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یادداشت 


برای تدوین یکث تاریخ متکی بر واقعیت و منطبق ر اسناد و مدارك » متون 
تارحی از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است ‏ وکتاب حاض رکه از روی اثر قاضی 
امد قی مورخ قرن دهم جری انتشار می‌یابد یکی از ابن قبیل اسناد و مدارك است. 
در این کتاب از تشکیل نخستین حکومت شیعه" انی‌عشری درابران» همر اه با شرح‌حال 
علای بزرگ شیعه و آثار آنان در نخستی قرن حکومت صفوی سحن به‌میان آمده و نز 
در مخشهای متنوعی از کتاب »به دانشمندان و حنوران و هترمندان و احوال و آثارآنما 
و دیگر مسائل اجغاعی اشارات مهمی شده است. 

حن خوش آمد گوبانه و مداهنه آمبز مولف نسبت به‌فرمانروایان وقت که شیوه" 
ملال‌انگیز و راج تار نویسان آن‌ادوار بوده و آوردن عناوین پر طمطر اق مانع از آن 
نگر دیده‌است تانویسنده نتاج جنگهای ی‌امان و خانمان‌سوز و جنایات سلاطین صفوی 
و رقبای آنان را نادیده انگارد و درواقع از لابلای همین نوشته‌ها است که خواننده" 


واقع بین دررار فی‌عدالتهای ستمگران وروزگار تباه ستمدیدگان به‌فضاوت م‌نشیند . 











فهر ست مندرجات 


پیش گفتار نه 
دیباچه ۱ 
گفتار در تیمن به ذ کر بعضی از صفات و خوارق عادات سلطان شیخ‌صفی‌الدین 

اجلسه‌انته فى صدر مجالس المقربین ۹ 
گفتار در ذ کر احوال قطب‌الاولیا سلطان صدرالدین موسی ۳۳ 
سلطان‌الاولیاء شيخ خواجه على ی 
سلطان شیخ اپراهیم ۳۶ 
سلطان جنید ۳٤‏ 
ابوالولایه سلطان حیدر ۳5 
ذ کر محاربۂ سلطان حیدر بااهل شر و شهادت آن ستوده سیر ۳۷ 
ابوالهدایه سلطان علی پادشاه 1 
ذ کر حالات و صفات خسرو جلیل ابوالمظفر سلطان شاه اسمعیل علیه‌الرحمة والمغفره بء 
ذ کر تشریف یافتن قراجه الیاس از تقبیل عتبة فلك التباس ۰۳ 
گفتار در عبور خسرو پرتهور ارآب کر بی‌استعانت سفینه وجسر به‌الهام غیبی و 

اشارت لاریبی 5% 
گفتار در محاربة شاه‌دین پناه باشروانشاه و ظفریافتن براعدا به‌تأیید باری‌تعالی ۰۹ 
گفتار در توجه خلفاییگ در شهرنوبه سبب دفع شیخ شاه ومشرف شدن آن‌دیار 

از قدوم شاه عالم پناه 
ايراد سخن درفتح قلعۀ با کو ©“ 
گفتار در توجه پادشاه سکندرشان به‌حوالی قلعه گلستان وعفو جرایم سحصوران 

بنابروفور الطاف و احسان ۷ 
تمهید بساط سخن درعزم امیرزاده الوند از پی جنگ خسرو دولتمند و حصول 

استعداد طرفین به‌ظهور فتنه وشین ۹۹ 
گفتار در محاربه ميان پادشاه سعادتمند و امیرزاده الوند و انهزام وی ازعسا کر 

مبارك بی ۷۱ 
گفتار در رفتن خاقان صاحبقران جلوریز به‌دارالسلطنة تبریز ۷۲ 
گفتار در رفتن خاقان صاحبقران به‌جانب ارز نجان از پی دفع الوندت ر کمان vr‏ 


گفتار در توحه پادشاه به‌استحقاق به‌حانب عراق و تسخیر آن بلاد و فرار سلطان مراد هب 


دو 


تمهید سخن در رفتن آن خسرو زمن به‌جانب فارس وفتح آن‌اقلیم به‌تأیید 
ملک‌قديم 

گفتا ر در فتح قلع استا وقتل میرحسین کیا 

گفتار در توجه خاقان نامدار به‌جانب يزد وفتح آن ديار 

گفتار در ایلغار نمودن خاقان سکندرشان به‌جانب طبس مسینا بتوفیق‌انهتعالی 

ذ کر فرستادن خسرو سپهر رفعت امرا را برسر حسام‌الدین والی رشت 

گفتار در نوجه خاقان صاحبقران به‌جانب آذربایجان به‌عزم فتح کردستان 

ذ کر رفتن خسرو فریدون‌فر برسر علاءالدولةٌ ذوالقدر وگریختن آن بی هنر از صولت 
لشگر ظفر اثر 

گفتار در ذ کر محاربۀُ محمدخان با ساروقبلان 

گفتار درلشک رکشیدن خاقان صاحبقران به‌جانب عراق عرب وفتح بغداد به توفیق 
رژف عباد 

گفتار در محاربۀ خان محمد استاجلو با کور شاهرخ ذوالقدر 

گفتار در رفتن خاقان صاحبقران نوبت دیگر به‌جانب شروان 

گفتار در توحه خاقان صاحقران به‌حالب سمالک خراسان و شکست شیبک‌خان 
بتوفیق ملک منان 

گفتار در سحاربٌ خاقان صاحبقرانی وبه‌قتل رسیدن محمدخان شیبانی 

تمهید سخن در رفتن آن خسرو زین به‌جانب ماوراء‌النهر واز را‌برگشتن 

مجملی از احوال شاه‌قلی‌بابا تکلو ولد حسن خلیفه 

گفتار درمحاربةٌ بابرپادشاه باحمزه سلطان ومهدی سلطان اوزبک 

گفتار در وقایع بعضی حالات مقترن به‌سعادات خاقان سکندرشان و جنگ میرنجم 
بااوزیکان 

گفتار در توجه خاقان صاحبقران به‌جانب خراسان ازپی دفع مخالفان بی‌ایمان 

ذ کر ولادت مقترن به‌سعادت پادشاه عالم پناه سلطان شاه طهماسب 

گفتار در محاربه نمودن خاقان صاحبقران باسلطان سلیم پادشاه روم د رچالدران 

گفتار در توجه خاقان صاحبقران به بیلاق اوجان و ازآنجا متوجه زیارت حظيرة 

گفتار در محاربة سيان معسکر ظفر اثر و لشگر روم وبعضی سوانح در آن مرزوبوه 

گفتار در رفتن خاقان صاحبقران به‌جانب نخجوان و قشلاق نمودن درآن بلده و 

گفتار در تسخیر نمودن امرای عالی شان ولایت مازندران‌بتوفیق ملک سنان 


سه 


ايراد سخن در ذ کر بعضی وقایع متنوعه وسوانح متفرقه 

گفتار در ذ کر فوت سلطان سلیم خواندگار وبعضی سوانح رورگار 

گفتار در لشک و کشیدن دیوسلطان به‌جانبگرجستان 

گفتار در رسیدن شاهزاده کامران از خراسان به‌دوگاه سلطان صاحبتران 

گفتار در بعضی از وقایع بتنوعه که در شهور تسم وعشرین وتسعمائة حادث‌شده 

گفتار در توجه خاقان صاحبقران به‌جانب شکی وشروان واشتغال به‌شکار اسب و 
رحلت به‌صوب آخرت 

گفتار در جلوس شا هکامران سلطان شاه طهماسب برسریر سلطنت وپادشاهی 

سال اول از سلطنت آن بر گزیده ارباب دول 

سال دوم از سلطنت وپادشاهی آن برگزيدة خالق افلاك و انجم اثنى وثلثین 
و تسعمائة 

عطرفشانی قلم خجسته رقم در ايراد شمه‌ای از نصفت و مکرمت خواحه مرحمت 
پناه خواحه حبیب الله 

سال سیم از سلطنت آن خسرو اقلیم چهارم 

گفتار در سحاربه نمودن عبیدخان بااخی سلطان و دبری سلطان و کشته شدن ایشان 

سال چهارم از سلطنت آن خلاصهُ عالمیان و رده 

گفتار درکشته شدن ابراهیم خان حا کم بغداد به‌دست برادرزاده اش ذوالفقار 
بی بنیاد 

بیان اند کی از بسیاری شدت محاصرهٌ هرات ونجات محصوران به سبب توجه 
خسروگردون توان 

سال پنجم از سلطنت آن خلاصۀامتزاج عناصر و سردم و خسرو اقلیم چهاره 

جولان اباق سریم السیر قلم در مع رکه محاربۀ خسرو محتشم‌بافثه اوزبکیه در موضع 
ساروقمش جام و انهدام اساس جمعیت ایشان به‌اهتمام پادشاه عالمیان 

ذ کر توجه پادشاه جم‌جاه باعدل وداد به‌جانب دارالسلام بغداد 

گفتار درآیدن عبیدخان به‌ولایت خراسان 

سال ششم 

سال هفتم از سلطنت اعلیحضرت شاه ستاره سپاه ظل آله یعنی سنۀ سبع وثلئین 
وتسعمالة 

ايراد شمه‌ای از یاغی شدن اولامه تکلو و رفتن به‌دیار روم 

گفتار در شمه‌ای از احوال شاهزاده بهرام میرزا برمسند ایالات دارالسلطنههرات 
وللگی غازی خان 


سال هشتم از سلطنت پادشاه عالم‌پناه فلک بارگاه نوروز لوی یل در روز شنبه سوم شهر 


۳ 


چهار 

شعبان ثمان وئلئین ونسعمانة 

گفتار در آمدن عبید خان به‌دستور معهود به بلدهٌ هرات وتحریر شمه‌ای‌از شدت 
عسرت درآن اوقات و توجه مو کب شاهی 

سال نهم از سلطنت‌پادشاه باحشمت یعنی سن تسع وثلئین وتسعمائة نوروز 
یلان یل روز سه‌شنبه چهاردهم شهر شعبان المعظم 

لشک رکشیدن شاه عالم پناه به خراسان وفرارکردن عبیدخان 

سال دهم از سلطنت آن برگزيد خالق افلاك وانجم یعنی سن اربعین وتسعمائة 

ايراد شمه‌ای از آمدن سلطان سلیمان به‌آذربایجان وگرفتن قلاع بنداد ووان 

شمه‌ای از احوال خراسان 

سال یازدهم از فرمان فرسایی خسرو غازی برسریر کشورگشایی نوروز قوی یل 
جمعه هفتم رمضان سن احدی واربعین وتسعمانة 

گفتار در محاربۀ خلیفه سلطان شاملو و جماعت هرویان باپیرام اغلن و کشته‌شدن 
مير سلطان ابراهیم الامینی 

سوق کلام در ذ کر نتم احوال خراسان ورفتن صوفیان خلیفه به‌دارالسلطن هرات 

گفتار در ذ کر مآل احوال سام میرزا ویاغی شدن وی ورفتن به‌جانب قندهار 
وشکست یافتن از کامران میرزا 

سال دوازدهم از سلطنت شاه‌گردون حشمت پیچین تيل اثنی واربعین وتسعمائة 

گفتار درگرفتن عبیدخان هرات را از خضر چلبی روملو سلازم صوفیان 

گفتار دریاغی شدن بل وکاتیان هرات و محاربه نمودن باغازیان و فرستادن کس 
به‌طلب عبیدخان 

سال سیزد هم از سلطنت خسرو اقلم چهارم تخاقوی یل ثلث واربعین ونسعمائة 

ايراد مقدمات در فرار عبیدخان به‌صوب باوراء‌النهر به سیب توجه پادشاه‌برویحر 

جولان قلم خجسته شیم در ذ کر تفویض سلطنت و دارایی دارالسلطنه هرات به 
شاهزادۀ خجسته صفات ابوالغالب سلطان محمدبیرزا» للگی خان شجاعت 
انتما محمدخان شرف‌الدین اوغلی تکلو 

سال چهاردهم از سلطنت خسرو پر ترحم و فرمان فرمای اقلیم چهارم نوروز ایت‌ثیل 
اربع و اربعین و تسعمائة 

ايراد سخن در ذکر نتمه احوال خواجه کلان به‌دفعات وگرفتاری وی 

سال پانزدهم از سلطنت شاه جم جاه ظل الته نوروز تنگوزئیل چهارشنبه بیست‌ویکم 
شوال خمس و اربعين و تسعمائة ۱ 

مضمارسخن در ذ کر محاربۀ دین محمدازیک باابرای عبیدخان و قضایایی که 


در خوارزم به‌وقوع پیوست 


۳۲ ۹٩ 


TE? 


۳۹ 


TVA 


۳۸۹ 


هت 
سال شانزد هم از فرمان‌فرمایی ظل‌اللهی» نوروز سیچقان‌ئیل پنجشنبه دوم ذی‌قعده 
بوافق ست واربعین و تسعمانة 
ذکر انتقال عبیدخان از جهان‌گذران و ظهور عافیت د رممالک خراسان 


سال هفدهم از سلطنت خسرو سکندرنشان سلیمان مکان اودئیل روز جمعه دوازد هم 


ذی قعده موافق سبع و اربعین و تسعمائة 

گفتار در توجه شاه کشورستان به‌جانب گرجستان و قلعو قمع آن متمردان بی‌ایمان 

سال هیجدهم از سلطات روز افزون شاه سلیمان مکان نوروز پارس یل شنبه 
بیست وچهارم ذی قعده موافق ثمان و اربعین وتسعمائة 

سال نوزدهم از سلطنت خسرو اقلیم چهارم نوروز توشقان تیل پنجم ذی حجه 
بعضها تسم و اربعين و تسعمائة 

سال بیستم از سلطنت فرسان‌فرسای خسرو اقلیم چهارم نوروز لوی یل سه‌شنبه 
هفد هم شهر ذی‌حجه | کثرها خمسین و تسعمانة 

ذ کر محاربةُ رومیان باگرجیان 

ذ کر احوال همایون پادشاه و ببرون آبمدن وی از بلاد هند وتوحه بەد رگاه 
عالم پناه 

سال بیست‌ویکم از سلطنت شاه سپهر رفنعت نوروز ثیلان تیل چهارشنبه 
پیست و هفتم حجه | کثرها احدی و خمسین وتسعمانة 

سال پیست‌و دوم از سلطنت روزافزون آن برگزیدة خالق بیچون‌نوروز يونت یل 
اننی و خمسین و تسعمانة 

سال بیست‌و سیم از پادشاهی خسرو غازی نوروز قوی تیل پنجشنبه هشتم 
بحرم الحرام ثلث وخمسين و تسعمائة 

گفتار در وقایع احوال کثیرالاختلال القاس حق ناشناس 

سال بیست‌وچهارم از سلطنت خسرو اقليم چهارم نوروز پیچین یل جمعه هیجدهم 
شهر محرم اربع و خسین و تسعمائة 

ایراد حکایت در فتح لعگلستان و آن ولایت 

ذ کر فتح قلع دربند به‌تأیید و استعانت خالق بیچون و چند 

گفتار محاربهُ ولی سلطان یلکلوی ذوالقدر بااء‌رای کردستان و آن ولایت 

ذکر آمدن برهان شروانی بدان ولایت و محاربة شاهزاده عالمیان اسمعیل میرزا 
با آن بی‌سعادت 

سال بیست و پنجم از فرمان فرمایی آن خسرو غازی برسریر سلطنت و جهانبانی 
نوروز تخاقوی ثيل یکشنبه سلخ محرم خمس و خمسین و تسعمائة 


YARA 


9° 


r۹۳ 


۲۹٤ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


FIA 


rrr 


تارب 
درو 5 


آندن القاس به‌عراق و عرض بعضی احوال برسبیل احمال 

ذ کر بعضی احوال که در این سال به‌وقوع انجامید علی سبیل احمال 

سال بیست‌وششم از جهانبانی شاه اقلیم چهارم نوروز ایت‌ثیل دوشنبه یازد هم 
شهر صفر ست وخمسين و تسعمانة 

ذ کر فتح قلع بارگیری به دست شاهوردی سلطان زیاداغنی 

سال پیست‌وهفتم از سلطنت آن فرمانفرمای اقلیم چهارم نوروز تنگوزئیل سه‌شنبه 
ببست و دوم شهر صفر سبع و خمسين و تسعمائة 

گفتار در آمدن براق‌خان باسایر سلاطین اوزیک به هرات و قتل شاه محمد سلطان 
اوزبک 

ذ کر یاغی‌گری آبای تر کمان و قتل شاهوردی سلطان کچل در ولایت جرجان 

گنتار در فتح ولایت غرجستان ‏ و کشته‌شدن بیرام اوغلان 

سال بیست‌وهشتم از جهانداری آن خسرو سمالک کامکاری نوروز سیچقان‌ئیل 
پنجشنبه چهارم ربیعالاول ثمان و خمسین وتسعمانة 

ذ کر لشک رکشیدن آن برگزیدة خواقین زمن به‌جانب گرجیان و قلع وقمع آن 
بتمردان بی‌ایمان 

سال پیست‌ونهم از دارایی‌و کشورستانی ظلآللهی نوروز اودئیل جمعه پانزدهم 
شهر ربیع الاول نسع وخمسین و تسعالة 

ذ کر فرستادن شا هکامیاب شاهزاده اسمعیل میرزا به‌ارض روم و شکست یافتن 
اسکندر پاشا در آن مرز وبوم 

گفتار د ر ذ کر محاصره نمودن شاه دین پناه قلعهُ ارجیش را 

سال سی‌ام از سلطنت آن خسرو اقلیم چهارم نوروز پارس تیل شنبه بیست‌وپنجم 
ربیع الاول ستين و تسعمالة 

ذ کر شمه‌ای از اوصاف حمیده و اخلاق پسندیده ومآل احوال‌آن عزی زکرد؛ذوالجلال 
برسبیل اجمال 

سال سی‌ویکم از سلطنت آن خسرو اقلیم چهارم نوروز پارس یل یکشنبه هفتم 
رپیم الاخر احدی و ستين وتسعماثة 

ذ کر آمدن سلطان سلیمان به‌جانب آذربایجان و برگشتن از ولایت نخجوان 
به‌صوب ارض روم وارزنجان 

ذ کر توجه شاه جهانیان به‌ولایتگرجستان از بی قلع‌وقمم آن‌گروه بی‌ایمان 

سال سی‌ودویم از فرمان‌فرسایی آن خسرو غازی برسریر سلطنت و کامکاری نوروز 
توشقان تیل روز دوشنبه هفدهم شهر ربيع الا "خر سنه اثنی و ستین و تسعمائة 


۳۶۷ 


۳ 


۳۷۰ 
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ذ کر توجه شاه ظفر مآثر به جانب قزوین و قشلاق کردن درآن بلدءٌ جنت آیین 

سال سی‌وسیم از سلطنت آن خسرواقليم چهارم نوروز لوی یل چهارشنبه بیست‌و 
هشتم شهر ريع الثانی ثلث وتسعین وتسعمائة 

سال سی‌وچهارم از سلطنت آن برگزيدة خالق افلاك و انجم نوروز ثیلان یل پنجم 
شهر جمادی الاول سنۀ اربع وستین وتسعماثة 

ذ کر شمه‌ای از حوادت زبان که در بلاد ماوراء‌النهر ازبکان را دست‌داده 

سال سی وپنجم از سلطنت آن برگزيدة خالق افلالك وانجم نوروز يونت تیل جمعه 
بیستم شهر حمادی‌الاول سنهة هو 


ذ کر فتح ده قند هار به‌دست شاهزادة عالیم‌قدار سلطان حسین میرزا 


سال سی‌وششم از فرمان فرمایی آن ظلآلهی برسسند پادشاهی نوروز قوی ثیل روز 
شنبه غرءٌ شهر حمادی‌الاول سنة ست و ستین ونسعمان 

سال سی‌وهفتم از فرمان فرمایی آن خسرو اقلیم چهارم نوروز پیچین یل روز 
دوشنبه دهم حمادی‌الاول سنه سبع وستین ونسعمانه 

۳ ی عالی نواب قمر ر کاب جهانبانی ابوالفتح سلطان ابراهيم میرزا در 
مشهد بقدس معلی مزکی على مدفوتها الف صلواة وسلام 

سال سی‌وهشتم از سلطنت آن خسرو آفاق و پادشاه به استحقاق نوروز تخاقوی تیل 
روز حمعه بیست‌ویکم شهر حمادی‌الاول سنه نمان و ستين و تسعمانة 

سال سی‌ونهم از سلطنت آن خسرو اقلیم چهارم نوروزایت‌ثیل چهارشنبه پنجم رجب 
تسع وستین و تسعمانة 

عطرفشانی قلم خجسته رقم در ذ کر اند کی از حالات بابر کات و مبرات و خیرات 
آن شسبهٌ آسمان عصمت و بلکه دوران عقت 

سال چهلم از سلطنت آن برگزید خالق افلالك و انجم نوروز تنگوزئیل روزپنجشنبه 
شانزد هم شهر رجب سنه . ٩۷‏ 

سال چهل‌ویکم از سلطنت آن خسرو سپهر رفعت نوروز سیچقان یل شنبه بیست‌و 
هفتم شهر رجب احدی و سبعین وتسعمائة 

سال چهل و دوم از فرمان‌فرمایی سلطان سلاطین نشان و کیخسرو سلیمان مکان 
اثنی وسبعین و تسعمائة نوروز اودی ٹیل روز یکشنبه هشتم شهر شعبان- 
العادل 

سال چهل و سیم از سلطنت آن برگزيدة خالق افلالك و انجم سن ثلث و سبعین 
وتسعمائة نوروز پارس یل روز پنجشنبه نوزد هم شهر شعبان‌العادل 

سال چهل‌و چهارم از فرمان‌فرمایی شاه عالم پناه برسریر حشمت وجاه نوروز 
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توشقان‌ئیل بعضها اربع و سبعین و تسعمائة 

سال چهل‌و پنجم از سلطنت آن برگزيدة اولاد مروح مذهب حی» سنخمس وسبعین و 
تسعمائة بعضها لوی تيل 

سال چهل و ششم از سلطنت آن اعلیحضرت مشتری حشمت سنه ست وسبعین و تسعمانة 
بعضها عام يلان یل 

سال چهل‌وهفتم از سلطنت آن برگزید خالق افلاك و انجم نوروز يونت تیل 
سه‌شنبه دوم شهر شوال بعضها عام سبع وسبعين و تسعمائة 

سال چهل‌وهشتم از فرمان فرمایی آن پادشاه عالی» نوروز قوی ثیل یکشنبه 
چهارد هم شهر شوال بعضها ثمان وسبعین و تسعمائة 

سال چهل‌ونهم از سلطنت آن اعلیحضرت سپهر رفعت نوروزپیچین یل روز سه‌شنبه 
بیست‌و پنجم شهر شوال سنه تسم وسبعین و تسعمائة 

سال پنجاهم از سلطنت و پادشاهی آن خسرو روی زمین نوروز تخاقوی تیل روز 
چهارشنبه ششم شهرذی قعدة‌الحرام بعضها عام ثمانین و تسعمائة 

حال پنجاه‌ویکم از سلطنت آن خسرو اقليم هفتم سنه احدی و ثمانین و تسعمائة 
بعضها ایت یل روز پنجشنبه هنتدهم شهر دی قعدةالحرام 

سال پنجا‌و دوم از سلطات آن برگزید خالق افلاك وانجم سنة اثنی وثمائين و 

سال پنجاه وسیم از سلطنت آن شاه عالم پناه فی‌بعضها ثلث وئمانین وتسعمائة و 
بعضها سیچقان یل روز شنبه هجدهم شهرذی حجه 

سال پنجاه وچهارم از سلطنت آن خسرو عالی و وداع آن اعلیحضرت از عالم‌فانی 
به‌صوب بملکت جاودانی سنه اربم و ثمانین و تسعمانة 

ذ کر تتمۀ بعضی از وقایع بعداز رحلت آن فردوس منزلت 

گفتار در یقیهُ احوال شاه غفران پناه ومایتعلق بها 
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پیش گفتار 


خلاصةالتواریخ اثر قاضی احمد قمی مورخ قرن دهم هجری» کتابی است در 
تاریخ صفویان از روزگار شیخ صفی‌الدین اردبیلی (نیمه اول قرن هشتم) تا اوایل‌قرن یازدهم 
نخستین سالهای سلطنت شاهعباس یکم. این کتاب در واقع مجلد پنجم از اثر بزرگی است‌در 
تاریخ عمومی و ايرا ن که مولف آنرا به‌تاریخ صفویه اختصاص داده است". 

در سال ٩۳»‏ , در پی انتشار مقالۀ تحقیقی پروفسور والترهینتس خاورشناس معروف 
آلمان دربارة خلاصةالتواریخ " (نسخه برلن)» دو بخش ازاین کتاب» یکی تحت عنوانشاه - 
عباس »به‌وسیلۀ هانس مولر"در سال ع بو , و بخش دیگر تحت عنوان «نخستین صفویان» به 
وسیله «اریکاگلاسن»*در رو , به‌چاپ‌رسید. اما محققین مذ کور در چاپ کتاب خود تنها از 
چهار نسخة خلاصةالتواریخ استفاده کرده بودند و نسخه پنجم متعلق به کتابخانة موز ایران 
باستان تاآن زمان برای ایشان‌ناشناخته بود و من کتاب حاضر را برمبنای نسخة اخیر تصحیح 
وبه‌چاپ رسانده‌ام. 

شرح حال قاضی احمد قمی به اجمال در دو اثر مهم او» خلاصفالتواریخ وگلستان هنر 
وبعضی آثار و نوشته های دیگر آمده است" ولی اطلاعاتی که در دو کتاب م ذکور به‌صورت 
پراکنده وجود دارد مأخذ اصلی برای آشنایی با زندگی و شخصیت این مورخ و نویسنده . 
بزرگ است. 


,- نسخه‌های خطی کتابخانه مر کزی دانشگاه به کوشش محمدتقی دانش پژوه + 
۲ ه فهرست منزوی : ۳۱ ۱ج تاریخ تذ کره‌های فارسی ۲: ٦‏ .+- ع ,ب استوری 
ب: ۳ب ب الذریعه بر ۲۲۲ 

والترهینتس» مجله «انجمن مستشرقین المان» ٩م(۳۲۸-۳۱۰:)۱۹۳۰‏ 

۳ هانس مولر: خلاصةالتواریخ» قاضی احمد» شاه‌عباس یکم چاپ ویسبادن ٩٤‏ , 

:- اریکاگلاسن: نخستین صفویان. چاپ فریبورگ . ۱۹٩۸‏ 

ه- خلاصةالتواریخ. نسخه‌های خطی(موزه» بیانی» ملک»سعید نفیسی وبرلین ) -گلستان 
هنر نسخة مسکو ترجمهٌ انگلیسی بامقدبة زاخودر ومقدای از مینورسکی چاپ واشنگتن 
و - گلستان هنر به‌اهتمام سهیلی‌خوانساری‌چاپ‌تهران ۱۳۰۲ (مقدمد)- خلاصةالبلدان 
به‌اهتمام سیدحسین مدرسی طباطبایی چاپ قم بو , قمری (ه۳, شمسی) و بقاله‌ای از 
ایشان تحت عنوان قاضی احمد در بررسیهای تاریخی,به : م ب-تاریخ تذ کره‌های‌فارسی ۳:۲ ۷۲ 
دنسخه های خط دانشگاه تهر ان ocr ٩‏ 


ده 


مؤلف در مقدمة خلاصالتواریخ خودرا«قاضی احمد بن شرف الدين الحسین الحسینی القمی 
الشهیر به میر منشی»معرفی می کند! .نيا کان پدر وساد ری قاضی احمد در شهر قم می‌زیستند و 
از خاندانهای بانفوذ این شهر بودند. نیای‌پدری قاضی‌احمد میرسیداحمد در روزگار ت رکمانان 
و صفویه «اقضی‌القضاتی دارالمومنین قم» و توابع را داشته است " ونیای سادری او قاضی 
شرف‌الدین عبدالمجید که خودرا سملوك حافظ قنبر سبزواری خوش نویس معروف می‌شمرد 
از بزرگان شهر قم بود. در زمان سلطان مراد آق‌قویونلو هنگامیکه تر کمانان‌به‌سر کردگی آیبه 
سلطان به‌قصد تسخیر قم آمدند به دستور قاضی شرف‌الدین درواژه‌ها را به روی آنها بستند اما 
تر کمانان به غلبه شهررا تسخیر کرده قاضی و خانواده‌اش را کشتند ". 

به نوشتهة قاضی احمد» آقا کمال‌الدین حسین مسیبی جدمادری او از اولاد مسیب بن 
علی‌خزاعی است و اجدادش از عراق عرب به‌قم مهاجرت کرده و بعضی از آنها در زان 
میرزا شاهرخ تیموری «بتصدی مهمات دیوانی و بعماری قم» بودند وآقا کمال در زمان 
سااطین ت رکمان کلانتر و معمار قم بود و«به کثرت ملک و اسباب وثروث درآن مملکت امتیاز 
تمام داشت»اما قبل از ظهور شاه‌اسمعیل ا زکارهای دنیاکنار‌گرفته در خارح دروازۀ مشهور 
به کنگان شهر قم زاویه‌ای ساخته آنرا به‌حسینیه موسوم کرد وخود خرقه و جبه پوشيده درآن 
زاویه معتکف شد و تصمیم به خدست علما و فضلا و فقراگرفت؟. درسال .۽ وقتی شاه 
اسمعیل برسلطان مراد آق‌قویونلو غلبه کرد آقا کمال‌الدین به‌اتفاق سادات و قضات و اهالی 
شيعه ق م که به‌قول قاضی احمد «قریب هفتصد سال به‌محنت یه گرفتار بودند» به همدان 
به استقبال شتافتند و شاه اسمعیل ایشان را به‌علت تشیع ازسایر اهالی کشور امتیاز داده وچندی 
بعد به‌حسينيةُ آقاحسین آمده او را از لباس درویشی بیرون آورد و تصدی امور و مهمات قمرا 
بهاو وکارهای دارایی وسپامی ناحیه را به‌فرزندش آقافتح الته سپرد". 

در سال مر ۾ پادشاه‌صفوی منصب«وزارت دیوان اعلی» را به‌آقا کمال‌الدین حسین 
تکلیف کرد ولی او از این پیشنهاد عذر خواسته کهولت وعدم تحمل سفرها را بهانه قرار داد 
و ازآن پس به سمت وزارت ودر عین‌حال حکومت قم منصوب‌گردید و مهر براحکام می‌زد ". 


,- خلاصالتواریخ نسخة موزه ايران باستاه ص ۲ 

۲ خلاصةالبلدان ۰ ۱۳ 

-گلستان هنر ترجمهٌ انگلیسی بامقدمه زاخودر : ۲ب 

۰ خلاصةالتواریخ» نسخة موزه ایران باستان: ع ه‎ ٤ 
و همان اثر : ه ه‎ 


و . خلاصةالتواریخ : ۲ 





یا زده 


پد ر قاضی احمد» شرف‌الدین حسین‌حسینی ازمنشیان دستگاه دولت شاه تهماسب‌بود واز 
طرف اوسلقب به « میرمنشی » گردید . هنگامیکه سام‌میرژای صفوی از طرف برادرش تهماسب 
به حکومت هرات منصوب شد» شرف‌الدین به‌سمت منشی‌اوتعبی نگردید وبعدازآن درزسان وزارت 
احمدبیک نو رکمال شغل «انشای ممالک دیوان اعلی» به‌او تفویض شد ومدت سه سال به آن 
خدمت اشتغال داشت‌وپانزده سال نیز «وزیرو سنشی» قاضی‌جهان سیفی‌حسنی قزوینی ازوزرای 
مشهورشاه تهماسب بود . سپس به‌عنوان «سمی کل اعراب واخلاج مما لک محروسه» مشغول 
کار شدو دردوران حکوست اسمعیل میرزا و شاهقلی سلطان استاجلودر چخورسعد ء به «وزارت 
س رکارخاصه شریفه » تعیی ن گردید '. 

درسال ع بو که شاه تهماسب ابراهيم میرزا برادر زاده خود را به‌حکوست مشهد 
فرستاد امور وزارت وریش سفیدی دستگاه حکوست او را با جمیع مهمات امور ملکی و بالی 
به عهدة بیرمنشی قرار داد" . میرمنشی تاسال و و باصحت وامانت دروزارت میرزا باقی ماند و 
در این‌سال به‌اغوای معصوم بیگ صنوی از بزرگان دودمان صفویه ویکی از کارگزارانحکومت 
از وزارت معزول شده باردیگر به‌قزوین منتقل گردید ". 

درسال بو پس ازسرلك سلیمان قانونی سلطان عثمانی و جانشینی سلطان سلیم » شاه 
تهماسب تصمیم گرفت نامه مفصلی مشعر برتعزیت وتهنیت به‌سلطان سلیم بنویسد وگرومی‌از 
عمال ومقربان وفضلا وشعرا را واداشت تادرتهية این نامه ش ر کت کنند * . میرمنشی و پسرش 
قاضی احمدنیز دراین مجمع ش رک ت کرد ند وبخش‌سهمی‌ازاین نامه به وسیله‌ایشان تنظیمگردید *. 
میرمنشی د رسن ۲ب سالگی د رشب جمعه ب ذی‌قعدة الحرام سال ۹٩.‏ در حضرت‌عبد العظیم(ع) 
وفات یافته ود رآستانه به خاك سپردهشد ". میرمنشی مردی دوستدار دانش و باذوق وهنرمند و 
درفن خوشنویسی استاد بوده است . وی‌مدتها نزدمولانا حیدرقمی و سولانا درویش تعلیم خط 
می‌گرفته و در نسخ و شکسته‌و نستعلیق به استادی رسیده‌است . درانشای فارسی‌وتر کی کم نظیر 
بوده و در کسب علوم بعد از اتمام مقدمات صرف و نحو و منطق نزدمولانا سلطان محمد صدقی 
استرآبادی ازمشاهیر علما و شعرای عهدخویش درکاشان» مدتها نیر شاگردی میرغیات‌الدین 
منصور دشتکی شیرازی می کرده وریاضی‌وهیأت رانزدوی‌آموخته است" وسید حسن‌بن السید جعفر 
العاملی الک رکی استاد وی بوده است*. قاضی شرف‌الدین به صناعت و هنر نیز علاقه داشته 
به کار نقاری وزرگری ونقاشی می‌پرداخته است؟ . 


, - گلستان هنر به اهتمام احمد سهیلی خوانساری آز انتشارات بنیاد فرهنگ سال ۱۳۵۲ 


ص ۳۶ - ۳۰ 
۽ - خلاصالتواریخ : ۱ ۲ م - همان‌اثر ۰ ء ۳۲ ع - همال‌اثر : ۳۶۱ 
ه - همان‌اثر : ع ۳۵ >- همان‌اثر : ٤ه‏ ب- گلستان هنر ۳۵۰ - ٣‏ 


۸ - خلاصة التواریخ : به و گلستان هنر ٣٥‏ ۳ 





دوازده 


قاضی احمد ملف این کتاب فرزند میرمنشی روزپنجشنبه هفدهم ربیع الاول سال 9۰۳ 
درشهر قم بدنیا آمد ۱ . درسن بازده سالگی‌به همراه پدرش به‌مشهد مقدس رفته ومدت‌بیست سال 
آنجابود وسالهای کود کی وجوانی وی تحت‌تاثیر ترببت پدری چون میرمنشی و حمایت ابراهیم 
میرزا براد رزادۀ شاه تهماسب وحا کم مشهد سپری شد و درخدمت عنماو نویسندگان وهنرسندان 
مشهور آن دیاریه انواع کمالات وهنرها آراستهگردید . مولاناشاه محمود زرین قلم‌واستاد میرسید 
احمد ازسادات حسینی واستادمالک دیلمی ازاین زمره هنرسندانند " . 

در ذی‌الحجه ع ,و قاضی احمد به زیارت عتبات عالیات نایل‌شد" ود رهمین‌سال سلطان 
عثمانی‌فوت کردوهمانطور که‌قبلا اشاره شد قاضی احمدوپدرش درجمع ادبای ی که در نوشتن 
ناب تعزیت وتهنیت برای سلیم دوم‌دخالت داشتند ش رک تکردند وهموگوید « مؤلف این 
نسخه در خدمت والد خود بیرمنشی در آن مجلس بود وچون در سرعت کتابت دستی تمام 
دارد | کثرآن خدمت به اومحول شد »؟ 

بعدازمرك شاه تهماسب ؛ قاضی احمدا زطرف شاه‌اسمعیل دوم‌مأمور شد تاریخ صفویه را 
ازشاه اسمعیل اول‌تاشاه اسمعیل ثانی بنویسد ولی‌باسرگ شاه ونبودن مشوقی د یگر ومننکلاتی 
که برای نویسنده پیش آمد این کار به‌تعویق افتادوسرانجام به همت خوداین کار رادنبال کرد". 
درزبان شاه محمد خدابنده قاضی احمد وزارت شاه غازی مستوفی‌الممالک را داشت ° وسپس به 
وزارت اردوغدی خلیفه وسمیزی بل وکات و رامین ری‌منصوبگردید" ود رسال رم و«استیفای 
دفتر شرعیات باوزارت د یوان الصداره» به اوواگذارشد * . درسال ۳و در طغیان امرای ت رکمان 
و تکلو علیه شاه محمد و پسرش حمزه میرزا » قاضی احمد در میدان جنگ صایین قلعه 
درپای علم حمزه بیر زا ایستاده بود و برای پیروژی او « سوره انافتحناوادعيړۀ مأثوره « 
می‌خواند ۲ . درسال ع وه به وزارت شهر قم منصوب شد و در گیرودار آشوبهای دا 
وطغیان امرای قزلباش وقتی ت رکمانان به‌قم حمله کردند قاضی احمد حفاظت یکی ازد روا ه‌های 
شهر موسوم به نارين قلعه رابرءهده داشت ویا کمک محافظین دیگر مانم رخنة دشمن به‌ شهر 
گردید , ۱۰ 

درسال بو و شاه عباس پدر خود شاه محمد را از قدرت برکنا رکرد و خود به جای 
او نشست. ظاهرا قاضی احمد در دستگاه حدید نیز سورد توحه بوده است. او در ٩99‏ 
خلاصةالتوا ریخ را به‌نام شاه عباس به پایان‌برده'' در ع . . ,در اردوی‌نظامی بوده و در ۱۰۰.۰ 


ب- خلاصةالتواریخ : ۲۳۳ م گلستان هفر: ور - ٩۳‏ - 9۶ 

م -خلاصة‌التواریخ : ۳۶۲ ۽ - خلاص‌التواریخ : ۳۰ 
ه - همان‌اثر ۽ ۽ ب - همان‌اثر : . هه بپ همال‌اثر : ٤‏ ٣ه‏ 
۸ - همال‌اثر : ده و خلاصةالتواریخ : ده 


. ر- همان اثر : ه ۱ زورره ۽ ,- همان اثرء خاتمۀ کتاب 








سیزده 


بنصب کلانتری داشته است". در ب. . , در قزوین شغلی دیوانی داشته است و دراين سال 
بین او و سیر صدرالدین محمد ولد میرزا شرف جهان قزوینی اختلافی بروزکرد و به 
سعایت بیرمحمد ا کار بر کنار شده و به قم رفته است. به‌نوشته او در گلستان هنر» میرم ذ کور 
تد کرةالشعرای ناقصی ساخته بود و برای تکمیل و اهدای آن به شاه عباس می‌خواسته ` 
است از ت ذكرة‌الشعرای قاضی استفاد هکند لکن وی‌با تقاضای سیر موافقت نکرده و به همین 
سیب بیربحمد نیز از او نزد شاه سعایت کرده است. پس ازاین واقعه» قاضی احمد باخاطری 
او می‌گوید. 5 
ساجرای او وفقیر مجلدات می‌طلبد ورقعه‌هایی که او بهفتیر نوشته شرحها خواهد 
سربسته به تقریبات در تذ کرة‌الشعرا ايراد یافته و مسوده تذ کره‌ای که او می‌نوشت و اتمام 
نیافته بود به‌دست اشرف در آمد از آنچه او جمع کرده بود هفت بیت انتخاب فرسودند»" . 
آخرین تاریخی که از قاضی احمد در دست است مربوط به محرم سال ه ۱. ۱ سی‌شود 
که در قزوین بامولانا محمدامین از خوشنویسان معروف ملاقات کرده است" واز زندگانی‌او 
اطلاع دیگری در دست نیست. لازم به‌تذ کر است کهاسکندر بیگ منشی مولف تاریخ عالم 
آرای عباسی شاگرد قاضی احمدبوده و با کمک وی«فن انشاء وتحریر کتابات واحکام» را آموخته 
است و شگفت اینکه اسکندر بیگ در سراسرکتاب خود نامی از استاد نبرده و حق شاگردی را 
ادا تکرده است ابا در برابر فروتنی قاضی احمدنسبت به استادان‌خودشاید این رباع ی که در تمجید 
ازشاگردش اسکندر منشی سروده اشارةٌ ظریفی به‌حقوق‌او برگردن دیگران باشد. 
هررند که در مصطبه مسکن دارد 
بویی زسن سوخته خرسن دارد 
هرجا که سیه‌گلیم و آشفته دلی است 
شاگرد من است وخرقه از من‌دارد؟ 
آثار قاض احمد 
از قاضی احمد تا کنون پنج اثر شناخته شده اس ت که عبارتنداز. 
,- خلاصةالتواریخ 
ب- گلستان هنر 
م مجمع الشعرا 
6 جمم الخیار 
و منتخب الوزرا 
م- محمدتقی دانش پژوه نا آستان قدس بس: ب | , به تقل از پایان گلستان هتر 
نسخة سالار جنگ گلستان هنر چاپ تهران :9۷ 
س۔ همان اثر : ء ۱۲ ء- همان اثر : هه 








چها رده 

باتوجه به تاریخ تألیف خلاصةالتواریخ که در چهار نسخه موجود در ایران سال 
و و و هجری ذ کر گردیده است وتاریخ تألیف‌گلستان هنر بسال و . . , هجری و اینکه در 
و اين‌آثار وی یا مجمع الشعرا به‌دفعات‌يادشده» ظاهراً چنین استنباط می‌شود 

جمع الشعرا نخستین اثر ملف بوده است. بنابراین ترتیب تألیف اين سه اثر بدین قرار 
بت بود اول مجم الشعرا دوم خلاصةالتواریخ سوم گلستان هنر و برای دو اثر دیگر 
تاریخ دقیقی نمی‌توان تعیین کرد. اینکک بارعایتاختصاربه هریک از آنها اشاره شن کدف 

مجمع الشعرایا تذ کرةالشعرا اثری بوده است‌در شرح حال و آثار شعرا وهنرمندان 
بزرگ و همانطو رکه در بالا اشاره شد قاضی احمد در خلاصةالتوا ریخ و گلستان هنر بارهاازاین 
کتاب یاده کرده است و به‌اقتضای موضوع و غالباً به مناسبت مرگ یک شاعر وهنرمند تفصیل 
آنرا به مجمع‌الشعرا یا تذکرة الشعرا احاله کرده است و ظاهراً منظور از «مجمع الشعرای 
عیاسی» و «مجمع الشعرا و مناقب‌الفضلا» که در گلستان هنر آنده همان مجمع مجمع الشعرا 
یا تذ کرة‌الشعرا است". تا کنون نسخه‌ای از این مجموعه بدست نیامده ابا با توحه به علاقة 
زیادی که ملف به شرح حال سخنوران و هنرمندان داشته و استعدادی که در نویسندگی و 
هنروری در آثار خویش نشان داده است می‌توان دانست که تذ کرة‌الشعرای او اثری ارزنده 
و در خور اهمیت بوده است و بايد اضافه کرد مطالبی که در بعضی آثار اخیر در اشاره به 
وجود مجمع الشعرا آبده است ناشی از یک اشتباه می‌باشد ۲ . 

کلستان هخر اثری است‌هنری در شرح‌حال خوش نویسان و نقاشان با دو تحریر» یکی 
در اواخرء . . , ودیگری ه , . , مشتمل بر یک مقدمه‌درباب آفرینش قلم و کتابت وسه‌فصل 
در شرح حال خطاطان و نقاشان ویک خاتمه درباب جدول و تذهیب ورنگهای الوان و لوازم 
کتابخانه ومانندآن. 

نسخه‌هایی از اين اثر نفیس که تا کنون بدست آبده عبارتند از 

اول نسخة ارزندۀ مسک وکه ترجمهٌ انگلیسی آن بامقدیة زاخودر در واشنکتن سال 
وه ¶ , به‌چاپ رسیده است. این نسخه بەخط نستعلیق سده ر , ات تصویر مزی ن‌گردیده 
است. دوم نسخه خانم کلارا سیسیل ادواردز خاورشناس بریتانیایی به خط نستعلیق خوش و 
دارای جدول و هشت تصویر زیبا. سوم وچهارم دونسخه درکتابخانة نواب سالار جنگ بهاد ر 
در حیدرآباد به خط نستعلیق و بدون تصویر, پنجم نسخه حاج حسین آقای نخجوانی درتبری ز که 
آقای سهیلی خوانساری براساس‌همین نسخه کتاب گلستان هنررا چاپ و منتشر ساخته‌است 
ششم نسخه دانشگاه تهران بشماره ۳/۷ ء که‌استاد محترم آقای محمدتقی دانش‌یژوه آنرا 
معرفی کرده‌است" . 

, -گلستان هنرنسخةسکوء صفحات۳۳- سو وروجه وت وجات و رن بنج و ورد 

انگلیسی آن 

۲- محمدتقی دانش پژوه رنگ سازی درکاغذ. مجله هنرو مردم ,ایو ۳۰و 
اشاره به تاریخ تذ کره‌های فارسی ۲: ٤‏ و ب۲ب و ۸ ۸۳- دیباچۂ فارسیگلستان‌هنر ص . «- 
مقالةٌ آقای سید حسین بدرسی طباطبایی در برسیهای تاریخی به: ۸٦‏ 

۳- هترومردم» رنگسازی درکاغد ر۸ ر: ور 





پا نز ده 


ارگلستان هنر نسخه‌های دیگری نیز در دست اس ت که از روی نسخه‌های نخجوانی 
وسالار جنگ نوشته شده و عبارتنداز نسخة دکتر مهدی بیان ی که یز نخجوانی 
رونویس‌شده. دوم نسخه آقای‌گلچین‌معافی کهگویااز روی نسخه‌ییانی نوشته شده است. سوم نسخه 
زهرا داعی زاده که رونویسی‌از روی نسخه‌سالار جنگ‌است چهارم نسخة ماشین شده عباس اقبال 
آشتیانی که برای مینورسکی به لندن فرستاده بود و ظاهراً از روی نسخه نخجوانی نوشته شده 
است ‏ . 

منتخب الوزرا۔ این کتاب اثری است ناتمام مربوطبه بقایای کتا بخان دولتی پروس 
در توبینگن که عکس آن به‌شماره ۳ه- ٥پم‏ درکتابخانة مرکزی دانشگاه بوجود است. 
این کتاب شاسل دو بخش است که هیچیک به‌هم ارتباط ندارند؛ بخش نخست شرح حال 
بعضی از وزرای معروف است وبخش 7 ن از منشات, در صفحة دوم این نسخه 
ملف خودرا قاضی احمدین میرمنشی ابراهیمی الحسینی معرفی م ی کند ولی از تاریخ تألیف 
کتاب و آثار دیگر خود نامی نمی‌برد. وی ضمن خطاب به پادشاه در مقدبه‌آورده است: 

پادشاه ربع مسکون وارث صاحبقران شهسوارعرص گیتی سلی م کامران 

به نوشته هانس سولرء نام سلیم دراین‌شعرباسلطان سلیم پادشاه عثمانی ارتباطی 
ندارد.ایشان در این باره اظسهار عقیده کرده‌اند که سنظور از سلیم در این نوشته 
جهانگیر پادشاه هند بوده است که در آغاز سلطنت به‌سال ۲ , . , هجری نام جهانگیر برخود 
نهاده است" و بطوریکه از صفحات ۳-۲-ء منتخب الوزرا بر می‌آید» مولف اثر خودرا به وزير 
حهانگیر تقدیم کرده و اورا با عناوین «صاحب السیف والقلم» و «آصف سلیمان عصر» و«اعتماد- 
الدوله » خوانده است و عنوان کتاب نیز این مطلب را تایید م ی کند اما نام وزیر بعد از 
عنوانهای‌فوق مشخص نیست . 

جمع الخیا ر را نیز یکی دیگراز آثارقاضی‌احمد دانسته‌اندوآن ظاهراً تذ کره‌ای بوده است 
در شرح حال نویسندگان و شاعران آذربایجان و عراق و خوزستان در ششی مجل دکوچک" 

28 3 به فهرست مجلس سنا و نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران زیرنظطر 
محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار : ٤۳‏ ٥۔‏ هنرومردم رم ر: ٦‏ وس تاریخ تذ کره‌های 
فارسی ۲: ۷.۸ و سب نامه آستان قدس ۳ و ا باس گان هنر چاپ‌تهران 
- فهرست منزوی ۳: ۱۹۱ 

+- هانس بولر: مقدمة خلاصةالتواریخ قسمت شاه عباس اول. چاپ ویسبادن ع ده ۱ 
صفحه و 


م- تاریخ تد کره‌های فارسی ,: و ع 


شانزده 

و بسر اساسس نظر پروفسور والترهینتسس »«جمع‌الخیار» و «مجمعالشعرا» هر دو 
یک اثر بوده است". 

دو اثر دیگر قاضی احمد» یکی«رسالهای‌در احوال و سفاخر و بناقب قم» ودیگری 
«نامه‌ای به یکی از فضلا زادگان جاسب قم» است که محقق محترم آقای سدرسی طباطبایی 
اولی را به‌نقل از «ریاض‌العلما» و دومی را به‌نقل از «خزائن نراقی» آورده‌است". 

قاضی احمد درگلستان هنر درشرح حال ابراهیم میرزا می‌نویسد دیوان اشعار او را که 
قریب به سه‌هزار بیت است‌به‌صورت جداگانه جمع کرده و دیباچه ای برآن نگاشته است" اما 
در خلاصةالتواریخ اشاره می کند چون گوهرشاد بیگم دختر ابراهیم میرزا اشعار پدر را جع 
کرد» او مجدداً بسه تقریر آن اقدام ننمود؟ و با توجه به احتراسی که قاض احمد 
نسبت به ابراهیم میرزا داشته و سخنهای ی که در هنر شاعری و نکته سنجی او گفته است ظاهرا 
بعید به نظر می رسد نسبت به‌جمع آوری اشعار او اقدامی نکرده باشد . 

خلاصةالتوا ریخ کتابی است در تاریخ صفویه ودر واقع‌مجلد پنجم از یک اثر تاریخی 
مفصل است که مولف مدعی است چهار مجلد آنرا به‌تاریخ بشر از آدم تاظهور صفویه اختصاص 
داده است" اما امروز از این مجلدات چهارگانه چیزی باقی نمانده و تنها مجلد پنجم آن در 
نسخه‌های چندی وحود دارد. 

قاضی احمد درکتاب گلستان‌هنر اشاره می کند که شرح حال جد خود قاضی شرف‌الدین 
را در مجلد چهارم خلاصةالتواریخ آورده وای ن کتاب را به‌سلاطین جغتایی اهداء کرده است" 
و در جای دیگر از مجلد ششمی نیز یادمی کند" به هرحال آنچه مارابایکک‌اثر تاریخی‌از این 
بولف آشنا می کند همین کتاب حاضر یا مجلد پنجم خلاصالتواریخ است که به تاریخ صفویه 
اختصاص دارد. 

قاضی احمد در بقدمة کتاب نام چندتن از مورخین را که از پیشروان او بوده‌اند 
آورده و این اشخاص عبارتند از امیر سلطان ابراهیم ابینی هروی ویر یحبی سیفی قزوینی 
و مير محمود ولد مير خواند هروی و مولانا حیاتی تبریزی و قاضی احمد غفاری و 
حسن بیگ روملو و می‌نویسد بعداز مرگ این جماعت کسی پیراسون تحریر وقایع زبان نگشته 

است و ناگزیر خود برای تألیف چنین تاریخی اقدام به‌نوشتن مجلد پنجم خلاصةالتواریخ 

- مقدمه خلاصةالتواریخ چاپ‌ویسبادن ص .۱۰ 
۲- بررسیهای تاریخی شماره په ص هم تا ,و 
م گلستان هثر ۰ .۰ 
ع- خلاصةالتواریخ : >٠۸‏ 
٥‏ همان اثر:؛ ۲ 
ب- گلستان هنر نسخهُ مسکو, صفحه مم متن (صفحه مب کتاب) 
ب گلستان هنر چاپ تهران ص ۱۰۷ 9 ۱۱۸ 


هفده 


کرده است'. واز همین مقدمه برمی‌آید که‌مولف پس از اتمام مجلدات چهارگان هکه دوازده سال 
به طول انجامیده ظاهرا در مه به تشویق شاه اسمعیل دوم تصمیم گرفته است به سبکث 
کتاب مطلع السعدین كمال الدين عبدالرزاق سمرقندی که شامل وقایع دوران ابوسعید مغول 
نا ابوسعیدگورکانی است. کتابی در تاریخ صفویه از شاه اسمعیل اول تا شاه اسمعیل انی 
تألیف کند اما حوادث زبان وگرفتاریهای ناشی ازهمراهی او بااردوهای نظامی و مشکلات 
فراوان دیگر و همتر از همه نبودن یک «صاحبدولت» که اورا در انجام مقصود باری دهد» 
تصمیم وی ر پاموانعی روبرو ساخته است. بااین همه به سعی‌وهمت خود موفق شده است تاليف 
کتاب را در سال و و هجری به‌اتمام رساند وآنرا به‌شاه عباس هدید کند. مؤلف در آغاز و 
پایان کتاب وعده داده است نسخۀ دیگری‌در حوادث سال‌به‌سال دوران شاه عباس بنویسد" 
و به‌درستی نمی‌دانيم دراین کار توفیق یافته است‌یانه. شاید مطالب اضافی خلاصةالتواریخ 
نسخه برلین مربوط بهوقایع بین سالهای وو وتا ,.. , آغاز همان‌بخشی‌باشد که‌مولف وعدۀ 
نوشتن آنرا داده است . 

موضوع خلاصة‌التواریخ فاصله بین‌سالهای قرن هشتم تا آغاز قرن یازدهم هجری را 
AEE‏ و وقایع و تحولات‌دوران‌زندگی مشا یخ وپادشا هان‌صفوی‌را از شیخ صفی الدین ارد بیلی 
تا شاه عباس‌شامل می‌گردد. 

قاضی احمد در سال فوت شاه تهماسب . م ساله بوده و با توجه به اشتغال او 
در رشته های مختلف دیوانی‌و علاقه‌اش به‌علم‌وهنرو تاریخ نویسی و دسترسی به‌منایع تاریخ 
معاصر» حوادث نزدیک به‌زبان خودرا مفصل تر نوشته و آنجا که خود در متن حوادث بوده 
این تفصیل بیشتر به‌چشم می‌خورد. اما برای‌نوشتن تاریخ زمانهای دورتر از همان مدا رکی 
استفاده کرده است که مورخین متقدم از آنها بهره‌گرنته‌اند و به‌همین دلیل بخش نخستین 
کتاب ا وکه تاریخ پیشوایان صفویه است به‌اختصار برگذارشده و از تشکیل حکوست صفوی 
به‌بعد وقایع باجزئیات و تفصیل بیشتری آمده است. 

عنوانگذاری‌وتقسیم مطالب کتاب از اول‌تا بایان سلطنت‌شاه اسمعیل اول براساس نام مشا يخ 

سلسله‌و یااتفاقات مهم قرار گرفته و ازدوران شاه تهماسب به بعدبراساس‌سالهای پادشاهی است 
هرسال‌بافصل بهار وعید نوروز آغاز می‌شود ومعمولانام ترکی‌سال‌ها نیزآمده‌است. بین‌دونوروز 
یک رشته رویدادهای مهم به‌صورت فصلهای فرعی وجود دارد و اتفاقات بااهمیت باذ کر روز 
وباه و سال همراه است . 

خلاصالتواریخ در حتیقت یک واقعه نگاری است و حوادت و تحولات سیصد سال 
تاریخ ایران را از سد هشتم تا یازدهم بیان م یکند. حوادئ ی که منجر به تأسیس دولت 

1= خلاصةالتواریخ ص ۱ 

٣‏ همان اثر صفحات ,وم و صفح آخرستن اصلی 





هحده 


صفوی و استقرار آن به‌عنوان یک قدرت سیاسی و نظاسی متم رکز براساس مذهب شیعه 
ائنی عشریگردید. استقرار تشیع به‌عنوان‌یک‌حکومت.ذ هب یکه‌آرسان دیرین شیعیان‌ایران بود به 
وحدت ملی وسیاسی‌اقوام ایرانی کمک کرد ومقررات اداری و اجتماعی خاصی‌را به وجود آورد. 
اتحاد مذهب باسیاست درشکل جدید حکوبت که مورد پسندهمسایگان ايران نبودبه‌مرزهایی 
منتهی شد که در آن سوی این مرزها دولت‌نیرومند عثمانی‌وازبک برای‌ازیین بردن‌دولت صفوی 
جنگی‌طولانی‌را برآن تحمیل کردند. مسلماً مبارزات صفویه و عثمانی‌برای‌غرب حائز اهمیت بود 
و اگر دولت صنوی سپاهیان عثمانی را نزدیکك مرزهای خود متوقف نمی کرد دولتهای اروپایی 
باخطر بزرگی مواجه می‌شدند. 
قاضی احمد بی‌آنکه تحلیلی از ماهیت قضایا بدست دهد شرح جنگهای خارجی صفویه 
رابه تفصیل بیان کرده است اما او نه تنها به‌عنوان یک واقعه‌نگار بلکه نظر به اعتقادات مذهبی 
و اطلاعش در زبینة ادبی وهنری مباحث گوناگونی را درکتاب تاریخ خود آورده است. البته 
تنظیم این مطالب باروش معینی دنبال نشده بلکه نویسنده هرچه به خاطرش آمده و آنچه را 
که دیده یادداشت کرده است در چنین شیوه تاریخ ویسی آن قسمت از وقای م که در زسان 
خود مولف اتفاق افتاده از اهمیت پیشتری برخوردار است". 
زندگی قاضی‌احمد به‌عنوان یک کارمند عالیرتبه و بامشاغل مکرر دولتی وحشرو نشر او باعلما 
وفضلا و هنربندان سبب شده است‌تا اطلاعاتی وسیع در زمینه های گوناگون بدست آورد وباد ید 
علمی وهنری و انتقادی به‌قضایا بنگرد. 
در این کتاب نام‌و شرح حال مختصر علمای شيعه که در تحکیم مبانی مذهب و استقرار آن 
در ایران نقش بسیار موثری داشتند همراه با آثا روتألیفات‌آنان دیده می‌شود ‏ وکمتر انرتاریخی 
از دوران‌صفویه دارای چنین خصوصیتی است . 
دلبستگی قاضی احمد به‌علم وهتر در وقایم نکاری او کابلا روشن است و در بسیاری از 
بخشهای کتاب درباره علما وهنرمندان گزارش مفصلی دارد. این‌گزارشها معمولا به‌مناسبت 
مرگ یک شخصیت می‌آید. متن کتاب دارای اشعار فراوانی اس تکه بعضی‌دارای‌ارزش ادبی 
هستند مانند اشعار هلالی جغتایی و محتش مکاشانی و میرزا شرف جهان وخان احمدگیلانی 
وسام میرزا و ابراهیم میرزا ومانند آن و بسیاری نیز فاقد ارزشند وبه‌احتمال قوی اشعار بس اری 
ازاین دست که نام گویندۂ آنها معلوم نیست بایدازخودموّلف باشد. نویسنده تعداد زیادی‌نامه 
ومنشور به‌فارسی و ترکی وعربی از پادشاهان و شخصیتهای علمی وادبی آورده که اغلب‌آنها 
دارای اعتبار و سندیت تاریخی هستند و برخی دیگر نیز جز لفاظی و عبارت پردازیهای 
منشیانه ارزش دیگری ندارند. از ناسه‌های مفصل یکی نامه‌پند آمیزی است به‌عربی که امیر 


مسا ا ص تھ ت ت ر ا ی ت ع م کے 


اب هانس‌مولر؛ بتدبه خلاصةالتواریخ ص ۱۲ 


نوزده 

عبدالوهاب نقیب سفیر شاه اسمعیل که برای‌تهنیت وتعزیت سلطان سلیمان‌پادشاه عشمانی‌به 
استانبول رفته بود برای اولاد خود نوشته و جوایی است که فرزندان برای وی فرستاده‌اند! و 
دیگری نامه تملق آمیز و بفصلی است از سوی شاه تهماسب به سلطان سلیم دوم پادشاه 
عثمانی" و این همان نامه‌ایس که قاضی احمد و پدرش به‌اتفاق‌گروهیازادیا ومنشیان برطبق 
سلیقة شاه تهماسب تنظی م کردند و برای نشان دادن میزان تملق گویی و ترس‌شاه تهماسب 
در برابر سلطان‌عثمانی‌قاضی احمد کاری بهتراز این نمی‌توانست بکند. بااینهمه این نام مفصل 
جنبه‌های مثبتی نیزدر معرفی اوضاع و احوال اجتماعی وفرهنگی زمان دار که نمونه‌ای ازآن 
وصف پدیده‌های هنری ایوان‌چهل‌ستون‌قزوین وذ کربازار واصناف‌این شهر و کالا های‌آنهااست". 

با اینکه قاضی احمد» همچون بسیاری از وقایع نگاران متملق‌وخوش آمدگو تابع حا کم 
وقت‌بوده است ولی‌لحن صریح و انتقادی او در برابر تبه کاریها و جنایات حکومت‌و عمال‌آن 
گهگاه در خلال وقایع‌نگاری او به‌چشم می‌خوردو آوردن عناوین پر طمطراق مانم از آن‌نشده 
است‌تا نویسنده برآدم سوزیهای شاه اسمعیل وجنایات شاه تهماسب وشاه اسمعیل دوم وحمزه 
میرزا وشاه عباس وسر کردگان‌تزلباش سرپوش بگذارد.او نورالدین احمد اصفهانی عامل‌ستم پيشه 
هرات‌را که فریاد مردم شهر از دست مظالمش به آسمان رسید وعاقبت عليه او دست به‌شورش 
زدند؟» و امیر نجم سردارشاه اسمعیل را که برخلاف ادعای مسلمانی وصوفیگری» شیعیان و 
سادات شهر قرشی را که به‌مسجد جامع شهر پناه برده بودند در آتش قهرخود سوخت"» و 
شاه اسمعیل دوم‌را که خویش وییکانه از تیغ انتقام او رهایی نیافتند"» و حمزه میرزا را که 
به‌خاطر یک حا کم یاغی شهر سبزوار را قتل عام کرد"... محکوم‌می کند و از فساد و تباهی 
برخی‌علما وقضات نیز سخن می‌گویده. و از این قضاوتهاس که خواننده دربرابر واقعیت‌های 
هولنا کی قرار می‌گیرد. 

بنابع خلاصةالتواريخ - منایع خلاصةالتوا ریخ مختلف اندوقاضی احمدبرای‌به وجودآوردن 
این اثر و آثار با ارزش دیگری چون گلستان‌هنر و تذ کر الشعرا و منتخب الوزراء و جمع- 


الخیار ومانندآن به‌منابع معتبری دسترسی داشته است. صرفنظر از مشاغل دولتی وبرخورد با 


,- خلاصةالتواریخ :۱۰-9۱ ٣‏ همان اثرءع ه۳- , .ع 

م۔ استاد محترم آقای‌پروفسورعدنان‌ارزی رونوشت این نامه را که د رکتابخان#دانشگاه 
استانبول موجود است به‌اینجانب مرحمت کردند که در تصحیح نامه متن از آن استفاده کردم 

ع- خلاصةالتواریخ :بپ‌ب-وبی و همان اثر:مور ب همان اثر ر ٤-٤‏ 

بب خلاصةالتواریخ : ,ده ۸۔ همان اثر : ۲۸۹-۱٩‏ 


مت 


علمای بذهبی و رحال سیاست و حنگ» اقامت نسبتة" طولانی او درمشهدو دسترسی‌به کتابخانة 
معتبرابراهيم میرژا و تماس بانویسندگان و هنرمندان آن دیار برای‌او بسیار سودمند بوده‌است. 
با توجه به‌ستن خلاصالتواریخ می‌توان گفت مآخذ ی که مولف برای تدوین این اثر از آنها 
استفاده کرده عبارتنداز کتب تاریخی و اسناد و نوشته‌های رسمی و دولتی و منابع شفاهی. 

همانطور که در بالا اشاره شد قاضی احمد در دیباچة کتاب از چند مورخ متقدم نظیر 
امیرسلطان ابراهیم هروی و میریحبی سیفی قزوینی ومیرسحمود ولدمیرخواند و مولانسا 
حیاتی تبریزی و قاضی احمد غفاری و حسن بیک روملو نام برده ولی نام کتابهای آنها را 
ذ کر نکرده است" ومابه‌طور اجمال به منابع‌درجة‌اول که قاضی احمددر تاليف خلاصةالتواریخ 
از آنها استفاده کرده اشاره می کنیم. 

صفوة الصفایابن بزاز. این کتاب ازسنایع سهمی است که‌سورخان‌صفوی برای نوشتن شرح 
حال‌وخوارق عادات شیخ صنی‌الدین اردبیلی ازآن‌بهرة بسیارگرفته اند. کتاب‌صفوة الصفا تاليف 
این بزاز توکلی فرزند اسمعیل فرزند حاج محمد اردبیلی متوفی در . .۾ هجری اس تکه 
تقریباً صدوپنجاه سال قبل از شاه اسمعیل تالیف شده و نسخه‌های متعدد آن دلیل برعمومیت 
استفاده ازآن بوده است وما بدون توجه به اختلافی که بین‌این نسخه وتحریرهای بعد ی آن در 
موردشجره نسب صفویه وجوددارد "متذ کرمی‌شویم که این ګتاب تاثیر فراوانی برسورخین و افکار 
عمویآن زبان داشته است وقاضی‌احمد یکی از این دسته مورخین است". 

فتوحات شاهی تالف امیر سلطان ابراهیم امینی هروی کتابی است در جنگه‌ای 
شاه اسمعیل و مژلف آن ۳ ۳و در هرات به اردوی شاهی پیوسته و کتاب خود را 
به‌نام او کرده است. تأثیر این سبع مهم تاریخی مخصوصاً در مورد فتوحات شاه‌اسعیل در تمام 
تواریخ صفویه به‌طورسستقيم یاغیرس‌تقيم مشهود است. امین ی کتاب خود را در دوازده دفترنوشته‌و 
هردفتر را به یکسال از فتوحات اختصاص داده است. خواند سیر مولف تاريخ حبیب‌السیر در 
ذ کر صدور وسشاهیر» شرحی درباره امیر صدرالدین سلطان ابراهیم‌الامینی داده و اورا به‌وفور 
فضل وادب وکمالات ستوده است* وقاضی احمد نیز بی‌آنکه نامی ازکتاب امینی ببرد او را 
مردی اديب وسخنور و سلحشور خوانده ونوشته است که در سال . ءو در جنگ باازیکان 
به‌قتل رسیده است" درکتاب قاضی احمد در سورد جنگهای شاه اسمعیل اثر فراوان «فتوحات 
شاهی» دیده می‌شود . 

۱- خلاصةالتواریخ : + 
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بتو یک 


تاریخ حبیب السیرتالیف خواهد میر در تاریخ عمومی است‌از ابتدای خلقت بشر تا 
فوت شاه اسمعیل, مؤلف در حدود . ر در هرات متولد شده معاصر سلطان حسین بایقرا و وزیر 
دانشمند او امیر غلیشیر نوایی پوده است. در +, و که شیبک خان هرات راگرفت و در ب ,و که 
شاه اسعیل شهررا از او پس‌گرفت خواند سیر در هرات بوده وتاسال ع۳ در این شهر زندگی 
کرده است و تاریخ خود را که در ب ۲و شروع به‌تالیف آن کرده بود در ,و به‌اتمام رساند 
و پس از مرگ شاه اسمعیل به‌نام خواجه حبیب اله وزیر هرات و حامی خود کرد. حبیب السیر از 
نابم مهم تاریخ عمومی ایران است. قاضی احمد از سبك و روش خواند میر در تاریخ نویسی 
وسطالب ی که او آورده استفاده کرده واین بهر‌مندی در مقدمة حبیب‌السیر و اشارات ی که غالبا 
در پایان بخش ها به‌شرح حال رحال و بشاهیر و علما وارباب قلم و هنربندان شده پیشتر 
به چشم می خورد. 

تاریخ حها ن‌آرا تالف قاضی احمد غفاری قزوینی کتابی استد ر تاریخ عمومی و 
ایران تاسال ۲ب و. قاضی احمد غفاری مردی فاضل و دانشمند و شاعر وخوشنویس بود ومدتی 
در دستگاه سام سیرزا به کار اشتغال داشت. او وقایع کتاب خود را بسیار خلاصه ولی باسبکی‌ساده 
وبی‌تکلف نوشته وقاضی احمد در نحوه بیان وقایع و استنباطات تاریخی به‌او تاسی حسته است. 

لب التواریخ تالیف یحبی‌بن عبداللطیف حسبنی قزوینی است. مؤلف وقای م کتاب را 
تاسال عم و ثبت وکتاب را به نام بهرام‌میر زا تالیف کرده‌است. این اثر در «چهارقسم» تنظيم‌شده که 
سه‌قسم آن در تاریخ عمومی وایران و قسم چهارم در تاریخ صفویه است. این کتاب نیز بسیار 
بختصر ولی منظم و بدون حشو و زوائد است, مقدمة خلاصذالتواریخ بالب التواریخ شباهت 
دارد و بعضی اشعار آن نیز یکی است. 

تکملة الاخبا ر تاليف عبدی بیگ نویدی‌شیرازی کتابی است دریک مقدمه وچها رباب 
در تاریخ عمومی وایران. باب چهارم در تاریخ صفویان است و تاسال ۸ب٩‏ پیش می‌رود 
تقسیم بندی تاریخی این کتاب با کتابهای مشابه خود متفاوت است و مطالب آل نیز مختصرو 
بفید و از تکلف بدور است. به‌غیراز شباهت مقدمهٌ خلاصةالتواریخ وتکملة الاخبار» سؤلف 
کتاب اخیر مصرعی در تاریخ مرگ قاضی شریف باقی آورده و آنرا از خود می‌داند به این 
مضمون : «حیف سید شریف‌باقی حیف» وقاضی احمد نیز این ماده تاریخ رابه‌مناسبت مرگ قاضی 
آورده ولی‌گوینده آثرا ذ کر نکرده است". 

تا ریخ شاه اسمعیل وشاه تهماسب تالیف‌اسیرسحمودین امیر خوانداست. مولف‌فرزند 
خواندمیر نویسندة تاریخ حبیب السیر است‌و در زمان‌شاه تهماسب د رهرات زندگیم یکرد اماتاریخ 
تولد وسرگش معلوم نیست. او تاریخ سالهای اپتدای سلطنت صفویه وتاریخ شاه‌اسعیل و 
شاه تهماسب را تاسال ,به و نوشته و مخصوصاً اوضاع خراسان و حمل ازبکان به‌این‌سرزسین را 


ر- خلاصةالتواریخ : م۳۳ 





پیست‌ودو 


کاملا شرح داده و ا زکتاب حبیب السیر و نتوحات شاهی استفاده کرده است. قاضی احمد 
این کتاب را به‌عنوان سبنا ی کار خود قرار داده وتاواقع جنگ الوند میرزا باشاه اسمعیل عیناً 
از آن تقلید کرده است. 

احسن‌التواریخ تالیف حسن بیک‌روملو. مژلف این کتاب که در زبان شاه تهماسب 
به امورسپاهی اشتغال داشته خود می‌گوید در سال »مې درقم متولد شده است و اثر خود را که 
دوازده جلدبوده تاسال ه م و به پایان‌برده است اما به غیرا زجلدیا زد هم ودوازد هم این کتاب ازْبقه‌آن 
اطلاعی در دست نیست. این دوجلد در تاریخ سلسلة قراقویونلو وآق‌تویونلو وصفویه است و 
مولف اثرخود را براساس سنابع تاریخی‌معتبروشوا هدعینی تنظیم کرده وباید گفت احسن التواریخ یکی 
ازمهمترین ساخذ تاریخ ایران قرن نهم و دهم هجری است. جلد دوازدهم این کتاب 
شباهت‌های زیادی با خلاصةالتواریخ دارد واگر از اختلاف عناوین صرفنظ رکنیم در سوارد 
متعددی عبارات ونوشته‌ها باهم یکسانند . 

جواهرالا خبا ر تألیف بوداق‌منشی‌قزوینی در تاریخ صفویان است و مواف در پایان 
کتاب باذ کر تاریخ تحریر یعنی‌جمادی‌الاول سال ۽ و اثر خودرا به اتمام‌رسانده‌است. سبکث 
بوداق پیگک شباهت به‌قاضی احمد دارد او نیز از صفوةالصفا باروش مشابهی استفاده کرده 
داستان جنگ شاه اسمعیل باشروانشاه و حزئیات آن وگنتگوی شیخ زاده لاهیجی نمایندۀ 
شاه اسمعیل را باشیبک‌خان اوزیک در اثبات حقانیت بذ هب تشیع به‌طور یکسان آورده است. 

در سیا ن کتابهایی که مشتمل بر تاریخ پیشوایان صفوی و شاه اسمعیلو شاه تهماسب 
است آثاری تحت‌عنوان تاریخ شاه اسمعیل و تاریخ صفویان و عالم آرای شاه اسمعیل 
بدون‌ذ کر نام‌مولف وجود دارد ودر مآخذ نیز مولفین آنها راناشناس ذ کر کرده‌اند. ازمیان‌این 
کتابها دو اثر بنام عالم‌آرای شاه اسمعیل و عالم آرای صفوی که هر دو یک متن واحد ولی 
با دو تحریراند در تهران به چاپ رسیده است. نسخه‌های دیکری بدون نام مولف تحت 
عنوان شاه اسمعیل (متعلق به موز بریتانیا) و نسخه دانشگاه کمبریج‌و تاریخ شاه اسعیل 
نسخه کتابخانه ملی تهران و نسخُدیگری‌در تاریخ صفویه از آغاز تاشاه اسمعیل (متعاق به 
ایندیا اوفیس قسمت ایران) وجود دارد که همه آنها با شیوه‌ای عابیانه نوشته شده و بیشتر 
روش نقالی در آنها منظور نظر بوده است. بااينهمه تأثیر صفوة‌الصفا و حبیب‌السیر و فتوحات 
شاهی درای ن کتابها مشهود است. و بالاخره تذ کرهٌ شاه تهماسب را باید یکی از سمآخذی 
دانست که مطالب آن به‌نظر می‌رسد منبعی برای تاریخ نویسان زان شاه تهماسب وپس از 
آن‌بوده باشد. این تذ کر هکه‌ظا هرا نوشته شاه‌تهماسب است حوادت زمان‌خود را از آغازپادشاهی 
تاپایان داستان‌پناهنده شدن بایزید پسر سلطان سلیمان به‌دربار ایران‌وتسليم‌این پناهنده در برابر 


چند هزارسکة طلا آورده‌است وشباهت‌های ی که بین‌گزارشات قاضی احمد وحوادث‌تذ کره وجود 
دارد دلیل‌اين اس ت که وی به‌این نوشته دسترسی داشته و یادر سیر حوادث آن بوده است. 
از این تذ کره چندین چاپ در لیپزیک و برلین و تهران و هند انجام‌گرفته است. 

به غیرا زکتابها و منابع تاریخ ی که به‌نمونه‌هایی از آنها اشاره‌گردید قاضی احمد برای 
تدوین خلاصته‌التواریخ ازمنابم دیگری که به اقتضای‌سشاغل خود به آنهادسترسی د اشته است استفاده 
کرده و ازآن جمله‌اند اسناد ونوشتجات رسمی و دولتی. 

سولف تعداد قابل ملاحظه‌ای نامه و فرمان در تاریخ خودگنجانده که چند نمونه از 
نامه ها عبارتنداژ نامه شاه اسمعیل به‌شیرک‌خان ازیکک"و نامه شاه تهماسب به‌عبیدخان"و نامه 
سلطان عثمانی به‌شاه تهماسب "و نامه سلطان به‌تر کی* و نامه اسکندر پاشا به‌شاه تهماسب به 
عربی که به‌وسیلهُ قاضی‌احمد به‌فارسی ترجمه شده* و نام مفصل تهنیت وتعزیت به‌سلطان سلیم 
دوم" و نامه به‌خال احمدگیلانی و پاسخ آن". تعدادی فرمان و فتحنامه نیز درکتاب وجود 
دارد که نویسنده به اقتصادی موضوع آنهارا در محل خود ثبت کرده است. 

مشاهدات عینی مؤلف در صحنهة رویدادها و نقل‌قولها و روایاتی که از اشخاص مورد 
اعتماد آورده حوادت ملموس و همزبان او را تشکیل مید هد که‌ازنظر تاریخی بسیار سهم‌اند 
او بی‌نویسد: 

«خود بعین الیقین مشاهده کردم که قلقچی هفت نوبت از پیش خیم مولف به‌شهر 
رفته اسوال غارتی آورد»" و «بعین اليقین مشاهده رفت که قلقچی دختر هفت هشت ساله میرزا 
محمود ولد میر شمس الدین علی سبزواری که از اعاظم سادات ونقبای خراسانند به اسیری برد»* 
و «فقیر مؤلف درآن مع رکه حاضر بود علیقلی‌خان به حقیر می‌گفت که دعاکن و او را بسیار 
مضطر بی‌دیدم»* "و «حدیثی فقیر مولف از شیخ الطائفه بهاءالمله محمدعاملی‌شنیدم»""و «از 
نقات خراسان استماع افتاد...»" "و «صحیح القولی از جلودار محمد یوزباشی روملو نقل نمود,,.» ۱۳ 
و بانند آنها , 

خلاصفالتواريخ در تاریخهای دیگر صفویه اثرگذاشته و این تاثیر را درکتابهای 
عالمآرای عباسی و روضةالصفویه و نقاوة‌الاثار و به‌طور غیر مستقیم در خلدبرین می‌توان یافت. 
عالم‌آرای عباسی تالیف اسکندر بیگ منشی یک اثر تاریخ یکامل است و از نظر سبکث تاریخ 
نویسیاز بعضی جهات‌بر خلاصةالتوا ریخ برتری‌دارد. مولف‌این کتاب مدتها شاگردقاضی‌احمد بوده 
وفن انشاء وتحریر را نزداومی‌آموخته‌وبااینهمه‌در نوشتن تاریخ عالمآرا ازخلاصالتوا ریخ استفاده 
کامل کرده است. تاریخ روضةالصفویه تالیف سیرزابیگ بن‌حسن الحسینی‌الجنابذی است 
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بیست‌وچهاز 

که در سته بس. , زمان شاه عباس به‌پایان‌رسیده است. شرحی که مولف از تاریخ دودیان 
صنویه و رویداد قعل خواحه حبیب الله وزير هرات‌در دورهُ شاه تهماسب آورده اقتباس کاملی 
از نوشته خلاصةالتواریخ به نظرمی رسد .در نقاوةآلاثارفی ذ کرالاخیار تالیف‌محمودبن هدایت الته 
نطنزی که درسال ړو و تالیف يافته بخشهای متعددی از نظر موشوع. و معکوا همسانی پیدا 
کرده ات و چنین آند وقایع بعداز مرگ شاه تهماسب و بپرون آمدن‌شاه اسمعیل دوم از زندان 
قفهنهه و داستان ستارة دوذنابه و باحرای ظهور قلندر و قتل حمزه میرزا و قتل سرکردگان 
قزلباش به دست شاه عباس ' .. ابا بانوحه به‌ابتکا رات ملف نقاوة آلاثار در آوردن‌بوضوعات 
استثنایی و سبک‌خاص ارائه آنها بحتمل است هردو مؤلف از منابع تحقیق یکسانی بهره‌یند 
شده پاشند, 

تاریخ خلدبرین تالیف پوسف‌واله اصفهانی است ن بسال رب . , وبه رورگار شاه سلیمان 
( ۰۷۷ ۱- ۰۰ ر). مول فکتاب را در هشت روضه تنظیم کرده و مطالب کتاب تحت تأثیر 
عالم‌آرای عباسی و غيرمستقيم مرتبط به خلاصالتواریخ است . 

نسخه های خطی خلاصة التواريخ 

از مجلد پنجم خلاصالتوا ریخ در حال‌حاضر پنج نسخه خطی‌بوجود اس ت که بارعا یت 
اختصار به‌شرح هریک می‌پردازد. 

Vr زیخ کنا بخانه موزه ايران باستان ( نسیخه اصل )- این نسخه به‌شما ره ل‎ =١ 
به ثبت رسیده دارای جلد تیماجی‌سرخ رنگ ضربیو زر کوب‌بانقش ترنج ولچکیهاوبافت کشمیری‎ 
در پشت و داخل هر دو حلد و پیدا است که این نسخه سابقاً بسیار نفیس و زیبا بوده است.‎ 
سطر و تعداد صفحات کتاب ب ب است‎ 

اوراق نسخه ازکاغذ ترمه و مطالب به‌خط نستعلیق زیبا و با رکب مشکی نوشته 
شده عناوین و آیات قرآنی و احادیث و القاب و امکنه و عناوین اشعار به خط قرسزرنگ و درزیر 
بعضمی حمل وتکیه برروی کلمات خط قرمز کشیده شده‌است .در صفحۀ اول نسخه مهر وقف 
باعبارت «وقف آستانهُ تبر که صفیه صفویه» و در زیر آن دربیال دایره‌ای بنقوش‌این عبارات 
به خط نسخ نوشته شده‌است: «وقف‌نمود این کتاب را کلب آستان علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام 
عباس الصفوی برآستانة متب رکه شاه صفی علیه‌الرحمه که‌ه رکه خواهد بخواند مشروط آنکه از 
آستانه ببرون نبرند وهر که بیرون برد : شریک خون امام حسین بوده باشد,» 

در صفح دوم دایرۀ منقوش دیگری اس تکه در داخل آن شرح زير آمده است: 
«پسمم آلله. السلطان شاه عباس الحسینی الموسویه بهاد رخان برسم تحفة کتا بخانه نواب پادشاه 
خاقان عالیتدر آسمان سریر سلطان رفیع مکان اسکندر نظیر اعنی ظل اه السلطان بن‌سلطان 

ب نقاوةالاثار. محمودن هدایت‌الته نظری به‌اهتمام احسان اشراقی صفحات و ,- 
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پیست‌وپج 


والخاقان بن خاقان ابوالمظفر خلداته ملکه و سلطنه ابدآ» و در صفحه سوم 9 وتاریخ 
اتمام و وقف آن چنین آمده است* 

و خامس ار کاب خلاصالتواريخ در ذکر احوال قدسی بال حضرات سلالین 
علي علویه و دودبان ابدفرین صفیُ صفویه که خاتم خواقین دنیا و رافع‌الويه شریعهُ بیضا و 
مروج ملت‌زهرا اند الی‌یومنا هذا تسم و تسعین وتسعمائه». در بالای‌همین‌صفحه چندجملهًعربی 
و اشعار پارسی‌و در پایین مشخصات کتاب نوشته شده است. صفحهٌ سرآغاز دارای‌سرلوحه ایست 
سذهب و لاجوردی و در وسط آن برزبينة طلایی جمله بسم‌الته‌الرحمن الرحيم » به خط 
ثلث سفید آمده و در پایان کتاب تاریخ تملکابوالقاسم فراهانی به‌تاریخ جمادی‌الاول ٩٩‏ ۱۲ 
هجری قمری ویادداشتی از محمد کمالی به‌تاریخ ذی حجةالحرام سیچقان یل ,بو , , قمری 
دیده می‌شود. 

۲- سخهٌد کتر مهدی بها نی (متعلق‌به کتابخانةجلس‌سنای‌سابق)- این نسخه‌به 
شماره م ود در مجموعس ۀکتابهای خط ی کتابخانه موجود است. دارای پ , ه صفحه 
وهر صفحه به‌ابعاد ۰/+ ,بر ء ب سانتیمتر و و , سطر به خط نستعلیق خوش بام رکب مشکی و 
عناوین وآیات واحادیث قرمزرنگ است. تاریخ تحریر نسخه صفر . ه. , هجری قمری وکاتب 
ابوعلی‌الدامغانی است. چندصفحه از اوایل نسخه به‌علت صحافی از بین رفته است . 

۳ لسخة کتا بخان‌ملی ملک‌تهران به‌شماره بب. ء دارای۲ ور صفحه به‌قطع 
۰ ۸/۰ سانتیمتر و و , سطر به‌خط نستعلیق و بام رکب مشکی نوشته شده عناوین وآیات 
قرآنی قرمزرنگ است. در بخشی ا زکتاب عنوانها افتاده و در بعضی موارد جاهای‌خالی به‌وسیله 
یک نوشته بدوغلط پرشده و قسمتهایی از متن در بعضی‌جاها بر اثر صحافی قابل استفاده نیست 
چندورق از اوایل و اواخر نسخه افتادگی‌دارد و کاتب مشخص نیست. در صفح دوم نسخه 
اطلاعات کتابشناسی به خط آقای سهیلی خوانساری است. 

۽ نسخة معیف نفسی متعاق به کتابخانة مرکزی و م رکز اسناد دانشگاه تهران 
به‌شماره , په دارای ۳۱ برگ و ب ۲+ صفحه وهرصفحه به‌قطع ۸ ر × م ب سانتي نتیمتر و دارای 
۽ سطر است. این نسخه باخط نستعلیق و بام رکب مشکی نوشته شده عناوین وآیات قرآنی 
واحادیث به خط قرمزرنگ است. نستعلیق متن وآیا ت که به خط نسخ است چندان خوش خط 
نبست, ابتدای بتن با«بسم‌الته» وبدون عنوان آغاز می‌شود و انتها بارویدادهای محرم سال 
٩٩۸‏ پایان می‌پذیرد و در پایان نسخه کاتب خودرا «محمودابن محمد لرانی مشهور به‌سنقری» 
معرفی می کند که نسخه را برای اردوغدی‌بیکک قاجار نوشته‌و تاریخ تحریر ۲ . , است. 
در صفحه اول کک به خط مرحوم سعیدنفیسی دیده می‌شود. و درصفحاتی از متن 


بعضی حواشی وحود د 


بیس.ت‌وتمش 


و لسخة برلین به‌شماره ۲ . ۷/۲۲ که قبلا متعلق به کتابخانة دولتی پروس بوده 
است. ما اصل این نسخه را نداریم ولی عکسی ازآن به‌شماره هه د رکتابخانه م رکزی 
دانشگاه موجود است‌و بنابراین بعضی اطلاعات ما از مشخصات این نسخه براساس نوشته 
آقای هانس مولر در مقدبةٌ خلاصذالتواریخ بخش مربوط به‌شاه عباس (چاپ ویسبادن ٩۹٤‏ ,) 
می‌باشد. این نسخه دارای جلدی باچرم سیاه است به‌قطع ۱/۸ واندازۂ بر و 2 
واندازة خط ورد ۽ م و دارای . م سطر است. نسخه به‌خط نستعلیق زیبا و با م رکب مشکی 
وعنوانها به خط نسخ و به رنگ قرمز و تعدا د کمی‌به رنگ طلا یی یامشکی و تمام‌آیات‌قرآنی به رنگ 
قرسز ويا طلایی است. دراین نسخه ده بینیانور وجود دارد که ظا هرآهمزمان‌بامتن آماده شده‌ا ند 
زیرا خطوط بتن غالباً در سینیاتورها تداخل کرده ونوع کاغذ تن و مینیاتور هردو یکی است 
مینیاتورها منطبق بامحتوای متن هستند وظاهراً همزمان باآن آماده شده‌اند اما یکی ازمینیا تورها 
ارتباطی بامتن ندارد'. نسخة دارای دو عنوان است یکی در اول و دیگری در وسط که هر دو 
به خط زیبایی به رنگ آبی وطلایی نوشته شده‌است. عنوان اول « کتاب لب‌التواریخ من کلام 
قاضی احمد ابراهیمی حسینی» و عنوانل بیانی «تاریخ سلطنت شاه اسمعیل ثانی» است. هر دو 
صفحهٌّداخلی جلدها پنج ترنج طلایی دارد که ترنج میانی بزرگتر است و در داخل آن این 
بیت آمده است * 

محمد عربی آبروی هردو سراست کسی که خاك درش نیست خالك برسراو ۱۰۹۰ 
دراین نسخه برخلاف نسخه های‌دیک رکه وقایع به‌سال و و و پایان‌یافته است‌دامن‌حوادت 
تاسال , . . , کشیده شده اماناگهان‌د نبال مطلب قطع‌شده است و چون بایان کتاب فاقد تاریخ 
تحریر است به‌درستی نمی‌توان زمان کتابت آنرا تعیین کرد و آنچه مسلم است این نسخه با 
اضافات آخرآن بربوط به زمان حدیدتری است. 

بامقایسۀ این پنج نسخه مشخص ی‌گرد د که نسخهُ موزه ايران باستان که در 9۹9 
وقف کتابخانة شاه عباسگردیده و نوع کاغذ و خط و کیفیت نسخه نیز قدست آنرا تایبد م ی کند» 
و از لحاط صفحات و مطالب نیز کامل‌تراست برنسخه‌های چهارگانه دیگر ترجیح دارد و 
به همین جهت در تصحیح ستن خلاصةالتواریخ آنرا به عنوان نسخه اصل انتخاب کرده‌ام . 

نسخه بیانی از نظر متن به‌نسخه موزه شباهت کامل دارد اما بواسطه از بین رفتن 
صفحاتی از کتاب براثر صحافی و اینکه تاریخ تحریر نسخه سال . ه. , هجری است نسبت 
به نسخة موزه ا زکمال وقدمت کمتری برخوردار است. 

نسخه کتابخانه ملی ملک نیز به نسخه بیانی و موزه شبیه است وظا هرا به نظر می رسد 
ردو نها از روی یک ی ا SS‏ جو E‏ از این نسخه در اپتدا و 


۱- شرح بیلیاتورهای ,» ۲ سو و تون پروفسور هینتسی و اون 4 اه فقو 
روسر سلتشر شده است «مقدمه خللاصة التواریخ چاپ ویسنادن ص » ۱ 





بیست‌وهفت 

انتهای آن افتاده و تاریخ کتابت آن مشخص نیست و تعدادی از صفحات ستن نیزبه وسیله 
صحافی ناقص شده نمی‌توان آنرا به عنوان نسخة اصل مأخذتصحیح متن قرار داد. 

نسخه فیسی بسیار ناقص است زیرا صرفنظر از آنکه در پایان نسخه وقایم به سال 
٩‏ ۽ نمی رسد وبه, و و ختم می‌شود مطالب کتاب‌نیزسجمل و کوتاه شده وتعداد زیادی‌از اشعار 
دریتن نیامده و دو ناب مفصل که یکی از آنها نامه عربی عبدالوهاب سفیر شاه اسمعیل در 
استانبول و دیگری نامه شاه تهماسب به سلطان سلیم دوم است در این نسخه وجود ندارد. 

نسخه برلین باوخود خط خوش و زیبایی جلد و تزئینات متن» فاقد مزیت لازم جهت 
اصل قرارگرنتن است. تاریخ ۰و . ,که در داخل جلد نسخه آسده چیزی را درسوردر 
متن اصلی اثبات نمی کند. از سوی دیگر همانطو رکه اشاره شد مطالب در پایان کتاب ازسال 
۰٩‏ فراتر رفته‌و به‌سال , , . , رسیده است‌و این‌مطالب‌اضافی به طوریکه ازمتن نسخه پیداست 
فشرده‌تر از مطالب قبلی وباخطی ریزتروشایدعجولانه تراز آن به‌وسیله کاتب‌و احتمالابرای‌منظور 
خاصی تنظیم شده وچون‌دنبالۀ رویداد هاناگهان قطم‌شده وتاریخ کتابت‌نیز معلوم نیست‌نمی‌توان 
در سورد تاریخ اتمام کتاب اظهار نظر کرد و آگر فرض کنيم‌این قسمت اضافی همان وقایعی‌باشد 
که قاضی احمددرپایان کتاب وعدة نوشتن آنرا داده اس ت که فرضی است‌بعید؛ باز به‌علت فقدان 
تاریخ تحریر»دلیلی بر قدست این نسخه نسبت به نسخةاصل مانخواهد بود.نسخة برلین نیز 
مانند نسخة نفیسی فاقد دوناه بفصل یاده شده است که بخش قابل ملاحظه‌ای از کتاب را 
تشکیل می‌دهند و در عوض دارای حشو و زوائد فراوانی است که بر جملات و اشعار و 
رویداد ها وشرح‌حالها آمده و شباهت آنرا با تمام نسخه‌های بالااز بین برده است و این احتمال 
نقویت می‌شود که محرراین نسخه به دلیلی که معلوم نیست ظاهراً سلیقه و اطلاعات خاود 
برستن اصلی تحمیل کرده است. 

پاتوحه به‌مراتب بالا اینجانب نسخة موزه را به‌عنوانل اصل قرار داده و سخه‌ های 
بیانی و نفیسی و ملک را باآن سنجیده و به تصحیح متن پرداخته‌ام, دراین تصحیح ازنسخة 
برلین استفاده نشده است زیرا اختلاف درکلمات و عبارات و مطالب آنقدر زياد اس تکه اگر 
قرار بود این سقابله صورت‌گیرد حواشی کناب اصل متن را تحت‌الشعاع قرار می‌داد به همین 
علت تصمیمگرفتم مطالب اضافی نسخٌ برلین را در پایان مجلد دوم جهت اطلاع خوانندگان 
بر اختلاف این نسخه با نسخة اصل و همراه با استدار کات و فهرستها بیاورم و هر جا درستن 
این اختلاف وجود داشته آنرا باعلامت ستاره(*) مشخص لرده‌ام . 

علائم اختصاری که برای هریک از نسخه‌ها در نظرگرفته شده بدین‌قرار است : 

نسخه کتابخانه موزه ایران باستان ا 


س 


۰ .£ سعید في ن 


نسخه برلن لن 

لازم به‌یادآوری است باوجودی که قرار بود تمامی متن د ر یک مجلدفراهم‌آید به دلیل 
مفصل بودن کتاب این خواست انجام نشد و بق متن به مجلددوم م وکولگردید واز سوی‌دیگر 
چون به کار رنتن‌حروف ریز آنهم برای چاپ متنهای متکلفی چون متن حاضر اشکالات غیر 
قابل اجتناپی ر پیش می‌آورد با تمام تلاشی که به کار رفت متاسفانه متن چاپ شده از اغلاط 
بر کنار نماندامید است این نقیصه در مجلد دوم برطر فگردد . 

در خاتمه از دوستان وهمکاران عزیزی که در انتشار این کتاب مرا یاری داده‌اند 
صمیمانه تشکر م ی کنم و از خوانندگان گرامی نیز انتظار راهنمایی‌دارم. من تلاش ناچیزی‌را که 
به خاطر انتشار این کتاب به کار برده‌ام و باش که پاداشی معنوی برآن مترتب گردد به‌روان 
بد ربزرگوارم تقدیم می کنم. 


بسم‌الّه الرحمن الرحیم" 


ای ملک" توملک‌دل اربا ب‌یقین در ملک تو شاهان جهان‌خالك نشین 

برخاك" اگر نسیم لطف تووزد خیزد ز پی؛ سلطئت روی زمیسن 

بهترین " آمری که معتکنان صوامع قدس دیباچة « کتا ب مرفوم» یشهده‌المقربون"» را 
علیین *» مثب تگردانندء حمد واحب الوجودی‌است" حل‌الطافه علینا و جل اعطافه الینا که‌سلاطین 
زان را به خوبتری صورنی از کتم عدم به‌صحرای وحسود آورد « لقد خلقتاالانسان فی‌احسن ۳ 
تقویم ''» و طغرای غرای منشور سلطنت به‌یرلیغ توقیع ایشان موشح '' ساخ ت که «انی جاعل 
فی‌الارض خلیفة۲ '» و زمام حل و عقد زمره بنی آدم و التيام مرا م کافة امم به دست قدرت ۱۳ 


ایشان داد*" و ندای ملک آرای"۱ «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل"'» به‌گوش هوش 
ایشان رسانید۲ . 


چگویم به‌حمد چنین پادشاه*۱ که دانش به کنهش نبرده است راه 
فرازند؛ چرخ فیروزه رنگث برآرند لعل رخشان ز سنگه "" 


وصلات صلوات نامیات سروری را در خور است که نهال اقبالش به‌طراز «لولاله ۲۰ 





۱- ب؛ ن: الرحیم و به نستعین ۲- ب: «ای ملکک» در نسخه محو شده 
۳ ب : «برخاکا...» در نسخه محوشده 6 ند : ززمی 

۲۱ سوره ۸۳ آیات ۲۰ و‎ ٩ «بهترین» ندارد‎ :۵ ٥ 

۷-ن: از آن ۸-سوره ۸۳ آية ۱۸ 

-٩‏ ن: «جل الطاقه علینا ... په صحرای وجود آورد»ندارد 

۰- سوره ٩٩‏ آیه 4 ۱- ۵: «موشح» ندارد 

۲ سوره ۲آیه ۳۰ 0-۳۴ : «بدست قدرت ایشان» محو شده 
6 ۱- ند : دادند ۵ ب: «ملک‌آرای» محو است 

- سوره ٤‏ آیه ۸ه 0-۷ بیت 

۸- ب : چگویم شاه ۹- ن: مصرع افتادگی دارد 


۰ «لولاک. ..موشح گشته,ندارد 


۲ خلاصة لو آر یخ 
لما خلتت الافلاك» مطرز شده و تحفة تحیات برگزیده‌ای" را لای ق که یرلیغ رفیعش به‌آیۀ 
«اصعفیناه فی‌الدنیا»۲ موش گشته. شعر ۰۳ 

طراز خاتمت نقش نگینش کلید نه فلک در آستینش 

گهش آهو سخ نگویدگهش شیر گهش حجت زبان و گاهشمشیر؛ 

صاحب خلوت لی معالته» سرور مقربان درگاه» قل‌للذین [یرجون] شفاعة احمدصلوا" 
عليه وسلمواتسلیما. وبعداز او بر پادشاه تخت اماست» مالک ملک ولایت» صدرسسند «ائما 
ولیکم الته"» صاحب منصب«وال من‌والاه"» »ءچراغ افروز صومعةٌ انا و علی‌من نور واحد» خرمن 
سوزکل شیطان مارد ممدوح به سور کریمه «هل اتی» موت 1 و ] به خطاب انت منی‌بمنزلة 


هارون من* موسی". | 
ای پادشه : تخت امامت به کمال . تعریف ومدیع تو نگنجد به خیال 
٤‏ وف تو چه ح دک س که اوصاف ترا فرنود خداوند تاو و تعال ˆ 
و برام د معصومین صلوات‌الته وسلابه علیهم او ۱۵ ا 
سر هرنسخه را رواح ۲ فز ای نامشان است بعد نام خدای 
ذکرشان سابق است درافواه مب و همه خلق بعد ذکرالته ۱۳ 
لان را به مد تك ٠”‏ جات الا ات فش نکن 
گر بپرسد زآسمان بالفرض ٠‏ سایلی من خیاراھلالارض 
به زبان کوا کب و انجم هیچ لفظى نيايد الاهسم 


و یمد" "»محرر و راقم این فقرات و عبارات و جامع و مدون*! این فرست و و بقالات » 
بند *۱ خالق غنی مغنی» قاضی احمدین*ذشرف‌الدین حسین الحسینی‌الشهیر به مير منشی‌القمی 
بلغهماانته الى غاية مایتمناهما و جعل عقبا هما*" خیرآ۱۲ من دنیاهما» که نسبتی ناقص از خود 
به مورخان مذ هد به خاطر فاتر رسانید که نسخه‌ای تازه در تازټخ سلطنت و پادشاهی سلاطین 


۱- ب: از اینجا تاآخر صفحه هنسخه «ب» به‌علت افتادگی بامتن اصلی مقابله نشد. 


۲ سوره ۲ آیه ۱۳۰ ۳ بیت 

4- ۵: مصرع محو شده است. . ۰ ۵- ن: صلوعلیه وشاه تخت 

٩‏ سوره هآیه ۱۳۹ ۱ ۷- 0: وا نت است 
> ۸ و a‏ : ۹ : بیت 

0-۰ بیت ۰ : ۲ 20 رواج‌فزا 

۲ ناله 2 0-۳ : «وبعد ندارد 

ام ۵ هل ی ا ۵ ن: نیک 


۹ ن: ناخواناست 0-۷ : خی رآمن ‏ ... 





دیباچه ۳ 
صفوی و حلاص احفاد دودسان سرتضوی در تلو ' مجلداتی که از ایتدای آفرینش عالم . 
تا ظهور این دولت ابد پیوند نوشته در سلک تحریر در آورد. آگر چه متبحرین متقدمین" و 
متأخرین مورخین خصوصاً امیر سلطان ابراهیم امینی" هروی و میر یحبی سیفی قزوینی ومیر۔ 
محمود ولد میرخواند* هروی و مولانا حیاتی" تبریزی و قاضی احمد غفاری و حن بیگ روملو 
نسخه‌ها پرداخته‌اند»اما هرچند معنی واحد دقبق تفصیل آن به عبارات پاکیزه مدا گردد». 
قوت ساب4 از استماع آن لذت دیگر یابد؛ هرچند فکر دلکش موزون در لباس پا کیزة متعدده" 
جلوه‌گر آید» نور باصره از مشاهد؛ آن قوت دیگر وسامعه از استماع آن حالت خوشتر افزاید و 
مع‌ذلک بعداز ارتحال آن جماعت الی‌یومنا هذاء مدتهاس ت که کسی پیرامون"تحریر وقایع 
سلاطین اوان و پادشاهان زبان نشده »لاجرم به‌ترئیب این جلد خاسس که خاتمة" کتاب 
خلاصفالتواریخ است اشتغال نموده» والتوفیق فی اتمامه من الته الملک‌المعبود. چون این نسخه 
به‌اتمام رسید الحق کتابی شد که در میانة؟ طالبان تواند که جلوه نماید و مسخدره‌ای رخ نمود 
که در خلوتخانة راغبان می‌شای د که چهره‌گشاید. خصوصاً در بزم فرح‌فزای عالم آرای خورشید 
مپهر سلطنت و جهانبانی» ماه تابان فلک حشمت و کامرانی» شاه جمجاه ستاره سپاه» مظهرلط فآله 
مصدوقه السلطان‌العادل ظل الته»ءسهیل تابان‌یمن عدل واحسان» ک و کب د رخشنده وجود وامتنان» 
شاهی که زیر شهپر شا هین عدل او خوش خفته است کبک‌د ری بافراغ بال 
عادلی که در زمان عدالت‌او به غیر چشم خوبرویان کسی برمحبان جفایی نکرده و بعد 
چنگ راهزنی ندیده. صاحبدلی که سردل نیازمندان برضمیر انورش ظاهر ولایح است ونها یت 
مدعیات موجودات بر خاطر اطهرش"" باهرو واضح است. برمرآت دل سعادت منزل او اسرار 
عالم غیب روشن وبر صحيفة سین بی کینه اش انوار عالم بی‌عیب ۱۳ مبرهن . همایون طلعتی 
که در بزم لطفت صورت یوسف از جمال با کمالش ۳" هویدا» عضنفر صولت ی که هنگام رزم 
مهابت [ »] اسدانته در دلش پیدا, نظم؟: ۱ 

اگر سهابتاو* "بان برزمانه زند قطار هفتةٌ ایسام بگسلند مهار 
خاقانی که سرکشان جهان‌گردن زیر طوق"" اطاعت او نهاده به خذمت ستاده‌اند . 
پُلندقدری که مسببان قضا وقدز به‌حکم خالق بشر او را تخت و دولت وکامرانی و حشمت و 





اد لب : تحت . ۵-۲ : و متقد مین 0-۳ : «امیتی»ندارد 
٤‏ : میزشو ند ۵ ن: خیالی 0-1 : متعدده 
0-۷ : پیر امون وقایع 0-۸: «خاتمه»ندارد 0-4: ميان . 
0-۰ بیت 0-۱ : اظهرش ۲- غیب لاریب 
۳ باکمال او 4 0-۱ بیت 0-۰ : تو 


0-1 طوق او 


4 خلاصةالتواريخ 
جهانبانی داده‌اند. موافقان ملک وسلت از راه بندگی ورقیت" به‌دولت او می‌نازند ومخالفان دین 
و دولت روز غزا سربه پای او می‌اندازند. چون به‌عزم حرب وجدال پای دولت‌و اقبال در ر کاب 
سه‌ادت وجلا لکند", اعدای‌برگذته بخت قرار برفرار دهند. چون به‌نیت فتح وظفر بارایات 
نصرت‌اثر و شمشیر خونخور" وسنان زره‌گذر و پیکان‌زهر پرور* رو به سوی خصم آرد» متخالفان 
حیله گر و معاندان‌بی‌جگر" سردر جهان نهند. شعر": 

عدوچوتیغ توبیند فرار خواهد کرد . زیم تیر تو مرگ اختیار خواه د کرد 

مخالف‌ارسرخود کرد ورفت‌آخ ر کار به‌جان او سر رمح ت وکار خواهد کرد" 

نهنگ را از صیت صلابت او در بحر زهره آب می‌گردد و شیر را در پيشه ازهیبت اودل 
در اضطراب می‌شود. نظم*: 

گرددنهنگ را زتودریحر زهرهآب دارد به پیشه‌شیر زبیم تو اضطراب 

آفتاب ی که اگر نظر لعف برسنگ اندازد سنگ را لعل سازد. ماهی؟ کدگوی دولت و 
اقبال در میدان فتح و جدال از خورشید تابان‌می‌برد. بیت: 

گرافکنی به سنگ نظر آفتاب‌وار از همت توسنگ شود لعل آبدار 

دانم یقین ک هگوی‌سعادت‌تومی‌بری از آفتاب چرخ به چوگان اقتدار 

بحرسان وقت جود وعطا ا ز کف به هر طرف در می‌فشاند وابر آسا'' هنگام بخشش وسخا 
فيض به‌خاص وعام می‌رساند. رباعی : 


ای فیض تو عامگشته چون ابربهار سیراب زفیض توگیاه وگل وخار 
مامشت خسیم و خشک لب زآتش غم ای بر سر من ابسر کرم نیز ببار 


مجدد قواعد مذهب ائمهٌ اثنی عشر به‌طریق آباء الا کیر''» محدد"' جهات فضل وهنر» 
وارث سریر خلافت به ارت واستحقاق» حالس *۱ مسند سلطنت و حشمت در جمیع آفاق.نظم"": 


سلیمان مکان شاه صاحبقران پناه زسین پادشاه زسان 
پدر برپدر شاه جم اتتدار سللاطین فرسانده کایگار 


پادشاه ی که چون منشی فلکک فیروزد رنگ به‌انامل تأسل خام4"" عنبر شمامه برداشت» 





1 د: ورقت ۲ ن : کنند ۳ خونخوار 
۵-۶4: زهیر زور ۰ ن: بی‌جگر درجهان ٦‏ ن: بیت 
۷-: بیت را ندارد ۸- : بیت 0-4 ومامی 

۰- مز : «ابرآسا» محو شده ١۱-ن:‏ بیت ۲ن ایام الاکبر 
0-۳ : مجدد 4 0 جانشین ۰ ن: بیت 


0-1 خانه 


دییاچه ۵ 
رقم مدح آن شاه والاجاه برصفحه" این لوح زبرجد نگاشت» خسروی که دیباچة منشور فرماندهی 
وحهانداری آن عالی منزلت به‌طغرای غرای واتیناه من لدنک حکماً موشح ومبین است وتشریف 
شریف سلطنت, و کامکاری آن سلیمان مرتدت به‌طراز واتیناه ملكا عظیماً مطرز" ومزین ". 


تعالی‌الته زهی فرخنده شاهی عجب شاهی وفرخ باد شاهی 
همه !اف وهمه عدل و همه‌رای گرفته در دل خلق جهان جای 
بس گرد یدو خوا هدگشت دوران ندیدست ونه‌بیند شاه ازین سان 


ظل انته فی‌الارضین» قهرمان الماء والطين » سعدن الجود والامتنان» المؤيد من‌عند اله 
الملک‌المنان» السلطان بن السلطان؛ بن السلطان والخاقان‌ین الخاقان [۳] بن الخاقان» ابوالمظفر 
سلنان شاه عباس بهادرخان خلدانته سبحانه وتعالی ملکه و سلطانه و افاض علی‌العالمین بره 
وعدله واحسانه. نظم*: 


الا ای شهنشاه کشور گشای سر تساجداران تسرا زیسرپای 
تو سردارشاهانی و جمله خیل تو مقصودی وجمله شاهان طفیل 
زخیل خواقین تویی ناسدار زشاهان تویی در جهان یادگار 
رفیق از ازل ش وکت شاهیت زح ق کرده تأیید همراهیت " 
تویی شمع این دودسانکهن زروی تو روشن جهان کهن 


برضمیر^ منیر آفتاب تأثیر ارباب دانش و دولت و اصحاب فطرت و فطنت مستور نماند 
که از بدایت شروع در تدوین این مجلدات خمسه که موسوم به خلاصفالتواریخ است تاحال 
که دوازده عام تمام باشد در ایام سلعنت و ظهور دولت پادشاه عالم آرای جلیل عالی سلطان 
شاه اسمعیل انی که حسب‌الامر آن اعلی‌حضرت فردوس‌منزلت انارانته برهانه اندیشة این‌امر و 
تتبع ارباب سیر می‌نمود و مأمورگشته بود که نسخه‌ای شرینه و تاریخی منیفه در برابر" تاریخ 
مطلع السعدین که عمدةالمتورخین"" مولانا کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی از ابتدای سلطنت 
مغفور سلطان ابوسعیدگو رکان نوشته » از ابتدای ظهور دولت سلطان شاه اسمعیل ماضی"۱ تا 
ایام سلطتت شاه اسمعیل ثانی در سلک تحریر در آورد» قاید اقبال راهبر نشد و توفیق رفیق 





۱- : صحیفه ۲- ۵ : مطروز 
۳ ن: بیت ٤4‏ ن: السلطان و الخاقان 
٥‏ 0: «ین‌الخاقان» ندارد 0-٩‏ بیت 
۷ ۵: این بیت وبیت بعدی را ندارد ۸ب : ضمیرآفتاب 
4- ب: «برآبر» ندارد 0-۰ عمدة‌المتدین‌المتورخین 


۱ ب: «ماضی» ندارد 


نکشت انايد از آن ایام خجسته. فرجام چون همکی در بعسکر همایون این دودیان خلافت 
مکان در بمالک ایران به.حسب مقتضای فلکث دوار سیار ودر ملازست اصحاب دولت بتردد و 
گرفتاوا بود. وجه همت مصروف برآن داشت که اراد سابق در باب تحریر تاریخی که مطمح 
فطنتی را نياف تکه راغب به‌این فن باشدو گوش به تاریخ و سخن نماید واز یمن توجه والتفات 
آن صاحب دولت» ارادة این سمتحن به انجام ۲ رسد , باوجود تفرقه خاطر وپریشانی ظاهر ۴ وفتدان 
جمعیت اسباب و وجدان اسبابپ؟ تفرقه از هرباب و تلاطم آن ایام نافرجام و هجوم آلام واسقام 
که 4 از صبح تا غروب هزار حادثه روی می‌نمود ` وازشنق تا فلق از بیم حوادث دیده غمدیده 
لحظه‌ای ذمی‌غنود» القصه.عمری اوقات تیره بدین‌وتیره‌گذران بود عجالة الوقت ورقی چندفراهم 
آورد" واز هرگوشه ای‌توشه ای‌واز هر خرمنی خوشه ای“ دریوزه کرد. چون‌زیور اتمام پوشید ودر 
اظهار حسن وجمال کوشید» بدتی مد ید سختفی! وعهدی '' بعید متفکر بو د که آیا این مخدرة 
رعنا به‌التاب"! همایون کدام یکی, از سلاطین زمان و""اين پریچهرۂ زیبا نامز د کدام‌یکی‌از 
خواقین اوان خواهد شد که ناگاه هاتف غیبی ب هگوش هوش رسانید که شتاب مکن» بیت: 
زیر ایوان چرخ بوقلمون کل اسر بوقته برهون 

وچند مدت"۱ احوال مشتمل بربلا لکثیرالاختلال براین*" منوال گذران بود تاآنکه 

گوهر شرف بنی آدم و روشنی دیده اهل عالم» ]£[ خلاصه ایجاد و تکوین و صورت‌ رحمت 
رب العالمین برتخت پادشاهی *۱ ایران نشست. باز هاتف غيب ندا"" داد که زیاده از این آن 
در گرانمابه را در درح اختفانگاه مدار و از آن مخزن بیرول ۳ آ ر چشم جوهریان بازاردانش و 
بینش از آن روش نگردد وب هگوش مستمعان سخندان ۳ قوت سامعه آن زینت *"تزاید 
0 بنابراین آنچه در خزانة خبال بود از آن بخزن بیرون"" آورده از میامن طالع سع دکه 

۱ مدتها از این ناتوان روگردان شده چهره نمی‌نمود» اتفاقاً از افق مشرق سعادت طالع شد واین 
پاد را :به الاب همایون ومحامد ذات میمونل مزین ساخت وتا اواخر سال پارس تيل مواق 
بعضها'" ثمان و بعضها تسع وتسءين و تسعمائة اتمام داد. چون ذات بلکی صفات قدسی سمات 


ام ن: وگفتار بود . : ` ۲ ن: به‌اتمام ۰ ن ظاهر ذم 
٤‏ ن: «اسپاب» ندارد ۵ب : ملازم : ٦‏ ن: نمود 

۷ ن: آورده ۹ ۸- ب: «خوشها ی» ندارد ٩‏ ب: ندارد 

۰ ب : وغهد ۱ - مخدره خسابالقاب.ن : محذره‌باحیار خسار بالقاب 
۲ ب: «وېندأارد ` ` ۳ : وقت 4 ۱- ۵ : بدین 
0-۵ :مز : ریادشاهی)ندارد ۰ ۱عن: ندا در داد ۷ ۵: برون 
۸ بت : رسائی :۰ ۹- ۵ : تربیت ۵-۰ : پرون 


۱ 0-۲ : بعضش 





: دیناجه هه ۷ 


"آن اعلیحضر تکیوان رفعت‌بهرام صولت ناهید عشرث از پی تنویز عرص کیتی و عالمگیری"از 
+مشرق اقبال بی‌زوال ظاهر شده» اميد این کمینة قلیل البضاعه چنان ات که هر روژ ز بعدازین نی 
ا در هر یافی ای در تضرف ارد 2۳۶ ۱ ۱ ۱ 

اگر چند روزی سپهر دو رنسکه: ِ نمودست این ملک را برتو تنگ 

کور که زوم مبکون‌تمام کنی حکم و گردد جهالت چه کام. ۳ 

بیان" صادرات احوال و نادرات خصال و واردات‌انعال بهسماعدت بخت خوانورف رگا ز 
بافر آن سلیمان مکان سکند رشان ۱ در عدالت و سیاست و انوار عاطفت و مرحمت بر کافةبنیآدم 
و اوساف جلال و نعوت کمال بی‌زوال" که خوض در آن کار هیچ مورخی نیست‌بلکه اگرسحبان" 
زنده شود وابن‌مقله حیات یابدحقا که هیچکدام از عهده تقریر و حیز" تحریرآن‌ببرون نتوانندآمد. 
اما این غلام دعاگوی بنابر مضمون بالایدرك کله لایترلك؟ کله» بعداز این‌سال به‌سال"" بتوفیق- 
انه الملکالمتعال روز به روز در ملازست رکاب ظفرانتساب بقلم تحریر در آورده مجلدی‌علیحده 
می‌سازد والاستعانة من انته الملک الاحدالصمد, 

ناشران صحایف اخبار سلاطین وراقمان آثار ملوك‌عدالت‌آیین که صفحات اوراق رابه ارقام 
خجسته فرجام شرح انساب و ذ کر آبای کامیاب خسروان فلک جناب صفوی تزیین داد»ظا هرا 
غرض ایشان از این ترتیب آن بوده"" که اثبات نمایند که همچنانکه از روی استحقاق فرق 
همایون آن سروران را افسر فرمان‌فرمایی ۱۲ می‌زیید» از ممرارث‌نیز سریر عالم‌آرایی""آن مسند - 
نشینان مجامع دولت را می‌سزد که دری از د رحلالی اخلاف شرف دودمان عبدمناف‌اندونوری؟ 
از انوار وجود حیدر کرار, 

برضمایر انجم نظا یر محبان خاندان نبوی و خواطر قدسی ماثر مستحضران ° انساب 


هھ 


اولاد مرتضوی‌مخنی ومحجوب نخواهد بود که نسب شریف حضرت ولایت مرتبت امامت 
منقبت کرامت ۲" وهدایت پناه » المنتسب بالنبی العربی‌العلی‌الولی شيخ صفی‌الحتی والحقيقة 
والدین ابوالفتح اسحق الاردیبلی متعناالته سبحانه عن روحائیتهالمقدسه به حضرت امام هفتم و 
قبلة هشتم امام الهمام‌مفترض الطاعةء واجب العصمهء منتهاالمحاسن[ و ] والمکارم اباابراهیم 


۱- ب: هر روز فتحی‌بعداز فتحی‌میسرگردد ٣‏ : بیت 


۲ ن: بکام ۾ ن : سکندر نشان ٥‏ ۵: رو »ندارد 
٦‏ ب: بزوال ۷ 0 سخنان 

۸ ن: خیر ۵-4: لای رک 

۰- ب. «بسالندارد ۱ بود 

۲ ب : ن. فرمای ۳ ب» ن۵: سری رآرای 


6 - ب: نور از انوار جود حیدرکر ار.ن: نوری ازانوار حیدرکر ار 


,ا مستحز ر ان 15 ِ ۵-٩‏ :کرامی 





۸ حلاصة التواریخ 
مومی‌الکاظم سلام‌الته علیهما بدین طریق منتهی می‌شود که سلطان شیخ صفی‌الدین اسحق - 
بن الشیخ امین الدين جبرئیل بن الشيخ صالح بن الشیخ قطب‌الدین این الشیخ صلاح الد ين رشیدین 
محمدالحافظ بکلام العلام وهواین عوض الخواص ' بن سید فیروزشاه زرین کلاه بن‌سید محمدین 
سید شرف‌شاه بن سید محمدبن سید حسن بن سید ابراهیم بن سید جعفربن‌سید محمدبن سید أسمعیل. 
بن‌سید محمدبن احمد اعرابی‌بن ابوسحمد قاسم‌بن ابوالقاسم " حمزة ين الامام المعصوم این ابراهیم 
موسی‌الکاظم عليه الصلوة والسلام. 





۱- ن: عوالخواص ۲ب ن: ابوالقاسم اعرابی بن حمزه 


ی وا امد دق رس مره لو که ماه وک میتی 


۱ 
۱ 





ت یی ت 





۱ 
۱ 


گفتار درتیمن به‌ذکر بعضی از ص فات"' وخوارق‌عادات ۱ 
سلطان شيخ صفى الدين اجاسه" الله فى 
صدر مجالس المقربین * 


و آنچه قبل از تولد آن حضرت برظهور او دلالت نموده پوشیده نماند که به‌حکم‌حدیث 
صحیح نبوی‌و خبر صریح مصطفوی‌صلی الته عليه و آله که فرموده‌اند «ان‌الته‌یبعث بهذه‌الامة على 
رأس کل مائة " من یجددلها دینها»۲,در سر" هر صد سال یکی‌از علمای صوری‌یا از محققان 
معنوی يا از پادشاهان عدالت آیین"به:" تجدید دين مبین و موید شرع سیدالمرسلین ظاهر 
می‌شده!۱ در دعوت حق برخلق می‌گشوده‌اند. چنانچه ميانة ارباب سیرمشهور است بررأس مايه 
اول» حضرت امام المعصوم الحاذق‌الناطق۱۲ ابی عبدانته جعفر"" محمد صادق سلام‌الته علیهما 
ظهو رکرده‌اند و در راس مأْیة؟" سابعه از میامن رحمت آلهی و بر کات نعمت سابقة نامتناهی که 
آخر اسبوع مات بروفق *۱ عدد آفاق مطابق سبع‌سموات طباق*" مجدد این دين مبين ومژید 
این شرع‌متین» حضرت ولایت‌شعار کاشف اسرارالنبویه مظهر انوارالشریعه» شیخ صفی‌الدین 
افاض انته علی‌العالمین بر کات ارشاده بوده‌اند که آثار اودر لمعان"" معانی ارشاد و تربیت* 
عباد کالصیح الصادق برآفاق فایق شده بود . قلم شکسته زبان در توصیفش چه تحریر تواند 
لمود که جناب عالیش را لایق آید و لسان قاصر در تعریفش "" تقریربه کدام و جه 
تواند نمود که حضرت با رفعتش را مناسب نماید . اسا از آنجا که فضولهای ۲ قلم 

گستاخ‌شيم است » در ساحت متقبت آن صدرنشین ۲ ولایت در آسده می‌گوید که ضر ۲ 
منیرش مشکوتی ۲۳ بود مصاییح انوار *" مصطفوی در آن فروزان و بشره "۲ مهر تنویرش 


۱- ۵: یمن ۲ :الاب ۳ ن: اجل‌انه 0-4 : المغرقین. مز : « مجالس‌المقر بین » 
حذی‌شده ۵- ب : بدکه» ندارد *- مز ٤ب‏ ن: سنه 
0-۷ : «من‌هجددلهادینها»‌ندارد ۸ ن : رسر» ندارد ۵-4: این ۰ -ب : «ربه»ندار د 


0-1 «می‌شده» ندارد ۱۲- مز : «آبیعبداله جعفر محمد صادق صلام أله علیهما» حذف شده 


0-۴ جعة ر بن 4 - م:مانه ۰ مزب ن: افق ۸-5 ن : طباقا 
۷- ب : لمعالی.م» ۵ : لمعانی ۸ ب»م: ترئیب ٩‏ ب» ن: از تعریفش 


۰ مز : فصولها. ن: فضولیهای . ۲۱-م: صدرنشین مسند .۰ ۲۲-م:ضمیرش 
۳ مشکبوی ۷- 0۵: انوارالله ۵ -۵: شیر 


۱۰ خلاصة التواریخ 
آفتابی ۱ می‌نمود از مشارق جلال‌مرتضوی تابان. دل بی‌غلش ۲ آئینه‌ای که صور حوادث آتیه 
در وی پیدا و سینة بی کینه‌اش گدجینه‌ای که حواهر اسرار الهبه در آن هویدا. زبان 
الهام بیانش‌گشایند؛ عقدۂ ۲ مشکلات دینی و مفاتیح اناسل عديم الممائلش فاتح ابواب 
پقینی . عثبة علیه‌اش مسجد جباه سرافرازان عالی‌قدر ؟ ود سنیه‌اش ° 
منشرح الصدرا. نظم۲ : 


روی او لمع انوار دی 


مقدل شفاه نیا ز مندان 


رخ بەخاك درش 


شده زانروی منور عسالم 
سروران‌را همه‌چون| هل طلب۸ از روی ادب ۱ 
| تاازآن‌خاك که چون تاج‌سراست سره دیده اهل نظر است ٩‏ 
سرخی روی شود حاصلشان نقد عز دو جهان واصلشان 

حلیت کرامات" " آن حضرت غلغله در سبع سموات طباق"" انداخت و اعلام اسلام‌به 
سعی واهتمام آن فرشته احترام سر به‌عیوق افراخت. اصحاب [ه] صورت از بر کات ۲۳ افادات 
آن صاحب کراست مستفید"' و ارباب معنی؟" از میامن افاضات *" آن ولایت منقبت مسترشد و 
مستمید. لسان ارباب وجد وحال به‌این مقال مترنم بود که» شعر" ": 5 

بهار عالم حسنت دل وجان تازه می‌دارد 

به رن اصحاب صورت رابه بو ارباب‌معنی را 

کسانی که به‌حضرت قطب‌الاقطابی معاصر بوده‌اند» از علمای ربانی و بحقتان صمدانی 
شیخ محی‌الدین نوری واز پادشاهان سلطان‌غازان و به‌همت بلند نهمت یت 
وسستولق وبراقران خود فایق .نظم: 


سروران دوحهان در طلب عزو قبول 
نقش بندان قضا و قسدر دفتر اسر 
پنج* ' نوبت زود رشش جهت عالم غیب 
۱-م : آفتاب از مشارق 
"سب ام ان :عالیمةدار 
۷- : بیت. مز »)ب : ندارد 
۶ب مز : رحلیه‌کر امات 
۳-ن : آن حب‌کرامت وار باب 


)ندارد.ن : اهتمام آن‌حضرت 


۹ن بیت 


۱ ۳ن : غشش 


0-۷ : مستوثق ومستظهر 


دست دردامن عشقت به‌تمنازده‌اند 
سکه برنام تو در عالم بالا زده‌اند 


۰ ۰ مه ۶ ۰ ۰ ۰ 0 
زیر ده دایرةُ فره خض را زده‌ا ند 2 


۳ سب : عةّد.ن : ندارد 
۵ ن: سینه . ساب : الصدره 
۸-م: تعب ماد این بیت را ندارد 
۱١‏ م:.طباقاً e‏ :بب رکات 


A‏ ب ٤ن‏ : افاضت 


۱۸-ب: هیچ 


4 0 : یعنی 





گفتار دز تیمن +۱ 


از مویدات این تأیید و م و کدات این تجدید است آنچه حضرت ارشادا پناهی» معدن 
علوم نایتناهی آلهی» قدس سره‌العزیز» از سید" ارباب‌الطریقه" والحقيقة سید حلال‌الدین ختنی * 
که مشهور بهعشوق بود روایت می‌فرماید که سی دگفث در خواب دیدم حضرت رساات ۰ پناه 
صلی اله عليه واله وسلم را در محلی که بیرون دروازۂ اسفریس اردبیل است وا کنون مرقد منور 
ومشهد معطر وخانتاه مطهر حضرت" قطب الاقطاب است» در بیان جمعی کثیر ایستاده ودستها 
۱ برآورده دعام ی کردند. فقیر بعداز آنکه به‌شرف پای‌بوس ۲ مرف شدم» پرسیدم که این دعا از 
برای کیست وسبب دعا چیست. آن حضرت بەلفظگهر بار وحی آثار فرمود که‌این دعا از برای 
شیخ صفی‌الدین است که دین مرا ازنو" جلا و رونق"' و صفا می‌دهد. 
دیگر مروی است از حضرت سیدالمحقتین وارث علوم ائمةالمعصوسین» سیدمرتضی 
علم الهدی علیهالرحمه که‌گفت ۱۰ حضرت شاه اولیاء علی مرتضی علیه السلام‌انه‌الملک‌الاعلی 
فرموده‌اند'' KAS‏ «لیا؟ " کنزبا ردبیل لاس ذ هب‌ولامن فض 3 بل‌من اصلاب الرجال فی ارحام النساء 
اسمه اسم نبىالجبال خوفاً و رعباً صاحب العصابة الحمراء اذا رايتموه فأتوه و انصروه ولو<طو!۱۳ 
علی‌الشلج» وسید الابرار اميرقاسم انوار در مدح آن حضرت می‌فرساید» نظطم 2 


شيخ عسالسم آفتاب اولیا یشوای دين صفی الاصفیا 


آنکه | زویگشت مشهورا ردبیل وزجمالش‌شدپرا زنوراردبیل 
دلنواز طالبان جان گسداز واقف اسرار اراب نیاز 


و حضرت واهب‌العطایا آن‌زبدۀ اولیاء"' ر دراوان :ی به عطبهٌ «وآتیناهالحکم صبیا» 
بز رگ" کرده برمساد ولایت وکرامت ننک گرد انید و همگی اوقات‌بابر کاتش به ادای‌وظایف 


وطاعات ولوازم عبادات مصروف *' شده » قوت باطن خجسته ميامنش ساعة فساعة ' ستزاید 


می‌گردید. 
۱- ب» م: اساد ۲ ۵: ارشد ۳ ب» ۵: طریقه 
4-ن: ختی.م: حسینی ه-ب: رسول ٦‏ م : «حضرت»ندارد 
۷- ب» م: پابوس ۸ د: نور ٩‏ م: رونق میدهد 
0-۰ : گفت‌مغفرت پناه او لیا ۱۱- م : فرمود 0-۲ : حدیث محو شده 
۳ م: حطو 4 - مز : «وانصرو هولو حطوا على الثلج» ندار د 
۵ 0-۱ : بیت ۰- م: الاو لیا ۷- م: بزرگگوار 


۸- 0: متصرف - ۵ : بساعة 





خلاصتا لتواریخ 


درخلال این احوال خوابها می‌دید که مشیر" بود بر آنکه عنقریب او را بر سعارج 
تکمیل و "رشاد و مصاعد انتهای‌برام ومراد عروح" وصعود دست خواهدداد از آن جمله شبی 
در خواب مشاهده نمود که برقب مسجد جام اردییل نشستد" » ناگاه آفتابی طالع گردید که 
تحاسی* اطراف و اکناف جهان از انوارش روشن شد. چون چشم جهان بین بکشاد» دی دکهآن 
آفتاب جمال خورشید [پ]سثال او است که‌از مطلم ° شرق‌طلوع کرده و بعد از آنکه‌در خواب 
شبانگاه به حالت انتباه آمد» واقعه را بالتمام نزد والدة ماجدهٌ خود عر ض کرده» التماس تعبیر 
فرمود وآن حجله‌نشین تتق عصمت ملتمس‌وی را مبذول داشته گفت تعببر این رژیا آنس تکه 
نور ولایت از جمال تو به بثابه‌ای در امعان آیدکه شرق وغرب عالم را منورگرداندوازتقریر" 
این تعبیر آن حضرت سسرور شده بعد از چند شبی‌دیگر در عالم رژیا سلاحظه نمود که بر س رکوه 
بلندی‌نشسته شمشیری طویل عریض برمیان" دارد وتاجی* از بوست‌سمور بر سر وهم درخواب 
باخود می‌گوید که پسر شیخ امین الدین جبریل" را باشمشیر و تاج‌چه سناسبت"" و قصد کرد که 
شمشیر"" را از سیان با ز کند نتوانست» پس تاج ۲۳ را ازسر برداشته آفتابی از فرق فرقد سایش 
طلوع نمود که تمامی‌جهان را" منورساخت ؟' وبا افسر بر سر نهاده آن‌نور مستورگرد بد. نوبت 
دیکر تاج را از سرگرفته آن*" آفتاب مانند "۲ کرت اول در لمان آمد. چون رفع افسر و کشف 
آفتاب سه سرتبه و قوع یافت» از خواب "۲ درآمد" . 

بر ضمیر آفتاب نظیر ارباب یقظه و انتبا» ورای صواینمای آگاه مخفی نماند که این هردو 
خواب دال‌بوده برطلوع*: آفتاب"' صاحبقران» خلف سمی خلیل الرحمن عليه رحمة؛ "من اله المنان. 
القصه چون جاذبۂ ۱" محبت محب حقیقی علاقة آن قطب‌الاقطابی را از امور دنیوی قطع نمود» 


١‏ ن: مبشر ۱ ۲ ب٠‏ م : عروج او 

۳ م: نشسته بود -٤‏ م: «تمامی» ندارد 

۵- ب » م : مطلع شرف .ن : مطالع‌شرق -٦‏ ب: تقرین 

۷- ب : درمیان ۸- م : تاجی‌سمور 

4- مز . اب : «را»‌ندارد ۰ ب : چه مناسب .ن: چه مناسیت است 
١-م:‏ «شمشیر » ندار د ۲- م: تاج از 

۳ م٤‏ ن: «را» ندارد 4م ن:گشت 

۵ - م: «آن» ندارد ۱۹ ن: بامد 


۷ م : از خو اب بیدا ر گر دید پوشیده نیست رویای مذکوردال‌بوده 
۸- ب: از خواب بیدارگردید بررضمیر ارباب یقطه . ن: بیدار شده برطلوع آفتاب صاحبقران 


۰ ۸: الرحمة ۱ ۸ ن : «جاذبه» ندارد 


گفتا, در تیمن ۱۳ 

طالب مرشد کامل یگردید و به بهانۀ دیدن برادر خجسته سیر صلاح‌الدین رشید که در بلدۀ شیراز 
حاکم وبه‌غایت بزرگ بود» از والده رخصت حاصل نموده پیاده وبی‌یراق به‌آن بلده .؛ت ودر 
خانقاء شیخ عبدانته خفیف ! نزول اجلال فرسوده هرچند برادرش صلاح‌الدین رشتدصلاح در آن 
دید که او را به خانۀ خود برده رسوم ضیافت و رعایت به تقدیم رساند" » به صلاحدید وی‌عمل 
ننمودوهم درآن بقعه به کسب" مثوبات اخروی مشغولی نموده بعضی اوقات خجسته ساعءات‌را 
صرف صحبت شیخ* مصلح الدین سعدی روح روحه و بسیاری از مقربان‌درگاه صمدی‌سی‌نمود» 
ابا دست ارادت به‌هیچیک از آن حماعت نداد که استعداد خودرا از ايشان قوی‌تر می‌دید. 
پالاخره به‌مجلس شریف امیر عبدانته" فارسی که فارس مضمار ارشادبود رفته شمه‌ای از حال 
خویش معروض داشت. امیر عبدانته آن هدایت پناه راگف ت که ای عزیز حالا درشرق" وغرب 
عالم غیراز شیخ زاهدگیلانی کسی‌نیست که ترا به‌مقصد تواند رسانید". بنابراین اشارت» آن 
حضرت اولیای شیراز را وداع کرده به جانب اردبیل مراجعت‌فربوده نوبت دیگر به خدمت‌والده 
شرف ذاتی* را ازدیاد داده به تفحص شيخ زاهد مشغول گشت وشیخ زاهد ولد شيخ روشن 
امیرین ابل بن شيخ بیدار الکردی السبحانی بود و تاج‌الدین ابراهیم نام داشت و ترییت" از 
سید جمال الدی نگیلانی یافته " ! و سلسلۀ ارشاد ۱۱ حضرت قطب الاقطابی برین وجه است:سلطان 
شیخ صفی‌الدین از شیخ زاهدگیلانی و او از مرشدالطریقه و ارباب‌الحقیقه سیدجمال‌الدین و او 
از قطب الدین ابویکرالابهری و او از شیخ ابونجیب سهروردی‌و او از قاضی‌وجیه عمرالبکریو و 
از پدر خود محمد البکری؟' و او از احمد اسود*! اپیوردی و او از ممشاد" ۲ دینوری واو از 
ابوالقاسم شیخ جنیدبن محمدالبغدادی و او از شیخ سری سقطی و او از ابوسحفوظ" سعروف""- 
الکرخی و او از داود طایی و او از حبیب عجمی٩۱‏ و او از شیخ حسن بصری و او از صاحب 
تمکین سریرنصرت"" خدایی و مالک تاج ساطت ۲۱ پیشوایی اسداته‌الغالب امیرالمژمنین علی- 
بن ابی‌طالب و او از حضرت رسالت"" صلی اله عليه وآله واو ازامین وحی ربانی وموصل کتاب 


۱ ب : عفیف ۲- ب» م : رسانند ۳ م:یکشب ٤‏ : شده 

۵ ن: عبداله رفته. م: عبدانه تشریف حضور ارزانی داشته واز آنجانب هستند په حدمت مجدد 
نمودکه اراد آن هدایت‌پناه ٦‏ م٠‏ ن: مشرق ومفرب 

۰۵-۷ ند :ترا تواند مقصد رسانید ۸-م: ذاتی از ٩‏ ن: وارشاد 

۰س ب : یافت ۱ ب: ارشاد وقطب الاقطابی ۲ ب» ن: التبیزی 

۳-م: ابوالغایم رکن‌الدین Û.‏ ابوالقاسم رکن‌الدین ؛ ۱- ۵: الیکری 

۵ م : اسود واو از 0-۲ مختار ۷- ۸: المحفوظ 

۸- ۸: المعروف ۹- ۸: العجمی ۰ 0: تصرف 


۱ م: و سلطنت 0-۲ رسالت‌پناه 


: حلاصه‌التواریخ‎ ٤4 
. آسمانی ' جبریل امین علیه‌السلام و او از حضرت عزت عزشأنه. حاصل که حضرت" قطب‌الا-‎ 
قطابی بعداز مراجعت به‌وطن اصلی مدت چهارسال" دیگر به‌پای؛ سعی سلوك طریق طلب‎ 
می‌نمود اما از شخصی مسمی به محمدبن ایرهیمان" که‌از اردییل جهت آوردن برنج" به‌گیلان‎ 
رفته بود و نمود که حضرت شيخ زاهد قدس سره در قریة هلیه‌گران که از توابم‌گیلان است‎ 
برسجاده ارشاد و افاده تمکن دارد. از استماع این" خبر میمنت اثر آتش اشتیاق‌در کانون‎ 
درون" آن یگانه آفاق در اشتعال آمده در فصل شتا که از صعوبت سربا مسافران سریع السیرهوا‎ 
در زوایا بسرمی‌بردند" » پیاده وتنها متوجه قریة مذ کوره گردید و در ماه رمضان به‌متصد‎ 
رسیده‌در زاویۀ شیخ زاهد رحل اقامت انداخته به‌ادای صلوات و عرض حاجات"" مشغولگشت‎ 
و طریق شیخ زاهد چنان بودا! که درناه رسضان از مریدان وطالبان اعتزال نموده در خلوت‎ 
می‌نشست وتاعید با کسی بلاقات نمی‌نموده. در آن اوان به‌دستور بعهود ابواب ملاقات‌مسدود‎ 
ساخته بود. لیکن" چون نور حضور"" حضرت شیخ صفی‌الدین در ضمیر انورش پرتو انداخت»‎ 
یکی از خدام‌را که محمد خلیلان‌نام داشت طلب نموده گنت برو و آن جوان کپنک پوش را‎ 
که درگوش زاویه به نماز مشغول است به‌خلوتخانة خاص من در آور؛ " تا آنجسا باشد. خادم‎ 
به‌سوجب فرموده عمل نموده هم‌در آن ایام شیخ زاهد به‌خلاف عادت به‌آن حضرت ستوجه شده‎ 
و اورا در خلوتی که نشسته بود طلبید ویه‌ارشاد و تلقین وی مبادرت نمود*". چون انوار ولا یت‎ 
از رخسار همایونش لایح بود همکی همت بر تربیتش مصروف داشت واز نتایج"" همم آن‎ 
مرشد عالم آنکه حضرت شیخ‌صنی‌الدین را به‌سبداً فیافس و معتکفان صواسم۱۲ ارتیاض‎ 
۲۰ مناسیت*۱ به کیفیتی ش دکه طبیعتش از بعضی لوازم بشری ببرون آمد. در هفته یکک‌نویت‎ 
افطار می‌فرسود واين نسبت در تزاید بود و به‌سرتبه‌ای رسید که درساهی زیاده از یکبار‎ 
طعام وشراب نمی‌خورد" " ونمیآشامید"" و روز به‌جانب صحرا رفته جهت مطبخ شيخ به پشت‎ 
خود هیمه می۲۳ کشید و شب پهلو بر بستر نمی‌نهاد و چندسال از اکل لحوم ودسوم احتراز*"‎ 


ات ل: اکانی ۲- ل: رحضر بت ) ندارد ۳ چهار دیگر 
هس ب: بپا. م : بنا و م ابر اهیم 
-٩‏ ن : «که‌از ار دبیل‌جهت آور دن بر نج »ندار د ۷ م: آن ۱ ۸-م: درون یگانه 
4 پم : می‌بر ند ۰ ب »من :حال ۱ سس پم : است 
0-۲ : و لیکن ۳- حضور شیخ 6 ۵: درآر 
ن نموده ٩‏ لد نتایج آن ۷- م: صوامع قدس‌مناسبت 
۸ب : مناسبت ۳( طبعش ۰- م: یک مر تبه 
۱ م: نخور دی ۲ نه‌آشامیدی ۱ 


0-۳ هیمه‌کشید. ب : هیمه همی‌کشید 6 ۲- م: اجتناب 


گفتار در تیمن ۱ ۱ 


کرده هنگام افطار اندك برنجی یاگیاهی میل می‌فرمود. [ و] بالاخره از ادراك وفون شداید 
ریاضت و تحمل اثقال مجاهدات‌بر معارف مقامات‌و مصاعد خوارق‌عادات‌ترقی‌فرسود". شیخ زاهد : 
منصب‌سجاده تشینی‌و ارشاد اعالی‌و ادانی" را به‌آن حضرت تفویض کرده یکی از بنات مکرمات 
خودرا که در حجلهٌ عصمت تربیت؟ یافته بود وبه‌زهرا علیهاالسلام همنام بود» به‌حباله نکاح 
وی در آورد*.و به تدریج او را از مغاك سهمناك ریاضت باز آورده به خورد نگوشت لو تست گر ها 


بالف کتاب صفوة الصفاء< آورده که چون شيخ زاهد آن زیده اماجد را به تشریف‌سجاده 
نشینی و تلقین فرق مومنین رخصت داد» نسایم این عطیه" نایرة رت ائ در بواطن بعضی از 
مریدان سده سئیه مشتع ل گرد يده به عرض وی رسانیدند که # مناسب نمی‌نماید که این امر 
حلیل القدر متعلق بدشیخ صفی‌الدین باشد چه پراین تقدیر طالبان مقاصد رشد و رشاد به‌وی 
گرویده چراغ هدایت از دودیان شما منطفیگردد, انسب آنکه ولد ارشد خود شيخ حمال‌الدین 
ومرادت خودرا بردوش افکنده" آستان هدایت آشیانش؟ مجمع ارباب خقیق تگردد ودولت‌ارشاد 
از خاندان شما به‌غیری انتقال نیابد. بعداز استماع این مقالات شیخ زاهد عليه رحمة" ! من الّه - 
الواحد فرمود که مرا نیز مطلوب همین بود اما وهاب بی‌ضنت "۱ خلعت استعداد این امر را به 
شيخ صفی‌السدین عنایت فرسوده ابواب تکمیل و ارشاد طوایف عباد برروی وی گشوده 1۲ 
«ذلک فضل اله یوئیه من یشاء». پس دوسه نوبت شيخ جمال الدین علی را نذا کرده جواب 
نشنید"' باآنکه خلوتش*۱ به‌خا.وت شيخ اتصال داشت. بعدازآن شیخ صفی‌الدین را ندا کرد 
در حال بی د رنگ آواز لیک آن بقندای حاضران مسموع * شیخ و مریدان شد وحال آنکه 
می‌نمود وعمان ساعت قطب‌الاقطابی"" به‌مجلس شیخ زاهد آمده شیخ از او پرسیده که صفی 
کچا بودی؟ جواب داد که در خلوت.گفت سبب آمدن چه‌بود؟ گفت ندای شمارا شنیده ۱۸ 
به خدمت آیدم. آنگاه شیخ زاهد؟ ! به‌جانب مریدان توحه کرده‌گفت غرض ازاین اعوات اظهار 
استعد ادصفی‌الدین ۲۰ واخبار از غفلت‌و عدم رشاد حمال‌الدین بود» چه‌از وفور طاعت‌به مرتبه‌ای . 


(- مز اب ن۵: و نور ۲ب ن: فر موده ۳ 0 عوالی 
:-٤‏ ترتیب . ۵-ن: درآورده ٦‏ ن: عطیه‌اش 
۷ ب٣‏ م: «که» ندارد ۸ب : افکند ۱ ۹ -مز؛ ب٣‏ م : آستانش 
۰ ب: علیهالرحمة 1۱-ن: بی‌استعداد.ب : بی‌صبت ۱۲ن :گشود 
0-۳ نشنیده 4 ۱- ۵: «خلوت» ندارد 
۵ ب: مسمع ۱ ٦‏ - ن : الاقطاب ۷ ب٣‏ م: الاقطابی در موضعی 
بودکه از آنجا تاخلوت ۸- ب»م :شنیلم 


٩-ب‏ »من : ز اهد آمده ۰ صفی‌آلدین بود و اغیار غفلت 





۱۹ خلاصة‌النواریخ 
است که از نیم فرسخی آواز مرا استماع کرده حواب می‌د هد و به حضور می‌آید واین از غایت 
غفلت است به‌یثابه‌ای که باوجود قرب" جوار وندای بسیار" آواز مرا نمی‌شنود,ع ۲ : 
این کاردولت است کنون تا کرا زسد. 
پس از این مناظرات وندامت" معترضان ازآن۲ مقدیات» حضرت قطب‌الاقطابی ازشیخ 


زاهد رخصت حاصل کرده به‌اردییل مراجعت فرمود* وبه‌تکمیل [ , و ] طالبان مرتبۀ" کمال و 
ارشاد مبتدعان مدارج جلال مشغولی ۱۰ نمود وبه‌هرگاه آتش اشتیاق ملاقات شیخ زاهد در 
ضمیرش در اشتعال آمدی به‌گیلان رفته از فراید فواید مجلس شرینش منتفم‌گردیدی و"" بعضی 
اوقات شيخ زاهد به‌تحریکك شوق دیدار آن یگانۀ روزگار به‌اردپیل رفته نسبت به‌او"" کمال 
محبت واتحاد بجا"! آوردی. ومولف کتاب صفوة الصفاگوید از شيخ صدرالدین مروی است که 
نوبتی شیخ زاهد به‌اردییل آمده در زاویهای که مسکن من بود نزول اجلال نمود. روزی پدرم 
شيخ صفی‌آلدین وبسیاری از اعیان اردبیل در صحبتش حاضر بودند. ناگاه سراز جیب مراقبت 
برآورده‌بهجانب پدرم توجه کرده فرمود که شاهبازهمم به‌بال نهمت هرچند در هوای*" فضای 
ربع مسکون و ساحت باوسعت جهان بوقلمون طیران نمود» جهت تو*" موضعی و منزلی بهتراز 
اردییل"" نیافت"۱. لایق آنکه در آن سرزمین اقاست۸" کرده به‌تعمیر زاویه‌ای پردازی که‌شرفة 
رفیعش منزل سا کنان عالم بالا باشد و آستانۂ منیعش*" ملجاً متوطنان بسیط غبرا. و ترا واجب 
است که در هدایت و دلالت امم حضرت خاتم صلی‌الته عليه وآله بر" سلوك طریق دین نبوی 
وشارع ملت مرتضوی اهتمام تمام نمایی وسبیل علیل طالبان را مسدود ساخته ابواب اعتقاد 
بردرساندگان کوی‌انکار بگشابی» چه حضرت‌رب‌العالمین ترا بهخلق و خلق‌را به تو حواله کرده 
طریق آنکه به ۱" نفس نفیس خویش به‌جانب بعضی از بلاد رفته مشقت سفر را برحضر "۲ 
اختیا رکنی و به‌تلقین واضائت نصیحتءتاریکی‌انکار از مواطن بواطن منکران "۲ مفتن ارتفاع 
داده دل طالبان مقبل را روش نگردانی 
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تنج 





کاک 25 ویج 1 تون رن فا و و من ن کک میرن ری میت سای ت ان مون ت اش ات سنا ست 6 کت ہے ر رتست مسج رتیت ی یی ۳ 


گلتار درتیمن ۱۷ 
و از پی‌حصول همین مطلب ومقصد خلفا و مریدان معتمد ببلادو امصار فرستاده بقدرطاقت 
وتوان درتمشی‌این امرسماعی جمیله مبذول داری. اکنون امانتی که مرا در ارشادست' 
از استاد تسلیم تو کردم وبه آنچه دست‌رس داشتم در تربیت" تو بجای آوردم , بعد از این 
وصایا شیخ زاهد به موضم‌سور که‌از توابم شروانست تشریف برده آنجا مریض‌شد و چون" 
دانست که مرض مهلکست یکی از سالکان طریق ادب‌را که موسوم بود به خضر و ملقب" 
به البوانی» طلب داشته فرمود که میخواهم که بیکف روز از آنجا به اردبیل روی وروزی 
دیگر صفی‌را پیش من حاضر سازی . البوانی این خدمت‌را قبول نموده بخاط رگذ رانید که‌از 
آنجا ۲ به یک روز به‌اردبیل چون توانم رفت . چه از سورمرد2" تااردییل هشت روزه! راهست . 
شیح بر مافیالضمیر وی مطلع شده" ۲ اورانزدیک به‌خود"۱ طلبیدودست‌سبارك برپشت‌وهردو 
رانش فرود آورده خضر وقت صبحدم قدم در راه نهاده"" وقت عصر به‌مقصد رسید د رقریۀ 
کلخوران بهسعادت ملاقات حضرت‌قطب‌الاقطابی فایز"۱ شد و سیب آمدن خودرا عرض *۱ 
کرده آنحضرت به تیه اسباب‌ملازمت شیح زا هدمشغولی‌نموده* ,آنگاه صبح ی که مربی روشن- 
ضمیر مهر تنویر [۱۱] بر سبزخنگ فلکک مستدیر"" سوار گردید» آن‌مرشد سال‌خورده اسب 
جرده که داشت سوارشده البوانی مانند سعادت دوجهانی در رکابش روان گت و هنگام 
عشا"" به‌سور سرده رسید . به تقبیل انامل‌فیاض‌شیخ زاهد شرف ذاتیش‌متزاید گردید وبعداز 
تقدیم مراسم پرسش و نوازش » شیخ زاهد فرمود ای‌صفی‌مرض‌من مرض اخیر""ست‌ومقدم 
واقعه نا گزیر . ازاصحاب هریک جهت مدفن‌ن موضعی اختیار می‌نمایندمختار ت وکدام 
است و چه موضم ؟ حضرت قطب‌الاقطابی طاب" انته‌ثراه فرمودند که چون مولد" "و مسکن 
حضرت شیخ گیلانست مناسب آنست که مقبرة متب رکه ایشان نیزهم در آن مقام [باشد] . 
این سخن را قبول نموده فرسود که برا بدان حدود بريد و شيخ صفی‌الدین به فرسوده عمل 
نموده آن حضرت‌را به گیلان برد . 
بعد از وصول""بدان منزل» به چهارده روزچراغ حیات آن شمع شب افروز هدایتاز 

تندباد اجل درآنجاد رشهورسبعمأیه منطنی‌شده۲۲ دوداندوه"" از نهاد اریاب رشد ورشادبرآد 
« انانته وانا اليه راجعون*۲۳»۳ ,*و حضرت قطب‌الاقطابی فرسود که جسد مطهرش رابه‌طریق 

سنت حضرت پیغم‌بروسوافق عمل حضرات" "امه ائنیعشر ساام انته‌علیهم ۲۲ غسل داده۲۸ تکفین 
*- ب : «ملقب» ندارد ۷- ب : آنجاباردبیل‌یکروز ۸ب : هروه ۹ بم : روز 
۰ ۱ ب: شد ۱ م: شود ۲ب : نهاد و ۸-۳ ب : فایضش 
-م: عرض هکرد ۵ ۱-م:) نمود ۹ -ب: مسل ‏ ۷- م: عشارا ۱۸۔ب : اختر .م : آخر 
٩-ب:‏ طالب ۲۰ب م:مولود ۲۱ ب:«وصول‌اندارد ‏ ۲۲ ب : شد T:p-۴‏ 
٤‏ ۲ب : الراجمونه ۲-صورء ۲ آیه ٩ ۱ ۵٩‏ ۲-م : «حضرات»ندارد ۷ ۲-م : ملیهم‌سلام ۸ ۲-ب : داده و 


۱۸ خلاصةالتواریخ 
کرده برجنازة با رحمت انداژه‌اش نما زگذارد' و اورا دربحل مناسب از آن ناحیه در موفع 
ساورود؟ دفن نموده به تعمیر مدفن " آن‌وحید زمن*؟ پرداخت . آنگاه به‌جانب‌اردبیل‌مراجعت 
کرده بموجب وصیت" شیخ زاهد سجاده ارشاد و تلقین را از جاوس" همایون خویش 
میمنت بخشید وبه‌هدایت طالبان مطالب"۲ معرفت و راهنمای سرگشتگان صافی متعصب۸ 
مشغولی" نمود. و از پی‌حصول همین مقصد خلفا به‌بلاد عرب و عجم فرستاد تا مایده 
پر" "فایده ارشاد نهاد مشتهیان نعمت به تربیت از آن محظوظ و بهره‌و رگردند!" . لاجرم‌صیت 
جلال و آوازة کمال آن مرشد عدیم المثال به‌اطراف و ا کناف جهان رسیده به اندك زمانی 
بسیاری از مشتاقان لقای سصادت و مستدعیان مجالس‌فیض و انادت بر" آستان ولایت- 
نشانس جمع آبدند , 

ابن بزاز"" درکتاب صفوةالصفا آورده که خواجه محی‌الدین که از اولاد هدایت - 
نهاد آن سرجم اسجادء" بود » نقل نموده که نوبتی ازولایت عراقین و آذربایجان و روم و 
دیاریکر*" و شروان"' از سالکان وطالبان آن مقدار کس در عتبُ سپهر سرتبه‌اش جمع" 
آبدند که تمامی مساجد و معاید و مدارس و خوانق اردبیل و توابعش ازآن‌جماعت‌پر شد 
و بیشتری از آن طوایف به‌فرهودهٌ آن حضرت درخلوت نشسته مقرر شد که من هرشب جهت 
انطار هریت ازآن خلوت نشینان یکتای نان سامان نمایم*". ودرآن‌لیالی و ایام هر؟! شام 
پنجهزا رکرده مرا ترتیب‌بایستی نمود تا بدیشان وفا کند . وایضاً در کتاب مذ کورمسطور 
است که نوبتی درفریة دارویه از پیرسحمد! ۱ داروییی منقول اس ت که قریب بیست‌هزا رکس 
بدست حق پرست آن سروراهل سلوك توبه کرده‌ردای ارادتش بردوش افکندند"" . و یعضی 
از ثقات از مولانا عبداللطیف که پیش نماز خانقاه‌آن مقتدای [۱۲] اهل نیاز بود نقل کرده 
که گنت‌شبی از آن‌حضرت استماع نمودم که فرمود الحال مرا دوهزار مرید صاحب کمال'' 


۱- ب -ن : گذارده. م : کرده ¥ م٠‏ ساورد 
۳ ن : مدفن پرداخت 4 ب: زمین ۵- ن : فرصت 


-٩‏ مز : بر جاوس ۷- ن : مطالب مغفرت مشغول بود ........ تا آنکه 
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۸- م : معصیت ام خر ر توق رن ۶ تقو اد ۱ 

۰ ب , م : بهرفایده ۱ ب : گردید ۲ م : در 

۳ ب : این بز. م : ابن‌زارء ۱ ب: اسعاد ۱۵-م ۔ب: بکیر ۱۱-م:شیروان 

۱۷۔ب :جمم‌اند ۸-۱۸ : دهم ٩‏ م : احمد دارویه 


+ ۲ بپ : افکنده ۲۱ 1 8 «صاحب کمال» ندارد 








گفتار در تیمن ۱۹ 
اس ت که به استظهار بدرقه عنایت آفرید گار منازل خوف وخطر را طی کرده‌اند و درمأمن 
الاان اولیاء‌انته «لاخوف علیهم ولاهم یحزنون!» آسوده‌انند و بعضی مخبران صادق از 
مولائا عبدالملکک ولد مولانا شمس‌الدین پرئیقی۲ نقل نموده گفت" من نویتی به تعداد؟ 
مردمی که ازراه پرئیق* به‌سلازست می رفتند" مشغولی نمودم‌سیزده هزار کس درعرصه سدماه 
بشما رآمد" ومردس ی که ازسایر طرق درآن اوقات متوجه خدمت بودند ازحیّز تعداد بیرون و 
از تیاس عقل انزون می‌نمودند* . چنانکه یک نوبتی! امیرچوپان از آن ضرت سژال 
کردند"" که سریدان شما پیشترند یا لشکریان ما . آن حضرت فرمودند که در ایران تنها 
به‌مثابه ایس ت که در برابر هریک از اصحاب جلادت صدنفر ارباب ارادت هستند تا بدیگر 
بلاد چە رسك . مشهور است که درجمیع ولایات خصوصاً سرائدیب که ارآنجا به ایرال‌سه‌ساله 
راهست» جمع ی کثیر ازه‌ریدان آن حضرت بوده‌اند» زاد هم انته تعالی و | کثر مغلان‌راارادتی 
مصون ماندند , 

از جمله کراماتی که مشاهد"" آن‌طبقات شده۳" آنست که روزی امیرچوپان سلدوز 
که امیرالامرای ایران بود» بەعزم شکار به کوه‌های طارم *۱ رفتند و دا‌تمور* را که 
مترب وایناق اوبود بر اسب ددد س رکشی سوا رگردانید و او" !را از خوی‌آن تکاور بی‌خبراز 
عقب ۱۲ شکار دوانید ۰ دیگر عنانش را نتوانست نگاه داشت به یکبار هردو از قل کوه 
پریده*۱ اسیرچوپان ر اضطراری!۱ عظیم دست داد » خوه را بدان دره رسانید اسب را 
باه پاره» داشتمور ۲ را به‌سلاست دید. حیرتش دست داده از سیب آن سژال کرد ۸ 
داشتمور گفت درحالتی که یقین نزیستن وقطع اميد از خود کرده بودم » حضرت قطب ۔ 
الانطابی را درهوا دیدم که گریبان مرا گرفته آهسته۲۱ بر زسین نهاد» لاجرم حمهور ترکان 
بواسطهُ آن امرغریب نشان حلقه ارادت آن حضرت را درگوش کشیدند و اعاظم سلاطین 
چون به‌سحبت فیاضش * می‌شتالتند خود را از فترای‌مسلمین حقیرتر می‌دانستند و سرداران" 

“١‏ «لا خرف علیهم ولاهم يحژنون» سوره ۲ آیه ۳۸ ۲- ب: ربیعی ۲-م :که گفت 

9 اصل‌برسق.ظ : پرثیق م: می‌ر فته ۷ م : آمده ۸ ب» م: نمود 

4ب .م : نوبت ۰ م : کرد ۱ - ب : ایشانرا ۲ ب : مشاهده 

۳ با م: شد 4 ۱- ب: به کوههای رفتند. م: کوههایی رفتند 

۵ مز» ب» ذ: واشمبور 5 م: واز ۷- ب: عقیب 

۸ ب : بپریده ۹ ام اضطرابی ° .م داشتیمور 


إ۱ بء م: آهسته آهسته 8 «فیاضش» ندارد ۳ بح سروران 





۲۰ خلاصة‌التواريخ 
نخوت‌آیین هرگاه به‌مجلس شرینش بارمی‌یافتند تواضع وفروتتی درسزرعد ضمیرم ی کاشتند. 
انوار معارف‌آلهی و لمعات اسرار حتایق نامتناهی از وجنات میامن سیمایش به‌حیئیتی‌صفت 
ظهور داشت» که هرسنکرناظر نظر برروی مبا رکش می‌افکند به‌طرفةالعینی ظلام انکار از 
ضمیرظلمت پذیرش انعدام یافته چراخ‌معرفت درزاوی دلش افروخته میگردید . وهرسالک 
میص رکه چشم برچهرۂ وی می گشاد هادی توفیق» مشاع لکوا کب مماثل درراهمقصدش 
نهاده طریق موصل به‌دیده دل‌می‌دید. 

جون زیاده" بر سی‌سالبراین منوال احوال خجسته مالش گذشته بسیاری از سلاك 
طریق هدی و راهروان راه‌رضای حق‌عز وعلا » [۱۳] به‌وسیله متابمتش به‌بطالب و مقاصد 
رسیدند وک وکب زند گانیش ازاوج کمال به‌عضیض زوال توجه نموده آفتاب‌حیاتش به‌سوی 
مغرب مفات؟ ميل فرمود . 

تفصیل این اجمال آنکه چون مشیت خالق امراض و اراد حکیم فیاض به رحلت 
آن مقوی مات تعلق گرفت» امراض متضاده که" علاج هریک ازآنها دیگری صعوبت پیدا 
نمودی عارض ذات باب رکاتش گردیدهآن حضرت درائدای مرض وناتوانی روزی برزبان؟ 
الهام بیان گذرانید که یکی‌از رجال‌الغیب درگوش هوش من گفت که باری تعالی تمامی 
امراض ی که د رکتب اطبا مذ کورست برت وگماشت وهرئواب ی که ازبرای مربضان تعیبن یافته 
همه را به‌توارزانی‌داشت و دزاوقات ضعف وبیماری وشدت اندوه وبی‌قراری ازبرای‌هرنمازی 
علبحده وضو میساخت . وهرگاه قوت مرض ضعفش " به‌سرتبه‌ای رسانیدی که ازادای قیام و 
قعود عاجز گردیدی» به‌ایداد بعضی ازنزدیکان به‌اقاست آن ارکان قیام می‌نمود . چون 
دانست که هنکام ارتحال" نزدیکست» منصب ولایت عهد وارشاد طرق" عباد به‌ولدارشد 
شیخ صدرالملةوالدین دوسی نبیر دختری" شیخ زاهد گیلانی" تفویض فرسود ووصیت نمود 
که سید کمال‌الدین اصفهانی بسنن وواجبات مشغولی" نماید و بعدازین وصایا"!به‌تلاوت 
کلام خالق‌البرایا قیام نموده مدت دوروزهمگی اوقات‌خجسته را بمواظبت آن امر مصروف 
داشت ,آنگاه روزدوشنبه دوازدهم حرم سنه خمس و ثلثین وسبعمائه قریب به‌تصف‌النهار 
ندای جهت‌نمای «یاایتها النفس‌المط‌ثنه"۱» وخطاب مترون‌برضای «ارجعی الی‌ربک راضية 
مرضية"'» را استماع کرده درعقب لبیک اجا بت کلمةانته درغایت هيبت ادا نمود وسرغ روح 


١‏ ب : زسی ۲م : ممات فره‌وده ۳ م : که ازعلاج 
4 ب : پزبان و م + ضعفش را ۲ ب : اتحاد ۷ : طرق و عباد 
A‏ ۴ ب٤‏ ن : دشیتر 4- گیلانی پود ۰ ب. ن : مشنول 


۱ ن:قضایا درعقب لبیکک اجابت ۱۳.سوره ۸٩‏ آیه ۲۷ ۱۳-صوره ۸٩‏ آیه ۲۸ 


گفتار در تیمن ۳۹ 
کیرالنتوهش از تنگنای قفس" بدن به‌سوی‌ریاض رضوان" پرواز فرموده ۳‏ «البقاء للحی 
الودود» ودر زمان سلطنت سلطان‌محمد الجایتو از دود آه‌منصبان‌آن دودمان آفتاب سپهر؟ 
هدی قطرات عبرات از سحاب دید ایشان باران گردید وفغان سنزویان* زوایای ارادتش 
بگوشی سعتکفان معابد سموات رسید . نظم : 


ز اشگٹ مریدانل؟ آن اتان بروی سین حویها شد روان 
شد ازسوزشان عالمی‌درگزند ز فریاد ایشان ملک دردمند 


و چون" به‌اراده مرید دانادرعرصة سپهر خضرا به‌سیب رحلت مهرعالم آرا انوار فيض 
نمانده» وخالق لیل ونها رسالکان‌سیار را د رسفارقت آفتاب عالمتاب بربساط س وگواری‌نشاند» 
سیدجمال الدین اصفهانی جسد سطهرآن پا کیزه طینت صافی طوبت را به‌مفسل نقل کرده در 
وقت رعایت واجیات وسنن آن‌حضرت به‌اندك اشارتی ازپهلو به پهلویی می گردید و هرگاه 
می‌خواستند بنشیند! بی‌آنکه کسی اورا نگاه دارد می‌نشست ودر اثنای این حر کات زبان 
مہا رکش در حرکت آسده امحاب چون گوش نزدیک دهانش بردند» کلمةانته شنیدند . 
بعدازآن لفظ هو و سوم" مرتبه حرنیکه‌آن‌معلوم ایشان نشد!۱ . پس ازاتمام آداب سل 
وتکنین اصحاب هدایت آیین ۱۲ برنهج سنت‌سنیۀ خیرالثبیین » ومات‌انمه معصومین‌صلوات‌الته 
علیهم اجمعین [ع ] برجنازه بارحمت‌اندازه اش نها زگذاردندود رچاشتگاه روزسه شنبه‌درروضه 
متب رکه که حالا مزار زایران پاكاعتقاد و مطاف طایفان خجسته نهادست» مدفون‌ساختند"۱ 
وحرم محترم آن ستوده؟' شیم» فاطمه بنت‌شیخ زا هد که‌والده ماجده شیخ صدرالدین است‌در 
روز این مصیبت از وفور اندوه و کربت دست دعا*" برآورده گفت الهی‌به‌سوز سین شیخ زاهد و 
به‌علو قدرشیخ صفی که پیش از انقضای یکماه ازین واقعةٌ هایله مرا به‌جوار مغفرت"" خود 
واصل گردان واین مسئلت به اجابت‌مترون شد ۰ بعدا زگذشتن موده روز ازینتص"۱ محنت- 
اندوز» آن صالحة مستجاب‌الدعوه داعی حق‌را لبیک اجابت گفته به‌مقر""شوهروپدر؟! خود 
توجه فرمود". ع : دوست بردوست رفت یار"۲ بریار"۲ . 


۱- مز: قفص ۲- ب. م. ن: رضوانی 

۳- م. ب : فرمود. ۵: فرمود ........ پس از اتمام آداب سل... 2 

4- م : ندارد ه- م + منزویان ارادتش -٦‏ م : مرید ۷- ب. م: چون 
۸- ب: نماید ۵-٩‏ : که بنشیند . ۰ -ب : موصوم 

۱ ن : نشد پرواز فرموده‌پس از اتمام ۲- ن: آلین درچاشتگاه 

۳ ن. پ. م: ساخته ۱4 ب. ن. م: پاکیزه ۵ ن : پدعا 

۱٦‏ ب: رحمت ۷ ن قضیه گذشت آن صالحه ۸- ب, ن بمقبر 
۹ م : پدر وشوهر ۰ 0 : فرموده ۷-۱ ان : پرویار 


۲ - ۵: پریار چون روژی چند آزین واقعه بگذشت جانی‌بیگگ بن‌اوزبکک.... 





وهم درآن اوان شيخ صدرالدین موسی" مرقد والد ماجد" خویش را تعمیر فرموده 
به‌قدر استطاعت در زینت آن مزا رفیض آثار بذل" سعی نمود و ابواب فواید وعوایدازتأسسی 
آن روضۀُ متب رکه بر روی؟ خدبه وزوا رگشود. یکی* ازشعرا در وصف آن مزار سبهر" انتما 


کنته . لظم : 
بر افراخت گرد مزار پدر بهاندك زان آسمان دکر 
بی مرقد آن امان" زسان زمین جمع گردید و شدآسمان 
رسانید آن روضه‌سر تا بمه دوشد کعبه وآسمان گشت‌ده 


والی هذه‌الاوقات به‌میامن دولت فرزندان عالی تبارش یوما فیوماً رواج و رونق آن 
حظیرهُ فردوس نشا ن که محل نزول رحمت گرانست* درتزایدست . اميد که رمن تنک‌الساعة 
الی‌ساعةالقيامة» ساعة فساعة معموری وآبادانیش که مرشجرة اقباللایزال اين خاندانست؟ 
متزاید باشد , «الته یقضی‌الامال ویجیب ۱ السژال». 





١‏ - ب : موصوی ۲- ب : باجد ۴ - م: «یذل» ندارد 
4- م : بروی ٥۔‏ ب : کی ٦‏ م. ب: شهر 
۷ ب : امان و زمان سم آمیرزمان ۸م بیکر انست 4 م : دودمانست 


۰ : پحسب 





گفتار ورن کر احو ال قطب‌الاه لیا 


بزرگی" بوده درصدر مجالس معارف جا"ساخته ولوای ولایت در سملکت هدایت 
افراخته" . ملف کتاب صفوة ا[لصنا]* آورده که شيخ زاهد در روز ی که صبیذصفيد خود 
فاطمه را باشیخ صفی‌الدین در سلک ازدواج می کشید » درائئای مجلس عقد بر خاست" 
و باز بنشست, بعضی‌از حضار مجلس از آن حضرت پرسیدندکه سبب قیام چه بود . گنت 
اولادی که صفی‌را از فاطمه تولدخواهد شد برمن ن عرض کردند . ازبی تعظیم آن‌فرزقدارجمند 
که قایم بقام" من وصفی خواهد بود برخاستم" وچون شيخ صدرالدین متولد شد » بوجود 
گرامی خاندان صفوی را مکرم گردانند؛ شیخ صفی‌الدین فرمود که فرزندی که شیخ زاهد 
به‌تعظيم وی در مجلس عقد برخاست" همین است. 
القصه شیخ‌صدرالدین بعد از ارتحال والدسرفی" الافعالش» برقاليچة ارشاد ستتر 
گردید . همگی همت به‌تکمیل اتصان و هدایت سالکان مصروف گردانید و بسیاری از 
تاطعان شوارع ارادت" "را بمئزل براد رسانید . درکتاب م ذکور مسطورست که در ولایت 
اردبیل دوقریه است یکی موسوم به تول و دیگری به آلارق وقبل ازظهور!! حضرت قطب.- 
الافطابی شیخ صفی‌الدین قدس سره » غبار نقار و نزاع میان سا کنان آن دوقریه پیوسته در 
هیجان ۱۲ می‌بود ,.وچونسحاب‌عنایت وهدایت آن راهنمای۱۲ سالکان طریق غوایت؟۱ [۵ ۲۱ 
برهمگنان باران گردید» به‌آثارفیض آن مام کثیرالانعام گردثبرد"" آن دوگروه تسکین یافته 
کلفت به‌الفت مبدل گشت وپس از انتقال آن‌حضر تکرت دیگر اهل تول درمقام منازعت 
درآمده"' یعقوب امی را به‌سرداری‌برد اشتند وبه‌جانب‌آلارق""توجه نموده اعلام جنگ و 
جدال برافراشتند ومردم آلارق چون قوت*' مقاومت نداشتند درهمان قریه متحصن شده در 


۱ م: بزرگی پود که ۲- م : مسئد 

۳- مز» ب: انداخته ا مز>ب» الصفی »- مز : خواست 

-٩‏ ب: قیام من ۷ مز: خواستم ۸-مز: خواست ۰ ۰ -ب: مرض 
۰+ م: ارارت بمئزل ۱ ظهور قطب ۱۲-ب: هیجا ۱۳- ب:راه‌تمامی 
4 - م: غوابت . ب : عوایب ۰ م: بنزد 


۱۹۔- ب: درآمد ۷ با م: الاروق ۸ م: طاقت 


۷ خلاصةالتواريخ 
محافظت اموال وعیال خودبهتدر! طاقت و توان مشغولی" نمودند . درآن اوان شبی‌پیره 
زکریا که از خلفاء شیخ بودآن‌حضرت را درخواب دید که میفرمای د که صدرالدین رابگوی 
که دوسرد ریش سفید نزد" تولیان ارسال نمای که ايشان را به نصایح سودمند از محاربه 
آلارقیان ماع آیند. اگر؟ نصیحت آن دوعزیز را قبول نمایند فبها ونعماءو الا من دان مکه با 
ایشان" چه‌معامله بايد کرد. پیره زکریا چون ازین رژیا بحال انتباه آمد ؛به خدست شمخ - 
صدرالدین شتافت تا واقعه را معروض دارد . آن‌جناب قبلازشنیدن جواب گفت که پیراحمد 
باقلانی و حاجی نجیب بزازکه دو پیر ریش‌سفیدند بايد که به تولیان رفته‌ایشان‌را 
ازمقام محاربه به طریق مصالحه دلالت نمایند . اگربه‌سخن آن دوپیر واجب‌الاحترام عمل 
نمودند فهوالمرام وال حضرت‌صنی‌الدین دان د که باایشان چه می‌بایدکرد. وپیرانبهموجب 
فرموده پیش مردم تول رفته بدانچه مأمور بودند ادا نمودند. اما سخن ایشان مفید نیفتاد 
و اهالی‌الارق" ازمصالحه مأیوس شده‌ستعد قتال" گردیدنده وروحانیت حضرت‌شیخ صفی- 
الدین وتوجه شیخ صدرالدین روح‌انته روحهماو"اوصل الی‌الطالبیین فتوحهما ایشانرا امداد 
فرموده پراعدا غالب آمدند و جمعی کثیر ازمردم تول‌را برخالك هلاك انداخته قلیلی راه 
گریز پیش گرفتند . وچون ازگربختگان کیفیت رژم و هزم را پرسیدند جواب دادندکه در 
خلال ۱۰ فتال شخصی سبزپوش مهیب که براسبی‌بوز سوار بود » ونیزه‌ای‌دردست داشت » 
به‌مدد!" مردم‌الارق متوجه دفع‌ما گردیدوما را از کثرت مهابتش پای ثبات ازجای رنته دست 
ازجنگ با زداشتیم و از روی اضطرار طریق فرار اختیار نمودیم . 

نقل است که ملک اشرف چوپانی که بیشتری ازبلاد آذ ربا یجان درتصرف او بود» 
دراوایل حکوست خویش نسبت به‌شیخ صدرالدین لوازم تعظیم و تکریم که لازسة ارادت‌و 
اخلاص است به‌جای‌می‌آورد به‌مرتبه‌ای که ه رگاه‌به‌قدم نیاز به‌سلازمت‌آن مقتدای‌اهل راز 
می‌رفت» پس ازسودن‌جبین مخالصت به‌خالك عبودیت پای مبارك آن‌حضرت را ب‌لب ادب 
می پوسید . 

اسا در آخر دولت به‌سبپ مفارقت مرشد ء سعادت با قانله شقاوت همراهی کرده"۱ 
سالک طریق نفاق کردید وتصدنمود که‌به تلبیس وجود آن۳" خرقه سعادت‌را ازلباس‌حیات 
عاری سازد و ازبی همین مطلبآن‌حضرت‌را به‌تبریز طا بکرده ظاهراً بهدستور سابق‌مراسم 





٩‏ : پقدرتاب ب: بقدرت طاقت ۲- م : مشنول شد ۴ م: مردتول 
4 که اگر ۵ ب: به‌ایشان ٦‏ ب» م: الاروق ۷ ب: اقبال 
۸ ب : گردید ٩‏ ب وواوه‌ندارد - ۰ - مز» ب : که خلال 


۱ م:وبمدد ۲ م: کرد ۳ - م: آن قدوه اهل سمادت 


گفتار درذ کر ۵ 
تعظیم مرعی داشت وباطناً به تحقیرش کوشش نمود به‌مثابه‌ای که یکیاز معتمدان‌خود را گفت 
که درطعام آن مرشد الام زهرتعبیه نماید وآن معتمد به‌نرسوده آن سرخیل اهل‌حسد عمل 
نسوده کیفیت این قصه [۱5] برآن حضرت ظاهر شد و از آن طعام میشوم ابا فرسوده شهد 
مودت بین الجانبین ! به زهرعداوت تبدیل یافت و ملک اشرف آن خلف شاه نجف را درتبریز 
نگاه داشته رخصت معاودت به‌جانب ازدبیل نداد . درآن اوقات یکی‌از محرمان وی شبی 
حضرت شیخ صفی‌الدین را درعالم رژیا مشاهده نمود که غضب برآن‌حضرت س‌تولی گشته 
عصاپی دردست دارد» ملک" اشرف را درسوتف عتاب با زداشته بهاو می گوید فرزند مرا چرا 
درین شهرنگاه داشته رخصت" نمی‌دهی . من‌سملکت آذربایجان‌را بتو می‌توانم دید تو یکث 
پسر مرابه‌من نمی‌توانی‌دید . و ملک‌اشرف‌درحواب می گوی د که باعث برنگاه د اشتن مخدوم- 
زاده تحصیل شرفست از اد راك صحبت شریف ایشان . و حضرت شیخ باردیگ رگفت او را 
بگذار تابه‌متزل خودرود . وسه نوبت این سخن گفته ءصایی که دردست داشت بردیوارزده 
شکافته گشت و لرزه براندام ملک اشرف افتاد و سربه‌قدم حضرت شیخ نهاده به‌زبان اعتذار 
بگشاد و حضرت شیخ می گفت راست میگویی و او می گنت بلی؟ . بعد از آن شیخ 
به همان عصا اشارت به سوی دیوار فرسود" تابه‌حال اول باز آید و رنتن آغاز کرد» 
درائنای راه میفرمود که اگر فرزند مرا رها کردی فهوالمطلوب" والا من دان مکه چه بايد 
کرد . وصباح آن‌شب, آن‌محرم نزدملکاشرف رفته واقعه‌را به تفصیل تقربرنمود. ازاستماع آن 
بقدمات خوفی عظیم برآن لئیم استیلا یانته درخلوتی۲ شیخ صدرالدین را طلب نموده عذر 
خواهی بسیا رکرده‌رخصت مراجعت به‌جانب اردبیل‌داد . آن‌حضرت به‌مرافقت عنایت" کریم 
کارسا زبه‌موطن خویش تشریف برده به دستورسابق ابواب رشد برروی خلایق مفتوح‌ساخت . 

وبهء‌داز انقضای مدت مدید ازین واقعه کرت دیگر تندباد ضلالت آتش خبائت‌ملکث - 
اشرف را دراشتعال‌آورده یکی ازملازمان خودرا که ارغون شاه نام داشت به‌طلب آن‌حضرت 
به‌جانب اردبیل گسیل نمود . 

و قبل از رسیدن آن‌شخص به‌متصد حقیقت خیال فاسدآن مفتن بی‌بنیاد بررأی حقادق- 
نمای شیخ صد رالدین منکشف گشته روضهُ نور" والد بزرگوار را وداع نموده‌به‌طرف گیلان 
نهضت نمود" ".ملک اشرفازشنیدن‌توجه۱۱ آن ۲ اقدوهُ اولاد شاه نجف دغدغه بسیاربه خودراه 
داده مکاتیب نیازمندانه مصحوب مردم اخلاص پيشه نزدآن ۱۳ حضرت ارسال داشت مضمون 


۱ ب : آنجانبين ۸-۲: وملکگ ۳- م: ورخصت 4-م: که پلی 
وم: کرد ٩‏ : المطلب ۷- ب» م: خلوت ۸- م: «عنایت» ندارد 
4 م: منور ۰ م: نهضت نموده ۰ ۱ م : «توجه» ندارد 


۲ ب- د«آن» ندارد ۳۴ ب : و آن»ندارد 


۳۹ خلاصةالتو اريخ 
آنکه التماس دا رد که خدام والامقام به‌یقر" معروف و وطن "مألوف مراجعت فرموده" سکان 
. اردبیل را زیاده ازین ازبر کت ومیمنت حضور ذات سلکی‌صفات؟ محروم نگذارند واز جانب 
ابن مخلص‌صادق‌الاعتقاد خاطر اشرت جمع د اشته به فراغ بال باشند که بجزخدمات‌شایسته 
که نتایج مقدسات اخلاص‌وارادتست ازین کمینه نسبت به‌سلازمان آن آستان اسری به‌ظهور 
نخواهد آمد. لیکن چون شیخ صدرالدین به‌یقین‌سیدانست که این سخنان ظاهرالبطلان 
واین مواعید* وجوه‌البنیان" ؟ است به‌مضمون مکاتیب" وی‌عمل نفرسوده‌و خلفاء [/۱۱] آن 
ولایت" انتما که به‌سیب بعضی ازموانع ازسعادت ملاژست محروم مانده د رخطۀ اردبیل توقف 
نموده‌بودند» درآن ایام خوابها می‌دیدند که دلالت میکرد برآنکه عنقریب مجیب‌الدعوات 
اجابت دعوت‌بحیان خاندان‌اماست وکراست کرده بنيادبدنهاد اعدارا ازصرصر فدابرانداخته 
مشاهده خواهد شد. از" جمله آن رژیای صالحه خوابیست که مولانا دوسف پرذیقی ۰ ' 
شیخ صفی‌الدین !۱ را دید . تفصیل آن واقعه‌آنکه حضرت شیخ با""لشکر عظیم که عمودها 
بردست دارند ظاه رگشته جمع یکثیر ازآن سپاه فرارمی‌نمایند ‏ و کسی ازآن‌حضرت پرسید که 
این قوم که می گریزند کدام مردمند جواب داد که طایفٌاند که بامن و اولادمن مخالفت 
می‌ورزند. من همه را به‌تأیید ایزد تعالی آواره کردم . وچون روزی چند ازین واقعه بگذشت 
چانی بیک‌بن اوزبک‌خا ن که ۱۲۳ز*" تبا رجوجی‌خان بن چنگیزخانست از ظلم و تعدی ملک اشرف 
| کثف*۱ آ گاه گشته به‌دلالت‌قاضی‌محی‌الدین بردعی د رسن ثمان‌وخسین. وسبعمائه» بالشکر۱ 
فیروزی اثر متوجه سملکت آذربایجان گشت . 
تفصیل‌این اجمال آنکه ملک‌اشرف را درشهر و ولایتهاو مملکت"۱ چون ظلم به غا یت 
رسید» به‌مثابه‌ای که طلاونقره را که‌سردم مید یدند تعجب‌م یکردند .قضارا جوانی‌بردختری 
عاشق گشت و بعداززحمت بسیار ورنج بی‌شمار علاج وصال درگوشواره طلا واقع شد که 
عاشق به‌جهت"" جوان بهم رساند ووجود آن چون عنقا نایاب‌و به غیراز خزانة ملک اشرف‌در 
جابی پیدا نمی‌شد . عاشق بیچاره حیران وآواره مدتی متفحص بود و انديشة آن ازهیچ باب 
نمی‌شد» آخرالامر ازفکر وغصه بیمارشد وبربسترهلاگ افتاد' ' . پیروالدهٌ عاش ق که ازین قضیه 
۱- ب: مقر ۲- ب: بوطن ‏ ۳- ب: نمود. م: فرمود . 4 ب» م: ملکک‌صفات 
۵ ب : مواعد -٩‏ ب . م: وجوه‌النسیان ۷- ب : مکاتبت 
۸ م: ولایت نفرموده ٩‏ م: وازجمله ۰ مز.» ب : ربیعی 
-١‏ م صفی‌الدین را مشاهده نه‌ود (حاشیه) ۲ ب : «یای‌ندارد 
۳ ب. م: و«که» ندارد 4 ۱-ب: ازنبایر. ذ: نبایر.م: ازابنای 
۰ ۔ بء ن: اکقف ۱۹م : لشکری ۷ - ۸: «ومملکت» ندارد 


۸- ۵: از برای -٩‏ ن: آفثاده 





گفتار در ذکر ۷ 
واقف شد پسررا مژده داد که دروقتی که همشیره‌ات فوت شد » چون او را عزیز می‌داشتم 
گوشوارای! زطلا داشت از" گوش اوبیرون نکردم وهمچنان درقبر اوست پنهانی رفته حفرقبر 
نموده آثرا یرون آور وبه‌جهت مطلوب خود بفرست . پسربهارسود؛ ماد رعمل نموده چون‌مردم 
کوشوار؛ طلا د رگوش آن دختر دیدند از" ترس و بیم ظلم ملک اشرف که بادا بواسطۀ 
اخنای آن بدیشان ضرر؟ و آسیبی رسد به‌درگاه ملک‌اشرف رفته" حقیقت عرض کردند" . 
ملک اشرف آن دختر را حاضرکرده پرسید که گوشواره از کجا بدست تو درآدد"» دختر 
آن جوان‌را بدست داد . جوان حقیقت" احوال را از" اول تا آخر بسمع سلکک‌اشرف رسانید , 
ملکاشرف به‌آرزوی آنکه‌دیگر در مقابر" سملمانان مثل این چیزی بوده باشد » ام رکردتا 
درجمیم بلاد وولایات‌قپور سسلمانان"" را شکافتند وخالك مرد گان را بیختند که شاید طلاو 
جواهری ۱۳ پیدا شود . حاصل که ازظلم اومردم حلای وطن کردند"' . خواحه شیخ کججی 
که ازا کابرواعیان دارالساطنه تبریز بودبه‌طرف شیراز رفت واز آنجابه‌شام افتاد وسدتی‌آنجا 
بود وعمارات عالیه از زاریه و خانقاه و سدرسه در شام بساخت و حضرت شيخ صد رالدین 
به گیلان رفت و قاضی محی‌الدین بردعی* به‌سرای برگه رفت » چون قاضی بدانجا رسید 
روزحمعه به‌سجد جامع آنجا رفته بعدازنماز [۸] بهوعظ مشغول گشت؟۱ وجانی‌بیک خان* 
به‌وعظ او حاضر میشد؟! . ,روزی در مجلس وعظ که؟۱ پادشاه حاضر بود » مولانامحی‌الدین 
در اثنای وعظ حکایت تبریز و ظلم ملک اشرف برخلایق به‌نوعی تقریر نمود که 
حاضران مجلس را گریه دست داد"" و پادشاه جانی‌بیکک خان دستمال به‌دست گرفته زارزار 
گریست*۱ , شیخ درین ائنا گف تکه پادشاه را دست بی دهد که دفع شر او ازخلایق‌نموده 
بندگان خدای‌را خلاص گرداند*۱ که | گرالتفات‌نفرماید وبه‌دقع اوسشغول نشود حق تعالی 
در روز قیامت از پادشاه خواهدپرسید و درمعرض خطاب درخواهد آمد. جانی‌بیک خان 
هم درآن مجلس باابرای" " خود جوانغار"" فرمود که صدهزار مرد لشکری در یکماه‌جمع 
نمایند که متوجه تبريزميشويم۲۲, فرمود که پیش خانه بیرون زدندود ردت یکماه لشکرها"" 
مردب وجمع شد و پادشاه مذ کور درسال مسطور ازآب کر عبو رکرده؟۲ بتوحه شد ی 


اه پ : وقتی که ۲- ن: «از» ندارد ۳ از ترس ظلم وبیم 
٤‏ ب: ضرری ۵ م: «رفته» ندارد ٦‏ ب م.ن: کرده 

۷- ن: افتاد ۸- م: حقیقت را -٩‏ ن: ازاولوآخر 

۰ ن: مقابره مسلمان. ب : مقایرمسلمان ۱ م: مسلمان را ۲ 0 جواهر 
۳ گردیدند 4 ۱- م -ن: مشغول شد. ب: « گشت» ندارد 

۰ - ۵: شد ٩‏ ۵ ندارد ‏ ۱۷ ن : داده ۵-۸: گریستند 
٩ب‏ م۲ ت: نماید ۰- ن: پامرای ۱ ب: چوانفار. م: چون اشمار 


۲ مز : میشوم ۳- ن: لشکرها جمع نمایند 4 ۲- ن : نموده 


۳۸ خلاصةالتواریخ 

چون" این خبرمتواتر بملک اشرف رسید » در اول می گفت که لشکری اراجیف 
میگویند که تامرسوم‌ومواجب بستانند . بعدازآنکه [آمدن‌جانی‌بیگک‌خان به تحقیق پیوست" ] 
لشکری خود راکه مصحوب امیرعلی" قلندر و طغاتیمور غلام و دیگر امرا که جهت 
استخلاص سامره فرستاده بود“ به‌طاب ایشان فرستاد وسردم را دعوت کرد* واز ربع رشیدی" 
مدتها بود که بیرون نیامده بود در شنب‌غازان نزول کردو خاتون و دختران و ذخایر و 
خزاین " جواهر وزر سرخ و-فیدواجناس را که بقلم النجق فرستاده بود“ بیاورد و چها رصد 
قطار استر وهزار قطا رشتر خزاین را با رکرده بود ودر شنب غازان جمعی‌از لشکری‌رامواجب 
داده همه راجبه ویراق‌داد ولشکری عظیم مرتب کرد وبه‌جانب‌اوجان درحرکت آمد. خبر 
رسی د که جانی بیک‌خان به‌اردبیل آمد و مذ کور ميشد که لشکر؟ اورا رکابها ازچوب و 
لجام اسب ازریسمانست وصدمرد ازایشانرایکک کس ۱۰ کفاف است ونام پادشاه‌لمی‌بردند!۱ . 
و چون معلوم کرد که جانی بیک‌خان۱۳ به خود"" متوجه شده به‌غایت متغیر و مضطر 
گشت » خواجه لولژ*" ساجلو و و خواجه شکرخازن را طا ب کرد و مجموع خاتونان*" 
و خزاین را بدیشان سپرد و گفت ا زکریو؛مرند برسر چشمة خواجه رشید نزول کنید و منتظر 
خبرمی باشید که من به اوجان سی روم" "اگ رکاربه‌مراد باشد به‌تبریزآیید"" وا گربرعکس باشد 
به خوی روید ومنتظر باشید که من‌آنجا به‌شما ملحق میشوم و ایشان‌رابدان طرف فرستاد و 
خود کوج کرده به‌طرف اوجان روانه‌شد . روزاول درسمشاباد بر کناررودخانة سهران‌رودنزول 
کرد و روز آنجا توقف داشت . بعضی امرا که‌به‌طرف"" سامره رفته بودند آمدندو لشکریان 
رسیدند» همه را زرواسب وسلاح داده؟" پیشتر فرستاد , روز دیگ ر کوج کرده به‌سعیدآباد رفت 
پرسر"" پشته سعیدآباد جبه‌خانه خاص رافرمود که به لشکر دهند. هرچه"" ازلشکریان بود 
رفته بودند با او معدودی چند وتاجیکان" "و قلغچیان مانده بودند.جبه‌های خاص رابدیشان 


۱- ب» م: چون که ۲- مز : بمداز آنکه به تحقیق پیوست آمدن جانی‌بیگخان . 
ب:... آمد جانی بیگگ‌خان ن: ... پیوست جانی بیگت خان 
۳- ن: «علی» ندارد 4- م۰ (حاشیه) : باز طلبید و ۲-9 ن: کرده 


-٩‏ : رشید ۷- م ن: خزائن وزرسرخ ۸- ب : بودو 
4- ب» م» ۵: لشکری اورا 0-۰ مرد ۱- 0 : آمی‌برند 
۲ به م: جان‌بیگیخان ۱۳ ب م : خود 
-٤‏ م: لوء لوه و خواجه مرجان وشکرخازن را. ب: لواو و خواجه شکر 

٥‏ (- ن: خواتین -٩‏ ب. م: میروم که ۷- ب٤‏ م: آیند 
۸- پ. م ن: بطوافت ۹ مزه «داده» دارد 


۰ م: و برسر. ن: و پرسر پشته رفت 0-۲۱ : وهرچه ۲ م : تاجیکیان 


گفتار درذکر ۷4 
بخش کرد و قریب" دوهزارسوار و پیاده و استر پالانی و اردو بازاری [۱4] بسر او 
جمع شدند و وقت چاشت تشون" مرتب کرده برسر پشته" ایستاده راه“ نظاره می کرد و 
منتظر خبر متی‌بود . 

درین اثنا ابری پیدا شد و باد و بارندگی شد و تگرگی عظیم بارید و باد برابر او 
بود . چهارپایان او مجموع " روی بگردانیدند" پعداز ساعتی که هوا صافی" شد» همچنان 
منتظرخبرمی‌بود . امرای خود را که فرستاده بود“ در اوجان جمع شده‌بودند. جانی‌بیک‌خان 
از راه سراب بهاو جان‌آمد؟ چون لشکر ملک اشرف را دید ام رکرد تا به‌طریق جرگه شکار 
ایشان‌را د رمیان گا رند . امراء اشرفی‌چون‌عظمت لشکرخانی '' دیدند!۱ به‌صدزحمت‌جان خود 
را خلاص داده متفرق شدند. جانی۲"بیک‌خان از قورق"' اوجان‌نزول‌نمود . ملک اشرف*" 
همچنان برپشتة سعیدآباد ایستاده بود"" و انتظار خبر م ی کشید» نا گاه سواری ازراه پیداشد» 
چون به‌نزدیک رسید » شیخ"۱خلقی اختاچی بود . سر درگوش ملک اشرف نهاده سخنی 
مختفی گفت. ملک اشرف"' چون حقیقت معلوم کرد» دیگر مجال توقف نداشت*۰۱ روی 
بگردانید و به‌طرن تیریز روانه شد و آن شب در؟" شنب غازاران بسربرد و بامداد 
به‌طرف"۲ خواتین و خزاین!۳ روانه شد و بقیة مردمی۳۳ که با او بانده بودند؟۲ 
توقف نمودند حون به آغروغ *۲ رسید » دونفرغلام گرجی بااو بودند وخواحه (ۇلۇ وخواحه. 
شک رکه همراه خواتین وخزاین بودند» مردم مرند واستربانان و قلغچیان*۲ دست به غارت 


خوی‌روانه شد. خانه های محمدبالفچی"۲ درصحرای خوی‌بود" » چون ازحال سلکک اشرف 
خبریافت او را استقبال کرده در خانة خود فرود آورد وکس نزد جانی‌بیکک‌خان فرستاد . 
خان امیر پیاض را روانه ساخت تا ملک اشرف را بیاورد و خواحه محمود دیوان؟۲ 


۱- ب» من : قریب بدوهزار ۲- ب» م: قوشون ۳ب : برفتنه. ن برفیه 
4 - ۵: راهها را 0- ن: جمله - بگردانیدند و ۷ : صاف شد 


جانی‌بیگک خان ازراه سراب ۸- ب. م: بود و ۹م آمد لشکر EE‏ : خانی‌بیگگ را 


۱ م: دید ۲ - جانی از ۳ م: درقورق 4 ۱- م: اشرف بامردمان 
۵ - م. ب. ۵: بودند ٩‏ 0۵: شیخ خلف اخنافی, م شیخ خلقی احتاحی 

۷ ن: اشرف دیگر ۸ ن: ليست 4 ۵ درفازان. ب: درشب 
۰- ن: بطرف خزانه و خواتین ۱م خزانه ۷۲ 0 آنمردهی 

۳ م. ب: مانده بود 4 ۷- د: آغرق ۵۵ ن: قلقچیان ` 


١‏ م: این ۷ Û‏ بالقجی ۸ ل ب. م: پودن ۸ ن: دلان 





۳۰ خلاصالتواریخ 
به‌شهر تبریز داخل شده" با اسیربیاض به‌خانه‌های بلک اشر ف که درربع رشیدی می‌نشست 
رفتند' . جمی‌از اجامره تبریزی چندازآن منازل بیرون می‌آوردند, آن جماعت‌را گرفته یکی" 
از آنها زرا] به‌قتل آوردند . خواحه محمودوامیر بیاض خانه‌های او را کافته* چیزی 
چندان نیافتند" . امیر بیاض به‌جانب خوی رفت و خواجه محمود به‌شهر داخل‌شد و 
بتکچیان"را طلب فرمود و تفحص" اموال و اساس ا وکرد . بتکچیان نسخه بنوشتنده ‏ 
گوسنندی چند ومرغی؟ که در سواضع سپرده بود"! . بواسطه تعاج و جفتی!۱ چندبه‌جهت 
زراعت» درنواحی۲" ولایات"۲ تبریزهمه‌را بازیافت نمودند. درین اثنا خبر رسید که د رمرند 
از جواهر ملکاشرف نفایسی چند یافته‌اند. خواجه محمود بعضی از لشکریان*" فرستاده 
آزچه درسرند یافته بودند گرفتند و امیربیاض به خوی رفت وملک اشرف را بیاورد وچون‌به 
تبریز رسید»د ر"' کوچه‌ها مردم شهراز بامهاخا کستربرو"" می‌ریختند وبی‌حرمتی هرچه تمامتر 
به‌او"۱ می‌نمودند . او را به غانة خانی‌بیگی*۱ والده؟ " خواجه شيخ کججی بردند و درآنجا 
محبوس شد . امیرکاووس شروانی و بولانا محی‌الدین بردعی آنجا بوداسد 

ملک اشرف دست امیر کاووس رامی بوسید و تضرع و زاری می کرد و اسیر کاووس 
اورا استمالت میداد . بعدازآن اورا پیش خان بردند . ځان بااو خطاب کرد که چرا این 
مملکت راخرا بکردی؟ جواب گفت"" که لشگری[, ۷] خراب کرد و اطاعت اسر من 
لم ی کردند. جانی‌بیک‌خان می‌خواست که ملک اشرف را قصد نکرده به مملکت خود برد » 
ابیرکاووس و قاضی‌محی‌الدین بردعی مبالغه کردند وگفتند مادام که او زنده است 
سردم این مملکت*۲ ازوایمن اباشند وفتنه وآشوب‌برخیزد» جانی‌بیک را معتول افتاده فرسود 
که شما دانید ایشانحکمی‌حاصل نمودند که‌مستحفضان ملک اشرف اورا به‌اهل تبریز سپا رند 
تا به‌قتل آورند"۲ . اتفاقاً اورا ازاسب‌بزی رکشیده شمشیر درپهلوی او کردند۳۳ » سرشمشیراز 
پهلوی دیگرش بیرون‌آمد وسراورا به‌تبریز آوردند و درسیدان برد رسمجد مراغیان آویختندو 


۱- ۸ شد ۲ م: (حاشیه) فرودآمدند 

۳ ن: یکی یکی 4 .م شکافته ۵ ب : نیافته‌اند. م : یافتند 
-٩‏ ۵: تبکجیان ۷ ب : تفحص اسیاب و ۸- ۵: نوشتند 

4- ت مراعی ۰ 0 بودئد ۱ 0 خصبی 

۲ ن: نواحی تبریز همه‌را ۳ م. ب: ولایت 

4 ۱- ن: لشکریان را ۰ ب. م: درکوچهای م: بروی 
۷ ۵: بااو ۰0-۸ م. ب: بیگ : والد 

۰ ب. م. ن: جواب داد ۱ ن:ملکگ CE:‏ آرند 


۳ 0 کردند ازپهلری دیگرش 





گفتاردرذ کر ۳۹ 
اهل تبریز شادیها کرده خددات بسیارنسبت به امي رکاووس به‌جا آوردند' و جانی‌بیگ‌خان 
از اوجان کوچ کرده به‌جانب هشترود رفت وتانزدیک کوسو رسید واز آنجا مراجعت کرده با 
ده‌هزا رسوار به تبریز آمد ود ر دولتخانه نزول کرد ویکشب درتبریز بود. صباح به مسجد 
خواجه علیشاه رفت ونمازگزارد و امرا ولشکریان که همراه او بودند همه درمیان راهها" 
و رودخانه نزول کردند و بر در خانه هیچ مسلمانی نرفتند. جانی‌بیگی‌خان ازتبریز بواسطه 
آنکه انحراف مزاجی داشت» متوجه اوجان شد وباز به هشترودآمد. آن‌سال زراعت بیشتری 
درآلجا کرده بود ندومحصول" برسرپابود دونوبت؟ لشکر جانی‌بیگ‌خان به‌عظمت چنان‌بدانجا 
عبو رکردند» یک خوشه غله شکسته نشد واز اینجا نتیجه عدل وظلم تصور میتوان کرد 
چنانکه گنه اند کده ۰ 
ظاام برفت وتاعده ظلم ازو“ بماند ءادل برفت و نام نکو یاد گا رکرد" 

جانی بیگ‌خان پسر خویش بردی‌بیگک را باپنجاه هزارمرد در* تبری زگذاشت و پسر 
ملک‌اشرف تمور تاش و دختراوسلطان بخت را باخود همراه‌به‌مملکت خود برد . 

ملف صفوة العفا گوید درایام ی که شیخ صدرالدین دراردوی جانی بیگ‌خان تشریف 
داشتید» روزی گذ رم برخیمه ای افتاد که ملک‌اشرف در آن محبوس بود . چون مرا دید 
نزد خود طلبید و گفت التماس من آنس تکه حضرت شيخ درمقام امداد درآمده نزدخان مرا 
شفاعت نماید۱ , هرچند ازین‌مجرم نسیت بدال‌حضرت بی‌ادبی‌ها واقع "۱ شده اماء نظم ۱۳؛ 

ازسن گنه آید و من آنم از تو کرم آید و تو آنی 

من درحال به خدست حضرت شیخ رفته"۱ التماس اورا عرض کردم عرق*" ترحم آن 
حضرت درحرکت آمد» خواست که ملتمس او را مبذول دارد اما بعضی از سالکان صلاح 
اندیش و مریدان حقایق کیش مانم مقدمات ا وگشته, لاجرم آن محتق صادق علة ذات - 
علیلش را حواله به‌مقتضای طبیعت جانی بیک‌خان کرده*۱ از آن اظهار ننمود .وهم درآن 
اوقات به‌طریقی که‌سبقذ کریانت به تیغ سیاست «ولکم فی‌القصاص‌حیات»۱۳ رشتة زند گانی‌آن 
م رگشته بادیه نادانی قطع شد و حضرت شیخ صدرالدین موسی به فراغ بال و رذاه 
حال‌به کسب مثوبات"" اخروی‌وترقیاتمعنوی مشغول گشته به‌مراسم شکر نعمت‌دافع* آن 





ات ت می آوردزد ۲ ن راه ۳-ن : محصول رسیده ۰۵-4 نوبت‌دیگر 
»- ب: نظم , ۵: بيت ٩‏ ن: أو ۷ ۵ : ماند ۸- ۵: به تبریز 
۹ د. تیمور ۱۰ ن: نماید و ۱۱ مز: واقم اما ۱۲- ن بیت. مز٬م:‏ ندارد 
۴ ن: رفته اورا ۽ ۱- ۰۵ «عرق» ندارد ۰ ن٠‏ کرده اظهار 


۱۹ صورء ۲ آي ۱۷۹ ۷- مز مشویات ۸ نج واقع 





۳۲ خلاصةالتواريخ 
جامع اسیاپ تفرقه و داعث تفرتة اسیاپ جع هر فرقه قیام نمود تا هنگامی! که امارات 
انعقال ۹1[ ازاین مثزل پرآفات ظا هر گردید . آنگاه نورحدته۲ ولایت شيخ خواحه علی که 
بە‌حلیۀ استعداد و ارشاد متحلی بود ازسایر اولادش به وفور رشد و رشاد ممتاز" مقتدای 
ارباب نیاز ساخته قایم‌مقام خویش گردانمد و بعدازانقضای اندك زمانی قاید اجل‌آن مرشد 
بی‌پدل رابه‌تصور دارالسرور رسانید ۴ از حماه مریدان آن حضرت با رنت سید ابرار 
او عین‌الدین على است و چون خوابی دیده بود که قسمت انوار می کند و صورت واقعه 
ډه زروۀ عرص آن‌حضرت رسا نید بەموحب اشارت کثیراليشارة آن حضرت سی به‌قاسم انوار 
E‏ وفاتش به موضع خرجرد؛ جام در شهور سنة سیح و لين و تمانمانه . درهمانجا مدفون 
گشته » میرعلیشر عمارتی عالی درآن‌بقعه احداث نموده اما ناتمام سانده و میرقاسم انوار 
این ابیات درمرثیة آن ستوده صفات فربود "۰ 


صدر ولایت که نقدشیخ صفی رامت قرب نود سال بود رهبر" این راه" 
جانش بوقت رحیل عطسه زد وگفت يا ملک الموت قد وصلت الى الته 
حالت اورا ملک چودیدعجب ماند کف ت که یا شیخ الف » برحمک‌انته 


و ازآثار آن‌حضرت حظیره مقدسه و دارالارشاد اردییل است و سلاطین زان چون۸ 
جانیبیک خان وولدش بردی‌بیک‌خان اوزبک و پادشاه صاحبقران امیرتیمو رگو رکان به‌قدم 
نیازمندی بدرگاه فلک اشتباهش شعافته خدات به تقدیم رسانیده‌اند .منقولست که درحینی 
که امیرتیمو رگورکان ازبلادروم و آن درز وبوم مراجمت نمود"!» دراردبیل به زیارت مرقد 
اطهرو مضجع '' مطهر سلطان‌شیخ صفی‌الدین مشرف‌شده"۱ بهمجلس‌سلطان شیخ صدرالدین 
رسیدند , بعداز شرف مجالست از آن‌حضرت استدعا فرمودند که ازسن چیزی طلب فرمائید» 
آن‌حضرت فرسود که جمعی‌اسیران‌را که‌از روم همراه‌آورده محیوس داری"۱ به‌من ببخش ,۱ 


امیرتیمور حسب الامرآن‌حضرت آن‌جماعت ر بد یشان بخشید وازآن تاریخ آن طوایف د رروم 


۱- ب: هنگام ۲- ب حدیقه ٣‏ ن ممتاز و 

٤‏ ند صرصر وجام ٥‏ ن فرموده ١‏ ن: رهیرایران 

۷- ۵ ابیات بعدی را ندارد ۸- ب» م, ن: چون بیگ‌خان اوزبکک 
-٩‏ ن بتقدیم رسائید که درحینی ۰- ب؛»م: مراجعت نموده 

۱ ن : «مضجم ندارد ۲ ب ب. م, ن شد 


۳ نه دارید 6 - ت بیخشود. ب بخش 


مریدان خاندان ' عظیم الشأن و دودیان خلافت مکان‌اند #۲ 
ساطان الاولیاء شیخ خواجه‌علی 


چون یک چند به‌وصیت پدرناسور برمسند ارشاد فرق عباد متمکن کشته ازانوار ۳ 
تصفية باطن کر الميامن مصابیح المعارف در زاوی قلوب طالبان طالب معرفت پرافروخت 
وخاشالك بطلان وانکار از ساحت بعضی ازدیار به انفاذ * نایر اعتقاد واعتدادبسوخت» 
تحقیق استطاعت باعث اطاعت حکم «وته‌علی الناس حج‌البیت من استطاع اليه سبیلا"» آمده 
در شهور سنه ثلثين و ثمانمائة عزم رفتن که مکربه ۲ و مدینه طیبه در م ضمیر انورش سمت 
تصمیم یافت و در وقت توحه» ولد کریم خود شيخ ابراهیم ۸ در بقام هدایت خواص" و 
عوام سقیم گردانیده بافث* ! صوفیه به منزل مراد شتافت وبعد از چند روز اندوه فراق آن سرشد 
آفاق در دل شيخ ابراهیم متزاید گشته از عقب پدرنیک اختر در حرکت آنده در اثنای 
راه به آن هدایت پناه [۷۲] سید ۱۱. پدرو پسربه مرافقت یکدگر به مقصد اصلی فایز " 
گشتند و به""ادای مناسک حج‌قيام *" و اقدام نموده و به شرف زیارت تربت‌اشرف و دودمان 
عبدمناف *۱ شرف ذاتی را اضعاف نمودند وبه جانب وطن مراجعت کرده ' در اوقات طی 
مسالک مرضص مهلکك عارض ذات متعالی ¥ صفات شيخ خواجه علی شله» ندای «ارجعی 
الى ریک راضية ميرضية» ^ را اصغا نموده؟" به روایت سجادی در ریع الاخرسنة ۲۰ ۲ب در 
مقام بیت‌المقدس به‌جوار رحمت ایزدی پیوست و در همانجابدفون کشت و الحال مزار اقدسش 
در آن مکان به‌یزار شيخ العجم اشتهار دارد و مطاف طالبان وصوفیان این سلسلة عليه است. 
وقت ارتحال ولد صاحب کمال"" را به افسر منصب ولایت عهدسر افراز ساخت و علم توجه 
به‌صوب آخرت برافراخت؟۲ 


بت این ان 0-۲: ذکر بعضی از احوال شيخ رضوان‌اله عنه 

او 0 4- ن: به‌انفاذ بسوخت ذکررفتن شیخمذکوربه‌مکه وولد خود 
را نصب‌کردن درشهور ۵-ب »م : نایر هو اعتداد ٩-سوره‏ ۳ آیه ٩۷‏ 

EE RR‏ ۰ب : باقیه 

۱۱-ن: رسیدند ‏ ۱۲ ب٬م:‏ فایض ۱۳۲ ن: بە‌مناسکف ۱١‏ م:قیام‌نموده 

٥‏ ن: مناف اصعاف نموده به‌جانب وطن -٣‏ م: نمودند ۷-ب» م : متحال 

۸- سور ٩٩‏ ۸آیه ۲۸ ۹- ن: نموده درربیمالاخرسنة ۷۳۲ 

۰ ب :سن ة۲ ۸۳ ۱- مز : صاحب‌کمال خودرا باسلطان شیخ ابر اهیم 


۲ بر افر ا حت چون 





۳٤‏ خلاصةالتواريخ 
سلطان شیخ ابراهیم چون‌از تجهیز وتکةین والد مغفرت قرین باز پرداخت‌به‌مرافقت 
کربت" مصیبت با انتقال ملال متوجه اردبیل گشت و پس ازوصول بدان‌خطه» به‌دستور آبای 
کرام برسجاده ارشاد وهدایت امم سیدانام عليه السلام متمکن گشته بسیاری از متعطشان 
بوادی ۲ انکار را به زلال معارف سیراب گردانید و گمراهان فیافی" غوایت را؛ به جادۀ 
هدایت رسانیده" ونزدیک به‌وقت‌رفتن ازاین جهان‌پرنتن" پسر نیکوسیر خود راکه موسوم به 
سلطان جنید بود به‌ولایت عهد تعیین فربود. عليه ۲ رحمة من الته‌الودوده. 
سلطان حنیه سلطانی بود دربلکك معرفت که جنود نامعدود وقلوب ارباب عرثان 
در پای رایت فتح 'آیتش جمع گردید و اعلام اسلام از اعلای لوای هدایتش بر اوج سپهر 
معلی رسیده"۱» بشرة منیرش مظهر انوار سبحانی"" و دل‌فیض پذیرش مصفا از رجس ۳ 
هواجس نفسانی» گوش هوشش مخزن جواهر""آیات تنزیه و زبان حقایق بیانش مبین 
حکم احکام کتاب «لاریب فیه». بنابر صفات مذ کور بسیاری از مقتبسان؟" انوار بعرفت 
آلهی و مستفیضان بجالس*" فیض نامتناهی درعتبة علیه‌اش که مقرب" ' حضرت ایزدیه 
بود مجتمع " گشتند و روز به روز جمعیت مریدان در تزاید بود تا به حدی رسید که میرزا 
جهانشاه بن قرایوسف ت رکمان که در آن اوان فربان فرمای عراقین و آذربایجان بود» از کرت 
تبع آن مقتدای اهل ورع توهم نموده فرسان داد که ساطان جنید از اردییل که داخل 
ممالک محروسهُ جهانشاهی بود سفر نموده و به هر جائب که خواهد توجه نماید و عم آن 
حضرت را""شیخ جعف رکه باوی در مقام نزاع بود» او را در آستانف مقدسهٌ صفية صفوید؟۱ 
دخل تمام داد. سلطان جنید بالضروره امتثال امراوکرده باجمعی کثیر از سالکان ارادت 
ازوطن ۲۰ خویش به‌طرف حلب رفت و" بعد از بدتی به‌طرف دیاربکر درحرکت آمد و چون 
موضع حصن کیف"" از تنویر حضور سوفورالسرورش مشرف گشت» ابوالنصر حسن پادشاه 
که در آن زمان والی دیاربکر بودو با میرزا"" جهانشاه منازع» چون از اخراج آن مرجع 
اهل احتیاج خبر یافت به‌غایت مسرور گردیده [م ] قدوم شریفش را منشأً تزاید دولت 


ام ن :کرب ۲ ت: وادی ۳ م: قیافی 0-4: را پرسجاه 
»م0 : رسانید و - : «پرفتن» ندارد ۷- م: علیه‌الر حمة.ن: الر حبه‌الله 
۸سن: ذکر ولایت عهد ی‌سلطان جنید ٩‏ سب »م) د۵:صبح a o‏ 
۱ - ب : سبحان 0-۲ : حس فواحش 0-۳ مخزن جواهرات تبر به 
۶ ب٠‏ م: مقبسان ۵ ن : مجالس‌نامتناهی 0-1 : مضر ب 

۷ب : مجمع ۱۸-ن: آن حضرتکه شيخ جمف رکه ۹ د: صوفه 
م «و طن» ندارد ۱ ن: وباردیگر ۲- 0: حسنکیف 


۳ ب: آمیرزا 


گفتار در ذ کر ۳۵ 
خویش و تناقص مکنت ' اعدا" دانست و سبت بدان " حضرت در غایت اخلاص و ارادت 
پیش آبده؟ مهما اکن مراسم رعایت و مراقبت به تقدیم رسانید و خواهر خود را که در 
حجلهُ عفت بسربزده بود» و زهرهٌ برج عصمت و صلاح می‌نمود و خدیجه بیگم نام داشت در 
حبالهٌ تکاح آن‌پاعث فلاح درآورد وآن حضرت چون مدتی به مژانست آن مظهر عصمت‌درحصن 
کیف اوقات گذرانید» به تحریکث «حب‌الوطن من الایمان»» به‌جانب اردییل درحرکت آنده 
به زلال حضور موفورالسرور نایرژ اندوه " انتظار منتظران مقدم میمنت شیم خویش را فرو 
نشانید ند ^ وزبان حال‌آن جماعت به مضمون حمد خداوند «اذهب عنا؟الحزن۱۰» گویا گشت . 

میرزا جهانشاه چون‌از مراجعت آن متشا کرامت آگاه شد» کینةدیرینه در سینه‌اش 
زیاد گردیده گاه قصد می‌نمود که دوحذ"" زندگانی آن مقرب درگاه سبحانی رابه تند باد بیداد 
منقطم سازد وگاهی" " خاطر شرارت ماثرش ۱۳ به‌اخراح‌قرار داده می‌خواست که آن حضرت 
را به دیار غربت ؟' فرستاده عم‌آن حضرت راکه حقیقتاً مصحف غم '' بود او را در مهمات 
آستانه قوی گردانیده با او وصلت نموده بود آن حضرت را بالکلیه‌بی‌دخل‌ساخت . در اثنای 
این» بعضی از منهیان که نسبت بدان حضرت رابطهٌ اخلاص و ارادت داشتندحقیقت حال 
به زبان ۱7 حقایق مال عرض کردند» عرق حمیت آن حضرت در حر کت‌آمده خیال استقلال"۱ 
وداعیُ جهانگیری در ضمیر مهرتنویرش جای گرفته این انديشه را با ۱۸ اجلهٌاصحاب و اعاظم 
احباب درمیان آورده از باب استشاره» مجموع این رای را استصواب نمودند *" و باوی در 

دفم جهانشاهی و منع معاندان"" خاندان' ۲ خلافت پناهی اتفاق فرمودند""و آن با شلیغ ۲۳ 
اکابر چون خاطر فیض باثر از موافقت*" حاضران جمع ساخت از پی‌تابعیت *۲ غایبان 
قاصدان "۳ سخندان به اطراف بلاد"" ارسال داشته به احضار ارباب ارادت فرسان 
داد. رسولان برطبق*" مرام سرانجام مهام نموده به اندك وقتی ده هزا رکس مسلح 
از مریدان و محبان سلسلهٌ صفویه در سد آن قدوءٌ دودسان مرتضویه جمع آمدند و 


۱ ب امن ) ذکیت ۸-۲: «اعدا, ندارد ۳ب م٥‏ ن: به‌آن 

6 ن: آمده‌مر اسم رعایت ۵ ن: بود و خدیجه بیگم -٩‏ ۵: حسن‌کیف 
با م: اندوء و ۸ ن: نشاند لش ۰ سوره ۳ آیه ٤‏ ۳ 
۱ب : وجه 0-۲ «گاهی» ندارد ۳ب )0 : تأثیر ش 

4 - ۵: غریب ۵ :عم ۹- م: بران ۷ن : استقلال و جهانگیری 
۸سب »م » ن : به‌اجله ۹- ۶: نموده ۰ 0 : «معاندان» ندارد 

۱ م : رخاندان» ندارد ۷۲ : فرمودند اکابر ۳ «باث ميغ » ندارد 

4 - م: به موافقت ۵ ۲ i‏ تألیف ٩‏ ۲- سخن‌دان قاصدان 


۷-ن: بلاد فرستاده 0-۸ بر طبق مر اسم 


۳۹ حلاصة التواریخ 
سلطان جنید به استظهار آن‌سپاه رزم‌خواه ازدیاریکربه‌عزم غز وکفار به طرفطرابزونو چرکس: 
رفتندوبا کفار آنجا غزا کردند وا زآنجامراجعت نموده‌به طرف‌شروان روان شد. امیرخلیل الته بن‌شیخ 
ابراهی م که در آن زمان شروانشاه بود چون از توجه آن حضرت واقف گشت» در مقام! منع 
آمده بالشکر حلادت اثر عنان" به میدان محاربه تافت ۳ و آن دوگروه پرشکوه بهم رسیده 
تیغ آبدار از پی کارزار انداختند و مضمار حرب از خون سر سرداران * به آب روی گل 
ساختند. ازاین جالب فئۀُ صوفیه مانند ° شتران ۲ مست کف‌انداز وصیحه زنان در بقاتله‌در 
آمده فارس روح اعدا را از م رکب ^ بدن پیاده می‌گردانیدند و از آن طرف دلیران شروان به‌سان 
شیر ژیان اظنار * مهلکه دراجسام مبارزان فرو برده ایشان را از مسند زندگانی برخاك هلاك 
می‌نشاندند. وچون استاد ازل [ع۷] خلمت جهانبانی ‏ و کشور ستانی را برقامت بااستقاست 
اعلیحضرت خاقان جمجاه سکندرشان ۱۰ صاحبقران ابوالمظفر سلطان شاه اسمعیل بهادرخان 
دوخته و در صندوق «الامورمرهونه با وقاتها» نهاده بود و آن خلمت گرانما یه پرقد هیچیک 
از منتسبان خاندان صفویه چست ۱۲ نمی‌نمود» در اثنای داروگیر» سلطان جنید دستگیر شده به 
حکم شروانشاه شربت شهادت چشید ۱۲ * عليه وعلی ساير الشهداء رحمة من انته‌المجید. واین 
واقعد ۳ در سنین متجاوز از ستین و تمانمائة روی نموده حسد اقدس آن حضرت را درسوضع 
قودیال * مدفون ساخنند و این اول لشک رکشی اس ت که در راه دين در این خاندان اقبال 
مکین واقع شده *۲. 

ابوالولایه سلطان‌حید ر به جای پدر والاگهر* "برقالیچة ارشاد نشسته درگاه سعادت 
آستانش مجمع صافی ضمیران پاك اعتقادگردیده آن‌حضرت ارشداولادسلطان‌جنید بود و خواهر 
زادۀ حسن پادشاه ۲" وازاین دوجهت انوار سلطنت و هدایت از ناصیهٌ همایونش ظهور داشت 
و سلطان حیدر همگی همت برغزو ۱ و جهاد مصروف داشته به وقت ته اسباب تسوفیق 
مفتح؟"ابواب به معاضدت ۲۰ طالبان رضای آلهی وماونت""مستدعیان رواح‌ملت‌حضرت رسالت 
پناهی به اطراف مسا کن واما کن کفار نهضت نموده اعلام مقاتله "۳ و مجادله می‌افراخت و 


ند : مقام غدرآمده. ب : مقام مدأفعه آمده. م : مقام مدافعه آمد 


۵-۲ : اغیان ۳ ن:تاخت 4ب : سوران ۵- : صفویه 

سل : چون ۷-م : شیر ان ۸-ب: مرگ 4-ن : اطفاء 
۱ ۰ : شان 0-۱ حسب 0-۷۲ : چشید و این و اقعه 0-۳ : درستین و لمانا 
روی مود 6 -۵: ذکر جلوس سلطان حیدر ۵ م: والاگتر 


-ب »مان :گر دید, حاشیه متن «شهادت‌شیخ جنید در هشتصدو شصت بوده ذوهز ار مرید داشتهن 


۷سمز »اب : حمن‌شاه ۸سمز :غزو جهاد. ب : غرا وجهاد -۱٩‏ ب »من : مفتح- 
الابراب ۰ ۲-ب : به‌مقاصدت .ن : به‌مقاصد ۱-بم»ن: به ممارئت ۰ ۲۲-ب»م:مقابله 


گفتار در ذ کر ۳۷ 
به‌عنایت روحائیت مصطفوی وامداد توجهات مرتضوی‌نصرت‌یافته»!به تيغ بی‌دریغ» روی زمین 
را از لوث وجود آن نابا کان " پاك می‌ساخت وچون پادشاه مرحوم‌حسن بیگ برمیرزا جهانشاه 
ت رکمان ومیرزا سلطان ابوسعیدین میرزا سلطان محمدین میرزا میرانشاه بن امیر تیمور گو رکان 
استیلا یافته تمامی بلادعراقین و آذربایجان و فارس ‏ وکربان به‌او تعل قگرفت» وفور اخلاص 
وکثرت اعتقادی" که آن حضرت وحرم محترمش سلجوقشاه بیگم نسبت به منتسبان سلسلۀ 
صفویه داشتند باعث آن شد که پرورد؛ سرا پردهٌ عفت و کامکاری و مستوره؛ تتق عصمت و 
نامداری مهد علیا وسخدرۂ معلی *٭ حليمة بیگی آغارا که دری بود از قطرات سحاب صلبش 
به وجود آبده» با سلعطان حیدر در سل ازدواج کشید و دراعزاز وا کرام ایشان دقیقه‌ای 
فروگذاشت نکرد وآن حضرت را از آن‌بلتیس حمیده" سیرسه‌پسر نیک اختر تولد نمود. اول 
سلطان علی‌پادشاه» دویم ابراهیم میرزا» سیم پادشاه صاحبقران گیتی‌ستان سکندرشان سلطان 


فرزند سعادتمند او که‌به القاب‌و تعریات ظاهری بیل ننموده * خود رابدین صفات ستوده‌اند؟۰ 
«خاك آستانۂ حضرت خیرالشرصای الته‌علیه وآله» رواج د هنده مذ هب حق ائمهٌائنی‌عشر*" علیهم 
صلوات اله الملکک الا کبر» غلام بە‌اخلاصس امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب ' "سللام اله علید» 
اپوالمظفرسلطان شاه طهماسب»طاب ثراه واولاد اسجاد او است که‌عالم از سایهُ معدلت‌آن‌دودسان 
درکنف امن وابان است. 
ذکر محار به“ سلطان حیدر با اهل شر و شهادت آن ستوده سیر 

سابقا مذ کورش دکه‌سلطان‌جدید ۱۳ جلادت[ و ] آیین به انقیاد امر «اقتلوا العش رکین»» 
اجر غزا را ضمیمُ اجور *" سایر عبادت گردانید . غرض آنکه از تمشی" "این اسر جلیل القدره 
در اواخر زندگانی با کثیری ۲۳ از سالکان طریق مسلمانی» به‌جانب دربند "" شروان در حرکت 
آیده با کفاری که در آن طرف در بند سا کن اند درحنگ بگشاید. چون از مقر خویش چند 
منزل به سوی مقصد قطع فرسود» شروانشاه بن فرخ يسار بن 8 خلیل الته که درآن اوان 


ان : یافت -ب» م » ن ناپاك ۴ سب م٥‏ ن : اعتقاد 0-٤‏ : مستعد 
۵- ب» ن: حلیمه علمشاه بصحت بیگی ٦‏ م: «درسلکت» ندارد 
۷ب ۵: حمید 0-۸ : ننموده ٩‏ ۵: ستوده از خاله 0-۰ أثنی‌عشر 


غلام به‌اخلاص ۸ 0 : اپی‌طالب ابوالمظفر 0-۲ : رفتن‌سلطان حیدر به عزم رزم شیرو انشاه 
۳ م: حیدر 6 -0: اجر سس ن: تمشیتی 
۲ -ن : کثری ۷س ب » م: دربند و ۸-۸: شاه 





۳۸ خلاصة التواریخ 
فربان‌فرمای شروان بود از عزیمت آن حضرت آگاه شد به‌توهم آنکه د روقتعبورسپاه منصور 
برآن ملک ضرری بررعایا ' وزیر دستان و مردمش رسد» مسرعی"نزد یعقوب پادشاه که در آن 
زان پادشاه عراقین و آذربایجان وفارس وکربان بود فرستاده اعلام داد که سلطان حدر 
اعلام کشورگیری برافراخته بالشکر ظفراثر قزلباش‌متوجه شروان‌شد» یت نکه هرگاه او را ققح 
آن بلده ۳ روزی گردد» خیال فتح ممالک دیگر خواهدنمود ویمکن کهازاثر خیالات*وی‌اختلال" 
به اساس شوکت درگاه نواب" فلک التباس راه یابد. مناسب آنکه " آن حضرت جمعی از 
دلیران آستان سلطنت آشیان را به مدد وکوک نزداین دولتخواه ارسال نماید» بنده به ابداد 
و معاضدت‌آن جماعت‌دربرابر مردم قزلباش د رآمده به استعمال" آلات حرب بیان ایشان‌ومقصود 
حایل ۰" گرداند. یعقوب میرزا پس از استماع و اذعان این مقدمات» سلیمان بیگ بیجن '' را 
که از سرداران سپاهش بو باچهار هزار رزسخواه به امداد شروانشاه ارسال داشت» استمالت "۱ 
نامه‌ای جهت مشارالیه مشتمل بررخصت محاربه با ۳" حیدر قلمی فرمود *. قبل از آنکه 
سلیمان بیگ به شروانشاه ملحق شود سلطان حیدر از راهی که در جانب شمال شروان 
است به‌آن ملک درآمده به‌طرف مسکن کفار در رفتار اسراع نمود. درآن‌اثنا, از مردم آن حدود 
هرکس تحك اخلاص خود را برس" "ره آن دین پناه آورده آن بضاعت را به سوقف عرض 
رسانیدند ۲ و مشمول نظر عنایت آن حضرت""شد هکیل امانیش از حبویات انعامات مملومی 
کردند و چون دمورقابی بعسکر آن حضرت شد» متوطنان آنجا بنیاد دیانت خود را سست*" 
ساخته بنابرمتانت ۱٩‏ حصار و اسباب بسیار دروازه‌های‌آن قلعهُ*"آهنین‌رابه‌سان ابواب سعادت 
دوجهانی برروی خود بستند وبرشرفات" "بروج مقاتله تمکن نموده به انداختن تیروسنگ آبگینة 
ناموس وننگ را بشکستند. 

سلطان حیدر بعد از مشاهده "۳ اين صور فتح قلعه را پیش نهاد همت ساخته » غازیان 
دلاور و دلاوران: جلادت گستر رابه بحاربه ومحاصره ام رکرده »ایشان امتثال امرعالیش نموده 





¦ ۵: به‌رعایا ۲-ذ: مصرعی ۳ ب: ولایت ٤‏ ن: حملات 
۵- م: «اختلال» ندارد ٩-ب‏ : نواب‌التباس.م : نواب‌خورشید التباس*ن : نواب‌انساس 
۷ن :آن است که ۸ - مزب ن :هو‌ندارد. ٩‏ ن: اشتغال 0-۰ حمایل 
۱ب۰م»ن:_ پیجن‌اغلی ۲ ب»م»ن: آلتماس‌نامه ۳ به سلطان 

6 ۱- م: فر موده ۵ ۱-ن : به‌سرراه -۸: می‌رسانیدند 

۷- ب٣‏ م٤‏ ن: حضرت شده متوطنان آنجا 0-۸: راست 0-4 : مناسب 


۲۰ 0: آهنین قلعه ۱- ن: به شرفات ۲- ن: مشاوره 





نتت ,+ 











ذ کر محاربه ۳۹ 

تقبچیان " ب هکار خویش پرداختند و به‌قوت پنجۀُ فولاد صفت که خاصیت سنگآهن ربا داشت» 
یک برج ازبروح دسورقاپی"را منهدم ساختند. مقارن این حال یکی از سالکان طریق ارادت 
ازعقب آمده به عرض رسانید که سلیمان ۳ بیجن اوغلی به‌فرسودء یعقوب سلطان *» بابسیاری از 
لشکر آذربایجان به شروانشاه پیوسته * به نیت کارزاه آن دو سردار متوجه این"" دیارند. 
سلطان حیدر چون این خبر استماع " فرمود» از ظاهر قلعه کوچ کرده به استقبال مخالفان در 
حرکت آبده درنواحی [ ۲] تبر سران به شروانشاه و سلیمان‌ت رکمان رسیده *مانندایشان به ترتیب 
صفوف مشغولی نمود ' وپس از تقدیم مقدمات حرب‌وجدال آن فارس‌میدان حلالل سمنددلدل 
رفتار در مضمار پیکار به جولان در آورد * و رو سوی آسمان کرد درحین‌طلب!"صبر نزدضرب 
دشمن و استدعای ثبات قدم هنگام حملۀُ مبارزان مردافکن به‌ادای فحوای کريمة « ربا 
افرغ علینا صبراً وثبت اقدامنا»۱۳ اقدام نمود۳" ورغبت صوفیان کثیر الاخلاص را در مصاف به 
مواعیداجور ودخول دارالسرورازدیاد داده به شروع در جنگ امر فربود و ایشان به فرسودۀ 
آن حضرت عمل نموده رایت مریخ شعاع *" برافراشته و مجاهدان"" روشن ضير شمشیر را در 
زاوی بدن ۱۳ دشمن ب هکاوش ۲" مشغول داشتند.۱" و از آن جانب نیز اهل خلاف تیغ کین از 
غلاف بیرون آورده ستوران درمیدان نبرد برانگیختند؟" و رشتۀ زندگانی جمعی ازسلسله مقبولال*۲ 
درگاه سبحانی را از هم گسیختند و درآن روز هلاك"۲ اندوز آن مقتبس انوار شجاعت حیدر 
صفدره بانفس گرامی‌سباشرامر قتالگشته بازمره ای از مجاهدین "۲ برصف اعدا حمله نمود واز جدار 
اجسام آن قوم نا تمام ابواب ازپی خروج ارواح سحبوسةُ ایشان فتح نمود؟"و بین‌الفریقین چون 
مصاف؟" «فریق فی‌الجنة وفریق فی‌السعیر »*۲ به طول انجامید و نزدیک بدان"۲ رسید که حزب 
شیطان منهزم شوند.۲"در آن حال سلیمان ت رکمان خود با آن۲۸ سلطان حیدرتوان در مقام 
محاربه‌در آنده به ضرب نیزهُ پرستیزه و قوت د ست ایزد پرستش از پشت زین برروی زمین افتاد» 
و آن حضرت چون برجنود ۱"سعادت"۳ ورود « والعافین عن‌اللاس» از زره سرداران بود» 


۱-ب : نقبچیان به‌حال وکار خویش ۵-۲: هورفانی ۳ن : سلیمان‌بیگ 
و-ب : ر«سلطان» ندارد.ن: خان ۰ ن: پیوست + ن: این دیار شدند 
۵-۷ : شنید 0-۸ : رسیدند 4 ۵: نموده 0-۰ درآمد ه و 
۱ تسه ی مر بجر با ی ۲ سوره ۲ آیه ۰۰ ۲. ن: راقدامنا» ندارد 
۳ 0 نموده 14 ب»م» ن :سمادت ۸-۵ : محامدان 0-1 : به‌دشمن 
۷ ل نگارش.ب : بکارش ۵-۸ داشته ٩-ن:‏ بر انگخته وریشه 
۰ مزب م» ن: مقتولان 0-۱ هلاك انداخته در آن‌مقتبس ۰ ۲۲- 0: مجاهدان 
0-۳ : نموده 6 - 0: فریق بطول انجامید ۵ سوره 4۲ آیه ۷ 
0-۰ برآن ۷ : شود ۸- ب» من : به‌آن ۹ : برخود 


2 ن : سعادت‌وا لفیظ و العافین 


٤٠‏ خلاصة التواريخ 
درآن وقت' بهدست‌عفو آن ۲ پا افتاده را | زخاك برداشته به‌جان‌امان دا د که "بقدر چنان است که 
چند؟ روزی دیگراودر مع رکه پرآشوب دنیا مر کب‌نفس را در میدان طلب بقاصد براند." بنابر آن 
درپناه سپرعفو مصون‌مانده"و مقررآنکه درین مصاف فارس روح من از ستور" بدن جداگشته تردد 
مضمار جهان ناپایدار را ترك نماید*. آنگاه کرت‌دیگر برصف دشمنان‌حمله کرده بسیاری از آن؟ 
قوم بی باك را برخاك هلاك انداخت‌ونزد یک به‌آن رسید که از برق جهان تیغ افشان"" آن نیر ۱" 
ان وابان خرن جمعیت شروانشاه و سلیمان ترکمان احتراق یابده ناگاه تیری از شست"" 
تقدیر بیرون آمده به آب پیکان‌جان ستان نایرٌ شجاعتش ۳" را فرونشاند وآن‌حضرت‌به‌منزهات*" 
خلدبرین وغرفات*" «ادخلوها بسلام آمنین »× در شعبان سنه ثلاث و تسعین و ثمانمائة روی 
نمود. آن حضرت در صفوف شهدا راه پانته "" [از این ] مصیبت *' زبانه در ۲" واقعه‌اش اشک 
خونین ازدیده فشاند. صوفیان صافی طویت وغازیان پاك نیت را از وقوع این قضیه پرغصه 
پای ثبات ازجای رفته وادی فرار اختیار نمودند. 

شروانشاه وسلیمان بیجن ازپی ایصال این خبر قاصدی به تبریز نزد"" یعقوب پادشاه"" 
ارسال داشتند وجسد مطهر آن حضرت را بعد از تجهیز""وتکفین و رعایت سنن سیدالمرسلین 
درموضع تبرسران ۲۳ [پ ۲] مدفون ساخته رایت مراجعت برافراشتند . مدت عمرش بیست سال 
و یکماه بود ۲۶ 

ابوالهدایه"" سلطان على پادشاه . بعد از شهادت سلطان حیدرمنتسبان سلسلهٌ 
صفویه از صوفیه وغیرهم» در دارالارشاد اردییل جمع آمده دست بیعت بدان *۲حضرت دادند 
و او را به‌جای پدر عالی‌گهرش برسجادة هدایت‌نشاندند ابواب خیر بررویاهل‌سلوك وسیرگشاده 
واین خبر مسرت اثر در اقطار امصار "۲ انتشار یافته وابستگان سلسلهذکوره آن کس که او را 
توفیق گشت از مقرو مسکن خویش به درگاه سلطان علی‌پادشاه آمده پس از سودن جبین 
نیازمندی به‌خاك آستان حیدری به‌زبان حال مضمون این مقال ادا می‌نمودند*": 


۱- ۵: «درآن وقت» ندارد ۲ ن: آن در ۳ ن : «که,ندارد 

سب م ۵: چند رو زدیگر RED‏ بر انگیخته سب امن : مانده 

۷ : مو. مز :سور ۸- بم ٤‏ ن: نمایند ٩م‏ : ازین 

۰-م: تيغ آتش خون ۱۱-ن: نبرد آمن.مز »ب»م: نیر امن وامان 

۷۲ 1 شصت ۳ 0 شجاعت 4 ۵: به‌منزهای 0-۰ : شهادت 
یافتن سلطان حیدر درشعیان -سوره ۱۵ آیه 45 ۷- ن: راه یافته ز مائه ازو اقعه‌اش 
اشک خونین ۸- ۸: مصیبت زدگان زمانه - ن: ازواقعه این مصیبت 

0-۰ به‌نزد.ب : تبریز نزد ۸-۱: بیگک ۲- ۵ : تلقین و تجهیز 

۳- : تیرستان.ب»م : نبرستان 4 ۲-مز : «بودم ندارد 0-۵ برمسند هدایت 
نشستن سلطائعلی پادشاه -ب»م) ن: به‌آن ۷ مز : امطار ۸- ب: ازوبسکان 


0-۹ : بیت. م: نظم 
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ابوالهدایه سلطان ٤١‏ 

هرچند بپاگذاريم رشته دراز چون رشته بدست توست می‌آیم‌باز 

یعقوب پادشاه براین حمعیت مطلعگشته به توهم آنکه اولاد سلطان حیدر به‌خیال 
خون پدر مخالفتش را وجهه همت سازند» یکی از امرای خود را به سرداری با جمعی کثیر به 
جانب اردبیل فرستاد تا حضرت سلطان علی پادشاه را * باشاه سکندرشان صاحبقران سلطان 
شاه اسمعیل وبرادر دیگر ابراهیم میرزا و والده گرفته به شیراز برد و به حاکم آن ملک 
منصور بی پرناك ! سپرد وآن سردار این خدمت را به تقدیم رسانیده» منصور بیگ‌پرناك بی باك 
ایشان را در قلع اصطخر مقید ساخت وحدیث شرارت نفس "خویش را در السنه‌وافواه مردم 
آگاه انداخت. هر"چندبعضی ازبردیان دولتخواه به یعقوب پادشاه عرضه داشتند که تقیید؛آن 
صدر" نشینان مجالس"اطلاق مناسب دولت فرمان فرمای عرص آفاق نیست‌بفید نیفتاد بلکه 
عقیدتش زیاده‌گشته در تنقیص ایشان مبالغه نمود. 

القصه آن حضرت * قریب به چهار سال ونیم باوالده وبرادران درآن " قلعه‌گرفتار 
وصورت فرج که عين فرح است روی‌نمی‌نمود". تاوقتی که اراد منتقم‌جبار و مشیت‌نجات 
دهندۀ محبوسان گرفتار به و یرانی حصن دولت و تخریب قاعهُ سلطنت یمتوب پادشاه تعلق 


" گرفت» در زمستان سنة ست وتسعین و ثمانمائة که درمنزل سلطان از منازل قراباغ که‌مضرب 


سر ادقات" "جلالش بود» ازسردی" زوال حرارت‌غریزی""آفتابش ""تسکین پذیرفت. مجملی*۱ 
ازاین واتعه آنکه درآن اوان × یوسف‌بیرزا که یعتوب پادشاه از فرط محلت بی‌ضرورت اورا 
لحظه‌ای از خود جدا تکردی و هنگام دوری صوری ضروری مضمون «انی اخاف‌ان یا کله 
الذئب"'» برزبان آوردی به چنک‌گرگ اجل گرفتارگشت و مادرش هنوز درالم‌ماتم پسر بود 
که ازاین دیر "۱ ودشت محنت‌انگیز درگذشت و هم درآن هفته بعاند برض برشهر بند"" 
یمقوب سلطان استیلا یافته روح‌را از آن محبس*"خلاصی داد و ابواب نجات برسایر گرنتاران 
ومحبوسان بکشاد. لاجرم یعقوب پادشاه به شامت این دوامرمنک رکه فی الحقیقه اقتدابه سنت ۹' 
یزید عليه اللعنه کرده بود ازعمر دولت برنخورده درعنفوان شباب و جوانی فوت گشته‌بعد از 





۱ ۵: پرناك بی‌باك ایشان را درقلعه ۲- مز اب م: نقش 

۴۳۔ب : «هر » ندارد.م » ن : «هر چند؛‌ندارد 4 ۵ : تقد ٥ب٤‏ م: صدور 
0-٩‏ : مجلس ۷-ب ن : «درآن» ندارد ۸- مز : فرح که عین‌فرج است 
٩‏ 0: ننمود ۰ ن: سر ادقات جلالت تسکین پذیرفت ١۱۱-م:‏ سردی هوا 
۲ ب: عریزی 0-۳: «آفتابش» ندارد ۽ دب : محلی ۵ سوره ۱۲ آیه ۱۳ 
0-5: دير درشت ۷- شهر بند و جود ۸-۸: مجالس ۹- ن: به‌نسیت 


۰ پم ن این 


٤‏ خلاصة التواريخ 


هر بد که كەم یکئی تومپندار کان بدی گردون فروگذا رد و دوران رها کند 
قرض است فلهای تودرپیش روزگار در ه رکدام قر نکه خواهد ادا" کند 


بعد از انتقال یمقوب پادشاه از جهان" فانی وخروح رستم پادشاه ولدمقصود بیگ 
بن حسن پادشاه که برادرزد مهد علیا علمشاه ۲* حلیمه‌ییگم بیگی‌آغابود» بایسنغر میرژا 
ولد یعقوب پادشاه که بعد از * فوت پدر به ابداد" صوفی خلیل وامرای موسیلو وپرناك برتخت 
سلطنت عراق و آذربایجان نشسته بود» درین خروح رستم پادشاه مملک تبریز و بعضی بلاد 
آذربایجان را در تصرف خویش درآورد " غبار نقار سيان شروانشاه" که پدرزن‌بایسنغر سیرزا بودو 
رستم پادشاه برانگیخته شد. 

تفصیل این اجمال آنکه چون شروانشاه برنزاع و اسیتلای دامادش‌بایسنغر میرزا 
و رستم پادشاه مطلم‌گشت» لشکری به بایسنغر میرزا داده واو را به انتراع سملک‌سوروئی 
از دست رستم پادشاه ترغیب نمود *. رستم پادشاه بعد از حضور به این امداد وترغیب» صلاح 
دولت خویش درآن دید که حضرت سلطان علی پادشاه را با برادران از قله اصطخر ۱۰ بیرون 
آورده, نصحوب ۲ ایبه سلطان به‌جانب شروان روان سازدتا طایفة صوفیه ۲۳ ومنتسبان سلسلۀ 
صفویه تیغ نزاع از نیام انتقام کشیده"" روز دولت شروانیان وامرای بایسنغر؟"رایه‌شام نکبت 
تبدیل دهند واين جرأت*" موجب آن شود که فرمان فرمایی سمالکک"" عراقین و آذ ربایجان 
به اوقرار گیرد. لاجرم ازپی این اندیشه یکی از معتمدان را به قلع اصطخر ۱۲ ارسال داشته 
آن دراری بروج خلافت را به تبریز طلبید وپس ازوصول ایشان را به خلع فاخر و نقود وافر"" 
امداد ٭ نموده مصلحت بد کون را از ایشان التماس نمود. و ایشان التماہرں او را مبذول 
داشته به تهیهٌ اسباب سفر شروان مشغول شدند وجون خبر اطلاق و یراق آن مشهور آفاق‌به 
اقطار امصار رسید» بسیاری از سالکان طریق اخلاص و بار یانتگان حریم اختصاص‌صفوی» 
در ظل رایت فتح آیت سلطان علی پادشاه جمع آمده » آن حضرت به مرافقت و موافقت 
ایبه سلطان متوجه مقابله و مقاتلۀ میرزا بایسنغر شده چون به معبر آب کر رسیدند» سیاهی "۱ 
سپاه مخالف ازآن طرف آب پدیدار ۰" گشت وهردو لشگر ۲۱«فریق فى الجنة وفریق فى السعير »۲۳ 





| ب: رواکند ۲سب : جهانی ۳ ن : علمشاه بیگم آغه.مز : «علمشاه» ندار د. ب : حلیمه علمشاه 


٤‏ ن: بعداز پدر نامدار ۵ ب : ربه‌امداد» ندارد ٩ب‏ ن : موسو لو. م : موصلو 

۷- م: آورد ۸-ن: شیرو ان شاه ۵-٩‏ نموده ۰ ب: اصطخ 

۱ - ۸: مصحوب به‌پیه سلطان ۵0-۲: صوفیه منتسبان ۳ م: کشيد و 

£ ۱ ن: پایسنغرخان ۰ - م حرکت 0-5 مملکت ۷ب : اصطخ 
۸- ۸: وافره ۹ ۵: سیاهی‌مخالف ۰ ن : بدید ۱ب م: لشکری 


۲-سوره ۱4۲ آیه ۷ .ب: فریق‌الجنه وفریق فی‌السعیر . ن: فریقفی‌الجنه و فی‌السمیر 


اپرالهدایه سلطان ۰:۳ 
کنار آب را معسکر ساخته یکدیگر را از شررثیر حراست می‌ثمودند" وهرروز د رکنار آب» آتش 
جنگ بالا گرفته بود. 

چون روزی چند حال برین منوال" بگذشت؟ و از آن دو طایفه هیچیک مغلوب 
نشدند؟» آبیرزا" با یسنغر بی‌سبب ظاهری به جانب شروان مراجهت نموده‌ایبه سلطان در 
بلازست سلطان علی پادشاه روی توجه به‌سوی تبریز آورده و چون رستم بیگ ۲ را رعایت 
جوانب ^ اولاد حضرت امیر المومنین سلام الته عليه حمایت بوده» از جانب مخالفان کوته 
اندیش و معاندان بد کیش فراغ بال‌حاصل شد» حضرت سلطان علی‌بادشاه را بابرداران 
خیرخواه رخصت داد که به دارالارشاد رفته چراغ دو دمان صفوی را که" روزی چند بنابر 
اهتزاز بادعناد دشمنان بداعتقاد منطفی گشته بود[ و ب] افروخته» طالبان اقتباس انوارآن 
فیض خاندان را به مطلوب رسانند"" وآن صاحب دولتان بعد از طی منازل و بیابان چون"" 
قریب به‌یقصد رسیدند واز ارباب اعتقاد واهل رشد ورشاد"" بسیاری موا کب کوا کب‌سراتب 
ایشان را انتقبال کرده به تقیبل اناسل" فیاض ایشان مستفیض شدند و پس از استقرار آن 
را فعان ظلام انکار دروطن مألوف وسسکن‌معروف» ه رکس رابه‌آن سلسله ربطی بود از ' حضار 
ومقیمان امصارء اندیشه سعادت حصول دنیوی واخروی‌هادیش گشته""به آستان سعادت نشان 
ایشان "۱ تافت وبه اندلك زمانی خلقی ۲" کثیر پروانه سان درگرد آن‌شموع مجامع امن وامان 
جمع آمده» انوارآن جمعیت به اقطار هردیار پرتو انداخت ۱ و ایضاً اثر آن روشنی بربوتۀٌ ضمیر 
رستم پادشاه سیده تو هم نمود که ارآن جمعیت مبادا پریشانی به ملک وی راه یابد. بناء‌علی 

هذاء یکی از معتمدان را به اردییل فرستاده تا حضرت سلطن علی پادشاه را با برادران ۱٩‏ 
پادشاه کامکار نادار به اردویش آورد. وایشان با لضروره امتثال" " امر او کرده متوجه اردوی 
او گشتند"" و"" بعد از وصول به مقصد» رستم پادشاه چند نفر ازسلازسان خود را تعیین 
کردکه آن نور عالم و عالمیان را بااخوان به چشم نگاه داشته از طایفة صوفیه و قزلباش 
کسی را نزدایشان نگذارند. ودرآن اوقات بسیاری ازمریدان پاك اعتقاد و معتقدان خجسته‌نهاد 
به بلازست آن حضرت آبده"" نذورات *۲ و تحف به آن اخلاف"" شاه نجف می‌آوردند. چون 
رستم پادشاه حکم کرده بود که آن جماعت در ملازست ایشان بسرنبرند» لاجرم بعد از تقبیل"" 
بساط ارادت به ۷" لب ادب به جانب مسکن و اما کن خویش توجه می‌نمودند. بالاخره رستم 
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٤‏ خلاصة التوار خ 
پادشاه ازآمدن ایشان توهم کرده دروقت ی که از فشلاق خوی متوجه يیلاق بود قصد نمود که 
به تيغ ظلم» سلطان علی پادشاه را که اسن اولاد سلطان‌حیدر بود شهیدسازد وازجادسعادت 
منحرف گشته خودرا د ر عقبهُ شقاوت اندازد. شخصی" از محبان خاندان مرتضوی ازقصد وی 
خبر یافته درحال خیال آبدن آن بدفعال را به‌عرض سلطان علی پادشاه رسانیدندوآن حضرت 
شبی که" از روز حیات واوقات نجات خبر می‌داد»حضرت‌شاه واجب التکریم سلطان شاه اسمعیل 
وسید ابراهيم مصحوب خود گردانیده از اردوی رستم پادشاه بیرون‌فرمود؟ وتاخطاردبیل جابی 
توقف ننمود و فثۀُ صوفیه و فرقه ناجیه‌از مریدان وفا کیش ومخلصان خير اندیش بسیاری در 
کرد سلطان علی پادشاه جمعیت کرده مستعد قتال شدند و رستم پادشاه چون از رفتن آن سلطان 
زسن آگاه شد» ایبه سلطان [را | با فوجی از دلاوران مثل حسین" بیگ علی‌خانی ازعقب ایشان 
ارسال داشت وایبه جبة جنگ پوشیده به‌سرعت تمام به‌طرف اردبیل درحرکت‌آبداودر روزی 
که نزدیک به‌آن بلده رسیدند برسلطان علی پادشاه منکشف شد که ارادۀ تقدیر کننده؟ موت 
وحیات متعلق به آنست که آن حضرت از تيغ زهرآلوده مردم رستم پادشاه شهد شهادت چشد 
[ ۰ ۳] ورخت‌هستی از این جهان"" فانی به‌صوب عالم جاودان یکشدویعد از انقضای‌بدت"۱ 
مدید ظلام ۳ طغیان معاندان دین وظلمت استیلای دشمنان اولاد"" امجاد رسول رب‌العالمین 
از اشع آينة ولمءات سیوف شاه*" # سکندرشان صاحبقران ارتفاع یانته عرص گیتی ازفروغ 
ماهچگ رایت نصرت آیتش به سان" فصحت سپهر منور خواهد گردید "': 

چشم داریم از آن شمع سعادت پرتو که جهان را بدهد روشنیی از سرنو 
لاجرم امرای صوفی را طلب نموده از و قوع این دو امر خبر دادو تاج و دستار خویش 
را از سر برداشته برفرق همایونش نهاد "" وهمان ساعت مقدمهٌ لشکر ایبه *" سلطا ظاهر 
شده ۱٩‏ در آخر شهور سنه ثمان و نسعین و ثمانمائة آن سلطان ۰ صورت علی سیرت سلاح 
جنگ پوشید برسمند مقاتله نشسته با مخالفان محاربه می‌نمود ۱" تا وقتی که فارس رو ح کثیر 
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الفتوحش از م رکب بدن جدا گردید وبعد از وقوع این قضیه ومراحت معاندان خاندان 

صفویه» حضرت شاه حلیل ' شاه اسمعیل به استصواب امرای دولتخواه به موافقت برادره میرزا 
ابراهیم و قریب دویست کس از مریدان سلیم» از ممالک محروسةٌ رستم پادشاه بیرون رفته 
به جانب گیلان نهضت فرمود. و چون قریب به ولایت لاهجان رسید"» حاکم آن سرزمین 
کا رکیا میرزاعلی که از سایر سلاطین گیلان به علوشان و کثریت تبع و" اقران امتیاز داشت 
به استقبال م وکب خلافت مال آن مظهر اقبال * بیرون آمده بعد از تقدیم مراسم* تعیظم 
و تکری که شیوة اهل کرم بود» حدیت خير مقدم برزبان آورده آن حضرت رابه معمورة آن 
ولایت در آورد وسنازل بهجت افزا از ممرعذوب تآب ولطافت هوا جهت سکون آن ۲« شاه فردوس 
مکان وبلازبان تعیین نموده خوان" ضیافت بگسترد و ابواب تنعم برروی ۲ مهمانال ^ عزیز 
گشوده قدم" شریف ایشان را بختنم" "شمرده» هر چند رستم پادشاه والوند بیگ و سلطان‌مراد 
باوجود استیلا کس طلب به نواب جم جاه سکندرشان صاحبقران ند کار کی میرزاعلی فرستاد 
اواصلا قبول ننمود "۱ وانواع خسارت وخانه" ! خرابی به خود راه داده ازین اخلاص متقاعد نگشت 
و پس از انقضای چندساه میرزا ابراهيم را هوای وطن درسر پیدا گشته تاج دوازده ترك حیدری 
را که کسوت منتسبان خاندان صفوی بود از سربرداشته طاقیه که شعار ترا کمه ۳" آق‌قوینلو بود 
برسر نهاده رایت‌توجه به‌صوب اردبیل برافراخت‌و در دارالارشادبه احل‌بوعود؟" رحلت فرسود. 
اما حضرت شاه باوقار تازسانی که از مشیر غیب "۲ اشارت"" فتح امصار"" و نصرت*۲دشمنان 
بد کار نیافت» از ولایت لاهجان درحرکت؟" نیامد و بعد از حرکت از آن ولایت به طرف 
آذ ربایجان شتافته به استعانت بقالید تأیید کریم و دود» ابوا بکشو رگشایی سفتوح فرمود و 


ده 


تفسیر"" این وقایع * براین نهج است که تقریر می‌شود, 
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ذکر احالات و [صفات] خسروجلیلابوالمظفر 
سلطان شاه اسمعیل علیه‌الرحمةوالمغفره" (۳۱] 
به تقدیر ۲ مقدرقدر وقضا و پادشاه بی‌همتا؛ الذی * عزوعلا» در حبلت صاحب فطنتی 
هرچه ابداع نماید همگی همتش را بر اظهار آن مصروف " سازد ولیکن به‌موجب "۰ 
زیر الوان چرخ بوقلمون کل امر بوقته مرهون 
تاآن"وقت ی که ازبی ظهورش مقدرگشته در نرسد *» خدنک همت به هدف مقصود 
کارگر نیاید. غرض 2 این مقدمات پرعبارت آنکه چون‌شاه رضوان بارگاه غفران پناه درروز 
سه‌شنبه بیست و پنجم ' شهر رجب المرجب سنه انى و تسعین و ژمانمائة به طالع سوافق 
طالع حضرت امیرالمژمنین علی" اصلوات‌انته عليه وآله در حریم دل و جان جهانیان منزل 
گزبد ومهد زسین را از تشریف ذات میمنت قرین بر هودج برین ترجیح داد» روز به روز "" آن 
نور جهان افروز از عطیات آن مبداً فیاض تقویت پذیرفته به‌مرتبه‌ای رسي د که کریمۀ «فتمثل ۱۳ 
لها بشرآسویا»۱۳ وصف حال خلافت مآلش گردید. از سن شریفش یکسال تمام گذشته بود که 
والد غنران پناه او شاه صفدر ابوالولایه ٤‏ "سلطان حیدر شربت شهادت چشید. چون در حبلت 
بی‌علت آن پادشاه سکندرشان مناسبت کشور ستانی و عالمگشایی مأخوذ *"بوده همواره 
خاطر دریا مقاطر متوجه آن بودکه تیغ جهانگیری از غلاف تدیبر بیرون آورده خس هستی 
معاندان نا کس رااز شعلۀُ جانسوزش ۳ احراق نماید وروی زمین رابهآب آتش فشانش ۲ 
از لوح وجود مخالفان ناپاك پاك فرماید ۷. چون از سن شریف آن حضرت دو سال 
منقضی شده بود» همراه والده و برادر سلطان علی * سیرزا در قلعة اصطخر محبو سگشتند؟۱ 
و چهارسال و نیم در آن محبس۰" بودند و در آخر شهر شوال سنه مان و تسعین 
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ذکر حالات . ۷ 


وثمانمائة از قلعه بیرون‌آمده‌به اردییل تشریف آوردند ازعمر مبارك وی‌شش‌سال‌ونيم منقضی 
شده" بود که بهگیلانلاهجان تشریف برده‌درآن‌حدود نیزمدت‌شش سال وکسری‌تشریف داشتند 
ودر آن اوان فوجی از صونیان صادق‌الایمانکه‌مدعو "به صوفیانلا هجان‌اندد رملازست آن‌آفتاب 
سلطنت بسر می‌بردند ونواب‌صاحبقران‌درآن صغر سن همگی تیر وکمان‌د ردست به صید مرغ و جانور 
مشنول بودند*و لحظه‌ای نم یآرسیدند. و خوارق عادت "بسیار از آن منظور نظر پروردگار 
ظاهر می‌شد. ابا صغر سن و قلت غازیان محسن" که هریک دلیلی است قاط برعدم ند َو 
آن وقت متوجه اليه خاطرش را در قوت نگاه می‌داشت وازآن تنگنا به فضای فعل نمی‌گذاشت 
تاآنکه بعداز انقضای مدت مدید [که] آن پادشاه صاحب تأیید ^ درولایت لاهجان اوقات 
گذرانید» به هدایت هادی غیب و دلالت لاریب» رای صواینمايش مقتضای آن ش دکه از 
زوایای غربت بیرون آمده به‌جانب اردییل توجه نماید واز شرف‌زیارت مرقد آبای بزرگوار و 
اجداد عالی مقدار شرف ذاتی را زیاده" فرماید. و بعد از استمداد ارواح مطهر آن عزیزان» 
بر سمند کشور گشایی نشسته دمار از روزگار اعدای ۱۰ ضلالت شعار برآورده"۱ این انديشه 
را بازمره‌ای از غازیان اخلاص پيشه درمیان نهاده ايشان ۲۲ ازانفاس طیبه‌اش استسشمام ۳" 
نمودند که این [ «س] مقدمات مشید برالهام غیبی وتلقین لاریبی است *۱ لاجرم: 
کمری بربیان جان بستند *۱ جا ن کمروار بر *" ميان بستند 
و پس از تصمیم این عزیمت و اتفاق رآیها براین"" نیت» آن حضرت یکی از 
مخصوصان را ازپی استشاره *' درامر مذ کور واستجازه *۱ نزد کار کیا سیرزا علی‌ارسال داشت. 
مشارالیه محض۲۰ دولتخواهی به‌وسیلة آن معتمد عرض کر دکه‌اگر چندروزی دیگر این عزیمت 
در حیز قوت توقف نمایند ۲۱ انسب خواهد بود زیرا که اعدابه وفور انار و اعوان استظهار 


تمام دارند و بندگان صغیرالسن "۲ و قلیل العسکرند» یمک ن که تاب بقاوست آن جماعت 


0 ۸۹۸ ۲- م: شد ۳ ۵: به مدعو ون : بوده 
ودند ٦‏ ن: عادات ۷ ن: مجن ۸-ن : پادشاه صاحبقر ان ناپدید 
4 ۵ ازدیاد ۰ م: اعدای 0-۱ پیرون‌آورده ۲ 0 ایشان را 
۳ ب »ن م: استشمام نموده تبدیر الهام غیمی ۱- 0 : ندارد ۵ سا ن: بسته 
- مزر : در ۰-۷ زرین بیت 0-۸: اشهشاره 


0-۹ : استخاره ۰ : محس ۱- م : بماند ۷۲ صغر 


۶:۸ خلاصة التواریخ 
نیارند غافل ازآنکه پروردگار اصل ۲ کبرمعنوی‌به‌عالیشانی که کرامت فرماید حقر"صوری ذریعة 
استحقا رش نتواند اشت وعزیز کنند؛ ریاب دول رفیع‌مکانی را که به میامن «والته يده بنصره من یشاء»* 
سید گردانده به قلت اتباع رایت استدلال بر مغلوبیتش کی توان افراشت".اماچون آن قدوهُ 
اولاد ۷ حضرت امیرالموینین وامام المتقین غالب کل غالب ومظهر العجایب و بظهر الغرایب 
علی‌بن ابی‌طالب سلام‌انته علیه» متأدب ' به آ داب آباء۱۰ عالی مقام بودند» به مقتضای""ادب 
ملک علام می‌نماید. بعد از انتباه ۱۶ چند روز دیگر درهمان مکان توقف نموده "۲ شروع در 
کتاب مصحف مجید نمود و آنگاه به نفس همایون به کارکیا میرزاعلی ملاقات نموده ازبی 
طلب رخصت بقدمات ملزبه ادا فرمود. کارکیا میرزاءل ی که‌دانست‌آن‌حضرت‌دراین عزیمت 
جازم است و به کلمات نصیحت آمیزوی متقاعد نم ی‌گردد» بالضروره به رفتن‌آن‌پادشاه سکندرشان 
رضا داده هنگام بیرون آیدن آن پاد شاه رسن از انجمن » هو کم همایون وی ر مشایعت 
کردهءآنگاه آن صاحبتران واتباع را وداع کرده به‌مقر خویش سراجعت‌فرمود. آن‌شاه سکندرشان 
و آفتاب حق افروز باطل‌سوز از مطلم کمال وافق جلال به مودای حقیقت انتمای «لهالامرمن 
قبل‌ومن بعد یومئد" ! یفرح الموبنین ۱۲»به ظهور و بروز رسید*۱» در منتصف شهر محرم الحرام 
پیچین ثيل خمس وتسعمائة که‌از سن‌شریف آن جمجاه دوازده سال آمام‌شده بود از نفس لا هجان 
بیرون آمده ساحت ارحوان از بلول" " استاره که ار ملحقات همان ولایت‌است‌نزولاجاال فرموده 
بواسطه‌شدت سرما وکثرت برودت هوا در آن زمستان تشلاق درالکای ارجوان نموده بعد ار" 
بهار و خرمی روزگار بەصوب اردبیل در حرکت آمد و به هدایت عنایت ملک قدیر و ارشاد 


۳١ 


تدبیر "۲ به وطن مألوف و مولد معروف رسیده و سعادت زیارت حضرت قدسی'' سمات 


آبا واجداد عظام دریافته از بواطن قد سیه ایشان در تحصیل مقاصد استمداد نموده آنکاه 





۱- ۵: نیاو رند ۲- ۵: در اصل ۳ حقیر 4 سوره۳آیه ۱۳ 

۵- ن :گر دانید ٩ب‏ ن:فراشت ۷- ن: چون قدوه واو لاد 

0-۸: رو مظهر» ندارد ٩‏ ب» ن: منادیب له ۰ -م: اجداد عالی مقدار 

۱۱١‏ : مقصات ۲ 0 حبیب ۳- م: تلاوه 

6 - ب : انتباه په نفس همایون ۰ ن: نموده از پی‌طلب رخصت 

- 0: بومه ۷ سوره ۳۰آيه 4 ۸ ب»م: رسید بیرون‌آمدن 
خاقان سکندرشان ازگیلان. ن : ابتدای خرو جکر دن مهر اوج خلافت و شهریاری ٩-ب‏ : ملوک 


۲۰ ب.ن: ازرسیدن بهار ۱ م: اهل تدپیر ۷۲ ب» م» ن :قدسیه 


خلاصةالتو اريخ 4۹ 
بەدولتخان' مبارك" تشریف برده به‌نوازش و پرسش جمعی ازسریدان ومخلصان که درآن" 
خطه اقابت داشتند و به سیب کثرت عیال و محافظت اسوال » لوای ملازست در سفر 
نمی‌افراشتند مشغولی نموده از اقوال ایشان معلوم فرمود که علی بیکث چا کرلو* که در آن 
زان حا کم [۳۳] اردبیل بود » به وفور لشکر و ابداد میرزا محمد طالش به غایت قوی 
و ستظهرست . بنابر آن دغدغه سفر در دل‌انورش پیدا گشته به احضار عبدی‌بیک شاملو" 
تواچی" و حسین بیک‌لله وخليفة الخلفائی خلفا بیکك طالش و غیرهم از بلازبان سده 
سد ره انتما حکم فرسود* و ایشان امتثالا لامره‌المطاع ",به‌درگاه گردون اشتباه جمع آبده"۱ 
در خلوت خاص بار یافتند. آن حضرت در اختیار مغر وحضر باایشان مطارحه کرده همگنان 
جانب مفر را که مختار آن سرور بودترجیح دادند وبعد از اتفاقارباب وفاق قرع مشورت 
در بیان انداخته که به کدام طرف از اطراف‌عالم‌علم توجه توان افراخت . آن جماعت به زبان 
ادب عرضه داشتند که به هرطرف که رای صواب‌نمای شاهی‌اقتضا نماید به‌صواب‌اقرب خواهد 
بود وصور نتوحات صوری و.ء‌نوی نقاب از چهرة مستطاب"۱ خواهد گشود .آن اعلی‌حضرت 
تأمل نموده فرمود که لایق دولت"! پایدار آنس تکه اعلای۱۳ اعلام دین خاتم‌النبیین را 
سفتقح *" ګشو رکشابی‌سا خته به‌طرف گرجستان وغزای کافران توجه نماییم وبه تیروی‌بازوی 
شرع نبوی ذوات*۱ کفر را از اد گیتی برداشته در سنکستان عدم افکنیم . 

معته‌دان این اندیشه را پسندیده گفتندکه این اسر مفتح ۱۳ فواید۱۲ عظمی و مورث 
سعادت دنیی*' و عقبی‌است. لیکن مناسب آنست که روزی چند توقف نماییم تا قاصدان و 
مسرعان به اطراف بلاد فرستاده ارباب ارادت وطالبان افادت را از داعیهٌ محاربه و جهاد با 
اهل فاد آگاه کرد انیم .يقین که بسیاری از آن قوم به اردوی ههایون ملحق خواهند شد 
چه از غازیان دلاور استاجلو و غیره زياده از سدصد نفر درم و کب ظفر اثر حاضر نیستند و 
این تدبیر معقول افتاد در حال کسان از پی این مهم به اتطار ولایت عراق و آذربایجان 
به‌میان طالبان فرستاده؟! شد وخود به نفس نفیس‌ستوجه‌الوس و اویماقات استاجلو"" که در 
يلاق مین گول مقیم بودند شدلد و حمزه بیکك فيج اغلی استاجلو پیشتر حسب‌الحکم 
به‌مژده۱" قدوم‌سسرت‌لزوم » به‌میان| یشان رفت"" او را درخانه اغلان‌است پدر بابا سلیمان 


۱- ب ۰ دولتخواه ۲- م . ن : مبار که ۳-م + در آن مکان 

٤‏ ن ٠‏ لسبت ۵ ن ۶ جاراو ٦‏ م : ندارد ۷- ن + قودچی 

۸- ب» م٤ن‏ فرموده 4- م + المطاع‌همه. ن¿ المطاع گردون ۰ ن ۰ آمدند 
۱ مطالب ۲+ دولت آنست ۳ ن :که پایدار اعلی 

4 ۵-۱ ن مفتح ٥ن‏ ۰ دژیات - مز » ب : مفتتح 

0-۷ قواید ۸ ن ۰ ديا ۹ب + فرستاد ° Op‏ استاجلو شد 


۸۱ : حاشیه: مره شجره خلافت یکی از معتمدان ۲ ۽ برفت 








۵۰ شاه اسماعیل اول 
چاوشاو" فرود آوردند و تمامی ریش سفیدان و سرداران اویماق دذ کور به رفاقت" او 
به استقبال شتافته حکم جهان‌سطاع شرف نفاذ یاف ت که‌خانه کوچ وپسران خودرا به‌طرف روم 
فرستاده سفارشی به سلطان‌بایزید که در آن اوان فران فرسای روم بود نوشتة جوانان ایشان 
در تدم همایون بوده طریق جانبازی" به‌تقدیم رسانند و چون این خبر به اطراف" ابصار 
رسید » که حماعت استاجاو از برد و زن همراه اردوی همایون؟ پروانه< سان جمع شدند » 
دیگر اویماقات‌را میل شده قشون قشون از اصحاب اخلاص اول بار از دیار روم" و شام و 
ذوالقدر و دیار بکر* به‌درگاه عالم پناه جمع شده" , آن صاحب‌قران در ساعت سید از مقر 
عزت در حرکت‌آمده به‌طرف قراباغ وگ و کچه دنگیز* نهضت فرسوده! در ائنای راه به‌عرض 
رسید که ' یکی از نبایر جهانشاه پادشاه موسوم [به] ملطان حسین بارانی""[با] جمعی از 
سالکان طریق پریشانی درنواحی گ وکچه دنگیز"" مقیم گشته به‌انگیز فتنه ونساد درتسخیر 
بلاد و امصارداعیه دار د که پرسمندمرادنشیند, خسرو [ع۳]صواب نها باابرای‌صاحب‌رای 
در دفع طغیان و رفع ۱۳ سخنان غبار بطلان؟۱ او قرع مشورت در میان آورده در حلال 
این احوال یکی از مقربان آستان سپهر نشان معروض داشت که از نزد سلطان حسین 
کسی به‌رسم رسالت آبده اگر حکم اعلی به نفاذ پیوندد"" به تقبیل باط خلافت مناط 
استسعاد یابد . آن قدوغ‌آل بتول به احضار رسول حکم فرسوده » بقربال سيهر مرتبه حسب.- 
الاشاره"" او را به مجلس عالی در آوردند و پس از وصول جبین اخلاص به خال ۲ نیاز و 
ادای مراسم دعا گویی [به] زبان*"اختصار و ایجاز‌نامه‌ای که از نزدساطان حسین* آمده 
بود به نظراشرف؟" در آورده مضمون‌آنکه "۲ لطف کرده"۲ اگر به این جانب تشریف‌آورند » 
بنده کمر عبودیت برمیان بسته ورشتة وفاق‌از مخالفان پادشاه به استحقاق بگسسته""رابطهٌ 
یکجهتی و دولتخواهی نسبت به نواب شاهی استحکام داده شود . خسرو آفاق از روایح 

اظها ر وفاتش که به۳" اشمام؟۳ نفاق آمیخته بود استشمام فرسود که این‌سخنان*" به‌سان"" 


۵-۱ : به رفاقیت ۲ : جانسپاری 

۳ م : باطراف رساندند که جماعت به اطراف رسانید ٤‏ ب م : همان 

۵ ب» م» ۵ ۽ روم و ذوالقدر -٩‏ ن + شدند 

۷- ۵ * سعد ۸- ن : دینکر , م : دنکر 4 م + فره‌ود 

۰ ۰ که یکی نبایر ۱ :+ فارانی ۲ ۰ ونکز 

۳ ۵ م : رفع سخنان بطلان 4 ۱- مز » ب + بطلان از , ن : بطلان قرعه 
٥‏ م : پرسد ۸-٩‏ ۰ الارشاد ۷ من + پرخاك 

۸ ۱-ب ‏ م : زبان‌اختصار ن : زبان باختصار ۹- م . ن : اشرف آورد 
۰ ن ٠‏ آنکه اگر ۱ +۰ کرده به ۲ + نگسسته 

۳ که یا, ب » ن + با 6 ۲ ن : استشمام ه ۲ ن ۰ سسخنان از اصل 


۲۰ ب : بنیان 


خلاصةالتواريخ ۵١‏ 
نیسان" طغیانش از اصل و بنیاد بویی ندارد و در جواب مکتوبش معذرت مرغوب نوشته 
قاصد را رخصت داد و رایت توقف چند روزی در همان منزل افراشت. سلطان حسین که 
دائست که اقبال آن مرجع جاه و جلال بانست او را از آنچه به جانب مرحلهٌ ادبار" 
توجه فرماید » با فوجی از معتمدان‌وفا کیش از مقر خویش برون آمده به‌درگاه سلاطین پناه 
شتافت و بعد از بوسیدن زمین نیاز به‌لب ادب و دعای دولت خلف شاه جف » عرضه‌داشت 
که اگر مقام این مستهام از میامن پادشاه گردون" غلام میمنت حاصل نماید » بی‌شبهه 
توبت دیگر قوم قراقویناو برمدارج حلال فایز؛ گشته براتب سنیه ایشان را روزی گردد 3 
آن حضرت به اقتضای‌حکمت و رعایت مصلحت‌وقت‌سلمس او را مبذول داشته به‌چتر*داری 
حاب حفظ سبحانی به‌صوب معسکر سلطان حسین بارانی توجه فرموده" و در خلال این 
احوال از صوفیان اخلاص شعارو غازیان جلادت آثار که از پی احضار ایشان قاصدان 
به‌اطراف بلاد و"امصار رفته* بودند» فوج فوج به اردوی کیهان پوی‌سلحق "می‌شدند و روی 
اخلاص بر آستان ظفر اختصاص نهاده به اعطاف ونوازش وی قویدل"" و مستظهر می گشتند 
چنانچه در حین توجه مو کب پرزیب و زین به جانب مسکن سلطان حسین » هزارو"" 
پانصد نفر از پیاده و سوار در پای علم نصرت آثار مجتمع گشته ۱۲ بودند. 
چون حوالی اردوی سلطان حسین بارانی از قطرات"' ذوات ملازمان ظل سبحانی 
مانند گلزارمشتمل بر؟" ریاحمن و ازهارگردید» رای عالم آرای خسرو باتأیید نېسند يد که 
موافقان خوش اعتقاد"" با منافقان پر فتنه وفساد امتزاج‌یابند فرمان داد که‌عسا کرنصرت. 
مآثر موضعی را که از مسکن اتباع سلطان حسین انفصال داشته باشد مضرب خیام میمنت- 
انتظام۲" گردانند واستثال "۱ فرسان همایون"" کرده موضع مناسب محل نزول اردوی خسرو 
صاحب کمال گردید . القصه آن حضرت روزی‌چند که درجوار مشارالیه بسر برده » به تجدید 
دریافت که از قطرات مودت*۱ صورتش بجز خارعداوت معنوی در اراضی اعمال ذمی‌روید 
وگل یکه از رشحات موافقت‌ظا هریش شکفته گرددآذرا غیر"" مستنشق رایحه معادات‌سادات 
کسی[۳۵] دیگر نمی‌بوید. لاجرم از آن منزل عازم کوچ گشته » سلطان حسین از عزیمت 
آن یر سبهر مکرمت آگاه"" و امرای عالیشان را طلب داشته گفت که‌منارقت لواب مالک 


۱- «نیسان» ام او ۴- م :گردون وقار کیوان غلام, ن گردون وقار 
4ب : فایض ون .ب : بجز داری -٦‏ ب م : فرمود و 

۷- ۰۵ «واو» ندارد ۸- ۰۵ یافته 4-م:ملحق شدند ۰ - ۰۵ «دل» ندارد 
۱ب م «واوه‌ندارد ۲ - م + گشتند ۳ ب م : و ذوات. ن و روات 
4 اسان ۰ به و ۱ب , ن ‏ اعتماد ۱۹- ن : آنجام» م : انتظام ممتاز 

0-۷ امثال 0-۸ همایون که مع ۹ ۰۵ مغفرت ۰ بجز 


۱- م : آگاه گردید 





۵۲ شاه اسماعیل اول 
رقاب از طریق مناسب " دور است[ و ] مواصلت خدام عالی مقام این آستان" عرش نشان 
به معاندان این مستهام ازشاهدمرام سهجوز" . لایق‌آنکه نواب شاهی‌ازین دولتخواه جدایی 
اختیار نفرمایند تا بنده به امداد و معاضدت؟ آن حضرت » اساس دولت دشمنان عتبه 
فلگ التباس را با خاك نکبت برابر* ساخته [در تشید مبانی اقبال بی‌زوال» لوازم کوشش 
و جانسپاری به تقدیم رساند]". ارا چون کذبش را درین دعوا و غرضش را آزین استدعا 
معلوم داشتند » در جواب سخنانش مقدمات" القاء نمودند که مشعر بود برآنکه من بعد 
توقف پادشاه عالم پناه جلادت‌آثار د رین دیار از حمله محالات است و صرف اوقات میمنت 
سمات در آن ولایات از قبیل ممتنعات. 
پس از^ استماع این مقالات» ساطان حسین‌امرا را رخصت داده باخود قرار داد که 
به‌وقت فرصت نیر اوج خلافت را د رحضیض حبس" ازتربیت ذرات"" کاینات بازدارد وشهسوار 
مضمار اطلاق را درسضیق تقیید"" نگاه داشته در فسحت "۱ آفاق به‌حلوه نگذارد"" . هیهات» 
مقیم م رکز خاك راآن قدرت کجاست که‌ستارة*" افلاك را از زبول در برجی"" توقیف‌فرماید 
و مفلس عدیم‌الاستعداد را استطاعت آ نک وکه"۱ ک و کبهُد رشاهوار را به‌دست در درجی"" 
مخزون نه‌اید؟ القصه از پی حصول این مطاوب صحیتی بس*" مرغوب طرح انداخته از 
حضرت شاه دین پناه و مقربان درگاه التماس نمود؟ که آن صحبت را از حضور"" ذوات 
گرامی زینت جنت بخشد و آن حضرت چون بر باعث ترتیب بزم اطلاع یافته بود» تمارض 
نموده" ۲ برفراش استراحت خود را با زحمت هم آغوش باز نمود و حسین بیکذلله را نزد 
خود نگاه داشته خافابیگک و عیدی بیگ را به مجلس ساطان‌حسین فرستاد و ایشان عرض 
مرش که عارض ذات۲۲ همایونش نبود هذر"" تشریف‌نا آوردنش گفته به‌بحیت نشستند؟۲. 
سلطان حسین آن عذر بلا وقوع را مس‌وع داشته‌چون صحبت نزدیک به‌اتمام رسید» امرا 
از وی رخصت یانته به-لازمت شاه شتافتند و آنچه د رسحبت گذشته"" بوداز اقوال و افعال 
همه را به‌عرض رسانیدند . خاقان سکندرشان به اتفاق ایشان مصلحت در آن دید که‌بی‌شعور 
سلطان‌حسین کوچ کرده منزل‌چخور سعدرا به بیت‌الشر فک وکب سعد"" مقرخلافت گرد اند , 


۱- م » ن : مناسبت ۲ + آن آستان ۳ ن : بهمور 4- ن ۰ معاودت 

*- از نسخه «م» اضافه شد. نسخه‌های دیگرندارند -٩‏ م: مقدمات چند. ن : مقدمات 
چند المای نموده‌اند ۷ ۵: مصررف ۸-ب» ن» م: «از » ندارد ٩ب‏ )ل : 
جلیس . م : حبص ۰ م : ذوات ۱ ن : تقید ۲۳ . ن : فسیحصت 

0-۳ : بگذارد 4 ۱ م: سیاره ۶ب ن :درجی ۱٩‏ ۵: کو کبه 

۸-۷ : برجی ۸ ب : پس ۹ب م» ن : نموده 

۰ ن: حضور ذات, م»ب: حضور و ذات ۱ مز : مود ۲ ب» م : 
وذات ۳ : «عذر» ندارد بپ » أ : نشسته ڭڭ بگذشته 


۰۹ :+ سول سل حاشیه : دولت وجه 


خلاصةالتواريخ ۵۳ 
بنابر آن در وقتی که خسرو خاوری از مرحلة سپهر برین نهضت نموده روی زمین را از 
سهاجرت خود ظلمانی ساخت » و در فضای فلکث شموع وسشاعل انجم نمایان گشته بکیف! 
مغام ا زکمال کبریایی" حریفان بزم دانایی را بربستر بی‌شعوری‌اندا خت» حکم جهان‌مطاع 
آفتاب شعاع به‌صدور پیوس تکهاهالی‌اردو" منازل‌خویش را از مشاعل* و انفاذ نوایربه‌سان 
ڊروج فل نورانی ساخته در هه اباب کوچ‌مشخولی نمایند وهمگنان انقیاد* حکم‌واجب 
الاذعان نموده چراغهاو آتشها*× را فروزان گذاشته‌در ر کاب دولت انتساب پادشاه کامیاب 
به‌صوب مقصد در حرکت آمدند و درآن شب ظلمانی برسلطان حسین بارانی و اتباع بنابر 
کثرت شعاع روشن نشد" که آن شمع بزم ساطنت [۳۹] از آن مقام کوچ کرده باشد . اما 
صباح که انوار" مصابیح کوا کب از آثار مشعل آفتاب از دیدۀ شهود مفقود گردید » به 
سلطان‌حسین رسید* که پادشاه سعادت‌یار از آن* ديار بهجانب چخور سعد توجه فرسوده‌است 
لاجرم نداست بسیار از اهمال در اخذ آن مرجع اقبال به او راه یافته از عقب آن شاه جمجاه 
ایلغار کرده بهمسکر ظفر اثر رسید. خاقان صاحب‌قرانا ز کثرت‌مخالفان انديشه نکرده پای 
ثبات محکم نموده خوفی" " عظیم در دل مخالفان پیدا شده"" روی به‌وادی رجعت‌نهاده در 
زاویة ۱۲ ملال‌متمکن گشتند و خسرو ربع مسکون به‌مرافقت۱۳ عذایت کریم بی‌چون به‌منزل 
مراد رسید. چند روزی به فراغ بال اوقات گذرانید» آنگاه از آن مقام به دقوز آلام* رفته 
آن موضع را محل نزول اجلال گردانید . «یعفل اه مایشاء و یحکم مایرید» . 


ذکر"" تشریف بافتن‌قراچه الیاس از تقبیل عتبه" فلكت التباس 

چون منزویان زوا[ یا] ی" "ارادت خاندان مرتضوی‌و مترصدان طاوع کو کب ۲ اقبال 
منتسیان دودمان صفوی از شروع خلت شاه۱۶ بطحا درمدارج‌ارتقاء آگاه گشتند» با هھ رکس 
توفیق آلهی و روحائیت حضرت رسالت پناهی*" صلی‌انته علیه و آله صداقت نمود » از وطن 
ومسکن بیرون آمده دولت صقت"*۲ روی‌به‌درگاه غلایق پناه می‌آورد . از جملة آن‌معتقدان 
حق شناس قراچه الباس بایبردلو بود که با طایفه‌ای از مردم روملو از مقام خود حرکت 
نموده به قصد فوز به‌مراتب سنیه» دتوحه عتبۀ علیٌ آن مالک رقاب گردید و در خلال ۱ "قطع 

۱- ن : بکتف ۲- م۸ : کبریایی : (حاشیه : لانام دیده) 


۳ : اردوی کیهان پو ٤‏ ن : از مشاعل انوار بسان هن : آنفاد 

٩‏ ن : شد ۷- ن : انوار بزم ۸- ن : رسد ٩‏ ن : از این 
۰ 0 :خوف عظیم. ب : چون ۱ : شد و ۲ وادی 

۳- 0 : «به»ندارد 6 - ن ١‏ مدفور لازم ۵ - ۵: توجه رایات‌نصرت‌آهات 


پهجانب گر جستان وحرب کفار -1٩‏ ب»م : روای, ن : رای ۸-۷ : کوا کب 
۸- م: سود - ن :على ۰ ۲- ن :وصفت ۱ ن : خلال این حال 





۵٤‏ شاه‌اسماعیل اول 
سراحل درمنزل شوره گل فرودآمده منتش ۱ که غداری بودسر کش [و] قريب به آن موضم ' 
قلعه‌ای داشت" محکم » برمقصدش اطلاع یافته از حصار بیرون آمد و با وی ملاتات کرده 
پساط ضیافت بکسترانید و هرچند نفر از رفیقان او را در مکانی باز داشته؟* معتمدان‌خودرا 
به مهمانداری ایشان مأمورگردانید* و بعد از رعایت اصجاب سفر و ایراد" ما حضر مردم 
خویش را به‌تاراج اموال و غارت احمال ایشان امر کرده » غبار کارزار برانگیخته شد و 
غا زیان به قدر" طاقت و توان‌در دفع" و منع آن ظالمان کوشیده بالاخره بر راحلۀ تجریدنشسته 
متاع جان از آن" مهلکه بیرون بردندو در مقام دوقوز آلام ۱۰ به‌اردوی کثیرالاحتشام ملحق 
شده قراچه الیاس پس ازسودن‌حبین عبودیت بر آستان‌سپهر اساس واقعةُ مد کون را معروض 
داشت . از استماع آن ترك ادب عرق غضب پادشاه عالی حسب در حر کت آمده به‌صوب 
قلع معهود تقضت فربود!۱, آن مردود از توجه عسا کرظفر پناه آگاه شده حصار را به یکی 
از نعتمدال خویش میرده راه فرار پش گرفته سری به‌سلامت به‌منزل ۲ امنیت برد وحهان - 
گشای قوی دل بعد از طی منازل » صبح ی که شاه انجم سپاه ش«شیر خون آشام از نیام‌شام 
بیرون آورده به‌عزم رزم روشنان"' قلعه گردون رایت‌بیضا بر افراخت؟" با دلاوران جنگجوی 
و شجعان تند خوی به ظاهر قلعه رسید و په تاراج اموال اهل ضلال فرمان داد وایشان 
در مقام مقابله در آمده غازیان غضنفر صولت و نهنگان دریای جلالت"۱ به‌سر پنجة مردی 
و مردانگی و بر نیروی"۱ بازوی فرزانگی » بر شهرستان ابدان دشمنان استبلا پانته طلسم 
جسم ایشان را با خال ۲" برا برسا ختندوبروج حصن جمعیت[/۳۷] آن‌قوم را به ضرب گر زگران‌سنگث*۱ 
و تفنگ رعد آهنگث"" بینداختند, القصه جمعی کثبر از آن طایفه به‌خاك مذلت افتاده 
عسا کر منصوره باغنايم موفوره عنان‌توجه به‌جانب ترجان‌از راه قاقزمان ۲ انعطاف داده از 
آن مقام به‌مصاحت یبلاق به موضع ساروه قایه۱" بشتافتند وبارگاه جاه و جلال و شادروان 
| بهت واستقالال براوج‌سپهر عدیم المثال برافراشتند* . در آن"" مقام به عرض‌شاه گردون غلام 
رسید که د ر این نواحی خرسی به‌مغاه‌ای بقیم گشته هنگام وحدان فرصت » آینده و رونده‌را 
از پنجةٌ تعرض رنجه می‌سازد و شاه شیران افکن ۲۳ با دلیران دشمن شکن قاصد دفع آن 


۱- ن : منتش نام غداری ۲- ۵ : بموضم 

۳ م. ن : داشتند 6 م ن : داشتند و »- ن : گردانیدند 

-٩‏ ۵: اراده ۷- ب ام :به قدرت ۸-ن : دقع آن ۵-٩‏ : ازین 

۰ ن : دوفوز لازم ۱ فرهودو ۲ ب٬م‏ »ن : از متزل 
۳ 0 ودستان .۰ ۱6 ن: افراخته و۱ ن:جلادت .۰ ٩۱-ب»‏ م: به‌تیروی 
۷- م + برخاك ۸ ن »گران و سنگگ ۹ ن ۰ چنگگ. ب + رعد جنگ 
۸-۰ ۰ قرمان ۱ - م : ساروه قنایه. ن : ساروقانه 


۲- ب : درمقام ۲۳ مز » ب » ن : شیران افنکن 








خلاصةا لتواریخ ۵۵ 
حائور شده ۰ بالاخره' آن دد به‌قصد سياه بی‌عدد ؟ از مقر خود بیرون آیده پادشاه پرتهور و 
شجاع بهادر با آنکه در آن اوقات سن شرینش از دوازده سالگی‌تجاوز ننموده بود» به نس 
سلیم به دقع آن وحشی لثم " در آمده دو چو به خدنگی از شست؟ فیروز جنگ به سویش 
گشاده خرس مردم گیر اسیر* پنجهٌ شیر اجل" گردید ؛ صدای احسنت و نوای «لافتی اشجع 


من انت» از انس وحن درگنبد سپهھر انور پیچید": 


Svar 


چو سکان افلاك اهل“ زین بر آن شست' کردند صد آفرین 
از آن دد که کوید که‌بوده‌نهنگ به چنگش ` ' زبون همچوشیرو پلنگک 


و چون مدت دو ماه تخمیناً منزل ساروه قایه ۱ مضرب "۲ عسا کر بلا نهایه گردید ¢ 
به مقتضای رای جهان آرای و صواب دید امرای عقده"" گشای » از آن منزل کوج کرده 
مواضم ار زنجان از وصول م وکب ظفر نشان نشانة روضة رضوان گشت. در آنجا از طوایف 
مربدان و صوفیه هفت هزارکس از استاحلو و شاملو و ذوالقدر و افشار و قاحار و ورساق و 
صوفیة قراچه‌داخ ۱ به درگاه جهان پناه جمع آمده» به سثابه‌ای اخلاص می ورزند که از 
صحیح القولی استماع افتاد که از زبان شاه قلی* ۱ خلیفة مهردا ر نقل نمود که‌شخصید رمیانة 
ایشان داماد می‌شد*" و شب زذاف بود . اتفاقاً چون کوج شد آن‌شخص دست ازطعام باز 
داشته عروس را در خیمه گذاشته متوجه شد و بعد از انقضای چند روز در آن مقام بهجت 
اندوز » میلان۱۲ خاطر اشرف به نقل و حرکت متعاق گشته با امرای مستشار و سرداران 
تجربه دار درین باب قرع مشورت"۱ در مبان‌آورد"" . هریکک از ایشان را آنچه به خاطر رسید 
معروض داشت". آن مالک رقاب معروضات همه را رد کرده گفت من امشب استخاره کرده 
از روحانیت ائمٌعصومین » صلواةانته علیهم اجمعین استمداد نموده به هر طرف که‌مرا!۲ارشاد 
نمایند بدان حانب توحه خوا هيم نمود ۲۲ 

صباح روز د یگ رکه سپهر اخضر به تنویر ما فی‌الضمیر طریق صواب بر اولی‌الالباب 
روشن گرداند » وخسرو عرص افلاك نور فیض ۲۳ باطن کثیرالميامن را بر اعيان بسیط خاله 


۱- م: بالاخره‌شپاه‌بیعدد ۲- ن+بی‌اهدا ۳- ن: لیم از سرپنجه‌شیر اجل کشته گردید 
4 ب م ن شصت هن * از سر -٩‏ ن ۰ شیر اجل کشته گردید 

۷ ۽ بیت. ب» م + نظم ۸ م روی ٩‏ ن شصت 

۰ ب )ن )مز : بخیلش ۱- مزه ساروقبایه ب » م » ن ساروه قیایه 

۸-۲ : مضرب خیام ۳ مز» م ۶ عقد گشا 4 ن + دآق 


ه ۸-۱ : شاهقلی مهردار - ۵ + شده ۸-۷ ۰ میل آن خاطر 
۸- ن : مشورتی ۹-^ م ب : آورد و ۰ ۲ ل داشتند ۲۱ن امرا 


۲ب » م : خواهم نمود. ن : خواهم کرد ۳ : نور فیض کتیرالمیامن 





۵٦‏ شاه اسماعیل اول 
رساند" » پادشاه دین پناه اسرای دولت خواه" را طلب کرده فرمود که دوش هنگامی که 
حریفان بزم شعور" از جام‌ستام بی‌هوش » وجالسان مجالس تکلم بربستر استراحت خاموش 
بودند » از ارواح طیبۀ ایشان به گوش هوش من رسي د که مناسب آنست که اول‌به‌جانب 
شروان رفته دست اختیار شروانشاه را به تیغ بی دریغ کوتاه سازی و اتباع ذوی الاقتدار 
او را از تخت عزت برتخته ذلت اندازی , امرا از این وارد غیبی قوی دل شده؟ از استماع 
این بشارت رغیت در محاربه زیاده ساختند و در رکاب نصرت آیات [۳۸] شاه والاجناب" 
به‌صوب شروان رایت توجه بر افراختند. وچون منزل پاسین" از انوار ذوات محبان آل طه 
و یس بانند سپهر برین تزیین پافت » اعلای لوای دين نبوی که همواره مطمح نظر خیر- 
اثر آن خسرو" عالی گهر بود » باعث آن شد که خلفا بی را با فوجی از عسا کرگردون- 
باثر به‌طرف کرجستان فرسند تا به‌شمشیر آبدارآن دیار را از لوث وجود کفار پاك گرداند و 
اهل جهالت را از اقامت" ضلالت! متقاعد ساخته برخالك هلالك نشاند و آن سردار شجاعت - 
شعار پس از وصول بدان‌دیا تیغ جلادت انتظام " از نیام اسلام بیرون آورده» بسیاری از 
گرجیان بی‌ایمان را به‌عذاب الیم و نارجحیم رسانید وغنایم‌موفور و اسوال نامحصوربه دست 
آورده''» سالماً غانماً متوجه اردوی همایون گردید وحضرت شاه"" عالم پناه او را به الطاف 
پادشاهانه و اعطاف خسروانه نوازش فرموده" از اموال مأخوذه آنچه حصهء" دیوان می‌شد 
برغازیان قسمت کرده » هم در آن ایام حکم فرمود که الیاس بیکث ایغود اغلی به حوالی 
قلعه منتش *"رفته به فتح آن قلعه مباد رت نماید. و امیر الیاس بابسیاری ازعسک رگردون۔"' 
اساس به‌جانب آن حصار نهضت نموده منتش چون از توجهش آگاه گشت, قلعه‌را به‌مردم 
خود سبرده۱۲ طریق فرار اختیار نمود و دلیران مع رکه کین چون ظاهرآن حصن حصین را 
مانندباطن محص وران از تهمجغبا ر*" کارزارتیره وپریشان‌ساختند»اهالیآن حصا راعلام الامان"۱ 
بر فراز بروج بر افراختند و با تيغ و کفن به مسکن التماس آمده"") الیاس بیکک از اقسوال 
و اوضاع آن قوم تفرس نمود"" که اظهار اخلاص و انقیاد ایشان از صمیم ۲" قاب وخلوص 
اعتقادست » لاجرم ارقام جرایم آن جمع را به زلال عفو محو فرمود"" و قلعه را در تصرف 


اسان + رسانید ۲- ن ۰ دولت خود را ۳- ب شمور و از ام 

“٤‏ م ۽ گشته هم خجسته صفات ٦ن‏ پاسین ۷ ن *خسرو ایران» 
۸- م : اقاست رسوم 4ب + ظلالت ۰ ن + انتقام 

۱ م : آزرده‌تماما ۲۳ ب : شاه والاجناب ۳ - ب» م »ن : فرمود 

4 ن : حصول ٥ن‏ : ماش ٩ب‏ : دون اساس ۱۷ن : سپردو 
۸ : مز» ب» ن «غبار» ندارد ۹ ف :الامان به‌آنفراز. ب: الانام آن فراز 
۰- ب م ) ن + آمده التماس ۱ ۲ ب ن ۰ نمووه ۲ ن : سمیم 


Û-‏ فره‌وده و 





خلاصة التواريخ ۵۷ 
خود در آورده بزرگان آن حصار ر بەد رگاه حهان پناه ارسال نمود 7 پادشاه عدالت شعار 
رژسای حصا ر رابه‌الطاف بسیار اختصاص‌داده ایشان‌را به خلعت گرانما يه بلند پا یه گردانید 
و ضبظ و ربط قلعه ر به دستورسابق په آن طا يغه داده! رخصت مراجعت ارزانی فرمود و ` 
از آن منزل کوچ کرده چون موضع اخستاباد ۳۲ از نزولل خیل و حشم پادشاه عرب و عم . 
معمور و آبادان گشت » منتش که ا زکرم شآگاه گشته بود اقبال مثال روی تضرع و ابتهال :" 
به آستان سعادت نشان آورد" و پس ازسودن رخ نیاز برخاك عجز و انکسار زبان بد. 
اعتذار و استغفا رگشوده خسرو کثدرالعفو جرایم او راکان لم یکن انگاشت و به انعام. 
تاج زردوزی و اسبان تازی وقبای ملمم و کمرسرصع رایت عشرتش را بر افراشت* وسنتش. 
ازین عطیه سرخوش گشته به‌موجب حکم همایون به‌طرف قلعخویش شتافت, . 

گفتار "در عبور حسرو پر تهور از آب کر 

بی‌استعانت سفینه" و جسر به الهام غیبی 


و اشارت لارببی 


کشتی دولت صاحب سعادت ی که بهاهتزاز شرطهٌ‌عنایت خالق‌بحر و بردرلجاب ی کران 
جهان‌سمت جریان‌یابد» گر بر بحار" و انهار عظیم"بی‌وسیلهة سفینه و ذریعه جسر عبوز فرسایذ . 
عجب‌ئیست و دل" پر غل ذی فراستی که در دریای درایت‌از رجس جها لت‌صفت‌طهارت: ‏ 
حاصل نماید اگر به گذر بحری یا به معبر نهری ملهم گردد» غریب نیست .شا هد[ ]این 
دعوی و دلیل بروقوع این معنی عبور پادشاه با تهورست از آب کر . 

شرح این اجمال آنکه چنانچه‌در موضع ارزنجان قرار یافته بود » بعداز تأدیب گرجیان ‏ 
وفتح قلعۀ منتش» خسرو سکندروش‌عازم‌شروان"! شده‌حکم فرمود که‌نواب‌بیرام پیک قرامانلو 
که از اعاظم ارا و مخصوصان و به‌شرفمصاهرت آن‌پادشاه عالی‌شان ازهمگنان سمتاز بود» 
بازسه‌ای! زمردم استاجلو و ذوالتدرلو قبل ازوصول‌س و کب گردون مراتب به کنارکر رفته‌از. 
معبر قوین اولمی! عبور نماید و گذر را ملاحظه کرده | گرلشکرظفراثر از آن گذر توانند گذشت 


۱ ن : داد و ۲- ۵»م : احسناپاد . ب: احستاباد ۴ ن آورد پس 
6ب ؛ م : افراخت و شب هن : ذکر توجه رایات نصرت آیات به جانب‌شیروان 
و تلبیه مماندان دین و فتوحاتی که در آن اران روی داد ٩ب‏ م سفینه بالهام غیبی و 
اشارت لاریمی ۰0-۷ بر تجاوز ۸- ب: عظمیه 4- ن دل پرعلی,م: دل بیغل ذی 
فراستی.ب : دل غل‌ذی‌فراستی ۸-۰ شروان شاه ۱ ب : قوین ایولمی. م )ن : 


قوین املی 





۵۸ شاه اسماعیل اول 
بعضی از دلاوران را به محافظت آن بازدارد تا شروانیان در وقت" عبور سپاه منصور را نتوانند 
مانع آمد و بیرام بیگ حسب‌الحکم به کنار آب رفته عبور بر آن دومعبر درنظرش محال نمود . 
لاجرم سپاه را دو قسم ساخته هر قسم درگذری حباب‌صفت خیمه برافراختند و در تهیۀ کشتی 
و جسر مشغولی* نموده طرح اسباب عبور انداختند" . در آن اثنا شاه با فراست و غواص بحر 
کیاست ب هکار آب رسیده دی د که نهنگان بحار* کارزار مستغرق" گرداب [تحیر" ]اند در حال 
به انب بالای آب قدمی رانده آنگاه عنان‌سمند ابلق۲ را انعطاف داد و سانندزورق* به تحریکك 
نسیم خجسته شمیم « بسم‌الته مجریها و مرسها »۲ 
عظیم بگذشت و مجموع سپاه درا جوش بحر خروش » عنان به‌دست ملاح « مثل‌اهل بیتی 
کمثل سفينة نوح » داده احمال و اثقال در حفظ صحت و سلامت عبور نمودند و در آن طرف 
آب بار اقاست گشودند . 
روزی دیگ رکه رایت فروغ آیت آفتاب از ساحل این بحر ز خار به‌سان چشمه آب 
روان گردید و آثار رفتار شاه ثوابت و سیار به‌مسافران بحار و امصار رسید » شاه کامیابا زکنار 
آب کوج کرده به جانب مسکن دشمن توجه فرسوده از دو آب دیگ رکه به غایت عریض و 
عمیق بود گذشته به صوب شماخی نهضت نمود و پس از وصول به‌منزل گلدیگلسن ۱۰» شخصی 
از آن انجمن به عرض پادشاه خصم شکن رسانید که شروانشاه گفت"" اگر او بدین حدود آید 
آنچه به پدر وی رسیده بود به وی رسد . القصه شروانشاه چون از توجه سپاه نصرت پناه آگاه 
کشت با فوجی از جهله به پای قلعه قبله"" که کمند"۱ فکرت خردمند سریع الانتقال‌بر شرفه 
برج فك مثالش نتواند*" رسید و باز بلاد پرواز فهم ارباب کمال بر فراز قصر رفیعش کجا منزل 
تواند گزید رفته مستعد حدال و قتالست بناء علی‌هذاء خسرو مماك گشای به سان شیرژیان 
عازم قصبه شیریان""شده هنگام شام یکی ازخدام را که موسوم بودبه‌علی و به بخشی"" میرزا 
اشتهار داشت فرمود که پیشتر از وصول مو کب ظفر مال به قصبۀ مذ کوره شتافته متوطنان 
آن مکان را به الطاف بیکران مستمال"۱ وخوشحال گردانده۱ . و مشارالیه همان شب به 
شیسریان وسیده سکان آنجا را از خوف اضرار لشکر ظفراثر بیرون آورده در فضای رحای عنایت 
شاهی به جلوه در آورده روز دیگر خسرو فریدون فر به جانب بقصد طی ننازل فروده در 





۱- ب: تا در وقت ۲- م .0 : مشفول شده ۳ ن: انداخته 4 ۵ ۶ بجر 
۵ مز: از مستفرق -٩‏ مزه ب» م »ن : متحیر آند ۷ ۵: ابلق از آنجا ۸- مز» ب» 


م » ۵:ذورق 4 سوره ۱۱ آیه 4۱ ۰ - کذا ۱- ب» م :گفت که اگر. نه 
گفت که‌ا گربدین حدرد آید کارخوهراصعب خواهددید ۲ ۱- م: قامه قهله ۸-۳ : یکمند 
4 ۱-م:نتوان و - مز )ن + صریان -٦‏ مز ‏ ب »م : بخشی میززا 

۷ م٤ن:‏ مستمال ساخته و ۸- بن * گردانید 


خلاصةالتواريخ ۵۹ 
اثنای راه جاده‌ای که منتهی به شماخی ميشد پیش آمده رای صوابنمای اختیار آن ظزیق زا 
انسب و اصوب' دانست [ع] . لاجرم عنان یکران" از شیریان" انعطاف ‏ داده" اعلام 
تصرت اعلام؟ به صوب آن بقام درحرکت آمد* و چون سکنه و متوطنان مات دانستند 
که بی‌تراخی" جنود ظنر" ورودشاهی متوجه مقر ایشان کشته‌اند » طریق فرار پیش گرفنه 
در رس جبال با اسوال* متحصن شدند و حضرت شاه خلایق؟ پناه بعد از آنکه دو روز.در آن 
موضع اقاست نمود"۱» معروض شد که شروانشاه بیشه‌ای راکه در ميان قلع کلستان وحصار 
بیقرد!۱ واقعست معسکر ساخته» گرداردوی‌خود رابه‌حجر و شاخه های‌شجر مستحکم گرد انیده 
است . بعد از استماع این خبرپادشاه سکندر" "سیرحرب دشمن دل آزار را در"" خاطر قرار 
داده | ز شماخی بعد از نوروز آن سال تخاقوی‌ثیل که پنجشنبه بیست و یکم یاس 
.۱*۹۰ بود به عزم‌رزم بدا صوب در حرکت آمد وشروانشاه که از توجه‌سپاه رز واا ان 
شد پای ثباتش از جای رفته از آن منزل به جانب قلعهٌ گلستان نهضت نمود"" . 


گفتار۱۲ در محاربه شاه دین پناه با شروانشاه 
وظفریافتن‌براعداء هید" باریتعالی 


سالکان شوارع پادشاه بی‌منازع که از منهاج بارواج « ویهدیکک صراطاً مستقیماً؛"۱ 
بەمقاصه کثیرالفواید « وډ صرك نصراً عزیزاً ٠»‏ فایز"" گشته‌اند »هرآینه مرآت ضمیر الهام- 
پذیر ایشان از صیقل «انزل السکينة فی‌قلوب‌المژستین»۲۳ برو جهی مصفا گردید که‌صورت صخت 
و فساد افکار و پیکر۳" خطا و صواب‌آرای اصحاب مستشار در آن باحسن وجهی‌انتعاش یافتةء 
باصدق این مفهوبات آنکه سابقاً مذ کور ش دکهدر ارزنجان*" شاه عالم پناه» چسان تاد بیر ات*۲ 


۱- 0: صواب ۲ ن: پیکران ۳ پ»م :شریان. ۵ : ازراه شروان . ٠‏ تن 
انجام ۵ پم ل آیده ۰ 0: که جود ظفر ورود ۷ ب : ظفر و ررشایی 

اب : پاموال . ن : نامتوال 4- م » ب : ولایت ۰ 0 نموده. : 

0-۱ بیفرد. ب+م: بیقره ۲- ب: سکندرحرب. ن:مکندر صولت . م: سکندزفر 

۳ ب م ن: دردل 4 - مز: .)٩۱۰(‏ ب»م: نهصدوشش ۱ 

۵ ۱ ب :مد ٩‏ ب» م: نموده 0-۷ AER‏ 
باشیروانشاه وشکست یافتن آن بدخواه ۱۸ ب؛ م تبایید ویاری‌اله ۹ سوره 4۸ یه ۲ 
۰ سورهم 4 آیه ۳ ۱ -ب»م:فایض ۲-صوره۸ ؛ آیه و ۳ ب :تکبر,م: که 

۽ ۲- ن ۰ آذربایجان ه ۲ ب : تدییر است ن : تدبیر آراست ره 





۹ شاه اسماعیل اول 
ابرای مستشتار را ازدرجة اعتبار ساقط فرسوده به مقتضای رای صوابنمای خویش یورش 
شروانشاه اختیار نمود". شروانشاه چون از توجه سپاه دولت خواه آ گاه گشت» اضطراب بی‌حساب 
به او راه یافته از مقر خود در حرکت آمد" و در اثنای قطم مراحل به دلاوران قوی‌دل رسیده 
بار اقامت در منزل فنا بکشاد و تفصیل این اجمال را* محرر بنان[ بر]صفحة بیان چنان تحریر 
مي‌نماید که در آن اوان که منزل جبانی* از انوار طلعت خسر وفردوس مکانی مانند سپهر 
نورانی گردید» دست" قضا عنان باد پای شروانشاه را به‌چنگک آورده" کشا نکشان او را* بدان 
مکان رسانید؟ .ع صبد را چون اجل‌آید سوی صیاد رود. 

و شاه با اقبال در حال به تعبی‌لشکرعلویه که عدد ایشان‌هفت‌هزار بودند'' حکم 
فرموده شروانشاه نیز با بیست‌هزار سوار و پنجهزار پیاده بر زیر "" پشته ای‌نشسته مردم خود را 
بازداشت و به ترتیب قلب و میمنه و میسره مشغولی نموده۳" لوای مقابله و بقاتله بر افراشت . 
و بعد از ترتیب صفوف صدا ی کوس شاهی و صوت طبل فارسان میدان خلافت پناهی رایت* 
حالت*" شجاعت شیران بيشةٌ جلادت را بر فراخت و اسبان راهوار در مضما رکارزار به رقص 
درآده۱۳, غلغلً سورن"۱ سا کنان سموات را در اضطراب انداخت . از طرفین شاهد دور" 
از ترحم شمشیر ظلمانی حجاب؟۱ از چهرة نورانی گشاده به‌تصد جان‌بی‌دلان جلوه گری‌آغاز"" 
فرسوده! "وپیرسال دیده پشت خمیده کمان"۲ پشت به‌جانب[۱ع] دشمن ۳"بد گمان کرده*۲ به 
دست مرغ تیر خبر واقعه نا گزیر*" به کشور دل صغیر و کبیر ارسال نمود. سنان افعی سان"" 
در حجورا بدان عقارب" اجانب جاه" کرده و گرزگران از پی اقاست طغیان از هرگوشه سعی 
برآورده شعلۀ تيغ غازیان!۲ از پایان آن آتشی بود به‌طرف کرهنار مایل» و آمد شد سهام آن 

قوم اتمام از فرازش آفتی می‌نمود از عالم بالا نازل . القصه پیاد گان شروان:۳ که در پیش" 


۱- ب » ن : منتشار ۲ م ۲ ن : نموده ۳ ن : آمده در 

6 0 «راي تدارد ن : خائی» م:خیالی م «دست» ندارد 

۷ پ: آورد ۸-م:اورا جنگ 4- م: آورد ۰ ۱ ۵:مصرع 
۸-۱ : بودند شروانشاه نیز ۲- م :زر ۳ - ب : نموده و 
4 ۱ م: راتب ٥‏ ۱ب ن : حالت» ندارد -٩‏ 0: درآمد ۷ ب: سواران 
۸ - ۵: دوار از زخم ۸ مز )ب : «حجاب» ندارد . م : حاشیه : پرده 


۰ ۲- 4 آغاز نهاد مشت مبارزان کاردیده و پشت خمیده کماث ۲۱ ممز اب :و سال‌دیده و. 


۷۲ کمان بجائب ۳ تدشمنان ٤‏ ۲- ن: گردید و 
۵ ۲ب : وناگزیر ۲- 0:سنأن ۷ م : اقارب و اجانب ۸ ۰0-۲ «جا» ندارد 


4 -ن : غازیانمع رکه رزم آتشی ۰ ۳سن : شروانشاه ۱ ۳ ب : درپیشی‌ستاده م:در پیش صف نهاد 


خلاصةالتواريخ ۹۱ 


صف ستاده بودند» به شیبه" تیر میمنه و میسرۀ لشکر کشورگیر را از ترتیب انداختند و 
شروانشاه چون پریشانی در مجموع " عساکر بنصور مشاهده نمود » عنان وقار از دست داده 
باسواران سپاه به یکبار حمله نمود و پیاد گان شروان در زیر دست و پای ستوران مستأصل 
شده مجال تیراندازی سفقود گشت و غازیان جلادت شعا رکه پیاد گا ن کارزار را پریشان حال 
دیدند» در حال سمند جرادت در بیدان محاربه برانگیخته با دشمنان در آمیختند" و په 
استعانت تیغ بی‌دریغ خون دشمنان بی‌باك را بر خاك هلاك ریختند و شروانیان نیز قدم‌در 
مع رکه کارزار نهاده دست‌برد های؟ عظیم نمودند" . 

چون خاقان سکندرشان دید که لشکر مخالف پای ثبات در بیدان حرب استوار داشته 
به حملهُ سپاه نصرت دستگاه تزلزل در ارکان جمعیت ایشان راه نیافت » تيغ ذوالفقار اندام 
از نیام انتقام کشیده در پناه جبۀ ت و کل بر صف اعدا تاخت و منشور شجاعت حیدر" صفدر را 
امضا نموده آیت جرأت خود را طغرای نشان جلادت فرمود . بسا" از تشنه‌لبان بیابان 
کین که در آن حین از چشمۀ تيغ آبدارش سيراب گشته ۸ به‌سر منزل عدم شتافتند و بسیاری 
از فارسان مع رکه تهو رکه در برابر آن پادشاه بهادر تاب‌نیاورده عنان به‌طرف وادی فنابرتافتند , 
شمشیر قاطعش از خون منازع در هوای قتال به‌سان افق سپهر می‌نمود به شفق در آمیزش 
کرده» تیر بی مانعش هنگام جدال مانند غمزهٌ دلبران از دلیران؟ قوی‌دل جان برده . الةصه 
سپاه شروان که آن ضرب و حرب ملاحظه نمودند قرار بر فرار اختیا رکرده سنگ تفرقه درشیشه- 
خانة جمعیت ایشان افتاد"" و مبشر قضا وقدر بشارت فتح وظفر به خسرو هفت کشور ارزانی 
داشته مفتح ابواب عنایت ربانی در مراد بر روی ارباب‌اعتتاد بکشاد و شروانشاه بابسیاره‌ی 
از امرا و سرداران سپاه کشته گشته» بقیةالسیف به پای سرعت طی راه گریز نمودند . بعضی از 
غا زیان! 'سریع السی رگریختگان را تعاقب کرده" کثیری از ایشان را اسیر و دستگیر فرمودند. 
و چون خاطر همایون پادشاه ربع مسکون ازگیر ودارکارزار فارغ گردید » در همان منزل 
در شهور سنه ست و تسعمائة بر مسند ابهت وحلال بنشست و اسرا و شجعان۱۳ آستان 
خلافت آشیان را؛" که آثار جلادت و مردانگی و غایت شجاعت و فرزانگی در آن مع رکه 
به‌ظهور رسانیده بودند طلب فروده به نوازش خسروانه و مراحم پادشاهانه‌مراتب‌ایشان را 
ازدیاد بخشید و حکم فرمود که لشکریان از رۇس مخالفان‌منارها برافرازند و ابدان‌ایشان‌را 
هم‌چنان گذاشته طعمه کلاب و ذئاب"" سازند. صحیح القولی از زبان جلودار محمد یوزباشی 


١‏ ن: بشیه‌تیر ۲- ن م؛ ب :مجمع ۳ :درآمیختند و شروانیان نیز 
6ب : بردیها ٥د‏ م نموده ٩-ن:‏ حیدر صفت را اختیار نموده 
۷- ن٠‏ م: بيار ۸- نت :بودند 4 ب»م: دلبران 

۰ ۱- ن‌:فتاده ب» م:فتاد ۰۵۸-۱ ب.: ملازمان ۲ ن: نموده جمع کثیری 


۳ 0 شجمان ۽ ۱- ن «راه ندارد ه ۱- پ؛ن: اوتاب, مز ؛اذناب 





۲ ۱ شاه‌اسماعیل اول 
روملوا نقل نمود ]۷ع] که بعد از این فتح خاقان سکندر شان بفرسود که‌چون شروانی سنی‌اند 
مال ایشان نجس است تمامی را در آب اندازید . صوفیان حتی اسب و استر آن جماعت را در 
آب انداختند . مرا ' از خزانۀ پادشاه کیسهٌ" جواهری به دست افتاده بود" و سر آنرا دو جا سهر 
کرده بودند» یقین می‌دانستم که از نفایس است چند مرتبه به خاطرم رسي د که جواهر را در 
آپ انداختن حیف است» باز نتوانستم که خلاف ابر مرشد نمایم کیسۂ جواهر را در آب 
انذاختم . شهرت تمام دارد که در روز جنگ چون غازیان رال« هریکی اسبابی درخورجینی؟ 
بود در عقب اسب" باردار در پای درختی تماما بر بالای‌هم ریختند و بعد از فتح هریک 
اسباب خود متصرف شدند بواسطهٌ امانت و دیانت هیچ چیز از هیچکس فوت نشد . 


گفتار" درتوجه خلفابیکث درشهرنو به سبب‌دفع‌شیخ شاه 
ومشرف شدن آن دباراز قدوم شاه عالم پناه 


چون مدت سه روز خسرو عالم‌افروز در همان منزل به کام دل اوقات پا بسرکات 
بگذرانید» رای جهان‌آرای اقتضا نمو د که از آن مقام کوچ فرموده بلدةٌ شماخی" را از میمنت 
, ذات گرامی سمت تیمن ارزانی دارد . بعد از عمل به مقتضای رای بی‌بدل به عرض“ رسید که 
,ولد شروانشاه شیخ ابراهیم که به شیخ شاه ملقب است در روز حرب از مع رکه به سلامت 
بیرون رفته | کنون در شهرئ و که بر کنار دریا واقعست لنگر اقامت انداخته وبه داعیة؟ مخالفت 
پا قدوهٌ اولاد خیرالشر و طلب خون پدر' ' مردم بسیار از اوباش '' سوار و پیاده جمع ساخته . 
لاجرم حکم جهان مطاع به نفاذ پیوست آنکه خلفاییک بابعضی از دلیران خصم شکن و 
سال خورد گا نکهن» به شهرنو رفته مجددا در تخریب بنای"۱ بقای‌اولاد و اتباع شروانشاه 
منعی موقور مبذول دارد و مشارالیه استثال حکم"'مطاع نموده چون نزدیک به آن شهر 
رة شنی د که شیخ شاه چون از توحه سیاه نصرت پناه آگاه گشت» با اتباع ۱۶ 9 اشیاع خویش 
د رکشتی نشسته از راه دریا به‌طرف گیلان روان شد*" . بالضروره خلفابیک حوالی‌شهر را معسکر 
ساخته کیفیت فرار اعدا و قرار خود را عرضه داش ت کرده نه پایة سریر اعلی ارسال داشت و در 
١‏ ن: «مرا» ندارد ۲ن کینه جو ۳ ن بود و سر او را 4- 0 
خورجین ۵ ن: اسب باردارد.ب» م: بار دارد ٩‏ ذکر گریختن شاه ابراهیم ولد 
شروانشاه بشهر نو و رفتن عصاکرگردون ماثر از عقب او و فرار نمودن او 
¥- 1 ب: شماخی از 0 ب :تعرض -٩‏ ن: وداعیه ۰ ۱- ب »ام : ومردم 
.۰ ۵-۱: آرباش سواره ۰- ۵: بنای بی‌بقای ۳ :کم جهان مطاع 


6 ۱ م)ب : اتباع خویش و ٥‏ من :رون شده 





خلاصةالتواريخ ۳ 
همان روز ساکنان آن بلده به قدم اطاعت و انقیاد پیش آمده اکابر و اعیان با تحفه و پیشکش 
فراوان به آستان حکوست آشیان! شتافتند و خلفابیک به چشم شفقت و مرحمت در ایشان 
نگریسته" به‌وعدۀ اضعاف الطاف شاهی آن قوم را مفتخر وسباهی گردانید" و ایشان را رخصت 
انصراف؟ داده آن شب درکمال عیش و طرب گذرانیدند.روز دیگ رکه علم خسرو خاوره 
از افق سپهر اخضر نمایان گردید"» رایت فتح آیت شاه عالم پناه ازمهجه مهر جبهه آن‌دیاررا 
فروغ بخشید و منزل شیخ‌شاه از نزول اجلال پادشاه صاحب" کمال سپهرمثال گشته خلفاییک 
بعد از وضع جبین اخلاص بر خاك یاه کیفیت اطاعت و دولتخواهی اهالی شهرنو را معروض 
داشت" و این موافقت موافق مزاج با ابتهاج مزین تخت و تاج فتاده" کلانتران آن شهر را 
به انعام تاج و خلعت سرافراز و بلندپایه گردانید و تربیت خلفابیک را [۳ع] تجدید نموده 
حکوست شهرنو را به‌وی ارزانی فرمود .آنگاه جهت قشلاق» آن خسرو آفاق به‌صوب‌بحمودآباد 
در حنیش آبده در آنجا قشلاق فرمودند . 

درین اثنا""مرحوم امیر زکريا که از نبایر"" خواجه محمد کججی بود* وسالها وزارت 
سلاطین ت رکمان کرده بود» به شرف پای‌بوس "۱ خسروصاحبةران رسید» قدوم او سوافق طبع 
ارف افتاده او را کلید آذربایجان خواندند و چون منزل معهود از تنویر آن کوکب مسعود 
بر سپه رکبود دعوی مساوات نمود» معروض گش تکه جمعی‌در قلعه با کو به حصانت حصار و 
ذخيرة بسیار اعتماد کرده بر بروج خلاف متمکن گشته‌اند . از استماع این خبر عرق غضب 
در ذات گرامی‌تحةق ""یافته حکم* شد که از سرداران معتمد*"مانند استاجلو* و خنوسلو"" و 
الیاس بیک‌ایغوداغلی با فوجی از محبان آل‌علی به طرف" قلعهٌُ مذ کور رفته بهماامکن در 
فتح آن حصن حصین و دفع اهل کین سعی نمایند و ایشان به سوجب حکم عمل نموده 
چون به ظاهرحصار رسیدند جزیره‌ای دیدند که باوجود اهتزارشرطة جدال وصول به پیراه‌ون*" 
آن ابریست در غایت اشکال وبه وسیلة سفینة تدر به چنگ آوردنش خیالیست محال چد؟" 
سه طرفش را دریا احاطه نموده و طرف دیگر را که از بحر بی‌بهره است خندقی عریض عمیق 
صیانت فرموده*۲.بالضروره در اطرافش "" فرود آمده در تھی مقابله و مقاتلهبه جد تمام سشغولی 


۱- م:زشان ۵-۲: نظر کرد ۳-ن :«گردانیده ندارد 4 م.ب.ن : انصراف 
داد ۵ ب: خارا از ٩‏ ن + گردید و  .‏ ۷-م:صاحب قران ۸- م) نب 
«و این موافقت» ندارد 4- م.ب رن: فتاد ۰ م: «مرحوم» ندارد 

۸-۱ انیاء ۲ : پای‌بوسی ۵-۳ تحقیق ۰ ۱6 م:حکم کرده تا از 
ه ۱- م: «معتمد» ندارد ٣‏ م: چوشلو. ن: موسلو.مز : خنوسلوا ۷- م: بطرف مذ کور. 
ن : مذ کوره ۸- ن: پیرامن - ن چه‌یکگ سه ۰ - ب : فرمودکه‌فرودآمده 


۰-۱ ن : اطرافش فرمود که فرود 








لر 


0 


4 شاه اسماعیل‌اول 

نمودند و هنگام اتمام اسباب و آلات محاربات پیش برده دلیران کشورگیر غایت مردی و 
مردانگی به ظهور رسأنیدند و از فراز' حصار محصوران حلادت شعار نیز اظهار شحاعت و 
دلاوری۲ کرده در دفع" و من ع کوشش بسیار نمودند و بدت؟* مدید حال برین"* منوال بود و 
صورت فتح در شهر بند قوت" مختفی" و محجوب می‌نمود که ناگاه دبدبه وصول صاحبتران 
سمالک ستان و مهابت حنود ظفر وروده ظل‌الته صفت حرأت و شجاعت از شجعان قلعه‌دار و 
متوطنان حصار سلب فروده صورت مطلوب به احسن وجهی روی نمود . و درین سال 
بذهب حق ائمه اثنی‌عشر علیهم صلوات‌انته‌الملک الا کبر را منتشر ساخته لعن سلاعین ثلائه 
به رۇس منابر علانیه گفتند و کلمه صادقه « مد هیک الحق > . ٩‏ «بذ هبنا حق 1 » منتهی "۲ 


بررای‌ارباب سیر'' و تواریخ مستور نماند که بعضی از اعاظم سلاطین سلف هر چند 

احکم. او بر شرق و غرب جاری بود در سنه اربع و ثمانین و ماتین خواست تا بر منابر لعن 
بعاویه کنند نقدورش نشد۱۳ وهم چنین بعزالدوله احمد؟ ۱ بن بویه که فرمان‌فرمای عراق‌عرب 

" بود؛ در ربیع *"الاخر سنه احدی وخمسین و ثلثمائة خواست تا کلماتی۲۳ که‌به طریق کنایه"۱ 
لعن ملاعین لازم آید بر در سساجد نقش نمایند سوفق نشد . بالاخره حسب‌الصلاح بعضی از 
علما*" قرارداد؟" که‌بر کتابهای‌عمارات"۲ این عبارت نویسند که" ۰ «لعی‌انته الظالمین ال 

9 من‌الاولین و الاخرین » اما اسم بعاویه را به صریح لعن کردند و پادشاه سرحوم سلطان 

محمد الجاینو در شهور سنه تسع و سبعمائة حکم کرد تا در خطبه و سکه اسامی ناسی"" 

حضرات ائمه‌هدی علیهم ""السلام ذ کر نمایند*" . در بعضی از بلاد پیش رفته‌اهالی*۲ اصفهان 

به قدم. سمانعت پیش آمده قبول نمی کردند تا در شهور سنه عشر و سبعمائة جمعی کثیر از 
لشکریان خود را بدانجا فرستاد که جماعت متمردان را تأدیب"" نماید [عع] و از آن جمله 





۱ ن: وافراز ۲-ڼ: داوری ۳ :و رفم هنم ٤‏ ن: مدت هن 
بدین منوال ‏ *-م:قوت + (حاشیه: غازیان کشو ر گیر) ‏ ۷- ب»ن: مخفی ۸- م: 
ورود پادشاه -٩‏ م: «حق» ندارد ۰ م:منهی از ۱ 0 :السیر ۲ :چو 


۳ ب٤‏ من نشد و هم ۱6*م: احم د که ۵ - ن: در شهر ربیم‌الثانی ٩‏ مب : 
. که بطریق.ن: بطریق ۷ ۱- م: کنایه‌از آن ملاعین ۸- 0۵: امرا ۹ 0 : دادند 
۰ .م .۵ : عمارت ۲۱ مزب 0 : «أقهي ندارد ۲ م :مساحی ۳ ف : على 


٤ب‏ م ن: نه‌ایند بمضی از بلاد .مب امالی نمی کردند 0-۲ تنبیه 


حلاصتالتواریخ 1۵ 
مولانا ابواسح ق که از سنبان متعصب بود گرفته نزد پادشاه آوردند» و در این اثنا پادشاه 
برحوم! فوت شده آن مدعا پیش نرفت . 

بعد از آن* پادشاه" مغفور سلطان حسین‌میرزا" بایقرا درسنه ثلث و سبعین و ثمانمائة؛ 
ابتدای سلطنتش خواست که در خطبه نام همایون ائمة ائنی‌عشر ذ کر نماید این اراد او 
از پیش نرفت و هجوم عام به مرتبه‌ای رسید که میرسید علی قاینی که واعظ بود ازمنبر به زیر 
آوردند* . حاصل "که هیچ کدام ازین سلاطین را توفیق این سعادت رفیق نشد تا آنکه شاه 
جمجاه ضاحبقران به محض تأیید آلهی و نوفیقات نامتناهی بدین موفق گشتند و این مذهب 
حق که درین مدت هشتصد سال در" پس پردهٌ حجاب بانده بود تقویت و تمشیت تمام یافت 
و احدی را قوت ممانعت نماند . « اللهم كما جعلت ذاته‌الاقدس" واسطة لاعلاء کلمةالحق 
و الیقین اجعله محشوراً فی‌زسرة آبائه المعصومین » و بقای این ملت در؟ دودمان ولایت مکان 
آن صاحبقران باقی بانده متصل به زسان مظهر سوعود حضرت صاحب زبان و خليفة الرحمن 


۱ 


ابراد "سخن درفتح قلعه با کو 

گل نورستة بوستان خلافت و دین‌داری و غنچۀ نو شکفتۀ سلطنت و شهریاری چون 
در منزل محمودآباد به" طالعم مسعود و خاطر""شاد فصل شتا را*به نهایت رسانید و هوای 
روح‌افزای بهار حصار غنچه‌را فتح کرده سلطان گل را بر فراز قلعة گلین *"نشانید» سپاه سبزه 
پی محاصرءةٌ قلاع اشجار جمعیت نمود و مصلح نسیم از بهر ادای باح"' درم شکوفه بر عساً کر 
محاصر۱۷ ایثار فرسود» ايةُداعيةٌ نهضت به جائب قلعةٌ با کوه"درگلشن ضمیر مهر تنویرش 
پدید آمد . چه در آن اوان نزد پادشاه رستم توان به وضوح پیوسته بود که به مجرد اهتمام 
ابرای عظام» فتح ۱٩‏ آن قلعه میسر نمی‌شود . لاجرم درساعت"۲ سسعوداز منزل معهود سفر کرده 
به صوب مطلوب در حرکت آمده پس از وصول به ظاهر حصار به نفس جمیل ملاحظة خندق 
و فصیل کرده حکم فرسود که فوجی از غازیان صاحب قبضه به زخم تیر و شیبه"" کسانی را 





۱- ب» م»ن :مر سوم‌مففور فوت ۲- م: خاقان ۳- ب» م» ن :میرزاسلطان حسین 
هم ثمانمایه سلطنعش 6 ن : آمد.م »ب : آوردزد -٩‏ ن: وماحصل ۷- ن درین 
پرده ۸ ن: قدس .... و بقای این ملت ۰0۵-٩‏ درود ۰ ۱-م: ندارد 
۱ رفتن‌شاه جمجاه‌به جانب‌قله» با کو به ۲ مز » ب » ن :«به»ندار ند ۳ -ن : سعادت‌خاطر 
۱- ۰۵ «را» ندارد ۰ - م: گلشن نشانیده ۹ - پ»م0: تاج ۷ ن: محاصره 


۸- ت: باد کوبه ۹- م: فتخقلعه ۲۰ ن؛سمادت ۱ 0-۲ : «شونه‌انداردم : شمشیر 


۹ شاهاسمعیل اول 
که حراست بروج می‌نمایند به خود مشغول دارند . و طایفة دیگر از خدام سده سنیه به بریدن 
نقب اشتغال نموده ابواب فتح بر روی خویش بگشایند و دلیران تندخوی به فرمودۀ پادشاه 
رزم‌جوی پنج کین در جدران" حصن حصین فرو برده به شعلهُ پیکان" جانسوز آغاز سوختن" 
هستی مخالفان بدروز* نمودند و به زخم کبیر* بهادران پر تهور که بر ابدان" دشمنان صورت - 
فتحی بود» کسر در ظروف ارواحشان پدید آورده اثر متین ۲ و تیش چابک‌دستان به ضرب؟ 
تیشه فرجه می‌نمود" " و فرج د رکار خسرو"" کامگار پیدا کرده"۱ : 


غازیان جمنه نهنگان غضنفر صولت که بر اعداد همه هستند که حرب شدید 
شود از خنجرشان آیت نصرت ظاهر گردد از ناوك ایشان رقم فتح*۱ پدید 


و در خلال این جنگ و بقابله» اشارت عالیه صادرگش ت که قورچیان کثیرالاخلاص و 
نزدیکان ذوی‌الاختصاص» خندق‌را از سنگ پر سازندتا از اين‌سمر به سهولت"۱ قريب خود را 
به دیوار باره"' رسانند و از پی ازدیاد ترغیب ایشان‌در این کار پادشاه سعادت یار از بارگیر 
دلدل رفتار فرود آمده به نفس مبارك سنگی۱۲ چند از زین برداشته به جانب خندق انداخت . 
غازیان عظام که این [ هي ] اهتمام از آن خسرو گردون غلام مشاهده نمودند به اندك زبانی 
آن مقدار سنگ در خندق افکندند که ه رکس که بربالای*"آن سنگ ریزمی رفتند' !درون قلعه 
مشاهد"" وی‌می‌شد . ساکنان حصا رکه از فراز و نشیب تسلط غازیان" "پر فریب را ملاحظه 
کردند» از""فراز شرفة ممانعت ومدافعت فرود آمده کرم‌پادشاه"" کریم را شفیع جرایم خویش 
ساختند ورایت*۲ خلاف *"را انکسارداده علم وفاق"۲ برافراختند . لاجرم عفو شاهی به حال 
سا کنان زوایای تباهی۲۲ تعاق گرفته فرمان همایون به صدور پیوس تکه کسی از سلازمان درگاه 
مکرمت قرین به علت جرایم*" پیشین متعرض سکان قلعةٌ با کو نشود*" که زلال کرم خسروانه 

ایشان را از رجس ۳۰ مخالفت تطهیر" کرامت نموده . اهالی حصا رکه وفور کرم چنین سشاهده 


١‏ ۵: حذران ۲ م: «پیکان» ندارد ۳ م: سوختن خرمن هستی 
-٤‏ بن : پدرود -٥‏ مز : کیبر -٩‏ ۵: برآمدن ۷- ب : مبین 
۸- ن: تنبه -٩‏ م: ذصرت پیشه فرجی. ن: بضرب تیشه مزجه. ب : بضرب نیشه‌مرحه 
۰ ب: میلمود. م:مینموده ۱۱- ب: خسرو صاحبقران کامگار 
۲ ۵ :پیت ۳ ب:نهنگگ 4 -م: حسن ۰ م: بسهولت‌خود را. 
ب؛ن: بسهولت قربت خود را - ب: پاره رسانید.ن: باره رسانید ۷- ۵: سنگگ 
۸- ۵: ببالای ٩‏ ۸: می‌رفت .ن : رفتند برفراز شرفه ممانت » ۲ ب : مشاهده . 
۱- م:غازیان عظام ‏ ۲۲ ن: ازنراز ‏ ۲۳-ن:پادشاه را ٩‏ ۲- ن: مراتب 
مز > ب » ن: خلافت ۰ ۸ : وفاق را ۲۷ -ن: شاهی 


۸- 0: جرام ۹ ۵: نشو و والا ۰ :رخش ۱ ن: بطهر 


خلاصةانتواریخ ب* 
نمودند» در حال ابواب قلعه را به روی غازیان گشود هکلانتران انجمن با تيغ وکفن به درگاه 
پادشاه دشمن شکن شتافتند" و به تشریف" تاج و خلعت مشرف گشته امر شد که خلفاییک 
حهت حکومت و نقل ذخایر و خزاین شروانشاه به قلعه رود . مشارالیه امتثالا لامره الاعلی 
کلانتران۲ آنجا را برداشته به صوب حصار شتافت و بعد از وصول پدانجا مبلغی کلی به رسم 
پیشکش وساوری ازمردم قلعه گرفته؟ آن نقود مأخوذه را با مخزونات دفاین و ذخایر به اردوی 
همایون فرستاد 5 پر عسا کر منصوره قسمت فرمود ند 1 آنگاه به تحقیق مقابر ملوك آن ديار 
مشغولی کرده استخوان" آنان را که نسبت به حضرت ولایت منزلت شيخ حنید» قدس‌سره العزیز 
عداوت نموده بودند خصوصاً میرزا خلیل‌الته در آنش انتقام نهاد و عمارت عالیه ایشان را 
ویران کرده خاك آنها را به باد داد و درگنید وی زر بسیار یافتند و پس از فراغ فیصل مهام 
منظور به مزید الطاف شاه وافر احسان" سمت امتیاژ یافت . 


گفتار در" توجه پادشاه سکندر زشان* 


به حوالی قلعه" گلستان و عفو جرایم 
محصوران بنابروفور الطاف واحسان 


بعد از فتح قلعهٌ با کو و تحصیل فراغ از سرانجام آن» مجددآً روایح خلاف اهالی 

قلعة گلستان به مشام خلافت و فرسان‌فرمایی رسیده حکم شد که امرای ممالک آرا ی کشو رگیر 
و غازیان شجاعت‌نمای صایب تدبیر در" اتهية اسباب نهضت به جانب‌حصا رگلستان مشغولی 
نموده" افتح آن قلعه را پیشنهاد همت سازند"" وهمگنان اطاعت حکم واجب‌الاذعان کرده پس 
از وجدان یراق یورش» رایت عالی به صوب آن ديار توجه نموده چون حوالی قلعۀ گلستان از 
گلین‌سپاه"۱ رزم شیم رشک گلستان ارم گردیده محاذی بروج آن قلعه را بر اسرا تقسی کرد . 
سرهنگان کشو رگشای؛ او دلیران مردآزبای بحار به آغا زکرده؟ابه صورت سورن و آوا زکوس 


۱ ن: شتافت ۲ ن: بشر ف ۴۳۔ب م: کلافتر انجا 

-٤‏ م: گرفته و نقود. ب : گرفته ماخزوه را و ب »من : استخوان آنرا 

-٦‏ م: احسان شده ۷- ن: در محاربه فمودن عساکر نصرت ماثر قلعه گلستان راو 
واقعاتی که در آن اوان روی داده ۸- م: شان 4- ب: قلعه مبا رکه 

۰ - م: به‌تهیه. ب»ن : درتهیه ۱ ۵ نمود ۲ ن : سازد ۳ م: سپاه 


ارم گردید.ن : میاه نموه دشت ارم گودید. بپ» م: سپاه گردیده ٤ا“‏ ن: کشو رگشای وقلعه 


۵ - م: کرده سورن. ن: کرده سورن دردادئد و آو از کوس»ب : کرده سورنوآواز 


۹۸ : شاه اسمعیل اول 
و غلغل شیون» حارسان بروج را مضطرب و سراسیمه ساخته» اختلال در ارکان حراست ایشان 
راه یافت*# . 

ابا در خلال این احوال صورت چند روی نمود که عفو پادشاه صاحب کمال" شاسل 
حال سا کنان قلعهٌ گلستان شده دفع امیرزاده الوند را* وجههٌ همت گردانید" . از جملۀُ صور 
آنکه روزی تنها آن حضرت در پای درخت ی که نزدیک به حصار بود [ ¶) ] نشسته در ماده 
فتح الباب تأمل و اندیشه می‌فرمود که نا گاه شخصی از برج قلعه سر برون آورده دست برگلوی 

خود نهاد و غایت عجز و اضطرار اظهار نموده به زبان حال عرض کرد که اگر عساکر نصرت ۔ 
ماثر از مقام تنقیص؟ و اضرار فقرای‌حصار د رگذشته به جانب دیگر توجه‌فرمایند و ابواب ترحم 
بر محصوران" مضط رگشایند» بی‌شک موجب ازدیاد اقبال بی‌زوال و بی‌شبهه مستلزم تزاید 
جلال خواهد شد . و این مقدمات معروضه» بر ضمیر نصیحت‌پذیر شاه جهانگیر ظاهرگشته 
اهتمامی" که در محاصره بی‌فرمود از خود سلب نمود . دیگر آنکه یکی از عابدان صادق‌القول 
شبی در خواب مشاهده" نمود که شخصی از سردم گلستان گریه کنان به او سی گوید که التماس 
آنکه این سخن از زبان من به عرض شاه رسان ی که بر رای عقده گشا مخفی نخواهد بو د که در 
آن زبان که از ارزنجان؟ به طرف شروان روان گشته از آب کر عبور فرسودی »با خود قراردادی 
که هرگاه نخست" اشروان در تصرف من درآید غنچه آىال مردم گلستانرا به نسایم الطاف 
شکفته ساخته» خلعت ابان!! بد يشان ارزانی‌فرمايم . اکنون وقت آنست "۱ که آن لطف موعود 
به فعل آید و آن عابد خواب بین صباح به درگاه عالم پناه رفته به وسیلهُ بعضی۳"از مقربان 
سده سدره نشان واقعه بذ کور 'را بی زیاده ونقصان معروض داشت . شاه جمجاه فرسود که این 
خواب از رژیای صالحه است چه بعد از عبور بر آب کر نذ رکرده بودم که بر اهالی گلستان ترحم 
نمایم و این نذر را از غیر پنهان کرده با كسى اظهار ننمودم "۱ . الحال انشاءاته‌المتعال""نذر 
معهود را به وفا رسانیده ازگرد این قلعه کوچ می‌نمايم و ابواب عافیت و امنیت بر عجزه و 
مسا کین می‌گشايم 8 

دیگر آنکه در آن اثنا""از نزد شيخ على خلیفه که به سبب تحقیق اموال در باب ظلم 


۱ ب > م ‏ ن:قران ۲ب + م ن: گردائیده 

۳- نه کرده ۸ ب ‏ ن: تنقص وب ن: محصلان 
٩ب‏ : اهتمام, م: ترددی ۸-۷: مشاهد ۸- م. ن: رسانید به 
4ب ن: آذربایجان ۰ ۵: تخت ۱ ن: آمال 

۲ بپ : است ۴ یم : بعض ۸ ۱- بمن: مذ کوره ه ۱- ن: نکرده‌بودم 


۱۹ ۵: تعالی ۷ مر » ب: درآن ائنا م: درین اثنا 





خلاصة‌التواريخ ۹4 
وضلال" به جانب قراداغ رفته بود قاصدی"رسیده معروض داشت که امیرزاده الوند با چند اوند 
یعنی معدودی چند در نخجوان نشسته محمد قراجه را با زمره‌ای از سپاه آذربایجان به جانب 
گنجه فرستاد تا ازگذر قویین اولمی" گذشته به بلاد* شروان درآید" . و حسن‌بیک شکراغلی 
را به گرمارود" ارسال نموده که از آن طرف به صوب آن ولایت توجه نماید . بعد از عرض 
این اخبار خسرو با اقتدار ترك محاصره کرده به استصواب امرای نابدار مثل حسین بیکلله و 
ابدال‌ییک دده و بحمدبیک استاجلو و عبدی بیک شاملو و خادم‌بیک» عازم دفع الوند گشت 
و فرمان داد تا کشتیها جمع ساخته به بستن جسر بر معبر جواد مبادرت نمایند و حسن‌میرزا به 
فرمان اعلی» به تکمیل جسر" پرداخته از آب بگذشت . آنگاه پادشاه دریادل کنار آب را منزل 
ساخته در آن اوان غازیان" رستم توان بر حسری که احداث يافته بود عبور نمودند . پادشاه 
ذی ش وکت همگی همت صرف محاربه اعدای دین و دولت کرده نخست فوجی از شجعان 
را به قراولی تعیین فرمود . نوروز این سال* ایت‌ئیل شنبه دوم رسضان‌المبارك سبع و تسعمانة 
بود . 

تمهید' بساط سخن‌درعزم امیرزاده الوند 
ازپی جنگ خسرو دولتمند وحصول استعداد طرفین په ظهورفتنه وشین 
امیرزاده الوند۰ "ولد یوسف بیک بن حسن پادشاه که در آن اوان به فرمان فرمایی 
بلاد آذربایجان مشغولی می‌نمود» از فتوحات شاه [ ۱ع ] که در ممالک""شروان وقوع یافت 
آگاه شد وبا خودانديشه نمود"" که اگر اقبال و دولت پادشاه غضنفر صولت به دستور اوقات 
گذشته در تزاید باشد» بی‌شک عزم رزم اینجانب جزم کرده قاصد تسخیر مملکت؟" آذربایجان 
گردد"" ولایق آن که قبل از فراغ وی از تسخیر و سرانجام مهام آن۱۳ یمالک دست 
اقتدارش را کوتاه سازيم . غافل از آ نکه‌دست یکدبه‌امداداقتدار"" منتقم‌جبار قوی گشته او را 
زبردستان‌ذوی*" الاقتدارضعیف نتوانند گردانید؟ "و صاحب دولتی را که کریم متعال بر مسند 





۱- مز > ب : ظلال ۲- ن »م : قاصد ۳ ن: قوئین اویلی 

۶ ن: ندارد ۵ م: درآمد . ن: درآمده -٩‏ ۵: گیرما ورد 

۷ ن: ميل ۸- م : اوان پادشاه رستم توان . ب اوان رستم توان 

4 ن : ذکر رفتن عساکر نصرت ماثر برسر الوند حصول استعداد ... 

۰ م: الوند ويوسف ۱ ن: ملک ۲ 0 : روه ندارد 

۳ ۱- م: تمودند ۽ 0-۱: «مملکت» ندارد ۵ ۱- ن: شده. ب: گردد و 
۱۹ ۵: «آن» ندارد ۷ ب» م: اقدار ۸- ب : ذری‌گشته الاقتدار 


۱ 0: ساخعت 


۷۰ شاه اسمعیل اول 
اقبال جای" داد هرگزش سرهنگان جلادت آثار بر خاك ادبار نتوانند نشاند . و از ہی تمشیت 
این امر لشکر عظیم جمع آورده نخجوان را بعسکر خود ساخت و چنانچه سابقاً م ذکور شد 
حسن بیک شکراغلی را به گرمارود فرستاد که هنگام " وجدان فرصت به حدود آن مملکت توجه 
نماید . و شاه کامیاب چون از آب عبور فرسود بر خیال محال" مخالف خایف مطلع گشته » از 
ملازمان س وکب ظفر اثر پیری‌بیکک قاجار را که ازکمال بهادری* قوز قرن گفتندی به مقلا 
تعیین نموده با جمعی از بهاد ران به جانب گرمارود ارسال نمود تا به وسیله جنگك» حسن بیکك 
شکراغلی* که‌او را قرینه رستم و اسفندیار می‌دانستند [و)] از آن طرف* به قراولی آمده به‌چنگ 
آورندوپیری‌بیک به صوب مقصد ایلغا رکرده» حسن بیک چون از توجه مشارالیه خبر یافت" » 
قرار بر فرار اختیار کرده به طرف نخجوان مراجعت نموده پیری‌بیک او را تعاقب کرده بعضی از 
بازباند گان‌او را به عالم آخرت روانه‌ساخت. فی‌الجمله غنیمتی به‌دست‌درآورده به پایه سریر 
اعلی شتافت و مشمول اصناف الطاف" خسروانه گشته از امثال و اقران سمت امتیاز یافت و 
این فتح محرك ساسله پادشاه عدیم‌المثال شده رایات فتح آیات" به جانب قراداغ در حر کت 
آمد و ازملازمان و اعوان الوند هرکس در آن ولایت بود بعد از اطلاع بر توجه شاه واجب - 
الاتباع فرار نموده سری به سلامت بیرون بردند و آن حضرت پس از وصول به آن حدود عازم 
نخجوان گردید[و] پیری‌بیک را نوبت دیگر مقدمه لشکر فیروزی اثر گردانید و از جانب الوند 
عثمان نامی در برابر پیری‌بیک آمده بین الجانبین غبار جنکو جدال برانگیخته؟» پیری‌بیک 
عثمان را دست گی رکرده نزد پادشاه روشن‌ضمیر فرستاد؟ وآن حضرت به قتلش فرمان داده"" از 
استماع این واقعه خوفی عظیم در دل الوند دردمند افتادو از مقام ی که بود کوچ کرد‌متوجه 
چخور سعد گشت و در منزل شرور توقف نموده‌سی‌هزار مرد فراهم آورد! "و بهجد تمام در اسپاب 
مقابله و مقاتله مشغولی کرده چون نخجوان مضرب سرادقات عزوجلال گشت» و توقف الوند در 
شرور معروض خسرو دولتمند شد» در حال متوجه معسکر دشمن ممتحن ۱۲ گشته آخر روزی که 
اول شام اتمام دولت مخالفان بی‌سرانجام بود » قريب به اردوی ایشان نزول‌اجلال فربود و 


۱ب : جان ۲ب : هنگان ۳- ن: برخیال واقف گشته مطلع گردید 
-٤‏ م: بهادری بی‌نظیرروز گار خود بود ب» ن: بهادری بجانب گرمارود ارسال نمود 

٥‏ م: آگاه گردید 4 ۵: و الطاف ۷-م: آیت 

۸ م : برانگیخته شد -٩‏ م : فرستاده 0-۰ داد 0-۱ آورده 


۸-۲ : با اسباب ۳ ۱- م: مستهجن. ب : مستحن. ۵: متحن 


خلاصةالتواريخ ۷ 
پعضی از غازیان شب زنده‌دار را به حراست حنود سعادت یار تعیین نمود! و الوند نیز فوجی 
از سپاه خود را به طلایه امر کرده از طرفین " در پاس‌داری غایت سعی و اهتمام به‌جا آوردند» 
تا وقت ی که" حارسان لشکر؟ گاه شاه انجم سپاه خود را بر ارباب یقظه" [ ۸ ] و انتباه عرض 
می‌نمودند» حارسان هر دو جانب به کار خود مشغول بودند* . 


گفتار" درمحاربه میانه پادشاه سعادتمند" 


وامیرزاده الوند وانهزام وی ازعساکرمبار ك ی 

صباح که فرمان فرمای عرصه افلالك به عزم رزم جنود انجم بر بادپای چرخ سوار 
گردید» و علم نورفشان ب رکنار مضمار سپهر نصب کرده تیغ جهانگیر از غلا فکره اثیر* بیرون 
کشید» پادشاه لشکرشکن پی دفم دشمن بر توسن کوه‌پیکر نشسته به ترتیب صفوف مشغولی 
کرده و میمنه و میسره سپاه نصرت دستگاه را به سرداری يمنت نشان سامان داده به شکوه 
ذات بهاپت سمات روح در قالب؟ قلب لشکر در آورد و توکلی که در*!۲ حبلت بی‌علت 
وی'' رسوخ یافته بود تجدید فرمود . با دل" قوی و اميد بسیار به سوی مع رکه کارزار 
متوجه گشت . و از آن حانب امیرزاده الوند حدود حنود را به مردم کاردیده مضبوط و مربوط 
کرده شتران اردوی خودرادر عقب "صف بازداشته به زنجیر بر یکدیگر؟" بست مصلحت‌آن که 
لشکریانش را گریز نیا بند . آنگاه| زطرفین شدت‌صوت‌طبل جنگ شین اد رالسامعه | زاشتخاص مسلوب 
ساخت و آواز سورن* 'شجعان"' میدان آشوب وفتن غلغله در مجایع سموات انداخت . غازیان 
کیرالاخلاص و قورچیان ذوی‌الاختصاص بعد از سودن حبین عبودیت به خاك نیاز و 
استمداد کریم کارسازه سمند جلادت"درساحت محاربه به جولان درآورده بقاتله آغاز نمودند 
و به بفتاح*" سنال» ابواب خروح بر روی‌ارواح*" سحبوسه اعدا گشودند ‏ . به هر ضربت شمشیر » 
شیری به جانب پيشه عدم روان ساختند و به هر زخم پیکانی پهلوانی"" بر خالك هلاك 


۱- ۵: نموده‌واله‌هر ۲- م: «از طرفین» دارد ۳م «رقتی که» ندارد 

4ب : لشکر شاه هن : نعطه و اهتيا ۵-٩‏ : منهزم گردیدن الوند لود 
ازعسا کر نصرت ماثر ۷-م » ب : سمادتمند الوند ۸ب » نف مز: اسیر 

٩‏ -م: در قلب قالب ۰ ن: «در» ندارد ۱ «وی» ندارد 

۲ ن: دلی ۳- 0: «عقب» ندارد ٤‏ ۱- ۵: برتحریریکدیگر 

۵ ب: سودن -0: شجاعان 0-۷ : حلاوت و شجاعت .پم : 
سمند جلاوت و رسحات 0-۸ : مناج ن وارواج» ندارد 


° پهلوانی‌را 


۷۲ شاه اسمعیل اول 


انداختند . زره از دست ایشان به هزار دیده خونریز و خود از فرقشان! چون دل خونین 
گرفتار ان‌بتان فتنه‌انگیز. سپر [را]" از صدمت گرز پشت شکسته» و کمان را از وصول تیغ رشته. 
حیات گسسته . و از جانب امیرزاده الوند » سرهنگان مع رک هکین و بهاداران شجاعت آیین 
آثار مردی و مردانگی به ظهور رسانیدند و بسیاری از حریفان بزم رزم‌راجرعه فنا نوشانیدند و 
چون یک چند سهم" جدال برین منوال بوده وصال شاهد ظفر پادشاه فریدون‌فر را دست‌نداد» 
شیدیز حرأت را به مهمیر؟ عزت‌تیزساخته و تيغ ذوالفقار آثار آخته» با نفس همایون بر صف 
مخالفان زبون تاخت و بانند باز بلند پرواز یا شاهین سرعت آیین * که صید را در جو هوا گرفته 
بر خاك افکند» چند کس را به منقار حسام خون‌آشام از پشت زین به زمین انداخت . و این 
فتح در شهور سنه سبع و تسعمائة روی نسود . فارسان ميدان اخلاص و شجعان سعارك 
اختصاص که این دلاوری ازآن شهسوار مضمار سروری مشاهده نمودند» به هیئت اجتماعی؟ 
بر اعدا حمله کردند و صمصام انتقام بر دشمنان ناتمام خوابانیده دبار از روزگار ایشان 
برآوردند و از اعاظم ابرای الوند مانند۷ قرچغای محمد و لطیف بیک و سیدی غازی‌بیکک* 
احفاد پیلتن بیک با هشت‌هزار نفر؟ سپاهی را به قتل رسانیده سلک جمعیت وی را به تيغ 
آفتاب‌شعاع انتطاع دادند , امیرزاده الوند جان به‌تکك""پا بیرون برده از روی اضطرار با نفر'' 
اندك و خوف بسیار از مع رکه کارزار فرار نموده به طرف ارزنجان"" شتافت [ 44 ] و در آن 
مع رکه صدای یک تفنگ استماع لشکریان شد و اول تفنگ ی که در ایرا* پیدا شد آن بود . 
بعد از آن نسایم نصرت شمایم فتح و فیروزی از مهب « الااننته فی ایام ده رکم نفحات » 
بر اعلام ظفر اعلام شاه گردون غلام وزید . ع ۱۳: آنچه طلب می‌نمود از مدد بخت یافت . 
گفتار* در رفتن خاقان صاحبقران جلوریز به دارالسلطنه تبریز 
چون خاقان جمجاه به یمن عنایت آله و توجه حطرت ۷ رسالت‌پناه و ائه هدی 
سلام اله "۱ علیهم اجمعین»الوند را منهزم ساخته۱7آن‌قدریراق و جهات و اسباب به دست معسکر 


۱- م:حربشان»ن : حزن‌ایشان. ۲ ب : سردار سم : سپروان. ن: سرداران‌رامز : سپروار 
۳ مردم -٤‏ ب : بر ساخته , م: مهمیزتیر ساخته. ۵ : مهمیز ترم ساخته 
0 پم : بزمین انداخت , ن : بر زمين انداخعت ۹ م»پ»ن ۳ اجتماع 


۷-م : «ماننده ندارد ۸ب : پیککآقا وسامن بیک‌باهشت هزار. م بیک وساین بیکك 


باهشت هزار . ن : بیکک وسامن بیگ باهشت‌هزار -٩‏ م: هزارنفر به قتل 
۰ب م : به‌نکگ ۱ ۱ ۱-ن : بانفری ۲ ن ‏ م: آذربایجان 
۳۴ : مصرع ٤‏ ۱ ن: توجه نمودن‌شاه جمجاه ستاره سباه بصوب‌دارالسلطنه تبریز 


۵ - ن: «اف» ندارد - ب؛م» ن:ساخت 


خلاصةالتواريخ VW‏ 
ظفر اثر افتاد »که عشری از عشیر آن در خزانه خیال هیچ پادشاه‌به استقلال‌نمی گنجید'. بعداز 
فراغ خاطر از جانب آن جماعت مدبر» در آن منزل نزول نموده روز دیگر علم عزیمت به صوب 
دارالساطنه تبریز برافراخت . چون به حوالی آن بلده طیبه رسید» سادات و قضات و اکابر و 
اعیان سملکت از قدوم مسرت لزومش آگاهی یافته؟ به استقبال شتافته به شرف پای‌بوس آن 
خسر و کیتی‌ستان سرافرا زگشتند اطاعت و بند گی به تقدیم رسانیده خاقان صاحبقران هر یک از 
آن جماعت را به برحمت بی‌غایت سرافراز ساخته به دارالسلطنه تبری ز که مقر سریر سلطنت و 
م رکز دایره خلافت خواقین عالیشان بود نزول اجلال فرسودند" و ظل عدالت وکرم بر 
توا ان وی نها خی موه و ان زا خی ی بان هنت روز فد انو 
کردند که خطیب آن شهر خطبه ائمه اثنا*عشر خوانده کلمه طیبه* « اشهدان‌علیا ولی‌الته » 
و جمله « حی‌علی خیرالعمل » با اذان" ضم نمایند . و از عقب خطبه لعن ابابکر و عمر و 
عثمان و سایر ملاعین بنی‌امیه و عباسیه بر مناب رگفته حکم قضا نفاذ عز اصدار یاف ت که در 
ممالک محروسه بدین نوع عمل نموده در اسواق تبرائیان" همچنان زبان به طعن و لعن 
ملاعین تلانه*« گشوده هر کس خلاف کند او را به قتل رسانند . و علما و فضلا شروع در 
مسایل و بباحث مذهب حق ائمة" معصومین نموده کتب فته ایامی را رواج دادند و روز 
به روز آفتاب حقیقت مدذهب ائمهٌ اثنی‌عشر ارتفاع پذیرفته» اطراف و | کناف عالم از اشراق 

لوامع طریق تحقیق آن منو رگردید . ۱ 
و هم در آخر این سال خواجه عبدالحی منشی که از زمان سلطنت سلطان" اسعید 
سلطان ابوسعید به خدمت‌انشاء سلاطین۴< اشتغال‌داشت و دراواخر عمر انزوا اختیا ر کرده بوددر 
دارالسلطنه تبریزرحلت‌نمود !۱ ود ر سر خیابان[در]بدفنی[ که ] جهت خودساخته بودمدفون گشت . 


گفتار در رفتن‌خاقان صاحبقران‌به‌جاتب ارزنجان" ازپی‌دفع الوندت رکمان 
چون شاه کامیاب نوروز تنگوزئیل را که‌در یکشنبه الث‌عشر ماه رمضان سوافق‌ثمانو 


تسعمائة بود در دارالسلطنه تبریز به سعادت‌و اقبال گذرانید منهیان خبر رسانیدند که امیرزاده 
الوند در ارزنجان""بار دیگر سپاهی فراهم آورده خیال محال استقلال سلطنت در سر دارد و 








١‏ : گنجد ۲- ب م۲ن : یافتند ۴۳ ام» پ : فرمود 
٤‏ ن »وب آئئی ۱ ٥‏ ن : طیبه علیولی‌انه - ن: باذان 
۷ ن » م > پ : «ثبرالیان» ندارد ۵-۸ : اتمه ائنی عشر ارتفاع پذیرفته 
٩-م‏ : روز مذهب ۰ ١‏ م : سلطان اپوسعید بخدمت [ [- م نموده 


۲ - ت »م» ب: آذربایجان ۳ - ب : آزربایجان, ن : آدرپایجان 





4 ۱ شاه اسمعیل اول 


اسباب حرب و جلال معدا و مهيا ساخته اراده جنگ" با آن خسرو با نام و ننگ دارد . بتابرین 
در روز دوشنبه بيست و چهارم شهر شوال سنه مذ کوره خاقان صاحبقران به طالع سعد و ساعت 
کامران" روی اقبال به دفع مخالفان بدسگال نهاده روز یکشنبه دهم ماه مبارك ذیحجه سنه 
م ذکوره [ «ھ ] به یبلاق اله‌داغ نزول اجلال فرموده آن موضع را شکار فرمودند و از آنجا به 
چمن ل زکی؟ تشریف فرموده توقف نمودند . سپاه الوند چون عظمت و حشمت لشکر ظفراثر را 
مشاهده نمودند" از سر خوف و هراس بی قیاس" قرار" بر فرار داده روی ادبار و خزلان 
به‌صوب گریز نهادند . صباح روز دوشنبه بیست و یکم‌ماه مزبور*از چمن ى ذکور؟ کوچ کرده به 
یورت‌قوج احمر قرب در دنه۱۰ کوهی نزول فرمودند . در طی‌این "۱ سمافت جمعی کثیر از لشکر 
مخالف از اطراف و جوانب به دت غازیان نصرت‌فرجام گرفتار شده به قتل آمدند . بعد از 
آنکه عساکر منصوره تمامی سبزه‌زار يورت مذ کور را چندانکه‌امرار"" نظر می‌توانست نمود 
احاطه کرده ا زکوه و پشته مضرب خیام قرطاس‌فام چون شکوفه بهاری‌سفید گردانیدند۱۳» خبر 
رسي که الوند بد پیوند با متفرقه چند به حوالی ساروه‌قایه؟" ارزنجان*" متحصن شده‌اند . 
خاقان صاحبقرانی""به تایید ربانی» با | کثرامرای نامدار و دلاوران غضنفر شکار» پای جلال"۱ 
به موکب اقبال در آورده» چون سیم صبا به سرعت هرچه تمامتر در عقب ایشان ایلغار 
فرمودند و از شب تا صباح قطع مسافت بیست فرسخ نموده بدان موضع رسیدند . ایشان از 
کمال ترس و هراس تمامی یراق خود را انداخته از آنجا نیز راه۸" فرار پیش گرفتند . غازیان 
آن غنایم را متصرف شده خاقان سکندر شان استماع نمود؟" که الوند به جانب تبریز رفته 
عنان عزیمت به طرف آذربایجان تافت و از قلعه ما کو"" ایلغار کرده به دارالسلطنه تبریسز 
آمدند . الود از مملکت آذربایجان بیرون رفته روی توجه به جانب بغداد آورد و آفتاب دولت 
ت رکمانان"۲ آق‌قوینلو"" به غروب رفت . خاقان سکندر شان"' به دولت وکامرانی ډه اوجان 
رسیده غازیان احمال و اثقال سخالفان‌را که از غایت استعجال گذاشته بودند» تصر فکردند و 


ا- ن: مستعد ۲- ن: جنگ‌دارد و وباآن‌خسرو ۳ م» ن» ب : کامرانی 

4- ن : کزکی هم » نموده -٩‏ ن : «بی‌قیاس» ندارد 

۷ ن: فرار برقرار ۸ ن» م» ب + مذ کور 4 مذبور. ب : مزبور 

۰ب : درونه کوهی . ۵: درئه کوی .کذا ۱ من : آن ۲ _ از 

۳ ن : گردانید 4 ۱- ن: ماروقیه . مزء ب: ساروایه ۱ پ : آزربایجان. 
ن : آذربایجان ۱۹ ب» ن : صاحب قران ۷-م : اجلال بم رکب 

۸ب » م: فرا راه , ن: «راءه ندارد ` ٩‏ م: نموده که 


۰ ن : پاکو ۸-۱ : ترکمان ۲ ب» م : قانیلو 


خلاصةالتواريخ ۷۵ 
هم درین سال شاه جمجاه به واسطه گوشمال علدء‌الدوله ذوالقدر متوجه ارزنجان' گشتندواورا 
آلادانه نام نهادند چون فصل زمستان بود » کاری از پیش نرفت و قشلاق این سال به فتح 
و فیروزی و اقبال در دارالسلطنه تبریز واقع شد . 

سابقاً حدیثی در باب ظهور" حضرت ولایت‌سرتبت قدوسی منزلت‌شیخ ۳ صفی‌الحق 
والحقیقةوالدین ابوالفتح اسحق قدس الته سره از حضرت سیدالمحققین وارث علوم اثمةالمعصویین» 
مير مرتضی علم‌الهدی علیه‌الرحمة والثناه بذ کور شد . ابا* حدیثی دیگ رکه فقیر مژلف از 
حضرت شيخ *الطایفه بهاء‌الملة" محمد العاملی شنیدم که دلالت بر ظهور شاه صاحبقران خسرو 
گیتی‌ستان نموده اینس تکه آن حضرت چنین نقل فرمودند که این حدیث را به نوع ی که از 
پدر مرحوم خود یعنی شیخ حسین " عبدالصمد عاملی‌شنيدم این اس تکه «ان لنا باردبیل کنرا 
وای کنزءلیس بذهب ولافضة ولکنه رجل من اولادی یدخل تبریز مع ائناعشر الفاراکباً 
بغلة شهباء" و على راسه عصابة حمراء»۷ 

سید کپیر مرحوم سید حسن بن السید جعفرالعاملی الک رکی استاد پدر فقیر؟ به فقیر گفت 
در اوایل سلطنت پادشاه مرحوم شاه اسمعیل طاب‌راه" که به زیارت مشهد مقدس می‌رفتم» 
به تبریز رسیدم شاه در شکار بودند . روزی که از شکار معاودت فرسودند با اهالی تبری زکه 
به استقبال [ وج ] رفته بودند"۱ رفتم . اتفاقاً شاه عالم‌افروز آن روز بر استر سفید سوار بودند و 
به واسطه کوفت چشم دستمال سرخ ۲" بر سر بست بودند و لشکری که همراه بودند دوازده ‏ 
هزار سوار بودند . در آن وقت این حدیث که به چند سال قبل ازین به نظر رسیده پود به خاطر 


رید , 


گفتار در توحه پادشاه به‌استحقاق 
به جانب عراق وتسخیر آن بلاد وفرار" سلطان مراد 
چون در شهور سنه ثمان و تسعمائة صیت فتوحات شاه‌خجسته صفات به ولایت عراق 
رسید» سلطان مراد بن سلطان یعقو ب که در آن زمان فرسان‌فرای عراقین و فارس ‏ وکرمان بود» 


اختلال تمام به احوال او راه یافت ستوجه شیراز شدفاسم بیک پرناك که حاکم آن دیار بود» 
از توجه او آگاه شده با سادات و اکابر شیراز به استقبال شتافت . سلطان مراد قاسم‌بیکك؟" را 


۵. م آذربایجان ۲- ن: «ظهور» ندارد ۳ شيخ صفی‌آلدین 

4 ن: آیا ۵ ب: سنج 1-: بهاءالملةً و الدین 

۷- م: حسینبن ۸- ۵: شها ۵-4: فقیر کثیرالتقصیر گفت 
۰ - ن: «طاپ‌ثراه» ندارد 0-۱: بود ۲- ب»م»ن: صرخی 


۳ ب»ن: قران ) ۱- ب»ن : بیگگ برنالك 


۷ شاه اسمعیل ازل 
گزفته اردوی او راحکم به غارت فرسود وکس به جهت ضبط اموال او به شهر فرستاده او را 
به قلعه " اصطحز فرستاد و سلطان مراد د رکازرون قشلاق تموده در رمضان مبارك سنه مذ کوره 
متوجه عراق شد و حکومت نارس را به یعقوب خان‌بیک بایندر برادر ایبه سلطان تفویض 

, فمود . و درین سال در ولایت عراق وکرمان هرکس داعیه استقلال نموده لوای « اناولاغیر"» 
برافراشتند" سنطان مراد درا کثر عراق ومراد بیکف بایندر دریزد» درپیش* محمد کره در ابرقو 
و باریک بیکث" پرنالك در عراق عرب و حسین چلاوی" در فيرو زکوه و سمنان و خوار و ابوالفتع 
بیک در کرمان و قاضی محمد به اتفاق بولانا سعود بید گلی د رکاشان ۰ 

سلطان مراد بعد از آن که به" عراق آمد در زسمتان قشلاق در موضع دیلجان نموده 
کس به اطراف و جوانب الکای خود فرستاده عسا کر خود را جمع کرده» بقیه السیف آق‌قوینلو 
در هر جا که بودند مجتمع" گشته قریب به پنجهزار پیاده از الکای عراق طلب داشت و با 
قرب هفتاد هزار جوشن پوش از قریه دلیجان" علم عزیمت به صوب‌همدان برافراشت . اسلمس- 
بیک که از اعاظم امرای او بود و حکوست دار الممنین قم به او تعلق می‌داشت»۱ به‌واسطه 
مخالفت اهالی آنجا شيعه شده یا علی"" بر سین خو دکنده بود » امتثال""فرمان سلطان مراد 
ننموده۲۳ نزد او نرفت. سلطان مرادچون دانست* که او اطاعت حکم‌نم یکند» بالضروره مادر 
خود را گوهر سلطان خانم که دختر شروانشاه بود به قم‌نزد اسلمس‌بیک فرستاد*" کهاو را 
به هر عنوان که داند""نصیحت نموده به همدان آورد . گوهر سلطان خانم‌به قم آمده با 
اسلمس بیک بلاقات نمود"" وگفت لشکر قزل‌باش عازم این‌سملکت‌اند و شنیده باش ی که در 
شروان با پدرم و سایر پادشاهان عالیجاه چه کردند . اگر اتفاق ننموده در اسداد ما اهمال 
نمایی» ایشان با سپاه سنگین بدین ولایات آمده سلطان مراد را مغلوب‌ساخته""اهل و عیال 
تر کمانان را اسیر خواهند""ساخت . رحم بر فرزندان‌خود باید کرد . اسلسس ییک از ابرام 
و الحاح او شرمنده گشته» اهالی قم را وداع کرده از آنجا علم عزیمت به صوب همدان 





0.۱ به قلمه مبارك سنه مذ کوره متوجه عراق شد 


۸-۲: لامی غیر ۳ ن : برافر اشته -٤‏ مز: رئيس محمد 
۵-۵ بیگگ .... در کرمان -٩‏ به حلاوی ۷- ۰۵ در عراق 
۸ ۵ : جمع ۰0-4 ن: دیلجان ۰ ن + داشت 
۱ م: مهر على ۲ م آمسال ۴ ۵: نموده 
4 ۱- ۵ : فرستاده ٥‏ ۱- ب : دائند ۱۹ 0 نموده 


۸-۷ : نماید ۵-۸ خواهد 


خلاصةا لتواریخ "۷ 
برافراخت و چند روز در زاویه منصور بیک جمشکز کی که بر شارع راه واقعست‌نزول نموده 
کوچ ب کوج روانه اردوی سلطان مراد گشت ۰ 

سلطان صاحبقران قبل از توجه [ ۵ ] به عراق قنبر نام غلامی که از شاه صفدر 

سلطان حیدر قدس سره‌العزیز مانده بود و به طلاقت لسانو فصاحت بیان از ا کفا.و اقران ممتازو 
مستثنی ! بود» په ایلچی گری نزد سلطان مراد فرستاد که به اطاعت و انقیاد ویرا دعوت نماید. 
سلطان مراد قبول این معنی ننمود" قنبر مراجعت نموده حقیقت واقعی به ذروه عرض اشرف اعلی 
رسانید . بنا بر آن" سلطان صاحبقران عنان عزیمت به صوب ممالک عراق برافراشت سنزل 
به منزل طی نموده در المه بلاغی؟ همدان نزول‌اجلال فرمودند چون سلطان مراد از قرب 
خاقان ممالک ستان آگاه شد» با سپاه بسیار افزون از تخمین و شمار متوجه میدان رزم گشته 
در برابر آن خسر وگیتی ستان در صباح روز دوشنبه بيست و چهارم شهر ذیحجه سنه مذ کوره" 
به عزم مقاتله و مقابله صف لشکر خود را بباراست . خاقان سکندر" شان نیز بر ابلق تیزگام 
دلدل رفتارسوار شده » به ترتیب صف اشتغال نمود . در آن روز دوازده‌هزار سوار و پیاده 
در ظل رایت آن ظل آله بودند آن اعلیحضرت خلفا بیک و منصور بیک قبچاقی را چرخچی 
گردانید بیری بیک فاجار را با هزار و پانصد سوارطرح گذاشته باقی امرا را مشل ابدال بیک" 
ده ده و حسین بیک‌لله و محمد بیک استاجلو و بیرام بیک قرامانلو و عبدی بیکث شاملوه 
و یکان بیک شاملو و ساروعلی مهردار بعضی را به میمنه و؟ بعضی را به میسره 
فرستاد و خود به نفس نفیس در قلب لشکر فیروز اثر مقام "" گرفت از آن طرف نیز سلطان مراد 
خود در قلب لشکر قرارگرفته چون از شجاعت خاقان موید"" به غایت خایف بود در پیش 
" لشکر خود عرابها تعبیه کرده به نخته و زنجیر مستحکم گردانید علی بیک تر کمان‌رابه میمنه 
و مراد بیک را به میسره جای داد و اسلمش بیک را چرخچی‌ساخته فوج فوجاز دلاوران‌جوشن- 
پوش به معر که کارزار در آمدند سپاه طرفین مانند دو در یای اخضر از باد صرصر در تموح 
افتادند غریو انّه انته غازیان"' ظفر پناه به اوج فلک ایر رسید . اسلسس بیک با فوجی از 
شجعان تر کمان؟"حمله های متواتره کرده » چرخچیان قزل‌باش را از جای برداشته به قلب 


اس ب» ن: مستغنی ۲- م نموده ۳- م»۵: بنابرین 6-ن:انکه بلاغی . 
ب : انله. م اتله ۵-م + مد کور -٩‏ ب ۰ ندارد 

۷- م : ندارد ۸- ن: شاملو ...... و ساروعلی 

-٩‏ م و میسره ۰ ۵: طفر اثر ۱- ن قرار 


۲ - ۵: ندارد ۳ م: أله از غازیان اب مب ۵ : تیرو کمان 


۷/۸ شاه اسمعیل اول 
رسانیدند . در این اثنا پیری ہیک قاجار" با جمعی از غازیان تصرت شعار" بر اسلمس پیک 
تاخته او را با مردسش " زیر کردند . خاقان سکندر شان که ملاحظه این نمود» خود به نفس 
همایون با یکهزار کس از دلاوران بر تیب سلطان مراد تاخت . آن جماعت علاست عجز و 
ادبار بر صفحات احوال خود مشاهده نموده دانستند که کار بنوعی دیگر و فتح و فیروزی و 
نصرت موقوف به عنایت کارفرمای قضا و قدرست؟ . 

فلک تا کر کارساز ی کند ستاره به خون که بازی کند 
سلطان مراد به اتفاق امرا» عنان ادبار به صوب فرار" انعطاف داده » جنود" ظفر ورود خاقانی" 
به تایید* ربانی » رایات فتح و فیروزی افراخته لشکر تر کمان را تعاقب نموده» قريب به 
ده‌هزا رکس از ایشان به قتل آوردند . اسلسس بیک و علی‌بیکک وکوزل احمد بایندر را به 
زخم سنان جان ستان بر خاك هلاك انداختند . سلطان مراد [۵۳] با معدودی چند به طرف 
شیرا زگریخت و سلطان مراد را به نامراد موسوم گردانیدند و اسباب و جهات هفتادهزارکس از 
تر کمانان و عوارت ايشان به دست غازیان درآمد تاریخ این فتح نامدا رکه بەمحض توجد! 
حیدر کرار روی نموده بود این مصراع مشهورگردید ع ۲۰. 

« اسیرالمومنین حیدر علی‌این ابی‌طالب » 
هم درین سال که حضرت غفران و افادت پناه» علامة العلمایی استاد استادی مولانا جلال‌الدین 
بحمد!!دوانی که به واسطةٌ فترت ایام" که در فارس روی نموده‌بودبه طرف لار وجرون۱۳ 
فرموده» در آن‌اوقات عود فرسود و از شیراز متوجه کازرون شد ودر فول*" آبکینه به اردوی 
ابوالفتح بیک برادرزاده حاجی بیکث بایند رکه*به‌استتلال تمام به خود سرحا کم شیراز شده 
بود ملحق شد و ابوالفتح بیک نهایت تعظیم و توقیر آنچنان که مقتضای شان آن عالی شان 
بود به جا آورد و بعد از چندروتی*" که در اردوی او بود» در رجب سنه مذ کوره به اندك 
انحرافی که به مزاج شریفش رسیده بود» از دار دنیای فانی به دار باقی نقل نمود""ونعش او را 
به قریه دوان که بولد شریفش آنجا بود بردند و در جوار شیخ علی دوانی که یکی از مشایخ 


۱- ن: تاخته او را با مردمش ۲- م ب: فرجام ۳-م: با مردمش را 

-٤‏ ۵: بیت و ب : قرار -٩‏ ۵: عنود 

۷- ن خاقان ۸- م :از باب فتح ٩‏ مز » م : توجه کرار . ف : 
توجه‌گذار . ۰ن مصرع ۱ ن: ندارد 

0-۲ ایامی ۳- ۰0 چون -٤‏ مان: درقول مکنیه 


۵ ۱- مب چند روز. ن: آن چند روز - م»0: نموده 


خلاصةالتواریخ ۷۹ 
مشهورست دقن نمودند! . چون تاریخ ولادتش همین بود مدت عمرش قدس‌سره هفتاد و - 
هشت" بوده باشد . 

و خاقان سکندر شان بعد ازین فتح» متوجه دارالمژمنین " قم گشتند . مجملی از آن 
مفصل آ نکه چون خبر ظهور شا هکشو رگشای* و سمالک گیری آن خسرو عالم‌آرای به قم 
رسید» جدامی‌مولف » غفران پناه آقا کمال‌الدین حسین مسیبی* که از اولاد سسیب بن علی 
خزاعی" است و آبا و اجداد عظام او از عراق عرب نقل به قم نموده بود» و بعضی از آنها در 
زمان پادشاه مرحوم میرزا شاهرخ متصدی مهمات دیوانی و معماری؛ قم بودند و آقای؟ مذ کور 
در زمان سلاطین تر کمان» کلانتر و معمار آن ملک بود و به کثرت"" ملک و جمعیت و اسباب و 
ثروت در آن سملکت امتیاز تمام داشت» و قبل از ظهور شاه سکندر شان از مهمات دنیا استعفا!" 
کرده در" خارج درب کهنگان مدینه قم زاویه‌ای ساخته موسوم به حسینیه مشتمل بر عمارات 
عالی و باغی همچون ارم انی و خود خرقه و جبه پوشیده در آن زاویه بعتکف بودند و به 
خدیت علما و صلحا و فضلا و فقرا و صادرین و واردین اقدام می‌نمودند به واسطه شاه" 
عالم گی رکه در دولتخانه قم که سسکن شاه مرحوم حسن پادشاه و یعقوب پادشاه بود معماران 
مهندس و طراحان را حاضر کرده در اندك زمانی یکدست*" حرم سرای مشتمل بر چهار صفه و 
ایوانها و بالاخانها*"ینا فرسود و نهایت تکلفات""و زینت ونقاشی ونقاری"۱ و تصویر نمود*! 
و آن عمارت دلگشا با جام لطیف و با صفا به س رکاری خلفش آقا فتوح‌الدین فتح الته به اتمام 
رسید و یراق شاه کامیاب گرفته به اتفاق سادات عظام و قضاه اسلام و | کابر و اهالی و شیعیان 
بلده جنت‌نشان که قرب هفتصد هشتصد سال به محنت تقیه گرفتار بودند. و در آرزوی این 
چنین مظهری می‌بودند « حیث قال*"صلی‌انته عليه لکل قوم دولة و دولتنافی آخرالزمان »» به 
همدان به استقبال شتافتند . شاه سکندر شان ایشان را به واسطه تشیع[ ون ] فطری*" از سایر 
| کابر و اهالی ممالک محروسه امتیاز داده» متوجه آن بلده که به لطافت آب و هوا رشک سایر 
بلادست‌شدند , نظم , 

باد او چون باد عیسی جانفزا و روح‌بخش . اآب او چون آ بکوثر غم‌زدا وسازگار 





۱- م: نموده ۲ ن هفت ۳ ن: دارالمقامین گشته 

4- مز : گشا ۰ ۵: منشی ٩‏ ن: خداعی 

۷ ن: او را ۸- ۰0 معمار ٩‏ م: ندارد 

۰ م: ندارد ۱ ب»م»۵: استغفار ۲ م: دروب 

۳ ب.م»ن: شاه گیر -٤‏ م: یکدشت ۵ ۱- م. ن : بالاخانها فرمود 
٩‏ م.ب,ل: تکلیفات ۷- 0 نقابی ۸ م: نموده 


0-۹ «صلی‌انه علیه» ندارد ۰ . ب‌ن: نظری 


۸ شاه اسمعیل اول 
ساکنان و مؤمتان آن دیار را روحی ' به تن آبده؟ از همه بمحئت‌ها رهایی یافتند . آقا حسین 
پیشکشهای وافر و مهمانیهای متکاث رکرده» شاه جمجاه به دیدن آقا حسین به زاویه حسینیه آمده 
ایشان را از آن لباس" بیرون آورده» مهمات جزوی وکلی آن مملکت به دستور بدو“ تکلیف 
فرمودند و دارایی و امور سپاهی ملک را به والد ایشان آقا فتح انته دادند و ایشان را به 
خلعت‌های" فاخر از تاج و کمر و چهارقب که به دیگری نمی‌دادند سرافراز ساخته» نوازشات 
بسیار با اهل آن دیار فرمودند و آن سال قشلاق در آن بلده طیبه نموده" به شکار اوقات 
گذرانیدند . و هم درین سال ملک" محمود دیلمی که از | کابر دیالمه* بود و سالها وزارت 


سلاطین ت رکمان کرده بود» به وزارت دیوان اعلی مقرر شد؟ و شریک میر زکریای کحجی 
5 ‌ 


تمهید سخن در رفتن‌آن خسرو زمن '' به جانب 
فارس و فتح آن اقلیم به تأبتد ملكت قدیم 


چون آن برگزیده خالق افلاك و انجم در بلده قم به فراغ بال اوقات گذرانید» خبر رسید 
که نامراد در شیراز رحل اقامت انداخته و فوجی از بقیه ت رکمانان‌بر وی" "جمع آیده . بنا برآن» 
علم عزیمت به صوب فارس در سنه تسع و تسعمائةء که نوروز سیچقان‌ئیل دوشنبه ء ۱۳۲ شهر 
رمضان سنه مذ کوره بود"" بر افراخت . درین اثناء خبر طفیان حسین کیای چلاوی به مسارم 
عزو حلال رسید . خاقان سکندر شان» الیاس بیکك ایغوداغلی را*"با فرقه‌ای از غازیان به دفع 
وی روانه فرسود" . بعد از آن همای رایت سعادت طراز به تسخیر شیراز در" "پرواز آمد. چون 
نامراد آ گاه گشت به جانب بغداد شتافت . خاقان گیتی ستان» عروس سملکت شیراز را ب ی کلفت 
اغیار درآغوش تصرف" کشیده روز شنبه دوم شهر ربیع الثانی سنه مذ کوره در آن خطه طیبه 
نزولاجلال به سعادت و اقبال فرمودند و خطبای کازرون به علت تستن به قتل آورد ند و ایالت 
آنجا را به الیاس بیک مشهور به کچل بیک ذوالقدر شفقت فرسودند و از آن ۸"تاریخ تا حال 
آن؟۱ الکا بر آن اویماق مسلم است . 





١د‏ ب» م» ن دوح ۲-م: آمده واز ۳ م: «لباس» ندارد ٤‏ م : و تکلیف 


۵ م : «ی» ندارد م: «نموده» ندارد ۷- ب م: «ملکك» ندارد 
۸ ن : دیلمه ٩‏ ب » م » ن: شده ۰ به م » ۵: زمين 
۱ بر صروی ۲- ب»م : بيست و چهارم ۳ مز» ب»ن: «بود» ندارد 
۽ ۱- ۵: «رام ندارد ه ۱- ن: فرمودئد و ٩‏ 0: «در» ندارد 


۷-م: بعصرف .ن؛ «تصرف»ندارد ۸ مزءب : رتاء‌ندارد ٩‏ ب: «آن»ندارد 





خلاصهالتواریخ ۸1 





الثانی مزبور از آنجا بیرون آمده» قشلاق در بلده قم فرمودند و از شیراز در ر کاب همایون» 
غفران پناه ببرسید شریف که از نبایر دختری استادالعلماء سید شریف جرجانی‌بود » به طرف 
عراق آبد و سرداران ا کناف و اطراف سمالک روی اميد به درگاه عالم‌پناه آورده به الطاف 
بی‌غایات همایون سرافرا زگشتند*.چون سابقاً مذ کور ش د که خاقان صاحبقران به واسطه دفع 
حسین کیای چلاوی" الیاس بیک ایغود؟ را ایالت الکای ری و نواحی داده فرستاده بودند» 
درین اثنا خبر رسبد که مشارالیه را عصیان عظیمی دست داده الیاس بیکك" را به قتل آورد" . 

مجملی ازین واقعه آنکه چون اایاس بیکك" از بی دفع اسیرحسین کیا" [ ھن ] رستمدار 
شد آمیرحسین بر سر وی ایلغار نموده الباس بیک' از توجهش اطلاع یافت» عنال عزیمت به 
صوب قلعه ورامین تافته» رستمداریان دیوسار» آن حصار را در ميان گرفته چون دیدند که فتح 
آن قلعه بیسر نمی‌شود» آغاز: " مکر و حیله کرده جمعی نزد الیاس بیک فرستادند و""ازصلح 
سخن گفتند . بعد از تأ کید عهد و پیمان» الیاس بیک با مردم فراوان از""قلعه به عزم وفاق 
بیرون آمده به آن جماعت پیوست . حسین کیا نقص عهد کرده او را باجمیع بلازمان به قتل 
رسانید . چون این خبر به سمع اشرف رسید» از بلده قم را یات جلال در دوازدهم شهر رمضان 
که آفتاب در برج حوت بود » از راه دير و کاج به صوب ری توحه فرموده از آنجا به قلعه 
گلخندان فیروز"' کوه که در تصرف چلاویان بود رفتند و در ری تباشیر صبح نوروز سلطانی 
از مطلع *۱ تاییدات ناءتناهی* طالع شد و در آن روز مبارك بر زبان الهام بیان به مقتضای 
حدیث « ارباب الدول ملهمون » گذشت که فتح قلعه گلخندان"۱ در روز عید رمضان واقع 
خواهد شد . خاقان صاحبقران قلعه گلخندان را در روز شنبه بیست و نهم شهر مذ کور مضرب 
خیام جنود ظفر فرجام ساخت و آن قلعه‌ای است به حصانت مشهور و به‌متانت ب ذکور . نظم "۱ 


ملک‌از فلک نردبال‌ساخته که برخاك ریزش‌سر انداخته 
۱ ب»م»ن: «دریا مقاطر» ندارد ۲- بام: نمودند ... از شیراز 
۳ ب: جلاوی 4 مز :ایقود 
ه- ب بیکگ به. ن: بیکک اورا -٩‏ ۸» ن رسانید 
۷ م: بیکگ به قتل آورد. م : بیکک را به قتل رسانید ۸-م: کیای 
-٩‏ ب : «بیکك» ندارد ۰ و آغاز ۱ م: «وه ندارد 
۲ «از» ندارد 1۳ م قیروژه کوه 4 مطالع 


۵ -م: گلخندان را در روز شنبه پیست ونهم ۹ بیت 





AY‏ شاه اسمعیل اول 


الحاصل که‌دلاوران سپاه و نقب بران"» به اوامر شاه جمجاه از چهار طرف نقب زده» 
شرفات بروج آن حصار روی به انهدام آورد . سا کنان آن قلعه بعد از اطلاع برین معنی» امان 
طلبیدند و در قلعه را گشودند . غازیان آن جماعت را دستگیر کرده به نظر اشرف رسانیدند 
قهرمان قهر به قتل ایشان فرمان داد و هم چنانکه" آن خسرو عالی‌شأن بشارت به فتح قلعه 
داده بود روز عید فطر مسخر شد . بعد از آن خاقان" فلک شکوه به صوب قلعه فيرو زکوه روان 
شد روز پنجشنبه یازد هم شهر شوال** نزول اجلال در حوالی حصار مذ کور واقع شد و آن نیز 
قلعه‌ای بود در غایت" ارتناع چون سبهر اخضر و در نهایت استحکام چون سد سکندر . 
رستمداریان در آن حصن حصین متحصن ۲ شده» علی کیا ضماندا رکه والی آن‌دیار بود؛ به‌یدافعه 
قیام نمود . ۱ کثر ایام » از صباح تا شام و از رواح تا صباح ء آتش حرب و قتال التهاب و 
اشتعال داشت . خاقان سکندر شان خود به نفس فیس متوحه شده» کوشش ب یار نمودند . 
بالاخره حکم شد که غازیان از سمر آب ی که ا زکنار قلعه می گذشت در آمده» شروع در قلعه گیری 
نمودند به تأییدربانی» دلاوران‌نامدار مثل محمود بیک قاجار۴»طبقه اول حصاررابه‌حیطه تصرف و 
اقتدار درآورده» مخالفان از هول جان به نارین قلعه گریزان شدند و هم بی‌قیاس بریشان 
مستولي" شده» امیر علی کیا ضماندار از ذروه* سر کشی و جباری به تضرع و زاری در آمده؛ 
به وسیله میر نجم گیلانی ازکشتن خلاصی یافت و قلعه را تسلیم نموده به مراحم بی دریغ 
شاهانه سرافرا زگشت و بعضی ازمردم ا و که تمرد نموده بودند» به قتل رسیدند؟ . 


گفتار در فتح قلعه استا [۵1]وقتل " میرحسین کیا 
چون خاقان صاجبقران از فتح قلاع مذکوره خاطر دریا مقاطر مطمئن ساخت» در بيست 
و چهارم شهر شوال سنه مذ کوره رایت فتح و فیروزی و اقبال به جانب قلعه استا برافراخت و 
آن قلعه بر قله کوه رفیع واقع شده'' واستحکام آن در اقطار وامصار بلاد عالم منتشر گشته ۷۱۲ , 
چو البرز هر پاره سنگی برو سپهر منقش پلنگی درو 
حسین ۱۳ کیا و مرادییکك؟*۱ حهانشاه‌لو در آن‌قلعه متحصن شده بودند ۳ سپاه ظفر پناه 


ام امر شاه. ن وافر شاه‌جمجاه ب: وامر شاه جمجاه ۲- م چندانکه 

۳ ب» م: ن خاقان شکوه شاه خاقان شکوه 6- ۵ء شوال ... دور نهایت 
۵ مز + به غایت -٩‏ ب : ضستحض شد . ن: متحض شد و 

۷- ب؛ن: مستول ی گشت ۸- بء از وزده. ن؛ از راه ۵- م: رسیده بودند 
۰ «وقتل» ندارد ۱ ب»م: شده بود ۲ ب» مدنظم. ن بوت 


۳ ب» ن حسن بیکگ کیا. م: میرحسن کیا ) ۱- ب» ن: بیکک کیا جهانشاه بود 


خلاصةا لتواریخ AY‏ 
در حوالی آن قلعه خیمه و خرگاه و سراپرده‌بارگاه برافراشته فرمان همایون عز اصدار یافت" 
که از"راه دربندی که به قلعه متصل بود درآیند و قلعه را فتح نمایند . غازیان ظفر نشان 
بدان طریق عبور نموده. از امراء نامدار مثل عبدی‌بیک تواچی" شاملو با جمعی از شاملویان که 
در قشون وی بودند» و بیرام‌بیک امیردیوان و دیکر دلاوران تيغ انتقام از نیام کین بیرون 
آورده» داد مردی و دلاوری دادند؛ . درین اثنا زخم تیری به عبدی‌بیک شاملو رسید و آن 
دلاوران از آن طایفه خاسره قلعه را نتوانستند گرفت . از آنجا که کمال غیرت شاهی و حمیت 
پادشاهی بود*؛ از راه دیگ رکه اهل حصار را گمان به آن نبود» خود به نفس همایون به پای 
قلعه نزول اجلال ارزانی داشته» در آن وقت از غازیان" زیاده از دویست نفر در ر کاب ظفر 
انتساب نبودند و لشکر سخالف که در دامن حصار صف بسته" بودند ازسه‌هزار متجاوز بود 
چون قلت سپاه ظفرپناه مشاهده نمودند» خواستند که به محار به پیش آیند. حضرت صاحبقران 
شکندر فان به ادا لک بیان یخان له کد ان کی زاه کرد بیش گرفه: به حا 
داخل شدند . امرای ذوی‌الاقتدار خود را به لشکر ظفر اثر متصل ساخته‌رایات عزو جلال به 
کنار* آب هبلرود آمده در آن موضم سایه‌بانها و خیمها برافراشتند و حکم جهان مطاع عز 
اصدا ر یافت؟ که‌حسین بیکلله بافرقه‌ای از شجعان مع رکه مجادله,آب۱ هبلرود را که باعث 
تعیش ۲" محصوران بدان‌بود» قطم نمایند . حسین بیکک" "حسب‌الامر قطع آب مذ کور نموده اهل 
قلعه چون حال خود را چنین مشاهده کردند » قطع حیات خود نموده"!دل به مرگ نهادند. 
حسین *۱ کیا روز سیم‌از بستن آ ب که متحصنان بی‌تاب شده بودند » روی به سوی ارك آورده 
سه روز دیگر تحمل توانستند*"نمود تا "۲ آنکه روز شنبه بيست و هفتم ذی‌قعده سنه مذ کوره 
آن قلعه بسخر شد و اهل استا شربت مرگ چشیدند و حسین کیا به فرمان نواب اعلی در قفس 
متحصن‌شده۱۲» غازیان غضنفر شان مرادییک را به واسطه*" عبرت کباب نمودند و گوشت او 
را خوردند. حسین* کیا»بعداز تغدیب بسیار خودرا بکشت‌و جسداو رادر قوهه"" ری‌سوختند . 


۱- ن : يافته ۲ ب» ن + در راه ۳ ن : قورچی 

٤‏ ن داده بود ٥۔‏ ن: شاهی بود وحموت -٩‏ ب غازیان نصرت فر جام 
۰۵۷ «بسته ... خواستند» ندارد ۸ ن۵: کنارهیارود ٩‏ ن: پافته 
۰ ۰۵ «آب» ندارد ۱ ب.»ن: عیش ۲ ۰ بیگ لاه 

۳ 0 نمودند 4 - م میرحسین ٥‏ ۱- ب نتوائسته‌اند , م: فتوانستند 
٩‏ ۱- ۰۵ «تا» ندارد ۷ م شده و ۸ ب » م)» ند از جهت 


۹- 0 وحسن ۰ ب قوبه . ۵: قویه 


At‏ شاه اسمعیل اول 


و هم درین اوقات شاهزاده محمد حسین میرزا ولد پادشاه مرحوم سلطال‌حسین‌میرزا» 
از پدر رنجشی کرده التجا به درگاه جهان پناه آورد و خاقان جنت مکان او را اعزاز و احترام 
بیشتری نموده » همراه خود داشت . وکا رکیا سلطان حسین" براد رکا رکیا میرزا علی والی 
گیلان که حقوق بسیار بر خاقان گردون‌وقار داشت» با پیشکش فراوان+ در آن حدود به‌سلازست 
رسیده مقضی‌المرام [/۵۷] به‌الکای موروئی خود سعاودت‌نمود و در الث ذی حجه سنه مذ کوره 
اردوی همایون از ظاهر آن قلعه کوچ کرده متوجه ری و ساوخ بلاغ شدند" ودر ساوخ ۲ بلاغ 
امیر سهراب چلاوی به درگاه عالم پناه آسده منظور عنایات بی غایات گردیده مراحعت نمود و 
از آنجا خاقان سکندر شان متوجه ییلاق خرقان شد؛ و از آنجا به یبلاق سورلغ" رفته در آن 
منزل خبر طغیان محمد کره به سساح عز و حلال رسید . 

و هم درین سال منصب صدارت به قاضی محمد کاشی مفوض شد و با قافی 
شمس الدین*# در ابر صدارت شریک شد و قاضی" حسین میبدی" روز سه‌شنبه بيست و نهم 
شهر شعبان سنه مذ ګوره به غضب صاحبترانی* گرفتار شده دفتر حیات" را به باد فنا داد . 
از جمله تصانیفش حاشیه شمسیه» شرح حکمةالعین» شرح هداية ''» حاشیه طوالع ''؛ شرح 
دیوان حضبرت امیر» شرح ب رکافیه»رساله در معما » رساله در منشات , 


گفتار در توجه خاقان" " نامدار 
به جانب یزد وفتح آن دیا 


چون نوروز اود ئیل موافق عشر و تسعمالة در روز سه‌شنبه پنجم ماه۱۳ شوال مترول 
بالخیر والظفر والاقبال» خاقان حنت مکان به سعادت و کامرانی دریافت» و۱۶ بهارآن سال در 
بیلاقات مد کوره؟" به عيش وخوشدلی""به سر برد ومراد پیک بایندر که در يزد می‌بود دانست 
که نامراد که به بغداد رفته کاری نمی‌تواند ساخت از خوف* خاقان سکندر شان یزد را 


۱- ب» م٤‏ ۵+ حسین میرزا ۲- ۰۵ «شدند.... امیر» ندارد ۳- م: ساوج 
4 ب»م: شده ه- م: سوز لغ. ۵: سوراخ ٩-م‏ : میر 
۷ م ن , متیدی ۸ ب» م ٠‏ صاحب قران 

٩‏ ۰۵ حیات او به دار فنا داده ۰ ۱ ن* هذا 

نه طوایع ۲ م: «خاقان» ندارد. ن: خاقان صاحب قران 
۴ م: شهر ٤‏ ۵: «و» ندارد 


۵ [-ب»ن۰۵ مذکور ۸: خوشدلی وسرور ونشاط 


خلاصةا لتواریخ ۸۵ 
گذاشحه با کوچ و بتعلتان به جانب هرات گریخت و يزد را به' وزير خواجه سلطان احمد 
سارویی" سرد" . خاقان صاحب‌قران بعد از شکست نامراد يزد را به تیول حسین بیک‌لله 
شفقت فرمود و از قبل خود شعیب آقا* را به داروغکی آنجا تعیین نموده به‌یزد فرستاد و حکم 
قضا نفاذ عز اصدار یاف تکه شاه تقی‌الدین محمد که از اعاظم نقبای دارالسلطته اصفهان بود 
ب پو. ر طاق اک شا روف ازا کوت کر قیاع تمالع یلع نی 
به مساعی جمیله نقیب مذ کور استحکام یافت , سلطان احمد قسم ياد نمود که درمدت - 
العمر از جاده عبودیت خاقان صاحب قران در نگذشته با شعیب آقا* درمقام انقیاد 
و اطاعت باشد . شعیب آقا به یزد آبده " روزی چند حکومت نمود . سلطان احمد نقص عهد 
نموده او را در حمام به قتل آورد و" ملازمان او را کشته از روی استقلال* به حکومت آن 
محال نشست ابا در آن وقت محمد ره ازابرقوه ایلغا رکرده نیم شبی خود را به شهر يزد داخل 
گردانید" سلطان احمد را به‌قبل رسانید و شهر را مضبوط ساخته رایت استقلال و سرداری 
برافراشت . لاجرم به واسطه ایصال این خبر» خاقان حمیده"سیر از یبلاق سورلغ "!در ماه رجب 
سنه مذ کوره با سپاه بسیار در موسم تمو ز که مرغ در هوا می‌سوخت متوجه تسخیر آنجا شد . 
چون خاقان سکندر شان بدان مکان رسید » محمد کره حصار يزد را بحکم کرده شروع در 
قلعه‌داری‌نمود"۱ . غازیان جان ستان بسیاری از سلازمان اورا درائنای بقاتله و محاربه به‌قتل 
آورده"' محم دکره با قلیلی به نارين قلعه گریخته آغاز جدال نمود و قریب نه یکماه محاصره 
و مجادله استداد یافت . بالاخره آن قلعه را مفتوح گردانیدند"' . محم دکره به برج [ ۵۸ ] 
بلند ی که آن را نقارمخانه می گفتند؟" پناه برده""از مضمون کریمه « اینما تکونو اید رککم - 
الموت ول وکنتم فی‌بروح مشیده"۱» غافل شد تا آنکه حکم قضا نفاذعز اصدار یاف ت که در پای 
آن برج هیمه بسیار جمع نموده آتش زنند . غازیان به موجب فرموده عمل نموده » اثر حرارت 
آن"۱ آتش چون به او رسید» به روزنه‌ای از آن برج منزل گزید . غازیان به نردبان"" او را 


۰۸-۱ ن با ۲- ب» م: ساروی. ن: ساوری ۰0-۴ سپرده 
4-م: نگذارند ن: بگذراند ۵- ن «آقا ... شعیب» ندارد 

- ن: به یزد آمد و روزی ۷- ن «و» ندارد 

۸-م: رسانید. ن: گردانیده 4 0: جمشید 

۰ سوزلغ ۱ کرده ۳ ب»م: در آورده 
۳- ۰۵ گردانیده 4 ۱- ن گویند ۰ - ن پرده و 

۱٩‏ سوره 4 آیه ۷۸ ۷- ۰۵ «آني ندارد 


۸ م: نردبان گذاشته‌او را بدست آوردند. ذ؛ او رابزیر آوردند 


۸٦‏ شاه اسمعیل اول 
به زیر آوردند خاقان سکندر شان ام ركرد' نا محمد کره را مانند حسین کیا چلاوی 
درقشس ۲ نمایند۲ ۳ 

حاصل که بحمد کره همچنان محبوس بود تا وقتی که خاقان صاحب‌قران از یورش 
اناثاً که عبدی‌بیک شابلو از ابرقوه آورده بود سوزانیدند . 


گفتار * درابلغار نمودن خاقان سکندر شان 


به جاتب طبس مسینا به توفیق‌الّه تعالی 
خاقان سکندر شان چون از محاصره" یزد بازپرداخت و خاطر از ممر مخالفان فارغ 
ساخت"» هم درین سال پادشاه برحوم سلطان حسین میرزا بایقرا امیر کمال‌الدین‌حسین صدر 
را به رسال تهنیت سلطنت نزد خاقان سکندر شان فرستاد . چون‌امیرکمال‌الدین به‌عزبساط - 
بوسی مجلس خلد آیین سزاوارگشت» مکتوب ی که از جانب پادشاه سرحوم داشت عرض نمود 
چون آن کتابت به عبارت مناسب تحریر نیافته بود صدر مذ کور منظر نظ رکیمبا اثر نگشته 
خیال یورش خراسان به خاطر آن خسرو سلیمان مکان راه یافت . در روز چهارشنبه دوم شهر 
شعبان از راه بیابان به جانب طبس ایلغار فرمودند . امیر محمد ولی‌بیکث که‌از جانب پادشاه 
مرحوم سلطان حسین‌میرزا حا کم آن ديار بود چون از توجه سپاه ظفر پناه واتف شد پناه به 
حصار آنجا برده غازیان ازگرد راه در شهر طبس رفته قتل عام نمودند . قريب به هفت هشت 
هزا رکس از مردم طبس" در آن قتل عام کشته شدنده* . به واسطه این قتل عام آتش غضب 
آن خسرو عالیمقام اطفا یافته به همان | کتفا کرده متعرض بلاد خراسان نگشتند و عنان عزیمت 
به صوب یزد منعطف ساخت؟ و به اصفهان نزول اجلال فرمودند و ایالت يزد به دستور به 
حسین بیک‌لله ۱ شفقت فرسود !۱ . 
و هم درین سال امیر غیاث‌الدین محمد و شاه تقی‌الدین "محمد اصفهانی به واسطه 


۱- ن: کرد. ۲- ب٤‏ م: ققص ۳- ن بیت 

)- ن گفتار در آمدن ایلچیان سلطان حسین‌میرزا و فرمانفرمای روم به پایه سریراعلی 

۵ ن + محاربه و محاصره م «ساخت» ندارد ۷- ن ۰ طبسکشته شده در 
آن هام بواسطه این قتل عام ۸- م : شده -٩‏ ف ساخته 


۰-م : «لله» ندارد ۱ : فرمودند ۰-۲ م » نقی‌الدین 





خلاصةالتواريخ ۸۷ 
قحط وگرانی که درآن دیار واقع شده و ایشان غله' به غازیان" نفروختند" به تیغ 
سیاست از هم گذرانیدند و ابرقوه؟ که در تصرف رئیس‌عیسی" پسر عم‌محمد کره بود به‌دست 
غازیان ذوالقدر مفتوح شد و او را ذوالقدران در تفس" کرده به شیراز بردند و هم بنا بر هفوه" 
که ازو سر زده بود در شیراز به قتل آوردند . و هم درین سال ایلچی از جانب سلطان‌بایزید 
بن سلطا محمد پادشاه روم به جهت تهنیت* فتح عراق و فارس به‌در گاه عرش اشتباه آمده 
تحف و هدایای بیشتری آورد . خاقان سلیمان مکان اظهار محبت بسیار به سلطان بایزید نموده 
ایلچی را رعایت" خسروانه نموده مراجعت فرسود . و هم درین سال [ ۵۵ ] الیاس بیکك 
سیر ذوالقدر به قتل رسید+ . 


ذکر" فرستادن خسروسبهر رفعت امرا را 
برسرحسام‌الدین والی رشت»* 

چون نوروز پارس یل روز پنجشنبه هفتدهم شهر شوال» موافق احدی عشر و تسعمائة 

خاقان سلیمان سکان در یبلاق تخت سلیمان دریافتند» خود به نفس نفیس از آنجا متوجه طارم 
گشتند و بعضی از امرای عالیمتدار را از راه خلخال مأمو رگردانیده بر سر امیر حسام‌الدین والی 
گیلان بيه پس فرستادند و" خود متوجه رشت گشته در آنجا نزول اجلال فرمودند . امیر 
حسام الدین پیشکش بسیار به در ه عرش اشتباه فرستاده"" به وسیله شيخ نجم رشتی که وکیل 
بود» امان یافت . خاقان سکندر شان از جرایم رشتیان د رگذشته گناهان ایشان "۱ را به شيخ نجم 
بخشيد و از رشت معاودت فرسوده درطارم قشلاق نمودند و جلال بیک خلخالی که‌حا کم طارم 
بود» به‌تتل رسید 7 و هم درین سال» خاقان صاحب قران پرسش ۳ "محاربه جمعی که در موضع 
تبرسران* اشروان با شاه صفدر سلطان‌حیدر نموده بودند به ابدال بیکك؟* ذوالقد رکه قورچی‌باشی 


۱ ب : «غله» ندارد ۲- ب» م: قاضیان 

۳- م: پفروختند, ب : نفرحتند 4 - م: ابرقو 

٥ب‏ : عیسی بود پسر عم محمد کره بود ٦‏ ب م ؛ ففص 

۷- ب ‏ ن۰ مقلمه ۸ م از غایت 

4- ن: ذکر لشکر فرستادن شاه سلیمان مکان بر سر حسام‌الدین والی گیلان 

۰ م: «وه ندارد ۱ب «فرستاده» ندارد ۱ ۸-۲ «ایشان»‌ندارد 
۳ ن۵: به پرسش 4 ۵» ب» م تیره‌سرآن 


٥‏ ۵-۱: ابدال بیکی قورچی‌باشی از جماعت ذوالقدر بود فرمود 


MM‏ شاه اسمعیل اول 
بود! رجوع فرمودند و جمعی کثیر که در آن مع رکه همراه بودند" به قتل آمدند و ایالت 
شیراز چند روزی يه منصور پیک افشار رجوع شد" . چون سلیمان بیکث* ذوالقدر مخضوب 
گشته به قتل رسید» قشون ذوالقدر را به امت بیک ساروشیخلو شفقت کرده او را سلطان خلیل 
خواندند و ایالت شیراز* بدو عنایت فرمودند . و هم درین سال کا رکیا سیرزا علی والی گیلان 
لاهجان که مدت بیست و هشت.سال سلطنت گیلان کرده" بود و | کثر اوقات با بر کاتش به 
تلاوت و عبادت می گذشت؛ به دست مردم لاهجان که‌اتفاق کرده بودند » در رانکو" به قتل 


آمك 
گفتار" در توجه خاقان صاحب‌قران 
به جانب آذربایجان به عزم فتح کردستان 


و چون پادشاه صاحب‌قران خوشدل و کامران» نوروز' توشتان‌ئیل" "را که روزجمعه 
بیست و هشتم شهر شوال سنه اثنی‌عشر و تسعمائة واتم بود گذرانیدند» اردوی همایون به 
یبلاق چمن سلطائیه+ و قیدار فرموده شکا رکنان به آذرپایجان رایات حلال نهضت فرسود و 
قشلاق در خوی نموده و عسا کر نصرت فرجام را بر سر سارم کرد که قاطع طریق و داعیه فساد 
داشت فرستاده"" که دفع او نمایند . چون سپاه ظفرپناه به حوالی ""الکای آن گروه گمراه رسیدند» 
| کراد بد""اعتقاد پناه به قلل حبال آن محال که آسمان مثال ارتفاع داشت بردند غازبان آن 
الکا را غارت کرده» جمعی کثیر از آن قوم را به قتل آوردند . درین اثنا خبر رسید که سارم 
مستعد قتال شده ا زکوه پایین آمده . اسرای نامدار متوجه دفع آن سیه رو زگار شده | کراد پیش 
آمده محاربه‌ای عظیم روی نمود و از هر جانب جمعی کثیر به قتل آمدند . از امرای ابدار 
عبدی بیک شاملو و ساروعلی مهردار تکل و کشته گشته بیرام بیک قرامانلو وخاقا؟' بیک به اردوی 


همایون مراجعت نمودند* . 


۱- ب» م : بود فرمود وجه‌عی مزر برد نز 

۸-۳: قرمود 6-م ن : بیکک ذوالقدر را به امت بیگگ 

۰ م: شیراز را -٩‏ م: کمرده اکثر اج 

۸- ۵: ذکرتوجه رایات نصرت آیات از سلطانیه پجانب آذربایجان و وقایمی که روی نمود 
2 در وروز ۰ - ن: «را» ندارد ۸-۱ ۰ ب فرستاد 
۸-۲ به حوالی آن الکا ۴ + اکرادرعیه اعتقاد 4 ۱- م: خلفای 


ه ۱- ت نمودند ذکر خلاف نمودن علاه‌الدو له ذوالقدر و مال کار او 


خلاصةالتواريخ 4 


ذکر رفتن خسرو فریدون‌فر برسرعلاءالدوله 
ذوالقدر وگریختن آن بی‌هنراز صولت لشکر ظفرالر 


چون نوروز لوی‌ثیل روز شنبه نهم دی‌قعدةالحرام موافق ثلث و عشر و تسعمائة اتفاق 
افتاد» درین سال به سسامع عز و جلال رسید که علاءالدوله! ولد ناصرالدین سردار اویماق 
ذوالقدره نسبت [ مه ] به اولیای دولت قاهره از جاده ستابعت و شاهراه؟ مطاوعت انحراف 
ورزیده» در عصیان گشوده و راه طغیان پیموده و با سلطان مراد وصلت کرده داعیه آن دارد که 
به سمالک محروسه تعرض رساند . چون این خبر محقق شد آن اعلیحضرت‌به احضار عسا کر 
منصوره فرمان داد . در اندلك زبانی بسیاری از آذربایجان و شروان و قراباغ و عراق» در اردوی 
همایون جمع گشتند" . خاقان سکندر شان در اوایل تابستان علم عزیمت به جانب البستان؛ 
برافراخت» و سنازل و مراحل پیموده از قیصریه که الکای سلطان بایزید پادشاه روم بود» عبور 
نمود اصلا از عسا کر نصرت مآثر تعرضی به سا کنان آن ولایت نرسید. قبل از آن اخلان- 
امت چاوشلو والد بابا سلیمان استاجنو را به طریق رساات‌نزد علاهء‌الدوله فرستاده* که او را به 
ایلی دعوت نماید . علاءالدوله در دریاچه کاوزگل* نام او را محبوس نموده شبی دروا 
خاقان سکندر شان بشارت استخلاص او از آن بلیه داده از" اتفاقات در مدت‌یک شبانروزبعداز 
مشقت بسیار از آن دریاچه نجات و خلاص پافته به عز عتبه بوسی سرافراز شده به انعام 
بی کران و سیورغال موضع یزد کان؛ من اعمال خوی سرافرازگشته و از آن تاریخ همچنان 
تا زمان رحات خاقان حنت بکان علیین آشیان ابوالبقا سلطان شاه طهماسب انارادته برهانه به 
سبورغال اولاد او بقرر بود . 

چون علاء‌الدوله دانست که تاب بقاویت با خاقان سکندر شان ندارد» از الستان؟ 
فرار نموده متوجه کوه وزنا"! گشته و آن کومی‌است درغایت""رفعت که‌قله اوسر بر اوج قلک 
می‌ساید"۱ و کره زین از فراز او کمتر از ذره می‌نماید"" . 


۱- م: علی‌الدوله ۲ ب: شاهراه ره ۳ ن : گشده 

۸- مز ۰ البتان ن: العبان -٥‏ م: فرستاد -٦‏ م کاو رکل. 
۷ ن از آن آفات در مدت ۸- ب ترو کان 0-۹ اسړان 
۰- ن: درنا ۱ ن: نهایت ۴ ن + رسانیده 


۳- ب: فظم. ن : بیت 





۹۰ شاه اسمعیل اول 


پلنگش ز خون‌شفق خورده شام غزالش ز جدی‌فلکک دیده کام 
فلک سبزه رسته به پیرامنش شفق دشتی از لاله در دامنش 


خاقان سکندر شان» در البستان نزول اجلال نموده» لله‌بیک را با فوجی از غازیان به 
کنار آب جهان روانه گردانید تا معبر پیدا کند" . لله بیک گذار را پیدا کرده در آن حوالی نزول" 
نموده» اکثر غازیان را به طلب جو وکاه متفرق گردانید . در آن اثنا ساروقپلان ولد 
علاء‌الدوله۳ ذوالقدر با جمعی از دلیران جوشن‌ور نمایان گردیدند؛ . لله‌بیک با مردم اندك 
سر راه بر ایشان گرفته تلاقی‌الطرفین" واقع شده آتش قتال مشتعل گشته ذوالقدران ا زکثرت 
دلاوران بر غازیان غالب آبده ° لله‌ییک را زی رکردند . در آن انا خلیل آقا از سر جا که 
متاعیست گران گذشته» اسب خود را به لله یک کشید" . لله ییک سوار شده خود را بر آب زده 
به مشقت بسیار از دریای‌زخار"۱ » خود را به ساحل نجات رسانید . ذوالقدران خلیل آقا را 
با سیصد نفر از غازیان به قتل آورده مراحعت نمودند. چون علاءالدوله با خاقان سکندر شان 
بقابله تکرد» و بقاوست ننمود آن اعلیحضرت او را الادانه لقب نهادند . غازیان عظام الکای 
مخالفان‌را سوخته متوجه خوی گردیدند . 

و هم درین سال در حوالی البستان » امیرخان‌بن گلابی بیک [ ]٩(‏ بن امیر بیک 
موسلوه» که از جانب سلاطین آق قوینلو سالها حکوست دیار بکر نموده بود» و بعد از واقعۀ 
الوند بر آن ولایت مستقلا استیلا یافته بود» با اقوام و اتباع وایل و الوس خود و با علم و 
نقاره به پایة سریر؟ خلافت مصیر خاقان صاحب‌قران حاضر شد و به مراحم خسرو نه سرافراز 
گشته۱۰» درج رگۀ اسرای عظام در آند و به منصب مهرداری سرافرا زگردید . و از حمله 
هدایایی که بر سبیل پیشکش به نظر اشرف در آورده بود» یکی لعل یک رگ ''مشهور بود که 
از سلاطین‌سلف مرنبه به‌مرتبه» خزانه به‌خزانه پادشاهان می رفتهو از خزان‌سلاطین آق قوینلو 
به‌دست او افتاده"' بود . خاقان سکندر شان بر زبان الهام بیان‌جاری ساختند۱۳ که خوب‌نیست 
که دیگر این لعل به دیگران انتقال یافته فرسودند تا آنرا سه بخش کردندو همچنان با[ز] آن 

لعلها در خزانة عامره دودمان و اخلاف آن زبده عبد ناف است . و هم در اثنای راه به عرض 


۱- م: کنند ۸-۲ نزول احلال نمود ۳- ب علی‌الدوله 

۷ ن گردید ه- ن۰ طرفین <-٦‏ مزیب ‏ م: آمد 

۷- ب‌دم؛ن: رسانید ۸ م موشلو ۰0-4 سریر خاقان 
۰ ن » ب: گردهد ۱۱-م: یکرلگگ ۰ ۱۲-م : فتاده 


۳ 0-۱ صاخته 





خلاصة | لتواریخ ۹۱ 
خاقان عالی‌جاه رسانیدند' که درین حوالی قلعه‌ایست جزیره" نام و فوجی از ذوالقدران مفسد و 
مفسدان متمرد در آن ساکن‌اند که به حصانت حصار و ذخیرۀ بسار اد و بر بروج 
خلاف متمکن گشته به مترددین" مضرت می‌رسانند , حکم مطاع عز اصدار یافت که آن قلعه 
را م رکزوار در بیان گرفته, عسا کر* نصرت شعار یورش نمایند . اهل‌قلعه تسلط غازیان را 
مشاهده نموده ترك مخالفت کرده روی اطاعت بر زین نهاده به خدمت خاقان اسکندر"شان 
شتافتند . آن اعلی حضرت» اشرار آن طبقه را به قتل آورده» اخیار" ایشان را رعایت نسوده 
حکومت دیار بکر را به خان سحمدین میرزا بیک استاجل وکه ابأعن جد میران طایفه‌اند شفقت 
فرمود . خان محمد روان آن صوب گردید « التأیید من انته الملکالحمید ۷ . 


گفتار" در ذکر محاربه محمد خان باساروقپلان 


چون خان محمد" از اردوی همایون جدا شده متوجه قراحمید گردید . در آن اوان 
قایتمس بیک برادر امیرخان"" موسل وکه حاکم آنجا بود و اظهار مخالفت کرده شهر را 
تسلیم ننمود. بنا برآن"۱ غازیان دلاور"" و دلاوران جلادت گستر در صحرا قشلاق نمودنا 
و اکراد دیار بکر بسرتر؟" ؟ درآمده چهارطرف ار دو؟ "را می‌ناختندو هرکة *" را می‌دیدند 
به عالم آخرت می‌فرستادند و خوردنی کمیاب شده اصلا یافت نمی‌شد . چون خان محمد" از 
ضیق معاش "۱ غازیان مژید مطلع گردید» متوجه قیتول کردان شد و چون کردان جای سخت 
داشتند و ایشان را به‌دست آوردن مشکل بود» به مدای الحرب خدعة» پشت بریشان کرده 
با زگشت . کردان غازیان را تعاقب نموده چون به همواری رسیدند» خان محمد چون برق 
جانسوز خود را بریشان زده جمعی کثیر از ا کراد را مقنول و مجروح ساخته اکراد نیز 
بعضی از غازیان را از پای درآوردند . آخرالامر خان محمد غالب آمده | کراد روی ادبار به 


۱- م: رسانید ۲ب ب جریره. ۳- مز : متروین 
6ب ن۵: عساکر منم‌وره نصرت شمار ۰ ب : سکندرشان 
٩‏ ب. ن ۰ اختیار ۷- ب ۰ الملكك الحدید . مز ۰ الملكك الجدید 


۸ ۵: ذکر محاربه نمودن خان محمد استا جلو پا علاءالدوله ذوالقدر 
4- ب: خان محمد کبلان - ن خان کیلا 


۰ ب» ن میرزاخان ۱ ب )ن : برین ۲ -ب : دلاآور و دلاآوران 
۳ب ۰ بریز. ن : به تبریز ؟ 6 ۸-۱ : اردوی‌تان ۵ ۱- ۵: هر کس 
0-1 ن احمد ۷- ب» م مماش غازیان ایشان را تعاقب نموده. . . ن 


معاش ایشان را تعائب نموده 
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وادی فرار آورده» غازیان ایشان را تعاقب نموده قریب هفت‌هزا رکس از ایشان‌رابه قتل 
آوردند و اسوال و ذخیرةٌ فراوان به دست غازیان در آمده بعد از نهب و غارت» عنان مراجعت 
به صوب اردوی خود منعطف ساختند . 
درین اثنا خبر رسید [ ٩۳‏ ] که قایتمس " بیک حا کم حمید"» کس نزد علاءالدوله 
ذوالقدر" فرستاد واستدعای لشک رکرده تا شهر را تسلیم وی نماید . علاءالدوله قاسم بیک» که 
ا زکمال دلاوری او را ساروقبلان گفتندی و اردوانه بیک که از حمله فرزندان وی بودند؛ با 
دوهزارسوار جرار نیزه گذار بر سر حمید" فرستاد . چون ایشان به حوالی اردوی ظفرنشان 
فرود آمدند» خان محمد از حرب مخالفان در بحر انديشه افتاد" و با سرداران لشکر به سنت* 
مشورت عمل نموده خاطرها بر آن قرار یافت که نيران جنگ و جدال به آن جمع؟ بی بال 
برافراخته» خرمن حیات ایشان را به شعلة سنان جان ستان بسوزند» زیرا که خیم اردوی 
ذوالقدران اند کی مشاهده سی گشت» تصو رکردن که لشکر اندك خواهند"" بود"" ۰ 
صبح که برحاشيهٌ این چمن زد علم نور فشان نسترن» 
محمد خان" 'استاجلو پای در رکاب آورده»با ده۱۳ هزا رکس لشکر ذوالقدر را استقبال 
نموده» قرابیک که برادر او بودء با ششصد سوار چرخچی گردانید و خود با هزار و دویست 
سوار؟ در قلب جای گرفت . ازآن‌جانب ساروقپلان و اردوانه‌بیک با ده‌هزار سوار به میدان 
تاخته"' به ترتیب لشکر مشغول گرد یدند . ساروقپلان"" جمیع اتباع خود را در قلب جمع کرده 
به یکبار بر سپاه استاجلو پرداختند . قرابیک را با جمع چرخچیان از اسب به زیر آوردند و دلیران 
چرخچی با آنکه از اسب افتاده بودند» از زمین برخاسته شمشیر بر سینه های"" اسب ذوالقدران 
خوابانیدند . درین اثنا خان محمد با دلاوران از قلب عنان سبک رکاب را گران ساختد» 
نیزه‌های ادها کردار ب رگوش تکاوران باد رفتار نهاده» نعره و خروش انته الته به مهر و ماه 
رسانیدند و خود را بر ذوالقدران زدند . اسبهای ایشان‌بر یکدیگر خورده چون‌زمین يخ گرفته 
بود | کثر لشکر ذوالقدر بر زبین افتادند چنانچه دره‌ای بود» در آنجا سملو از اسب‌و مرد گردید. 


۱- مز : قایتمش ۸-۲ ن: قرا حمید 

۳- م: ولد قاسم‌بیگ از کمال. ن: ولد قاسم بیگگ ذوالقدر -٤‏ م: بود 
ب: ده‌هزار ٦‏ م: قراحمید 

۷- ب؛ م: «و» ندارد ۸- ذ»ب: لشکر نسبت مشورت 

۹- م جمعی 0۵-۰ م» ب : خواهد 0-۱ بیت 
۲ ۱- ب : خان محمد ۳ب ن : دو 

ET:‏ سوار درجایی قرار گرفت تا اینکه از اینجانب ۵ ۱ب تا آخر 


٩‏ ب: سارقیلان با جمیع ۷- مز»ب»م: سینهای.ن : سینه 


خلاصةالتواریخ ۱ ۳ 
ساروقیلان با سیصد نفر از ذوالقدر از اسب افتاده بود او جنگ م ی کرد" خال‌محمد ویرا شناخته 
حکم کرد که او را با لشکر گرفته به نظر آوردند" . اردوانه‌بیک نیز* دستگی رگشته درین جنگ 
هفتصد کس نامی و سی می رکه صاحب علم بودند از مردم ذوالقدر به قتل آمدند . چون 
سا روقپلان نزد خانمحمد رسیددست د رد امن وی زده‌التماس نمود که‌مرا زنده‌به د رگاه خاقان اسکند رشان 
روانه‌ساز وی قبول کرده آخر به تحریکك بعضی از مردم او را با اردوانه"پیک به قتل آورده 
سرهای آن جماعت را به درگاه عرش اشتباه روانه گردانیدند . مسرع که جهت ایصال این 
این فتح به اردوی معلی فرستاده بودند » در قشلاق خوی به اردوی همایون رسیده کیفیت 
را به سسامع عز و جلال رسانید و مشمول عواطف بی‌دریغ گردیده به‌جانب دیار بکر مراجعت 
کرد . بعد از آن خان محمد فتح قلعه" حمید را پیش نهاد همت ساخت و قایتس بیک 
روزی چند شرایط "حصار داری‌بجا آورده » عاقبت کلانتر شهر احمد چلبی به دلالت بخت فیروز 
از قایتس بیک روگردان شده از برجی غازیان را بالا برده امیر قایتمس دستگیر گشته به 
عقوبت تمام مقتول گردید . خان محمد درحمید* متمکن شد [ ۳ ] وصیت ش وکت آن مير 
صاحب دولتازایوان کیوان د رگذشت وعلاء الدوله‌ذوااقدر به بخت بسیارو رنج بیشما رگرفتارشد . 


گفتار" درلشکر کشیدن خاقان صاحبقران 
به جانب عراق عرب و فتح بغداد به توفیق رف عباد 


خاقان سکندر شان۰! چون نوروز ثیلان‌ئیل را در روز یکشنبه نوزدهم شهر ذی‌قعده 
موافق سال اربع و عشر و تسعما ئة در الکای علیشکر به عیش و کامرانی دریافتند» ارادت 
عزیمت عراق عرب به خاطر عاطر آن اعلیحضرت راه یافته خلیل "۱ آقای یساول را تاج 
و خلعت‌های فاخر داده, با حکم جهان مطاع جهت باریک پرناك که والی بغداد بود فرستاده 
او وا به بلازست طلب فرمودند . باریک او را تعظی م کرده خود و لشکریانش۲" تاج پوشیدند 
و به جهت خاقان جنت مکان پیشکشهای پادشاهانه مرتب گردانیده آنها را مصحوب ابواسحق 
۱- ۵: بودند ۲- ن کردند ۳-ب: آورده‌اند 
٤‏ ن: نیز او را دستگی رکرده ۰-ب: په اردوانه ۸-٩‏ : قرا حمید 
۷ : به شرایط ۸-۸ : قرا حمید ٩ن‏ : توجه نمودن 
خاقانسکندرشان از قلمرو علیشکر به جانب عراق عرب و آنچه در آن اوان روی نمود 
۰ : صاحب قران ۱- م: خلیل آقا پرناك ۲ب من 


اشکری او 
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در دفع آن سبع ازخاقان شیرشکار رخصت طلبیده' آن اعلیحضرت" قبول نمود وخود به‌نفس 
نفییس نزدیکث آن سبع رفته » بیک چوب تیر آن شیر دلیر را برخالك هلاك انداخت: 

برآسد فغان زآسمان و زین که بردست و بازوت باد آفرین 

ودر تاریخ فتح بغداد وسعادت زیارت نجف‌اشرف سرحوسی خواحه مير محمدمنشی» ع : 
«امیرالمؤسنین حیدر علی‌بن ابی طالب» یافته", بعد از آن خاقان سکندر شأن؟ متوجه 
تسخیر خوزستان* وحویزه‌گردیده حاکم‌آن دیار سلطان فیاض مشعشعی از توجه آن اعلیحضرت 
اطلاع یافته عنان به صوب فرار تافت و دراثنای راه [۵ه]سبرنجم ولله‌ییک وبهرام" بیک‌را" 
به تاخت* الکای؟ شاه رستم"" عباسی"! مأدور ساخته» لوای کشورگشایی به صوب حویزه 
نهضت نموده قلعم وقمع طوایف مشعشع نموده تمامی آن ولایت به تصرف احبای دولت قاهره 
درآید و ابرا به هریک از آن بلاد تعیین فرمودند و حکام شوشتر۱۲ ودزفول» با تبر کاتلایقه 
به آستان عرش آشیان توسل"جسته به طواف خسروانه اختصاص یافتند ومقارن این حال » 
شاه رستم کمر اطاعت و عبودیت برسبان جان بسته به شرف‌بساط؟" بوسی رسیدوخاقان جنت - 
مکان زبام*ایالت خرم‌آباد و تمامی لرستان"" بدو تفویض فربود وازراه کوه کیلویه به 
دارالملک شیراز تشریف برده قشلاق درآن بلده طیبه واقع شد. وهم درآن اوقات اخی بیک که 
به رسالت نزد سیر علاء‌الملک""والی لار رفته بود » با تحف*"وهدایای بسیار به درگاه آن 
خسر وکامگارآمده» اظهار فدویت وعرض رقیت نمود. وهم دراین سال حسب‌الصلاح سیرنجم 
گیلانی» امیریار احمدخورانی؟ "اصنهانی* وزیر» ملاشمس اصفهانی مستوفی‌دیوان اعلی شدند. 


گفتار ۲۰ درمحاربه خان محمد استاجلو باکور شاهر خ ذوالقدر* 


دراول فصل بها رکه سپاه ریاحین وازهار روی به اطراف!"بساتین "۲ و کنار جویبار"۲ 
نهاده*؟وبلبل بی‌تحمل به عشق سلطان"۲ گلگرفتارگشته» رخت شکیبایی‌به‌باد فناداده» خان- 





۱- م: طلبیدند ۲ ن: عالی حضرت ۳ب : گفته . م: آمد. ن : ارد 

۽ ب )م : نشان و ب » م: خوزاستان ٩‏ -م» 0 : بیرام 

ب ن: «را» ندارد ۸- ن به تاخت فرستاد ٩‏ بم الگاء 

۰ ب: رستم‌شاه ۱- ب» م: عبأس ۲ ب »من : ششدر 

۳ م: توصل ٤‏ ب» م: آستان ۵ - ب»م:زمان 

٩‏ - ب»م: لرستان ۷ ب ام 0: ءلی‌الملکگ ۱۸ ب٤‏ م)ن: تحفه 

- ب٬م‏ : خورانی مز: ۲۰ ن: ذکر محاربه نمودن خان محمد استاجلو با 
علاه‌الدوله ذوالقدر کرت‌ثانی ۲۱ ب٬م»‏ ن: به اطراف جوی 

۲ ب٬‏ م: بساطین ۴ ۲ ن: «جویبار» ندارد 


) ۲- ب م: نهادند و ۲- ن: سلطان‌با کمال 








خلاصةالتواريخ ۹۵ 
محمد به ییلاق اردین! نزول نمود و قرابیک برادر خودرا به تاخت جزیره" فرستاد و قرابیک 
حسب ‌الفر‌ان مراسم غارت بجا آورده جمعی کثیر از | کراد بی‌بنیادرا به تیغ بی‌دری‌گذرائیده 
غنیمت بسیارگرفته درماردین ۲ به اردوی خان ملحقگردید؛ 

درآن اثنا, علاءالدوله ذوالقدر جهت انتقام کارزار لشکر جرار وحشم بی‌شمار جمع 
کرده» مصحوب دوپسرخو د که بزرگتر را کور" شاهرخ وخورد"را احمد بیک می‌گفتند» به‌جهت 
خون ساروقپلان واردوانه بیک به حرب خان محمد استاجلو" فرستاد . خان در یبلاق مذ کور 
این خبررا شنیده به حمید* آمده» با سه هزار سوار جرا رکه هریک در میدان جلادت ثالث 
رستم واسفندیار بودند در برابر لشکر ذوالقدر صف‌آراستند و از آنجا کور شاهرخ واحمدبیک با 
یازده هزارسوار به مندان محاربه‌آمدند.درائنای تسویۀ صفوف» قبل از استماع ضرب سيوف 
سگهای تازی وتوله که در هردولشکر بود در بیان صفین مجادله نموده سگهای لشکر استاجلو 
سگهای جنود ذوالقدر رآگریزانیدند و تا قلب لشکر ایشان دوانبدند وغازیان از مشاهده این- 
حال که از نوادر اتفاقاتست به دیدن" فتح وظفرامیدوار گردیدند. نخستین» لشکر ذوالقدر به 
انگیختن غبار جنگ وشین پرداخته نزدیک به قلب جیش نصرت اثر رسیده"۱ مستعد استعمال 
آلت پیکار "گشتند. خان‌سحمد قطب وار پای۱۲وقار در م رکز قرارچون""اساس دولت خویش 
استوار گردانیده*۱.وحکم کرد که عساکر نصرت فرجام مرکب مبارزت در میدان مسابقت 
نجهاندد۰ ۱ءاز مقر خود حرکت ننمایند" اوچون ذوالقدران به‌آن دلاوران رسیدند» به‌موحب کلم 
«وتذف۱۲ فی‌قلوبهمالرعب»*۱» ازسهابت غازیان,وید خایف‌گشته » جلو اسبان خود را کشیده 
حبران ماندند و بعد ازآن بهادران استاجلو دست تهور ]¶٩[‏ ازآستین جلادت ببرون آورده 
به یک دفعه بریشان تاختند و جمعی کثیررا ازم رکب انداختند وادیم زمین‌را ازخون کشتگان؟۱ 
به سان" "لعل بدخشانگنگون!۲ ساختند. چون۲۲ ذوالقدران‌دست‌بردغا زیان‌را دیدند» روی‌ادبار 


١‏ م: پاردین ۲ م)ن: خریره ۳ ب٤م:‏ مارالدین 

6 ن: شد ۵ب »م: «کوره ندارد ٣‏ ب.م: خوروتر 
۷- ن : «استاجلو» ندارد ۸- ن بحمیده 

-٩‏ ب»م : به دين ۰ - ب )م : رسد ۱-ب: پیگانه. ن:سکانه 
0-۲: ماثی دور مرکز قرار چون اساس دولت ۳ ب»م: چو 

٤‏ ۱- ت گردانیدند ۰ به جهانید ۱۹ ب»م نمانید 
۷- ن: وقدقف ۸- سوره ۳۳ آیه ۲ 

٩‏ ب»م : سگان. ن : سگالغان ۰- ن: «پسان» ندارد 


۱ ن : «گلگون» ندارد ۲ ب: چو 


۹٦‏ شاه اسمیل اول 
به وادی فرار آوردند. سپاه نصرت شعار ایشان‌را تعاقب نموده"» بسیاری از ذوالقدم‌ران‌را به‌قتل 
آوردند واز سردم معتب رکه اسبرگشتند» کور شاهرخ واحمدپیک ولد"علاءالدوله ومحمدبیگ 
ولد عزیز آقا و مراد بیگ" واو رکمزبیک؟ وقایتمس"بیک بود" . اور کمزوقایتهس۲ ییک را زنده 
گذاشته باقی‌را به قتل آوردند وسرهایایشان‌را بادونفربه درگاه خاقان اسکندر" شان فرستادند 
درآن اوان خاقان صاحب‌قران ازقشلاق خوی ستوجه عراق عربگشته»ملازمان‌خان محمد در 
همدان سرهای دشمنانرابااسیران به‌استان‌ملایکآشیان رسانیده کیفیت‌جنگی‌را به‌سمامم عزوجلال 
رسا نیدند. خاقال‌جمجاه اور کمز! وقایتهمس بیک را آزادگردانیده سلازم ساخت و کان 
تاج زر" "دوز و کمر شمشیر مرصم باخلاع فاخر شفقت فرسود . علاءالدوله ذوالتدر بعد از استماع 
این واقعه؛" عظیمه پلاس سياه درگردن انداخته‌تعزیتی۱۲ گرفت که د رهیج زمانی وقوع نبافته بود 
دانست که بیش از این‌سعی و کوشش در تسخیر سملکت دیار یکرسودی"۱ ندارد. دست بر - 
خاطر نهاده د رکنجی منزوی‌گشت وسبب کوری ولد او شاهرخ آن بود که درسنۀ اربعم وتسعین 
وثمائمائة بوداق‌بیک ذوالقدر؟اغلی نزد سلطان بایزید پادشاه‌روم رفته" وازاو لشکرگرفته برس 
شاهرخ شبیخون آورده و او را دستگیر ساخته چشمش را ميل کشید. علدء‌الدوله بنابرانتقام » 
با سپاه روم‌جنگ‌عظيم کرد وبوداق‌بیک فرار نموده محالاغلیو اسکندربیک" که سردار لشکر 
رومیه بودند دستگی رکرده نزد پادشاه بصر سلطان قانیصاوفرستاد . از نوادر اتناقات آنکه در 
بیان لشکر خان محمد استاجل وکوری بود که دایم به حضرت پروردگار می‌نالید وم یگفت بار - 
خدایا کور را اسیرگور"؛گردان. ودرین جنگ کورشا هرخگرفتارگردید «والتأیید من انته‌الملکد 
المجید ». 

وهم درین سال خاقان سکندرشان منصب امیرالامرایی به شیخ نجم زرگر*اعنایت 
فرمودند و مهراورا در دیوان اعلی بر بالای مهر جمیع *"ا»رازدند. وعم دراین اوقات بدیع الزمان 
بیرزا ولد پادشاه" ۱۲مرحوم بیرزا سلطان‌حسین بایقرا که‌والی استراباد بود!۲» از شبک‌خان اوزبک 





۱- پم : نمودند ۲ ب»م : و لدهلی‌الدو له 

۳ م ولد کمربیک 4 ب: اورلمز :اور کمس‌بیکگ 

٥۔‏ ب مان : قأئییس "سم : بودمر ادبیگگوقایتمش ۷- ب : قایتمس 
۸- مءن*سکندر 4- ب»م : ار کمربیگ و قایتمس 

۰ ب»م: تاج‌زر و دیگر شمشیر ۱ م: جز 

۲ ۵ : تعزیت ۸-۳ «سودی» ندارد 4 ۱ب م : ذولقدر را على 
۵ - ب»م: رفته بود ٩‏ ب»م: بیگگ‌سردار ۷- م۶« گور» ندارد 
۸ ب»م: ذکرما ٩‏ ب : جمع 


۰ م: شاه ۱ بام»ن : «بوده نداره 


خلاصةا لتواریخ ۹۷ 
شکست خورده به درگاه عالم‌پناه آمد. بیرام ییک تراما لو اورا استقبال کردهء به .وجب ‌فرمان 
خاقان صاحب‌قران به مجلس بهشت‌آیین درآورد! ودر جای مناسبی قرار گرفته* به‌عنایت - 
بی‌غایت ورعایت بی‌نهایت سرافراز شد". 


گفتار" در رفتن خاقان صاحب قران نوبت دیگر به جانب شروان 


خاقان جنت مکان چون نوروز؛ لوی‌ییل که در روز دوشنبه سلخ ذیقعدۀ سنۀ خمس 
عشر" وتسعمائةاتفاق افتاد به خاطر خوش و دل شاد در شیرارگذرانیدند » ارآنجا متوجه عراق 
عجم‌شده" به آذربایجان‌نزول اجلال فرسودند[٩]‏ وقشلاق‌در خوی‌بقرر شد. خاقان سکندرشان 
درمیان زمستان که سرما به نهایت رسیده وبرودت هوا به غایت انجامیده بود» 
چرخ پوشیده رخ خویش به‌سنجاب سحاب 
درپس پرده شده باه جهانتاب بقیم 
اثر آتش سوزنده چنان شد باطل 
کاندر و گشت نهان معجزۂ ابراهیم 
گربرافشانده شدی۲ سوی‌هوا باده‌وآب۸ 
آسدی باز یکی لعل و یکی در بتیم 
پیوسته ابراز هوا چون دست کریمان سیم" می‌پاشید و جان از آسیب سرما چون دل 
مخالفان از بیم می‌لرزید» از خوی علم هدایت آیت به جانب شروان برافراختند وم وکب عالی 
بعد از طی مراحل و منازل به کنارآ ب کر رسیدند:۱» از جسری که به امر مطاع بسته بودند 
عبور فرمودند وشیخشاه والی آنجا از توجه‌آن خسرو عالیشان اطلاع یافته در قلعةٌ بیفرد 
تحصن نمود. بعداز آن اردوی‌گردون شکوه به صوب با کو"" در حرکت آمد . کوتوال‌آن - 
حصار باتحف وهدایا به‌درگاه‌عالم پناه شتافته به انعام وتشریفات خاص‌اختصاص یافته» خاقان 
کامران از با کو به شابران رفت. والی*"آنجا از توجه آن خسرو عالی‌شآن واقف شد اقبال 
مثال به استقبال شتافت و غاشية متابعت بردو ش‌گرفته منظور التفات‌گشت. 


۱- ن: آورده ۲- نا : شده ۳- : توجه نمودن صاحب قران 
۵ مره ب : «رتسعمائه» ندارد اک ب»م: شد 

۷۔ ب : شدی هوباده ۸ م: تاب ۹ ۵: درم 

۰ بام.۵: رصید ۱ م: چسر ۲ ب: بیغرو 


۳ با کویه 4 ۱- ب : والا 


۹۸ شاه اسمعیل اول 

بعداز آن »آن‌گردون‌حشمت‌علم نهضت به‌جانب دربند برافراخت و آن‌حصاریست در 
غایت حصانت‌و نهایت متانت". لشکر منصور چون" قضای ببرم در حوالی آن قلعه فرودآمدند. 
یار"احمدآقا و محمد بیک بافوجی از سردم کارديدة گرم وسرد روزگار چشیده؛ که نسر طایر 
از بیم تیرشان برخطر بود وکوه راسخ از زخم تفنگشان برحذر درآن قلعه ساکن بودند» آغاز 
محاربه و انداختن تیر و سنگ از قلعه نمودند. از این جانب نیز دلیران آهنین چنگث آهنگ 
جنگ کردند ونقابان به نقب زدن دست برآوردند» بروج آن حصار را به‌سان*غربال سوراخ- 
سوراخ کردند. پاراحمد" آقا و محمد بیک دانستند که مهم" خالی از اشکالی؛ نیست لاجرم 
با تيغ و کفن به درگاه خاقان صف‌شکن‌شتافنند وبه‌نظرعاطفت شاهی سرافراز گردیدند!. پس‌آن 
گردون حشمت تفویض حکومت دربندرا به منصور ییک نموده » ایالت سایر الکای مفتوحة 
شروان را به حسین بیک لله شفقت فرسوده , حکم قضا نفاذ شرف صدور یافت که جسد مطهر 
سلطان‌الاولیاء سلطان حیدررا که تاآن‌زمان در تبر سران مدفون بود» به‌دارالارشاد اردییل نقل 
نمایند. جمعی از خاصان و فوجی ازمتربان به آن خدمت اقدامنموده» جسد شریف"! آن صفدررا 
نقل حظیره! امقدسه نموده» در جنب مقابر آبای عظام و احداد ذوی‌الاحترامش "دفن کردند. 
با وجود استداد زان« جسد مبا رکش چنان می‌نمود که الحال تکفین وتجهی زکرده باشند. 
بعد از آن خاقان صاحب قران از آ بکر عبور نموده به دارالسلطنة تبریز نزول اجلال 
فرمودند و هم دراین سال قاضی محمد کاشی که در دیوان اعلی منصب صدارت را باامارت 
جمع کرده بود" '[۸] و حکوست کاشان و بعضی‌از محال عراق عجم بدو مفوض بود و درآن 
اوقات حکوست شیراز هردو بدو تعل قگرفته بود» چون قبایح اعمال وسنک دباء؟" وانواع فسوق 
و افعال او ظاهر گشت» به‌اغوای*۱ امیر نجم۱۲ و کیل‌در شهر صفر مذکور به فرسان خاقال 
صاحب‌قران به قتل رسید۱۷ واعمال*۱ قبیحهٌ او" ازهجوی که سولاناحیرانی" "قمی اورا نموده 
معلوم ميشود. 

مولانای"۲ مذ کور براین ایبات ملهم‌گشته در هجو او گفته بود بنابرا شار غفران‌پناه 


۵: متانت‌از ۲- ب»م : چو 0-۳ باز احمد 

4- ۵: کشیده ۵- م: بسان کم دند > ب: یار محمد 
۷- م»ن : «مهم» ندارد ۸ ب: اسفال 4- ب: گردند 

۰ سم «صفدر را» ندارد ۱ - ب٤‏ م)ن: حزیره. ن غریره ۲ ن : ذوی‌الاحترام 
۳ سم «بود» ندارد 4 - ب»م: سفکگالدماء ه ۱- :په اقوای 
-0: لجم و ۷- 0 : رسیده ۸- ب: در اعمال 


٩‏ م»ن: او را نو ۰ مز : مولانا 








خلاصةا لتواریخ ۹۹ 
آقا فتح لته خال کمترین» که در آن اوان حسب الحکم خاقان‌جنت‌کان‌حا کم‌قم بوده وبیانهة او 
و قاضی محمد نزاع بوده تفأل به قتل او! نموده ۰ 

سر خون ریختن دارد سپهر و چرخ گردانش 

بیاد آسد مگر خونریزی قاضی کاشانش 
جه قاضی آن کزو باشدخدا وخلق ناراضی 

زسنده تشک کف و به‌غارت برده ایمانش 

کنون‌می‌باید از دلهای سوزان» رغ بریانش 
چه بدفعلی کزآن ناپا ک نامددروجود آخر 

بگرد دامن خود باد یارب گرد عصبانش 
گریزی و علمداری و ظلم وره به بد بسردن 

چه بدبختی که اینها آیتی بوده است‌درشانش 
فرامش کرده شرح حال خود ازغایت‌نسیان 

همانا گوشمال سخت خواهد داد دورانش 
مبین امرو زکو ا زکبر" سر برابر می‌ساید 

کهده روز دگر باخاک خواهی‌دید یکسانش 
مترس از طمطراق بارگاه خانه ظااسسم 

که ازطاق دل درویش ‌افتاده ات۳ ایوانشی 
شود آخر خراب از دود دلهاخانه‌ظالسسم 

گر سازد فلک قوس* وقسزحازطاق‌ایوانش 
غرور جهل درسر زیر پای خود نمی‌بیند 

سمندی بی‌دواند حالیا خالیست بیدانش 
بسی بد میرود در راه وراهش بیزندآخسسر 

که‌سیل تندرو بیش از دو روزی نیست‌طغیانش 
رگ خود بارگ مردم نسازده پالدآن‌بدرگسث 

اگر سازی‌به‌تیغ از هم جدا رگهای‌شریانش 


۱-م» نة «اوه ندارد ۰-۲ ب : کبر می‌ساید. ن: می‌ساید سری بر عرش 
۹ بام افیادست ٤‏ مز : قز, ب ۶ و3 آزح را طاق ایوانش 


ه- ۵ : فشارد 


۱۰۰ شاه اسمیل اول 
برای مرگ او مطرب رهاوی ام ی کندورزشس 
به‌قصد قتل او سیفی همی‌خواند غزل خوانش 
آگر بر کافران احوال آن بی‌دین‌شود ظاهر 
مغان از ننک نگذارند گرد کانسرستانش 
ستاده منتظر جلاد تا از تن کشد رغ ع 
نشسته سرده شو تا کی اجل گیردگریببانش 
وهم دراین‌سال شیبک خان اوزبک کتابتی به خاقان صاحب‌قران نوشته ارسال‌داشت 

و این بیت در آنجا نوشته بود 

مارا طمع به‌ملک عراق‌خراب نیست تا مکه و مدینه نگیرم حساب‌نیست* 

وهم دراین اثنا"» شیبک‌خان سپاه فراوان از راه بیابان به تاخ تکرمان فرستاد و 
اوزیکان بعضی از الکای آن مملکت‌را غارت نموده» خواجه شيخ محمد کلانتر آنجارا به قتل 
آوردند و به طرف خراسان معاودت فرمودند. وهم دراین سال خاقان صاحب‌قران در شهر صفر 
سنه مذ کوره ابدال بیک ده دهرا که حاکم قزوین وساوخ بلاغ و ری بود» عزل کرده حای اورا 
به زینل پیگ شاملو شفقت فرسوده اورا خان‌لقب کردند ودرتبریز حسین پیک لله شاملوامیرالامراء 
بود عزل فرموده‌جای اورابه‌محمدییگ سفره‌چی" استاجلو* شفقت فرسودند واورا به‌چایان" سلطان 

وهم دراین سال نجم مسعود گیلانی که‌وکیل بود»[۵] در موضع" خامن شبستر 
دارالسلطنه تبریز به مرض ذات‌الجنب درگذشت و نعش اورا حسب‌الفرمان قضا جریان به - 
نجف اشرف نقل کردند و جای اورا به سیریار احمد خوزانی شفقت فرموده او را به نجم انی 
ملقب ساختند وصدارت‌را بلامشارکت به سبادت پناه مبرسیدشریف شیرازی که جد اعلی اواز 
دخترزاده‌های امیر سید شریف جرجانی‌علامه بود» تفویض فرسودند. خواجه‌یرمحمدمنشی‌قمی* 
درتاریخ صدارت وی‌کنته. 


چون رفت وجود صد ر کاشی به‌عدم شد صدر جهان میر شریف‌آن اعلم 
تاریخ صدارتش چو پرسند بکو باقی به‌جهان صدر مبا رک «قدم! 


میرسید شریف‌بن میرتاج‌الدین علی‌بن‌مرتضی‌بن میرتاج‌الدین علی‌الاسترابادی" » مولد! 
ومنشاً ایشان شیراز وبه شیرازی اشتهار یافتند"" و از جانب پدر درسلک احفاد داعی صغیر 


0-۱ : رهامی ۲ب سال 


۳ب م سفرچی 6- م» ن استاجلوسفر‌چی 
ه-ن: جاهی. م: جابان -٩‏ ۵:متزل ۷- ب: قدم. م: اقدم 


۸- ۵: استرابادی ۰۸-۹ : مولود ۰ ب» م : یافته 





خلاصةالتواریخ ۱۹ 
محمدین! زیداند که والی مازندران بوده ازآن تاریخ تاحالا صدارت این دودمان خلافت‌کان 
به غیر از سادات عالی‌درجات به دیگری تفویض نشده وهم درین اوقات مبرزا بیک‌علایی" 
قزوینی که اعتبا رکل در دیوان اعلی داشت به اهتمام نجم ثانی به قتل‌آمد. 

گفتار " درتوجه خاقان صاحب قران به‌جانب ممالک خراسان 
وشکست شییک.خان به توفیق ملکث منان 

چون خاقان سکندرشآن در روز چهارشنبه دوازدهم شهر ذی‌حجه سنۀ ست عشر و 
تسعمائة نوروز قوی‌ئیل را به‌شاد کامی و اقبال گذرانیدند؛» فصل بهار متوجه یبلاق خرقان 
گشته به‌سمامع عزوجلال رسي که شیبک خان اوزبک استیلای تمام بر ممالک خراسان یافته 
متعرض مملکت کربان و دیگر بلادست » پیوسته نقش مقاتله او را بر لوح خاطر و صحیفۀ 
ضمیر می‌نگاشت » اما جهت حوادث ستنوعه آن‌عزیمت از حیز قوت به فعل نمی‌آمد . تادرین 
سال که خاطر دریا مقاطر از ممر ولایات عراق عرب وعجم و فارس وکربان** و شروان و 
دیار بکر فارغ ومطمئن گشت. باعث دیگر آنکه شیبک خان آیین‌عدل و داد که‌شیوهٌ سلاطین 
نیکو نهاد است » به ظلم و پیداد بدل نموده در فتنه و فساد بر روی عجزه ومسا کین خراسان 
و بدخشان وماوراء‌النهر و تاشکند و ت رکستان‌گشوده واز منهج قویم" وصراط مستقیم «ان‌هذا 
صراطی مستقیم فاتبعوه»۲» که کنایت از مذهب حق امامیه و مسلک" مستحسن فرقهه ناجیه 
است عدول نموده» خیال شهریاری و آرزوی جهانبانی دارد . هر روز سلسله آمدوشدرا به - 
حکایات وحشت انگیز و رسل ورسایل کدورت‌آمیز تحریک می‌نمود. 

بنا براین خاقان سکندرشان در ضمیر منیرش سفر خراسان مصمم‌گشته بواسطهُ ابلاغ 
حجت به سنت" سنیهٌ حضرت رسالت"۱ صلی‌انته‌علیه وآله عمل نموده قاضی نورانته اندلسی 
برادر زادۂ قاضی*!عیسی یعقوبی‌را یک بار و نوبتی دیگر شیخ محیی‌الدین احمدشیرازی‌مشهور 
به شيخ زادۀ لاهج که هردو دانشمند بودند به رسالت نزد شیبک خان فرستادند که او را 
ازآن حرکات شنیع منع نموده» خراسان را که حقیقتاً داخل ممالک محروسه است[«۷] و 
سلاطین ایران داشته‌اندگذاشته به بلاد ماوراء‌النهر قناعت نماید که ملک قدیمی ایشان است. 


۱ ب» م: ابن ۲- ن: غلای قری . ب: علایی قرینی 

۴- ن: ذکر ایلچی فرستادن شاه جمجاه و نامه ذوشتن به شاهی بیگگ‌خان والی توران 
4 م: گذرانید ۰ ن: وشروان ٦‏ ۵: قدیم 

۷ سوره ٩‏ آیه ۱۰۳ ۵-۸: مملکت مستحص 0 ۵: قرر 
۰ صیب. ۵: لسیت ۱ ۔- ب؛ رسالت پناه. م: رسالت پناهی 


۲ - م : قاضی ورأنه عیسی 


۱ شاه اسمعیل اول 
شیخ زاده چون به مجلس ځان رسید» اول حکایتی که خان ب ذکور ساخت حکایت مذهب بود 
که چرا ءذهبی احداث کرده سب صحابه می‌نمایند. شیخ در برابر گفت که عجب از شما که 
بذهب طاهرة شیعه‌وملت فرقٌناجیه‌را محدث فراگرفته اید '. غالباً این‌مضامین خاطر نشین خان 
نشد هکه قریب سیصد و چهارصد نفر از مجتهدین وعلمای متبحرین‌دراین مذ هب هستندوچندین 
کتب ومجلدات در آثار این‌مذهب احق مذاهب تصنیف وتألیف شدهء از حملهٌ آن علما یکی 
محقق طوسی" خواجه نصیرالدین محمد اس تکه از فحول علمای شیعه است وهلا کوخان جد 
شما تابع او بوده مذهب شیعه‌را اختبار کرده وسلطان محمد الجایتو به مجرد یک بلاقات که 
با شيخ الطایفه شیخ جمال‌الدین مطهر حلی که از اعاظم مجنهدین این مذهب حق است‌نموده 
مذهب شیعه‌را اختبارکرده۳ از روی کتب اهل سنت وجماعت نیز حقیقت این مذهب ثابت 
می‌شود وبه دلایل نقلی وعقلی خاطرنشان نمایم . شیبک‌خان چون ملاحظه کرد که اگر سخن 
نطویل * می‌یابد و مباحثه می‌شود صرفه نمی‌برد صرف* حکایت از آن" بقوله نموده سخن از 
جنگ به بیان" آورد. شيخ زاده در برابرگف ت که پادشاه با از نسل حضرت محمد رسول الله و 
على ولی‌الته است به موجبی که ایشان با اعادی عمل میکرده می‌نماید.,در هرمرتبه کس 
می‌فرست د که اول ابلاغ حجت نمایند تا شرعاً چیزی برو لازم نیاید و این‌حقیر به موجب «وا 
علی‌الرسول الاالبلاغ»*» سمع خان" می‌نمایم که‌به مملکت باوراء‌النهر رفته خراسان راواگذارد. 
ازاین سخن خان برآئفته اعراض نمودوگنت مگر من کافرم که موعظه برسن میخوانی»* عذر 
شيخ زاده‌گنته از مجاس بیرون آمد وکتابت ی که از جانب‌خاقان سکندرشان منشیان معجز بیان 


در قلم تحریر آورده شيخ زاده برده بود» ثبت افتاد ۰ 


«بسماللهالرحمن الرحيم ( 


« الحمدلته رب‌العالمین والصلوة والسلام علی‌رسوله" " المختار وآله احمعین والعاقبة!۱ 
للمتقین واذ کر فی‌الکتاب اسمعیل ان هكان صادق الوعدوکان يأبراهله بالصلوة وال زکوة و 


۱- ن:گرفته‌اند ۲- ن : طوسی و 

اا نموده ع- ن: ډه تطوی می انجامد 
- پم : «صرف» ندارد -٩‏ ب»م: ازین 

۷ب م: در ميان او و شيخ ۸-سوره ه آیه ۹۹ 

٩‏ ب : جان ۰ ب» ۵: رسول 


۱ مزر ءلاعاقبه 











خلاصفالجواریخ ۱۳ 
کان عند ربه مرضاً»' بعد از اهدای۲ سلام‌اعلام آنکه‌مضامین مکتوب شریف به شرف اطلاع 
و یقین رسید و چنانچه از آن‌طرف مصرح" دلایل ارادت؟ موروئی‌صمیمی بود» ازین‌جانب محرلد 
سلاسل محبت و مودت قدیمی‌گردید. اما باوجود آنکه طریق سل وک وسل وک طریقآباء عظام 
علیةالد رجات و[اسلاف]* فخام "سنیةالمقامات این جانب از راه‌تواتر نزدهمگنانازادانی"واقاصیو 
بطیع وعاصی کمال اشتهار و مرتبه اعتبار یافته و کینیت خصوصبه و اختصاص اخلاف این 
زمره اشراف" به اوصاف کریمدو اخلاق عظیمه اسلاف درجه و ضوح" پذیرفته استفسار ازحقایق 
بعضی اخبا رکه همانا از تقریر مسافران‌ خوش آمدگو' '[۷] یا از مجاوران تقرب جو مسموع 
شده باشد» بدیع وبعید و خلاف مقتضای رای سدید نمود. « و ان کثیراً لیضلون باهوائهم بغیر 
علم۱" ان ریک هو اعلم بالمعتدین ۱۳۰۱۲ : 

«ونهج *۱ سبیلی"۱ واضح لمن‌اهتدی ولکنما الاهواء عمت فاعمت"*۱» 

مخلص ۱۷ فحوای کتاب ومحصل‌بطاوی‌جواب‌آنکه» برارباب‌بصایر وابصار*" کالشمس 
فی‌وسطالنهار واضح و آشکار است که به‌موجب فرموده« لولاک لما خلقت‌الافلالك»ءتعمیر؟ا 
معموره‌خا ک چون ترییت*" عوالم‌پاک به وسیل ظهور اشع نور بحمدی عليه واله‌الصلوة 
والسلام است و بر حسب مقتضای رتبه جامعیت‌بین"" ختم‌النبوة وکمال‌الولایة"۲ که هرآینه 
مقتضی ظهور آثار عموم احکام حکومت دنیوی ومستدعی‌سطوع ۲۳انوار شمول سلطتت اخرویست» 
ایالت ولایت صوری‌و ولایت مملکت معنوی خاصهٌ آنحضرت وعترته؟۲ الطیبه‌علیة»۲ الخصال 
و اولاد طاهره وآل علية الکمال اوست به تحقیق و تعیین وادله" "وبراهین مظهر سلطنت عظمی 
و خلاف ت کبری غیر""ذات الهی صفات آن سلطان سریر «دانی‌اوادنی» نیست و چند روزی که 
بر حسب اختیارات ربانی و اختیارات زمانی» وارثان این جامعیت و حا کمیت منصوصه» اعنی 





د سوره ۱۹ آیه ۰٥‏ ۲ ۵:هدایای ۳ ب»م: مصرع ۹ نه آرات 
همز اسلام. ب ء ن؛السلام ۵-1: محازم ۷- ن: اوالی 3 
۸ ن: اشرت -٩‏ ۵: فصوح ۰ بم: «گوه ندارد 

۱- ب من مز : «بغیرعلم» ندارد ۲ ب» من مز + بالمهتدین 

۳ سوره ٩‏ آیه ۱۱۹ ۶4 - ب :یهج ۵ ۱- ب ن:سلسله 
٩‏ ۱- ب»م»»مز: و لکنما هوا عمت فاهمیت ۷- ۵ : ملخص 

۸- ب»م ن: والابصار ۹- ب»م: تعمر ۰ ۔ بل : ترئیب 
۱ب م: حین ۲- ن: الولاية مقتضی‌ظهور 

۳ ۵: مطبوع ٤‏ ۲- مز؛ عترت‌الطیبه پ»ن : غره طیبه 


۵ ۲- ن» م» ب : عليه انحصار دلائل ۷ 0 غر 


۱4 شاه اسمعیل اول 
ائمة هدی و احلهٌ اولیاء از استدرا ک حقوق ارثیه خود از ایادی ارباب غصب! وتعصب 
متقاعدگشته از ننگ اشتراك اهل دنیا نام تسلط واستیلا نمی‌برده اند و خودرا درصدد مقابلۀ 
اخساء نمی‌آورده‌اند وبر حسب اشارات عینیه۲ واوامرآلهبه» ازکمال علو وعل وکمال ایشان 
بوده نه حاشا بواسطهٌ عجز وزبونی ازآن جمم پریشان بیروتی . اما بحمدانته۳ تعالی‌چون‌درین ولا 
به بوجب «لکل اناس* دولة ودولتنا فی‌آخرالزمان» » از چمن دلگشای خاندان نبوت و 
ولایت» نهال برومند* وجود این‌جانب سر سرافرازی کشید › واز یکمن عالم آرای دودمان 
سبادت وسعادت چراخ گیتی فروز دشمن سوز این دولت روزافزون که آیت«والته‌متم" نوره»۲ 
نشان آن وکریمۀ «ناراته الموقدة»" در شأن آنست روشنگشت؟, وآثار فحوای «ولقد کتبنا فی 
الزبور من بعدالذ کران‌الارض یرثها عبادی‌الصالحون»۱۰ازوجنات" !احوال واطوار خود مشاهده 
افتاد» وبی‌خواست زبان خموش» هاتف غیبی و سروش به تلقین ذ کر:« انا تحن نرث‌الارض و 
من‌علیها» ۱۲ گویا شد. منادی‌تقدیر زبانتقریر به‌ادای‌ندای «کذلک ارسلنا ک فیامة۱۳ قدخلت 
من‌قبلها امم لتتلوا علیهم الذی؛" اوحینا»* "گشادون وک خامهملایک‌صریر؟ ۱ کاتبان تحریربه موجب 
« واذ کرفی‌الکتاب اسمعیل»۱۲ درصفایح صحایف سلطنت کاملةالا رکان و ایالت عالم وعالمیان 
رقم این اسم ثبت نمودند و زمانه در نظر اهل زان جلوه داد٩۱:‏ 

در خزانة رحمت به‌قفل حکمت بود ژبان دولت بادر رسید و درواشد 
الحمدته‌الذی هدانا لهذا وماکنا لنهتدی لولاان هداناانته» وظیفه ارادت کامله وطريقه 
محبت شابلة مورونی صمیمی آنکه همچنانچه بادی"۲ فتح ابواب مصادقت ونشر!؟ ابواب 
موافقت۲۲ شده‌اند » در استقاست این امور واستدامت این دستور[ ۲ ۷] اهتمام مبذول داشته به 
موجب «قل لااستلکم علبه‌اجرا الاالمودة فی‌القربی»۳"مررشته‌محبت آل عبارا از دست نگذارند 


١‏ ب : عضمت ۲- ن :عتبه ۳- م: انشاءاله 
۵-6 :انات دو لته ۵ مز ۰ پرون‌ند 
-٩‏ ب : يتم ذوره. ۵: تیم‌نورشان آن و کریمه ۷ سوره ٩۱۱‏ آیه ۸ 
۸-سوره ۱۰۳ آیه ٩ ٩‏ ب ن: گشته ۰ سوره ۲۱ آیه ۱۰۰ 
۱ من : واجیات ٣‏ - سوره ۹٩‏ ايه ۶۰۰ ۳ »م06 : امته 
٤‏ . د: الذین ۰ - ن۰ اخسادکک. سوره ۱۳ آیه ۰ ۳ 
۹ ب»م»ن: سریر ۷-سوره ۱٩‏ آیه 4 ه ۸- پ ٤م‏ ن: اسم جلیل 
۹- 0: بیت ۰ ب»م»ن: بادای 


۱- ن بشر ۲ 0 : «موافقت» ندارد ۳ صوره ٤۲‏ آیه ۲۳ 





خلاصةالتواریخ ۱۵ 
و چنگ اعتصام والتزام به‌عروةالوئتی مصدوق «انی‌تارلك فیکم الثقلین کتاب‌الته وعترتی‌فانهما! 
حبلان "لاینقطعان" الى یوم‌القيمة» محکم ومستحکم‌گرداندکه هرآینه این شیو رضیه وشیمۀ 
مرضیه‌مستوجب وسستعقب آن‌خواهدشد کهامدادات‌واشارات که د رمکتوب‌ارادت اسلوب؟ نست 
به‌آباء عفلام ولایت بقام فرسوده بودند اکنون مقرون با سعادات علیه* صوریه وافادات جلیۀ 
دنبویه مبسرگردد و بلاشک هرگاه معانی ارتباط قدیمی تجدید ومبانی" اختلاط صمیمی‌تأ کید 
یابد» تصدیق اقاویلباطله و توفیق اباطیل کاذبه به جمع ی کذاب غرضناک بی‌باك که در 
سلک « وکذلک‌جعلنالکل ۲ نبی‌عدوأشیاطین الانس* والجن یوحی" بعضهم‌الی‌بعض زخرف القول 
غرورآ»۱۰ منساک‌اند نخواهند فرمود. چه‌الحق درین‌جانب غیر ترویج مذهب"" حق امه - 
هدی و اجرای احکام شریعت غراء و طريقهة بیضاء مصطفی و مرتضی که" آیات بینات کتاپ"۱ 
واحادیث صحیحهٌ نبوی به حقیقت‌آن‌دوشاهد؟! عدل"؟ ام زکی‌اند» صورتی"ادیگ رکه در نظر- 
محبوسان تیه تقلید وسمجونان"۱ سجن تقیید و تقبدکه به افسانه‌های آباء*۲دون بر حسب 
فربوده آیه کریمه؛ «انا وجدنا آباء‌نا عای‌امة وانا علی آثارهم مقتدون»" اخرسند و پای‌بند شده - 
اند منکر و غریب""و بدعت و بی‌تقریب نماید"۲ واقع نیست « افغیرانته ابتغی‌حکما و هوالذی 
انزل الیکم ۲۲ الکتاب مفصلا» ۲۳«واتبعت‌ملة ابائی ابرهیم»*۲ کیفلا*۲. شعر*۲. 

راه حق اینست تتوانم نهفتن راه را 
زمشرق تابه‌مغرب گر امام است علی و آل اومارا تماسست 

والعجب که آباء و اجداد سلطنت‌نجاد۲۷ علی‌الاعتقاد ایشان برهمین۲۸ عقیدۀ منجیه‌وطریقد؟* 

مهدیه بوده اند «ولاتلبسواالعق‌بالباطل۳۰ وتکتموا الحق‌وانتم تعلمون»؟۳. وبی‌تکلف ظن غالب 


۱- ب ۰ ن:فانها ۲ ن : «ن» ندارد 

۳ ۵: لاینتطمنان -٤‏ م : «اسلوب» ندارد ۵- ب»م» ن : غلیه‌الصوریه 
-٩‏ ب میاین. ن: میاین ۷- ن: لکل‌شیتی ۸ب ن: آلجن‌والاس 
۵-4 : لوحی ۰ صوره ٩‏ آیه ۱۱۲ ۱ - مز» ن: «مذهب» ندارد 
0-۲: که بی نهایت ۳- مز » ب»ن: کتابی 

6 - پم : شاه ه - ن: عادل 1 ۵: درصودتی 
۷ مز مشحونان. پ»ن: مشحومان. م: محپوسان ۸- ن: ایامی 

06 سوره ۲؛ آیه ۲۳ ۰ م: غرب ۱- م٠‏ نمائید 
۲ ۲- مز ) ب»م»ن: #الیکم»ندارد ۳ سوره ٩‏ آیه ٤‏ ۱۱ 

4 - سوره ۱۲آیه۸ ۳ ۵ ۲- مز: «لا» ندارد ۰- ن بیت 
۷- ن : نژاد ۸ ن به‌همین ۹ ب»م»ن: طریق 


۰ ن: «بالهاطل وتکتمواالحق وه ندارد ۱ سور ۸۲ آیه 4۲ 


۱۹ شاه‌اسمعیل اول 
آنس تکه اگرگاهی اظهار خلاف این احق مذاهب نماید » بنا برتقیه و حفظ مصالح امور - 
ملکیه خواهد بود « ذلک‌الدین" القیم ولکن اکثرالناس لایعلمون»" واگر حاشا در حقیقت 
این مذهب حق شاثبه ریبی به‌خاطر خطور کند»هرکس را ازعلمای دقیق وعرفای فضلای 
صاحب تحقیق‌تعیین کرده بفرستند» به‌دلایل عقلی‌ونتلی‌بدواثبات‌مدعا حسب‌المبتفی"(؟)خواهد 
شد, «قل اقلله " الحجةالبالغة ولوشاء لهدیکم" اجمعین»۲. 

غرض اصلی ومقصد کلی از ارتکاب امور فانیۀُ دنیوی وتمشیت صوری» غیر اشاعت 
احکام شيعه طاهره واذاعت* آثار فرقة ناجیه »که تا غایت انوار اسرار؟ فروع واصول آن در 
حجاب ظلم‌وظلام مخالفان دین ودولت مختفی ومنطوی بوده" !» نبوده ونیست‌والاهمت بلند 
مرتضوی"" اعتلا ونهمت ارجمندصفوی انتما » که۱۳ ارثا و جبلة"" از تعلق به اموردنية دنیا و 
توجه به‌سلطنت جزویه این‌سرا تنفر وابا؟" دارد» ارفع واعلی ازآنست که به زخارف خسیسه*" 
و حطام ردیه» خبیثه""التفات نماید" : 
شکر خدا که بازبرین اوج بارگسساه 
طاووس عرش می‌شنود صیت شهپسرم 
مقصود ازین بعامله ترویج کار اوست 
نی جلوه میفروشم و نه عشوه می‌خرم [۷۳] 
شاهین صفت چو طعمه کشیدم ز دست شاه 
کی باشد التفات به‌صید کبوترم 
ته‌الحمد والمنه که مربیان توفیق‌آلهی و مودیان تأیید نامتناهی» مضمون رهنمون۸ 
«الذین یستحبون‌الحيواة الدنیا علی‌الاخرة و یصدون عن سبیل‌انته ویبغونها عوجاً اولیک فی - 
ضلال بعید؟۲۰»۱راخاطرنشان طینت طیبةٌ مانموده» نقاشان قضا وقد ر که مهندسا نکارگاه خير و 
شر و مصوران اشکال‌نفع‌و ضررند!۲» هیچ رقم از ارقام محبت دنیا و اهل دئیا؟۲برصفحة صحيفةً 


۱- م: لایملمون ۲ سوره ۱۲ آیه 4۰ ۳- نسخه‌های‌شوانانیست 

- مز اپ »م4 : «قل» ندارد و ب»ن : وله 

-٩‏ ن بهدیکم ۷-سوره ٩‏ آیه ۱4٩‏ ۸- ب: اعادت. م»ن:ادامت 

٩‏ ب: سرار ۰ 0 بوده و ۱- م: مرتضوی و 

0-۲ «که» ندارد ۳ مزاپ»م»ن: جبلعاً ٤‏ - ن۵: ثْغر و اباو 
۵ پ ۵: حسیسه - ب٤‏ حسذیه ۷ ف بیت 
0-۸ همایون ٩‏ مز ابپ»: میین. ن مبن؛ ۰ سوره ٤‏ ۱آیه ۳ 


۱ ن ضراند ۲ م دثیا واهل دئیا 











خلاصفا لتواریخ ۱۷ 
خاطرما نکشیده‌اند" وهیچ " نقش‌از نقوش دل‌فریب‌این‌شاهد رعنا بر ضمیر ولوح‌باطن معانی 
تصویرماننگاشته‌اند۳ . نظم* : 

زکامرانی دوران مخور فریب که چرخ 
ازین فسانه هزاران هزار دارد یاد 
که آگهست که کاوس و کی کجارنتند 
که واتفست که چون رفت تخت جم برباد 
فغان که با همه کس غایبانه باخت فلکس 
کسی نبود که دستی ازین دضا براد *. 
بلکه ازراه خصوصیت ولایت" نبوی به مقتضای « ان" عبادی لیس لک علیهم - 
سلطان»» دت تصرف ابدی و ایادی؟ تسلط دنیاو عتبی ازین جانب متصرف"۱ گشته حافظان 
عنایت ازلیه و حارسان سعادت سربدیه » به دستباری «ابنا"" و اهدی وهما حرامان"" على 
اهل الته»» دامن همت مارا ازلوت آلایش به آرایش دنبوی و آسایش اخروی محفوظ داشته‌اند » 
نطم ۲ : 
دوگیتی را نخواهده رکه مرد است یکی را خواهد و کاین هردو گرداست 
« رب؟۱اوزعتی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحاً 
ترضیه واد خلنی برحمتک فی‌عبادك الصالحین *۱۳»۱صورت منع تجار از آمد وشداین بلاد و ديار 
چون منافی‌آیین رعیت پروری و سباین قوانین فتوت وعدال تگستری‌است» یقین ۱۲ که‌تجویسز 
نسبت آن بدین جانب نخواهند۱۸ فرسود. چه فی‌الواقع خلاف واقعست وتعلل و تسویفی که در 
ارسال رسل و رسایل دست داد»همانا"" منشأش بر ضمیر منیر صورت پذیر باشد. چه درین‌مدت 
که‌از هر"" طرف امواج‌فتنه و فساد متلاطم و افواج طغیان و عناد متراکم» چندان توجه و 
اشتغال به دفع و رفع اهل ربع و عدوان وقلع وقمع ارباب بدع وعصیان واقع می‌شد که‌مجال"" 
این نوع قوانین مستقره وآداب مستمره دست نمی داد. ومع ذلک وثوق واعتماد به کمال محبت و 
وداد قدیمی چندان داشت که به التزام رسوم اهل عادت حاجت نمی دانست. اکنون‌به - 





۰-۱ : پیت ۲- ن « و هیچ نقش... تدکاشته‌اند» ندارد 

۳ب ۰ نگاشته‌اند ٤‏ -ن: بیت ۵- ب» م : پبرد ۲ - 6 : «ولایت؟ ندارد 
۰۵-۷ آن ۸- من : سلطاناً. سوره ۱۷ آیه ه ٩‏ 4- م4 آبادی 
006-۰ : متصرف ۱ ن* انبا ۲ ن: و مهاجران ما 
۳ :پیت ٤‏ ۱- ن۰ «وب... الصالحین» ندارد ه ۱- ب : الصالحون 
۰سوره ۷ ۲آیة ۱۹ ۷- م: «یقین» ندارد ۸- ب» م: تخواهد 


۹ ۵ ۰ ب؛۲ م: «هر» لدارد ۲۱ پم ن۵: محال 


۱۰۸ شاه اسمعیل اول 
مفاتیح توجه ایشان» چون ابواب این مراسم‌محبت‌فزا مفتوح‌گشته» ازدیاد تردد قافله وامتداد 
تزاید این سلسله از سمت انقطاع مصون وصحت انصرام مأمون خواهد بود وهم‌چنانچه اشعار 
فرموده بودند» چون به زیارت بیت‌انته‌الحرام که از شعائر اسلامست که «ومن یعظم شعائرانته 
فانها "من تقوی‌القلوب» "هرگاه توجه فرمایند به اقدام امداد۳ واسعاد اقدام؟ به وظایف" اقبال 
استقبال"نموده» نوعی متوجه خواهد شد که بدین وسیله شرف زیارت امن ائمةالهادی الهادیه 
عليه وعلی‌آبائه الصلوة والتحية دریابد" : 

یک طواف درش از قول رسول مدنی تا به هفتادحج نافله یکسان آسده 

استادان بنا که جهت تعمیر [ع/٩]‏ مساجد و صوامع طلب فرموده بودند» چون‌ترویج و 
سیق بقاع الخير برذمت همت خورشید ارتفاع ما واجب و لازسست» ال‌شاءانته تعالی هنگام 
وصول به مداین "۱ مقبرٌ عراق» استادانی که ناد رة آفاق باشند فرستاده شود. بواقی""حالات و 
بقالات به تقریر دلپذیر فریدالانامی علامی محیی ماآًثرالاسلامی ۲ ۱»اسوةارباب‌العلم ۲۳ والعرفان 
صفوة؟۱ اصحاب‌الکشف والبرهان » لازا ل کاسمه‌الاحمدالعاقبة*" والاولی محولست که بعد"۱- 
الاستفسار والاستخبار معروض دارد. « یاایهاالناس قدجاء کم برهان من ریکم وانزلناالیکم - 
نوراً مبینا»"۱«هذا کتاب‌انزلناه مباركه امصدق؟ "الذی" "بین یدیه ۲۳۰۲۱ « وتم ت کلمت ریک‌صدتاً 
وعدلا لاسدل لکلماته وهوالسمیع العليم»"". 

شیبک‌خان امی رکمال‌الدین حسین ابیوردی‌را به رسالت به درگاه عالم‌پناه فرستاد و 
اظهار غرور ونخوت خود نمود. این معنی بر خاطر اقدس خاقان سکندرشان گران آمده» از - 
یبلاق خرقان عازم*۲ تسخیر مملکت خراسان شدند, تواچیان بهرام‌صولت جهت اجتماع لشکر 
های ممالک محروسه به اطراف و اقطار بلاد و امصار در حرکت آمدند. سپاهی به عددقطرات 
باران*۲ همه تیغ زن ونیزه‌گذار ۳۳ : 


اگر سیماب باریدی چو باران ستادی بر سنان نیزه داران 

۸-۱ ن : فایتما ۲ سوره ۲۲ آیه۳۰ ۳- ب : امداد و اسما واقدام به وظایف 
4-ن:«اقدام» ندارد ۵ سم : به عطایث اقبال. -٩‏ ۵: اشتفال ۷ 0: بیت 
۸- ب مد آید -٩‏ ب»م: تنسیغ. ۵ بنشیع ۰- م به مدأین 
۱ پم ن: باقی ۲- م:الاسلام ۴ - +علم 4 ۱- ۰ صقو 
۵ م٤ن‏ العافیه ۹ ب٤‏ م: از ۷- سوره 4 آیه 4 ۱۷ 


۸ - م هذا الکتاب‌المبارك که مصدق -0: که مصدق ۰ ۲ : الذين 
۱ - ن:مدینه ۲- سوره آيه ٩۲‏ ۳ سوره آیه ۱۱۰ 


4 ۲-م:حازم ۵ ۲ مز»ب» م: «یاران» ندارد -٦‏ ن بوت 


خلاصةالتواریخ ۱۹ 
خاقان صاحب‌قران چون به دامغان رسیدند» احمد سلطان داماد شیبک‌خان حاکسم 
دایغان" » چون از توجه رایات ظفر"آیات آگاه شد» به طرف هرات گریخت" و خواجه احمد 
قتفرات حا کم استرآباد نیز فرارکرده به جانب خوارزم گریخت وارباب استراباد مثل سیدرفیع 
و بابانوروز وغیرهم» با پیشکش فراوان در بسطام به عز بساط بوسی مشرف گشتند و در قصبۀ 
جاجرم خواجه مظفر* بتکچی که از استراباد بودبه سعادت‌عنبه بوسی‌اعلی‌حضرت خاقانی‌سرافراز 
شد. ازآن طرف شیبک‌خان؟ از تاخت هزاره بادل پرخون وجگر به صدهزار پاره بازگشته درباغ 
جهان‌آرای دارالسلطنه هرات مقیم بود که احمدسلطان بدانجا رسید وحقیقت توحه رایات؟ 
ظفرآیات به سمع شیبک‌خان رسانید". شایبک" خان ی که‌هميشه زبان به‌لاف وگزاف گشوده 
می‌گف ت که عنقریب لشکر به‌عراق وآذربایجان خواهم کشید وبعد از تسخیر آن مملکت ستوجه 
حجاز خواهیم* شد» آن بقدار خوف بروی استبلا یافت که پیش از آنکه جنود نصرت شعار به 
سبزوار رسد و دراواخر شهر رجب سنذ" مذ کوره در روزی که‌قمر در طريقة محترقه بودءاز هراة 
بیرون آمده به مروگریخت وخاطر به تحصن قرار داده رعیت بیرون شهررا به شهرآورده برج وبارۀ 
مرورا به طریقی مستحک مگردانید ۰" که به تحریر راست نمی‌آید وکس به‌طلب عبید خان‌وتمور- 
سلطان به جانب سمرقند وبخارا فرستاد. 
این اخبار درنواحی طوس* به خاقان سکندرشان رسید. خاقان صاحب فران»ازآنجا"" 
احرام طواف آستان"۱ ملایک مطاف امام هشتم وقبله هفتم»امام؟ ضامن مفترض الطاعة»واجب- 
العصمة على راقدها الف‌الف‌السلام والتحیه بسته» به فدم نباز و اخلاص‌به‌آن"اعتبه عرش - 
منزلت شتافتند. بعد از تقبیل عتبات به مراسم زیارت ولوازم عبادت اقدام نموده» سادات‌عظام 
و نقبای کرام آن عتبه سدره بقام‌را به انواع نوازش و تفقدات مسرورگردانیده! کثر ولایات": 
خراسا ن که از"'ازبکان خالی‌گشته [ی/٩]‏ بودندحا کم وداروغه تعیین فرمودند. درین اثناجمعی 
از دلاوران جرا رکه به قراولی‌رفته بودند » درحوالی ولایت*" جام با"" اوزبکانبحاربه‌نموده 
دست بردی عظیم نمودند. غازیان‌ظفر"۲ شعار اوزبکان‌را شکسته آن‌جماعت بعضی به قتل آمده 


۱- ن۰ دمغان م ظفر آ گاه ۳ ن: وارباب استرایاد 

ب : شکیب خافان. ن: شیبکگ خاقان ۰ م: ار یاب ٦‏ ب)م»ن: رسید 
۳ شاببک‌خانی ۸ خواهم ٩‏ ن استه» ندارد 

۰ ن : گردانیدند ۱ تیمور ۲ ب: انجام 

۰۵-۳ «آستان» ندارد 4 ۱- ۵: امام هشتم وقبله ه ۱ ن: «آذه ندارد 
٩‏ مز ۰ ولایات ۰-۷ م: «از» ندارد 


۸ ب عم ن: ولایت ۹ : به ۰ ۲ب م: «ظفره ندارد 


۱۹۰ ساه اسمعیل اول 
جمعی کثیر را دستگی رکرده به درگاه عالم‌پناه آوردند. استفسار احوال آن مدبر نابکار وجماعت 
تیره روزگار نمودند چنان معلوم شد که شیبک‌خان از حصار بست‌سرو به‌جایی دیگر نمی‌رود! 
بنابرآن رایات‌نصرت‌آیات به جانب مرو در حرکت‌آمده» از سرخس دانه محمدبیک افشار را با 
فوجی از غازبان به رسم منتلای به جانب مرو فرستادند. 

چون شیبک‌خان از مقدمۀ عساکر ظفرماثر آگاه شد» جان‌وفامیرزا" وقتبربیک‌را که از 
اعاظم امرایش بود» با جمعی از بهادران به استقبال فرستاد و در حوالی قريه طاهر آباد لشکر 
قزل‌باش واوزبک به یکدیگر رسیده» به‌سحاربه اشتغال نمودند. دانه‌محمد به‌تیر یکی" از اوزیکان 
به قتل رسید. باوجود این» غازیان رستم توان به مدد اقبال بی‌زوال شاهی غالب آمده» لشکر 
اوزیک‌را منهزم گردانیده» تا به درون مرو؟ دوانيدند. و مقارن این‌حال خاقان صاحب قران 
در بیستم شهر شعبان سنۀ مذ کوره درظاهر مرو نزول اجلال فرسودند و از دلیران قزلباش» 
دیوسلطان شاملو وچایان» سلطان استاجلو و بادنجان سلطان" روسلو وزینل خان شابلو ومیرز 
محمد طالش» با فوجی از دلاوران تيغ جلادت آخته به طرف دروازه تاختند و صورن انداختند . 
از لشکر تکبت‌اثر اوزبکیه » طایفه‌ای از شهر بیرون آمده به محاربه اشتغال" نمودند. جمعی 
کثیر از طرفین کشتة تیرو تيغ شدند و چندروز برین منوال‌گذران بود وامرای نامدار سوار شده 
روی به مخالفان می+آوردند و ازآن‌جانب فوجی از اوزبکان دربرابر آمده" به قتال وجدال اقدام 
می‌نمودند و شیبک‌خان از حصاربست قدم بدر نمی‌نهاد. 

گفتار ' "در محار به خاقان صاحب قرانی و به قتل رسیدن محمد خان شیبانی 

چون روزچند خاقان سعادتمند مرورا محاصره'' نمود» دری‌از فتح و فیروزی بر رویش 
نگشود ۱۳ به خاطرد ریامقاطر شگذش ت که ۱۳ یک کوچ؛ ۱ از ظاهر» "مرو برعقب نشیند» تاشیبک‌خان 
دلیر شده از مرو بیرون آید» آنگاه عود نموده» دمار از روزگار اوبرآورد"۱.به این رای غمل نموده 
در روز چهارشنبه بیست‌وهشتم شعبان‌در۱۷ ظاهر مرو درحرکت‌آیده, در نواحی قریهُ محمودی 
که ازآنجا تا شهر سه فرسنگ است نزول نموده و یک روز ودوشب درآن‌منزل توقف فرمود"'. 


۱- ۵: نرود ۲ ۰۵ آقامیرزا وقنبر ۳ ن: به نزدیکی 
۳ ب»م : «مرو»ندارد e.‏ پ ام : عاقان ٦‏ : «سلطان » ندارد 
۷- م : «اشتغال» ندارد ۸- ب م: «می» ندارد 4 ب٤‏ م: آمده و 


°(“ من ذکر محاصره نمودن مرو شاهسان و به قتل آمدن شاهی‌بیگی‌جان اوزیک‌به‌دست 


عساکر منصوره.ب: جنگ مرو و قتل شاه‌بیگك‌غان‌ازبک ۱ ۱- مز: بمحاصره 
۲ نگشوده ۳- ب «که»ندارد 4 م: یکوچ ۰ ب: ظاهره 


۲ هت لا: برآوردو ۷ 0 از 2۸ ن : فرمودند 


۶ 








خلاصةالتواريخ ۱۱۱ 
روز دیگر امیرییک ت رکمان را با سیصد سوار' بر سر پل محمودی باز داشت مقررآنکه چون 
امیربیک سیاهی سپاه اوزیک را مشاهده نماید" فرار نموده۳ » به م و کب همایون؟* پیوندد تا 
مخالفان دلیر شده از سیاه‌آبی که درآن راه بود بگذرند . چون شیبک‌خان از سعاودت جنود 
ظفرنشان مطلع‌گشت» پنداشت که خاقان صاحب قران عنان‌انصراف تا حدود عراق باز نخواهد 
کشید. روز اول جهت رعایت حزم از مرو بیرون نیامده» با امرای‌خود مشورت‌نموده» قنبرییک 
و حان وفا میرزا که از اعاظم امرای او بودند»[»۷] عرضه داشتند که‌انسب‌آنکه دوسه روز 
دیگر دراین مقام توقف نمائيم تا عبیدخان وتیمور سلطان به‌سا ملحق‌شوند بعداز آن ببرون رویم 
چرا که کوچ کردن لشکر قزلباش از روی فریب است نه از ممر ضعف. شیبک‌خان که این- 
سخن* شنید ازآنجا که‌عجب وغرور" اوبود» بنیاد اعراض نموده قنبر بیک وجان‌وفا میرزاخاموش 
گشتند ومغول"خانم که زن شیبک‌خان بود گفت شما مکررکتابات تعرض‌آمیز به خاقان سکند ر 
شان فرستاده وی را به‌حنگک طلب نمودیده واو باسپاسانده؟ دریجور"" از راه دور به مروآمد'' و 
شما خالك بی‌ناموسی برسر خود پاشیده از شهر""ببرون نرفتید۳!.حالیاصلاح درآن است که رعب 
و هراس برخاطر خود راه نداده» ازروی حلادت و مردی به مبدان محاربه روی.شیبک‌خان از 
سخ مغول خانم عرق غضبش درح رکت‌آمده» صباح روز جمعه با سپاه بسیار چون اوراق‌اشجار 
قدم از دروازهةٌ مرو بیرون نهاده, به‌ناگاه متوحه کارزار شد وچون نزدیک به قریه محمودی رسید؛ 
امیر پیک ت رکمان با فوجی از غازیان به وادی فرار شتافت. شیبک‌خان به سرعت تمام از سیام 
آب‌عبو رکرده چون؟ ' نظرش *' برعسا کر ظفراثر" ' خاقان‌صاحب‌قران افتادءاز آمدن‌نادم‌شده"۱ تغیر 
وهراسی تمام به او راه بافته. خواجه محمود وزیرراگفت که نزد جان‌وفا میرزارفته وی‌رابر"۱ 
محاربه ترغیب نمایی و از زبان من بگوی که دل قوی دار که لشکر قزل‌باش را منهزم 
می‌سازم. 

چون‌خواجه‌پیفام خان‌را* ابه وی‌رسانید» اواعراضی: "شده دشنام ۲۱ وفحش نسبت به‌خال 
برزبان آوردهگفت به‌خان بگ وکه این لشکر به غایت پرزور است و با این مردمی که با داریم 


۰۵-۱ ششصد دلاور ۲- ۵ نموده ۳ ۰۵ نماید 

۰۵-4 همایون روانه شده تا مخالفان دلیر شده ۵- ب»م ن: این چنین 

٦‏ ب قرور ۷ ۵:مقیوگ ۸- ب»م» ن: نمودی 

۹ ۵: «مانده» ندارد ۰ م : «درېحور»ندارد ۱ پ» من آمده 
۴۳ ۱ ب»م ۵ قلعه ۳ ب»م 0 : ثرفتی ۱4“ ۶ چو 

۵ - مز اب »م: اثرش 1- م؛ «اثر» ندارد 2-۷ «شده» ندارد 


۸- ټم :به 0-٩‏ «را» ندارد ۲۰ ن افراض ۱- مز:دشنام فحش 


۱۱ شاه اسمعل اول 


ایشان‌را مغلوب نمی‌توانیم کرد. دریغ که نصایح مارا قبول نکرده مارا وخودرا به کشتن‌دادی 
و عیال و اطفال مارا اسیر قزلباشگردانیدی". 

شیبک‌خان بعد ازآن به تصفیه صفوف پرداخت خود در قلب لشکر قرار گرفند" 
میمنه و میسره‌را به قتبرییک وجان وفا سیرزا حواله نموده» خاقان‌صاحب قران که از رسیدن امیر 
بیک۴ موسیلو به موکب اعلی ازقرب؛ وصول اعدا آگاه‌گشت » به تعبیه جنود ظفر ورود اقدام 
فرموده* میمنه ومیسره را به امرای نامدار بثل میرنجم انی" وبیرام بیک قرامانی و چایان" 
سلطان استاجلو ود یوسلطان روملو وحسین بیک‌لله وابدال بیک* دده وزینل خان‌شاملو و بادنجال- 
سلطان روملو مقررگردانید؟ وخود درکنار سیاه آب به شکار بلدرچین اشتغال نمود"". غازیان 
رزم جوی!" براوزیکان دیوخوی تاخته» آتش جنگ شعله بالاگرفت و چندمرتبه صفوف‌طرفین 
بر یکدیگر غلبه نمودند» خاقان صاحب قران شاهینی که در دست داشت وشکار می‌نمود آنرا 
از دست انداخته تیغ ذوالفقار اندام از نیام انتقام بیرون‌آورده خود بر مخالفان حمله نمود . 
غازیان رستم توا ن که از آن‌خسرو صاحب قران آن‌حلادت‌را مشاهده نموده به یک بار شمشیرها 
کشیده بر لشکر مخالف تاختند و آن قوم را منهزم ساختند. جمعی کثیر از اوزیکان کشته شدند 
و قنبربیک وجان وفا میرزا اسیرگشتند ودر زمان[۷۷] به حکم قهرمان زمان به قتل‌آمدند" او 
د رحالت‌فرار بقیةالسیف از اوزبکان از روی اضطرار خودرا به سیاهآب رسانیده عبور آنرا موجب 
نجات خود می‌دانستند و ازآن غافل که درگرداب هلاک خواهند افتاد. 

القصه ازازدحام آن جماعت ‏ وکثرت۳" مرد واسب نهر محمودی بازمین برابرشد و 
ه رکه عبور می کرد» بربالای مرد وم رکب می‌گذشت.شیبک‌خان در ائنای‌گریز ازآن رستخیز 
خودرا به چهار دیواری رسانید که راه ببرون‌شد نداشت» جمعی‌از غازیان احاطةٌ آن محوطه 
کرده؛ ااوزیکان ازغایت ازدحام بر بالای یکدیگر افتاده بسیاری ازایشان‌در زیر دست وپای 
ستوران*' هلاك شدند و بعضی که رمتی‌از حیات""باقی‌داشتند» پای برزبر مردگان نهاده برسرآن 
دیوار می‌آمدند و به تيغ غازیان شربت مرگ می‌چشیدند و چون تمامی آن قوم که در چهار - 
دیواربودند کشته شدند» بعضی از غازیان شیبک‌خان‌را در میا نکشتگان یافتند که از غلبه 


مردم خفه شده بود. فی‌الفور سر پر شر اورا از بدن حدا ساخته به نظرخاقان اسکند رشأن‌د رآوردند 


١ن‏ کردی ۲- ب: گرفت ۳- م پیکک‌شاملو.ب»ن: بیگگ موسلو 
ء- ن: فریب ۵ :موده -٩‏ ب: مانی 

۷ ۰۵ جامان ۸- مء ابدال دهده 4- نه گردانیدند 
۰- م نموده ۱ب م: جو ۲ ۱- م کشته شدند و 


۰۵-۳ کسرت ٤‏ ۱- ۵: نموده 1= سوران‌افتاد 2 حیات رمقی 





حلاص التواریخ ۱۱۳ 
و خاقان. صاحب قران امر فرمود تاسراورا پوست کنده پ رکاه کردند وبه روم‌نزد سلطان بایزید! 
پادشاه؟ آنجا فرستادند و استخوا ن کله اورا درطلاگرفته قدحی ساختندکه در مجلس عشرت 
به گردش درآورند". درین *قضیه از طایف اوزبکیه قرب ده هزار مرد نامی‌از لشکریان آن‌مخذول 
عاصی در جنگ گاه به قتل‌آمدند واز مردم خراسان خواجه جلال‌الدین» محمود وخواجه‌حسین 
صاحب دیوان وخواجه عبدالته مروی" کشته شدند و خواجه محمود سرخ وزير شیبک‌خان 
کلید مرورا برداشته به عز بساط بوسی سرافراز شده" چون شیعه بود منظور نظ رکیمیا اثر گشت 
و درمجلس خلدآیین راه یافت. اتفاقاً شبی از شبها که در بزم آن خسروعالم‌آرا بار یافته بود › 
خاقان سکندرشان پیالة معلوم را دردست داشتند و به خواجه محمود خطا بکردن د که میدانی 
که این چیست؟ خواجهگفت که پادشاه بفرماید. فرسودند که کاس سر خانست. خواجه در برابر 
گفت هنوز د راین سرد ولتی^ اس ت که همچون! توپادشا هی دردست‌دارد. خاقان‌سکندرشان‌را ازین ۱۰ 
خوش آمده بدو! 'تغقد و انعام بسیار نمودو خواجه محمود این رباعی بخواند:"۱ 


یارب جگر خصم تو پرخون بادا رخسارة دولت تو گلگون بادا 
باآنکه زحشمتت فزون کس رانیست هرروز زروز دیگر افزون بادا 


خواجه محمود مرد خوش صحبت مصاحب بود» در سلک وزرای‌شاهی۱۳ منتظم 
گردید و آخر همراه سیر نجم ثانی به ماوراءالنهر رفت ودرآنجا فوت شد. 

بعداز آن‌خاقان صاحب قران‌علم اقبال به جا نب مرو برافراشت‌وسایةًمعدلت و مرحمت‌براهل 
مروائداخت واموال شیبک‌خان را که‌سالها اندوخته‌بود» به‌امرا؛"وغازیان قسمت نموده» حکوست 
مرو را به دده بیک عنایت فرمود*"و فتح نامها به ممالک محروسه ارسال‌داشت و علم توجه به 
دارالسلطنه هرات برافراشته" قشلاق در آنجا مقرر شد وشیخ الاسلام‌دارالسلطنه هرات شيخ - 
سیف‌الدین احمد [۸]ین یحبی‌بن سعد تفتازانی که درا کثر علوم فرید"۲عصر*اخود بوده قرب 
سی‌سال در زبان پادشاه مغفور سلطان حسین سیرزا بایقرا در خراسان‌شیخ الاسلام‌بود دراه 
رمضان سنه م ذکوره بواسطه تستن به قتل آمده و در محل ی که عبیدخان به مددشییک‌غان 


۱- ۵: با يزيد فرستادند ۲ ب: پاشاه 

بم درآوردند 4 ب : در 

۵ پم : جلدالدین م مرو ۷ ن ۰ شد 

۵40-۸ : دولت -٩‏ ب به‌چون. م»ن:همچون ۰ ن از این سخن 
۱ برو ۲ ن بیت ۳- ب»م: «شاهی» ندارد 
- م: با امراه ۰ - م: فرموده 


٩‏ ب»م: افراشت 0-۷ فریدون ۸-م: عصر بوده 


۱14 شاه اسمعیل اول 
می‌آمد» اتفاقاً وقتی رسد که لشکر اوزبک از هم پاشیده بود. مغول خانم را برداشته خایفاً 
خاسرآ متوجه بخارا گردید. 

شعرای* روزگاره رکدام درباب فتح نامدار تاریخهاگنتند؛ ازآن جمله این تاریخ و 
رباع ی که بر" فتح خراسان وعراق دالست۲ ثبت افتاد۳: 


منت ایزدرا که در فتح عراق آمد و فتح خراسان کرد شاه 

آن شهنشاهی که پیشانی نهاد روز وشب برخا ک راهش مهروماه 

شاه اسمعیل‌بن حید رکه هست خسرو جم حشمت انجم میاه 

با خرد گفتم بگو تاریخ او پادشاه عالی گیتی پنااه 
داد 


شاه ی که جهان همچو سلیمان بگرفت 
هرجاکه قدم نهاد آسان بکسرفت 
در نهصدو شش گرفت او ملک عراق 
در نهصد و شانزده خراسان بگسرفت 
وهم درین سال در دارالسلطنه هرات» میرزا سلطان اویس‌بن میرزا سلطان محمودبن 
سلطان ابو سعید میرزا؛ مشهور به خان میرزا که سلطنت حصار شادبان و بدخشان بدو متعلق 
بود» با پیشکش فراوان به خدمت خاقان سکندرشان آمده نوازش بسیار کرده به الکای خود 
مراجعت نمود وبعضی از ظرفا*» تاریخ فتح خراسان‌راه فتح شاه دین پناه"»»وقدل‌شیبک‌خانرا 
«هلاک خرس » يافته" و حاکم بازندران آقا رستم روز افزون» روزی* پیش از فتح خراسان 
برزبانش جاری شده بود که دست من است؟ و دامن شیبک خان. خاقان صاحب قران حکم 
فرمود که درویش محمدآقا یساول» یک دست شیبک‌خان"!رابه مازندران‌برده دردامن آقارستم 
اندازد!۱,بنا برآن » آقا رستم از بیم و"' اعراض درین سال فوت شد. بعد ازو پسرش آا محمد 
به اتفاق میرعبدالکريم وخواجه مظفر بتکچی متوجه اردوی خاقان سکندرشان شدند» و در 
حوالی سمنان به اردوی همایون رسیدند و مبلغ سی‌هزارتومان به رسم‌نرجمان قبول 
نمودند. 


۱ب ن* در ۲- من دالست ۳ ن ببت 

4 م ن: میرژای ۵ ن۰ «ظرفا» ندارد ۵-٩‏ : ویناه» ندارد 
۷- مزاب م۵ یافته با پیش کش فراران آمدند. حاکم مازندران... 

۸ «روزی» ندارد. ۵: دو روز ٩‏ م: من است دامنت و دامن شیبکک 


۰ م: «خان» ندارد | ۱- م اندازند ۲-م: «و» ندارد 








خلاصة التواریخ ۱۹۵ 
تمهید سخن دد دفتن آن خسرو زمن 
به‌جا ب‌ماودا. النهر و از داه بر گشتن! 
چون خاقان سکندرشان» نوروز سلطانی را که بعضی از" آن قوی‌ئیل؟ و بعضی 
پیچی ثیل بود"» موافق سنه‌عشر و"تسعمانة به‌عیش‌وشاد سانی در دارالس لطنه‌هرات نمودند» 
عازم تسخیر بلاد ماوراءالثهر شده» توجه برآن۸ صوب فربود ند , چون به سیمته ٩‏ وفا رياب رسیدند 
ایلچیان ازنزد عبیدخان وتیمور سلطان باپیشکش بسیار وتحف بی‌شمار به‌اردوی گردون وقار 
ملحق گرد یدند۱۰ وهدایا را به نظر اشرف درآورده باعرضه ۱۱ داشتی که مبنی براطاعت وانقیادبود 


بااین رباعی ۷۱۲ 
اه یک ه مشه باران بولسن ۳" اوزلطف؟! ايله نگهداران*۱ بولسن 
هری رکه دوشه سنتک‌گذاران"'شاها شه لر همه خاک رهگذارنک‌بولسن "۱ 


ونيز درآن درج بود که حالا پلاد ماوراء النهر حکم »مالک محروسه دارد چه‌احتیاج ]44[ که 
ار کان دوات‌قاهره که ایشان را شفیع خود گردانیده بودند» به‌وساطت خواجه‌محمود سرخ» 
ملتسمات ایشان را مبذول داشتند۰"وحکوست بلخ وشبرغان واندخود و چیچکتو"" وغرجستان 
ومیمنه وفاریاب""ومرغاب را به نواب بیرام بیگ قرامانلو ارزانی فرموده » متوجه ""عراق گشتند . 
دارایی بلده سمرقند را به احمد سلطان استاجلو صوفی اغلی شفةت کرد ند ووی شش ساه حکومت 
آنجا کرده؛" وسلاطین اوزبک به او نوشتند که چون‌التماس ماس‌ذول شده واین گورخانه به با 
عنایت گشته به طریق مصالحه احمد سلطان با پانصد کس ازسمرقند بیرون آمده تادر خراسان 
هرتا خت‌وغارتی که‌د ر بلاد»اوراء‌النهر خواست کرد وهیچکس از سلاطین اوزبکیه راحد*"ویارای 
آن‌نبود که »تعرض ا وگرد د" (؟) وباعثی دیگر بر گذاشتن الکای ساوراءالنهر آنکه ازبعضی از 


۱ ۵: توجه نمودن صاحب قران زمان جانپ بلخ جهت تسخیر ماوراءالنهر و مال کار 
۲ب »بر گشتن پالخیر والظفر ۳-ن: واز» ندارد 4 -م »۵ یل بود 


هپ : سخی سب من «بوده ندارد ۷-ب»م : «وه ندارد 
0-۸ :دان 0-4 : میمند ۰ ل شد ۱ب : فرص 
۷-۲ بیت ۳ اولسن 4 0-۱: وزلطفی 

ه ۱ -ن : نگاه‌دارنک‌اولسن ۰ب : گذار ان, ن: گذارنکک 0-۷ : اولسن 
۸-م ۶ «یه» ندارد پم : الکماس ۲۰ ن داشته 

۱ ۲ب م: صیحکو ۰0-۲ فاریاب را ۸-۳ «مترجه عراق گشتند» ندارد 


) ۲ -ب »م : کرد ۶ ۲ب ب » م :حد و یارای آن 


٠ E‏ گردند 0-۷ : رسانیده‌اند 


۱۱۹ شاه اسمعیل اول 
صحیح القول استماع افتاد که جمعی از امراء به سمع شاه عالم آرا رسانیدند! که در ماوراءالنهر 
شکار قوش نمیتوان کرد" لهذا آن‌ممدکت را دانسته با زگذاشتند "ودرمقام نگاهداشتن آن نشدند. 
بعدازآن‌شاه عالم پناه متوحه‌عراق گشتندا زراه شهریا ر به‌ساوهآمده* اراده‌جر گه‌شکا رفرموده" د رحوالی 
راسفجان شکاربهم رسیدوقرب بیست وچهارهزارازوحوش درشما ر" آمده‌ود رآن‌سال قشلا ق د رخطه‌تم 
فرمودند .شا هقلی باباتکاو ازولایت منتشا" وگردیان» که به‌تکه‌ایلی" اشتهار یافته بافرقه‌ای از 
صوفیان احرام د رگاه عالم پناه بسته روانه آذ ربا یجان گرد ید ' چون حا کم ولایت تکه ایلی‌سلازم‌ساطان 
بایزید بود باچها رهزار سوار به رفع صوفیان‌عالی»قدار آمدوشاه‌قلی بابا باغا زیان همت والاء رومیان را 
استقبال کردند و میانه ایشان آتش جدال مشتعل گشته ارباب هدایت"" براصحاب ضلاات 
غالب آمده سردار ایشان را به قتل آوردند وجمعی کثیر از رومیه اسیر ودستگیر شدند "۲ .شام 
قلی بابااسیران‌را تما "" به‌تیغ تیز گذرانید وچون خبر استیلای بابا به مریدان خاندان‌رسید, 
اطراف وا کناف ولایت مذ کور سلح ومکمل به بابا ملحق شده اراده تسخیر ولایت‌قرامان*" 
نموده" 'درآن حدود نزول کردند. ودرآن ولا قرا گوزپادشاه" "از قبل سلطان با یزید حا کم آنجا 
بود . بعدواز وقوف آن"اسپاه» به ترتیب‌لشکر پرداخته دل برحرب نهاد وبعد از تقارب فریقین 
نایر جدال اشتعال یافته فوجی از هر طرف بر خالك هلاك افتادند » نسیم فتح"" بر پرچم علم 
باباوزید قرا گوزپادشا قرار به فرار داده صوفیان او را تعافب نمودند"" واموال ایشان را غارت 
نموده متوجه سیواس گردیدند . چون خبر این شکست به سلطان بایزید رسید » خادم علی‌باشا 
را که وزیراعظم بود» باپنجاه‌مزار سوار به‌جنگ بابا فرستاد .پاشا"" [ی]مذ کور باطایفه‌ ای از 
سپا هيان به‌طرف صوفیان‌درحر کت آمدند"" .شاه‌قلی بابا چون ازتوجه اعداءآ گاه شدء به ترئیب 
لشگر مشغول گردید وهزار غلام حبشی که بااو بودند درپیش لشکر بازداشت وازآن طرف علی- 
پادشاه" "میمنه و میسره لشکر خود را آراسته به میدان محاربه درآمد۲۳. عسکرروم به یکبار بر 
پیاده‌هایی که پیشرو لشکر صوفیان بود حمله کرده قرب پانصد نفر به قتل آمدند. بقیۀ آن 
جماعت به قلب ملحق گشته» باباجناحین را به قلب ضم کرده» فدایی وار برعلی‌پادشاء" حمله 


0-۱ : رسانیده‌اند ۲-م: نمود م ن: «باز گذاشتند وه ندارد £ -ن : آمدند 
و -ن: فرمودند ٩‏ سم : حاب ۷- نسخه‌ها : منشا 

۰۵-۸ فرمان ٩ب‏ ن : یکت ایلی. م : تکک‌آملی. مز*یکه‌ایلی 

۰-م ن ب گردیدند ۱ب : هدایت‌را ٢ن‏ :شده 

۸-۳ + «تمام به» ندارد. ب : «بهه ندارد 6 ۱- م:فرمان 

و ۱ ۵: شد نموده ٩‏ ب» م: پادثا 

۷- م ن :این ۱۸- ب: ترحم ٩‏ ۱-ب» م: پادشا ۰ ۷« م : فمودمتوجه 
۱ ب»م: بابای مذ کور ۲ م: آمده 


۲ ب» م : پادشا ۴ بء م آمد ) ۲- بم ۰ پادشاه 











خلاصة التواریخ ۱۱۷ 
نمود! . صوفیان تکلو علی‌پادشاه"را باجمعی کثیر از رومیان به قتل آوردند وبابانیز درآن‌معر که 
شربت شهادت چشید ". صوفیان خلیفۂ بابا را بر خود سردار گردانیده متوجة ارزنجان * گشتند 
ودرآن حوالی شنیدند که فوجیعظیم ازتجار بامتاع واموال بسیار ازتبریز متوجه روم‌اند" .قوت 
طامعه ایشان درحر کت آمده اسوال ایشان را غارت نموده ازآنجا متوحه درگاه شاه جم جاه شد ند , 
درآن‌حین خاقان ظفر قرین از فتح ممالک خراسان بعاودت نموده در شهریار ری نزول داشتند 
که‌صوفیان تکلوبه‌م و کب [ ۰ ۸] هما یون ملحق‌شدند .خاقان‌صاحب‌قران سرداران ایشان را بنابر 
قتل تجار به قتل رسا نیده" سایرآن طاینه را بر" ابرا فسمت نموده بلازم ساخت . 

مجملی" از احوال شاەقلى با با تکلو ولد حسن خلبفه 

آنکه! حسن خییفه دونوبت به خدمت سلطان اولیاء‌سلطان حیدر مشرف گشته آن‌حضرت 
او"'را باچهل نفر ازسونیان به چله خاناحظیرة مبار که فرستاد هریک از ایشان را یک کوزه آب 
و قرصی نان‌همراه کرد"" تا در اربعین به این مقدار غذا قناعت کنند . بعد از انقضای بدت"۱ 
که از چله خانه بیرون‌آمدند» تمامی صوفیان نوشه خود را به کاربرده الاحسن خلیفه که همچنان 
بازآورد .سلطان حیدر اورا رخصت داده روانة ولایت‌نکه*۱ ایلی گردانید . چون بدان ديار رسید» 
درمنزل خود نزول نموده پیره*۱ سنان که یکی از صوفیان سلطان حیدر بود به حماعت خود گفت 
که‌حسن خلیفه آید وآتشی سوزان در ولایت تکه "ایلی آورد . وهم درآن ایام» شاه قلی بابارا 
حق‌سیجانه وتعالی به حسن خاینه ارزانی فرمود۱۷ خلینه د رز ستان ميان حماعت تکه‌یا خلوه۱ 
ودرتابستان میان تکرمشلو' 'بسر می کرد واز وی خوارق*"عادات سرمی‌زد ومردم تابع او!آمی 
شدند وآخر خروج کرد چنانچه ذ کر رفت . 

وهم درین سال امیر" "سید شریف شیرازی که به منصب صدارت سرافراز بود» رخصت 
زیارت عتات‌عالیات سدره مرتبات گرفته متوحه آن اما کن مشرفه "۲ شدودراوایل‌نهرذی‌حجة؟* "- 
الحرام‌حجه بدذکور*؟ منیب ساسی صدارت به میرعبدالباقی یزدی که از اولاد عارف 
صمدانی شاه نعمت الته کرمانی بود تفویض شد. و هم درین ایام ظفر فرجام ابلیچیان از جانب 
سلطان با یزید پادشاه روم و ساطان‌قانیسا" "و پادشاه۲ "مصر و شام به واسطه ادای تهنیت فتح خراسان 


وقتل محمدخان شیبان به‌درگاه خسروعالی‌مکان آمده نوازشات یافته مراجعت نمودند . 


۱-ب» م : نموده ۲- م: پادشا ۳ ب : چشیدند 

4-م ن آذربایجان ۵ ن : رومی‌شد -٩‏ م رسانیدند 

۷- ب» م په امرا ۸- ب: .جلی 4- م: آنگاه ۰ ن ۰ (ار» ندارد 
۶-۱ : کردند ۲ ن ؛ مدتی ۴-ب» م «که» ندارد 

٤‏ - پ»ن: تکیه.م: بکیه‌املی ه ۱ م:نیزه و سنان - ب»م : تکیه 
۸-۷ : فرموده ۸- ب» م» ن:تکیه پاخلو ٩ب‏ م:تکرمسلو 
۰ب م» ن:خارق ۱ ب» م ۽ «اوه ندارد ۲ ۲ م : مير 

۳ ب من : مشرفشد ) ۲- م :ذیالحجه » -ب» م ما کرره 


۱ -ب :قانیاو , م: قائیاد . ۵ : فائیاد ¥« ب : شاه 


۱ شاه اسععیل اول 
گفتار ۱ درمحار یه بابر باذشاه باحمزه 
سلطان ومهدی سلطان اوز یکت 

درین سال بابر پادشاه#س‌وجه بدخشان‌وحصار شادمان وقندز وبقلان گرد ید . حمزف 
سلطان ومهدی سلطان که حا کم آن ولایات"بودند » چون ازتوجه آن پادشاه عالی‌شان آگاه 
گشتند,"لشکرهای طخا رستان؛ را جمع‌آورده به استقبال شتافتند. درسابین هردو ناحیت به‌یکدیگر 
رسیده حمزه سلطان وسهدی سلطان دربیان معر که جدال به‌قتل آمدند. بابر" پادشاه درکمال 
شو کت‌در بدخشان متمکن گردید وسسرعی نزد خاقان سکندر شان ارسال نموده عرضه داشت 
کرد که اگر آن خسرو عالی‌شان جمعی از غازیان را به" مدداین خیرخواه روانه سازد۲» یمکن 
که ولایات سمرقند وبخارا به تصرف" این‌بحب درآمده سکه‌وخطبه به‌القاب نامی‌آن مالک - 





رقاب صاحب‌قرانی"مزین گردد . بنابرآن»خاقان زمان احمدبیکک صوفی اغلی‌وشاهرخ بیک‌افشار 
را باجمعی از غازیان جرار به مدد بابر پادشاه روانه کردانید . بابر پادشاه به اتفاق امرای 
درگاه به رفع اوزیکان کینه خواه روان" 'شد. تیمور سطان وعبیدخان از آمدن" "وارث[۸۱] 
ملک خبریافته به جانب تر کستان شتافتند . بابرپادشاه به‌اتفاق اسرای عظام د رسمرفند نزول 
نموده خطبۀ به اسم خاقان سکندرشان خوانده درسکه اسامی شریف حضرات ائم اثنی‌عشر 
علیهم صاوات‌الته المنک الا کبر نقش کردندوخان‌میرزا را"" به‌حکم خاتان‌عالی‌شان به حکوست 
بد خشان‌روان "۱ گردانید واحمد بیکث صوفیاغلی‌را با پیشکش فراوان بهد رگا خسرو صاحب‌قران 
فرستاد ٤‏ ' اماد رباب رعایت" "محمدخان آقا ایشیک آقاسی"میرنجم ثانی که به مهمی به سمرقند 
رفته بود» تغافلی نمود. چون درقم به اردوی همایون رسید"۱»سررنجم بنابرغرض*۲عرض نمو د که 
بابر پادشاه خیال سر کشی دارد . خاقان سکند رشان؟ !در مقام دفع او درآمده بیرنجم تدبیرنموده 
خود بدین خدمت" "مأمور گرد ید .خاقان‌صاحب‌قران‌جمعی کثبر از امرای نامداومثل زین العابدین 
صفوی وپیری‌بیک قاجار و بادنجان سلطان روملورا همراه او نموده» حکم قضانفاذ شرف صدور 
یافت که‌تمامی امرای خراسان درین یورش تابع او باشند . 

امیرنجم در اواخر شهرذیحجه سنه مذ کوره از دارالمومنین قم باشو کت تمام وعجب 


١‏ ن تو جه نمودن+ابرشاه به جانب ولایت بد خشان و آن نراحی و آنچه در آن اوان روي داد 


۲-پ» م : ولایت ۳ : گشته 4- ب ام + صخارستان ۵- ب» م : پابابر 


7 ن: به مدد این داعی خیراندیش خواهد فرستاد ۷ پ) م: فرستاده 
۸- م در تصرف 4 ب» م: صاحب‌قران ۰ ,د ب» م» ۵: روانه 


۱ ۱ -م: «ا زآمدن‌وارث ملکک ...امرای عظام » ندارد .ن : آمدن ایشان په تر کستان با امرای‌عظام 


۲ مز: «را» ندارد ۳ - ب» م : روانه 4 ۱-ن : صرفتادند 
۵ ۱ -ب» م : رعایات م ایشک آفاس باشی ۷-م: رصیدند 


۸-۸: به ناحق ٩‏ : صاحب‌قران ۰ ۲ م: خدامت 


خلاصةالعواريخ ۱۹ 
وغرور بیش از ادراك واوهام متوجه متصد گردید. بعدازتوجه میرنجم به‌خراسان» شاه سکندر 
شان تکلیف وزارت دیوان اعلی به مرحمت پناه آقا کمال‌الدین حسین منشی قم ی که سابقأذ کر 
رفت فرمود ند وی به مسامع عزوجلال رسانید که این بنده برد مزارعست "وبه خدیات مملکت و 
زراعت" به قاعده‌ای که درین مدت له سال برآن اقدام داشته‌ام می‌توانم قیام نمود وچون سن 
بالارفته» تاب اسفار ندارم . شاه جنت با رگاهمقرر فرمودند که مهری برضمن احکام و نشانها 
زنند ودر سلک وزراء باشد . امتثالا" لامره الا علی ازآن تاریخ تارحلت شاه جنت مکان نایبان او 
به‌دستور مهر برضمن احکام زد ند .شاه سکند رشان پیوسته حاضرانه وغایبانه لعب باوی می باختند 
وقرب هشت ه‌هزار توان درایام سلطنت همایون بدان علت پیشکش و مهمانبها به سر کار 
خاصه‌شریفه رسانیدند وهمچنان درخطه فاخره قم به مهمات آن مملکت افدام*داشتند . 

گفتاد" در و قاریع بعضی حالات مقترن به سعادات 
خاقان سکندد شان وجنگ میر نجم با اوز بکان 

چون‌آن‌ب رگزيدة افلاك وانجم» نوروز پیچین ثيل موافق ثمان عشر وتسعمائة را در بلده 
طیبه قم به عیش و کامرانی گذرانيدند» دربهار آن سال اردوی معلی به یبلاق سراق وتخت- 
سلیمان فرمودند و" اوقات فرخنده ساعات به‌فراغت گذرانیده‌و*فشلاق در اصنهان فرمودند . درین 
سال عبیدخان و تیمور ساطان اوزبک وجانی بیک سلطان بالشکر بسیار به صوب بخارا آمده 
تراول لشکر ایشان نواحی آن بلده را تاخته چون این خبر به سمع بابر پادشاه زسید» به اندلد 
لشکری متوجه دفع ازبکان گشته محمد مزید ترخان" به‌عرض او رسانید '' که بی‌یراق ولشکر 
اندك برسر دشمن رفتن لايق دولت نیست فبول ننموده روانه شد و درحوالی بخارا شنید که 
اوزیکان چند منزل پس نشسته‌اند دلیر شده ایشان‌را تعافب نمود""وچند منزل دنبال آن‌گروه 
رفته [ ۸۲] عبیدخان وتیمور سلطان وجانی ببکك سلطان عسا کر خود را آراسته وخاطر از ترس 
و هراس پرداخته درآن صحرا نمایان شدند .بابر پادشاه پس‌از" امشاهده آن جماعت‌به ۱ تعبیه 
لشکر خود پرداخته؟۱ پای در بیدان*" محاربه نهادند . القصه دلیران جغتای کاری نمایان 
نموده" الب آمدند وبعضی از سرداران ازبک مثل احمد قنغرات"' وکپک بی واروس بی‌دستگرر 


۱- م: کمال‌الدین منشی ۵-۲ : مزارعیست 0-۳ ۰ ور خدمات 
سلکت و ژراعت» ندارد 4 م: جنت مکان 

۵- م: «اقدام» ندارد -٩‏ ن : ذکر رفتن امیر نجم ثانی با لشکر ظفر اثر به 
جانب بلخ و بخارا جهت فتح آن ولایت و مال کار او ۷-ب» م : «و» ندارد 

۸-۸ ن :گذرانیدند ۵-٩‏ : تر کمان 

۰ م : رسانیدند ۱ م : نموده 0-۲ ۰ «از» ندارد 

۳ ن ٠‏ نموده به تهیه لشکر ۸- ن:پرداجت 


۵ ۱-ب :میدان‌نهادند ۲ -ن: پرداخته غالب آمدند ۷ ۵:قیقرات 


۱۳۰ شاه اسمعیل اول 
شده به‌حکم با بر پادشاه به قتل آىدند وبقیۀ لشکر ازبک‌روی به فرار نهاده وسیاه جغتای ایشان را 
تعاقب نموده در اثنای فرار عبید خان با دویست نفر در مغا کی پنهان شده انتظار فرصت 
می کشید . چون‌بابر پادشاه از اوزیکان درآن بیابان اثر ندید لشکری که در قلب داشت از 
عقب ایشان فرستاد و بیشتر از پانصد کس بر سر او نماند. عبیدخان چون برق جهانسوز 
بادویست نفر از اوزبکان از جای‌پنهان بیرون! آمده بر بابر پادشاه حمله نمود. بابر پادشاه بیز به 
مدافعه مشغول‌شد وبهادران" پردل به نوك پیکان جان گسل ابدان هژبران‌را سوراخ سوراخ 
گردانیده بابمر پادشاه بعد از آنکه فتح نموده‌بود شکست يافته دل از ملک ومال برداشته به 
صوب بخارا گریخت . عبید خان از غایت دانایی در جای بابر پادشاه بهچه علم خود را 
خوابانیده عام بابری" برافراخت» جمعی از عسا کر او که اوزب.کان را تعاقب نموده بودند 
به گماناینکه بابر پادشاه است‌چون به نزدیک می‌رسیدند اوزیکان ایشان را به قتل می‌آوردند 
بدین حیله قریب به پانصد کس بلکه بیشتر از لشکر حغتای کشته شدند وبابر پادشاه از بخارا 
متوحه سمرفند گرد ید و خانه کوج خودرا برداشته ؟ متوحه حصار شادمان گشت. عبیدخان و 
جانی یک سلطان هریک به مقر خود رفتند ودر ماه جمادی‌الاول‌سنه مذ کوره بهم پیوسته متوجه 
حصار شادمان شدند , بابر پادشاه به اتفاق خان‌میرزا قلعٌ حصار را مضبوط گردانیده » ملازم 
خود را به بلخ فرستاد واز حا کم آنجا بیرام بیک قرامانی استدعای مدد نمود . بیرام ییک 
ابر محمد شیرازی را با فوجی از غازیان طریق جانبازی به‌اسداد بابر پادشاه ارسال نمود. 
سلاطین اوزبکك از وصول غازیان مطلع گشته» معاودت نمودند وچون این خبر درراه به مير 
نجم رسید» به سرعت تمام دفع ازیکان را پیش نهاد همت ساخته » متوحه خراسال‌شد وحسین- 
بی لله حا کم هرات به اردوی وی ملحق گشته هر دو به اتفاق یکدیگر متوجه‌باوراءالنهر 
شدند. در حدود بلخ بیرام بیکف قرامانی شرایط مهمانی بجا آورده میرنجم قریب به بیست روز 
در حوالی بلخ قرارگرفته جمعی از غازیان را به کنار آب فرستاد که کشتی‌بسیار جمع آورند" . 
بعد ارآن ابیرنجم با لشکری از قطرات ابطار افزودن » از جبحون عبور نموده و امیر محمدبن 
ابیریوسف که از خراسان همراه‌آورده بود به طلب بابر پادشاه فرستاد وپیغام داد که آن حضرت 
زودتر بدین جانب توجه نمایند" که در سر انجام مهام کشو رگشایی" به موجب اقتضای رای 
صواب‌نمای وی‌عمل نمایم . امیر محمد پوسف به حصار شادبان رفته بابر پادشاه را * برداشته 
متوجه [۸۳] معسکر نصرت‌اثر شد ودرشهر رجب سنۀ مذ کوره از معبر ترذ به کشتی عبور 

نموده؟ درتنگ کلچک کهآنا بند آهنین ""خوانند » امیرنجم باامرای معظم به‌استقبال شتافته 


۱- ب» ن «بیرون» ندارد ۲-ب : بهاردران ۳ :او را بر پای افر اخت 
4 ن: «برداشته» ندارد هم : آوردید 
۵-5 : نماید ۷- ن: گشای ۸ ب : «را» ندارد 


۶-٩‏ : نمودند ۰ب : آستین . ن : آستین 


خلاصةا لعواریخ ۱۳ 
میانه میرنجم وبابر پادشاه ملاقات دست داد . امیرنجم شرایط ضیافت ومهمانداری آن‌پادشاه 
غازی به‌حای آورده تکلفات" بیش‌ازحد وقیاس نمود . سه‌هزار خلعت‌از سرتا پابه‌ملا زمان پایری 
شفقت نمود . بابر پادشاه را به خاطر آمد که در برابر ضیافت آن‌سیر باهمت وامرای عالی نهمت 
نموده" کس نزد امیرنجم فرستاد که ماقاعدهٌ مردم قزلباش وآیین رسم ضیافت آن جماعت را 
نمی‌دانیم "» صلاح‌چیست ومارا چه می‌باید کرد .میرنجم درجواب پیغام داد که آن پادشاسهمان 
ماست طریق آنست که فقیر اساس واسباب ولوازم ضیافت را سامان دهم . ابیرنجم فرمود تا 
چتر واتاق وخیمه وسایه‌بان پر کار زرنگار زده فروش لایق واوانی‌وظروف بسیار از نقره و طا 
ومرصع آلات درآنجا آماده وحاضرساخته درخورآن کارخانها وبیوتات سملو از ابتعه واجناس و 
اغذیه واشربه باعمله وفعله * آنها از هرباب مهیا گردانند و کس نزد بابر پادشاه فرستاد که 
بدانجا رفته قرارگیرند که بنده امرای عظام [را] برداشته به‌ضیافت وخدمت آییم . بابر پادشاه 
حسب الاشاره آن مير عالی‌جاه بدان سر زمین رفته ابیرنجم اسرای عالی‌شان را 
برداشته به ملاژمت آن پادشاه شتافت ومراسم صحبت وضیافت به عمل آمده هنگام انتشار از 
مجلس» بترر کرد که جمیع آن اساس و اسباب وظروف مرصعآلات وبیوتات باشترانی" که بار 
بردار آنها باشند وعمله وفعله بالتمام تعلق به سر کار عالی بابری داشته باشند. واز ش و کت‌و 
حشمت آن وزير به استقلال آنکه روزی تا"صد گوسفند در مطبخ او صرف شیلان می‌شد وهميشه 
سیزده۲ دیکث نقره خام!سوی دیکث مس" به جهت طبخ طعام در مطبخ او بربار می‌نهادند . 
ازیکی" از ثقات در خراسان استماع افتاد که شخصی از مشرف آن عالی‌شان سژال کرد که 
مصالح این همه شیلان درین سفر چون بهم می‌رسانیدند. مشرف گفت از مصالح تشویشی 
نداریم سوای ادویةٌ حاره که هر روز هفده من به وزن تبریز مقرری شیلانست وبه‌دشواری بهم 
می‌رسد۱" وقس علی سایر اخراجاته ۱۲ . 
القصة که" "از آن طرف سلاطین اوزبک ازعبور جنود ظفرائرمیرنجم؟" خبر يافته آذوقه خود را 
به قلعه کشیده بروج وباره را مضبوط ساختند. امیر نجم به عظمت هر چه تمام‌تر به جانب 
حصار رفته*"فولاد ساطان کهحا کم آن موضع بود درمقام‌مصالحه درآمده بعد" !از وقوع عهد 
وپیمان با اعیان و کلانتران از قلعه بیرون‌آمده به فرمان امیر نجم اورا با فوجیاز اوزیکان که 
درقلعه سا کن بودند به قتل رسانیدند وازآنجا لوای‌عزیمت به جانب خطه قرشی بر افراخت. 





۱-ب : تکلیفات ۲ نمود ۳ ب : دانم 

۵-6 فنله و عمله ۵- ب» م: با اشترانی .ن : و اشترانی 

۸-1 ۽ «تا» ندارد ۷ن : هاژده ۸ ۵ : «خام» ندارد 

٩‏ ب :من م : «یکی از» ندارد ۱- مز : می‌رصید 

۲ من : الاخراجات ۴ -ب: «که» ندارد 4 - ۵: «میرنجم» ندارد 


۶ ,- ب م: رفته و - م٤‏ ن: په فرمان امیرنجم بعد از رقوع عهد و پیمان 


۱۳۲ شاه اسمعیل اول 
حا کم آن ولایت شیخم میرزا قلعه را مضبوط گردانیده غازیان ظفرنشان قلعه قرشی را در ميان 
گرفتند واز ضرب توپ وتفنگ دلاوران فیروز جنگ رخنها در برج و باره آن قلعه پدید آمد . 
سپاه قزلباش د رشهر ريخته شیخم‌میرزا اسر پنجهُ تقدیرقتل گرد ید امیر نجم حکم به قتل عام فرنود 

[۸8] وقریب پانزده هزارکس از صفیر و کبیر وبرنا وپیر در آن بلدۀ طیبه به قتل آمدند 
سادات صحیح النسب تربذی آن ولایت با عیال و اطفال پناه به مسجد جامع آنجا برده کس 
نزد اسیر محمد"بیر یوسف فرستادند که ما از منتسبان خاندان سرتضوی ایم ویقین است کهلشکر 
قزلباش خود را از محبان حیدر کرار میدانند . مناس بآنکه احوال با رابه‌عرض امیر نجم رسانیده 
عیال واطفال مارا از قتل ايمن سازی .امیر محمدنزد امیر نجم آمد "و خواست که خون سادات 
را در خواست نماید. بعد از عرض التماس آن‌روسیای؛ حق ناشناس در جواب امیرمحمد گفت 
که غازیان ملکی را که میگیرند خورد و بزرگ ایشان را به قتل می‌آورند وسلاحظه سید و غير 
سید نمی‌نمایند. لشکر قزلباش که ازآن برگشته رورگار این سخن "* شنیدند به مسجد جامع آنجا 
درآمده قریب چهارصد سيدو سیدزاده از ذ کورواناث درستصوره مسجد به‌قتل آوردند , به‌مکافات 
این قباحت امیر نجم درهمان چند روز به جزای عمل خود رسیده به قتل آبد": 

هر بد که میکنی تو مپندا رکان بدی گردون فروگذارد و دوران رها کند 

قرض است‌فعلهای بدت پیش روزگار در ه رکدام روز که خواهد ادا کند. 
وازجمله مقتولان آن‌فتل عام مولانا پناهی"شاعر است شرح احوال او × در کتاب مجمع الشعراء 
نوشته معلوم میشود اسم وی شیرعلی‌بوده. 
بعد از آن میرنجم به‌اتفاق بابر پادشاه واسرای دولت‌خواه متوجه بخارا گشتند که۸ عبید خان 
وجانی بیک سلطان‌در" آن شهر مقام داشتند ونقش محاربه برلوح خاطر می‌نگاشتند . امیرنجم 
چون به دوفرسخی بخارا رسید» شنید که تممور سلطان ولد شیرکث خان وابوسعید سلطان پسر 
کوجم‌خان به ابداد عبیدخان وجانی‌بیک سلطان باسپاه فراوان ازسمرفند بیرون آمده‌اند "۱ پیرام 
بیک قرامانی را به دفع ایشان‌روان" انمود . ازبکان چون از توجه غازیان آگاه شدند» د رقلعۀ 


غجدوان" !د رآیده متحصن شدند. امیرنجم به ظاهر قلعه آیده ایشان را محأصره مود . تیور 





۱- ب :قتل عام مردم قرشی به فرموده نجم ثانی ۲- م : محمد پوسف 

۳ ب م: آمده خواست 4- مز »ب ن :روستایی 

وه ب» ۵ چنین “٦‏ ن بیت 

۷- م۰ ن:بنای ۸ ب: که آن, م : که در آنجا ٩‏ م: در شهر 


۰- م: «اند» ندارد ۱ب م» ن: روانه 0-۳۲ : قبحدو ان 


خلاصة التواریخ ۱۳۳ 
سلطان وابوسعید سلطان فوجی ازمردم خودرا بیرون فرستادند . تاباغازیان مقاتله نمایند. هر 
روز غازیان واوزیکان بایکدیکر مجادله می‌نمودند. وپیکر! فتح روی" نمی‌نمود . بابر پاد شاه 
وخواحه بحمود که ازخصوصیات آن ولایت آ گاه بودند به‌میرنجم کفتند که توقف تو دردن 
محل لايق دولت نیست وفایده برمحاصرۀ غجدوان درین زستان مترتب نمی‌شود و ذخیره 
نیز درمیانة مردم کم‌شده"مناسب آنکه از اینجا طبل مراجعت کوفته درحوالی قرشی قشلاق 
نماييم تاازسر کار؟ باخ ارود بازاریان آذوقه به اردو آورند وچون زمستان به‌پایان رسد وذخیرۀ 
ازبکان روبه‌تقصان نهد به آیین تازه ولشکر بی‌اندازه متوجه قلاع وبلاد ازبکان گرد یم . امیرنجم 
فبول ننمود گفت» فرداجنگ سلطانی م یکنیم . 

روز یکشنبه سوم‌ساه مبارك رمضان‌سنه مذ کور» عبیدخان وجانی‌بیک سلطان ازيان 
درختان غجدوان ظاهر شده ابو سعید سلطان و تیمور سلطان که درحصار بودند [ ۸۵ ] 
بدیشان پیوسته روی‌به‌میدان محاربه نهادند".اسرای قزلباش بنابررنجشی که ازنخوت وتکبر 
میرنجم داشتند» همان زان کوچ کرده متوجه خراسان شدند, میرنجم و" بیرام‌ییک بامردم 
اندك به‌استقبال ازبکان شتافتند . جمعی از ازیکان ومردم عبیدخان بر جوانغار عسا کر قزلباش 
حمله آورده بیرام‌بیکک قرابانی بامردم خویش ازپی دقع آن‌حماعت بد کیش به میدان‌تاخت 
دراثنای جنک‌به تیریکی‌از ازبکان ازپای*درآمد ازبکان به یکبار جلو انداخته لشکرمیرنجم را 
شکستندومیرنجم رادستگیر کرده نزد عبیدخان برده در همان روز به‌اشاره عبیدخان به‌قتل آمد . در 
ائنای‌فراره جمعیازغازیان د رآب آمویه غرق‌شدند وبابر پادشاه روانۀ حصار شادمان شد وامیر 
زین العابدین صفوی وبعضی دیگر ازامرای خراسان که همراه میرنجم سانده‌بود ندبه قتل آمدند؟ 
واین اخبار موحش در دارالسلطنه اصفهان به سمع خافان صاحب‌قران‌رسید» مجدداً عزیمت یورش 
خراسان فرسودند . 

چون‌بعدازآن ازبکان خودرا به براق۰"وجمعیت دیدند تسخیر ولایت خراسان به خاطر 
آورده» دراوایل ذی‌قعده سنه مذ کوره جانی‌بیکك سلطان ازجیحون عبور کرده درحر کت آمده 
درالنگ کهد ستان نزول نمود. حسین بیک لله واحمد بیکف صوفی‌اغلی که ازع رکه غجدوان ۱۱ 
بامحنت فراوان بیرون آمده بودند» قَلعهُ اختیا ارلدین وسایر بروج را محافظت نموده» متعافب 
عبیدخان نیز به ظاهر هرات آمد ود ر قریهُ ساقسلمان""نزول نمود دوماه‌آن خانان گمراه در حوالی 
هرات نشسته امرمحاصره امتداد یافت و کاری ازپیش نبردند ودرآن سال‌محصول هرات خوب 

تیامده بود . تنگی عظیم درمیان مردم‌شهر پدید آمد. 


ال «و پیکسرهندارد ۲-ب» م : روی نمود, ۵: روی نمی‌داد ۳ م :می‌شود 
4 ن : «سر کاره ندارد ۵- مز ان : نهد تا 

۰ مز» ب )م: «نهادند» ندارد ۷- ب» م : «و» ندارد 

۸م : پی 6-٩‏ : «به قتل آمدند» ندارد 


۰ من پایر اق ز ۱- 0 عتجدو آن ۲ ب» م : ساقلمان 


۱۳ شاه اسمعیل اول 
وهم درین سال سلطان‌بايزید پادشاه روم بواسطة آنکه جماعت ینکیچری اتفاق نموده 

پسرش سلطان‌سايم را که حا کم دارابوزون" بود به اسلام بول" آورده به‌سلطنت نشانیدند و 
وی‌را عزل کردند واز این غصه بیمارشده از دارملال ارتحال نمود. هم درین سال امیر زکریا 
کججی که سالها وزارت» آق‌قوینلو نموده بودومدتی وزیر خافان اسکندرآشان بود؟» در خراسان 
وفات‌یافت .چون خاقان صاحب‌قران خبر انقلاب د رولایات روم استماع فرمود» نورعلی روسلو را 
بدان ديار به‌واسطهُ جمع آوردن صوفیان؟ روان" گرد انید . چون خليفة به قلعه حصار رسید» از 
صوفیان روم ومریدان آن‌مرز وبوم قریب به‌سه‌چهارهزارسوار باخانه کوچ به‌وی «حق شدند . 
خیفه آن‌جماعت را جمع نموده به جانب بلط درحر کت آمد . فایق بیک که ازجانب ساطان 
میم حا کمآن ولایت بود» باسه هزار سوار به‌جنگ وی شتافت ود رموضع توقاط هردو برابریکدیگر 
محاربه نموده عاقبت خایفه غالب آمده"روبیان منهزم گشتند وعنیمت بسباربه‌دست صوئیان‌در 
آسده مردم شهر به خدست خلیفه آمده خطبه به اسم‌خاقان‌صاحب‌تران خواندند. بنابرین خینه 
متعرض احوال آن‌مردم نشده متوجه آیبنه" بازاری شد وازآنجا عبور نموده درقازچایری" نزول 
نمود . درین منزل [۸] ساطان مرادبن ساطان بایزید ازلشکر برادرش ساطان سلیم باده‌هزار 
کس فرار کرده به‌خلینه ملحق شد آن دونیک اختر به اتفاق یکدیگر متوجه شهر توقاط گشنند 
درین مرنبه مردم‌آنجا اظهارسخالفت کردند غازیان شهر را سوزانمده متوحه بلدۀ نیک سر" 'شدند. 
سلطان مراد ازخلیفة جدا گشته! ' به د رگاه خاقان‌صاحب‌قران توجه فرمود وبعداز چند مدت که‌در 
اردوی همایون به‌سر می‌برد» بیما رگشته درهمین سال به اجل‌طبیعی درگذشت . بعدازآن › 
خلیفة فوجی| زغا زیان رابه تاخت‌الوس شیخ خنسلو" " فرستاد »ایشان مهم الوس ۳"را ساخته بانتوحات 
تازه و اموال بی اندازه به اردوی خیینه مراجعت نمودند. خلیفه متوجه آذربایجان شد چون 
به‌منزل ایویازی؟ 'رسید» خبرآمد که سنان پاشا" " وحسین بیکک" وتاج الدین‌با پانزده‌هزار سواراز 
عقب جنودظفر شعا ررسید . خلیفه‌مراجعت کرده در برابر ایشان‌به محاربه مشغول گردید۷ .فوجیاز 
بهادران را چرخچی گردانیده خود باجمعی دیگر برسخالفان‌تاخته عسکر روم را منهزم ساخت 


۱- ب» م : دارانورون.دارا بزون ۲- م :به‌است بول 

۴ب م : سکندر 6ب : پود پر خاقان درخراسان 
۵ ن : صوفیان روم و مریدان آن مرز و بوم فرستاد ٩‏ با م: روانه 
۷- ب » ن؛ آمد ۸- ب» م٤‏ ن: آپینه 

٩‏ ن:قازجاپری, ب : فازچاپری. ۰- مزب : سنگگ سر 
[ اد م: « شته . ,.. در همین» ندارد ۲ :سلو 
۳ ب»م : «الوس» ندارد 4 - مزء ن: الوماری. ب: آلویاری 


۵ - ب» م : پادشاه ۹- ۵ : بیگ‌لله ۷ ن : شد 





خلاصةالتواریخ ۱۳۵ 
وستان پاشا با هزاروپانصد کس درآن معر که به قتل آبد" و از بخت برگشتگی آن جماعت 
رومیه آنکه بقیةالسینی که روبه وادی فرار نهاده بودند", در اثنای شب به خشک رودی 
رسیده» درحال یک پشته عظیمی برسرایشان فرودآمد چنانچه هزاروپانصدنفر دیگر در زیر آن 
ماندند . خلینه بعدازآن‌فتح‌سررومیان را باغنایم فراوانمصحوب‌صوفیان‌بهد رگاه خاقان‌صاحب‌قران 
فرستاد وخود دربعضی ازمحال آذ ربایجان که به تیول او مقرر بود تونف نمود . 
گفتاد "در تو جه خاقان صاحب‌قر ان به‌جا نب خر اسان 
ازبی دفع مخالفان بیابمان 
چون نوروز تخاقوی‌ئیل که در سوم‌ساه محرم سنة تسع‌عشر وتسعمائة واقع شدء خاقان 
صاحب‌قران‌خوشدل و کابران دربلدۀ اصنهان گذرانیده باسپاه فراوان به دفم مخالفان به‌طرف 
خراسان روان گشتند و در بهار یبلاق کلاه‌پوش؛ #محل نزول سرادقات آن خسروبافروهوش 
گشت. قبل‌از وصول مو کب ‌همایون به‌آن حدود به مسامع عزوجلال رسید که‌میان عبیدخانو 
جانی‌بیکث" سلطان درظا هرهرات نزاع واقع شده » ازآنجا متوجه الکای خود شدند. جانی‌بیک 
سنطان ازجیحون عبور نموده به کرسینیه "رفت . اما درآن۲ ایام تیمورسلطان بدین انب آمده در 
حدود مرغاب* به‌عبیدخان پیوست واو را از رنتن بخارا منع نموده به‌اتفاق‌به‌مشهد مقدس معلی 
مز کی آمدند؟ تا""بلده مرو واسفراین به تصرف خود درآوردند!! .وچون‌این خبر به هرات" رسید 
وآذوقه‌درآنجا"! کم‌یاب بود».حسین بیک لله واحمد بیک صوفی اغلی‌صلاح د ر اقاه ت‌ندیده‌هرات*" را 
انداخته ازرا‌طبس به عراق آمد ندواین خبررامتعصبان هرات" "مثل خواجه | بوالوفاوغیرهبه تممورسلطان 
رسانیده اورا بدانجا دعوت کردند. تیمور سلطان ایلغار کنان به هرات آمده درباغ جهان آرا 
نزول‌نمود . خوارج" " هرات"" دست‌برآورده جمعی کثیر را به علت‌تشیع به‌قتل آوردند وبالاخره به 
تدبیر امیر محمد میریوسف [۸۷] آن‌فتنه تسکین یافت. خاقان صاحب‌قران‌بعد از استماع این 
داستان ازآنجا توجه نموده چون به ری رسیدند در موضع ساروقمش منصب عالی‌امیرالامرایی 
را به میر عبدالباقی یزدی که به‌مهم^'صدارت اشتغال داشت‌شفقت"" فرمود ندومیرسید شریف 
که از زیا رت‌عتبات عالیات سدره مرتبات‌معاودت‌نموده بود» به‌دستور به‌منصب جيل القد رصدارت 
۱ ۵ : آمدند ۲-م: بودند شب ۳ ن : ذکر توجه خاقان 
صاحب قران دفعه ثانی به‌جانب خراسان و آنچه در آن صفر خير اثر روی داده. م : گفتار در بیان 
نهضت نمودن مو کب همابون به‌جانب‌خراسان جهت دفع شر جائی بیکک و عبیدخان 


4- پیلاق کالپرش که‌در حوالی استر آپاد واقع بوده ۵ : جانی‌بیگگ درظاهر 
٦‏ ب» م: کرمیه, ن : گرمسیر ۷- ن: درین ۸- ب وم : مرغ آب 
4- ب» م : آمدند و ۰ مز » ب »م: تا از ۸-۱ : در آورده‌اند 
۲ مز» ب» ن : هراة ۳ :آن جا آذرقه 4 ۱- مزاب» ن:هراة 

۶ -مز»ب :هراة 1 م: جوارح ۷ مزب : هراة 


۸ ب : بهم - ن : صرافراز گردانیدند 


۱۳۹ شاه اسمعیل اول 
سرافراز نمودنسد و از یبلاق مذ کورا خلیل سلطان ذوالقدر بالشکر فارس به منقلای به 
صوب مشهد مقدس معلی فرستادند. لشکر مذ کور چون بدان نواحی رسید "عبیدخان تاب‌مقاوست 

نیاورده به طرف بخارا گریحت وبعضی از سادات مشهد مقدس‌وا کابرخراسان را به بخارا برد 
وتیمور سلطان نیز از خبر و صول‌م و کب همایون راه فرار پیش گرفته متوجه سمرقند شدومی ر "محمد 
بن میریوسف را همراه برد»چون در هرات“ کسی‌نمابده بود ابوالقاسم بخشی‌در زبان سلطان حسین 
میرزا* به قدراعتباری داشت» ودر ایام شیبک خان‌نیز رندی" کرده بود» خواست‌تا درین هرج‌و 
مرج" در هرات حا کم گردد . بابر این جمعی‌را باخود متفق ساخته از بادغیس‌به هرات‌آمده 
آغاز فتنه وفساد کرد وهرات را چندروزی صاحبی نموده رعایای شهر باوی مقاوست نموده در 
ائنای ستیز پیری سلطان روبل و که حکوست فوشنج در آن ولابه او نامزد شده بودبه ظاهر آمده 
قریب سیصد نفر از مردم ابوالقاسم‌به قتل آمده*به طرف غرجستان گریخت . خاقان صاحب‌قران‌از 
خبوشان به النگک راد کان" نزول‌نموده‌درآنجا حا کم مرو ده ده‌پیگ که از تو هم سپاه ازبک مرو 
را گذاشته فرار کرده‌بود» محاسن اورا تراشیده" امعجز بر سر او پوشانید !۱ وسرخی‌وسفید اب‌برروی 
اوسالیده واژگون بر درا زگوش اورا سوار کردند تا عبرت دیگران گردد . و بعد از آن خاقان 
صاحب‌تران به طرف بادغیس روان گشت" . بعد از وصول بدان حدود معروض شد که مردم آن 
ديار به غازیانی که ازمعر که جنگ بیرنجم فرار نموده بودند آزار بسیا رکرده بعضی را به قتل 
آورده‌اند , بنابرآن‌فرمان فرمان‌قضاجریان به فتل عام ایشان صدور یافت . جوهه ۳"ساطان تکلوبافوجی از 
غا زیان به قت ل آن‌جا هلان روان‌شد و تمامیآن‌حماعت رابه قتل رسا نید .خاقان‌صا حب‌قران‌د رآن‌تااستان 
درالنگ باباخا کی یبلاق نموده هرات را به زینل خان شاملو وبلخ وتوابع را به دیوسلطان 
روملو شفقت فرمود ومردم اندخود؟۱» یکی از اهل ضلال را که قرابوقال می‌گفتند گرفته برخود 
حا کم‌ساخته آغاز مخالفت کردند. دیو سلطان ایشان را به قتل درآورده قرابوقال را گرفته 
روائه درگاه‌عالم پناه خاقان‌صاحب‌قران گردانید. وهم درآن ایام»خاقان صاحب‌قران شا هرخ بیک 
افشار را به‌قندهار فرستاده او" 'ایلغار بدان حدود نموده آن ولایت را غارت کرده شجاع بیک 
حا کم آنجا از راه مصالحه پیش آمده تحف وپیشکش فراوان جهت خاقان صاحب‌قران فرستاد*" 
شاهرخ بیکف سالماً غانماً به‌درگاه عرش اشتباه مراجعت۱۲ کرده» چون بهمات خراسان حسب 





۱-ب » م : مذکوره ۲ ن : رسیدند ۳ م : وامیر 

4 مز»ب : هراة ۵-ب» م : میرژای -٩‏ ب» م:رشتی ۷- مز » ب) م : هرج مرج 
۸-ب.»ن؛ آمدهابو القاسم ۵-4 : رامکان ۰ م: تراشیدند 

۱ ب» م : پوشانیدند سرخی ۲- م: گردید ۳ : چون 


4 - ن : اند خودی از ۵ 0 + اما 


۱۹- ب ن : فرستادر ۷ : مراجمت به صوب‌خراسان 





خلاصه‌التواریخ ۱۳۷ 
الاراد خاقان‌صاحب‌قران پرداخته " شد" [۸۸] از باباخا کی علم مراجعت به صوب اصفهان 
افراخته درآن بادۀ طیبه طرح قشلاق انداخت ودر اثنای راه به‌سسامع عزوجلال رسید که جمعی 
از اهل فساد» سلطان محمدبیرزا بن ابوالحسن میرزا بن‌میرزا" سلطان حسین؛ بایقرارا"به‌ساطنت 
برداشته درولایت ابیوردونساداعيه فتنه وفساد دارند .خاقان صاحب‌قران امیر عبدالباقی‌وچایان" 
سلطان را برسر او فرستاده ایشان بدانجا رفته مهم اورا ساخته در اصفهان بهد رگاه همایون‌ملحق 
شدند. 

ذ کر" ولادت مقترن به سعادت بادشاه عالم بناه سلطان شاه طهماسب 

ازحکم*خالق؟ بی‌ابتداهالذی‌لم یتخذ صاحبة ولاولدا» آنکه""پادشاه جم‌جاه دربهترین 
ساعتی ازساعات فرخنده سمات» یعنی روز چهارشنبه بيست وششم‌شهر ذی‌الحجة""الحرام سنه 
مذ کوره در قریهُ شهاباد""اصنهان در فضای جهان منزل گزید وصدای فحوای«هذابشرا ان هذا 
الاملک کریم»۱۳ از شیفتگان جمال یوسف مثالش بی‌اختیار صادر گردید. سبحان کریم ی که از 
افق‌شاهی؟ نیری* !در لمعان آورد که متحر کان‌ریع سکون ذره سان در پرتو رفت و عاطفتش 
پرورش یافته اریاب استعداد به اسداداقیالش اعلام حلال برافراختند وازبعادن مواهب 
نامتنا هی جوهری‌به وجودآورد که زیورافسر سلطنت به او تکمیل پذیرفته خسروان‌عالی‌نژاد""خالك 
اقدام خدامش راتوتیای‌دیده‌دولت "۱ خویش‌ساختند» نظم*۲: 


زبرج خلافت مهی رخ نمود که کردند او را خلایق سجود 
زبح رکرم گشت دری*۱ عیان که شد زیور افسر خسروان 


القصه بعداز افدام به لوازم ولادت» واستماع این خبر مقترن به"۲ سعادت» خاقان 
صاحب‌قران زبان به شکر بی‌پایان گشوده, نظم»۲۱ 
ہی شکر این نعمت پایدار کهبودی‌وجودش جهان‌را قرار 
اسرای نامد""ار و وزرای عصالی مقدار"" زر وگوهر بسیار ایثار*"نموده چند روز اوقات صرف 
عیش وسرور نمودند*چون‌بعضی از متفرسان ازچهرة مما ر کش کالشمس الطالم" "من افق‌السماه 





۸-۱ : «پرداخته شده ندارد ۲ : «شد» ندارد 

۴ من : «میرزا» ندارد 4 بم : ح ین میرزأی ۵- م : «را» ندارد 

٩-م ‏ جان ۷ مِ؛: گفتار در بیان ولادت با سعادت شاهزادهکامگار ابوالفتح 
طهماسب میرزا. ن : ذکر توا ماقبت محمود شاه جمجاه طهماسب میرزا جلداق ملکه و سلطانه 

0-۸ : حکیم 4 ب» ن خالقی 

۰ب م) ن : آنگاه ۸-۱۱ ؛ ذی‌حجه ۲ ب»م :شه آباد ۴سوره ۱۲ آیه ۴١‏ 

4 - ن :سیاهی -٥‏ م : پسری ‏ ۱۱ مز : نجاد ۷ : «دولت» ندارد 

۸ :بیت 2۹ ب : در ۰ ۲ ن ۰ «به» ندارد 0-۱ : بیت 

۲ : «امرای نامدار» ندارد ۳ : مالی مقدار از 


4 ۲- ب : ایسار. م : نسار ۵ ب »ام : نموده ۲۷ ب» م» ن : والطالم 


۱۸ شاه اسععیل اول 
تفرس می‌نمودند که عنقریب ازفیضان!غمام انعام ذوالجلال دوحه اقبالش درچمن سلطنت 
سربه‌فلک اخضر کشیده » عالمیان در طلال لایزالش از حرارت آفات مصون خواهد بود وغنچة 
دولتش ب رگلبن خلافت از نسایم عطیه‌ایزدیه مانند چشم بختش" بازشده قوت دماغ روزگار از 
شمایم‌آن خواهد افزود » خاقان صاحب‌قران‌همکی همت بر" تربیتش مصروف‌ساخته بنصب 
ولایت عهد را به نام‌نامی وی رقم فرمود . 

و هم درین سال سید سلیمان بن سلطان حیدر باخاقان؟ اظهار مخالفت کرده در حینی که 
آن خسر وکیتی ستان به خراسان رفته بود جمعی کثیر بر سر او گرد آمد » فرصت غنیمت دانسته 
اراده تصرف تبریز نمودند. سید سلیمان به استصواب" آن ابلهان فریفته شده» بخار نخوت و 
غرور به کاخ دماغ راه داده اسپاب عناد را بهم رسانیده از مضمون این بیت : 
با ولی نعمت اربرون آیی گرسپهر ی که سرنگون آیی 

باجمعی ازم ردم فتنه‌انگیز به طرف تبریز ایلغار نمود . چون این خبر [۸4] به حا کم 
آنجا رسید» به‌اتفاق شهریان کوچه‌ها را مضبوط کرده» در شوارع آب انداختند تازمین يخ 
گرفته تردد" آن‌قوم دشوار باشد . سید سلیمان با سپاه فراوان به اندرون خیابان درآمده تبریزیان 
از سوراخها۲وپشت بامآن جماعت را مغلوب"ساختند .سید یمان هراسان ویااندوه" فراوان‌روانه 
آب شور گردید . تبریزیان چون بلای نا گهان درشنب غازان بدیشان رسیدندوجنگ عظیمی"۱ 
نموده" "سید سلیمان را ازاسب ۲ بزیر آوردند . باوجودآن سیدسلیمان شانزده‌نفررا زخمی گردانیده۳" 
درآن انا منتشاه طان استاجلو که درآن اوان قورچی‌بود خودرا به‌اورسانیده به ضرب‌شمشیر اورا 
هلاك ساخت؟"وآن*۱ فتنه فرونشست . 

هم درین‌سال امیراسمعیل تبریزی مشهور به شنب غازانی"'ازعالم فانی متوجه‌جهان" 
جاودانی گرد یداعلم!" علمای عصر خود و قاضی‌القضات و مدرس وقت بود و از ملاقات ملوك و 
سلاطین زمان گریزان بود" 'و به مجالس و انجمن کم می‌فرمود و سخن و حکایاتی*" که نقل 
میگردید برزمین نگاه میکردند . شخصی کهاز""تلامده۲۳ مير بود نقل کرد که مدتی درخدمت 
میرتحصیل میکردم نتوانستم چشم حضرت بیرزا راد:د که چه نوعست. وی نزد مولانا علی 
قوشچی درس خوانده و بعد از رفتن مولانا به روم به شیراز رفته و دردرس مولانای"" اعظم 
مولائا جلال‌الدین محمددوانی‌حاضر شده» مدت عمرش شصت وهه‌سال ازجمله تصائیفش شرح 


بر فصوص حکم .. . 
۱- ب» م : فیضام ۲ ب» م» ن : بخشش ۳ ب» م : «بر» ندارد 
4 ب م: خاقان صاحب قران ۵ پ» م : استسیاب 
م : ترد ۸-۷ : از چهار سو ۸ ب : مقلوب 4 م۰ 0 : به اندوه 
۰ب »۲ م : عظیم ١١‏ م :شد ۸-۲ :از پشت ۸-۳ کرده بود 
) ۱ ن : صاخته ۰ من : «و آن» ندارد ۱۹ - م : غازیان. ن : غازان 


۷ب : جهانی ۱۸۔ب : علم ‏ ۱۹ م : «بود وه ندارد ‏ ۲۰-ب» م : حکایتی 
۱ ب» م» ن : در ۲ : ملاژمت 0-۳:مولای 





خلاصةالتواريخ ۱۳۹ 


گفتار !+ در محار به نمودن خاقان‌صاحب قران 
باسلطان سلیم ,بادشاهر وم در چالدر ان 

چون خاقان صاحب‌قران نوروزایت ثیل یکشنبه چهاردهم شهر محرم سنه عشرین و 
تسعمائة در دارالسلطنه اصفهان به نشاط و کامرانی گذرانيدند» توجه سلطان سايم به حدود 
ارزنجان" به مسامع عزوجلال رسید» رایات ظفر آیات متوجه آذربایجان گشت . باعث برمخالفت 
واظهار عداوت سلطان سلیم بااستاد گان بارگاه خاقان جم‌جاه آنکه چون خان محمد استاجنو 
بردیاربکر استیلا یانته بود ولشکرذوالقدر را بامردم اندكك"به‌دفعات شکسته بود» چنانچه مذ کور 
شت» بنابراین عجب وغرور او از حد گذشته پیوسته به سلطان سلیم کنایات مشتمل برتخویف 
وتهدید می‌نوشت . واورا برمقاتله ومجادله تحریض وتحریک می‌نمود . بلکه چیزی چند مثل 
معجر وغیره که‌موجب‌فتنه‌وفسادبود به وی می‌فرستاد*#و وسم!مدیگر آنکه نورعای رو ملودرآن دیا ر 
خرابی بسیار کرده» شهرتوقاط راسوزانیده این‌معانی اورا به‌ جنک داشته لشکرهای ولایت‌قرامان* 
وانامی" ومنتشا" و گرمیان* وایلی و کته" ودرابوزون"" وسمن‌دره"" وافلاق"" وبوسنه ""وموره؟۱ 
وصرف راجمع آورده با حشمت بی کران قرب دویست هزار سوار وپیاده متوجه ار زنجان*" گردید 
وایلچی‌به‌د رگاه خاقان صاحب‌قران فرستاد وتوجه‌خودرا به عزم رزم اعلام‌داد. ایلچی وی در 
همدان بهدرگاه عالم پناه رسیده خبر توجه سلطان سلیم را به عرض رسانید .خاقان‌صاحب‌تران 
درجواب فرسود [4۰] که‌مانیز مستعد جنگیم در هرجا که ملاقات واقع شودایستاده‌ایم""و 
ایلچی را سرخص ساخته کس به ديار بکر فرستاد که خان محمد استاجلو باعسا کر دیار بکر 
به اردوی همایون مبحق گرد ند۱۷ .خان‌محمد بادلاوران رستم توان درتبریز به‌اردوی کیواند 
سان*"رسید. خبر آمد"" که سلطان سلیم بی‌تأمل وییم»" کوچ بر کوچ متوجه است پادشاه 
صاحب‌قران به‌اعتماد زور بازوی‌غرور ازسر فراغت‌وحضور باخانه"" کوچعنان یکران به‌طرف 
دشمنان معطوف ساخت؟۲ .دراوایل شهر رجب سنه مذ کوره درمنزل چالدران۲۳ که بیست‌فرسخی 


١ك‏ : محاربه تمودن پادشاه جم‌جاه پا ساطان سلوم والی دوم 


۲ ن : آذربایجان ۳ «اندك» نا.ارد ٤‏ م اورا ۵- ب› م: فرمان 
٦‏ م ۰ آتامی ۷- ب» م : منشا ۸ من ۰ کرمیا 

٩‏ ۵: کیه. ب» م ؛ کبه ۰ ن »م : در ابزون, م : در اذورون 

۱ ب» مان : دشمن‌دره ۲ب : اقلاق ۳ب بوسته 
4ن ۰ در موره ٥ن‏ + آذربایجان سب 6 استاده‌ایم 
۷- ب: گردید. ن : شدند ۸- م : پناه. ن : شکوه 64 :رسد 


۰ م و هم ۸-۱ : خوانه ۲۲- ب» ن ۰ گردانید ۳- ب چالداران 


۱۳۰ شاه اسنفیل لول 
تبریز واقعست آن دو پادشاه باشکوه" به یکدیگر رسیدند و طریق محاربه سلاطین روم آنست که 
که با وجود کثرت عسکره در وقت محاربه حدود جنود خود را به عرابه وژنجیر استحکام داده 
قلعه ای به غایت محکم به جهت خود می‌سازند وتفنگچیان دراندرون آن به انداختن‌ضربزن وتوپ 
وتفنگ اشتغال می‌نمایند . خانمحمد استاجلو وئورعلی روملو وبعضی دیگر از اسرای آذربایجان 
که از اوضاع رومیان با خبر بودند» عرض نمودند که قبل ازین که مخالفان خود را حرا ست 
نمایند بر بالای چالدران بر سر کوچ بر یشان ريخته کار آن جماعت به اتمام رسانیم ,دورسیش 
خان"شاملو این سخن را رد کرده به خان محمد گفت» که کد خدایی تو در دیاربکر می‌گذرد 
ودورمیش خان به‌عرض خاقان صاحب‌قران رسانید که ما آنقدر مکث می کنیم که آنچه مقدور 
رومیان است به‌عمل آورند ومحافظت خود نمایند.بعد"ازآن قدم در میان کار نهاده‌دمار ازلشکر 
ایشان بر می‌آوريم واز این انانیت اصلا نه اندیشید. خاقان صاحب‌قران سخن دورمیش خان را 
فبول نموده؟ . سلطان سلیم از بالای چالدران به زیر آمده در استحکام‌جنود خود اهتمام نموده 


اطراف آنرا به عرایه وزنجیر مسدودساخت" . 


عرایه چواسبان جنگی ب هکار بر آن رومیان همچو طفلان‌سوار 
عرابه چوفیل تفکها به دست نمایان چوخرطوم فیلان مست 


درآن‌معر که تا موازی‌دویست هزار سوار وپیاده با او بودند . از آن جمله دوازده‌هزار ینکجری را 
مقرر کرد که در پیش صف ایستاده" ب هکار خود مشغول گردند ومیمنه ومیسره را به پاشایان۹ 
نامدار مثل سنان پاشا * و مصطنیپا شا مشهور به بیلتو وفرهاد پاشا وقراچه‌پاشا وذوالقدر. 
اغلی* !ای بیک و شهسواربیک تفویض فرمود و مالقوج !۱اغلی‌را چرخچی گردانید وسخال اغای۔ 
را موجی کرد وزیاده ازصدهزار سوار به‌میدان مجادله فرستاد . 
ازاین جانب صاحب‌قران یمین لشکر را به ابرای عظام چون دورمیش خان شاملو وخلیل لطان 
ذوالقدر وحسین ببک لله ونورعلی خلیفه روملو وخلفابیکك ودریسار» خان محمداستاجلو وچایان 
سلطان استاجلو باعسا کرد یاربکر مقرر فرمود ومیرعبدالبافی""وسید محمد کمونه 
ومیرسید شریف را در قلب تعیین نمود وساروپیرۂ قورچی باشی است‌اجلو را باجمعی از غازیان 
چرخچی گردانید وخود بافوجی از قورچیان طرح‌شده انتظارمی کشید"' که برهر؟ طرف زور آورند 
خودرابه‌مدد ایشان رساند*". لشکر قزل‌باش باشکوه هرچه تمامتر باراول ساروپیرة استاجلوبا 
إن : با شوکت با شکوه ۲ ب» ن۰ «خان .... به‌عرض خاقان» ندارد 
۳ب ٤م‏ : و بعد 0-4 : نمود »- ۵: بیت 
٦‏ ب* استاده. ن : ستاده ۵-۷ ۰ گردیدند ۸ ۵: پاسبان 
4 ب + پادشا ۰ب : علی. ن : اغلی و ۸-۱ اوج آغلی موجی 
گردید و زیاده ... م :قوچ اغلی موجی گردید ۲- ن: رسانند ۲ ۱- ۰۵ میرعبدالقاهر 
و میرعبدالباقی ۳ب ۲ ن می کشیدند 6 ۱- ب: بهر ٥‏ ۱ن : رسانند 





خلاصةالتواربخ ۱۳۱ 


فوج [4۱] چرخچیان برلشکر مخالف اسب انداخته' منقلای عسکر ایشان را از جای" 
برداشته به سوجی سانید۳. ومخال؛ اغلی که سردارموجیان بود برساروپیره حمله کرده" اورا 
با زگردانید. چون خاقان صاحب‌قران دستبرد رومیان را مشاهده کرد» درین ائنا توپ وتفنگ 
وبادلیج وضرب زن که درعرابه‌ها نهاده بودند در برابر لشکر آن خسرو فریدون فرآتش داده 
عالم جهان‌تاب چون شب ظلمانی شد. خان محمد استاجلو که در میسره قرار 
داشت» رومیان را از جای برداشته به قلب رسانید . ناگاه توبی بروی خ-ورده کشته گردید . 
لشکر روم" بدین واسطه به یکبار هجوم آوردند وآتش قتال بین العسکرین اشتعال یافته قریب 
به" پنج‌هزاز کس از طرفین به‌قتل آبدند وسید محمد کمونه ومیرعبدالیاقی وسیر سید شریف و 
ساروپیر قورچی باشی وحسین بیکلله وپیرعمر بیک شیره چی‌باشی برادر بابا سلیمان چاوشلو 
در آن بعر که شهادت یافتند. خاقان صاحب قران ازکمال غیرت متوجه عرابه 
رومیان شد » شمشیری برفرق ملقوج*اغلی زد چنانکه مغفربا"سراو دونیم شد وبه گردن 
رسید . مخالفان ازین دستبرد که‌هرگز مشاهده نکرده بدودند ترسیده به قلب لشک ر گریختند 
مشهوراست که درآن روز عالم‌سوز آن صاحب‌قران خود را هفت نوبه به عرابه رسانیده » به ضرب 
شمشیر حلقة رنجیر را برید . مخالفان برگرد آن خسروفریدون فراحاطه نموده آسیبی نتوانستند 
رسانید . خاقان صاحب قران به هرطرف که می‌تاخت فوجی بر خاك هلاك می‌انداخت. رومیان 
خودرا رسانیده آن‌خسرو صاحب‌تران با قورچیان که یکی از آنها منتشا" "سلطان‌استاجلو بود بر 
مخالفان حمله کرده درین اثنا سلطان علی‌سیرزا"افشار را که مقرر بود که به طریق آن خسرو 
فریدون فر مزین و مابس باشدء گرفته تصور کردند که خاقان سکندرشان است. از جنگ دست 
باز داشتند واو را نزد سلطان سلیم برد ند#چون محقق ۲ اشد که او یکی از غلاان‌صاحب قران است» 
به‌قتل او حکم فرمود .بعدازآن بعضی از دولت خوا هان‌عنان‌یکران آن پادشاه‌صاحب‌قران‌را گرفتد ۱۳ 
ازآن دشت غمناك بیرون آوردند . بنابرآن خاقان‌صاحب‌قران ترلقتال وحدال کرده‌جل وگردانید 
وفرمود که کرنای‌نواخته جوق‌جوق لشکر که براطراف وجوانب وقلب لشکر مخالف تاخته بود ند 
برسرآن خسرو فریدون فر جمع شدند . درین وقت اسب آن عالی‌جاه به سیاه آبی فرورفته خضرآقا 
استاجلو اسب خود را کشیده خاقان صاحب‌قران سوارشده‌به‌جانب عزیز کندی نهضت فرمودند . 
سلطان سلیم؟" امر فرمود*" که تعاقب لشکر قزلباش ننموده » احدی به غارت""دست نگشاید 
که‌مباد افریب نموده باشند . چون‌شب‌شد» معلوم سلطان سلیم شد که اثر لشکر قزل‌باش درآن 
حدود نمانده‌به ضبط اسوال واسیاب بنهزبان حکم فرمود . 


۰۵-۱ تأخته ۲ : «از جای» ندارد ۳ ب؛ رسانند 

4- ۰0 جوا وب« کرد ٦‏ ب»م » ۵ :رومیه 

۷- ن: وبه» ندارد ۸- ۵ مفلوج 4ن e‏ تا ۰ 0 متشا 
۱- ب»م » ن : میرزای ۲-: مشخص ۸-۳ : «راگرفته» ندارد 


۸ - ۰0 سلیمان ٥ن‏ : نموده -۸: دست به فارت 


۳ شاه اسععیل اول 
خاقان سکندر شان از "عزیز کندی بتوجه در جزین شد وسلطان سلیم از چالدران په 
تبریز آمده جمعی از اشراف واهالی واهل بازار استقبال نموده همه را اعزاز [4۲] نمود وچون 
داخل شه رگشت» اول به مسجد نصریه که از مستحدثات " پادشاه مرحوم حسن بیکث است 
رفت ونما زگزارد" .منتول است که خطیب شهر را حاضر ساختند که خطبه به نام‌ساطان بخواند» 
خطیب برمنبر رفته» چون خطبه را تمام کرد» به‌دستورسابق السلطان ابن الساطانابوالمظفر شاه 
اسمعیل به د رخان بر زبانش جاری گشت . رومیان خواستند اورا به قتل آورند؟,سلطان‌سلیم مانم 
شده نگذاشت وگفت بدین عادت کرده است. سلطان سلیم بعد از هشت روز که آخر ما‌رجب 
سنة مذ کوره باشد» خوف تمام بر خاطرش راه یافته "ازتبریز متوجه بلاد روم گشت ود رآماسیه 
فشلاق نمود! . 
۱ چون خبر رفتن اودر" در جزین به مسامع عزوجلال رسیدء متوجه دارالسلطنة تبریز 
گشته در ماه شعبان درآن بلدۀ طیبه نزول نموده قشلاق فرسودند و امیرالامرایی را به چایان 
سلطان تفویض فرمودند» نظارت دیوان اعلی را به‌بیرزا شاه حسین اصنهانی شفقت کردند و 
صدارت را به سیادت و مغفرت پناه میر* جمال‌الدین محمد استرآیادی که جامع علوم بود 
"سرحمت کردند وحکوست دیاربکر به قرابیک براد رخان محمد داده اورا تراغان" لقب کردند, 
و هم درین سال در خراسان خصوصاً د ربلد هرات بواسطةٌ کثرت آفات" "وقلت مزروعات قحطی 
به مرتبه‌ای اشتداد یافت که مردم یکدیگر را میخوردند و تاخت اوزیکان نیز علاوه پریشانی 
آن‌جماعت بود . وهم د رین‌سال‌محمد"" زمان‌میرزا "۱ ابن بدیع الزمان ممرزا ولد میرزا حسین بایترا 
از اردوی"" صاحب‌تران‌جدا؟! شده‌به استراباد رفت» پیرغیب بیک طالش که‌حا کم آن‌د یاربودمنهزم 
گشته »محمد زمان میرزا کامران در استراباد متمکن گشت. درآن اثنابرون*"سلطان تکلو که 
حا کم اسفراین بود به‌اتفاق خواجه‌مظفر بتکچی متوجه دفع اوشدند . اما بواسطه وصول سلطان 


سلیم به تمریز بعضی از اراحیف انتشاریافته بود امرای عظام تاملی می‌فرمود ند . چون به قریه ۱ 


خوراشاه" ' رسیدند» قراویس قورچی‌ورساق "۱ ازد رگاه عالم پناه آمده خر مراحعت سلطان‌سلیم را 
رسانید امراخوشحال شده روان جرجان شدند.درآنجا بامحمد*" زسان‌میرژا جنگ کرده اورا منهزم 


۵-۱: را عزیز واهالی و اهل بازار ۲-ن : مسجدات 

۳ ن گذارد و مز ۰ گذارد ۵-6 : رسانند ۵ ب» م : یافت 

7 م : نموده ۸-۷ : «در» ندارد 

۸-۸ : «میر» ندارد 4- :قران ۰ نم : اوقات 

۱ م :.حمد زمان ابن ۲ ب ۰ مير . ۵: میرزا ولد سلطان حسین‌میرزا بایقرا 
0-۳ ۰ رواردوی 4 ۱- ب » م : «جداه ندارد ۵ ۱-پ » م ن : پیروز سلطان 


0-1 : خسروشاه. ب» م : خراشاه ۸-۷ ۰ ساروق 2۸-۸ محمدمیرژ 





خلاصةالتواریخ ۱۳۳ 
گردانیدند' .میرزا" محمد زمان روانةٌ غرجستان گردید"امیر اردوشاه که حا کم آن دیار بود» 
به‌وی ملحق گردید .وهم درین سال سلطان مرادین سلطان یعقوب در ولایت اروفه که از بلاد 
دیاربکرست‌به‌دست اچه سلطان قاجا رکه ازجانب خاقان * صاحب قران گیتی‌ستان حا کم آن 
دیار بود به‌قتل رسید ونسل سلاطین آق قوینلو منقطع گردید . 
مجملی از تفصیل قتل سلطان مراد آنکه درحینی که خاقان صا حب قران متوجه بفداد 
شد» باریک پرناك سنطان‌مراد را برداشته متوحه شام گرد ید .چند مدت‌د رخدست سلطان قانیساو" 
اوقات گذرانید وازآنجا آخر به تنگ آبده نزد علاء‌الدوله ذوالقدر رفت . مشارالیه دختر خود را 
به عقد وی درآورد واورا دو فرزند شد» حسن‌نام ویعقوب‌نام . درین‌سال که سلطان سلیم به 
جنگ [9۳] خاقان صاحب‌قران می‌آمد» سلطان مراد به وی ملحق گردید» خواست که درجنگه 
رفیق باشد" ملازان اوصلاح ندیدند» ازسلطان‌سلیم! جدا گشته روانُدیاربکر شد. چون به 
اروفه* ۱ رسید» اچه سلطان قاجار که از جانب خاقان ظفر شعار حا کم آن دیاربود» باوجود 
هجوم و کثرت اشرار ب رگشته روزگار وجمعی امرای آن‌دیار وقلت عسکر نصرت اثر» به‌مودای"۱ 
« کم»ن فثة قليلة غلبت فثة کثيرة »۱۳ منظور داشته در برابر سلطان مراد علم جدال برافراشته 
آخرالامر اچه سلطان‌غالب آبده نامراد رابه‌قتل رسانید وسراو را باانگشتری او به‌پایة سریر اعلی 
ارسال نمود . اچه‌سلطان بواسطُ آنکه باهشتصد سوارهشت‌هزار کس را مغلوب گردانیده بود 
ه قدورمیش خان موسوم گردید .وهم درین‌سال بدیم الزمان ممرزا ولد سلطان حسین‌میرزا#۱۳ که 
قبل از این به خدست خاقان صاحب‌قران رسیده به موجب‌حکم جهان »طاع در ری سا کن بود 
ازآنجا بی رخصت به استراباد؟ ' رفت وازملازمان شیبک خان شکست خورده*" به هندرفت ودوسال 
درهند ساند""وباز درخراسان به‌سلازست صاحب‌قران‌رسید ورعایت‌یافت ومترر شد که د ر شنب 
غازان تبریز سا کن شده‌هرروز مبلغ ۲" هزا ردینار به‌جهت خرج‌به او واصل گرداننده" .چون سلطان 

.سلیم به تبریز آبد میرزا بدیع الزمان را رعایت کلی کرده‌باخودهمراه برد وبعد ازیدت‌چهارماه 
دروم به‌علت طاعون فوت شد .وهم درین‌سال‌سلک‌محمودجان*" دیلمی که از کابردیالمة قزوین 
بود ومد تی "وزارت یعقوب پادشاه کرده""بود وبعداز آن‌به وزارت خاقان‌صاحب قران سرافراز شد" "ې 
رحلت نمود . 

١م‏ ؛ گردانید ۲- ب من ۽ «میرزا» ندارد ۳ م : شده 


4ب + م » ن : سلطان. مز .حاشیه : کشته شدن نامراد و انقطاع دولت آق‌قوینلو بعد ازدوازده 


سال جنگ الوند ٥‏ م + گشت -٩‏ ب ن : سلطان‌قائیسات 
۵-۷ : برداشته‌بر عقد او در آورده ۸ب : گردید, من : گردد 
٩ب‏ » ن : «سلیم» ندارد ۰ ۰ اردوقه ۱ ب :موادی 
۲ سوره ۲ آیه ۲4۹ ۳ مز : میرزارا 4 ۱ب استراد 


۰ ن : گفت خوره ۵-۱۱ : مانده ۵-۱۷ : «پلغ» ندارد ۰۱۸ : گردانند 


۹ -ن ۰ «جان» ندارد ۰ پ : مدت ۸-۲۱ : کرده و ۲ : شده 


۱۳ شاه اسمعیل اول . 
گفتاد ' درتو جه خاقان‌صاحب قران به _بیلاق اوجان و از آ نجامتوجه . 
ز بادت‌حظیر ۵" مقدسه شده به _بیلاق سهند مراجعت فرمود ند" 
خاقان صاحب‌قران چون نوروز تنگوزئیل را که در روز چهارشنبه بیست‌وپنجم شهر محرم 
الحرام موافق سنه احدی و عشرین وتسعمائة بود د ر دارالسلطنه تبریز به‌ عیش وحضور؟؛ وشاد کامی 
وسرورگذرانیدند » دربهار رایات جلال به اوجان آمده از آنجا متوجه زیارت حظیره مقد سه 
مطهره گشتند . بعداز فراغ ازاقدام به‌مراسم زیارت‌ولوازم عبادت» به یبلاق‌سهند مراجعت فرمودند, 
ابیرسلطان موسیل وکه‌حا کم قاین بود به پاي سریر خلافت مصیر" آمده شمه‌ای از خرابی خراسان 
معروض داشت ود یوسلطان روملو نیز که‌حا کم بلخ بودآمده مژید" این سخنان به‌عرض رسائید . 
ویک صندوقچه پرازپیکان که درجنگ اوزبکان ازآدم و اسب بیرون آورده بودند به‌نظر خانان 
فریدون فردرآورده . بنابرآن خاقان صاحب قران سلطنت خراسان را ازسرحد سمنان تاآب آمویه 
به‌شاه جم جاه سلطان شاه‌طهماسب که د رسن یک سالگی بود مرحمت فربود . وامیر سلطان مذ کوررا 
خان گردانیده؟ لله ساخت وجمعی کثیر از امرا همراه نموده روانُ دارالسلطنه هرات گردانید 
والاعانة من الته الملک‌المجيد ,ومنصب صدارت‌آن خورشید طلعت را به‌ییر محمد میریوسف که 
[ع4] دراصل ازسادات عظیم‌الشآن ری بود ودرهرات نشوونما یافته بود شفقت‌فرمودند" اوتشلاق 
در دارالسلطنه تبریز واقم شد . 

وهم درین سال سلطان!۱ سلیم قلعه کما خ »د را که یوسف بیک ورساق ۲" از حسانب خاقان 
صاحب‌تران کوتوال‌آن‌بود گرفت وباز د رین سالمصطنی‌پاشا بیقلوچاوش که قبل ازسلطان سلیم 
حا کم درابوزون بود بانورعلی خلیفه روملو درارزنجان محاربه عظیم دست داد» نورعلی خلیفه 
به‌اتفاق‌محمدبیک ایغوداغلی چون از توجه اوآ گاه گشتند به‌جانب اود رحر کت آمده در حوالی 
جمشکزك بدورسیده » محاربه نموده"۱آخرالاسر نورعلی خلینه به قتل آمده ایغود اغلی باجمعی 
سالم بیرون رفت . و باز درین سال سلطان سلیم داعیهٌ آن داشت که باردیکر لشگر به آذربایجان 
کشیده؟" باخاقان صاحب‌قران بقاتله"۱ نماید و به این اندیشه ذخیرۀ بسیار"" در سرحد الکاء 
علاء الدوله ۲" ذوالقدر جمع آورده بود ,علاءالدوله آنرا بفت‌خود دانسته‌غارت کرده» چون سلطان 


۱- ن : ذکرتفویض فرمودن بلاد خراسان را به شاه جم‌جاه شاه طهماصب ۲ پ : حضرت 
۳-جمله مفشوش است -٤‏ مز » ب »م : «حضوره ندارد 
۵-م : گذرانیده‌اند -٦‏ م : مسیر ۷- ب + موءاید 
۸ ن + آوردند 4 ب » ن ۽ گردانید و ۰ : نمودند 
۱ ۱- ن : سلطان سلیم‌حاکم دراپزون بود با تور علی خلیفه‌روملو 
۰ ب: م : وراق ۰ ۳ ن: نمود 4ب ٤‏ م ٤‏ ن ۽ کشد 


م: جنگ : بسیاری ۷ب »م : علی‌الدوله 








حلاصتالتواریخ ۱۳۵ 
سلیم ازعمل وی :آ گاه گشت فسخ عزیمت آذربایجان کرده به‌صوب مرعش روانه شد . علاءالدوله 
چون تاب مقاومت نداشت به جانب کوه‌درنا روانه شده' فرار نمود .سلطان سلیم سنان پاشا را با 
چهل هزار سوار از" عقب او فرستاد » مقدسةٌ لشکر روم‌به‌وسط جبال مذ کور به او رسیدند . 
علاء‌الدوله به اتفاق پسر خود سلیمان بیک از کمین در آمده برعسکر روم تاختند . بعد از 

شش بسیار لشکر ذوالقدر شکست یافته مردمجهولی علاءالدوله رابه‌قتل آورده سرش نزد 
سنان‌آورد . پاشای مذ کور سر اورا نزد سلطان سلیم فرستاد وبعداز آن سلطان‌سليم بر تمامی‌سملک 
ذوالقدر استبلا یافت و بقیه ذوالقدر بعضی ملازمت سلطان سايم اختیار کردند وجمعی دیگر 
پناه به خاقان‌صاحب‌قران آورده فوجی‌روانة مصر وسلازمت" سلطان‌قانیساوشدند . دولت سلاطین 
ذوالقدر به نهایت‌رسید وازین طایفة چهارنفر سلطنت کرده‌اند؟ «سلیمان»ملک اصلان, ناصرالدین » 
علاءالدوله* . وی مردی مزور بود و می گفته" که دو مرغ دارم » یکی طلابیضه میکند ویکی 
نقره که مدعا یش‌سلطان روم وحا کم مصربود . ه رگاه که [ایلچیان] سلطان روم نزد اومی‌آمد ند» جمعی از 
ملازمان خودرا رخوت‌خود پوشانیده‌به‌مجلس‌ی‌آورد که این حماعت ایلچیان مصرند و از نزد 
سلطان قانیساو نزد من آمدند" و در حضور ایلچیان روم‌بی‌فرمود که ایشان را ایذای بسیار 
می کردند وبه‌ایلچیان روم می گفت که‌تابم‌سلطان رومم وازمصریان بیزارم* وبررسولان سلطان: 
مصر به‌همین منوال سلولك میکرد وازطرفین زر بسیار می‌گرفت. مملکت‌ذوالقدران» مرعش و 
البستان‌وایشان صاحب! هشتاد هزارخانه ذوالقدر بوده‌اند" . 


گفتاد "در محاد به+ میانةً معسکر ظفر اثر 
و لشگر دوم و بعضی‌سوانحدد آن‌مرزو بوم[4۵] 
چون‌خاقان‌صاحب قران‌به تأیید وتوفیق حضرت ملک منان‌نوروز سیچتان‌ثیل را"'د ر هفتم 
شهر صفر سنه اثنى وعشرین وتسعمائة در دارالسلطته تبری زگذرانیدند » در تابستان به‌ییلاق 
سهند رفتهو د رآنجا اوقات به‌عیش وعشرت گذ رانیده۳" وقشلاق آن‌سال د رد | رالسلطنه تبریز نمودند*۱» 
قراخان استاجل و که حا کم‌دیاربکر بوددر ماردین* اقرا رگرفته زمام اختیار مهام *۱آن حدود را 


۱- ب )م : شد ۲ ن : در ۳ ظ :ملازم 
-٤‏ م : کردند ٥‏ م : علی‌الدوله ٦‏ م : می‌گفتند 
ان : آمده‌اند ۱ ۸ ۵ : بیذارم ٩‏ : «صاحب» ندارد 
۰ب ن : پودند ۱ 0-۱ : قشلاق‌نمودن‌صاحب قران به‌دارالسلطنه‌تبریز وآنچه 
در آن سال روی داد ۸-۲ + «راه ندارد ۳ب گذرانیدند 


-٤‏ : گذرانیدند ۰ سب »م : مارالاین - ب »۸ : مهمام 


۱۳۹ شاه اسمعیل اول 
د رقبضة اقتدار واختیار احمد چلبی نهاده بود» احمد چلبی را بعضی طمعها به خاطر آمده خان" 
قصد اونمود» اوبراین معنی آ گاه شده " مسرعی نزد بیقلوچاوش فرستاد وپیغام‌داد که به سرعت 
هرچه تمام تر خودرابدین دیار رسان " تاآنچه مدعای تست حاصل شود . بیقلوچاوش در طی 
مسافت سرعت نموده چون به حوالی‌شهر آمد رسیدء احمد چلبی؟ وی را استقبال‌نموده» مفاتیح 
قلعه را به وی سپرد وییقلوچاوش به‌شهر درآمده متمکن گردید , قراخان چون ازاستیلای وصول 
رومیان" واقف کشت » بانوجی اردلاوران متوجه آمد " شد تا مردم آنجارا از" جادۂ خلاف باز 
گرداند. چون‌بدان حدودرسید مردم‌شهر بارومیان اتفاق کرده از شهر بیرون آمده غازیان را 
نگذاشتند که به شهر داخل گردند. قراخان از موافقت ایشان به یکدیگر مأیوس شده اطراف 
آن‌ولایت راتصرف کرده شوارع را مضبوط ساخت و نگذاشت که یک من بار" به شهر برند. 
بیلقوچاوش عاج زگشته از قلعه پنج هزارسوار به‌جنگ غازبان فرستاد» قراخان با فوجی بر رومیان 
تاخته تمامایشان رابه قنل آورد؟ ومظفر ومصوربه جانب اردوی‌خود درحر کت آمد ,بعد از چند 
روزخبر رسید که بیقلوچاوش قریب به بیست‌وچهارهزار سواروپیاده‌جمع نموده از آمدبیرون آمنه"" 
قراخان از اردوی خود جداشده"" روی‌به‌جانب بیقلوچاوش نهاد ود ر قورق تپۀ ""ماردین معسکر 
ساخت وقدوربیش سلطان وی را ترغیب"" می‌نمود و می گنت که دشمنان‌خاندان صفوی‌را 
بیش ازین مهلت نسمی‌باید داد . باآنکه‌خاقان صاحپ‌قران قورچی فرستاده بود که تا*" ازین 
جانب مدد نرسد با لشکر روم مقابله ننمایند» خان*" رای‌غدارش بهصوب اقرب تصور نمود» در 
آن‌صحرا از جانبین صفوف آراسته بریکدیگر تاختند ولشکر ظفر اثر به‌مرتبه بر رومیه غالب آمدند 
چنانچه منقول است که درآن مع رکه جمعی از رومیه از ضرب شمشیر غازیان رستم توان اسبان 
خودرا گذاشته پا در دوش یکدیگرنهاده می گرد یدند .امرای" اسنجق به پاشا"' گفتند که لشکر 
ما زیروزیر کردید*". لایق آنکه به مضمون »«الفرار فی‌وقنه ظفر»‌عمل نمائیم . بیقلوچاوش این 
سخن رارد کرده عسکر خود را استمالت به جنگ داده ترغیب نمود'' . درین اثنا"" تفنگی‌بر 
قراخان خورده لشکر قزلباش دل شکسته شده دست ازهم دادند . بیقلوچاوش مسرعی جهت 


۸-۱ : خاقان صاحب‌قران ۲- م» ن : متوجه شد ۳ رسانیده 
۸-4 : چلبی آمد وی را ۵ ن + رومیان را ۸-٩‏ : «آمد» دارد 
۷پ م : از مردم ۸ ن : «پارندارد ٩‏ ن : در آورد 

۰ :از آمد پیرون آمدهی ندارد ۱ سپ : «شده» ندارد ۲ -م»ن : اتپه» : ندارد 
۳ مز» بپ : نیز رغیت 4 ۱- ن: «تأ ندارد و ۱ ن: همان 
- ب»م: آی سنجق ۷ م: پادشاه ۸ ۱- پ٤‏ م : کردند 


٩‏ ۱- پم : نموده ۰- م: سال‌در اثنا.مز.حاشیه : از تصرف بدر رفتن دیار بکر 


حلاصةالتوار یخ ۱۳۷ 
این فتح نزد سلطان‌سليم فرستاده "دیاریکر راتصرف‌نمود . 

وهم درین سال میان قرقره [و] منوچهر والیان گرجستان محاربه بهم رسیده قرقره فرا رکرده در 
دارالسلطنه تبریزبه شرفملا زست خاقان [ ]٩ ٩‏ صاحب قران سرافرا زشدو" استیلای منا زعان و کیفیت 
احوال خود به مسامع عزوجلال رسانید .خاقان صاحب قران امرفرمود که د یو سلطان رولو وج ر کن" 
حسن تکلو ونادی‌بیکاقاجار وقزاق بیک‌روملو وحسن بیک جوهه به سرعت تمام به گرجستان رفته 
عرصه‌آن‌ولایت را از وجود بنوچهر پاك‌سازند. امرای عظام ازراه شوره گل‌متوجه آق شهر شده؟ 
اطراف آن ولایت را احاطه نمودند . منوچهر از مشاهده این حال آتش در نهادش افتاده با 
ازناوران متوجه* قریه دل گشته کس نزد دیو سلطان فرستاده از درصلح درآمد. امرا فرستاده 
اورا به قتل آورده بر سر او" ایلغار آوردند. چون به حوالی قلعه مذ کور" رسیدند» منوچهر فرار 
نموده به روم رفت وامرا بهحوالی قلعه تومکك" نزول نموده» آن‌قلعه بر قله کوهی * درمیان دره 
عمیقی افتاده بود غازیان قلعه را محاصره نموده چهارده روز میان ايشان و گرجیان مجادله 
بود" . آخرالامر غازیان آب انبار قلعه را سوراخ کرده‌گیران عاجز آمدند» روی به اردوی امرا 
آورده ارزبار نیز که وکیل منوچهر بود با پیشکش ‌های لايق وتحفه‌های رایق‌نزددیوسلطان 
آمدند . مشارالیه حکومت گرجستان را به قرقره داده مراجعت نمود!۱. 

وهم درین سال خبررسید که پادشاه جم‌جاه که با اسیرخان به هرات رفته بود ازروی استقلال 
بر مسند حشمت واقبال نشسته به یمن قدوم خیر لزوم آن اعلیحضرت امنیت ورفا هیت د ر خراسان 
پید۱۲شده‌تدم ازیکان از آن ولایت مسدود گردید ومحصولات‌در"" کمال فراوانی‌وخوبی‌آمده‌بود . 
وهم درین سال سلطان قانیسا و پادشاه*" حلب و مصر و شام در جنگ ساطان سلیم در 
حوالی حلب"" درمیان جنگ گاه فوت شد و او را سرده یافتند . هر چند ملاحظه کردند 
زخمی برو نبود و سلطان قانیساو از سلاطین چرا کسهٌ""بود به غایت فاضل بود و حرمت علما 
بسیار داشتی وازین ۲ طبقه هژده تن پادشاهی کرده‌اند بدین ترتیب:عزالدین*" بیک» ملک" - 


ادب٣‏ م: فرستاده‌اند در دارالسلطنه تبربر ۲- ب »م : «و» ندارد 

۴ ن : ج رکس 6 ۵: شد ۵- ب»م: متوقریه 

-٩‏ پ» ن : بر سرش ۷- ب » ن: تومکك نزول 

۸- ن۰ لونکک نزول نمود ٩‏ ب: کوه ۰ افتاد 
۱ مز » ب : نموده ۸-۲: «پیدا» فدارد 

۳ب م: در ولایت.مز.حاشیه : آخر شدن دولت چراکسه 4 ۱- ب٠‏ پادشاه 
۵ بم: «احلب» ندارد ۰-1 چ ر کسیه ۷- ۰:۵ «از» ندارد 


۵-۸ اول عزالدین ۹ دویم ملک منصور 


۱۳,۸ شاه اسمعیل | ول 
منصور‌سلطان اقدوه بندقدارآ» ملک آسعید محمد»سلامش ملک منصور» ملک" اشرف»سلکه۷ 
تاه ملک *عادل» کید؟ بوقاءحسام ' الدین لاچین سلطان۱!ثاصر» سلطانل۲ !بسرقوق »۳ اسلطان*۱: 
فرخ»سلک‌چقماق*۱ »سلطان‌قایتبای۱۳ ناصر" 'سیفی»سلطان^ ' قا نیساوغوری . اماملک‌یومن ؟۱ بیکد» 
دست‌وپایی‌زد و کاری نساخت. مدت سلطنتشان‌دویست‌وهنتادو پنج‌سال بود و به قتل‌سلطان 
قانیسا ودولت چرا کسه انقطاع پافت‌و ممالکشان مصروشام وحلب ودر بکه ومدینه نیز سکه 
وخطبه به نام ایشان‌بود . وهم درین سال محمد زمان‌میرزا به‌اتفاق امیر اردوشاه به‌ظا هر بلخ 
رفته آن بلده را تاخت کردند""وهر که دیدند به قتل آوردند. محمد بهارلو کهملازم دیوسلطان 
بود» بروج شهر را محکم گردانیده بعد از چند باه روز شنبه خواجه حید رعلی به‌اتفاق کلانتران 
د روازه عکاشه را بر روی محمد زبان [ ٩۱۷‏ ] میرزا باز کرده ایشان! ۲به‌شهر درآبدند 3 امیر 
محمد بهارلو درا رگ قلعه متحصن شده بعد از دو روز به عهد وپیمان در آمده ملازم شلد وهم 
درآن اوان» ابیرحان"۲محمد قاسم از شبرغان با پیشکش فراوان به خدمت میرزامحمدزمان‌آمده 
ملازم گردید وامیر اردوشاه حکومت بلخ رابه برادر خود قوام بیک داده به‌واطه آن نقار غباری 
مه خاطر محمد زمان میرزا [راه یافته] میانه‌ایشان نفاقی"بهم رسید . 

گفتار؟" در رقعن خاقان صاحب‌قر ان به جانب نخجوان 
و قشلاق‌در آن‌بلده و بعضیو قا بع‌متنوعه 


خاقان صاحب‌قران چون نوروز اودئیل را که چهارشنبه هفندهم‌شهر صفر سنه ثلث و 
عشرین وتسعمائة بود در دارالسلطنه تبریز به کام دل گذرانیدنداز آنجا متوجه ییلاق‌سرلق*۲ 
گشتند و از آنجا متوجه شده قشلاق در بلده تخجوان نمودند » منوچهر گرجی که از دست 


۱- ن سیم ساطان‌قدوز 0-۲ : چهارم بند قدار 

۳-ن : پنجم ملک سعید 0-4 : ششم سلامس ٥ن‏ :هفتم ملک منصور 
۵-٩‏ : هشتم ملکآشرف ۵-۷ : نهم ملک قاهر ۵-۸ :دهم ماکک عادل 
4ن : یازدهم کید بوقا ‏ ۱۰-ن : دوازدهم حسام ‏ ۱۱-ن :میزدهم‌سلطان‌ناصرالدین 
۲ : چهاردهم سلطان ۳ مزاب م»ن "رقوق 4 ۸ : ۱۰۵ سلطان فرح 
۰۵ ۷ اب »ن : حشماق ۸-1 : فانیسای.مز»ب :قانیای ۱۷ن : ۰۷ ۱ناصر 
0-۸ :۰۸ سلطان قانیسا وعوری.مز : قايا وغوری.ب قانیا وعوری ٩۵-۱:بومن‌مز۰(؟)‏ 
۰ - : کرد ۱ - ن ایشان را. مز. حاشیه : ازتصرف‌بدر رفتن بلخ 
۲٣١‏ من امیرخمان ۳ ۰ تقار . .۰ ن گفتار 


در بیلاق نمودن خاقان زمان درتبریز وقشلاق در آنجا روی نمود ۵ ۲ ن: سورلق 


خلا صةالتوار بخ ۱۳۹ 
امرای عظام گریخته به روم رنته بود به اتفاق قزل احمد اغلی که از امرای سلطان سلیم بود 
به گرجستان آمد. قرقره والی گرجستان در قراجه اردهان ۱ با ایشان جنگ کرده غالب آمد» 
قزل‌احمد اغلی با جمیع رومیان به‌دست گرجیان به قتل آمدند» دیو سلطان که درآن حوالی 
بود» داویلی" را" تاخت کرده به چخور سعد مراجعت‌نمود وچون شيخ شاه پادشاه؟ والی"شروان 
ازمخالفت استغنار" وانابت نموده کس به درگاه خاقان"عالم پناه فرستاد .خاقان ضاحب قران ۸ 
میرجه‌ال‌الدین محمدصدر وبیرزا شاه حسین وزیر راجهت اطمینان قلب او به شروان روانه*. 
فرمود که خوفی که داشته باشد به‌ایمان مغلظه از خاطر او رفع نمایند" ۲ . مشارالیه به‌اتفاق 
وزير وصدر"" مذ کور درهمین قشلاق به شرف بای بوس خسرو صاحب قران رسیده مشمول: 
انواع مراحم و تفقدات بی‌غایات گردید"۱ وحسب‌المرام به‌الکای‌سوروئی خود مراجعت‌نمود. 
وهم‌درین سال میرزاسحمدزمان امیر اردوشاه را به قتل آورده"" قوام‌بیک برادر او که حا کم 
بلخ بود بروج آنجا را بحکم کرده کس به کابل نزد میرزا بابر فرستاده مددطلبید . بنابرآن‌بابر 
پادشاه خود روانه بلخ شده *۱ قوام بیک قلعه شهر را به سلا زمان بابری سپرده خود به اردوی 
اوسلحق گردید .بابر پادشاه باجمعی از دلاوران برسرسیرزا محمدزمان به‌جانب‌غرجستان رو ن۰٩‏ 
شد. حا کم آن ولایت امیرشاه محمد سیف‌المل وک" وخواجه غیاث‌الدین علی شرایط استقبال 
به جاآورده تابع شدند . وبعداز دوروز رایات نصرت آیات"" بابری بدانجا رسید ,غرجستانیان چون 
میرزامحمد زمان‌رامی خواستند با بر پادشاه‌به کوهستان‌نتوانست‌درآمدن»ازراه‌غور روانه کاب لگردید 

گفتار "!دد تسخیر نمودن‌امر ای عالی‌شان 
ولایت‌ماز نددان به تو فیق ملک منان 
چون خاقان صاحب‌قران نوروز بارس‌ثیل را که دربیست‌وهشتم شهر صفر سنۀ اربع و 
عشرین وتسعمائة بود درنخجوان گذرانیدند » ازآنجا به یبلاق ایقاز ؟"رنته از آن‌موضع‌شکار 


۱- ۵: اردمان ۲- ب: داواتلی ۳ ن «را» ندارد 

4 ن: «پادشاه» ندارد. م : پاشا و متولی ‏ 

۰ب م ۰ استه‌قار امانت ۷-ب » م» ۵: عالم‌پناه 

۸-۸ ن: صاحب قر آن فرستاده -٩‏ م: فرستاد که و 

-١١‏ ب : صدور ۲ ن: گردانیده ۳ سب ن:رسانیده . 4 ۱-م ؛ گردید 
۰ ن: روانه ٦‏ م»› ن۵: یوسف الملوك ۷- م: «آیات» ندارد 


۸ ۵: توجه رایت نصرت شمار از نخجوان به‌طرف رودخانه تلوار و از آنجا به قمو آنچه 


روی فنود . . ۹ب :ایلقار ن : ایلفار 


۱:۰ شاه اسعیل اول 
کیان په سرلق و رودخانه تلوار فرسودند ۱ ]٩۸[‏ وقریب یک ماه درآنجا به شکار ماهی اشتغال 
داشتند" وازآنجا ممرزاشاه حسین راهمراه بیوتات زیادتی و کارخانه‌ها به قم فرستاده رایات جلال 
ه‌عزم قشلاق قم برسبیل شکار تاحوالی بیستون‌وچمچمال فرموده در غره ماه مبارك رسضان سنه 
مذ کور به‌ی‌دینه قم آمده در آن‌بلده۲ مشرفه به گرفتن روزه وزیارات ٤‏ مزارات متبر کات که 
درآنجا واقع است اقدام فرمودند. ودر آنجا به بسامع عزوجلال سید که والی" مازندران آتا 
محمد روز افزون سراز " ربقه اطاعت و فرمانبرداری کشیده درادای خراج مقرری تعلل می‌نماید" 
حبکم قضا نفاذ شرف صدوریافت که دورمیش خان شاملو حا کم ولایت قم وزینل خان شاماو 
بالشکربسیار به جهت‌تنبیه آن‌برگشته روزگار متوجه مازندران شوند.چون آقامحمد از توجه 
عسا کر ظفر ماثر آگاه شد, قسلعه اولاد و کلیس" را مضبوط گردانید؟ . خانان عظام‌با عسا کر 
نصرت فرجام در هفتم ذی حجه سنه مذ کوره قلعه کلیس را محاصره نموده بعد از سه روز 
فتح آن قاعه نمودند وازآنجا متوجه تسخیر اولاد گشتند ,نواب غفران پناه‌قاضی‌جهان‌حسنی"" 
که‌درآن اوان از وزرای‌بیرزا شاه حسین بود ودرآن سفر همراه بود به درون قلعه رفته به عهد 
وپیمان آفا محمد روز افزون را بیرون آورد و آفا محمد قلعه ۱"را سپرده دورمیش خان از آنجا 
متوجه ساری شد والی * آن دیار مير عبدالکريم به‌واسطه خوف وبیم پسر خود سلطان محمد رابا 
دوهزار تومان‌به رسم پیشکش نزدخان فرستاده۲"اظهارمطاوعت نموده مقارناین حال‌سیدحسن ۱۳ 
هزار جریبی وحکام رستمدار ملک کاوس وملک بهمن با پیشکش بيار به اردوی خان آمده 
رعایت یافته به اوطان خود مراجعت نمودند ومازندران ورستمدار وهزار جريب مسخر دولت 
قاهره گشته خان‌عالی‌شان‌حسب المرام معاودت فرسود؟!.وهم‌درین‌سال قرقره حا کم گرجستان 
به درگاه عالم پناه آمده آن خسروسلیمان مکان دیوسلطان"" رامقرر فرمود که همراه او به کرجستان 
رفته اوراد رآن‌بلاد متمکن گرداند .دیو سلطان" همراهی‌نموده‌قلعه لوری"" وصورم را تسخیر کرده 
تسلیم نمود مراجعت فرمود . # 

ابر اد" سخن دد ذکر بعضی وقابع متنوعه وسوانح متفر قه 
چون خاقان سلیمان مکان نوروز توشقان‌ئیل را که روزشنبه یازدهم شهر ربیع الاول مطابق 


۱ ب »من : نمودند ۲- م: داشت ۸-۳ بلده طیبه. ن : بلده قم بد گرفتن 

4 ۰۵ زیارت م کوتوال ٦‏ ب »م0 «سرازه ندارد 

۷- ب»م» : نموده ۵-۸ گلین 4- ن گردانیده. م : 
«گردانیده.... بعداز سه روزه لدارد ۰ ب ام ن: حسن ۱ ن ۰ «قلمه» ندارد 

۴ ن: فرستاد ۳ ب٠‏ سیدحسین 4 -۶: فرمودند » ۱ ۰ دیو 


صلطان را همراه اونموده قلمه لوری ... ٩‏ م: دیو سلطان را همراه‌نموده ۱۷- م کوری 
۱۸ ن تشلاق نمودن صاحب قران در دارالسلطنه زوین و آذچه در آن سال روی داد 








خلاصتالتواریخ ۱41 
سند" خمس وعشرین وتسعماشة[بود] درحوالی اصفهان گذرانیدند» ازآنجا متوجه دارالسلطنة 
تبریز" شده قرارفشلاق درآن بلده جنب‌آسا فرمودند. کار کیا سلطان" احمد والی گیلان و 
لا هیجان به‌درگاه عالم پناه آمده مشمول مراحم بی‌د ریخ گردید . درآن اثنا بعضی ازمتربان‌بجملی 
ازعصیان امیره دباج رشتی به‌سامع عزوجلال رسانیده مقررشد؛ که دورمیش خان وزینل خان‌و 
سرداران رستمدار ومازندران* به اتفاق کار کیا سلطان احمد بر سر او روند. چون این‌اخباز 
وحشت آثار بدورسید» از کمال عجز وانکسار توسل به کار کیا جسته عبدالته دیوانه وخلیفه 
سیدعلی را به‌درگاه کیتی پناه نزد کار کیا" فرستاد . [44] کارکیا در خواه گنا هان او 
نموده التماس وی مبذول گشت . کا رکیا بدو پیغام نمود۲ که به غير ازآمدن‌به پایه سریر خلافت 
مصیر چاره نیست . امیره‌دباج اطاعت نموده خودرابه‌درگاه عالم پناه رسانید"ودر النگث همدان‌به 
پای بوس آن خسروصاحب‌قران سرافراز شده منظور نظر کیمیا اثر وعنایات بی‌غایات گشته به 
مظفر سلطان ملقب گشت. خاقان صاحب‌قران یکی از دختران خود را خانش خانم که درسلکك 
عصمت وطهارت مندرج بود به عتدوی درآورد . 

وهم درین‌سال به سمع خاقان بااقبال رسید که محمدزمان؟ میرزا به‌ولایت غرجستان 
آمده ابراهیم موسیلو" "واحمد سلطان افشار را بالشکر بسیار" ' برسرشاهزاده کامکاربه دارالسلطنه 
هرات فرستادند. چون‌ساطانان مذ کوره به دارالساطنه هرات رسیدند ازآنجاباحشرانبوه‌به‌جانب 
غرجستان به حر کت آمده"امیر شاه محمد ازآمدن لشکر ظفر اثر گاه گشته به‌قلعة کشتی‌نور (؟) 
متحصن‌شده۱۳ امیر جعفرعلی را به رسم رسالت‌نزد ابراهيم سلطان فرستاد التماس نمود که ولایت 
مذ کور راتسلیم نماید .ابراهيم سلطان‌ایلچی مذ کور را به‌تتل آورده بعد ازسه روز برسر قلعۀُ 
مذکور یورش آورده»شاه محمد سیف‌الملوك؟" باجمعی قلعه را گذاشته به‌جانب میمنه فرار نمود . 
ابراهیم سلطان قاعه‌راویران کرده سالماً غانماً به‌حانب هرات مراجعت‌نمود. 
گفتاد"" در ذ کر فوت سلطان‌سليم 
خوان دگار و بعضی سوانح‌دو زگاد 


خاقان‌صاحب‌قران چون نوروز لویئیل را که‌در"" روزشنبه بیست‌ویکم شهر ربیم‌الاول 
E‏ ست‌وعشرین وتسعمائة ۲واقع گشته به دولت واقبال گذرانیدند » درین اشا خبر رسید که 


۱- 0: وسنهي ندارد ۴ «تبریژ» ندارد ۴ب : صلطا 

-٤‏ ب: شده ه- ۰۵ مازندران را ب. کالیا 

۷- ب»م»ن: کرد ۸ ۰۵ رسانیده آن در النگ -٩‏ م: «زمان» ندارد 
۰- م: موشلو ۱ ن : بسیاری ۲ ۰۵ آمدند. ب : ندارد 


۰۵-۳۴ شده و 4 ۵-۱:یوسف‌الدین‌الملوك ۵ ۱-ن :ذکر آمدن خبر فوت سلطان سلیم و 
امیرعبدالوهاب را جهت پرسش نزد سلطان سلیمان فرستادن ٦‏ ,- ن : «در» ندارد ۵-۱۷ ٩۲۹:‏ 


144 شاه اسمفیل اود 
سلطان سلیم خواندگار' در استنبول روز دوشنبه عاشورا به مرض طاعون درگذشت 
و بعضی اکابر «زوال خواندگار» موافق تاریخ یافته بودند*.چون خاقان سکندرشان از 
آذ ربایجان متوجه عراق‌واصفهان شد در دارالسلطنه تبریز سیادت و نقابت پناه امیر عبدالوهاب 
کهاز اجلة سادات آنجا بود به رسم رسالت به روم نزد ساطان سلیمان‌جهت پرسش تغریت وتهنیت 
فرستاد ند . بعدا زوصول آن سیدعالی‌شان به قسطنطنیه وتبلیغ رسالت آنچنان شد که‌اورا درآن بلادتوقف 
وهم‌آنجا فوت شده‌اند" ودرآن ایام که ازآمدن مأیوس بوده‌اند این مکتوب را به اولاد امجاد 
خود نوشته به تجار داده به دارالسلطنه تبریز فرستادند واین‌صورت آن است که به‌عربی نوشته 
ثبت شد که افاضل ازآن منتفع گردندوبه ترجمۀ نقل نکر د که فضیات وحالت وی معلوم گردد: 
«یسم الله الرحمن الرحیم وبه‌الاستعانة فی‌التتمیم احمدانته تعالی فی‌السراء والضراء واشکره‌علی 
ابه الابرجری على وفق باقدر وقضی یفعل؟ مایشاء واصلی علی سیدالانبیاه محمدالمصطفی 
المبعوث ال یکافةالبرایاالمنعوت بخیرالوری»المصاب باشد البلا صلی‌انته علیه‌وآله الکرام البررة 
المذبوحین والمقتولین بایدی‌الکفرهو" الفجره و بعد ایهاالاولادالامجاد هدا کم‌اته طریق الصلاح 
والرشاد واعانکم علی‌الاستقابة [ ٠١‏ إ] والسداد ولاجلب الیکم محنة ولاقدر علیکسم فتنة و 
عمکم" بالسلامة و خصکم بالكرامة ویولی ^ امورکم بالحیاط والهداية ولااخلاکم‌ن 
الكفاية والعناية انه ولی ذلك اوصیکم ونفسی اولا بتقوی‌انه و طاعته والاجتناب عن معصهته 
واتقوا اه واعلمواان‌انته مع المنقین‌فاتقواانته واصلحوا ذات بینکم واطیعواانه ورسوله ان کنتم 
مومنین واعلمواان علامة اعراض‌انته تعالی عن العبد اشتغاله بما لایعنیه وان اسر ذهبت 
ساعة من‌عمره فی‌غیر ماخق‌انته له لحری ان تطول عیه‌الحسرة فعلیکم بالاقبال الى ماخاق 
لکم والامتثال لماامر کم‌انته تعالی ورسوله به والاجتناب عمانهیکم ورسوله عنه الا وان‌الته لم 
يدع شیثاً مما امر کم به ونها کم عنه‌الاوقال" بینتلکم لیهلکك من هلک عن بينة ویحیی من‌حی 
عن بينة وهوبالمرصادولیجزی الذین اساؤوا' ' بماعملوا ویجزی‌الذین احسنوا بالحستی‌فمن احسن 
فلنفسه ومن اساء فعلیها وماربک بظلام للعبید وان‌الادب الذی يرتفع به‌المرء السلم من غير 
نسب هوالادب فى الدين من اخلاق النبيين وسئن المرسلين ومن افعالالائمة''المهديين مماجمعه اله 
تمالی ۲ انی‌القرآن والقرآن کله‌ادب و خلق"'قال‌اته تعالی یاایهاالذین امنوا قوا انفسکم و 
اهلیکم نارا وقال‌انته تعالی اذاخاطبهم الجاهلون قالواسلاما وقال تعالی؛"و اخفض جناحک 

للمومنین وقال تعالی‌ولاتصعرخدك للناس ولاتمش فی‌الارض مرحاء الایات وغیر ذلک مما 


0-۱ : خوندگار ۵-۲: «شده‌اند... و خاقان‌صاحب قران شاطر از بلاد 
آذربایجان جمع نموده» ندارد ۳ این نامه عربی‌درنسخه‌های«ن» و «لن» نیامده امت 

6 سب : یفمل أله ۵-ب : «و» ندارد ۹ بم : عملکم 

۸- م :والولی ٩-ب»مز‏ : قل ۰ مز )اب : اساءو ۱ ب:الائمه‌مز»م:ائمة 


RNY 7‏ : تمالی اذا خاطهم الجاهلون ۳ ب : حق 4 ۱- م: «تمالی» ندارد 


خلاضةالتواريخ ۱:۳ 
لاتعدولاتحصی واعلموا اطال‌اته تعالی بقائکم بطاعته و سلک بکم سلوك احبائه انمنشور۔ 
النصيحة والوصية تكتب من‌معدن‌الرسالة صلىالته عليه وآله وسلم وسن نصايحه ووصاياه ما 
وصی‌به‌لابن عباس قال صلی‌الته علیه وآله له الا" اعلمک کلمات ینفعک‌انته بهن قال‌بلی‌یا 
رسول انته قال احفظ اه یحففلککاحفظانته تجده‌امامک‌تعرف الته‌فی الرخاء" يعرفكک فی‌الشدة فاذا 
سألت‌فاسئل الته تعالی‌واذ استعنت‌فاستعن بالته فقد جف‌القلم بماهو کائن فلوان‌الخاق كلهم 
جمیعاً ارادواان ینفعوك بشیء لم‌یقدرانته تعالی لم‌یقدرو اعلیه وان ارادوا ان یضرولك بشیئی 
لم یکتبه انه تعالی لم یتدروا عليه کماقال‌الته تعالی وان یمسسک‌انته بضرفلا کاشف له‌الاهو 
الایه وقال صاعم لبعض اصحابه اعمل لدنياك بقدر مقامکک فیها واعمل لاخرتک بقدر بقاشکک 
فیهاواعمل لله بقدر حاجتکث اليه واعمل للنار بقدر صبرك عیها ایهاالاولاد رزقکم انته‌العافية 
والسداد علیکم بالمحبةوالودادوالالفة والاتحاد فیمابینکم کانکم باجمعکم جسد واحد اذاشتکی 
من‌عضو تداعی‌له سایر الجسدبالحمی؛ لتامنوا بوایق الاعداء وعلیکم اقاسةالشرع والدین شرع 
لکم‌من الدین ماوصی‌به‌نوحاً والذی اوحینا الیک‌وصینابه ابراهیم‌وسوسی‌وعیسی ان‌اقیموالدین 
ولاتتفرقوافیه ان تجتمعوا" عليه باعیانکم" و بجواسم هممکم ولاتتفرقوافیه نان 
یدانته‌مع الجماعة وانما يا کل الذئب الفاشية التی شردت وانفردت عماعلیه الجماعةاوصی 
حکیم اولاده عند موته کانوا جماعة فقال لهم ایتونی بجماعة عصی فجمعها فتال لهم 
اکسروها وهی مجموعة فلم یقدروا [۱۰۱] على ذلک ثم فرقها وقال لهم خذوها 
واحدة و ا کسروها فکسروها فقال لهم هکذا انتم بعدی لن تغلبوا مااجمعتم فاد اتفرقتم تمکن 
منکم عدوکم و کذلک الانسان فی‌نفسه اذا اجمع همته وتوجه بجوامع الهم على اقاسة" 
دین الته لم یغلبه شیطان لامن الانس ولامن الجن وقال رسول‌الته صلعم اوثق عری‌الایمانالحب 
فی‌انته والبغض فی‌الته وقال صلی‌الته عليه وآله" لاتهجرا خالك عندالذنب فانه پر کنه الیوم و 
یت رکه غدا وقال صلی‌الته عليه وآله من کان فی‌حاجة اخیه کان‌الته فی‌حاجته وقال امیرالمومنین 
عليه الصلوة‌والسلام احب‌القنوب الیرنه تعالی ارقها للاخوان قیل لواحدمن الحکماء ای 
الاخوان احب‌الیک قال‌الذی یغفرزللی" ویسد خللی" "ویقبل ""عللی‌واعلموا وفتکم انه‌لمرضاته ان 
للصحبةاث رمظم وخاصية قوية کل ماوصل لاحدمن الخیروالشرفبا لصحبةفعلیکم بمصاحبةمن تجدوافی 
صحبته الزيادة فی د ینکم وا یما نکم ونفع مبینة(؟)فی باطنکم ویزید فی‌عملکم ویزهد کم فی‌الدنیا عمله 
۳ ولا تعصون ۱۳ الّه مادمتم‌فی‌قربه یعظکم بلسان‌فعله لابلسان‌قوله‌قال الصادق‌علیه السلام طوبی‌لمن 


بت ۴ ۷۱ ذدارد ب الرجاه ۲ مز : الله 4 - ب»م : پالحمی 
۵ ظ : بان تجتمعواعلیه ٦ب‏ ماعنایکم ۷-مز » ب؛ اقامت 


۸-م : «آله ... من کان»‌ندارد 4-. ب ذللی . ۰ مز: : خلی ‏ ۱۱-ب: تقبل:مز : یقبلی 
۲- م (وه ندارد ' ۳ مز اب )م : لایعص ون‌اله 4 ۱ ب؛ م یتحلفون 


:۱ شاه اسعیل اول 
شغیله عیبه‌عن عیوب‌الناس‌وانفق الفضل من‌ماله وامسک الفضل من لسانه ورحم اهل‌الزوالو 
السسکنةوخالطا هل العفة والحکم وایا کم بمجالسة اقوام یتکلفون بینهم زخرف القول غروراویتهلقون! 
فی‌الکلام خداعاً قلوبهم مملوة غشاً وغلا"‌وحسدا و کبرا وحرصاً وطمعاً ونقصاً وعداوةوبکرا و 
وحیلا"د ينهم التعصب واعتقاد هم النفاق‌واعمالهم الریاء واختیا رهم‌شهوات الدنیا یتمنون الخلود 
فیها مع علمهم بانه‌لاسبیل لهم الیه» یجمعون مالایاً کلون ویبنون‌مالایسکنون ویژملون‌مالاید رکون 
ویکسبون الحرام وینفقونه فی‌المعاصی ویمنعون المعروف ویرتکبون‌المنکر فاجتنبو هم وکونوا 
منهم على حذر ولقد کی النصيحة قوله تعالىحكاية عن نكايةالكفار وضرر مصاحبةالاشرار: یالیت 
بینی وبینک بعدالمشرقین فبشس القرین وتال اله تعالى حکایةایضاً عنهم: یالیتنی لماتخذ فلانا 
خلیلا,وفی‌هذاالزمان قل‌الاخاء وعدم" الوفاء فترلك الخلة اولی ولقد احسن من‌قال: 


مافی زمانک من ترجو مودته ولاصدیق اذاجار الزمان‌وقی 
فعش فریدآولاتر کن الی احد وقد نصحتک فیماقلته فکفی. 


قال الصادق من قرب السفلة وابعد ذوی‌الاحساب‌والمروات استحق الخذلان فقال اياك 
مصاحب " السوء فائه کالسیف‌المسلول* یعجب منظره ويقيح اشره .وقال ایضاءان اردت صحبة 
الرجال فاصحب‌من اذاصحبته زانک وان خدمته صانک‌واناحتجت‌الیه مانک‌وان کلفته مؤنة اعانک 
اصحب "من اذ اقلت‌صدق‌تولک وان صلت" سدد صولک. من ان‌مددت يدك" الی‌شییء مدهاوان 
بدت‌بنک ثلمة" سدها وان رای منک حسنتعدها اصحب‌من تأمن بوائقه‌وتحمد طرائقه‌وان کان 
ولابدمن الصحبة فالضابطة فیها ان تعطوا؟ کل ذی‌حق حقه ولاتتر کوا مطالبة احدعلیکم وعاملوا: 
الجانی بالمغفرة والعفو و المسییءبالاحسان وعاملواابصا ركم بالغض عن محارم الله واسماعکم 
بالاستماع الی‌احسن القول و السنتکم بالصمت عن‌السوء [۱۰۲] من‌القول وعلیکم بتحمل 
الاذی والصبر عليه من عبادالته. قال رسولالله صلی‌انته عليه وآله لابی‌هريرة؛ یاابا! ! هريرة احمل 
الاذی ممن هوا کبرمنک واصغرمنک" "وخیرمنکک فانک ان کنت کذلک یأتی‌انته بک الملائكة 
ومن یأتی‌انه‌به الملائکة۳"جاء یوم‌القيمة آمناً من کل سوء ولیس اصبر علی اذی‌الناس من الته 
انهم لیدعون‌له ولداً وهويرزقهم ويعاقبهم واجعلواالحقامامکم و عاملو اعبادانته بما عاملهم الته 
به تحفظوامن الکلام القبیح ان تنسب صفة مذمومةلاحد وان کانت فیه‌لافی حضوره ولافی‌غیبته 
فانکم ان واجهتم بذلک فقد غیرتموه فلاتامنوا ان‌یعافیه‌انته تعالی منها ویبتلیکم بهاوان کان 


۱-ب : یتحلفون ۲- ب»م : و کثر عدم ۳- ظ: مصاحب السوء 
4-مز » ب » م:مسلوله ۵- مز )ب : فاصحب ٩-مزءپ‏ : صلت 
۷- ب» م : مدت يدل ۸ مز » ب »م : سلمة ٩‏ -مز »اب :یه‌طوا 
۰ ۱-ب :عاملواابصارهم‌پجانی ۸-۱ :ی 


۲ب «و اصفرمنکك» ندارد ۸-۱۳ : «من یأتیانه به‌الملائکه» ندارد 





حلاصة التواريخ 4۵ 
غایباً فهی غیبته فقد نها کمانته عنها واعلموا انی قد کبرسنی ودق عظمی ورق جلدی وهرم 
جسمی واقترب" اجلی‌وانقطع [املی] واشتقت‌الیلقاءربی فما ده ت‌حیاان‌شاءانته ترونی‌فاذا انا ٠ت‏ 
جعلت‌النه‌فیکم خلیفوه و" حسبی‌وحسبکم‌وهونعم الوکیل والخليفة وآخر وصیتی ان تعاملوا 
بعدی مع‌الذین تحت‌ایدیکم بالرحم والشفقة سیما مع الضعفاه والعاجزات والصغاراللاتی لیس 
لهن سوا کم قیم ولا کفیل وان لاتتر کونی فی‌مظلمة واهتمواباداء مایجب علی اداژه وفی‌رد 
المظالم عن رقبتی منی" ظهر سماتر کت‌وفتکم انته تعالی بالعمل بالوصایا واعانکم عليه و السلام 
علیکم وعلی اهلکم وعلی من‌لدیکم و بلغواتحیتی وسلامی الی من سأل عنی والی اخوان 
الصفاء وخلانالوفاءوالمرجو؟ ان لا تنسونی‌سن‌صالح الدعا اءاموا ان‌لحامل الکتاب على حقوق 
بغیر حساب فوقروه وعظموه وتعاونوه فی کل باب‌وانته‌الموفق‌والیه الماب‌وهوالکريم الوهاب , عبده 
نمق ذلک فی افضل الربیعین من زهلك ۲۷ ٩,ظ»وصلی‌انته‏ على محمد وآله اجمعین الطیبین الطاهرین 
والحمدیته رب‌العالمین» . 


بعداز وصول کتاب مذ کور اولاد امجاد وی میرعبد الباقی‌ومیرعیدالغفا رومیرعبدالرزاق 
این مکتوب را در جواب نوشته فرستادند : 
«پسم انته السرحمن السرحیم وبه‌الاستعانة. الحمدته الذی انزل على عبده‌الکتاب و جعله 
موعظة وتفصیلا لكل باب‌ومن جملته تعليم المسلة کماقال‌جلذ کره ربنا لاتزخ قلوینابعداذ هدیتنا 
و هب لنامن لد نک رحمة‌انکانتالوهاب‌والشکرته الغفار الباقی الجبار البا ری‌الرزاق الذی انعم على 
عباده‌بارسال الرسل وحسن المآب .ثم الصلوة والسلام علی.حمدا كثرمن اوتی‌الشرایع وفصل الخطاب‌و 
عای‌آله وعترته الاطقین اکل صدق وصواب. اما بعدفلما وصلت الی‌عبیده المحروقين بنا رالفراق‌والمغروقین 
ببحار الاشتیاق فی‌اسعدالساعات وایمن‌الاوقات‌اعنیفی م, شهر رمضان المبا رکف منة ۷ ٩۲‏ 
رسالته ااشريفة المتبر کوصحیفته المنیفةالمبا ر كة بخطه الاشرف المشحونة_بانواع المواعظ والهدایا 
واصناف التصایح والوصایا المنهية عن سلامة ذاته‌المقدس المبينة عن استقامة حاله الاقدس 
کالوحی‌النازل‌من سماء‌الجلال وعن ذروة الکمال والاجلال شکرناانته ]٩۰۳[‏ على ماوصل 
الینا عند ورودها من‌الذوق‌والحضور وحمدناه على ماحصل لدینا بعد مطالعتها من البهجة 
والسرور وقبلناها بشفاه‌الادب والر کون ووضعناها علی‌الرووس‌والعیون ونرجوانته التوفیق 
بمایحبه ویرضاه فی‌العمل بمضمونها ومسثلة من الکريم الوهاب ان یشرفنا من اقرب‌الانات" بشرف 
وجهه‌الکريم ویقیمنا فی‌اطول‌السنوات فی‌ظل ظایله‌العميم بمحض جوده وفضله‌الجسیم . 


اب : قرب ۲سط نمخه‌ها : هی ۳ط : متی 


م المرسون من‌الصالح ‌- : الاناس 


۱4 شاه اسمعیل اول 
واحوالنا و کیفیات حالات اهل بیته ومتعلقته ومحبیه تجری علی وفق السلامة الا انيفيضوا 
دموعاحزنا ان لایجدوء ویسئلون‌انته تعالی فی‌السراء والضراء ان يقراعينهم بکحل تراب اقدامه 
الشریفه يقبل‌الته ذلك منهم بمحمد وآله‌الطیبین وایضاً بعض‌المحبین والمخلصین یدعون 
الدعوات فی‌الخلوات ویدعون من‌انه بقاء ذاته کثیرالبر کات فی‌جمیم الاوقات ویطلبونه ان 
تشرفوا! بخدمته الذی‌بهیج(؟) المسراتحفوظاً محروسآمن الافات والعا هات‌ویناد ون‌فی‌ظلمات‌الفرقة 
انلااله‌الاانت سبحانک ان یکنت من الظالمین ویبشرون بنداء فاستجبناله ونجیناه من الغم و کذلک 
ننجی الممنین والتماسنا ماتسهم‌من حضرته انه‌متی‌امکن التوجه اسرع من‌التوجه فانه لاخوف 
فی‌جانبنا بل برصدون‌,قدمه الشریف وان‌یسرونا بالمخاطبات العلیةعلی‌الاتصال فی کل الحال وعدم 
ارسال صحيفة العبودية ومذه‌المفارقة بناء على ملاحظة خدامه لایحمل على التقصير نسئلاله 
تعالی علی‌ان یژدیه الى اهلیه سالمین‌غانمین بحق محمد اشرف‌النبیین وآله الطیبین الطاهرین 
و السلام علیکم وعلی من لدیکم اولا واخراً وظاهراً وباطناً کتب ذلک بعون‌انه‌الباقی عبده 
فی‌شهر صفر ختم‌بالخیر والظفر سنة ح ك ظ ۹۲۸. 

وخاقان صاحب‌قران خاطر از بلاد آذربایجان‌جمع‌نموده» شکا رکنان تابلد اصفهان در 
حر کت آمده قشلاق درآن صوب باصواب فرسودند. وچون از خلیل سلطان ذوالقدر حا کم 
شیراز در جنگ چالدران تقصیری واقع‌شده بود»خاقان صاحب‌قران کور سلیمان قورچی‌رابه‌فتل 
او مأمورگردانیده به‌شیراز فرستاد و"مشارالیه چون بدانجا رسید» دید که در مجلس خلیل‌سلطان 
جمعی نشسته‌اند. آهسته به او گنت که حکم مطاع شده که دوازده چوب‌طریق برتو زنم» اگر 
درین مجلس‌مرتکب آن میشوم کسرحرست توخواهد شد صلاح درآن است که به‌بحل خلوت 
درآمده به‌بوجب حکم عمل نمائی. سلطان خلیل" تنها به‌خانه درآمده* کور سلیمان 
حکمی که درباب قتلش* آورده بود ظاهر ساخت . خلیل سلطان سطاوعت اسر کرده» به‌دوژانو 
درآمده کور سلیمان‌گردنش را زده سرش را برداشته ازآنجا بیرون آمده وبعد از آن متوجه دراه 
عالم پناه شد .۲ از اتفاقات» «حیف از سلطان خلیل»موافق ۲ تاریخ است . خاقان‌صاحب‌قران 
قشون وجای‌او را به‌علی‌سلطان‌چیچکل و که نام اصلی‌او عزالدین بود“ چند مدت‌قورچی‌باشی بود 
تفویض فرسود .و هم‌درین سال مقرر فرمودندکه دورمیش؟ خان وزینل خان‌به‌فیرو زکوه‌رفته‌در 
آنجاتشلاق نمایند که‌اگر در خراسان فترتی باشد به‌مدد لشکر آنجا [ع۱۰] روند وخود متوجه 


۱- ظ : یتشرفوا ۲- ۰۵ «و» ندارد ۳ ۰0 خلیل‌السلطان 
8 ب» م٠ن‏ + درآمد »- ن: قتل او ٦‏ د: شده 


۷- ۰۵ «موافق» ندارد ۸- ۵ بود و 0-٩‏ درویش 








خلاصة التواریخ ۱:۷ 
سلطانیه و گوزل دره شدند ۱. وهم درین سال مولانا سلطان‌علی کاتب مشهدی که درفن خط 
سرآید روزگار وعدیل خود نداشت» در مشهد بقدس به‌جوار رحمت ایزدی پیوست*. قبرش 
درپائین پا متصل به‌دیوا رگنبد میرعلیشیر واین رباعی که از نتایج طبع اوست مولانا محمد 
برلوح مزار او نوشته: 


عين عدم والم بود عالم دون زنهار در و مجوی آرام و سکون . 
چون! کثرجزوعالم آخرالم است رفتیم از این الم‌دلی‌غرقه به‌خون 


وهم درین سال مولانا علاء‌الدین احمدبن سولانا صدرالدین علی طبیب شیرازی که 
درفن حکمت بی‌بدل بودود ر خدست خاقان‌صاحب‌قران تقرب‌تمام ۳ داشت‌به‌مرضذات‌الصدر در 
موضع برخوار اصفهان فوت شد وهم درین سال بابر پادشاه قندهار را گرفته حکومت آنجا را 
به‌ولدخود میرزا کامران داد وخودبه‌جانب کابل توجه فرسود . 
گفتار"دد لشکر کشیدن د بو سلطان به‌جا نب گر جستان 

خاقان‌صاحب‌قران‌چون نوروز ثیلان‌ئیل را که در روز دوشنبه دوم شهریور ربیع الآخر 
سنه سبع وعشرین وتسعمائذ" بود گذرانیدند» خبر رسید که لوندخان حا کم گرجستان سراز ربقة 
اطاعت وفرمانبرداری کشیده جمعی را به‌تاخت ولایت شکی* فرستاده"» حسن بیک حاکم آن 
دیار عرضه‌ای نوشته به پایۀ سریر اعلی فرستاده مدد طلبید. خاقان‌صاحب قران دیو سلطان‌را با 
جمعی از امرا به‌مددوی ارسال نمود . دیو سلطان از رودخانه فانق* وقبری عبور نموده» ز کم 
وکرم رااتاخته درقریة قری""رحل اقامت انداخت. لوند دانست که باآن لشکر ظفر اثر 
برنمی‌آید» شروع در معذرت نموده» کس نزد دیو سلطان فرستاد!" . ووسایل انگیخته دست در 
دامن شفاعت آویخت"۱۲ وعرض نمود که در این اوقات طریق سلاقات صعوبتی دارد اگر 
آن‌حضرت مراجعت‌نماید» بعد از چند وقت بنده‌به‌د رگاه‌عالم پناه شتافته مراسم‌بند گی به‌جاآورم . 
دیو سلطان بنابرآن مراجعت نموده متوجه درگاه گردید وپیشکش وهدایای لوند وقرقره را 
گذرانید ۳ ودرین یورش جر کین‌حسن تکلو پدر غازی خان را که یکی از اسرای بزرگ*؛ 
بود به واسطه جریمه‌ای که ازوبه سبب بی‌ضبطی وبی‌نسقی لشکر سرزده بودبه‌حکم خود به‌قتل 
رسانید وقشلاق همایون در بل نخجوان واقع شد. 


دب » م : سلطائیه شد ۲ب ن : جزو آخرتو ۳-م : پسیار 

4 - ن : ذکر مخالفت لوند خان گرجی وآنچه در آن اوان روی داد و -ن : ٩۲۷‏ 
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۱ ١ن‏ ؛فرستاده ۲ ن: آمیخت ۳ ۵-۱ : گذربنیده 1 ۱-ب : بز رگک‌خاقان 


۱۸ شاه اسممیل اول 
درین اثنا آقامحمد روزافزون از اردوی خاقان صاحب قران فرا رکرده به‌سازندران رفت» 
امیر عبدالکريم باوی جنگ کرده غالب آمد . آقا محمد فرار نموده بهقلعهُ اولاد متحصن شد . 
خاقان اسکندر" شان جوهه سلطان تکلورا مقرر فرسود که بالشکر عراق و کردستان به‌سر وی 
رفته فتح آن قلاع نماید , جوهه ساطان بدانجا رفته دریک هفته فتح مه اولاد نمود وآفامحمد 
را در سازندران گرفته به‌اردوی معلی آورد وایالت سازندران به‌اميرعبدالكريم مفوض شده وی 
هفت هزار تومان قبول نمود که بهخزانه عامره فرستد" . وهم درین سال عبیدخان به خراسان 
آمده روز یکشنبه نوردهم جمادی‌الاخر" سند مذ کوره هرات را محاصره نمود؛ . چون کاری 
پیش نتوانست برد [ق ۾ »]٩‏ در روز جمعه دوم رجب سنه مزبوره" کوچ کرده ستوجه بخارا شد 
واهل هرات از محاصره خلاص گشنند . 

وهم درین سال امیرخان موسیاو بواسطۀ نخوت وغروره کدورتی" که‌از سید مغفور 
میرمحمدامیریوسف۲ دردل داشت» وی‌رابه موافقت با بر پادشاه متهم ساخته در روز سه‌شنبه 
ششم رجب سنۀ مذ کوره او را گرفته در قلعهُ اختیارالدین محبوس ساخت و روز دیگرش قصد 
آن سید فاضل نموده او را به‌قتل رسانید*. چون“ این خبر در عشراول شهر شعبان سنه مذ کوره 
به‌سمع خاقان‌صاحب قران رسیدبه خاطر انورش مخالفت‌امیرخان خطو رکرده اورا از ایالت خراسان 
عزل فرموده" » جای او را به‌دوربیش خان شفقت کردند و شاهزاده سام میرزار!۱۰ همراه کرده 
در شهر جمادی‌الثانی سنه مذ کوره در صاین "۱ قلعه مرخص گشتند. امیرخان به‌واسطة قتل مير 
محمد یوسف هراس تمام برضمیر او استیلا یافته در روز دوشنبه نوزدهم شهر ذی‌قعده سنۀ 
مذ کوره در ر کاب شاه عالم پناه جم جاه سلطان شاه طهماسب به‌طرف ولایت سبزوار توجه نموده 
آواژه انداخت که امیرمحمد میریوسف داعيه آن‌داشت که بابر پادشاه رابه خراسان درآورده هری‌را 
بدو دهد» به واسطةٌ این دفع او نمودم""الحال می‌روم که بابر پادشاه را از میان بردارم . در آن 
اثنا دورسیش خان وزینل خان در پل مالان فرود آمده» از احوال ابیرخان خبردار شدند که 
داعیهُ مخالفت دارد فی‌الفور"" نزد او رفته او را ازآن اراده به‌نصایح محبانه بازآوردند. 
ابیرخان ایشان راضیافت نموده‌دانست که به‌دستور در عراق به‌ایالت محلی سرافراز خواهد شد 
عنان از توجه سر کشی*! انعطاف داده عازم ععراق شد. درین اثنا خواجه حبیب الته ساوجی از 


١ن‏ : سکندر 0-۲ : فر ستند ۵-۳ :الا نی 4-م» ۵ : کرده 

»-م : هرات رامحاصره نموده کوچ کرده ۸-٩‏ : پر د لی ۸-۷ : محمایوسف 
0-۸ : و چون ۸-۵ : فرمود ۰ مز : «راه ندارد 

۱ ت :« صاین » ندارد ۲- م : نمودند 


۳ب : قلفور 0-4 : کیتی 





خلاصة التواریخ ۱6۹4 
د رگاه‌خاقان صاحب‌قران‌آمده کس نزد دورمیش خان فرستاد که پروانچه‌ای چند درباب مواخنه 
مقربان امیرخان به‌واسطٌ قتل میرمحمد میریوسف آورده‌ام» اگرنواب خانی امرفربایند وصلاح 
دانند » باابیرخان ملاقات کرده احکام مذ کور را ظاهر سازد . دورمیش خان در جواب فرستاد 
که‌من نمی خوا هم که امیرخان ازمن آزار یابد» احکام‌مذ کور رااخفا کن» روزی د یگ رخواجه حبیب انته 
در اثنای کوچ به‌ابیرخان بلاقات کرده امیرخان از روی اعراض از وی پرسید که من نسبت 
به خواجه! شاه حسین چه بد کرده‌ام که در مقام اضرار من" درآمده . خواجه حبیب اله گفت 
شما چرا میرمحمدین بیریوسف را که از احفاد حضرت رسول صلی الته عليه وآله است‌به‌قتل 
آوردید. میرزا شاه حسین از محبان خاندان مصطفی و مرتضی" است سبب انتقام او آن است . 
ابیرخان چون این سخنان شنید روی برتافت وخواجه حبیب الته متوجه هرات شد . 

و هم درین سال شيخ شاه پادشاه شروان در سلخ شهر رمضان سنذ مذ کوره دو موضم 
بناب* به‌عتبه بوسی سرافراز شده ملحوظ نظر کیمیا اثر گردید وبعد از چندگاه که در خضدمت 
خاقان‌صاحب قران به‌عیش وسرور گذرانیدند» رخصت انصراف حاصل نموده"به‌ولایت شروان 
رفت . وهم درین سال مولانا"محیی لاری که از افاضل زمان [ه, ]٩‏ بود»"در دارالملک‌شیراز 
فوت شد مدفنش در شیراز وهم درین سال در یبلاق سهند استاد البشر عقل حادی عشر امیر 
غیاث‌الدین منصور شیراژی‌به عز مجالست مجلس بهشت آئین خاقان ملک تمکین مشرف شد. 
وهم درین سال مولانا عبدالته هاتفی خواهرزاده جامی* در محرم سنه مذ کوره در هرات وفات 
یافت از جمله‌متظوماتش خسرو وشیرین»لیلی ومجنون» هفت منظر» شا هنامۀ امیر تیمورگو رکان* 
وشاه اسمعیل , 
گفتاد 'در دسیدن‌شاهر اد کامر اناز 
خر اسان به‌د گاه‌سلطان صاحب‌قر آن. 
چون" خسرو سلیمان مکان نوروز یونت‌ثیل رادر روز سه‌شنبه دوازد هم شهرربیع الآخر 
موافق ثمان وعشرین وتسعمائة گذرانیدند!۱» در بهار این سال به یبلاق سهند واوجان متوجه 
شده شاه جم‌جاه سلطان شاه طهماسب ردان درگاه عالم پناه گشتند . امیرخان در رکاب ظفر 


انساپ آن خسوو اقيم چهارم بالشکر زیاده از انجم به طرف آذ ربا یجان درحر کت‌آمد و"'در 


۱ : خاجه حسین ۵-۲ : «من » ندارد 0-۴۳ : مر تضوی ٤ن‏ :نیات 
۵-م : کرده ٩ب‏ :مولا ۷-مر . :« بود » ندارد 


۸- ب »م :« امیر تیور گور کان و » -٩‏ : رسید ن شاه جم جاه ملا یک سپاه شاه طهماسب 
به خدمت صاحب قران گیتی ستان ۰ سل :چون‌نوروزیونت ثيل را خسروسلیمان مکان‌درروژسه‌شنبه 
۱ گلرا نید ۲ - :ن« و »ندارد 


۱۵۰ شاه اسمعیل اول 
ماه جمادی‌الآخر سنه مذ کوره به اردوی معلی رسیده به تقبیل عتبۀٌ فلک اساس سرافرا زگردیدند, 
خاقان‌صاحب‌قران‌به‌دیدار همایون آن‌خورشید طلعت مسرور شده دست او را گرفته به‌حرم بردند 
واو را در درون جان ومنزل ' جای داده للگی او را شفقت به‌میرزاشاه‌حسین کردند. ایرخان" 
را در اثنای طی مراحل ومنازل مرض مفاصل "عام بردست وپای او عارض شده از سواری عاجز 
آمده ودر محفه نشسته تابه‌درگاه عالم پناه رسید. چون مرضش علاوه؟ بی‌التفاتی خاتان 
صاحب‌قران گردید»از آن قضیه جان نبرده در شب یکشنبه دوازدهم شعبان سنۀ مذ کوره ازهم 
گذشت" . میرخان ولد گلابی بیگبن ابیرییک موسلو۲ است. امیرییک در زسان حسن پادشاه 
به‌غایت سعتبر" بوده وباامرای پادشاه سعیدمیرزا سلطان ابوسعید محاربات نموده ودر زستان 
این سال تشارق در تبریز واقع شد ودر آنجا امر زفاف امیره دباج؟ملقب"" به‌مظفر سلطان به 
اتمام رسید وخانش !۱ که یکی از بنات سراپردة عصمت وطهارت"" خاقان سکندر شان بود» 
به حبالوی درآید"۱ وسلطان خلیل ولد شیخ‌شاه بەد رگاه عالم پناه آمده اعزاز تمام یافت . 
درین سال خاقان سکندرشان ایالت استراباد به‌زینل؟۱ خان نامزد*افرمود وزین۲"السلطان را 
به‌حکوست اسفراین تعیین نمود واحمد سلطان افشار را حا گم‌ولایت فراه ساخت. 

گفتار ۲ در بعضی از وقابع متنوعه که در 

شهود نسع وعشر ربن و نسعمالة حادث شده 
خاقان‌صاحب‌قران‌نوروز قوی‌ثیل را که در روز پنجشنبه بیست وچهارم شهر ربیع الاخر 
موافق تسع وعشرین وتسعمائة واقع شده» در تبریز گذرانیدند. درآخر روز سه‌شنبه بيست و 
هشتم شهر جمادی‌الاخر سنة مذ کوره مهتر شاهقلی عربگیر لو رکابدار۱۸ که تحویلدار ر کاب 
خانة خاصهٌ شریفه بود»؟"بنایر کدورتی که برسر معاملهُ باقی تحویلات خود از میرزا شاه حسین 
نموده بود میرزا که مختارالدوله وجملةالملک بود۲»خنجر از نیام بیرون آورده در هشت بهشت 
صاح ب آباد دارالسلطنة تبریز برشانة او زد !۲وبه‌قورچیانی"" که‌درآنجا حاضر بودند [,»م ] گفت 





۱-م»ن : « و منزل » ندارد ۸-۲ : میرزاخان ۳ب : تفاصل. ن : تفاضل 

-٤‏ م۶ علاء خحاقان هن ۰ مذکوره. مز, حاشیه: ذکر عظمت امیرخان 

۸-۲ : در گذشت ۷-م: موشلو ۸ م : بود. ب معتبره بود 

٩‏ ب» م : دتاج ۰ ب ۰ «ملقب» ندارد ۱ مب امن خانش خانم 
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که برسر معامله باقی تحویلات‌خود از میرزا شاه حسین »کسختارالدوله و جملة الملکه بود نموده بود 
۱ م زده ۲ - ب» م» ن :قورچیان 


حلاصالتواریخ ۱۱ 
که اسر شاه است که او را پاره پاره کنند . قورچیان‌به تصور آنکه حکم مطاع شده او را پاره پاره 
کردند. مهتر شاه قلی بعد از اقدام بدین عمل شنیع فرار نموده به جانب شروان رفت» شیخ‌شاه 
پادشاه وی را گرفته به‌درگاه عالم پناه فرستاد خاقان‌صاحب‌قران‌او رابه‌دست غلامان میرزا شاه 
حسین داد" تابه قصاص رسانیدند واز نواد راتفاقات‌میرزا شاه حسین اصفهانی»موافق تاریخست 


ودیگری گفته : 
چراغ بتان میزرا شاه حسین به خوبی چو او درجهان کس نبود 
نظر کن که در عالم بی‌وفا چه ها دید از چشم زخم حسود 
چو پرسیدم از عقل تاریخ او به‌«میرزای خوبان» مرا ره نمود 


نعش او را حسب‌الامر اعلی» به‌مشهد مقدس کاظمین نقل نموده" درآن عتبة عرش- 
منزلت دفن نمودند" . میرزا شاحسین* در عننوان شباب؟ در اصفهان به‌اسر معماری وبنایی 
اشتغال داشت . بعد ازآن سربدان اسر فرو نیاورده متصدی امور دیوان گشت و" وزير داروغۀ 
اصفهان دورمش"خان شاملو شد واز"آثاراو در اصنهان عمارت مزار متبرك" امام زادۂ واجب 
الا کرام هارون ولایتست وسجد بزرک که در جنب* آن مزار ساخته واين بیت‌بردر مزار 
مرقوسست" : 

به اقبال خان‌دورمش "۲ کامکار بماند از حسین "این بنا یادگار 
ودیکری از ظرفا در باب آن عمارت که برونش ۱۲ کاشی کاریست گفته : 

نروی جانب هرون ولایت‌زنهار کزد رون ۳" ناله زارست, برون‌نقش‌ونگار 
و از آنجا متوجه اردوی همایون کشته در محلی که خاقان صاحب قران*" از جنک چالدران 
متوجه درجزین بود» در راه به خاقان‌صاحب‌قران‌خدمات به‌تقدیم سانیده منظور نظر کیمیا اثر 
گردید و به اسر جلیل القدر نظارت دیوان اعلی سرافراز شد ودرآن مهم مدت هشت سال و 
کسری کمال تمکن*" واستقلال بهم رسانید واختیار"۱ واقتدار تمام یافت ودر علوهمت به 
مثابه‌ای بود که یکهزار توان به رسم صله‌وجایزه به‌شعرا وفضلا انعام نمود""وهميشه با فضلا 
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رل شاه اسمیل اول 


وشعرا صحیت داشتی وبه‌ایشان انعایات فرمودی وخود نی زگاهی فکر شعر نمودی واین رباعی 
از اشعار اوست ۱ ۰ 


س رگشته زدست چرخ چون‌پر کارم وزبی خبری‌به‌چشم مردم خوارم 
دنیا چه بود که من درودل بندم بیزار ازین عجوزه سکارم 


بیرزا شاه حسین به‌مرتبه‌ای مشمول عواطف بی کران خاقان"صاحب‌قران شده بود که 
هیچکس از مقربان وامرای‌عالی‌شان را وجودی نمی‌نهاد وهمه را معدوم می‌انگاشت وخاقان 
سکندرشان همکی به‌ضیافت به‌منزل" او رفتی ویارانه صحبتها داشتی* . 

وهم درین سال» خاقان‌صاحب‌قران علی سلطان چیچکلو را از حکوست شیراز عزل نمود» 
شیراز را با قشون میرزا* شاه حسین به‌نواب اعلی سلطان شاه طهماسب مرحمت فرمودند" و 
وزارت شاه جم‌جاه را" به‌غفران پناه قاضی جهان* در ذی‌فعد؛ سن مذ کوره شفقت کرده» وی 
در ذی‌حجه به‌شیراز رسیدند وچایان "سلطان اشرلو استاجلو که و کیل السلطنه" بود"» به اجل 
طبیعی [۱۰۸] درگذشت. نعش او را نیز به‌بغداد نقل نمودند ورایات جلال به‌ییلاق سهند 
واوجان درحر کت آند" او وزارت دیوان اعلی به‌خواجه‌حلال""الدین محمدلوله "۱ تبریزی که 
در سلک وزرای میرزا شاه حسین منتظم بود مفوض گشت . 


گفتار "" در تو جه‌خاقان صاحب‌قر ان به‌جا نب شکی‌وشر وان 
واشتغال به شکاد اسب ودحلت به صوب آخرت. 
خاقان‌صاحب‌قران‌نوروز پیچی‌ئیل را که در پنجم جمادی الاول سنه ثلئین وتسعمانة 
واقع بود گذ رانید ند» قرار قشلاق همایون در بلدۀ نخجوان داده ازآنجا متوجه شکی؛ اشدند که 
درآن حدود شکار اسب نمایند. والی آنجا حسن بیک بهە‌خدمت آمده» پیشکش فراوان به 
در گاه آسمان شان آورده به‌مسامع عز وجلال رسانید"" که‌شکار اسب یمن ندارد وبرسلاطین 
ببارك نیست» خاطر اشرف ازین کلال یافته قبول نفرمودند""ومتوجه شکار شده در یکی از 





۱ ت : بیت ۳۲ ۵ : «ن»‌ندارد ۳- : م:مترزلت 

6- م:بەميرزا ٥‏ من : نمود -٦‏ :بپ »م )ن :«را»لدارد 
0-۷ : حابان ۸- ت دارالسلطنه ۹ م : «بوده‌ندارد 

۰ م: آمده ۰۸-۱ جلال‌الد ۲- م:لولو 


۳ ۱- ن : گفتار دررفتن نواب‌همایرناعلی‌به‌شکاراسب وقایمی که‌در آن‌سال‌روی‌نمود. 


0-4 : تنکی ه - ن: رسید ٩‏ -م: نفرمود 
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خلا صقا لتواریخ ۱۵۳ 
مواضع آن سرزمین بهم رسانیده" اسبی چندگرفتند » اما هیچکدام از آنها زنده نماندند" وآنقدر 
لرزید ند که هلاك گشتند" وسعلوم نشد که در چه تاریخ آن اسبها را سر داده‌اند و وحشی 
شده‌اند . بعد ازآن معاودت نموده درگوك؟ تپه وسولان تابستان را گذرانیده" شیخ‌شاه والی 
شروان در آنجا بار دیگر بهخدمت آمده مقضی‌المرام با زگشت ورایات" جلال به‌زیارت حظیره 
مد سه به دارالارشاد اردییل فرمود وبعد از تشرف" بدان سعادت متوحه سراب شدند» کریوه 
صاین‌معسکرهمایون گردید . بایژید سلطان ولد چایان سلطان که به‌جای پدر متمکن بود فوت 
شد دیو"سلطان به‌جای! اوبر" 'مسند امیرالاسرایی و و کالت متمکن گردید . وهم درین سال 
لوند گرجی لشکر به‌شکی"۱ کشیده»,حسن بیک حا کم آن دیار با فوجی به‌جنگ او آمده بین 
الجانبین جنگ عظیم رخ نموده » حسن بیک در آن معر که شهید شد . لوند بیک به الکای‌خود 
معاودت نموده ردم شکی۱۲درویش محمد خان ولد حسن ۲۳ بیکب را میانث خود به سلطنت 
شکی تعیین نمودند. وهم درین سال شیخ‌شاه پادشاه بن فرخ‌یسار؟" رحات نمود. سبدت 
سلطنتش بيست وسه سال مملکتش تمام شروان . بعد ازو پسرش سلطان خلیل قایم بقام 
سلطنت شد . چون یک مدت خاقان‌صاحب‌تران‌در صاین* 'گدوك سراب توقف فرسودند» درآن 
مقام سزاج آن اعایحضرت انحرافی پهدا"" نموده» مرض برجوهر ذاتش استیلا یافت چنانچه 
حکمای مسیحادم واطبای حذاقت شیم از معالجهُ آن عاجز آمدند. بالاخره در شب دوشنبه 
نوزدهم شهر رجب‌المرجب" سنه مذ کورٌ » همای روی همایونش به‌جانب ارواح طیسه 
حضرات؟ائمه اطهار وآباء ابرار طیران نمود؟" .«طاب مضجعه» موافق تاربخست و دیگری از 
شعرا اینچنین د رسلک نظم آورده"": 


شاه ی که چوخورشیدجها نگشت مبین بزدود! "غیار ظلم از روی زسین 

تاریخ ونسات آن شه‌شی رکمین ازهسرود ین طلپ چوشد خسرودین 
ودیکری از شعرا بهتر یافته: 

چون زدارت به دارننا شاه عالم پنیاهکرد رحیل 

کشت تاریخ فوت‌آن‌حضرت شاه با عدل شاه‌اسمعیل* [۱:4] 

۱-م» : رسائیدند ۲ ن تماند ۳- شدند 

۰-٩‏ : ک و کب ۰ ب : گذرانیدو -٩‏ م : در ایام جلال 

۷ نه شرف ۸- ب» م » ن: ایو 

٩‏ -ن: درجای ۰ن در ۱ - 0 تتکی 

۰0-۲ تنکی ۴۳پ مان : حسین 4 ۱- م: سار 

٥‏ - ب»ن : صاینگدر کی. م صاین کود کی ٩‏ ۱- م: «پیدا»ندارد 0-۷ : رجب 


مذکوره ۸ ۰۵ حضرت ٩‏ م: نموده ۰ ۲- :یت ۱م بز داد 


۵4 ۰ شاه اسعیل اول 
مدت عمر خاقان صاحب قران سی‌وهشت سال بود و ژبان سلطنتش بیس ت وچهار سال . 
ممالک محروسه‌اش آذربایجان واعراق عرب و"عراق عجم و"خراسان و*فارس‌و* کرمان و 
خوزستان ودر اوایل سلطنت دیار بکر نیز داخل بود. آن اعایحضرت در شجاعت میرائی از 
حضرت شاه ولایت داشتند ودر علو همت حاصل وخراج‌اقلیمی به بخشش یک روزه‌اش وفا 
نم یکردوا کثر اوقات بارخانهای عظیم از نقود وامتعه که به‌درگاه عالم پناه حاضر ساختند» 
به‌تالان غازیان دادی يا سد" وپیش بند رودخانه‌ها در حین شکار نمودی و همیشه خزانه‌اش 
خالی بودی* ومیلی تمام به‌شکار داشتی وپیوسته به شکار شیروپلنگ وسایر حیوانات مشغول 
تن ودر مدت سلطنت آن پادشاه با شو کت پنج جنگ نامی‌نموده" : اول بامعدودی از 
صوفیان با فرخ یسار"" دوم باالوند"پادشاه در موضع شرور» سوم‌آلمه "" بلاغی همدان با 
سلطان مراد تر کمان» چهارم باشیبک‌خان ازبک د رسرو پنجم باسلطان" سلیم در موضم‌چالدران . 
چون خاقان سکندرشان مظهری بود ارآثار دودمان مرتضوی‌وبه‌سودای؟! حقیقت‌انتمای» « لکل 
اناس دولت و دولتنافی آخرالزمان» در اندك زمانی احرای مذهب حق نموده رفع بدع ۷ 
فرمودند وبترصد آن می‌بودند که تمامی ربع سکون را تسخیر نموده در جمع اقطار مذهب 
ائمٌ اطهار*" را انتشار دهند"" .به‌واسطهٌدخل واستیلای‌اصفهانیان ازآن اراده بازماندند » چه 
در سرتبة اول» میرنجم اصفهانی آن حضرت را از توجه به‌دفع اعادی""ودولت بازداشته خود 
لشکری بسیار وجمعیت بی‌شمار برداشته متوجه ماوراءالنه ر گرد ید وتمامی آنهارابه باد^'فناد اد 
وآن شکستی بود عظیم که برین؟!دودمان خلافت مکان رسانید"" . ودر نوبت دیک رکه بیرزا 
شاه حسین اصفهانی مدار علیه گردید» خاقان صاحب قران را ترغیب به‌لهو ولعب ۲۱ و 
ارتکاب به‌شرب خمر فرمود"" چنانچه مدت ده سال تمام آن خسرو مشتری احتشام در عراق و 
آذ ربایجان بدان اشتغال۲۲ نموده اصلا در دفع اعادی وسخالفان اطراف ونواحی ممالک اندیشه 
وتوجهی نفرمود ندوارادۂ جهان گشایی وعالم گیری از خاطر عاطر دریا مقاطر یرون رفت و 

به کثرت‌ارتکاب آن عمل ضعف تمام برقوی واعضای آن خسروعالی‌مقام راه یافت ودر عنفوان 


۱- 0 : رو»ندارد ۲ ن : «و »ندارد ۳ ن : «وه‌ندارد 
۵-4 : «وه‌ندارد هل : ووا‌ندارد ن + «و»‌ندارد 

۷- ن : «یاصد...خالی»ندارد ۸ ب»م ۵۰ : بود 4 :بود 
۰- ن : فوج پسیار ۱ -م:«باالونده‌ندارد ۲-ن سیم اله‌بلاغی 


۳ ۱م باسلطان مر ادتر کمان‌شثم باسلیم درمرضع‌چالدران . م: باسلطانمرادتر کمان‌چهارم باشیبکک خان 
و پنجم‌باسلطان‌سلیم درموضع چالدران 14“ م بەموادى 0 ۱-نْ*اظهار 1 1= ن :دهد 
۷- ب»م؛ اعدای‌دولت ۱۸سن+برباد ٩‏ م:بدین ۰ ۲ب »من :رسيد 


۱ در ۲ ۰۵-۲ فرموده ۴ ۲-ن۰انتقال 


یه تمس هت 


۳۹ 


خلاصة التو اریخ ۱۵۵ 


شباب‌به‌عالم بقارحلت فرمود ند . کجا خورشیدی چهره افروخت که در اوج اعتلابه‌زوال کسوف 
سبتلا نشد و کجا ماهی علم افراخت که آخر اسیر محاق بلانگشت . خاقان‌صاحب‌قران‌را چهار 
پسر" و پنج دختر بود . پسران شاه جم‌جاه: سلطان شاه طهماسب وسام میرزا» القاس ۲ میرزا و 
بهرام میرزا. دختران: خانش خانم » پریخان خانم» مهین" بانو* شاهزاده سلطانم» فرنگیزه 
خانم» شاه" زینب خانم . 
پس از حدوث این واقعٌ+غایله" وحادثۀ نازله.مرحوم امیرجمال‌الدین محمد صدر 
متکفل* تفسیل وتجهیز آن خسرو# علیین آشیان شده نعش مبار کش به‌حظیره مقدسه تقل 
فرسوده*در جنب مراقد آبای" ۱ گرام دفن نمودند! "علیه رحمة" امن انته‌الغافرالودود . 
گفتار "' در جلو س‌ شاه[ ۱۱۰] کامران‌سلطان 
شاه طهماسب بر سر بر سلطنت و بادشاهی 
د رچاشتگاه روزی که د رشہش *" قضیۀ انتقال شاه غفران پناه‌واقع *" شد* کپک‌سلطان استاجلوود یوسلطان 
روملو که دو میر*""صایب""تدییر سال خورده معر که دیده بودند» به‌اتفاقرضوان جاهءقاضی ۱۶ 
جهان حسنی که قبل ازآن وزیر شاه عالم آرا بود؟! به‌دستور وزی رگشته در نظر ار کان دولت 
وقع تمام داشتند۲؛به استصواب تاجنو خانم به توهم آنکه مبادا اشخاص فساد که‌در زوایای!۲ 
قوت مترصد "۲ "وقت وفرصت اند به‌فعل آمده۲۳ به‌ویرانی مبانی عافیت*۲ مسلمانان مبادرت نمایند» 
دست حق پرست شاه خورشيد طلعت را گرفته از حرم بیرون آورده» به جای خاقان‌صاحپ قران برسریر 
پادشاهی نشاندند*۲ و۲ ازعمر شریف آن‌حضرت‌در آن روز ده سال‌وشش‌ماه وبیست وچهار روز 


0-۱ دیسر بود ۲ ن:والقاص ۳ : ومهین 


وم ۵ پائوو و سل : فرنگیس ٦‏ ن:پس از شاه 
0-۷ : واقعه 0-۸ : مستکفل ٩-ب‏ ام : فرمودند . ۵: فرمودند و 
۰ ۱-ن :ابنای ۸-۱ : فرمودند ۲ : ملیهالرحبه 


۳( : ابتدای جلوس میمذت مانوس شاقان زمان و سکندر دوران شاه طهماسب بن شاه 
اسماعیل‌بهادرخان . ب» م : جلوس ساطات همایون‌سلطان شاه‌طهماسب مز حاشیه : ابو البقا سلطان‌شاه 


6 ۵0-۱ درش و - ۵ : «واقم» ندارد 
۹- ب: امیر ۷ بء ۵: صاحب 
۸ ب »م» ن۰ قاضی‌حسنی ۱ -ن: «برد» ندارد 
۰ 0 داشت ۱ ۵4-۲ : رویای 
-٣‏ ن: په مترصد ۳ ن: آمده بود 


4 ۲- 0: عاقیت ه ۲ ۵: نشانده ٩‏ 0: وو» ندارد 








۱۹ شاه طهماسب اول 
گذشته بودویکی اژ شعرا در تاریخ جلوس آن خسرو سلیمان مکان" گفته" : 


طهماسب شاه‌عالم کز نصرت‌آلهی جا بعد شاه‌غا زی برتخت زرگرفتی 
جای پد رگرفتی کردی‌جهانمسخر تاریخ سلطنت‌شد» جای پد رگرفتی 


و مجدداً رایات اقبال آیات خلافت وجهانبانی و اعلام نصرت و کشورستانی در عرصۀ 
گیتی نصب کرده صیت ابهت وجلاات" به مسامع ومجامع عالمیان رسانیدند. آنگاه خدام 
درگاه فلک اشتباه وملازمان آستان جهان پناه» از امرای ممالک مدار وسرداران کثیرالاقتدار 
وغیرهم» زمین تبعیت؟ ومطاوعت از خلوص طویت وصدق یت بوسیده*» حلقة فرمان برداری 
درگوش وغاشية خدمتکاری بردوش انداختند" ولوح ضمیر سعادت پذیر را به‌نقوش ساسله 
مصطفوی نبوی‌تزیین داده» لوای ولای سرتضوی را در ساحت" گنجینه سینه بر افراختند, 
پس ازآن رایات عز وجلال از کریوۀ صاین؛ کوچ بر کوج متوجه یبلاق سهند شده» درآنجا 
خواجه جلال‌الدین لوله که بعد از میرزا شاه حسین وزی رگشته بود»درحینی که‌میرزا شاه حسین را 
کشتند او این رباعی را منادب حال خود گفته؟ بود ۰ 


ای نور دو دیده جهان افروزم رفتی تو وچون شب سیه شد روزم 
گویا من وتو دوشمع بودیم بهم کایام ترا بکشت ومن می‌سوزم 


تا خاقان صاحب قران در حیات بود وزير به استقلال بود . درین ایام به تحریک دیوسلطان 
او""را با مولانا ادهم منشی ازهم گذرانیدند'' . منقولست که در روزی که خواجه* را در 
بوریا پیچیده آتش زدند» او مرد خوش طبع بفهم ""بود» این بیت* مناسب‌حال خودمی‌خواند"" 
گرفتم انه د رکوی بلادر من‌گرفت آتش کس یکوخانه د رکوی‌باگیردچنینباشد 
وزارت دیوان اعلی به نقاوة آل عباء قاضی جهان حسنی شفقت فرسودند وحسب‌الصلاح 
قاضي مشارالیه» در شهر شعبان سنه مذ کوره» امیر قوام الدین حسین اصفهانی که به‌وفور علم 
ودانش از اقران امتیاز داشت» در مهم صدارت با میرجمال‌الدین محمد شریک کردند و 
قشلاق همایون در دارالسلطنه تیریز واقع شد* وحکوست خراسان‌به دستور زان ]۱٩۱[‏ 
خاقان‌صاحب‌قران به‌شاهزادة مظفر لوا سام میرزا وللگی*! دورسیش خان مفوض شده احکام 
بطاعه بدان صوب فرستادند . آنگاه آن دو یر پادشاه نشان به‌اتفاق تعهد ابر و کالت کرده» 





۱- پ» م: «مکان» ندارد ۲- 0: پیت ۳- ن : جلال 

6- 0: بيعت و ن: پوسیله ۹ ن: انداخته ۷- ن: سلکک 

۸م «صاین» ندارد -٩‏ ۵: گفته پیت ۰ اورا به‌ادهم‌منشی 
۱ مز: گذرانیده. ن :در گذرانید ۲ ن۰ «بفهم» ندارد 0-۳ بیت 


4م ن لەله, ب ,لله 


خلاصة التواريخ ۱۵۷ 
دست بسیاری از عمل! ظلمه ترا کمه که"در اوقات حیات" خاقان صاحب قران مردم ناتوان وا 
می‌آزردند؟» به‌تیغ سیاست کوتاه نمودند» وبساط امنیت ومناط معدلت در اطراف وا کناف 
عالم انبساط داده» جناح مرحمت واحسان برسفارق عالمیان گشودند . چون به توفیق الهی هیچ 
پادشاهی بعد از زمان حضرت رسالت صلی‌انته علیه وآله* تمادی ایام سلطنت وجهانبانی مئل 
شاه جم‌جاه روزی نشده بود» آن اعلیحضرت مدت پنجاه وسه سال وششماه" وبیست وشش روز 
برسریر سلطنت و کامرانی متمکن گشتند ۷؛ لهذا سال‌به سال از ایام سلطنت آن عالیحضرت به 
تفصیل در سلک تحریر کشید" والاعانة والتوفیق من الملک‌المجید . 

سال اول از سلطنت آن بر کزبد ار باب دول 

چون شاه جم‌جاه ستاره سپاه نوروز تخاقوئیل را که در روز شنبه شانزدهم شهر جمادی- 
الاول موافق سنه احدی وثلئين وتسعمائة واقع بود در دارالساطنه تبریز؟ گذرانیدندء""رایات 
جلال به پیلاق سهند و""اوجان توجه فرمود . این سال اول سالیست "۱ که تباشیرمناشیر"' د یوان 
اعلی از پرتو مهر؛" سهرآسا از مطلع تتفیذ* ۱ وامضا دمید واشعة فيض آن به‌عالمیان رسید . 
منشیان قضا وقدر نقش توقیع همایون این کلام بوزون که نظام عالمی بدان مثوط است»ع : 
«بندهٌشاه ولایت طهماسب (. م )"'» موافق تاریخ سال مزبور یافتند ,۱۲ 
درین سال فرخ فال خبر رسید که سلاطین از بکیه ازآب آسویه عبور نموده» برالکای 
خراسان هجوم آورده رایات ظفرآیات شاهی به‌عزیمت یورش خراسان در حر کت آمد» به‌باغ 
علی‌خان که در دارالسلطنة تبریزست نزول فرموده» آخر فسخ*" آن عزیمت شد. تفصیل آمدن 
ازیکان به خراسان آنکه»[ پس از] از وصول‌خبر رحات خاقان بروبحر به‌دیار ماوراءالنهر» خوانین 
چنگیزیه۱۳ وسلاطین ازبکیه» مثل کوجونجی۰"خان مشهور به کوجم خان وابوسعید ساطان 
وعییدخان"۲ وسیونجک سلطان اجتماع نموده‌ا ز آب گذشته لوای ظلم وانتقام مرتفع ساخنند 
چون‌این ۳۲ خبر به‌دارالسلطنة هرات آمد» دورسش خان به‌صواب‌دید آصف‌جاه خواجه حبیب انته 
به‌تهیةُ اسباب قاعه‌داری مشغولی نمودند وتا وسیدن مخالفان به‌ظاهر بلدة هرات» ضروریات 





۱- ن عمله طبعه بر آنکه. ب» م: عمله ظلمه برانکه ۲- ب «که» ندارد 


۴ ۵ خباب 4- ن: آزاردند و- ت: «صلی‌الهءایه و آله»‌ندارد 
۰۵-٩‏ شش ماه روزبه‌روز ۷- ب» ن گذعه 0-4 کشیده 

0-٩‏ : «تبریزه ندارد ۰ - ۵: گذرانیدند و ۰۵-۱ «و» ندارد 

۲ سالست 0-۳ و«متاشیر» ندارد ٤‏ ۱- ۵: «مهر» تدارد 
۰ ۰۵ سقد ۰۵-۰ ۳۰۵۰ ندارد ۷ ۰0 افته‌اند 

2-۸ فسخ‌العزیمت ۰۸-6۹ چنگیز ۰ 0-۲ کونحی 


۱ - ب»مان: «خان» ندارد ۲ب م» ن «اپن» ندارد 


۱5۸ شاه طهماسب اول 
محاصره بانند تعمیر برج وباره وجمع کردن ذخیره واحداث کوچه بند بیرون‌بلده وغیرها سرانجام 
یافت . القصه حصاربست آن بلدهٌ فاخره را ازیکان‌ستمکار مر کزوار در سیان گرفته خان نیز با 
اتباع واقوام به‌حراست بلده مشغولی نموده ازبکان قريب به کوچه‌بند آمده طرح جنک 
انداختند وبه کرات آن جماعت بی‌غیرت شکست یافته خایفاً خاسراً به‌جانب لشکر خویش 
مراجعت نمودند. وچون معلوم اهل خلاف شد که انتزاع بلد هرات از تصرف غازیان به 
وسیلۀُ محاربه ومحاصره متعذرست» [۱۱۲] کوجونجی"خان که‌بقدم سلاطین چنگیزی بود» از 
راه ملایمت واستمالت پیش آمده» نشانی به‌دورسش خان نوشته فرستاد مضمون آنکه» ترك 
نزاع " وعناد داده از شهر ببرون آی ومقالید"بلده را تسلیم نمای* تا در سدکک امرا وسرداران 
این جانب اندراج یافته از جوف خوف بیرون آیی و الا از صدمت تیغ عالم گیر ما بتو رسد 
آنچه*دیگران عبرت گیرند" . بعد از اطلاع » دورمش۲ خان برمضمون این هذیان*» اشارت 
فرمود" تا در جواب» منشیان آستان سدطنت آیات از زبان شاهزاده سام سیرزا به کوجونجی‌خان 
در قلم آورند برین وجه که سسطورمی گردد: 

«وقدوة الخواقین کوجونجی خان به عنایت خسروانه مستظهربوده‌بد اند که نشانی که به‌لله‌ام 
دورمیش خان فرستاده بودی» به نظرمراحم ائرماد رآمد۰ ".از توبه غایت‌عجب است که باوجوددیدن 
معاركوطی‌سسالک وتجربه در امور واختلاط با نزدیک و دور آرزوی اسئال این امور نمایی. 
باید که در روز» طبل کوچ کوفته به جانب مملکت خودمراجعت‌نمایی‌واز غضب قیامت نهیب تیغ- 
بندان شاهی اندیشیده!۱ در حفظ ناموس خودباشی» . 
به اشارٌ دورمیش خان» نشان مذ کور را نوشته به کوجونجی"خان‌ارسال نمودند"" . 
پس از اطلاع مشارالیه برمضمون‌منشور مسطور‌طوایف‌اوزیکیه ابواب مراسله‌مسدود ساخته در 
مقا تله* "سفتوح نمود ند . اما بجزشکست وخسران" " چیزی‌حاصل نفرمود ند .آخرالامر» زسره ای از ازیکان 
سراسیمه ومضطرب نزد عبید خان وسونجک سلطان که با یکدیگر صحبت بیداشتند آمده گفتند که 
برخیزید که لشکر قزل‌باش زور آورده به باغ درآمدند .سونجک ساطان که این سخن شنید از 
مجلس برخاسته از غایت بیم وهراس در جوی آب""افتاده""وعبید خان خود را به اسب 


۱-ب»م : کوچونچی‌خان. ن: که واجی‌شان ۰۸-۲ نزاع داده ۳ م مقالیده 
۰۵-4 نماید ه ن٠‏ آنچه که ٩‏ ۰۵ گیرندهو ۷ ن :دورميیش 
۸-م: هدایان -٩‏ ۰۵ فرمودند ۰ 0 آمده ۱ ۱- ن۰ اندیشه‌نمایی 
۲ م0 کونجی 0-۳ نمود 4 ۰۵-۱ مقابله ۵ -ن۰ خسروان 


٩‏ ت «آب» تدارد ۷ب افتاد 


خلاصة‌التواريخ ۱5۹ 
رسانیده متوحه اردوی خود گشت وا چون حلادت ودلیری چنین ضمیمهُ دلاوری‌غازیان شجاعت- 
آئین گش ت» ومعلوم مخالفان شد که فتح دارالساطنة هرات کار ایشان نیست» آخر روز دیگر از 
ظاهر هرات کوچ کرده به‌جانب باوراء‌النهر نهضت نمودند" و محصوران هرات از اندوه 
محاصره نجات یاقتند, بعد از اقدام به‌مراسم شکر این نعمت عظمی از تنگنای عسرت" بیرون 
آمده در فضای عشرت بربساط استرادت آسودند . 

سابقاً مذ کور شد که شاه جم‌جاه فسخ عزیمت خراسان نمودند . دیو سلطان که رکن 
نخستین این دودسان بود»به واسطة سوء ظنی که از امرای؟ استاجلو داشت» به‌بهانة رقع تطاول" 
ایشان» از در گاه پادشاه عالم پناه جدا شده به یبلاق لار رفت ودر آنجا به‌اعاظم امرا مئل جوهه" 
سلطان تکلو حا کم کلهر وعلی‌سلطان ذوالتدر وقراجه سلطان تکاو تیولدار" همدان وسایر امرای 
عظام کتابات نوشته مضمون آنکه باخیل وسیاه به‌امر شاه دين پناه بقررست که برسر ازیکان 
به خراسان رویم» باید که آن برادران طریق اتحاد ویگانگی منظور داشته عساکر خود را 
مجتمع *ساخته در یبلاق لار به‌اردوی ظفر شعار ملحق گرد ند؟ . ملازسان را جهت ایصال کتابات 
۷۳ روانه گردانیده خود در تابستان در یبلاق مذ کور بسر برد" . حکام سازندران و 
رستمدار وهزار جریب تحفهٌ بسیار جهت آن میر نامدار فرستادند وامرای مذ کور در یبلاق 
مزبور به‌اردوی! وی ملحق گشته» دیو سلطان لوازم ضیافت ومهمانداری‌به‌حای آورد واحکام 
به‌مهر مهرآثار همراه داشت» در هرمحلی از سحال عراق که قورخانه بود" 'نوشته آنها را حاضر 
گردانید۳" وبه امرا تقسیم فرسود وبه‌انعام واحسان ایشان را فریفته مجموع اطاعت او نمودند . 
درین اثنا با امرا در میان‌نهاد؟" که شاه جم جاه در سقام رعایت*"وتربیت من بود» کیک سلطان 
فساد نموده نگذاشت بنابرآن از اردوی همایون بیرون آمدم . امید میدارم که شما از صمیم قلب 
کمر موافقت برمیان بندید تا منصب و کالت را از وی انتزاع نمائیم .امرا بالتمام با اوموانقت 
نموده به‌جانب تبریز جلوریز درحر کت آمدند. کیک سلطان بنابرسلاست نفس وبلاحظة 
صیانت دولت» به,قربان خود مشاوره نمود . قارنجه سلطان گفت که دیو سلطان حق ناشناس 
وبی‌وفاست . باوحود انواع مراحم بی دریغ شاهانه دربارة او""» آخر طریق کفران نعمت پیش 
گرفت"' .صلاح در آنست که تو کل کل بر کرم خداوند ملک بخش کرده» ازغلبگی وجه‌عیت 


۱- ب» ن٠‏ وچون اپن‌جلادت ۲- م: نمود ۳ پ» م عرب» ن قرب 
0 ن مردم ۵ ب» م» ۵: این‌جماعت - م چوبه. ۵: جوهر 
۰0-۷ تیول‌داران ۸- ب مجمع ۹ن گردید 

۰ ت بردو ۱ ن اردوی همایون ۲- ۰0 «پود» ندارد 
۳ م گردانیدند. ن: گردانیده درین انا 4 ۱- م۰ ن: آهادند 

ه ۱- ۰۵ رعایت بوده ٩ب‏ م او وآخر ۷ ن: گرفتند 


۸- م ُء « کرم» ندارد 





۱1۰ شاه‌طهمامب اول 
آن جماعت انديشه ننموده به استقبال رفته» ابواب مجادله برروی ایشان گشائيم . کیک سلطان 
این سخن را رد کرده گنت با هردو غلامان پادشاهيم واز محبان درگاهيم بایکدیگر نزاع 
نمی کنیم . بعد ازآن دیو سلطان تا تر کمان کندی استقبال امرا نموده به‌اتفاق متوجه درگاه 
عالم پناه گشته در جزیره آب به شرف پای بوس پادشاه جم جاه سرافراز شدند .درهمین روز دیو 
سلطان» قارنجه سلطان ونارین بیک قاجار را" که باعث فتنه وفساد بودند به‌قتل آورده مرحوم 
قافی" جهان را گرفته به‌قلعه لوری"فرستاد وجای او را؟ به‌سیرجعفر ساوجی که از سادات‌صحیح- 
النسب آوه" بودوبه وزارت زین الدین السلطان اشتغال داشت دادند آفاملاء ساوجی" وزير دیو 
سلطان شد وارخ" وزیر ساوجی را وزير جوهه^ سلطان نمودند ومقرر شد که هرسه وزير به‌اتفاق 
یکدیگر مهمات کلی وجزوی باز رسیده» به‌عرض سلاطین" مذ کوره رسانند وسدار مهمات بر* 
پروانجه سلطان مزبور" اشد .دیو سطان کپک‌سلطان را با جمیع امرای‌استاجلو به مزای گرجستان 
روانه گردانید وقطع الکای بتعلقه به‌امرای استاجلو نمود وجوهه ''سلطان به‌جای کپکك سلطان 
مهر زد . ودرین سال قشلاق همایون در تبریز واقم شد ودرین ایام روز پنجشنبه دهم شهر 
ربیع الاول سنۀُ مذ کوره غفران پئاه امیر جمال‌الدین محمد صدر'' استرآبادی به‌جوار رحمت 
ایزدی پیوست وجسد او را به حایر۳"مبارك نقل نموده در تحت اقدام شهداء رضوان‌اله علیهم 
اجمعین دفن نمودند. بعضی‌از عاما تاریخ فوت سیرزا«اد خلوا ها یسلا آمنین * ۲۰۱« یافته اند . میرزا 
ازجملة تلامذه" امولانا جلال‌الدین محمد دوانی بود. بعد ازآن در هرات در خدمت ولانا 
شيخ حسین محتسب شرح طوالع ۱۳ مطالعه فرسوده» [ع ]٩۱‏ آخربه منصب سامی صدارت 
رسیدند چنانچه سابقاً ذ کر رفت ویرزا شاه حسین باوی در بقام کدورت سلومی" نمودند 
بتابرآن» اسیرغیاث‌الدین منصور را به پایۀ سریر اعلی طلبیدند که او راباوی شریک گردانند*!؛ 
اما آن اراده از قوت به فعل نیاسد؟". از جملۀ تصائیفش شرح برتهذیب اصول [است] وهم 


۱- م :«را» ندارد ۲- ب ۲ م ٤‏ ن « قاضی سلطان 

۲۳۔ب : لوردی ٤ب‏ م :9 را »ندارد 

ون : آورده -٩‏ ب )»م » مز : ساوه 

۷- ن ازج ۵-۸ : جوهر ٩‏ ن: سطلان 

۰ ن: مذپور ۱ جوهر ۸-۲ «صدرهندارد 
۳ب ۲ م ۲ن : جای 4 - سوره ۵ ۱ آ یه ۵ -م) ن : تلامذه 
۰ : طوایع ۷ ن : «می » ندا ر د ۸-۸ : گر دانند و 


۵-۹ نیامده 


رای ۱ 
درین سال میرمحسن رضوی والد برحوم امیر محمد مهدی که از اجله ' فضلای عصر 
خود بود رحلت نمود؟ ِ قبرش در صفه مزارتبرك ایامزاده واجب التعظیم‌سلطان علی‌بن الامام" 
بیرسرحوم باخسلف بهتر از خود بیربحمد مهدی؛ د رایام فترت خراسان‌واستیلایازبکان: 
از مشهد مقدسه رضیه رضویه نقل به‌قم نمودند» اما بیشتر اوقات ایشان در موضع رهق" ومشهد 
بار کرسف به مطالعه ومباحثه اشتغال داشتند . میرسایقۀ شعر" داشت و" جمیع مسایل را به نظم 
درآورده؛ | کثر اشعار فرب را به نظم ترجمه*۱ فرموده و کم کتبی !۱ بود کد۱۲ او صحت نداد 
وتحشیه نکرده بود . ازآنار وی چنانچه معلوم شد که یک لحظه اوقات آن غفران پناه به لاطایل 
صرف شده این قصیده‌د ر مدح ۲۲ حضرت[علی ]»شه سریر ولایت‌امیر کل امي رگفته ومحققا نه است؟۱ ۰ 
دلاگرت نبود بارضای دوست تحمل کجا رس دک هکتی دعوی رضا و ت وکل 
تو بظهر کرم و رحمت خدایی* "و کرده گناه حمله امت شفاعت نو تکفل"۱ 


ابیدوار چنانم که روز عرض بحاسب 
به عاصیان چو رسانی شراباز لب کوثر 
اکرچه هیچ نیم من ولی ز روی ارادت 
براچه زهره و یارای آنکه‌یدح توگویم 
ولی چو ناطقة من مدد زلطف تویابد 


شود به نقد روان شاد روح کاشی مسکین 


ز روی لطف ۲ کنی اعتذار بنده تقبل 
به‌بنده هم زکرم جرعه‌ای رسانی از آن مل 
به بند گان شمایم تشبه""است و تماثل 
اگر به‌گوش دلم از اشارتت *"نرسد قل 
شوم به کلشن مدحت‌سخن‌سرای چو بلبل 
گراین‌قصیده محسن رسد به‌خطةٌ-۲ آمل . 


وهم درین سال» علی سلطان حا کم شیراز در تبریز فوت شد. جای او رابه مراد 
سلطان براد رزاده‌اش داد ند ۲ء بعد ازآن بەحمزه بیک جا مساو" " "ذوالقدر تفویض فرمود ند . 


۱-م ون اب : از جمله ن :نموده ۳ ب» م ٤ن‏ :الا مام اهمام 
٤ن‏ : « علیهما السلام » ندارد 


-٦‏ ن : رهن .م .مز رهیق ۷ن 


م : تار کک صف ن : مبار کک سف ,ب : تا رک سف“ 


مز ۰بار کسف : به ميا حثه ومطاامه ۸“ م٤ن‏ : شعرا 


۹ : مسایل واشمار را به‌نظم در آورده ترجمه فرموده ED‏ ؛درآورده 


۸-۱ : کسی 
0-۳ :ماح او ست صیده شد صر یر ولایت 

۵ ۱ م ۰ خدای کرده. ن : خدا کرده 

۸-۷ : اطف به عاصیان ,ب » م: لطف اعتذار 
۰ ۲ ن : په خط انامل 


0-۲ : که با او صحبت نمی داشت از آثا روی 


٤‏ ۱-ان :اوست 


۰ : مکفل 


۸ ن : نه شبه است و شمایل 
اساس رب 


۱ دادند و ۲ ن * جام وسلو 





۱۲ شاه طهماسب اول 
سال دوم از سلطنت آن بر گز بده خالق افلاك 
وانجم انى و ثلنین و سعمائة 

نوروز ایت‌ثیل» روز جمعه بيست وهفتم شهر جمادی‌الاول سنه مذ کوره بودهء چون 
دیو سلطان استیلای تمام یافت» ابرای استاجلو تاب نیاورده از کرد خود پشیمان گشتند که 
چرا دیو سلطان واتباع او را به‌اردوی همایون گذاشتند' . کیک سنطان که بعد از غیبت او از 
درگاه معلی الکای او را قطع نموده بودند» به‌ثیت مقابله تکلو و روملو در اوایل رجب سنۀ 
مذ کوره از طریق خاخال به "سلطانیه آمده" منتشا سلطان حا کم قزوین وقلیج‌غان وبدرخان 
حا کم دارابجرد وحمزه سلطان قازوق برادر کیک سلطان ود رویش بیک حمزه حاجیلو؟ ومحمود- 
بیکث** ولد بیرام بیک قرامانلو ومردم‌د یگر[اویماقات] بدوپیوسته‌متوجه درگاه معلی گرد یدند 
ود رچاشت [۵ ۱۱] روز شنبه چهاردهم شهر شعبان سنة مذ کوره در سقام سنکجک نزول نمود ند 
به خاطر" امرا گذشت که نوبتی دیگر با کیک سلطان طرح مصالحه انداخته غبار فتنه بهزلال 
بوعظه ونصبحت فرونشانده" قاسم خلیفه ورساق را به‌رسالت نزد امرای استاجلو فرستادند . 
قاسم بیک به‌فرموده عمل نموده" چون موافق تقدیر نبود سودی نکرد ومیانة امرا وطوایف 
مذ کور حربی عظیم دت داده دیو سلطان وجوهه سلطان در خدمت شاه جم‌جاه توقف کرده از 
حانبین امرا بریکدیگر زدند» شکست به"؟ جانب تکو افتاد» برون سلطان تک و وقراجه سلطان 
تکلو واخی سلطان تکلو کشته شده» شاه جم‌جاه با قورچیان استاجلویان" "را تعاقب نموده امرای 
استاجلو منهزم شده» به‌حدود ابهر آمدند واز آنجا به‌طارم رفتند ۱۱ به گیلان* زد حا کم رشت 
رفتند . چون این خبر به‌شاه جم جاه رسید» اردو را در خلخال گذاشته به‌حوالی خرزویل آمدند و 
دیو سلطان را منقلای لشکر ظفر اثر گرد انیدند. امرای استاجلو مل کپک سلطان ومنتشا سلطان 
وقزاق سلطان وبدرخان و کردبیک وقلیج‌خان» از جنگل گیلان بیرون آمده آن دو لشکر بسر 
یکدیگر ريخته» آخرالامر نسیم ظفر از طرف عسکر شاه ظفر اثر وزید » کپکث سلطان پای در 
وادی فرار آورده ""امرای تکلو ایشان‌راتعاتب نمودند""وجمعی کثیر از استاجلویان را گیلکان 
در جنگل به‌قتل آورده بعضی ابرا مئل کیک سلطان ومنتشا سلطان به گیلان رفتند؟ومرحوم 
قاضی جهان نیز به گیلان رفته امیره‌د باج" 'مشهور به مظفر سلطان او را بواسطه سوء مزاجی که 
به‌آن حضرت بود» بنابرتحریکات شاه قوام‌الدین طرشتی"" گرفته حبس فرمود وعبدانته خان و 


۱-ن ۶ گذاشته ۲ ب» م٤ن:‏ «به» ندارد ۳ ب »من : «آعده» ندارد 

6- ب : حاجی‌لر ۵- ب»م (٤‏ محمودبیکگ افشار ٩‏ ب٣‏ م و 
شاطر, ن ۰ و در خاطر ۷- م : نشاندند ۸- : ننموده 4 0: از 

۰ ن آن ۱ - ۰۵ رفته ۲ : آمده ۳ 0 : نموده 


4 ۱- ۰۵ «رفتند ,.. آمیره دیاجه ندارد ۵ (- ب»م )ن دما ٩‏ ۵ : نرشم 
: میره دج م درستی 





خلاصة التواریخ ۱۳ 
احمدسلطان صوفی‌اغلی حا کم کرسان به‌ری وخوار رفتند . 
وهم درین سال" محاربه عظیمی میانه امرای ذوالقدر وسردم گیلان واقع شد وگیلکان 
مغلوب گشتند واز سرایشان در قزوین مناره ساختند . وهم درین سال دورمش " خان‌شاملو امیر 
الامرای‌خراسان* در دارالسلطته هرات به‌جوار رحمت پرورد گار پیوست ,نعش او را خضرچلبی 
ملازمش که به‌صفات طالب علمی وتقید" سوصوف بود[ه] از قدیم‌الایام سلازستش 
می‌نمود» به‌مشهد مقدس منور رضیه رضویه علی مدفونها الف الف سلام وتحیه» آورده درآن 
آستان عرش نشان دفن نمود . یکی از شعرای زمان در تاریخ فوت آن خان عالی شأن گفته؟: 
انسوس که خان به‌عزم رحلت زد کوس جاکرد بزیر خاك در مشهد طوس 
تاریخ وفاتش زخرد جستم گفت افسوس وهزار حیف انسوس افسوس 
بعد از فوت خان مغفرت پناه» خواحه حبیب الته به‌اتفاق واجماع امراواعیان‌دولت خواه 
درآخر همان روز برادر حقیقی خان را حسین خان که تاآن زمان به‌حسین میرزا از ماسوی ممتاز 
بود و از همشیرٌ خاقان صاحب قران تولد نمود بود»برسند خانی" نشانیده لله گی شاهزاده 
سام میرزا برو قرار گرفت خود باسایر مقربان و" ارکان دولت دورمیش خان درپیش‌وی ازبی 
خدمت ایستاده او را به‌مراتب عالی رسانید وخواجه مشارالیه کیفیت فوت دوربیش خان و 
جلوس حسین خان ]1۱٩[‏ به جای او عرصه داشت کرده به درگاه شاه عالم پناه ارسال نمود. 
پس از انجام این مهام» طایفه‌ای از مردم شاملو» وزمره‌ای از مفسدان» به‌اغوای‌اهل 
حسد»«فی‌جید ها حبل من مسد"»» به خاطر شامت‌باثر قرار داده که هرگاه فرصت یایند قصرحیات 
خواجه مکرست سمات را به تندباد بیداد منهدم سازند. در خلال این احوال ببلغی که از 
مواجب چند نفر از شاملویان برولایت اسفراین اطلاق کرده بودند منکسر" شده بود , در محلی 
که خواحه جوانمرد به‌لعب" نرد مشغول‌بود» آن شاملویان‌نزد وی آیده وجوه؟ منکسر خودرا 
طاب نمودند . خواجه را اعراض شد جوابی که ازآن تسلی ایشان باشد نگفت"۰". شاملویان 
نزد وی" "آواز بلند کرده گفتند که چون مواجب ما تکمیل نمی‌یابد » ما را از ن و کری‌سیرزامعاف 
داشته رخصت فرما تا به هرجا که خواهیم رویم . خواجه در جواب فرسود که شما را رخصت 
است . ایشان در"" براپرگفتند که چیزی بنویس تا خط راه ما باشد وبه هرجا که خواهیم رویم . 


۱- ۵ : «سال... دورمش‌شان» نداره ۲- ب» م؛» ن : دررمیش 
۳- ب» ن : بقید 4 ن: بیت هن : واز نزدیکان 
٦‏ سوره‌لهب آیه » ۷ ن : منکر ۸ ن: لهو 
02-٩‏ خواجه ۰ ب: په گفت 


۱ پ»م: «نزدوی» ندارد ۲ سب ړا 


۱۹4 شاه طهما سب اول 
خواجه در جواب‌خان گفت که رخصت‌است" . ایشان مکابره کرده نوشته طلبیدند. خواجه از 
کمال اعراض دوات‌و " قلم طلبیده به دست خود" خط رخصت ایشان را نوشته‌مهر کرده تسلیم 
نمود. ایشان در ساعت نزد پاراحمد خلیفه که با شلیغ آن جماعت بود ونصب دهد گی* 
میرزایی" تعلق‌به‌وی‌می‌داشت رفته شرح اعراض خواجه را زیاده برآنچه گذشته بود خاطرنشان 
کردند. یاراحمد خلیفه که امذال" این مقدمات شنید» نو کران خود را طلب داشته برقتل وی 
اتفاق کردند. روز دیگر ازین وقایع» سراج‌الدین ساطان خال دورمش خان » حسین‌خان و 
خواجه حبیب اله وسایر امرای دولت‌خواه‌را ازپی ضیافت به‌وثاق خود برده بساط بزم تمهید 
یافت . در اثنای صحبت» یاراحمد خلیفه ویسیاری از شاملویان چون قضیُ عدم وصول سواجب 
ورخصتی که خواجه‌از روی‌اعراض ایشان‌را داده‌بودند سذ کورساختند؛وبی‌ادبانه به سخن سن 
تفرقه در سینه خانه دلهای اهل مجلس انداختند» خواجه در جواب آمده ابرا وآقایان که در 
آن محفل "حاضر بودند فرمودند که آنچه سا به النزاعست* » ما درسیان خویش توزیع کرده 
بهزلال وصول آن آتش اعراض شاملویان فضول""را بنشانیم .خواجه مومی‌الیه گفت که این 
سبلغ را نیز من از خاصه خود ساسان نموده محتاج به‌امداد شما نیستم» اما بعد از قیل و قال 
تحصیل امانی وآمال این جهال سوجب تنل است . هرگاه ما قبول این تنزل کنیم» امور سلکی 
ومالی به‌دستور اوقات دورش خان متمشی نمیشود» از عدم تمشیت این امور اختلال موفور 
به مهمات مملکت راه می‌یابد . 

یار احمد خلیفه که از خواجه این سخن استماع نمود» بامردم اتفاق کرد که درهمین 
صحبت هنگامی که خواجه مرحمت گستر از می‌مغان سرگران گردد» حامل بدنش را ازگرانی 
سرسیکبا ر ساخته به جام باد فنا او را در خواب سازد.ع : که‌ممت‌باید ازین عالم خرب گذشتن ۰ 

سراج الدین سلطان‌چون ازین خیال فسادآ گاه شد» یار احمد + یفه راازین فعل شنیع [/۱۱۷] 
منع کرده گفت که مناسب نیست که در خانه من مل این اسر قبیح واقع شود . آن قبیحان که 
از سلطان این سخن "اشنیده» ازآن اندیشۀ معصیبت پيشه بتقاعد گشته صدور این اسر رابه روز 
دیگر حواله نمودند"۱ . 


ای کەمی خواهی‌هاا کم یک دو روزی‌صبرکن ‏ کزغم مجران او امروز یا فرداست این 


۱- ب»»0: رخصت. حاشیه ن : رخصت‌خان بیاید ۲-مز» ب ‏ م «وندارد 
۳ «خود» ندارد )سب : ده گی 1 دهده گی هس ب؛ م6 ن: میرزا 
-٩‏ ب.»م: از امتثال.ن: از امتسال ۷-ن: آن مجلس ومحفل ۸- ب»مکن : 

ما یه نزاعست 4 پ »م5 «ما» ندارد ۰ - ام : فصول ۱ب م : سخن واقع 


شده استماع افتاده از آن. ن : سح واقم شنیده استماع افداد از آن ۲- ن : پیت 








خلاصةالتواریخ ۱۹۵ 
آنگاه هنگام انتهای بزم» هلاهل "بهادر که‌در عداد امرای‌سام میرزا معدود بود؟»ازپی‌حراست 
خواحه بااو مرافقت کرده" مشارالیه را به‌خانه وی رسانید؟ , ابا" 

صبح که بر حاشیه این چمن زد علم نورفشان نسترن 
اعنی صباح" روز چهارشنبه پنجم شهر رجب سنهُ مذ کسوره که خواجه از خواب مستی 
بیدار شده دید که گلهای سرخ در باغچۀ خانه‌اش در غایت رعنایی شکفته» هوای صبوحی" 
درسرش راه یافته, اصحاب صحیت را طلب نموده غافل ازآنکه ساقی اجل دمی دیگر به پیمودن 
جرعهٌ فنا او را در خواب خواهد ساخت وناقل تقدیر» ازین گلشن تغییر پذیر* او را نقل فرسوده 
درفضای ریاض عالم عقبی قصر عشرتش خواهد افراخت. در اثنای تهیۂ اسباب و جمع اسپاب 
خبر رسید که شاملویان از پی قتل خواجه واتباعسلاح بسته در باغ شهر که منزل نواب 
میرزایی وجناب خانی است جمعیت کرده‌اند. در حال خواجه مظفر بتکچی از مجلس وی 
برخاسته متوجه باغ شد که‌آن بفسدان را تسکین دهد» ایشان به سخن خواجه مظفر متقاعد 
نگشته به جانب منزل خواجه توجه؟ نمودند واطراف آن منزل را احاطه کرده ابواب قتال و 
جدال به استعمال مقالید تيغ وتیر گشودند . خواجه مرحوم دید که شاملویان د رقت ل وخونریزش 
به‌جداند واجتماع ایشان نه ازپی ایهام*"وتخویف است» یکی از نزدیکان خود راگفت که 
بربالای بام رفته آواز برآورد که ترك جنگ کنید که آنچه از مواجب شما باقیست بی‌قصور و 

کسور ادا می‌نمایم . ایشان در برابر تیر وتفنگ انداخته ازین عمل شنیع متقاعد نگردیدند. 
بالضروره» ملازمان خواجه سرقدم ""در بیان محاربت و ممانعت استوار داشته » غبار کارزار و 
آزار در هیجان آمد" !وساعت به‌ساعت مردم خواجه کم کرده""منازعان زیاده می‌شدند . بالاخره 
شاملویان زورآورده به‌درون منزل موبی‌الیه درآمدند ودو پسر نیکواختر او را که شرح شمسیه 
با حاشیه امیر سید شریف از روی استحقاق مطالعه می‌نمودند» در نظر وی به‌قتل آوردند وتمامی 
اقربا وملازمانش را معروض تیغ ساخته درویش بیک شاملو که سردار طايفة بی‌رحمان بود» 
خواجه مرحوم را گرفته مشارالیه ازو التماس نمود که مرا نزد سام میرزا بره اگر کشتنی باشم 


۱- ب »م0 هلال یه »مز + «بود» ندارد ۳ ب» م: نموده. 
ن : نمود 4- ن : رساند 0-۵ : بیت 

٦‏ ن: از علی‌الصیاح ۷- ب» م : «صبوحی» ندارد 

۸ ن + تقریر او را ٩-ب»‏ م : «توجه» ندارد 

۰ن : ابهام ۱ م) ن : آمده 


۴ ن + قدم ساخته ۳ ن ۰ گشته 


E ۹۹ 


در نظر مرحمت اثرش به‌قتل رسان . درویش بیک ملتمس وی را مبذول داشته جامه برسرش 
انداخت که از شاملویان قاتل کسی‌او رانشناسد» اسا بنابراثبات دعوی «اذا جاء‌اجلهم! 
لایستأخرون ساعة ولایستقدیون»۲» قدمی چند که خواجه دردسند را برین وجه همراه برد » 
بعضی او را شناخته شمشیر بروی" خوابانیدند وبه‌دستور سایر مظلومان او را شهید ساختند 
«انالله وانا اليه راجعون»؟* . القصه درآن روز مصیبت اندوز از وضیع و [۱۱۸] شریف زیاده 
برصد نفر به‌تیغ ظلم کشته گشتند" و از جمله کشتگان" مظلوم وشهیدان ۷ مرحوم» میرزاقاسم 
هروی است که نادر زمان ومتنرد اوان بود . چه در طالب عامی به‌حدت* فهم؟ وبه‌سرعت 
انتقال واستقاست طبع بی‌سثل می‌نمود ودر شعر وانشاءو حسن خط نظیر نداشت این رباعی از 
نتایج افکار افادت آثار اوست"۱: 


بر ما ستم ای شوخ ستمگر تا کی با را لب‌خشک و دیده‌تر تاکی 
برخا ک ره تو داد خواهی تا چند وز دست غم‌تو خاک برسر تا کی 


وپس ازین کوشش وخونریزش» احمد بیکک نور کمال"" که‌در ميان ملازبان دورسش 
خان" 'منتظرالو کاله بود» تکفین وتجهیز خواجه واولاد واحفاد وغیرهم از بقتولان آن‌روز کرده 
در""مدرسه خواجه ملک زرگر آن مظلومان را دفن نمودند. ارباب اعتبار واهل اختیار باید 
که سرعت زوال نعمت دنیا را به‌چشم عبرت‌از خواجه مشارالیه مشاهده نمایند که‌بدن‌ناز کش را 
که سر وقدان رعنا وذ.ازك بدنان زیبا در سای سرو وسنبل*"باد می‌نمودند» در وقت نقل از 
مولانا شرف‌الدین علی یزدی*۰۱ 
زمانه چو بادست وباد از نخست نقاب از رخ‌گل به عزت کشد 
پس از هفته‌ای درمیان چمن تنش را به خاک بدلت کشدې 
عطرفشانی قلم خجسته رقم دد ابراد شمه‌ای اذ نصفت 
ومكرمت خواجة مرحمت بناه خواحه حبیب الله 
بعد از قرار مومی‌الیه در دارالسلطنه هرات مهاامکن !د ر ضبط ومعموری وآبادانی بلاد 


۱- مز :اذاخاطبهم ۲- سوره ۷ آیه ۳ ۳- م :بروی‌حواله و به‌دستور 
4 سوره ۲ آیه ۱۵٩‏ ۵- پ»م» ن :شده -٩‏ پ.م» ن شهیدان 
۷- ب »ام ن : کشتگان ۸ م : خدمت 0-٩‏ : مهم 
0-۰ :پیت ۱ ۰ تر کمان ۲- م؛ ن : خان که 


۳ ن :از 4 ن : ساسپیل 0-۰ :بیت ۸-1 : انکن 





خلاصةالتواریخ ۱۷ 
وامصار خراسان سعی +وفور به‌ظهور رسانید ومردم نیک نفس با انصاف" را در مهمات ملکی 
ومالی دخل داده» اشرار مردم‌آزار را برخاك" ذلت نشانید" . آنگاه روی توجه به‌جانب رعایا 
وعجزه بلده وبلو کات‌آورده» جمع قری ومواضعی که در ایام حکومت امیرخان موسیلو زیاده 
برمقدور | کارون ومزارعان واقع شده بودگ آنرا تخفیف داده به خاطرخواه ایشان قرارداده‌وهر 
ناحیه وقریه که نامزروع بود» همه را مزروع‌ساخته بررعایای محتاج به امداد باج ورفع خراج 
ابواب سعت معیشت بگشاد . وهم چنین از مقرری اصناف نیز مبلغی کلی تخنیف داده» محتاجان 
ایشان را به‌انعام وا کرام خوشحال ومستمال گردانید واغنیا را" به تخفیفات‌وجوهات ومطالبات 
به‌مراتب ازدیاد وشمول رسانید . ۱ ْ 

بعد از فراغ از مهمات مذ کور» نظر اعزاز واحترام براحوال میمنت مال سادات وعلما 

وفضلا وشعرا وسایر ارباب عمایم وا کابر واعاظم افکنده» هریک از آن جماعت را فراخور حسب 
ونسب به تعظیم وتکریم وسیورغال وانعام خوش وقت ومسرور ساخت وآوازۀ کرم وصوت بذل 
نعم در اطرف ممالک وا کناف مسالک انداخت . نظم ونثری که شعرای سخن آفرین وفضلای 
بلاغت آیین به‌نام وی انشاد وانشاء‌نمودی»به صلات" وافر وانعامات متکاثر محظوظ وبهره‌ور 
گردیدی" واز توجه ضمیر مراحم پذیرش برمدارج بلند ومراتب ارجمند وسیدی بنائاً علی هذا" 
[۱۱] در اوقات حیات و اعتبارش در دارالساطنه هرات که منشاً ومقر مستعدان حمیده 
صفاتست» منظومات؟ بلند و منثورات"ادل پسند برصحایف روزگار وجراید لیل ونهار مسطور. 
ومذ کورگردید وسسودات آن تألینات به'' اقطار امصار واطراف‌سمالک نابدار رسید» ازآن جمله 
تاریخ حبیب‌السیرست که آن مجموعه محتوی است برسجمای از ابتدای خلق عالم تا اوایل 
زبان پادشاه خجسته شیم یعنی پادشاه جلیل ابوالبقاء سلطان شاه اسمعیل که آن نسخه از 
عمدة الفضلاء و المورخین» مولانا غیاث‌الدین الشهیربه خواند ابیرست . وی ولد مولانا همام 
الدین محمد بلخی‌المشهور به‌امیر خواند ست که‌مولف کتاب روضةالصفاست . ولادت خواندامیر 
در شهور سن سبع وثنتین وثمانمائة بوده وفاتش در دوم شهر ذی قعده سنه اث وتسعمائة به 
مرض سوء‌ااغینه در دارالسلطنة هرات» مزارش در حوالی قبر شیخ بهاءالدین‌در سر"" خیابان 
واز جماه خیرات خواجه مکرست پناه آنکه» د ر ماه مبارك رمضان»در مد ارس وخوانق ومحلات "۱ 
وسایر مواضع هرات تحقیق نموده» از طلبه‌وعجزه*اآن کس که استعداد*! خریدن گوشت‌نداشت» 


0-۱ : په اتصاف ۲- ب» م : خادلت ۴ ن ۽ نشاند 

6- ۵: «بود .... همه را» ندارد و -م : اعتبار 

: مز ۰ صلابت. ۵: صلائت ۷ ب»ن :کردی ۸-مز > ب‎ ٩ 
«بناتاً على هذا» افتادگی دارد ٩-ب» م» ن: منظورات. ن: ندارد‎ 

۰- ب»ن ۰ منشورات ۱ : به القاب اقطار و امصار 


۲ صرمن در سر ۵-۱۳ : محالات 4 ۱- ۵:عجزه و مساکین ه ۱-ن : استحقاق 


۹۸ ۱ شاء‌طهباسب آو ل 


زیاده" برآنچه او را درآن" باه در بایست بود" به‌وی؟* دادی وبرین قياس در اوایل فصل 
زستان» برمحتاجان سرماخور* ومفلسان عور» جامهای پنبه دار وپوستین حرارت شعار ارزانی 
داشتی ومقرر داشته بود که بریضان محتاج » اساب علاج ویایحتاج از اشربه نافع" واشربه 
متنوع از شربت خانه و حویچ‌خانه اش برده » مشرف بیوتات درین مواد حکم مجددطلب‌ندارد 
ویکی‌از ملازمان بتدین خود تعیین نموده بود که هردو سه"روز در اطراف وجوانب بلده و 
بلو کات هرات گرد يده غریبی يا شهری که فوت شده چیزی نداشته باشد او را غسل کرده 
تکنین نموده بروی نمازگذارنده وبه حسب شرع" دفن نموده آنچه در وقت گنجد به‌جهت او 
تصدق نمایند ومع ذلک از مردم آ گاه احیانا کسی که به‌صحبت وی رفتی» ازو پرسیدی که در 
جوار شما | گر محتاجی باشد مرا آگاه ساز"" .لاجرم در ایام حکومت‌دورسش "۱ خان وآن‌آمف 
عالی‌شان» در دارالسلطنه هرات‌و ولایات» آبادانی وجمعیت ومسعموری وامنیت به مرتبه‌ای 
رسیده بود که جوانانی که عافیت۲وفراغت زمان خاقان مغفور بیرزا ساطان حسین را از پیران 
شنیده بودند» به‌چشم خویش دیدند. ابا باوجود این او صاف گرامی وسمات نامی» در ارتکاب 
بعضی از مناهی مانند شرب شراب "۱ ارغوانی وآنچه ازآن تولد می‌نماید» به‌غایت‌دلیر وبی‌باك 
بود و در مجالس شراب در حضور اصحاب» پسران خوب وگلرخان سرغوب که سلازم مد 
نظرش بودندی*۱»ایشان را به‌خود نزدیک نشانیده مذاق*۱ زدی‌وسلازمان واتباعش برین نهج 
به مقام‌عشرت رسیدی*۱»همانا که۲اقتل‌وی بااولاد واتباع نتیجة آن دلیری ویی‌قیدی‌بوده"" چه 
روا یتست | زحبيب آله" احیث؛ قال صلى له عليه وآله»«وماظهرت"" فیهم الفاحشةا لافشافیهم الموت؟"» . 
آدمی از عیب وهنر پاک نیست آب روان‌بی خس وخاشا ک‌نیست [۱۲۰] 
وهم درین سال کسگن قراسلطان ولد جانی بیک سلطان» با بسیاری از ازیکان به‌ظاهر 
بلخ آمد» محمد زان میرزا درآن باده متحصن گردید. بعد از دو سال بابر پادشاه وی را طلب 


۱- ن :زیاد û‏ درین کل 

۳ -ن * بودی هن : «به وی» ندارد ه- م : خورده ۱ 
۵-٩‏ : متنوع ۷ ن : سه» ندارد ۸-نسخه‌ها : کذا ٩‏ -ب»م: الشرع 
۰ ن : سازید ۱ ن : دورمیش ۸-۲ : عاقبت 

۴- ب : شرابی ٤‏ ۱- ن : بودند ۵ ن مر ی أق 

٩-ن‏ : رسیدی و ۷ ن : که قبل از این دسی به اولاد 

۵-۱۸ + پوجهدانیست ۹ -م ن : حضرت‌النه 


۰ -ن ۰ «حیث قال صلی .... و آله» ندارد 


۱ ۲- ن : و ماطهرمهمالفاحشه ۲ “ن : بیٹ 





خلاصةالتواریخ ۱۹۹ 
نموده» محمد زمان میرزا چون بها کره رسید» بابر پادشاه وی را رعایت کرده مبلغ بيست هزار 
تومان الکا بدو عنایت فرمود . 

وهم درین سال جغتای بهادر با سه هزار سوار آبچین پوش باجوش وخروش به‌تاخت 
خراسان آمد وغارت بعضی محال کرده علم مراجعت برافراشت . چون زین الدین" سلطان شاملو 
حا کم اسفراین این خبر را شنید» محمود بیک را با بعضی از ملازسان خود به‌جنگک ازیکان 
ارسال نمود. در شش فرسخی اسفراین سپاه ظفر قرین‌به" ازیکان بی‌دین رسیدند» از 
طرفین دست به‌آلات حرب نهادند» معامله ومجادله به‌مئابه‌ای رسید که‌ازین " حانب که ششصد 
سوار بودند» سیصد کس کشته شد واز جانب ازبک که سه هزار نفر بودند» هفتصد؛*به قتل 
آمدند . شب از طرفین به‌مرافقت سوارگردون عنان از میدان برتافتند* . سیاه ازبک راه بخارا 
پیش گرفت وغازیان به" اسفراین عود نمودند . 

وهم درین سال» ظهیرالدین" محمد بابرشاه بن میرزا عمر شیخ بن میرزا ابوسعیدبن 
سیرزا میرانشاه*ین امیر تیمو رگور کان که از اساطین؟ سلاطین زمان واز اعاظم خواقین عالی‌شان 
بود» برسلطان ابراهیم ولد سلطان"" سکندر که فرمان فربای بلاد هند بود ظفر یافتد"" 
دارالملک‌دلی" "ودارالساطنهةا کره رامع توابع تصرف فرمود "۳" وعرق کرم جبلیش؟۱د رحر کت*۱ 
آمده دست لک بخش وی ابواب خزاین ودفاین سلاطین ماضیه آن ممالک راب رگشود . تفاصیل 
احوال آن پادشاه خجستههبال‌چون مناسب این سقام نبود انشاءانته وحده العزیز در محل خود 
سمت تحریر خواهد یافت. ودرین سال قشلاق در دارالموحدین قزوین واقع شد واین اولین 
قشلاقیست که شاه جم‌جاه درآن بلده فاخره نموده . 

سال سیم از سلطنت آن خسرو اقلیم چهارم 

چون شاه ستاره سپاه نوروز تنگوزئیل را در روز سه‌شنبه نهم شهر جمادی‌الثانی سنة 
ثلث وثلئین وتسعمائة در بلدۀ قزوین به استقلال وتمکین گذرانیدند"۱» برون سلطان که به حکم 
خاقان صاحب‌قران واستصواب دورسش "۱ خان‌حا کم‌ولایت مشهد مقدس معلی مز کی بود» 
کوچو*امردم خود را به‌سرداری یکی از پسران در قلعه شهر طوس گذاشته» خود به‌شرف بساط 


۱ -ب» م: زین‌سلطان ۲ با ۳-مر, ن: این 

6م : هفتصدنقر م : «تافتند» ندارد -ن : «به» ندارد 
۸-۷ : زمرالدین ۸-۸ ۰ امیرشاه ۸-٩‏ : «اساطین» ندارد 
۰ : «ساطان»ندارد ۱ -ب؛ »۵ : یافت ۱ ۲- ب: ولی.ن :دهلی 
۳ م : فرموده 4 ۱- ۵ : جنبش ۸-۵ : «درحرکت» ندارد 


۸-۱٩‏ : گذرانیده ۷ ت + دورمیش ۱ ۸-۸ : «و» ندارد 





۱۷ شاه‌طهماسب اول 
بوسی آستان‌خلافت نشان سرافراز شد وبنابر سیبی از اسباب به‌دست دیو سلطان کشته گشته به 
صوب عالم آخرت شتافت . چون خبرمخالفت امرای درخانه! پادشاه جم جاه وخلو مشهد مقدسه 
از حا کم گمراه ومردن دورش خان وقتل خواجه حبیب‌انته وبی‌سامانی دارالسلطن هرات به 
عبیدخان ازبک رسید» لشکری فراهم آورده ازآب آمویه عبو رکرده متوجه خراسان گشت . این 
خبر چون به پای سریر خلافت مصیر" رسید "» رایات عز وجلال ب.ه‌یمن * دولت واقبال بی‌زوال» 
آزقزوین به‌عزم یورش خراسان تا ساوخ بلاغ فرموده» امرای استاجاسو ]٩۲۱[‏ که در رشت 
بودند» از راه خلخال به‌اردبیل رفته بادنجان* سلطان روملو حا کم آنجا" بعد از مقاتله ومحاربۀ 
بسیار به‌دست‌احمد آقای چاوشلو پدرپیره که درآن اوان تواجی" کپکک سلطان‌بود کشته شد و 
ازآنجا متوجه اردوی دیو“ سلطان که در چخورسعد بود شدند. دیو سلطان وحوهه سلطان که 
این خبر شنیدند » در روز جمعه" هفتم شهر رمضان سنه مذ کوره از موضع مخورساوخ بلاغ از 
بلاژیت ر کاب ظفر انتساب مرخص گشته عود نموده به‌ایلغار"۱ تمام به‌آذربایجان رفتندوروزا 
جمعه بيست وهشتم شهر مزبور در" ارپه چایی نخجوان به هم رسیده جنگ درپیوست . قضارا 
تفنگی بر کېگ سلطان خورده به‌قتل آمد ود رویش بیک تر کمان که ایشکک آقاسی بود ومحمدی 
بیک ولد بیرام بیک قرامانلوگرفتار شده۱۳به‌قتل آمدند ورایات جلال از عقب امرا به سلطانیه 
آمده آنقدر توقف نمودند که امرا بازگشته به‌یبلاق گزل دره فرمودند ودر آنجا روز پنجشنبه 
بیست وپنجم شهر شوال به‌انگیز جوهه سلطان در امر و کالت استقلال تمام یافته قشلاق در 
تزوین واقع شد. ودرین سال» کار کیا احمد گیلانی؛ ۱ بهد رگاه گیتی پناه‌آیده»*" به‌عز مچالست 
مجلس بهشت آئین سرافرا زگشت وعطایای"" بیشتری یافته به‌الکای خود مراجعت نمود. 
القصه» چون عبید خان به‌خراسان مراجعت کرد» نخست به‌جانب" "مرو شاهجان رفته ازآنجا 
بعد از قطع بادیه وصحرا در حوالی مشهد مقدس*"منور عرش منزلت رحل اقامت انداخت ؛ 
چنانکه حافظ شیرازی می‌فرماید؛۱ ۰ 


۱- ن * خوانه ۲- ب؛ م : مسیر 

من : رسیده 0-۶ ۰ یمن و 

۵ م » ن :بادجان م : آنجا» ندارد 

0-۷ : نواحی ۸-ب» م: «دیوه ندارد ۸-4 ن : «جمعه»‌ندارد 
۰ -ن : ایلقار ۱ در 

۲ ۱- ب : «مزپور در» ندارد ۳ مز : شد 

6 ۱-م ن» : گیلان و ۱ -ن ٠‏ آمد 

ب» م» ن : عطای ۷- ب؛ م» ن : «نخست په جانب» ندارد 


۸- م : مقدس عرش منور ۹ن : بیت 





خلاصة التوار یخ ۱۷ 

ای مکس عرص سیمرغ نه منزلکه! تست عرض خود می‌بری و زحمت‌بامیداری 
مردم برون سلطان آن ولایت‌را از اوزیک حراست کرده" به قلعه شهر طوس متحصن 
کشته بر برج دفع و منع متمکن شدند و عبیدخان نير به جد تمام در میدان محاصره قدم استوار 
داشته» از منزل صلح درگذشتند. وچون مدتی از محاصره منقضی شد و محنت محصوران ازحد 
طاقت و توان درگذشت» عساکر اوزبک بریشان غالب آمده ولایت مذکور به تصرف آن 
جماعت مغرور" درآمد و بعد از وقوع اين*» عبیدخان یکی از معتمدان خودرا در آن ولایت 
گذاشته به صوب دارالسلطنه*هرات لوای توجه برافراخت. آنگاه ولایت غوریان و فوشنج را 
که از منسویات هرات است» معسکر ساخت و مردم وی از پی تاخت و تاراج در اطراف 
ولایات و کوهستانات رفته» حسین‌خان برج وباره دارالسلطنه‌را تعمیر نمود و دروازه‌ها به 
غازیان معتمد و سرداران سرآمد سپرده گذرها" ‏ وکوچهای بیرون شهررا نیز به‌احداث‌دیوار و 

بروج با استوار محکم فرمود. 


گفتاد "دد محاد به نهودن عسیدخان بااخی سلطان 
ودمری سلطان د کشته شدن !یشان 

چون عبیدخان در دارالسلطنهٌ هرات کاری نساخت» دراین سال علم عزیمت به‌صوب 
استراباد برافراخت. بعد از وصول آن مردودهبه‌آن حدود» قراولان زینل خا ن که سردار ایشان 
قیاپاییک؟ قاجار بود» قدم جلادت پیش نهاده» جنگهای مردانه کرد و بعضی غازیان دست 
ناتوانی در نطاق «الفراره"ممالایطاق» زدند. ]٩۷۲[‏ آخرالامر» زینل‌خان بارگردیده متعلقان‌را 
برداشته متوجه ولایت ری شد. عبیدخان ولایت استرابادراگرفته» به ولد خود عبدالعزیسز 
سلطان رجوع نمود و خود به جانب هرات معاودت فرمود. اخی سلطان تکلو ودمری سلطان 
شاسلورا که شاه جم‌جاه به کوک مردم ولشکر خراسان فرستاده بود با زینل‌خان ملحق‌گشته 
به طرف استراباد مراجعت نمودند. عبدالعزیز سلطان از ایشان‌گریخته» گریان و نالان پیش 
پدر آمده شرح واقعه‌را بازگنت. عبیدخان پس از استماع این اخبار روانه بسطام‌گردید» 
منقلای او آن بلده‌را غارت نموده داروغه‌گذاشتند. زنکی سر داروغۀ بسطام‌را بریده به‌استراباد 
نزد زینل خان‌حا کم آنجا' ' برد.اخی سلطان چون خبر ازیکان‌را در بسطام شنید» لشکر خودرا 


۰۵-۱ جولانگه ۲ب م» ن: کرده و ۳- ب)م: مقرور 

4 » ۰۵ «ایں» ندارد م » ن ۰ «دارالسلطنه» ندارد 

۰ -م : گذرهای ۷- گفتار در بر خواستن عبیدخان اوزیکک از سر هرات و رفتن 
به‌جانب استرآباد و محار به‌با غازیان ۸- ب 4م : مردو و-ن : قیابیگگ 


۰ هن ۰ انقرار ۱ م۰ن : «آنجا» ندارد 


۱۷۲ شاه‌ظهماسب اول 
آراسته متوجه آن حدود شد. درآن‌طرف بسطام سیاهی" مشاهد" امراگشت» مشخص نمودند که 
عبیدخانست. دمری" سلطان‌گفت صلاح درآنست که به شهر رویم ونزد شاه جم‌جاه فرستیم تابه 
هرچه حکم همایون؛ صادرگردد عمل نمائیم. اخی سلطان تکلو قبول نکرده‌گفت" : 

نه بیند زین دشمن بدگمان بجز روی شمشیر و پش ت کمان. 

القصه آن دومیر بی‌تدییر» که دو هزاروپانصد سوار همراه داشتند » بالشکر 
عبیدخان که از بیست‌هزار کماندار متجاوز بود" در روز چهارشنبه بیست‌وچهارم شهر سنه 
م ذکوره محاربه نموده» اخی سلطان در جنگگاه کشته شده دمری" سلطان‌را زنده نزدعبیدخان 
آوردند مشارالیه عبیدخان‌را دشنام بسیار" داده اورا فرسود تا به قتل آوردند. زینل خان از 
استماع این خبرسحنت اثر استرابادراگذاشته به فیروز کوه رفت و عبیدخان حکومت استرابادرا 
به زینش بهادر داده خود متوجه هرات‌گردید ودر غوریان قشلاق نمود. الکای آخی سلطان. 
تکل و که قزوین بود به محمدییک شرف‌الدین"اغلی تکلو مفوض شد. قشون اورا نیز به 
مشارالیه شفتت کرده لقب خانی یافت ودرین سال نیز فشلاق در قزوین واقع شد, 
سال" "جهارم از سلطنت آن خلاصه عالمیان دمر دم 

چون نوروز سیچتان ثیل روز یکشنبه نوزدهم شهر جمادی‌الآخرسنة اربع و ثلئین و 
تسعمائة شاه جم‌جاه بر حسب دلخواه گذرانیدند» در ماه رجب سنۀ م ذکوره که فصل بهار و 
استواء لیل ونهار بود و سپاه ناميه در صحرا وبادیه به ساحت ظهور ونمو آمد» اردوی معلی به 
یبلاق خرتان بیرون آمده زیئل‌خان شاملو حاکم استراباد در روز یکشنبه بيست ویکم شهر 
شعبان سن مذ کوره در جنگ فيرو زکو‌به دست زینش ' بهادر ازب ککشته شد. 

تفصیل این اجمال آنکه» درآن اوقا ت که میانه امرای درخانه شاهی‌به سبب منصب 
وکالت و دخل درمهمات ملک و ملت نزاع واقع بود» به نحو ی که‌قصد یکدیگر می‌نمودند وبه 
زلال نصایح خلفا و رشحات اشارات پیران صواب‌نما نقار تسکین نمی‌یافت» زینل خان ازبی 
دفع خلاف» به طرح وفاق متوجه خدمت پادشاه بااستحقاق"'گردید. پس از وصول به آن‌صوب 
[۱۲۳] با صواب و ادراك شرف از تقبیل""آستان خسر وکامیاب» با امرای منازع و سرداران 
تام بلاقات کرده به نصایح فایده مند و مواعظه دل‌پسندبعضی از ایشان‌را از طریق مخالفت 


- ن : سپاهی ۵۲ ن : مشاهده 

۳ ب»م: و مردی 4 -م ٤‏ ن: «همایون» ندارد ۰ -ن: ثیت 

٩‏ ب»م : بودند ۷ م: و مردی ۸- ب» م» ن: «بمیار» ندارد 

٩‏ -پ »مان : شرف‌اغلی ۰ ن- جنگ کردن زنیل‌خان با مخالفان و کشته 
شدن او و وقایمات ۱ دورمیش 


۲ ن: به اسنحقاق 0-۳ : تقبل 





خلاصةالتواريخ ۷۳ 
بیرون آورد' و" درخلال" این احوال خبر طغیان عبید خان در بلاد خراسان و محاصرهة - 
دارالسلطنه هرات بنا براستیلدی آن قوم بی‌ثبات به اردوی شاهی آمده زینل‌خان به اشارت 
پادشاه عالمیان از پی حراست اولکای‌خویش* معاودت نمود". دراثنای قطع مسالک خبر 
رسید که زینش بهادر" با کثیری از ازبکان در ولایت استراباد بر مسند حکوت نشسته 
بالضروره زینل خان در آن نواحی توقف کرده» کیفیت استیلای مخالفان را به نواب کامیاب 
اعلی عرضه‌داشت کرده مدد طلبید. در آن منازل" شب و روز به انتظار عسا کر نصرت شعار 
گذرانیده روزی‌به رسم شکار با قلیلی از مردم خویش وچگ رکه سلطان و مصطفی سلطان که 
به غایت بی‌سامان بودند*» در حین استقبال به اخذ صید وطبوربل‌به‌محل ظهور مکر وشید" 
بسیاری از ازبکان حرامی و دزدان نامی در آن شکارگاه رسید» صید آهو و نخجیر به صیدارواح 
جوان" "وپیر" تبدیل یافت. القصه در آن موضع بیان آن‌دوگروه منازعه وسحاریه عظیم وافع 
شدهء بنا ب رکثرت اهل خلاف و قلت فارسان میدان مصاف» ازبکان حرامی بر غازیان‌گرامی 
غالب آمده در روز یکشنبه بیست‌ویکم شهر شعبان سنه مذ کوره زینل‌خان وچگر که"۱- 
سلطان و مصطفی سلطان کشته شدند و بقية السیف از مردمش طریق فرار اختیا رکرده این خبر 
چون به معسکر""ظفر اثر شاه ستاره حشر رسید*"» رایات جلال کوج ب ر کوج متوجه خراسان‌شده 
جوهه*" سلطان از سلطان بیدان ایلغار نمود به دامغان رفت و قلع آنجارا تصرف نموده 
زینش ۱۳ بهادر را کشته سرش را به درگاه عالم پناه شاه جم جاه فرستاد. عبیدخا ن که درزستان 
سال‌گذشته در غوریان قشلاق نموده بود » درفصل بهار این سال در قریه شایمانه که قريب 
به شهر بند واقع است» شامیانه"" نزول برافراشت و نخست آب از محصوران شهر ومحبوسان" 
بهر؟ اگرفته»انهار عافیت آن دیاررا به خاك و خاشالك ظلم و اعتساف انباشت و ازیکان ظالم را 
بر راهها و گذرها بازداش ت که از جنس خوردنی کسی به درون شهر چیزی نبرد. منقولست 
که شخصی در لباسگدایی از راهدارگذشته. اندکی نمک به درون شهرآورده۰" به همان 
لباس از شهر بیرون آمده در اردوی‌وی""به‌سر می‌برد. یکی از خبایث""شریره"" به‌خان رسانید 


۱- م۰ ن: آورده 0-۳ : «وې ندارد ۳- م : خلخال. ن : ندارد 

٤ت‏ م ن : «خویش» ندارد و ن «نمود» ندارد ٦م‏ : خان 

۸-۷ : منزل ۸- ب »م : بودند سوار شده 4- ن ۰ نکرد شد. 
ب»م : مکرو شد ۰ -ب» م» ن : «جوان» ندارد 1-۱ * پر 

۲ -م + جگرله ۴ صسکر ٤ن‏ : رسیده 

۵ ۱- ب» م : چویه. ن جوهر - م : دورمیش ۷ ك : شاهیانه 

۸-۱۸ ن: «و محبوسان» ندارد ۸-۹ ت بهره ۰- ببم: آمده دراردوی. 


ن آورده در اردوی ۸-۱ :+ او ۲=‘ ن حباث ۰۳ ب٠‏ شرره 





۱۷۶ شاه‌طیماسب اول 
که مردی متصف بهگدایی» اند کی نمک به‌درون شهر" برده خان ظالم شرارت نهاد درحال 
به اخذ آن نامراد حک مکرده» ظلمه اوراگرفته نزد وی آوردند چون نظرش برآن مسکین‌افتاد» 
فرمو د که اورا بر سر بازار برده با قبح وجهی به قتل رسانند". نعوذبانته من‌ذلک و من‌شر 
نفس الهالک. 

در آن ایام محاصره اوزیکان؟ قریب* به کوچه بند آیده غازیان فارس "7 با ایشان 
در موقف قتال ثبات قدم می‌ورزیدند و هرکرت بسیاری"آزرده ومرده» بقیه خایب ومقرون به 
نوایب‌مراجعت می‌نمودند. از اتفاقات حسنه که متفرع *برقوات دولت شاهی بود آنکه» بعد از 
انقضای مدت چهارماه تخمیناً که عبیدخان در تتقیص و[ع ۱۲] تضییق هرویان سعی ‏ وکوشش 
نموده بجز خسران و نقصان و صدور ظلم و طغیان امری براضرار وآزار وی مترتب نگردید » 
یاربی" که" "امیرالامراء‌و باشلیغ جمعی از ازبکان بی‌سروپا بود» از بلده بخارا آمده بر عبید و 
عبیدیه اعراض و اعتراض کرد که از نشستن وجنگ کردن درکوچه‌بند دارالسلطنه فتح 
میسر نمی‌شود» لايق آنکه درین‌دو روز اطراف و جوانب شهررا فروگرفته جنگ سلطانی طرح 
نمائیم یمک ن که به وسیلۀُ چنین جنگی شاهد مطلوب‌را به چنگ آریم وپس از اتفاق سرداران 
عساکر ازبکیه برین‌داعیه» روز دیگر یاربی از پی تماشای ک‌وچه‌بند با معدودی چند سوار 
گشت. غافل از آنکه مدبر"اقضا برین حال بقرون به وبالش خندیده» ساعتی دیگر والی اجل 
شحنۀ روح‌را از شهر بند بدنش اخراج خواهد فرمود و جزای قبح "اراد عملش به او خواهد 
داد" . 
من فکر هم یکنم قضا می‌گوید ۱ 
بیرون ز اراد تو چیزی دگرست 
القصه پس*"از تماشای بسیار از راهها و گذرهاء گذرش به کوچه بند ی که دربحاذی 
برج خا کستر احداث یافته بود*"بلازمان خودرا در یکی از محوطات آن حدود باز داشت 
به مصلحت آنکه غازیانی"" که حراست کوچه‌بند می‌نمایند۱»هرگاه مشا هده فرما ین د که جمعی 
کثیر به جانب ایشان روانه‌اند » به‌آتش دادن وافکندن تفنگ و خدنگ اقدام می‌نمایند. 
بناء علی هذاء وحیدآه"به طرف آن مهالک‌گاه از پی تماشا در رفتار آمد. درآن؟احین» توپچی 


۱- ب» م:«به درون» ندارد ۲- ب» م :به شهر ۳- ن: «نعوذبالله 
من‌ذلکک و من‌شرنفس الهااکک» ندارد 4 نء «اوژیکان» ندارد ۵-م : قرب 

-٩‏ ب» م)» ن: مارس ۷- م» ن. بسیاری از انسان آزرده ۵-۸ مفرع 

4- مزب یاربی ۰ ب» م» ن: «که» ندارد ۱ ن پدر 

۲ - ۵: فسخ و اراده ۴ بیت 4 - ۰۵ «پس» ندارد 

۰ - ب» ن: بود افتاد و ۱ م» ن: غازیان ۷ ۰۵ بناء علی‌هذا 


۸ -۸: وحیدان ٩‏ ۱- ۵:در آنجا حمسن 





خلاصةالتواریخ ۱۷۵ 
از حارسان آن سرزمین» از فرا زکوچه‌بند دید که از جانب مخالفان سواری دلیر وبی‌ملاحظه! 
می‌آید » در حال تفنگی" به جانبش انداخته" بروی خورد* و " ازپشت اسب بر" زمین 
افتاد تننگچی خودرا به سروقتش رسانیده" سرش را از تن جداً کرد و با اسب و یراق به 
خدست حسین‌خان آمد وخالی‌الذهن" از آنکه این سر از آن یاری‌بی است. حسین‌خان واتباع 
که اسب ویراق‌را دیدندگفتند ظاهراً این سر سرهنگی از سرداران است. از جهت این مظنه در 
تحقیق ببالغه کرده ازکیسه" قبای وی مهری بیرون"" آمده چون آن مهررا ب رکاغذ زدند 
ملاحظه کردند دیدند"" که در آن بنقوش بود" ' که « العبد یاری‌بن حابوقا»۳ حسین‌خان و 
غازیان که دانستند که این سر سرامیرالامرای عبید خان است» مسرت و بهجت تمام ایشان‌را 
عارض شده سجدات شکر به‌حاآوردند وبه نواختن نقاره شادیانه اظهار سرور فرمودند. مخالفان 
که از وفور استیلا قتلش‌را بر آن وحه که وقوع یافته از محالات اعتقاد می‌نمودند*" در 
صورت یقین دیدند. از مردم صادق‌القول استماع افتاد که در اوایل همان روزکه اين؟"قتل 
مفيد واقع گردید» از ولایت استراباد از نزد"" زینش بهادرکه به حکم عبید خان حاکم آن 
ولایت شد» شخصی آبده خبر قتل زینل‌خان‌را' آورد. از وصول این خبر انبساط ونشاط بر 
کیفیتی*۱ بر عبیدخان عارض شد که محرمان قدیمشگفتند ما هرگز اورا چنین متکیف"" 
ومنبسط ندیدیم. درآخر همین رو زکه یاربی کشته شد» آن انبساط [۱۲۵] وبشاشت بی‌نهایت 
به قبض و اندوه بی غایت تبدیل یافت" ". 


لب‌ثر نکند به قطرهٌ آب مراد تاخون دودیده درکنارم نکند 


گفتار "در کشته‌شدن ابر اهیم‌خان‌حا کم بغداد 
به‌دست بر ادر زاده اش ذوالفقار یی بنیاد* 


وهم در چهاردهم شهر رمضان سنۀ مذ کوره» ذوالفقارین علی‌بیک" "مشهور به نخود- 
سلطان ت رکمان که حا کم کلهر بود» از بحض جنون و جهالت» با جمعی از ملازبان‌بی‌دولت 


۵-۱ + به تلاحظه ۲- مز» ب* «تفنگی» ندارد ۳ ۵ انداخت 4- ن: شورده 
۵- ۰۵ «و» ندارد -٦‏ ۰۵ پروی ۷- ن رصائید 

۸- خالی از دهن ٩‏ ۰۵ کیسه و ۰ برون 

۱- ب» م: «دیدند» ندارد ۲ - ۰۵ «بود که»ندارد ۳ 0 حالوقا 
8م ن نمی‌نمودند ۵ ۱- مز «این» ندارد ٩‏ ۱- م» ن پردر‌ش 
۷ ۰۵ را در ۸ ب» م: یکنفسی ۹٩‏ ب» م» ن: مکیف 
۰0-۲۰ بیت ۱- ۰۵ ایلغار کردن ذوالفقارخان برصر ابر اهیم‌خان و کشته شدن 


اپراهیم‌خان و وقایعات ۲ پم 0 علی بیکک بیخودسلطان 





۱۷۹ شاه طهماسب اول 
بر سر عمش ابراهیم خان »که حاکم بغداد بود به یبلاق ماهی‌دشت آمد. هرچند بعضی از 
آقایان معروض وی داشتند که ذوالفقار با سپاه جرار به ایلغار می‌آید» قبول نکرد. اتفاقاً بعداز 
چند روز با چند نفر از ملازمان در دیوانخانه نشسته بود و با شيخ محم دکرمانی' که 
ذوالفقار با دویست نفر از اشرار به اردوی عمو" که در ماهی دشت بود اسب انداخت. 
ابوالمعصوم میرزا" برادر خان و حمزه‌بیک تواجی و جمعی دیگر اورا به تیر نگاه داشتند. 
فرمود؟ که‌لشکری پیاده شده طناب خیمه ها رابه‌شمشیر بزنند". ابراهیم خان" از بیم جان خودرا 
به اطاق حرم انداخته» جبه‌دار ذوالفقار ابراهیم‌خان‌را به قتل آورده سرش را نزد ذوالفتار 
آورده" وا کثر ملازمان ابراهیم‌خان سیر و یرزاده بودند»تابع شده ملازم‌گشتند. ذوالفار طع 
به مال لشکری نکرده آنچه بخصوص عمش بود به ملازسان قدیم خود بخش کرد و خود و 
ملازان‌محا سن تراشیده به جانب بغداد روانه شدند", 

در آن اوان سید بیک کمانه باصد؟ سوار از عقب ابراهیم‌خان می‌آمدند به ذوالفقار 
سید و از روی اضطرار به او پیوست. ابراهیم خان سرجویک سلطان‌را که برادرش بود با 
خانه کوج و فرزندان در بغداد گذاشته چون خبر شنیده بود که در درخانه اویماقات وطوایف 
چند گروه اطاعت یکدیگر نمی‌نمایند» تا جلو بیگ که نسبت قرابت به ترکمانان داشت بدو 
اشعا رکرده بود که به در خانه حاضرگردد و بنابراین مشارالیه با پنچ‌هزارکس" "متوجه‌شده 
چون به باهی دشت رسید» چنانچه ‏ ذکورگشت به قتل آمد. ذوالفقار به در بغداد آمده بعد از 
محاصره برآنجا مستولی‌گشته مرجومک سلطان‌راکه عمش بود با جمیع اقوام بکشت و والی 
تمام عراق عرب شد. و ندار بیک وکیل خودرا به سلطان سلیمان پادشاه روم فرستاد و تاج 
انداخت. ذوالفتار برد قهار و شجاع بود» در ایالت کلهر شهرت تمام داشت به شجاعت! کثر 
قلاع آن حدودراگرفت. 

بیان" زد کی از بسیادی شدن‌محاصر ه هر اتو نجات 
محصودان به سبب نو جه خسر و گردون توان 

چون ایام محاصرهٌ بلدۂ هرات صانهاانته عن الافات امتداد یافت» و مرض جوع شیوع 

يافته قافله سعت عيش به دیار عدم شتافت» حسین‌خان وارباب ویزرگان چارهٌکار"!در آن 


۱- عبارت‌به‌این شکل‌صحیح‌تر به‌نظر میر.سد :«در دیوانخانه خود با شیخ محمد کرمانی نشسته‌بود» 


۲- م هموی ۳ ب م: میرزا که 4- م: فرموده ۵- ن؛ پبرند 

.. ب م» ن «ابر اهیم‌غان ا به قتل آورده» زدارد ۷ ب» م٤ ن ۶آورده‎ ٦ 
طمع په مال» ندارد ۸- ۰۵ شد ۰0-4 چهارصد‎ 

۰ -مز» ب» ۰۵« کس» ندارد ۰-۱ محاصره نمودن اوزبکان‌قلعه 


هراة راو وقایم‌متنوعه که در آن اران روی نمود ۲ ب٠‏ کاروان, ن درآن 








خلاصةالتواریخ ۱۷۷ 
دیدن د که از اوساطالناس وادانی" وآنان که به تشیع شهرت ندارند» باعیال و فرزندان‌عاری 
از حهات از شهر بیرون کرده مال و ذخیر؛ ایشان‌را ضمیمه ذخیره خود سازند. جهت این 
اخراج و [۱۲۹] تاراج در دروازه غازیان ستمکاره" تعیی ن کرده» نویسندگان شریر بر ایشان 
مشرف‌ساختند. امتثالا لامرالوالی وصلاح للاهالی"» ازادانی واعالی بعضی طوعاً وزسره‌ای* کرهاً 
از اسباب خانه وارسته" جامه خوابی" وپلاس کهنه‌ای که داشتند به پشت بسته دست‌عیال 
و اطفال خویشگرفته متوجه دروازه می‌شدند و ازدحام خاص وعوام در آن ایام‌به‌مرتبه‌ای 
بود که بسیاری از مردم‌شبانه روزی در پس دروازه با کوج ومتعلقان» بی‌سامان و عریان توقف 
می‌نمودند تا نوبت" به ايشان می‌رسید و بعد از نوبت بدان جماعت» غازیان دروازه‌بان 
مردان‌را برهنه کرده زنان ایشان‌را زنان آن طایفه عریان ساخته کهنهای ایشان‌را تفحص 
می‌نمودند که نقدی یاجنسی نفیسی از شهر بیرون نبرند^ و پس از این تحقیق موحش و 
تفتیش مشوش از خانه‌واری که عبارت از مرد وزنی بوده باشد» مبلغ یکصدو پنجاه دینار 
تبریزی ستاده ایشان را می‌گذاشتند واز دروازه شهربند که بیرون می‌رفتند د رکوچه بندهای 
بیرون شهر غازیان بدیشان بدین نهج به‌عمل می‌آوردند. حاصل که قلت سردم در آن ایام 
در درون هرات به‌مثابه‌ای‌شد که در بازارها احیانا کسی از رعایا وغیره‌هم ازبرایا" به نظر 
درسی آمد تعجب می‌نمودند و یک" این نمک به سنک هرات که سیصدو شصت نقال 
باشد به مبلغ سیصددینار تبریزی شد و بع‌ذلک نایاب بود و ارباب تنعم که جوهر الماس را 
از غایت نزا کت مزاج به‌دست نگرفتی» پارچه نمکی در پیچ دستار پنهان کرده» در وقت 
خوردن طعام آن‌را از دستار بیرون آورده"اندکی از آن بر زبان می‌سودند و چون از طعام 
خوردن فارغ می‌شدند از روی اعزاز تمام آنرا بر سر نهاده در پیچ دستار پنهان می‌نمودند. 

القصه چون مدت هفت‌اه تخمینا محاصره پر مخاطرهُ هرات امتداد یافت» خبر عافیت 
اثر توجه‌رایات شاهی در اردوی سالکان طریق مناهی افتاده» مقارن این حال چنانچه سابقا 
ب ذکور شد به عبیدخان خبر"" رسیده بود که زینش بهاد رکه در ولایت استرابادحاکم يود 
مقدسةالجیش لشکر پادشاه جم‌جاه اورا به قتل آورده و این واقعه مصحح خبر نوجه عساکر 
نصرت باثر شده عبیدخان از ظاهر دارالسلطنة هرات کوج کرده بتوجه باوراءاللهر شد . 
ات کی RSE‏ ی اک نا اس ام سس رز 





6-۱ ادنی CS:‏ ستمکار د الامالی 4 ن (عفی 

هن و از تنه -٩‏ م٤ن‏ جوانی ۷-م» ن «ثوبت . ... بدان 
جماعت» ندارد ۸ ن۰ برد ٩-ب»‏ م پیرایان. ن: پیران 

۰ * یمکن ۱ -ب » م: آورده‌اند ۲-ب» م» ن: «خیر» ندارد 


0-۳۴ «رباعث» ندارد 4 - ب» م: مرجی 


۱۷۸ شاه طهماسب رول 
مراسم شکر حضرت باری عز و علا از حبس ' شهر ببرون آس‌ده در فسحت استراحت آسودند. 
حسین‌خان به ییا اسباب لشکر و خدمت حشر آن شاه ظفر اثر پرداخته اهاليی هرات منتظر 
وصول رایات فتح آیات می‌بود ند. 


سال" پنجم‌از سلطنت آن خلاصه امتزاج 
عناصر و مردم وخر و اقلیم چهادم 


نوروز اودئیل روز پنجشنبه سلخ جمادی الآخر» بعض شهورها موافق سنه خمس و 
ثلثين وتسعمائة*» بهار این سال پادشاه جم‌جاه در یبلاق خرقان‌به‌سر برده همواره قاصدان از 
طرف خراسان می رسیدند و خبر مخالفت و بیداد عبیدخان‌را به ساسع عزو جلال می رسانيدند. 
[۱۲۸] شاه ستاره سپاه ظل‌آله را رای‌همایون چنان اقتضا نمود که لشکر منصور به خراسان 
کشیده عبید و عبیدیان‌را گوشمالی دهند. فرمان همایون شرف صدور یاف ت که تواجیان بر 
اقصای ممالک و نهایت ولایات محروسه کس فرستاده قدغن نمایند که عساکر"گردون‌ساثر 
دراردوی حاضرگردند» لشکر بسیار و حشر بی‌شمار در ملازست رکاب ظفر انتساب جمع آسده 
پادشاه جم‌جاه از قزوین به جانب خراسان نهضت نمود؛ وتا جلو بیگم با اهل حرم وخانه 
کوچ په دارالمژسنین قم روانه‌نمودند. در اوائل‌رمضان سنهاریع و ثلثين ونسعمانئةد رچمن‌سخور 
ساوخ بلاغ نزول اجلال فرموده“ عیدرا در ساروقمش نمودند. چون ظاهر سلطان میدانی 
مضرب" خیام سرادقات‌گردید» خبر رسد که زینش" با جمیع بهادران به قلعهٌ دامغان متحصن 
شده اند. حکم جهان‌مطاع عزاصدار یافت که جوهه سلطان و اولامه*سلطان و سحمدخان - 
ذوالقدر اغلی به جانب دامغان رفته دفع زینش نمایند ابرای م ذکوره ابتثالاا لامرهالمطاع 
بدانجا رفته القصه قلعه‌راگرفتند و زینش به‌قتل آمد. امرای نامدار بعد از فتح آن حصار در 
خبوشان به موکب همایون ملحی‌گشتند نا آنکه خسرو فریدون فر طی‌منازل نموده به مشهد 
بقدس معلی مزکی خودرا رسانیده احرام زیارت و طواف مرقد منور امام مفترض‌الطاعة 
واجب‌العصمة» صاحب‌التسلیم والصبروالرضاء امام الجن والانس ابوالحسن علی‌بن سوسی‌الرضا 
صلوات الته" وسلایه علیهماء۰" 


۱ مز) ب» م مجلس ۲ ۰۵ توجه نمودن عساکر نصرت‌ماثر 


به جاذب خر اسان جهه تادیپ تیوه ازیعان پی‌سروسامان 


۳ب مفصاکر 4 ۲ن فرمود ۵ م: فرموده 
٦‏ ت وضرب ۷ خان با جمع ۸ نه اولا ډه 


4 ۰۵ «اله» ندارد ۰ - ۰۵ «عایهما» ندارد. ن بیت 





خلاصةّالتواویخ ۱۷۹ 
شاهی که جمله حلقه به گوش درویند 
شاعان رورگار و سلاطین ناس‌دار 
هفتاد حج نافله یک طوف مرقدش 

بهتر زخلد» روضهُ پا کش هزار بار» 

بسته بدان سعادت سرافراز گشتند و از روحائیت آن حضرت عليه التحية والثناء وحضرات 
ائمه هدی» علیهم‌سلام 'الته‌الملک الاعلی استمداد همت نموده» به نیت فتح به بیت‌المعمور 
نصرت وظفر شتافت. وچون خبر خير اثر به حسین خان سید که لوای باولای خسرو سکندر 
انتما در حرکت آبد» در ساعت همایون و زان میمون از تأیید ربانی به‌اردوی خاقانی سید 
و به انواع نوازش و پرسش رتبه عالیش زیاده‌گشته از اقران به عنایات ب ی کران ممتارگردید" 
و غازیان رستم‌توان از آمدن حسین خان قوی‌دل شده جوش‌وخروش فارسان میدان جنگ از 
سپهر دورنگ درگذشت". 

ابا* مجملی از احوال کثیرالاختلال عبیدخان آنکه چون‌مومی اليه به بلاد ماوراءالنهر 
رسید» نزد کوجنکجی*خان که در آن اوان سلطنت ممالک ماوراءالنهرتعلق به وی می‌داشت 
رفته » بعضی | زمقدماتمرغبهة" اورادر محاربه با جنود ظفر و رود شاهی‌باخود متفق ساخت.آنگاه 
جانی‌بیک سلطان با فرزندان و سایر سلطانان با او دراین امراتفاق کرده» رایت" توجه به‌جانب 
لشگرگاه شاه جم‌جاه بر افراخت و با لشکری"بسیار وحشری*بی‌شمار به‌مرافقت‌سلاطین چنگیزی 
از آب آمویه‌گذشته» در سوضع سارو قمش از توابع جام‌تلاقی فئتبن اتفاق افتاد و حرب‌عظیم 
انجامید. قادر مختاز زمام" 'مرام در کف پادشاه پاكاعتقاد نهاد''. 


جو لان‌ابلق" "سر بع‌ا(سیر قلم در معر که محاد به[۲۸ ۱]خسر و محتشم بافيةً 
از بکیه دز مو ضع ساد وقمش‌ جام دانهدام اساس‌جمعیت! بشان به اهتمام 
بادشاه عالمیان 
مصداق۳"اين کلام وباصدق این سفهوم "۲ بلاغت انتظام آنکه بادی فکر وشید عبید 
از ظاهر هرات کوج کرده طر ق فرار اختیار نمود. نظم "۲ : 


چو خان‌را خبر شد که خاقان رسبد به تسخیر ملک خراسان‌رسید» 
هراسان از آن خیل رستم صفات هوای سمرقند کرد ازهرات 

۱- ب م: السلام. ن: «سلام .۰ . استمداد» ندارد ۲- ۰۵ گر دیده 
۸-۳ «در گذشت» نذارد 4 ن: «امامجملی , ...عپیدخان» ندارد 

۵ ن: کوحکچی ت مرغوبه ۷- 0+ رایات ۸- ۰۰ اشکر 
4 ن حشر ۰ به م: نام ۱ ۱- ۵: محاربه نمودث پادشاه جمجاه در سار و 


فامیش جام ۳ عبد ان و ظفر یافتن ۰ جنگگ‌جام و شکست ازبکان ناتمام از شمشیر شاه کر دون غلام 


0-۲ مقام ۰0-۳ بیت 





۱۸۰ شاه طهماسب اول 
پس از" وصول‌به مقصدء با لشکری بی‌حد بانند" دیوودد» به مرافعت سلاطین 
ازیکیه مثل کوجم‌خان پادشاه باوراءالنهر و کاشغر و ترکستان واندجان و طراز وسران" و 
قال و طرفان* وغلماق و قازاق › با هشناد پادشاه" ممالک توران" و"خطای" و ختن وقلماق 
وسکاب وخوارزم و کاشغر و دشت قبچاق که دویست‌و پنجاه هزار سوار بودند چنانچه؟ 
از خروج چنگیزخان تا آن زمان لشکر بدین کثرت از آب آمویه عبور ننموده بود. 
القصه آن جماعت از آب آمویه به عزم رزم منتسب‌خاندان مرتضویه عبور فرموده و 
چون این خبر به سسامع‌مجامم ساحت خلافت وبه‌گوش هوش یغ‌بندان آستان مصون از 
نقص و آفت رسید» مجموع اظهار بهجت وسرورکرده در حرکت به جانب دشمن بدنهاد از 
برق وباد سرعت عاریت فرمودند و مترصد وقت وفرصت بوده طالب ملاقات‌می‌بودندتاآنکه" 
درسوضع سارو قمبش از ولایت جام» تلاقی فریقین اتفاق افتاد و هردوگروه کوه شکوه سستعد 
قتال‌گشته‌دست ' ' تقدیر مالک‌الملک بی‌شبه۱۳ ونظیر» الذی بیده‌الملک وهو عل ی کل شییء- 
قدیر» در محاربه وشین بر روی طرفین بکشاد. لاجرم» صبحی که شاه عرصه این طارم اخضر بر 
ابلق کوه‌پیکر سپهرانور" "سوار شده تیغ خون‌آشام از نیام شام بیرون وفسحت سملکت انجم‌را از 
عسا کرگردون مراتب به کوا کب پاك ساخته فضای ارض و سماء‌را فروغ بخشید» یعنی 
روز جمعه یازدهم محرم سنهٌ مذ کوره» پادشاه شجاعت نهاد و خسرو پاك اعتقاد پس از سودن 
جیین اخلاص بر خاك نیاز و عرض مسثلت به درگاه کريم چاره ساز زره توکل پوشیده 
جرعه‌ای از جام عنایت روحانیت ساقی کوثر نوشیده» پای سبارك در رکاب ظفر آیات آوردو*! 
بر شبدیز دلدل شعاروسمند تیررفتار سوار گشته» میمنة عسا کر ظفرسآثررا به سرداری جوهه - 
سلطان تکلو و حسین‌خان شاملو و احمد سلطان استاجلو وتبرك" 'خان‌شاملو ترتیب داده »› 
در میسره حمزه سلطان ذوالقدر حا کم شیراز باشلیغ محمدخان ذوالقدر اغلی‌و پیر" 'قلی سلطان 
شاملو و یعقوب سلطان قاجار ساخت‌وسر""خیل غلابان علی‌ولی محمدخان شرف‌الدین اغلی 
با بسیاری از فارسان میدان پردلی‌مثل"" اولامه تکلو وقدوز" سلطان تواجی و کبه خلیفه‌مهردار 


۱ م0 «پس از» ندارد ۸-۲ تا ۳ نه سان 

4م روعلماق‌فاراق م0 امرای -٩‏ ب» م طوران 
۷ ۰۵ «و» ندارد ۸ب من خطا 

۹ ب؛ م» ن «جنانچه ندارد بام : آنگاه ۱ اسب ۰ م» ن «دست » ندا رد 
۲ ۸ ن شبهه ۴ ۱- م: انور شده. ن: آنور رسیده تیغ حون آشام 

۸ ۱- من «آورده وه ندارد ۵ - مین ۰ پرك جان ۰ب پرئلی 
۷ پ» م٤‏ نه غايل و سرخیل علیولی ۸-۸ ن٠‏ «مثل» ندارد 


١‏ ب م٤‏ ل قدور 


حلاص لتواریخ ۱۸۱ 
وحسن سلطان دورغوت" اغلی و ملک" بیک خویی" با نفس میمنت سمات دوات؟ مرتضوی 
صفات» در قلب سیاه نصرت‌پناه لوای اقبال بر افراخت و سلاطین طاغیه ازیکیه نیز در برانغار 
جنود مردود جانی‌بیک سلطان‌را با فرزندان وگیلدی محمد سلطان و ابوسعید سنطان‌را باز - 
داشته عبید خان سرداری حوانغار را تعهد نمود و کوجم‌خان که در آن اوان سلطنت و 
پادشاهی* [۱۲۵] آن بلادبه‌وی‌تعلق‌بی‌داشت» در قلب لشکر*مقام اختیار فرسود وسونجک 
محمد سلطان" و قنبرعلی‌پی و شیخ درویش‌بی و رستم‌قلی‌بی در طرح گذاشتند و طبل خواجه 
وقرا بهادر به قراولی" مقرر شدند و دیگر سلاطین و امرا مثل کسکن قراسلطان و قمش - 
اغلان وتینش* بی‌وسیدم میرزا" "و جغتای بهادر و بیاقو بهادر وحافظ قنغرات و شیخ ابوسعید 
افراسیاب» هریک در محلی تعیین شدند. آنگاه از طرفین صوت نقاره و نفیر آوازسورون"۱ 
بهاد ران" !در میدان دار وگیر به‌گوش حاضران سپهر ستدیر رسید. 

درآن حال جوانان تیزچنگ وشجعان"" با نام وننگ کمیت تندرورا به مهمیز سنیز 
سراسیم ه‌گردانیده وخار خار تعلقات اسباب جهانبانی؟" بی ثبات‌را به آتش مردی وبردانگی 
سوزانیده در مضما رکارزار انداختند و شمشی رکین به یکدیگر خوابانیدند وصیت*'[جرأت]"' 
و جلادت در عرصه‌گیتی انداختند. سنان برق آسادر آن روز قیاست انتماء از شعلۀ غضب 
منتقم جبار مخبر و تیغ سرفشان"'بر فرق مبارزان نزول بلا"" را مظهر' '.گرز هایل در دست 
سرهنگان قاتل معب رکیفیت عذاب ملایک و خنجر لامع بر زبان قاط منطوق « انت الباقی 
وکل شیءهالک». تیر مرگ تأثبر چون ناوك غمزه دلبران در هرآنی"" ناتوانی‌را بی‌تاب 
می‌گردانید و تیغ منیر"" راهنمای گمراهان‌ییابان خلاف‌گشته یک یک‌را۲۳ به سرمنزل عدم 
می‌رساند. شمشیر از تیز زبانی دشمن‌تند؟آگوی‌راخاموش می‌ساخت و کمان ازکمال نخوت 
وتکبر پشت به جانب مخالف"*"عدورا بر خاك مذلت می‌انداخت. تفنگ قتل آهنگ از قضای 
مبرم به بفاجا خبر می‌داد» ضرب زن دشمن‌شکن روزنها درمبانی طلسم نمای بدن متحصن"" 
می‌گشاد. 


۱- ۰۵ دورءوت ۲ن پلکگ ۰۵-۳ خونی 

6 ۵ وذات و- ب م: شکر نه بغرادلی 

۷-م: خان ۸- ب٠‏ قراسلان -٩‏ ۵: میص‌لی 

۰ ب م)» ن «میرزاو» ندارد ۱ ۵ معدون ۲ -مز»ب:و 
۳ ب» م» ۵: شجاعان 4 ۱- ب» م: جهان فانی 

- نو جهت ٩‏ سخه‌هاء حراست ۷ ١‏ ب : افشان 

۸- ن بلد ٩-ب»‏ م) ن: مطهر ۰ ن: قابل 

۱- 0۵:وناتوانی ۲ ل مجر ۳ب ن «را» ندارد 


4 ۰۵-۲ پند - 0: دشمن * ۲- مز, اب ٤م‏ : مستحن 


۱۸۳ ۱ شاه طم ماسب اول 

القصه سرداران دست راست»مثل جوهه سلطان وحسین‌ خان نخست بربقابل" خویش 
جانی بیک سلطان تاخته» جانی بیک سلطان نیز از جاب ۍکه ستاده بود در حرکت آسسده 
بر یکدیگر حمله نمودند چابک سواران‌رزم جوی و سبک روحان تندخوی» فنون شجاعت و 
بهادری" وشیو[ه]" جلادت و دلاوری*؟ بر یکدیگر عرض کرده نقد حبات از سخزن بدن 
می‌ربودند. در اثنای داروگیر و استعمال تیغ و تیر» آثار شکست بر امرای برانغار ظاهر شد . 
نواب" محمدخان به تأیید ملک سبحان با جمعی از بلازبان و تابعان بانند شیر زیان و 
پلنگ‌دران به مدد سرداران میدان حرب سمند جهان کردار به حولان در آورد و بسیاری از 
مخالفان را به تیغ بی‌د ریغ از پشت زین برروی زبین افکند و کثیری‌را بازپس راند. در آن حال 
از پی دغع الکمال تیری بر اسب آن حضرت خورده از رفتار ماند. فی‌الفور یکی از سلازسان 
اسب جنیبت‌را به آن مضما رکارزار رسانیده» حسن سلطان دور قوت اغلی نیز به مدد آن- 
حضرت بر دشمن بی‌غیرت ناخت و خان" بر بارگیر فلک مسیر" سوارگشته لوای اقبال بر 
افراخت. بالاخره مردم جانی بیک زور آورده جوهه سلطان‌راه فرارپیشگرفت و حسین‌خان و 
محمدخان شرف‌الدین اغلی به تیپ شاهی ملحق گشته دل دلیرانی که در تیب"ستاده بودند 
از آمدن خانان تقویت پذیرفت وجانی‌بیک سلطان که میران باشلیغ را از پیش برداشت[۱۳۰] 
در پس سپاه ظفر دستگاه‌رانده شتران باری والاغان" مردم" "اردو بازاری؟از شیبه تیر""ازبکیه 
درصف قتال ومع ر که جدال در آمده» میدان جنگ بر غازیان رزم آهنگ تنگ شده» مخالفان 
آغاز کشش و کوشش نمودند و حمزه سلطان استاجلو نیز بعد از استیلای عبید""و عبیدیان 
بسان دیگران از بقام خود کسبیده ""به‌گوشه‌ای ببرون رفت و چون هنگام گرسی مع رکۀ 
مقاتله؟ "حکم مطاع عز اصدار یافته بود که توپچیان آستان خلافت‌آنیان به آتش دادن‌تفنگک 
خرسن حمعیت دشمن را محثرق سازند» ايشان به فرموده عمل نموده ازکثرت انداختن نفنگ 
وگرد ستوران مخالفان بی د رنگ » فسحت جنگ وساحت‌سپهر دورنکك؟ ! تیره و تاریکگشت د هاده"۱ 
فئه باغیه و صوت جوش و خروش طایفهٌ طاغية ازبکیه از سپهر بلند درگذشت. ازبکان 

| غازیان‌را تیرباران نموده ا زکثرت سهام نیز روی هوا پوشیده شد". 
خدنگ ازکمان راه یغما گرفت زهرگوشه‌ای فتنه بالا گرفت 


۱« مز. » ب» م؛ مقابل ٣‏ :دلاوری ۳- نسخه‌ها: شرون 4 ن دلاوری 

6- ن بهادری ٥ن‏ ذوب ٦‏ ت حان نیز ۷- ل مسر 

۸- مز» ب» م: توب م الاغ ۰ 0-۱ «مردم» ندارد 

۱ ب؛» م» ن : شه تیر ۲ ۱-)ب »م ن‌عپیدشان ۳ب م: کیبنده. 
۵ کنیده ٤‏ ۱- ب : مقایله ۵ب درنگگ 

1 م وهاره‌فبه‌ماغیه نوماده‌فهه‌مافیه ۷ بیت 





1 
1 


اه مت 





حلاصفالتواریخ ۱۸۳ 
بیان زمین و فلک از غبار جهانی دگر شد ز نو آشکار 
زره هر طرف دیده را" باز کر چو چشم بنان فتنه آغضاز کرد 


سنانها زهر سو در آن رستخیز به طعن دلیران زبان کرده تيز 
ستوران در افتاده بی نعلو سم سراسیمه‌وش دست وپا کرده‌گم 
زپشت شتر نعره کوس جنک چو آواز رعد از سپهر دورنگ" 


از لقات" استماع افتاد که غبار به‌سرتبه ای‌گردید که دوست از دشمن در آن‌انجمن 
متمیز نمی‌شد. در خلال این احوال» بعضی از جوانان سست جلو رو در رو ملاحظظه کرده ازمعر که 
روگردان شدند و پای در بادیهٌ گریز نهاده از سر ناموس درگذشتند و ازراه بیابان وچسول 
سمنان سر بد ر کردند وخبر شکست‌لشگرغالب در اطراف وجوانب انداختند ومحبان خاندان 
حضرت بقدسة ابیرالمژمنین و امام المتقین و پیروان‌اشمة معصوبین علیهم الصلوة من - 
رب‌العالمین بستأصل و مضطرب‌گردیدند و بسیاری از ایشان از قضا آشکارا به تنگنای خفا 
منزل‌گزید. 
نواب کامیاب همایون که وقت تبره بدین و تیره مشاهده نمود»فرسود که توپچبان‌از آنش 
دادن تفنگ منقاعد*گشته در محال خود توقف نمایند و ایشان امتثال حکم کرده بعد از انقضای 
اندك زبانی تیرگی هوا و ظلمت ارض وسا منعدم‌گشته» روشنی فتح ظهور نمود و صبح نصرت 
از افق‌طال مگشته نير" مراد به احسن‌وجهی‌چهره‌گشود" و علم سنیدی‌باجمع ی که تیپ بسته‌بودند 
درگرد آن علم ستاده بودند به نظر انور اشرف نواب قمر رکاب کامیاب؟ در آمد و بر آن 
حضرت روشن شد که آن منکوب برند پر کید یعنی عبید در پای آن علم< سفید ایستاده بود. 
در بشهد سندسة رضویه على راقدها الف‌الف سلام و تحيه از بعضی ثقات استماع 
رفت که در آن حین شخصی از مژمنین در آن روضهُ عرش منزلت آن حضرت را سللام‌انته‌علیه 
به خواب دیده"" که بتوحه‌ولایت جام شده , آن شخص از آن حضرت عليه السلام سوال کرده 
که یا حضرت به کجا می‌روید.در جواب فربوده‌اند ۱" که به مدد طهماسب می‌روم. مصداق 
این سیاق روحانیت آن حضرت [۱۳] لجه کرم حضرت رب‌العزت‌را در حرکت آورده نسیم 
ظفر شمیم «قل جاءالحق و زحق‌الباطل ان‌الباطل کان زهوقا»""از چهره بیکر نصرت‌اثر «و 


۱- ۵: «را»ندارد ۲-ب» م: درنگگ ۳ 0 نفات 
4 ن گزیدند ۵ ۰۵ مقاءد -٩‏ ن تیر 
۷- ن: گشوده ۸-۸: آشرف 

4- ۰۵ « کامیاب» ندارد ۰ ۵ دید 


۱- ب فرمودند .ن: فرموده ۲ سوره ۱۷ آیه ۱ ۸ 





۱۸4 شاه طهماسب اول 


ینصرك انته نصراً عزیزآ»" رفع کرد" و ارواح مقدسات باقی ایمهٌ طاهرات" عليهم افضل الصلوات 
وا کمل التحیات لهم غيب ومرشد لاریب خبر «حیث شثت فانک منصور"» درگوش" هوش 
پادشاه خطاپوش گفت واز فيض غمام اكرام روحانیت حضرت امام ضامن " مفترضی*الطاعة 
واجب‌العصمةه گل مراد در گاشن ضمیر فیض پذیرش در غایت رعنایی شکفت. بناء على هذا 
آن خلف شاهان جلادت‌گستر و خلااصه خاندان حیدر صفدر اشهب تند خیزرا به جانب 
دشمنان پر ستیز به‌حولان‌درآورده وپای ثبات افشرده باوجود صغر سن و قلت غازیان محسن؟ 
کشرت عسکر اعادی دين "۰ توسل به حبل‌متین جسته و اعتماد تمام بر قضیه« کم‌سن فئة 
قليلة غلبت فئ ةكثيرة باذن‌ایته»''دست ولا در دامن ایمۀُ هدی""زده» یک ذو از آن کثرت 
وازدحام که نمونه يومالقیام بود خوف وانديشه ننموده میمنه ومیسرةٌ عساکر نصرت ماثررا 
که زیاده از سه هزار نفر بودند"' به برادران کامکار سام میرزا و القاس‌میرزا نامزد فرسوده» 
قفورچیانی؟" که دررکاب ظفر انتساب ستاده بودند اقبال چنین*" که از آن خسرو با تمکین 
مشاهده نمودند» همه تیغها کشیده و نیزها برافراخته بر عبید و عیبدیان تاختند وبه‌طرفة‌العینی 
دشمن سمتحن"۲ رامنهزم ساخته لوای فتح به‌مودای «الحق یعلوولایعلی [علیه]» بر افراختند 
غازیان رستم توان بر دویست‌و پنجاه هزار از بک خونخوار حمله آورده» سه هزار شمشیر به 
یکدفعه فرود آورده هر که‌را بر سر زدند نا سینه شکافتند وه رکه را ب رکمر زدند چون خیار تر به 
دونیم SS‏ 
زشمشیر کین خوده" زره چاک چاک 
چو بار صنوبر فتاده به خاک 
یکی جوشن افکنده بهر گریز 
چو آنش زآهن برون جسته تسیز 
فتاده به‌خاک آن دگر یک هلاک 
بسی آرژو برده با خود به‌خاک 
ز سره که بر نیزه گشت استوار 


در و دشت شد سر به سر 'لاله‌زار 


۱- سوره ۸۸ آیه ۴ ۲ ب: گردد ۳ ب: اطهار 

4- ۵؛ ملهم و مرشد و -ن* متصرراً -٩‏ ن گوشو ۷-پ )م» ن: امن 
۸- مز : مفرض ۵-٩‏ مجن ۰ ن- ادین» ندارد 
۱-سوره ۲ آیه ۲4٩‏ ۲- ب: هدا ۳ ۵+ نبودند 

4 ۱- ۰۵ قورچیان ۵ : حسین - ۵ مشحصن 


۷- ت بیت ۵-۸ خودها ٩‏ - ۵ برعر 








حلاصةا لتواریخ ۱۸۵ 

آخرالامر به عنایت الله ' وحسن توفیته با سه هزار سوار هشتاد پادشاه ملک توران‌را 
بایکصدو پنجاه هزار سوار" ازبک نابکار شکست داده دریک ساعت بیستو پنجهزار سوار - 
نامدار از آن لشکر خونخوار به قتل آبد و به مقتضای کریمه«وافتلواهم حیث وجد تموهم»۳ 
عمل نموده ه رکه‌را از آن طایفه می‌دیدند به قتل می‌آوردند. شاه ظفر پناه از آن جنگ گاه 
منصور؟ بوید و مسرور مراحعت نموده» لشکر شکسته ازبکان از قصبهة جام تا مرو شا هجان 
جایی" درنگ نکردند. منقولست که در آن روز انقلاب‌اندو زکه اول روز خبر قیکشت لک 
شاهی‌شیوع یافته "از موالیان وشیعیان‌ه ر کس خودرا به زاویه وبادیه‌ای‌رسانید و درانی‌الحال 
خبر انهزام سپاه ازبکیه منتشر"گشته قضیه منعکس گردید. بیت* 

اين جهان همچو شش ساعت ساعتی زیرو ساعتی زبرست 

از مردم صحیح القول مسموع شد که در آن حین که بعضی از سیاه نصرت دستگاه 
قرار بر فرار اختیار نمودند سرداران لشکر ازبکیه ومعاندان تيغ بندان آستان عليه صفویه [۱۳۲] 
نزد عبیدخان آبده بشارت فتح و ظفر و نوید انهزام لشکر ظفرقرین به وی رسانیده نوازش 
یانتند. مشارالیه بعد از نوازش لشکریان اشارت کرد که سیاهی از دور مشاهده مینمایم و 
مدتیست که آن سپاهی از جایی» که ستاده در حرکت نیامده ظاهراً جمعی از بقیُ سپاه قزل باش 
بعضی از نزد یکان‌گفتند که شکست‌بر"" لشکر قزل باش به برتبه‌ای راه یافته که توقف‌ایشان 
در آن مکان از محالات است. غالباً چهارپایان مردم این نواحی است که در آن زمین به چریدن 
مشغول اند. عبیدخان این سخن‌را نپسندید وگنت این سیاهی سپاهست نه از چهارپا.!الاجرم 
چند نفر از سپاهی از پی تحقیق آن سیاهی در حرکت آمده آن سیاهی نیز از" "جایی ستاده‌بود 
در جنبش‌آبد سپاهیان محقق اند مسافتی قطم نمودند» دانستند که آن سیاهی‌چهار" "پا 
نیست بل سپاهی است»: ودر حال به سرعت تمام مراجعت نموده حقیقت به عبیدخانگفتند. 
"درآن وقت غازیان دلاور و قورچیان غضنفر سیر »با تیغ *"آخته نزدیک رسیده""عبیدخان و 
مردیی که در پای علم وتيپ ستاده بودند فی‌الفور راه گریز پی شگرفته گریختند"'. به 
تحقیق پیوسته که در آن وقت یکی از قورچیان شاهی آن سالک طریق تباهی*"یعنی عبید 


1ن اله‌تما ای ۲- ن «سوار ...از آن»ندارد 

۳ سوره 4 آیه ۸٩‏ 4 -۵: منصور ومسرور ۵- مز اب ام : جای 
+ ن یافت ۷- ۰0 میسر 

۸-ب: جای -٩‏ م)» ن: «است» ندارد ۰ ۰۵ شکست به مرتبه‌ای لشکر 
۱ - 0 چاروا ۲ ب»م: در جای. ن: در جایی 

Peq1‏ ل چهاریایان 4 ۰0-۱ شمشیر ۰ - به تيغ 


۰۵-٩‏ رسید ۷ پم ن : «گر یختنده ندارد ۸- ب» م: پناهین : شاهی 


۱۸۹ شاه طهماسب اول 
خارجی را تعاقب کرده ششپری بر پشت وی زد چون جنه او به‌غایت حقیر و زبون نمود 
ازوگذشته قاصد قتلش نگردید. عبیدخان به همان ضربت ششپر بیخود شده یکی از خواص او 
جلو اسب اورا کشید دیگری از عقب او می‌راند در آن حال قورچی‌دیگر خودرا به نزدیک 
رسانیده [ خواست] ! که‌مهمش را به‌اتمام [رساند] "امیر" خواجه امیرآخور که از مقربانش بود 
به زخم تیری آن قورچی‌را ازآن قصد متقاعدگردانیده اورا براین وجه که مذ کور شد به بأمنی 
رسانید. عجب‌تر از این واقعه آنکه بعد از فرار عبیدخان وقرار* پادشاه آگاه از بارگیر فلک 
مسیر فرود آبد و" بر بستر استراحت تکیه کرده قورچیان جان باز" ودلیران سمتاز اورا احاطه 
نموده درآن وقت جانی‌بیک سلطان باقرب هشت‌هزارکس از ازبکان که از پی‌اخذ ‏ وکسیب 
و قتل قزل‌باش بی‌صبر وشکیب رفته بودند» آمده در جنب اردوی شاهی فرود آمده اعتقادش 
آنکه اردوی جهان" آرای شاهی" اردوی عبید؟ خارجی است وشاه‌عالی‌جاه وسپاه نصرت‌دستگاه 
گریز بر ستیز اختیار کرده به هزيمت رفته‌اند . نواب کامیاب جم‌جاه و اسرا و سرداران دولت 
خوا هکه د یدند لشکر عظیم در حواشی ایشان فرود آمده عازم تحقیق شدند»* جمعی غازیان از 
پی تحقیق این اسر رخصت يافته به معسکر جانی‌بیک سلطان رفتند دو نفر از ازبکان‌راگرفته به 
اردوی همایون آوردند وآن دو اسیر حقیقت حال تقریر نموده نواب اعنی داعبه نموده که در 
آن شب بر سمند جراءعت نشسته بر سر ایشان رود وبه ضرب تیغ جان ستان جانی‌بیک سلطان را 
مانند عبیدخان از پیش بردارد» اسرا وسرداران ی که در رکاب ظفرآیات حاضر بودند خصوصاً 
جوهه"" سلطان [rr]‏ مانع شده مصلحت ندیدند اما درآخر همان شب بر جانی‌بیک" ۲ ظا هر 
ش د که عبیدخان از پادشاه عالمیانل شکست یافته با معدودی چند فرار نموده است» لاجرم 
مشارالیه خایفاً خاسراً کوچ کرده از عقب یاران‌به سوی اوطان روان شد واز آن مع رکه تا 
مرو شاهجان جایی نه ایستادند. خسرو منصور عاقبت محمود بعدازوقوع این لطیفه غیبی و 
شیوع تایید لاریبی» منشیان معجز بیان عطارد نظررا به نوشتن فتح نامجات مأمور ساخته کس 
به‌قم نزد مرحوبه '' تاجلوبیگم فرستاده عوض آفایساول را سر ۳ سلطان محمد امین داماد 
کوجم سلطان داده به دارالسلطنه تبریز ارسال نمودند از آن جمله؟" فتح نامه که به تبریز 
فرستاده‌اند تبت شد: 

« فرسان همایون شرف نفاد بافت آنکه سادات عظام و قضاة اسلام و ا کابسر 


۱- نسخه‌ها : خحواستند ۲-زسه‌ها : رسائند 

۳ ب» م»ن: زینل. م: رئیس 4- ن: فرار 

وم «و» ندارد م «باز» ندارد 

۷ ب» م» ن: جهان گیر ۸- ب» م» ن پادشاهی ۰۸-٩‏ هبیدخان 
۸-۰ ب جومه ۱-۔ ب» م: بیکک‌ساطان ۲ ن جوھەسلطانوتاجلو 


۳ - مز » ب ) م : به سر £ ۱- : جمله 





خلاصفا لتواریخ : ۱۸۷ 
فخام واصول واعیان و غازیان و عسا کر ظفر انجام و جمهور سا کنان دارالسلطنه تبریسز 
احسن‌الته احوالهم به عنایت شاهانه امیدوار" بوده بدانندکه چون عبید زياد فاسد - 
الاعتقاد قبل از این مجال" مجادله و بقائله با غازیان و عساکر ظفر باثر قرار بر فرار داده 
بودند دست تحصن و تشبت" به اذیال؟ ومعاونت ° خاناان وسلطانان ازبکیه و ترکستان 
و حکام ماوراء‌النهر زده از آب آمویه عبورکرده به ایلغار تمام متوجه شده با سوازی یکصد - 
هزار مرد کارآمدنی به‌سرعت تمام مجادله وبقاتله بارایات نصرت آیات به خاطر رسانیده به 
اندك زوری خودرا به زورآباد جام رسانیدند و چون عسا کر نصرت باآثررا اطلاعی از جمعیت 
آن خارجیان نبود | کثر غازیان جهت فيصل مهمات به اطراف وجوانب متفرق شده بودند » 
نواب همایون با با مخصوصی چند که بلازم رکاب ظفر آیات بودند به بحض توکل و 
کرامت تقدیر«انه‌علی کل‌شیءقدیر» و استعانت از ارواح حضرت مصطفی و مرتضی و ایمف 
معصومین صلوات‌اه علیهم" اجمعین طلبیده» در یوم‌السبت اثنی عشر محرم‌الحرام در جنب 
جام با ایشان" مقابل شدند وآن خارجیان گمراه از اطراف لشکر ظفر پیکر در آمدند وغازیان 
شیرشکار و شيرمردانمعار ك کارزار"به توفیق حضرت پروردگار با آن طایفۂ غدار اشرار نابکار 
برگشته رورگار" محاربه کرده» اعلام مردی و مردانگی بر افراشته و اظهار سربازی" "وجان - 
سپاری نموده‌بهمصدوقه « کم‌سن فئة قليلة غلبت فثة کثيرة باذن انقه»۱۱,برآن قوم مغرور مظفر 
ومنصور شدند و | کثر خانان و سلطانان وسرداران سپاه ایشان‌را طعم شمشیر آبدار ساخته و 
لشکریان‌گمراهان از تیغ تشویش غازیان کینه‌گذار امان نیافته"" «فقطع دابرالقوم‌الذین - 
ظلموا والحمدلله رب‌العالمین»""و جاس عافیت ایشان‌را چالك؟" کرده و بر سر امیدشان خاله 
ریخته» « الحمدته‌الذی اذ هب ‌عنی‌الحزن»*"به ظهور رسیده" "زبان بیان به عذر"« ویتم نعمته 
علیک و بهدیک صراطاً مستقیماه ' »گشا ده تال بای د که بدین مژده» خرم وشادبان بسوده 
لوازم شکر الهی به تقدیم سانیده و در دعاگویی دوام دولت؟ "روز افزون اشتغال نمایند و 

اصلا ملال به خاطر راه ندهند و در تکثیر زراعت وآبادانی کوشیده که مجاری امور [ع۱۳] 


۱ -ن: مرافراز ۰۵-۲ محال ۳- ۵ سبت 

4-ن: واذیال ۵- ۵: ډه معاونت 

-٩‏ ن : «صلوات‌اله علیهم» ندارد ۷- ن: په ایشان ۸- ن: کار را 
4 ب: «گار» ندارد ۰- 0: جان‌سپاری و سربازی ۱- سوره ۲ آیه ۲4۹ 
۲ - 0 : نوشتن فتح نامه‌ها په ممالکک محروسه و جامه عافیت . 

۳ سوره ٩‏ آیه ه 4 4 ۱- م خاك 

۵ - سوره ۵ آیه ) ٦ ٩‏ - م» ب: رسید ۷ م تغدیر, ا: و 


به قدر ۸- سوره ۸ آیه ۲ ۹- ب» م» ن۵: دولت قامره 


۱۸۸ شاه طهماسب اول 
پر چسب مرام اولیای! دولت قا هره است و مردم آنجارا ابیدوار سازند که عنقریب عنان 


عزیمت متوجه آن صوبست.و" شعرای رورگار در باب این فتح نامدار فکرها کرده تاریخ ها 
پیدا کردند.از آن حمله این ابیات به قلم تحریر در آبد۰۳ 


بحمدانته که از لطف الهی زعالم فتنه و آشوب شد کم 
شد از یمن سپاه شاه عالسم دل مردم خلاص از لشکر غسم 
شهی کز بیم تیغ آبدارش بود پیوسته چشم خصم پرنم 
حهانداری که‌از الطافو! دادش شده بر وی جهانداری مسلم 
برای سجده نعل سمندش بود پیوسته پشت ماه نو خم 
به‌غیر ازحق نصاب ذات اورا نمی‌داند کسی والته اعلم 
به‌حرب! زبکان چون رو ی آورد نمودش " فتح و نصرت‌داده‌هردم 
به جنگ آن‌سلاعی نگشت مشغول صباح عاشر ماه محرم 

شدم درجستجوی سال‌تاریخ برای فتح آن شاه مکرم 
به گوش هوش من | زعالم غیب ندا آمد که «فتح شاه عالم» 


از نوادر اتفاقات حسنه آنکه عبیدخان چهل نفر از علمای ماوراء‌النهر همراه به 
خراسان آورده بود که در روز جنگ دعا نمایند که اورا بر لشکر قزل باش‌غالب نماید.سجموع 
آنها در جنگ بذ کور به قنل آمدند « فقطع‌دابرالقوم الذین ظلموا و الحمدلله رب‌العالمین» 7. 
چون حسین خان شاملو در آن مع رکه کارهای مردانه از او صادر شده بود» نوازش یافته به 
دستور سابق ایالت دارالسلطنه هرات‌را بالله‌گی شاهزاده سام سیرزا به وی ارزانی فرسود 
قورچیانی" که‌در آن رزم غایت شجاعت و مردانگی‌به‌جای آورده بودند» به‌عنایات بی‌غایات؟ 
سرافرازگشته به انواع عطایا اختصاص یافتند. بعد از آن پادشاه عالم‌پناه علم مراجعت به 
صوب عراق بر افراخت‌به واسطه آنکه ذوالفقار نابکار در بغداد یاغی شده بود. آنگاه به - 
نیشابور آمده‌چند روز در آن مقام توقف نمودند" و مبشران همایون خبر فتح میمون را دراطراف 
ربع مسکون منتشرگردانیدند. ۱۰ 
خورشید شادبان شد و ناهید مژده داد 
روح‌القدس به‌رسم نهانی زبان‌گشاد 
عالم در اهتزاز که یارب هزارشکر 
و ایام در طرب که آلهی خجسته باد 


ا-ب» م0۰ : «اولیای» ندارد ۲- ۰0 وو» ندارد 0-۳ بیت 
۳ «و» ندارد هن نويداش -٦‏ صوره ٦‏ آیه ۵{ ۷ ب : قورچیان 


۸- بء ۴ ن «بی‌غایات» ندارد ۹م : فرمودند ۰ 0-۱ : بیت 


حلاصةالتوار يخ ۱۸۹ 

بعد از آن باخیل و سپاه کوچ بر کوج لوای توجه برافراشته به خطۀ طببة قم نزول- 
اجلال به فتح و اقبال' و فیروزی فرمودند. 

ذ کر "نوجه بادشاه جم‌جاه‌باعدل وداد به جانب دادا لسلام بغداد 

سابقاً مذکور ش د که ذوالفقار بی‌اعتبار عم خودرا کشت و بغدادرا به حوزذصرف 
درآورد ودر" اول بهار سنة مذ کوره» رایات عزوجلال به یبلاق جربادقان* عبور نموده از آنجا 
کوج بر کوچ در اواخر ماه" رمضان که آفتاب در سرطان بود» به ظاهر بغداد نزول فرسودند 
و" ذوالفقار برگشته روزگارداعیه نمو دکه خود بیرون آبده با لشکریان رکاب ظفر انتساب 
شاهی مجادله نماید. سید محمد کمونه مانع شده نگذاشت عساکر نصرت باثر بغدادرا محاصره 
نموده"ذوالفقار به پشتی جمعی اجلاف در مقام کفران نعمت آبده باخود قرار مجادله داد . 
بعد از چند رو زکه بدین وتیره‌گذران بود و ابواب ظفر به دستیاری لشکر و حشر روی نمی‌نمود» 
[۱۳۵] چه همگی فتوحات بی غایات آن پادشاه ملکی صفات به‌عون عنایات و تأییدات قاضی- 
الحاجات و کافی‌المهمات و ارواح بقدسات حضرات عالیات مطهرات سدره برتبات بی‌عون 
سپاه بود» لاجرم علی‌بیک نبیره صوفی خلیل موسیلو و احمدبیک برادرش»با هفتده" نفر ازغا زیان 
که سلازم‌آن بی ایمان‌بودند» درکشتن او با یکدیگر بیعت کرده منتظر وقت بودند تا روز 
پنجشنبه سیم شهر شوال سنهُ مذ کوره وقت ظهر ذوالفقار بازره" "و تکبر ترددوآمدوشدبیشتری"! 
نموده اراده نمود که ساعتی بخوابد. در آن محل" 'علی بیک و احمدبیک فرصت یافتهو۱۳ 
خلوتی روی داده علی بیک شمشیری کشیده بر شکمش زده چنانچه تمامی روده هاو احشا؟"از 
شکمش بیرون ربخت باوجود این حالت برجستهگریبان علی‌بیک‌راگرفته وبه اتا قکشی د که 
اساحه او در آنجا بود. علی‌بیک عاجز آمده احمدبیک شمشیری بر عقب سرش زده افتاد - 


فی‌الفور سرش از بدن جداساخت"۱.بیت: 


۱- ب» من :فیروزی و اقبال ۲- ن: ذکر توجه رایات نصرت آیات‌به 

صوب بغداد جهت تأدیب ذرالفقار بد کار ۳- ب «در» ندارد 
4- ب» م : جربادیان. ن: جرفادقان ه-ب» م» ن «ماه» ندارد 
-٩‏ ن : «و» ندارد ۷- ب؛» م : نمودند ۸- م» ۵: نمی‌مودند 

۹م ن هفده 0-۰ آن mE‏ ن: یازه وتکبر نمود 

۱- ب : بیشترمی‌نموده ۲ ١‏ - م» ن: درآن وقت‌علی‌بیکک و احمدبیکک حاضر 


بودند وی زره از تن باز کرده سفارش بسار به علی بي بیگ نموده زمانی دربستر استراحت مودو احمدبیگ 
فرصت بافته ۴ ۱- ۵ : علی بیکک‌شمشیری برعقب عرش eee‏ 


4 بب ن :«آز» ندارد ۰ - ۵: بیت 


۰ شاه‌طهماسب اول 


باولی نعمت ار برون آیی گرسپهر ی که سرنگون آبی 

کورحسن تفنگچی باشی به جهت ایصال بزده خودرا از باره به خندق انداخته به 
اردوی همایون رسانید, آنگاه بتعاقب این خبر ظفر اثر سر ذوالفقار بد سیررا به درگاه شاه عالی 
تبار آورده بداد سفتوح شد. منشیان عطارد بیان فتح نامغا درقلم بیان آورده به اطراف وجوانب 
مالک بحروسه از خراسان و آذربایجان ارسال داشتند و سنهیان ملاء اعلی مضمون اين مقال را 
به‌گوش هوش عالمیان رسانیدند '. 

رحنه گرسلک سرافکنده به لشښکر بد عهد پراکنده" به 

امارت ساوه و جربادقان به علی‌بیک" نامزدگشته احمدبیک را بلازم خاص رکاب 
ظفر انتساب گردانیدند و ایالت بغداد و امیرالامرایی عراق عرب‌را به محمدخان تکلو شفقت 
کردند کلهر ومندلی*را به غاری خان تکلو دادند و حله را به سید" کمونه و واسط و حوازرا 
به قانیسا" و بیک» ساحیده به‌صالح سلطان برحمت‌نمودندو مقورگشت! که‌نحمدخان"" داخل 
دا رالخلافه گردیده۱۱ منادی نمایند که هیچ آفریده در شهر مزاحم شیعیان بغداد نشوند ۳ 
شاه جم جاه احرام زیارت مشهد مقدسکاظمیه على راقدها الف لف سلام وتحية بسته» بعد از 
و پیشکش بسیار بەد رگاه آبدءٌ تهیه فتح به تقدیم رسانیدند. پس از آن یره کیش ستان 
به طرف عراق عجم نهضت فرمود. در اثنای راه ولد ملک پیک خویی"شاطر على را؟ ۲ که‌در 
سلک خدمتکاران‌نزد یک نواب کامیاب اعلی بود و" 'سبق خدمت خاقان صاحب‌قران داشت‌در 
چمن‌فارسجین ابهر به قتل رسانید و درین سال قشلاق همایون در قزوین واقع شد. 

گفتار "در آ مدن‌عبیدخانبه ولابت خر اسان 

بعد از انقضای مدتی از توجه پادشاه منصور به جانب"* ماهوالمزیوره عبیدخان 
با جنود نابعدود به هوای تسخیر ولایت [۱۳۹] خراسان از آب آمویه عبور کرده به دستور 
نهضت نمود. سونجک محمد سلطان و عبدالعزیز سلطان را با شش هزار سوار به طرف‌مشهد 
مقدس بعلی مز کی فرستاد ودرآن زان احمد سلطان افشار و یعتوب سنلطان‌قاجار و آغزیوار۱۸ 


١‏ :بیت ۲ ب» م 0 سرافکنده ۳ نع قلی پیکک 

. «و» ندارد ۵ ن : مندلی ا بان : سیدهحمد‎ ۰۵ ٤ 
م: سید واسط ۷-ن: پنیاد ۸ ن رماحیه را‎ 

٩‏ ۵: داشت ۰ م خان را ۱ 0 گردانیده ۲-من: نشود 

۳ ب» م جویی 4 و-م: «را» ندارد ۵ - م: دوه ندارد 


۱٩‏ ن: آمدن عبیدخان اوزبک بارثانی برسر خراسان و واقعاتی که در آن اوان روی داد 


۷ ۵: «به‌جانب ماهوالمزبور» ندارد. م: #په‌جاتب» ندارد ۸ ب ؛م» ن: آغرلو 


خلاصة التواریخ ۱۹۱ 
سلطان شابلو" با سه چهار هزار سوار از غازیان رستم‌توان در آن‌دیار بودند» از شهر ببرون 
رفته با ازیکانی" که به خیال قتال پیش آبده بودند دست در کمر زده آن جماعت‌را قريب" 
بهطرق؟ راندند و چند سوار از آن‌گروه اشرار" از م رکب حیات پیادساخته سرهای ایشان‌رابه 
شهر آوردند. برین قیاس قرب دو اه ميان آن دوسپاه کینه خواه برین منوال گذران بود و 
امرای‌عالی‌شان‌د رسحافظتآن‌بلدة جنت‌نشان‌بهقدر امکان سعی می‌نمودند.در آن‌اثناشبی‌عبیدخان 
با جمعی ازیکان به حوالی شهر آمده صدای کره‌نای" او غازیان‌را پریشان کرده زیرا که حصار 
مشهد مقدس به اتمام نرسیده بود واتفنگچیان در آن شب ترسان و هراسان نزد ابرا آسده 
گفتند که عبیدخان با سپاه سنگین * از روی خشم وکین رسید؛به مجرد کوچه‌بندبا لشکر زیاده 
از چون وچند مقاومت نمی‌توان کرد. ابرا بعداز مجادله بالشکر عببدخان دیگر مصلحت‌توقف 
ندیدند واز مشهد مقدس بیرون رفتند. 

عبیدخان جمعی از ازبکان‌را از عقب غازیان روان‌گردانید ابا آنها به امرا نرسیدند 
عبیدخان با سپاه فراوان به شهر درآمده یکی از ملازمان خودرا در مشهد گذاشته به جانب 
هرات در حرکت آمد. چون به حوالی شهر بندان بلده رسید رحل اقاست انداخته» مانند اوقات 
گذشته رایت ستم برافراخت و آزار واضرار سلمانان را شعار خود ساخت . 

حسین خان و زبره‌ای از سرداران کار دیده که بر قلت ذخیره و کثرت ضعف رعایا 
وعجزه مطلع شدند» چارۀ کار منحصر در مصالحه دیده‌به استصواب" خواجه اسحق سیاوشانی که 
به مزید فطنت و کاردانی از سایر ارباب والباب سمت امتیاز داشت و پیوسته در سرانجام 
مهام "خواص و عوام اهتمام نموده همت بر وقوع امنیت و عافیت می‌گماشت» مصالحه برین 
وجه قرار یاف که عبیدخان از ظاهر هرات کوچ کرده چند فرسخ مسافت طی نماید تاغازیان 
محصور با عیال واطفال و احمال واثقال از شهر بیرون رفته خودرا به مأمنی رسانند و ازبکان را 
نگذارند که از عقب ایشان رفته مزاحمت به عرض و مال آن جماعت رسانند. درآن اثنا عبیدخان 


این رباعی مستزادرآگفته به درون شهر فرستاد"۰ 


ای اهل هری زخاص تا عام شما از شاه وگدا 
دانم که بهم خورد سرانجام‌شما از لشکر با 
چون, باعث صلح خواجه اسحق شده یعنی که بود 


۹ ۴ ن شاملو و پیرقلی‌سلطان شاماو 


۲- ب »م ۵: ازیکان ۳-م: فریب 4 - ن به‌طریق 

و - ن۰ آشرار را ٩‏ ب»م : کرنای ۷- ب م «و» ندارد 
0-۸ ۰ سنگینی ٩ب‏ م: استساب 

E‏ ن٤م‏ خا و عام ۱ بیت 


۱۹۲ شاه طهماسب اول 


گبری بهتر زشیخ الاسلام شما وهی 
مولانا هلال ی که در آن زان در دا رالسلطنه می بود در حواب این ریاعی راگفته 


بود : 
ای شهره شده به ظالمی نام شما ازشاه وگدا 
آزار بود زاهل دین کام شا این هست روا 
بستید" براولادعلی نان‌ونمک چون قوم يزيد 
صد لعنت بعبود بر اسلام شما درنذ هب با[/۱۳۱] 


القصه عبیدخان بعد از تشیید عهد و پیمان" به مواد قسم و ایمان» چند کوج پس 
نشسته حسین خان تمامی غازیان و شیعیان و موالیان‌را در رکاب سعادت اياب شاهزاده 
سام میرزا در ساعت مشحون؟ از سعادت کوچانیده از دارالسلطنه هرات بیرون آبده به جانب 
ولایت سچستان در حرکت آمده» چون قریب ولایت سذ کور" مضرب سرادقات جلال میرزا 
شد» ملک سلطان محمود که به حکم پادشاه هدایت مسعود در آن ولایت به اسر ایالت 
اشتغال داشت» یکی از نزدیکان خودرا با پیشکشهایگرامی به پای بوس میرزا ودست - 
بوس خان ش وکت انتما ارسال نمود و فرستادۂ ملک در وقت مناسب از پی بساط بوسی میرزا 
مشرف‌گشت و تحف و هدایای ی که داشت‌گذرانید و به نوازش وپرسش سرافرارگردید. روزی 
چند که شاهزاده دولتمند در بعضی از مواضع نیمروز تمام روز بگذرانید"» به مسایع‌شاهزاده 
رسید که جمعی درین حوالی خودرا از احاطه دایره تکالیف دیوانی خارج ساخته مع ذلک به 
قطع طریق و اخذ اموال رفیق شفیق اقدام می‌نمایند بناء علی‌تلک"الجهات» به اشارت 
شاهزاد شجاعت صفات حسین خان با بسیاری از غازیان بر سر ایشان رفته جنک عظیم به 
وقوع انجامید بالاخره لشکر ظفر اثر برآن قوم بد اختر و دزدان کریه منظر غالب آمده» اموال 
و یراق بسیار واصل سپاه گردید. 

در خلال این احوال معلوم شد که در ولایت کیچ* و مکران که قريب به ولایت 
سجستان واقعست جمعیت و ابوال فراوان است و ملک دینا رکه فرمان فربای آن دیارست 
به غایت ضعیف؟و پرسال" ۱ . لاجرم رایت نصرت آیات به صوب آن ولایت نهضت نموده چون 
بلحتات و مسوپات""آن مقاصد معسکر شاهزاده پر فایده‌گشت» غنیمت بی عدد و ابوال 


۵-۱ : مستزاد ۲- ن ۰ بستند 

۳- م: پیمان عبیدخان به مواد 6 ن:م‌شجوان 

۵ م) ن: مذ کور رسید ٩‏ -پ»م» ن: نگذرانید 
۰۵-۷ ملگ ۱ ۸- م : کنج ٩‏ ۵: ضمف 


۰ پ»م» ن : ترسان ۱ مز : ماصوبات 


خلاصالتوا ریخ ۱۹۳ 
بیرون از حد به دست ملازمان میرزا و خان‌حلادت انتما افتاده"»دست پادشاه خطابخش 
ابواب جمعیت بر روی شاهزاده و سپاه بگشادءد و پس از این فتوحات و بیشتر عطیات 
شاهزادة عالی شان به اشارت حسین‌خان از آن حدود مراجعت کرده به صوب فارس وعراق 
در حرکت آمد. 

اما"مجملی از باقی احوال عبیدخان آنکه بعد از بیرون رفتن نواب سامی ازدارالسلطنه 

هرات» عبیدخان با لشکر فراوان داخل شهر شده بر مسند سلطنت ستمکن گردید و اشرار 
ازبکیه و خبایث سمرقندیه دست ظلم و ستم به جانب ترك و تاجیک و دور ونزدیک دراز 
کرده فغان مظلومان دردسند از سپهر بلند درگذشت. از امور ی که منافی دیانت ومسلمانی* 
و مباین نصفت و جهانبانی است در آن ایام از آن قوم نا تمام به وقوع انجایید آن بو که 
کسی از فقراء هراتکه اندك جهانی بدوگمان می بردنددست در دامن وی زده و اورا نزد 
قاضی برده بر وی دعوی می کردند که در اوقات حکومت‌قزل‌باش توسب" ابوبکر وعمر"- 
علیهمااللعنه* و السقر الى یوم المحشرکرده و بر اثبات اين دعوی؟ دو جاهل باطل از 
خبایث سمرقند ادای شهادت می‌نمودند و آنگاه آن قاضی خاین بداهن"" بی آنکه تحقیق 

عدالت‌گواهان ۱۳۸ نماید» به‌یجرد شنیدن صيغهُ شهادت از آن د و کذاب بی !۱ سعادت ؛ 
حکم به" اقتلش می کرد و محتسبان نا حق اورا کشان کشان به چهار سوق هرات برده به سان 
دزدان به قتلش می‌آوردند. بسا مردم سنی مذهب که به سببگمان مال او راشیعه‌گفته» در 
آن ایام کشته گشتند و بسیاری از شیعیان محتاج و موالیان بی باج که بنا بر عدم تمول 
سالم مانده به براتب عقو رسیدند.از حمله مقتولان مظلوم و کشتکان بعلوم U‏ سولانا هلالی 
اس تکه نظم بلندش بر السنه و افواه سردم آگاه جاری.اصل سولانا از ترکمان"اجفتای 

است و باعث بر قتل وی زمره‌ای از ارباب حسد » الذین فی‌قلوبهم مرض ؟' » به عبید خان 
رسا نید ند کهعد مولانا دو رباعی در حواب رباعیهای شمابه‌طریق هجوگفته یک ی که سابقأذ کر 

رفت و دیگری که مد کورمیشود*'. 


0 انعاد و ۲ «امامجملی از باقیاحول عبیدخان» ندارد 


۳-ن : گرفتن عبیدشان اوزبکت هرات راو دست ظام بروزگار رعابا درا کردن 


>٤‏ ن: در دست ۵ ب»م : مسلمانان 

٦‏ ن : قورت ۷- م :عمر و عثمان تملیم میدهی یومالمحشر کرده 

۸ ن : «والسقرالی‌یومالمحشر»‌ندارد 4 ب »م04 : دعوی دو جاهل باطل از خبائث 
۸-۰ ۵ بدآئین ۱ ب : «بی» ندارد ۲ ب : به قتل این 


۳۴ م: تر کمانان 4- سوره ه آیه ۰۲ ۵ ن بیت 





۱۹۶ شاه طهماسب اول 
تعبید خان ۰ 


تا چند دلا بی‌سرو سامان باشی: 
چون طر محوشان پریشان باشی 
وقتست چو خادیان ز روی اخلاص 
در خدبت سلطان خراسان باشی 
لمولانا' هلالی فی جوابه: 
که در پی آزار دل وجان باشی 
گاهی زبی غارت ایمان باشسی 
با این همه دعوی مسلمانی چیست 
کافر باشم گر تو مسلمان باشی 
و مع هذا معروض داشتند که سولانا را جهات واسباب بسیار است» خان قیبح حر کات 
به حبس "وی حکم کرده ازبکان نا کس اورا در مجبس قین و شکنجه کرده پس از ایذای" 
بسیار و آزار* بیرون از شمار » آن نادر رورگاررا در چهارسوق هرات به قتل آوردند* وبعضی‌را 
استماع افتاد که در محلی که بولانارا به چهار سوق آوردند» روی او مجروح شده» سر اورا 
شکسته خون از آن بیرفت. مهری شاعره* به دیدن سلا آمده این مقطع بولانا براوخواند . 
پیت. ۰ 
این قطره خون چیست بروی تو هلالی 
گویا که دل از غصه بروی تودویدست 
با آنکه بولانا هلالی این قصیده‌را که بعضی از ابیات آن نوشته شده در مدح‌عبید- 
خان به عذر خواهی آن رباعیات‌گفته بود آنرا نیز خوش طبعان به طرز کنابه وانموذند و 
عداوت کلی مخالفت مدهب بود. 
تصیده : 
خراسان سینه روی زسین از بهر آن آمد 
که جان آمد درو یعنی عبیداته‌خان آمد 
سمند تند زرین نعل او یدز ماند 
که | زسشرق به مغرب رفت‌ویکث شب د رمیا ن آمد 
۱- ن : «لمولاناهلالی‌فی‌جوابه» ندارد ۲ به مجلس پخش بدن وی‌حکم‌قوی کرده 
۳-م: برای بسیاری, ن : آزار پسرار آن‌نادر ووزگار 


ب؟ آزاری »- ن: شاعر ٦‏ ۵ :مقطلع 





خلاصة التواريخ ۱۹۵ 
قوی دستی که در میدان مردی بنج رستم 
به پیش دست اوفرسوده مشتی استخوان آمد, 
خطا درشعر می‌باشد بکش خط برخطای‌من 
که آن سیق‌القلم افتادیا سهواللسان‌آمد 
و عم دراین سال» نواب کامیاب اعلی امیر نعمت‌الته حلی‌را در منصب صدارت به‌امیر قوام"- 
نقیپ * شریک ساخنند, 


سال ششم»: 
نوروز پارس تیل جمعه دعم شهر رجب‌المرجب سنه ست‌وثلئین و تسعمائة در روز 
سه شنبه چهارم‌شهر شعبان سنة بذ کوره اردو به عزم یبلاق از قزوین ببرون رفته» در منزل 
شرف آباد امرای استاجلو چون سرخیل محب خاندان» بنتشا سلطان و حمزه سلطان قازوق* 
و بدرخان که درگیلان بودند» از نواب کامیاب اشرف اعلی استمالت یافته به عز بساطبوبی 
سرافراز شدند والکا و تیول به جهت هریک مقرر شد. ودر محرم این سال» سیر" قوام‌الدین 
حسین صدر اصفهانی بعد از شرف[ ۱۳4] زیارت عتبات عالیات» در حوالی قلعه فارسجین ابهر 
به جوار رحمت ایزدی پیوست. نعش او را به حاير معلی*» على راقدها الصلوة والسلام نقل 
نمودند و حضرت استادالبشر» عقل حادی عشره ایر غبات‌الدین منصور شیرازی به جایمیر- 
قوام! الدین حسین به امیر نعمت‌الته حلی در صدارت شریک شد. نواب ایرقوام‌الدین حسین 
به غایت فاضل و عالم بود و جمیع علوم‌را نیکو می‌دانست و شعررا نیز خوب می‌گفت.این 
مطلع در جواب بطلع میرزا آهی" "از وست. مطلع : "۱ 
چون خیالت نرود هرگزم‌از پیش نظر 
صد رهت بینم و گویم که خیالست مگر 
بیرزا آهی چنین فرموده: ۱ ۱ 
هرگه آیم برت ای سرو قد سیمین"" بر 
سایه در بای من افتد له مرا نیز بېر 
ودرين سفر حضرت صفوة المجتهدين "' و قدوةالمتبحرين؟' شیخ« على عليه الرحمة 


١م‏ مجمم الشعراست ۲ ن «سمت» ندارد ۳ مز: قوم‌الدین 
)ان * لصب ۵- ۵: جمعه روز دهم -٦‏ ن : «قازوق» ندارد 
۷- ب»م» ن» نواب منضرت پناهی میرقوام‌الدین. ن : واب‌مخضرت پناهی‌میرزاقوام‌آلدین 

۸- م:معلی مزکی. ن: معلی‌مزاکی 4- مز :قوم‌الدین 

0-۰ ماهی 0-۱ :پیت ۰-۱۲ ن سیمین را 


۳- من : المجتهدین ET:‏ المتجرین 





۱۹ شاه طهماسب اول 
درا کر اوقات همراه شاه عالم پناه بودند. و" رایات عز و جلال به دفع سلاطین اوزیکیه به 
خراسان توجه فرمودند. بعد از انقضای مدت نامعلوم که عبیدخان بر سریر فرسان فرمایی 
دارالسلطنه هرات تمکن" یافته ازبکان بی‌سر و مغلان" ستمگر» بر آنچه قدرت داشتند نسبت؟ 
به اهالی آنجابه‌جای" آوردند. فتح قلعه ولایت فراه" که در آن اوان" الکای احمد سلطان 
افشار بود پیش‌نهاد همت سست بنیاد ساخته» در یازدهم شهر شعبان سنه مذ کوره از بلدۀ 
هرات به جانب مقصد در جنبشآمد وپس از وصول‌به ظاهر قلعه فراهءبه امرسحاصره‌قيام نمود. 
احمد سلطان کماینبغی در قلعه‌داری اهتمام کرد ومعلوم عساکر ازبکیه گردی دکه گرفتن 
حصار مذ کور از قوم افشار متعصربل؟ متعذر [است]»از ظاهر آن ولایت کوج کرده به صوب 
هرات مراجعت کرد و چند روزی که در آن بلده بکرم و سواد اعظم گذرانید"؛توجه رایات 
اقبال آیات شاهی ظل الهی شیوع یافته» عبیدخان در پیست و یکم ذدی‌ححه سنه بذ کوره 
هرات‌را گذاشته به طرف ولایت مرو شاهجان در حرکت آمد و از آنجا متوجه بخارا شد و 
کسان به بلاد ماوراءالنهر فرستاد که سلاطین آن حدود و ممالک توران"اتا خطا وختن "۱ 
با حنود نا معدود به ولایت‌بعهود""آیده در محاربه با سپاه نواب شاه امداد نمایند. 
جمیع سلاطین وخوافین آن محال بادویست هزار سوار جمع آمده از آب آمویه عبورکرده» در 
مرو شاهجان قرارگرفتند. عبیدخان باسلطان ابوسعید خان که در آن اوان فرمان فرسای ولایت 
ساوراء‌النهر بود وخطبه وسکه‌به‌نام او بود» در باب مقابله وسجادله پادشاه جم‌جاء مشورت 
نموده سلطان ابوسعودخان‌گف ت که بحاربه ما باسپاه قزل‌باش در مملکت خراسان مناسب نیست 
واستعداد سلطنت آن دیار برتقدیر وجود اولاد پادشاه مغفور حلیل سلطان شاه اسمعیل ازبا 
مسلوب. اگر توبا لشکر یکه داری*"باایشان مقاوست توانی نمود فبها ونعماء والا انسب 
آنکه به ملک خود معاودت کرده تیغ خلاف در غلاف کنی چه درین اوقات هرچند بالشکری 
دور ازگزند به آن جوانب رفته به قتل وغارت مبادرت نمودی وباسپاه قزل باشیه محاربه کرده 
ابواب فتنه وآشوبگشودی""بجز خسران"چیزی ندیدی: 

ع :چرا عافل کند کاری [هع ] که باز آرد پشیمانی, 
عبیدخا ن که از اقربا وخویشان صواب‌نمااین مقدمات استماع کرد» سأیوسگشت*, 


اا دز ۲ نه تمکین ٣‏ ن مقلان 
٤‏ ن: پا و - ب) :په جا 0-1 فراه است 
۷- ۵: واوان» ندارد ۸- ۵ نجات پافته 

۸-٩‏ ۵: معقبر پر متمار ۰ م گذرانیدند 


حاشیه مز : توجه شاه عاام پناه مرتبه انی به خراسان در حفظ و حمایت حضرت خالق‌سیحان 
۱ب م : طو ران ۲ ب» م :طن ۴ ب :ممدود 
٤‏ ۱ ب : دارای مقاوعت با ایشان توان نمود و سب م» ن: نمودی ‏ ۱۱ مز + خراسان 





نزو 





خلاصفالتراریخ ۱۹۷ 
درین اننا ایلچیانی که هریک از سلاطین توران" نزد خسرو ممالک ستان فرستاده بودند مجملی 
از تفصیل آن واقعه آنکه هریک از سلاطین ازبکیه ایلچی مقر رکرده به خدست شاه بارفعت 
فرستادند که اينک سلاطین وخواقین ديار شرق در مرو شاهجان اجتماع نموده هرجا که محل 
محاربه سقرر فرمایند با لشکرگران‌در آن مکان‌حاضر شویم.چون»*ا یلچیان‌به پا یه سریرخلافتمصیر 
آمده‌به عزبساط بوسی مشرفگرد یدند و کیفیت‌حال را به‌سسامع عزو جلال رسانیدند» شاه عالمیان 
پناه از استماع این مقال به غایت شکفته وخوشحال‌گردیده‌آن جماعت را به خلعتهای شاهانه 
سرافراز ساخته نوازش فرمودندومقرر نمودند که بعد ازعرض لشکر ظفر"اثر که نمونه«یوم مجموع 
له الناس‌وذلک یوم‌مشهود"» است ایلچیان مرخص خواهند شد ایلچیان بعد از استماع این 
مزده*: 

زبان را به‌شکر وی‌آراستند مین بوسه دادند وبرخاستند, 
درین اثنا پادشاه آگاه روی به امرای دولت‌خواه #آورده برزبان الهام بیان‌گذرانیدند که هیچ 
دغدغه نخواهد بود ویقین لشکر مخالف" برخواهندگشت وایکی از خدام عتبة علیه‌گستاخی 
نموده معروض داشت که این حکایت از روی تفألست‌پاآنکه حکایتی به مسامع عز وجلال رسیده. 
شاه ستاره سباه فرسودند که هرگز دأب طایفه از بکیه نبوده که دشمن را از آمدن خبردار 
سازند» چنانکه درجام نمودند. درهمین "مرنبه چشم ایشان ترسیده در آمدن ومحاربه متزلزل‌اند. 
امرا از استماع این سخنان که موافق تدبیر بود سسرور وخوشحال‌گشته روز دیگ رکه آفتاب از 
سپهر اخضر طالع‌شد؛ شاه جم‌جاه به عرض لشکر وسپاه در زیر چترگردون" سای فلک فرسای قرار 


گرفتند» نظم؟: 


جهان د رجهان‌خیمه برپای‌شد 
درآن خیمه تخت شهنشاه دين 
برآمد به تخت آن شه ارحمند 
سلاطین و خانان عسالی تبار 
صدور خردمند فرخنده کیش 
وزیران دانای عالم مدار 
چو آصف به پیش سلیمان به بای 
ندیمان دانازروی ادب 


۱- م : طواران 


چو صبح سعادت فلک سای شد 
چو چرخ فلک زیرعرش برین 
چوفتح و ظفر بریمین ویسار 
به‌دانش فلاطون دوران‌خویش 
کمربسته درخدمتش بنده وار 
چو سلمان‌به نزد یک شیرخدای 


زگفتن فروسته چون‌غنچه لب 


ن «فافر > ندارد 





۳-صوده ۱۱ آیه و۹۳2 4- :بیت 
۰ ۵: مطالف را خواهد گشت 
0-۸ گردونسا 4- 0: پوت 


1 + وو» ندارد ۷ - نسخه‌ها* همه 


۱۹۸ شاه‌طهماسب اول 


به خدمت سهی قامتان زین . چو سرو سهی درریاض چمن 
اتاقه به سر باه رویان شنک سراسرچوقوس وقزح رنگ رنگ 
ز گلهای قالی به گاه گذار شده پسایمال بتان لاله‌زار 


زار باب فصل وهنر جمع جمع زفضل و هنر روشنی ده چو شمع 
نشسته شنهشاه مالک رقاب جمالش مه وطلعتش آفتاب , 4 
بعد از آن» حسب الفرمان پادشاه سلیمان مکان» تواحیان مقرر داشتند که شاهزاد های نامدار 
وابرای عالی مقدار وقورچیان نصرت شعار وباقی عسا کر ظفر کردار یراق واسلحه پوشیده» فوج 
فوج به نظر انور درآیند وامر فرسودند که ایلچیان [۱ع٩]‏ را در محلی مرتفع داشته تاملاحظه 
عسکر نصرت اثر نمایند. پس آنگاه" شاهزادها وامرا وتمامی تيغ بندان خاندان‌باتجمل نمام 


وآیین فوق الکلام سوار شدند و" غلغله وولوله در عالم انداختند , 
زهیبت چولشکر نمودارگشت بجنبید کوه و بلرزید دشت 
زحولان شیران در آن سلسله د رآندبه هفت آسمان زلزله ؟ | 


نهنگان آهن قبا فوج فوج > بهم متصل‌گشته مانندموج 
شاه ستاره سپاه اسر فربود که جمیع نقاره خانهایی که در اردوی معلی است ٩‏ فرب ربع فرسخ" 
در زیر نقاره وطبل و کوس در آمده آغاز نواختن نمودند وعرابها که در زیر توب وفرنکی‌و" 
بادلیج وضرب زن بود درعقب نقاره خانها باز داشتند و سه‌چهارهزار نفر" از تفنگچیان" درعقب 
عرابه‌ها صف آراستند وآنها را آتش دادند پادشاه ظل آله برسر پا آمده ملاحظه اطراف‌وجوانب 
عسا کر می‌نمود سیلی ازآن دریای مواج وفوجی ازآن لشکر وهاج جدا شده : 


خرامان‌ستوران زرین ر کاب چو عمرگرانمایه باصد شتاب 
زبرق سنان و زگرد سپاه زسین روشن وآسمان شد سياه 

منهیان! "وتواجیان به عرض اشرف رسانیدند که شاهزاده ابوالفازی القاس""میرزا با چهار هزار 

سوار جرار وشیران بیشْة کاراز مکمل ومسلح به‌نظر انور" 'درامد؟' ت 
برآمد خروش وصدا زان‌گروه که ای پشت مااز شکوهت به کوه ۹ 
اشارت زت وکین گذاری زا بشارت زتو جانسباری زا 
م : آنگه ۲- ن: و» ندارد ۳ :بیت 
4 ب »؛ د: بهت را ندارد ٥۔‏ م٤ن‏ : معلی است‌یکجا جمع نمرده قرب 
-٩‏ ۵ : فرسخ درین نقاره ۱ ۷ ن» و ضربزن و بادلنج : i‏ 
۸- م:«از» ندارد 4- ن : تفنگچی از هقب ۰ - وت ۱ 
۱ 0 :و منهیان ۲ ن: القاص ۳ ناور .۰ ۱۶ :بیت 1 





خلاصة التواریخ ۱۹۹ 


رد هت عم زر رین اگر جا کند بسر سپهر برین 
نداری‌چوتو همتاز ماد ریغ دریغ از چه داریم ماسر زنیغ 
همه رو براه رضایت کنیم روان جان شیرین فدایت کنیم 


شاهزاده سپهر اساس القاس '› چنانچه" قاعدهٌ روز عرض است» اسب تیزگام بازین مرصع ولجام 
چو باد سحر کبک رعنا خرام به جولانگری چابک وتیزگام 
شاه فرویدن فرنیکو سیر» زبان به شکر بی‌پایان‌گشوده » میمنه لشکر را به برادر نیکو منظز 
شفقعت فرمود؟. بعد از آن از جانب دیگرگروه بی‌شمار به ح رکت درآمده: 
خدیو جهانگیر خورشید رای ابوالفتح بهرام کشورگشای» 
باسه هزار سوار مع رکگیرودار خود را به نظر آن* منظور حضرت آفریدگار رسانید: 


زناج واتاقه" به سر زیورش. چوشمعی وپروانه گرد سرش 
سمندش چود یوی به جولانگری برو جنوه گر پادشاه پری 
علمهای سبزش همه سرو ناز شده برچمنهای کین سرفراز 


همه‌یکه تازان به سر یکه پر چو بر کوه صبح سعادت اثر 
شاهزاده مظفرلوا بهرام میرزا به دستور» بیت: 


یکی باد رفتار ساره سیر سبق برده در وقت رفتن زطیر» 
به‌انور نظر در آورده؛ به سراسم دعا وشا اقدام نموده بد ین مدعا | کتفا فرمود: 

ظقر بريمين ویسار توباد همای سعادت شکار توباد 

زتو شمع دولت برافروختن ۲ چو پروانه پیشت زا سوختن 


چو دستان‌به کین آستین برزنیم به دست‌ستم خصم را سرزنيم 
شاه ستاره سپاه برادر خير خواه را به نواز شات سرافراز ساخته» میسره را بدو مفوّض فرمود و 
متعاقب آن حضرت» امیر عالی شان جوهه سلطان ‏ کل و که بقدم اراو معلم" همکنان بود؛ 
بافرزندان واقوام قریب به هشت هزار [۲ع۱8] سوار جلد جرار برابر آمده زبان به مدح وثنای 
خسرو سکندرشا نکشود: 

نبودی اگر دولتت چون همای نمی بود نام توظل خدای 


بود شاه ردان هوادار تو به هر کار دولت بود یار تو 
زین وفنک تابم تخت تست یک ی‌آستان د یگری تخت تست 


زا بندگی بهر فرخندگی نیاید بجز شیوه بندگی 


۹ م القاس‌میر زا تأده ۹ ن «جنانچه» ندارد E,‏ : «دوت ۷ ندارد 
4- ن : فرمودند و -ن۰ «آن» ندارد. 


٩‏ ن :اتاق و ۷-ب : افر اختن ۸ ب» م مسلم 


۳۰۰ شاه‌طهماسب اول 
رضای خدا از رضایت شود زهی دولت ارجان فدایت شود 
بقل از آن دور مظان تکار باده ارو ن از آن ماو ای کیل هلان 
ومازی خان وغیر هما باعسا کر خودبه‌نظر" در آمده» قريب به پنجهزار نفراز تکلو" به قلم 
آمد و همراه شاهزاده القاس در میمنۀ لشکر ظفر اثر قرار یافتند.بعد از آن اسرای عالی شان 
استاجلو مقدمهم عبدالته خا ن که خواهر زاده‌خاقان‌صاحب‌قران بود بادو هزار جوان؟ به بعر که 


درآمد. 
زمهرش که درکین علامت بود نمودار صور قیاست بپود 
زدشمن سپاهی زخیلش تنی" زآتش شراری زخس خرمنی 
نهنگان که د رخا ک‌وخون‌خفته‌اند به‌دریای تیغش فرو رفته‌اند 
هزبرفلک صید نخجیر اوست زبال فرشته پر تیر اوست 
سلطان رستم توان‌گرز زرین بردوش نهاده در برابر آن خسرو فریدون فرعرض حال بدین مقال 
ادا نمود". 
که شاها سربا فدای توباد سیهر برین خاک پای توباد 
تویی صبح خورشید آخر زان تسوبی آفتاب سپهر اسان 
چه دول ت که سويت نداردگذار چەمقصود کان‌نامدت"د رکنار 
توشمعی وبا همچو پروانه جع که خود رابسوزیم درپای‌شمع 
بود کوه اگر دشمنت در حساب زطوفان ما غرقه‌گردد در آب 
گسریبان دشمن بگيريم سخت فرود آور یمش زبالای تخت 


بعد از آن» بدرخان واحمد سلطان صوفی اغلی وشاهقلی سلطان وبرادرش شاه علی سلطان؛ و 
سایر امرای استاجلو به نظر اشرف در آمده از آن طایفه شانزده هزار سوار نامی به نظر عالی و 
قلم لشکر نویسان در آمده در میسره باشاهزاده بهرام میرزا قرار یافتند دیگر از امرای افشار" 
مقدم آن طایفه احمد سلطان که مدت بيست سال در خراسان باطایفة طاغيۀ ازبکیه" "در مروو 
سرخس وبشهد مقدس وطوس وفراه وغیر هم مجادله نموده بود» باسه هزار سوا رکماندار به 
نظرد رآمده!" الوند سلطان حا کم کوه کیلو یه نیز باسه هزار سوار در صف دلاوران افشار پیوست. 
۱- بء قدور ۲- م: عسا کر به‌نظر ۳ م؛ تکلویان 
4- ب.م» ن : جوان‌نامی به‌نظر صامی در آمد : به‌جنیبیدخان ریا اماس - سراسیمه شد آممان 
از هراس. پس آنگاه منتشا سلطان با سه هزار جوان به مع رکه در آمد. زمهرش.... 

۵- ن+ منی ٦‏ ۵: پیت ۷ ۵ : پایدت 

۸-ب»م» ن: «سلطان» ندارد 4- ن: «انشار» ندارد 

0-۰ : ازیکیه که 0-۱ آمد 





خلاصةالتواريخ ۲۰۹ 
بعد از آن شاهرخ سلطان و" شاهفلی سلطان وتمور" سلطان" وسنجاب سلطان وبداق سلطان‌و 
حسن سلطان وبراد سلطان وشیر محمد سلطان وسوندوک؟ سلطان وسایر امرای" افشان تشون 
فشون در صف عسا کر منصوره پیوستند. پس از آن امرای شاملو مثل آغزیوار"خان وتب رک 
سلطان وقراسلطان و حسن سلطان وعلی‌سلطان‌ومحمود خان"مجموع نه هزا رویکصد وپنجاه سوا ر به قلم 
در آید. بعد از آن ابرای کوه پیکر فیل منظر ذوالقدر مقدم ايشان غازی خان تواجی به بع رکه 
در آسده زبان به ادعیۀ صالحه [۳ع۱] گشود": 

بود سوسن باغ من تيغ کین سپرهایگلگون‌گل آتشین 


مرا جوشن آمد لباس حریر بود از لباس حریر م کدیر 
سنانم سرفتنه دارد دگر برآورده سر همچو باه دوسر 


آنگاه شا هقلی خلیفه وعلی سلطان ومحمد سلطان وسایر امرای ذوالقدر هشت هزار سوار نابدار 
به عرصهٌ کارزار" پیوستند بعد از آن امراء جلادت شعار طاينه قاجار چون یعقوب سلطان و 
گ وکجه سلطان وشاه علی سلطان وسایر امرای قاجار شش هزار دویست‌سوار در" نظم وقلم 
ابد ند !۰۲ 

همه غرق‌آهن زسر تابه‌پای خرامان شد آن کوه آهن زجای"" 

زسم ستور وزگرد سوار فلک بی‌مدار وزسین بی‌قرار 
پس از آن اسرای موسیلو"" مثل محمدی؟' بیک باهزار سوار و علی سلطان ذوالفقارکش و 
شمس الدین سلطان وحسن سلطان بادیگر اسرای موسیلو" "قریب به چهار هزار نفر به نظر در 
آمده در صف قرارگرفتند . د یگر از طوایف او یماقات»* امرای چینی وتر کمان وبایندریه وچگنی‌و 
کرد وعربگیر" ال و که این نسخه را عرصه تسطیر هریک از آن سرداران نیست فوج فوج مانند 
موج به دیگران‌پیوستند"". 

دلیران لشکر خرامان‌به‌ناز به نظاره شان شاه را دیده باز 


۱ - ن : و تیمور سلطان و شاه علی‌ساطان حا کم کوه کیاو یه نیژ با سەهزار سوار در يوست و 


جاب سلطان ۲-م : تیمور ۳- م : حاکم کوه کیلویه 
-٤‏ م۰ سوکندی. ن سوکند. اوغورلوخان ه- ن: آمراتشون‌قشون با دوهزار سوار در 
صف ٩‏ -ب »م» ن آغر تور .ن»اوغوراوخان 
۷-ن : سلطان ۵-۸: گشوده‌بیت 4- ن: ابرار پیوسته 
۰ ۵: به نظم و قلم ۾ ۱- ن پیت ۰۵-۲ چوصورت که گورد در آئینه‌جای 
۳ ۸ : موشلو. ن : موساو 6 ۱ -ب» م) ل محمد ۵ ۱ ن: موسلو 


-0: عربگرلو 0-۷ بیت 





۲ شاه‌طهماسب اول 


ستوران خرامان چ و کبک دری چو طاوس رعنا به جلوه‌گری 
. سنان زیور از رنگ والاگرفت زبرق آتش فتنه بالااگرفت 


پانزده هزار وپانصد وپنجاه سوار نامی ازین طوایف به قلم آمد. بعد از آن از فرق سادات و 
نقبا وعلما وفضلا وسئایخ‌وقضات" وخدام ذوی الاحترام که از مشاهد مقدسات آمده بودند 
قریب به چهار هزار نفس انفس مجتمع بودند حکم قضا نفاد عزاصدار یافت که آن جماعت 
همراه صدور عظام پرهمه کس مقدم باشند. پس آنگاه خواحه مظفر بتکجی که خاقان‌صاحب‌قران 
او را به عمر و"معدی» کرب سلطان ملقب ساخته بودند باهیکلی عجیب وهیبتی غریب باهزار 
سوا رکماندار از ولایت حرجان وساری به میدان شجاعت وبردانگی در آبد؟: 


همای سعادت زاوج قبول زخیل بحبان آل رسول 

مظفر زچرخ برین نام او همای ظفر سایه در دام او 

شد از پرتو لطف احسان شاه پناء سلاطین عالم پناه× 
وطوطی زبان را به دعا وثنای شاه ملایک سپاه‌گویا ساخت*: 

که ای شاه دین‌دار عالم پناه تویی برشهان جهان پادشاه 

سزاوار تخت سلیمان تویی فروزنده شمع دوران تویی" 

سرسروران خاک راه تو باد فراز فلک تکیه‌گاه توباد 


از بعضی استماع افتاد که خواجه مذ کور از غایت فربهی از سوار شدن عاجز بود" چنانچه 
چندکس او را به صد تشویق بربارگیر سوار می‌نمودند. نظم*: 
به هیکل قوی راست‌چون کوةقاف چوشیر غرین چابک اندر مصاف 

در آن معرکه یکی از امرا زبان به طعن کشود که شخصی را که د هکس سوار نمایند او را به 
امارت وسرداری چه کار. این‌سخن به‌گوش خواجۀ فيل تن رسیدگفت اگر چه د هکس بايد که 
سوارم کنند اما صد کس بای د که از اسبم فرود آرند. این حکایت به مسامع عرز "و حلال رسید 
باعث ازدیاد [ع ع۱] مراحم بی‌دریغ‌گردید نسبت به خواجه سعید. بعد از آن از اسیرزادهای 
ناسدار مازندران مثل ابیر شاهی‌خان واسیر تیمور سلطان هردو برادر سیدعالی نسب؟» 


یکی خود زرین بسر جلوه‌گر به آهنگ کین فتنه را کرده" اسر 
ژگیس وکمندان یکی بافته !۱ وزان عالمی صید خود ساخته 
بادو هزار سوار به مع رکه در آبده شاه جم‌جاه از ریت" ایشان که درکمال حسن وفصاحت 
۱- م ۰ پائزده و پانصد پنجاه هزارسوار نامی ۲ ن٠‏ «و قضاوت و» ندارد 
۳ ن: «و» ندارد 6 :یت ۵- بیت 
٩‏ ن :این بیت راندارد ۷ م : شد ۸ :بیت 


4- : بیت 0-۰ ندارد ۱ 0 : یافته و ۔ن: رایت 


نا 





حلاص ةا لتواریخ ۲۷۳ 
بیان بودند» مبتهج وفرحان شده" ايشان رابه نوازش پادشاهانه از ما سوی سمتاز ساخت و 
اسبهای مقرر پیشکشی را بدیشان شفقت" فرمود. پس از آن خواجه ترشیزی بثل مظفرسلطان 
وضیاء‌الدین سلطان باهزار جوان کماندار در آن مع رکه آرمیدند. بعد از آن تبر ائیان دین‌دار 
بقدسهم تبکی" سبزواری باچهار صدنفر* از تبراییان در آن بیان جاگرفته بدین مقال مترنم 
بودند*۰ 

برآورده دست دعا باه ومهر که جایت دهد برسریر سپهر ‏ 

نجنبید کس برخلافت زجای که دهرش نیاورد سر زیر پای 

ز کارت گشایدگره باه وسال به انگشت ودندان نجوم وملال 

بود لطف حق شاسل حال تو فروزان بود شمع اقبال تو 
بعد از آن وزرا ومستوفیان ومنشیان وسایر نویسندگان ومحاسبان از اهل قلم یکهزار وهفتصد 
سوار به‌قلم آمد»طایفه "طایفه باتحفها و" پیشکش مناسب‌مراسم جان‌سپاری به تقدیم رسانیده» هر 
یک در محل خود قرارگرفتند. بعد از آن رای جهان آرای برعرض عملهٌ بیوتات که هریکه 
از ایشان نهنگان کارزار بودند پرتو التفات انداخت سه هزار وهشتصد؛ به قلم آمد. پس از 
آن فرمان لازم الاذعان به احضار قورچیان عظام وخواص" الشکر اسلام شرف نفاد یافت؛ 
دوراق بیک قورچی باشی که در روز دیوان برا کثر ابرا وار کان مرتبۀ تفوق ونقدم داشت‌و"" 
در مردی وصلابت ولشکرشکنی وشجاعت بارستم دستان همداستان""بودی با پنج هزار سوار 
نامدار از قورچیان دشمن شکار به معر که کارزار حاضر شدند: 

بجنبید ازجا به عز "و شکوه شکوهی که از وی بلرزید کوه 

به فر وشکوهی چو غرنده شیر به بیدان درآمد هزبر"" دلیر 

پلنگان وشیران ملک عراق رسیدند هریک به‌صد طمطراق 
قورچی بائی مشارالیه با یوزباشیان در برابر آمده زبان به شکر بی پایان‌گشودند. ۶" 

تو شاه جهانی وشاهی تراست مسلم زبه تابه ماهی‌تراست 

جهان‌راتویی سرور وشهریار ‏ ترا شد میسر چتین روزگار 

ترا" ' رای پیراست وبخت جوان چنین کارها در جوانی توان 

تویی از پدر اين زمان یادگار به ذات تو دارد زمان افتخار 


نباشد به یاری خلقت نیاز ترا لطف بی‌چون بود کارساز 

0-۱ شد ۲ 0: بخشید ۳ ن: کیکی شدای 

6 - م: «نفر» ندارد ۵-۵ : بیت ٦‏ ن: آن‌طایفه 

۷- م : «وه ندارد ۸- ب» م٤‏ ن: هریکک در محل خود 

٩‏ -ن : هشتصد تفر ۸-۰ ۵ : خحواص‌وعوام ۱ -0: «و» ندارد 
۲ ۱-ن : .هماستان ۳ ن : هریز 0۶ : پیت ۱۰-م)» ۵ بزاری‌به پیرست 


» 





۳۰۶ شاه‌طیماسب اول 


زخود وسپر زیب‌وزینت کنیم' سراز جیب مردانگی‌ب رکنیم" 
پس از آن شاه جم جاه بعد از مشاهده و بلاحظه تورجیان عظام در مقام تعریف در ۴ آسده؛ 


برارآست لب شاه‌گردون سریر به شیرین سخن های خاطر پذیر 
که ای پا ک کیشان نیک اعتقاد زبد کیشتان زرد رویی مباد. 


القصه از آن وقت که کو کبه سلطان نیم روز [۵ع۱] از سرحدسشرق؟ به سوی" مغرب‌فرو رفت" 
عساکر نصرت مآثر» فوجاً بعدفوج وحزباً"بعدحزب» به ترتیب می‌گذشتند وهنوز ثلثی باتی بود 
که رای عالم آرای چنان اقتصا فرمود که در آن شب بابخت بلند خود همنشینی نموده ودر 
بیداری موافقت فرماید؟ » تابقیه لشکر ظفر اثر به نظر انور"" در آید. امراعلی صادر گش تکسه 
مشعلها وفانوسها وشمعها برافروخته""در شب آن عرض به اتمام رسد"".ا زکثرت مشاعل و 
شموع ملعات پرتو اسلحه""و قلماقی*"ودروع » زمین از آسمان روشن‌تر بود بلکه آسمان از زمین 
استفاضهة نور می‌نمود*!.قشون فشون از عساکر منصوره به نظر اشرف در آمده تاوقتی که انتهای 
آن شب دراز بود. 

شب یکم زروز قیامت نبود چو روز قیامت علامت نبود 

همه شب هزبران رستم پناه در انديشة روز تاصبحگاه 

پادشاه" اگیتی‌پناه امر فرمودند۱۲ که‌غازیان رستم توان همچنیان بر ابلق دوران سواره 
برجای‌خود استاده*" تاصبح سعادت طا عگردد وخود به نفس نفیس ساعتی به استراحت مشغول 
گردید چون آفتاب عال مگیر از افق سپهر مسندیر علم بر کشید» خسرو خاوران برباد پای نلک 
پیمای‌سوار شده" ۱» 

اسب که ندیده کس مثالش وی مه ومهر پایمالش 

ھا که دات کیان ایی شی ویاد بان 


چون ابرش چرخ سربلندی هرموی زکاکلش کمندی 

میدان زقدوم او قدم‌گاه هرموش سنان چشم بدخواه 

درسایۀ شاه عالم آرای برسنگ بلا نیا یدش پای» 

۱ -ب: کنند. ن: کنيد ۲- ب» من :بر کنید 

۳ ن: «در» ندارد -٤‏ م: مشرق و مغرب 0-۵ : «سوی» ندارد 
٦‏ : رفنه ۷ ن۵: «و حزباً بعدحزب» ندارد 000-۸ : فرمودند 
۷- من : فرمایند ۰ب :شرف 

۱ سب ن : آفروختند ۲ ن: رسید ۳ -ب: اصلحه 

4 ۵-۱: قامائی ۰۵ -ب» م۵ : نمود و ٩‏ ن: شاه 


۷ ۸ ن : فرمود ۸-ب» م» ن: ایستاده 0-۹ : پیت 
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۲ 
أ 
3 
1 
1 


هرن 


خلاصة‌التواريخ ۰۵ 
به ملاحظة آن جماعت زیاده از ثوابت وسیار اشتغال فرمودند وسپاه ب ۍکرا ن که شمار 
به یکصد وبیست هزار سوار نامی کاری رسیده بود' »فوج فوج در محلی لایق وترتیبی موافق 
که" تواجیان عالی‌شان مقرر نموده بودند قرار یافتند". 
جهان شکل صحرای محشرگرفت زین وزمان شکل دیگرگرفت 


صفیر نفیر از ثریاگذشت سر یزه از عرش والاگذشت 
زشمع تفنگ آنش افروختند بلک راچو پروانه پرسوختند 
سرافیل صور بلادر دید دم اندر دم نای محشر دید 


رایات منصوره دایره‌وارگرد آن س رکز پادشاهی ومحیط انوار الهی‌را فروگرفته شاه ستاره 
سپاه در میانه آن عسا کر ظفر پناه برروی آن النگ چون شاخ شکوفه در میانۀ سبزه به حرکت 
درآمدند. خوبان ماه سیما وساده رویان دلربا همه با کا کلهای زرین غاشية بندگی بر*دوش 
حلقه چاکری" د رگوش در رکاب ظفر انتسابش روان وجمیم برادران نامدار و اسرای کاسکار 
از عقب وجوانب در* آن به شکر بی‌پایان‌گذران؟ بودند تامحلی که آفتاب عالم آرا به سرحد 
استوا رسید سایه همایون بر فرق جمیع مواکب* انداخته از آن مشاهده فار خگشته براجعت 
مود ودر پای چتر فلک سای قرا رگرفته به قاعده" امعمول سورن اله الته کشیدند چنانچه در 
سورن سوم""فریب چهار صد۲"هزار خلق از اردوی همایون وقریب پنج هزار تفنگ وصدو 
بیست ضرب‌زن‌و" 'فرنگی وجمیم نقاره خانهای خاصه وغیره از طبل و کوس ونفیر و کرنا؟" و 
گودم* به یکبار غلغله وولوله [دع٩]‏ در عالم بالا وزلزله در زسین غبرا افکندند"" واسبها 
به شیهه کشیدن وشیران جنگی به جوشیدن* وسورون" انّه اله متوجه فلک اطلس شدوگوش 
ساکنان عالم بالا از آن‌صدا کرگشت*۱. 





غریو نفیرا زفلک‌برده هوش سرافیل برچرخ بگرفت گوش 
زغریدن اژدر کرنای هژ برفلک کردگم دست وپای 
ژسار تفک بهره الگیختند ز ابر بلا ژاله‌ها ریسختند 
زبس‌سنگ رعدا ند رآن‌قیل وقال چولاله شده؟ ! زخنها در حبال۲۰ 
۱- ب» ۰ ۵: «برد» ندارد ۲-ب. نه که موافق ۳ بیت 
4 ب: «پا» ندارد ٥‏ م: پرده ٩‏ ن: بندگی 

۷- ۵" بر ۸-م: درآن اشكر 4 ۵: گریزان 

۰ ۱ -م : به قاعده سورن ۱- ن: #در ورن سوم» ندارد 

۲- ب چهارهزار از خلق اردوی. ن: سیچمل‌هزار سوار از خلق اردوی 

۳ 0 «وې ندارد 4 - ف کرهنا 0ن گاردم 
٩‏ م: افکند ۷ :سورن 


20-۸ بیت ٩‏ مز ام : شد ۰ - مزاب»م : خیال 


۳۰۹ شاه‌طهماسب ا ول 


خروش ستوران وآواز کوس زاقصای چين رفته ' تاروم وروس 
بیان زمین وفلک از غبار چهانی دکر شد زنو آشکار 


مدت یک شبانه روز از عسا کر منصوره هیچکس راه به وتاق خود" نی‌برد وفریب 
به یک باه حارجیان تحص الاغان گم شده سی‌نمود ند واز غرایب اوضاع آنکه در آن روز 
دشمن سوز جماعت ایلچیان ازبک که‌هرگز چنین مع رکه مهيب ندیده بودند یکی بیخود از 
اسب افتاده* ودیگری راتب دست داده به دارالبوار رفتند. این حکایت به مسامع‌عزآو جلال 
رسید خاطر انور متبهج گردید ودر همان روز جاسوسی از مرو شاهجان به اردوی همایون آمد 
از وی خبر گرفتند که‌سلاطین باوراء‌النهر وخانان ملک توران و خواقین دیار شرق از مرو 
شاهجان عرض عسا کر خودگرفته یکصد وهفتاد هزار" سوار از تتاری وقلماقی وتر کستانی و 
تورانی" وخوارزبی وغیرهم به قلم آمده وسرداران ایشان چهل ونج پادشاه نامدارند. ودر 
مرو انتظار ایلچیان خود دارند که هرحاکه بحل محاربه تعیین نمایند عمل کنند. پادشاه 
حم‌جاه ابر فربود که منشیال سخن آفرین وسخنوران سحرآئین در جوا بکتابات سلاطین مد کوره 
مکائیب در قلم آورده تسلیم ایلچیان نما یند وآن حماعت را مرخص ساخته روانه سا رند و 
کتابتی دیگر به عبیدخان نویسند که باعث جمیع؟ فننه ها وجمع لشکرها او بود ووی برخلاف 
دیگر سن که ادب را مسلوک داشته بودند عمل نموده کتابتی* مشتمل برا توبیخ و" 
تهدید نوشته بود. مضمون جواب کتابت عبید آنکه: 

«رعایای| کثر سمالک خراسان از خواص" اوعوام" ایشان در رداءت۱۳اعتقاد ومذهب 
باطل چون؟" باتو بوافتند وتو ایشان را سبلمان اعتقاد کرده‌ای‌وخود را پادشاه‌سسلمان ویجاهد 
زمان می‌دانی» به کدام‌مذ هب *' از مذاهب اربعه‌شما خون‌مسلمانان راحلال‌ومال ایشان‌وا مباح 
دانسته‌اند" اوفساد با" زنان وفرزندان. مسلمانان کردن وآن حماعت را غازت واسی رکردن ودر 
زیر قین۸وشکنجه کشتن تجویز کرده‌اند باوجود این حال*" از بدو.نیک اهل"۲ خراسان‌اغماض 
عین نموده از آنجا که کمال‌عدالت ورعیت پروریست همیشه ارکان دولت واولیای این حضرت 
ابد پیوند لا حفله تمام نموده پاعت رفا هیت حمهور خواص وعوام این سرژمین که قطعه ای 


۱- ۵+ رفت, ب: «رفته» ندارد ۲ ب : خو ۳ اولاغ 
4- ب» م) ۵:در افتادء هسمز : «هزار» نداره 

۷-م : طورائی .ن:ندارد حاشیه .مز ۰ جواب کتایت عبیدخان 0-۸ : جمع 
4- ۵: برتهدید ۰ ب: «و» ندارد ۱ ب : خاص 
٣ن‏ عام ۱ ۳ ب م0 ردات 6 ۱- ۵: «چون» ندارد 
۵ ب : مذهب باطل ۸-٩‏ ن میدانی. 


۷ بر ۸-۸ مر ؛ فتن ۹ م: «حال» ندارد ۰ ۲ ب) من «اهل» ندارد 





خلاصة‌التواريخ ۳۷ 
از خلدبرین است بوده‌اند. الحال مدت مدیدست که آن سلطنت شعار بی‌وقارا وبدنام کنندة 
خواقین نامدار وآن باعث ننگ وعار خانان" عالی تبا رکه به خر" دزدی وغله سوختن افتخار 
می‌نماید» [/16۷] به کرات ومرات به مملکت خراسان آمده آتش نهب وتاراج وقتل ویغما 
در جهان انداخته وآیة؟ «یهلک الحرت والنسل" » یراسباب" مردمان خوانده واهل وعیال 
مسلمانان را فساد نموده به اسیری برده بنای امور" آن ابلیس پرتلییس بر"مکروفریب؟وحیله و 
تزویرست وهميشه به روباه بازی وناسردی فرار نمودناوگریختن را شعار ودثار خود ساخته 
نه از" غضب خالق خایف" "ونه از طعن خلایق شرسار راه عناد واستکبار می‌پیماید ونواب 
همایون ما چند مرتبه از حد""دیار بکر وآذربایجان دفع اعدای روم نموده بالشکرگران متوجه 
خراسان شدیم واو همه وقت قرار برفرار داده در برابر صولت این دولت تاب اقامت نداشته از 
مملکت خراسان « کانها حمر مستنفره فرت من قسوره*!» بار ادبار بر خربسته تا کنار آب آسویه 
گریخته* جایی نه ایستادند ودرین ولابه زحمت بسیار ومشقت بی‌شهار جمیع سلاطین‌ماوراء- 
النهر ودشت قبچاق وتر کستان را جمع کرده آبده‌اند مانیز ت وکل کل"" به حضرت دهندۀ 
بی‌منت نموده به ایلغار تمام چتر فلک سارا در النک جام برافراختيم وچون جمعی از ایلچیان 
از جانب خواقین عالی شان به درگاه همایون آمده بودند» لازم شد که کمیت عسا کرنصرت. 
ماثر را شاهد""ایشان نماییم بنایرین یکصد وییست هزار سوار جرار به قلم عرض در آمده همان 
جنگ‌گاه جام را بضرب سرادقات جلال ساختیم. اگر داعيُ سلطنت وبردی ودلاوری وشجاعت 
و۸ بهادری دارد؟ اوعد محاربه وسجادله در النگ جام است۲۰: 

که‌ای خان‌بن خان‌خاقان نژاد ‏ مطیع توکیخسرو و کیفباد 
به‌جز آل احمد او لوالامرکیست ‏ سخن‌گفتن از بکر واز عمر چیست 


جگرگوشۂ شاه مردان منم شه شیردل سیر میدان منم 

رسودای شاهی تھی کن دماغ میفروز در روز" روشن چراغ 

توخال جهانی وخاقان منم تومور ضعیف" ۲ وسلیمان منم 

زمان توشد نوبت من رسید سحر رفت وصبح سعادت دید 

۱- م بووقا ۲- ب : خاقان ۵-۳ بجز 6- ۰۵ اآبهه 

۵ سوره ۲ آیه ۲۰۰ ٩‏ -م) ن: ار باب ۷ ب م6 امورساطنت 
۸- ن «بره ندارد 6۸-4 ۵: «فریب» ندارد ۰ 0 نموده 
2-۱ «از» ندارد ۳۴ 0: «خایف» ندارد ۳ ۸ + سرحد 

؛ ۱- سوره ۷ آیه ؛ ه ٥‏ م 0: گریخته و ٩ب‏ و کل» ندارد 
۷- ب» م» ن: مشاهده ۰۵-۸ «و» ندارد ٩‏ ۰ دارد و 


١‏ - ن بيت ۱-:: روزنی من چراغ ۲ ۶ ۵: ضعیفی 





۲۰۸ شاه‌طهماسب اول 


قدم ساز ازسر به پابوس با مشوایمن از نعر توس با 
خراسان بود رشک خلد برین بود انفاق خلایق برین 
نخوا هم که‌ملک‌چنان بر کمال ز یغمای‌تو رونهددر زوال 
ندارم طمع از تو مال وخراج نباشد به‌سیم وزرم احتیاج 
بست | ينکه دینت شوددین‌با نه پیچی سراز دين وآیین ما 
گراز تاج سرخم شوی بهره‌سند رسانم سرت را به چرخ بلند 
درم را بزن سکه برنام ما که‌گردی سزاوار انعام با 
د رین بيشه ‏ ت رک‌ادب کرده‌ای عفاالته خطایی عجب کرده‌ای 
به تاراج ملکم کمین می کنی نمی ترسی از من که این می کنی 
سپاهم که بود آن زبان‌بی‌شمار یکی‌صد شد امروز وصد شد هزار 
سپاهی کز وعالم آراستم شد افزون‌تراز هرچه میخواستم 
بود یارمن دولت نیز" من نشان" ظفر تیغ خونریز من 
برآنم که کشور ستانی کنم به فتح وظفر همعنانی کنم 
کنم زنده آیدن ونام پدر زدشمن کشم انتقام پدر 


پس آنگاه ایلچیان ازبکان را به خلاع فاخره ونواز شات خسروانه سرافراز ساخته کبه 
خلیفه را که در متانت اعتقاد وبهادری ودر تشیع وصوفی‌گری مشهور بود» باهیکل [ع۱] 
وهیبتی * عجیب ودر بلندی قدوزخامت بدن وسطبری گردن نظیر خود نداشت» به ایلچی‌گری" 
مقرر فرمود وسکاتیب سلاطین را تسلیم وی نموده ششپری با معجری به او سپردند که آگر عبید 
خان را دغدغه سلطنت وشهریاریست اینک ششپر واگر در خیال‌گریختن وسکرر وحیله‌گریست 
اینک بعجر, کبه خلیفه همراه ایلچیان ازیک متوجه مرو شد . جمیع سلاطین از بکیه 
در منزل سلطان ابوسعیدخان ولد کوجم" خا ن که والی سمالک توران بود " حاضر بودند 
ایلچیان خود را طلب نموده همه بازیینتهای فاخره بدان مع رکه حاضر شده ابوسعیدخان که در 
باطن [ با] شاه جم‌جاه درسقام محبت ومودت بود» اصلا به آمدن‌خراسان ومحاربه نمودن‌باشاه‌گیتی 
ستان راضی نبود چون سلاطین اتفاق نموده بودند» در همراهی اظهار مخالفت نتوانست کردن 
وی متوجه ایلچیان شده پرسید که د رین مرتبه اردوی شاه وسپاه قزل‌باش را به اول چون دیدنده 
گفتند که خیل وحشر لشکرقزل‌باش وکثرت یراق واسباب حرب وضرب زن‌وتفک دو برابر 
پارست".چون این حکایت معروض شد» عبیدخان از روی قهر متوجه ایلچیان شده‌گفت ظاهرا 


۱ ۵* بسته ٣‏ مز :تیر ۰۵۳ نشانی 
4- ب :ذهتی, ن: ندارد ۵ ۵: با یکک‌چندی ٦‏ ب لوحم 


۷- ۵+ بودند ۸- ۰۵ دیدی 4۹ م : بار اول است 


خلاصةالتواریخ ۲۰۹ 
که شما از جانب‌قزل‌باش به رسالت آمده‌اید! و به‌قتل ایلچیان حکم فرمود. ابوسعیدخان ازین 
جهت برآشفته گفت از قاعدۂ سلطنت ولوازم ایهت دور می‌نماید که جمعی را به واسطة" تحقیق 
امری به جایی فرستاده الحال که آمده بیان واقعی به عرض رسانند" کشتنی می‌شوند. ایلچیان 
چون جانب داری آبوسعیدخان را یانتند ايشان نیز در برابر در؟ آنده‌گفتند آنچه مابه عرض 
رسانيديم که لشکرقزل باش دو برابر پار وپیرارند» حقا که دربن مرتبه سیاهی لشکر پادشاه ایران 
و یراق واسباب" حرب ایشان دو برابر جنک جام است .ابوسعیدخان به جانب سلاطین توران 
توجه نموده‌گفت چه صلاح‌ی‌دانید, خانان‌ماوراءالنهر مثل براق‌خان وعبدالته‌خان وعبداللطیف 
خان ‏ و کسکن قره سلطان وگلدی محمد سلطان" ورشیدخان وپیر محمدخان و دوست محمدخان 
و سونج محمد سلطان و عبدالعزیز سلطان و عبدالرحيم سلطان و از سلاطین نتارو قسزاق" 
آنها که همراهی نموده بودند همچو قنقرات خان وبوبک*خان وقرا غوش خان» البرس" [خان] 
منکتای" !خان‌واز پادشاهان خوارزم » بجوقه ''(؟) خان» وقال‌خان وسلطان غازی وتتکری"۱ 
بردی سلطان۴"وعمر غا زی سلطان وانک؟ سلطان*۱ وبعضی ازسلاطین دشت‌قیچاق آمده بودند که 
به شرف اسلام مشرف نبودند همه به یکبار زبان به دعا وثنا۴«گشوده‌گفتند مارا به لشکر 
قزل باش هیچ کاری وبه مملکت ایشان »هیچ رجوعی نیست. غرض از آمدن واتفاق نمودن 
با محبت ومتابعت خاقان زان است. ابوسعیدخان در جواب خانان عالی تبار فرمود که محاربه 
ومقاتله با پادشاه قزل‌باش‌صورتی ندارد چرا که او را به ماو مملکت ما هیچ نزاعی نیست و 
درین ولا ب رکماهی حالات طوایف ازبکیه اطلاع یافته وتواعد بحاربه ومقائله‌و"! طریق جنگ 
وربو [۵ع۱]و"" رنگ این‌گروه را دانسته در جنگ جام باوجود صفرسن وقلت*" لشکر و 
بسیاری" الشکر" "ما با قلیلی برهشتاد خان وسلاطین دیار شرق غالب‌آمد""درین ایام بالشکر 
بسیار وحشر بی‌شمار آمده وبر اوضاع ما اطلاع یافته دلیر شده محاربه باایشان مصلحت نیست. 
تمامی خواقین تصدیق سخن ابوسیدخان نموده از آمدن نادم شدند ورفتند که متفرقگردند. 
ایلچیان ايشان به عرض رسانیدند که پادشاه قزل‌باش ایلچی از جانب خود فرستاده» ابوسعید 
خان به احضار ایلچی۶* پادشاه۲#" ظفر کردار اسر فرمود. کبه خلیفه به صولت تمام وهیبت 


۱ - ن: «ایدو» ندارد ۲- ب» ن رواسطه» ندارد ۳ ن: رسانید 

4 ن «در» ندارد ۰ ن: اسپاب و ٩‏ ب» م ۰ خان 

۷ - ب» م: قراق ۰۵-۸ لویک‌غان 4- مز :البرس خوان 
۰- م٤‏ ن: مسکنای‌خان ۱- م٤ن‏ : تحوفه‌حان ۲ ۵: تذکر لوبردی 
۱۳ ب؛ خان £ ۱- ۵: انک‌ساعلان 

۵ -م ساطان و از سلاطین دشت قبچاق ۱ م:«ره ندارد 

۷- ب «و» ندارد ۰0-۸ قلب ۹ ۰ بسیار 


° ۵ لغکری ۱ ن آمده ۲ ب؛ م٤‏ ن «پادشاه» ندارد 


۳۹۰ شاه طیماسب اول 


بالا کلام‌در مجلس "سلاظین توران در آمد که از مشاهده رفتار ووقار وصلابت ومیابت او 

طنطنه شجاعت رستم ودبدبه افراسیاب قدری نداشت واز دیدن تهور وتکبر او بازینت وزیوری 
که داشت سلاطین ساوراء‌النهر مضطرب وبتزلزل شده که کبه خلیفه متوجه ابوسعیدخان شدو 

تبلیغ زسالت به‌جای آورده کتایت اعلیحضرت شاه حم‌جاه را بوسیده" به دست خان داد. خان 

مان از جای برخاسته شرایط تعظیم وتبجیل‌به‌جا" آورد» کتابت را مطالعه نموده در بغل 

گذاشت بعد از آن کتابت عبیدخان را بوسیده‌به‌وی داد. ابوسعیدخان چون بعضی از آن نامه را 
ابرار" نظر؟ نموده* متبسم شدو کتابت رابه‌دست عبیدخان داد عبید لثيم» آن کتابت کریم را 
بعد از مطالعه شق فرمود. خلیفه" متهور اصلا" بیم نکرده ششپر ومعجر را بیرون آورده نزد 
عبیدخان"برزسین نهاد» وشرایط تبلیغ به جای آورد. عبیدخان در غضب شده می‌خواست که 
ششپر را برخلیفه زنده ووی" را به قتل آورد""» خلیفه گف ت که ای خان من قطع س رکرد 
مرتکب آبدن شدم وقدم درمیانۀ ''صدوهفتاد هزار ازبک نهادم مرا از کشتن می‌ترسانی . 
پادشاه وسرشد من مثل من صدوییست هزار سوار همراه دارد که کمترین آنها مرا به نظر در 
نمی‌آوزند.۱۲اگر مردی داری قدم پیش می‌باید نهاد وشرایط بهادری را پیش آورد. چون کبه 
خلیفه را آتش صوفی‌گری مشتعل شده بود» سخنان د رشت به روی عبیدخان گفت. ابوسعیدخان 
درین النا از مجلس برخانته۳"خلیفه زا همراه برده؛ "او را به خلعتها و نوازشات مسرور ساخت 
و کتابت را جواب نوشته به خلیفه پیغام داد که سلام مرا به حضرت شاه عالم پناه برسان و 
بگو ی که اگر نقدیر آلهی بوده باشد بعداز ده روز دیگر ملاقات ماوشما درهمان‌جنگک گاه" ! پا رینه 
در النک جام خواهد بود وچهارصد کس از خواص لشکر خود همراه کبه خلیفه نموده: مقرر 
نمود که او را+ نزدیک به ولایت جام رسانیده مراجعت نمایند وچند اسب یابوبا""چند پوستین 
سمور انعام نمود"!.عبیدخان هرچند سعی نمود به مکر وشعیده کاری از پیش نبرد*"وسلاطین تا 
آخر آن رو زکس؟ به‌یکدیگر فرستاده قرار به رفتن دادند. چون پاسی از شب درگذشت» تمامی 
آنها کوج کرده به مقر خود در حرکت آمدند و""تاصیح دمیدن‌گرفت همچو بنات التعش ازهم 
پاشیده"۲اثری از ایشان در مرو شاهجان" "نماند. 


بت 


۱- به‌وسیله ٣‏ ن به جای ۳ ن ابر 

4 - ن٠‏ «ذظر» ندارد م «نبوده» ندارد -٩‏ ب» ۰۵ «خلیفه» ندارد 
0-۷ عبیدخان آمده ۰0-۸ زده ۰0۵-4 او 

۵-۰ آرد ۰۵-۱ میان یکصد ۲ ب» م می آورند 

۳ د خه‌هاء پرخوامته 4 ۱- ۰۵ برد ۵ مز» ب٤‏ م چنگاه 
- نو ۷ ن : موده ۸ ۱- ب»م)» ن برد 

۹ ب» م» ن کسی ۰ ۲ + «وه ندارد ۸-۱ باشاینده 


i-۲‏ شاهیجان‌پاقی 





خجلا صةالتواريخ 1۱ 

. عبیدخان بعد از رفتن سلاطین مذ کور' دو روز در مرو توق ف کرده جمیم. رعایای مرو 
کوچانیده باره وفصیل مرو را خرا بکرده خایفاً [۵۰] خاسرآً متوجه بخاراگردید".. آنگاه 
جمعی؟ از ولایت خوا فک هکلانتر ایشان شهاب”الدین احمد ارزنه بود مدت سی‌سال بود که 
علم دوستی ودولت‌خواهی‌عبیدخان را برمی‌افراشت و" املا ک واسباب واقارب خود راگذاشته 
همه وقت مترصدسی" بود که‌دارایی خراسان به‌عبیدخان قرارگیرد» درین حال که ازبکان مراجعت 
ناك از لشکر ازیک‌گریخته‌در ویرانهای؟ مروسختفی " بودندوبایکدیگر بیعت کرده 
کشنن ومردن را باخود قرار داده از اعمال ۰" ناپسند خود شرمنده» همه شمشیرها درگردن'' 
آویخته زبان به اعتذار واستغفارگشوده قریب به هفتاد نفر از ایشان به یکبار متوحه اردوی 
معلی شدند. قبل از آمدن این جماع تکبه خلیفه که از رسالت برگشته بود وبه ا بوسی 
مجلس بهشت آئین سرافرارگشته حقایق احوال راکماهی به عرض رسانیده"' جوهه سلطان 
کف ت که طریق ازبکیه آنست که بعد از ارسال ایلچی دفعة برسر"'دشمن می‌روند؟!.بی‌شک 
امشب* یاصباح لشکر ازبک به طریق سابق می‌رسند. شاه ستاره سپاه رایت اقتدار برافراخته 
موا کب‌گردون کوا کب تمامی یراق برخود آراسته النجا به آل طه ویس واعتصام به حبل 
المتین اهل ال یت طیبین‌وطاهرین نموده‌صف‌آرایی‌نمودند. اعلیحضرت"" کیوان رفعت خود به نفس 
نفیس متوجه صفوف‌گشته میمینه وسیسره وقلب را قرار دادند"". ۱ 


ا برزده چابکان یکه‌پر درختان وسرغان در آن جلوه‌گر 
نشستند برتازیان فوج فوج محیط تهور برآمد بر اوج 
یلان برستوران‌گردون‌شکوه پلنگان به جولان زبالا یکوه 
به پاکوفتن‌تازیان‌گزبن مرصع لجامان زرینه زین 
همه رعدشیهه همه برق رو به برفتار برده زصرصر^' گرو 


وآخر الامر شاه حم‌جاه سوای‌عسکری که در صف وقلب قرار یاقته بودند» چهل هزار 
سوار تعیین فرمودند؟" که‌در ميان پشتها وکوهها د رکمین‌گاه بوده هرگا که قراولان ولشکر 
ازیکان ظاهرگردید بیرون آمده دمار از روزگار آن طایفه برآرند. پادشاه ظل‌آله چون صلابت و 
جلادت موا کب‌گردون مرا کب را مشاهده نمود""؛بعد از مراسم‌شکر آلهی امر فرمود که در 


۰۵-۱ مذ کوره ۲ب ن٠‏ مرو را ت19 ن : گردیدند 
4 ب جمع ۰ ۰۵ شهاب احمد ت «و» ندارد 
۷- ت «می» ندارد ۸ -ب: ویرانیهای -٩‏ ن مخفی 

۰- عمل ۵-۱ به‌گردن ۱ ۲ ۱- ۵: رسانید 

۴ ن از پی ۶ ن رولد و 

۰ ب» ن:اشکر ازبکگ یا صباح به طریق‌سابق ۸-۲ ن عالی حضرت 


۷ن بت ۶-۸ سرسر ۹م ن فرموده ۰ب نموده 





۱۴ شاه‌طهماسب اول 
آن شب هیچکس از پشت اسب به زير نیامده بلاحظه شبیخون ازبکان نمایند. هنوژ صباح 
نشده بود که قراولان تاخته" در رسیدندکه اینک علامت سپاه مخالفان عیان‌گردید. پس از 
آن جمعی دیگر از چرخچیان آمده» خبر رسانیدند که جمیع ازیکان ستوجه دیار شرق" شدند و 
آن جماعت به بتتضای « لایستطیعون حيلة ولایهتدون سبیلا,۳» هریک از جنود بی‌وجود 
ایشان سرخودگرفته به جانبی رفتند ونسیم فتح وپیروزی از ریاض «ان ینص رکم‌انته فلا غالب 
لکم»* وزیدن‌گرفت وخواجه‌های خوا فکه از غایت تسنن مدت مدید ت رک وطن نموده اطاعت 
وفرمانبرداری ازبکان می‌نمودند» برایشان واضح‌گشته که دیگر طایفة طاغیُ ازبک را قوت 
مقابله وسجادله باعسا کر منصوره نیست خود را به پایۀُ سریر خلافت* مصیر در النگ جام 
رسانیده خواجه شهاب الدین احمد خوافی که از محربان عبید خازجی بود حقیقت کماینبغی به 
مسامع" عز وجلال بار یافتگان خلافت مکان رسانید" [ و۵] و" اينکه درین مره جانقی و 
اراده ايشان برین قرارگرفته بود که درین برتبه" تمامی مملکت خراسان وعراقوآذربا یجانو 
فارس و کرمان وخوزستان را تا حدود ولایت روم در میانه یکدیگر قسمت نموده احیای دولت 
چنگیزی دهند ومردم هر بلا د که س رکشی نمایند قتل‌عام فرمایند. پادشاه ظل‌آله چون بلاحظه 
فرسود که بی‌اعانت لشکر وسپاه آن جماعت خایب وخاسر وخاذل ومنکوب مراجعت نمودند 
زبان به شکر بی‌پایان حضرت قاد ر بی‌چون وصلوات بررسول‌سبحان* 'گشوده مضمون این مقال 
به اصحاب جاه وجلال وعسا کر خج سته خصال ادامی‌فرمود. نظم '' 


همگی برسریر حشمت وجاه کار با از ایمه‌گردد راست 
باطن صاحب‌الزمان زندش ا زکجی ه رکه نیست‌بابا راست. 


پادشاه حم‌جاه چند روزی که در ولایت خراسانگذرانیدند» از آنجا ستوجه دارالسلطنة 
هرات‌گرد یدند. ایالت آنجا را با منسوبات به برادر باجان برابر"" خویش شاهراده مظفراوا بهرام 
میرزا تفویض نموده۱۳؛ غازی*۱ خان ولد جرکن‌حسن تکلورا که از اعاظم امرای درگاه ننک 
اشتباه بود به للهگی نواب میرزایی تعبین فرمود*" ورتق وفتق وقبض وبسط جمیع امور سلکی و 
مالی آن مملکت را ازکلی وجزوی به وی متعلق ساخت ووزارت خراسان""به‌خواجه امیر 
بیک* سهردار تفویض شد“ 'وخواجه شجاع الدین محمود راوزیر نواب میرزایی‌گردانیدند. پس 


۱- من ناحیه ۲ب« شرف ۴ سوره ٤‏ آیه ٩۸‏ 

4- سوره ۳ آیه ۱۹۰ ۰-۵ ن «سریر خلافت» ندارد 

1- ب» ن: «به مسأمع» ندارد ۷-ب » ن۰ رسانیده ۸ -ب۰ که 

4 مز + «درین مرتبه»‌ندارد ۱۰-ب, ن ۔بحانی ‏ 0-۱۱ بوت ۲ 0 ه«باجان 
برابر» ندارد ۴ ۸ ن مود 4 ۱- ن: قاضی خان ۵ ۱-م: فرمودند , ن: فرمود و 


- پ» م» ۵: بست ۷ خراسان را ۸- پ» ن فرمودند 


خلاصةالتواریخ ۳۳ 
از فراغ خاطر اشرف از سرانجام مهام آن ممالک» در شانزدهم ماه ربیع الاول سندمذ کوره 
لوای عزیمت خسرو باحشمت از راه طب سگیلکی ورباط پشت بادام به دارالعباده يزد فرمودندو 
چند روزی در آن بلده فاخره به سر برده به دارالسطنه اصفهان نزول اجلال فرسودند و قشلاق 
همایون در" آنجا شد" 


سال هفتم از سلطنت × اعلحضر ت شاه‌ستازه سپاه ظل‌اله 
بعنی سنا سبع و ثلنین و نسعمائة 


نوروز آن سال فرخ فال توشقان یل روز یکشنبه بیست ودوم رجب رایات عز وجلال 
به یبلاق کندبان فرمود. چون قبل ازین مذ کور شد که حسین خان ولد عبدی بیک شابلو 
براد رکوچکتر دورسش خان هرات را گذاشته در سلازدت شاهنزاده سام میرزا از راه 
بیستان و کی" ومکران به فارس آبد ودر شیراز قشلاق کرده بود» درین اوقات حسین‌خان 
چون از اتفاق اویماق نومید شد» بالضروره میرزا را برداشته النجا به درگاه عرش اشتباه آورد 
واحمد بیک؟* نورکمال اصفهانی که وزیر حسین‌خان بود وحسین قلی بیک وه خوجکی 
صاعدی وآفا کمالی" وزير احمد سلطان افشار حاکم کرمان را به رسالت نزد جوهه" فرستاد. 
وی‌به آن جماعت‌گف تکه مرا باامرای استاجلو سه مرتبه. جنگ واقع‌شده» ه رکس که از روی 
اخلاص به درگاه با می‌آید همان الکا ومنصب بدو تعلق دارد. الحمدانته که مابین ما و خان 
چیزی" واقع نشده, این جماعت‌رفته حسین خان را باهزار'' حقد وحسد به‌حوالی اردو"" آوردندو 
از این جانب نیز میرجعفر وزیروآرخ "۱ وزير به خدمت"" حسین‌خان رفتند که مراسم. عهدو 
پیمان را استحکام داده [ ۲و و] ملاحظه وضع نمایند. چون به خدمت خان رسیدند چیزی که 
منتج صلاح وموافق‌فلاح بوده باشد ندیدند؛" وا کثر شاملویان‌رازره پوش‌دیدند. وزرا به خدمت 
سلطان آمدند وحقیقت باز نمودند سلطان را از آن خوش نیامد وبدیشان اعراض فرسود واز 


ان ه همانجا ۲- :ن یعنی سنه تسع و ثلائین و تسعمائه نودودرسال فرخ‌فال 
۴ ب: کجمکران ع- ب» م» ن:یوزباشی کمال اصفهانی که در آن زمان 

ه- ب» م» ناوي ندارد - ب» م» نفا کمال ۷ - ف: جوهه سلطان 

8 وتء یری . , -ن:پاضرار -ب» م:اردوی 
۴ م ن:دارخ ١‏ -ب» م: په حدمت خان رسیدند چیزۍ که متتج صلاح و 


موافق فلاح . ن به خدمت. . ... که منهج صلاح و موافق فلاح. م : بخدمت که منتج صلاح بوده 


باشد ۱ ب» م» نه ندیده بودند 


21 شاه طهماسب. اول 
حانب شاه ظل‌آله کس به طلب سام میرژا فرستاده او را به حرم آورده و مقر ر کرد که اورا از 
بیرون آدن وتردد نمودن بانع باشند. چون حسین خان اوضاع را" برین منوال دید بالضروره 
در شب دوشنبه سیم ذی‌القعدۀ" سنهة ند کوره برسر جوهه سلطان شبیخون آورد؛ . باآنکه وی 
صاحب دو“ هزار حوان بود چندانی پرسر او جمع نبودند. حوهه سنطان مضطر وحیران خود. 
را به حرم دولتخانه۷ انداخت. حسین خان او را تعاقب نموده حنگ در پیوست ودر اثنای دارو 
گیر دوتیر از جانب شاملویان به بارگاه شاه عالی بکان رسید . چون فورچیان ذوالقد رکه در 
کشیک بودند» باشاملویان منفق شده مصر نام قورچی قورغلو زخم کاری پرجو هه سلطان رده 
تکلو خصوصاً حسین سلطان»" ولد برون"" سلطان درحوالی اردو بود وجوق جوق ملازسان 
جوهه سلطان ازیورت خود در ح رکت آمده شساملویان تاب مقاوست نیاورده به هزيمت رفتند۲". 


چوخورشید تابان برآورد تيغ ٠‏ که برفرق دشمن زند بیدریغ 


صباح» بعضی از شاملویان که از غایت بیم وحرمان به‌شهر صفاهان‌گریخته بودند» | کثر جوانان 
رعنا وساده رویان زیبا که" اگرفتار شده به تیغ بی‌دریغ درگذشتند امرای نکلو شاه‌قبادمیرزا پسر 
بزرگتر جوهه سلطان را به‌جای او نشانده دیکر اویماقات چون ذوالقدر واستاجلو و افشار با 
تکلویان آغاز خلا ف کرده» بعد از چند روز در حوالی بزار*" کثیرالانوار امامزاده سهل بن‌علی 
علیهما السلام *۱* میانة تکلو وسایر طوایف جنگ شد. درین اثنایانجی"" قل ی که از هواخواهان 
تکلوبود خود را به دولتخوانه ۲" انداخت تاشاه ظفر پناه رابه میانة تکلویان‌برد» آن اعلیحضرت 
خورشید بنزلت ابر فربود تاوی‌را به‌فتل آوردند۱۸ وشاه دين پناه‌نظر از ایشان بتصرف؟۱ ساخته 
بەفتل آن طایفه بی راه فربان داد. آن حماعت شکست یافته چون دره پیک۲۰ قورچی باشی و 


حاشیه مز : قتل جوهه سلطان و تیر رسیدن په بارگاه شاه 


۱ ن:و» ندارد م :او را ۳- م» ن : ذی‌قمده 
عم ن آورده 1 و - م6 ن ده‌هزار دب : جویه. ن : جوهر 
۷- م دولتخوانه رت ب» ن والعلم ۴-۹ ازامرای 
واپ خان ٠‏ ۱ - ب : پیرود, ن :هرون 
۲ ن:بیت ۳ ب »مان  :‏ که» ندارد 
" حاشیه : قتل جوهه ساطان و تیر رسیدن په بار گاه شاه ٤‏ | -م»ن : «مزار» ندارد 
ه - ب : علیه‌السلام. م : فلیهم‌السلام. ن ندازد ٦‏ ۱- ب مان : پانجی 
پم“ کا . جه و یه م : آورند ا و -ن:مصرف 


٣۰‏ م در پیکک. م: در بیککك 





خلاصفا لتواریخ ۳19 
کرجلواحمد وکبه خلیفه مهردار به‌فتل آمده بقية السیف ایشان از راه کردستان قريب یکهزارو 
هشتصد نفر به بغداد نزد محمدخان‌گریختند. محمدخان قدوز سلطان را بابعضی از مخالفان به 
قتل آورده سرهای ایشان را« به‌درگاه عالم پناه فرستاد و گدوک علی وقصاب اغلی را زنده 
روانه نمود. شاه جم‌جاه‌از جرایم اعمال آنها درگذشت؛ «آفت تکلو ۸ »٩‏ موافق تاریخ‌گشت. 
پس از آن پادشاه عالمیان کس وخلعت از عقب حسین خان به‌گرسییر فارس فرستاده او را به 
اردوی همایون آوردند ومنصب امیرالاسرایی [ ۳ م ] به وی وعبدانته خان که هردو عمه" زاده 
شاه ستاره سپاه بودند تفویض فرمودند. 

ابر اد" شمه‌ای از.باغی شدن اولامه تکلو ورفتن به دباد روم 

سخن مختصرگردش رورگار سرفتنه دارد چوگیسوی یار 

زدیوار و در فتنه سربرزده زهر سو بلابی دگر سرزده 
اولابه؛* سلطان که در اوایل یساول بود از میامن تربیت شاه جم‌جاه به سلطنت رسیده 
آخرالامر امیرالامراء آذربایجان شد. بعد از قتل جوهه* سلطان اراده و کالت در خانه نموده 
استقلال تمام به خود راه داد وقریب به‌هنت هزار سوار بهم رسانیده متوجه درگه‌گیتی پناه 
گردید ودر حوالی مزار" کثیر الانوار فیدار نبی" علی نبینا وعلیه السلام نزول نمود و" چون 
شمه‌ای از کفران عصیان‌او؟ به مسامع عز وحلال رسیده بود که در تبریز آنچه‌از یراق واسباب ` 
خاصه بود تمامی را تصرف نمود"" و وکنیزان خاصه را که‌جهت طلادوزی سپرده بوذندگرفته به 
ملازبان خود داد وخیمه"" منفش خاصه رابرسرخود زده اموال اکثر سردم را صونکک کرد" 
لوای نصرت نمای خسرو عالم آرای به دفع او در حرکت آده او به وان گریخت و در آنجا 
به خواص و خویشان خود مشاوره"' نمود » مجموع گنتند طریق آنست که در استرضای 
خاطر اشرف کوشیده از مخالفت که مشعر به وبال آخرتست احترازنمایی » چه سخن حکماست 
«سخالفة الملوك عار فی‌العاجل*۱ ونار فی‌آلاجل» » الابه را اين حکایت موافق مزاج افتاد » 
اور کمز ذوالقدر را که‌از خواصش بود باپیشکش‌های لايق وهدایای موافق به‌درگاه عرش 
اشتباه فرستاد. در ین‌اثنا به خاطر ناقصش عبور نمود که‌باوحود آن هم هگستاخی ومخالفت»ع : 


۵-۱ ن عمو 

۲- ۵: ذکر ءصیان‌الامه تکار و كك به‌حرامی او وفرار نمودن او ند خوندگار روم, ب: 
عنوان محو شده ۳ ن پیت عم وب : اولامه تکل رکه 

ه- ن : جوهر ب-ن : میرزا رب ن : قیدارین‌علی‌نبینا ۽ نزول نمود 

پر ب» م ن: دو» ندارد ٩‏ م» ۵: «او» ندارد ۰ - م نموده 

1 چتر ۱۲ م» ن: کرده کڪ 


6-۳ ن :مشاهده £ والعا جل 





چ و کردی بدی چشم نیکی مدار» 


در باب رفتن به‌درگاه جهانیان پناه متردد شد ودر همین روزها ازجانب سلطان سلیمان 
خواندگار فبای زر دوزی و مجوزٌ" طلا دوزی جهت او آورده وی به روم رفت او رکمز 
را که به‌درگاه فرستاده بود شاه جم‌جاه به احراقش ابر" فربود . اولاسه" در آنجا با 
ابراهیم پاشا وزير اعظم مصاحب شد چنانچه ابراهیم پاشا هميشه درد دلی که داشتند بااو 
درسیان می‌نهاده؟ ومی‌کنته که" ازسلطان مصطنی ولدبزرگ خواندگار به غایت‌ترسانم. اولامه 
گفته که دیار شرق خالیست وا کثر اسرای" قزل‌باش بان منفق‌اند اگر پاشا بدان جانب 
متوجه" شود» من متعهد می‌شوم که آن ملک را مسخر سازم پاشا در ملک آذربایجان و عراق 
وخراسان وفارس و کربان پادشاه ی کند وهمه ساله جهت خواندگار خراج ارسالگرداند. حالیا 
پتلیس را" به من دهد که من پیشتر بروم و"" بامردمی که بامن‌متفق‌اند سخن بگويم وشما از 
عقب بيایید. چون خواندگار"۱ ازسخن ابراهیم پاشا به‌هیچ وجه تجاوز نمی‌نمود» اگر یک 
سخن او رد می‌شد دیگری درجه قبول می‌یافت » ابراهيم پاشا به سخن الامه بازی خورده 
بتلیس را به او" داد ولشکر قريب به پنجاه‌هزار سوار*" به‌سرداری فيل پاشا ولد خودشمس- 
الدین خان را در آنجاگذاشتته همراهد کرده بر" سر" "شرف بی کرد که والی ‏ وکوتوال آن 
قلعه بود [ ع و ,] فرستاد. شرف بیک فرار نموده خود رابه باه سریر خلافت مصیر شاه جهانگیر 
رسانیده"' وهم درین سال قشلاق در تبریز واقع شد, 


گفتار"' در شمه‌ای ازاحوال شاهزاده بهرام میر زا 
برمسند ا يالات داد السلطنه هر ات و لله کی غازی‌خان 


چون پادشاه موید به جانب مقصد توجه فرمود » خاطر فیض ماثر از ضبط وربط 
یمالک جمع ساخته ابواب عاطفت بر روی کبیر و صغیر مفتوح نمود » شاعزاده ستودم 


۽ -۵: مجاوژه ۲ ب٬ن:‏ آمد فرمود ۳- ب» م» ن:اورا 
ع-م » ۵: می‌نهاد - ب» م : که ديار شرق خالیست 

۹ ب : می گفته ~v‏ م: امرای آنجا ۸- م6 ن پادشاه 

-٩‏ م٤‏ ن توجه فرماید . ۵-۱ ۵: «را» ندارد ۱ (-مءن: «و» ندارد 
۲ ۱- م: خواند خواند گار ۳ م ن وی ٤‏ مء ن:هزارکس 

ه ۱ - ۵: «کرده پرسره‌ندارد ٩‏ ۱- م: «سر» ندارد بو - پ: رسانید 


۱ ت قشلاق نمودن شاه جم‌جاه در دارالسلطنه تبریز و وفایه‌اتی (؟) که درین سال روی‌نمرد 





خلا صه‌التواریخ ۳۷ 
صفات بهرام میرزا برمسند فربال فرمایی بتمکن شده» غازی خان صلاح حال سیاه! ورعایا را 
وحهه همت ساخت وبه استصواب جناب۲ خواجه ابیربیک که وزير مملکت خراسان بود رایت 
نصفت برافراخت ودر رعایت وتربیت" سادات* وعلما ونضلا وغیرهم از ارباب عمایم مباد رت 
نموده فضایل پناهی امیر سلطان ابراهیم امینی رابه منصب تعلیم شاهزاده کریم با رداشت و 
در استمالت وعدالت مبالغت" کرده لوای انصاف واعطاف برافراشت و از وقایع و سوانح این 
سال پادشاه عالی‌جاه بابر میرزاست که در دار الخلافه اکره که از امهات بلاد هندست* 
از جهان سریع الزوال انتقال یافت ولدش بیرزا همایون به جای اوبر سریر سلطنت هدد" 
متمکن‌گردید . 

سال" هشتم از سلطنت پادشاه عالم پناه فلکك بارگاه لوروز لوی‌ئیل 

در روزشنبه سوم شهرت‌عبان" ثمان وئلئین وت عمائة 

سابقأمذ کورش د که اولامه به روم رفته سلطان سلیمان فیل پاشارا باحشری بسیار همراه نموده 
برسرحا کم بت پتلیسر ,شرف‌خان" کردفرستاد.۱۰ این خیر۱۱ راشرف خان‌چون بەعرض شاه مژیدازحانب 
ملک منان‌رسانید» خودبدان صوب نهضت‌نمودچون خبرآمدن‌شاه‌جم‌جاه به رومیان رسید» ا زکمال 
بیم وهراس ازتسخیرفلعه ایو سگشته توپها راانداخته راه‌انهزام ۱۲ پیشگرفتند.دلویادگارروزک یکُرد: 
که‌در قلعه بتلیس به حوالی قرانقره" دره خوی به‌اردوی معلی‌رسیده» خبر داد که ]فيل پاشا 
توبها را انداخته به‌دیار بکر فرار نموده, شاه عالم پناه باامرا ویوز باشیان وقورچیان جانقیکرده 
نهب وغارت بر سرشاه ظفر پناه؟۱ جمع می‌شوند» آن محال را غارت کرده در الکای مرعش 
توقف نماییم*" وبردم پرسرخود جمع‌سازيم. خوندگار"۱ چون به استنبول آید» آنجاها را سوخته 
چول سازیم وه رکه همراه اردوی همایون آند» همراه آوریم وه رکه نیاید فتل و غارت نماییم و 
در دیار بکر چندان توقف نماثی م که خواندگار به چوبرم "۱ وعماسیه بیاید .بعد از آن دیار بکر 
را سوخته به بغداد آئیم واز آب موصل گذشته زسستان در"" حوالی بغداد قشلاق نماییم اگر 


(-م» ن: پادشاه ۲ حاب س ن: «و تربیت» ندارد 

٤‏ ب» م6 ن: امير سادات ه -ب؛ ه» ن: مپالغه نکرده 

ب- ن هند نشست ب ن» ذکر آمدن اولامه در روم بر بتلیس و رفتن لشکر 
ظفر اثر و فرار او پر ۵ : شمیان سنه ړم و ٩‏ - مین : «خان» ندارد 

. ۱-م) ۵: فرستاده و ۱ ١‏ م۰ن خبر چون شرف‌خان بهء‌رض شاه 

۲ ,- ن: انهدام ۳ ان مرالقره 

> 062-۱ جم‌جاه ۰ ۱- م نمام > ۱-م: خوزاند کار 


۷ - جویزم 6-۸ «بغداد» ندارد. ن آذربایجان 


‘YA‏ شاه طهماسب اول 
خوندگار بهار برسر' . آذربایجان آمد" از آنجا از راه شهر زول" به‌تبریز آییم* و آگر خوندگاره 
به‌طرف" تبریز آید ما از دیاریکر به جانب سیواس" رویم . شاه آگاه در برابر فرمودند که 
خواندگار به غزای کفار رفته» ما که به‌الکای او رویم کار ماپیش نخواهد رفت اگر او برادرو 
فرزند مرا کشته باشد چون به غزا* رنته به الکای او نمی‌روم"؟ و دین‌را به دنیا نمی‌فروشم "۱ 

بعضی دیکر عرض نمودن د که اگر او پرسر اردو آید [هه ۱] حال چون می‌شود. منتشا"" 
سلطان .سیبی در دست داشت به‌هوا انداخت گفت تا پائین آمدن سیب هزار فرجست؟" 
مصلحت آنس تکه به الکای خود رفته قشلاق نمائيم بلکه بهار" خواندگار نیاید از آنجا 
معاودت نموده از ' راه چخور سعد به نیریز نزول اجلال فرودند . 


وهم درین سال به‌سعایت اصحاب نکیت» در غره شهر محرم سنه مذکوره مير جعفر 
وزیر در رباط نیک" ' پی‌زنجا ن که از مستحد ات" وی بود» شاملویان‌بی‌ایمان ملاحظه سیادت 
[او] نکرده چله کمان"۱ درگردنش کرده به*۱ خواری و ناحق آن سید ستوده شیم را کشتند 
ود رصفه . صف ا که درحایر؛ ۲ کربلای!۲ معلی ۲۲ در زبان وزارت خود وتات زین الدین سلطان 
شامل وکه حا کم بغداد بود ساخته مدفون‌گشت و سیر جعقر صأحب صفات حمیده و اخلاق 
پسندیده بود. وی از سادات صحیح النسب قصیبه طیبه‌آوه است که از نجف اشرف بدان محال 
1 نموده‌اند واز سادات‌افطسی۳" است. نسب ‌او ومولف به یکدیگر منتهی‌ميشود. وبعد از قتل 
وی احمد بیک نور کمال که‌سالها منتظرالوزاره بود» وزير دیوان‌اعلی شد. وهم‌درین العا ارخ*۲ 
وزی رکه وزير جوهه سلطان بود » با خواجه شاه حسین مستوفی الممالک و برادران او به 
قتل رسانیدند ویر غیاث الدین منصور ومیرنعمت‌الته حلی هردو از صدارت معزول شده صدارت 
به سیر معزالدین محمد اصفهانی شفقت شد وبیر غیاث‌الدین محمود برادر احمدییک نیز وزیر 
جزمگرد زد وهم درین سال امرای عظام چون حسین خان وعبدالته""خان ومنتشا سلطان‌رخصت 
الکای خودکرفته متوجه محال تیول واقطاعات خودگردیدند . 





ن بطرف ۲- ۵: آید ب» ن: زور ۶ م: آم 
و -ب : خواند گار ٦‏ ب م» ۵ : پرسر بت م6 استنبول 
١ ۸‏ - مءن: الکای ‏ و ب»ن:نمی‌رويم.. . را ب»م» ن:نمی‌اروشيم . ۱ ر-ب»م: ومنتشا 
۱ ۲ ۵» : فرسخت =r‏ ن : «بهار» ندارد ٤‏ ۱ب م۲ن «از راه» ندارد 
ه ۱- م: یکشب ٦‏ ۱- ب» م: لیکگپی ۷ - ب: متحدثابت. ن:متحدمات 
رم : «کمان» نداره ۰ ۰و ,- م« به خواری وه ندارد . ۲- م: خایرمعلی 
۲- ب» م کربلا در زمان ۲ ۲- ن :معلی که 
۳ بت پ: افعانسی. م افطنی, ن: اصطفى ' ٤‏ ۲-ن: ارچ 
ه ۲- ت : عبیداله‌شان ۰ 


خلاصة التواریخ ۳۹۹ 

وهم درین سال فرخ فال در دارالسلطنه مذ کور یعنی شب شنبه بعضی" از ایام و 
شهور سنه ثمان وثلئین وتسعمائة به‌افق تبریز به طالع عقرب تاهنگام نقاره سحر» نواب کامیاب 
اشرف اقدس ارفع اعلی همایون خلاصه اولاد سلاطین زمان وزبدۀ احناد خواقین ایران » 
غلام حضرت صاحب العصر والزمان و خليفة الرحمن » السلطان‌ابن السلطان‌ابن‌السلطان؟ 
والخاقان| بن الخاقان‌ابن "الخاقان » ابوالمظفر؟ شاه سلطان محمد از بانوی کبری و مستوره 
عظمی مهد علیا سلطانم بنت امیر مرحوم عبسی سلطان بوسیلو* که به ابر شریعت حضرت 
خیرالبشر علیه صلواة الته الملک الا کبر در حبالۀ نکاح پادشاه بافلاح در آمده بود» متولد 
گشت واین بیلاد با اسعاد روی نمود . و هم درین اثنا خبر رسید که عبیدخان هرات را 
محاصره کرده به‌غایت برسحصوران آنجا دشوارگذشت". 


گفتا راود رآمدن عبید خان به دستور ۴عهود به بلدۀ هرات وتحریر 
شمه‌ای از شدت عسرت در آن اوقات و توجه م وکب شاهی 


چون مدت یکسال و نیم تسا شاهزاده حمیده صفات و خان ستوده سمات در 
دارالسلطنة هرات به فراغ بال و رفاه" حال بر مسند فرمان فربایی اوقات خجسته ساعات 
گذرانیده» عبیدخان به دستور معهود سالک سین علیل تعدی‌گشته در بيست وهفتم رسضان 
سال مسطور ظاهر بلدۀ هرات را معسکر خویش‌گردانید' و در قریه شایمانه شامیانه ثباث 
برافراخت وعزیزان""را بر'' خاک مذلت انداخت [ وه ,] ونخست آب را از فقیران لب 
تشنه وعموم سکنه بازگرفته» ازبکان ظالم برمسسالک وشوارع بازداش تکه مانع آیند از آنکه 
ازجنس خوردنی و پوشیدنی به درون شهر چیزی‌برده شود. لاجرم روز به روز تنقیص وتشویش 
بحصوران هرات زیاده شده ودر.خلال این احوال غازی‌خان"" به اخراح بردم بحتاج حکم ۱۳ 
فرمود و ' بعد از این به‌چندروز فرمود که درمحلات وحمامات‌بلاحفظه‌نمایند هرکس کههجهات 
واسباب وی به‌نسبت"۱ دیگری کمتر باشد» او را باعیال‌ومتعلقان‌وجابه‌وپلاس کهنه ازشهر بیرون 


(-ب» م٤‏ ن و پعضی ۲- ب» م» ن «ابن‌السلطان» ندارد 

۳ ب» ما ن: «ابن‌الخاقان» ندارد ٤‏ ۰۵ اپوالمظفر شاه سلطان محمد» ندارد 

۰- م:موشلو د- م» ن گشت نء ذکر آمدن عبیدخان پار 
ثالت ام ولایت هرات و گرفتن هرات و دست تمدی؟شردن پر ب مورفاع 

و ن: گردانیده ,و 0 مزیز ۱ ۱- ت پرآبر 

۲ - م : عاریخان ۳ -نه تخصم ٤‏ ۱- ن: «و» تدارد 


۱-م «که» ندارد 4 ۱- ۰۵ فسبت په 





۲۳۳۰ شاه طهماسب اول 
کنند ۱ ود روازها و کوچه بندهای بیرون شهر فزل‌باشان شدید و نویسندگان مفسداز پی‌تحقیق 
این ابر با زد اشت. آنگاه دروازه‌بانان لحاف و بالش۲ کهنه مردم از شهر" رانده رابا زکرده"و 
پبه‌ها را بیرون آوردهه بلاحظه بی‌نمودند که در بیان پنبه شاید چیزی نفیسی از نقد و 
جنس پنها ن کرده باشند آنگاه بیان لحاف کسان با زکرده در درون پیراهن وزير جامۀ ایشان 
همی پالیدن" موحش‌منظور می‌داشتند وازین قبیح تر آنکه زنان بی‌حیارا پیدا کرده در دروازها 
با ز داشته بودند که به عورات بستورات نیز همین معامله می‌نمودند . ازمردم صحیح التولی 
استماع أفتاد که آن زنان فاحشه در تحقیق وجستجوی! اشیاء به‌مرتبه‌ای مبالغه‌می کردند که 
تنبان عورتان باعفت را بیرون آورده نظر می‌انداختند که چیزی در تنبان مستورست شاید در 
آن موضع حوهری یاوصله طلایی۸ پنهان کرده باشند. نعود پالنه من سوه افعالهم؟ وقبح 
اعمالهم۱۰. وپس ازین تحقیق قبیح از خانه کوچی که عبارت‌از مردو زنیست مبلغ صدوپنجاه 
دینار تبریزی در دروازه‌گرفنه‌د رکوچه بند"" نیز چند سکه ۳" می‌گرفنند. القصه‌به‌دفعات ازدرون 
بلده هرا تکس بیرون کرده شهر به‌مرتبه‌ای خالی شد که‌جز"" غازیان و شیعیان و تبرائیان 
کسی نماند ومع‌ذلک ازگرسگی وریاصنت بسیاری از قزل‌باشان؟ "گریخته به‌اردوی مخالف 
می‌رفتند وعبیدخان به مصلحت آنکه لشکر غازی خان روگردان شده" نزد وی آیند» هر 
قزل‌باشی که از شهر فرار نموده به اردویش می‌رفت اورا سیر"" وپوشیده ساخته به‌حسب ظاهر 
نوازش می‌نه‌ود بغ معنمدان خود سبرده در حفظ وی مبالعه می‌فرمود ۳ در آن اوان عبیدخان 
قطعه ا یگفته به خواجه امیر بیک مهردار"" که وزیرخراسان‌ودرهرات می‌بود فرستاد که این 
بیت ازقطعه اوست تطعه"۱: 

کای خواجه بعد ازین طمع از زندگی مدار 
اکنو نک هگشت مسند'' خانی مقامما 


(- ۵: کنید ۲- ۵: پلاس م- ن: داز شهر رانده» ندارد 

-٤‏ م زنده و- ۰۵ کرده 

٦‏ م» ن مالیدند ب ن جستجوی آنمرآبه ۸- م» ب» نه طلا 
۵-٩‏ اممالهم . ن افعالهم ۱ ن کوچه پندهرات 

۲ ۱-ب» ن: تنکه (ظاهراً این کلمه صحیح تر به‌اظر میرسد) ۳ - مزاب م «از» ندارد 
ع ۱- م» ۵: قزلباش ٥‏ ۱- م» ۵: «شده" ندارد 

د ١‏ - ن سربوصیله ساخته پوت مز ۰ «دار»‌ندارد : ۵-۸ بیت 


۹- ب: منصب 


خلاصةالتواریخ 


۳۳۱ 


خواجه در جواب این قطعه را تضمین نموده نزد عبیدخان فرستاد ,قطعه! ‏ 


ای باد اگر به اهل بخاراگذرکنی 
وانگه بگو زرو یکرم آن گروه را 
کای خواجه بعدازاین‌طمع اززندگی‌مدار 
ای مدعی بگو نشنیدی که می رسد 
مابندگان حضرت شاهیم لایزال 
از پرتو عنایت روح ایمه است 
باشدجواب دعوی خان که کرده‌ای 
[ باه ۱] چندان‌بود کرشمه ونازسهی قدان 


زنهار عرضه ده برجانان پیام ما 
کایگشته کینه خواه شما خاص وعام‌ما 
ا کنو نکهگشت مسندخانی مقام ما 
شاه ستاره خیل فلک احتشام سا 
ثبت است برجریده عالم دوام ما 
سلک نظام و سلسل انتظام‌با 
بیت یک هگفنه حافظ شیرین کلام با 


کاید به‌جلوه سر و صنوبر خرام‌ما | 


غازی خا ن که دید از کثرت ریاضت و قلت افاضت و کمال عسرت و زوال یسرت" 
غازیان وسپاهیان ت رک عیال و اطفال و بذهب و مشرب کرده قرار برفرار اختیارمی‌نمایند۳ » 
حکم فرمو که غازیان درمنازل وخانه‌های مردمی که ت رک خانه کرده وازشهربی‌اختیاراز روی 
اضطرار بیرون رفته‌اند نزول نموده ازاسباب ظاهری ویاطنی آنچه یابند تصرف نمایند . غازیان 
محصور*وت رکان از انصاف دو رکه از حا کم خود این سخن شنیدند» به منازل مسلمانان در 
آمده آغا زکافتن" خانها کردندهرچیز" که صاحبان‌خانه" درزاویه وگوشه‌ای مدفون‌ساخته بودند» 
همه را متصرف می‌شدند" ومدتی مدید کثر اوقات غازیان به کافتن و ویرانی خانهای نقیران 
صرف می" اشد وفلت ذخیره به‌مرتبه‌ای رسي د که چرم کهنه مستعمل را جوشانیده از روی طوع و 
رغبت یل می کردند وتخم شبت"" رانیز از اغذ یه لطیفه‌می‌شمردند.ازصادق‌القول ی که د رآن‌اوان 
در درون شهر به‌سرمی برد استماع افتاد که گفت روزی از رخنه بازار شخصی فریاد برآوزد که 
نان ارزان شد» یکی پرسید که یک من به سنگ هرات که سیصد وشصت مثقالست به چند 
تنکه شد ؟ او در جواب گنت به هفتاد تنکه است چنانکه سه چهار بک تبریزی"" به مبلغ 
یک‌هزار وپنجاه دینار تیریزی ۲۳ بوده باشد. دیگر منقولس ت که‌از سباهیان قلعه‌دار در آن اوقات 
واوان اسبان خود را رگ زده» خون آنرا؛۱ آن خون‌گرفته‌ها پخته با خون دل چندروز بدان 
اوقات می‌گذرانیدند. ع : 

۱- ا: بیت 


۲- ب» م: «غازیان» ندارد ۳- مز » ند :نماید 


4 - م : «محصور» ندارد »- من : شکافتن -٩‏ م » ن : چیزی 


۷- م شوازه ۸- 0 ۵: شدند f-۹٩‏ به شکانتن خانهای فقیران 


۰- ن ۰ «نی» ندارد ۲ب ن۵: تبریزی أست 


4 ۱- ۵: آن راگرفته با عون دل 


0-۱ : بیت 


۳۴ م٤ن:‏ «تبریزی» ندار 





۳۳۲ شاه‌طهناسب اول 
چه زندگیست بدین صدهزار خون جگر.. ‏ 

وجهت علیق الاغان چوب را به هیئت ب رک کاه تراشیده در عوض ذاه می‌دادند. از 
عطیات آلهی که‌در آن زبان نسبت به هرویان به‌وقوع انجاسید آن بود که طاینه‌ای از ازبکیۀ 
تجارت پیشه که از عسرت وشدت شهریان آگاه شدند» شبها نهان از خان" وسرذاران؟ قريب 
به‌دروازه آمده اسپان الاغی" لاغر می‌آوردند و[ به ]ردم به" بهای‌تمام* فروخته دربرابر متاع 
می‌گرفتند وآن متاع را نیزبه‌بهایی که دل‌خواه انشان ود می‌گرفتند فی‌الواقم این بیع وشراو 
سود" وسودا شهریان را عطیه کلیه بود زیرا که رزق ایشان را روزی نمی‌شد » بی‌شبهه اکثر 
ایشان از ضعف وگرسنگی هلاک می‌شدند. مشهورس تکه در اواخر اوقات‌محاصره وقلت ذخیره 
در مطبخ شاهزاده ممالک آرا بهرام میرزا محقر طبقی از پل و که بهگوشت اسب" پخته بودند؟ 
باچند قاب خالی نزد نواب میرزایی می‌آوردند سیرزا به هر کس از مقربان که‌لطف داشت:۱ یک 
قاشق برنج در طبق یکه‌گنجایش پنج شش من برنج داشت ريخته پیش آن شخص می‌بردند و 
در مجلس برسر آن قاشق طعام میان مقربان ونزدیکان تلاش شده دور آن آب حسرت از آن 
بهگلو فرو می‌بردند. ۱ 

سال نهم از ساطنت پادشاه باحشمت یعنی سنه تسع وثلثين وتء مائة 

نوروز ثیلان یل روز سه شنبه چهاردهم شهرشعبان+ المعظم. 

در اوایل [مره (] بهار این روزگارء قمش اغلان ازبک به‌طریق پرتاولی تاخت به ری آورده 
برسراردوی محمد خان ذوالقدر ولد کور شاهرخ بن‌علاء‌الدوله[ که] به حکم پادشاه ظفرپناه 
درآن اوان حا کم استرآباد بود واز آنجا به ساوخ بلاغ آمده ودرچمن مخور'' نشسته بود غافل 
ریخته احمال‌وائقال. اوراغارت کرد, نوا ب کامیاب‌اعلی‌برادر کوچک خودالقاس میرزارا'' تربیت 
نموده وطبل وعلم باخیل وحشم شفقت فرسود وبدرخان استاجلو را به لله‌گی او نصب نموده و 
استرآباد به تیول بیرزا مقرر شد والقاس بیرزا با هزار و پانصد سوار به جانب استرآباد 
ایلغار کردند ونیم شبی بود که به استرآباد رسیدند. در آن اوان اکثر ازیکان در حمام بودند 
غازیان از روی قهر به شهر آمدند وسورن انداختند ونقاه نواختندیعضی‌از ازبکان برهنه و 
عریان از حمام ببرون آمده" اعسا کر نصرت ماثر ایشان راگرفته به‌قتل آوردند وقمش اغلان از 


۸-۱ ن : خانه ۲-ب؛ سراداران ۳ م :الاغی. ن والاغلاغری 
م به تیمت«ای تمم که دلخواه ایشان بود می گرفتند ٤‏ - ب : تمام که دالخواه 
ایشان بود ‏ . ۸-۵ + سود در سود ٩‏ ن: آب ۰ - :بود 


۰ ب »م : داشت ریخته پیش آن شخص , ن: داشت اند کی ریخته وپیش‌آن شخهن می‌دردند 


۰ م: جور ن ححور ۱ س مز» ب» م : «را» ندارد ۲ ب» ۵ آمدند 





رت ۲۳۲۳ 
واقعه ابن قضیه حیران وسرگردان در میان شهر می‌گردید وبعد از مشقت بسیار با پنج هزار سوار 
از مضیق حصار خلاص شده روانه‌گردید. غازیان پانصدنفر ازبک وچهار برادر وی راگرفته به 
قتل آوردند وسرهای ایشان‌را روانه اردوی‌اعلی "گرد انیدند والقاس میرزا وبدرخان در استرآباد 
متمکن شدند . 

وهم درین سال 6 در میدان صاحب آباد تنریز بحمود بیکک ذوالقدر که مهردار 
بود» از اسب افتاده وفات یافته و حای او" به شاه قلی خلینه قورغل وآی ذوالقدر که در آن 
اوان ایشک آقاسی باشی بود مفوض شد و منصب ایشک آقاسی باشی به آوجی‌شان 
عربگیرلو مفوض شد وایالت آذ ربا یجان و حکوست تبریز به موسی سلطان موسیلو ولد عیسی خان 
یک تفوی ض‌گشت ورایات جلال متوجه خراسان واستخلاص در بندان و محصوران هرات؟ 
کشت وچون قرب به مدت یکسال و ليم چنانچه سابقاً ذ کررفت بحاصره پر بخاطره؟ هرات 
امتداد یافت وقافله" عا یله جوع وضیق معاش در بلده هرات بار افاست با زکرده محبوب و 
مرغوب سعت" عیش. به‌دیار عدم شتافت» ممر معاش معاشران‌عیاش به سان دهان“ خوبان 
تنگگشت ولب" شیرین نازنینان به۰" سبب فقدان تنعم از تبسم ابا کرده فریاد وزنهار اهالی 
هرات از طبقات سموات درگذشت » سیم بشارت شمیم «ولا تیأسوا من رحمة الله» پرمزرعه 
اسیدگرفتاران محبس هرات وزید ودست عنایات مجیب الدعوات به مقالید باتایید"۱ «فان مع 
العسر یسرا» ۱۳ ابواب مرام بربحصوران مستهام ۱۳ مفتوح گشت و خبر فتح اثر پادشاه عالمیان 
به بلاد خراسان در اردوی مخالنان شایع شد وشاهد خجسته شه‌ایل نقاب از چهره افکنده» 
پیک رکریه اثر فترت به بادیه‌عدم‌رسید. و*" الحمدلله الملک المجید*۱د 


لشکر کشیدن شاه عالم پناه به خراسان وفرار کردن عبیدخان 


در شهر* ربیم الاول سنه مذ کوره عبیدخان از ظاهر هرات کوچ کرده راه فرار پیش 
گرفت. مظلوبان"" وگرسنگانی که از شدت عسرت دل به مرگ نهاده از حیات مأیوس شده 


۰-۱ م۰ ۰ معلی ۲ نسخه‌ها + اورا ۳ م ب قوراغلو 


4 ب :هرات امتداد یافت و قاقلها یله جوع گشت و چون قريب به مدت یکسال‌ونیم ۰۰۰ 


۵- پم : محاصره -٩‏ قانلها یله جوع ۷- ن: وسعت . 

۸ م: «دهان» زدارد ب م: برلب ۰ب ن: «ډه» ندارد 
۸ب م : په تأیید ۲ سوره ٩ ٤‏ آیه ه ۳ ن:متهام 

4 ۱- ن: وو» ندارد ۰ ب :یورش خراستان مرتبه سیم و لشک رکشیدن ... ۵: 


ذکر نوجه ۵و کپ ظفر قرین يه جاب خر اسان و فرار نمودن عبیدخان اوزیکک ازهرات بمون‌ملککءنان 
۹ ۱- م: مظلومانی 





A13‏ شاه طهماسب اول 
بودند» ع :جیاتی یا[فته] جاتی‌گرفتند» از تنگنای وحشت ‌نمای[ه و ۱ ] عسرت بیرون آمده سمت 
عیش. پذیرفتند. نواب شاه» باسپاه سانند انجم در آخر ذی‌الحجه" سنة مذ کوره" متوجه خراسان 
گشت. چون زاویه کرج* از پرتو رایات خورشيد انتما مانند فضای سپهر نورانی‌گشت › 
صوفیان؟ خلیفه* برسروی شبیخون آورده" صدوپنجاه نفر ازدلازسان او به‌قتل‌آورد" وخان‌گندی 

بدر رفته صوفیان خلینه روانه نیشابور" گردید؛ در آن بلده یاازیکان محاربه نموده 
ایشان را مغلوب‌گردانید وعلم عزیمت به‌طرف مشهد مقدس برافراخت. در آن اوان عبدالعزیز 
سلطان با شش هزار سوار"" در آن ديار بود. درین اثنا حسین خان شاملو وآغزیوار"خان شاملو 
"وامیر سلطان روملو از شاه جم‌جاه مرخص شد به مدد خلیفه رسیدند"عبدالعزیز سلطان به‌طرف 
هراتگریخت واز آنجا همراه ۱۳ عبیدخان به‌ماوراءاللهر رفت. 


سابقاً مذ کور شد که پس از قتل جوهه سلطان اگرچه اختبار واقتدار پادشاه کامکار 
زیاده‌گردید» چه حسین خان مانند جوهه سلطان خیال استقلال نداشت ابا بنابر ترک ادب یکه 
از سردم وی‌در انداختن آن‌دوتیر شده بود نواب‌اعلی‌را ضمناً به*۱ مشارالیه انحرافمزاجی 
می‌بود"' وبه برور ایام بعضی از امور قبیحه علاوه آن انحراف گردید و همه وقت در فکر 
بود که چگونه‌غدری نماید» تاآنکه باقاسم بیک حکیم‌شیرازی همزمان شد مقر رکر د که زهر 
درخورد نواب کامیاب اعلی دهد. ازجمله قبایح آنکه احمد بیک دواتدارو"" پاشتان‌قرایوزی‌قرا 
که از قوم شاملو از اقربای حسین خان بودند ونزد شاه جم‌جاه تقرب تمام داشتند » بنابرخبث 
ذاتی در شيشه شراب خاصه شاهی زهر داخل ساخته خواستند که از آن شراب مسموم به آن 
اعلیحضرت دهند» آن پادشاه آگاه صاحب فراست به مودای» «ارباب‌الدول ملهمون» » چون 
پیاله رابه دست‌گرفتند وساعتی با مجلسیان به حرف مشغول شدند» چون نظر برپیاله نمودند 
خط سیاهی بردور پیاله نقره ظاهر شد. فی‌الفور برقصد آن سلاعین اطلاع یافته» شيشه را امر 


اب ۵: ذیحجه ۲- ب :مزبوره ۳ ۵ :راویه 

4- م : «اخلیفه ... یشابور» ندارد ۵ ن : «خلیفه» ندارد ٦ت‏ آوردند 
0۵-۷: آورده ۸-ن: شاپور 0-٩‏ : گردیدند 

۰ ن :افر ۱١‏ ن : آغرلو ۲ 0:رسید ۳ : په همراه 

6 - م» :با ۵ - ب:بهم رسیدوهمه وقت درفکر بود که چگونه قدری و به مرور 


ایام بعضی از امور قبرحه‌ءلاوه‌آن انحراف گردید و همه وقت متر صد آنکه چگونه دری نماید تاآنکه... 
م ذ : بهم رسیده و همه وت در فکر سود و به مرور ایام بعضی از امور قبیحه علاوه آن انحر اف 
گردید و همه وقت مترصد تا چگونه قدری نماید تا آنکه با قاصم‌بیکف ۱ -ن:«و» ندارد. 


م: ازو 














r0 خلاصةالتواريخ‎ 

کردند که مهر نمایند وآن دور از سعادتان که از اطلاع آن خسرو آفاق' واتف شدند » در 
حال به بهانه‌ای از مجلس بیرون آنه به جانب ماورا ءالتهر شتافتند. آنگاه بعضی از مقربان 
فرصت یافتند عرض کرد ند که آن" قضیه شنیع پاشتان" قرا به‌فرموده حسین‌خانسبت » واین 
سخن در پادشاه من ؟ جاگرفته ضمیمه ترک ادب سابق شد و ایضاً از اقوال وا فعالش روایج 
نقاق وخلاف م و که وف آن بود که عنقریب مالک طریق‌عنادگردد » اما منتظر وقت 
می بود. شاه دين پناه در بيست ودوم شهر جمادی الاول سنه مسطور به دارالسلطنه هرات 
تشریف برده در باغ شه رکه در خوبی ولطافت یگانه ایست دردهر“ برمسن دکامرانی و 
جهانبانی متمک نگشت وبساط اقبال متاط ازدیاد جلال تمهید داده خروش‌ارباب هوش از ذروه 
افلا ک درگذشت. آنگاه خود به نفس همایون بتوجه احوال عجزه ورعایاگشنه غازی خان و 
اتباعش راکه در اوقات محاصره جهات" واسباب بردم رابه ظلم وستمگرفته بودند در موفف 
عتاب درآورد وبه احذ زمره‌ای از طلمه حکم فرغود از ابوال وجهات ایشان [, و و] بسیاری 

از مظلومان را خوشحال و.ستمال ساخت وبعضی از عحزه را از خزانة عاسره نوازش نمود": 

کوک اوت سلطا ی روان خانه مظاوم بگیرد عوان . . 


ومجدداً لوای انصاف واعطاف برافراخت ودر اوایل بهار حکم اعلی به نفاذ. پیوست که 
القاس میرزا به‌طرف مرو رفته فتح آن بلده نمایند ومنتشا سلطان وحسین‌خان وامیر سلطان 
حاکم فم را به تسخیر غرجستان مقرر فرسودند. امرا فتح آن دیا رکرده شاه محمد سیف - 
المل وک را که بر غرجستان استیلا یافته بود دف ع کرده به پایۀ سریر اعلی آمدندءد ونواب 
"کامیاب اعلی خود سامی" به طواف مشهد مقدس مزکی آمده درین سال ازجمیم" سناهی 
به‌موجب خوابی که سید محمد پیش نمازدیده" بود» در آن‌آستان عرش نشانم کد به‌قسم و 
ایمانگذشتند وجمیع مقربان از ترک وتاجیک تأ سی بت حضرت نموده بدین سعادت فایز 
چنان منع‌می‌شد که در روضه حور فرابوش کرد از شراب طهور 
حکم قضا نفاد عزاصدار یاف ت که من بعد در سمالک محروسه کسی مرتکب نامشروعات 
نشود. درین اثنا خواجه شاهقلی وزير تورچیان که در سلکث غلامان فدیم این آستان فلک. 
نشان بود به‌واسطۀ ارتکاب به شرب مغضوب شده به‌قنل رسید ومبلغ دوازده هزار توما ن که 


۱-ن: آفاغ ۲- ن؛ این قضیه به فرموده ٣‏ :پاشان 
4 م ت ەین ۵- م: «دردهر» ندارد ٩ب‏ ن* وجهات» ندارد 
۷- 0۵: بیت ۸ کذا, ن: ندارد 4 ن: جمع 


۰ اسب دید SS‏ ن بیت 


۲۷۹ شاه طهماب اول 


به علت شرابخانه وبیت اللطف ومعجون خانه وقمار خانه و امثال ذلک از سمالک محروسه باز 
ېښد از دفاتر اخراج کرد ابواب آنها بالکلیه مسدودگشت . 
وهم درین* سال دارایی هرات به شاهزاده سام سیرزا وللوگی آغزیوار " خان ولد 
دمری سلطان شاملو مفوض شده. هم درین سال خبر آمدن ابراهیم پاشا به‌تبریز ورفتن الامه 
ډرسر شرف‌خان به بتلیس وتتل شرف‌خان درهرات به مسامع عزوجلال رسید" وچون مدت هفت 
ماه ونیم آن خسرو واجب التکریم برین نه که م ذکور شد اوفات فرخنده سماتگذرانید"» به 
داعیةٌ یورش بلخ در یازدهم شهر ذی حجه از هرات بیرون آمده قريب چهل روز در سوفع 
التک نشین توقف نموده؟ در ماه صف رکوچ کرده به جانب عراق وآذربایجان درحرکت آمدند. و 
هم درین سال در مشهد مقدس معلی مزکی در درون روضهٌ متدسه عرش منزلت تین محمد 
سلطان که از منتسبان سلسلۀ چنگیریه بود واز اعاظم ولاة ممالک خوارزم بود** به خدست 
اشرف وشرف یت شاه عالم پناه مشرف شده درسلک مطبعان ویک‌جهتان سده سنیۀ خلافت 
مکان انتظام یافت" وپرتو عنایات شاهی بروجه دل‌خواه بروجنات احوالش تافت و رعایت 
کلی یافته به‌ایالت بعضی از بلاد خراسان حسب الفرمان همایون از همگنان شرف امیتاز 
یافت .ومقرر شد که همه ساله مبلغ سیصد توبان برسبیل انعام از خزائه عامره به جهت او 
ارسال دارند. وهم درین سال ابوسعید خان بن کوجم‌خان بن‌ابوالخیر خان درسمرقند وفات 
یافت و برادرش عبداللطیف به جای او نشست , شاه جم‌جاه درایام توقف در بلدة ‏ خلد. 
آسای هرات این ابيا ت که در ندیهه از طبع وقادش سرزده بود نوشته نزد عبیدخان 
A E‏ 


چو رفتم سپاهی برانگیختی چوباز آمدم زود بگریختی 


دیا وان رات 
اگر پادشاهی به‌بیدان درای 


تودعوی اسلام ودین می کنی 


۱ ن: اغرلوخان. ب آغزیور 
۲ ن: گذرانیده 


ED‏ «بوده ندارد 


زباهر کرایلک بخشد خدای 
که که آشکار او گاهی نهان 


۲ ن رسانیدند 


6 ثل: فرموده 


٩‏ ن : یافته 


۷ بیت ۸- »> م ر 
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خلاصةالتواريخ 


ایضاً من نتایج طبع وقاده‌العالى نظم' : 


ای زخدا توش ناد رست 
ت رک بکن‌غارت [و]یغماگری 
چند کنی خانة مردم خراب 
دست بدار ازستم وجورو کین 
ورنه به خاک کف پای‌امیر 
زیر وزبر می کنمت آن چنان 
مادو جوانيم من وبخت من 
شرم بدار ازخود واز لشکرت 
:. نوبت شاهی چوبرآرد خروش 
دست ندارم من ازین ماجرا 
ای کر کم حوصلهُ نابکار 
تو کری‌وهست ترا بخ ت کور 
چون نتوانی که روی برزسین 
دعوی‌سلطانی وخانیت‌چیست 
یکث‌دوقدم پیش نه ازبهرجنگ 
ای‌توسراپا همه ظلم و عناد 
مرد صقت ترس برون کن زسر 
ظلم کنی و نهیش عدل نام 
در صف هبنجاچه قدم‌می‌نهی 
نوبت جنگست چوبردان مرد 


وی قدت درره اسلام سست 
بشنوو از" سربنه این سروری" 
وهم کن از پرسش روز حساب 
پای به‌دامن کش وکنجی نشین 
سرور مردان على شیرگیر 
کزتو و نام تو نماند نشان 
باد و جوان دست به هم برمزن 
بخت چوینشاند به خاکسترت 
شیر ژیان .را برود دل زهوش 
تا نکنم بند زبندت جدا 


ازين وازدولت من شرم‌دار 


کور وکری راچه بوددست زور . 
برسر گردون چه نهی پا یکین . 


داعیه. ملک ستانیت .چیست 
ازتوکسی نشنود این عذر لنگ 
نیست ترا کار به غیر از فساد 
همچو زنان عذر بیاور دگر 
عدل توظلم است سرانر تمام 
دربر شیران چو؟ کم از روبهی 
تیغ به خون‌سرخ کن " ای‌چهره زرد 


سال“ دهم از سلطنت آن× برگزیده خالق افلاك 
وانجم يعنى سنه اربعین وتسعمائة 
چون نوروز" یونت‌ئیل در روز چهارشنبه بیست‌وپنجم شهر شعبان عادل شاه عالیمان درخراسان 
گذرانیدند. خبر رومیان به مسامع عز وجلال رسید به عزم دفم مخالفان کوچ فرموده به صوب 


١۔‏ ن : وقاداوست ەب «از صر ندارد ۲ ۵ داوری 


4 ۰۵ چە ۵- ان ۽ کنی‌چهره -٩‏ ت :د کر مراجمت راب 


هم‌ایون از عراسان په جاثب عراق یه‌نی سنه‌اریعین و سممائة ۷- پ: روز 


YA...‏ شاه طهماسب لول 

عراق وآذربایجان نهضت فرمودند' ومنتشا سلطان رابا اصلان خلیفه روملو وبحمد خلینه 
قورچی‌باشی شاملو وجمعی از قورچیان پیشتر روانه عراق ساخته اردوی همایون به بیست‌ویک 
کوچ ازهرات به کبود گبدری آمدند ودرین راه اسب واستر بیشتر تلف شده هریکاز امرا و 
ملازبان را تحیری دست داده خیالی" در سرو اندیشه در ضمیر پیدا شد واز منزل کرج" ساوخ 
بلاغ القاس* میرزا وبهرام میرزا وحسین خان وغازی‌خان و امیرسلطان وسلیمان سلطان روملو 
وملک‌خویی را برسبیل منقلای روانه تبریزگردانیدند واردوی‌گردون شکوه به‌قزوین آمدندواز 


a 


قزوین روانه | بهرد شدند 
اپراد* شمه‌ای از آمدن‌سلطان سلیمان" به‌آذربایجان و گرفتن قلاع بغداد ووان 


درین سال سلطان سلیمان پادشاه روم لشکر آن مرز وبوم را جمع نموده متوجه 

آذ ربایجان شد . باعث برآمدن او اينکه پیوسته اولامه کس نزد ابراهیم پاشا به درگاه پادشاه 
.روم ارسال داشته پیغام می‌نمود که شاه عالم پناه به" یورش ماوراء‌النهر [ م ,] از هرات 
بیرون رفته* و از آذربایجان دور افتاده اگر به این جانب نهضت نماید » یمکن که آن 
دیار به تصرف در آید!. منشاء دي آنکه چنانجه سابقاً مذ شد که در نفس‌الامر ابراه 
ر به تصرف در چنا ۳ ر ر تفس !بر ابراهیم 
پاشا را خوفی از سلطان مصطفی بود اعتماد برو وخواندگار نداشت » می‌خواست که ایشان 
را مشغول"" داشته ایام بگذراند وفتح‌بلک عجم '' را وسینه‌آن ساخته بود"". مجملی‌از تفصیل 
افتا د که ابراهیم پاشا والده‌ای داشت ه که او سلطان سلیمان .را شیر داده وبزرگ نموده, منشاء 
آنکه سلطان سلیم کنیزی فرنگیه داشته مقر رکرده بود که عرفرزندی که از کنیزان به وجود 
آید» بیندازند. یااو را بکشند. اتفاقاً والده سلطان سلی‌ان را وضع حمل .نزدیک شده قابله را 
طلب کرده بااو قرارداده که در حین وضع حمل‌طفای بیگانه پیدا کرده بیاورد و فرزند را نزد 
اقوامش به‌بیانه فرنگیان نزد"" مادرش برد. ماماجه به‌موجب معهود؟۱ عمل نموده سلطان 


۱- ۰۵ نموده ۰ خیال ۳ ۵ : کرخ ۽ - ن٠‏ القاص در متن اصلی 
این نام همه جا به غلطابه‌صورت «القاس» ذوشته شده و ن: زکر آمدن شواندگار روم به‌ایران 
۱ و امه نوشتن به شاه ظفریناه و معاملاتی که در آن اوان روی‌نمود ٩‏ مزب ۰*0 
«سلیمان» ندارد ۷-م: روم ارسال داشته پیغام می‌نمود که شاه عالم پنا. پورش ... 
۸ ۵ رفت ٩‏ ن: در آید و 
۰ ۱ ن مقتول ۱- ب؛ م» ن : «عجم» ندارد ۱۲-م: «بود» ندارد 
۳ 0: «نزد ... فرنگیان برد» ندارد 4 ١‏ ب :منهوده 


١‏ | اام ن - س ا 
3 کم ته PRENS‏ 





حلاصةالتواريخ ` ۳۳۹ 
سلیمان رابه سیانه فرنگیان برد. .جده‌اش والده ابراهیم پاشا در همان اوا ن که ابراهیم پاشا را 
زائیده طلب نموده سلطان. سلیمان را داده که شیر بدهد. و سلطان سلیمان نرد جده‌اشن بوده: 
شیر والده ابراهیم پاشا خورده بعد از چند سال که پیری برسلطان سلیم مستولی شده تاف" 
می‌خورده که بد کردم که‌فرزندان خود را همه ضایم ساختم حالیا فرزندی ندارم که یادگار 
سلطتت من‌باشد" . والده سلیمان" اظهار نمود ه که من سلطان سلیمان را پنهان نزد والده‌ام: 
فرستادم که محافظت او نماید الحال بزرگ شده سلطان سلیم در ساعت* به احضار او اسر 
فرمود وخوشحالی بسیارکرد وسنطان را ترییت نموده تا بعد ازو سلطنت به‌وی قرارگرفت 
سلطان سلیمان امرنمود که‌چون ابراهیم پاشا بردار رضاعی منست او را بیاورندا ابراهیم پاشا 
باوالده‌اش که مرضعه او بوده" حاضر ساخته مدتی ابراهیم پاشا و والده‌اش ب کیش و ملت 
خود. بوده چون سلطان سلیمان را محبت تمامی باابراهيم پاشابوده وهمی" می‌خواسته" که بااو 
باشد همین که او را طلب می کرده فضاة افندی وعلماء از ملاقات او احتراز* می‌نموده‌اند".. 
خوندگار ازاین معنی مکدر بوده و به ابراهیم پاشا پیغام"۱ نموده که تو حقیقتا برادر منی"!: 
می‌خواهم که یک لحظه از صحبت توغافل نباشم» د رین لباس که تویی مکروهطبایع مردمانست ` 
وترغیب او به اسلام نموده"۱ ابراهیم پاشا بالضروره: قبول این معن ی کرده به‌اسلام. سرافراز 
گشته ووزیر اعظم شده چنانچه در دودمان آل عشمان هیچ ۱۳ یک از وزرا به‌تقرب*۱ وشان‌او 
نبوده‌اند. بعد از آن در استنبول منزلی ساخته که درساحت وزینت قرینه خود نداشته سلطان . 
مصطفی ولد سلطان سلیمان رامیل تماشای نازل"" او شده بدانجا آمد""ومنزل‌به منز" 
آیده*۱ وبحل به‌بحل اورا مشاهده نموده. اتفاقاً در یکی ازآن منازل'' سقفل بوده ام ر کر د که . 
بگشانید» مردم۲۰ ابراهيم پاشا درگشودن آن تساهل فرمودند . بالاخره سلطان مصطفی به. 
جدگرفته [۳ ,] در راگشوده به درون رفنه والدۀ ابراهیم. پاشارا دیده که درین .خانه بتی 
چند نهاده وعبادت وعبودیت بتها می کند. سلطان مصطفی ازین معنی ‏ برآشفته. اعراض و 
اعتراض بیشتری برابراهيم پاشا. نمودابراهيم پاشا به جهت اسکات او خانه. را به سلطا 


1- نه باشم ۲- م :سلطان ۳ ن : فرستاده‌ام 

4 ۵: «در صاعت» ندارد حاشیه مز: مادر ابراهیم پاشا هل پود ` 
٩-م:‏ همگی ۷- م“ ن: می‌خواست ۸- م اعتراض 
-٩‏ بم: می‌نموده ۰ ف مطوم ۱ + پرادری .. 
۲ م:شمود ‏ . ۳ ن به‌هچ : 4 ۱- ف ققریب 

۰ - ن : متزل ۹ ن آمده ۷ ۵ منز 


۸ مزاب م «آمده» نار ۵-٩‏ :مئزل e‏ ن: هردم 





مصطفی داده او را تسلی نمود واین حکایت در پردۀ خفا ماند» فایده‌ای برآن. مترتب نشد و 
سلطان مصطنی" این مضمون را مسموع سلطان سلیمان‌گردانید. خوندکار به ابراهیم پاشا 
اعراض نمو د که این چه عمل است در برابرگنت که هرچند خواستم والده را ا زکفر باز 
آرم نشد» بابر رضای مادر تجویز آن نمودم . خواندگار را خللی در افراط محبت او پیدا شد 
وروز به روز زیاده شد تاهنگام یکه‌آ نکافرشتی‌تدبی رکرده به‌اغوای اولامه تکلو خوندگار را به 
تبریز آورد واز تبریز باز" متوجه روم شد . در آن اثنا خیرالدین پاشا دریا بار حقیقت کفر و 
مخالفت ابراهيم پاشا را خاطر نشان خواندگار می‌نماید خلا ص هکلام آنکه در هنگامی که 
خیرالدین پاشا فتح یکی از قلاع فرنگ نمود دو پسر خوش‌صورت" ازسلاطین فرنگ به‌دست 
اود رآمده‌به جهت خوندگار فرستاد خواندگار هردورابه ابراهیم پاشا بخشید . ابراهیم‌پاشا بعدازرعایت 
بسیار. هردو نزد پدران به فرنگستان فرستاد وپیغام داد که چون من خوندگار را به طرف 
دیار عجم والکای قزل‌باش می‌برم» شما اتفلاب کرده ببایید واستنبول‌را بگیرید که من علاح 
خوندگار می کنم. خیرالدین پاشا ازین معنی واتف‌گشته در هنگام توجه پسران به جانب 
فرنگ جمعی ینکچری که همراه نموده بود با کتابات به دست در آورد وآنها را به نظر خوندگار 
رسانید. خوندگار ازین * متحیر ش دکه.ابراهيم پاشا بااو درین مقام» بوده وارادۀ فصد او داشته. 
بنابرین خیرالدین پاشا را ترییت" کلی نموده و در مقام قتل ابراعیم پاشا در آمده وهم‌چنیی 
مقرر بود که چون اراده قصد کسی می‌نموده» او را به حرم می‌برده‌اند۲ به جهت مهمی یا باز 
شطرنج هم آنجا اورا به‌قتل می‌آورده به دریا می‌انداخته‌اند* سلطان سلیمان ابراهيم پاشا رابه 
حرم طلب نموده اعمال قبیحه اورا واینکه او را بهآذربایجان برده برسر قزل‌باش خاطر نشّان 
وی کرده آنگاه به قتلش ار فرمود . جلادان اورا بی‌جان ساختند جسد خبیلش را به دریا 
افکندند سلطان سلیمان چندسال بعد از آن به‌آذربایجان نیامد تاآنکه القاس حق‌ناشناس فرار 
کرده نزد او رفت و اورا. به مواعید کاذبه به دیار عجم آورد پس از آن دیگر معلوم نمود که 
سخنان وی خلافست با زگشته .دیگر اراد ملک‌گیری ننمود وال حال بصلح انجامید.؛ 


خوش آن دم که‌این‌دعوی‌وداوری شود سربه سر یاری ویاوری 
ااقصه که سلطان سلیمان به اغوای ابراهیم پاشا واولامه بی‌حیا آمدن به الکای قزل‌باش را 
وجهه همت ساخته"" به‌ترتیب"" اسپاب محاربه وتکمیل‌مجادله ابر فرود وباسپاه خونریز به 


۱- ۵: «مصطفی» ندارد ۲ ب: پا ۳- ۰0 صورتی 
4 ب» ن : ازین معنی ۵ ن در یمغام -٩‏ ب : قرئیب 
۷- ب» ن : پرده‌اند ۸- ن؛ «اند» ندارد 0-4 ۶ بیت 


۰ - :ساخحت 0-۱ ترئیب 





خلاصة التواریخ ۲۳۱ 
جانب تبریز در حرکت آمد. ابراهیم پاشا را بانودهزار سوار منقلای‌گردانیده ابراهیم پاشا. 
اولامه را باده‌هزا رکس پیشتر فرستاد. در آن زمان خواجه [ ۽ و ]شاهقلی که وزير موسی 
سلطان حا کم تبریز بود» به اتفاق مولانا احمدطبسی سولان نزد رومیان فرستادند و ایشان را 
به جانب تبریز طلبیدند'. اولمه وسایر سرداران سپاه روم به شهر در آمده» بعد از چند روز 
ابراهیم پاشا باجمیع سپاه در تبریز نزول نموده اولامه رابه‌طرف اردبیل فرستاد وخسرو پاشا 
را به تسخیر قلعه‌النجق روانه ساخت وا کثر بلاد آذربایجان را به تصرف در آورد"» آنگاه خبر 
توجه خسرو جم‌جاه با خیل و سپاه استماع نمود در بحر تحیرغوطه خورده به‌سلطان سلیمان" 
فرستاد که موسی« سلطان به مجرد استماع توجه آن؟* سلطان سلیمان مکان تبریز را گذاشته 
به‌عراق رفت . اما شاه عالم پناه به عظمت واقبال از خراسان به ری آمده است واز آنجا کوچ 
بر کوچ متوجه است" . 

به جزشاه‌باشاه‌هم‌سنگگ نیست به د ریابه ج ز کوه‌هم‌سنگک" نیست 
ندارند تب شهان چا کران زخورشید برهم خورند اختران 
مگرهم توآئی به ناورد او به‌میدان توباشی هم آورد او 
چوبشنید سلطان‌روم این پیام شد از جام انديشه او تلخکام 


سلطان سلیمان بعد از اطلاع برین احوال به‌تبریز آمده به ابراهیم پاشا ملحق‌گردید واز آنجا 
به اتفاق متوحه عراق شدند ابرای شاهی که متوحه اردوی خواندگار شده بودند چون به 
یلغزاقاج رسیدند به ابراهیم پاشا دوچار شده آغا زکارزا رکرده چون لشکر رومیان زیاده .ازحد 
بودند بعضی از امرا مثل محمدخان ذوالةدر اغلی و حسین‌خان وغازیان و ملک بیک خوبی 
سرمخالفت داشتند لهذا میانه لشکر شاهی در" میان بحاربه شد“ وبهرام بیرزا وابیرسلطان و 
سلیمان؟ تاشب بارومیان مقاومت نمودند آنگاه شاه دین‌پناه" ' تلافی امرا را شنیدند با فوجی‌از 
بهادران نامدار برسبیل ایلغار روان"" شده تابه انديشة تمکین ووقار به‌مدافنعت خصم پردازد. 
در آن‌ائنا بحمدخان‌ذوالقدر اغلی بواسطة خبائت"۱ ذاتی که مرکوز"۱ فطنت ومکنون جبلت 
او بود اظهار مخالفت بنابر عداوتی که از پدر*" کور شاهرخ در دل داشت به‌اتفاق قبادسلطان 


۱- ۵ طابید. ۲- ن آورده ۳ ن : سلیمانی نوشته آن مکان 
4 ب «آن» ندارد ۵ن نظم ٦‏ به هم‌ننگك. ن: هم تنگك 
۷- ن درد ۸- ب» م: نشد 4- ب» ن: سلیمان سلطان 


۰ ۱ بء» م ن ناه طبر تلاقی امرا را شنیدند 
۱ب م» ن روانه ۲ ۵: خبات ۴ ۰۵ مذ کور 


۸ب ام :پدرحوذ 


YY‏ شاه طهماسب اول 
وحسین سلطان ولد برون سلطان. تکلو فرار نموده به جانب اردوی خواندگار" رفتند". قبل‌ازین 
هنوزکه خواندگار" به او جان نیامده صدرالدین خان ذوالتدر همراه منتشا سلطانازچرخه بند 


به قراولی فرستادند به قراولان رومی که ششصد کس بوده‌اند دوچار میشوند می‌خواستن د کف" 


محاربه نمایند چون ذوالقدر اغلی الجه بوده نگذاشتند وگنتند؛ ردم ایشان در عقب ایشان 
تیار نکن از بردم صدرالدین خان به درون کاروان سرا می‌روند که از رومی آدمی بستانند 
مردم روم ی که‌می‌آیند ایشان ا زکاروان سرا بیرون آبده جنگ نمی کنند*. دراین اثنا اسب 
قورچی .باشی در مزیار می‌انند او را می‌گیرند وزنده پیش خواندگار می‌برند" خواندگار او را 
خلنت داده کتایتی به نواب شناهی"۲ توشته" مصحوب درمزیار؟ فرستاد"". مضمون آنکه پدر تو 
باپذر من جنگ کرد" تو"" نیز دعوی شجاعت م یکنی بیا جن کنيم و اگر جنگ نم یکنی 
دیگر"" دعوی شجاعت [و ] مکن , شاه جم‌جاه در جواب فرسودند که بزرگتر ازخواندگار 
کسی‌هست که من به سخن اوغمل م یکتم حضرت رب‌العزه؟ فرسوده که در" "جهاد وغزا که‌با 
کفار م ی کنید خود را در مهلکه"۱ نیندازید وبه متتضای کریمة «ولاتلقوا بایدیکم الی"۱ 
التهلكة»"' جایی که از کفاز تهلکه منع فرموده باشد من‌چگونه بامسلمانان جنک کنم وخود را 
در مهلکه اندازم. دیگر فرسودتد پدر تو باپدر من جنگ کرد بسیار بدوافع‌شد دورش خان و 
تمامی امرای خاقان صاحب‌قران شاه اسمعیل درآن جنگ مست بودند. شب تاصباج شراب 
می‌خوردند و'' صباح جن کردند از آن تاریخ هرگاه حکایت جنگ چالدران به میان می‌آید 
من دوزمش را دعای‌بد ی کنم که۲« شاه اسمعیل رابرد وجنگ کرد . دیگرحضرت حق سبحانه و 
تعالی: فرموده که یک مسلمان ازدو کافز فرار نکند جنگ با مسلمائان نفرموده‌اند ایشان خود 
نخست نخمین در برابر یک کس ده کښ خواهند بود بلکه بیشتر با ایشان جنگ توان کرد 
ای و ای ی ان کی اری خلاف اثر خدا تم کنم 


۵-۱ خوند گار ۲ ب؛٤‏ ن: رفته ۳- ن خوند گار 

۱ مدای گت وب نمی کند ٦‏ ۵: برند 
۷ م : :شاهی نواب ۸- ۵:شاهی در مضمار فرستادند 4- ب» م: در مضمار 
۸-۰ فرستادند ۱ ب» ن: کرده بود ۲ ۱ب «تو» ندارد 
ی درگ تاره ۱ 6 - 0: العرت ی هه ۹ 
۰ م «هر» ندارد ٦‏ 1- تهلکه ۷- ب : الی‌الهلکه 


۸ سوره ۲ آیه ۱۹۰ - ن : ندارد : ۲ ن: الخلاف 


ان بت 


ت 


وو ا س ر ا 


خلاصة‌التواويح : ۳۳ 
دیوانه یاستی بای د که بی‌سرفه. جنگ کند ومحلی وافف‌گرد ه که درسعرض تلف" افتاده باشد, 
الحمدلله‌والمنه که تمامی لشکرما. از خمر وشراب واز جمیع مناهی توبه کرده‌اند واز تمامی 
مه‌الک محروسه جمع شرابخانه‌ها وبوزه‌خانه‌ها وقمارخانه‌ها" وییت. اللطف وسایر نامشروعات 
برطرف شده ولله‌الحمد "که از آن تاریخ که تو به واقع شده فسق و فجور برطرف گشته و شکر 
شمه‌ای از آن به صدهزار زبان بیان نمی‌توانم کرد؟. 


اگرهرموی من گردد زبانی شود هریکک تراتسبیج خوانی 
هنوز از بی‌زبانی خفته باشم زصد شکرت یکی ناگفته باشم 


منتشا سلطان بادرمزیار" قورچی باشی کرد بنیاد عتاب نمود که من تصور کردم که خبر صلح 

آورده باشی توخود از جانب خوندگا رکاغذ جنسگ آورده‌ای او را فرسودند کهگردلش" زدند 
در آن وقت موازی هفت‌هزا رکس همراه موکب همایون بود دو" سه‌هزاراسب که بدکار 
می‌آمد ' داشتند تتمه اسپها" لاغر وژبون بودند که ازسفر هری ایلغا روافع شده‌بود وبه‌واسطة 
مخالفت بعضی امراکه روگردان شدند فتور" تمام‌به‌حال عساکر ظفر"" فرجام‌راه یافت وجمعی 

دیگر مثل حسین‌خان وغیره راه نفاق می‌پیمودند ومتتظر وقت بودند"" از امراوارکان دولت 

بی‌اعتماد شده ازجهت رعایت حزم چندروزی جنگ را در حیز"" توقیف‌انداخت امادر آن قضیه 

شاه جم‌جاه به غایتمضطر شده کار خود" رابه* خداحواله نمود** ومناجات‌به‌دعای مضطرین: 
«امن يجيب المضطر اذادعاه»۱۳ نمود وبه‌حرم که. تشریف بردند"" حضرت: خلیل الرحمن «۰ 

علی نبینا وعلیه السبلام را یه زبان الهام بیان آوردند که آن. حضرت‌را دروقتی .که در منجنیق 

کرده در آتش انداختند حضرت جیریل علیه‌السبلام!۱ نزد او آمده‌گفت اگر می‌خواهی‌ترا مدد . 
نمایم. حضرت خلیل الرحمن فربودند که‌آری بدد"" می‌خواهم"۲ فاما از تو نمی‌خواهم در آن 

زان دریای آلهی به‌جوش در آمده فرمود که «قل‌یانارکونی برد وسلاما علی ابراهیم۲"»: 
[ و ,] واین اییات در آن.حال خواندند "۰۲ 





۱- ۰۵ طلف ۲- م؛ ن : «ر قمار خانه‌ها» ندارد ۳ب ما ۵ الحمدلله 
0-6 :بیت ۵ ن ؛ورمزیار ‏ 1- ب :دلن. م آتفن 

۷- م «دو» ندارد ۸- ۰۵ اسیان 

-٩‏ ب 0 قوری . ۰ من ظفرمائز ۱۱- ب» ن: بودند و 
۲- ن :تا خیر و ۴۳ - ب: خودرا په حواله 6 ۱- م: به‌حضرت‌اله 

۵ - ب: لموده ۰ صوره ۲۷ آیه ٩۲‏ .۰ ۱۷- ب‌عم» ن: حکایت حضرت 
۸ ۰۵ .«الرحمن ..: عليه السلام» : ندارد ۵-4 : «علیه‌الملام» ندارو : 


۰ م) ب+ ملد از خدا می‌خواهم ۱ - ت. م :خواهم: هرآن زهان 
۲- سوره ۲۱ آیه ٩٩‏ ۰ 9 بیت 


۳ 


ای همه هستی زتو پیدا شده 
زیرنشین علمت کاینات 
هستی نو صورت و پیوند نه 


. آنچه ‏ تغیر نپذیرد. تویی 


باهمه فانی و بقابس ترا 
چاره با ساز که بی‌یاوریم 
قافله شد واپسی با بیین 


خاک ضعیف ازتو توانا شده 
مابه توقايم چوتوقايم به ذات 
توبه کس وکس به‌تومانندنه 
وانکه نمردست ونمیرد تویی 
ملک تعالی و تقدس ترا" 
گرتو برانی به که رو آوریم" 
ای کس مابی کسی مایپین" 


شاه طهماسب‌اول 





لاشک به‌بحض لطف و کرامت ویمن توجه‌حضرات‌ایمه‌هدی علیهم؛ التحیه والشناء خوندگار 
چون به"سلطانیه سید با وجود آخر فصل خریف مقدمه لشکر زسستان گلوگیر سلطان 
سلیمان شده در پنجم عقرب برفی عفلیم بارید که| کثر رومیان وچهارپایان ایشان‌ضایم‌شدند 
وبتیة آن راه‌گریز پیش‌گرفته سرخویش بیرون بردند و مضمون «ان" جندنالهم الغالبون"» 
به‌ظهور رید ویکی از شعرای زمان در آن اوان‌گفته رباعی*: 

رفتم سوی سلطانیه آن طرفه چمن دیدم دوهزار مرده بی‌گور و کفن 

گفتم که بکشت این همه عشمانی‌را بادسحر از میانه برخا 


E E SE 


ست كە من ۱ 


هجوم صرصرعاد آگرچه کننده بنیان وبنیادست » چراغ عالم افروز خورشید را ننشاند وسنگ 
مردانگی وتوپ هرچند بر ج کوبست کاخ سپهر راگزند نرساند : : 

زسنگگ حادثه برج سپهرراچه خلل 
سلطان سلیم"۱ بالضرورهاز اندیشه‌ا ی که‌داشت‌خودرا" 'گذرانیده باالم وتشویش‌بسیار راه بغداد 
پی شگرفت کهاز آن راه به ديار خود رود شاه جم‌جاه از یلغز آغاح کوچ کرده به جانب 
دزفول نهضت فرسود , بیت : 


زباد ۱۰ ناميه شمع ستاره را جه زیان 


وین کور دل حسود نمی‌گیرد اعتبار 


۲- ن مصرع دوم‌را ندارد 


بس روشنست معجزه"' سروری‌تو 


٣ن‏ بیت را ندارد 


-٩‏ ب :آنکه 


ان مصرع دوم‌را ندارد 
) پم ن :عليه ٥‏ ن ب وم ابر 
۷- سوره ۳۷ آیه ۱۳۷ 


4 ن » م: اصل این رباعی از مولاناجلال‌الدین است همانا که بواسطه دفع رومیان بهتر اصت 


۸- ۰۵ «رباعی» ندارد 


رپاعی.. .. 

.امتزل چو میانه بود کردیم وطن 

گفتیم :که دفع پشه از. ما بکند 
۰- ب : زنامیه ن: زباد صرصر. م: زنامیه شم 


شب زحمت پشه بود » خاریدن تن 
. باد سحر از میانه برخواست که من 
۱ - ظاهراً سلیمزن 


۲ ب» م: «را» ندارھ ۳۴ : معجزی 





خلاصالتواریخ ۳۳۵ 
چون به درجزین رسیدند در آن موضم‌الوندخان افشار حا کم کوه کیلو یه دایک‌هزار سوار به 
عسا کر نصرت شعار ملحق شدند و دو طویاه اسب تازه زور آورد" شاه ظفر پناه قرا محمود ‏ 
آوجی باشی را با پنجاه نفر از قورچیان و ملازمان امرا به زبان گیری فرستادند غازیان به‌سوضع 
کلسکین" به مخالفان رسیده پنچ نفر از ایشان گرفته به درگاه عالم پناه آورده و دست‌حسین 
بیک فیج اغنی دران جنگ افتاد آن اسیران به عرض شاه عالمیان رسانیدند که سلطان سلیمان 
متوجه بغداد گردید اولامه ذوالقدر اغلی را به تبریز ارسال نمود" شاه* جم‌جاه رجب ابدال 
وحمزه‌بیگ غرال اغلی را نزد محمدخان شرف‌الدین اغلی به بغداد فرستاد کهآزوفه‌آنچه داشته‌باشد 
تمامی را به آب ريخته از آب بگذرد واز راه حویزه [بو ] بياید امرا صلاح دیدند که خاقان 
جم‌جاه ازعقب خوندگار غنوجه شود ودست بردی نماید. شاه ستاره پناه فرمودند که مرا" با 
خوندگار هم‌چنین کاری نبست حالياکار به اولامه است آنچه وافع شده از جانب اوست 
قراقا يتمس ومنتشا سلطان به مسامع جلال رسانیدند که غازی‌خان‌را می‌باید کشت چون شاه 
جم‌جاه در تبریز بااو سوگند خورده بودند بدین مضمون که مادام لشکری در برابر نیابد" که 
گویند غازی‌خان در میان آن" لشکرست» او را نکشم. بنابر قسم» تجویز کشتن" ننمودند!. 
آنگاه غازی خان فرار نموده به روم رفت. گفتند که نزد خوندگار رفته واگرنه اراد شاه جم‌جاه 
آن بود که از عقب او ایلغا رکرده او را بدست درآورد. غازیان"۱ روزشنبه به تبریز رسیده بود» 
اولامه را خبرازآدن شاه جم‌جاه‌خبردارا۱ کرده» شاه ستاره سپاه بک‌روزه"" راه‌به‌واسطهٌ آنکه‌گل 
بودشتران‌مانده بودند" زیاده از چهار فرسخ نتوانستندرفت‌آنگاه شتر* ۱ راگذاشته ایلغا رکردند. 
صباح روز یکشنبه به تبریز نزول اجلال فرسودند. اولامه وغازی خان هردو به اتفاق‌گريخته 
بودند. شاه ظل‌آله بیست روز در تبریز توقف فرمودند. بعد از آن به وان رفتند هزار وچهار 
صد کس از قورچی و امرا همراه بودند از جمله سیصد و بیست قورچی وتتمه ملازسان امرا 
وان را حصار نموده نزدیک به آن شد که فتح قلعه نمایند» که قباد آفای بلازم حسین بیک 
یوز باشی داروغه تبریز رسید. شاه جم‌جاه از او اخبار استنسار نمود» بعضی اخبار ناملایم که 
از خراسان نسبت به‌سام میرزا واغزیوار" خان رسیده بودبه‌عرض رسانیدند"". مقارن این حال 

شاه جم‌جاه منتشا سلطان وامیربیک را طلب فرمودند اهل قلعه ایشان را دیده فریاد نمودند که 


۱- ب نه آورده - ن: کلشکین ۳ ب» ن نه‌وده 

٤‏ ب »م» ن: شامرخت ۵- ۵ :مارا 

-٩‏ ب٠‏ یامد ۷ ن۰ «آن» ندارد ۸ ف م: کشتن او 
- م ننمودید ۰- ظ :شازی‌شان ۱- ن داده شاه 

۳ - ب روز ۳ -م» ن: «بودند» ندارد ۶ب شهر را 


ه ۱ب : اعریور, ن : اغرلوحان ۱٩‏ ب وم ۵: رسانید 


۳۳۹ شاء‌طهماسب لول 


سام میرزا یاغی. شده» خوندگار او ر پس ردگفته شاه جم‌جاه. فرسودند که‌من نیز ذوالقدر اغلی . 


را پسرگنته! بودم باسن چ هکرد که باخوندگار سام میرزا چه کند. پس از آن از وان کوج 
کرده قشلان آن" سال بدان عنوان به پایان رسید 

چون سابقاً مذ کور شد که مکرراً آثار نقاق حسین‌خان شاملو برضمیر منیر مهر تنویر 
آفتاب نظیر شده بود وملازم او حسن آفا به مسامع عزوجلال رسانید که عنقریب وی سالک 
طریق خلاف شده روانةٌ روم می‌گردد» بناء علی تلک الجهات قبل از فرار غازی خان» در 
وقت ی که آن حال تباه" در درون خرگاه در مجلس بهشت آئین فارغ البال نشسته بود » القاس 
میرزا وسند وک بیک قورچی‌باشی افشار به اشاره پادشاه عاقبت محمود او را به‌شمشیر گرفته 
پارهپاره کردند. سراو را قتبراغلی برسرنيزه کرده در اردو ی کیوان پوی‌گردانید وقشون او را به 
بهرام میرزا دادند واحمدییک نو رکمال* وبرادران مواخذ شده در قلعةٌ النجق محبو سگردیدند 
واماد کایشان به د یوان منسوب‌شد ومنصب احمد بیک‌وبراد رش‌میرغیاث الد ین محمود را که وزرای 
دیوان بودید به‌میر عنایت[ و و] خوزانی" عم‌آصفی" میرزاعطاءانته۲ خواجه‌معین الدین یزدی 
ولدعلامی‌قاضی‌میرحسین‌میبدی٩‏ تفویض فرودند و" خوندگار به‌بغدادرفت. حا کم‌آنجامحمدخان 
تکلوحسپ» 'الامر همایون بغدادرا انداخثه» ذخیره‌ا یکهداشت‌درآب‌ریخته»!زرامحویزه! ' وبصره 
متوجددوگاه نلایق پناه‌شاه جم جاه‌گرد ید. خوندگارد رین‌سال‌تشلاق دربغداد نمود» وهمدرین‌نال 
شيخ الطاینه شيخ علی‌بن ۱۳ عبدالعالی کهاز اعاظم "۱ متأخرین‌مجتهدین وعلما بود» ودر سحر؟#۱ 
روز شنبه هجدهم ماه ذی حجه*" روز مبارک غدیر در نجف اشرف بفرادیس جنان شتافت » 
به‌واشظة روبیان قبر اوراظا هرننمودند» وهم چنان‌مخفی است» «مقتدای شیعه» موافق تاریخست. 
اصل شیخ ازکرک وح‌جبل عامل"" است. درآنجا تحصیل علوم و تصحیح کتب‌فتهی » و 
احادیث نبوی‌وامامی نمود. بعدازآن به‌نجف اشرف‌نقل نموده» مدتی درآنجا بود» ودررواج مذهب 
حق‌ایمه اثنی عشر علیهم صلوات"" اتهالملک الا کبر و نشره" مآثر شرایع خیرالبشر صلی‌الته عليه 
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- حلاصة انعولریخ :ا 
وآله مساعی. جمیله به‌ظهورآورد! وحقوق شیخ‌مرحوم برشیعیان بسیار ست . ندتی: در بعضی 
. اسفار همراه اردوی معلی بود » چون روبیان عراق عرب را تصرف نمودند › اولاد اىجاد 
آن‌حضرت ذکوراً وانائاً منازل واملاک و اسباب و"جهات خودراگذاشته به‌دیازعجم آمذند. 
ملفات حضرت شيخ رساله جعفریه که درحین زیارت مشهد مقدس معلی حسب الالتماس 
میر فریدون جعفر نقیب نیشابوری نوشته» شرح‌ارشاد وحاشیه برارشاد وحاشیه برشرایع » شرح 
حاشیه بوا » حاشیه "الفیه . از نوادر انفاقات فوت میرنعمة الته حلی ده روز بعد از فوت 
حضرت شيخ علی‌علیه الرحمه به‌وقوع انجایید » چه‌وی از تلامده حضرت شيخ بودند » ودر 
خدمت‌آن‌حضرت به‌افاده مشغول‌گشته ترقیات نمودند. اما کفران آن‌سعادت نموده» به‌عقوبت 
توا بنابر کدورتی که ميانة خاتم المجتهدین» وشیخ ابراهیم قطیفی بود» امیرنعمةالله 
نزد شیخ ابراهیم رفته, شروع در مباحثه نمود» واو را بر؟بعضی امو رکه مستلزم نقض حضرت 
شیخ بود ترغیب می کرد» وانواع آزار واضرار به خودمی‌رسانید» ودر باب صحت" صلوة جمعد 
بدون حضور حضرت صاحب‌الزمان علیه‌السلام یا"نایب‌اما م که جامم" الشرایط والشرایع 
فتوی باشد به خلاف‌رای حضرت شیخ عمل نموده» آنگاه با* شيخ در مجلس خلد آیین اراده 
مباحثه داشت» وبه‌بعضی ازعلماء وافتهای زبان مثل مولانا حسین‌اردبیلی" " » وقاضی مسافر 
تبریزی» وجمعی دیگ رکه باحضرت خاتم المجتهدین در مقام عنادبودند در میان"" نهاده با 
خود متفق ساخت و از"" ابرای شاهی مثل محمودییک مهردار» ملک بیک خویی وغیر همارا 
حامی خود ساخت. ابا آن اراده از قوت به‌فعل‌نيامد» وآن مجلس منعقد نگشت"'. درین انا 
بعضی از خبیثان*" کتایتی مشتمل برائواع کذب و*" بهتان نسبت به‌حضرت شيخ درخانه 
آن‌حضرت که در زاویه"" یایسنقر میرزای ت رکمان که در جنب زاویه رفیعه نصریه ]۱٩۹[‏ 
دارالسطنه تبریز درمیدان صاحبآباد واقست‌به خط مجهولی‌انداختند. این‌مضمون به‌مسامع 
پادشاه جهانیان رسید» در پیدا نمودن کاتب وآمرجهد موفور به‌ظهور آوردند» تاآخرالامر ظاهر 
ش دکه به‌اغوا وافسادمیر نعمةالته‌بوده» واین باعث آن شد که از دیوان یساولی بروگماشتند که 
که او را روانه عراق عرب‌گرداند »وحکمی دیگر به‌حکام آنجانوشتن که : «من‌بعد نگذارند 
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TFA‏ شاهطیماسب اول 
که! میانه وی » و شيخ ابراهیم قطیفی » و دیگر اعادی حضرت شيخ مخالطت و مصادفت" 
. به‌ظهور رسید . منشیان عطارد نظیر بدین و تیره در سلک تحریر در آوردند که چون 
همگی همت عالی نهمت همایون مابصروف انتظام امور عالم وعالمیانست» وبخفی نیست که 
تمدن وتعیش که مدار عليه برآنس ت که بی زجر ومنع اهل فساد» واریاب عناد که «ان‌الته 
لایحب المفسدین "» از ناحیه احوالشان ظاهر » واز عنوان اعمالشان فحوای یسعون؛ فی 
الارض فسادآه* باهرست صورت‌پذیرنیست» ود رین‌ولامکرراً آثارفسادات‌وتذویرات‌وشرارت‌والغای 
فتن وا کاذیب در امور دینی ودنیوی از میرنعمة الته الحلی به‌ظهور رسیده» وبرمرآت خاطر 
فیض مآثر همایون با آثار اضلال واغوای او در میانه عوام جلوهنماگردید» سبب اشتعال"و 
التهاب نوایر عتاب و خطاب شاهی شد وبنابر اشتهار او به‌نسب شرینه جلیله عظیم الشأن 
باوجود طعن در آن" ملاحظه للسبةه الشریفه از اسباب عظیمه‌گذشته مضمون «ادفع بالتی" 
هی‌احسن ۱۰» را منظور نظر اعتبار'' داشته مقرر فرسودیم که مشارالیه‌را ازین بلاد اخراج نموده 
به‌مدینه‌حله فرستاده شود . حکام وداروغگان عراق عرب باید که مشارالیه را نگذارند که 
دیگر متوجه این صوب شود واو را از اختلاط به ارباب دیوان, وجمع ی که توهم فساد دربارۀ 
ایشان باشد تج نمایند» ودر امور شرعیه‌وعرفیه "۱ مدخل ندهند» وچون به‌وضوح رسید که‌تلافی 
اوبا ثٌ شيخ ابراهیم و موجب شرارت وفسادست‌درامور دینی ودنیوی ایشان را ازایتلاف" "و 
اختلاط منع کنند. شیخ ابراهيم حسب المسطور مقر دانسته از مخالفت حکم‌جهان مطاع 
احتراز ز لازم داند؟! واگر خلاف این ° به‌ظهوررسد» وکلای خاتم المجتهدین. وارث‌علوم‌سید- 
المرسلین قدوه اعل‌الاسلام نایب الاسام علیه السلام زینا للافاضه علیا عبدالعالیایشان‌را بهابلغ 
وجوه اا وسنع نمایند» چنانچه او برع و آدیگران گردد. حکام وداروغگان عراق عرب 

درین باب امداد نموده مساعی جمیله به‌نقدیم""رسانند» ونوع ی کنن د که آثار شکر ظاهر شود و 

خلا فکننده» وساعی د را بطال‌این امور از ۲ بردودان‌آن‌سمالک پناه وآستان عرش اشتباه دانند» . 
و از جمله امور ی که حمل ب رکرامات‌حضرت شیخ توان نمود آنست که محمود بیک 
مهردا رکه از الدخصام واشد عداة*۱ آن حضرت بودء روزی در میدان صاحب‌آباد در خدمت 
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۸ ۱- بم ءداوه 


خلاصة التواریخ ۳۹" 
شاه عالمیان جوگان می‌باخت» وگلگون نخوت وغرور درآن عرص وسیع به هر طرف می‌تاخت». و 
آن روز [, ۷ ] جمعه بود قريب به‌عصر حضرت خاتم‌المجهتدین د ردفع شروفتنه وفساد در 
دعای سیفی ودعای" انتضاف" مظلوم‌از ظالم که منسوب به‌ابام: همام* ایی عبدالته الحسین 
عليه السلام است می‌خواند. هنوز دعای دوم‌را به‌اتمام‌نرسانیده بود» و کلمات‌قرب اجله وایتم 
ولده در زبان داشت »که محمودییک در اثنای چوگان‌بازی از اسب افتاده سرش چون‌گوی هلال 
سم سمند خذلان‌گشت؛ وبرخ اک مذلت یکسان شد , ۱ ا e‏ 

وهم درین سال سالک مسالک سخن‌گذاری" وناظم مناظم نکته‌پردازی مولانالسانن در 
تبریز به‌جوار رحمت ایزدی پیوست. منشاء آنکه چون ابراهیم پاشا" به تبزیز" آمد مولانالساتی 
فرار نموده مخنی بود. یاران بدوگفتند که تاج‌را می‌بایدانداخت » که‌مضرتی نیابی» بلاگفت 
که اگر سرم‌را باتاحبرمیدارند» که‌ناج ازسرنمی‌اندازم. آنگاه مناجات به درگاه تاضی الحاجات 
کر د که بار خدایا پیش از آنکه تاجم‌بردارندجانم رابستانکه‌من تاب این نداو که مده 
دیگر بینم »> و در همان چند روز وفات نمود" . در سرخاب مدفون گشت . دیوان* غزلباتش 

پانزده* هزار بیت است » شعر بسیارازقصاید. وترحیع وترکیب وسسدس ورباعی گفتد؟ 
هیچکس به زبان حال دروادی عاث شقی ودل‌سوختگی شعر نگفته. : 

شمه‌ای"۱ از اول خراسان 

بعد ازتوجه شاه‌گردون توان‌به‌جانب عراق"" وآذ ربایجان سام میرزا در دارالسلطنههرات 
بربسند عدالت وایالت متمکن‌گشته  .‏ اغزیوارخان همکی همت برترفیه احوال سپاه ورعیت 
مصروب داشت» ودرتعظيم سادات وقضات وموالی‌خصوصاً رعایت"او ساط الناس وادانی"۱ 
عموماً اهتمام کرده» رایت مرحمت ونصفت برافراشت. اما چون اراده مالک الملک مطلق»:و 
مشیت عطیه معبود برحق به‌نتض ایالت شاهزاده عالی‌مقدار*" حکومت اغزیوار ستمکار تعلق 
گرفته بود» مدت ششماه و کسری در آن بلده فاخره دارایی نمودند مغیر فضا بساط .اقبال 
ایشان‌را در نوردیده» صرصرفدر اساس استقلال ایشان‌را منهدم‌گردانیده » خیرقتل حسین‌خان 


۱-م :در میدان وسیع ۲ : «دعای» ندارد ۴ ن٠‏ انصاف 
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. ۱- ن۵:ذکر مخالفت سام‌میرزا و آغزیوار ازبلده هرات ورفتن به جانب قندهار و گرمدیر و 


وةایمی که در آن اوان روی نمود صام‌میرزا در دارالساطنه... | ب- م:«عراق و» ندارد 


1۲“ ن: رعایا و اراسطالناس , ۴ رءا و ارساطالناس : ۳ ۱ 4 ): ارنی 
۽ ١‏ عالى مقدار و : 


"۷۰ ۰ فاه‌طیماسب‌اول 
چون به‌دارااسلطنة مد کوره‌رسید» به‌تو هم آنکه آنچه به‌حسین‌خان رسید '» شاید" به‌ایشان‌رسد 
ودختر حسین خان در حبالة تکاح‌میرزابود» وحسین‌خان واغزیوار" خان ازیک طایفه بودند» و 
. اغزیوار؟ خان تربیت. یافته: حسین خان بود. ودر اثنای این وقایم پاشتان قرا شامل وکه این 
همه اخوشنیها متفرع " برخبائت ذات وی بود »از ماوراء النهز گريخته به‌بدده:هرات‌نزد انیرزاده" 
اغزیوار" آمد" وایشان‌را اضلالکرده در مخالفت نسبت به‌ولی نعمت‌بالغه تمام کرد» وایشان 
سراز ربقه تبعیت" ' واطاعت شاه جم‌جاه بیرون آورده» برس رکب استقلال وضلال"۱ سوار شدند» و 
سالک سبیل علیل کفران نعمت‌گشته از مراحل سلامت درگذشتند» واز شنایع "۱ امور ی که 
در آن اوقات عموم یافت آن بود که قزل‌باشان"" و ملازمان*" سام میرزا وخان جهالت انتما 
که درمحلات هرات نزول نموده بودند بره رکس ازهمسایگان خودکه اندک اسبابی [ و ] 
وجهاتی‌گمان می‌بردند» نزد وزیرخان شریر رفته از وی رخصت‌گرفته» به‌خانه آنسرد مظلوم 
می‌رفتند» وجهات ظاهری"" او را تصرف نموده درطلب اجناس مدفونه‌قین وشکنجه س ی کردند. 
القصه ویرانی وپریشانی» هرویان مجددا درآن اوان به‌مرتبه‌ای رسید که نهقلم‌را استعدادتحریر 
اوست» نه زبان‌را قوت تقریر آن» وبعدخراب‌البصره"۱ وانتهای‌ظلمه ناشزه شا هزاده عاللی‌مقدار به 
استصواب اغزیوار اززسره ت رکان مترو ک» و سپاهیان سفلوک مانند خلیفه سلطان میرآخور و 
محمود بیک» واست بیک را ازپی حراست شهرگذاشته» ودر پانزدهم ماه شعبان سته مذکور 
به‌صوب مقصد خود نهضت نمودند. پس‌از توجه سام میرزا » وآغزیوار"" خان از موضع پل‌بالان 
به خدود ولایت فراه» وقندهاره خلیفه سلطا نکه مرغ عمرش از مبداً حیات هشتاد مرحله 
تجاوز کردم بودء وبه‌سب ب کبرسن اختلال درجوهر عقلش راه یافته » د رباع شهر*" برسسندحکومت 
نشست »وبحمود پیک وامت با نیز در منازل مناسب تمکن!؟۱ یافته». خروش از آن‌نتز وکان 
ازکار رفته از فلک منتدبر وچرخ انقلاب‌پذیر درگذشت» رعایای بلده*"وبل و کات هرات" که 
این حکام زبون‌را"۲ در دیار خویش دیده رقبه از طوق‌بیشتری از تکالیف دیوانی دور داشته 
بروقق دل‌خواه باایشان عمل می‌نموده» ايشان بنابردنائت"۲ جبلی وقلت*" سپاه ولشکری این 
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4 ب»م : آغزیور وب ب» م» ن:فرای ٦‏ ۵: مفرع 

۷- ب؛ میرزا ۸- ن و آغزیوار ٩‏ ب» ۵* آمده 

۰ - ن بيعت ۱ م: وضلال ۲ م ۵: شايع 

۳ب م» ت قزلباش ء هد م» ۵: ملازم > ۱- ب؛ م٤ن‏ :ظاهر 
۱٩‏ ۵: خرآیی‌بصره * بو ب: آغزیور 

۱- م» ن در باغ شهر» ندارد. ٩‏ ب- ت۰ متمکن . ۲ م: در 


۲۱ ب» م: «هرات» ندارد. . ۲م ن: پرنزویررا ۲۳ ن دیانت و ب-ن:قلب 


خلاصةالعواریخ ۲۶ 
عمل را عطیه کلیه دانسته طلب زیادی" نمی‌نمودند. در خلال این احوال خبر رفتن سام میررا 
وآغزیوار در دارالسلطنه هرات» وضعف خلیفه سلطان وزبونی آن دوی دیگر از سرداران به این 
طرف ولایت" رفته » بیرام اوغلان ازیک که به حکم والی قبة الاسلام بلخ" گسکن؟ قراسلطان 
بن‌جانی‌ییک سلطان حا کم ولایت غرجستان بود» لشکری جمع آورده» ازپی تاخت وتاراج 
ولایت هرات رود »که در پانزده فرسخی هرات واقست درحرکت آند. چون به‌متصودرسید 
اموال بسیار به‌دست آورد و"*از آنجا درگذشت » وبه‌قریه توئیان که از قری" بل وکات هرات 
است» واز نفس بلده تاآنجا پنج فرسخ شرعی مسافت‌است" آمده» به‌تاخت مشغول شد واین 
خب رکه به‌حکام مسطوررسیده" »سرداران بی‌تدیبر بربساط مشورت نشسته» زمره‌ای ازاعبان شهر 
را طلب داشتندو" چون‌مجلس‌جانقی انعقادیافت» ومحمود بیگ و طایفه‌ای از سرداران قزلباشیه 
مصلحت در آن دیدن د که در حراست شهر کوشیده» از درون بلده ببرون‌نروند . وهم درین سال 
صوفیان خلیفه روملو در خبوشان به‌درویش على مغول که به‌تاخت آمده‌یود جنگ کرده» صدو 
پنجاه کس او را به‌قتل آورد» واز آنجا برسر*" سیدم میرزا که درقلعه کلات‌بود شبیخون آورده» 
جمعی کثبر از ازیکان را به‌قتل آورد » ودر حال مراجعت دویست نفر از ملازبان وی ا زکوه 
افتاده هلاک شدند. درویش علی مغول ضعف خلیفه را معلوم کرد » باهزار وهشتصد سوار 
به تاخت‌آید. صوفیان خلیفه'' باپانصد سوار ودویست پیاده باایشان جنگ کرده و [ ۱۷۲] 
غالب آبد"» وچهارصد کس او را به قتل رسانید»د 


سال"" یازدهم از فرمان فرمایی خسروغازی برسرب رکشور گشایی 
توروزقوی‌ئیل جمعه هفتم رسضان سنه احدی واربعین وتسعمائة 


درین سال خوندگار از بغدادبیرون آمده» از راه آلتون کپری؟' متوجه مملکت آذربایجان 
شد. شاه جم‌جاه که در پای قلعه وان بود» واز استماع ان خبربنابر رعایت حزم*! از آنجا کوج 
کرده متوحه تبریز کش . در آنجا ملک بیک خویی"۱ که بتیه اهل نفاق بود به قتل رسید. 
سابقاً بذ کور ش د که غازی‌خان تکلو فرار نموده» به‌جانب روم‌رفت , شاه جم جاه میدانستن د که 
او مردی شیطان صفت مکارست» البته ترغیب آمدن خوندگار به‌آذ ربا یجان یاعراق خواهدنمود » 
وپیوسته این بیت ر مناسب حال وی برزبان ٤ EE)‏ 


۱- ۵: زیادتی ۵-۲ و ولایت ۳ ۵: باخ و قراسلطان 4 ب٠‏ کشتن 

۵ ب» ن: «و» ندارد ٩‏ ب من قریه ۹ م : «آست » ندارد 

۸- 0 : رسید -٩‏ ۰۵ وو» ندارد م : بهسر + و ت: خلیفه را 

۲ ب» م۵۰ «غالب آمد» ندارد ۳ و ن۰ ذکر رفتن خوند کار روم از طرف 
بغداد به جانب ولایت روم و قضیه که در آن اوان روی نمود ع ۵-۱: کییری 


۵ - ۵ : جزم 4 ۱- ن: خوفی ۷ + بیت 





:۳ شاه طهماسب اول 
روبهی کز کجی وغمازی چرخ را داده ازحیل بازی 
غازی خان چون به بغداد رسید» ابراهيم پاشا را به‌آمدن ترغیب وتحریض نمود و خاطرنشان 
کر د که سام میرزا یاغی‌شده » شما در ممالک جار بزنند که خوندگار ملک شاه اسمعیل را" به 
سام میرزا داد» واورا پسر خواند» من اورا پیش خوندگار می‌آورم» شما به‌عراق روید". خوندگار 
باوجود اينکه بغداد رآگرفته بود بازبدین محر ولایات طمع کرده می‌آید. شاه جم‌جاه در تبریز 
بو که این خبر رسد که خوندگار ب دکار آمد". این ایبات برزبان الهام بیان جاری شد. بیت: 
شنیدم که در روزگار قدیم 
مپندار کین قول‌اند ک کسیست 
گدا را کند یک درم سیم سیر 


شدی سنگک در دست ابدال سیم 

چوقانع شدی‌سیم وسنگت یکیست 

فریدون به بلک عجم نیم سیر 

الاو سید عبدا الاله را از جالب قاجلو یک ور شاهموا رک از جانب معفا ان 
به رسالت‌نزد ابراهیم پاشا فرستادند که شاید در میانه صلحی وافع شود. ابراهیم پاشا مرد 
تريا کی بود» محل ی که نشاء" داشته می‌گفته "که خوندگار منم» هرچه می‌خواهم می کنم. 
خوند گار در دست منست. اگر می‌خواهم می‌گشايم واگرمی‌خواهم‌می‌بندم » ودر عدم نشا" 
می گفت که من چه کارهام» من مرده غلامی عاجز؟ فقیرم» از دست من‌چه کار می‌آید» امر امر 
خوند گارست. ابراهیم پاشا کتابتی به‌تهدید نوشته فرستاده‌بود» در او جان به‌شاه‌عالمیان رسید. 
از او جان کوچ کرده» متوجه‌سلطانیه شدند۰!» وخواندگار به‌در جرین آمده بوداز سلطانیه بیشتر 
امیر سلطان وچراغ سلطان‌استاجلو به‌قراولی به‌جانبمعسکر خوند گار فرستاده» ایشان‌در قریه 
دبة در جزین به اردوی خوندگار رسیدند» روسیان برایشان!! تاخته» امرا باآن‌حماعتبحاربه 
کرده"۱» بسیلیر از رومیان‌را از پای درآورده» سرهای‌ایشان‌رابه درگه‌گیتی پناه‌آوردند۳» واز 
نامرد ی که رومیان‌را بود» غازیان را تعاقب نکردهء خواندگار چون آگاه شد که فوجی از سپاه 
قزل‌باش این قسم دست برد ی کرد برغاطر او گران آمده › امرا و لشکر خود را توییخ 
نمود » که دویست نفر از قزل‌باش‌را جواب نتوانستید؟! داد [ ې ] پس چگونه پادشه 





۱ ۵: «را» زژدارد ۳۹ من برو ید ۴م «آمد» ندارد 
ن حاشیه : تضمین میرژا حرف ۲ 


مرا با ... سر جنگ ليست چو غارم زناموس و از نگ نیست 


گر اراده _ او بود تيز رو 
به طهران چو آمد خراسان روم 
4 ۵: کرده هب ن :شاط 
۷- ن نشاط ۸ ن مردی 
. داب ن شد 


س ب- م:«آوردند» ندارد 


, ,-ب: با ایشان. م» ن؛ بایشان 


£ تعوانستند 


کمیت مرا نیز پا لنگ نیست 
خدای جهان را جهان تنگ فیست 
۸-٩‏ می گفت 
-٩‏ ۰3 عاجز و 


۲ - 0+ نموه 


خلاصالتواریخ ۳۰:۳ 
ایشان‌را جواب خواهيم داد.از در جزین عبو رکرده‌رایات عزیمت بلکه هزیمت‌به‌صوب مالک 
خود برافراخت. چون شاه دين پناه شنید که رومیان از در جزین‌عنان عزیمت به‌دیار خود 
معط فگردانیدند۱» لوای توجه از عقب ایشان مرتفع‌ساخته» به‌سرعت تمام بهحر کت در آمد. 
بهرام میرزا» وسنتشا سلطان» وامیر سلطان» وشاه قلی خلیفه بهرداه ومحمد امین بیک سفره‌چی 
ولدعیسی بیک بوسیلو" » و بسیاری از قاپوچیان و یساولان از عقب ابراهيم پاشا فرستاد" 
تادست‌بردی نمایند؟» وخود به‌نفس همایون عنان یکران به‌طرف قلعه‌وان منعطف‌گردانید. در 
آن زمان جمعی‌از رومیان از قبل سلطان سلیمان در آن قلعه بودند. چون از توجه جنود ظفر 
ورود خبردارگردیدند قلعه رآگذاشته فرار نمودند . در بیستم شهر ربیع الاول سنه سذ کور پادشاه 
جهان در چمن وان نزول فرمود و قلعه را متصرف شد . چون خوندگار قبل از آنکه شاه 
ظفر پناه قلعه را تصرف نماید ابا" به‌توهم آنکه غازیان قلعه را تسخیر نمایند» محمد پاشا[ که ] 
ابیرالامرای دیاربکربود» بافوجیازامرامثل اولامه تکلو» ورستم بیک» ودلوپروانه» واحمدبیک» و 
مصطفی ییک» وبدر" بی ککرد» واد ریس پاشاءوماک سلیمان‌حا کم هنیر*(؟) وویس سلطان‌را 
باده هزار سواره ودوهزار ینکچری به‌مدد سا کنان قلعه وان فرستاد» وآن بخت‌برگشتگان به‌حدود 
وسطان* رسیده بودند که بعضی از قورچیان ت رکمان در عصر روز چهارشنبه بیست وچهارم 
ربیع الاول سنه مذ کوره به‌جهت خبرگیری به جانب وسطان"" رفنه بودند» هنگام غروب به 
ایشان'' رسیده چند نفر را" ' به‌قتل آوردند وسه کس راگرفته به د رگاه‌گیتی پناه‌آوردند. وآمدن 
آنجماعتمعلو مگشت» شاستاره سپاه همان لحظه براسب کوه پیکرسوارشده» بالشکر ظفرجنود"' 
برسرایشان در ح رکت‌آمد. چون‌م وکب شاه‌جم‌جاه به حدود وسطان؛" رسیدومعلوم رومیان شد که: 


هژبری به چندین علامت رسید همانا که روز قیاست سید 
بعد از تلاقی قراولان آن بخت برگشتگان‌چاره کار در فرار دانسته به سرعت به کواش *۱ رفتند*. 
رایات نصرت آیات شاهی به‌تایید نامتناهی وعون آلهی از آن راه صعب‌عبو رکرده» در بالای 
کوه بهآن‌گروه"۱ باشکوه رسید. در آن‌وقت بیشتر از دوهزار سوار در ملازمت‌شاه نامدار نبودند» 
زیرا که سایر سپاه درراه خواب کرده‌با ۲" اردو بودند. هرچند"" اولابه با محمد پاشاگف که با 


۱ من : ساخته‌اند ۲- م : موشاو ۳ ۰۵ فرستاده 

4 - من نماید ۵- م» ن نزول ٩‏ ب» م» ن :یا 

۷- ن ندر ۸-کذا ن : هزود رب : هتر و ٩‏ -م) ن : سلطان 

١‏ ب٤‏ م ن: سلطان = م» ن «په ایشان» ندارد ۲ ۽ ن «را» ندارد 
مب ظ : ظفرورود ع ب- مان: وسلطان ه - ۵: کورش 


د ان : «باآن گروه» ندارد باب ن* په ۸ - ن: «هرچند» ندارد 


Y٤‏ شاه‌طهماسب اول 

شاه ظل آله مقابله کردن لایق نیست» ولشکر ماتاب مقاوست وصدمت آن سپهر رفعت ندارندء 
وی قبول نکرده از غوف عسا کر تصرت مأثر ینکچریان‌را در پیش ی باز داشته و بسال بسته 
در سقام جدال در آمد. در آن اثنا بوداق بیک ‏ و کیل‌ذوالفقار به‌رهنمونی توفیق پروردگار از 
سیان قوم نابکار فرا رکرده» به‌عزبساط بوسی سرافراز شده نجات یافت. چون سپاهی ایشان معلوم 
لشکر شاهی‌گشت [عپ ]» غازی‌خان ذوالقدر باجمعی دیگر مثل یعقوب سلطان قاجار با 
ششصد قورچی به اتفاق کپک قران وحسن پیک یوزباشی با چهار و" پنج هزار سوار از لشکر امرا 
که حسب الامراعلی به‌تاخت‌الکای سید محمد رفته بودند قبل‌از م و کب نصرت اثر به‌دفع آن 
قوم روان شده بودند» بی‌فکر وانديشه اصلا محابا وملاحظه ننموده» خود را به رومیان‌زدند. در 
صدبه اول به‌یاری حضرت باری د ریک‌طرفةالعین چهار صدنفر ازآن قوم کریه" المنظر را به‌تتل 
آورده*» سرهای ایشان‌را از بدن جدا کرده» ودر پای کمیت خوش خرام شاه جهانیان انداختند, 
وجمعی دیگر را دستگیر نموده" مثل دلوپروانه و قورچی باشی خواندگار وسمی" چلبی را به‌نظر 
اشرف در آوردند» وعسا کر منصور" بقية السیف آن‌گروه را تا به حدود بتلیس تعاقب کرده» 
تمامی احمال وائقال ایشان به‌دست غازیان آمد.چون قبل ازین» شاه جم‌جاه بهرام میرزا ازخوی 
بامنتشا سلطان وسایر امرا از عقب خواندگار فرستاده بود» ایشان نا ارجیش تعافب نموده چون 
به قلعه ارجیش رسیدند» در حوالی قلعه مذ کور مستحفظان حصار باجنود نصرت شعار مقابله 
کردند. غازیان ظفر فرجام قریب بیست* نفر ازایشان‌را به‌قتل آوردند» بقیةالسیف‌خودرا به‌قلعه 
انداختند» کس به‌خواندگار فرستاده طلب مدد کردند خواندگار سنان پاشا و درزی؟ علی » و 
حاجی پاشا»ء ویحیی بیک امیر سنجاق را باجمعی کثیر به‌مدد ایشان فرستاد. بداق‌خان قاجار با 
جمعی از دلاوران جرارباآن سپاه بسیارمقابله نموده» به نیروی دولت قاهره برایشان غالب آمد 
وسنان پاشا رابا یکصد نفر به‌قتل آوردهء حاجی‌پاشا »ویحیی بیک‌را مشرف به هلا کگردانيدند» 
وسرسنان پاشا باسایرکشتگان درچمن وان به اردوی همایون آوردند. چون خبر قتل سنان‌پاشا 
به خواندگار رسید» خلاصه لشکر خودرا همراه ابراهیم پاشا ساخته۰ ۱ » به‌سعاونت متوطنان قلعه 
فرستاد. ابراهیم پاشا بعضی از مردمان کار آمدنی خود را منقلای کرده» به‌جنک بهرام‌میرزا 
ارسال نمود» وغازیان ایشاان‌را شکسته» چندنفر از چاوشان ومتعینان‌را دستگیر کرده» نزدبهرام 
میرزا آوردند. چون ابراهیم پاشا از وقوع این حال اطلاع یافت» مردسان قلعه را بیرون کرده » 
به‌سرعت تمام روانه مقام خو دگردید» وبه‌لطف حضرت رب العزه وان» وارحیش ۱ فتج شد » 


۱- من : پادشاه ۲- ن «و» ندارد ۳ب »ی کریه منظر. م کریه منضر 
٤ن‏ رسانید ج ن: کرده کت ن محبی 

۷ -ب» ل: متصوره ۸- 0 پیست‌هزار ٩‏ ب درزعلی. ن درزی‌اغلی 
0-۰ : «ساخته» ندارد ۱ ررجیش. پ» ن : درجیش 





خلاصفا لتواریخ ۵ ء ۲ 
چوآید به کوشیدنت کار پیش زتأیید حق‌دان‌نه‌از سعی خویش 
وایالت آن دیار ‏ وکوتوالی قلعه ارجیش به‌احمد سلطان صوفی اغلی تعلق گرفت 
گفتار' در محاربهٌ خلیفه سلطان شاملو » وجماعت هرویان‌بابیراماغلن» 
وکشته شدن میرسلطان ابراهیم‌الامینی 

سابقاً مذ کور ش د که بیرم اغلن چون به‌تونیان رسید» رای خلیفه سلطان» وسحمودبیک" 
برآن قرارگرن ت که در حراست شه رکوشیده از درون حصار بیرون نروند. اما مرحوم امیر سلطان 
ابراهیم الامینی که از اکابر زان به‌مزید ادراک و شیرینی زبانو کلام ممتاز بود» این رای را 
ردکرده» خلیفه سلطان را [وبو] به بیرون رفنتن وجنگ کردن ترغیب نموده» وخلیفه 
م ذکوربه ارشاد امیر سلطان ابراهیم وازاعیان شاه محمد جامه‌باف و شادی عسس‌سلاح جنگ 
برخود بسته در پای علم خلیفه سلطان ازپی مقاتله بامخالفان در نوزدهم ماه ذی قعده سال 
مسطور از شهر بیرون رفتند" و" محمود بیک را با معدودی جند جهت حراست در شهر 
گذاشته متوجه میدان قتال‌گشتند. چون قریپ به‌قریه اسفزا رکه‌ازاعمال ولایت‌هرات‌است» واز 
نفس بلده تاآنجا ده‌فرسخ شرعی* است رسیدند » سپاهی" مخالف پدیدارگشت. کسان ی که 
خلیفه سلطان‌را در شهر به بیرون رفتن وحرب کردن ترغیب کرده بودند» ازگنته خویش پشیمان 
ونادم‌گشته» خوف وهراس‌بی‌قیاس در ضمایر ایشان‌راه یافت» بیرم‌اغلان‌را قاید تقدیر ب‌صوب 
مع رکه داروگیر در حرکت آورده» عنان توجه به‌جانب غازیان بی‌سرتافت» ومضما رکارزارگرم 
گشته از طرفین بواعث فتنه به‌هم رسیده درهم آویختند. اماچون لشکریان خلیفه سلطان اطرافی 
ولوندومفت خوار وتلند" بودند » و سردار بی‌اعتبار از اقامت محاربه تقاعد نموده» بیرم اغلان 
بریشان غالب آمده » خلیفه سلطان با بسیاری از لشکریان" از ترک و تاجیک که عدد 
ایشان فریب نهضد نفر بود کشته‌گشته» امت بیک باسه چهارکس از مقتل سالم بیرون آمده 
ا زکسانی که برخود ظلم کرده برآن" مع رکه رفته, کشته‌گشته» امیر سلطان ابراهیم‌امینی است 
که شمه‌ای ازصفات* وی‌سبق ذ کر یافت واین رباع یکه مرقوم می‌گردد از نتایج طبع اوست. 
رباعی* : 

دردا که تن از عشق توفرسودیرا هجرتو برآورد زجان دود مرا 

بس زود رمیدی زمن وباتو هنوز بسیار سرهم نفسی بود مرا 


۵: ذ کر محاز پسه نمودن لشکر هسرات با اوزیک وشکست یافتن قزل‌باش از بير ام اغان. 


۲- ب» م» ن :رفته ۳ «و» ندارد ٩‏ -م» ن : «شرعی» ندارد 
وس ب+ سياه -٩‏ ب» م» ۵ : بلند ۷- ۰۵ تقارب 


۸- ب» م ٤‏ ن: لشکری -٩‏ نه دان ۰ ن بیت 





۲٩‏ شاهطهماسب اول 

این قطعه نیز از وی مشهورست: 

امینی مریز آب رود ر خراسان کزین خاک جزخارحرمان نروید 

تمام جهان ابراحسان ببارد گیاه کرم از خراسان نروید 
قبرش درگازرگاهست؛» وچون نقتص وآفتی چنین به‌غازیان‌پورت" مانده رسید"» محمود بی ک که 
در شهر بود درحراست‌بلده »واستحکام برج وباره غایت سعی به‌ظهور رسانید» وییرم" اغلان پس 
از تیسیر چنین فتحی سرهای مقتولان‌را ازتن جدا کرده» ازهمان‌منزل به‌جانب ولایت غرجستان 
براجعت نمود» و الفتح من الله الملک المعبود ۳ 


سوق؛ کلام در ذ کر تتم احوال خراسان و رفتن صوفیان‌به دارالساطنه هرات 

هرویان وغازیان که این شکست موحش از ازبکان مشوش مشاهده نمودند»ه کس 
نزد صوفیان خلیفه که در مشهد مقدسه منوره عرش سنزلت رضیه رضویه على مشرفها الصلوة 
والسلام والتحيه به حکم شاه عالم پناه" به ابر حکومت ستعین بود فرستاده" او را طلب کردند. 
چه‌دار السلطنه هرات پای تخت بلاد خراسانست» وحراست و محافظت آن از حفظ ولایات" و 
منسوبات انسب واستعداده نگاه داشتن آن مملکت ازامت‌بیک و محمود بیک؟ مبراء۱. صوفیان 
خلیفه رومل و که برین بقدیات وجهات اطلاع یافت» یکی از اولاد خود را با کوچ وستعلتان 
[وپو] در ولایت مشهد مقدسه متب رکه‌گذاشته با کثیری از غازیان متوجه هرا ت‌گشت. در 
چهارد هم محرم سته مسطوره"! به‌ظاهر شهر هرات‌آبده محمود بیک و امت بیگ وسایر غازیان 
و کلانتران"" او را استقبال نموده در باغ شه رکه دارالاماره است فرود آوردند و پس‌از هفتۀ 
دیگ رکه مشارالیه از رسوم مهمانی وبلاقات اعالی وادا نی‌باز پرداخت» دست ظلم وستم 
به‌سکان "۱ ومتوطنان بلده وبل وکات دراز کرده‌لوای اعتساف وگزاف برافراخت و نویسندگان 
شریر وعملداران بد نفس ضریر در امور دیوانی‌دخل‌داده به تحمیلات کلی ادانی را برنجانید ودر 
تحصیل مال واخذ منال باز بافتهای غری بکرده عزیزان‌را برخاک مذلت نشانید. از جمله 
آنکه از خوشه گندهم‌دانهااش را بیرون کرده بی‌شمرد وبی‌گنت*" که ازدانه یک بوته‌گندم 





۱- به علت ۲ ن رسیده ۳- ب )من : برام 

۽ -ب: سوق‌کلام از ذکر. ن: ذکرفرستادن مردم‌هراة کس به مشهد نزد صوفیان خلیفه وآمدن 
خلیفه مذ کور به دارالسلطته هرات ۰- م» ن: «پناهندارد ٩‏ -ب: فرستاد و 

۷۔ ن و ارباب ۸- ب٠‏ استعد داد ٩‏ ۵۰: محمودبیکک نمی آمد 

. ۱- ب م» ن: میران | - م مذکوره 


م و - ب : کلان‌تران 1r‏ ۵»ب؛ به‌سکان‌بلده ء ۱- م: «ومی گفت» ندارد 


خلاصة لتواریخ ۲:۷ 
مشت مل برسه چها رخوش هگندم حاصل می‌شودو از هرا خوشه‌این مقدار دانه گندم‌وازاین‌عددمعین این 
مقدارمال‌دیوان می‌شود. برین تقدیر ازاسوال دیوان نزد مزارعان‌بسیار باقیست » این براتی"را 
برایشان حواله می‌باید فرسود. دیگرة* آنکه برکسی که در امری از امور رعیتی دخلی نداشت 
وگمان مال وجهاتی می‌برد او را طلب داشته می‌گف ت که دوش من در مجلس یکی از ایمه 
معصومین صلوات الته علیهم اجمعین بودم امام علیه‌السلام" مراگف تکه از فلانی که عبارت 
ازتست این مبلغ‌گرفته برغازیان قسمت نمای من در برابر عرض کرد که یا امام آ نکس 
دوست منست من نقصان او را نمی‌خواهم التماس آنکه او را از دادن این مبلغ و مرا از 
تحصیل این وجه معاف داری هرچند دربذل این التماس مبالغه نمودم فایده نداد ودر القای 
این مقدمات‌آن دیوانه حمافت صفات‌اشگ از دیده فشانده بروجهی سخن می کر د که بعضی‌از 
حضار مجلس این مقالات؟ دروغ بی‌فروغ را راست اعتقاد می کردند. آنگاه آن مرد فقیر 
بی‌گناهرا به‌مبلغ ی کلی به‌یکی از ت رکان ظالم می‌سپرد تااو را ایذای مهلک کرده آن وجه‌را از 
اوحاصل می نمود . یک‌چند آن دیوانه خودپسند برین وج ه که بذ کورشد دردارالسلطنه هرات 
سل وک نموده بنای جمعیت اهالی را به صرصر تعدی ویران کرده ابواب ستم برروی خیل و 
حشم بکشود*, کریم چارساز ورحیم بنده نواز خواست که صدق سخن حضرت خاتم صلی الته 
علیه*» حیث قال": «الملکک‌ییقی مع الکفر ولایبقی‌مع الظلم» برهمگنان‌ظاهرشود بنابرین عبیدخان 
که برین وقایع متنوع اطلاع یافته موفق" شد به" آنکه باسپاه بسیار از آب آمویه‌گذشته در 
ظاهر مشهد مقدس عرش نشان نزول نمود؟ فرزندان ومتعلقان وی در دیوار بست ولایت بذ کور 
تحصن ۱۰ اختیار کرده عبیدخان به‌محاصره ایشان مشغول شد . این خب رکه به‌آن دیوانه اپتر ۱ 
رسید در نهیه اسباب‌مقاتله‌مقابله کرده پس از اجتماع سپاه واسباب راها زد رالسلطنه هرات به‌عزم رزم 
با عبیدخان به‌صوب مشهد مقدسه"" منوره متب رکه در جنبش آمد و خضر چلبی که وکیل و 
معتمدش بود [پپپ] به حراست هرات باز داشته سردفتر جهل ونادانی"" نورالدین احمد 
اصفهانی که در ایام ایالت بهرام میرزا وو کالت غازی‌خان کاتب دفترخانه بود ویه‌سب 
اکثرت شرارت نفس وقلت ترحم در دلش جاکرده او را وزیر وصاحب اختیار ساخت در شهر 
گذاشته مقرر*" کر دکه مبلغ سه چهار هزارتومان تاآمدن من ازمردم‌گرفته مخزون نمایی واگر 


۱- ب»م) ن: هزار ۲- ب» م ن: بواقی ۳- ۵+ «علیه‌السلام» ندارد 

4 - ب مقالات را م علیهو آله - 0: محاصره مودن 
عبیدخان کر مشهد مقدس را و وقایمات برهمگنان ۷- ۵ :موثق 

۸-م: با ٩-ب»‏ م٤‏ ن: نموده ۰-م: تحصن 

۽ - ن : «ابتر» ندارد ۲ - ب» م ن: «منوره» قدارد ۳ و- بے م:نادانی و 


£“ ن متوجه‌روشده مقرر کرد 


۸ شاه طهماسب اول 
در تحصیل این مبلغ مساهله‌نمایی یقین که به‌غضب من‌گرفتار خواهی‌شد. نورالدین که‌این 
سخن از آن باعث فتن' شنید به‌زبان حال ادا نمود"ع : 

سالها شد کز خدا می‌خواستم روزی چنین. 

آنگاه آن" ظال مگمراه قلم ست مکشیده به‌هر کس از مردم سکنه بلده وبل و کاتاز رعایا و غير هم 
که* ان دک جهاتی واسبابی‌گمان می‌برد مبلفی به‌نام وی رقم کرده‌تر کان‌را محصل آن‌سبلغ 
می‌ساخت ومردم متمول رااز وفور اخذ باج محتاج کرده عزیزان را در عقده خواری می‌انداخت. 
از بعضی سردم صحیح القول استماع افتاد که شخصیاز مصاحبان وی فرصت یافته به‌وی‌گفت 
از خدا بترس این چه قبایحس ت که ازتو واقع می‌شود. آن خدای ناترس در جوابش"*گفت 
خدا را بگذار"من‌از صوفیان خلیفه می‌ترسم لعنة" الته عليه و علی سایرالظلمه . و ايضاً 
به‌تحقیق پیوسته که درشبی که آن بی‌سعادت؟ درروزش کشته خواهد شد درگوشه یا جمعی 
از عمله اشرار به‌شراب‌خمر مشغولی کرده در وقت مستی قرار می‌داد که از بیوه‌زنان سالخورده 
که چرخ رشته به‌آن اوقات می‌گذرانیدند* چیزی می‌باید گرفت زیرا که‌ایشان درملک ماازین 
کار منتفع می‌شوند واز حضار مجلس بعضی‌این کفایت‌را پسندیده زره‌ای سکوت ورزیدند 

لاجرم به روز گار ازپی طعن فلک ستمکار زبا نگشوده‌گفت ع ' : 
ای چرخ چه گویم ازتوای چرخ فلک » که این بدنفس را قوی گردانیده از ستم او 
اقویارا ضعیف ساختی آنگاه در وفتی که متنفس صبح جهت غیبت ثوابت وسیارگریبان چا ک 
کرده عجوز چرخ از ستم زمانه موی سپید بگشاد وساحت مملکت این طارم اخضر واستیلای 
شحنه مهر انوار"" از نقود و اجناس انجم پاک شدهاز تحریک تیغ تیز"" نیر اعظم گرفتاران 
ظلمت را روشنایی اتفاق افتاد اعنی درصباح دوم رحب سنه مذکوره محرک تقدیر منتقم 
جبار وساقی تایبد فلک قهار مظلومان"" زوایای ستم را از جرعه غیرت مست ساخته از مساکن 
ایشان بیرون آورد وهمه را افتان وخیزان وفریاد کنان بردر حمامی که آن ظالم تمام در آن 
با غلام مشغولی می‌نمود رسانید . نورالدین احمد که آواز فریاد مظلوسان داد خواه شنید 
اعتقاد کرد که جمعیت رعایا و فریاد برایا در عدم اصل مانند ایام سایق است بعضی از 
حاضران را گفت که از حمام بیرون رفته به‌وعده دروغی ایشان را تسکین دهد. آن مردمصلح 


۱- ب»م» ن فتنه ۲- ۵: پیت ۳ ب : «آن» ندارد 

و -ب : «که» ندارد ه -ب : جواپش که *- ن بگذا رکه 
۷- ن: «لفته‌انته عليه ...الظلمه» ندارد ۸-ب» ن صمادت که 

4- ن٠‏ بگذارند که ۰ ل مصرع 


و - پ م٤ن‏ انور ۲ ب» م» :تین نهر اعظم م۳ ن: مظلومان راوایای 


خلاصةا لتواریخ ۲:9۹ 
که بربام برآیده آغاز نصیحت نمود در برابر دشنام و ضرب" سنگ دیده و شنیده در حال 
نزد وی آنده‌گنت" جمعیت رعایا وعجزه امروز مشل ایام‌گذشته نیست غالبا نتده عظیم‌برین 
امیر محمدین ابیریوسف راکه در آن اوان به امر قضا اشتغال داشت و در آن ولابه او از 
اوقات گذشته بیشتر ملاقات کرده نفس صلاح السلمین برصفحه‌ضمیر می‌نگاشت از حمام بیرون 
فرستاد که مردم را ازانديشه طغیان بگذراند". ابیرحسن که نظر برجمعیت مظلوبان سراسیمه 
افکند؟» خوف عظیمی بروی مستولی شده علت‌را به‌طبیعت بازگداشت وبی‌آنکه نزد نورالدین 
بی‌دین رود واو را ازاجماع" اهل نزاع آگاه‌گرداند خودرا به م رکب خویش رسانیده برسبیل 
اسراع به منزل خود مراحعت‌نمود. آنگاه مردم بی‌گناه زور آورده بربام حمام برآمد ند ودر وقتی که 
آن ناتمام در یکی از خانه‌های حمام برفرش استراحت تکیه کرده بود وپسری" امرد او را 
دلک می‌نمود شیشه سقف آن خانه را به‌فرب لگد برسرش انداختند وسنگ به زیر انداخته۷ 
اعضایش را مجروح نادد آن بد نس بدفعال که‌حال برین منوال دید آغاز تضرع کرده 
از اعمال پیشین زبان به‌توبه‌گشود. التماس‌عنونمود ازخواص وعوام" ودر و بام «وقد عصیت 
قبل وکنت من المفسدين ''» مسموع شده! ! به ضرب سنگ مظلویان متوحه جحیم ۲" وعذ اب الیم 
گردید. 

که زد "' به‌فرق کسی‌سنک ظلم آخ رکار به‌دست مردم مظلوم سنگسار نشد 
از بیرحسین تاضی منقولست که گفت در حینی که من از نزد نورالدین احمد بیرون 
آمدم دوسه مرد پیر نورانی در نظرم ؟۱ آبدند کدمن هرگز ایشان را در هرات ونسوپات ند یده 
بودم وچون آغاز در خواست نورالدین محمد"" از ایشان کردم پیران روشن ضمیربرمن"" 
درشت پیش آمده خواستن دکه مرا ایذا' کنند از مهابت ایشان لرزه براندام من افتاد از ایشان 
درگذشتم همانا که ایشان بی‌شک وریب از رجال الغیب بودند. از بعضی استماع افتا که 


۱- ب: ضرات ۲ -ب : گفت که ۳- بگذارند 

4-ب» نه الکنده هب م) ن: اجتماع -٩‏ ب» م:پسر 

۷- ب» م٤‏ ن: «و سنکگ به زډرانداخته» ندارد م ن : ساخته 

٩‏ -م: «و» ندارد. ن ۰ در ۰ سوره ۱۰ آیه ۱۹ ۱ -ب»م ف شد 
۲ -ن : حجیم شد بیت ۱۳- ب» م؛ کزد ء ۱ م» ن : نظر 

ه - م ۲ : «محمد» ندارد ,- ۵ :«پرس» ندارد بب- م : ایزا 


۸“ ب م٤‏ ن دور 





e.‏ شاه طهماسب اول 
به زور پنجه آن خشتها راکه به گچ وآهکک استحکام یافته بود به‌تدریج‌متانت آنهاد ر تزایدبود 
به‌نوعی ب رکنده بودند که خشت خام ی که بتازگی آترا به‌وساطت‌گل‌فرش کرده باشند چنان 
بر کنده نشود» واز شخصی دیکراز رعایای مظلوم معلوم شده" که می‌گفته درآن وقت دست 
به‌جانب هرخشتی که می‌بردم به خود کنده می‌شد. این‌سخن دلیل است برآنکه‌دست ولایت در 
ویرانی مبانی" زندگانی آن خارج مسلمانی مظلومان را امداد نمود. شعر؛ : 

آدینه به‌بازار شدم وقت‌نماز دیدم کبکی نشسته برسینه باز 
آن کبک همی‌گفت به آواز دراز ‏ ه رکس که‌ستم کند ستم‌بیندباز 


چون صوفیان خلیفه از دارالسلطنه هرات از پی مقاتلة" ومقابله سپاه ازیک‌به"طرف 

مشهد مقدس بعلی توجه نمود وبه ولایت فوشنج" رسید نظرش برخرمن کاهی" افتاد فرمود که 
جوالی! از آن کاه پ رکرده وبرداشتند"" به‌نیت آنکه چون عبیدخان را در جنک بگیرد او!" را 
پوست [و پ ‏ )کنده پوست‌او را پرکاه کرده آنگاه کوج بر کوج به‌جانب مراد"شتافت‌وچون"" 
به بعضی از منسوبات؟' ولایت مذکور"" از محاذی آن‌گذشته به‌طرف محولات روان"۱ شده 
عبیدخا ن که از نقل وح رکتش آگاه‌گشت» درتأمل‌شده خواستکهبه‌وی"۱ مقابل‌نشود زیرا که‌او 
یکی از امرای درگاه شاه بود» مقابل شدن با او"" لايق نمی‌نمود دیگر آنکه به‌وی رسیده بود 
که صوفیان خلیفه را جنون عارض است ودر محاربه جنون وی ازدیاد می‌پذیرد وبه‌غایت 
دلیر و ب یک شده از کمیت و کیفیت سپاه مخالف"" انديشه نمی‌نماید ومع‌ذلک دوسه هزار 
قزل‌باش بایراق همراه دارد و عبیدخان با امرای مستشار خویش در بیان آورده بعضی از 
ایشان گفتند که چون مقابل شدن" تو باصوفیان مناسب نیست چه ترا رتبه پادشاهی است 
واو را مرتبه امارت» حکم فرما که یکی ازما برسرش رفته بااومحاربه نمائيم . وانگه ترا معلوم 
شد ه که دلیر وبی‌با کست ومع هذا جمعی همراه دارد» هرگاه تو بایکی از اسرای شاهی مقابل 
نشوی واز شجاعت وجلادت وی اندیشه نمایی چرا ازبلک خود"" بیرون آمده به‌داعیه‌سلطنت 


۱- ن «برا ندارد ۲- پ» م» ۵ : شد 

۳ب »من میان 4- ۵:بیت ۵ ن؛ مقابنه و مقائله 

٣‏ ب: «به»ندارد ۷- ب : فوسیج ۸- ب : کاد افتاد و :م»ءن : کاه افتاد و 
-٩‏ ب» م: جوانی . ١‏ -ب»م» ن پرداشته و ود ب: واو 

۲ م)» ۵ «مراد» ندارد ۳ب ؛جوبضی ء - ۵ : متسوبان 
ه ۱- پم ن :مذ کوره ٩‏ ۱- ب» م» ن: روانه پر ب» م» ن:باوی 
۱۸ ب» ما : باو ٩‏ ۱- ۵: پلیرنت ۰ - م: مخالفت 


۱ ۸-۲ شد ۲ ۲- ب :وی 


خلاصةا لتواریخ ۳:۹۱ 
وگرفتن مملکت به‌سمالک‌وی‌می‌آیی. عبیدخا ن که امثال این‌سخنان ازامرا وسرداران‌استماع نمود» 
عرق غیرتی که نداشت در حرکت آمده به‌عزم رزم از ظاهر مشهد مقدسه متب رکه کوچ کرده 
به‌جانب معسکر صوفیان نهضت نمود ودر بیستم شهر رجب‌سال مسطور درقریه عبدل" آباد که 
داخل ولایت‌نیشابور" است به‌وی‌رسیده جنگ عظیم به‌وقوغ انجامید" وبه‌طرفةالعینی سپاهازیکیه 
به‌لشکر صوفیان غالب آمده بسیاری از ایشان را به‌قتل رسانیده صوفیان خود را بامعدودی چند 
به قلع م ذکوره* رسانیده متحصن گشت و عبیدخان" با لشکری‌گران درگرد حصار نشسته" به 
ابر محاصره قیام نمود و چون قلعه مذ کور از متانت و ذخیره خالی بود بعد از انقضای چند 
روز ازبکان عالم سوز زور آورده قلعه را فتح نمودند وصوفیان خلیفه را زنده‌گرفته نزد عبیدخان 
بردند وخان در حال به‌قتل وی حکم کرده او را به‌قتل آوردند. از مردمی که درآن مع رکه 
حاضر بودند استماع افتاد که در وقتی که صوفیان‌را نزد" عبیدخان بردند یکی ازازیکان او را 
برپشت بسته وی سرخود را برپشت آن ازبک بروجهی"نهاده بود که رویش نمی‌نمود هرچند 
مردم عبیدخان از روی تعب سعی نمودند که سرش را برداشته روی او" را مشاهده نمایند 
میسر نشد وهم‌چنین که" نزد عبیدخان بردند» سربالا نکرد» غرضش آن بود که چشمش بر 
روی عبیدخان نیفتد تاآنکه از عقب سرش را از تن جدا کردند . 


گفتارد؛ در ذ کر مال احوال سام میرزا ویاغی شدن وی 
و رفتن به جانب قندهار و شکست یافتن ا زکامران میرزا 


چون سام میرزا واغزیوار' 'خان از داراسلطنه هرات کوچ کرده‌به نواحی ولایت فراه 
رسیدند چند روز قریب به‌ولایت مد کور"" نشسته مراد سلطان که به‌حکم پادشاه زمان‌حا کمآن 
ولایت بود»از روی اضطرار"" [ ,م و] نزد*"میرزاواغزیوار"" آمده ایشان‌راتبعیت‌نمود وبعد از 
اطاعت مشارالیه اردوی میرزاییازآن حوالی کوچ کرده به‌جانب قندهار درحرکت‌آیده"۱ و در 
اثنای این توجه امیر خواجه کلان کهبه‌فرمان‌میرزا۱۲ کامران ولد ظهیرالدین محمدبایر پادشاه*۱ 


۵-۱ ن عبدال آپاد ۲ ۰۵ نشابور 

۳ ن پیوست 4 -ب ن" مذکور ۵ ب» م : عبدیخان 

> ب» ن: نشسته و به امرای خود به امر محاصره. م :لشسته و په ابرای خود محاصره 

۷- ت «بروحهی» ندارد ۰۵-۸ او ډه بینند -٩‏ ب» ن۵: «که» ندارد 

۰ ن؛ ذکر رفتن سام میرژا به طرف قندهار و محاصره نمودن قندهار ورةیمی که در آنجا 
روی نمود ۽ ١‏ -پ: آغریور ۲ ب: مذ کوره 

۳ , -ب: اضطراره ع ,-ن؛ نزد اغریوار و میرزا آمده . ه و- ب+غریوار. م آغریور 


۱٩‏ ب» م: آمد پ- م: میرزای ۸ ۱- ب؛ پادشا 





ror‏ شاه طیماسب اول 
در آن ولایت برمسند حکومت‌وسرافرازی متمکن بود از توجه ايشان خبر یافته شهربند فندهار 
را از تعمیر بروج وباره واسباپ قلعه! استحکام داد وچون سپاه شا هزاده سام‌میرزا و سرداران 
قريب به بلده مذ کور رسیدند دیدند که خواجه کلان در حراست شه رکوشش نموده بر برج 
دفم ونع راسخ وثابت قدم است لاجرم حوالی وحواشی بلده‌را معسکر خویش گردانیده طرح 
بحاصره پرساحت آن ولایت انداختند؟ وآغاز ویرانی منسوبات وبلحتات آن حدود کرده رایات 
خلاف واعتساف برافراعتند وامیر خواجه کلان کیفیت را عرضه داش تکرده مصحوب مسرعی 
نزد کامران بیرزا که در آن اوقات در بلده لاهورکه از ابهات بلاد هندست می‌بود ارسال 
نموده ومنتظر سپاه کامرانی می‌بود". درآن‌ایام‌محاصره سام‌میرزا واغزیوار احیاناً قریب به دروا زه 
آمده باقلعه‌داران محاربه می کردند واز طرفین جمعی مجروح‌وچندی بی‌روح‌شده مهمی از پیش 
نمی‌بردند وچون مدت مدید از محاصره امتداد یافت کمند سعی سام میرزا بنابر قصور دولت بر 
شرفة؟ مقصود نرسید ومرآت تيغ خونبار اغزیوار به‌سیب غبار نقار نسبت به شاه کامکارنظهر 
پیکر فتح وظفر نگردید*» خبر توج هکامران میرزا شایم گشته محصوران حصار قندهار قوی دل 
شده چون عساک رکامرانی بالشکرحضرت کشور ستانی به‌سه‌چهارمنزل" ولایت قندهار رسیدند» 
شاهزاده سام میرزا واغزیوار"خان از ظاهر شهربند ولایت مسطور برخواسته" دوسه کوچ 
پس نشستند و کامران میرزا باسپاه بسیاربه‌نفس قندهار نزول نمود با امیرخواجه کلان* در مرو 
ازسرداران دریاب‌بحاربه وعدم‌بحاربه مطارحه‌نمود, امپرخواجه کلان که بقدم‌بیران وسرداران 
بود در تدبیر امور ملک قصب السبق از فارسان میدان فطنت می‌ربود"! صلاح درمقابله'' 
دیده ابرا وسرداران سپاه بااو"! در این رای اتفاق نمودند. آنگاه کامران‌میرزا ازظاهر قندهار 
نهشت نموده به‌معسکر سام‌میرزا که موضعی بود از نفس بلده قندهار تا آنجا"" هفت هشت 
فرسخ مسافت می‌نمود توجه فرمودوچون به‌نزدیک مخالفان*۱ رسید» ایشان‌نیز مستعد قتال‌شده 
مضمار حرب از جاروب نفس ستوران وآب تیغ شجعانمصناگشت وصورت"" نقاره ونفیر وآواز 
سورن حاضران مع رکه‌داروگیر از سپهر مستذیر درگذشت» القصه بعد از تلاقی فئتین"۱ تیغ‌بندان 
طرفین شمشیر به یکدیگر رسانیده آتش جنگ بالاگرفت و اغزیوار"اخان با بسیاری‌از دلیران 
برابیر خواجه کلان که باشلیغ برانغار سپاه نواب میرزایی*۱ بود تاخته ملازمان وتابعان امیر 


۱- ۰۵ قلمه داد ۲ب م» ن: انداخته ۳ ب: می‌بود و 

٤‏ ب» م سرفه م نگروید ٩‏ ۵:منزلی 

۷- ب» م: اغریور ۸- ن: پرخواسته سه کوچ. م: ډرخواسته و سه کوچ 

4 ۰0۵ خواجه کلان که‌مقدم سران و سرداران بود در تدبیر امورملکک 

٠‏ ۱ب مز» ب» ۵: قطب و ۱ ب» م» ن مقاتله ۲ د ۵ م:باو درین 

۳ -م و آنجانب ۽ ۱- ب: مخالفا ۰ ۱- ن؛ صور ظاهرآً+صوت 


٩‏ ۱- ب: فگین ۷ب ب»م» ۵: آغریور ۱۸-ب: میرائی 





ror خلاصةالتواريخ‎ 

خواجه کلان پشت برمع رکه کرده راه فرار پیش‌گرفتند وامیر خواجه کلان بابعضی از اولاد و 
احفاد قدم استوار داشته به‌ضرب [ وم و] نیزه غازیان جلادت آیین از پشت‌زین بروی‌زین افتاد 
ولیکن بواسطةٌ استحکام جبه وزره چندان آزاری بربدنش‌نرسید. در آن وقت فوجی از فارسان 
معا رک میرزا' کامران به سروقت او وفرزند وبعضی از تابعانش رسیده او را باجماعت مذ کور 
سالماً از مع رکه بیرون بردند وهم‌چنین سام‌میرزا باقورچیان وملازمان خویش برقراجه بی که 
سرداری جوانغار تعلق" به‌وی می‌داشت در ح رکت‌آمده" امیر قراجه؟ به‌مصلحت آنکه جلواو 
ناراست* بود عنان از میدان حرب برتافته اند ک مسافتی طی نمود چون شاهزاده‌سام میرزا 
با غازیان شدید الانتقام با نیزهای" افراخته و تیغهای آخته نزدیک به وی رسیدند" قراچه 
بیک واتباع ^ جلو راست کرده برسام میرزا و دلاوران جلادت انتما حمله نموده جمله را از 
پیش برداشتند. در این‌وقت آغزیواز؟ از پی‌امدادشاهزاده عالی نهاد برقراچه پیک ومردمش"" 
تاخته در بیان مع رکه دست اسب وی به‌سوراخی در رفت وآن بهادر خود پسند هرچند مهمیز 
براسب زد نتوانست که دست خود را از آن سوراخ بیرون آورد در آن حال یکی از ترکان 
مجهول به‌وی رسیده اورااز م رکب دولت حدا گرداتیده از یراق واسلحه عاری ساخت وبه‌نظر 

سیاست اث رکامران"" بیرزا رسانید», شعر"۱: 


چو دولت بېخشد سيهر بلند نیا ید بەمردانگى د رکمند 


ونیغ بندان غضب آل خسرو پاحسب ۱۳ حرارت جرت وشجاعتش را“ به سردی دم شمشیر 
ارتفاع دادند وسام سیرزا چون دید که اغزیوار*" سردارگرفتارشدبابقیه السیفی به‌جائ بگرسیر 
در حرکت آمد ودانست که این سرگرد انی وشکست متفرع ۱5 برفعالیت نواب شاهی است بناء 
على هذا » سام‌میرزا پاشتان"' قرا وبعضی دیگر از بدبختان یوزی‌قرا که به‌اغوا واضلال‌ایشان 
مرتکب خلاف شده بود چنانچه سبق ذکریافت به‌قتل‌آورده سرهای ایشان‌را باعرضه داشتی 
به‌در گیتی پناه ارسال نمود مضمون عرضهآنکه بعضی بنافتان حال تباه مرا پرمخالفت نواب 


شاه تحریص نموده*" چنین بدحال وگرفتار وبالگردانیدند | کنون‌ایشان به‌جزای قبح افعال وسوء 


۱- ب» م» ن امیرزادگان ۲- ب» م : تعلق میداشت , ن داشت 

۳ب م : آمد 4 -ب» م خحواجه ه- ب : حلوا دیار است؟ م: 
جلو او از است. ن؛ جلودار است 1م نیزه‌های ۷ م٤‏ ۵ : رسید 

۸- ب ن :و مردمش تاخته و جلوراست کرده 4- م : اغریور 

. -ب» م :و اتباعش ١‏ ن؛ پندگان ۲- ۵: بیت ۳( دج حسب و 

ع و-م ن : «را» ندارد ه پب ت آغریور ٩‏ و ت مضرع 


۷ ب» م۵ پاشتام ۸ ۱- ب»ن: «چنین بدحال»ندارد 





۲ شاه طهماسب اول 
اعمال خود رسیده من نیز دیدم آنچه دیدم" .اما چون نیت صافی طویت آن حضرت بازلال 
اقبال «سبقت رحمتی غضبی» سمت امتزاج یافته» ونير خير" «والعافین عن الناس والته يحب 
المحستین "» برساحت ضمیر عفو پذیر آن زینت ده تاج و سربرتافته*» يقین که رقم برصحایف 
جرائم این بند کشیده" قبایح گذشته کان‌لم‌یکن خواهند" انگاشت,شعر": 


از من‌گنه آیدومن اينم ازت وکرم آید وتوآنی* 

وپس از وصول این عرضه داشت به‌درگاه پادشاه آفاق با رس اهل‌نفاق» عرق"برادری نواب 
شاهی و کرم جبلی در حرکت آمده» ملتسمات مذ کور بی‌قصور مبذول گردید. اعلیحضرت شاه 
واجب التعظیم» امیر عبدالعظيم که از اعاظم؟ خدام سپهر احترام آستانه مقدسه عرش‌بنزلف*" 
رضي رضویه 'علی را قد ها السلام‌والتحیه [ بود ]فرستاده, شا هزاده افتاده‌را طلب فرسوده وسشارالیه 
به‌دستور سابق [ چم ] برمدارج الطاف واعطاف شاهی رسید. الحمد ته‌الکريم المجید. ودر این‌سال 
قفلاق همایون در دارالسطنه تبریز واقع شد. چون مکرراً تمرد وعصیان الوندخان افشار* بر 
ضمیر خورشید نظیر پرتو انداخته بوده شحنه قهر به سیاست او مأمورگشته به قتل رسید والکاوقشون 
او رابه محمدی بیک ولد حسن سلطان پسرزاده افشار منصور تفویض فرمودند. ودر محل توجه 
رایات نصرت آیات از عراق» چون سلطانیه معسکر همایون شد, غفران پناهی قاضی جهان 
الحسنی"۱ که وکیل* السلطنه بود وهنگام نزاع روملویان با استاجلویان ب‌گیلان‌رفته بود؛ 
وقریب به ده سال درگیلان‌ورشت "۱۳ به دست مظفرسلطان امیره‌دباج* "وال ‌آنجامحبوس بود ° به پاید 
سریر* اعلی آمده به مراهم خسروائه اختصاص یافت ودر باه صفر سنه بذ کوره به منصب‌سامی 
وکالت دیوان اعلی سرفراز شد . 


سال۱ دوازدهم از ساطنت* شاه گردون حشمت پیچین‌ئیل ۷ 
اثنی واربعین و تسعمائة 
درین‌سال فرخ فال» اوقات همایون‌دریبلاق اوجان وسهندبه‌عیش وکامرانی‌گذشته»ازآنجا 
توجه به‌دارلسلطنه تبریز نمودند. امیره دیاح*۱ مشهور به‌سلطان مظفرحا کم رشت‌سراز ربقۀ اطاعت و 


۱- ب» دید ۲- ۵: خبر ۳ موره ۳ آیه ۱۳4 

٤‏ ن:راه یافته ۵-م» ن : گذشتگان ٩-ن*‏ خواهد 

۷- ۵+ بیت ۸- ۵: «عرق» ندارد ٩‏ م: عاظم سپهر 

۰ ب» م» ن۵: منزلت ۱ رضویه فرستاده ۲ ب» ن : الحسینی 
۳ م:در شب ء ن دناج ۵ ۱- ب : بوده 


٩‏ - ۵ ذکر روی برتافتن آمیره و تاج‌مشهور به‌سلطاق مظفر حاکم رشت ازدر گاه جهان‌پناه 
۷ - ن پیچی‌ئیل ۸ ۱- ند وهاج. م: ویاج 


خلاصةا لتواریخ Yoo‏ 
انقیاد باوجود حتوق وتفقدات خاقان صاحبقران و شاه‌عالمیان برتافته» همیشه د رمقام نفاق ونقص 
دولت‌قزلباش بود و پیوسته باعبیدخان ازیک طریق مصادقت پیشگرفته» کتابات موحش ناملایم 
درین باب به‌وی‌می‌نوشت. تاآنکه در نوبت‌او ل که سلطان سلیمان‌به آذ ربا یجان آمد» مظفرسلطان 
ولایت خود راگذاشته نزد اورفت وهمرا هی" تا بغداد نمود , آنگاه رخصت یافته» به اأکای خودمراجعت کرده 
در غیبت‌اوامیرحاتم که بلازم وی‌بود بررشت استیلایافته» میانه" ایشان محاربه دست داده امیر 
حاتم براو "غالب آمد؟و مظفرسلطان باالم فراوان به کشتی‌نشسته مدتی برروی دریاسرگردان و 
حیران‌می گردید. آخرسفینه دولتش د رحوالی باد کوی شروان*د رگرد اب افتاد.سلطان خلیل والی‌شروان 
که هردو به‌مصاهرت شاه عالم‌پناه سرافراز بودند» اورا نزد خودبرده رعایت‌نمود. پس از آن‌مظفر- 
سلطان دیکرباره عازم‌الکای خودشد» بامعدودی‌چند به‌حوالی‌طوالش" رسید گرفتا رشده اورابه تبریز 
آورد ند چون به حوالی تبریزرسید»شاه‌جم جاه حکم فرسود تاشهر راآیین بندندوا هل محترفه واوساط! الناس 
واجنبیه* واوباش به آیین بستن مشغول‌شدند. اسواق و کوچه‌ها" وقیصریه را به انواع رخوت‌والبسه 
زینت‌داده قوالان وسضحکان و مخنشان"' به استقبالسشا رالیه سرعت نمود ند ووی‌راسخلع به خلعتهای 
چرمین‌ساخته به رسوایی‌تمام به شهرداخ ل‌گردانید ند' ' به صاحبآباد آوردندود رقفس ۲ آهنین کرده 
با روط وموشکث بسیار برآن تعبیه کرده ازمتا ره قیصریه آويخته سوزانید ندوبکتی‌چخک؟ ملق بگشته» 
بعدازآن*" بدان اشتها ریافت"" و شعرای‌زبان در هجواو صوتها ونتشها بسته بودند. مظفر سلطان 
می‌گفته[ ۸۳ و] که نسبت من به اسحق نبی‌منتهی يشود وچهار هزارسالس تکه حکومت رشت در 
خانواده مااست. وی به‌غایت متکبر ومغرور بوده به‌واسطةٌآن حالش سقرون به‌وبال‌گردید. ازبعضی 
ثقات استماع افتاد که دررشت‌گیلان قصری عالی ساخته بود وستف آن‌خانه‌را به طلاگرفته هیثت - 
آفتاب‌وماه وستا رگان را درآن‌به جوا هر قیمتی مرصع کرده» خود تنهابدان بالامی رفت وچها رصد پسرساده 
روی‌رعنا ازترك وتاجیک ورشتی‌وگرجی همه‌طاسک پوش کمرسرصع بسته د رخدست‌اومی‌بود ندولله 
علیحده برای هریکی ۲۲ تعبین نموده‌بود که هیچ ازآنهاباد یگری‌سخالطت" نتماید.وایضاً ازمحیح- 
القولی‌سسموع گشت ت که وی د ربغداد همراه‌خوند گار" 'سوا ر شده‌بود» د رآن روزخلعت و کمرواسب‌وزین 
وعبایی۲ که‌خاقان صاحبقران علیین آشیان بدود اده بود پوشیده‌سوارشده" ۲» خوندکاراز و استفسارآنها 


“١‏ ب ٠م‏ : همراهی او ۲- ب» م :مان س ب : برو ع ن: آمده 
۵- ۰۵ شیروان > ۰۵ مطالش ب ن: اوسط 

۸ ن: ندارد و - ذ: کوچهای قیصریه 

. ۱- : محشان ۱ ۱- م+ گردانیدند ۲ -مز»ب»م :قفص 
سرت نه «و» ندارد ٤‏ - در نسخه‌ها خوانا نیست . کذا 

۰ - پټ رن > ١‏ - ن یافته 

۷ - ب»م: هریکف ۸ ١‏ - ب: محافظت . م: محالضت ن: مخاقظت 


۹ -ب: خواندگار . ج ب»ن: عبای ١‏ ۲- ب: شد 





۲ شاه طهماسب اول 
نموده‌گنت مجموع اینهادوا زده‌هزا رتومان می‌شود که خاقان‌صاحبقران یعنی‌شاه‌جلیل " سلطان‌شام 
اسمعیل به‌ین بخشيده. سلطان سلیمان ازین کنرانا و که هرگاه سلطان‌صاحبتران درباره اوازین قسم 
احسان نموده‌باشد بافرزند" او دربقام برابری باشد» | زوی‌منحرف شد "وبدوالتفا تی‌نفرمود و پاعت 
مراجعت‌او به‌الکای خود همان*بود» دیکرروز خوشی‌ندید. شعر": 


مجورزم پیلان‌به نیروی‌سور بلا بر سر خود میاور به زور 
کبوتر که پهلوزندباعتاب به‌قصد سرخویش دارد شتاب 


و هم د رین‌سال» سلطان" خلیل بن‌شیخشاه پادشاه بن فرخ یسارین* امیرخلیل انقه بن امیر" 
شیخ ابراهیم‌ین سلطان محمدبن "۱ کیقباد در روز نهم جمادی الاول سنه بذ کوره رحلت نمود ازو 
نسلی!۱ نماند. مدت سلطنتش دوازده سال» مملکتش بلاد شروان ".بعد از سلطنت او شاهرخ بن 
سلطان فرخ بن شیخشاه که د رمغرسن بود» شروانیان اورابه سلطنت برد اشتند. وهم د رین‌سال امیرغیاث 
خوزانی ۳ که به‌متانت رای واصا بت تدبیرازسا یروز را امتیا زد اشت» مغضوب‌شاه‌جم‌جاه شد.منشاش آن 
بو د که به مسامع عزوجلال رسی دکه‌وی با پسر باسلیق بیک» عیسی نام ساده خوش انداماراده‌فسادی 
نمود اورا به انواع عطایا موعودگردانیده» بنابرآن نایر غضب شاهی مشتع لگشته, حسب الامر 
اعلی در روز ی که مظفر سلطان‌رشتی را درقفس *۱ کرده آتش زدند» خواجهمشارالیه راد ر زیرقفس از 
خایه آویخته بایکدیگر سوختند. یکی‌از شعرای زان درتا ریخ خواجه‌عوان‌گفته. شعر ۲ : 


بدعملی کرد وزشصب فتاد گفتمش ای باغم و محنت رفیق 
ازغم‌عشق"' که وتاریخ چیست گفت زعشق پسر با سلیسسق 


گفتار"' در گرفتن عبیدخان هرات را از خضرچلبی روسلو بلازم صوفیان 
چون“ سابقاً مذ کورش دکه درحین توجه صوفیان از دارالسلطنه‌به عزم رزم‌عبید بی‌آزرم 
خضر چلب یکه وکیل اوبود به جهت[ع ‏ , ] حفظبلده‌هرات‌گذاشت. مشا رالیه بارعا یا فی‌الجمله*۱ 
مدارا ومواسا کرده» بعضی از تحمیلات بی‌حساب را د رحیزتاًخیرانداخت» ود رترصدفتح صوفیان خلیفه 


“١‏ م0 حلیل ۲ بان فر زندان ۳-م: شده. ن: شده و 
ع ن گیلان همان ه- ب»ل: خوش دب ت بیت 

پا م0 با شیخشاه پادشاه ۸- ب: فرخ سيار و- من : «آمهر» ندارد 
۰ - ب «بن» ندارد ١‏ - مزه تسلی ET‏ شیروان 
ون جورائی ع ۱- ب»م: قفص ه ۱- ن : بیت 


و رد ب؛ عذق توکه تاریخ جست. م: عشق تو که تاریخ گفت 
بات تاد ذکر مخالفت نمودن امرای‌هراة با خضر چلبیو کس از عقب عبیدخا اوزیک‌فرستادن 
و ار را طلبیدن م۱ ب: چون خاقان صاحبقران سابقاً ٩‏ ۱- ب»م) ن : قی‌الفور 


خلاصفا لتواریخ ۷ ۲ 


بود رایت حکوست می‌افراخت. تاانکه خبر شکست خلیفه آمده» خضر چلبی پا ابپراحسن قاضی که 
دران اوقات منصب‌قضای هرات تعلق به‌وی می‌داشت» در حراست واستحکام بلده اهتمام کرده برج 
وباره و ممردروازه تعمیر واسباب حصانت‌وتانت بحکم ساختند ۲ ورد م " بلو کات‌را تکلیف آمدن 
بەد رون شه ر کرده قلیلی‌انقیاد کرده کثیری لوای‌خلاف برافراختند مانند اعیان و کلانتران‌قری4 
زیا رتگاه. چه مقدم قري مذ کوره خواحه احمدزیارنگاهی وخواجه‌قاسم» از صوفیان واتباع اوایذای 
بسیار دیده به‌تحمیلات کلیه موأخذگردیده بودند وتوهم‌آن داشتند که آگراطاعت‌حکم خضرچلبی 
کرده بهد رون‌شهرآیند» با ز به حوالات‌نامقدور مأمورگرد ند لاجرم سالک طریق خلاف شده» بسیا ری‌از 
رعایا وسردم بل وکات درین طریق پیروی ایشان‌نمودند. ازجمله تعدیات که صوفیان‌خلیفه نسبت 
به‌ایشان نمود آن‌بود که‌بعدا زمطالبات کلی وایذای بدنی»فرود که در چهارسوی‌هرات‌داری‌نصب 
کرده خواست که‌ایشان‌را با قبح وجهی‌ازآن دار بياویزد» ولیکن منتقم جبار دانای نهان وآشکار؟! 
قبل ازآنکه این فعل شنیع ازقوت به‌فعلآید؛* اورا از دار دنیا* به‌منزل عقبی نقل فرسود.مصرع : 
سردرسرآن کنی که‌در سرداری 

درآن اوان که خواجه‌احمدزیارتگاهی‌با خضر چلبی و سایرگماشتگان صوفیان مجابر" شده 
براتداران! و سلازمان ایشان را از زیارتگاه‌بیرون کرده براد ربزرگ وی‌خواجه.با رکه" د رد رون‌شهر 
روزگذ رانیده خضر چلبی و امیرحسن قاضی صحبت ناق ' ' می داشت» وخود را به نوعی‌به ایشان 
می‌نمود که اعتقاد می کردند که از دولتخواهان ايشان است و ازقبایح "" افعال برادر محجوب 
ومنفعل» اسابه | تفاق امیرمحب منکال ۱۲ که د رآن زمان به حکم شاه‌جم جاه کلانتری بلده هرات وبل وکات 
متعلق به‌وی بود»د ر خفیه‌به خواجه احمد کس‌فرستاده اعلام نموده‌بودند که‌پیاده‌بسیا رومردم‌جرار 
همه مسلح وبایراق جمع کرده‌هرگاه مصلحت‌دانی» به مرافقت ایشان خود را بە‌مارسان"' تاخضرچلبی 
وامیرحسین قاضی را ' بااتباع *" واشیاع ازسیان برد اشته» عبید خان را طلبیدهد ربلده ناد ره" ' هرات‌برتخت 
سلطنت نشا نیم ومدت‌چند روزا ین اند يشه د رسیان بوده» با لا خره بنا برسخن پیغمبرواجب الا تباع صلعم حیث 
قال:« کل سرجاوزالائنین‌شاع »این تدبیرقصیر به بسیا ری از کبیروصغیررسید*" وامیرابوطا هرولد امیر 
سلطان ابراهیم؟" الامینی که د رآن‌وقت‌از دولتخوا هان سلسله‌شا هی بود» حراست دوسه برج از شهربند 


١‏ - م»ن : آمیرحسن ۲ ب »نم : صاخته ۳ بل مردم بلده و یلو کات 

ء- ۵ "مد ه- ۵: دینی با ن: ندارد 

۷ -م ون محامد پر ب برلقداران و ن: کهآن. ب: که درون 
١ .‏ م نفاق و خودرای. ن: و خود رای به نوعی ۽ - ن قبایل 

۲ ۱ - م٤ن‏ : میکال م و + په حارسان ۽ -م : «را» ندارد 

ه ب- ٺه پا اپتاء > ۱- م٤ن‏ «نادره» ندارد 


پت شياع هر اه ۵اه پرسید ٩‏ ۱ م۵6 : «ابراهیم «ندارد 





۲۰۸ شاه طهماسب اول 
هرات‌به‌وی تعلق‌می‌داشت»برین داعیه اطلاع یافته نزد خضر چلبی رفت‌و لیفیت خیال مقرون‌به 
وبال عزیزان به وی عرض کرده» خضر چلبی فی‌الفو رکس به طلب ارباب نفاق فرستاده‌خواجه 
مبارك قبل از رسید ن کس " خضر چلبی» ازافشای [ه پم و ]این رازعال مگداز آگاه شده "قرار برفرار اختیار 
نموده بود» امیرسحب‌نکال "به دست فتاده‌د رمیدان هرات‌باقبح وجهی‌به قتل رسیدوبقیه اعبان هرات 
اگرچه باایشان* درین انديشه اتفاق نداشتند» اما ازآنجا که دقتهای قلعه‌داریست درقلعه اختیار 
الدین محبوس د؟. 

گفتار ‏ ر پاغی شدن بلوکاتیان هرات و بحار به نمودن با غاژیان 

و فرستادن" کس به طلب عبیدخان 

چون سابقأً ذ کورشد که اندیشه فساد پیشه ارباب‌نناق در دارالسلطنه هرات‌ظاهر شده 
بعضی به‌غضب حا کم گرفتار گشتند»رعایای بل و کات هرات به اضلال روسای‌قریهُ زیارتگاه مستعد 
قتال‌شده‌سلاح" جنگ به‌چنگ در آوردند وکس به‌صوبمشهد مقدس نزدعبید خان‌فرستاده" او را 
طلب نمودند.؛ آنگاه از جانب دروازه فیروزآباد که‌در حد جنوبی؟ بلده‌هرات‌واقعست آن قوم بد 
نهاد آغاز جنک کردند. خضرچلیی برپشت‌د روازه برآمده‌سپاهیان را بر ""محاربه‌دلالت‌نمودوایشان 
بربرح حرب وضرب‌قدم استوار داشته» نخست بل وکاتیان زور آورده" ' آسپابانی خود را قريب دروازه 
رسا نید وضربت‌شمشیر برزنجیرد روا زه فرود آورده د ر آن‌حال به تیغ یکی از قزلباشیه رشته حیات‌ وی منقطع 
گرد یدومردم بل وکا ت که‌صدست"" تيغ قزلباش رامشا هده کردندء پشت‌داده به‌سوی بقرخودمراحعت 
کردند وتاآمدن عبیدخان» گاهی زره‌ای‌از رودتائیان فضول ولوندان مجهول‌قریب به د روازه آمده 
آغاز جنگ "' می نمود ند امابه ضرب‌تیغ غا زیا ن کشورهگیرطایفه ای زخمی وزسره‌ای کشت هگشتند» بقیقف 
السیف خا یب و خاسررجعت می نمود ند . تاآنکه د رسیزد هم‌ماه‌رمضانسنذمذ کور عبید خان‌به‌ظا هردا را- 
السلطنه هرات*" آبده در باغ مرادنزول نمودند وامراوسران" "سپاه وید ر محاذی دروازه‌های شهر 
وبروج منزل" کرده طرح محاصره برزسین آن بلده جنت‌آیین به دستور پیشین انداختندوخضرچلیی 
نیز در استحکام شهر سبالغه کرده حراست‌د روازه فیروزآبادبه داود خلیفه متعلق ساخته امت بیک‌را 


۱ - م: کس نزد - ءز»م»ن : شد ۳ من میکال 

ع- :بود ه- ۵: کس فرستان ٦‏ متن : صلاح 
رب ن٠‏ فرستادزد بر م» ن: نموده 

۹ ب : جنوب . مز» ب»م: از 


١‏ ب٬ن:‏ در حال به تیغ یکی از قزلباشیه. م: + حیات 


٣‏ ن: خدمت ۳ ام «می» ندارد £ ۱ م0۵ : «هرأت » ندارد 
۵ ۱- پ) »من سره؛ران دروازه خویش بازداشت 3 ب- ن:مکان . م: ندارد 


رو ت خحدمت 6-۱۸ :«می»ندارد ٩‏ ۱-م ن: «هرات» ندازد 





خلاصةالتواريخ 0۹+ 
در فراز دروازه ' خوش ازپی حفظ" بازداشت وامیرحسن‌قاضی وامیرزین العابدین خطیب و اولادوی 
که‌میرحسین وسیرقاسم "بود ند با زسره‌ای از اعاظم دروازث عراق وبروجی؟ که متعلق به آن‌د روازه‌است 
حارس* وحافظ گردانید ودروازه ملک" قوجاق" ومتعلقات آن دو د روازه از بروح‌وجد ران“ به بعضی 
از غازیان معتمد سپرده» خود بافوجیاز دلیران برین حارسان باشل خگشت» که از هرجانب که اهل 
خلاف زور می‌آوردند» ازپی امداد بدان جانب توجه می‌فرمودند'. و دراوقات آن محاصره رعایا 
و" محصوران‌را از بسیاری‌از"" تکالیف دستوری معاف داشته» به زیر دستاناز روی انصاف سلولدمی 
نمودوامیرحسن قاضی‌باوجودمنصب قضاو نسبت سیادت ۱۲»احیاناً اورا برابوری کهازیمرآن فى الجمله 
روزی به رعیت ۳ امی رسید دلالتمی کرد وآن مردازغایت‌سلامت‌نفس [م ] که‌داشتازقبول‌آن 
ابا کرده» برامیرحسن‌قاضی اعراض واعتراض‌می‌نموده*" .ود رخلال این احوال امیرا بوطا هرولدسلطان 
ابراهیم ' الامینی که زبزرگ زادگان‌آن ملک‌بود وحراست‌دو" 'سه برج ازبروح د روازهخوش تعلق به 
وی می‌داشت و پدرش در سلک دولتخواهان شاهی منتظم بود»نسبت‌به امیرحسن قاضی‌بنحرف.- 
المزاج شده خضر چلبی جانب امیرحسن را تقویت می‌نموده"" و امیر مشارالیه‌در مجلس چلبی و 
غیر مجلس وی*۱»بیر؟۱ ابوطاهر را تحقی رکرده ابواب‌غیبت‌وشکست‌اورام یگشودواین نقار" " روز 
به روز زیاد شده, از جانب شاه جم‌جاه نیز خبری که طرف اميد را سبب رجحان دهد ظاهرنبود. 
بنابراین ! "جهت آن دور ازسعادت‌د رخفیه شخصی ازسعتمد ان خود رانزد عبید خان‌فرستادهعرضه داشت 
که اگربه خون‌وسال واتباع من تعرض ننمایی و منصب عالی که‌مناسب‌من باشد ۲" تفویض فرمایی» 
از بروجی که حفظ آن به من تعلق ۲ "می‌دارد»ود ر* "شبی | زشبهاوآینده* "مردم‌شما را به شهرد رآورمو"" 
قاصدسشا رالیه ۲" که نزد عبیدخان رفته مقدمات.د کور رابه‌وی‌عرض کرد»سرور* موفوری‌وی را عارض 
شده دراخفای این سرسبالغه نمود, آنگاه اسرای سعتمد خویش راطلب داشته د رحضور ایشان؟ "عهد. 


ر“ م : درو ازه‌خویش بازداشت و ن «از ی حفظ» ندارد 


۹ ب »م04 میرفا ع -د؛ بر وجهی ۵ ۰۵ جارس 


٦‏ ب»م: ملکگ بیکگ. ۵؛ بیکگ و بن توپچاق مر ن:جدرآن و-م؛ فرماید 


. ۽ ۰۵«اآو»لدارد ۽ وت «از » ندارد ۲ ۱ -- ب»م سياد تفضا 
۳ - ب: به رغیت‌ن :از غيب ٤‏ ۱- ب: می‌نه‌ود 

و ۱ ب» م: امیر‌لطان ٩‏ اتب اوسه ۷ ١‏ - ب :می نمود 

۸ ۱- ۵ وی‌لیز ٩‏ ۱- ب؛ صرمیرابوطاهر , ۲ ب؛ نقاره 

١‏ ۲ - ب :برین ۲ ۲- ب»م»ن: باشد به من ۳ ۲ ب: تعلق به من 
۶ ب»ن* «ر در» ندارد ۵ ۲ب مر ب ۰ آینده ۲ ن «و» ندارد 

۷ ۲ -مز وب »ام مشارالیه را ۸ ۲ ب» م سروری. ن : سرموفوری 


٩‏ ۲- ن۵: ایشان جهت عدمتءرض 


+ شاه طهماسب اول 
نامه جهت‌عدم تعرض به عرض " و مال ومتعلقان اود رقل م آورد »د رآن‌مرقوم بود که ازمناصب‌عالی 
هرمنصبی که مختار توباشد مفوض توخواهدبود . و در بذل این ملتمسات مبالغه کرده و ثیقه "را 
تسلیم قاصدنمود وقاصد رانیز به مواعید انعام‌امیدوا رکرده» رخصت مراجعت ارزانی‌فرموده قاصد 
نزد امیرابوطاهر آمده» عهدنامه مسطور را به نظر وی درآورده مشارالیه مترصد وقت‌بود. د رشب 
شنبه بيست وهفتم شهرصفر سنه مذ کوره در وقتی که ثلثی از ش بگذشته بود؛آن مردود فربود که 
که کنگر" های‌بروج را ویرا ن کرده نرد بان‌نهاده‌مردم‌عبید خان رابرفراز بروجد رآورد وچوناز ازبکان 
بالا رو قریب *سیصدنفراز فصیل بالا آمدند» نفیر" کشیده متوجه دروازه شدند. غازیان که پشت 
دروازه به‌حراست مشغول بودند"» درحالازاستیلای مخالفان آگاه‌شده به جانب ایشان‌روان‌گشتند". 
چون نزدیک به ایشان رسیدند» جنگ واقع شده نخست به زخم تیری مقدم و سردار ایشان از 
پاد رآمد. آن‌گاه سه چهار نفرد یگراز قزلباشان حارس را همین قضیه" پیش آمده بقیه" گریز برستیسز 
اختیار کردند و""ازبکان بی‌سر ومغلان از ددبتر" به‌شهرد رآمده‌به | خذوتا راج‌مال‌وجهات شهریان 
مشغول‌شدند وخضرچلبی از وصول ونزول ایشا ن که‌واقف‌شد آن‌مقد ارفرصت یاف ت که کوح‌ومتعلتان 
خودرا وقلیلی‌از غازیان را درقلعه اختیار الدین که د رد رون‌شهرواقعست رسانیده» آنگاه سپاه ازبک 
بسیا رشده| زپی غا رت به محلات‌د رآمد ندوبه تحریک وا رشا دمردم بل و کات د رخانه " "شهریان [ ۷ ] از 
قزلباش وغبره از رعایا وسایربرایا رفته وجهات واسباب ظاهری را متصرف‌می‌شدند وازپی|خذنفایس 
وجهات سدفونه» صاحب خانه راقین وشکنجه کرده کمال‌ظلم وتعدی به‌جامی‌آورد ندواز افروختن نایره 
ظلم ایشان آتش د ربا ره" "شهر افتاده*۱ بسیاری از دک ا کین محترق‌ونا بودگشت وکثیریازمردوزن‌در 
آن‌شب پرفتن درآتش ظلم سوختند. دود*"مظلومان تن فرسوده ازسپه رکبود د رگذشت وچون سپاه 
شب از فروغ ۳ تيغ خسرو انجم از نظر سردم غائبگردید» قهرمان عرصة افلاك ساحت شب را 
| زظلام‌طلم شام پاک کرده‌فضای جهان را روش ن گرد انید»عبید خان به دلالت بعضی از ناصحان؛ بعد خراب 
البصره» تنش بی ۱۲ که‌از اعاظم امرای‌وی بود» باسه چها ری | زاعیان به د رون^' بلده‌فرستاد که اوزبکان را 
از تاراج*" اموال مسلمانان منع نمایند و ایشان به سوجب‌فرسودهبه د رون شهر: رفته‌جار زدند که‌از 
ازبکان وبل و کاتیان من‌بعد کسی به خانه مردم شهری‌ازپی تاراج واخذ باج نرودوجهت اجرای‌این 


۱- ب»م : باعرض و متعلقان ۲ :و بقیه ۳-م : کنگره‌های 

ع- ب : قرب و- 0 : و تقور دب ب»م : شدند 

۷ب م شدند ۸- مز اب»0* عقیه و -0: «بقیه» ندارد 

و ات م: «و » ندارد 1 = م0 سر ۲ ۱ - ب )ن : خانه مردم 
۳ ن پاره ٤‏ وس م0 افتاده ۱ -ن: وداد 

-١ >‏ ب»م: خسرو تيغ انجم. ن: حشر تيغ انجم ۷ -۸: پیشیی. ۵: دورمش ی 
۸ ۱- من قلعه و ۱- م: تاراج و اخذ باج نرود و جهت اجرای‌این حکم 


, + ن: آن شهر 


خلاصةا لتواریخ ۲۹۱ 


حکم سه‌چهار ازبک راگرفته گوش و بینی‌سوراخ کرده‌گرد شهرگرد انیدند ومم‌ذنک آن" ظالمان‌از 
ظلم بتقاعد نمی‌شدند. ودر خلال این احوال طایفه‌ای از ظلمة" بل وکات امین حسن قاضی والد؟ 
مرحوم امیر محمد سیف صدر؟ را که نسبت سیادت ومنصب قضا د اشت به چنکآورده و" د رچها رسوق 
هرات زنده درآتش انداختند و از" اطالت۲ نهی سلطان مملکت نبوت؛حیت قال‌صلی ان علبه وآله . 
«لایعذبوابعذاب الته»» انديشه نکرده خود را از شفاعت حضرت نبوی محروم ساختند. عبیدخان» 
ولد امیر محمد یوسف را که در صغر سن بود» باوالده‌اش که‌صبیه مرحوم میربحمد یوسف‌بود به بخارا 
فرستاد , 

چون عبیدخان به‌ایداد طایفه‌ ای ازاهل خذلان وهرویان استیلا یافته بلده‌هرات راتصرف 
نمود» واز قزلباشان و تبرائیان درآن اوان ه رکه را یافتند به قتل وی‌حکم فرمود ند ' "»عازم فتح ارك شهر 
که‌مشهور به‌قلعه اختیا رالد ین است‌شده» خضرچلبی» امت بیک‌وبقیه ایا زغا زیان که د رآن‌اوان‌به قلعه 
۲ "گريخته بودند»‌چون‌ازین عزیمت آگاه شدندامان طلییده طالب صلح گشتند. زیرا که حصار مذ کور 
به‌قلت ۲۲ آب وذخیره وعدم متانت موصوف بود وعبید خان ایشان راامان د اده‌صلح برین وجه شد که 
تسلیم نموده»مطلق العنان‌باشند ۳" به هرجانب که روند کسی مزاحم ومتعرض *۱ یشان نشودوعهد نامه 
درین باب نوشته آن‌را بەقسم م ٌکدگرد انیده بر" 'قلعه داران ارسال‌نمود ندود رروزی که‌بقرربود که 
خضرچلبی‌وامت بیک بااتباع واشیاع ازقلعه بیرون‌آمده حصاررا تسلیم نمایند» ولد" ' خبیت عبید لئیم 
محمد رحیم که تسمیه اش تجنیس ۱۷ رجیم است» خود را باجمعی ازاشراربه درون حصار رسائیده»دست به 
غارتاموال وا خذفرزندان وعیال‌مردم قلعه در از کرده» همان‌ساعت‌عبید خان به دست د رازی‌آن‌جاهل 
نادان مطل ‌گشته [ ۸۸ ۱ سوارشدوچون نزدیک به حصا ررسید» محمد رحیم | زآمدن پد رخوی شآ گاه 
شد*' برسبیل اسراع ازقلعه برون؟ ‏ آمد ۲۰ , در آن‌وقت‌عبید خانل به وی رسیده" " به زخم تیری ۲" یکی از 
نزد یکانش را به‌مجلس عدم روا نگرد انید" وبعد خراب البصره خضرچلبی‌وامت‌بیک و اتباع ایشان‌را 
نوا زش قولی نموده‌باعیال وفرزند ان برهنه‌وعریان| زقلعه بیرون آورده په‌بد رسه پا دشاه مرحوم‌سلطان‌حسین 
میرزافرستاد» روزی چندایشان‌را درمد رسه نگاه‌داشتهازآنجا به‌بخارا روانه ساخت. وچون همای‌توحه 


د ب ام ۵ :این ۲- مز؛ ظلم ۳ پ ام کن : ولد ع- ب»م: صدرا 

٥‏ ب» ۵: «و» ندارد ب ن: آن را پ م: اطالب. ن؛ طالب 
۸- م :نبوت قال. ن ذوشته تال - مز: آپتدا 

. د ن۵: کردند ۱ -۵: «به قلعه» ندارد ۲ ۱- ۵: به علت 

۳ - ن: باشد ٤‏ ۱ -ن: معترض احوال ه ۱- ب :و به, ن: په 

> وس پ» ند" و از حیث ۷ ۱- : نجس ۸ ۱- ب» من شده 
۹ ۵ بیرون - ب٤‏ م)ن: آمده ١‏ ۲- ب م٤‏ : رسید 


۲ ۵: تیر ۳ ۲- م: گردانیداز, ن گردانیدبمد از خرابی بصره 


4۲ شاه طهماسب ارل 
لوای شاهی‌ظل آلهی شایع‌شد» دارالسلطنة هرات‌گذاشته متوحه به! بخاراگردید» به‌بهانه ای خردو . 
بزرگ ایشان را به قتل رسانید و از وعید کریم«فمن" نکث فانماینکث علی نفسه"» نه‌اندیشید* 
وهم درین سال بولانااهلی شیرازی در شیراز فوت‌شد. تبرش در جنب‌تبر سرحوم خواجه حافظاست, 
دیوان‌غزلیات وقصاید خوب دارداین رباعی برسنکمزاروی مرقوم‌شده» رباعی : 


دوش آزغم عمررفته د رمنزل خویش د رقکر" فروشدم‌دمی بادل خویش 
ازحاصل عمرد رکفم هیچ نبود شربنده شدم زعمر بی‌حاصل خویش 
این تاریخ نير درسن خقبروی نوشته‌شده »شعره" 
درمیان شعرا وفشتا پیرباصدق وصفابود امسسلی 
رفت‌بامهر علی از عالم پیرو آل عبا بود الى 
سال‌فوتش زخرد جست مگفت «پادشاه شعرا بسود اهسلی» 


باقی حالات وی د رسجمع الشعراء تفصیل یافتد . 
سال سیزد هم از سلطنت خسرو اقلیم چهارم" تخاقوی یل ثلث‌واربعین و تسعمائة 

درین سال شاه‌جم‌جاه به زیا رت‌حظیرهةٌ مقدسهُ‌منوره» به‌داردلا رشاد ارد بیل توجه‌فرموده» بعد 
از ادای مراسم زیارت واستمداد همت» در آخر تابستان در یبلاق اوجان‌به سربرد. درین سال‌والی 
گیلان‌سلطان‌حسن"بن کا رکیاخان احمدین سلطان حسن* بن کا رکیا سلطان محمدین‌ناص رکیاین 
امیر سیدبن مهد ی کیا به‌سرض طاعون درگیلان رحلت نمود. امیر عباس که‌صاحب اختیا ربودءولد 
وی خاناحمد را که درآن اوان یک ساله بود به‌جای او به حکوست برد اشت . چون خبرفوت‌سلطان‌حسن 
٩‏ به‌مسامع عزوجلال رسیدشاه ستاره سپاه حکومت آنجارا به براد ر خودبهرام میرزا تفویص فرموده و 
وی درقزوین قشلاق فرمودهءد ربهارستوجه لاهیجان شده""1 کثرالکای آنجا رابه حبزتصرفد رآورد. 
د رآن ائتا» خو رکیای ' اطالقانی که نزدگیلانیان اعتبا رتمام د اشت» نواب‌میرزا یی به سخنان‌مردم هرجایی 
وی راگرفته "۱ آن‌جماعت با غازیان آغاز مخالفت کردند, بهرام میرزامغلو بگشته از آنجا به یبلاق 
د ریاوكقزوین مراجعت‌فرمود ندواز آنجا به‌فزوین آدند. و هم درین‌سال"" میرمعزالدین اصفهان یکه 
منصب صدارت به وی بتعلق بود» معزو لگشته جای«او*" به نواب میراسد برعشی کهاز سادات 
بلدۀ طیبه شوشتر بود وبه‌انواع فضایل و کمالات آراسته بود شفقت‌شد و در ری‌خواجه میرك بن 


۱ - ب»م»ن: «به» ندارد ۲ ب:و من ۳ سوره ٤۸‏ آیه .۱ 
ء -مز * وز و -0 : ندارد ب- ب: چهار 

پیت م06 ساطانسین مس : حسین 

9 م٤ن‏ «را»‌ندارد . - ب :شد, ن:شد و 


, ۱- ب : خود کیای‌طالقانی . م : خود کیاطالقانی. ن : خوجه کیاطالقانی 


۲-م: گرفت ۳ -ب: سال نواب نقایت منقیت میر. .. ع ب: او را 





شرف‌الدین کربانی که سالها به‌انشای" دیوان‌اعلی[وم ‏ ] سرافراز بود فوت‌شدوجای‌اوبه‌محمد 
بیک برادر زادۀ بیررکریای کججی" تفویض شد.وهم درین سال درآخرروز سه شنبه هشتم محرم 
سنه مذ کوره» ملا رکن الدین کازرانی‌حکیم که اعلم اطبا بود» پیوسته د ر امورسلکید خل م ی کرد ٩"‏ 
درین سال امیرمعزالدین محمد* صدر اصفهانی د رخاطرگذ رانید ° که حصول‌آن‌موقوف‌به عرض اشرف 
بود.حکیم آن را در خفیه به مسامع عزوجلال رسانید که امیر ارادۀ و صلتی به سلسله‌علیه‌داردو 
شاهزاده سلطانم را می‌خواهد که در حبالة تکاح‌او درآید. بنابراین آئینه خاطرآفتاب ناظر ازآن‌اراده 
تیر هگشت میرمعزول‌وحکیم مغضوب ومؤاخذ گشته محروق‌شد. منشایی‌دیگر آنکه‌میربه شاه سکند ر 
پناه اظها رنموده که به‌واسطهٌ رومیه چند روزی بنا برمصلحت ترك لعن نموده شود. شاه‌جنت‌بکان‌از 
این سخن" برآشفته گشته برین شد که‌در همان مجلس اورا به قتل رساند. باز" به واسطهٌ سیادت 
ترك آن‌اراده نمود*اما دیگر به‌وی اختلاط نکرد.ود رین‌سال سادات‌اسکوی تبریز تقرب یافته بر 
مدارح عرت‌اعتلایافتند , 
ايراد مقدمات در فرار عیبدخان به صوب باوراءالنهر به سیب توحه‌پادشاه بروبعص. 
چون متواترخبر استملای عبیدخان در خراسان به مسامع عزوجلال پادشاه‌صاحب اقبال 
رسید» نوا بکابیاب اعلی نایر غضب را اشتعال داده فرسان قضا نفاذ جریان یاف ت که جمیع 
عسا کر درظل رایات نصرت آیات به جانب خراسان درح رکت آیند. صباح‌سه شنبه هفتم‌شهر 
ربیع الثانی سنة مذ کوره در ری نزولاجلال فرموده خانه کوج واردوی‌همایون را به دارلمۇمنین قم 
زاد؟ هاابته عن "۱ التلاطم» که به واسطه روایات واحاد ی ثکه د رباب‌شرافتآن بلدۀ طیبه واقع‌شده از 
سایر امصار وبلاد شرف" " تفوق ۲" ورجحان‌دارد» کماروی" شیخ اد ریس “' القمی عن الصادق علیه - 
سلام‌انه الملک الخالق *۱ حیث‌قال:«اذا عمت البلدان الفتن فعلیکم بقم وماحولها و نواحيهافان البلاء 
مدفوع عنهاء فرستادند. آنگاه شاه جم‌جاه با لشکرهای گران از هردیار مثل ذوالقدران شیرازو - 
افشاران ۱۲ کرمان وسایرسردا ران متوجه خراسان‌گرد ید و۲" صد رالدین خان‌استا جلووعلی‌سلطان تاتی- 


- م به ایشان ۲- ن: کر کججی مانی ۳ ن:م ی کرد و 
ع- ب» م» ن «محمد» ندارد ه- ب»م»ن : گذر ائیده 

-م : «از این‌سخن» ندارد پم «باز» ندارد 

۸- پ٠‏ ننموده ۽ ۰۵ «زادهاانه‌عن التلاطم» ندارد 

۰ ۱- ب «عن» ندارد و ون شرف نفاذ دارد و کما... 

١ ۲‏ - م: تفوق دارد م۳ ب- ن: رویعن 

,- ن۰ ادریس‌الرحمن عن صادق‌اقه ملککالخالق عمت پلدان‌القین 

ه ۱ -ب؛ ملككالخالق اذا عمت ... عنها , ن: افشار 


“Vv‏ ب »من : «و» ندارد 


۲٤‏ شاه طهماسب اول 
اغلی وامیر سلطان روملو را به‌رسم سنقلای از پیش روان گردانید . عبیدخانسه چهارماهتخمیناً' با 
اتباع در دارالسلطنه برمسند حکومت تمکن یافته به‌قتلهای ناحق قیام نمودند» هوای فتح ولایت 
مشهد مقدسة منوره" علی راقدها الف‌الف سلام وتحیه " د ر سرش جا ی کرده» شيخ د رویش بی را که 
از امرای مقرب وی بود در هرات گذاشتند به‌جانب بقام مراددر جنبش آمد. چون*به ولایت‌باخرز 
رسید» شنید که عسا کرنصرت ماثر شاهی از پی‌دفع آن سالک طریق تباهی *از مقرخویش بیرون 
آمده‌اند. از استماع این خبر اورا دغدغه عارض شده چندروزی درآن‌ولایت توقفنمود" وکسان 
از بی تحقیق این خبر به اطراف ولایات فرستاده منتظر می بود ۷ نا آنکه فرستادگان وی آمده سرد 
مجهولی؛ رابا کتابتی "گرفته پیش وی آوردند [ ,9 و] وآن مکتوب رایکی از اعیان‌توابم مشهد 
مقدسه به یکی از رسای " ! منسوبات هرات نوشته بود» ' !مضمون آنکه د رفلان روز‌شاه عالم افروز باخیل 
وسیاه دشمن‌سوز به‌ممالک خراسان درآمده از پی‌دفم‌طاینه ازبکیه ۲ کوچ بر کوجبتوجهدارالسلطنه 
هرات است. عبیدخان که برمضمون مسطور اطلاع یافت»حامل کتابت را به یکی‌از ملازمان خود 
سپرده در ساعت از ولا یت با خرزسراجعت کرده به هرات‌آمدود رترصد خبرد یگر روزگذ رانیده بالاخره۱۳ 
در شب شانزدهم شعبان سال مذ کور از ولایت مرو شاهیجان*۱ نزد سردم سیونج محمد 
سلطان کسی‌آمده‌فزلباشی"" را که قراولان ایشان"" د رد رهگ زکه ۲ ازتوابم آن‌ولایت است‌گرفته آوردند. 
آن امیر حقیقت حال تقریر کرده گف ت که حضرت‌شاه‌با خیل وسپاه به‌ولا یت خراسان د رآمده» د رین زودی 
متوجه هرات‌است. ازبکان ذمیم*' و ناتمامان لثیم که‌این خبرشنیدند؟ '» در بازارهای شهردر آمده 
به‌جدتمام در تهیه اسباب گریز مشغول شدندوعبیدخان به احضار سلطانان وسردا ران‌طوایف ازبکیه 
حکم کرده مجموع به حضور وی‌آبدند. چون جمعیت انعقاد یافت»عبیدخان‌در تکلم‌آمده‌گن ت که 
انس بآنکه شما باسیاه خویش بامن اتفاق کرده توقف نمائید تالشکر عراق نزدیک آمده با 
ایشان درین نواحی محاربه نمائیم و ظاهردر" آنست که این نوبت مابر ایشان غالب‌می‌آئیم 
که‌ایشان د رطغیان زسمتان وشدت برف‌باران از مقرخود "۲ بیرون آمده‌اند"" ویراق‌ومردم ایشان‌تلف 
شده» بادر کمیت وکیفیت سپاه۳" ویراق ازایشان زیاده‌ايم؟"و د رین مطلب مبالغه‌سلاطین‌واسرای 


ر د پجمعیت‌نا ۲- ن: منور ۳- ن : والتحیه 

£ ب»م»ن: و چون و- ن:پناهی ۹ ب »من : نموده 
۷- م : می‌بودند ۸- ب: مجهول و- ن: کتابت 

. - ن: روستای ۱ ن ندارد ۲ و ن: اوزبکیه 
م ر ن: «بالاخره در»ندارد ع ۱ ب»م: شاهجان 

ه ۱- ت :قزلباشان -ن: «ایشان» ندارد ۷ - ن* ک وکه که 
۸ ۱- ب :دمیم ٩‏ بم» شنید . -ن:از ۱ ۲- 0 : خویش 


+۲ م آمده و مردم م من :آن سپاه ٤‏ ن : داریم 


خلاصهالد و اریخ ۵ ۲ 


صایب آیین متفق اللفطوالمعنی برو عرض‌نمودند که سادرین‌سمالک باولدشاه اسمعیل مقابله و 
مقاتله نم‌نمائيم زیرا که هرکرت با او درین بلاد محاربه نمودیم او برماغالبگشته 'خایباً 
خاشراً بهد یار خود مراجعت کردیم؛ لا یق آنکه ازین‌سملکت کوج کرده به ماوراء النهررويم. وهرگاه 
که" او از"آب آمویه عبورنموده بهملک مادرآیدبااو محاربه نمائیم . وعبیدخان‌از؟ین مقدمات رارد 
کرده هرچند در توقف درین بلاد مرغبات‌گفت فایده نداد و*ایشان در صحت سخنان خوداصرار 
کرده زمره‌ای از سرداران ازبک بااو برآمده گفتند که اگرد رین تدییر بامااتفاق‌می‌نمایی‌فبهاونعما ۰ 
والا ترا براسب بسته به‌جانب باوراء‌النهر می‌بریم . عبیدخان دید که‌سخنان ایشان نه" به مجرد 
تخویف‌است واگر در رد سخنان‌ایشان زیاده"مبالغه نماید» برآنچه میگویند به عمل می‌آورند» بالضر وره 
درآخر روزی که اول‌شام نقص دولت وی‌بود»د رهفتد' هم شعبان ` 'سالم د کوربر مر کب تعب سوا رشده 
گریان‌ونالان از درون دارالسلطنة هرات به‌دیا رخویش توجه‌فرمود.مصرع '': 
بازآمدنت نیست چورفتی رنتی 

چون به مجرد رسیدن خبر وصول لشکر قیامت اثر پادشاه سکندرنشان‌درعین شدت وسربای 
زسستان که آفتاب در برح جدی ودلو بود به‌حوالی مرو شا هیجان"۲»ارکان ثبات عبیدخان تزلزل 
پذیرفته* [ و ٩‏ ] از وفور خوف و هراس بی‌قیاس از خبروصول شجعان کریاسگردون اقتباس در 
ضمیرش راه یافته بود*!» از راه قية الاسلام بلخ که غیر راه متعا رفست متوجه بخاراگردید و زمانه 
به این ترانه که,شعر"" ۰ 

بیا که رایت‌منصور پادشاه‌رسید نویدفتح وبشارت‌به مهروماه رسید» 

مخلصان دولتخواه و یکجهتان آگاه رامسرورگردانید . غازیان وسوالیا ن که اراد«الذی - 
خلق الموت والحیوة ۱۷ » به ابقای| یشان تعل ق گرفته بود» به عنا یت« الذی یخرجهم‌سن الظلمات الی النور»*۱ 
از تنگنای ظلام خفای» قدم به‌فضای دلگشای ظهور نهادند ودروب آشوب را به زنجیرتقدیربسته 
ابواب‌عافیت برروی اهالی وموالی‌گشادند . 

ازسوانح امو رکه درآن؟" اوقات‌واوان‌به‌وقوع انجامید»چنانچه‌سا یتآ ذ کور" "شدآنکه امرایی 





۱- ۵: کشت ۲- م۵۰ «که» ندارد ۳- يم «از آب آمویه عبور نموده» ندارد 
ء- ن: «از» ندارد ه- ۰۵ «و» ندارد پچ ل: «و نمما» ندارد 

بت من : به مجرد ۸- ۵ : «زیاده» ندارد 9- ن هفدهم 

. ۱ - ب»م»ن :شهرشعیان و - ۵ : «ندارده ۲ .. ن: شان 

۳ ۱ ب: شاهجان ٤‏ ۱- ب»م : پزیرفته ه ۱ - ن: ندارد 

۲۵۷ آیه ۲ ۸ - سوره ۲ آیه‎ ٩۷ ن: ندارد ب ۱ سوره‎ -۱ ٩ 


٩‏ ۱ :این > ۲ج پم «مذ کور شد آنکه‌امراٍ که په اتفاق» ندارد 


۳۹۹ شاه طهماسب اول 
که به اتفاق میر عبدالعظیم خادم *به طلب‌شا هزاده سام میرزا به نواحی‌طبس رفته بود ند» مثل‌شا هقلی 
خلینه مهردار وامیرسلطان روملو بدانجا رفته‌ووی راز قلعه بیرون‌آورده" به نويد محبت‌شا هانه امیدوار 
ساخته اورا بەد رگاه فلک اشتباه آوردند ود رین زمستان‌همواره یورش واقع‌شد ", بعداز سفرنساوباورد» 
مرو" مفتوح شد وحکوم ت آنجا به بود اق خان‌قاجارمفوض شد. وهم د رین سالمحمدخان‌بن اويس خان 
وبرادرش علی سلطا ن که‌از اولادچنگیزخان بودند» به ارشادعقل ودلالت‌دولت* کمرعبود یت‌برسیان 
بسته بهد رگاه‌شاه د ین پناه‌آمدند. بعداز استسعاد به شرف مجلس خلدآیین»حکومست‌الکای" نساوباورد 
باتوابع ولواحق به‌اوعنایتکرده روانة آن دیارگردید. وهم درین‌سال‌دردارالمومنین‌قم اسمعیل- 
میرژا د رشب #جمعه " هیجد هم باه ذی‌حجه متولد شد.منهیان این خبررا د رخراسان به‌سمامع پادشاه 
عالمیان رسانیدند , پس ازآن شاه جم‌جاه به جانب هرات د رح ر کت‌آمده"د رساقسلمان؛ نزولاجلال 
فرسودند. روزد یگربا عظمت وحشمتی که‌دیده‌گردون پیر هیچ جوان بختی رابهآن هیأت ندیده بود» از 
راه خیا بان‌به شهرآمده بر سریر سلطنت خراسان متمکن گرد ید*. 

جولان قلم خجسته شیم در ذ کر تفویض سلطنت و دارایی دارالسلطنه هرات 
به شاهزاد خجسته صفات ابوالغا لب سلطان محمد میرزا للکی 
خان‌شجاعتا نتمامحمدخان شرف‌الدین اغلی تکلو 

سابقاً مذ کورش د که محمدخان بنابر؟ استیلاوهجوم لشکر روم»حسب الحکم شاه عالمیان- 
پناه بغداد رآگذاشته به د رگاه حاضرشد, "" بناء علی هذا» حضرت شاه ظفرپناه او رابر مدا رج‌عزت‌جاداده» 
درا" خلال این احوال که ۱۲ خبررسیده بود که شاهزاده سام میرزا که به امرسطاع شاه مظفرلواحا کم 
هرات بود» به اغوای ۱۳اغزیوار؟! رایت مخالفت برافراشته دارالسلطنه راگذاشته به جانب‌ولایت 
قندهار*" توجه فرمود. بعد از صحت این خبر پادشاه دانشورحکم فرسودمنشیان""سده سدره نشان 
نویسند که ایالت مملکت هرات ومضافات تعلق به شاهزاده عالم‌آرا ""سلطان محمد میرزاداشته 
باشد و خان مشار اليه لله*"و راتق‌فاتق مهمات او از کلی [ ۹۲ ۱] و جزوی بوده اسرا و وزرا 





ودن آوردند و درین زه‌سنال ۲ ن شده س ن: ندارد 
٤‏ ن ندارد و - ت الکای درون با توابم 


م : «جمعه» ندارد حاشیه مز : تولد شاهزاده جوان‌بخت )٩٤۳( ٩۰٤.۳‏ 


ب نه ندارد م- ب : صاقلمان و- ۰۵ «پنابر» ندارد 
۰ ۱- ۰۵ شدند ۽ ۱ دب : که در ۲ و ب :«که» ندارد 
۳ -ب: به آنوای ۽ -ب» ن: آغزیوارخان ه ۱ -ب»م؛ قنداهار 


> ۱ نا : منعسیان ۷ ۱ ن :«آرا»‌ندارد مر ب د: «لله» ندارد 


TY خلاصةالتواریخ‎ 


وآقایان‌واعیان! وسایر ملازمان از حکم وفرسودهُ وی نجاوز ننمایند. پس از تتمیم "این احکام»خان 
عالی‌مقام در سلازمت شاهزادة با احترام‌عازم هرات شد» جعفرسلطان را که از اقربای‌وی‌بود پیش تر 
به صوب مقصد ارسال نمود و در اثنای قطع مراحل وطی بيا بان"» مسموع جعفر سلطان شد که 
عبیدخان بلده هرات راگرفته در غایت امتقلال برسمند حکومت‌متمکن است.با لضروره»جعفر 
سلطان در بعضی ازولایات خراسان توقف کرده کیفیت حال را به‌خان عرضه داشت نمود* 
که‌درین انا خبر رایات جلال رسیده» عبیدخان فرارنمود ومومی‌الیه بافوجی‌از غازیان به رف بلده 
هرات ایلفار نمود وبعداز قرار*»!هالی هرات درظل حمایت‌غلامان "شاه جمشید نشان‌د رآمدند ودر 
اوایل شهرشوال سنه مذ کوره که آفتاب در اواخر" برج حوت بود ومپشرنسیم از بشارت رسیدن 
سنطان ربیم‌شکنتگی مزاج زمان‌را ازدیاد نموده» شهرستان" گلستان‌از وصول‌فرسان فرمایی بهار به 
لطایف ریاحین وازهار آراسته‌گردید, وقلعه گلین به سبب تشریف‌گل نورسیده خود را برحصار"فیروزه 
فام راجح دیدء بظهر احسان» محمدخان در ر کاب" اقبال شاهزاده به‌دارالسلطنة هرات آمد» بعد از 
تقدیم‌مراسم استقبال | هالی واعالی‌به‌د رون‌شهر تشریف آورد وبه‌قلعه اختیارالدین که‌ساخته وپرداخته 
معمار همت‌آمیرزا شاهرخست نزول فرموده غازیان عظام در منازل بیرونی فرود آمدند ونواب‌خانی 
همت‌عالی برانتظام مهام خواص وعوام مصروف داشته» بانفس نفیس برترفیه احوال" اضعفا وعجزه 
مشغولی فرموده!۱» پس از اتنقضای دوسه روز از وصول این عطیهٌ عالم افروز» اعنی‌به تا ریخ هفتم ماه 
مسطور در وقتی که فراش جهان آرای» هوای ساحت چمن را به تمهید"' بساط زمردی‌تزیین‌داده 
به‌افراختن خیمه نسترن آراستگی گلشن راسمت ازدیادداد»و شاد روان‌نارون در اطراف‌چمن افراشته» 
سروآزاد راست نهاد از پی‌تشریف‌قدوم سلطان گل بر پای‌ستاد "۲,صحرای‌ساقلسمان؟۱ مضرب خیام 
نصرت انتظام پادشاه عالی‌سقام گشت واز سرورقرب وصولش خروشاهالی‌اقلیم چهارم از فلک‌نهم در 
گذشت. وروز دیگ رکه خسروخاور برباد پای جهان پیمای‌گردون به‌عزیمت" "شهرستان‌سپهر رنتار 
آغاز نهاد و مهر انور"" از اشعه جبین نورگستر فضای گیتی را فروغ "' بخشیده‌ابواب فیض برمقیمان 


۲ب ب ام : اعیایان ۲- ب»م»۵: تمیم 

۳ ب »م:منازل ۽ -ن: فرار وب ب* «غلامان» ندارد 
د-ن؛ آخر ۷ -ب: شهراستان ۸- ن: بهرخسار 

و -ن:ر کاب احان . بت ن* احوال علما و ضعفا 

١‏ ۱- ذ: نموده ۲ ۱- ن تمهد ۳ دب ن: ستاده 

£ ۱- مز»ب»م: ساقامان ه ۱- ۵* په عزیمت متوجه آستان سپهر 


١ >‏ - ب»م: آثوار ۷ - م نور. ن: ندارد 





۲۹۸ شاه طهماسب اول 
ساحت زین بکشاد» پادشاه فریدون فرخسرو سکندر سیر برشبدیز کوه پیکر نشسته" به‌جانب نفس 
دارالسلطنةٌ مذ کوره در حرکت آمد» وامرای مملکت مدا روسردا ران خلافت‌شعا روقورچیان سهابت 
آفین هریک به‌لباسی واساسی که‌استعداد تعبیر" آن از طبع سخن‌ساز مسلوب است‌و صورت مناسب ۳ 
تحریر آن از خامهة کثیرالاعجاز محجوب؛در رکاب خلافت انتسابش* اقبال وار روان "شدند و 
وا کابر واصاغر و اعالی[۳٩‏ ,] وادانی همه قدم را از سر ساخته این خدمت را سرمایهُ‌سعادت 
دارین شناخته از نفس بلده به استقبال آن م رکز جلال بیرون آمدند وحضرت شاه‌عالمیان ا زکوچه 
خیا بان به ا بهت وش وکتی" که با زبلند پرواز خرد در"وصول بر"شرفه ایوان‌خیالمثالش دست‌تنگست 
ومرغ بی‌مانع فرضش هنگام شروع در مضمار تاییدنش؟ پای لنگ» در آمده شجرو حجردر 
حین دیدن آن‌فرشته سیر مضمون" "مقرون«ماهذا بشرآان هذا الا" ملک کریم» ۲" به زبان‌آوردندوآن 
شهسوار مضمار وقارء اشهب را هوار را رانده‌به عین عنایت به اطراف وجوانب می نگریست وبدین‌منوال 
بهد رون بلده تشریف‌برده باغ شهر را که قطعه ایست از قطعات‌جنان‌وروضه‌ای| زریاض رضوان» از مقدم 
مکرم رشکگلستان گردانید. وپس از انقضای‌سه‌چهار روز ا زکوفت‌سفر وانتقال ازحال به‌حال» نفس 
همایون پادشاه ربع مسکون متوجه تجسس و تفرس ۳" احوال واعمال رعایا وسکنه هرات از اعالی 
وادانی وسوالی ومعادی شده بعضی‌ازسعادتمندال ۶ که‌در طریق‌محبت خاندان*۱ ثابت‌قدم بوده 

ازفته ازیکیه انواع ایذا واضرار یافته بودند» به سعادت پای بوس نواب‌شاهی استسعا دیافته»عجالة 
الوقت به تاج ودستار خاصه وخلع گرانمایه‌سرافراز" «گشتند.وآنانکه بنابرفتور"" فطرت وسوء‌عتیدت 
سالک سبیل علیل بطلان شده در عداوت محبان خاندان‌وتا راج اموال‌واسقاط*" عرض پیروان امه : 
معصوبین صلوات‌انته عليهم *۱ اجمعین اهتمام نموده بودند در تنگنای بیم و جوف" خوف به 
سر می‌بردند» مانند بسیاری از رعایا و بل و کات واندکی از مردم بلده» با آنکه اراده‌جلیل الافاده 
کریم کارساز و مشیت‌با کیفیت رحیم بنده نواز به کشف حجاب و رفع حجابایشان ""تعلق 


۱ - من نشسته به دارالساعانه مذ کوره ن فعر م ٺه مذاسیت 
ء- ن انتساب و -ب٬ن»‏ روانه ٦‏ ب٬‏ م٤ن‏ شو کت 

ب- ۰۵ «در» ندارد ۸ م در 9 ۰۵ تاییدش 

.0۵-۱ مضمون و ۱ ۱- ب؛«الاه ندارد 

۲ ۱ سوره ۱۲ آیه ۳۱ ۵-۳ تحص 

۽ ۱ ۰ سعادتمند آنکه ه ۱ ب٬م»ن:‏ خائه‌دان - ن سرافراز و ممتاز 
۷- ۰۵ فطور ۸ ۱- ب»م: اثقات. ن: القاث ٩‏ ۵-۱ عليه و علیهم 


۰ م خوف خطر ۶-۲۱ ان «ایشان تعلق» ندارد 


خلاصة‌التواریخ ۲۹ 


گرفته» آن برگزید؛ خالق افلالك او انجم و فرمان فرسای اقلیم چهارم و آن خسرو با ترحم» از 
میامن عنایت کریم مطلق موف قگشت به‌آنکه بعضی از بل و کات و روسای" بلده که‌از آثام "و جرایم 
زیردستان‌ایشان نمود(؟) پردٌ‌اجمال* از وجوصور قبایح ایشان گشود» مجموع از دست‌خجالت‌و 
انفعال سرد رپیش افکنده به زبان حال مؤدای مراحم نمای"«ان تعذبهم فانهم‌عبادكوان‌تغفرلهم 
فانک انت‌العزیز الحکیم"» معروض داشتند و لوای توبه و استغفار براوج فلک دوار برافراشتند. 

درآن‌حین »محر کرحمةللعالمین »عرق کربی که د ر جبلت بی‌علت‌آن پناه‌ملک‌وملت کراست 
کرده‌باشد"در ح رکت‌آوردومنهی الطاف ایزدبه*مراتب‌سنيهُ «والعافین عن‌الناس»را برآن حضرت 
عرض کرد. در حال زلال رقت قلب سلب غبار اعراض نفسانی نمود و آن خسر و کثیرالعفو حکم 
فرسود که هیچ آفریده از غازیان با اخلاص و قورچیان ذوی الاختصاص وغیرهم از خدام درگاه 
سلاطین پناه وسلازمان آستان‌فلک اشتباه» به سبب "گنا هان‌معهودمزاحم ومتعرض رعایای"! بل و کات" ۱ 
و سکان[ ع ٩‏ ] بلده هرات نشود زیرا که امطار مواهب پادشاهانه"" و رشحات سحاب مراحم 
خسروانه ایشان‌را از لوث جرایم ماضیه پاك گردانید واهل جرم‌را اززوایای خوف و بیم بیرون 
آورده دراساس سلامت نشانیده و از وقوع ای ن کرم عمی که اسامی کریمان سابق را از صفحه 
اعتبار حک کرده واز صدور این لطف جسیم که‌صاحب خیران ۳" لاحق راد رفسحت غیرت د رآورده 
معتقدان‌را رایت مدحت؟" بلند ومتکران راپایمذمت‌د ریندگشت. واز امور یکه د ر آن‌اوان به وقوع 
انجامید که قا بل تحریرست» قتل خواجه کلان غوریانی است. تقریراین واقعه آنکه‌مشارالیه ازغلات 
اهل سنت عليه وعليهم اللعنه *بوده هنگام طغیان" ' فيه از بکیه» نست به منتسبان مد هب علي 
اماميه انواع ایذا و" اضرا رمی رسانیدو ازسخط*" منتقم؟ ‏ جباروروحانیت حید ر کرار" ۲ نمی اندیشيد . 
متمم جرایمش آنکه درین کرت که عبیدخان‌به‌ولایت‌فوشنج وغوریان آمد»مشارالیه بعداز رعایت 
مراسم استقبال وپیشکش اموال"۲ رقت قلب کرده‌گرد "۲ سر گرد ید والفاظ گستا خانه نسبت به پادشاه 


۱ - من الافلاك ۲- م»ن: در وثای ۳ -ن: اتمام 

عس مز 4م: اجمال و ل؛ ذمایه . ذ کرداخل شدن نواب همایون به,لده هرات و 
به ترفیه حال رعایا و عجزه پرداختن معروض داشتنه د سوره ۵ آیه ۱۸ ۱ 

۷ ن باشد آورده م- ن ایزدیه ۹- ب» م «په» ندارد 

١ .‏ ب ن رعایا و ١‏ ب- م»ن: بل و کاتیان 

۳ - ت پادشاهان م ن* خسروان ۽ ن مدحت افزوده و منکران را 

ه ۱- ۵: «علیه و علیهم‌اللمنه»‌ندارد ٦‏ ۱ بم )ن هنگام تحریر و طغیان 

۷ ۱ ب: ایذادو ۸ ۱-ب: خط ٩‏ ۱ -ن: مستقیم 


. ۲- ب» م : کررار ۽ ۲ -0:اموال نموده ۲۲ م: گر 





۳۷۰ شاه طهماسب اول 

زمانه برزبان" جاری می‌گردانید. شعر۲: 

زبان سرخ سر سبز سید هد برباد به‌هوش باش که سر برسر زبان نکنی 

وچون خسرو سرفراز دشمنگداز از حضور فایض النور دوستان‌را سمرورودشمنان را مقهور 
گردانید»منهیان دولتخواه و سخلصان بی‌اشتباه واقعه معهودرا معروض داشتند. حکم جهان مطاع 
به قتل‌ وی صدور یافت؟. فرمان بران" اورا کشان کشان به چهارسوق هرات برده زنده پوست 
کندند وبوست وی را پ رکا هکرده بر سرچوب تعبیه کردند. مصرع *: 

دشمنان‌را پوست برکن دو-تان را پوستین 

و هم درین سال پادشاه با اقبال از دارالسلطنه هرات متوجه تسخیر قلعه قندهارو 
تأدیب امیر خواجه کلان‌گشتند. تفصیل این اجمال آنکه در آن اوان چون هنکاب خواب 
دیدتها" شیوع تمام داشت» وه رکس" خوابی می‌دیدهشانهه یا مکاتبه به شاه جم جاه می‌رسید» 
یکی از سادات اسکویه خواب دیدند که آگر شاه عالم‌مدار"به‌جانب قندهارنهضت فرباید"» 
فتح آن دیار می‌شود واز وقوع این واقعه و تسخر آن قلعه؟ سادات اسکویه‌در مقام عزت و 
تقرب"" جاگرفتند. القصه که شاه جم‌جاه به واسطۀ بی‌ادبی که از خواجه نسبت به شاهزاد 
رفیع الشان سام میرزا سرزده بود» همواره مترصد آن"۱ بود که‌هنگام فرصت‌مشارالیه را به تازیانة 
غضب پادشاهانه تعزیز"" فرماید""» بناء علی تلک‌المقدمات» پس از فراغ از انجام مهام هرات 
وتدارلك مافات وقصد حاحات» به اجتماع امرای حلادت شعار وسرداران ممالک مداراشا رت‌فربود 
وچون جمعیت دست داد شاه پاك اعتقاد مکنون ضمیررا باارباب استشاره در میان‌نهاد. سجموع 
تحسین کرده زسره‌ای از شجعان التماس‌اين خدمت نموده ملتمس ایشان مبذول نشد؛ زیرا که 
ازوفور غضب ی که بنابرترك ادبش برذات همایون عارض شده بود» پادشاه عاقبت‌سحمود باخود 
قرار داده که به‌نفس مبارك بر[ ه و و ] سرش رفته‌اورا*"ادب نماید , لاجرم‌موازی هفت هشت هزار 
کس از قورچیان جنگجوی ومبارزان تندخوی و امرای*"بع رکه دیده و سرداران‌یورش کشیده 
تعیین کرده مقرر فرمود"' که حضرت میرزاشرف جهان خلف‌نواب مرحوم‌قاضی‌جهان‌و کیل که مير 
اردو بود» اردوی همایون در دارالسلطنة هرات توق ف کرده شاهزاده مظفرلواً سلطان‌محمدمیرزا 


۱- م» ن : «پرزبان» ندارد ۲« ن* بيت 

س ن* رفرمان‌بران» ندارد ع- ن بیت ه- ۵: دیدنیه۱ 

٦‏ م»ن: هرخوابی مشافهه رب ب »م۰ ۰۵ عالی مقدار مان : نماید 
9- ۰۵ «و تسخیر "ن قلعه» ندارد . ۰۵-۱ نصرت ر ۱- ن؛ این 

۲ ۱- ن : تقریب ۳ -م» ن فرمایند ء ۱ ن: «او راه‌ندارد 


ه ۱ ب : امرایی > ۱ -ن : فرمودند 


خلاصفالتوار یخ ۳۷۱ 


وخان للد» در پلده! به‌یلک‌داری وضیط لشکر مشغولی" نما یند. در دهم ذی‌قعده سال مسطور 
باشجعان مذ کور" جریده به جانب ولایت قندهار ایلغار فرموده دررفتن سرعت کردند*. کنار 
آب هلمند چون از تنویر ماهچه‌لوای پادشاه ارجمند با سپهر بلند دعوی برابری نمود» امیر 
خواجه کلان از توجه موا کب" گردون مراتب خبر یافته سراسیمه‌گردید وبا اعیان آن ولایت 
و بعضی محربان مشُورت 7 کزده چار کار متحصر دراختیار طریق فرار د ید. بالضروره» کچیک 
خواجه که از خویشان ومعتمدان وی بود» با بسیاری از بردم بی‌یراق در ولایت مذ کوربه جای 
خویش نصب کرده به ایداد فوجی از خویشان معتمد به‌طرف بلاد سند" راه پیش گرفت . چون پادشاه 
سبرور قریب به‌ولایت ب ذکور رسید» کچیک* خواجه به اتفاق اعیان وبزرگان‌آنجاپیشکشهای 
نامی وهدایای‌گرامی ترتیب داده واقبال‌وار به استقبال پادشاه عالم‌دار از نفس قندهار ببرون 
آیده» بعد از طی چند فرسخ درساعت میمون به عز پساط بوسی معززگشتند ودر رکاپ‌ظفرآیات 
به جاتب بلده براحعت کرده اركآن بلده که پادشاه‌نشین بود» جهت نزول آن خسروبا تمکین 
تعیین کردند. و از برای نشست استادگان پایه سریر خلافت مصیراز امرای سپهر منزلت‌و وزرای 
عطا رد فطنت و قورچیان بهرام صولت منازل بناسب؟* در درون و بیرون بلده خالی کرده به 
بعداز تقدیم شکر آلهی وتسلیم صلوات به روحائیت حضرت رسالت پناهی» به " ! تحریرفتح نامه جات‌امر 
فرسوده»منشیان فصاحت‌نشان وطغرانویسان آستان خلاف ت آشیان» نخست فتح نامه به خراسان‌وعراق و 
تبریزی‌به رسم تحفه‌وپیشکش از و کلای‌شا هی‌قبول‌نموده به دادن‌باجو پوشیدن‌تاح‌سرافراز و چارم 
سازگرد یدند و روی زر وسر منبررا به اسم سامی خسرو دین‌دار والقاب‌گرامی حضرات ایمهة اخیار 
صلوات‌الته‌عليهم بادارالفلک‌الدوار تزیین وتشریف داده قبول دین مرتضوی وانقیاد ابر علوی 
برمدارج فلاح و بسالک صلاح رسانیدند. و از احشام و اویماقات و توابع و مضافات و لا یات 
یذ کوره آنان که هادی عنایت آلهی ایشان را از عقاب ضلال بیرون آورده به راه راست رسانید» 
مقدم خود را" با پیشکش لایق به دربار سبهراشتباه ارسال داشتند»ء‌وآن قوم که بنابرفساداعتقاد 


۱ - ن پلده هرات بت ب مشفول سن مذ کوره 
ع- ن کردند ٥‏ ن مرا کب بدا بان : مشووه ‏ 
Ey‏ هئل ۸- ن : کیچیکگ 9- ب : مناصیت 


. مزه «به» ندارد و (-ب:سی‌هزار ۲ ۱- ب»ن : «خود را»‌ندارد 





vr‏ شاه طهماسب اول 

و انحراف نهاد از ارشاد سعادتمحروم مانده طریق تمرد و عناد پیشگرفتند» غازیان رستم‌توان 
برسرایشان لوای تاراج وجدال برافراشتند و چون خاطرهمایون پادشاه ربع سکون از سرانجام 
مهام آن ولایت فراغت حاصل نمود!؛ بوداق‌خان ر' از پی‌ضبط وربط آن ولایت‌تعبین کرده‌س و کب 
ظفراثر به‌صوب مقر سریر خلافت مصیربه دارالسلطنه هرات مراحعت فرمود". چون شاه عالمیان 
از" یورش قندهار با غنایم بسیار به هرات آمدء ایلچیان عبیدخان و کسگن‌قرا حاکم بلخ به 
درگاه عالم‌پناه آمده به نوازشات خسروانه سرافرازگشته معاودت نمودند. 

سال؛ چهارد هم از سلطنت ۰ خسرو پر ترحم و فرمان فرمای اقلیم 

چهارم نوروز ایت‌ئیل اربع واربعین و تسعمائة. 

چون درین مرتبه مهمات سملکت خراسان برحسب اراد شاه عالمیان فيصل یافت و 
خاطر من کل الوجوه مطمئن ساختند» در بیست وسیوم شهر محرم سن مذ کوره را یات نصرت 
آیات به دارالسلطنة هرات‌آمده به خاطر اشرف‌گذش ت که اگر دیگرتوقنی در ممالک خراسان 
واقع شود یحتمل که نقص وتشویش تمام به حال خواص و عوام راه یابد. چه درآن اوقات که 
این انديشه درضمیر اصابت‌پيشه پادشاه سعید پیدآگردید» خرواری غله به هزار دینار تبریزی 
بود و تسعیر سایر اجناس از ما کولات وملبوسات روز به روز ترقی می‌نمود و"امرا وارکان‌دولت 
نیز" به وقت وجدان فرصت مرغبات در مراجعت به‌جانب اوطان معروض می داشتند» زیرا که 
آسایش خویش را درآن حدود می‌پنداشتند واين عریضه ضمیمه‌آن اندیشه‌گشته رجعت‌به صوب 
عراق وآذربایجان صورت تصمیم یافت ودر تاریخ نهم شهر ریم الثانی سنۀ بذ کوره به حکم 
خسرو منصون لوای‌آفتاب اشراق از دارالسلطنه هرات به صوب عراق درحرکت آبده تا 
النک شاده۲» محمدخان در ملازیت شاهزاده به مشایعت" درحرکت آبدهد» از همان منزل 
رخصت حاصل کرده عنان رجعت به صوب مقر خویش تاخت و رایات عالیات نیز از آن مقام 
درحر کت‌آمده چون" ولایت باخرز از طرف اردو طراز اعزاز پیدا نمود» خواجه کلان ولد خواجه 
ملک خوانی"" که در آن اوان‌منزوی زاویه خذلان بود» دریکی از قلاع آن ولایت متحصن 
شده طریق نفاق می‌پیمود» حال خودرا با محقر پیشکشی به درگاه سلاطین پناه ارسال داشت و 
این تسویل را وسیله نجات می‌پنداشت» غافل از آنکه‌برضمیرسهر تنویر خسر و کشورگیر روشن است 


ب * نموده ۲ب * فرموده س ن: بعد از 
ء- ن: گفتار در توجه روایات شاهی از خراسان ډه صوب عراق و 
منضوب شدن خواجه کلان ولد خواجه ملکی خراسانی و منضوب گشتن شاه قوام‌الدین 
ه- ۰۵ ندارد ن ندارد 
ریت بن ساوه رم : «به مشایمت» ندارد 


ون« چون با خرز طراز اعزاز پیدا نمود - م جوالی 





خلاصة التواريخ ۳۷۳ 


که ظلمتکدۀ دل پرغلش از داغ اخلاص این دودمان بی‌نصیب است» و درون از خلاف 
مشحونش را روشنی از انوار وفاق این خاندان به‌غایت" عجیب است» لاجرم رسول‌آن فضول را 
به‌وقت شام" طلب داشته فرمود که مشعل در زیر محاسنش داشتند و ریش" ویرا سوخته 
چشمه آبرویش را انباشتند . شعر:* 

چراغی‌را که ایزد بر فروزد هرآنکس پف کند ریشش بسوزد 

آنگاه حکم فرود که میر دوس تکاریز ی که یکی از ارباب آن ولایت بود» و بظنه 
نواب شاهی آنکه مشارالیه خودرا به خواجه کلان دوست می‌نمود» او راگردن زدند* وآن‌گوسفند 
برد باآنکه هرگز"گوسفندی ذبح ننموده‌بود"استثالا" لامره العالی وخوفاًمن ٩۱,[‏ ۱ ] غضب الوالی* 
اورا به قتل آوردند و از آن ولایت کوچ بر کوچ متوجه عراق‌شده دراوایل شهر جمادی‌الثانی 
درعین اقبال وکامرانی» حوالی طهران معسکر همایون‌گردید ودرآنجا حکم برگرفتن شاه قوام - 
الدین بن شاه شمس آلدین بن شاه قاسم نوربخش* عز اصدار یافت. مجملی از تفصیل احوال*وی 
آنکه سابتاً ذ کر رف ت که نواب قاضی جهان‌را ازو آزاری رسیده بود وباعث حبس او درگیلان 
شاه قوام‌الدین بود. چون مشارالیه از لباس درویش ی کسه سرمایه عافیت جاودانی است بیرون 
آمده اراد های' غیر موقع می‌نمود» به طریق سلاطین وحکام زیست می‌فرمود وشب وروزیاسگ 
و یوز درشکار اوقات صرف کرده به طریق عباسیه حجاب در ابواب منزل خود نصب کردهمانع 
مترددین بودند» واز هرکس که اندك سوء مزاجی پیدا می کرد اورا بی‌تأمل "۱ به قتل می رسانید 
ودر جمع اسباب قورخانه وساختن قلعه می‌بود. شاه عالم پناه که به زیارت آستانه مقدسه امامزاده 
واجب‌التکريم» امامزاده عبدالعظیم"" علیه‌التحية و التسليم مشرف شد» اهالی‌ر یکداز وی 
سالها ظلم دیده بودند و جانها به لب رسیده بود وکارد به استخوان»فرصت یافته حقیقت 
سر کشی ودواعی"" اورا به مسامع عزو جلال رسانیده» چنانچه خاطر اشرف ازو انحراف‌تمام 
پیدا نمود. آنگاه شاه قوام‌الدین به مجلس خلدآیین حاضر شده برجمیع امرا وسادات وثقباتقدیم 
نمود. مرحوبی قاضی محمد ورامینی"" که از اکابر ری‌بود و به مزیداد راك وشیرین کلامی*"از 


۱ - مز: تغلب. ب: به‌علت ۲- ن سلیم م۳ ن رویش 
ع- ۵: پیت ه- مز : زند 

> ب»م؛ن: هر گوسفندی بت م04 : می‌نموده 

۸-م: احوال ثبت افتاد که . ن: احوال‌آنکه ۽ مز ن: اردهای 

. ن؛ ال ۱ ۵-۱: «عليه‌التحية و التسلیم» ندارد 


۰۵-۲ «و دوأعی» ندارد ۳ - ن درمینی ۽ - ن: کلام 





v٤‏ شا. طهماسب اول 

اقران وامثال ممتاز بود» باشاه' قوام‌الدین در مقام خطاب و سوال درآمده‌از وی پرسید که شما 
درویشید یا پادشاه, مشارالیه در جواب‌گفت من درویشم. قاضی فرمودن د که‌سبب ساختن‌قلعه 
وجمع آوردن جبه" وجوشن چیست. وی سکوت" اختیار فرسود. قاض یگفت د رویش د رسنک‌دباء؟ 
مؤمنین آن‌چنین* می‌بود که مردم» عبید از بک وقاسم‌جلاد رافراموش کردند واسامی کشتگان را 
که به تيغ ظلم او به قتل‌آمده بودند تعداد نمود. چون به‌ولانا اسیدی شاعر رسید منکرشد, 
شاه دین‌پناه به تکلم در آمده فرمود۲ اگر شما اورا به قتل نمی" آوردید چرا امل کش *متصرف 
می‌شدی. درین اثناء اهل مجلس به روی او'' آمده ه رکس‌حکایتی گفت و میر فیضی معرف 
اردوی همایون بدوگن تکه ترا چه حدکه بر پسر" "سید محمد کمونه تقدیم نمایی. شاه جم‌جاه 
فرمود که راست می‌گوید. اورا از مجلس برخیزانیده» حکم متاع به‌گرفتتش صادر شد .چون شب 
درآمد» باز شاه سعادتمند اورا حاضرگردانیده در مقام بعضی ۱۲ تحقیقات از اعمال‌وارادات۳"ناصواب 
وی درآمدند و برسر تحقیق قتل مولانا ابیدی آنش غضب شاهی در حرکت‌آبده فرمودن د که 
مشعل بر محاسن او داشتند؟". آنگاه مشارالیه به‌گنتن کلمةٌ سبارکهُ یا علی تلفظ نموده‌شاه 
جم‌جاه پس از استماع این اسم مبارك فرمود که مشعل را برداشته دیکر مزاحمش نشوند و او 
خود را به خان قاضی جهان انداخته» چند مدت درآنجا می‌بود. پس از آن اورا به قلعه التجق 
فرستادند و درآنجال,و ,] فوت شد. این رباعی بعد از واقعه مشعل ازطبع اوسرزده» * رباعی"" : 

فریاد وفغان که مذ هب و کیش نماند وزجور فلک غنی و درویش نمانسد 

تسا آتش قهر روی زردم را سوخت ازریش به‌روی من به جز ریش نماند 

و دراوایل رجب سنۀ م ذکوره هوای قزوین از غبارسم سمند پادشاه د ین پناه‌عنبر"" آگین 
گشت و چند روز درآنجا به کامرانیگذرانید ودر روزی که آفتاب به برج دلو تحویل نمود* عازم 
تبریزگشتند ود ر منتصف*" شعبان‌ نزول اجلال د رآنجاواقع شده» بقیُ زمستان‌د رآن‌صوب بهآخررسید. 


۽ ن پادشاه ۳- م فرش و جبه ۳ ن.سکوة 
ء- مز٬ب:‏ دمای و ن این چنین به «که» ندارد 


=v‏ فرمود که شما او را اکر ن فرمود که شما او را يەقتل جرا در می‌آورید 


م- ن: به قتل چرا در می‌آورید 9-م: املاکش را 
. ت۰۵ «او» ندارد ۱ - ب٤‏ م٤ن‏ : پستر 0-۲ بعضی از 
م إن ارادت £ بدارند و ۱ ن* سرزد 


٩‏ ۱- ن بيت ۷ ۱- ب: آغیر ۸ ب ملصف 





خلاصةا لتواریخ ve‏ 


ايرادا سخن در ذ کر تتمۀ احوال خواجه کلان به دفعات و گرفتاری وی" 

سا بت" درائنای ادای بعضی از وقایع تحریر یافت که خواجه کلان ولد ملک خوافی؟ 
متمکن گردیده» بعضی از ارباب‌آن ولایت‌را بەتيغ ظلم وبیداد کشته» صحیفةٌ ضلالت وجهالتش به 
استعانت دست تقدیر به‌مرتبة انتشار رسید , بعداز" اطلاع خسرونفاع "برین محذورات*» حکم شد 
غازی خان حاکم شیراز وشاهقلی سلطان وال ی کرمان با طایفه‌ای‌از سرداران به کردقلعه رفته 
به ابر محاصره قیام نمایند وحصار آن خا کسار را با خاك برابر ساخته» ابواب امنیت وعافیت‌بر 
روی سکنه اهالی‌آن حوالی بگشایند. وایشان امتثال حکم عالی کرده» درساعت سعد به طرف 
قلعه معهود نهضت نمودند. وچون حدود منزل مقصود مضرب خیام سپاه کوا کب احتشام 
گرد ید» سرداران جهان‌دیده وابرای به هرجا رسیده که چش مگشود ند»حصاری دیدند؟چون" قلعه 
افلاك از دستبرد ساکنان خطهُ خاك مصون و برزخی'' مشاهده فرمودند مانندش‌از دایرۀ 
فرض ۱۲ عقل برول . مور را برخالك ریزش پای مرور نه۲۳» وطیوررا 1 فصیل بی‌عد یلش استعداد 
وصول وقوت عبور نی*۱. کنگره بروجش از بی‌نظاره بسیط زین از ذروه سپهر برین‌سر برآورده» 
وجدار با استوارش باسد" اسکندر دعوی همسری و برابری کرده*. القصه قريب به دوسه باه 
عساکر نصرت دستگاه در تنقیص محصوران کوشیده» بعضی اوقات جنک پیش می‌بردند واز 
طرفین فارسان مضمار فتنه وشین معروض تیغ وتیر شده نه محصوران راصورت فرح روی می‌داد» 
ونه حاضران‌را فرح فتح قلعه اتفاق می‌افتاد . بالاخره اراد با افادء‌گشانیده"" ابواب مرادءو ۱۸ 
مشیت با کیفیت ویران کنندةٌ پنای ناراستان" ' کچ‌نهاد»متعلق به حصول‌برام ولاة عظام شك“ 
زوال اقبال !۲ مخالفان ناتمام ۲۳ بت » شخصی ادان خواجه کلان ازو رنجیده» شبی از 
حصار فرار نموده خودرا به اردوی انرا ی کشورگفای۲۳ رسانید؟" و به مجلس ایشان بار یافته 
بعد از براسم اخلاص و دولتخواهی عرضه داشت که این قلعه را راهیست که ممکن انت*۲ 
که به وساطت سالو و کمند از آن راه به منزل مراد برده شود و درفتح و فیروزی بر خدام 
۽ ن گفتار در یاغی شدن خواجه کلان و مستحکم ساختن قلمه اسناست و فتح نمودن 
غازیان قلمه مذ کور را و به قتل رسردن وی ۲“ ٣‏ به تاییدات معمال 

ن سابقاً ع- م0 «ولد ملکک خوافی» زدارد 


وب موسوم استاست . 0 موسوم آستاست . ن موسوم اسناست 


٦‏ ب٣‏ م: بعد , ۵ بم‌داز ۷ن بقاع ۸- ن محدورات 

و ن دیدند که از دست برد ساکنان . ١م‏ چون از دست برد سا کنان 
۱ ۱- ۵: پیروی ۴-۲ فرس. ۵ قرین 

۳ ن وله ١ ٤‏ ن برابر فصیل ۰قدمش استمدند ه ۱- ۰۵ ندارد 
> ۱ - ۰۵ مانند سد ۷ ۔ ب* گشایند ۸ ۱- ۰۵ ندارد 

۱۹- م «نار اسدان»ندارد . ۲ ن ندارد ۽ ۲- ۵* نااقبال 


۲ ۲- ن: با تمام ۳ ۳ ن: گیر ع ۲- ن : رسانیده ه ۲- م٤ن‏ هست 





۳۷۹ شاه طهماسب اول 
عالی‌بقامگشوده گردد. [و و , ] و" برین راه به‌جزمن وخواجه کلان‌ویکدوییازمحردان کسی 
دیگر مطلع نیست. طری قآنکه در شبی از شبهای‌آینده در محاذی بروج ظاهره پیش برده قلعه - 
داران‌را به خود مشغول‌گردانید" و بعضی از دلیران‌را با من همراه ساخته از پی سرانجام‌مهام 
معهودارسال فرمایند» شاید به‌امداد روحانیت امیرالمژمنین وقوت دولت پادشاه ظفرقرین» وصول ` 
به قصر"مراد تیسیر پذیرد. آنگاه * امرای آگاه به دلالت وی شبی* که منتهی به صبح اقبال و 
ساعتی که ظرف" حصول‌آمال بود» جنگ پیش برده چند نفر از شجعا نکاردیده را به هدایت‌آن 
شخص به‌آن صوب ارسال داشتند و سپر ت وکل برس رکشیده» رایت محاربه برافراشتند . خواجه 
کلان با مردم خود کمر مقاتله برمیان بسته به جد تمام مشغول دفع وسن مگردید. شعر : 

راهیست زکعبه تا به مفصد پیوست وزجانب میخانه رهی دیگرهست 

دراانای داروگیر» واستعمال تيغ وتیر» چایکان کوه رو وسبک روحان بالارو"» به وسیله 
سالو و کمند وذریعه دولت پادشاه سعادتمند از آن راه به‌یک ناگاه خودرا بر بالای‌بروج حصار 
رسانیدند وتیغها" آخته» اهل خلاف را از فراز حیات به نشیب مات شانیدند وشمشیر تیز زبان 
کشیده به‌مضمون: «اینماتکونوا یدر ککم الموت ول وکنتم‌فی بروج مشیده»» اقلعه‌داران سراسیمه 
را سرزنش می‌فرمود وسنان خونریز مقتضای غضب قهار شدید الانتقام را اعلام کرده» افعی‌وار 
درجدار ابدان"" معاندان بد کردار جا"" می‌نمود. خواجه کلان که این صورت مشاهده‌نمود» 
اضطراب تمام به او راه یافته خواس تکه فرار نماید» درحال شحنه‌تقدیرگریبانشگرفتهگنت"" 
«یومگذاین المفر»* ۱ .آنگاه غازیان غضنفر پیکر به‌وی رسیده دست وگردنش بربستندو او را از 
قلعه بیرون آورده از قید محاصره وارستند. امرای جلادت نهاد پس از اخذآن منشأء فتنه وفساد 
سجدات شکر به جای آورده از ملازمان وخویشانش"" ه رکه کشتنی بود به قتلش اشارت 
فربودند و آنکه از مرتبة اعتبار واضرار دور می‌نمود اورا بی استعداد ساخته به اطلاقش‌حکم 
فرسودند. چون نواب شاه فرموده بودندکه هرگاه که فتح قلعه میسر شود وخواجه کلان زنده 
به دست افتد" ' قلعه را ویران کرده مشارالیه را به د رگاه خلافت پناه‌آورند» انقیادالامرالعالی»سرداران 
کامیاب حصاررا خراب کرده"۱ طوق ویندرا درگردن وی انداختند»×*' و او رابر اسبی‌نشانده 


ن ندارد ۳ م: گردانیده م ن تقصیر 

۽ ن ندارد ه- م: شبی از شبها. ن: شبی از شبها منتهی به صبح با ن: طرف 
۷ ن: بیت - ۵ دو ۹- ب»م» ن: تینهای 

. ۱ صوره 4 آیه ۸ ۷ ۱- ۰0 بدار ۲- ۵:جای 

۳ ۱ من ندارد ء۶ ب-صوره ۷۵ آیه ۱۰ ه ۱- ب خویشان 
> ۱-م: آورد ۷ ١‏ - پ»م: کرده‌بند را. ن: کرده‌بند درگردن وی 


رب م»ن: آمرای پا تدبیر 


خلاصة ا لتواریخ ۳۷۷ 


لوای توجه به جانب اردوی همایون برافراختند. امرای با تدبیر وسرداران قلعه‌گیر» بعد از طی 
بیابان وقطع بوادی» در دارالملک تبریز به‌عزیساط بوسی» قهرمان خونریز رتبه اعزاز یافته کیفیت 
فتح قلعه معهود وگرفتاری خواج هکلان مردود راکه ازنتایج قوت دولت" شاهی تواند بود 
عرض نمودند و نوازش خسروانه والطاف ب ی کرانه مراتب" ایشان فرموده در برابرآن" عنایات 
به کرات جبین اخلاص برخاكك نیاز سودند. آنگاه حکم؛ عالی بسه احضار آن مدبر لا ابالی 
[۰. ۲] صادر شده» سرهنگان درگاه سلاطین پناه وایستادگان کریاس‌سپهر اقتباس» همان‌نفس 
اورا آزبحبس" بیرون آورده به بلاحظه‌آنکه هرکس دست از جان بشوید هرچه دردل دارد 
بگوید» نخست جوال دوزی بر زبان آن بدروز زده قوت تکلم ازو سلب کردند.بعد از آن اورا 
به نظر انور شاه حمیده‌سیر برده درموقف سیاست باز داشتند. چون‌نظر خسرو خجسته نهادبرآن 
بداعتقاد افتاد اسر فربودند که اورا از نصریه درمیدان صاحبآباد از خصیه‌اش‌آویختند تا 
به مشقت تمام به‌دارا لبوارانتقال نمود. 

و هم درین سال قلندری در شروان" دعوی نمود که سن سلطان محمدبن‌شیخشاهم" و لشکر 
فراوان فراهم آورده بر سالیان مستولی‌گردید وازآنجا به شماخی‌آمد.چون شاهرخ* قوت مقاوست 
نداشت فرار کرده به قلعه‌بیترد رفت وبر شماخی مستولی‌شد . بعداز چندروزبی‌جهتی رایت مراجعت 
برافراشت. چون* شاهرخ‌در قلعه بیقرد شنید که قلندر بازگشتهاست» ازعقبش روان‌شد. درحوالی 
سالیان تلاقی فریقین‌دست داد بعد ازستیز وآویز قلندر شکست‌خورده به‌در رقت . شاهرخ از عقب 
رفته‌وی را به چنگ‌آورد. شیخ پادار!* به ضرب چماق آن صاحب‌نفاق‌را به راه عدم روانه ساخت, 
وهم درین‌سال کامران‌سیرز* با لشکر بسیار از بلادهندبه‌حوالی قندهارآمد. قراجه یک رامنقلدی 
گردانید وبوداق‌خان‌قاجاوشاهوردی بیک زیاد اغلی‌را با جمعی از فارسان میدان دلاوری به 
استقبال ارسال نمود. شاهوردی بیک بامردم اندك در حوالی شهر به میرزاکامران رسیده» بعد 
از ستیز وآویز بسیارگرفتارگردید, لاجرم بوداق‌خان قاجار طالب صلح وصفاگشته مصلحت وقت 
در آن دید بعد ازعهد وپیمان قندهار را" به میرزا کامران سپرده متوجه درگاه‌عالم پناه گردید 


ومیرزاً کامران نیزشاهوردی‌بیک‌را رعایت تمام کرده رخصت داد. 


ن و دولت ۲ ن در مراب س-ن: انعامات ب ی کران 
ء-مز: حاکم و- مز»م»: مجلس ب-ن: شیروان 
بو م»ن: شیخشاه شماخیم ۸- ن ندارد ون۰ ندارد 


۰ هن ندارد 


۲۷۸ شاه طهماسب اول 
سال "پانزد هم از سلطنت شاه جم حاه ظل الئه نوروزتنگوزئیل»چها رشنبه 
بيست ویکم شوال * خمس واربعین وتسعما ئة 

درین سال خبر به شاه عالم پناه رسی د که اعیان شروان " از بی‌ضبطی شاهرخ بن سلطان 
فرخ به غایت متفکر و متنفرند". امرا بیاستصواب وی پرده ناموس می د رند وسپاه بی‌سرش هرچه 
می‌خواهند می‌برند . رسوم شرعیه درآن دیار منحل» وبقاع خیر بی رونق ومعطل . پیوسته به واسطۀ 
افعال ایشان نظام کارها گسسته شده» مصالح خلایق به اختلال انجامیده» قوانین جمعیت و 
رفاهیت؟ از سمت استقامت ونهج صواب منحرفگشته» هریک به قوت بازوی خویش مغرور شده 
به زیر دستان انواع ستم والم می‌رسانند". بنابرآن حکم واجب‌الاتباع عز اصدار یاف ت که 
القاس‌میرزا ومنتشا سلطان وسوندوك بیک قورچی باشی افشار وبدرخان استاجلو ویعقوب سلطان 
قاجا" و قراولی عربکیرلو ومحمدییک طالش وسپاه قراباغ ومغان و بیست هزار سوار جنود 
نصرت نشان به موافقت قورچی‌باش ی که درآن اوان از شروان آمده بود برجمیع حوالی وحواشی 
آن ولایت وقوف تمام داشت» متوحه تسخیر شروان شدند[ پ . ۲].امرای عظام به موجب فرموده 

روبه راه آورده کشتیهاا را جمع آورد ند واز آب کر عبور نمودند. شعر** 

سر اهل‌شروان تهی‌شد زخواب که بگذشت دریای آتش ژآب 
چون ظاهر قلعه سرخا بکه در حوالی قلعه‌گلستان واقعست محل نزول سپا" بحرجوش 
رعد خرو شگردید, اهل قلعه آغاز مخالفت نمودند لشکریان به یک حمله آن قلعه را گرفتند و 
متوطنان‌آن حصاررا سی رکرده خان‌ومان‌ایشان را به جاروب نهب وغارت و تاراج روفتند و 
فوجی امرا را به قلعۀ قبله فرستاده آن‌جماعت حصار را مسخرگردانیدند و قریب""به سیص د کس 
که در آن قلعه بودندگرفته نزد امرا آوردند.آنگاه امرای عالی‌جاه کمند همت بر فتح قلعهگلستان 
که محکم‌ترین قلاع شروان بود انداختند.حا کمآن دیار نعمت‌الته یک در قلعه متحص نگشت. 
ابرای شاهی در حوالی قلعٌ بذ کور اساس چتر وخیمه‌گاه بلند ساخته و به ضرب زور وقدرت 
تمکن ورزیدند جمعی‌را در بالای‌قلع هگذاشته روی به قلعه بیقرد'' آوردند. شا هرخ سلطان‌پادشاه 
شروان چون از توجه غازیان ظفرنشان آگاهگردید" حسین ""بیک‌را که و کیلش بود با لشکر 
جلادت‌اثر به بیدان محاربه فرستاد, آن دوگروه پرشکوه در میائه دره بیقرد به‌هم رسیده بقابله 
و محاربه دست داد. 

حسین بیک چون از غلبه غازیان رستم توان‌آثار عجز وانکسار در مردم خودمشاهده 


۱ ت رفتن شاه ستاره سپاه با امر ای نامدار بر سر شاهرخ ډه درو ان و گرفتارو متضوب گشتن 
او و منهدم ساختن قلمه شروان 


٣ن‏ شیروان ۳ ن متفرند. ب: متنفر ازد ع- ن به رفاهیت 
هن رسانید بت ب٬‏ م٤ن‏ «قاجار» ندارد ۷ - به کشنیهار 
۸- ۰۵ بیت و- م: اجلال سپاه . ۱- مز»ب» ن په قرب 


١‏ ۱- م: مفرد ۲ ۱ - م: کردند ۳ - ن: حسن 


خحلاصفا لت واریخ ۹ 
نموده طریق فرار اختیا رکرده به قلعه رفت. والحق قلعه بیترد حصاریست در غایت رفعت ودرا 
استحکام به سان حصار سپهر محروس از نوایب ‏ وکلفت. دست‌تسلط بیگانه‌را بجز پنجه مهر 
عالم افروز برآن قلعه تسلط و استیلا نبوده وهرگز مرغ رایت فتح به‌غیر خسرو چارمین‌بر آنجا 
بال وپری نگشوده«. لشکر ظفراثر بر قلعه گرج ی که در جنب قلعه بیقرد واقعست استیلا یافتند. 
شروانیان از خوف دلاوران بستن‌دروازه را فراموش کردند. غازیان‌خواستند که به د رون قلعه‌بیترد" 
در آیند» بدر"خان مانم ایشان‌گردیدگفت اگر جنود ظفرشعار به حصار در آیند» اموال ایشان را 
تالان خواهند نمود. شروانیان فرصت غنیمت دانسته دروازه‌ها؟ را بستند و در مقام مقابله و 
مقاتله درآمدند. سپاه‌نصرت پناه ثبات قدم نموده اطراف و جوانب قلعه‌را فروگرفتند. شاهرخ 
شقاوت فرجام باجمعی از جاهلان تکبت انجام دست از جان شیرین‌شسته فدایی وار م یکوشيدند. 
برین نمط قرب چهارماه معامله محاصره امتداد یافت و روز به روز جداهل قلعه سمت‌از دیاد 
می‌پذیرفت. در آن اثناءدرویش‌محمدخان حأ کم شکی لشکر قهستان‌را جمع کرده خود را به‌یدد 
شاهرخ به حوالی قلعه رسانید تا شبیخونی به معسکر امرای عظام رساند.محمد بیک طالش با 
بعضی از دلاوران به دفم‌آن‌گمراهان روان شده» درویش بحمدخان را با جمعی که همراه وی 
بودند مغلوب ساختند. چون شروانیان از امداد خان‌شکی مأیوس شدند» زبان به نقریر این 
معذرتکشاد ند" که چون شاه‌عالمیان پناه به نفس مبا رك بدانجا "آیدقلعه راتسلیم [ , ۲] م یکنم . 
امرا اعتذار شاهرخ سلطان والی شروان را عرضه داش تکرده به پایه سریراعلی فرستادند. قاصد 
دربرند به اردوی پادشاه سعادتمند رسید حقیقت‌را به مسامع عزوجلال رسانید ,لاجرم پادشاه 
کوا کب حشم عازم شروان‌گشته در حوالی قلعه بیقرد نزول نمود تمامی دره آنجا ازموا کب 
سپاه بانند کوا کب مملوشد". آنگاه شروانیان‌را معلوم نبود که شاه دین پناه به نفس نفیس خود 
آبده باشد» شخص یکه به شرف روّیت‌آن اعلیحضرت سرافرازشده بود به رسم رسالت ارسال‌فرمودند 
تاخبر تحقیق پیاورد, آن‌شخص به‌بارگاه عرش اشتباه در آمده» بی‌واسطه سخنان *شروانیان رابه‌سمع 
اشرف" رسانیده نوازش يافته بازگردید وآنچه دیده وشنیده بود به ایشان درمیان نهاد. 
روز دوشنبه بیست‌وهفتم شهر ریب الا" خرسنه مذ کور قلعه بیقرد مفتوح شد وشاهرخ سلطان و 
و کیلش حسین بیک ومحمدبیک واشراف واعیان حصار با تحف و تبرکات به‌آستان آسمان- 


١‏ ن ندارد ۲ ن مفرد ۴ بم «بدرخان .... اموال 
ایشان» زدارد 4~ ب : «دروازه‌ها را بستند و» ندارد. ٤‏ ن «دروازه‌ها را پستند» ندارد 
وب شاده ت ن در اینجا آید 


پوت پ٤‏ م٤ن‏ شده ۹= ن صخن °“ ۴ شریف 


۲۸۰ شاه‌طهم اسب اول 
مقدار آمدند و اظهار بندگی! واطاعت نمودند [و] مفاتیح دروب ودفاین" و مقالید خزاین به 
بار یافتگان آستان کریاس‌نشان تسلیم نمودند. از صحیح القولی استماع افتاد که از قسیم آن 
مخزونات یک ی کتابخانها بود که چندین سال ازجمعاقطار وامصار بدان" ديار برده جمیم *شده 
بود» آنها را ازقلعه به پایین آورده در دولتخانة مبارکه به سان پشته‌پشته"خرمنها زده بود» 
اکثر آنها به خط استادان» تمامی سزین به تذهیب وتصویر استادان بی‌نظیر و همچنین‌سایرنفاایس 
وذخایر زیاده ازحد وقیاس به‌دست غلامان آستان‌گردون اقتباس درآمد.وازدخترانرعنا وسروقدان 
زیباء ازسلسله سلاطین وامرا واعیان که هر یک ازآنهاماه چها رده به‌مدد اقتباس لمعه رخسارش شب 
تیره رارخشان‌تر ازروز روشن ساختی وچراغ جهان افروز آفتاب که قندیل پیشطاق سپهرست یاپرتو 
شمع دلارای اوتاب نیاوردی» ازقلعه به زیر آورده شاه جم جاه و" براد ران۲ عالی جاه وامرای نصفت 
دستگاه هر یک ازآنها به‌عقد نکاح د رآوردند. شا هرخ سلطان وحسین بیک ومحمد بیکمقی دگشته فرمان 
لازم الاذعان عزاصدار یاف ت که آن قلعه را خراب کردند. در روزجمعه سیم شهر حمادی‌الاول 
سنه مذ کوره» نعمت الد بی ککوتوال قلعه *گلستان به پایین آمده‌قلعه راتسلیم نمود. ودرروز هیجدهم 
جمادی‌الاول سنه مذ کوره", حسین بیک مذ کور به‌قتل آمده شاهرخ راهمچنان مقید همراه به تبریز 
بردند وچون شروان به‌عنایت ملک سبحان‌مسخر شد»شعرای زمان وافاضل دوران در تهنیه آن۱۰ 
منظومات ازسراپرده افکار به‌جلوه‌د رآوردند. مولانا شرف بافقی که از افاضل زمان بود قصیده‌ای‌در 
آن باب گفته بعضی ایبانش‌اینست:"" 


زکوس بشارت به ایوا ن کیوان در اناد آوازه فتح شسروان 
قسم خوردگردون که د رهیچ دوری ۱۲ ند یدست فتحی چنین‌چشم دوران"' 
درین کار مشکل درین خرق عادت فل کگشته والەملک گشته حیران[۳ ۰ ۲] 
چنین قدرتی نیست در ذات ممکن چنین فرصتی نیست د رتحت‌امکان 
مددهای‌گردون‌ز اندازه پیرون نمی‌داد سودی درین‌قصه‌چندان 
اعانت‌ز جای دگر شد و گر نه برون بود این قوت ازحد انسان* 
گلستان عالم چوگل شد شکنته بر اهل جهان‌گشت عالم‌گلستان 
زدلهای چون سنگ اهل حبالش جهان‌عقده‌هاد اشت‌مشکل نه‌آسان*۱ 
له‌الحمدوالمنه کان شد کشوده [به نوک سنان خدیو جهان بان" '] 

ر ن: بنده‌گی م ن هو دفاین» ندارد ‏ س۳-ن: برآن . ع-ن: جمع 

ه- ن خرمنها پشته زده بود ب -ن: ندارد ۷د ب: وی ۸- ن ندارد 
ون ندارد . ۽ ن» ندارد ۱ ۵-۱* بیت ۲ ۱- ن عالم 


ون و دیگری‌ازشمرا اين‌رباعیات‌را گفته ...رباعی + ای خسرودین که‌ملکک‌شاهی ازتست... 
۽ ,ب امکان و وسپ»م : امکان > ۱- مصرع از نسخه «لن» اضافه شد 


ےک و م ات 


ا اھ د س سا می 


خلاصةا لدواریخ 


قضارتبه طهماسب خان‌آنکه هرگز 
خضر بخت عیسی دم جم تجمل 
د ا ا 
به یکدم لباس فنا صد سپهرا 
زهی جنبش موکبت روز [ هیجا] 
جهان کشتی لطف عام تو جوید 
اساس وحود سونات حودت 
زسان‌گر برآن صدهُ شدت" آرد 
به‌کندن_زپاکی فتدکوه خارا 
چو سازی به‌عزم طرب بزم عشرت 
جهان بزم و مردم درو اهل صحبت 
گرفتی به آیی ن کشورگشایی 
چه‌گنجی فراوان‌تر از گنج قارون 
زقومی همه الم وبی ترحم 
زافساد شان کاردینه بانده اکثر 
نیامد فرو سر بدان‌گنج و ملکت 
نه این "گنج واین سلک‌صدمثل این هم 
عطایگدای بقیسم حسریمت 
چو خان وال تسوگسترده گردد 
جهان خوش شدازریزش خون خصمت 
خلاف رضای توگردون نکرده 
ز آعاز یک‌گوشه از عرض ملکت 
خشونت زدشمن به قصد شکوهت 
سیه بخت آنکس که افتد زچشمت 
قضا سر نه‌پیچد زآیات حکمت 
قدر برنگردد به صد خدبت از تو 
زاعجاز تاسحر باشد تفاوت 
من امروز پیغخبر وحی شعرم 
نی خامه شد د رکفم حی‌ذاطق 
من از شیو شاعری عار دارم 


قدرسر نپچیده او را زفرسان 
فلک تخت مهرافسر مشتری شان 
نویسد به کلک اجل خطعنوان 
یبرد به تيغ و بدوزدبه پیکان 
زمین آسمان کرده ارگرد یکران 
که یادش زنوح آیدووقت طوفان 
مصون‌باشداز وصمت کسر ونقصان 
جهانگرا زاین پر کندجیب ودامان 
به خوردن کس یکی کن د کوه عمان 
چو تازی‌به چوگان زدن‌گوی‌میدان 
فلک‌گوی و انجم برو زخم چوگان 
چه ملک وسیع وچه‌گنج فراوان 
چه‌ملکی فزون‌تر زملک سلیمان 
زفوجی همهگمره و اسلمان 
زییدادشان مملکت‌گشته ویران 
زدی پای" ودادی‌به خیل غلابان 
ترا قطره‌ای نیست از بحراحسان 
شود کیسه‌پرداز صد بحروصد کان 
سپهرت بود مشتی ازسبزه برخوان 
چمن خندد ازگریه ابر نیسان 
نگردیده ازکرده خود پشیمان 
نشاید که خود رارساند به‌پایان 
خراشید نکوه باشد به سومان 
زخورشید نبود بجز سایه پنهان 
مسلمان بود تاب نص قرآن 
ره کعبه ب رکس نبندد مغیلان 
راشعار من تا به اشعار سساده 
جهانی به اعجازم آورده ایمان 
به‌دست كليم ارعصا گشت ثعبان 
عیانست این‌نکته‌بر رای اعیان 


۲۸۱ 


۱- ب»م: شد آب رو بم پاو 


۳ ب ناین 


۳۸۲ شاه طهماسب اول 
فنون فضایل مراجمع» دارم" به اندیشه شعر خود را پریشان 
چوروشن بودصدق‌دعوی‌چه‌حاجت که ثابت کنم مدعا رابه برهمان 
سخن‌می کند کشف اسراره رکس اگر علم دانا اگر جهل نادان 
چو ممتاز قربم بود چشم آنم که بمتاز داری به‌لطنم زاقران 
برآرم دو دست و دعای توگویم چو خود راستایم به اغوای شیطان" 
برین بقعه تا خطبه سلطنت را نخواهد کسی جز به القاب سلطان 
درین زرنگار آستان تا نشاید که یابد عیار زراز سکه خسران 
ودیگری ازشعراء‌این رباعیات راگفته‌اند"» ریاعی: 
ای‌خسرودین که ملک شاهی ازتست ارگردش باه‌تابه ماهی‌ازتست [ ع . ۲] 
شروان چو مسخر تو شد روم‌شکست وان‌نیز به‌توفیقآاهی ازنست؟ 
ايضا : 
بیغرد" که بود ازآفت دوران فرد دادش به هوا سپاه اقبال توگرد 


کس فتح چنین نکرداین لطف خداست کین کرده‌وصدا زین دگرخوا هد کرد* 

آنگاه بنشیان بلاغت شعار» فتح نامجات به ن وک خامه‌گهربار در آورده به بلاد 
آخربایجان فخای و رمان وار فخرامان: وران موان فان ادنك شون شاه 
عالمیان معامله شروانیان ر|۲ پاک ساخته» هرحا س رکشی بود او را فرو نشانید» حکومت آن ولایت 
رابه‌برادر* خود القاس‌میرزا شفقت فرموده رایات نصرت آیات متوجه مقر سریر سلطنت شد. 
چون‌دارالسلطنه تبریز ازغبار م و کب شا هکشورگیر رشک بهشت‌برین وغیرت‌افزای اقلیم‌چها رمین 
گشت ۷ یکی ازشعرا قصیده‌ای که ازهر مصراعش تاریخ فتح شروان‌بیرون می‌آیدگفته‌واین 
ابیات ازآنجاست: 

از ادب سدره نشینان فلک از پی‌هم فوج‌فوج آمده وصف زده د رصف نعال 

پا چنین عسکرواین جمع کجاروی‌نهد که ند اقبال کند حانب او استقبال 

و ازفتوحاتی که دردن سال بەحصول پیوس ت که آن نیز متفرع بر قوت دولت شا هیو 
از نتایج اقبال مصون از زوال ظل‌آلهی است»گرفتاری خواجه محمدصالح بتکچی استر ابادی 


است. 


۱ - مز» ن دارد ۲- ب»م»مز: سلطان س نه «اند» ندارد 
ء- ۵ ءصرع را ندارد و -ڭ ندارد بات ن معر 
۷ ن: شروان را ۸- ب به بارا در 9- ۰۵ بیت 


. ۰۵-۱ «واز فتوحاتی که درین سال ... استرابادی است» ندارد 


EEE" 


رطف 


خلاصةالتوا ریخ AY‏ 
تفضیل! این واقعه آنکه در آن اوان که خواجه بظفر در ملازست شاه فریدون‌فر به سر 
می‌برد» محمدصالح به اعتماد آنکه حدش خواحه مظفر همهوقت به خدست مشغول است" از 
ملازست تقاعد نموده درکبود جامه وفارسک که ازتوابع استرآباداست ویرسبیل سلکیت تعلق به 
آبا واجداد وی می‌داشته» به‌لذات نفسانی وحظوظ جسمانی بانند شرب مدام واموری که خلاف 
شریعت سیدانام است روز وشب میگذرانید وبه‌سرور ایام ازلوانید استرآباد وبواعث‌فتنه وفساد 
بسیاری درگردش جم‌آمده روزبه روز اسباب جلالت بل مؤسسات ضلالت آن سرخیل اهل 
جهالت زیاده می‌گردید. درین اثناء خواجه‌مظفر به‌عالم دیگر انتقالنموده مترقب " نواب شاهی و 
اعتقاد ملازسان خلافت پناهی آن بود که آن حال تباه به‌درگاه پادشاه عالم‌پناه آمده» کمر خدمت 
برمیان بندد وبه‌موحب.الولدالرشيد یقتدی؟ پابائه» اقتدا به سنت جد خویش کرده درسلک‌اعیان 

چو تیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش نیاید ب هکار 
آن بداختر بیشتر ازپیشتر دراقدام نواهی و خلاف اوامر شاهی ببالغه نموده» بخار 

مخالفت به سیت منتسبان خاندان خلافت دردباغش تصاعد نمود وبعضی ازمنسویات و 
قصبات ولایت مذ کور که به‌سردم صدرالدین خان ولد ساروپیره استا جلو حا کم آن ولایت تعلق 
می‌داشت ازایشان گرفته» درحوزه تصرف خود درآورد ویوماً فیوماً جمعیت واستعداد وی در 
تزاید پوده« استیلا وطغیان وی به‌سرتبه‌ای رسید که صدرالدین خان از توهم آ ن کج نهاد" 
ولایت استرآباد رآگذاشته بیرون رفت واین واقعه رابه‌درگاه شاه عالم پناه[ه ,۷] عرضه داشت 
کرده استمداد کوک نمود. وپس ازببرون رفتن خانی» آن مست می‌جهل و نادانی به ولایت 
مسطور درآمده برمسند دارایی متمکن#گردید وبعضی ازلوندان نادان رابه سر انجام مهام ملکی 
ومالی بازداشته ازاشتعال نابر غضب قیامت لهب پادشاه حسینی نسب* نیندیشید و آن لوانید 
باافساد که خود را در ولایت استرآباد صاحب اختیار و اهل اعتبار دیدند» به عیش و عشرت 
مشغول شده به حراست مملکت و حفظ مکنت نپرداختند وتمامی‌اوقات‌را به شرب مدام و اختلاط 
فواحش تمام* صرف کرده وصیت در اطراف مملکت انداختند . از صحیح القولی استماع افتاد که در 
آن‌ایام که آن ۰" ناتمام در ولایت‌حا کم‌شد» شبی به‌شرب خمر مشغولی نمود و' "وقتی که‌عر ض کیفیت 


دن گفتار در عصیان و طفیان محمد صالج رادخواجه مظفر بتکچی و منهزم شدن صدرالدین 
خان ازدارالمومنین استراباد و شبیخون برسرمحمد صالح آرردن و گر فتاری محمد صالح به‌فرمان قهرمان 
زمان» به‌فتل رسیدن او و بمضی وقایع متذوع به‌تفصیل این واقعه ... 

۲- ن: در ملازمت شاه فریدون فر به‌سر می‌برد و صالح به اعتماد آنکسه جدش تقاعد نموده‌در 
کمپود جامه . ... ۳ -م: مشرف. ن شرف ۽ ن" المقتدی مايه اقتدای نسبت 

ه- ن کرده وم» ن: مذکوره پم »ن ؛ «نهاد» ندارد ۸- م نصب 


و- ن: ناتمام ۰ ۱- ب: «نا» ندارد ۱ ۱-ذ: «و» دارد 





۸٤‏ شاه طهماسب او 
شراب جوهر عقل خریف وی رازایل ساخته حرارت رطوبت آمیزش یبوست آن‌دماغ" را از 
معموره مزاج اخراح فرود وقوت اسساک به استیلای مزه تاک نقصان پذیرفته‌باذل طبع به 
اظهار وایثار مخزونات ضمی رگرمی‌صحبت راازد یاد نمود» بلاد ربع مسکون‌رابه حریفان محال" اندیش 
ونزدیکان خویش" قسمت نمود وهر ملکی وولایت یکه به هر یکیازآن‌نادانان‌نامزد م ی کردآن 
بی‌عتل دربرابر سجده کرده زبان به‌دعایش میگشود. مشهورست که درآن‌شب‌بیان مصاحبان‌و 
ملازمان وی د رقسمت ممالک جنک عظیم به‌وقوع انجامید. مصرع : کالای کسان‌وجنگ‌موشان. 

القصه چون مدتی بر ین‌منوال‌گذشت و صدرالدین خان درتوابع ومنسوبات‌ولایت.د کور 
سرگردان وبی‌سامان رورگذرانید تأییدات عنایات آلهی وامداد نواب شاهی رامترقب می‌بود.درآن 
اوان قبل ازوصول امیر سلطان روملو وشاه علی*؟ سلطان استاجلو و حسین خان“ سلطان روسلو و 
حسن بیک شامل وکه شاه جهانیان" به‌امداد وی بقررکرده بود» بعضی ازبردم آگاه وسحبان 
دولتخواه ازاسترآباد نزد وی آمده کیفیت غفلت و لوندی محمد صالح واتباعش را به عرض خان 
رسانیدند. آن حضرت بعد از استخاره" واستشاره زره ت وکل پوشیده ویه‌تجدید جرعه‌ایازجام 
امداد روحانیت ساق ی کوڈر نوشیده با فوجی از دلیران کار دیده از مقر" خویش ایلغار 
فرسوده" وآخر روزی که اول شام ادبار آن خواجه‌زادة سیه روزگار بود وداخل باه مبا رک 
رمضان» به هدایت عنایت یزدان به‌ظا هرآن‌ولایت رسیده» زسره‌ای | زشجعان به فرموده‌اش به‌جا نب منزل 
خواجه جاهل دررفتن اسراع نمودند وصدرالدین خان درعقب آن جمع روان شده» هنگام نماز 
دیگ رکه محمدصالح با چندی ازخواص وارباب اختصاص نشسته وانتظار وقت افطار می‌برد» 
پیشروان نصرت دستگاه ناگاه به منزلش در آمدهء به آواز"" سورن زلزله در آن انجمن انداختند 
وآن غافل رابه‌چنگ آورده درحال به‌سلاسل‌واغلال‌مقید ساختند. صدرالدین خان‌به جا ومقام خود 
آرام‌گرفته حکم فرسود که لوانید واوباش خواجه عیاش رابه‌دست آورده‌به نظر وی برند". [۲۰] 
غازیان به‌بحلات ومنازل درآمده ازاتباعش هرکرا یافتند دست وگردن‌بسته به نظرش رسانيدند. 
خان ملاحظه کرده۲" ازآن کس که چیزی حاصل " امی‌شد به حبس؟' وی‌اشارت می‌فرمودوآنکه از 
اسباب وجهات عاری بود» به‌قتلش حکم می‌فرمود وبه‌طرفةالعینی ساحت ولا یت است استرآیادراا زلوث 
وجود آن ناپا کان پاک کرده» مجدداً مذهب علیه امامیه سمت شيوع یا یافت . وچون به‌ابداد 


- ن شوریده دماغ ۲- ن* مجال ۳ ۰۵ بیگانه خویش 
“٤‏ ن شاهقلی ه- مز حسین جان سلطان. ¢ ن حسین خان روملو 

م: جهان‌بان. ن: جهان بب ن: استجازه ۸- مراب ام معر که 

- ب٤‏ قرمود ۲ و ۰۵ آواز بللد 

۱١‏ - م به مثازل و محلات f-1۲‏ نموده. نه » کرده ازه ندارد 


“FF‏ پم حاصل کرده 4 ١إ“‏ ب مجلس. م مجپس 


خلاصةا لتواریخ ۲۸۵ 


روحائیت حضرت ابیرالمومینن وتوت دولت خسرو نصرت" قرین فتح " چنین بی‌استعمال تيغ وتبر و 
وقوع دار وگیر تیسیر پذیرفت وخواجه محمدصالح اسیر پنجه تقدیرگشته پیک رکریه منظرخلاف 
در نقاب هستی نهنت". صدرالدین خان سرخیل اهل خذلان را زنجیر کرده مصحوب شاهوردی 
پیک؛ کنگرلو به‌درگاه عالم پناه ارسال نمود وپس ازوصول آنخذول‌به اردوی* عالی»غازیانی 
که او را بدان صوب برده بودند هنگام و حدان فرصت" به وسیله ایستادگان سدۀ خلافت 
کیفیت فتاری واخذ و ایرادش را معروض داشته نواب شاهی پس ازادای‌شکرآلهی غایبانه 
الطاف خسروانه نسبت به‌صدرالدین خان به‌جای‌آورده ملازمان خود" رابه‌عنایت‌بی‌شایت سرافراز 
گردانید* و به احضار آن بدکردار اشارت فرمود. آتش غضب سرهنگان آستان سدره؟ نشان در 
حرکت آبده به‌توهم آنکه مبادا الفاظ بی‌ادبانه‌بر زبان وی جاری گردد» جوال دوزی برزبانش 
فرویرده» آنگاه به نظر پادشاه عالی‌گهر رسانید ند ود رموقف غضب وسیاست با زداشتند , نواب کامیاب 
را که نظر بروی افتاد امرکرد که او رادرخم کرده برمنار نصریه بالا برده از آنجاسرنگون 
پیندازند" "و فرمان بران"۱ امتثال"۱ حکم عالی کرد» د رحال‌آن بدفعال را ازاوج وجود به حضیص 
عدم منتقلگردانیدند۳" بیت: 

با ولی نعمت‌اربرون آیی گر مپهر ی که سرنگون آبی 

وبه‌شاست او نسل خواجه لیکو سیر» خواجه مظفر منقطم گردید. مشهورست که آن 
بی‌سعادت درروز باه رمضان به شرب خمر مشغولی کرده رایت شقاوت برافراشت واز عذاب 
منتقم جبار ودانای نهان وآشکار اندیشه نداشت . ازیعضیلقات* " استما ع افتاد که‌عورت سیده‌ای 
که" درنکاح یکی ازاهل صلاح هرات بود وبه‌غایت صاحب جمال می‌نمودوبه‌حسب‌تقدیراز 
شوهر خود دور افتاده با پیروالده درآن ولایت به سر می‌برد» روزی که والده وی فوت شد» وی‌سیاه 
پوشیده زمره‌ای از عورات سیاه پوش درگرد وی جمع آمنه به گربه و نوحه مشغول بود ند. محمد 
صالح فرمود که دست آن ساتم زد ازدست رفته را ازدست‌گرفته ازآن سجمع پر فزع بیرون‌آوردند 
وبه‌حرم‌سرای وی بردند ولباس تغریت ازوسلب کردند. بیت: 

درین وحشت سرای آبنوسی گھی باتم بودگاهی عروسی 

ابا با وجود این قبایح افعال بذل تمام داشت وازاهل‌فضل وارباب استحتاق[,ه,۲] 
ه رکس ب‌صحبت وی رسیدی زیاده برآنچه"۱ می رفت او بود ازو | کرام و انعام دیدی, ازآن‌جمله 





”م و نصرت دین. ن۰ دولت صرت دين ۲ ن* فتحی ۳ م0 هفته 
عء من :مان ه- ب : اردو 1“ 1 فرصت یافته 

پم ۵ : «ملازمان خود را» ندارد ۸- مان* گردانیده و ۳-٩‏ صدره 

. ۵66-۱»ب :صازند ۽ ۽ -مزءان* «یران» ندارد ۲ و ن «امتۀ ل,ندارد 


۳ س مز؛ب»م؛ گردانید ۽ ب- ن؛ تقات و ۽ نه « که» ندارد 


٦‏ ۱“ ن آنچه خواهش او. ب آنچه متترب او 


۸۹ ۲ شاه طهماسب اول 
مولانا حیرتی به استرآباد رفته این قصیده رابه اسم اوگفته به‌حایزه هفت خروا رابریشم با هفت 
استر به وی داد. بعضی ازابیات آن قصیده اینست: 


ای که رایت زصفا آینة عیب نماست هست پیش تو عیانآنچه‌نهان‌د ردل ماست 


درمقام یکهگذ رکردنسیمغضبش کوه صدباره" سراسیمه‌تراز باد صباست 

و" قشلاق همایون درین‌سال" دردارالسلطنه تبریز به‌انجام رسید و*دربعضی‌از شهور 
سن مذ کوره سیادت وفضیلت پناهی اسیرحسین کربلائی" المتخلص به‌قد س ی که ازساد ات‌صحیح- 
السپ‌دار الایمان" استرآباد وبه‌وفور علم وفضایل ازاقران مستثنی بود ودراردوی‌همایون 
می‌بود» به‌حکم فرمان فرمای ربع مسکون به‌دار الساطنه هرات رفته د رآنجامقی م گرد ید۷ 

وهم د رین‌سال‌شاسحمو دکنجانی* که به موجب فرموده نب ی آخرالزسان حیث‌قال‌صلی الته عليه 
و آله‌وسلم: «السلم من‌سلم السلمون من يده ولسائه»» ازجادۂ اسلام متحرف شده بود وادر 
باد یه بغی وطغیان سل وک می‌نمود» در"" آن اوا ن که عبیدخان د ربلدء‌هراتاستیلایافت» مشارالیه 
با شلیغ وسردار بسیاری ازرنودو اوباش شده» کمرعداوت غازیان بریان" 'بست و از کمربستگان 
شاه مردان کثیری رابه تیغ ۲" زبان‌وزبان‌تیغ آرزده؟ ۲ کردهآخربه سنگ شقاوت شیشه * 'سعادت خویش 
رادرهم شکست ومحمدخان او رابه‌چنگ‌آورده» پس از آن به چند روزد رسجل سگوشت‌بدن کثیف 
وی را" " به انبربر کندند" "واورابه غا زیان‌وموالیان‌سبردند تابه چها رسوق هرات‌برده* "قیلوقه ' کردند. 

مضمار " "سخن درذ کر محا رب دین محمد ازبک با امرای عبیدخان 


و قضایایی که درخوارزم به وقوع پیوست 
درین سال سلاطین خوارزم ۲۱ سلطان غازی را به تتل آورده مواد هرح ورج درآن 


و-م»ن: صدپار ج نه «و» ندارد س ن۰ «درین سال» ندارد 
E:‏ «و» ندارد هه ن امیر حسین کمیلی 

ب ن: دارالامان ب-ن گردیده ۸۔ن: کیخایی 

ون «و» ندارد 0-۰ و در ۽ ۱ب «شده» ندارد 

۲ ۱ - ۰۵ میان و از ۳ ۱- م: با تیغ وزبان تیغ. ن: با تیغ وزبان 


£= آرزده و کشته , مزه آرزوه و کشته 

ه - ۰۵ شیشه ار را غازیان سمادتمند در هم شکسته شد 

> ۱ ن: او را با تبر و کنده او را ۷ ساب پر کنده ۱ -م»۵: بردند 

۽ ۱- ت٠‏ «یلرقه کردند» ندارد . ۲- ب٠‏ مضمون. م:سال چهاردهم از ساطنت 
شاه دین نباه نوروز. .. یل یازدهم شوال سنه... و اربعین و تسعمائه. ن: ایراد در مقدمات پادشاهان 
تر کستان و کشته شدن غازی سلطان و بءضی از وقایم متنوعه که در تر کس تان روی نمود 


“۲١‏ م0 خارزم 


ت ی و ا توف ان ر 


1 





خلاصةالتواريخ ۳۸۷ 


دیار پدید آمد ودرهر سری سودایی" ازسلطنت پیدا شدود رهرگوشه ای بی توشه ایدست ازآستین 
ظلم بیرون آورد"وانسواع خرابی به احوال رعایا راه یافتسه» فرزندان صوفیان خان و 
یوسف سلطان وعلی‌سلطان وآیش سلطان و پهلوان قلی سلطان و اقش" سلطان بربلاد خوارژم 
مستولی شدند. عمر غازی سلطا نکه؟ خواهرزاده براق خان بود فرارکرده به تاشکندرفت واز 
براق خان" استمداد نمود. براق‌خان به اتفاق عبیدخان» با لشکرهای ماوراءالنهر از 
روی قهر به‌خوارزم آمدند. خوف بسیار بر ضمیر یوسف سلطان: راه یافته» به طرف خراسان‌گریخت 
وعبیدخان بی‌جنگ وجدال مملکت خوارزم را" به تصرفگرفت . چون یوس ساطان‌به‌مقضد رسید» 
برادران با سپاه گران به او پیودتند به اتقاق روائه ارگج* شدند, در" کنار آب آمویه امرای 
عبیدخان و براق‌خان به‌ایشان"" دوچارگردیدند ومایین ایشان‌محاربه‌اید رنهایت صعویت‌دست 
داد [پر ,]. ابرای ماوراءالنهر"" فرار نمودند وازین حلادت هرچند پای مخالفان ازجا رفت» 
اما دست از ترتیب اسباب جنگ باز نمی‌داشتند. عبیدخان ولد خود عبدالعزیز سلطان‌رآگذاشته 
به اتفاق براق۲" خان‌وعبداللطیف۲سلطان روانهٌ ماوراءالنهرگردیدند , 

مقارن این حال دین محمدبن الوش خان که درنساو باورد از جانب شاه دين پناه حا کم 
بود» به مدد*" یوسف سلطان‌آمدند واز بکان راتاج پوشانیده‌آوازه انداخت که‌لشکر قزلباش رسید 
به اتفاق ایشان شهر را درمیان‌گرفتند وعبدالعزیز سلطان به‌اعلام این؛قاصد نزد عبیدخان‌فرستاد 
وسدد طلب نمود. عبیدخان‌ازآب آمویه عبو رکرده‌سلاطین خوارزم*"ازبالای ارگنج"" برخاستند 
ومتفرق شدند. عبیدخان‌به شهر در آمده"۱ د رآنجاسستولی‌شد۱۸»حکومت‌آن‌بلده رابه یکی‌ازامرای 
خودرجوع نموده به طرف بخارا معاودت کرد؟ ' .چون به هزار اسب رسید» شنید که دين محمد 
سلطان قصبه خیوق"" راناخته‌و لوای مخالفت بر افراخته ۲۱» نایر غضبش زبانه زده» درویش‌بی 
را با ا کثر"" لشکر وکره‌نای به طرف خیوق"" روانه‌گردانید. ازین جانب دین محمد سلطان به 


۱- م: صوادی ۲- ۵+ آورده انواع ۳ مب : آتس 

ع ن٠‏ «که» ندارد ه- ن۰ بود» ندارد Û‏ ن «خان» ندارد 

پیب ب»ن* «را» ندارد ۸- ۵ * اور گنج ون و در 

. ۱-ب؛ با ایشان. ن «به ایشان» ندارد بم ماوراءالنهر گر دیده 
۲ - ب»م: بیراق. ۵: بداق ۳ - نء عبدالاطیف ع ۱-م: بدو. نع با 

ه - ب: خارزم د ۱ م سلاطین ارگنج برخواستند ۷ د ب »من درآمده 
1۸“ »0 گشت ۹ - ن کرده به هزار آب رسید 

. ۲ ب: چنوق . ن حنوق | چت ۵+ برافراعت ج ب٠‏ «را» ندارد 


۳ ۲- ب»م:ن»_ جئوق, ن حنوق 





۳۸۸ شاه‌طهماسب‌اول 
اتفاق بقه تر کمان‌وعلی‌ایلی به‌حانب مخالفان درحرکت آبده درچهارفرسخی هزاراسب که چون 
کف دست‌همواربود نهری در میان داشت تلاقی فریقین دست داد" یوسف سلطان که منقلای 
سپاه دین محمدبود» بر" قراجه بهاد رکه بی‌خبر ازجنگ بود حمله کردوی را باجمعی کثیردستگیر 
گردانید فوجی راتعاقب نموده به پایان نهرگریزانید." امرای عبیدخان سرپل راگرفته تیرباران 
کردند وکره‌نای نواختند و هر تی رکه درجعبه دان داشتند بر لشکر دين محمد؛ انداختند یقه. 
ت رکمان متزلزل‌شده» علم دین محمد را برداشته فرار نمودند. اغش سلطان جلو انداخته ایشان 
رابه فرب شمشیر با زگردانید . 
مقارن این حال» یو-ف سلطا نکه از پی‌گریختگان رفته بود به جنگ رسید» به یکبار به‌جانب 
امرای عبیدخان اسب انداختند وآفتاب اقبال مخالفان‌به‌شرف زوال رسید روی اد بار به وادی فرار 
آوردند. ازعظمای* امرای عییدخان» لطیف میرک وشیخ نظربی و تاجی بهاد رتواجی‌باشی وقراجه 
بهادر وکیل و"حافظ قدغرات دستگیر شدند. درویش بی و کیگ سلطان‌به‌دررفتند و عبیدخان در 
هزار اسب این خبر راشنید» برشتری سوارشده به‌طرف بخاراگریخت. وچون‌فتح چنین به دولت 
شاه ظنرقرین دین‌محمد"را میسرگشت » این خبر را مصحوب مسرعی*به دراه خلایق پناه عرض 
کرد" . فرستاده وی در تبریز به اردوی همایون آمده*۱» عرضه داشت او رارسانیده شاه عالمیان 
زیاده ازحد!۱ و حصر مسرورگشته»جهت دین محمد خلعتهای‌فا خرروان ساخت وپروان‌سیصد توبان "۱ 
تبریزی که هر ساله ازسبزه‌واراز وزير خاصۀ شریفه بگیرد به او عنایت فرمودند[۹ ۲۰]. 

سال"" شانزدهم از فرمان فرما یی ظل اللهی» نوروز سیچقان تیل 
پنجشبه دوم ذی قعده موافق ست و اربعین و تسعمائة 
درین سال چون مکررا؛ آثار عقوق‌امیره قباد حا کم استاره به‌ظهور رسیده‌بود»شاه‌دین- 
پناه» شاه‌قلی خلیفه مهردار را*" با جمعی ازغازیان جرار روانة آن دیارگردانید. امیره قبادچون از 

نهضت غازیان اطلاع یافت» متعلقان خود رادرجنگل متفرق‌ساخت .قبل از شاه" "خلیفه» سلیمال. 
پیک‌توپچی‌باشی به‌اتفاق مرحوم میراشرف اوحدی"۱ متولی‌دار الا رشادارد بیل وبعضی ازبلازبان 
ابرا درارجوان نزول نمودند و در آن اثنا ابیره قباد با سوار وپیاده بسیار همه دیوسار قدم‌مقابله 


و ب داده ۲- ب «بر» ندارد س- ن گذرانید 

E:‏ «محمد» ندارد. : محمد سلطان =o‏ ن امرای “٦‏ ن «و» ندارد 

پیت م: محمد سلطان ۸- * مسترعی ۹۔ ب: کرده . ,- ۰۵«آمده»ندارد 
۱ ۵-۱ سید » ندارد 1۲- € تومان که هزار سبزو درا. ن تومان که هر ساله 


۳ م: سال شانزدهم از سلطنت شاه کیوان بار گاه نوروز ..... ست و آربمین وق-ماثه.ن: 
گفتار در عصیان و طغیان آمیره قپاد گسکر و منهزم شدن آن بد اختر و بعضی وقایع دیگر 
4 ۱- ۰۵ مکرر ۵ م «را» ندارد ٩-م»0:‏ شاەقلى 


۷- ن اوجدی 


۲ 


خلاصة‌التوآريخ ۳۸۹ 
ومقاتله پیش نهاده آغاز جنگ" نمود .غازیان به‌یک حمله‌ایشان‌رامغلوب‌گردانیدند. در" آن روز 
سلیمان‌بیک توپچی باشی جنگ یکر د که روح رستم‌واسنندیار برو آفرین کردند .امیر قباد هزیمت‌را 
غنیمت شمرده» خود رابه جنگل انداخت وغازیان ایشان‌را تعاق بکرده‌هشصد نفر از آن‌گرو," 
بداختر به‌قتل آوردند»سرهای ایشان‌را ازبدن جدا کرده روانةٌ درگاه معلیگردانیدند و حکومت‌آن 
ديار به‌فرسان شاه دین پناه به بایندرخان قرارگرفت. 
وهم درین سال شاه نیکوفعال خجسته خصال, شاهزاده بهرام‌میرزا را به تاخت کردستان روانه 
ساخته »گوگچه سلطان قاجار را" همراه نمود" .عسا کرنصرت مآثر میرزایی بدان حدود رفته» سلطان 
علی تنبلچی "#فرار نموده غازیان آن‌ولایت راتاخت کرده اسوال ویراق بسیارگرفته به جانب تبریز 
معاودت کرده» در آن ایلغا راز بعضی‌غازیان اند ک تساهلی واقع شده بود. ایشان را برخرها سوار 
کرده برای عبرت در بازارگردانیدند . و هم درین سال» مهدی قلی‌سلطان‌افشا رکه حأ کم شوشتره 
بود» داعیه مخالفت نموده» قلعه‌شوشتر رامظبوط ساخت‌ودست تطاول به‌تعذیب؟ عباد وتخریب 
بلاد درا زکرده» حید رقلی‌سلطان افشار به دفع آن ظالم بد کار مأمورگردیدو آن بلده را بحصور 
ساخت. سوند کث بیک‌براد رمهدی‌قلی سلطان او را در روز یکشنبه بيست ویکم شهرذی‌حجه سنه 
مد کوره کشته» سربرادر رابرداشته به‌درگاه عالم پناه آورد . وهم درین اوقات» آثارعقوق ‏ وکفران 
نعمت ازحسن‌ساطان ر یشهری" ' که او و برادرش شاء‌علی بیک و پدرش‌بیرابواسحق از پرتو دولت 
روز افزون ازمرتبۀ پیشوایی ده به‌رتبةٌ ارجمند ایالت" وفرسان‌دهی‌رسیده بودند به ظهور پیوست. 
فرسان‌قضاجریان‌شرف نفاد یافت که تمامی امرای فارس ازذوالقدروافشار بە‌محاصرة قلعهٌریشهر ۱۳ 
رفته او را بهد رگاه خلایق پناه ۳" آورند . امتثالا" لامره‌الاعلی» غازی خان حا کم شیر از وسایر امرا 
چندگاه قلعه رامحاصره نموده»بالاخره میرسید شریف* اورابه سواعیدا زقلعه به د ر؟' آورده» غازی‌خان 
او رابه‌اردوی‌اعلی برد"" ودرهمان روزها غازی‌خان در میانه بریض شده فوت‌شد. حسن‌سلطان 
راملازبان‌غا زی‌خان[ , , ۷] به تبریز آورده»حسب الحکم به‌قتل رسیدوایالت‌وقشون‌او رابه ایراهیم 
ییک ولد کچل بیک حاجیلر عنایت فرمودند ووی‌را به‌خانی‌ملقب" اگردانیدید. 
وهم د رین‌سال»د رتبریزطاعون پيد اشده| ردویمعلی | رشهر بیرون رفته به ییلاقات تشریف برد ند . وچون‌شاه 

دین پناه را به واسطه خاطر همشیره‌ها خصوصا "| زتا جلوییگم سوءم زاجی به هم رسیده‌بود*» اورا* اد رتبریز 





۳۹ ن جدگی و جدال غازیان ۲- ب»من : ودر و5 ن» گروه را به قعل 
4 مزان «را» ندارد ٥۔‏ مزه «را» ندارد ت م0 نموده 

۷ ب ام سلحی. ن ساخی. کذا ۸- م۵ ششتر ۰-4 ۰۵ معدنت 

۰ ن: زیشهری ۱ ن و ایالت ۲- ۵ زیشهر 
۳- مز + «پناه» ندارد 4 ۱- ۰۵ بیرون ۰ - ۰۵ برده 

٩‏ ۱- ۵: ملقب به خانی ۷ مزه م» ب: «خصوصا» ندارد 


۸- م «أو را» فدأرو ‏ 


۲۹۰ شاه طهماسب اول 
گذاشته سایر اهل" حرم راهمراه بردند. چون طاعون برطرف شد» باز به تبریز مراجعت فرسودندو 
تا جلو ییگم را ازحرم اخراج کرده مقر رکردن که او را به شیراز برده» بقیه عمر آنجا به سر برد. 
مشازالیها را د رکجاوۂ نمدبورآگرفته بر شتری فردبارکردند و به شیر از رسانيدند. چون بدانجا 
رسید فوت شد و درسزار متب رکه بی‌بی دخترا ن که در آنجا واقعست مدفون گشته . اسم وی شاه 
بیگی‌بیگم است» پشت مهمادبیک ین حمزه بیکف بکتاش موسیلو. ازآثار خیرات مشارالیها قریة 
حسسن آباد ۳ ابوالغرا باد ورامین ری است که بر مدینة مشرفه على راقدها الف الف‌صلوة و تحية 
وتف فرموده ومحصول او ازآن تاریخ الى یومنا هذابه سادات مستحقین می رسد. دیگر عمارت 
رفيعة روضۀُ مقدسة مطهرهٌ سمية سید ة النساء؟ فی‌العالمین معصوبه است که معمارال همت آن 
علیاحضرت د رخطۀقم به اتمام رسائیده‌اند وقریب به هزار توبال ابلاککك فیس وقف آن مزار 
موهبت* آثار فرسوده‌اند و آن نیز خیریست جاریه. دیگر عمارت‌گنبد عالیست که‌سوسوم است* 
به جنت سرآکه* در حنب قب مقدسة متب رکه صفیهٌ صفویه " حفت بالا نوار القدوسیه»دردارالارشاد 
اردبیل حهت مدفن اعلیحضرت پادشاه جلیل‌سمی قرةعین ۲ الخلیل» ابوالبتاء شاه اسمعیل انا رالته 
برهانه ساخته وپنجره‌ای‌جهت ضریح آن حضرت ترتیب داد ه که مثل‌آن چشم روزگار ندیدهءابا 
توفیق اتمام آن ونقل جسد شریف آن اعلیحضرت" رابدان‌مکان نیافت۴. 

ذکر؟ انتقال عبیدخان ازجهان گذران و ظهور عافیت در سمالک خراسان* . 

" حکمت منتقم جبار و بصلحت دانای اسراره«الذی یرفع الاشرارعلی مدارج الاستدراج‌علی 
تخت وتاج» آنانکه !۱ ازمنهاج " اصلاح محر فگشته اند» از" "تغایر* " مذارج استدراج» رواج د رانتظام 
مهام" 'و اشتداد د ربنیان سرام ایشان پد ید می‌آید و صورت عدم اعتبار جهان غدار دراین 
مواد با افساد در نظر ارباب رشد و رشاد نقاب از حمال سریع الژوال آمی کشاند واز 
اینجاس ت که دایرٌ اضلال جهان سمت" ' سعت پذیرفته» بسیاری ازسست فطرتان به‌سیب‌تصور 
نظر و فتور شرره از احاطة خط مستدیر"" هدایت‌خارج" اگردیده» رقبه؟ !در ربق حهالت‌د رآورده‌اند 
وازیزم اقبال که ذریعۂ ادرا کک کیفیت وصال فلاح است هچران*" کرده‌جرعةٌ ادبار ازبادۂ ناگوار 


ج 
۰ 


-١‏ مء اهل و حرم م نمدبوژ ۳ ن۰ حستاباد ورامین ری 

٤‏ مزءل* سیدالنساء وب مزه « که» ندارد ۰۵-٩‏ صفویه دارالارشاد 

۷- ب»م: قره‌العین. ن قرة‌العین ۸ ن: اعلیحضرة 

4- ن گفتار در بیان انتقال‌عبیدخان از جهان‌فانی و شمه‌ای‌از احوال و اوضاع مخالفان اوزبکث 
و بعضی وقایع ۰ ن؛ بعضی , ۰0-۱ آنکه 

۲ ۱ پم ٤‏ ن: مثاهج ۳ ۰۵ «اند» ندارد 4 ۱- ت نمابر 

۵ ۱- ب: مهمام : ۷ ب»ن : سمعت ۷ مسند بر 


۸ ۵: فایح ۹ 0 رقیه ۰ - ن پحران 


جب ير 


خلاصة العواريخ ‏ ۲۹۱ 
شقاوت خوررده‌اند و درحال استفراق لجه ضلالت و نظارت" ریاض زلال‌جلالت»وهنگام تحریک 
[ و ب] دوحة" کارزار از نسایم عزایم» و به وقت تهیج" غبار نقار از پی‌اخذ غنایم»گلش گیتی‌را 
ازخاک هستی ایشان پاک کرده جوف خاک را ظرف امانی و مدفن هیا کل جسمانی ایشان 
می‌گردید. سا؛ صدق‌این‌مفهومات و مصداق"سیاق این متعلقات» طغیان عبیدخان و انتقال اوست 
از جهان‌گذران. ۱ 

تفضیل این واقعه آنکه» بعداز فرار مشارالیه به جانب بخاراء بنابر توحه عساکر پادشاه 
خلافت انتما چنانچه سابتقا صورت تحریر یافت؛ که هر چند عبیدخان خواس ت که درخراسان 
پنجه فرو برد صورت نبست وهر مرتبه که بدان ولایت آمد مهج رایات شاهی‌به‌تأیید آلهی 
ظلمت طغیان او را ازساحت آن ممالک ارتفاع داد" . مشار البه به ارسال رسل ورسایل تجدید 
اطاعت کرده» مکرراً به الطاف خسروانه سرافراز وستازگردید و ۲ پس ازمراجعت خسروه آفاق 
به‌صوب آذربایجان وعراق» آن خان دور اندیش از مقرخویش به‌عزم رزم سلاطین" خوارزم در 
حرکت آمد» چون حوالی آن ولایت ب ذکور از ظلام سپاه آن مغرور مانند شب دیجورگشت» 
سلاطین آن سرزبین دربقام مقاتله ومقابله درآبده» دفع آن نفع را وجههُ همت ساختند و لوای 
کارزار را درفسحت"۱ آن دیار برافراختند وهرگاه که عساکر آن مردم""آزار جنگ را به آب تیغ 
و جاروب انفاس صفا می‌دادند» شجعان خوارزم و حریفان بزم رزم بریشان۳" غلبه کرده»بسیاری از 
مبارزان مع رکذ داروگیر آن جلادت شعار رامقتول می گردانیدند ومدتی‌حال‌برین‌منوال بوده ضعف 
تمام؟" به سپاه اوزبک راه یافت وعبیدخان دانست که به‌جز عدم ناموس ووجود افسوس امری‌بر 
بودن وی درآن حدود مرتب نمی‌شود» بالضروره طبل مراجعت کوفته» کوچ ب رکوچ متوجه بخارا 
گشت وچون به متصد رسید» یک چند عبیدخان ولشکریان استراح تکرده» بعداز اسقاط کوفت راه و 
کسب قوت سپاه به‌دستور سابق خیال ' یورش خراسان وتاراج اموال‌عافیت" "مسلمانان درویش 
راه یافت و از تنبیه"' رسول ثفلین‌حیث قال*" صلی‌انتهعلیه و آله: «لایلدغ المومن‌من جحرواحد 
مرتین»:ازنتق انديشه معیصت؟۱ پیشه"۲ متقاعد نگردیدوجشنی ترتیب‌داده مافیالضمیرب رکبیرو 


۱- ن نضارت ۲- ن دوده ۳- 0 نهج 

£ ن با ەنە مصداق استاف این -٩‏ م0 یافت 

۷- نه فز داز“ ۸- ن۰ خسروانه به صوب عراق و آذربایجان 

٩‏ ن با صلاطین ۰ من مقابله و مقاتاه ۱ اصحت 
060-۲ مردم در جنگ. ب: مردم از ۴ به برایشان 

٤‏ ۱- ن «تمام» ندارد و ۱-م: «خیال» ندارد 

 شلد ن۰ عاقبت 0-۷ در درونش. ب»م: در‎ ۱٦ 


۸ب )من سیند . ` ۱٩‏ ۰۵ قال ص از تتق ۰ ۲ ۰ «پیشه». ندارد 


ê‏ شاه طیماسب اول 


صغیر وامیر ووزیر ظاهر وصیت ویرانی ممالک. وآبادانی مهالک دراطراف واکناف انداخت. 
نادانان کوته اندیش تحسین نموده مرغبات' عرض نمودند درین باب» و دانایان اصابت کیش 
دردل انکا رکرده زیان به‌لا ونعم نگشودند. درائنای تهیه اسیاب یورش مشوش وتحصیل‌وسایل 
کشش و" خونریزش» قهار شدید الانتقام و عافیت بخش خواص و عسوام مرض مهلکث 
برمزاج عدیم الابتهاج وی مستولی‌گردانیده پهلو بربستر ناتوانی نهاد» ساعة فساعة" ضعف قوت 
پیداکرده امیدنجات و ترقب؛ حیات* در عقبۀ نیستی" فتاد. نقل است که در آن اوان» اسرا و 
سرداران کاری‌را طلب نموده درتکمیل یراق" رفتن به جانب هرات وتخریب و لایات‌تعجیل 
می‌فرمود وازقرب وصول [» و ب]اجل وتقدیر لم‌یزل انديشه نمی‌نمود» تا وقتی که اراد تقدیر 
کننده موت وحیات ومشیت رافع آفات" وبلیات به‌فنایش؟ که مستلزم بقای عافیت" "مسلمانان و 
وجود امینت ممالک خراسان تعلق‌گرفته» درایام شهور"" سنه مذ کور دست‌تصرف والی روح از 
مملکت بدن و یکوتاهگردانیده شد وشخنۀ فتنه ازروی زسین رحل تکرده‌درزیر زمین منزل‌گزید . 
فغان مظلومان که ازستم ارباب طغیان زمان زبان به سسامع مجامع سموات می‌رسید»د رحال فرو 
نشست وخروش جن وبشر وشجر"۱ وحجر"' که تا آن‌زدان مسموع نشده بود» ازذ روۀ افلا ک در 
گذشت . فسحت؟ اقلیم رابع که بنابر هموم هجوم‌سناع ازگیاه‌ومیاه عاری* امی‌نمود . ازفیض‌سحاب 
این عنایت سمت خضرت" ' ونضارت یافت وفارس مضمار اضرا رکه دراظهار امصار سمندتصرت 
رابه‌جولان درمی‌آورد» عنان توجه به‌سوی دیار عدم تافت.شا هد سرو رکه به سبب‌ظهورسرور که از 
نظر نزدیک ودور می‌نمود» نقاب ازجمال خورشید مثال برداشت» ورایت ظلم واعتساف مکسور 
گشته, دست قدرت حضرت عزشأنه و عظم برهانه لوای نصفت و عافیت"" در عرص‌مملکت 
برافراخت. القصه که بعداز و قوع این واقعة نافعه»مسرعی سرعت رفتا راز برق‌وباد استعاره کرده» 
به‌بلدۀ هرات نزد حاکم آنجا محمدخان آبده واقعة بذ کور راباز نمود وسصدق*"سخن‌خویش 
کت چند سسک وک به‌سکة عبدالطی ف که بعداز عبیدخان برسریر؟" بلادناوراءالنهر نشمته بود 
اظهار نمود*. محمدخان کیفیت حال راعرضه داش تکرده» مصحوب یکی ازاعیان به پاي "سریر 
خلافت مصیر!۲ ومنهیان بلاه‌اعلی به گوش هوش عالمیان وساکنان خطة خاک مضمون این 





۰۵-۱ مدعیات ۲- ن «و» ندارد ۳- م۵4 : بساعة 

4- م»۵: ترقیب ۰ ۰۵ جهاة 0-1 مستی 

۷- »0 يراق و ۸-ن* آیات ۰۵-4 پمنانش 

۰ ت عاقیت ۱ ن مشهور ۲ ۵ سجر 

۵-۴ قجر ۰۵-۶ قسمت ۱ م: آری 

٩‏ «و» ندارد ۷ :۰ عاطفت و ءافیت ۰۵-۸ مصرف 


۰۵-٩‏ پرصر ۰ ۲ م میانه ۱ پم ان مصیر رانید 








حلاصهالتوارین 7۹۳ 
. مقال را رسانیدند «فقطع دابرالتوم‌الذین ظلموا والحمدنته رب‌العالمین» » د راند ک فرصتی نسلش 
۱ منقطع شد. شرح حالات وی واولاد دربحل خود ایرادیافته. 

و هم درین سال» شاهرخ بن‌سلطان فرخ بن‌شیخشاه بن‌فرخ یسارین امیر" خلیلالته‌بن 
سلطان ابراهيم بن‌سلطان" محمدبن کیقباد ازنسل نوشیروان؟ عادل به‌حکم‌شاه عالم پناءبه‌تثل 
آید, به‌واسطه قتل او دولت سلاطین شروان منقرض شد .وهم درین سال امیر سلطان رومل وکه 
حا کم قزوین بود» درتبریز وفات کردومولانا ر کن الدین سسعود کاشی[ که ]مولد"وی‌شیرا زاست؛ 
اما به‌واسطه کثرت توطن در" کاشان به کاشی شهرتگرفت ووی‌ازشاگرد ان‌سعزز" مولا ناصد رالدین 
علی طبیب است» فی‌الواقم درمهارت علوم جالینوس بلکه در کثرت تجربه بطلیموس بود“ در 
آخر عمر طبیب شاه دين پناه‌گردید»درین سال ازعالم انتقال‌نمود. 

سال هفدهم از سلطنت خسرو سکندر نشان سلیمان مکان»اودئیل روز 

جمعه دوازدهم ذی قعده موافق سبع واربعین و تسعمانة 

درین بهار خسر وکامکار به یبلاق سرلق '' فرسوده‌د رآن‌مقام» غازی‌خان‌تکلو از رومیه 
روگردان شده به درگاه‌گیتی پناه با پنجهزار سوار حاضر شده منظور انظار عنایات بی‌غایات 
گردید والکای سالیان ‏ "ومحمود آبادازاعمال‌شروان""به تیول اومقرر شد۱۳. [۳ و ۲] درین اثناء 
به عرض اشرف رسید که حاجی شیخ کرد با جمع یکثیر از قطاع الطریق داعي س رکشی دارد. 
عبیدانته خان وشا‌قلی خلیفه مهردار وغازی خان تکلووقراولی عربگیرلو به دفع آن‌برگشته روزگاران 
مأمورگشته بدان صوب توجه نمودند. حاجی شیخ کرد ازخوف عساکر نصرت؟ انشان رامهای 
تنگ رآگرفته علم مخالفت افراختند وجنود ظفر ورود پیش رفته» کوششهای بهادرانه‌نمودند و 

درائنای محاربه تیری به محمد پیک خنوسلو*" رسید به همان درگذشت. کردان‌چندنفر از معسکر 
ظفراثررا به قتل آورده غا زیان به واسطه استحکام مکا نکاری از پیش نبرده به | ردوی‌معلی معا ودت‌نمود ند. 


1 سوره؟آیه ه ٤‏ ۳- ن «امیر» ندارد 
۳ ب: سلطان محمد کیقباد. م»ن: سلطان کیقباد > ۰۵ نوشروان 
و- ن مولود . تن «در» ندارد پت مقر 
۸- ۵ پود و ٩-م:‏ ۵ گفتار در آمدن غازی شان ۰ 
تکلو از ولایت روم به درگاه جهان پناه و نوازش یافتن و مصیان حاجی‌شیخ کره کرد 
. و- ن: صریق ۽ و- ن: سالکان م ب-ن: شیروان ٠‏ 


١ ٣‏ پم بن ده ع ۱- م ن: نصرت ماثر | =o‏ حبوسلو 


۹« شاه طهماسب اول 

گفتار در توجه شاه" کشورستان به جانب گرجستان وقلع وقمع آن متمردان بی" ایمان 

درین سال‌شاه دین پناه ازبرای نصرت اسلام و تقویت دین مبین حضرت خیرالانام "» 
لوا کشورگشایی به جان بگرجستان* برافراختند. ازدارالسلطنه تبریز شکا رکنان به ب رکشاط 
آنده» ابرا وسرداران هر محل درآنجا بهم و کب همایون ملحق شده» آنگاه خسرو ستاره سپاه‌به 
ایلغار به جانب گرجستان توجه فرمود* .غازیان آتش نهب و" تاراج درآن ديار زدندو اطنال 
وعیال ایشان‌را اسیر کردند". گلبادگرج یکه ازامرای‌معتبر لوارصات" بودبا فوجی ازناوران» پناه 
به‌قلعة تفلیس برده آخر امان خواسته قلعه راسپرد ودرسلک اهل اسلام اندراج‌یافت .غازیان 
ظفر شعار به‌زخم شمشیر آتشبار عرص آن ولایت راازوجودگبران ناپاک پا ک‌گردانیدند. د رین 
اثنا حبش که ازامرای معتبر لوارصات؟ بود»از جنود ظفر ورودگریزان شده خود رابه قلعه برتیس ۱ 
انداخت ھ2 و دست مقیمانش به سنبله فلکک می‌رسید وگوش سا کنانش زمزة 


محیط فلکه ۹ آن حصار ن هکس رابرو دست جزکردگار 
به‌بالای آن قلعه مشعل روان . چو بر آسسان نجم اتب دوان 


غازیان رزمخواه به‌تأیید حضرت‌آلد ۲ ' آن حصار رام رکزوار د رمیان‌گرفتند وجنگ 
انداختند. از هیبت غازیان غضنفر صولت هراس تمام برگیران ناتمام مستول یگشته قلعه را 
تسلیم نمودند. ه رکه به تلتین کلمه طیبه.لاآله الاانته و محمد رسول‌الته و علی‌ولی‌النه موفق 
کشت امان یافت وه رکس که ازکمال""جهل و ضلالت ابا نمود» خرسن هستی‌به‌باد فنا داد رو 
آنگاه اعلام *۱ نصرت‌اعلام مروج *"شعایراسلام به حانب جبل 7" گرجستاند رح رکت‌آمد . غازیان 
رستم توان مواضعی که در#حبال بود تسخی رکرده جمعی کثیراز کفار را بەقتل آوردند۲. 7 0 
. کشورستان سکندر نشان به نیت جهاد کفا به کنار آ بکررفته لواصات*" گرج یکه حا کم 
آن مرز وبوم بود فرارکرده خود رابه کوههای سخت‌ویيشه های‌پرد رخت؟"انداخته"۲» ازدست 
غازیان نهال!۲ شد. پس ازآن رایت نصرت آیت‌بعاودت بجوده در دارالسلطنه تبریز نزول 
احلال واقع شد وتشلاق درآنجا به پایان رسید . 


,-م: سال هفدهم از ا ار ذی‌قمده سنه‌سیم. . .ن : گفتار در توجه رایات‌شاهی‌به‌جانب 
گرجستان به جهت‌تادیب آن‌جمع بی‌ایمان و فرار نمودن لوارصاب گرجی ۲- ب: بی‌ادب 

۳ب٤‏ م٤ن:‏ خیرالانامی £ ب »من گر جستان‌توجه‌فر مود و غازیان علم برافراختنداز 

006-0 فزمودند ٦‏ ب»م»ن: و غارت و تاراج بت م٤ن‏ کرده 

۸- م: لواصات. ن: لوارصاب ۰ و-م: لواصات. ن لوارصاب ‏ 

. ۱- م: ناخواناست. ۵: هرمن. ب: ژمن .. و ن: بيت 

۲ ن اف ۳ - ن: کمال جهل ابا نمود. م: کمال ابا نمود 

ع ن اغلام دم»۵: بروج سعایك ‏ , > -١‏ من خيل 

پ ,- ب٬ن:‏ آورده‌اند. ۴ آورده ۸ به اوارصات. م: تواصات. ن لوارصاب 


٩‏ ۱- بم: بی‌درخعت = ن انداخق ` ` ۲۱“ م ن پنهان 


ت و 


imeem Î 





خلاصةااتواریخ ۳۹۵ 
سال" هیجدهم از سلطنت* روزافزون شاه‌سلیمان مکان نوروز پارس یل 
شنبه بیست وچهارم ذی‌فعده موافق نمان وارپعین وتسعمائة 

اردوی معلی درآن ولا از دارالسلطنة تبریز به یبلاق اوجان نهضت فربود وازآنتجابه 
هند رفتند ودرآنجا القاس میرزا و درویش محمدخان‌حا کم‌شکی ازولایت شروان بهد رگاه شاه 
عالمیان" آمده‌به نوا زشات‌و تفقدات‌سرافرا ز گشته ,به الکای خودمراجعت فرمودند" . وهم د رنن‌سال 
غازی‌خان‌قلعة با کورا گرفته جمعی کثیررا به‌قتل آورد؛وقشلاق این سال‌در دارالسلطنه تبریزواقع " 
شد. 

سال" نوزدهم از سلطنت خسرو اقلیم‌چهارم» نوروز توشقان یل 
پنجم ذی‌حجه بعضها تسم واربعین و تسعمائة 

دراین سال پادشاه خجسته خصال به سعادت واقبال به‌طرف ولایت خوزستان‌نهضت 
نمود. باعث برتوحه نصرت نمای" خسرو آرای بدانجانب آنکه علاءالدولۀ عباسی که"والی 
دزنول بود» سراز ربقة اطاعت وگردن ازطوقمتابعت" برتافت . حکم مطاع به‌اجتماع سران‌سپامو 
امرای دولتخواه عزاصدار یافت. چون خرم‌آباد لرستان محل نزول شاه جهانیان شد» کوچک ۔ 
جهانگیر حا کم آنجا به‌درگاه آمده به‌عز بساط بوسی سرافراز شد. آنگاه رایات؟ جلال ازآنجا 
متوجه د زفول گشت . علاءالدولُعباسی‌باالم بسیار وناخوشی‌بی‌شمار به‌طرف‌بغداد گریخت. رعایای 
آن دیار به‌استقبال شتافته مناتیح قلعه را تسلیم نمودند. شاه کامیاب سپهر ر کاب حکوست آن 
ولایت را به‌حیدرقلی‌سلملان افشار رجوع نموده هم در آنجا"" سید سجادین‌سید بدران مشعشعی "۱ 
که‌حاکم حویزه بود کمر عبودیت وخلوص طویت دربیان جان بسته بهد رگاه عالم‌پناه شتافت. 
شاه عالم پناه حکوست حویزه را باز ب‌وی رجوع نمود"" . آنگاه ابراهیم‌خان حاکم شیراز را 
پاحسین خان سلطان روسلو به‌تاخت قلعه پیات فرستاد . امرای‌مذ کور آن‌ولایت‌راتاخ ت کرده سالماً 
غانماً به‌اردوی همایون معاودت نمودند. وهم دراوایل این سال» ایلچیان‌ازبکک ۱۳ جهان‌بره‌از 


۱ ن قشلاق نمودن پادشاه ظل‌انه در تبر یز وآمدن القاص میرزا.و درویش محمدخان حاکم 
شکی شروان و فتح نمودن غازی‌خان قلع پا کو را به فرمان کرد گار جهان 


۰ ۲- ب: مالم‌پناه به نوارشات. من : عالم‌پناه ۳- م : فرمودهم. ن فرمود 

... ت آوردند ه- م :سال نوزدهم از سلطنت شاه ظل‌اقه نوروز توشقان‌ئیل‎ ٤ 
ذی‌قعده ... تمان و اربعين تسعمائة ب من «نمای»ندارد‎ 

پوت م 20 دردزفول ۸- م متابمت 042-٩‏ اریاب 

. ۱- پ»م»0: درین‌جا ( ۱- 066: مشعش ...۵-۱۲ نموده 


۳ - ن: اوزہکے 


e 


۳۹۹ شاه طهماسب 
جانب کسکن قراسلطان حا کم بلخ» خدای وردی‌ازقبل عبدالعزیز سلطان بن عبید' خان حا کم 


بخارا باپیشکش فراوان‌درتبریز به‌درگاه گیتی پناه آده رخصت‌انصراف یافتند وحاجی آقای 
مهماندار به‌همراهی ایشان به‌طریق ایلچیگری بدان‌نواحی روان‌شد .وهم دراین‌سال*استاد" البشر 


عقل حادی عشر» امیر غیاث‌الدین منصور بن برحوم امیرصدراندین محمد شیرازی در شب 


شنبه بین العشائین سادس شهر جمادی"الاول‌سنه مذ کور« فوت‌شد. [ و و ۲] ولادتش درشهور 
سن ست وستین وثمانمائة؛ مدت عمرش هشتادوسه سال . میرسرحوم را از روی جامعیت علوم ثالث 
معلمین نوشتند . کمالات‌وتبحر مير درعلوم زیاده ازآن‌بود؟ که دراین مختصرات بیان توان‌نمود»از 
جملآنها همین کافبس تکه در زمان خاقان صاحبقران‌یعنی پادشاه خلیل شاه اسمعیل * تغمده‌الته" 
بغفرانه» اورا جهت تعمیر رصدی که سلطان العماء المحققین خواجه نصیر" الملة والدین محمد 
الطوسی " سرسره در" مراغه بسته و به کلی ویران شده‌بود» از شیراز آوردند چون اتمام آن بهذ روۀ 
زحل که بعدازآن به سی سال به‌وقوع انجا مید موقوف ماند» میرزا را" در زمان صدارت‌سرحوم امیر 


جمال‌الدین۰! محمد استرآبادی در اوایل سلطنت شاه جمجاه به د رگاه عالم پناه آوردن د که شریک 


درامر صدارت گردانند!۱» آن مدعا به‌وقوع مقرون‌نشد وسکرراً میانمیران سباحثات‌ومشاجرات‌روی 
نمود . چون مطایبه وهزل "۱ برسزاج میرجمال الدین محمد غالب بود» مباحثه را به‌ظرافت سنتهی 
می گردانید۱۳. سیرغیاث الدین منصور بلاحصولطلوب توقف نکرده‌به‌شیراز مراجعت‌نمود ومولانا 
خلیل؟' منجم این رباعی را جهت میرد رسلک تحریر کشید. رباعی: ۰ 

ای سیر به القاب مقید رفتی ننوشته ترا خلینه ابجد رقنی 

تعظیم تو" !آخرنه‌چواول کردند افسوس که نیک‌آمدی وبدرفتی 


تاآنکه در شهور سنة ست ثلیبن وتسعمائة »مدر صاحب بنصب نصف صدارت شد و بشتراز دو 


باه کیش برسریر"۱ مسند آن متمکن نگشت . مشهور است که* در حینی که حضرت خاتم- 
المچتهدین وارث علوم الرسول۲" والائمةالمعصومین صلوات‌الته‌عليهم اجمعین از عراق به درگاه 
معلی آمد» میانةٌ وی ومیر طریق محبت ظاهری سسلوك بود . سیر قرار داد که شیخ نزد او ازعلم 
کلام آلهیات شرح تجرید مولانا علی قوشچی بگذراند و وی در خدمت حضرت شیخ کتاب 
قواعد. بیرگفتند که به‌واسطةٌ استفاد کلام این هفته خوب می‌نماید و به واسطۀ افادۀ هفته‌آینده 





زه ۵ ؛ همیده‌حان ۲- م امتادغیرالبشر 7 مت بخ : حمیدی‌الاول 
۽ ب»ن: بوده و ب‌ام ون : «تغمداش» ندارد بت »۰ اضر 
بات م٤ن‏ : طوسی ۸- »۰۵ «در» ندارد -٩‏ ب٤‏ م۲ن «را» ندارد 

. امن جلال‌آلدین , ,- ۵ گردانید ۲ - ن:تزل 

۳ و بوم عق : گردانید ٤‏ ,-ن: جلیل ه و ب»م: «لز؛ ندارد 


... ن- سریر و ب ,- ن:الرسول‌از هراق به درگاه‎ -۱ ٩ 


a 


ت چچ 


حلاصفالتواریخ ۲4V‏ 
شیخ یک درس از" شرح تجرید پیش بیرگذرانید و در هفته دیگ رکه قرر بود که میردرس فقه 
بخواند وی تمارش کرده درس نخواند. میر از مرض آتشک به‌غایت محترز بوده" چنانچه از 
جمیع مردم محترز بوده متنفر می‌شد ودست به‌دست هیچ فردی" از افراد انسانی نمی‌رسانید وبه 
بلاحظٌ آنکه مبادا آتشگ داشته باشد وه رکه خواستی که سلازم وی شود ازوی*می‌برسید که 
هرگزییمار شده‌ای جائیت‌درد می کند . آگر آن‌شخص گنتی که روزی‌جايم* دردمی کردهد یگربه‌او 
حرف نزدی‌واورا بیرون کردی . واگر گاهی اراد مصافحه باوی" اکابر واهالی کردی» دست‌در 
آستین کشیده در زیر آستین مصافحه کردی واکرکسی خواستی متعینال‌را۲ در نظراوساقطگرداند 
به‌مجرد اسناد" آن نظر دیگر فایده نداشتی وب‌وقوع وعدم ولوع التفاث نکردی ویکی‌از شعرا 
درمدح می رگفته شعر' : 
آن‌بیر که‌پوشی.ه زوسواس لباس و زآتشکش دام بیم‌است و هراس 
وسواس نداشت‌دست از دامن او[ و ۲] هرچند که او بشست دست از وسواس 

د رمرتبةثانی که مجتهدالزمانی‌شیخ علی رحمةالثه ازعراق هرب متوجه پایۀُ سریرخلافتمصیرگشت"۱ 
آن‌حضرت منصب صدارت داشت و بجتهد"" الاوانی از استماع حکایت‌در باب عدم تقد میر از 
شرع اقدس وافماد بعضی از اشرار در باب تجهیلات"" که میر اورا می کرد ازطرفین درمقام 
عداوت درآیده سبانی نزاع استعکام یافته بود که مطلقا صلاح را در آن مدخل نبود . آخرالامر 
منجر"" به‌فضیحت شده تاآنکه روزی در مجلس خلد آیین» میافة شيخ ومیرمباحثه وسناظره به‌سیان 
آمده: آخر؟" بحث به خشونت منقضی‌شد . شاه‌عالم پفاه منعرف‌گشته برسرآن مباحله» میررا از صدارت 
عزل کرده چندروزی بیر.در اردوی همایون به سربرده‌به جانب‌شیراز روان‌شدودر آن*" اوانرحلت 
نعود . ازحمله مصنفاتش» حاشیه حکمت‌العین» وحاشب اشارات»اثبات واحب, اخلاق بنصوری 
کفایة*" منصوری درحساب"۱۲ »محا کمات» حاشیڈ زورا ؛مشارنی""» حاشیه تجرید» تفسیر سور 
هل‌اتی» سرات الحقایق» صفیر در هیات» لوامع هیأت» ریاض رضوان ایمان‌الایمان در علم 
کلام؟۱» دلیل هدی‌ایضا» وهم درین سال مرحومی‌سولانا بجمدابوطالب به‌جوار رحمت‌ایزدی 
پبوست . وی دراوایل حال باسولانا جلال‌الدین محمد دوانی مباحثه نموده بعدازآ مدتی در 


, - ۰۵ پیش میر گذرانید و هفته دیگر که مقرر بود ۳- ب )م»ن : بوده متنفر می‌شد 
م۳ ت مردی و فردی ٤ب٤‏ م: از او و- ۵ : جاتم 

ب ۰0 «وی» ندارد رب ن٠‏ که معمینان سقان را. م که متصاترا 

۸ من استاد ٩‏ - ۵:بیت زونه گشته ۽ ت مجتهلان 

٣‏ - ۵: محیلات ۳ ٭ بپ :مصخر £ س ن: »آخره‌نداره 

هب مز٤ب:«آن»‏ نداره ب ۽ نو کفایه ۷ بت ۰۵ درخسات., بے ت٠‏ درح غات 


۸ ۱- ن۵: «مشارق» ندارد ٩‏ ۱- من علم‌الکلام 





۳۹۸ . شاه‌طهماسب اول 
خدمت شیخ الطایفه شیخ‌علی* سرسره به مطالعه مشغول بود. از جمله تصانیفش" شرح - 
چعفریه. وهم درآن ایام سادات اسکویۀ امیر" صدرالدین محمد وامیرنظام‌الدین احمد و امیر 
قمرالدین محمد وامیر ابومجا هدلطف‌انته که از سادات حسینی و مولدایشان قریة بذ کو از 
نواحی تبریز بود" وامیر ابوالقاسم جدایشان از سادات‌عالی*درجات بوده جامع کمالات‌وستجع 
سعادات بود . سلاطین سابقه پیوسته تعلیمات وتکریمات اومی‌نمودند اما سادات‌مشا رالیهم‌مدتی 
در خدمت اعلیحضرت شاه سپهر رفعت مدارالیه سختارالدوله وصاحب رای مهام ملک وبات 
بودند. تقرب" و محرمیت وعزت وخصوصیت ایشان باشاه‌عالمیان پرسیل حقیقت حقیقت بودو ازسایر 
بقربان ومحربان سمتاز" . هیچ فردی از افراد انبان را این تب‌دو خدمت خوانن نبوده‌وگوش 
هیچ سامعی" کسی را بدین سان مخصوص نشنیده ارباب‌جاه و جلال وفضل و کمال علی‌الاتصال 
سرمباهات ومناخرت برآستانة ایشان می‌گذاشتند وغاشيهُ اطاعت وفرمانبرداری ایشان را برجان‌و 
دوش برمی‌داشتند. شاه کامیاب ابواب اتعا بات وتفقدات برایشان‌فتوح داشته» به هیچ چیزپا 
یشان ازالطف ملبوسات واحسن مر کوبات وسایر مابکون من هذاالقبیل مضایقه نمی‌فرود . هر 
اراده‌ای می‌نمودند» بلاتوقفبه حصول موصول" می‌شد اگرچه انواع مکروه و محظور از آن لازم 
آبدی . مکررنوابکامیاب کامکا ربه‌جهت خاطر ایشان‌باا رکان‌دولت‌قا هره به رسم‌ضیافت به جانب 
اسکوی رفتند ومجالس عشرت‌انگیز و [پ و ۲] محافل‌مسرت‌آمیز ترتیب‌فرمودندوانواع مباسطت؟ 
وشکنتگی می کردند. اما سادات‌بنابر» ' عدم‌تقیدبه‌شرع نبوی "۱ وارتکاب به‌بناهی‌وملاهی‌واظهار 
. بعضی حکایات واهی خاطر اشرف نواب شاهی مرتبه مرتبه از ایشان "۱ منحرف‌گشته» جوهرذات 
ایشان برهمگنان ظاهر وهویداگردید ودیگر ایشان قدراین سعادت وشکر این نعمت را ندانستند 
وخرسند به‌عافیت نبودند .درسلسلة ایشان کسی‌نبود که‌از راه‌ورسم عالم خبری‌داشته باشد و ایشان 
نیز به‌غایت ازهمه چیز عاری وبیگانه. باآنکه در اموز دیوانی شروع نداشتند» امور ی که‌نسبت 
بدیشان"۱ نداشت مرتکب می‌شدند واراده و کالت‌وصدارت ووزارت به جهت خود به خاطرآورده 
بودند . ار کان‌دولت‌قا هره‌فرصت‌یافته حقیقت حقیقت به مسامع عزوجلال رسا نید ند*۱ . با لاخره‌شاه e‏ 
ایشان‌را از نظر انداخته حکم فرمودند که به قریۀ اسکویه رفته‌دیگربه‌د رگاه معلی‌نبایند شعر*" 
کسی رافلکافسر اززر نکرد که‌درآخرش خاك برسر نکرد 


۱- ۵: تصنیفاتش ۲ م۵ :هیر سے ن «بوده ندارد 
۽ ت : غالیدر ه- ن: نصرت ت دس م6 : ممتاز بود و 
پ-ن: جامعی . ۸ م»۵:وصول . ۹ م٤ن‏ :میاشطت .ون صایر 
۵6-۱۱ «نبوی» ندارد. ۲ ,- ن: از ایشان ۳ - ب : بدایشان. ن : بایشان 


£“ ن رسائیده î © E‏ دیث مب 


حلاصةالشواریخ ۳۲۹۹ 

چون نواب مالک رفاب خاطر از مهمات خوزستان" جم‌ساختند ورعایای آنجاراکه از 
خدنگ حوادث آزرده خاطر بود ند به‌براحم خسروانه سرافراز ساختند» آنگاه عزم مراجعت‌نموده 
عنان عزیمت بهصوب خط طیبهٌ قم‌منعطفگردانیدند وقشلاق‌درآن بلده جنت نشان نمودند, 
چون خاك عرص قم ازقدوم بهجت لزوم عبیر آساگشت» شاه عالمیان‌بعداز رعایت احوال‌عجزه و 
رعایا و ترفیه حال کافه برایا»‌همگی اوقات فرخنده ساعات به‌زیارت مشاهد" متب رکه و اماکن 
مشرفه که د رآن بلدهٌ فاخره واقع است بصروف داشتند و درعمارت و رواج ورونق ونظام ونسق 
ازآن مزارات بابر کات توحه فرسود ند* ببلغهای کلی ازخزانعامره به‌جهت اخراجاتآن 

شفقت کرد ند وبربعضی ایکثه ومزارات ااا وقف فرموده بر ورا لا تسین ردد 
سال بیستم از سلطنت فرمان فرمای خسرو اقلیم چهارم نوروزلوی یل 
سه‌شنبه هفدهم شهرذی حجه | کثرها خمسین‌و تسعمائة 

پادشاه عالنیجاه نوروزبذ کور را در پلده قم که" ډه سب فيض و صفا برتمامی بلاد عراق شرف 
تفوق و رجحان دارد گذرانیده از آنجابه یبلاق سربند و کز از و خا ن کورمز" توجه فرمودند 
و در حوالی نهاوند همدان مزاج اشرف اقدس انحرافی پیدا کرده در لجهْ اضطرار افتادند* 
تا آنکه آثار صحت ظاهر شد عالمیان» «حیاتی" یافتهه جانی گرنتند» در آن ایام" شاه ظفر 
فرجام امرای عظام و غازیان گرام را مثل عبدانته‌خان و شاه‌علی سلطان به تاخت الوس کلهر 
که همواره آثا ر طغیان و عصیان آن گروه به مسابع جاه و جلال می رسید مقر رگشته ابرای مذ کور 
بدانجا رفته ایشان‌را غار ت کرده‌سالمآغانماً بهد رگاه عالم‌پناه۰! آمد ند و در روزسه‌شنبه‌دوازد هم 
"شهر رجب سنه بذ کوره به‌عزم قشلاق نزول اجلال در دارالسلطنه قزوین واقع شد. وهم‌در آن 
اوقات بەعرض شاه جم‌جاه! ! ربید که‌طایفه‌ای‌از لشکرماوراءالنهرداعیه نموده[م , ۽ ]که از آب 
آمویه عبور نمایند. بنابرآن بهرام‌میرزا و بدرخان استاجلو وحسین‌جان"" سلطان روسلووبوداق- 
خان قاجار را به یبلاق لار روان‌گردانید . بهرام میرزا" خواجه‌عنایت؟ ال که وزیر وی بودبا 
جمع کثبری به‌تاخت رستمدار فرستاد / خواجه عنا یت‌انته باغازیان کینه خواه به‌تاختآن دیا ررفنه 


زب »م۵6 خراسان م مشهد مقدسه و اما کن مشرفه 


۳- من : فرموده و ۽ -م: سال نوزدهم از سلطنت شاه جم‌جاء ذوزوز توشقان- 
ثیل هفتم ذی‌حجه سنة تسم اربمین و تسعمائه. ن: رفتن شاه دین نیاه به قزرین و تاخت غازیان ظفر 
انتقام الوس کلهر و ولایت رستمدار و آمدن دین محصدخان به استراباد ۰ و مبن: «که» ندارد 

ب- مز: کوزمز أ ۷ پم ن :حیوتی ` ممز» ب م :یافتند" 


٩‏ ن:اثنا. م:اوان 
. ۱ب مزءب*« آمدند»ندارد. ن: آمده 4 2 | ١‏ م٤‏ «جم‌جاه» فدازد 


٣‏ و - ب4م»ن: خان م مزاب :«و» ندارد ء و-مز»ب«عتایت 


۳۰۰ شاه طهماسب‌اول 
به‌فرموده عمل نموده" سالماًغانماً به‌اردوی میرزا مراجعت نمودند. چون خبر محنت اث رکوفت 
مزاچ شاهی در بلاد مخالفان شایع شد» دین محمد از یک رقم نسیان برصحایف" حقوق شاه 
عالمیان" کشیده» بالشکری؛گران به‌استرآبادآمد. حا کم آن دیار صدرالدین خان جمعیازغازیان 
را ازقلعه بیرون فرستاد» چون لشکر مخالف زیاده ازحد بودند» غازیان معاودت کرده* ب‌شهر 
داخل شدند , دین محمد مصلحت محاصره وحرأت محاربه ند يده راه ولایت خود پیش گرفت .چون 
این خبر به" "یبلاق لاربهمیرزایی‌رسید" که دين محمد متوجه استرآباداست وبدر"خان ویوداق- 
خان و حسین‌جان سلطان به طرف استرآباد ایلغار نمودند» چون مراجعت دين محمد را شنیدند» 
به یبلاق لار معاودت‌فرسودند؟ 

ذ کر" محاربةُ رومیان با گرجیان 

درین سال سلطان سلیمان پادشاه روم موسی پاشا را که‌حا کم ارض روم" بودبا سنجق 
بسیار به تسخیرگرجستان فرستاد. رومیان برحسب فرمان‌متوجه داوایلی‌شدند .ملک‌بقراط که به باش 
آچوق اشتهار داشت» قلاع خودرا مستحکم ساخته» جمعی از ازناوران"۱ را درآنجاگذاشته خود 
به کوهستان"" و جنگلستان رنت. رومیان حصار؟" محاصره کرده *" بعد از ده روز مسخر"" 
کردند و ازآنجا بالشکر آراسته به اولتی"۱ آمدند و قلعه آنجارا در میان‌گرفتند. ینکچریان از 
پیش رفته* سیبه‌هارا"" مرتب ساخته۰" به ترئیب توپ فرنگی و دیگر"" اسباب جنگ حصار 
مشغول شدند واهل حصار از سر اضطراب دست به جنگ وپیکا رگشاد ند . د رآن اثناء با شآچوق۲۲ 
از روی مکرو حیله» جمعی را باتحف بسیار پیش موسی پاشا فرستاد*" پیغام کرد که بنده‌را چه 
حدآنکه بالشکر خوندگار مخالفت کنم. آگر پاشا مراجع تکند مفاتیح قلعه را به‌ه رکه ام رکند 
می‌سپارم . پاشابه‌سخن وی از راه رفته از طایفۀ قلعۀ اولتی*۲ کوچ کرده‌روانارض "۲ روم‌گردیدو 
جمعی از امرای‌سنجق را در بالای تو پگذاش ت که‌تااز عقب۲۳ اوبه ارض روم آورد ند. ۲۲ چون‌باشی- 


ر مزه نمود ۲- م٤ن‏ حقایق حقوق . م به عالمیانه 
ع- ب‌ون : یالشکری م:و با لشکری و ب» م»ن: نموده 
٦‏ ن : در پیلاق پ ب»م : رصیده ۸ م۵ :و بدرخان 


9- ب )ن نمودند  .‏ -0: رفتن موسی‌پاشابه‌فرمان پادشاه روم به گرجستان 


و رب : ارض‌الروم ۲ وب م از نادراذن: ثارران. 

م - م به کوماستان عٍ من آن حصاد و ۱ دن کردد 
۱ ۱ -ب »من : محر گشته مسخر کردند پ - ن«پادپس. 

۸ ۱-م: رفت و - م: سیاه را .ن سپاه: . - ن ساختند . 

۲- ن: به دیگر ۲ ۲- ن: باشاچوق 

۳ ۲- ب ٢‏ م٤‏ ن: فرستاد ٤‏ ۲- ۵: اولین ه ۲- ب : ارض‌الروم 

٩‏ ۲ دب ۲م عقبه ب م ٤ن‏ : آورند 





حلاصة التواریخ ۳۰۹ 
آچوق از مراجعت پاشا خبردارگردیدو"سایر سرداران‌گرجستان چون بلای ناگهان برسر رومیان 
که بربالای توپ مانده بودند ریختند"واطراف وجوانبایشان‌را چنان‌فروگرفتند " که یکمتنفسی 
جان بدر نبرد . بعدازآن از عقب؟ پاشا روان شدند"در وقت چاشت به‌وی رسیدندوموسی پاشارا 
باجمعی کثیراز رومیان‌به‌قتل آوردند. وچون خبر قتل‌سوسی پاشا به‌حمید وسید» خادم‌علی پاشاپا 
لشکردیاربکر به‌طرفگرجستان‌ایلغار نمود . چون‌بدان حوالی‌رسید» اسرای گرجستان‌به‌ولایت خود 
رفته بودند . علی پاشابعضی از آن ولایت" سوزانیده به‌طرف حمید معاودت نمود. ٩[‏ , ۷] این" 
خبر ابلايم و استیلای" گرجیان بررو میان به سلطان سلیمان رسید متمرد" علی پاشا وا با سپاه 
بسیار به‌دفع کفار فرستاد . ایشان دوسوضع قانلوچمنی"" به گرجیان رسیده جنگ کردند و" " چون"' 
چند مرتبه محاریه میانث ایشان در پیوست‌بالاخره گرجیان‌شکست خورده روبه گریز آوردنداموال 
بسیار وغنایم بی‌شمار به‌دست رومیه‌افتاد وآنگاه‌به‌دیار خودمراجعت‌نمودند. د رین ۳سال‌قشلاق, 
همایون در قزوین واقع شد 
ذکر؛"احوال هماپون پادشاه ویرون آمدن وی از بلادهندو توچه به‌درگاه عالم پناء 

درین سال فوخ فال» همایون پادشاه به‌ واسطه اختلال* اقبال*" التجا بهد رگاه شاه جم‌جاه 
آووده به خراسان آمد. تفصیل این اجمال‌آنکه همایون پادشاه‌بعدازفوت والد ماجدش"" ظھیر۔ 
الدین "۱ محمد بابر پادشاه*!» سرداران‌الوس جغتای‌تبعبتش کرده‌اورا برسریر؟" سلطنتممالک 
هند" "و سند نشاندند. در آن زمان شیرخان که او"" را عرق قرابتی‌به بعضی‌سلاطین آن جانب 
بود"۲» قلعه‌ای ازقلاع آن‌بلاد راسستحک کرد ویه حسب‌ظا هربه‌ارسال رسل ورسایل دعوی انقیاد 
به‌احکام پادشاه دیانت نهاد می کرد اما درنفس امر بخار استقلال برکاخ دماغ وی تصاعد 

نموده‌بود وپادشاه‌هما یون‌نفاق‌آن افغانی ۲۲دون را زبون انگاشته در دفع‌وی‌در نمی‌آمد. مصرع ۲۶۰ 


و تافو ندارد ۸-۲ ۵ ریخته و جواذپ ۳- ب من .فر و گرفته‌اند 

ع- مز : «ازعقب» ندارد و- ب )م ۲ ن: شد 

دب »من :ولایت را بب-م: این ناملایم و استیلایی که گرجیان بر رومیان 
داشتند. ن :این ناملائمی و استیلای که بر گرجیان داشتند به سلطان سلیمان رسید 

۸- ب : استیلای که ۵-٩‏ سمرو ‏ . ¦- م: قاتلوچمنی. ن: فابلوچمنی 

۱ ۱ -ب »ن: «وه‌ندارد ۳- ۵: چون مرتبه رسب ودين 


۱ م: + سال 4 یستم از سلطئت شاه‌جم‌جاه» . .. چھاردهمذىقعدةسنة ... تسعماته , ن گفتار در 
آمدن همایون پادشاه په دراه جهان پناه و الفت و شفقت يافقن از پادشاه کامکار به توفیق دادار 
ه ۱ ب: اختلالاحوال : 


> - مزه والده ماجده‌اش. ن:والده ماجدش ۷ بم ظهرالدین 
۸ ب: پادشا ٩‏ - ب )م )ن به سریر . ۲- بم )ن هندوستان نشاندند 
۱ ۲ - م:اورا به عراق قربتی ن: او را به عراق فریتی ٣‏ ۳- م۵۲ «بود» ندارد, 


۳“ بم :افعالى ù.‏ *افغان 4 ۲ب ۶ 


۳۰ شاه طهماسب‌اول. 
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد 

باآنکه مشارالیه به‌تدریج بسیاری از مردم افغان‌را ۱ باخود جم ع کرده قدم در محاربه 

استوار داشت» همایون پادشاه باآن انغانی۲ دون مقابل‌شده مع رکه حر بگرم گردید", بالا خره مردم 
انغان زور آورده مردم پادشاه مغلوب شدند. همایون پادشاه صاحب کمال؟ با معدودی 
چنداز دارالسلطنه | کره به لا هور آمده در آنجا نیز مصلحت‌توقف‌ندیده* ازآنجابه تحریک مخالفان 
و نفاق" برادران در حرکت آمده حوالی ولایت بکر" مصب و مضرب سرادق جلال آن پادشاه 
صاحب کمال گرد ید وحا کم‌آن ولایت به‌اغوای شاه حسین بیک ارغوان که اباعنجد در عداده 
ملازمان خاندان تیموریه" بود ابواب شقاوت و عدم حقبقت برخود بسته بر برج خلافت رایت 
عناد برافراخت و چند مرتبه همایون پادشاه کس نزد شاه حسین بیک۰" فرستاده او را به طریق 
و فاق دعوت فربود فایده نداد بل آن بی‌حقیقت در مخالفت"" بیشتر مبالغه‌نمودو معلوم پادشاه 
و سپاه گشت که گرنتن قلاع آن حدود مانند و فاق آن‌مردود متعسر است"". لاجرم آن پادشاه 
خجسته سیراز حوالی بک رکوچ کرده به‌جانب ولایت قندهار توجه فرسوده و حا کم قندهار 
عسگری میرزا"۱ که برادر حقیقی نواب همایونی؟" بود چون از توجه آن حضرت آگاه‌گشت باخود 
قرار داد که هرگاه پادشاه قريب به‌ولایت معهود رسد او به بهانة استقبال ازمقرخویش باطایفهة 
کافر نعمتان ستم اندیش بیرون آمده در اثنای راه آن خسرو آگاه‌را شهد شهادت‌چشاند وشخصی 
از دولتخواهان‌و مخلصان پادشاه که‌در آن‌اوان[ . ۲ ۲] در" ملازمت آن پادشاهزاده۱۳ نادان 
به سرمی برد برین انديشة ضلالت پیشه اطلاع یافته به جانب‌اردوی همایون ۷ به سرعت‌روان 
شد ودرنواحی ولایت شال*"ومسنان که از توابع قندهارست وازقندهار تاآنجا بیست‌فرسخ سمافت 
واقع است؟۱ به‌تقبیل عتبۀ بلند مرتبه موف قگشت وبه‌وسیله بعضی از اعيا ن کیفیت‌حال وخیال‌بقرون 
بهوبال عسگری" آمیرزا به‌عرض رسانید وبعدازاخبارآنخبرحقیقت‌شعار اسارات‌وعلامات که‌مژید 
ثبوت'" دعوی آن دولتخواه بود" به و قوع انجامید بالضروره همایون پادشاه احمال‌و انقال ۲۳ 
بیوتات بسیاری ازمردم بی‌براق‌والاغان بی‌تاب وطاق در آن نواحی گذاشته باسی‌چهل نفر از 








ات ب »م ۲ ن : «افغان‌را»ندارد ۲- ب٤‏ م: أفعالى . ن افغان سج ب » م؛ گردیده 


۹3 ب وم ۵ «صاحب کمال»ندارد = م زدیده و از. ن ندیده از 
چ ب٤‏ م اذفاق. ن انفاق رب نه مسکر را عضرب . رم اعداد. ن۰ امداد 
وه ان :تمور . : م داب له «بیگد» ندارد ET‏ در محاق الفت 
۲ ۱- دا؟ ممسر است ۳ ب مز : «م‌یرزا» ندارد ء - بن همایون. م: فاخواناصت 
ه اهب )ن :از > ,ت پادشا«زاده‌های . . ۷ ۱ ت به سر می‌برد 
برین اندیشه اطلاع یافته به سرعت رو ان شد ۱ . پر وت ن مسان و سنان 
۹ 1 - هزاب ام : « است ندارد» ` ۵ عسگرمیر زا ۱ Û r‏ هیوب 
۲۲۲ ب )ن بود و ۰ E‏ القال 


خلاصة التواریخ oY‏ 


معتمدان جلادت اثر از طریق غیر معروف به جا نب ولایت سجستان" ایلغار فرموده و مقدمةالجیش 
«یوم یفرالمره من اخیه "» درآن روزقیامت نشان‌ظهورنمود . چون پادشاه مذ کوربه ولا یت سجستان" 
سالماً صحیحاً رسید» حا کم آن ولایت احمد سلطان شاملو ازتشریف مقدم‌میمنت شیم آن‌حضرت 
آگاه‌گردید ویکی از مخصوصان‌خودرابا محقرتحنه‌ای به استقبال‌آن پادشاه ستوده‌خصال فرستادو 
التماس نمود که نفس ولایت معهو د که مقر ومنزل مشارالیه بود ازوصول مو کب همایون مبا رك 
و میمون‌گردد و فرستادۀ سلطان چون به موضع یکه نزول اجلال خدام؛ همایونی بود به وسیلۀ 
بعضی از ایستادگان کریاس سپهر اساس به‌تقبیل قوایم سربر سلطنت مصیر بقررگشت وملتس 
سلطان‌را به‌عرض رسانیده نواب پادشاهی در بذل آن‌شروع فرمود ند ویه‌صوب سلک‌نیمروز توجه 
فرمودند وچون به‌سر چهارفرسخی آن ولایت‌رسید» احمد سلطان‌با کثیری از اشراف و اعیان به 
استقبال پادشاه عالی‌شان" ببرون آمده در موضعی" از سواضع آن ولایت‌به سده بوسی" آن خسرو 
منصور مشرف ومسرور گشت و بسان سعادت ودولت در رکاب نصرت انتساب‌روان‌گشته پس‌از 
وصول به‌ظاهر آن بلده» در منزل قابل آن پادشاه عاقل رافرود آورد ودر حال قاصد* مسرعی 
بهد ارالسلطنة هرات نزدمحمدخان فرستادواین واقعه ریخ راعرضه داش تکرده د رآن‌عریضه مرقوم 
بود که حضرت پادشاه ازبی استمداد داعیه دارد که به درگاه‌سلاطین؟ پناه شاه جم‌جاه رود چه 
باآن‌حضرت معدودی‌چندن د که عدد ایشان به‌پنجاه نفر نمی‌رسد»" وهمه بی‌یراق‌وضعیف. اگر 
مصلحت دانند» حضرت مشارالیه را به بلدۀ هرات آورده ازآن جانب به‌طرف معسکر خسروفریدوند 
فرگسیل کرده شود وحامل این عریضه‌چون به دارالسلطنه ۱" هرات‌رسیدومضمون واقعه ۱۲ معروض 
خان گردانید» ۳" پس ازتعجب *" بسیا روعبرت* ازآثارچرخ‌ستمکار به‌مودای«فاعبتر وایا اولوالا *- 
بصار» "'» مصلحت درآن دیدند که احمد سلطان از نواب‌پادشاهرفیع المکان التماس نمایده که 
از راه‌هرات متوجه درگاه گردد و" جناب خانی یکی از ملازمان خود را باقاصد احمد سلطان رفیق 
ساخته[ و ۲۲] رخصت انصراف فربود۰" وقاصد سلطان باملازم خان‌چون به‌مقصد رسیدوملتس 
مذ کور را به‌عرض ۲۱ رسانید» خسرو منصور ملتسسم ذکور را مبذول داشته درساعتی‌سشحون‌از 





ب- ن* سخستان ۲-صوره مر آیه ع ۳ س- نم سخستان 
ع-م: خدام همایون مبارك بود. ن: خدام همایونو مبارك - م٤ن‏ مالمیان 
ود ب )۶۵ موضم . . ۷ م ۵: «بوسی» ندارد ۸- ۵« قاصدی مسرع 
و- ب »م: «سلاطین شاه جم‌جاه ن: سلاطین پناه جم جاه ٠‏ 0 می‌رسند 
¦ - من به‌دارالب‌لطنه ر سید ۵-۳ :این واقعه 

۳ - م۲ن به گردانیدند £ ۱- ۰۵ قعمت هه م۵ اثر آثار 

> ۸-۱: اوابصار ت اولی‌الابصار ٣۷‏ موده ٩‏ ر آیه ۲ 
۸ ۱- ۲۴ن افتاد ٩‏ ۱- من «واندارد ۰ 0 فرموده 


“۲١‏ م مبذول داشعه در ساعتی. ن: مبزول داشته‌در ساعتی 


of‏ شاه طهماسب اول 
سعادت به‌مرافقت احمد سلطان به‌صوب بلدۀ ناد رههرات توجه فرمود وچون‌سه‌چهارفرسخ مطوی 
گشت» محمدخان از آمدن آن حضرت آگاه شد علی سلطان قورچی باشی راکه از سایر اقربای 
وی به‌مزید جلادت وکاردانی" سمتاز بود به اسقبال پادشاه همایون فال باتحف لایق ارسال 
داشت و باوی ترار داد که نواب‌همایونی"چون نزدیک" به‌نواحی هرات رسد مرا آگاه ساز تا 
به‌لوازم استقبال قیام نمایم؟. علی سلطان در اثنای راه به‌پادشاه ره سید پیشکس وتحفه راگذ رانید و 
در رکاب آنحضرت چون به دو فرسخی هرات رسید» به‌سوجبی که‌مقرر شده‌بود خان را از قرب‌وصول 
نواب همایونی" آگاه ساخت , آنگاه صباح روز شنبه غر ذی‌قعده" سنه مذ کو رکه والی‌عرصة 
سپهر برابل قکوه پیکر افق سوا ر گرد ید" وفراش قضا به‌جاروب مهر عالم آرا از پی‌قدوم‌جمشید 
خورشید فسحت* فلک روشن وسصفاگردانید» محمدخان با کابر واعیان وسایر اتباع وسلازمان و 
غیر هم ازسکان ومتوطنان دارالسلطنه هرات از نفس شهر بیرون آمده متوجه پل مالان؟ که در 
یک فرسخی آن بلده‌واقع است آزپی استقبال خدام همایونی‌درح رکت آبده" "ودر وضع مسطورء‌خان 
ویعضی از فرزندان وامرا وسلطانان"" به‌سعادت دست بوس آن حضرت سعادت‌ذاتی راازدیاد"" 
نمودند ودر ملازست حضرت همایونی به‌جانب شهر توجه کرده ابواب مسرت برهمگنا نگشودند ‏ 
چون جناب مملکت پناهی در ملازمت نواب پادشاهی درحرکت آبد» قزاق سلطان‌را که ارشد 
اولادش ۲۳ بود به‌سرعت تمام فرستاد که شاهزاد‌صاحب لوا سلطان محمدمیرزا را*۲ از درون شهر 
ه‌باغ زاغا ن که درببرون بلده واقع است ودر لطافت از دیگر باغات‌و بساتین بمتاز آورد"*" تا از 
ی ادب درآن‌باغ که غیر مسکن نواب یززایی بود باپادشاه ملاقات نماید وقزاق سلطان‌به فرسود 
عمل نموده چون حضرت پادشاه به‌باغ مذ کور د رآمد» محمد خان برآن‌حضرت سبقت‌نموده ستوحه 
کوشکی" كەد ربیان باغ احداث یافته گرد ید وشاهزادۂ عالمیان را ازپی استتبال‌ازآن کوشک 
بیرون آورده ودر کنار حوض آن‌باغ ميان نواب‌همایونی"" ونواب‌جهانبانی‌مصافحات"" و ملاقات 
به‌وقوع انجامید. آنگاه پادشاه وپادشاهزاده باهم بدرون کوشکد رآمدند وسحمدخان نیز بابعضی 
از ارا واعیان درآن مکان داخل شده بساط بزم تمهید یافت"' وشاهدبخت درآن‌صحبت جنت- 
رتبت "۲ برمسند محبوبی نشسته پیک رکریه‌منظر کلفت‌وبلالت "بهد پار عدم‌شتافت‌وپس ازانتهای 


وج م ون کامراثی ۲- ب٤‏ م٤ن‏ همایون ۳- م٤ن‏ دنزدیکک» ندارد 
عم ن* تمام و ۰۵ همایون دمن ذی‌القعده 

په ب »من گردیده فراش ۸ * فسحیت 

و م»ن: پالان. ب بالان. ` . بن آمدا و در 

۽ وت ب »من : سلطان ب- ن از نمودند ۳ - ن؛» اولادری 

6 ۱- م04 «را» ندارد ه ۱ ب٬‏ م٤ن‏ بود آذپی ٩‏ ۱ سب »م04 پر کوشکی 
ارت ب»م»ن: همایون ۸ ۱- ت به‌وقوع مصافحات ٩‏ ۱- ب »م06 یافته 


, ۲ مد : تربت ۱ 06۵-۲ : ملاحت 





خلاصةا لدواریخ ۵ ۳۰ 
بزم محمدخان نواب همایون پادشاه را درمنزل مهرانگیز" بیک که نبیرة‌پادشاه‌سرحوم سلطان 
حسین‌میرزا بود فرودآورده اسباب بیوتات آنچه مناسب سلاطین است درآن منزل فردوس‌نشان 
ترتیب دادند ود رحوالی‌وحواشی آن‌منزل منازل قابل‌جهت امرا [ ب ب]وملا زمان‌پادشاه سامان 
داده طرح مودت افکندند وبعداز انقضای دوسه روز ازصحبت‌دلنروزه محمدخان به‌نفس خویش 
به دولتخانه خسرو" یگانه آمده‌به قواعدسلازمت وخدمتکاری قیام نمود . " آنگاه به تهیۀُ طویی‌عظیم و 
جشنی جسیم مشغولی کرده پس از حصول *اسباب درباغ مسطور بساط صحبت وضیافتگسترده 
نواب شاهزادگی* سلطان محمدمیرزا که فی‌الحقیقه‌سیزبان‌بود به‌باغ رفت وبرسند ش وکت متمکن 
گشته‌از حضرت پادشاه التماس نمو د که ازپی صحبت درآن باغ تشریف آورد . پادشاه مقبول 
مسوول" میرزا رامبذول داشته به‌آن بزمکه‌ستوجه شد وتاقریب به باراه‌نواب شاهزاده سواره رفته 
قزاق‌سلطان وبعضی از اولاد محمدخان در جلوی‌آن خسرو یگانه پیاده می‌رفتند و چون‌نزد یک 
به بارگاه میرزایی رسید» از بارگیر فلک مسیر" فرود آمده نواب جهانبانی* شاهزادگی" سلطان 
محمدمیرزا از جای خود برخاست و تاسرطناب پیش خانه از پی رعایت ادب آمده مجددآبد*" 
مصافحه اقدام نموده آل.حضرت را درصدر مجلس نشانده خود در پهلویش لوای‌تمکن برافراخت 
ومحمدخان وسایر سلطانان در محال مناسب نشسته مجلسی منعقد گش تکه تعبیرازآن برآن وجه 
که‌وقوع یافته از زبان قلم‌وقلم زبان مسلوب است چه انفعال لطایف با رگاهش مرتبات نجوم 
ازخرگاه سپهر روز متواری گشته""وظرایف فرش دلپذیرش در لطافت از صحن بهشت د رگذشته 
خوبان شبرین شمایل وساده‌رویان قابل ازپی خدمت در آن صحبت؟۱ فردوس رتبت ۲۳ مانتدحوران 
وغلمان‌د رهرگوشه برسرقدم واز جلوه‌های روح افزای ایشان فکر معاش وانديشة معاد متوجه دیار 
عدم. ازنغمات شوق‌انگیز مغنیان زهره در چادر سپهر مستور و از ترنمات اهل طرب دلهای 
غمدیده مبتهج ومسرور. آنگاه از بسیاری اطعمه لذیذه واشربة لطینه مشوش جوع ازساکن 
بواطن *" فقرا مانند خرو شگدایان صامت‌به‌طبقات سموات رسید. شعر*": 


گویی آورده میزبان بهشت خوردنیها همه عبیر سرشت 
بودشرینیش ز شیر جان نمکش از بلاهت خویان 


و پس از ادراك اسباب این خظوظ "" نفسانی و انتفاع این متلذات جسمانی مبلغ کلی 


-مز »ب : مهترانگیز ۲- ب»م؛ن : آن خسرو ۳- م: نموده‌به تهیه 
ن : نمود په تهیه ۹3 من : حصول در باغ ۱ ه- ب٬‏ م۲ : شاهزاده گی 

بت من : و مسژول بت نا : مثیر ۸ ن : «جهانبانی» ندارد 

و-م: شاهزد گی ۰ ۴= «به» ندارد 

و وس ب ومن : «وه ندارد ۲ ب : «صحیت »ندارد ۳ ر ن:زیشت 


غ ۱- ب : بوطن. م»ن : توطن ه ۱- م٤ن‏ : «شمر » ندارد > و م : محظوظ 





۳۰۹ شاه‌طهماسب اول 
از زرو سیم به‌رسم پیشکش معروض آن‌حضرت کرده‌سلازمان کریاس فلک اساس را به خلع فاخره! 
مفتخر وخوشحال ساختند وبه سبب این امداد و وفورروت وداد صیت نیکنامی در عرضه گیتی 
انداختند وروزی چند کهآن پادشاه‌دولتمند دربلدۂ با افاد هرات مکث فرمود و مقابر بزرگانی 
که درآن سرزمین اند" زیارت نمود وباغات وبساتین*وعمارات فردوس آیین که ساخته‌وپرداختة 
معمارهمت سلاطین پیشین بود مشاهده فرمود" وازبی استمداد متوجه درگاه شاه مروت نهاد 
شده" رایت نهضت"به‌صوب عراق وآذ ربا یجان‌برافراخت چون به‌ولایت مشهدمقدس مز کی‌رضية 
رضویه* علی مشرفها الصلوت؟ و السلام‌والتحیه رسیدنخست"" [۳ ۲ ۲] سادات‌عظام ونقبایگرام"۱ 
وخدام ذوی‌الاحترام وخواص وعوام ازپی استقبال از مقر خویش بیرون‌آمده بعداز قطع‌سه‌چهار فرسخ 
به‌تقییل انامل قابل* وی شرف جبلی را ازدیاد دادند . آنگاه شاهقلی سلطان استاجلو که حا کم 
آن بلدۀ عرش نشان‌بود از عقب سادات آمده بعد ازر رعایت ادب و تقدیم تواضعی که لایق 
ساحت جلالت اساطین ۳" سلاطین است به‌بوسیدن بساط خلافت مناط؟' سعادت‌یافت وبه‌سرافقت 
سادات عالی‌د رجات*" در رکاب پادشاه خجسته‌صفات به‌صموب معمورهٌ آن ولایت عنان برتافت و 
پس از وصول‌به آن معبد مراد»نواب‌پادشاه"" را در منازل بالین‌گاه فرودآورده‌سلازمان واتباعش را 
نیز د رمنازل ""قابل‌جای۱۸ دادوحضرت‌پادشاه بعدازتجد ید تطهیردل بی‌غل"' به زلال اخلاص۲۰ 
منتسبان خاندان نبوی وتنویر ضمیر مدبر به‌افروختن !"شمع محبت‌دودمان مرتضوی‌غسل ۱۲ کرده 
لباس نما زی پوشیده‌به قدم اخلاص ونیا زمتوجه زیا رت‌عنبه عرش منزلت "امام مفترض الطاعة واج- 
العصمة امن الائمة الاطهار وسابعقبلةالا بر راقضی بعد جده‌المصطفی*" وابيه المرتضى امام الجن 
والانس سلطان! بوالحسن علی بن موسی الرضا گرد ید" وچون‌نظر اطهرش برمرقد خلف خیرالبشرفتاد"۲ 
روی اخلاص برآن آستان قبهٌ ارباب اختصاص نهاده قطرات اشک از فوارهٌ دیده روان‌گردانید و 


۱- مز»ب» : فاخره ۲-م:چندان 

۳- مز»ب »م : اندر ۽ -م : بساطین و مین : ندارد 

ب- م : شدورایات , ن : شدورایت ب- ن : نهضت آیات 
برس ن : «رضویه. . .لخسته ندارد ۹ م : الصلوة 

, اس م :پحست ۱ - م»ن : نقباو خدام ۲ ب »م۵ «آن» ندارد 

م وس من : و سلاطین ع ۱ -ن:مشاط 

ه جم»ن: عالیقدار در درگاه پادشاه بو-م:پادشاه‌زاده در 

۷ - من مقابل ۱-م: جایی ٩‏ - م: شغل 

. ۲-م: اخلال ۱ ۸-۲ ختن را ۲ م: دسل 

۳ ۲ م )ن منزلت ۽ ۲- ن :و ااقهالمرتضی گردید ه ۲- م٤‏ گردیدچون 


.۱ ۹3 ن افتاد 


|e r 2‏ وراه وت سول موی نسم شمیت سس ی 


خلاصةا لتواریخ پء 
ازافعالی که موجب اختلال اقبال‌وی‌شده‌بود اظهار ندامت کرده‌به زبان‌حال به عرض رسانید! 
شعر:" 
به پاکان کزآلایشم دور دار وگر زلتی رفت معذور دار 
آنگاه سراز سجده برداشته به قواعد زیارت قیام نمود ودرآن مقام عالی و کعبة ثانی"چند 
روزی* تشریف داشت وسادات وحاً کم" خدمات به تقد یم می رسانید ند . همایون‌پادشاه‌تاد رآن‌روضة 
بهشت‌آسابود پیوسته به‌مراسم زیارت ولوازم‌طاعت و عبادت اوقات مصروف داشته| کثر لیالی د ر 
آن روضۀٌ متب رکه سدره مرتبه احیا نمودند" و از روحانیت حضرت امام همام" علیه‌الصلوات* 
والسلام بشارت یافته متبهج وپر" حضور ازآن دارالسرور به‌طرف مطلب توجه فرمود. 
سال ' * بیست‌ویکم ازسلطنت شاه سپهر رفعت نوروزئیلان ثيل 
چها رشنبه بیست وهفتم حجه | کثرها احدی‌و خمسین تسعما ئة 
در بهار این سال اردوی همایون از قزوین بیرون آمده به عزم یبلاق متوجه ابه ر گردید. 
چون نواب همایوئی از مشهد بقدس معلی مزکی متوجه درگاه سپهر اعتلا گردید» به هر شهر 
وولایت که می رسید» حکام و ارباب آن محال سقدم مکرم او را استفبال کرده» پیشکش ۱۱ 
مناسب نثار و ایثار م ی کردند و چون به یک منزلی اردوی شاه ی که‌در چمن ابهر نزول‌اجلال 
داشت رسید» نخست سادات و موالی که در ملازست شاه‌سپهر منزلت به سر می‌بردند به 
استقبال رفته» بعدازآن نواب غفران پناه قاضی جهان الحستی"" که‌باوجود علونسب و سمو" 
سیادت*" وفضیلت منصب و کالت نواب‌اعلیداشت ودرایام [ع م ۲] دخل‌د رامورسلکی‌ومالی 
پیوسته شا‌بلند مرتبه را برامری که موجب تزایداقبال وتضاعف جاه وجلال بود می‌د اشت‌با*" 
اغاطم‌امرای درخانه خصوصاً سلطان عظیم الشأن منتشاسلطان‌به استقبال سبادرت نموده, آنگاه 
میرزا های نامدار عالی مقدار سام میرزا و بهرام میرزا به استقبال شتانته همایون پادشاه 
با ایشان برادرانه و یارانه اختلاط کرده درهر چند قدم خیل وحشم فوج فوج آمده به دیدار 
آن پادشاه خجسته شعار خوشوقت می‌شدند وحضرت همایون پادشاه هریک را به‌عطیتیو توجهی 
لايق به‌حال ایشان۱۳ مسرور ساخت و۱۲ از وفور الطاف و کثرت اعطاف لوای بحبت واخلاص 


۱ -م»ن* رمانیده ۲- ۵ بیت س ن :مآلی . 
ع - م۵4 : چند روز م حا کم و .۱ دب ك آموده 
بن همام بشارت یافته ۴-۸ الصلوة ۹- ن۰ و مسرور 


. ۱- ن- گفتار در قران آفتاب جهان تاب کشوو سنانی ظل سبحانه با واب همایون پادشاه و 
مجلس آزایی و جشن ملوکانه آراستن پادشاه ژبان 
۽ م٤ن‏ «پیشکش» ندارد ۲ ۱ من: ایی م د ن٠‏ به موجب‌سادات 
ع (-م:حرب. ه ۽ ت : «پاء‌ندارد 


1 إت“ م ایشان بود “IV‏ من وو ار وفور ۳ می‌افر اخت» ندارد 


۳۰۸ شاء طهماسب اول 
در ساحت ضمایر ایشان می‌افراخت وچون قریب به‌بارگاه خلافت‌پناه! رسیداز سمند خوش رفتار 
فرود آمده به‌سرافقت شاهزاده سام میرزا و بهرام میرزا به‌جانب بارگاه شاه توجه نمود" وچون 
پادشاه همایون از دور مشاهدهٌ پادشاه ربم‌مسکون گشت"» از درون خرگاه که محل جلوس آن 
حضرت بود برخاسته از پی تعظیم قریب به‌سرطناب پیش آمدند وآن‌دوپادشاه‌عالیجاهیکد یگرراتنگ 
دربر گرفتند؟ وبا هم معانقه کرده به‌اتفاق بهد رون اتاق رفته حضرت همایون پادشاه را به خود 
متصل نشائید ند."حضرت همایون پادشاه صادق الاعتقاد مضمون این رباعی که" از نتایج طبع 
و قادش" سرزده بود به زبان حال ادا نمود. رباعی»؟ 

ای شاه جهان چوآسمان سای تست این دست ولایتست که سرمایه تست 

شاهان جهان جمله هما بی‌طلبند . بنگ رکه هماچگونه درسای تست 

وازحملة پیشکش وهدایای اویک قطعه الماس بود به‌وزن چهار مثقال وچهاردانگث. 
بعداز یکچند روز+۱۰ از وصول» پادشاه عالم افروز واجب التکریم جشنی بس عظیم وصحبتی پر 
نعیم'' ترتیب داده نواب همایون را طلب داشته‌در اعزازواحترام‌وی چیزی" "فوت و فروگذاشت 
ثکردند۳ ولوای؟' الطاف‌واعطاف بر افراشتندواسراومقربانش را درسحل‌مناسب نشانده و" به‌شرف 
ادراك صحبت جنت رتبت سمت تشریف ارزانی فرسوده» آنگاه ازاسباب صحبت وطوی از اشربۀ 


رن شاهی رسیده ۲ م نموده چون م ن کرد 

£“ ن گرفته و ۵ : اوتاق دمن نشایند 

پیب ن: «که» ندارد ۸- ت قادرش -٩‏ م : «رباعی»ندارد 

. (- من : روژی ۱ “پم م: نعم ۲ ۱- م٤‏ «چیزی» ندارد 
۳ مان : فکرده ۽ ۱- ن:ولوای ۵ ۱ ب؛»ن : «و‌ندارد 


با خطی غیرازخط متن در حاشیه آمده است * 
«شهور است که این چند بیت را نیز گفته : 


خسروا عمریست تا عنقای‌عالی همتم قله کوه قناعت را نشیمن کرده است 
روزگار سفله را گندم نمای جو فروش طوطى طبع مرا قانم ډه ارزن کرده است 
دشمنم‌ شیر یست عمری‌پشت برمن کرده بود حالیاز کینوعداوت روی‌برمن کرده است 
التماس ازشاه این دارم که بامن آن کند آنچه‌پاسلمان علی دردشت ازرن کرده‌است 


روزگار سفله دونان را پرستش می‌کند 
۱ زآن‌سیب انگشت کوچکک صاحب انگشتر است 
هم سیادت در نسب هم پادشاهی درحسب 
کو صلیمان تا در انگشتت کند انگشتری 


0 سایه مہا ر کت افتاد بر رم دولت غلام س شف E‏ اتبال چاکرم 
شد سالها که از بر من رفته بود بخت از دوات رجال تو باز آمد از درم 


یاد گاری علیقلی اردبیلی» 





خلاصةا لتواریخ ۳۹ 
لطیفه واطعمة لذیذه ومبوه‌های خوب ومربیات مرغوب ببرون از حدوحصر درساحت باراحت‌آن 
مجلس حاضر کردند! وپس ازفراغ ازا کل و شرب اسپان" بدوی وشتران‌قوی‌و اجناس رنگارنگ و 
اقسشه یزدوفرنگ بامپلغی" کلی اززر سرخ وسفید به رسم تکلف‌در نظر آن خسرو خجسته سیر در 
آوردند. ار اوتربان؟ نواب همایون را به غلم‌گرانمایه وائواب نامی بازیب وزین ساخته سایر 
ملازمانش را نیز به‌انعام وتنقدات مبتهج ومسرور گردانیدند وبرین قباس از طبل‌وعلم و جهات 
بیوتات چنانچه می‌باید ومی‌شاید ضمیمه تحف سابق کرده یراق سلطنت نواب همایونی‌را صفت 
کمال دادوچون خاطر طرفین * از انعقاد صحبت وسوهبت فراغت حاصل نمود» داعي زیا رت مرقد 
آباواجداد پادشاه پاك" اعتقاد [ و ۲ ] درضمیر منیرهمایونی جا کرده‌بعد از رخصت‌ازنواب قمر 
رکاب به‌جانب دارالارشاد اردییل توجه نمود و چون به آن صوب" رسید»نخست به‌زیارت‌مرتد 
لایق به مسجد حضرت ولایت پناه قطب‌الاقطابی سلطان شیخ صفی** او صله انته سبحانه‌الی 
مواقف روحانیته بالنبی والولی رفته به‌قواعد زیارت‌قیام نمودورده حصول‌سرام ازآن روضهٌ منوره‌ببرون 
آمدوروزی‌چند که د رآن‌مقام بااحترام بودحا کم‌واعاظم آن ولایت نسبت‌به‌آن حضرت قوانین ضیافت 
و خدمت مرعی داشتند . آنگاه آن پادشاه آگاه بیشتر بلاد و اسصار عراق و آذربایجان راسیرو 
تماشا کرده به اردوی شاهی مراجعت فرمود" و صحبت چند باخسرو سعاد تمند داشته حکم مطاع 
شاهی شرف صدور یاف ت که بوداق‌خان قاجار وشاهقلی‌سلطان افشارحا کم کرمان و احمدسلطان» 
شاملو والی سجستان وایغوت»" بیگ استاجلو وحیدر سلطان حا کم نیشابور و زسه‌ای ازخویشان 
و اقربای "۱ محمدخان شرف‌الدین اغلی وشاهوردی بپ کچل که با شلیغ چند نفر از قورچیان 
پادشاه فریدون فربود"! بالشکر بسیار و شجمان نامدار"" به‌امداد همایون پادشاه کامکار نخست 
به ولایت قند هاروزمین داور رفته پس از فتح آن سرزمین ولایت کابل وغرنین را نیز فتح نمایند 
و آنانکه نسبت؟! به‌ملازمان همایونی"" از اعالی‌وادانی کفران‌نعمت کرده طریق "۱ خلاف سلوك 
داشته‌اند همه را به دست آورده بروجهی سیاست نمایند که کافر نعمتان بی‌حقیقت از ايشان 


عبرت گرفته ازافعالمذ سوم خویشن متقاع دگرد ندوپس ازتیسیر۲ این نتوحات‌وتأد یب معا ند ان‌ضلالت- 





۱“ م «و» ندارد ۲ب اسان 
ج ن مبلغ £ م ومقربان» ندارد و ب؛ طرفیق 
ب م٤ن‏ «پا ک‌اعتتاد» ندارد بو م: پرآنصوب. ن: بدانصوب 


۵ «صفی ... رفته» ندارد 

-٩‏ م: فرموده. ۵: فرموده و . ۱- ن يعقوب ۱ -م: اقرابای 
۱۲ - ب: فرمود. م: «بود» ندارد ۳- م: «به»ندارد 
£ ,ن سیب ه - ب»م : همایون از. ن همایون و از 


> و- ب»م: طریق مسلوك. ۵: طریق غدر ۷ ود ب»م»ن: تأثیر 


ا شاه‌طهماسب اول 


صفات» بلا'د وولایات مفتوح را به‌نواب‌همایون پادشاه تسلیم نموده به‌الکا وجای خویش مراجعت 
نمایند. اسرای م ذکور؟ و سرداران مسطور" امتثال حکم عالی کرده درساعت ذی‌سعادت در 
ملازمت پادشاه باافادت از اردوی شاهی بیرون‌آیده به سوی مقاصد نهضت نمودند* و چون 
به‌ولایتگرمسیر رسیدند»وصیت جمعیت" وش وکت نواب هما یونی ازسپهر نورانی د رگذشت؛عسکری 
میرزا که به‌حکم برادر خویش کامران میرزا حا کم قندهار بود چنانچه سابقا مذ کورگشت‌شهر. 
بند ولایت مذ کور را استحکام داده بر برج خلافت ستمکنگردیدو" کیفیت جمعیت‌پادشاهرا" 
عرضه‌داشت کرده مصحوب مسرعی که به کاب ل که مق رکامرانی بود روان‌گردانید وپس ازاطلاع 
جناب کامران‌سیرزا برمضمون عریضهُ مسطوره" قاسم‌حسین سلطان وابیر جمیل* که دوسردار 
شجاعت شعار بود ندبا بسیاریازفا رسان میدان‌دلاوریازپی‌امداد مبرزاعمکری به‌ولایت معهود ارسال 
نمود. مشارالیه پیغام داد که به‌امداد*" امرای مرسل در حراست‌آن‌ولایت غایت سعی‌واهتمام 
مرعی داشته تساهل نورزد!۱ که عنقریب ۲" اینجانب با سپاه نصرت دستگاه‌به‌آن صوب آمده 
مخالفان را مغلوب ومنکوب خواهیم‌ساخت‌ومحصوران قندهار را" از اضرار وآزار محاصره خلاصی 
داده لوای‌فتح وفیروزی درساحت آن دیار خواهد افراخت. و چون این خبر در نواحی ولایت 
۱ گرمسپربه‌سمع همایون‌رسید بالشکر قزلباش ودلیران حق‌شناس##ایلغا رکرده‌د رظا هر قندهارنزول 
نمودوشهربندآن‌ولایت‌را [ ب ب ] دربیان‌گرفته بهجدتمام به‌مراسم محاصره قیامفرسود وروزبه روز 
ضعف؛ "ونتص بیرزا عسگری متزاید گشته ازآمد نکامران میرزامأیو سگردیدد انس تکه‌این ادبار 
ازنتایج عدم مروت وقلت حقیقت‌اس تکه نزدهمگنان واضح اس تکه مخالفت برولی نعمت‌به جز 
خسران دنبا و آخرت امری مترتب*۱ نمی‌شود و در خلاف ونفاق‌نسبت‌به‌مخدوم حقیقی باوجود 
ربط اخوت کاریاز پیش نمی‌رود"" ازبرج "۱ عناد پا یان^' آمده بروسادءٌند است نشست به وسیلۀ زمره‌ای 
از مقربان مصلح وخیرخواهان ناصح عرضه داشت که التماس آنگ هکرم جبلی نواب عالی‌شفیع 
این مجرم*" لاابالی شده جرایم سابق‌وتقصیرات لاحق راکان لم یکن انگارند وبه‌دستور اوقات»" 
گذشته این سرگشته" "را درمرتبهُ ملازمان درگاه جای۲۲داده از دولتخواهان شمرند. چون طینت 
بارت ت آن خسروصافی‌طویت به زلال بی‌سثال ۲۲ «سبقت رحمتی غضبی» سرشت هگشته »قد ر عالیش به‌ سیب 





۱- ب»م»ن : «صفات» زدارد ۲- ن : «مذ کور» ندارد م م )ن فستور 
1 پ»م )ن : فرمودند 0~ م4 : «و» ندارد دب»م؛ن : گشته 

ب- م٤ن‏ «را» ندارد ۸“ : مستوره ٩‏ ن: بة من ٠:‏ سلطان میرجلیل 
 .‏ -ن : به‌اترای ۱ ١‏ -ب : بورزد ۲ - ب»م: به عنقریب 
۳ - م:«راه ندارد ك من :تقو ضع ٠:‏ و | -م : مرب 
٩‏ ۱- ك نمی‌رود و 2 ۷ م «برج» ندارد چم ود م»۵: در امان 
١ ٩‏ - م»: مجزم این لااپالی - . ۲-ب: آفات ۱ ۲- ن : سر گذشته 


۲ م : «جای داده» ندارد ۳ من : بی‌مشال صرضر گشته .۱ 


حلاصةالتواريخ ۳۱۹ 
سربی«والعافین ' عن الناس» از مدارج سنیه درگذشته ملتمس‌میرزا را" مبذول داشت ومشازالیه در 
ایمن روزگار از محبس" قندهار با اعوان و انصار بیرون آمده به بوسیدن؟ بساط رحمت مناط 
رایت اطاعت برافراشت ونواب همایونی اورا درحریم عافیت جای داده بعضی از بلازبان و 
نزدیکانش راکه این آفات به‌شامت این اشارت ایشان‌بود مقید ساخته به‌مردم خویش سپردو" 
عمال"ضال"اورا نیز“ گیرانیده مبلغ کلی|زایشان؟ حاص کرده* آنچه:۱ در خزانوی بود ازنقدو 
جنس بالتمام شاهوردی کچل تصرف کرده نزد پادشاه برد. چه دروتت رخصت پادشاه همایون 
مقررشده‌بود که مخزونات هسکری‌سیرزا را بالتمام '' جهت"۲ نواب‌شاهی‌ارسال‌نموده شود بوداق- 
خان قاجار در درون‌شهربلدة قندهار نشمته بعداز سه‌چهار روزاز این فتح جهان افروز ايشان نیز 
بی رخصت‌ورضای پادشاه کوچ کرده به‌الکای خود توجه نمودند باآنکه نواب شاهی حکم کرده 
که مادام که ولایت غزنین ‏ وکابل را از آمبرزا"" کایران وگماشتگان او انتزاع نمایند و تسلیم 
بلازبان همایون پادشاه بفرمایند؟" به‌ولایات خود برنگردند چنانچه سبق ذ کریافت. 

القصه حضرت همایون پادشاه بادویست سبصد"" نفراز سردم بی‌یراق درنواحی‌قندهار 
در تمشیت مهم خویش متحیرگرد ید , آنگاه امرای‌خیرخواه خودرا طلب داشته قرع مشورت‌در 
بیان آمد .الغ‌میرزا که‌از"۱ نبایر خاقان مغفور سلطان‌حسین میرزا بود و" از سایردولتخوا هان پادشاه 
به‌صفت شجاعت و فطانت ممتاز می‌نمود به‌عرض*" رسانید*" که امرای قزلباش نسبت به پادشاه 
بی‌سروتی کرده به خلافت حکم شاه جم جاه به‌الکا واوطان خود مراحعت‌نمودند وولایت قندهار 
که عمریست که تعلق به‌نواب پادشاه می‌د اشت وا کنون به‌قوت دولت آن‌حضرت مفنوح: شد 
بوداق‌خان تصرف‌نموده سردم خودرا در دروازها بازداشته که‌ملازمان همایونی"۲ را بایراق‌و سلاح 
ازدخول درشهر مانع می‌آیند. الحال مناسب آنکه بلد؛ قندهار را از وی ستانده کوج و اغروق 
خود در آنجاگذاشته متوجه کابل‌گردیم [پ۲۲] این تدیبرخسرو روشن ضمیر را مقبول نموده 
اسرای مستشار نیز این رای صایب پسندیده آنگاه صباح ی که قهرمان این طارم اخضر به عزم 
تسخیر قلعةٌ سپهرانوربرشبدی زکوه پیکر فلک سوارگردید وتیغ عالمگیراز غلاف افق بیرون آورده 
آثار انوار اجسام خون آشامش به اقطار امصار رسید» الغ‌میرزا باقرب دویست کس از دلاوران 
مشهور ازجانب دروازه ماشور متوحه شهرشده امیرحاجی‌محم دک وکی|زشجعان عساکرپادشاهی 
بود بانوجی از دلیران از طرف د روازه کندگان۲۱ به‌صوب بلده در حرکت آمده این دو سردار چون 


,- ن : «والعافین‌عن‌الناس» ندارد ۲- م: «راه ندارد ۳ من : مجلس 

ع - م٤‏ : پیوسته وه :«و» ندارد ن:و اعمال 

۷ ن : خصال - ۵: نیست گردانیده 4 ۵: ازیشان 

. م آنچه» ندارد ‏ + - مز: به تمامها ۲ ۱- ۵ جهة 

١ ۳‏ م»ن: میرزا ع و ند : نفره‌ایند ٥‏ ۱- م٤ن‏ : «سیصد» ندارد 
۹ - من :«از» ندارد ا ۱۷“ پ »من : «و» ندارد ۰ 


۱۸“ م «په عرض رسانید که امرای ... تشریف آورده و قزلباش» ندارد 
٩‏ ۱ ب : رسانیدند . ۲ ب: همایون ( ۲- ب: کند هکان 


P1۲‏ شاه طهماسب اول 

قریب به دروازۀ قندهار رسیدند» دروازه بانان را غافل يافته به درون دروزاه تاختند و 
امیرحاجی‌محمد و مردمش چون به ميان دروازه رسیدند قزلباشانی که از ی حراست ومحافظطت 
درآن مکان به‌سرمی‌بردند از حقیقت حال آگاه شده تيغ کشیده درمقام دفع‌وسنع آمدند و امیر 
مشارالبه نیز بااتباع خویش شمشیبر ازغلاف ازبی مصاف بیرون آورده باایشان در محاربه قدم 
استوارداشت وبه‌طرفةالعینی غازیان حارس را ازپیش برداشته به درون شهر در آمدوالغ میرزا نیز 
با" حارسان دروازه ماشور همین معامله کرده باقشون خویش به د رون‌شهر تشریف آورد وقزلباشان 
وملازبان بوداق‌خا ن که درببوت ومنازل شهر رحل اقامت انداخته بودند» صورت حال که 
مشاهدهٌ ایشان شد در حال خودرا به‌ارك بلده که منزل بوداق خان‌بود رسانیده متحصن شدند. 
پس از فتح چنین پادشاه نصرت آیین بانفس همایون به‌درون شهر در منزل قابل نزول فرموده 
بوداق‌خان دانست که استعداد حراست ارك ازو مسلوب است لاجرم ترك ارك کرده به‌پایان 
آمد واز نواب‌همایونی رخصت یافته سالماً غانماً متوجه درگاه شاه جم جاه‌گردید. * 

همایون پادشاه چندروز درقندهار روزگا رگذرانید بیرام‌خان‌را کهازمقربان‌قدیمش به‌سزید اخلاص 
وسمتاختصاص از دیگران‌تفوق داشت‌وپیوسته در ساحت‌ضمیرحقایق پذیر لوای ولای‌آن.حضرت 
می‌افراشت به‌ایالت درآن"ولایت گذاشته بانفس‌سبا رك به جانب غزنین و کابل نهضت فرمود* وائتا 
بعنایت الملکالمعبود. در تابستان این سال یبلاق همایون در تخت سلیمان وسورلق به عیش‌و 
کامرانی همراه نواب همایونی "گذشته مکرراً شکار جرگه به هم دست‌دادهابوالقاسم خلفای قاجار 
علمدار* خاصهٌ شرینه دریکی از آن شکارها تبری خورده فوت شد. بعد از آن شاه دین پناه 
دراین سال قشلاق‌همایون درقزوین نمودند. وهم درین سال شاه صاحب اقبال را به‌خاطر رسید 
که در قزوین باغی احداث نمایند. تاآنکه درغره شهر ذی حجه سنه مد کوره اراضی موسوم" 
به زنگیابا"د را از غفران پناه میرزا شرف" جهان خریداری* نموده باغی از باغ ارم‌دلگشاتر و از 
بستان فردوس روح افزاتر احداث نمود و مهند سان دانشوروبنایان صاحب هار ممالک محروسه 
را بدانجا طلب نموده طرح" باغ مربع فرموده به‌باغ سعادت آباد موسوم ساختند* و درمیان 
[م ۲۲] آن ۰"باغ‌عمارات عالی وتالارهای‌متعالی وایوانهاوحوضهاطرح‌انداخت" "ودر دروازه 
آنرا به مایت مرتفع وعالی‌بنانهاده پیش‌طاق آن‌سربه سرسپهربرافراشته وبه کاشی الوان" "آراسته 
درپایان آن برج ۲۳ کبوتری*" که برابری بانسرطایر نمودی‌ساخت‌وعرصه باغ را به‌طریق هنلسه*؛ 


۱ ب : «پا» ندارد ۲- م»۵: آن ولایت م -ب»ن : همایون 
٤ن‏ : علمدار و - ب ام : «وسوعه ده ن : برمکیا باد 

پ- ب»ن : میرزا اشرف ۸- م : باغی‌خریداری باغی‌از باغ دلگشاتر 

-٩‏ ب»م»ن :پاغی از باغ ارم طرح مربع فرمود . و- ب»م»ن : باغ عمارت عالی" 
= ن: نموده ۲ - مز»ب: اپوان ۳« م: و«برج» ندارد 


۽ ١‏ ن: کپوتر خانه‌ای و =١‏ ب٤‏ من مهناسه 


حلاصةالتواريخ ۳۹۳ 
بهگذرهای مربع وچمنهای مثلث وسمدس بخش کرده د رمیان‌خیابان‌آن نهری‌عظیم‌جا ریگرد انید . 
ود رحواشی آن اشجار چنار وسنیدار نشانیده ومربعهای‌اطرانش به "اشجار گل ویاسمن وارغوان‌و 
نارون وسایر درختان میوه‌دار آراست. وهم درین سال قران‌همایون واقع شد. 

سال" بیست ودوم از سلطنت روز افزون آن ب رگزیدۂ خالق بیچون 
نوروز يونت ثبل نی وخمسین 9 تسعمائة 
شاه‌عالم پناه در روز سه‌شنبه بیست‌ودوم شهر ربیع الاول سنه مذ کوره از قزوین ببرون 

رفته به یبلاق یله گنبد که‌در جکی جکی" واقع است نزول فرسود وازآنجا روانة سلطانیه شدند و 
مدت دوباه درآنجا اوقاتگذرانیدند؛ و از آنجا تا* به‌طواف امامزادة واجب‌التعظيم اماسزاده 
عبدالعظيم تشریف برده تا بلدء‌دامغان وچشمه علی فرموده" ازآن حدود عود نمودند وقشلاق 
درقزوین واقع شد ودر روز شنبه غرهُ رمضان سنه مذ کوره آن بلده فاخره به‌قدوم مسرت لزوم 
تشریف یافت ودرین قشلاق خبر مخالفت وعصیان القاس میرزابه" پایهُ سریراعلی وسیده برتبه 
به"مرتبه به‌صحت پیوست. ودرین سال دین محمدسلطان ازیکك؟ باجمیع ازیکان*" به‌مشهد مقدس 
آمده شصت نفر از ملازمان شاه قلی سلطان استاجل و که حاکم مشهد مقدس بود به قتل 
آوردند وروانة بلدۀ نیشابور" 'گرد یدند وبه تخریب بلادوتعذیب عباداشتغال‌نمود. بعد ازآن روانۀ 
دیار خودگردید. ودرین سال شاه دین پناه در قزوین قشلاق نمود. وهم‌درین‌سال در تبریزطاعون 
واقع شد. وهم درین‌سال امیر معزالدین محمد اصفهانی که سالها برسندصدارت بتمکن بود و 
بعدازآن در مشهد مقدس سا کن‌گشته بود ازآنجا متوجه زیارت حربین شریفین شد ودر راه بصره 
فوتگردید. جسد شریفش را در کربلا در عمارتی که در ایام حیات خود درحایر اقدس‌ساخته 
بود"' مدفون ساختند. فضایل و کمالات میرمرحوم زیاده‌ازآنس تکه‌درحیز بیان توا نکشید. 
میرافضل‌واتقی "۱ واورع وازهد و اعلم سادات رفیع الدرجات و نقبای‌حمیده صفات دارالسلطنهٌ 
اصفهان بود وا کثر سمایل فقهی را ازحضرت خاتم‌المجتهدین شیخ علی فراگرفته بود . مهارت 
تمام درعلم فقه خصوصاً درعبادات پیدا کرده‌بود ود رعنفوان* شباب به‌شرف زیارت بیت اله الحرام 
ومدینه حضرت خیرالائام مشرف شد ودر وقتی که مجتهدالزمانی سبب عزل مير غیاث‌الدین 
منصورشده درهمان روز شمه‌ای‌از اوصاف حميده مير معزالدین محمد در مجلس اشرف مذ کور 

ساخت وخاطرنشان اشرف کرد که هیچکس را از سادات"۱ ونقبا وعلما غیراورا لیاقتمرتبۀ سامی‌و 
۱ - ب٤‏ م٤ن‏ : «په» ندارد a.‏ 


3 ن گفتار در عصیان و طفیان القاص‌میرزا و دين محمدخان و تاخت نمودن دين محمدخان 


مشهد مقدس معلی را م۳ ن: جنگ مکی 
ء- ن: گلرانیده و ن : «تا» ندارد ب»ن : توقف‌فرموده 
بت ن : «به» ندارد ٨۸‏ ن: «به» ندارد و- ۵ : اوزیکگ 
. ۱- ب»۵: ارزیکان ۽ «١‏ ن: نشابور ٣‏ -ب»م»ن : بودند 


۳ - ن : اهقی ٤‏ ۱- ن: عنوان ٥‏ و- مان : از ائقیا و علما 





۳۱ 6 


شاه‌طهماسب ۳ او ل 


٩[‏ ۲ ]منصب امی صدارت نیست. درآن" اوان‌میر در اصفهان تشریف داشت‌فرمان‌قضا جریان 
جریان به‌احضار او نانذشد تازمان وصول‌سیر بەد رگاه اعلیحضرت» مجتهدالزبانی نواب و و کل 
حهت اوتعیین فرمودند وسهر توقیع ترتیب دادند, مدت هشت سال صدارت کرد ودر ترویج 


شریعت غرا و تنسیق دین ملت زهرا سعی موفوروجهد نامحصور به‌ظهور رسانید و در رقع" بدع " 
هیچکدام از صدورآنستدار سعی‌وجهد ؛ ننمود که مشارالیه. خصوصاً در تخریب شیره‌خانها و 
دارالفسقه خمور وسسکرات و کسرآلات لهو وقمار وزجر فسقه‌وفجره وملاحده. وباوجود این رتبه» 
مطاییه* برمزاج آن‌حضرت غالب افتاده‌بودولطایف وظرایف‌دلپذیر ازو به‌ظهور می رسید . حسن 
خلق یت وی زیاده ازحدوحصربودو" این غزل" ازنتایج طبم آن‌حضرت است. غزل: 


به پیش ماه ^ رخت آفتاب یعنی چه 
درون" حلق زلف تورخ نمایانست 
خیال نرگس مستت زهوش می‌بردم 
عرق به روی توه رک سکهدیدمی‌گوید 
هوای‌شمعی اگرنیست در سرت فیضی 


به پیش خال وخطت مشک‌ناب‌یعنی چه 
و گرنه در دل شب آفتاب یعنی چد؟ 
و گرنه بادل پردرد خواب یعنی چد»" 
به روی آتش سوزان حباب یعنی چه 
دلی‌پرآتش و چشمی پرآب یعنی‌چه"" 


ازجملٌ تصانیفش رساله ایست در اقسام میاه ,«خیرالناس» تاریخ وفات وی یافته‌اند, 
وهم درین سال مولانا سلطان محمد صدقی استرابادی که از مشاهیر فضلا وشعرا بود د رشهر 
رجب سن امذ کوره مهر سکوت برلب نهاد از جملۀ تصانیفش شرح مطالع و دیوان قصاید و 
غزلیات. چون شرح احوال مولانا را در تذ کرةالشعرا< پاتفصیل در ملگ ترا درآورده این چند 


بت ۱۳ از اشعار مولائا مرقوم‌میگرد. قصیده:۱۳ 


ياقوت آبدار لبت‌قوت جان دهد 


لب تشنه رابه چشمه حیوان‌نشان‌د هد 


زاهد کجا عمارت میخانها زکجا کاربنست آن اجلم گراسان دهد 
باز کرسنه» چشم به‌دور عدالنت گنجشک را به خانچشم آشیان‌د هد 


وایضاً ساتی نامه. شعره* 


گرفتم که‌از یمن اقبال وبخت شدی در جهان صاحب تاج وتخت 
به کشو رستانی فریدون شدی به مال وزر افزون زقارون شدی 





ات ب»م»ن : «در آن اوان ... هشت سال صدارت کرد» تدارد ۲ ب »م»ل : دفع 
۳ ن : بدفع ع- م:«و جهد» ندارد ه-ب : مطاتیه و مزاج . 
م مطانیه مزاج ٠‏ 4“ من : «وه ندارد CEY‏ غزل را 


۴-۸ :ماهم ندارد 


. - ن: بهت راندارد . ۵:پیت را ندارد ر ١‏ بپ»م» ن :این پیت‌راندارد 


۳ - ن :شعر, م : ندارد ٢ ٣‏ ت بیت‌ندارد £ :بیت 


" حلاصةالتواريخ و اِ۳ 
سخن مختصر جمله‌عالم‌تراست ‏ سلیمالی و افسرت غسرش ساست 
نه‌اين اعتبارات بی‌اعتبار همه نیست گردد سرانجام کساز 
این دوبیت نیزازهمین ساقی نامه به‌خاطر بود ثبت افتاد ,شرا : 


بسی به بود گبر نیکو سیر زدنبا پرست خدا بی‌خسر 
اگرلات وعزی پرسند کسی ازآن به که دنیی" پرسند کسی 


وهم درین سال منتشا سلطان استاجلو به‌برگ فجاً از عالم رحلت نمود. 
سال" بیست وسیم از پادشاهی خسرو غازی» نوروز قوی یل 
پنچشنبه هشتم محرم الحرام ثلث و خمسین و تسعمائة 
در روز پنجشنبه نوزد هم ربیع‌الاول» رایات جلال ازقزوین بیرون رفته به یبلاق خرقان 
تشریف بردند وازآنجا به‌زیارت امامزادة واجب التعظیم اماسزاده عبدالعظیم عليه التحية والتسلیم 
قرمود د وپس‌ازآن که چند مدت در الکای ری [ .م ] به‌سربردند به‌واسطهٌحکایت مخالفت 
القاس *میرزا متوجه آذربایجان‌گشته به‌اوجان آمدند وازآنجا به دارالسلطنۀ تبریز نزول اجلال 
فرموده چند روز درآن بلده توقف فرمودند که القاس میرزا والده و فرزندان خود را به استشذ ع 
بەد رگاه‌معلی فرستاده. 
گفتار "در وقایع " احوال کثیرالا ختلال القاس‌حق ناشناس 
چون القاس" چند مدت درحکومت شروان ایامگذرانید» بخار نخوت وغرور دردماخ راه 
داده به‌واسطة چندروزه دولت بی‌بدار درین روزگار غدار حقوق ولی نعمت راب رکنار نهاده چشم 
از همه پوشیده ود ر تهب اسباب" خلاف د رآمده در آن باب کوشیده و از فحوای حقیقت مودای 
«الکفران اشدین الکفر» غافل شده, بعداز آن کدبرعالمیان مخالفت وطغیان او ظاهرگشت» شاه 
عالم پناه باخیل‌وسپاه روانُ‌تبریز شده ارگنج‌اغلی را نزد القاس" فرستاده پیغام دادند, مشارالیه 
نزد القاس رفته حکایات د رشت در روی اوگفت القاس‌میرزا چون از توجه نواب مالک رقاب 
آگاه شد در تحير افتاد۰" ومادر خود خان بیگی‌خانم!"وپسرخود.لطان احمدمنرزا"۱ به‌استشناع 
نزد پادشاه مطاع فرسناد. شعر ۱*۰ 


تین ش که رنجش زنادانی است ‏ . سرانجام کارش پشیمانی است _ 
به‌مادر چنین گفت کای پیر*"زن . . توخواهی مگرعذر تقصیرسن 
۱ - م»ن : دنیا ۲ م٤ن‏ : منوان ندارد 


سم ن: اپراد در فرستادن القاس میرژا مادر و ولدخود را به در گاه جهان‌پناه ۱ 


£= ب : «احوال» ندارد © القاس میرزا : 1 اسیاب 
باب »من : گوشیده ۸- ب »من :القاس میرز ا 
٩‏ م : افتاده و مادر. ن: افتاد ادر ۳ ب- م»ن:خانم را = من : میرزا را 


۲۳ ۵: پیت ۳۳ ۱- ب)م» ۵ پیره 


۳۱۹ شاه طهماسب اول 

شد آن بانوی پرخرد رهبرش که زاده رود از پی مادرش 

وخانی بیگم‌خانم به‌درگاه عالمیان پذاه آمد ه دربقام استغائه وعذرخواهی آمده معروض 
داش ت که‌اگر به‌واسطةٌ بدآموزی جمعی" از اشرار سیه روزگار القاس از جاده رقیت قدم بیرون 
نهاده بودابا ازآن عمل قبیح وفعل شنیع نادم وپشیمان و خجل وناتوان‌است وابید به کرم 
بی‌غایت خسروانه دار د که‌گناهاورا نابوده" انگاشته به‌مژدای" حقیقت‌انتمای «والکاظمین الغیظ 
والعافین عن الناس والته يحب المحسنین*» به‌او" عمل فرمایند» چدبعدازاین ازطریق‌بتابمتو 
نهج بطاوعت قدم بدر ننهاده در مراسم یکجهتی وجانسپاری تقصیری نخواهدنمود. شاه ترحم 
نهاد نیز از تقصیرات وی"گذشته» از اسرای عالی‌مقدار سیدبیگک کمونه و سوندوك 'بیگ قورچی 
باشی وشاه‌قلی خليفة مهردار وبدرخان ومعصوم بیگ صفوی"*متولی حظیرة مقد س صفیة صفویه 
را باوالدة القاس" روانة شروان‌گردانید.۰"ایشان در موضع جوادبه‌القاس‌ملاقات کرده وی را'' 
قسم دادند۱۲ که‌دیگر اراد مخالفت‌ننموده قدم ازحاده بتابعت بیرون‌ننهد"" و به دستور والی 
شروان بوده هرسال هزار تومان‌تبریزی برسبیل خراج به خزانۀ عامره واصل ساخته هزارسوار 
به جا رویساق فرستد. از اين‌جانب شاه‌گردون موا کب از سهن دکو چ کرده به‌تبریز آمده و درآنجا 
برکت‌خلينة بگدلی؛' که از مقربان‌القاس بود» باقرب‌چهل نقراز اقوام از *"القاس میززا فرا رکرده 
به‌سلا زیت شاه‌دین پناه رسید . در تبریز"" میان طایفه افشا روذوالتدر صورت مخالفت روی‌نمود 
واز جانبین سلاح ویراق پوشیده در خیابان مستعد جدال وقنال شدند. شاه‌جم‌جاه آگاشد» خود 
سوار شده ایشان را به لطف و عنف ملاست نمود . لاجرم اسرای [ و س م ] عالیشان به‌صلح وصلاح 
بایل شده شاه‌قلی خلیفه"" ذوالقدر و ابراهیم‌خان ذوالقدر و على سلطان ذوالقدر و سوندولك 
بیگ" تورچی‌باشی افشار وشاه قلی سلطان افشار؟ ومحمود خان‌انشاربه‌دولتخانة مبا رکه آمده 
عهدنمودند۲۰ که دربدت عمر بایکدیگر در" "بقام خلاف‌ونفاق نباشند وقریب به‌مبلغ یکهزار 
تومان‌برسبیل ترجمان به‌خزانة عاسره رسانیدند. پس از آن شاه عالمیان باسپاه بیکران به‌جانب 





وه ب )ماد جمع آشرار ۲ ب : نابود. م»ن: ندارد 

م ن : پنه اری ٤‏ سوره م آیه ٤س‏ . مءن, ندارد ه-ن : «به او» ندارد 
وب :ای پس ب»ن : سوندك. م : سوندپکگ ۸- ب»م»ن : صوفی 

۹- م القاس ميرزا - ب»م»ن : گردانیدند ۱ ۱ - ب»م :برو. ن بدو 
۲ ۽ ن: داده ۳ ۱ م :فهند ۽ ,-ن:بیگدلی 

و - ب» م:«زه ندارد ٩‏ ۱- ب٤‏ م٤‏ ن: تبریز آمد و در آنجا میان 

پ ۽ ن: «خلیفه» ندارد ۸ ۱- ن۵: «بیگ» ندارد 

٩‏ م افشار به‌در لتخانه “o‏ م٤ن‏ : نمود که 


“۳١‏ م0 لاف نفاق 


خلاصة التواریخ ۳۷ 
ایروان نهضت نموده! رایات نصرت آبات به‌صوب الکای‌گرجستان درحرکت‌آمد واز راشورءگل 
عبورنموده به‌آق شهر آمد. درآن ایام ازیام‌تاشام واز صباح تارواح پیوسته‌ابرچون‌دست کریهان 
سیم‌می‌پاشید و کوه ازسبب سربا چون دل مخالفان دین ازبیم می‌لززید ودرچنان حال شاه ظفر - 
مال برسرگبران شبیخون آورده لشکر اسلام چون به‌میان گبران‌شقاوت فرجام رسیدند» تیغ جهاد 
ازنيام انتقام کشيده روی برف را ازخون ایشان گلگون ساختند وبسیاری ازگاووگوسفندغنیمت 
گرفتند وخانه های‌آن بد کیشان راآتش زدند . درآن اوان آفتاب درآخر جدی‌بود ازشدت برودت 
رود کر"منجمد شده سانند نقرةٌ خام می‌نمود عبورمردم اردوبی منت* جسر از روی آن بود و از 
بسیاری برف قله کوه و فضای صحرا و هامون یکسان شده بود , شعر": 

بانند پنبه‌دانه که درپنبه تعبیه است اجرام کوههاست نهان دربیان برف 
نوا بکابیاب سپهر ر کاب ازآق‌شه رکوچ کردهروانه تبدی؛ شدند .اد راثنای راه به لوند بیگ‌حا کم 
زکم وکرم و باشی آجوق حا ک مگرجستان به د رگاه سلاطین پناه آمده به نوازشات خسروانه سرافراز 
گرد ید ندوباش یآچوق حا ک مگرجستان خلعت پوشیده به الکای خود مراجعت فرسود ولوند بیگ روزی‌چند 
د رخدمت پادشاه سعادنمند توقف‌نمود* چون به‌دولت و سعادت ملازمت مجلس همایون می‌نمود 
شاه‌دین پناه به‌تشریفات" فاخر"وانعامات‌وافر^ واسبان؟ راهواروالبسه زر کاری‌وی را سرافرازساخت . 
بعدازآن رخصت‌حاصل کرده روانۀ دیا رخود گردیدوشاه دین پناه کوج بر کوچ به گنجه آمدو از 
گنجه کوچ کرده د رموضع بولاق*' نزول‌نمودوازآن‌منزل ابراهیم خان ذوالقدر وحسین خان" اسلطان 
روسلو وگ وگچه سلطان قاجار وشا هوردی سلطان زیاداغلی با سایر قورچیان موازی پنجهزارسوار 
جراربرسیل ایلغار به‌شماخی"۱ که‌درآن‌اوان خانه کوچ القاس ۳" میرزاد رآنجابود فرستادند. امراو 
غازیان ت وکل به‌امداد خالق بیچون واستعانت ملک مستعان؟" نموده‌ازآب کرعبو رکردهتوحه 
شماخی شدند مهتر دولتیا رکه میراردوی القاس بود خبردار گردید خانه کوچ القاس را برداشته 
به‌قلعة گلستان متحصن‌شد امراو ارکان دولت وعساکر بهرام صولت‌شماخی راتاخت نموده تلع 
گلستان‌را محاصره کردند . آنگاه شاه نصرت دستگاه بافوجی از غازیان دولتخواه ویکجتهان بلا۔ 
اشتباه‌در یازد هم حجة سنهُ م ذکورها زقوین اولمی‌از رود خانة کرگذشته به الکای‌شیروان* !د رآمد ند * 
[ ۳م ۲] وازآنجا کوج" ب رکوچ روانة علی‌چوپان‌گردیدندود رآن مقام‌سلیمان‌چلبی را که د رپایتلعۀ 


۱- من نمود ۲ 06 روزدگر ج ن: «شمر» ندارد 
ع- م : نبدی ه- ب»م»ن : نموده -٦‏ ب : به تقریبات 

۷ م٤ن‏ فاخره ۸- م : وافره ۽ ن: اسپان 

0-۰ فرخ بولاغی نزول نمود ۽ ۱- من :سلطان 

۲ ۱« م٤ن‏ : شماخی ۳ - م»ن: القاص در ٤‏ ۱- م٤ن‏ #مستمان» ندارد 


ه ۱- من : شروآن > ١‏ - م»ن : کو چ کرده روانه على چوپان 


۳۱۸ شاه طهاسب اول 
گلستان بود باششصدنفر از دلیران دلپسند" به‌طرف‌قلعۀ د ربند فرستاد . دریک‌فرسخی قلعه مذ کور 
کلانتر قبله " ازنزد یک‌القاس "مبرزا می‌آمد,غازیان اورا باجمع که همراه‌اوبود؛منهزم گرد انیدند 
ویه‌قرب‌سی‌نفرازآن‌قوم بداختر به‌قنل درآوردند. بعد از آن علم توجه به‌صوب قلعه برافراختند. 
ساروقیماس ودلوقیماس به جنگ از دربند بدرآمدند". بعداز ستیزوآویز به‌قلعه متحصن شدند. 
سلیمان چای مراجعت کرده به آب سمور آمد . 

و هم درین سال از اطراف و جوانب از تر کان دشت قبچاق و صحرانشینان و 
سرداران کوهستان بثل حسنعلی"بیک قیناق وقراقباد به پایۀ سریراعلی‌آمده‌اظها ربندگی‌ومطاوعت 
نمودند. "واب کابیاب مالک رقاب ایشان را به‌نوازشات وتفتداتازخلعت و کمرشمشبرزر واسبان" 
تیزروسرافر ازساختند .۰ ولادت مولف‌این کتاب قاضی احمد بن‌شرف‌الدین حسین الحسینیالشهیر 
سیرمنشی دردارالمومنین‌قم سحرروز پنجشنبه هفندهم‌شهرربیم الاول‌این سال وقوع یافته . 

سال" بیست‌وچهارم از سلطنت خسرواقلیم‌چها رم نوروز پیچین یل 

- جمعه هیجدهم شهر بحرم اربع و خمسین وتسعمائة 

سابقا بذ کورش د که امرای‌شاهی نزد سالک طریق تباهی‌القاس" رفته اوراقسم‌دادند. 
مشارالی بعداز فراخ آن وارسال امرای عا یشان‌به درگاه‌همایون باشش هزارسوا روپیادهبه غزای 
کفار چ رکس روانۀ آن حدود شدند*! وخانه کوچ خودرا در قلع شماخیگذاشت و به سرعت 
هرچه تمامتر روانةٌ دربندگردید. چون هواسرد بود"" به تشویش " تمام بربعضی از آن بالاداستیلا 
یافته کشش و کوشش بسبار نمود* بالاخره‌شکست یافت. آنگاسعاودت نمود"" به‌جانب شروان 
نهضت فرسود . قبل از*" آن‌شاه*" نظربرادر درویش‌محمدخان حا کم‌شکی"" را باجمعی‌از ملازسان 
چنداول گردانیده بود فوجی ازمردم چ رکس به ایشان رسیدند. شاه نطزپای‌ثبات افشرد و جنگ 
صعب نمود آخر به ضرب سنان چر کسان از اسب افتاده به قتل رسید و درآن مع رکه پروندی 
آقای رولو وجمع ی کثیر اوران القاس ۱۲ به‌قت لآمدند . چون لشکه چرا کسه*" پرجنودالقاس ' 
غالب آمدند القاس ۰" به تصنیه صنوف وتهيةٌ اسباب قیام نموده‌در برابر ایشن درآمده‌به یکبار 


و- م۵ : دلیند ۱ ۲- ب؛ن* قبیله ۱ ۳ ن القاص 
£ م پودند وام آم KES‏ حسن پیگگ ب- ن: اسبان 


۸ - ۵ ايراد در عصیان القاس‌میرزا و رفش شاه دین نپاه به تصوف شروان و شکست القاص 


میرزا و گریختن به استنبول و - ۰۵ القاص 
ء وس ب )م٤ن‏ :شد ۱ ۱ -م: شده بود 
۲ ۱ من و تشویش ۳ - من : دنمود» ندارد £ ,- ق :قبللزآن 
ه ,-م»ن: شاه جمجاه نظر ٩‏ ۱ م٤ن‏ صکی . ب ب -ن: القاص 
۸ ۱- ن چراکس ۰ - ن؛ القاص 


!۲ نم «القامن به تصفیه» ندارد 





خلاصةالتواریخ ۳۹۹ 
برچ رکسان‌حمله کرد" .چرا کسه هزیمت را غنیمت‌شمرده‌ملازمان القاس آن‌جماعت‌را تعاقب‌نمود 
قرب سیصدنفرا زکفاز بداختر به قتل آوردند وعنان‌عزیمت‌به‌طرف دربند گردانیدند. بعداز وصول 
بدان حدود خبررسید که شاه دين پناه به شروان آمدهء کوچ لشکریان تعاقب فربوده از آنجا 
کوچانیده‌اند وا کنون با سی‌هزارسوارسستعد جنگ‌وپیکارند. القاس" چون‌این خبر را استماع نمود 
امرای دربند سارو *قیماس و دلوقیماسب که از مقربان او بودند باجمعی از مردم جرار برسر 
شاهوردی؟ سلطان زیاداغلی قاجار ومحمد بیگ تر کمان وسلیمان چلبی‌حسینی ومحمدبیک‌شیر - 
بخت‌اغلی [۲۳۳] طالش فرستاد. امرا بااین سپاه د رکنا رآب سمورجنگ کرده غالب آمدند. 

چون‌خبر به القاس میرزا رسید» محمدبیک افشار را بافوچی اشرار به جنگ رستم بیک و پیکر- 
بیگ فرستاد. امرا در حوالی قبله باایشان"* جن کرده مغلوب ساختند وصدوشصت نفر ازآن قوم 
بداختربه قتل آوردند . محمد بیگ به مشقت‌بسیا ر برون رفت. وهم د رآن ایام چوپان‌بیک ایچک اغلی 
رابه زبان‌گیریارسال نمود. مشا رالیه چون‌به حوالی اردوی‌امرا رسید» قضارا شا هوردی"سلطان زیاد 
اغلی به‌سیررفته بودوی‌را در راه‌گرفته روانةد رگاه‌گیتی‌پناه‌گر دانید"به‌فرمان اعلی به‌قتل رسید. آنگاه 
کورسهراب ذوالقدر به‌دست‌افتاده به یاسا رسید. چون خبر آمدن‌القاس به د ربندبه‌شاه‌د ین پناه رسید» 
شاهتلی خلیفه مهردار وبدرخان استاجلو وحسین‌جان" سلطان روملو وچراغ سلطان استاجلورا 
به مدد ابراکه درمقابل مخالفان نشسته بودند فرستاد. القاس" چون از توجه عساکرظفر 
اقباس آگاه شد* بیم‌وهراس برومستول یگشته به‌طرف‌خیالق"" فرا کرد" ولشکراوفوجفوج رو - 
گردان شده به‌امرای شاهی پیوستند. القاس ۳" از خیالتی کوچ کرده د رکنارآب سمور نزول نمودو 
امرا برسروی ایلغا ر کردند. شاهوردی سلطان زیاداغلی وسحمدی بیک‌تر کمان بهترب بيست نفر 
از ملازمان امرا درکنار آب سمورغافل به‌القاس رسیدند"". القاس بی موزه سوا رگشته به‌وادی‌فرار 
شتافت. غازیان ازآب‌عبو رکرده‌دست به تیغ وتی رکمان‌برده حمله آوردند.ساتلیش*"ماازم شاهقلی 
خلیفه به ضرب تيغ القاس زخم دارگردید. القاس" راچون آتش نخوت واستکبا رکه از بادُغرور 
و پندار بالا گرفته ود فرونشست و شکست خورده به مشقت تمام خود را به کوه رسائیده ا کثر 
ملازمانش به‌دست غازیان‌گرفتار شدند* وی باچهل نفراز ملازمان‌به حوالی طرقود"" رفته خود را 
به‌قرم"" شمخال رسانید واز راه آزاق‌به‌دریانشسته روانه کفه^ شد ندوازآنجا به‌استنبول نزدسلطان 








۱ -م»0 : کرده ۲ ن:القاص م ن: القاص 


ء- ن: شاهویردی و ب: پایشان > -ن: شاهویردی 
پیت م4ن* فرستاد ۸- ۵: حسین‌شان و ۰۵ القاص 

۰ - ۵: خاضالق ۱ من : کرده‌لشکر ۲ ن؛ القاس 
١ ۳‏ - ن:رسید القاص ۰ ع - ن: ساقلمش و - ۵: القاص 


> - ن ترفود بو -۵: بعزم ۸ ۱- مزب ان : کرد. م: کردنه 


۰ ۳۲ شاه طهماضب اول 
سلیمان خوندگار رفت وچون درقلعةٌ دربند والدۀ خودراباملا زمان اعتمادی‌مثل کهنه شاهوردی 
وتنبلو احمدگذاشته در آنجا زر به‌نام خود زده بود» کتابتی نوشته نزد شاه عالمیان فرستاد که من 
نزد خوندگار رفتم خواهیددید که برشما چه خواهم آورد ". چون این خبر به مسامع عزوجلال 
رسید فرمود "که القاس* بی‌حسا بگفته از خوندگار بزرگتری هست. خدای عزوجل از همه بزرگتر 
است وقد رت او بزرگتر 0 خوندکاز وما وتو پیش قدرت‌اوچه چيزیم وچه‌نماييم" و به‌تشل 
این اپبات خواندند. شعره" 


در آبد پشد ای از لاف سرت دمی بر فرق کوه قاف بلشست 
از آنجا بربرید و در عدم شد چه‌چیزافزود ارآن کوه وچه کم‌شد 
همه در جنب قدرت اينچنينيم اگر بر آسمان گر بر زمینیسم 


آنگاه۲ این اشعار برزبان آوردند. شعره* 

سعادت به بخشایش داورست نه بردست ویاروی زور آورست 

خدا کشتی آنجا که‌خواهد برد اگر ناخدا جامه در؟ تن درد 

ايراد“ حکایت در فتح قل گلستان و آن ولایت 

چون سهتر دولتبار [ ٤س‏ ۲] رکابدار* برمتانت حصار وذخیرة بسیار و کثرت اعوان و 
انصار مفرورگشته دروازه‌ها* را بست. نظم :۱۱ 

کشیدآن کج اندیش ۲ ناپاك کیش زخند ق خطی از خطا گرد خویش 

درقلعه نگشاد آن بی بصسر فرویست بربخت فرخنده در 

شاه‌عالمیان د رآن تابستان در یبلاق خسانی"" بالای شماخی نزول اجلال فرموده اسر 
مطاع بهنفاد پیوس ت که امرا و لشکریان درگردقلعه سبه ساخته اسیاب قلعه‌گیری مهیا گردانند» 
حمزه ییگ کاشانه سجن *" اغلی‌را نزد دولتیار غلام وخواجکی پسر میریجان*" تمفاچی که با شلیغ 
گمراهان آن قلعه بودند به‌رسم رسالت فرستاد تا وی‌را از قلعه به پایین آورد. آن‌بی‌سعادتان اورا 
به‌بالای برج آورده در نظر غازیان پاره پاره کردند و قرب سه ماه عسا کر نصرت دستگاه قلعه 
د رمیان‌گرفته همه روزه سابین‌ایشان مجادله ومقابله بود تاآنکه ارادة‌گشايندة ابواب مراد و ویران 
کننده بنیاد نمک به‌حرامان بی‌اعتقاد متعلق به آن شد که آن قلعه مفتوح‌گردد. مقارن آن بعضی 
از زنان که درقلعه بودند» نسبت به‌آن جماعت"! بدگمان بودند در وقتی که مهت رکریه پیکرو 
تمغاچی‌زاده لاده ازارك قلعه به‌پایین رفته بودند» زنان به‌طناب خیمه که در قلعه بود جمعی‌از 


ب- ن: شاهویردی ۵-۲ آورد و ۳ ن فرمودند 
عسن* القاص ه- م؛ن: مىلماليم ود ن بیت 

پ- ب : «آنگاه» ندارد ۵-۸ بیت ۹ ن بر 

. ۱ ۵ محاصره نمودن غازیان ظفرشعار مهتر دولتیار را ١‏ ۵-۱ بيت 
۲ - ۵: بدآندیش. ب: کج بداندیش ۳ ۱ مز حسانی. مءن: حسانی 


£ ۱ -م؛ سخن ۰ ۱- عم میرجان ١ ٩‏ -ن. جماعه 





خلاصة التواریخ ۳ 
قورچیان شاملورا که‌حراست آن ضلع ' بدیشان متعلق بود بالا کشيدند. قورچیان تیغهایبرون‌آورده 
بانند بلای ناگهانی برسر مخالفان ریختند. مهتر دولتیار را باجمیع مردمی که در قلعه بودند 
دستگی رکرده به‌درگاه شاه جهان پناه آوردند پادشاه جم‌جاه چون نظرش بردولتبار نابکار افتاد 
اشارت کرده قورچیان قتال» کوتوال قلع روح اورا ازقلعة بدنش‌اخراج فرموده سرپرشراو رابرسر 
نیز هه کرده‌دل بی اعتبار | رباب خذ لان را به همگنان‌نمودند . پس حکم به تخریب قلعه واقع‌شد و شاه قلی 
خلیفه مهردار" وحسین جان سلطان روبلواز دربند گذشته بلاد قیاق" را تاخته نهب و غارت 
بسار نمودند وازآنجا سالماًغانماً به‌اردوی معلی بعاودت فربودند. 
ذ کر" فتح قلعة دربند به تایید واستغانت خالق بیچون وچند 

سایقا ذ کررفت که القاس میرزا تاجانداخته به‌روم رفت. این خبر چون به پایه‌سریراعلی 
رسید» اسر جهانمظاع شرف صدور یافت که بهرام میرزا و عبداله" خان و سایر سلطانان به‌امرا 
ملح ق گشته‌قلعةُد ربند را احاطه نمایند. امرا استثالاّلاسرهالاعلی»قلعه راد رمیان‌گرفته کهنه‌شا هوردی* 
که کوتوال قلعه بود حصار را مضبوط‌گردانید. فرمان ش دکه نقبچیان" آهنین چنگ به کندن‌نقب 
پردا زند*! وتوبچیان به انداختن توپ" !مشغولی نمایند. چون دوسه ماه برین سنوا لگذ رانیدند ۲" بالاخره 
بروج‌آن را ویران ساخته بارو را مانند غربال سورا خ‌سوراخ گردانیدند. کهنه‌شا هوردی""قاصدی 
به‌د رگاه شاهی‌فرستاده امان طلبید,شاه انجم سپاه جرایم اورا عفو فرموده‌ازسر کرده‌های‌اود رگذشت . 
کهنه شاهوردی؟' به اتفاق خان بیگی‌خانم‌والدة القاس "" بیرون‌آمده‌امان یافنند ,< درآن‌اوقات" 
حا کم قلعةُ سلوط مسیح شروانی [ م س » ] کمر خدمتکاری برمیان بسته به د رگاه آمده قلعه را 
تسلیم نمود. چون تمامی ولا یت‌شروان باقهستان‌با ردیگربه تصرفاولیای د ولت قا هره د رآمد»شاه‌جم جاه 
ایالت"' ودارایی*" آن‌رابه‌شاهزاده» ظفر لوا اسمعیل‌سیرزا شفقت‌فرسود.۱۱گوگجه سلطان‌قاجار را که 
از اسرای روزگاردیده بود به للگی" "تعیین فرموده' "دیگرامرای‌تابین تعیین نمود ۲"والکا به جهت "۲ 
ایشان مقررشد وزرشاهلق که مبلغی کلی می‌شد وداخل دفاتر بود به‌عجرء آنجا تصدق‌فرسودندو 
خود به‌نفس همایون علم عزیمت به‌جانب دارالسلطنه تبریز برافراخت ودر اوایل پایبزازآب 


,ن آفقلم ۲- م: ذل ۳ ن و مهر 
ع ن: حسینان و ف قیاق 


ن بدست درآمدن قلعر دربند بار دیگر به توفیق کرد گار داور 


با م۵4 عبیدألله ۸- ۵: شاهویردی ٩‏ ب وم ال تفتگچیان 

, ۱- ب» ۵: بپردازند ١م‏ باب ۲ ۱- ۵: کردند 

م ن شاهویردی ۽ ١‏ ن شا«ویردی ه ب ن القاص + -ن: اوان 
ب ١‏ -ن: لایت ۸ ۱ ن» دارای و , -ن: نموده , ۲۷ ن للگی 


۱ ۲ پ ام ال : فر موده‌و 1 ۲ م نموده الکا. ن : فرم‌وده‌ا(5ا , ۰ ۲ ن به جهه 





۳ شاه طهماسب اول 
کرعبو رکرده در روزسه شنبه بیست‌وسوم شهر شعیان سنه م ذکوره در دولتخانة مبا رکۀ تبریز که 
در صاحب آباداست نزول اجلال‌فرموده و درآنجا غوررسی" ملا زسان القاس "میرزا کرده ازهر که 
آثار مخالفت و کفران نعمت ظاهر شده بود به سباست رسید وآن سال قشلاق در تبریز دست داد . 
هم درین سال دردی‌داود" که ازقبل سلطان سلیم پادشاه روم حا کم پاسین بود» باجمعی کثیر 
از روسیان شبیخون برسر قایتمس * بیگ خنسلو* که در الشکرد بود آورده غازیان | کثر به خواب 
رفته‌متفرق بودند که بی خبرایلغار رومیان برسرایشان چون خوابگران‌تاخت‌آورد"وقرب صدنفر از 
مردم الباوت" به‌قتل رسانیدند. قاینمس بیگ وانوخان؛بیگ‌سعدلو خودرا به مع رکه انداخاند و 
حرب عظیم واقع شد وفیه‌قلیل به‌چنان لشکر کثیر غلبه کرده قرب سیصد نفر از روسیه به‌قتل 
آوردند وسرهای ایشان‌را در تبریز به‌د رگاه عالم پناه فرستادند. 
گفتار محاربۂ ولی‌سلطان یلکلوی ذوالقدر با امرای کردستان 

درین سال امرای کردستان به فرسان پادشاه روم سلطان سلیمان قرب پنجهزار سوار 
به ارومی"آمدند. ولی سلطان کهاز جانب پادشاه عالمیان حا کم آن دیار بود» باسبصد سوارجرار 
از حصار بدرآمده از کثرت سپاه" " کردان نه‌اندیشید وتیغ تیزاز نیام کشیده‌پرقلب سیاه کرد ان‌تاخته 
درحملهةاول حمعی را برخاك خذلان انداخت. امرای کردچون دستبردیکلو"" سلطان را مشاهده 
کردند خوفی تمام برضمیر ایشان مستولی شده"" به‌جانب‌دیار خود فرار نمودند. ولی سلطان‌از 
دنبال آن قوم بدفعال روان شده جمعی کثیر ا زکردان که به نهب و غارت حوالی الکای بذ کور 
مشغول بودند به‌قتل آورده سرهای ایشان‌را به‌درگاه عالم پناه فرستاد وصیت‌شجاعت ودلاوریو 
تهور وبردانگی وی انتشار تمام یافت. وهم درین سال‌حسن بیگک»«ولدد لوسلطان رولو به رسالت 
نزد؟" نظام الملک پادشاه هندد کن رفت. وهم‌درین سال آقامحمد بن‌آقا رستم روزافزون‌از جهان 
بوقلمون‌به‌داربقا"! رحلت کرد. ۲" وی "' به غا یت کریم وخیربود#مد رسه ای د رنجف اشرف‌ورباط الهالك 
دراه نشهد ون از سائز بیرات:* اوست: 

ذکر"" آمدن برهان شروانی بدان ولایت و محاربة شاهزادة 
عالمیان اسمعیل میرزا با آن بی‌سعادت 

چون شاه جم جاه خاطر از بمر ولایت ممطور*؟ جمع‌ساخته به دارالسلطنة تبریز آمد» 


۱ پ* غورسی ن القاص ۳ م0 در دی داد 0 قاتیمش 
ه -م : خبلو دم : کرده ۷ بءن : الپادت ۸- م : الوجان 


۽ ۵: شکست دادن ولی سلطان امرای‌بد نهاد اکراد را و فرستادن‌سرایشان به در گاه شاه‌زمان 
. ۱-م؛ اردوی - ن: سپاه ناندیشید 

۳ ,- ب»م؛ ایلکلواطان . ن ولی سلطان 

۳ م شده چون ء ن «نزد» ندارد و , -ن: دارالیفا 

٦‏ ۱ -م»: نمود بات ف: مرد کریم ۱ ند میراث 


9 من : عنوان ندارد م۵ «مه‌طور» ندا رد 


ba 


مھ نینچ ت نہ مھ تاا ی تھ ورم رھت سب« 


سنس تسپ ن ی 


خلاصنالتواریخ ۳۳۳ 
برهان ازنبایر" سلاطین شروان [ م ] بود سرعصبان از جیب طغیان برون" آورده از قیاق " 
به شروان آمد. چون این خبر به شاهزاد* عالمیان اسمعیل‌میرزا رسید» با سپاه‌بسیار متوجهدفع 
آن تابکارگردید. درموضع قپلان" برهان با مردم فراوان چپرها درکنار جنگل ترتیب کرده 
مقاتله" ومقابله را آماده‌گشته رایات عناد برافراشتند. فوجی از غازیان مسابقت نموده پیشتر از 
وصول رایات عالی‌نواب شاهزادگی به‌آن‌جماعت طاغی یاغی سلاقی" شده نبران جدال وقتال 
التهاب واشتعال دادند. درآن اتنا شاهزاده قمرلقا با لشکربسیار به‌رزنگاه رسبدواز غلغلة نفدر 
و کوس‌غازیان صدا درطاس فلک دوار افتاد. آخرالامر به مدای کریمه"«قل جاءالحق و 
زهق الباطل ان‌الباطل کان زهوقا»" طاقت صولت آن حضرت نیاوردند و برهان دانس ت که 
سررشته دولت‌گسسته وادبار قرین‌و"" روزگار برگشته» روی'' نکبت به صوب فرار آورده غازیان 
وی‌را تعاقب کرده جمعی کثیر از لشکری او به‌قتل آوردند وسرهای ایشان‌را از بدن جداساخته 
در زیرپای کمبت شاهزاده انداختند. دراین ""اثنا خبر رسید که‌سلطان سلیمان خواند گار"" به 
اتفاق القاس *" میرزا"" متوجه به تبریز شدند. نواب میرزایی‌باامراو"" لشکری لوای عزیمت 
به صوب اردوی سپهر رفعت برافراخت. بعد از توجه میرزا بهجانب آذربایجان»چون درشروان 
کسی نبود» برهان فرصت غنیمت دانسته از قهستان ببرون آمده به شماخی رفت وآن دیار را 
تصرف نمود. 
سال" بیست وپنجم از فرمان فرمایی آن‌خسر وغا زی سریر سلطنت و جهانبانی 

نوروز تخاقوئیل یکشنبه سلخ محرم خسس وخمسین و تسعمائة 

درین‌سال سلطان سلیمان به اتفاق القاس با شوکت واساس ولشکر بی‌قباس که 
از ولایت انکرس وافلاق وبوسنا وسرف؟ "ومورا وقرابوقدان وایره" "دوست‌وانادولی" ۲ و سنتشاایلی 
وقرامان ومرعش وحلب وشام وسصر وحجازویمن و دیاربکرو"۲ عراق عرب"" و کفه؟" جمع 
آورده بود بایراق تمام وتوپ وتفنگ وعرابها متوجه آذریایجان‌گشت. 


زا سور ون «- م»ن: قساق 

£ م»۵: به شاه ه- ن فیلان, م: قیلان ب ن٠‏ مقایله و مقاتله 
۷ م : تلاقی شده م- ن: کریمه طاقت 9- سوره ۱۷ آیه ۸۱ 
. ۵46-۱ : «و»ندارد ( ۱- ۰۵ کمیت به صوب 

۳ ,- ن: درین ج ۽ -ن: خوند گار ٤‏ ۱-ن: القاص 

ه ۱- نج میرزای ٩‏ ۱- ب: بامرا ب ١‏ - م سال بوست‌دوم از ساطنت 


شاه گردون حشمت ذوروز یوات‌ثیل دهم شهر محرمالحرام سنه‌ائنی و خمسین آ ذرپابجان و رعایسای 
آن مرز و ډوم 7 بعضصی سوانح که‌د رآن سال يه وفوع دیوست ۸ سپ القاس‌میرزا i.‏ القاص 
و ,- ۵: شرف . ج ن دایره ۽ ۲- ن* ابادولی و مشلشاایلی 


۲ ۳ب «و»ندارد ۳ ۲ ن عراقعر ب 3 ۲- ۵ : «و کفه»ندارد 





۳۲ شاه طهماسب اول 

تفصیل اين اجمال آنکه چون القاس‌میرزا گریخنه نزد خوندگار رفت» دروغ بسیار 

نقل نمود که لشکر قزلباش با من متفق‌اند" و مرامی خواهند. خواندگار این حکایت را اذعان 

نموده بی‌تأمل " وتفکر برخاسته ۲ متوجه شد وفتنه‌ای که بعد از فوت‌ابراهیم* پادشا"سالها در 
خواب بود» به سخن القاس" بیدا رگرید شعر:" 


ملک بادل خویش درگفت وگو که خود ملک ایران سپاردبد و 
ولیکن به تدریج با انجمن به‌سستی بخندید بر رای من 
به‌عقلش بباید نخست آزسود به قدر هنر پایگاهش" فزود 
نهد" بردل از جور غم بارها که ناآز سوده کند کارهصا 
به ایام تا بر نیاید بسی نشاید رسبدن به غور کسی 


چون شاه جم‌جاه ازآبدن روسیان واقف شد» درچهارم جمادی‌الثانی سنة مذ کوره از 
تبریز کوچ نموده در حوالی شنب غازان نزول نمودند وقرب یکماه درآن مقام به واسطهاجتماع 
سپاه ظفر فرجام [پپس ۷] توقف فرسودند. حکم مطاع عز اصدار یاف تکه‌سر راه رومیان را آتش 
زده چنانچه'' درآنجا از غله وگیاه اثرنماند. قنوات"" و کاریزهارامردم تبریز مسدود ساخنه 
چنانچه آن متدار آب جهت"' آشامیدن ایشا نکناف‌تواند بودیافت‌نمی‌شد . عبدانته‌خان استاجلو 
وبدرخان استاجلو وحسین‌جان؟" سلطان روملو وشاهوردی" سلطان زياد اغلی و علی‌سلطان 
تکلو به‌مرند فرستاده» خود به‌نفس نفیس به دره اناخواتون‌واز آنجا به کومرد ره‌تااشکنیرتشریف 
بردند . د رکنار آب شور شاهزادۂ عالمبان اسمعیل‌میرزا با لشکر شروان به اردوی ظفرنشان 
ملحقگردید . سلطان سلیمان از راه‌دوغری‌به‌بارگیری آمده‌القاس"" همراه‌الامه پیشتر به‌سبواس " 
آمدند القاس^' از آنجا کتابنی طولانی به شاه‌علی*" سلطان چینی حا کم وان نوشت که کلید 
قلع وان‌را برداشته بیا رکه حضرت خواندگار مرا پسر خوانده* "ملک پدررا"" بسن ارزانی 
داشته غافل ازآنکه بقا بقای خداست"" وملک ہلک خدای۳۳ «قل اللهم‌مالک‌الملک تونی- 
الملک من تشاء وتنزع الملک من‌تشاء»*۲ شعر : 


کست درین دایره دیرپای*۲ کو"" لمن الملک زند جز خدای 

۱ - ۵ متفمند ۲ پم بی‌تفکر و تامل س ن خواسته و فتنه که بعد 
م «ابراهیم» ندارد - م پاشا دب ۰۵ القاص رب ن: پیت 

۸ ن نباید ۹ ن بار گاهش ۰ ۵ نتهد 1۱“ «چنانچه »ندارد 
١ ۲‏ - ب من قنواة ٠ ٣‏ ن: جهة ۽ - مز ب»ن:خان .. ه ۱ ن:شاهویردی 

۲ 1- ن : القاص ۷ بت ن»سواس مر ات ۵ القاص 

٩‏ ۱- م به شاهقلی حسینی . ج بن خانده و ۱ ۲- م۵6 «را» ندارد: 
“rr‏ داوس مت “r‏ م دا ء ۲ سوزه ۳ آیه ٩‏ ۲ 


٥‏ - م در پای ٦‏ ۲ ب٢‏ م: کوی 








خلاصة! لتواریخ ۵ ۳۲ 

دیگر نوشته بود که خوندگار تا هفت ساله یراق وچندین لشکر همراه آورده" و" 
ده هزار راویه" برشتران با رکرده همراه دار که آگر ایشان به چول روند صدهزار آختجی روم 
"که همراه اند از عقب ایشان می‌فرسند* واز راویها" اسب و آدم را درچول آب می‌دهند. 

القصه خواندگار الامه‌را با جمعی روسیان به تسخیر قلعةُ وان فرستاد و خودبه‌جانب 
تبریز درحر کت‌آد واز قصبه خوی» علی‌باشا و محمدپاشا" و احمدپاشا و حیدر پاشا و القاس 
میرزا با چهل هزار سوار بر سبیل ایلغار بر سرامرای نامدا رکه در چمن مرند بودنده فرستاد. 
و" از این‌جانب عبدالته‌خان و شاهوردی ۰"سلطان زیاداغلی وعلی‌سلطان تکلورا به قراولی 
فرستادند وغازیان نصرت پيشه در کرده"" بیشه به‌مقدمه"الشکر روم رسیده درهم‌آويختند. 
شاهوردی‌سلطان ۱۳ جنگ مردانه کرده جمعی کثبراز رومیان‌را به‌قتل آورد .*" چون عسا کر روم 
زیاده از جنود قزلباش بود*"ومتعاقب یکدگر فوج فوج می رسیدند» امراعاجزگشته پناه به کوه 
بردند. امرای عالی‌شان درشب خبرآمدن خوندگار استماع فرسودند"" تبت" آقا که وکیل 
حسینخان سلطان روملو بود بادویست‌نفر از غازیان‌به تحقیق خبر*"ارسال کردند"" و امیر - 
غیب بیک استاجلو با جمعی از اهل ستیز و آویز"" روان" "گردید. 

ایشان به.قدم"۲ لشکر روم رسیده جنگ کنان مراجعت نموده بتوجه اردوی امرا 
گردیدند.: القاس ۲۳میرزا با پاشاها*" چون به مرند رسبدند درآن اثنا عبدانته‌خان وسایرسلطانان 
کوچ کرده رفته بودند وقرب دوهزارسوا رکه به‌خیال‌دستبرد توقف نموده بودند*" روی به‌بیدان 
حرب آوردند وعنان کشیده حرب ی کردند. رومیان تصو رکرده"' که کمینی"۲ هست جرأت 
نمی‌نمودند .۲۸ بعد ازکشش ‏ وکوشش استفسار نموده؟۲ که کمینی نیست دلیر شده» بریشان 
تاختند وغازیان جنک کنان خودرا از مع رکه بیرون[ م م ] انداختد. رومیان ازین جلادت 


۱ - ت دارد ۳ م «و» ندارد سه ن : راییه 

-٤‏ م: می‌فرستند ۰- ت راپیها > م» ډو محمد پاشا» ندارد 

بو ۰۵ القاص بر مز ؛ ب*«پودند» ندارد -٩‏ ب »من : «و» ندارد 

. ۱- ن: شاهویردی | ۱ب ن: کرد ٣‏ من به مقدم 

۳ ن: شاهویردی ٤‏ ۱-ب»ن: آورده ه ۱- م می‌بودند 

٩‏ ۱- ك: نمودند ۷ ب »م : نلت ۸ ن «به تحقیق خبر» ندارد 

و ¬ ب: کرده‌اند. م: کرداند , ب- م ستیز اونیز. ن: ستیزآویز 

۱ ۲- ب »م: روائه ۲ ۲- م؛ن : به مقدمه ۳ (- ن؛ القاص 

ء ۲- ب »م»ن: پادشاه و ۲- ن «بودند» ندارد د ۲ ن: کردند 
۲۷- م: کمیتی ۲- م: نمودند. ن ننمودند 


٩‏ ۲ ن* مودند 


۳۲۹ شاه‌طهماسب اول 1 


خایف وهراسان شدند و"ابرا وسایر غازیان دربنزل اشکنیر ؟ به اردوی نصرت‌اثر ملحق‌شدند 
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وچون ابرای خوزستان وفارس و کربان وعراق نرسنده بودند ۲» به مصلحت‌آنکه؟ ایشان جمع 
شوند» صلاح د ررفتن به‌محاربهٌ خواند گار" ند ید ند وبه رود خانه اهر" فرمودند" چه شاه جم جاه 
بارها حساب کرده بود که خواندگار تخمیناً سیصدهزار سوار جنگی سوای قلغچی* دارد واگر 
هر کدام یک قلغچی * همراه داشنه باشند» ششصد هزار آد م می‌شوند و در لشکر ایشان 
سوای پنکچری پیاده نمی‌باشد و اگر هر کدام یک رس الغ" داشته باشند» ششصدهزارالاغ 
می‌شود ,۱۱ هر الاغی را شب دومن جو دوازده خروار"" صدمنی جو می‌شود و ششصد هزار 
نفرآدمی‌را ه رکدام نیم‌ین ۳" آذوقه*" سه‌هزار خروار می‌شود چنانچه"" هرشب پانزده هزار 
خروار غل صد سنی اجناس صرف باید" "شد. بنابراین "" چون قبل ازین که خواندکار به‌سیواس 
آمد قرار یاف ت که سه هفته توقف نماید که"" شتران‌را روغن بمالند» خاقان‌عالمیان کدخدایان 
ورعایای هرمحل را طلبیده امر فرسودند که‌غلة‌شمارا آگر غازیان؟۱ نخورانید۰" لشکر خواندگار 
خواهند !۲ خورانید. اول یآنکه لشگرظفراثرخورانند"۲. | گرچیزی‌بماند آتش زنند " "ود رعوض‌سه‌ساله 
مال وبعاش بعاف پاشد , ازابن ند بار شاه جم‌جاه‌را به خاطررسید که د رسر کار خواندگار یکصدو 


پنجاه‌هزار خروار صدمنی علیق؟" نزول باشد ویکصدوپنجاه هزار خروار صدمنی‌علیق و آذوقه 
می‌باید سوای شتر ی که یراق" واسباب جنگ وتوپخانه وسایر اسباب برمی‌دارد وبر تقدیر 


وقوع این پانصد هزار شت رکه درس رکار"" خوندگار ولشکری مجموع آذوقه بيست روزه*۲ 
ایشان می‌شود هرگاه که همه‌حا سوخنه و خورده شده باشد به غر از بارگشتن چه علاج دارند 
وآذوقه بست روزه را که خورده باشند چه خواهند کرد وزر چه فا يده ایشان‌می کند. 

ج ن: بودند که 


وت «رو » ندارد ۲ ۵ استکبر 


کم «آنکه» ندارد و- ن خوند کار 





دب ف اس بب- ن: فرود آمدفد ۸-ن: قلقچی 
و- ن قلقچی . ۱ ۵ : اولاغ , ۱- ن: می‌شوند و 
١ ۲‏ - م: خراور ۳- مزب م: فیمن £“ من : «آذوقه» ندارد 
و ۱- ن: «جناذچه هر شب ... تا ذوالقدر را پادشاهی داده» ندارد 
> ۱- م:می‌باید ب ۱ - ب : برین ۸ ۸-۱ «که» ندارد 
و ب- مزءن :غازیان را . ۳ با فا نخورانندا گر 
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۽ ۲ ب : خواهد 
٤‏ ۲ ب م :علیق وآذوقه 


پ ۲- م: ندارد 


م ۲- م : خوارنند 
~o‏ لشگریان 


۳ ۲ م: بزنند 
د ۲- م: اصباب و یراق 


۸ ۲- ب :روز 


حلاصة التواريخ ۳۳۷ 


قطیه ۰۱ 
گر همه زر جعفری داری مرد بی‌نوشه برنگیرد تام 
دربیابان غری بگرسنه‌را شلغم پخته‌به که‌نترهٌ خام 


شاه‌نصرت‌پناه به مودای«الحرب خدعه» با خواندگار عمل‌فرسوده» جنگ روبروننموده" 
درمقام تضییع لشکر او به عنوان دیگر بودند ویقین بود که چون جنک روبرو واقع نخواهد 
شد وآذوقه بیست روز تمام می‌شود" مراجعت می‌نمایند ود ربرگشتن « چگونه به‌الکای خود 
بعاودت خواهند نمود. 

القصه چون خواندگار به خوی آمد» شاه دین‌پناه کس نزد عبداته‌خان و امرایی که 
در مرند به قراولی رفته بودند فرستادندکه اصلا خود را منمایند و در روز بارگشتهد راشکنبر 
حاضر شوید که چون خوندگار به تبریز رود باده* هزارکس پیش فرستاده ایلغار نمائیم 
والامه‌را در پای قلعه‌وان به‌دست آریم . اسرای* مشا رالبهم یک روز به‌واسطه آنکه پیشرو لشکر 
واد گار دقان رنه بو نان شون ناب اوت اف جه ارخوی انون در 
اشکنبر ملحق شدند. [وس »] خواندگار" از قصبه"یام عبور کرده‌در روزپنجشنبه ببستم شهر 
حمادی‌الاخر سنة مذ کوره به شهر تبریز داخل شده درچرنداب نزول نمود والقاس‌سبرزا 
به باغ عشرت‌آباد رفته درعرض چهار رو زکه در تبریز واقم شده بودند علیق‌الاغان وشتران 
از پوست درختان وبرگ می‌گذشت ,^ درعرض چهار روز موازی‌پنجهزار اسب واستر به‌چرآگاه 
عدم شتافتند. در آن چندروز باد وگرد به مرتبه‌ای‌ش دکه روز روشن تیر هگشت وبه واسطۀ تنگی 
خورش رومیان وعدم علیق الاغان کار برایشان تنگ شد. آنگاه لشکریان شروع دریغما و 
غارت شهریان نموده اهل تبریز چون کشتی‌شکستگان قلزم وعمان که دل از جان کنده بودند 
فریاد و افغان به آسمان رمه‌انیدند. 

این خبر به سلطان سلیمان رسید» رستم پاشا را فرستاد که لشکریان را ازغارت باز 
دارد. وچون رستم به شهر آمد» جار رسانید که کسی‌به رعایا مزاحمت نرساند و آن فتنه فی 
الفور تسکین یافت . خواندگار بعداز چهار روز ازتبریز بیرون رفته‌به‌جانب دیار بکر درحر کت 
آمد. شاه جم‌چاه که در آن اوان درقرا چه‌داغ بود انتظا رامرای‌سطوره» بهرام مير زا که‌صاحب 
هزا رکس و چراغ سلطان‌با پانصدنفرو" علی‌قلی بیک تر کمان با سیصد کس وانه‌قلی‌سلطان 
حا کم دارابجرد با پانصدنفر و چرنداب سلطان شاملو حاکم ایج و نیریز"" وفسا!" صاحب 


۱ - م: «قطمه» زدارد ۲- ب : نموده ۳- م : می‌شود و 
۶ ب :با ه- م : «امرا» ندارد 

>- ن : خواند گار بدیشان رسیده بود از عذبه رت مز )ب )ن : عقبه 
۸- م :می گذاشت ٩‏ ب »م :و جرنداب ساطان 


. ۱- پم : بزر ١‏ ۱- م:وصاحب 





۳۲۸ شاء‌طیما سب اول 


پانصد سوارو" ابراهیم‌خان حا کم شیراز با دوهزا و"پانصد کس وشاه‌قلی سلطان حا کم کرمان 
با یکهزار مرد و کیک سلطان حا کم کازرون سبصد" نفر و محمودخان حاک مکو هکیلویه با 
یکهزار کس» قورچیان قزوین‌وجماعت حاجی‌لر سوای غازیان بوی‌ن و کر با پانصد و پنجاه نفر 
داشتند وامرای بذ کوره درپنج فرسخی تبریز بودند وکس به کنار اردوی خواندگار فرستاده 
جمعی‌راگرفته به قتل می‌رسانیدند واین نیز باع ثکوچ خوندگار شد. امرا به سسامع عزوجلال 
رسانیدند که تا آسدن عساکر مذ کوره" به‌اهررويم ودر آنجاباشيم تا امرا به اردوی همایون 
ملحق شده بعد ازآن‌به هرچه مقتضای وقت باشد عمل‌نمائيم . درآن روز کوچ» چراغ سلطان و 
چرنداب سلطان‌وعلی‌قلی‌بیک‌به اردو آمدند. روزد یگ رکه "شاه خجسته منظر بها هر تشریف‌بردند» 
بابراهیم‌خان حا کم شیراز واته‌قلی‌سلطان به اردوی‌همایون ملحق‌گشتند. در آنجا خبر داخل 
شدن خوندکا ربه تبریز به‌مسامع عزوجلال رسید. شاهآگاه‌د رآن" اثنا به" زیارت شیخ شهاب‌الدین 
اهری رفته» بعد از لوازغ زیارت ادای و ظایف عبادت» حضرت‌دست دعا به مناجات بەد رگاه 
خالق‌البرایا گشاده به این عبارت متلقی شدند که خدایا تو فرموده‌ای که دلهای شکسته را 
دوست سید ارم ودر دلهای‌شکسته‌ام سحل رحم است» که به غایت‌دلشکستهام واز هیچکس اميد 
مدد نیست. تبر دعای آن عالم آرای بر هدف اجابت خورده خواندگار بشتر از چهار روز در 
تبریز توقف نکرده بارگشت, شعر:" 
" توبا خدای‌خود اندازکارودل خوش‌دار ٠‏ که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند 

" قبل ازآنکه خواندگار بارگردده» نواب[ , ۽ م ] سالک رقاب‌باامرا درمیان نهادند که 
سه هزا زکس مقر رکزده اورا برداشته از راه دریا به جانب اردوباد ببرون بزد و ده‌هزار پیشتر 
برسرالانه: ایلغار کنند وپنجهزارکس به قارص رود وخود به نفس همایون از عقب ایشان 
کوچ کرده عقب لشکر ظفراثررا داشته باشد. امرا الامه راگرفته دروان‌وهرجا از سر را که غله 
باشد بسوزانند. اگر خواندگار ازعقب‌آید ازآنجا به چخورسعد روند ولشکر ی که؟ به قارص رود 
جماعات بنا وفعله" که به عمارت‌قلعه‌قارص فرستاده‌اند به قتلآورند!". امرا معروض‌داشتند 
که تا بهرام.میرزا وباقی امرا به اردوی‌بعلی ملحق نمی‌شوند رفتن صلاح دولت نیست. 
مقرر شد که در اهر باشند وابراهیم‌خان را باسه""هزارکس به قر اولی‌فرستادند. درین‌اثنا 
قورخانه خاصه که" درعراق بود دویست وپنجاه خروار یراق قورخانه برشتران‌اعراب. باد یه 
با رکرده به‌اردوی همایون رسانبدند. قضاراعربان؟ شب .شتران‌را برداشته‌متوحه عراق‌شدند. 


۱ -م: هو» ندارد ۲- م : «و» ندارد ۳ ب )۲ م :با سیصد 
٤‏ م : مذ کوره که و م : «که» ندارد و مز :دار آن 
۷ م : «شعر» زدارد ۸- م : گردید -٩‏ م :رود جماعت بدا په قلمه فار ص‌فرستاده‌اند 


4 ۱- ب : قلمه قارض :فز »م4 : قلعه ۱ ب : آوردند 


۱۲ - ب :سی ۳ رم :«که» ندارد: ‏ ۽ - م :قوریان. ن: قوربان 





خلاصة التواریخ ۳۹ 

ری جهان‌آرای صلاح‌درآن دید که‌یک بنزل! پس نشسته قورخانه‌را به‌اردوآورده در آنجا 
به لشکریان قسمت فربایند . بعد از آن کوج کرده پیش‌آیند. چون‌به یراق‌بخش کردن مشغول 
شدند» خبر رجعت خواندگار چنانچه ذکر رفت به اردوی همایون رسید که روز دوشنبه 
بیست وچهارم شهر جمادی"الثانی خواندگار* از تبریز بیرون رفت یتیمان واجلاف تبریز" از 
عقب اردوی وی عنان ریز رفته جمعی کثیر را از رومیان به قتل آوردند . ابراهیم‌خان که از 
عقب به قراولی رفته بود با محمدی بیک تر کمان در حوالی شبستر باپاشای شام ودیار بکر 
ومرعش جنگ عظیم نموده به نبروی دولت‌واقبال بی‌زوال شاه خجسته فعال امیر عیطان"را با 
دویست نفر از رومیان به قتل‌آوردند. خوندگار هرروز سه چهار فرسخ راه بیشنر نمی‌توانست 
رفت ولشکری وی از خوف چنداولان جنود ظفرنشان از حوالی اردو وعرابه دور" نمی‌شدند. 
خواندگار" از راه کردستان؟ به‌وان"" رفت. شاه‌علی‌سلطان چین ی که‌در آن اوان از جانب شاه 
عالم‌پناه کوتوال آن قلعه بود آغاز جدال و قتال کرده سپاه روم به یکبار هجوم آورده در 
ناداختن توب وتفنگ شروع نمودند. قبل ازین هفت‌بادلیج وشش توپ درعادلجوز ريخته 
بودند درآن اوقات برداشته همراه به بروج قلعه انداختند شاه‌علی‌سلطان از غایت بیم وهراس 
حصار را تسلیم نمود. سلطان سلیمان حکومت‌آنجارا به اسکندر پاشا رجوع نموده متوجه ديار 
بکرگشت. چون شاه دین پناه از عقب خواندگار روانه‌شد» به‌چالدران که فرمود ند شاه علی‌سلطان 
افشار حا کم ومحمودخان حاکم"" کوه کیلویه وکپک"۱سلطان‌در آن‌روز"" به‌اردوی همایون 
ملحق شدند. بعضی از اسرا معروض داشتند که شییخون بر سرلشکر خواندگار برند. نواب 
کامیاب مالک رقاب فرمودند که از آنجا به ارض روم* توجه فرمایند که چون خواندگار 
بشنود که لشکر قزلباش به‌الکای‌اورفت» از وان کوچ نماید ,*' رأی‌بدین قرار داده‌چون‌به سمع 
اشرف رسیده بو د که خواندگار علی‌بیک [ و ۽ ۷] برادر محمدخان ذوالقدر را پادشاهی داده 
وعثمان چلبی"" قوللر"" آقاسی‌را باچهارهزارکس به تعمبرقلعة قار که در سرحدگرجستان 
واقع است فرستاده»^' بنابرآن‌شاهزاد4‌عالمبان اسمعیل‌میرزا؟۱ با هفتهزار»" سوار وگوگجه سلطان 


ب- مزء ن «یکگ» ندارد ۲- م : اردوی ۳ ب٠‏ حمیدی 
ع- م : خوندگار ه- ب : تبریر را + ب : عنطان 

۷د ب ردور» ندارد ۸ م : خوندگار و - ب : کرداستان 
. ۱ب لوای ۽ ١‏ م: «حاکم» ندارد 

۲ ,- ب»م: کومکت. مز: کمکک سب : دراندروز با اردوی 

ء ۱ -ب : ارض‌الروم و ۱ ب : نمایند ٩‏ ۱- ن۵: چلپی 

۷ ۱ م قوار ۸ سیم فرستاد 


۱ -۵: میرزا و عسا کر نصرت انتما و هزار رومی ی ۲- ن : هفت‌هزار کس 


۳۳۰ شاه‌طهماسب اول 
قاجارا به قلع قلعهٌ قارص فرستادند" که بدانجا رفته مردم آنجارا به قتل آورد . شاه جم جاه 
به‌ارجیش فرسودند. نواب شاهزاده ظفرلوا اسمعیل‌میرزا وعسکرنصرت‌انتما دوهزار روسی و 
وپنجهزار دیکر از عمله وفعله وارباب صنعت که از عماسیه وتوقات وسیواس "وآق؟ شهر و 
ارزنجان وبای‌برد و کماخ وترجان وارض روم وسایر آن مرزوبوم آورده‌بودند به‌قتل‌آوردند" 
وفوجی از آن روزبرگشتگان ازیبم‌جان خودرا به قلعه انداخته جنودظنر ورودآن قلعه راد رسیان 
گرفنند. بعد از سه روز سپاه عالم‌سوز به قلعه جنگ انداختند وسیلاب رعب وهراس اساس 
وقار سا کنان حصار "اندراس داده اسان طلبیده از قاعه‌ببرون آمدند. عثمان‌چلبی که سردارآن 
اشرار بود» با ششصد کس بهد رگاه شاهزاده عالی‌تبار آمد . درائنای‌بلاقات آن دیوانه حماقت 
صفات بی‌تقریب" دست به شمشیر برده بردوش طویقون؛ بیک قاجار زد . به یکبار آن‌گروه 
جرار به شاهزاد؛ُ‌عالیمقدارحمله" کردند. آن‌حضرت از غایت‌جرأت قطعاً از جای‌خود حر کت 
نکرده» بنابرآن حکم"" عالی برقتل ایشان‌صدور یافت» تمامی‌ایشان‌را به‌قنل آورده قلعه راخراب 
کرده روانة اردوی معلی شدند. درآن ایام بهرام‌میرزا از همدان باسیاه فراوان وشاهزاده‌ظفر 
انتما اسمعیل‌میرزا از قلع قارس به اردوی سپهر اقتباس ملحق شدند. شاه‌قلی‌سلطان افشار 
با سپاه بسیار به تاخت‌الوسات‌آن حدود روانه نمود . ایشان تمامیاحشاماتاخلاط را غارت کرده 
موازی پنجهزار اسب وصد هزا رگوسنندوپنجاه‌هزارگاو به‌دست‌آوردند . نواب سالک رقاب الکای 
خنس !"را تاخته وسوخته روانۀ پاسین " اگردید. شاهزاده عالمبان اسمعیل‌میرزا وبهرام‌سیرزا 
درپاسین به اردوی ظفرقرین ملحق شدند ودرآن اوان شاهتلی‌سلطان ومحمودخان وشاهوردی۱۳ 
بی کچل که به قراولی رنته‌بودند» بادوهزارنفر که‌ازجانب خواندگار به‌قراولی؟" آمده"" بود ند 
جنگ کرده جمعی را به قتل آورده سرهای ايشان را به درگاه عالم پناه آوردند. پیرقلی بیگ 
افشار بامردسان*""قابوخلتی جن کرده چند نفر ازآلای‌بیگی" راگرفته به نظر اشرف‌رسانید. 
خواندگا راولامه*" وپاشای؟" ارض روم‌وباشای* "سیواس را" باسیزده‌هزا ر سوار جرا رجهت "۲ احقیاط 
کاربه ارض روم ارسال نمود وخودمتوجه‌الکای موش "شد تاخودرا به ديار بکر اندازد*؟ و 





و- ۵ :قاجار را ۲- ب »من : فرستاد س- ن: وارض‌روم‌وسای رآنمرز 
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خلاصها لتواریخ ۳۳۱ 
تفنگچی بسیار چنداول گردانید. چون این خبر به سمع انور رسید» با سپاه‌بسیار از عقب او 
ایلغار نمود و " قبل از وصول م وکب ظفرنشان» ایشان از راه بتلیس" عبور نموده خود را 
به آمد رسانیده بودند. شاه مااک‌رقاب علی‌سلطان تاتی" اغلی‌را با دوهزار سوار جرار به‌تاخت 
اخلاط وگزل*دره و عادلجوز ارسال نمود. سپاه بحرجوش [۲ع ۲] رعد خروش الکای موش را 
سوخته چنانچه‌اثر از هیچ چیز د رآن‌حدود نماند. درخلال این احوال‌امام‌قلی‌خلیفة جمشک زکی" 
چاوشی" را که‌از نزد سلطان سلیمان می‌آبد گرفته به درگاه عليه آورد" و معروض‌داش تکه 
الاه درترحان نشسته است. 

نواب مالک رقاب به عزم‌دفع آن‌مردود از راسعین" به ترجان روان" 'شده ایلغار فرسوده 
به سرعت رفتند. عساکرگردون"" مآثر فوج‌فوج‌ده روزه راه[ رفتند] و غارت بسیا رکرده سراجعت 
نمودند. شاه جهانیانازترجان متوجه ارزنجان" اگشت. شا هزادهٌ‌عالمیان اسمعیل‌میرزا د ریوم الاحد 
بیست‌وهفتم شهر جمادی‌الاول سنی ذ کوره‌باسپاه بی‌شمار پیشتر"' روانه شد. شاهزاده؟! اسمعیل 
مبرزا درحوالی‌بای‌برد به محمدپاشا قک*" اغلی‌دوچار خورد و پاشای مذ کور هزیمت‌را غنیمت 
دانسته فرار نمود و لشکر ظنر اثر رومیان را تعاقب نموده چها رصدوپنجاه سوار از رومیان 
دیوسار به قتلآوردند. چون بلدۀ ارزنجان"" ازسو کب وصول پادشاه ظفر نشان نشانه روضۀ 
رضوان‌گشت» وفضای بیابان وصحرا از خیمه وخرگاه سالامال" شدء شهر م ذکورراسوخته و 
سردم را غار ت کرده خاكآن بلده‌را به‌بادفنا دادند*". شاه‌دین پناه قورچیان ذوالقدر"' را به‌قراولی 
فرستاده ایشان درسحلی از برای استراحت نزول‌نمودند و به‌فراغت‌خاطر به خواب رفتند. عثمان 
چلبی‌رومی که از " پیش سلطان سلیمان آسده بود» بر سر ایشان ريخته ذوالقدران چون شیر 
ژیان از جای برجستند و به بدافعه ومقابله مخالفان مشغول شدند و دست‌به تیر وتیغ ! "گشاده 
دل مخالفان دراضطراب افتاده رومیان را مغلوب گردانید"' وسی‌نفر از ایشان* را به قتل 
آوردند وسرها و اخترمهابه شاه دین پناه گذرانیدند . 
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۳۲ شاه طهماسب اول 
آن‌حضرت در روز چهارشنبه چهاردهم رمضان از بلدۀ ارزنجان" سعاودت نموده در اوایل 
شهر شوال سنة مذ کوره به دولت" واقبال دراوج کلیسانزول اجلال‌نمود" وشاهزادهظفرلوا 
اسمعیل‌بیرزا و عبدانته خان وگوگجه سلطان را به شروان روانه ساخت. چون ماهچۀ‌لوای 
جهانگشای؟ پرتو وصول بر کنارآب کر انداخت و سوندوك" بیگ‌قورچی باشی با" دوهزاروپانصد 
قورچی به‌تاخت شکی روانه گردانید و قورچیان آن دیار را تاختند ورایات تسلط برافراختند 
ودرویش سحمدخان" شکی ازقوت غازیان پناه‌به قلعه کیش برد . درآن‌اثنا خبرآمد که‌القاس* 
میرزا به عراق آمده است و خانه کوچ بهرام‌میرزا که درهمدان بود غارت کرده در قراباغ این 
اخبار به مسامع عزوجلال رسید. بنابرآن قورچیان به‌اردوی‌ظفرنشان معاودت نمودند وشاهزادة 
عالمبان وعبدانته‌خان نیز به اردو پیوستند. شاه کامیاب مالک رقاب دراوایل زسستان ایلغار 
فرموده کوچ ب رکوچ از راه اردبیل وطارم و خلخال روان قزوین گردید و در روز چهارشنبه 
بيست وسوم؟ ذی‌حجهةٌ سنه مذکوره قزوین از قدوم همایون رشک خلد جنان" اگشت‌وتشلاق 
در قزوین واقع شد [س ع ]. 

آبدن* القاس '' به عراق وعرض بعضی احوال برسیبل اجمال 
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سخن مختصرگردش روزگار سر فتنه دارد چوگیسوی یار 
ز دیوار ودر فتنه سربرزده زهر سو بلایی"" دگر سر زده 


چون درآن زمان که شاه عالمبان در ارزنجان"" نزول نموده *۱» خوف‌تمام بر ضمیر 
سلطان سلیمان استبلا یافت‌القاس *"میرزا باپنج‌شش‌هزار سواراز طرف" کردستان"" به‌همدان 
فرسناد. القاس*۱ چون از حدود دیاربکر از خواندگار؟" جدا شده از راه عراق‌عرب درسیم شهر 
شوال سنۀ م ذکوره بدان بلدۀ طیبه رسبد»خانه کوچ بهرام میرزا را به دست آورده پسر خرد" 
بدیع الزسان بیرزا !"را برداشته اردوی بهرام میرزاوچراغ‌سلطان را غار تکرده روانة خطّقم 
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خلاصة التواریخ ۳۳۳ 
مهردار وزیر آن مملکت بود» با سادات واعبان از مملکت بدر رفته" جمعی از تمغاچیان را 
مقرر شدند؟ که قلعه وحصار را بسته" نگاه دارند. آنگاه القاس "میرزا به‌ظا هر بلده آمده نزول 
نمود. چون یکدوروز به ابر محاصره اقدام نمودند مقارن اين» ضلعی از حصا رکه به جانب 
اردوی القاس *بیرزابود که متصل به درب ساوه است؛ فرودآمد بعضی از سادات که در قم 
بانده بودند» سمشل مرحودی میرسیدعلی رضوی‌وسادات آستانۀ مقدسة بئورةٌ معصویبه» بالضروره 
القاس“ میرزا را استقبال کرده القاس "میرزا "در روز یکشنبه هجدهم شهر شوال سنهٌ مذ کوره 
به بلدۀ قم داخل شد واز آنجا به بیدان صفی‌آباد که د ر د رب‌اصفهان واقع است نزول فربود و 
بحمد پنگ افشار را با جمعی درآن زمستان بەتاخت ری‌فرسناد , ایسان ری را غارت کرده به 
اردوی وی مراجع ت کردندوقرب‌چند روز القاس ۱۰میرزا د ربلد قم توقف نمود. ۱ لشکر؟"منفرقه ۱۳ 
از کرد ورومی که باوی‌بودند» دست‌به؟' بیدادگشوده» مطالبات‌ناقدور از"" رعایا می‌نمودند. 
هر کس را هرجا که مید یدند برهنه کرده خانهارا غارت"۱ می کردند, ۱۷ چون‌والد مولف‌مبر - 
منشی قم ی که در آن اوان درملازمت رکاب ظفراتساب شاه کامیاب مالک رقاب می‌بود» 
صونک"" وی‌را به ملاافضل اصفهانی که انشای او بدو متعلق بود داد. ملا مبلغی که 
حسب الحکم اشرف بەسيورغال مير و براد ران او بقرر بود مستردگردانید ویدان علت از نقد و 
جنس وشتر ودواب بیشتری از عم مولف‌گرفت؟". 

القصه القاس *"چون کار قم را ساخت و دیکر امیدی نماند» هوای"" فتح کاشان 
درسرش جا ی کرده بدان‌طرف توجه نمود. چون بدان ولایت رسید برآنجا نیز مستولی شده در 
آن اثنا ملازمان اواز مردبان امرای شاه ی که از يساق ار زنجان"۲ جداگشته‌به الکای‌خود 
می‌رفتندگرفته نزد وی آوردند. آن جماعت نقل‌نمودند که شاه عالمیان۳"پناه با خیل و سپاه به 
نزدیک رسیده است. بنابر آن خوف تمام بر ضمیر وی مستولی شده بتوجه اصفهان گشت. 
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۳۳ شاه طهماسب اول 
چون" القاس" با لشکر اکراد و رومی" و بومی بدنهاد بی اعتقاد خرابی کنان در حوالی 
اصنهان نزول نمود» | کابر آن دیار از سادات؟* نقیب شاه تقی‌الدین محمد ومیرغیاث‌الدین 
محمد بیربیران بردم[ع ع ۲] نواحی" را به شهر درآورده" به اتفاق غفران پناه میرزا شرف 
جهان که قبل از شاه عالمیان اردوی خانه کوچ را بدان بلدۀ طیبه برده‌بود اسباب حصار داری 
به اکمل‌وجهی مرت بگردانیدند؟. القاس ۱۰ به خیال آنکه بی‌جنگ وپیکار د روازه‌ها را بگشایندء 
وحال‌آنکه شهریان روز به روز در استحکام برج و باره می‌افزودند» سپاه القاس "۲ به جنگ 
اقدام نموده اصفهانیان‌به ضرب تفن مرگ آهنگ آن گروه را« کالعهن المنقوش» ساختند و 
قرب چند روز آن بخت برگشتگان سياه روز درحوالی شهر نشستند. منخر زمان میرزا شرف‌جهان 
ومردم اردوی همایون‌پادشاه"! تقی‌الدین محمد#ومیرمیران‌وا کابرواعیان به اتفاق پیادگان‌سیدان 
دلاوری ویه تأیبد نامتناهی"" شهررا نگاه داشته» آنگاه خبر رسید که بهرام میرزا و ابراهیم‌خان 
با جمعی از دلاوران به عزم رزم او به بلدهٌ کاشان رسیدند. القاس*" ازغایت بیم وهراس در 
روز یکشنبه غرۀ ذی‌قعده سنه مذ کوره عازم مملک فارس شد. چون به قلعۀ ایزد خواست"* رسید» 
پی‌جهت"۱ مردم آنجارا قتل‌عام فرسود. 

و 
چون تیره شود مردرا رورگار همه‌آن کند کش نیاید به کار 
پس از آن متوجه شیراز شد. چون پلهای؛" بندامیررا کشیده بودند از راه قرب‌اعلی 
به زیرپای قلع سنید رفت. در آن ایام جنیدبیک برادر ابراهیم‌خان با خانه کوچ ذوالقدران 


درآنجا بود. برج وبارو مضیوطگردانیده» خاطر به تحصن قراردادند. القاس *۱درآنجا پنج روزتوقف ` 


کرده چون گرفتن قلعه محال بود“ کوچ کرده روانة بهبهان شد. قایدان شولستان و سمسنی"۲ 
سوازی هزار نفر جمع‌شده کس نزدیک جنیدبیگ فرستادند که صلاح چیست. جنید بیکگفت 
اسروز با" "آن‌قومبدروز مقاومت مکنید۳" که‌فردا مستعد؛ "شده به پایان‌آييم*"بداتفاق به دفع اهل 
نفاق رفته جلادت و مردانگی کنیم. ایشان بی‌تحمل ی کرده"" و جوق جوق شده یک فوج از 
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خحلاصة | لتواریخ و ۳ 
عقب اردوی ایشان رفتند وشتر واسباب بسیار گرفتند و جوقی دیگر در زمین همواری بی‌صرفه 
خودرا برایشان زدند وقرب سی‌نفر از آن قوم پریشان به قتل آبدند وآخرالاسر القاس با 
هفتصد سوار مسلح به مدد رسیده ایشان‌را مغلوب ساخته چهل نفررا کشته باقی فرار نمودند 
و باز از عقب آن فوج ی که به تالان رفته بودند رفت وایشان‌را نیز شکسته کسیب خودرا 
ستاند. چون به بهبهان رسید» مردم‌آن‌دیار فرارکرده بودند. آنجارا سوخته درساه ذیحجۀ سنۀ 
مذ کوره به شوشتر نزول کرد لشگریانش به دروازه حمله آوردند. مخدومزاده‌های امیر" - 
اسدانته صدر خصوصاً میرسیدعلی ومیر عبدالوهاب که مرجع ومآب آن‌دیار بودند از شهربرون 
آمده به زخم شمشیرآبدار غبار آن فتنه‌را نشاندند وبه هرجا که آن‌جماعت" هجوم می‌آوردند 
ایشان فدایی‌واربه مدافعه می‌شتافتند تاآنکه القاس" خایب* و خاسر از سر شوشتر برخاسته 
درد زفول هم کاری نساخته از راه قلعهُ بیات به حدود بغداد رفت. 
ذکر بعضی احوال که دراین سال به وقوع انجامید[ و ۽ ۲] 
على سبیل الاجمال 

درین‌سال علی‌سلطان ازیک برادردین‌محمد سلطان با شش هزار سوار" اراد تاخت 
استرآباد نمود. شاه‌علی" سلطان استاجل وکه حاکم آن الکابود باهفتصد نفر از دلاوران چون 
شیرژیان از جنگل جرجان بیرون‌آمده" بر علی‌ساطان حمله نمود. ازبکان نیز به‌عجب تمام 
ثبات قدم نمودندوآن دولشکر جلادت‌آیین* تیغ انتقام از نیام برآورده به محاربه اشتغال‌نمودند. 
عاقبت‌الامر*۱ ازیکان پشت داده روبه فرار آوردند. غازیان‌باننک وناموس ازبکان را تعاقب 
نموده سیصد کس از ایشان‌را"" به قتل آوردند وسرهای آن‌جماعت۲" را به درگاه معلی فرستادند. 
سلازم شاه‌علی"" سلطان در آذربایجان بهاردوی‌همایون رسید وخبر شکست علی‌سلطان رابه عرض 
اشرف رسانید,* 

و هم درین سال"" بیرام اوغلن ازبک"" که حاکم غرجستان بود و مردم بسیار از 
مردم قبچاق فراهم آورده"" به اتفاق‌آن جنود به ولایت‌هرات رود آمد*"چند احشام؟" و اویماق 
که از قدیم الايام باج به حکام دارالسلطنهٌ هرات می‌دادند کوچانیده به ولایت غرجستان 
برد. چون این خبر در دارالسلطنهةٌ به محمدخان شرف‌الدیناغلی رسید» در اوایل رجب سنۀ 


۽ - م»ن: «امیر» ندارد ب ۵: جماءة م ن : القاص 

ء- ۵: خایباً ۵ ب : «سواره ندارد > ن؛ شاهقلی 
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۳۳۹ شاه طهماسب اول 
مذ کوره به عزم یورش ولایت غرجستان درالنک کهد ستان نزول نمود. پس از اجتماع سپاه 
وتکمیل یراق» دلاوران رزم خواه به سوی مقصد نهضت نمود ود ر یبلاقآق‌گنبد که داخل ولایت 
غرجستان است به ایشان‌رسید. بیرام ! اوغلن خالی‌الذهن که محمد خان" به نفس خویش "د رمیان 
لشکراست؟ قدم استوار داشته با مردم بسیار از پیاده وسوار در قله جبال صف قتال بیاراست. 
درآن اثناء حسن‌بیگ یراب که چرخچی محمدخان بود به ازبکان حمله کرده بیرام * اوغلن" 
را پای" ازجا رفته فرار نمود. تکلویان ایشان‌را تعاقب نموده جمعی کثیرراگرفتند. جناب خانی 
به امدادسبحانی به‌صوب قلع اشبار" که متعلقان بیرام*اوغلن"" در آن حصارمی‌بودند توجه 
نمود. چون ظاهرآن حصار مقر غازیان جلادت شعارگردید» *یقین محمدخان‌گشت کهگرفتنآن 
قلعه به جنک میسر نمی‌شود به‌هرات معاودت نمود. و هم درین سال به دارالسلطنة هرات 
خبر رسید که حق نظراوغلن با جمعی از ازبکان نامی ودزدان حرامی از آب آمویه عبو رکرده 
متوجه این '' ولایت‌اند. محمدخان شرف‌الدین اغلی ویس سلطان‌را که" از اقربای وی بود و 
به شجاعت موصوف» باجمعی از غازیان به مدد قزاق سلطان که در آن اوان درولایت باخرز 
حاکم بود روان گردانید. چون ویس‌سلطان وقزاق سلطان به یکدیگر ملحق شدند» لوای‌توجه 
به دفع ازیکان برافراشتند درحوالی پل خاتون به ازبکان رسیدهء حق‌نظر اوغلن ۳" چون ازتوجه 
غازیان‌آگاه‌گردید متوجه جدال وققال‌گشت. قزاق سلطان تننگچیان را درصف تتال باز داشت 
وخوداز عقب ايشان متوجه‌گشت. تننگچیان به یکدفعه تننگ انداختند و غازیان حمله نموده 
اسب تاختند. حق‌نظراوغان؟"تاب نیاورده راه فرار پیشگرفت وتکلویان ایشان‌را تعاقب کرده 
قرب نهصدنفر ازایشان[ ع ؟] به قتل‌آورده» به هرات معاودت نمودند. 

وهم د رین‌سال اسکندر پاشا که‌حا کم قلعهٌ وان بودبه تحریک حسن بیگ محمودی کرد 
لشکر اکراد راجمع کرده*" بر سرحاجی‌بیک دنبل ی که درقصبه"" خوی‌بود آمد. حاجی‌بیک به 
واسطةٌ قلت اعوان وانصار در دیوار بست"' آغاز جنگ کرده آخر زوجه او که همشیر؛ حسن 
بیک محمودی*" بود دروازه بر روی برادرخود با زکرده آن جماعت؟"بر خوی استیلا یافتند و 
اسکندرپاشا حاجی بیگ و جمعی کثیر ازرعایای خوی‌رابه اتفاق حسن بیگ‌به قتل‌آوردند و 
اسکند رپاشابه وان معاودت نمود. 


۱- مز »ب: بيرم ۲- ب ٤م‏ ۲ن محمودخان ‏ سم ون خیس. م حبال 
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خلاصةالتواريخ ات 

وهم درین‌ایام به واسطۀ عبور رومیه‌د رتبریز طاعون‌واقع شد وبسیاری ازمردم روبه‌عالم 
آخرت نهادند. و هم درین‌سال شاه خجسته فعال قلع النجق‌را فرمود تا خرا بکردند و 
شاهقلی سلطان‌بلیلان" کرد سلماس‌را غارت وسلیمان چلبی چینی" که حاکم ارومی‌بود با 
امرای کردستان جنگ کرده مغلوب شد وا کثر ملازمانش به قتل آمدند. وهم‌درین‌سال در 
شهر رجب سنۀ مذکوره درحوالی اهر" شاهزاده پریخان‌خانم متولدگشت ودر اواخر این 
سال غفران‌پناه قاضی‌جهان که سالها بر مسند و کالت وحشمت وتقرب ستمکن بودند» به واسطۀ 
کر سن وضعف و پیری و عدم قدرت بر ترددات سفر خود از منصب استعفا کردند؛ چه شاه 
مالک رقاب قسم ياد کرده بودند که تا وی درقید حبات؟ باشد اورا از" منصب و کالت عزل 
نفرمایند. آنگاه قاضی‌جهان از اسباب ویراق آنچه داشت به شاه‌عالمیانایثا رکرده رخصت 
زیارت مشهد مقدسةُ منورة عرش منزلة رضیهُ" رضويه علی"راقدها الفالف سلام و تحيه حاصل 
فرموده. بدت؟ و کالتش یازده" اسال. 

سال '' بیت وششم از جهانبانی شاه اقامم چهارم نوروز ایت ثيل 

دوشنبه يا زدهم شهر صفر ست وخمسین وتسعماة 

نواب کاسیاب مالک‌رقاب درنهم شهر ربیع‌الثانی از قزوین ببرون فرموده""عزیمت 
یبلاق خرقان نمودند واز آنجا کوچ بر کوج به‌حدود کردستان تشریف بردند. چون القاس ۳" میرزا 
از شوشتر فرار نموده*۱ ازآنجا به‌جانب عتبات عالیاتايمة معصوبین که د رعراق عرب واقع اند" 
توجه نمود.۱۳ بعد از تشرف" به شرف زیارت آن مشاهد ستب رکات» زادهم شرفاً وتکریمًء آخر 
کار متوحه بغدادگشت از غایت‌اضطرار عرضه‌نوشته به د رگاه شاه فرستاد و در خواست"" گناه 
خود و؟استدعای صلح نمود۰"و آن خسرو باترحم پروانچۀ استمالت‌به‌وی نوشته قرار دادند که 
شروان را به دستور بروی مسلم دارند. 


۱- ۵: خلیف 4بلیلان . م بلبلان ۲- م: حسنی۔ ۵ : حیشی 
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<١ ١‏ ذکر نزهت (نهضت صحیح است) نواب همایون اعلی به‌طرف کردستان جهة تنبیه وتادیب 
القاس میرزا ووقایمات ؟ 
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7 ۲- م۵ کرد وآن خسرو 


۳۳۸ شاه طهماسب اول 
د رین‌اثنا رستم پاشاکتابتی به محمد پاشاح اکم بغداد نوشته فرستاد که کشتن القاس ' 
میرزا درآن حدود مصلحت نیس تکس را" به‌سراوبفرستن دکه دفع او نموده‌از الکای‌خواندگار" 
ببرون کنند که دیگر بدین‌طرف نیاید** القاس " ازاستماع این خبرگریخنه نزد بگه" اردلان 
آمد ویدیع الزمان میرزا ولدبهرام‌مبرزارا به وسیلۀ صلح به‌درگاه عالم پناه فرستاد و قراجه میرك 
ملازم خودرا همراه نمود.۲ بعد از چندوق ت که بررومیان ظاهرگشت که‌سپری ازسخالفت در روی 
موافقت [ ب ۽ ۷] کشیده مدار بر شعبده بازی وصنعت پردازی‌نهاده متوجه درگاه سلطان سلیمان 
ت ی کرو » و این از قوت طالع شاهی بو دک هک وکب اقبال القاس"میرزا آغاز رجع تکرده 
روز دولتش به شام نکبت نزدیک رسیده» بنابر آن سلطان سلیمان محمدپاشا را که وزیرثانی 
بود باسی‌هزار سوار به دفع وی فرسناد. رومبان بر سر وی ریختند القاس "" قرار بر فرار داده 
بالضروره به قلعةٌ مریوان که حاکمش سرخاب"' برادر بگه ۳" اردلان بود پناه برد. قبل ازآمدن 
رومیان بر سراو» شاه جم جاه ميرعندالعظيم بابلکانی‌را که خادم باشی‌آستانۀ مقدسه‌عرش منزلت 
رضية رضویه “' على مشرفها الصلوة والسلام والتحيه بود با تفقدات ونوا ز شات خسروانه ا رسال داشتند. 
القاس *"میرزا در آمدن مترددبود. چون‌خبررفتن القاس" 'نزدسرخاب به سمع اشرف رسید» 
بهرام میرزا وابراهیم خان وشاهقلی خلیفة مهردار باببست هزارسوار به آوردن القاس ۷ فرستادند. 
سرخاب سلطان وی‌را در قلعه متحصن ساخته به درگاه عالم‌پناه عرض نمودن دکه مرتضی 
بمالک اسلام» شاه نعمت‌الته را بفرستند که بیاید وقسم‌یاد کند که قصد او نکنند"" من او را 
تسلیم نمایم* شاه نعمت‌الته و بعضی امرا رفته, در روز سه شنبه نوزدهم شهر رسضان سن 
مذ کوره او را با بست‌و؟"یکنفر از اتباع به د رگاه عالم‌پناه آوردند. 
شاه عالمبان‌وی رامخاطب‌ساخته به اوگفتن د که د ید ی که آقای من که۰ حضرت امیرا( .وسنین 
و امام المتقين باشد'" چون ترا پیش من آورد. به توچه‌بد کرده بود م که‌ازین روگردان شده"" 
به خوندگار ملتجی شدی. من با تو آنچنان‌بودم که هرگاه تاریخ تیموری می‌خواندم به این 
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بیت می‌رسیدم. شعر : 


۳۳۹ 


شده شاهرخ همرهش در مصاف بسان دو شمشیر در یک غلاف» 

می‌گفتم من والقاس " این حال داریم. من ترا از دیگر براد ران‌وفرزندان دوستترمی‌دارم 
و در مشهد مقدس مقرر بود "که دویست‌وپنجاه توسان به سادات وصلحا واتقبا قرض دهند 
که تا القاس زنده باشد زرازایشان نگیرند که‌هميشه در آن آستان دردعای درازی عمر او 
باد" . القاس سکوت اختبار کرده خجل ومنفعل سردرپیش انداخته قوت‌گنتار و قدرت دادن 
جواب نداشت. نواب کامیاب سالک‌رقاب این داستان‌را برزبان الهام بیان جاریگردانيدند. 

شعر ۷ ۰ 

حکای تکنند از بزرگان دين حقيقت شناسان راه یفین 

که صاحبدلی برپلنگی نشست همی راند هموار[و] ماری به دست 

یکی گفتش‌ای مرد راه خدای بدین ره که رنتی مسرا رهنمای 

چه کردی که درنده رام تو شد نگین سعادت به نام تو شد 

بگفت‌اره پلنگم [زبونست]"ومار. وگر پیل وک رکس شگنتی سدار 

توهم گردن از حکم داور مپیچ که گردن نه پیچدز حکم توهیچ 

چو حاکم به فرمان داور بود خدایش نگهبان و یاور بود 

دیگر آن خسرو فریدون فر با القاس*"میرزا به خطاب درآمده'' فرمودن د که تا وقت ی که 
با من دوست بودی شراب نمی‌خوردی وفسق نمی کردی‌چون یاغی شدی بنیادفس ق کردی 
٤ ۸[‏ ] ظاسرً بالته تعالی یاغی شده بودی, شعر": 


هر کرا گوش از برای خداست همه کارش به مدعا شد راست 
کارها جز خدای نگشاید به خدا گر زخلق هیچ آیسد 


بعد از آن که القاس ۱۳ دو روز دراردو مالد د اورا به ابراهیم خان وحسن بیگ 
یوزباشی دادند که به قلعهُ قهقهه برده حسس نمایند. امرا اورا به قلعه برده برگشتند. بعد از 


پنج‌شش ماه جمعی*۱ که در قلعةً اورا نگاه می‌داشنند»د وکس خونی او بودند که پد روبراد ران *۱ 


,ن که پیت ۲-ن* القاص ۳ م: فرموده. ن کرده 

ء ن القاص و- ل* جماعة بب م٤ن‏ باشند 

۷ ن بيت ۵-۸ از 
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۳۰ ا 
ایشان‌را کشته بود؛ آن‌جماعت" به قصاص خون پدر وبرادر القاس "را از قلعه انداختندوبه 
میامن دولت روز افزون پادشاه ربع سمکون به بهترین‌صورتی این‌فتنه فرونشست لاجرم «وضع 
نیک"» تاریخ‌گردید . شعر*: 


چیست دنیا سرای آفت و شر خانه مبحنت وکان ضرر 
نیست دروی وفا و یاری یار دیده و آزسوده‌ای بسبار 


مقارن این ایام شاهزاده بهرام‌سیرزا در وقتی که اورا به استقبال به امرا* فرستاده 
بودند» در آن راه مری ض‌گشته اورا به سحغه به اردو ی همایون آوردند. بعد از چند روز در 
ییلاق‌جغتو نغتو درشب‌جمعه نوزد هم‌شهر رسضان سنهىذ کوره ازدار حزین به خلد برین شتافت* 
وجنارة محفوف* به رحمت بی‌اندازه‌اش "را به مشهدمعلی مصحوب مرحوبی میرراستی* محتسب- 
الممالک و قرا خلیفةٌ شاملو وبعضی از ملازمان* اوفرستاده درآن آستانه درگنبد ی که درپس 
پشت روض؟ متب رکه سپهر منزلت است دفن کردند. ولادت شریفش‌درسنة ثلت وعشرین و 
تسعمائة, مدت‌عمر"! شریفش سی‌وسه سال. در تاریخ '' واقعة هایلۀ نواب میرزایی‌گنته‌اند: 

شعر؟ ' 
میرزا بهرام جم قدری که در روزسصاف برکف ازلاسیف الاذوالفقارش بود سیف 
سوی جنت شد ازین دیرفناتا درکشد باده کوثرز دست شاه سردان به رکیف 
شدخجل | زروی اورضوان زنمتهای خویش . سنفعل گردد بلی درویش چون شه گشت ضیف 
قد سیان گنتند با افغان پی تاریخ او «حیف از بهرام میرزای حسینی حیف حیف» 

از حکیم عمادالدین محمود شیرازی که افضل حکمای زان در علم وعمل بود 
استماع افتاد که نواب میرزایی تغمده"'الته به غفرانه را حمی‌طبقه چنانچه‌همه کس رامی‌باشد 
طاری*۱ شد وآن‌حضرت‌گاه به خوردن"" برش‌وگاهی به‌افیون‌مداوست داشتند. آخرحکما صلاح 
درآن دیدند که ایشان‌را افیون ندهند"" همچنین برشی‌بدهند که فاد زهر"" وجدوار"" و فلفل و 
زعفران وفرفیون عاقرقرها درآن باشد چه در وقت بیماری تريا کی مزاج معناد از طريقة طبیعت 
پیرون آمده ءروض مرض ایشان را از قبیل ۱٩‏ آنست که اصحا"را عارض شود پس تفاوتی 


| -نء جماعة ۽ ن القاس ۳- ن پیکگ 

٤ن‏ بيت ه- ۰۵ آمرافرستاده 

د- ۰۵ «محقوف» ندارد پب»م: اندازش ۸- ن میرژایی 

۵۸-٩‏ رضیه ٠‏ 062-۱ عمرش و م۵ در وائعه 
0-۲ : بیت ۳ ۵: تعمدةالله , -م: ظاهر می‌شد,ب : ظاهری شد 


۰ ۱- م: به‌خوردن وگاهی افیون .۵: به‌عوردن کوکنار 
٩‏ ۱ سم بدهند پر - م٤ن‏ قادر زهر . 
۸- م وجدار ٩‏ - ن قبل . ۲ب م٤‏ أصحاب 


اه ی E‏ 


خلاصةالتواريخ :۳ 
البته خواهد بود اگرآن' تفاوت‌را مرعی ندارند" حال مریض بسی بد خواهد شد". آخرحساب؟ 
کردند یک خورش افبون در هشت" مثقال ت رکیب می‌بود هرروز هشت مثقال تر کیب 
U‏ روز ششم به همین‌طریق فت بثقال دادند حکیم مشارالیه را" طلب نموده حواله علاج 
به وی کردند. حکیم مذ کور رد" آن معالجه کرده گن ت که افبون ایشان را به صندل و 
ونیلوفر [4 ۽ ] وتخ م کدو و طباشیر" وامثال آنها۰" سمزوج کرده باید داد. مرتضی‌سمالک 
اسلام شاه نعمت‌الته که‌مرتب امور معالجه نواب میرزائی بود» فرسودند که بابه‌تأمل ۱۱ و 
تفکر بسیار افیون ایشان‌را اصلاح کرده‌ايم وبه این معتادند وطبیعت ازمعتاد متضرر نمی‌شودو 
به‌قول حکیم عمل ننمودند. اما چون ارادفحکیم مطلق بهآن متعلق‌شده بود» مداوا " رافایده و 
سودی نبود. مصرع :۱۳ 

چو مرگ آیدت؟"ازمداوا چه‌سود* 
دهم درین سال پادشاه جم‌جاه تفویض‌ایالت ودارایی ولایت شروان*' رابه عبد لته 
خان که سمت عمه"۱ زادگی وسصاهرت آن‌گردون حشمت داشت فرمودند. برهان که‌برآن دیار 
استبلا یافته بود""فوت شد. شروانبان*حسداو را پنهان کرده بودند.عىداله‌خان بدن اورا پیدا 
کرده ازگور بیرون آوردوسرش راازبدن‌جدانمود. اهالی شروان؟" ازییم‌جان‌به‌موضم۰ در وکه 
حزیره‌ایست درکنار دریای قلزم پناه پردند ۲۱ ورایت مخالفت برافراشتند. عبدانته‌خانل۲۲ هرچند 
کش نزد ایشان فرستاد و در مقام نصیحت درآید"۲ آن جماعت به صلح راضی نشدند .عبدانته 

خان به‌دفع ایشان روان شد. لشگر ظفر اثر قزلباش با اسب "د رآب رانده آتش پیکار برافروختند . 
مخالفان شروانی مانند ماه ی که د رکنار آب افتد به‌اضطراب‌افتادند. غازیان *۲ اکثر ایشان را 


“من «آنې ندارد ٣‏ م٤ن‏ دارند ٣‏ من : بود 

£ من خبات‌گردید ٥‏ پیست ب «را» ندارد 

پ- ن۵: دوابه معالجه بر- ۵: کوکه ۹ م٤ن‏ تباشیر 

.۰ و- ن اینها ۽ ,- ن: نیال 

۲ب مز : مدارا.ن: مدار ۳۳ ۱ - ن: «مصرع» ندارد ٤‏ ۱- ب؛ آمد 
ه ۱- ۰ت۰ شیروان د رد ب» مبن: عمز.ادگی ۷ ١‏ من : «بود» ندارد 
۸ ۱- ۵: شیروانیان ٩‏ - ن:شیروان 

. ۲- ن: به موضعی که درو جزیره‌ایست ۽ ۲- ن: پرده‌اند 

۲ عبداله‌خان به‌دفع من درآمدند 


۲- م: «با اسب» ندارد ه ۲- مز : غازیان را 


er‏ شاه طهماسب اول 
به‌قتل آورده ایشان راغارت نمودند. خان بعداز آن‌به طرف شماخی روان شدند. وهم درین 
سال اسکندر پاشا حاکم وان لشک رکردستان راجمع کرده به‌چخور سعد آند. درآن اوقات حسلن 1" 
خان سلطان رومل وکه حا کم آن دیار بود به‌واسطۀ آنکه لشگری و ملازمانش متفرق بودند» 
صلاح درمحاربه ندیده» تبت آقا که و کیلش بود با دویست سوار به‌قراولی فرستاد. ایشان با 
اسکندر پاشا سحاربه کرده مغلوبگشتند. تبت آقا نزدحسین خان سلطان آمد واسکندر پاشا* 
یه ایروان رفت وبازار آن قصبه راسوزانیده به‌وال مراحعت نمود. حسین خان سلطان" ازعقب او 
رفته دراه جمعی رابه‌قتل رسانید. چون این خبر به سمع اشرف‌رسید» چرنداب سلطان شاملو را 
به سددوی روانه چخورسعدگرد انید زج 
ذ کر" فتح قلعة بارگیری به دست شاهوردی سلطان زياد اغلی 
درین سال شاهوردی" سلطان زیاداغلی قاجار از نخجوان به‌قلعه بارگیری ایلغا رکرد.در 
آن زمان سلیمان بی کرد به خبال دستبرد ازنزد سلطان سلیمان بدان قلعه آمده بود. شاهوردی؟ ۱ 
سلطان با دویست و چهل نفر از ملازمان درآن شب به‌قلعه رسیدند. غازبان رستم توان 
بی‌تامل وانديشه خود رابه‌قلعه افکندند و شمشیرها کشیده قرب دویست نفر ا زکردان وروسبان 


ید 


به‌شهرستان* عدم روانه‌گردانیدند" وسلیمان‌بیگ رابه‌درگاه معلی فرستادند. وهم‌درین سال‌در 
شب چهارشنبه هفند هم ماه" محرم سنة مذ کوره‌د رولایت قاین* د رپنج“ قریه زلرله شد و قرب 
سه هزا رکس ازمرد و و زن درزیر دیوار ماندند. ازصحیح القولی استماع افتاد که قاضی آن 
ولایت سولانا باقی دریکی ازآن قری' ساکن بود. چون [ , ه ۲] درعلم هیأت" "سهارتی تمام 
داشت» درروزی که شبش این بلا نازل می‌شد, مردم ده را اعلام نمود که درین"۱ شب 
به‌حسب ارتفاع افلا کک وانظا رکوا کب زلرلۀ عظیم واقم خواهد شد؛ صلاح درآنست که ۱ 
با عبال واطفال"" به‌صحرا« رفنه درآنجا به‌سر بریم. مردم آن قریه سخن وی را قبول نکرده سولانا ۱ 
با متعلقان به طرف منزل شنافت. چون قدم درخانه نهاد» فی‌الحال زلزله نازل شد ومولانا 
باعبال وفرزندان درزیر دیوار هلاک شد* الحکم حکمه والقضاء قضاه. 4 
وهم درین سال‌سلطان سلیمان‌خواندگار احمد پاشا؛ " را که وزير انی‌بود با چهل هزار 


۱ ب : «سلطان» ندارد ۲ ن: ذکر رفتن شاهوردی‌خان‌زیاد اغلی قاجار برسر 

قلعة بارگیری و گرفتن قلعه را به توفیق ملکتمختار م -ن : شاهویردی 
ء- ۵: شاهویردی هب ۰ شهر استان ود ۰۵ گردیدند 
بت ۵: هفدهم ۸ ۵: نهج -٩‏ م»0: قریه ۱ 
۰ - مز : هیثت ۱ ۱ - م0 : درشب ۲ ۱- پ»م»ن: به‌جانب صحرا ۱ 
۳ ب: م»ن: و تانصف شب توقف کنیم , -م: پادشاه ۱ 


خلاصة التواريخ ۳ 
سوار و پیاده به‌گرجستان فرستاد. ایشان داوایلی' راکه تعلق به قرقره‌داشت‌گرفته روانۀ دیار 
روم وآن‌سرز وبوم‌گردید ند ودر روز جمعه هفتدهم شهر شوال سنهٌ مذ کور رایات‌عز واقبال به 
عزم قشلاق به‌قزوین فرسودند. 

سال" بیست وهفتم از سلطنت آن فرسانفرسای اقلیم چها رم نوروز تنگوزئیل 

سه شنبه بيست و دوم شهر صفر »بع وخمسين و تسعماية 

در روز پنجشنبه نوزد هم‌شهرجمادی الاول سنه مذ کوره رایات ظنرآیات ازقزوین متوجه یبلاق 
سلطانیه شد وا زآنجابه آذ ربایجان رفته خانه کوچ را به قزوین فرستادند وبایندر بیگ ملکن *اغلی را 
که‌بیراردویوده* همراه فرستادند. د رین اثناءسرخاب“ سلطان کس بەد رگاه شاه عالمبان۲ فرستاده 
معروض داشت که بکه‌اردلان‌برادر او که والی شهر زور بودبا جمعی‌از روسبان به حوالی قلعةه 
سرخاب" آمده. نواب مالک"۱ رقاب سون دک بیگ قورچی باشی افشار باحسن بیگ یوز باشی و 
رستم بیگ افشار"" با پنجهزار سوار به‌دفع آن تیره روزگار فرستاد. امراء حسب الامراعلی‌متوجه 
شدند وازرودخانهة تلوارکه درآن محل طغبان آب بود عبو رکرده به‌جانب مقصد ایلغار نمودند 
وهنتاد نفر از قورچیان در کنار باغات شهر زور به‌یکه که‌هنتصد سوار همراه داشت و ازغایت 
شجاعت رستم دستان را غاشیه کش خود می‌بنداشت‌آغاز جنگ کرده به رخم نیزه ازاسبش انداختند 
و به‌صدحیله خود را از دست غازیان خلاص کرده به قلعه رسانید و چهل نفر از مقربان او در 
این مع رکه به قتل رسیده"! سوند وک ‌بیگد ر حوالی شهرزور نزول‌نمود. سرخاب از قلعه‌بیرون 
آمده به‌وی ساحق گردید. غازیان نواحی شهرزور را تاختند ورایت تسلط برافراختند وسوند وکك 
بیکك قورچی‌باشی‌افشار را"' با جمیع غا زیان جرار به تاخت‌ولایت شهرزورفرستاد.ایشان آن‌ولایت 
را خراب کرده عود نمودند. بعد از پیست روزسوند وک بیگ قورچی باشی مراجعت کرده در 
آن اوان هنوز اردوی معلی*" از قزوین به یبلاق سلطائیه توجه نفرسوده بود به‌اردوی همایون 
ملحق گردید. 

در این سال مرحوم ' معصوم بیکگ‌صفوی که متولی‌دارالارشا د اردبیل"" و قبل از آن 


= من دوایلی 
م ن: توجه نمودن عساکر نصرت مآثر از دارالسلطنة قزوین به طرف آذربایجان و واقعاتی 


که در آن روی نمود 


ع- ب»م: ملکیس» م: ملکیش -٥‏ ب: بود ددم سرجاب 


ب مءن:_ عالم‌پناه. ب : عالمیان پثاه ۸- ۵ قریه 
۹م سرخواب . ن ملکگ و سم «افشار » ندارد 
۲ سب » م: رسیدو. ن: رسیدند و ۳ ۱-م» ن: «را» ندارد 


۱- م: «معلی» ندارد ۵ زب م6 ن مر وی ٦‏ - ب م» ۵ : اردبیل بود 


ء ۳ شاء‌طهماسب رول 
قورچی‌بود به‌اما رت‌سرافراز شده" د یوان بیگی‌شده"سهربرنشان‌واحکام همایون [ و م م ] زده کاشان‌به 
تیول‌اومقرر شد. مشارالیه رابا شاهقلی خلیفةسهردار وعلی‌سلطان تکلو به‌ناخت‌ت رکوز ومر کوز 5 
ارسال فرمودند. غازیان آن دیار را غارت کرده بسیاری ا زکردان بی‌ایمان را به‌ضرب تيغ وتیر ۱ 
به خاك هلاك انداختند واسب واستر وگوسفند" بیشتری غمی تگرفتهد رسلماس به‌اردویگردون. 
اساس ملحق شدند وم و کب فلکک‌احتشام بهطرف “قلع ۀک وکر«چیلیق * که د رکنار د ریای ارومی" 0 
واقم است نهضت نمود وآن قلعه به‌غایت درآینة ضمیرسنیر هر تنویر مستحسن نمود ودرجنب پ 
آن قلعه کوه واقع شده بود آن رانیز قلعه ساخنند. شاه مالک رقاب عازم نخجوان‌گشت. بعد از , 
اينکه یکماه درآن حدود توقف فرمود* متوجه الکای قراباغ شده درآن زمستان درآن‌دیارقشلاق ۶ 
نمود. و هم درشهر ربیع‌الاول سنه مذ کوره» القاس میرزا* درقلعه برنهجی که قبل ازین سمت 
تحریر یافت فوت شد. ولادتش درجمعه دهم صفر سنه اثنى وعشرین وتسعمائة» مدت‌عمرش س 
وپنچ‌سال. ازوی دو پسر ماندند که بعداز از اودر قلعه ماندند یکی سلطان احمدمیرزا ودیگری 
محمدحسین میرزا. 

گفتار" در آمدن براق‌خان با سایر سلاطین اوزبک به هرات و قتل 

شاه محمد سلطان اوزبکف 

درین سال براق خان وعبداللطیف سلطان* با لشگرگران" ا زآب‌آمویه عبو رکرده متوجه 
دارالسلطنةً هرات شدند.۰" چون خبر توجه‌ایشان به سعع محمدخان شرف‌الدین اغلی رسید»حکم 
کرد که ببرون شهر را کوچه بند نمایند. بعدازسرانجام این‌سهام "" واتمام‌مصالح استحکام ۱۲» 
هرگذری وکوچه بندی رابه یکی ازسعتمدان‌سپرده» کوچه‌بندد روازة فیروزآباد رابه ویس سلطان 
رجوع نمود و درواز؛ٌ خوش رابه سنجاب سلطان افشار داد که حراست نماید وگذرهای بیرون 1 
درواز4* قیسوجاق را به قزاق سلطان متعلق ساخت وناتاربیگ وامیرحسین خطیب درکوچه. ۱ 
بندهای دروازه ملک لوای محافظت برافراختند. محمدخان با فوجی ازشجعان د رخدمت‌شاهزاده 





عالم و عالمیان ابوالغالب سلطان محمد بیرزا توقف نمود. درروز پنجشنبه پنجم‌جمادی- ۱ 
الاول فة م د کوزه براق خان و ساير سلاطین ماوراءالنهر به هرات آمده در بعضی از نواحی ِ 
وپل و کات رحل اقامت انداختند. اشجع سلاطین تورانل شاه محمد سلطان پنابر استبلای تهورو ج 


۱- پ» ن: شده بود ۲- ب» م» ۵: شد و 

۳- م: گوسفندی ۽ - بم ٤ن‏ «به‌طرف» ندارد ع- ب: چیلق 

د- مز» ب: آرمی. ن: ارمنی 

ب- ن ذکر آمدن عبدالطیف‌خان اوزبکک از ماوراءالنهر به دارالسلطنة هرات و وقایمی که‌د رآن 4 
سال روی نمود ۸- مزء ب : سال -٩‏ م»۵: اشکریان .نشد ۳ 

۱ م: مهام ۲ - ن: استحکام و 1 


خلاصة‌الدواريخ Eo‏ 
جلادت وپهلوانی با مردم خویش قریب ب هکوچه‌بند دروازة خوش ' آمد وسپاه رابه محاریه 
مأمورگردانید. سنجاب سلطان افشار ازبرای دفع ومنع آن ظالم ستمکار ازکوچه‌بند بیرون 
آمده به‌زخم نا وکت دلد وزو تفنگ جانسوز بسیاری ازازیکان بدروز" به‌راه عدم فرستاد. درآخر 
سپاه ازبکیه به "افشاریه غلبه کرده پنج‌نفر ازملازمان وی به‌قتل آوردند. سنجاب سلطان خودرا؟ 
بهد رون کوچه‌بند رسانید وتوپچیان عساً کر قزلباش شاه محمد سلطان رابه‌ضرب تفنگ ا زکوچه. 
بند دورگردانيدند. بعداز قرار* سلاطین بی‌ثبات دربل و کات" هرات شاه محمد سلطان رابا اکثر 
ازیکان نامی وت رکان حرامی به‌ولایت سیستان وفراه فرستاد [ ۳ه ] پس ازوصول به‌نواحی 
آن ولایت به اخذ اموال وجهات واسقاط عرض وازالهحیات عجزه وفقرا حکم نمود. بعداز تخریب 
آن سرزمین وتغدیب غنی ومسکین به‌طرف معسکر سلاطین مراجعت کرد". در حین ملاقات از 
روی اعراض براق‌خان اعتراض کرده گفت درمدت ^ غیبت من چرا اهمال مود کوچه‌بندها را 
نگرفتهاید*. فردا من یا دلیران صف شکن سوار شده تا گذرها و کوچه‌بندها راازلشکر قزلباش 
نگیرم از اسب فرود نخواهم آمد. روز دیگر شاه محمد لطان با فوج کثیری از ازبکان جنگجوی 
وبهاد ران تندخوی ازپی اثبات مدعا سوار شده به‌طرف کوچه بن د که قریب به مزار شاه زنده است 
درحر کت آبد و چون بدانجا رسیدءلوای حرب برافراخت با۰" سه‌چهاری از دلاوران چون بلای 
ناگهان برسر سهراب بی که حارس آن کوچه‌بند بود ناخت. سهراب بیگ تاب مقاوست 
نیاورده فرار نمود!". شاه محمد سلطان وی راتعاقب کرده ازوفور جلادت وبی‌با کی تا د رکوچد. 
بند تاخت. دروقت رجعت سنگ عظیم برسرش رسید. فی‌الفور به‌ضرب آن سنگ از بالای زین 
به روی زمین افتاد"" ودرآن حال"" به‌عنایت کریم‌بنان یکی ازملازمان محمدخان خود رابه‌وی 
رسانیده سرش راازبدن جدا کرد. شعر*": 
شراندیش هم دسر شررود چ و کژدم که با خانه کمتر رود 
بعداز آن سر را برداشته به نزد خان آورد. جمع ی که رفیق بی‌توفیق او بودند دسنگیر 
گردیدند. بنابرآن خوف تمام برضمیر براق استیلا یافته درروز"" شنبه بيست وهفتم ماه مذکور 
ازظاهر هرات کوچ کرده به‌طمع فتح بخارا روان"" شد چراکه عبدالعزیز سلطان‌بن عبیدخان 


و -م: خویش ۲- ب: بدروز را ۳- ب : بر 

ع- م»ن: خود را به کوچه و- ب»م: فرار 

چ م» ن: بل و کاةهراة ۷ م: کرده م- ب : مدتی 

9- ۰۵ نگرفته‌اند . -ن: تا ۱ ۱ -مءن تمودند 
۲ ۽ ن؛ افتاد واز آنجا به عنایت ۳ رت م جا 

ء ۱- ۵ : بیت . م: ندارد ٥‏ ۱- ب»م»ن : روز بيست وهفتم 


040-۱٩‏ روانه 


۳۶ شاه طهماسب اول 


والی آن ولایت فوت شده بود. 
ذکر یاغی گری آبای ت رکمان و قتل شا هوردی سلطان کچل د رولایت‌جرجان 

درین سال ت رکمانان يقه یاغی شدند. منشأً آن مخالفت آن بود که نواب کامیاب 
مالک رقاب بعداز شاه علی سلطان حکومت استرآباد رابه‌شاهوردی بی کچل عنایت نمود. 
مردمان يقه ترکمان با پیشکش فراوان به‌نزد آن امیر نادان آمدند". ابا جوانی که" سردار 
طایفة اوخلو بود و"د رکمال سادگی و رعنایی وزیبایی بود» شاهوردی بی کچل با وی اظهار 
عشق وعاشقی نمود»« وشلایین افتاده بود. ابا ازآن اوضاع به‌تنگ آبده ازخدمت ابا نمود و 
نیمشب از استرآباد فرار نموده به الوس* خود رفت وشاطربی که از اقربای شاهوردی بیگک 
بودو از قبل سشارالیه داروغگی ت رکمانان* می‌نمود به قتل آورده یاغی‌گردید. چون این خبر 
به شا هوردی‌بیک کچل" رسید» يا پنج قلغچی"به‌بالای پشته صعود کرد ولشکر خود را به تاخت 
فرستاد*. درآن اننا آبای ترکمان با فوجی ازدلاوران به‌شاهوردی‌بیگک رسنده او را به‌قتل آورد 
وملازمان وی که به‌غارت مشغول بودند این خبر را شنیدند فرار نمودند*. چون این خبر 
به‌دایغان رسیدء امیر غیب‌بیک حاکم آن دیار بهایلغار به‌استرآیاد آمدوآن بلده را محافظت 
نمود.[ ۳ ۵ ۲]. 

گفتار در مح ولایت‌غرجستان و کشته شدن بیرام؟ او غلان 

درین سال ولایت غرجستان منتوح‌گشت وشرح آن چنان‌اس ت که چون محمدخان خاطر 
از جالب براق‌خان فارغ ساخت» پرتو التفات برتدییر قلاع غرجستان انداخت. قزاق سلطان 
را با جنود فراوان به تسخبر قلعهُ اشبار فرستاد زیرا که بیرام اغلان با جمعی از ازبکان درآن 
حصار بودند. بیرام اغلان ازبیم غازیان پشت به‌دیوار حصار باز داد وصولت لشکر قزلباش 
اساس جمعیت ازبکان رامستأصل ساخت. آن بی‌با ک خان»"ومان خود را در معرض خطر 
دید ودرتدییر آن واقعه متحبرگردید وبه هیچ وجه‌صورت بهبود درآینهة ۱۱ انديشه آن ضلالت پیشه 
روی ننمود.و ازروی تضرع ایلچی نزدقزاق سلطان"" فرستادوامان طلبید. بعد از تأ کید عهد و 
پیمان با متعلقان ازحصار بیرون آمده به‌قزاق سلطان ملاقات نمود. قزاق سلطان وی را به‌قتل 
آورده بلاد عرجستان رامتصرف شد. 

وهم درین سال عبدالغریز خان بن‌عبیدخان دربخارا وفات یافت. درین اثنا پیر""- 


۱- نه آمدند و آبای تر کمان در ایام جوانی ۲- ب ام : « که»ندارد 
۳- ب »م: «وه ندارد ء- ۰۵ بابوس ه- ب : تر کمان .م:می‌نمود 
دب م : « کچل»ندارد ۷- ب»م: پنج نفر ۸- بم فرستاده و 


٩‏ - مز.م : بیرم .۰ ب- ن: جان خود را ب»م: خانمان 


8-۱ «آینه» ندارد ۲ م: ساظان ۳ ن؛ نیز 


خلاصةا لتواریخ ۳۶۷ 
محمدخان‌حا کم بلخ ایلغا رکرده خودرا به‌بخا را"انداخت تا آمدن براق‌خان آن‌قلعه رامضبوط 
گردانید. بعداز چند روز براق‌خان آن بلده رامحاصره نمود پیره محمدخان به‌سدافعه و مقاتله 
قیام نمود. لشکر براق خان هرچند کوشش کردند وجنگهای مردانه نمودند کار از پیش 
نبردند. چون براق خان ازتسخبر آن بلده" عاجزگشت» بالاخره نواحی آن ديار راسوخته متوجه 
تاشکندگردید. 

سال بيست وهشتم ازجهانداری آن خسروم‌مالک کامکاری» نو روز سیچقان 

تیل پنجشنبه چهارم ربیع الاول مان" و خمسین وتسعمائة 

درین سال چون ازد رویش محمدخان ولدحس بیگك*؟ شکی که ازپرتو دولت روز افزون 
اختبار واقتدار* تمام با لقب خانی يافته بود آثار خلاف وعقوق و طغبان ازوی به‌ظهور رسیده 
بود. شعر : 

سکن کنران نعمت زانکه کفران چونیکو بنگری باشدد وکنران 

درستست این خبر کاندر قباست لابند اهل کفران بوی غنران» 

تأدیب او برذمۀُ همت والا نهمت لازم آمده» بنابراین رایات جلال به تسخیر الکای 
او نهضت تموده دربندة ارش" نزول اجلال فرمود. درآن اتتا لونده بیگهحا ک مگرجستانکمر 
عبودیت وخد متکاری برمیان جان بسته به‌اردوی‌گردون سان" ملحق‌گردید. رایات فتح آیات 
به جانب شکی درحرکت آمد. درویش محمدخان از اقاست رسم۰ استقبال رایات خجسته مال 
متقاعدگشته» شاه مالک رقاب‌او رابه نوید نوازش وعاطفت استمالت فرموده طلب داشت. وی" 
ازخوف روی به‌بادیهةُ ضلالت نهاده پشت ادبار به‌حصانت حصار باز داد. بنابرآن نایرةٌ غضب 
جهانسوز شاه عالم افزوز اشتعال یافته بدرخان و شاهقلی سلطان استاجلو را" که درین 
اثنا"" ازسشهد مقدس مزکی آمده بود» منقلایگردانید. ایشان به‌قراولان درویش محمدخان 
رسیدند ایشان را مغلوب ساختند. امیریوسف نامی که وکیل سهمات؟" او بود دستگی رکرده 
روان درگاه عالم پناه‌گردانید [ع و ۷] و*"ازتوجه لوای نصرت‌انتمای زلزله دراطراف بحر و 
ولوله درسملکت آن ملعون دهر افتاد وسحمودبیک برادر جوشن"' آقا رابا جمعی‌ازمردمان 
بد کیش به‌محافظت قلعهٌ کی شگذاشت‌وخود با بعضی ازجهال پناه به‌قلعهٌ کلهین و۱۷ کورم 


بلندپرواز فهم ارباب کمال برفرار قصر رفیعش کجا منزل تواند گزید. شعر*": 


۱- مزب »: «به بخارا» ندارد ۲- ب»م؛ قلعه ۳ م: منه‌ثمان 

ع- ب» ن: بیگی. م: سکی ه- ن: اقدام «- ت بیت. م : ندارد 

۷-مز ٤‏ : عرش ۸- ن الوند 9-م: شان ۰ ١‏ - م ند رستم توان رایات 
۽ -بم»ن۵: «وی» ندارد ٣م‏ «را» ندارد م د ب» ن: سال. م اوان 
ء ۱-م: مهمات‌نامی E‏ «ر» ندارد ۱ -ب م: خوش آقا 


۷ ١م‏ «و» ندارد ۸ - ب )0: پوره‌سن و -ن: بیت. م زدارد 





۳۶۸ 


حصاری زعالم سرافراخته 
گذشته سربا‌اش از فلک 
فصیلش کم ازعرش والا نبود 
چوگردون بنایش زییداد بود 
چو ازخنجر کنگرش خشمنا ک 
تکیت بان مه دک 


به عرش برین سایه انداخته 
زنظا هاش خیره چشم ملک 
زرفعت سر قلعه پیدا نبود 
به‌سنگین دلی کوه فرهاد بود 
زده پیرهن برتن صبح چا ک 
نمایان چو اژدر به‌بالا ی کوه 


شاه‌طهماسب اول 


نواب کامیاب سالک رقاب‌سوار شده خودبه قصد فتح قلعه روانه شد. سوند وک بیگث 
قورچی باشی وبدرخان دیوان بیگی و شاهقلی سلطان استاجلو قلعهٌ کیش را در سیان گرفته 
مدت بیست روز معاملۀ محاصره امتداد یافت. بالاخره حسن بیگ فتح اغلی استاجلو با هزار 
تفنگچی ب رکمری' که مشرف برقلعةٌ مذ کور بود برآمده هرجا که مقدار انگشتی سراز برج 
ظاهر می‌شد مهره‌های‌تفنگ‌پی د رپی به مدای «وامطرناعلبهاحجارة من‌سجیل»۲ برایشان‌می‌بارید 
واز جانبی دیگر نقب زده شاه برج آن حصار* رابه‌سرچوب‌گرفته بودند قبل از آنکه آتش 
زنند برج افتاد واهل قلعه به سان ساهی درلجهٌ خشکی حیران ساندند». محمود بیک کوتوال" 
آن حصار در روز شنبه نهم جمادی‌الاول سنه مذ کوره ازقلعه ببرون آمده به‌سعادت آستان- 
بوسی بار یانتگان درگاه شاهی سرافراز شد ومفاتیح قلعه راتسلیم نمود. شاه با ترحم ارگناهان 
وی درگذشتة به‌تخریب آن حصار امر فرمود. درطرفةالعینی آن حصار؟ را بازبین یکسان 
نمودند و آن جماعت سقناقی" که دروسط کوه البرز قایم کرده" بودند"» شاه جم‌جاه شاهقلی 
خلیفةُ مهردار و سایر امرای ذوی‌الاقتدار" برابر آن سقناق فرمود که فرود آمده عبدانته خان 
ولوند بیک‌گرجی دربرابر قلعه کله‌سن ‏ وکورسن نزول نمایند. چون شاحقلی خليفة ذوالقدر با 
جمعی از غازیان نصرت اثر به‌سقناق جنگ انداخت؟» مخالفان ایشان را به‌تفنگ‌گرفته باز 
گردانیدند. شاه ظنر پناه خود سوار شده روی دولت به‌جانب سقناق آورده زهرة مخالفان از 
هیبت لشکر آن‌حضرت آبگشته مردسان‌سقناق چون ازفتح قلعهٌ کیش خبردارگشتند» جوق‌جوق 
روی التجا به‌درگاه معلی آوردند وروی عجز برخاک بارگاه عرش اشتباه نهادند, 

درویش محمدخان از مشاهده این اوضاع دراضطراب افتاده از غایت بیم وترس شبی از 
قلعه بیرون آمده از روی حيرت ندانس ت که به کجاميرود. ناگاه به‌اردوی عبدالله خان ولوندبیگ 


۱-ب» م٤‏ ن پر کمر 
۲- سوره ۱ , آیه ۸۲ 
۳-م: کوئوالی 

ب نموده. م: پودند 
۸“ م ذوی‌المقدار 


۵- پم شغناقی 


ع ۴ حصار امر فرمود 
ب ن: «پودند»‌ندارد 


- م٤ن‏ افتاد 





خحلاصة‌التواريخ ۳:۹ 
که به محاصرۀ قلاع کله‌سن وکوره سن اقدام‌داشتند رسیده» در آن اثنا کوسه پیرقلی چرند" که از 
ملازسان تا بین چرنداب [ م و ۲] سلطان شاملو بود او راگرفته به‌قتل رسانید وسرش را از بدن 
جداکرده به‌اردوی همایون" رسانید". چهارصد نف رکه ازقلعه همراه‌وی نموده بودند دویست 
وپنجاه نفر به‌قتل آمدند. بلاد؟شکی" وسایر قلاع خير آیین آن نواحی به‌دست عساکر ظفر 
قرین مفتوح شد ومجدداً سکه وخطبه به‌نام نامی آن خسرو عالی مشرف وبلندآوازه شد 
حکومت آن دیار به طویقون" سلطان قاجار مفوض شد. در آن ایام محمود بی گکوتوال قلعة 
کیش که پناه به‌درگاه عالم پناه آورده بود» بنابر توهم یکه برضمیرش استیلا یافته بود از 
اردوی همایون فرار نمود. 
وهم درین سال شاهقلی سلطان استاجل وکه حاکم ولایت مشهد' مقدس مزکی بود 

معزول شده به‌درگاه عالم پناه آمد وایالت آنجا به‌علی‌سلطان تاتی" اغلی ذوالقدر مفوض شد. 
وهم درین سال دین محمد سلطان ازبک» قل محمد" بهادر را که یکی از دلاوران نامی او بود 
به‌رسالت شاه‌گردون حشمت فرستاد. وی به‌نوازشات‌بی‌غایات سرافرازگشته خلع‌گرامی به جهت 
دين محمد فرستادند"". و هم درین سال خواجه* امبربیگ کججی که از دیوان اعلی منصب 
وزارت کل ممالک خراسان داشت به واسطهٌ عمل شنیعی که به فریب بیرصدر الدین محمد 
ولد بیرغیاث‌الدین منصور شیرازی ازراه رنته‌از او صادر شده بود در سبزوار"" تسخیر کوا کب 
خصوصاً آفتاب نموده بود و چون به‌مسامح عزوجلال رسید مغضوب و مؤاخذ شده» حکم قضا 
نفاذ عزاصدار یافت که خواجه را در صندوقی کرده دستهای او را ازسوراخ ی که در آن‌صندوق 
کرده بودند برون آورند و بندند"" تا بعضی ازمقدسات سح رکه موقوف‌برعقودانگشتان باشد در 
آن حالت۳" به عمل نیاورد. اتناقأدر آن ایام‌سولانا غزالی سشهدی در اردوی‌عالی بود؛ شاه 
جم‌جاه اسر فرسودند که مولانا به دیدن خواجه رود و مدحی جهت وی بگوید. مولانا امتثالا" 
لا سره المطاع به‌دیدن خواجه رفته این قطعه راگفت. قطعه. 

آصف ایام منظورسلاطین آنکه بود چون نظام الملک درسلک وزارت بی‌بدل 

بس کز و اعمال ناشایسته آمد دروجود رنه رفته قبر او صندوق شد پیش ازاجل 

عاقبت حب سلاطین خو ردو؟' د رصندوق‌رید آری آری‌گنته‌اند القبر صندوق العمل 


۱- ب »من : جرید ۲- م همایون آورده م۳ ن: «رسانید» ندارد 
ء- م «پلاد» ندارد ۰ ۵: بیکی دب ن طیفون 
ب- : مشهد بود ۸- م: باقی ٩‏ -ب» م»ن: قلی محمد 

۰ ۱- م فرستاد ١‏ ب» م: شیراز 


۱۲ -ب» م: ببندند. ۵: بند نهند ۳ م جا 


۳0۰ شاه طهماسب اول 

پس از آن رأی جهان آرای در مکافات این عمل بدان قرار یافت که مادام خواجۀ 
رجعت انجام درقید حیات باشد درحبس مخلد آرام‌گیرد. آنگاه او را به‌قلعة قهقهه بردند بعداز 
چند سال به‌قلعهٌ الموت نقل کردند وآخر الاسر در آنجا فوت شد. تفصیل آن در محل خود ايراد 
خواهد یافت. 

کر" لشک رکشیدن آن بر گزیدۀ خواقین زمن به جانب گرجیان 

وقلع وقمع آن متمردان بی‌ایمان 

چون نواب مالک رقاب بعداز قضیهٌ القاس به‌خاطر فبض ماثر آفتاب ناظر رسانیده 
بودن دکه بعدازاین به‌غزای کفار* چ رکس وگرجی اقدام نموده با هیچکس اژسلاطین اسلام 
نزاع نکند» لهذا در آن اوان که اردوی همایون درولایت شکی و شروان بودء کیخسرو ولد 
قرقره چند نفر از اوران را به‌درگاه عالم پناه فرستاده استمدادخواستند چرا که واخوش" گرجی 
[ وه و ] ولواصات وشیرفران" اغلی بعضی ازالکای او راگرفته بودند. درآن اثنا خبر رسید که 
اسکندر پاشا به‌گرجستان آمده قلع ازمادوج" را محاصره کرده. شاه کامیاب جم‌جاه يا خیل و 
سپاه به‌قصدجهاد به‌بودای کریم‌علیه «یا ایهاالنبی»« جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم؟» از 
بلادشکی لوای توجه۰! بدان صوب برافراختند. چون‌بدان نواحی‌وحوالی رسیدند» غازیان نصرت 
دستگاه تمامی محال کفار را احاطه نموده!۱ م رکز وار درسیان‌گرفتند وه رکوه و کمرگریزگاه آن 
قوم‌گمراه بود بازبین یکسان ساختند واحدی از مش رکین*#جان به سلاست بیرون نبردند۲". 
خوبروبانگرجی وساده رویان آدمی از ذ کور و۳" اناث با جمیع اسباب واثاث به‌دست لشکریان 
درآدند. بعضی دیگر ازگیران بی‌ایمان به کوههای رفیم وغارهای منیع تحصن نموده. جمعی 
بەقلع مانسکوب* دار قرد""و قلعةٌ وردزیا و کلیسا"۱ که ازبدایع صنایم خالق الاشیاست"" پناه 
بردند. لشکریان اسلام ومروجان مذهب خیرالانام عليه و آله افضل الصلوة والسلام» روی 
تهور به قلع وقمع ايشان آورده به‌زخم شمشیر آبدار وسنان آتشبار چندین هزار کفار نابکار را 
به‌دار البوار فرستادندو قلعه تومک*' که‌در ارتفاع وحصانت به‌ستا به ای‌بو دک هگبران نرد بانهای؟۱ 
بلند بریکدیگر بسته برسغارهای آن رفته بودند؛»» با دیگر قلاع مسخرغازیان با فلاح شد. 
غازیان دست یخماگشوده گروه گروه ازپسران ماه سیما که از هراس اسیری در آن سفارها* 


۱- م2 بر ۲-ن؛ برآنقرار 

س ن : توجه رایات نصرت آیات به‌غزو کفار به‌طرف گرجستان ووفایم متنوعه 

٤‏ م: کفرار ه-ب»م4ن: واخوس دعب : قران. مءن: غران 
ردب» ن : مادوچ ۸ ن په مودای عليه از بلاد ¶- سوره ٩‏ آیه ۷۳ 

, ۱ -ب» ن «پدان‌صوب» ندارد اام کرده ٣‏ - ب : بردند 
س,- ب: و آدمی از ذکور و آدمی ازذکور و اناٹ 

1£ ماسکوب » ن: ماللکوب ۱-۰ f‏ دارفرو . دارقرو 

٩‏ ۱ - نسخه‌ها: در زیاد ١‏ ب ٤ن‏ خالق‌الاسیاب . ن: خالقالاسپاب بود 
۱۸- ۵ بوتکک ١ ٩‏ - ب: نردباذها . ۲- مت مغارهای 


موی و مین 





خلاصة التواریخ ۳o1‏ 
متواری بودند ببرون آورده به‌پایان رسانيدند. 

آنگاه بعضی ازمنهبان‌به سمع اشرف‌رسانیدن که" جمع ی کثیر از ناوران گرجی در قلعة 
وردزیا" ‏ وکلیسااند و به سترددین تعرض می‌رسانند. بنا" برآن امرمطاع عزاصدار یافت که 
بدرخان استاجلو و شاهوردی سلطان زیاد اغلی قاجار و علی سلطان تکلو متوجه‌آن حصار نامدار 
شوند. امرای ذوالاقندار* آن قلعه رام رکز وار در میان گرفتند. قلعم ذ کور برفرا زکمری اژسنگ 
یک لخت بهدرۀ توسکك؟ و رودخانه‌ای که منبع آ ب کراست واقع شده در متانت باسد سکندر 
و قلعٌ خیبرلاف برابری می‌زند و دررفعت باگنبد اخضر دعوی همسری م ی کند. در میان‌قلعة 
مذکوره به ده‌گز ارتفاع جو فکوه را بریده کلیسایی مشتمل برچهار" خانه‌وسیع وصفه طولانی 
و جدار بیرون واندرون آن را به طلا ولاجورد و صور اوثان واصنام در آن نفش کرده‌اند وتختی 
در میانةٌ خانة دوم ترتیب داده بتی ازطلا مکلل به‌جواهر قیمتی نصب کرده بودند ودو لعل 
گران‌بهای بدخشان به سان دو چشم‌درآن‌پیکر بی‌جان نصب کرده بودند. و هم چنین از درون 
کلیسای مذ کور راهی در نهایت تنگی و باریکی قریب یکصد وپنجاه ذرع برجانب بالا" از 
سمت خانهای مذ کور در سنگ خارا بریده بودنده ودر بالاخانه بتخانها به‌ملاخطه حوادث 
زمانه ترتیب داده بودند و درفولادی و آهنی‌در خانهای بیرون نصب کرده بودند و یک در 
تنکهُ طلاگرفته [ په (] برخانة اندرون آویخته. 

القصه غا زیان‌ظفر انجام‌ودلاوران بهرام انتقام یورش نموده* قلعه راگرفتندوگیران ضلالت 
پیشه سراسیمه وحیران‌شده بالاخره به‌قتل رسیدند. غازیان زنان‌و فرزندان ايشان را اسیر نموده 
نوا بکامیاب مالک رقاب خود به‌نفس نقیس متوجه تخریب کایسا گشتند وبیست ودو نفر از 
کششان کهن سال و کافران کلب خصال را به‌جهنم فرستادند وناقوسی راکه ازهنتاد من 
هفت جوش ریخته بودند به سان شيشه ریزه کردند و در تنگه طلا" را قل ع کرده به خزانهُ عامره 
فرستادند وآنچه از ظروف و اوانی طلا و نقره با لعلهایی که در بت کرده۱۰ تصرف فرمودند. از 
صحیح القولی‌استماع افناد کهآن لعلها را به‌مبلغ پنجاه!! تومان قیم تکردند"". آنگاه چهار"۱ 
شم ع که‌گبران هر یکی از آن را به مقدار شصت من موم ريخته بودند و در آن کلسا نهاده 
بودند» حسب‌الامر همایون بدرخان؟۱ شکست. بعد از آن فرمان‌به‌تخریب آن قلعه وکلیسا 


6 « که» ندارد ۲-ب: ارزباد و کلیسا و به مترددین. م: ارزیاد و کلیسا که به 
مترددین » ۵: ارزیاد و کلیساوبه متردوین ۳ب )م»ن: برآن 

£ ب: ذوی‌القدر . م: ذوالدر وب ن : لونکگ ۳ م٤ن‏ : «چهار#ندارد 

۳ م : «بالا» ندارد ۸- بم : «بودند و در بالاخانه ... ترتیب داده بردند» ندارد 

-٩‏ ب٤‏ م: طلا قلع کر دند . و-مزه ۵: «پت کرده» ندارد 

۱ -ن: پنجاه‌هزارتومان ٣‏ ۽ - بے ن: کرده بودئد 


۳ م «چهار شمم که گیران‌هریکی از آنرا» ندارد 
ع ,ب آنرا به میلغ پنجاه تومان قیمت کرده بودند و - م۰ پدرخغان آنرا 
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صادر شد. درلحظه‌ای لشکر ظفر اثر آن ر پا خاک تبره برابر و یکسان ساخنند. چون حکام 
گرجستان سفری ازسحلی دیگر نیافتند» بالصزوره روی اطاعت به آستان شاه" عالمیان آوردند* 
مرتبهٌ اول اسان بیگ کرجی ولواسان وشیرفران" اغلی واخوش" بیگ به‌آستان سلطنت مکان 
پناه آمدند*. بعداز آن کیخسرو ولد قرقره باپیشکش بسیار به‌درگاه‌گیتی پناه آمد*, شاه عالمیان 
حکومت قلع توبکک" را باق" شهر و توابم ولواحق به‌وی عنایت فرسود. و اخوش‌گرجی و 
شیرفران اغل ی که حا کم آن دیار بودند به‌قتل رسیده" وامان بیگ با برادران خصوصاً علیخان- 
بیگ به‌شرف اسلام سرافراز شده"؟» بعداز آن شاه عالمیان همت برسسلمان شدن آن جماعت 
مصروف*۱ فرموده به‌نوا زشات ورعایتهای پادشاهانه اکثر کفار و سرداران آن ديار ر مبل 
به اسلام شده و تواپ کامیاب ممالک طرح وصلت با آن حماعت انداخته همشیره امان‌ برگ 
سلطانزاده خانم را که به شرف اسلام مشرف شده بود به‌عقد نکاح خود درآوردند وبعد از چند 
سال شاهزاد نیکو خصال حیدر"" میرزا از وی ستولد شد. 
پس ازآن چون فصل پایبز شدء عنان عزیمت به صوب ولایت لواصات بن داود 

معطوف داشتند. غازیان رستم توان اطراف برات آلی را""تاخته"" اعلام شعایر اسلام‌در آن 
دیار برافراختند و غنایم بسیار و اموال بی‌شمار نصیب غازیان شد. چون خاطر از جهاد 
کفاریکمرتبه مطمئن ساخته زمستان به‌یبال درآمد» اردویگردون شکوه کوج بر کوج به‌جانب 
قراباغ روان‌گشت ودر قراغاج؟' قشلاق همایون‌واقم شد. 

وهم درین سال ایلچبان ازحالب؟! پرتکال پادشاه فرنگ از راه هرموز آمده تحف 
بسیا ر وهدایای بی‌شمار بهد رگاه‌خسرو عالی تبار رسانیدند وبعد از چندروز رعایت‌یافته سرخص 
گشتند و به‌الکای خود معاودت‌نمودند. 

سال"" بیست ونهم از دارایی و کشور ستانی‌ظل آلهی نوروز اودئیل 

جمعه پانزدهم شهر ربیع الاول تسع وخمسین و تسعمائة 

چون اسکندر پاشا که ازقبل سلطان سلیمان پاشاه"" روم""حا کم ارض [ ۸ه ] روم 

بود» سابقا مذ کور شد که وی درایام حکوست وان درخوی» حاجی بیگ دئبلی رابه‌قتل آورده 


۱- م: «شاه» ندارد ۲- ب»م: شیرفران. ن: شرقران ۴-م: واحوش 

م: آوردند 9 ب»م : آمده د- ن: لونک 

ب- من آغشهر م-ب» م رسید ٩-م:‏ شد 

۰ -بم»ن: «مصروف فرموده آن جماعت» ندارد ۱ بء من سلطان‌حیدر 
۲ - پم : «را» ندارد س -ن: ناحیه ع ب- م قراباغ 


و۵ من : جائب پادشاه فرنگ آمده و بعد از چند روز 

=٦‏ ن ذکر تساط اسکندر پادشای حاکم‌وان و نامه نرشتن او په-حسین خان ساملان‌ومال کاراو 
که در آن اوان روی نمود 

۸-۷ : پادشاه می‌بود و سابقاً ۸ ۱- ت روم بود سابقاً ۰ روم بود وسابقاً 


air‏ هر 


یه متس EN‏ ۸ مت OEE‏ 


خلاصةالتواریخ بو ۳ 
به چخور سعد آمد وباز آن بلده رانیز سوزانیده بی‌آنکه کسی با او" مقابله نماید روی به‌دیار 
خود آورد". 

لاجرم به‌واسطةً این امور بخار نخوت وغرور دردماغ او تصاعد نموده کتابتی چند 
که زیاده ازبرتده وحد او بود به امرای نامدار شاهی نوشت واین عبارت به‌حسین‌جان 
سلطان روملو نوشته فرستاده بود که من قلع اردلوج"گرجستان را حصا رکرده‌ام اگر شاه برسر 
من آید جنگ خواهم کرد اگر* من شکست یایم* پادشاه شرق را شکسته باشم اگر ایشان 
مرا بشکنند غلامی راشکسته باشند. اسکندر پاشا پیوسته از روی جهل ونادانی می‌گنته که 
من پاشای* شروان وگرجستانم بناء علی هذه الجهات» خسرو حمیده صفات برین شدند که او را 
گوشمالی دهند. فرسان همایون نافذ" ش دک ه عساکر منصوره از اطراف و نواحی ممالک 
محروسه در ظل رایات فتح آیات حاضر شوند. برحسب امر مطاع | کثر امرای با فلاح بهد رگاه 
عرش اشتباه شتافته نواب کامیاب حکم فرمود که لشکر ظفر اثر به‌چهار قسم شده» هر فوجی 
به‌جانبی ستوجه‌گردند. ازآن جمله معصوم بیگ صفو ی که امیر دیوان بود» با الله قلی‌بیگ 
ایجک اغلی و علی‌سلطان تکلو و شس الدین‌ خا ن کرد وخلینه انصار وحمزه‌بیگ طالش 
والغ *خان بیگ سعد لو و دیگر امرا متوجه" ارجیش و بارگیری و بند ساهی شوند و 
شاهوردی سلطان زياد اغلی و ادهم‌بیگ روسلو به صوب پاسین در حرکت آیند و ابراهیم 
خان ذوالقدر حاکم شیراز و شاه‌قلی سلطان افشار حا کم کرمان و چراغ سلطان به تاخت 
ولایت عراق عرب روند و*بیرام بیگ قاجارو طویقون بیگ قاجار و کیخضسرووالی‌گرجستان 
به تسخیر داوایلی توجه نمایند. اسرای نامدار امتثالالامره‌الاعلی‌المطاع ۱" مبادرت نموده 
بهفرسوده عمل کردند. 

چون معصوم بیگ وامرای رفیق با ده هزار سوار شفیق۳" در روز سه‌شنبه هغد هم 

شهر شعبان سنۀ مذ کوره از یبلاق آق مغان متوجه شده به ارجیش رفتند» قراپبری که از 
قبل خواندگار متصدی حکومت آن دیار بود» روی تهور به‌جنگ و پیکار آورده از قلعه بیرون 
آمد. از جانب معصوم‌بیگ علی‌سلطان تکلو با فوجی‌از دلاوران به‌دفع آن‌گروه رفته از""طرفین 
درهم آویختند. علی سلطان‌نیزه برحلق*" قراپیری زده روسبان زور آورده علی‌سلطان راگردانیدند. 


رم با او چم ون آورده ۳-ب: اردیوج. »۵: ارلوج 

-٤‏ م واگر شکست داده باشم . ن: واگر شکست‌دهم.ب: واگر شکست یابم 

۰-م»ن: پادشاه "-ب» م٤ن‏ «نافذ» ندارد ۷ب : فرمودند 

۸ م واقع خان ۹دب: متوجه گردند م متوجه و بارگیری و بند ماهی 
۰- م «و‌ندارد ۱ - مز؛ لامره علی‌المطاع ۲ -ب م: ازشفیق 


۳ ب + ازطریق قین ٤‏ -مز: خلق قرابری 


و ۳ شاه‌طهه اسب اول 
در آن اثناءالغ خان سعدلو بدان مع رکه رسیده ایشان را مغلوب ساخت و قرب سی نفر از آن قوم 
بدگهر به‌قتل آوردند. قراپبری زخمدار خود را به‌حصار انداخت. وهم درآن روز خلینة انصار 
و حمزه بیگ طالش با محمد بیک وخرم آقا که از اسرای معتبر خواندگار بود جنگ کرده 
خرم آقا و محمدبیگرا دستگیر کرده قرب یکصد وشصت نفر از آن قوم کریه" منظر را به‌راه 
عدم فرستادند. در روز جمعه بيست وهفتم ٩[‏ و ۲]شهر مذ کور درموضع دمدم" الشکرد"ایشان 
را با سرها و اخترسها به‌درگار عالم پناه‌آوردند. چون‌شس الدین خان به اخلاطرسید»قرب‌صد 
تفر از رومیا ن که در آنجا بودند به‌قتل درآورد* وقرب سی‌هزار گوسنند وده هزارگاو وجابیش 
وسه‌هزار" اسب‌گرفته آن دیار را سوخته روانُ اردوی اعظم گردید و چون قایتس سلطان 
وانته قلی سلطان با فوجی شجاعان به‌دیار مخالفان۲ رسیدند» سواران روم از قلعهُ عادلجوز بیرون 
آمده آغازقتال و جدال نموده سپاه منصور آن‌گروه رامغلوب ساخته قریب یکصد نفر از ایشان 
به‌قتل آوردند. در آن اثناء ابراهیم بیگ بختی‌متوجه درگاه خواندگار بود به غازیان دچار شد. 
دلاوران باهثر شصت‌نفر از آن قوم بدگهر را به راه عدم فرستادند و چند خروار زر ویک خروار 
اقمشة نفیس با چند پیاله و صراحی نقره به‌دست ایشان درآبد. 

چون شاهوردی سلطان زياد اغلی واد هم بیک‌روملو به‌تاخت پاسین" واونیک"" رفته 
بودند» ميان ایشان و مرادبیک حا کم آنجا جنگ شده غازیان وی را از اسب انداختند و 
جمعی کیثر از ملازمان او به‌قتل در آمدند. مرادییگ خود را به قلعه انداخته امرای نامدار 
آن دیار را سوخته به‌اردوی‌کردون شکوه ملحق شدند و شاه دین پناه بعد از فرستادن امرای 
عالی جاه به‌جانب ولایت سخالفان درآمدند واز آق مغا ن کوچ کرده در روز سه‌شنبه بيست 
وچهارم ماه بذ کور به کنار آب ارس نزول نمود و از آنجا کوج بر کوج به‌پای قلعه اخلاط 
آمد و آن قلعه‌ایست که با سپهر برین برابری می‌نماید. نظم ۱۱: 

یکی خاره سنگی برآمد بر اوج چوخارای سنکین برآورده موج 

چو البرز هرپاره سنگی برو سپهر منقش پلذگی بسرو 

مثل ک رکسی را بدو ره بدی اجل را از و دست کوته بدی 

ساکنان قلعهٌ بذ کور به واسطۀ متانت وحصانت آن به‌خود مغرور شده در مقام 
محاربه ومقاتله د رآمدندوا زمضمون کریم « این ماتکونواید رککم الموت ول و کنتم فی‌بروح مشیده۱۲» 





۱ب گبر مز اب »ن : دیدم 

ج ن: لشکر وسرو اخترمهای ايشان را بدر گاه ٤‏ ب )م پر ۰- ۵: درآوردند 
د- ب: سی‌هزار باب »م۶ مخالف رب )م «راه ندارد 

و ن۰ یاسین . و-م : مرادبیکک . ن: اوبیکک. ب: دادبیکف 


! ۱- م: فدارد ۲ - صوره ٤‏ آیه رب 


خلاصة‌التواريخ ۵ ۳۵ 
غافل» غازیان منصو رکه جز اقدام به‌محاربه کاری نمی‌نمودند" آن قلعه را دایره وار در 
میان‌گرفتند. نظم : 

به اطراف آن قلعه با صد شکوه کشیدند صف همچو البر زکوه 

روزچند برین‌منوال از صبح تاشام واز شام تاصباح بهادران شیردل و تهمتنان دشمن- 
گسل مردانگیها نمودند. بالاخره اردو بازاریا نکوچه‌بند شهررا سسخ رکرده روسیان ازییم‌جان 
بەد رون قلعه گریختند. نقا بان چیره "دست شروع درنقتب زدن بروج قلعه کردند. ازصحیح القولی 
استماع افناد که از بروح حصار تارودخانه که از پهلوی قلعه می‌گذ رد سبصد ذرع " بوده 
باشد؛ شخصی همراه برج افناده مضرتی به وی نرسید؟. بالاخره کوتوال قلعه مضطربگشته از 
در عجز وانکسار د رآمده درشهر رسضان سنهٌ مذکوره حصار را تسلیم نمود و مردم آنجا به 
جان امان یافتند واز صدمه قهر عساکر[ مب ] منصوره‌آن حصار به زمین هموارگردید. 

قبل ازآنکه‌شاه عالم پناه‌به نواحی‌اخلاط توجه فرماید »| کثر امرا رابه‌طرف‌وان ارسال نموده 
بود.چون‌ایشان به‌حوالی قلعةٌ وان رسیدند» به‌ملاحظه‌آنکه مردم قلعه دلیر شده بهجنگ بقابله" 
بیادرت نمایند"» هزار سوار پیشتر فرستادند وخود به‌آهستگی وتأنی‌متعاقب ایشان درحرکت 
آبدند, فرهاد پادشاه و بد ربنگ بخنی باده؟ تفر از امرای کبار کردستان از قلعة وان بیرون 
آمدند۱۰. غازیان‌پیشروجنگک کنان خودرا به‌جانب امرا کشیدند. درآن اثناء امرای‌نامدار نامور 
پا سياه پلااثر نمایان شدند وسپاه روم واکراد آن مرزوبوم تاب مقاوست نیاورده به طرف قلعه 
گريختند. دلاوران قزلباش ایشان‌را تعاقب نموده شصت‌نفر از اکراد آن مرزوبوم وطایفة روسی 
به قتل آوردند وتمامی غلات‌ومنازل وان و وسطان‌واموك وکواش والباغ "۱ وخوشاب را سوخته 
و ويران کرده از راه‌گوزل‌دره و کواش از آن‌جانب‌دریا"" دراخلاط به‌اردوی‌همایون ملحق‌شدند. 
درگاه عالم پناه می‌آمدند. به هرجا که به متمردال۱۳ وحرامبان کرد می رسبدند غارت م ی کردند ۲ 
چون به‌الباغ*" رسیدند» حکام کردستان زینل بیگ و شاهقلی بلیلان حشری بی‌حاصل بهانديشة 
باطل فراهم‌آورده مقاوست وجدال را آساده‌گشته بودند؛ به‌مجرد آوازٌ ورود جنود ظفرشعار راه فرار 
پیشگرفتند*۱. غازیان محالکردان‌راتاخته در"! وسطان به‌اردوی‌امرا ملحق‌شدند شاه کامیاب 


دب : نمی‌نمود ۲- م یره ۳ م: زرع 

ع- م: رسید -٥‏ م: فرمایند > م: و مقاتله ب - ب : «نمایند» ندارد 
سب م آمده‌اند و-ب» م» ن ده‌هزارنفر سم درآمدند 
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وه ۳ شا: طهماسب اول 
شاهوردی سلطان زباداغلی وادهم‌بیگ روملورا بعداز تاخت پاسین روانة بتلی سگردانید. 
ایشان چون به قلع موش" رسیدند» غافل برسر سپاهیان آن ديار ریختند وجمعی‌را به قتل 
آوردند وفوجی از مردمان جرار از حصار به عزم کارزار بیرون‌آمدند | ثثر ايشان طعمهة شمشیر 
غازیان‌گشتند. آنگاه الکای مذ کور را سوخته روانه بتلیس شدند. مصطنی‌بیگ حاکم‌آن‌جا 
با ناصربیگ رزقی" وابدال‌بیگ با سبصد سوار به اراد قتال وجدال از حصار بیرون آمده» غازیان 
جمع ی کثیررا از آن‌گروه پرشکوه به قتل‌آورده بقیةالسیف از چنگال مرگ خلاص شدهء به قلعه 
گریخنند. امرا آن دیاررا سوخته در اخلاط به‌اردوی معلی ملحق شدند. 

پس از آن ازگرجستان خبر رسی د که اسکند ر پاشا به ببرام بیگ قاجار غالب آمده. صورت 
واقعه چنان بو د که چون بیرام‌بیگ به اتفاق کیخسروگرجی به‌داوایلی رفته" بودند ودوسه‌قلعه 
تسخیر کرده» در آن اوان اسکندر پاشا از ارض روم باسپاه بسیار به ایلغار به‌جانب ایشان روان‌شد 
وناگاه بر سراردوی امرا ریخت. درآن ایام بیرام‌بیگ ‏ وکیخسروییگ به‌تاخت رفته بودند . 
طویقون*بیک قاجار وبدربیک یوزباشی که در اردو" بودند» ايشان بالضروره به استقبال 
رفتند[ و و ۲] و کوششهای مردانه نمودند. چون کثرت رومبان وافزونی ایشان بیش از حد حصر 
وتوان بود» غازیان عنان‌را از جنگ برتافته فرار نمودند. اسکندر پاشا قرب سیصدنفر از غازیان 
وگرجیان به قتل‌آورده از همان متام به ارض روم معاودت نمود۲. 

و کر فرستادن شاه کامیاب شاهزاده اسمعیل میرزا ډه ارض روم 
وشکست یافتن اسکند ر پاشا در آن مرژوبوم 

چون خبر دستبرد اسکندر پاشا به مسامع شاه ظفرلوا رسید» فرمان قضا نفاذ عزاصدار 
یاف ت که شاهزاد عالمیان اسمعیل‌میرزا که آثار فتح و اقبال از ناصيهُ احوالش ظاهر وهویدا 
بود» بافوجی از بهادران به‌دفع اسکندرپاشا به‌ارض روم روانه شوند.؟ از امرای نامدار مثل 
شا هوردی۰ سلطان زیاداغلی‌وبد رخان استاجلو و شا هقلی سلطان استاجلو و محمدبیگ ت رکمان 
وادهم بیگ روملو وامیرغیب بیگ استاجلو واته‌قلی سلطان ایچک اغلی و حمزه‌بیگ طالش 
وخليفة انصار والغ بیگ‌خان سعدلو و ابراهیم خلينة الپاوت و ذوالفقارییک پازو کی" و قنقرا 
سلطان روملو و" ' هزار قورچی طهران‌وششصدقورچی نخجوان درملازست ر کاب شاهزاد؛‌عالمیان 
درح رکت‌آمده"' رفتند. شا هوردی‌سلطان زیا داغلی ومحمدییگ ت رکمان‌واد هم پیگ روملورامنقلای 


۰0-۱ هوش ۲ ت زرقی س ن٠‏ مداد ثمی‌رفته 
E:‏ طیغون بیکك. م:تویقون. ب: توینون و- م « که» ندارد 
م: اردوی ۷-م: نمودند بر ۵ م: عنوان ندارد 
-٩‏ م: شدند . ۱- ن: شاهویردی ب ب- ت پازو کی 


۲ ۸-۱ ن : وباهزار س -ن: آمده میصدنفر از ایشان به‌قتل آمدند 


حلاصةالتواریخ ov‏ 
گردانیده به پاسین ارسال نمود وخود به‌نفس نفیس بافوجی از عساکر جرا رکینه‌گذار ودلیران 
روزگار از عقب ایشان به جانب پاسین درحرکت‌آمد!. 

جنود روم که در آن موضع بودند ازسپاه نصرت دستگاه شکست خورده سیصدنفر از 
ايشان به‌قتل آمدند بقیةالسیفی که درآنجا مانده بودندگریخته به ارض روم رفتند. این خبر چون 
به اسکندر پاشارسید» قولارآقاسی ارض روم‌را بادویست وپنجاه سوار به قراولی فرستاد.ايشان 
وبلازمان امرا که پنجاه‌نفر به قراولی رفته بودند بایکدیگر جنگ کرده رومیان مغلوب»بالاخره 
چون اسکندرپاشا از توجه شاهزادة ظفر انتما آگاه‌تردید» امرای روم وسردم‌آن مرزوبوم را طلب 
کرده به ایشان" مشورت فرمود ایشان بکننند." نظم*: 


درین بيشه شیر ظفر پیشه اوست اگر هست شیری درین بیشه اوست 


صلاح درآنست که از شهر بیرون نرفته" پشت استظهار به حصانت حصار باز داریم 
وقلعه را به ضرب" توپ وتفنگ ازتعرض لشگر قزلباش نگاه داریم. اما به واسطهٌ کثرت لشگر 
متفرقه از ا کراد وجمعی که از ولایت‌ار زنجان" و ترجان* و بای‌برد و کماخ؟ ومرعش و 
طرابزون وگرجستان‌آمده در آن اوان جمع شده بودند کمال غرور و نخوت به خود راه داده 
سخن امرارا قبول نکرد»" وگفت به سحاربه اقدام بايد نمود وشروع درترتیب اسباب حرب و 
بیرون رفتن نمود وزبان به این‌مقال مترنم ساخت. نم ,۱۱ 


درین قلعه بودن بلال ملست همانا که برج و بال منست 
بود مردرا تيغ و بازو حصار حصا ر گل و خال ۱۲ نايد به کار 
فلک دارد از نام آن مرد ننک که باشدگریزان زبیدان جنگ 


اسرای روم رای اورا به سمع رضا اصفا کردند و درچاه بلا ومغاك هلاك فرو رفتند. 
اسکندرپاشا روز دگر باجمعی[ ۲ ۲] کثیر از اعوان وانصار"" با حشر بسیار از پیاده وسوار به 
عزم جنگ وپیکار از حصار ببرون آمد ودرنيم فرسخی شهر صف قتال و جدال بیاراست و 
ینکچریان وتیپ عرابه پیش صف سپاه بازداشت. ازین جانب شاهزاده ظفرلوا؛' کوچ ب رکوچ 


متوجه ارض روم‌گردید. چون درسوضع پاسین نزول اجلال فرمود» ادهم بیگ روسلورا به تراولی 
ارسال نمود وایشان به سلازمان اسکندر پاشا رسیدند باوجودآنکه بسیار نبودند*" بی‌انديشه 


0-۱ آمده ۸-۲ : باایشان ۳ گفتند 
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۳۹ سس EYE‏ شاه‌طهماسب اول 
برایشان تاختند ویکی‌رآگرفته پیش شاهزاده عالمیان فرستادند. آن‌گرفتار اظهارکرد که 
اسکندر پاشا از قلعه ببرون‌آمده مستعد قتال وجدال‌است. اسمعیل‌میرزا ب رکمیتی که از بادصبا 
تندتر بود سوارگشته متوجه میدان محاربگشت" وسپاه ظفردستگاه را فوج فوج به دفع اسکندر 
پاشا مأمورگردانید". باراول از امراء محمدی بیگ ت رکمان واد هم بیک روملو وامیرغیب بیگ 
استاجلو به مع رکه درآمده به تاختن وتیرانداختن مشغول شدند. الغ‌خان‌بیگ سعدلو وابراهیم 
بیگ الپاوت وسایر غازیان درمیدان مبارزت راندند ودرتمامی میمنه ومیسره جنک درپیوست 
وافواج لشکر وطبقات حشر از جانبین برهم مخلوطگشتند وغازیان رستم توان برروسیان غلبه کرده 
اسکندر پاشا چون جلادت عساکر قزلباش را مشاهده نمود ازبیم جان باجمعی از روسیان از 
قلب بیرون‌آمده: تفنگهارآگذاشته به طرف" حصار ارض روم‌گریختند. ‏ نظم؟: 


فتاده تفگ روسیان را ز دست ز آتش حدا مائده آتش پرست 
عرابه درافناده همچون‌د رخت زحور تبرزین شده لخت لخت 


غازیان مجموع " ایشان‌را به‌قت ل‌آوردند" آن‌جماعت زیاده از پانصدنفر بودند". اسکندر 
پاشا با جمعی از رومیان رو" به طرف‌گریز نهاد؟ ولشکر ظفراثر از عقب‌ایشان لجام ریز روان 
حصار ارض روم‌افتاده بودند»! که" "از آب‌ومردمالامال‌شده۲"بود .از غایت اضطراب بستن دروازه ۱۳ 
فراموش کرده؟۱ بودند. سه‌نفر از غازبان به درون قلعه درآمدند. شاهزاده خواست که خود 
به نشس‌نفیس به عزم رزم رومبان رود. شعر" : 


سران سپه یسورش انگیختند هم ه در عنانش در آویختند 
به‌صد عذر گفتند کای تاج بخش تو خورشید ملکی مجو" !چون‌د رخش 


شاهقلی‌سلطان وبدرخان عنان اسب شاهزاده عالمبان‌راگرفته نمی‌گذاشتند که پیشتر 
رود. شاهزاده غیرت قرین حزین "۱ شده آنگاه قورچیان خیرخواه عنانش راگرفته شمشی رکشیده 
بر سر قورچیان زد. قورچیان همچنان عنانش‌را نگذاشتند. اگر مانم نمی‌شدند غازیان ازآن‌جمله 
به قلعه درآیده قلعه را می‌گرفتند. درآن جنگگاه از روسبان روسیاه دوهزار وپانصد وهننادوشش 


(- ب»م: گشته . ن گشت ۲- ن: گردید س ن: بطرف ارضص روم گریشتند 
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۱ (- ن۰ که آب از مرده. م :مرده‌الامال م ۽ ن: شد از غایت 
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خلاصة التواریخ ۳۹ 
نفر به قتل‌آمدند. سوای‌آن کسانی که درخندق وغیره کشته شده بودند واز امرای معتبرآن‌قوم 
بدگه رکسر' عیسی‌حا کم مرعش ومحمودبیگ برادرزادة خیربی ککه در زسان[۳ پ ۲]سلطان 
قالیساو" پادشاه مصر وح اکم حلب بود و رمضان‌بیگ برادر کند . ومیرحسین بیگ حا کم 
جمشگزك وخیرالدین بیگ والی سلاطیه" ومصطنی‌بیک حا کم طرابزون؛ وحیدربیگ میرپاسین 
وعلی‌آقا قوللرآقاسی ومارد" محمدبیگ قوللرآقاسی غلامان خواندگار و علی‌بیک برادرزن" 
اسکندر پاشا وقاضی ارض روم دستگیر شدند ودیگر امرا ومعتبران وجوانان نامدار وگزیدگان 
یکه‌سوار از حدوشمار افزون بود که رخت بقا به باد فنا دادند. درآن اوان» عثمان پاشا حأکم 
قرامان بود وخضرپاشا ذوالقدر در ارزنجان"بودندکه ناگاه آواز فتح و ظفر لشکر قزلباش و 
انهزام رومیان در اردوی ایشان انتشار یافت. آن سرداران از بیم‌جان و آواز ایلغار شاهزادۀ 
عالمیان برسر" ایشان؟» قرامان"۱ ارزنجان""را انداخته فرار نمودند. شاهزاده ظفرلوا"" بعداز 
عبور از آنجا روانُ اردوی معلی "شاه قمرلقاگردید, 
کفتا ر٤"‏ در ذ کر محاصره نمودن شاه دين پداه قلعۀ آرجیش ر 

شاه‌دین پناه بعدازفتح اخلاط علم عزیمت‌به طرف ارجیش افراشت*". فرمان واجب - 
الاذعان عزاصدار" یافت که بدرخان استاجلو باجمعی از امرا به رسم منقلا به ایلغار از 
پیش روان شوند"' وبه نفس نفیس خود کوچ کرده درحوالیقلعةٌ عادلجوز نزول‌فرسوده بربالای 
پشته درآمده سواد قلعه‌را به نظر احتیاط درآورند!" ود رقلعه‌از قبیل سلطان سلیمان مصطنی‌بیگ 
ولدیولر قسطی پاشا" متصدی ضبط ومحافظت آن مقام بود دیو غرورش از راه برده‌به حصانت و 
محکمی حصار فریفته فوجی‌را از قلعه بیرون فرستاد. دلاوران بهرام انتقام به شمشیر خون آشام 


ن: کبیر ۲- د: قانیساد . مز قانیاد ۳- مز + ملاطفه 
٤‏ مز: طرا بدون. ۵: طرابوزون ۰ ن : «مارد» ندارد 
٦‏ ن: پرادران م٤ن‏ : آذربایجان 


من : سرقرامان و ایشان آذربایجان را انداخنه 


٩‏ م: ایشان رفته و آذربایجان را ٠‏ دب : قرامانو 
, ب-ب: آذرپایجان را ۲ - ب : ظفرلو. م: مظفر اوا 


۳ - م: معلی گردید 


£ توجه‌عساکرنصرت‌مآثر پرسرقلعةٌ ار جیش و فت حآنقلعة و بدست آو ردنمصطفی‌بیگگ و 


وقایمی که روی نمود 


و ۱ 0 افراخت ٩‏ ۱ ل: صدار ۷ بح ت شدند وخود 
۸ ۱- م»0۵: «خوده ندارد و ۽ - ت درآوردند 


۰ ۲ب )ن ءسطی پادشاه f‏ نور مسطی پادشاه 





1 شاه طهماسب‌اول 
بسیاری ایشان‌را به قتل‌آوردند وازآنجا کوچ کرده فرسان مطاع صادر شد که جنود عالمگیر 
مکمل وآراسته روان شوند. 

غازیان صفها بسته نقاره فر و کوفتند وصورن انداختند و در مقایل حصار ارجیش قبۀ 
بارگاه‌گردون اشتباه محاذی منزل ماه گشت وآن حصار در محکمی از سد سکندرسخت‌تر بود 
ودرآن حصار ‏ کراد بسیاروینکچریان بی‌شمار بودند. آن جماعت قلعه داری‌را وجهه همت خود 
ساخته مستعد حدال و قتال بودند. امرای نابدار وقورچبان نصرت شعار دایره وا رگرد حصار در 


آمدند, نظم ۱ : 


به اطراف آن قلعه صنها چ وکوه کشیدند خبل قیاست شکسوه 
یلان از دو سو از نشیب و فراز چو مژگان خوبان دوصف کرده ساز 


غازیان به انداختن توپ وتفنگ شروع نمودند و مردم قلعه از بالای بروج وباره 
آغاز انداختن" توپ وتفنگ کردند. ازین‌جانب بار اول‌سوندوك بیگ قورچی‌باشی کلیسابی که 
درنزدیک قلعه بود اورا حواله ساخت وحسین بیگ چاوشلو قورچی تیرو کمان وحسن بیک" 
یوزباشی وسایر قورچبان حوالها ساختند وتوپچبان به ضرب توپ؛ پنجاه‌گز دیوار حصار را 
انداختند. درآن اوان ده دلاور ازسرحان برخاسته پای تهور از دروازۀ قلعه ببرون نهادند 
وتیغ کین ازنیام اننقام بر کشیده به سیبه‌ای که محل توپ بود ° شتافتند وغازیان قرب پنج‌نفر از 
ایشان به زخم تفنگ بینداختند. القصه مدت سه ماه هر"چند عساکر جرار را دراقدام" 
به مراسم جنگ و کارزار هیچ [ع و ۲] چیز تقصیری نبود اما بنابر استحکام حصار و عمق 
خندق نامدار از هرجهت بجال* هجوم وعروج برآن محال بی‌نمود. اهل قلعه‌را از" غایت 
حیرت ودهشت وهراس دید عقل تیره‌گشته بود وچشم بصیرت خیره مانده از بیم‌جان قلعه را 
نگاه می‌داشتند۱۰. درویش بیگ توپچی جهت دنع واستیصال معاندان توپی ترتیب‌داد. 
هم‌درآن اوقات که شاهزاده مظفرلوا متوجه جنگ اسکندر پاشا وقلعةٌ ارض روم بود» 
خبررسید که‌ده خروار زر از خزانُ خوندگار برای مقرری لشکری که د رقلعةٌ عادلجوا زندآورند۱۱. 
چون این ۱۲ خبر به‌سمع پادشاه خجسته سیر رسید» فرسان‌داد که بکتاش اغلی باصد وپنجاه قورچی ۱۳ 
به جانب اخلاط روند. مصطفی‌بیک ولدیولرپاشا قسطی که حا کم عادلجواز بود قرب 
سیصد کس را به دفع غازیان نامزد کرد؟". قورچیان ایشان‌را مغلوب ساخته چهل‌وهفت‌نفر از 


- ۵: پیت ٣‏ ن: به انداختن ۳ م ن: حسین‌بیگگ 
ء-مز»ب: «توپ» ندارد وب مزب «بوده ندارد دب ۰۵«هر» ندارد 

۷ ن: آقدم ۸- ته محال و م»ن: ازحیرت 

۰ دعب می‌داشت‌اند ۱ - مز عادلجواز آوردند ۲ 1- ك «این» ندارد 


۱۳ - م : قورچی رسید برسر اخلاط. قورچی اخلاط روند 
سب) م» ن؛ کرده 


خلاصة التواریخ ۳۹۱ 
آن جماعت به قتل آوردند سرها واخترمهارا به درگاه عالم پناه آوردند. وهم‌درین‌سال پهلوان- 
قلی‌سلطان! وحاجم‌سلطان ازبک ناگهان از جانب خوارزم به حوالی اسفراین‌آمدند. مجنون- 
سلطان شامل وکه حاکم آن‌دیار بودء با ایشان‌محاربه کرده به قتل آمد در جنگ گاه سر مجنون- 
سلطان‌را از بدن جدا کرده بردند. بعد از آن جنهُ وی‌را نقل مشهد مقدس معلی مزکی نمود. 
درصحن آستانة مقدسة منورةٌ سدره" مرتبه مدفون ساختند بر لوح مزارش این بیت نقش شده. 
بیت : 
تنم را وقت رفتن آستان دوست منزل شد بحمدانته اگرسر رفت خوش سرمنزلی دارم 
سال؛ بیستم از سلطنت آن خسرو اقلبم چها رم نوروز پارس تیل 
شنبه لیست‌و پنجم ربيع الاول ستين وتسعمائة 

چون شاهزادة مظفرلوا اسمعیل‌میرزا از ارض روم‌مظفر ومنصور مراجعت نمود در 
ظاهر* قلعةٌ ارجیش به‌اردوی همایون پبوست وسرهای مخالفان را که در جنگ اسکندر پاشا 
از تن جدا کرده بودند دربرابر قلعة مد کور ريختند. اهل قلعه چون دانستند که مقاوست با 
جنود قزلباش درحبز قوت وقدرت ایشان نیست با یکدیگر مشور تکردندگنتند که مخالفت 
شاه دین پناه محض جهالت" و شقاوت است. بنابر آن ابراهیم‌بیگ بختیرا که حا کم آن قلعه بود 
به قتل آوردند وغازیان‌ر! از پایین به بالای‌حصار از جانبی که خرابی داشت بالا کشیده» 
غازیان | کث رکردان راکه درآن قلعه بودند بیرون آورده پوست‌سرایشان‌را کندند. فرسان اعلی 
عز اصدار یافت که قلعه‌را ویران ساخته به خاك تبره برابر سازند, 

پس از آن شاه عالمیان درحفظ و"حمایت حضرت* ملک مستعان به‌جانب قلعٌبارگیری 
درحرکت آبدند. چون آن‌دیار از غبار مرا کب*؟ ظفر مواهب عبیرآساگشت» عسا کر منصوره 
رایات اقتدار برافراختند وروی همت به تسخیر آن قلعه انداختند. محمدییگ ذا کراغل ی که از 
جانب سلطان سلیمان کوتوال آن قلعه بود دروازه‌های حصار رابسته به قلعه‌داری و انداختن 
تفنگ وبادلیج اقدام نمود۰!, فرمان قضاجریان به جمع‌عسا کر منصوره نافذ شد که از هرطرف 
جنگ اندازند. دلاوران و امرا ه رکدام‌درمقابل برجی سیبه ساخته توپها نصب کرده"۱ آتش 

زدند وبروح وباره راد رهم‌شکستند. 


و - بم سلطان شاملو که حاکم آن‌دایر بود ۲- : صد. م صدر 
f ۳‏ ندارد 
۽ ن ذکر رفتن شاهزاده اسمعیل‌میر زا پرسر قلمة ارجیش و گرفتن قلءه و قتل نمودن اکراد 


مردود را 
هب۰ طاهر ٩‏ : و جهالتست.م جهالت است بنابرآن .به شقاوت وجهالت است 
۷ ن «ر» ندارد ۹ ب٤‏ م «حضرت » ندارد 


و- ۵: موکب . م: مر کب . د ب»0: نمود و | ۱-مزء ب» م: کردند 


۳Y‏ شاه طهماسب اول 
چند روز غازیان دشمن‌سوز براین‌سنوال اقدام می‌نمودند. ساکنان قلعه نیز از جان 
گذشته[ م و ب] به انداختن توپ وتفنگ قیام‌داشتند. ذا کراغلی وسایر روسیان از خوفغا زیان 
بیم تمام درنهاد ایشان افتاده» دود حبرت ا زکلۀ آن حماعت درآمده به برجها امان طلبیدند. 
شاه ترحم‌نهاد از جرائم ایشان‌گذشته ' به عنایات‌بی‌غایات پادشاهانه ایشان‌را مستمالگردانید. 
محمدییگ از قلعه بیرون‌آمده حصار راتسلیم نمود. بعد از آن نظر خجسته‌اثر بر ساحت احوال 
مقرون به اخلاص شگردید وبه تفقدات" وانعامات شاهانه از زر وخلعت و اسب سرافراز شد. 
آنگاه شاه عالم پناه ازبارگیر یکوچ کرده از قصب دیوجامه عبور نمود. شاهزاد ظفر انتما اسمعیل 
میرزا به تاخت ولایات کردستان فرستادند. غازیان | کث رکردان‌را در صحرا وییابان از تیغ 
گذرانیده جمعیت‌آن قوم‌را همچون بنات‌النعش ازهم پاشیدند وبعضی‌دیگر اسپر پنجۀ تقدیر 
گشتند و اموال وجهات وگله ورب ایشان به دست غازیان درآمد. فتح‌آن بلاد و استیصال 
آن جماعت بداعتقاد به سثابه‌ای دست‌داد که درهیچ‌قرنی سلاطین وخواقین زمان‌را میسر نشده 
بود . 
چون شاه کامیاب به‌الباغ رسید» مردم آنجا فرا رکرده بودند. غازیان ولایت‌را سوزاتیدند 
وجمعی‌را به‌تاخت حشم محمودی روان هگردانیدند".حسن بی ککه سردار ایشان‌بود به وسیلۀ 
فرار از دست غازیان ظفرشعار خلا ص‌گشت. برادرش روی اخلاص به درگاه اسلام پناه آورده 
به عز عتبه بوسی سرافراز شد* ومنظور نظ رکیمیا اثرگشته از امثال و اقران سمتاز" گردید . 
نوا ب کامیاب مالک رقاب شاهزاد؛ خورشید رکاب اسمعیل‌میرزا را به اتفاق امرای ناسدار 
مثل سوندوك بیگ قورچی‌بافی وسحمدی موسیلو وسایر امرای کرام به تاخت‌گور" فرستاد" وچون 
درعقبه‌گور یک"نیزه وار برف بود» لهذا میرزا وامرا نتوانستن دکه‌از آنجا عبور نمود* مراجعت 
کرده به اردوی همایون آمدند. یک چند خاطرخطیر پادشاه سعادتمند از فتنه وفساداعادی»" 
کید نهاد مطمئن شد به حانب سمالک خود معاودت نموده درشهرربیم الثانی سنه مذ کوره در 
بلدة نخجوان نزول احلال افناد. 
وهم‌درین‌سال درباورد۱۱» دین محمد سلطان ولداولش‌خا نکه از نبایر چنگیزخان بود 
رحلت نمود. منهیان خبر فوت وی‌را ازمشهد بقدس معلی به سمع شاه سپهر اعتلا رسانيدند. 
خواجه شیخ محمد شیرازی مستوفی آن آستانة مقدسه درتاریخ وی‌گفته . تاریخ» شعر : 


عدوی دين نبی» دين محمد بی دين که بود دشمن‌آل علی ولی‌النه 
پمرد زا روهرآنلکس که‌دشمن‌شاهست بجوی‌سال وفاتش ز« مرگ‌دشمن‌شاه» 
۱ - ۰۵ «گذشته» ندارد ۰۵-۲ متفقیات 

س بء گردانید ع- م گشت ه- مز ه«ممتاز» ندارد 
ساب نم کورنگ ب م» ن: فرستادند ۸-م: کورنگ 


و- م نمودند , ۵: نموده . ب- ب: عادی ۱ ١‏ - م: پاور 


دم کک بانط رت یط یطر تن 


خلاصة لت واریخ ا 

وهم درین‌سال» شاه خجسته خصال» میرشمس دیلجانی که از سادات دیلجان‌به مزید 
کاردانی از اقران ممتاز بود» به رسم رسالت به روم نزد خواندگار فرستادند. باعث آن بو د که 
رستم پاشا» کتابتی به امرا نوشته" بود که ایلچی* بفرستند که صلح م ی کنیم. درین‌سال 
خوندگار در حلب قشلاق نموده بود. وهم درین‌سال" سلطان مصطنی به واسطۀغدری که 
رستم پاشا وزیر اعظم دربارۂ او نموده۳ که از اوخایف می‌بود» به عرض سلطان سلیمان‌رسانیده 
بو د که سلطان مصطفی داعیةٌ س رکشی؟ دارد. بنا برآن سلطان سلیمان وی را به قتل رسانید. 
تاریخ آن واقعه «مکر رستم» یافتند. بعد از چند روز ولد سلطان مصطفی [ ۳] » سلطان 
محمدرا نیز کشتند «ستم‌مکرر» تاریخ اووگردید. 

وهم درین‌سال نواب غفران‌پناه قاضی جهان که سالها برسسند وکالت از روی عزت 
وقدرت ستمکن* بود وقبل از آن درآن منزل عالی استغفار کرده در قزوین معنکف بود» بنابروسم 
خبرباد باپادشاه خيرنهاد. چون اواخر حیات وزندگانی وی بود» به اردوی همایون آمده در 
حین معاودت در قصبۂ زنجان درخانة مجاور آن مزا رکثیرالانوار شیخ ایوالفرج آخر وقت*روز 
جمعه غروب که هندهم ماه سبارك ذی‌الحجه شب غدیر بود به جوار رحمت ایزدی پیوست. 
«قاضی جهان» موافق تاریخ اواست. ولادتش صبح پنجشنبه دوازدهم ماه محرم‌الحرام سنه 
مان ثمانین وثمانمائة در قزوین. مدت عمرش هشناد ودوسال. 

ذ کر شمه‌ای از اوصاف حمیده واخلاق پسندیده ومال احوال 
آن عزیز کردة ذوالجلال بر سیل اجمال: 

وی از آکابر دارالسلطنه قزوین بود. والد ماجدش غفران‌پناه" سیر نورالهدی اعلم 
علما* و قاضی‌القضات آن سلک بودند وبه چند واسطه به رحمت پناهی قاضی سیف‌الدین حسنی" 
قزوینی می‌سید ". 

قاضی سیف‌الدین از اعاظم "" سادات و فضلای رفیع الدرجات عراق بوده و در زمان 
سلطنت سلطان محمدالجایتو ډه مزیت علم و فضل ممتاز بوده. قاضی در بدو حال در 
دارالسلطنة قزوین به امر قضا اشتغال داشته‌اند. چون استعداد ذاتی‌ وکرم جبلی ایشان فوق 


حاشیه متن: دو اسطةٌ غدر ی که رستم‌پاشا ورزر اعظلم‌در پاره او نمو د که‌از و خایف می‌بود به‌عر ف 


ساطان سلیمان رسانیده بود که سلطان مصطفقی. ۰۰ 


۱- م ن فوشته که ایلچی ۳- ۰۵ درین‌سال مص طفی‌سلطان به و اسطه‌غدری که‌رستم‌پاشاوزیر 
اعظم. ۳ ب مود 

£ به سر کشی و مخالفت ۵- م «وقت» ندارد 

و ب؛ این عنوان را ندارد پ- ب»م: پناه‌نورالهدی 

۸- ب»م»۵: اعلم‌العلما -٩‏ م: حسینی قزوپن ۰ ۱-ب» م پر مسند 


1= ن اعاظم ممتاز بود قاضی مبد اء حال 


شغل بدان‌امر خطیر بوده به اردوی همایون پادشاه حلیل ابوالبقا" سلطان شاه‌اسمعیل تشریف 
برده‌اند و اول به خدستی" که مأمورگشته‌اند بیرون‌آوردن نهر شاهی اس تکه از آب فرات 
جدا کرده به چهار فرسخی نجف اشرف آورده‌اند وبلغ دوهزارتومان خرح‌آن نهر کثیرالفایده 
شد" و محصولات کلی از آن بهم رسید ؟ و وی به نوعی از روی اخلاص واعتقاد آن خدمت را 
س رکر د که از صحیح القولی استماع افتاد که عربان بادیه که به فعلگی آن نهر شریف اقدام 
می‌نمودند* ودستهای ایشان مجروح می‌شد وی از روی محبت دستهای آن جماعت را بوسه 
م ی کرد و" اجرت ايشان می‌افزود. بعد از اتمام آن خدمت در سلک وزرای میرزا شاحسین 
وزیر اعظم قرارگرفتند و بعد از رحلت میرزا شاحسین به وزارت شاه جم‌جاه" ابوالمظفر سلطان 
شاه طهماسب که در آن اوان سیرزا بودند ودرخانه بودند سرافرارگشتند. 

چون دارالملک شیراز به تیول شاه سکندر سپاه مقرر بود چندروزی به شیراز" تشریف 
آورده زود" معاودت فرمودند. و چون سلطنت به ذات اقدس شاه عالم پناه قرارگرفت به دستور 
به وزارت اعظم سرافراز شدند وقرب دوسال آن خدمت کردند» چون میانۀ امرای درخانه نزاع 
وجدال بهم رسید و آن حضرت از جانب امرای عظام استاجلو بودند و وصلتی میانة ایشان 
و کیک سلطان استاجل و که میرد یوان و وکیل ۰" الساطنه بود واقع شده‌بود» ویکی از بنات مخدرات 
ایشان درمنزل پس رکبک سلطان بود. درآن انا امرای اسناجلو مغلوب گشته آن جماعت به 
گیلان رفتند!۱. بالضروره ایشان‌نیز همراهی فرمودند. مظفر سلطان امیره د باج [ ې ۲]چون‌سوء 
مزاج دراصل بدیشان داشتند قريب به ده سال درحس آن بدخصا لگرفتار بودند. چون از هبوط 
تکیت زورق حیات مظفرسلطان درگرداب و غرقاب""افتاده دستگیر پِنجهٌ نقدیر شدء آن‌حضرت 
ازگیلان بیرون آمده۱۳ مجدداً منصب وزارت دیوان اعلی به مشارکت سیر عنایت‌الته‌خوزانی 
یافتند. مشارالیه؟۱ بی‌ادبانه سبت بدان‌حضرت‌سلوك می‌فرسودند و در مقام کسر "حرست ایشان 
می‌شدند. تاآلکه زبانه به انتقام او سبادرت نمود» به جزای اعمال ناشایسته خود فایز" اگشت. 

بعد از آن آن‌عالیشان در آن منصب استقلال‌تمام پیداکرد""چنانچه بعد از خواجه 
نظام الملک وزیری در ايران مثل وی به عرص دوران نيامد. از مشاهیر وزرای عجم‌وبلاذ 
ارباب سیف وقل مگشتند. به جامعیت وی وزير که مستجمع اسباب قابلیت واستعداد باشدهمچو 





ن+بوالمعاشاهی است که از آب فراط جدا کرده ۲ بم حدمت 

۳ بهن شده ع- م رصیده.ن: میرسید ه- مز می‌نمود 

-٦‏ ب ودر ۷ م جم جاه سلطادشاه ساب * بشیرازما: is‏ بیشترازما 
۹- م «زود» ندارد ۾ س ب»مان: وکیل بود 

١ ۱‏ - ب»م» 0 رفته ٣د‏ بم عرق آب 

۳ بم در آمده عء ۱- ما۵ مشارالیه (سیت ه ,- ن: کثر 


٩‏ ۱ ب فایض ۷ - ن کرد بعل از خواجه‌نظام| لملکگ 


خلاصةالتواريخ “<o‏ 
او نبوده» رفعت شان او از بیان مستغنی است. درعلم و فضیلت وفهم و ذکاء وفطانت وحید 
عصر ویگانه دهر بودند. در اصابت رای و تدبیر و به‌اضاعت" خاطر وصفای مهر تنویر سرآبد 
وزرای کفایت آثار". شعر" : 
خجسته رای او بر ملک راه فتنه بربستی مبارك روی اوبر خلق راه فتح بگشودی 
سعادت‌چشم بگشودی؛ که‌تارویش کجابیند ‏ زانه‌گوش بنهاد ی که" تارایش‌چه فرمودی 
دقايق معقول ومنقول وفنون مشروط ومنثور“ ومنشور برلوح خاطر و صحيفة ضمیر 
می‌نگاشت وصفایح روزگار را درحلیةُ" فصاحت وبلاغت وزیور حسن خط و لطف عبارت 
می‌آراست. 
حدت فهم وی به سثابه‌ای‌بود که علما وفضلا از هرعلم ی که درمجاس بهشت‌آیین 

با تمکین طرح مباحثه افکندی وی دخلهای موجه درآن مباحثه می‌نمود و تکات مستحسن 
بیان می کرد. لطف انشا و تحریر وحسن خط وتهذیب عبارت ولطافت تقریر ایشان به حدی 
بود" که مضامین مغلقه ومدعیات مشکله به‌اخصر عبارات و او جز بیان" ولطف و استعارات 
بلاتأمل وتنکر به اسرع زان درسلک بیان درمی‌آوردند. هیچ یک از منشیان فصاحت شعار و 
سخنوران بلاغ ت‌آثا رکه درعرصه فضیل ت گستریگوی تفوق ورجحان از اکفا و اقران ربوده‌اند» 
رتب آن حضرت نداشتند. چنانچه مسودات احکام مطاعة لازم‌الاطاعه و کتابات که درهرباب 
به سلاطین روم وهند وازیک نموده مردم در دست دارند شاهد این معنی است و در تمشیت 
امور مملکت وسرانجام مهام دین ودولت ید بیضا می‌نمود. سرمایه عدالت ورعیت پروری را 
پیرایۀُ خوف الهی ساخته دقبقه‌ای از دقایق حسن سلوك وخیرخواهی مسلمانان*"نامرعی 
نگذاشتی. کرم جبلی حاصل داشت باوجود رفعت شان با جمیع خلایق‌در مقام ادب وتواضع 
فروتنی بود. درتحریر وتقری رکمال ادب بلاحظه کردی. خیرات بسیار"۱ فرمودی‌وسادات وعلما 
وفضلارا رعایتها نمودی. مستحقین را همه وقت محظوظ وبهره مند ساختی. روزهای پنج‌شنبه 
روزه‌گرنتی. درتعظیم سادات وعلما و توقبر ایشان به مثابه‌ای در خدمت بندگان اشر فکوشیدی 
که د رهیچ زمانی کسی آنقدر تعظیم سادات واهل علم ننموده بود. 
به مسامع عزوجلال رسانیده بود که هر کس نسبت به‌سادات"" و[ ۸ ۲] علمادرمقام بی‌عزتی 
باشد فردای‌آخرت نزد حضرت رسالت پناه صلی‌انته‌علیه وآله مواخذاست وبه این عبارت به‌نواب 


۱ب ضاعت ۲- م: برجسته برای او ۳ ن بیت 

عم ندارد ~o‏ که رایش تاچه‌فرمودی 

ب» م: منثور برلوح. ذ: و منشور برلوح ب مز: غلبه .ب: عليه 
۴-۸ «بوده» ندارد 9- ب»م ۵ واستمارات 


. ۱- م»ن+ «مسلمانان» ندارد ١ ١‏ - م بسیاری نمودی ۲ ۱-ب»م؛ صادات وعلماه 


"۳ شاه طهماسب اول 
کامیاب می‌فرموده‌اند۱ که اگر سیخی‌را در آتش سرخ کرده درگوش‌قاضی جها نکنی‌برا خوشتر 
می‌آی د که به سادات لفظ تو بگویی. ومنشاً همان شد" که در مدت چهل‌وهشت سال تمام 
شاه کامیاب از ابتدای وزارت آن حضرت تاوقت ی که به روضةُ رضوان خرامیدند هميشه حرست 
وعزت علما وسادات می‌داشتند ویارانه باآن جماعت سلوك می‌فرمودند. 

آن حضرت را دوپسربود: یکی سفخرزمان" میرزا شرف جهان؟ که اند کی از کمالات 

و استعداد واوصاف ایشان درین نسخه ذ کرمی‌شود وتئمة" احوال آن حضرت د رمجمع الشعراء 
اراد یافته ودیگری" میرزا عبدالباقی که درعنفوان جوانی وایام حسن وخوبی از دار فنا به 
عالم بقا رحلت فرموده‌اند. آن‌حضرت درگیلان" تشریف داشته‌اند" ونواب میرزا شرف جهان 


درتاریخ واقعه وی فربوده‌اند. قطعه ٩‏ : 


ديدم در خواب مير میران را دوش آزرده داغ حسرت و خارستم 
از خواب عدم دونرگس او بیسار وزباد فنا دو سنبل او در هم 
برچهرۀ چوگل زدس ت کم عمری خویش از خون‌جکر سوخنگان کرده رقم 
گفت مکه کجایی ای‌گل تازهکه۱۰ هست از داغ تو دلهاهمه برآتش غم 
کوآن خط ناز پرورو خلعت حسن چون شا خگلآراسته سر تا به‌قدم 
رضوان به کنار کوثرت کی جا داد کی‌نخل تو شد زینت بستان‌ارم 


ارگلشن عالم به چه تاریخ شسدی گفتا که « زعالم به جوانی رفتم» 

چون آن حضرت در زنجانه !رود متوفی شد» جسد مطهرش را نقل به قزوین نموده 
در مزار شاهزاده حسین به امانت‌گذاشتند. بعدازآنکه این‌خبر به سمع اشرف"" رسید بنابر 
حقوق خدمات وی زردادند وبقررکردند که نقل نعش شریف‌آن حضرت به کربلای معلی 
نمایند. چون به حوالی بغداد رسیدند به واسطۀ طاعونی که در عراق عرب واقع شده بود 
نتوانستند برد عود نمودند. حسب‌الامر اعلی نقل به مشهد مقدس مز کی معلی نمودند و در 
شهور سنةُ اربع وستین وتسعمائة دربایین پای آن حضرت درپیش پنجر هکه به قبۀ سبارکه 
واقع است دفن نمودند رحمة‌التهعليه رحمة واسعه. ۱۳ 
چون مدت چهارسال معصوم بیگ صفوی به امر دیوان‌بیگی اشتغال داشت و مهر بر*" احکام 
ثبتی ویباضی می زد. دروقتی که قاضی جهان به اردوی همایون ملحق می‌شد» به خاطر اور 


و- ب ام می‌فرمودزد ۲ م بود سم «یکی مفخر زمان»ندارد 
ع-ب: آشرف‌جهان و ب»م: وهمه دم: ودیگر 

رب ن» به گیلان ۸- م برده‌اند و- ن پیت .م ندارد 

. (-م:«که» زدارد ١‏ - م: زنجان ۲- م: شریف 

مب ن٠‏ «رحمة‌واسمه» ندارد 6 |-ب»م: به 


۱ 





خلاصةالتواريخ ۳V‏ 
راه‌یافت که اگر قاضی‌جهان برجای وکالت خود به دستور نشسته استدعای خدمت قدیم خود 
نموده بود! منع او چون توان نمود. بنابراین در روزی که روز دیگرش " غفران پناهی قاضی 
جهان الحسنی" به سجدهٌ وپای‌بوس اشرف سرافراز می‌شد» معصوم‌بیگ؟ را پای بوس وکالت 
فرمودند* که قاضی قطع‌نظر از آن مهم نماید." ود رین‌سال معصوم ییگ وکی لگشته مهربرجای 
وکلای دیوان زد. 

وهم‌درین‌سال» غواص بحر افکار مولانا عشقی کاشی فوت شد. مولانا از شاگردان مير 
مقبول قمی‌بود در خدست وی به‌سر می‌برد درویشی[ و ږ ۲]ونامرادی او غالب بود از اشعاراو 


این ابیات به خاطر بود ثبت افتاد. . شعر" ۰ 
زفيشه عشقی لب تشنه کی‌شودسیراب مگر قرابگردون پراز شراب‌شود 


فضایل پناه افصح المتأخرین مولانا محتشم کاشی در تاریخ فوت مولانا عشقی در 
سلک نظم درآورده. تاریخ*: 


عشتی آن نخل خردبرورستان سخن چون به سیل اجل ازدهربرآمد سخنش 
می‌شنیدم زچپ‌وراست که «عشقی عشقی» متوحه چو شدم بود همین تاربخش 


سال" سی‌ویکم از سلطنت آن خسرو اقلیم چهارم نوروز پا رس یل 
یکشنبه هفتم ربع الا "خر احدی وستین وتسعمائة 

درین سال عشمان‌پاشا به فرمان ساطان سلیمان به شهرژور آمده سرخاب کرد که از 
جانب“' برادر خود بگه اردلان حاکمآن ديار شده بود به قلعه رفته متحصن شد وکس به 
درگاه عالم پناه فرستاده استمداد نمود. شاه دین‌پناه شاهزاده قمرلقا ابوالفتح سلطان ابراهیم 
میرزا را با بدرخان وامیر غیب‌بیگ را با جمعی از بهادران به مدد سرخاب اردلان فرستاد . 
قراولان عسا کر ظفرنشان چند نفر از معتبران سپاه روم دستگیر کرده نزد امرا آوردند. بنابرآن 
خوف تمام درجوف عشمان پاشا استیلا یافته از بالای قلعه کوچ کرده روانةُ ديار خود شدند, 

چون درین‌سال خبرآمدن سلطان سلیمان از حلب به حالب آذربایجان محقق شد» 
نوا بکامیاب مالک رقاب درتهیة!۱ اجتماع عسا کر نصرت‌مآثر شده» شا هزادۂ عالمبان اسمعیل- 
میرزا با معصوم‌بیگ دیوان بیگی وشاهقلی خلینةمهردار وجمعی دیگر از غازیان"" جرار به 


۱ -ب»م : «بود» ندارد ۳ ن دیگرش قاضی جهان الحسینی 
سم الحسن 4و۹ بیگگ‌را پابوس هب م0 کردند 
سب ٤‏ م: نمایند ۷ ن بیت.م؛ ندارد ۸- م: «تاریخ» ندارد 


0۵-٩‏ ذکر آمدن عشمان‌باشا برسر سرخاب کرد و آمدن سلطان ابر اهیم میرز ابه‌مددسر خاب 
. ۽ مرب : «جائب» ندارد ۱ - بم : تهیه اسب 


f-1۲‏ «غازیان جر از به‌تا<ت ولایات ... نواب اسمعیل‌میرزا»ندارد 





۳۹۸ شاه طیماسب اول 
تاخت" ولایت پاشاه روم روانه‌گردانید ونواب شاهزادگی سلطان حسین‌میرزا ولدبهرام‌سیرزا 
با شاهوردی وسطان زیاداغلی قاجار به تاخت کردستان ارسال نمود. نواب اسمعیل‌سیرزا" 
الکای وان"و وسلطان وارجیش وعادلجواز را غارت کرده» سالماغانماً په اردو براحعت نمود. 
سلطان حسین‌میرزا وشاهوردی سلطان زیاداغلی نیز گور را تاخته وسوخته» مظفر و منصور با 
غنایم نامحصور در نخجوان به اردوی ظفرنشان ملحق شدند. 

ذ کر" آددن سطان سلیمان به حانب آذربایجان و برگشتن ازولایت 
تخجوان به صوب ارض روم وارزنجان 
درایام بها رکه جهان آرایش سبزه‌زار نمود واطراف باغ" به‌سان غبرا از ریاحین 
درخشنده چون قب خضرا بود» فراش‌صبا بسیط زمین را به فرشهای رنگارنگ آراسته باغبان صنع 
چمن جهان‌را به‌گلهای‌گوناگون پیراسته: شعر": 


چمن از سیم صبا مشکبار سمن از لطافت چو رخسار یار 
زباد سحرگل دهن کرده بار چو معشوق خندان عاشق نواز 


سلطان سلیمان* پادشاه روم باسپاه آن مرزویوم با عرابه وقاعده مقرره" از 'حلب ببرون 
آمده کوج بر کوج متوجه آذ ربایجان شد. چون شاه عالمیان برین‌حال اطلاع یافت» د ر روزپنجشنبه 
ششم شهر رجب‌المرجب سنهُ مذ کوره از نخجوان بیرون‌آبده به یبلاق بازار چایی [ ۲۷۰] 

نشریف برده آن‌محال را مضرب سرادقات جاه وحلال ساختند. 

آنگاه الغ بیگ سعدلورا به قراولی روانه ساختند. مشارالیه درشب به غازان‌ییگ که 
قراول لشگر خوندگار بود رسیده"احمله نمود وبه یمن دولت واقبال بی‌زوال برآن جماعت 
غالبآمده بیست‌نفراز ایشان‌را گرفته به قتل رسانیده"" وسرهای ایشان‌را به درگاه عالم‌پناه 
فرستاد. درعشر ثالث شهر شعبان سنه م ذکوره خوندگار به حوالی نخجوان آمده عساکر او 
از ریگ روان وموریبابان افزون بودند. درآن اثنا حسن بیگ یوزباشی استاجل وکه به زبان‌گیری 
رفته بود به قراولان خوندگار برخورده سی‌نفر از ایشان‌رابه قثل آورده سی‌نفر دیگررا دستگیرنموده 

۱- ب : به‌تاخت کرداستان 

۲سب: اسمعیل‌میرزا ولد بهرام‌میرزا باشاهوردی سلطان‌زیاد اغلی قاجار به‌تاخت کر داستانارسال 
نموده بود. م: اسمعیل‌میرزا ولد بهرام‌میرزا ... به‌تاخت کردستان ارسال نمود ونواب اسممیل‌میرزا 

سب م:«وانو» ندارد -٤‏ م: ثبر کور 

و- ن: ذکر آمدن خوندگار روم با عساکر بی حد و مرولایت آذربایجان و واقعاتی که درآن 
سال روی نمود دب ام: باغ و 

ب ۵: بیت , م: ندارد ۸- مز: سلیم 

و-م+ مقررا . ,ن ازجانب روم بیرون‌آمده 


۱ ۱ سب 26 رسید 1۲ رسانيدند 





خلاصةالتواريخ ۳۹۹ 
بهد رگاهآورده سی نفرازآن‌جماعت راشب د رپای‌سشع لگردن زد ند. خوندگار بعداز دوروز از" نخجوان 
دربیست وهفتم شهر شعبان‌مراجعت کرده آنجارا بعد از سوختن به‌جانب ارض روم معاودت کرد. 
مصرع : 
با زآمدئت نیست چو رفتی رفتی 

امرای عظام رومیان‌را تعاقب کرده» الغ خان‌بیگ سعدلو از عقب اردوی خوندگار رفنه 
وکیل احمدپاشا" که وزیر اعظم خوندگار بود" با ذخیر؛ بسیار از عقب اردو می‌رفت» 
دویست‌وپنجاه نفر ایشان‌رابه قتل آورده به اردوی همایون مراجعت نموده* روز به روز غازیان 
رستم توان برا کراد بی‌بنیاد دست‌یافته بعضی‌را کشته وجمعی‌را دستگی رکرده به استقبال م و کب 
همایون می‌آوردند. شاه دین پناه شا هوردی سلطان زیاداغلی‌را به پاسین روانه ساختند. مشارالیه 
آن دیار را قبل از رسیدن خوندگار تاخته وسوخته به اردوی‌گردون شکوه پیوست. چون رایت 
اقتدار مخالفان نگونسارشد» شاه عالم‌پناه از بازار چای یکو کرده به سعادت واقبال‌به طرف 
الکای خوندگار روان شد. شعر": 

به خیل سپاه قیامت شکوه عنان تاب شد جائب‌سلک روم 

غازیان" ظفرتوان ولایت داوایلی‌را تاخته غنایم بسیارگرفتند. شاه کامیاب از موضع قانلوچمنی 
شاهزادء" عالمیان اسمعیل‌بیرزا وشاهقلی خليفة مهردار را با جمعی امرای نامدار به طرف 
اولتی ارسال نمود. شاهزادة عالی‌تبار با سنان‌بیگ که با جمعی کثیر از روسبان به فرمان سلطان 
سلیمان به تعمیر راه آمده بودند» دچاره شده | کثر ایشان‌را به ضرب شمشیرآبدار بر خاك هلاك 
انداختند و سنان‌بیگ‌را دسنگی رکرده‌یه اردوی همایون آوردند. چون از جانب خوندگارایمایی 
به صلح شده بود» شاه کامیاب از در مصالحه درآمده ازسرخون سنان بیگ‌گذشت؟ و اورا همراه 
شاهقلی‌بیگ۱۰ به خدمت خوندگار فرستاد. ایشان به ''اعیان اروام و ارباب اصلاح ذات‌البین 
سلسله جنبانی نموده معروض سلطان سلیمان گردانیدند که خصویت سوجب ویرانی مملکت 
است"۱ [وصلح موجب] رفاهیت رعایا"" وباعث امنیت ممالک است. نظم*": 


چو سلطان گشاید در رستخیز دهد عالمی را به باد ستیز 
خصوست بود درحهان آن سحاب که سیلش کند عالمی را خراب 

وحم : در دب : پاشاه .م : پادشا س- م : پودرفته 

۽ ب»م : نمود ه- ۵ : بیت .م : ندارد 

بب ب» م غازیان ولایت پ ن : شاهزاده‌عالی‌تیار را باسنان‌بیگث که‌جمعی کثیر آزرومیان 
۸- مز: دوچار و-بم»ن۰ در گذشت . ۱- ن؛ بیگگ خلیفه مهردار 
بان په اعیان ارام و اصلاح.م: با ایلچیان وس مر مملکتست ورفاهیت 


م ن رعایا باعث امنیت ٤‏ ن بیت. م: ندارد 





شاه طهماسب اول 
چو شا هان‌دم از صلح و یاری‌زنند[ ,پ (] دم از یاری و دوستدارای" زنند 
حانی شود فارغ از انتسلاب عمارت پذیرد جهان" خراب 
سلطان سلیمان به صلح ۲ مايل شده شا هقلی‌بیگ را حسب المرام و*دوستکام رخصت 
انصراف ارزانی داشت واز جانبین کدورت به صفا تبدیل یافت و معاملة عهد وپیمان به ایمان 


Vo 


م ؤکد شد. 


ذ کر" توحه شاه جهانیان به ولا یت گرجستان | زپی‌قلع وقمع آن گروه‌بی ایمان 
چون خسرو فریدون‌فر خاطر از سمر پادشاه روم وآمدوشد عسا کرآن سرز وبوم‌فی الجمله" 
مطمئن‌ساخت#«» دراین اثنا منهیان نیکورای به مسامع عزوجلال رسانیدند که گرجیان سراز 
گریبان عناد ببرون‌آورده متعرض بعضی از بلاد اسلام می‌شوند. به‌مودای«ان یأجوج وساجوج 
مفسدون فی‌الارض۲» باعث فساد وفتنه‌اند. نوا ب کامیاب ممالک‌رقاب به عزیمت جهاد و 
تخریب آن بلاد لوای نصرت انتمای؛ بدان صوب برافراخت ودر برات لی" نزول اجلال‌واقع‌شد. 
مجموع آن ولایت مشتمل بر جنگلی‌است" 'مشبک از اشجا رکه نسیم صبارا به دشواری در آن 
گذار است. 
چون خبر توجه خسرو مپهر اخضر ب هکفار نابکار رسیدء از غایت بیم و ترس هر کدام 
اهل "او عیال خود" !را برداشته به مأمنی متفرق شدند. لواصات۳"ولدداو د که والیآن‌ولایت 
بود ؛'٬قطع‏ نظر از قلاع وسحال واهل‌وعیال کرده نیم‌جانی به هزار حیله بیرون برد و خودرا 
بهگوشه‌ای رسانید* !و سایرگرجیان از غایت عجز»دست د ردامن فرار زده به کوهها ومغارها و 
جنگل هاگریختند وگروهی به حصارهای حصین متحصن شدند.غازیان بهمؤدای «وقاتلوا' '- 
المش ركين کافة۱۷» به جنگل داخل شده اکشرآن بی‌دینان‌را به‌قتل رسانیدند وزنان وفرزندان 
ایشان‌را اسی رکردند وبسیاری از غنایم به‌دست غازیان‌د رآمد. آنگاه لوای توجه به جانب‌گوری 
که پای‌تخت لواصات""بود تصمیم یافت واز راههای سخت وبشه‌های پردرخت عبور کرده 
سیاه نصرت پناه آن دیار را نیز تاخت کرده غنیمت بسیار از پسران ماه رخسار و دختران 


# 


گلعذار به‌دست درآورده از آن‌حا متوجه تسخبر قلعه مزروتگشنند وآن قلعه‌ای بود که به‌متائت 


(-مز ۰ دوستداران مب٤‏ م: جهانی ۳ م: به‌صلح درآمده و مایلشد 
عسب»م: «و» ندارد و - ن* ذکر توجه رایات نصرتآبات‌به نیت غزا برس ر گر جستان و 
خبر فتح الکای کنار نابکار ووقایمات بب ۰ فلجمله 
بد سوره ۱۸ آیه ٩ ٤‏ مب »من : انتما 9-م: برت‌بی 
. ۱ب : جنگلیست ۽ ب-ب: ازاهل ۲ م: خودرا 
س و-ب؛ لوارصات ٤‏ ود ب: بو و -م»۵: رسانیده 


> ۱-ب: اقتلوا ب,-موره و آیه ۳ ر مسب : لوارصات 
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خلاصة التواریخ ۳۷ 
از سایر قلاع آن بلاد ودربلندی وارتفاع از ماسوی سرافراز . هرگز صیت اسلام بدانجا نرسیده 
ومطلقاً آثار شعار دین خیرالانامگوش سا کنان‌آن حصار نشنیده.جنود ظفرآثار آن قلعدرادایره وار 
درسیان‌گرفتند وبه قلعه‌گیری مشغول شدند.گرجیان بی‌ایمان به استحکام بنیان حصار خویش 
مغرورگشته آغاز مخالنت نمودند. میرزاهای کامکار و امرای نامدار وغازیان ظفرشعار ازاطراف 
وجوانب جنگ انداختند. آخرالامر چون تسخیر آن به عنوانی دیگر سوعود به تأیید ملک 
ودود بود »هاتف غیب ندای" « انافتحنا لک فتحاًمبینا»" به‌گوش هوش غازیان ومبارزان 
میدان رسانید*. نظم ": 


سلاطین را به تأیید آلهی مرتب می‌شود اسباب شاهی 

رسد اس‌دادشان از عالم غیب مدد از غبر ایشان را بود عیب[ ۲۱,۲ ] 
اگر از محض تقدیسر خداوند نماید کارشان یکچند دربند 

چو فضل ایزدی یاری نماد در دولت به ایشان برگشاید 

به هر جانب عنان عزم تابسد به‌فیروزی و دولت کام یابند 


کوتوال آن قلعه بارساتا؛ نام" از نهیب صولت شاه‌گردون حشمت مضطربگشته از 
درعجز وافتقار در آمده به اقدام رقیت" از قلعه بیرون آمد" و حصار را تسلیم نمود. شاه 
جم‌جاه بعد از تسخبر آن قلعه روانةٌ حصار آیدین شدند وآن نیز قلعه‌ایست درکمال شأن و 
ارتفاع ومحافظان آن از اوران بودند. لواصات؛ مادر خودرا آنجا گذاشته بود. سپاه منصور 
جنگ انداخته به ضرب توپ وتفنگک فصیل آن حصار را خراب کردند. دلاوران چست‌وچالاك 
ودلاوران تند وبی‌باك به یکبار هجوم کرده به قلعه درآبدند. نظم؟: 


دویدند شیران به پارو دثیر شد آن قلع سهمگین ۰" برج شیر 
فلک با زسین ۱۲ هم سرجنگد اشت زسباره دامن پر از سنگ داشت 


کافران بی‌ایمان واز ناوران"۱ نامسلمان به ازدحام‌وهجوم تمام به دقع غازیان عظام 
روی نهادند ومیانة ایشان ساعتی چند از دخول درآن قلعهُ بلند جنگ درپدوست. 

بالاخره‌غا زیان ۲" برمشر کان غال ب آمده ازبالای‌برج وباره مغ زهای‌بی‌سر وسرهای بی‌مغزچون 
اثمارپاییزی از تند بادخریفی ریزان شدو مادرلواصات‌را با | کثر از ناوران اسب رکرده به‌درگاه 
عالم پناه آوردند. پس از آن‌منهیان به‌عرض شاه جهانیان رسانیدند کهد رین حوالی‌قلعه ایست#«...*۱ 





-ن: ندای بگوش ۲ سوره ٤۸‏ آیه | ۳ ن: نظم . م: ندارد 
۵-6 پارسا 9 م «نام» زدارد دا ن* رغیت 

پات مد آمده رسب ۰۵ لوارصات و- ۵؛ بیت ,م: ندارد 

. ۱- م: سهمگن ١‏ (- ۵: نازنین ۳ -ب؛ ازنادران 


ZE‏ غازیان ثمر کان از بالای برج ٤‏ “ب ۲ م٤0‏ »مز : ندارد 





VY‏ شاه طهماسب اول 
۱ نام. جمعی از گرجیان آن حصارا را پناه ساخته ولوای مخالفت برافراخته. شاه دین پناه 
شاهوردی سلطان زیاداغلی‌را به فتح آن قلعه نامزدگردانید . سلطان مشارالیه فتح آن قاعه 
کرده به اردوی همایون ملحق‌گردید وجنود ظنرورود به‌یاری حی‌ودود قلاع بسیا رکه درآن 
دیار بود به نیروی قوت اسلام" وامداد ارواح" طيدة خیرالانام‌وآل کرام عليهم افضل الصلوة 
وا کمل السلام مفتوح ساختند وقرب سی‌هزار اسیر صغیر و کبیر وبرنا وپیر به دست لشکراسلام 
در آمد. زستان" در ولایت؛ گرجستان به سر برده»د رشهر صفرسنه مذ کوره# که‌آفتاب بعضی ایام 
در برح حوت بو دکوچ برکوج متوجه قره‌باغ شدند. در غر شهر ربع الاول سنه مذ کوره 
شاه کامیاب به‌گنجه" فرموده" آن بلده پا کیزه و خطةٌ فاخره را" آیین بسته بودند»در منزل- 
شاهوردی سلطان زیاداغلی قاجا رکه حا کم‌آن دیار بود نزول فرسودند. هشت روز درگنجه 
توقف فرموده سلطان مشارالیه مراسم خدستکاری وجانسپاری به تقدیم رسانید. بعد از آن در 
روز دوشنبۀ شهر مذ کوره ازآنجا کوج کرده به راه بردع توجه فرمودند". 

وهم د رین .ال که سلطان سلنمان بهآذربایجانآمد» قاسم بیگ شروانی که در ملازست 
خوندگار بود اورا با لشکر بسیار از راه“ کفه به شیروان فرستادوایشان از دربند گذشته بدآن 
بلاد !۱ آسدند. مردم شروان فوج فوج ازعبدانته خان استاجلو حا کم آن‌ولایت [س پ م] روگردان 
شده نزدقاسم‌ییگ رفتند. حضرت خانی به تأیید ربانی به بدافعه و مقاتلٌ ایشان در حرکت 
آیده در موضع تنگه بدیشان رسیده و ده هزار سوار ینکچری با قاسم‌بیک بودند و همراهال 
دوهزار سوار بیشتر نبودند."" خان برایشان حمله نموده از ابندای‌صباح تا وقت عصر بقاتله 
بین الصفین امتداد یافت. بالاخره به مدای کریمه« کم‌من‌فثة قلبله غلبت فئ ةکشیره باذن‌انته ۱۳» 
خان برایشان غالب آمده یکهزارو پانصد نفرازجماعت بدگهر به قتل رسید. درین‌ائنا* 
مهدعلیا پریخان‌خانم حلبلة جلیلة عبدانتهخان؟ و بقیهٌ مردم‌اردوی‌وی*" برباد پایان‌صبا رنتارسوار 
شده چون برق لامع به جانب رزیگاه درح رکت‌آمدند. شروانیان از مشاهدهٌ ایشان به خاطر 
رسانیدند که مگر از حانب شاه‌عالمیان به مدد" وکوک به جهت‌خان آمده‌از بیم آن' ازهم 
فروریختند وبه جانب تبرسران‌گریختند. غازیان ایشان‌را تعاقب نموده جمعی کثیررا به قتل 
آوردند از رس ایشان منارها ساخته سسرعی به جهت ایصال این خبر به پاي سریر خلافت 


۽ ن* اسلام درآمد م ب» وزمستان درولایت ارواح. م: ادوال کرام 

س مز: ندارد ٤م‏ درگرجستان هسب > م نرول په گنجه 

ب ن* لمودند پیت م در رم مذ کوره 

9- نه نمودند . م «راه» ندارد وب ۵ بلاد نزدیکک آمدند 
۲ب : نبود ۳ سوره ۳۰ آیه ۲ ٤‏ وسزءن 


ه - ب» م: «وی» ندارد د ۱ - م: به‌مدد کمکگ پر ب : آن آمده 


۱ 
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خلاصةا لتواریخ ۳ 
مصیر فرستادند. وهم درین#سال عشمان پاشا از جانب خوندگار مرتبة دیگر مقررشده به شهر 
زور آمدند!, سرخاب کرد بی‌آنکه جنگ کند قلعه را انداخته به مرویان" آمد. رومبان برآن 
دیار بی‌جدال‌و کارزار مستولی شدند. 

وهم د رین‌سال دربلاد هند سه پادشاه نامدار ازغم‌آباد" فانی به نعیم جاودانی‌رحلت 
نمودند وهرج‌وسرج در اطراف ممالک هندوستان شایع شد. اول سلیمانشاه بن شیرخان افغانی؟ 
که والی بلاد هند بود. دوم سلطان محمودخان وال یگجرات. سيوم نظام الملک فرسانفرسای 
ولایت د کن ومولانا قاسم کاه ی کابلی این قطعه‌را در آن واقعهکنته. قطعد*: 


سه خسرو را قران آمد به یک سال که هند از عدلشان دارالامان‌بود 
یکی محمود شاهنشاه گجرات که همچون دولت‌خودئوجوان‌بود 
دوم" اسلام شه سلطان دلسی۲ که درهندوستان صاحبتران بود 
سیم آمد نظام‌الملک بحسری که درسلک د کن خسرو نشان‌ بود 


تفاصیل حالات۸ هر کدام در سحل خود ايراد خواهد یافت انشاءانته وحده‌العزیز. 
وهم درین‌سال بلبل فصیح زبان‌گلستان فصاحت وطوطی شیرین بیان بوستان بلاغت؟ 
زبدة المادحین اعنی مادح سبدالمرسلین و حضرات»" امه معصویین ۱۱ سلام الت علیهم اجمعین » 
مولانا حیرتی روح‌الته روحه‌العزیز در دارالمومنین کاشان روز چهارشنبه بیست‌وچهارم یعنی 
چهارشنيه آخر صفر سنه م ذکوره از بالای بام افتاده به‌بهشت‌جاودان خرامید. افصح المتأخرین 
بولائا محتشم کاش ی ۱۲ سلمه اننه در تاریخ واقعة مایلة مولانا مشارالیهگفته . تاریخ "': 


سک علی‌ولی حیرتی که همچوتصیر نبود در دل او جز محبت مولا؟' 
به دوستی علی رفت و بهر تاربخش «شفاعت علی» آسد زعالم بالا 


ا کثر*" شرح احوال خیرمال مولانارا درتذ کره درسلک تحریر درآورده اما درین‌بقام 
مجملی ذ کر می‌نماید. اصل بولانا از بلدۀ مرو خراسان است» ودر شیرین زبانی و نکته دانی 
بدل نداشت.در اوایل [ ۽ پ ۲] حال مسافرت بسیا رکرده بود و اشعارنیک از سخزن طبع بیرون 
آورده درآن عصر هیچ شاعری آن" اشهرت نداشت. کمیت اشعارش کم آزهیج لست و 


۱« ب) م: آوردند ۲- ن: به‌مریوآن ۳ عجم آباد 
ء- ۵ اثغان 0-٥‏ : بیت . م ندارد باس م ب : دوتا 
۷- ب : والی ۸- م: حالات خود 

۹- ن: بلاغت مولانا حیرتی در دارالمزمنین کاشان ۰ -م: حضرت 

ب- ب: ولی . م :والا ۲ ن: کاشی در تاربخ و اقعه 
۳(-م: دارد ٤‏ - ب: ولی. م: والا ه - مزان : اگر 


> و ب ۰ شاعر 


۳ 


شاه‌طهما سب اول 
کیفیتش زیاده از همه وسیر سل و کش مشهور واز عمر طویل مبرور . از منظوساتش بهجذالمناهج 
2 هزار بیت وقصاید بسیار در مدایح انمه اطهار وتبرای بی‌شمار چهل هزار بیت است. همه 


7 پا کیزه است ۲ وازین ابيا ت که به خاطر بود تىت افناد معلوم می‌شود. مطلع : 


تيغ علی که سرخ به خون‌منافق است 


ايضاً : 


شود ر روشنی ماه چارده معلوم 


وسن کلامه فی‌المدح؛: 
نیست بر جای احمد مختار 
گ رکنم اصل نکتەرا تکسرار 
زیر فرمان‌اوست حنت و نار 
بارها کرده‌ام من این تکرار 
که نگهدار حاضر و غایسب 
ای" خوشا بارگاه شاه نجف 
کعبه سرگشته‌ای به راه نجف 
چون به پرسی زعزوجاه نجف" 
که نگهدار حاضرو غایب 
ای که بوبکر گویی‌و عثسان 
به حدیث و به آیت وقرآن 
سه منافق سه پسرو شیطان 
شاه ران و اض تن 
همه‌گویند آشکار و نهان 


دارد دودم چوصیح ولی هردوصادقست 
که هست‌د ردل اومهرچارده معصوم 


به خدا غير حیدر کسرار 


لیس فی‌الدار غیره دیسار 
تایع اسر اوست ليل و نهار 
توهم این نکته را نکه می‌دار 
نیست غیر از علی ابی طالب 
حبذا بارگاه شاه تجف 
خلد یک ذره پیشگاه نجف 
گویدت برگ هر گناه نجف 
نیست غیر از علی ابی‌طالب 
وز عمر می کنی حدیث بیان 
... م یکن سدام بر همه شان 
گر به پرسی ز خسرو دوجهان 
چه زسین و زسان‌چه انس وچه"جان 
که نگهدار حاضر و غایب 


لست غير از علی اپی‌طالب* 


وقصیده‌ای که در جواب خواجه سلمان ساوج ی‌گفته درآنجا شکایتی از سنیان قزوین 


نموده چند بیت که به خاطر داشت نوشته شد. قصیده؟ ۰ 


وقت آن آمد که آساید سپهر بی‌مدار 
پادشا هامدت‌نه‌ساه‌شد کاین۱۰ ناتمام ۱۱ 


۱- ب : مسرور 


بت ن پا کنیره و از 


چون زین در سایه‌ات‌ای سایه پروردگار 
بانده درقزوین خراب وخسته وسجروح وزار 


۳ این م نداز 





£ م» ۵ : «ومن کلامه‌فی المدح» ندارد 
ه- ن توجه‌رایات نصرت آیات از گنجه به طرف بردع و فرستادن فرخزادبیگگ قراداغلوبه 
الچیگیری به‌ولایت روم و آذمرز وبوم. چون شاه‌جم‌جاه 
مد «چه» ندارد 


. و- مزع : کین 


“٦‏ م : مصرع را ندارد 
- : «قصیده» ندارد 


م-م»ن: آبوطالب 
و «-ب »م: ناتوان 


يافتم رسم‌تسنن دروضیع‌و در شریف 
درسقابر پای‌نسته ازفتیرو از غنی 
د رزمان‌چون نوش هی دست بستن در نماز 
قاضی این‌ملک نسل خالد ابن ولید 
کشته‌باید شد به تیغ‌شاه غازی هردورا 
خود بفرما ای‌شه دانا کها کنون‌این‌گروه 
قتل‌عامی‌گر نباشد قتل خاصی می‌توان 
سنینداینها رعایایی که‌باشد" قتاشان 
بلکه هریک مبلغی ازمال‌دیوان خود 


واین رباعی نیز از نتایج طبع او سرزده که‌به جهت خواجه عبدالغنی وخواجۀ بزرگ 
ب وکای یگفته است. رباعی ۰۳ 


سنی میش است* وشیعیانند چوگرگه 
صد لعنت حق به‌سنیان قسزوین 


vo 


ديدم آثار تخرج درصغارو درکبار 
در مساجد دست بسته از یمین و ازیسار 
هس ت کاری دست بسته‌ای شه‌عالی تبار 
مفتی این شهر فرزند سعید نابکار 
هم‌براد ر هم پد رهم "یأورو خویش وتبار 
داعی خصمند یامولای شاه کامکار 
خاصه از بهررضای حضرت پروردگار 
موجب تخفیف مال و مانع خرج دیار 
سربه سرصاحب سيور غالندوهم اد راردار 


داند سخن‌سرا چهتاحیک‌وچه‌ترك 
بر مفلس‌و برغنی وبرخردوبزرگ 


و بعضی از اشعار عاشقانه‌اش نیز مرقومگشت [ه ۷۷] 


گل همان به که به هرحرف‌نیندازدگوش 


ورنه درد دل‌برغان چمن بسیاراست 
کاشنا را به‌تو پیگانه توانم دیدن 


keke 
ی که ا ترس کین شد عمرها که‌محنت اي نکارم یکشم‎ 
سال سی ودویم ازفرسان‌فرما بی‌آن خسرو غازی برسربرساطنت وکامکا ری‌نوروزتوشقان‎ 
یل روز دوشنبه هفدهم شهر ربب الا خر سنه أثنى وستين وتسعمائة‎ 
شاه جم‌جاه عالمبان‌پناه چون ارگنجه کوج فرموده» صحرای بردع که نمونه‌ ای ازرباض‎ 
خلد برین است وشی خگنجوی درتعریفآن سرزمین می‌فرباید. شعرء"‎ 
خوشا ملک بردع که"اتصای وی نه اردیبهشت‌است بی‌گل نه‌دی‎ 
تموزش گل کوهساری دهد زسستال سیم بهاری دهد‎ 
همه ساله ریحان اوه سبز؟ شاخ هميشه درو ناز و نعمت فراخ‎ 
زمینش زبس سبزه ومشک بید تا مت‎ 
علفزار مرغان این کشور اوست اگر شیر مرغت بباید دروست"‎ 


«-ب» م همیار هم‌خویش وتبار ۲- ب م: باشدم‌وجب 


۳ م: ندارد سب : اند هس م: «سال‌سی ودوم... اننی‌وستین وتسممائه» ندارد 
و ن بیت بت م به 6-۸ (همه‌ساله‌ر یسان اوسبز» ندارد 
۹ب سرو . - ۵؛ اين بیت را ندارد 


۳ شاه طهماسب اول 


زبینش به آب زر آغشته انسد تو گوپی درو زعفرا نکشته اند 
خرانند بر سره آن زسی خیالی تباید بجز خرسی» 


مضرب خیام سر ادقات عزوجلالگشت. نوروز این سال فرخ‌فال‌را در آن سرزمین 
به کاسرانی و اقبال به سر بردند ودرین روز فرخ زاد بیگ قراداغلو ایشک آقاسی‌را که به مزید 
رشد وکاردانی از اقران سستاز بود» به رسالت نزد سلطان سلیمان فرستاد ودر باب صلح کتابت 
مشحون به صداقت و موافقت نوشته ارسال فرمودند و در روز شنبه ششم شهر جمادی‌الاول 
سنهة سذ کوره از بردع کوج به منازل قراباغ فرمودند" و چند مدت درآن الکا به سر برده جهت 
طوی" شاهزادةٌ خورشید انتما ابوالمنصور اسمعیل‌میرزا به دارالسلطنة تبریز نزول اجلال 
فرسودند ومرتضی یمالک اسلام شاه نورالدین نعمت‌اله" یزدی به اتفاق حلیلة جلیله‌اش 
مهدعلیا* خانش خانم همشیرهٌ شاه جم‌جاه عالم پناه صبیه خود مخدرهٌ سراپردۂ عصمت و طهارت 
صفیه سلطان خانم را از دارالعباده یزد برداشته به اردوی همایون سلحقگشتند", نواب کامیاب 
قمر رکاب امر فرمود تا اسباب طوی نموده شهر وبازار ومحلات آراسته وآیین بسته ترتیب 
آن جشن عظیم وطوی جسیم در باغ شمال وباغ عشرت‌آباد دهند. نظم ": 

بيا که‌گلشن تبریز عشرت آباداست۷ به‌عیش کوش که عالم به عشرتآباد است 

وآن باغات به‌اعتدال هوا وفضای جانفزا* ولطافتاشجار وطراوت‌گلزار و انهار رشک 
باغ جنان بود. نظلم؟: 


لطیف و دلگشا آب و هوایسی مبارك منزلی فرخنده جایی 
درختان۰ چون‌بتان قد بر کشیده به‌یکدیگر زخوبی س رکشیده 


درباغ شمال جهت ردان ودر باغ عشرتآباد جهت زنان جشن پادشاهانه و بزم 
خسروانه ترتیب دادند. فراشان چابک دست قبۀٌ بارگاه خیمه وخرگاه به اوج مهر وماه 
برافراشتند. 6« شاه جم‌جاه درآن‌خرگاه قرارگرفته حکوست مجلس طوی را در مدت سه روز به 
شاهزادهُ قمر"" طلعت ابوالفتح سلطان‌ابراهیم‌میرزا شفقت فربودند. آن‌شاهزادة [ ب ۷]به‌فهم 
داد ظرافت ولطافت‌وخوش‌طبعی واجرای احکام مقرون به اخذ ترجمان وباریافنگان عتبۀ 


- ن نزول فرمودند ۸-۲: توی ۲- م توی 

م بپ» م6 : محمد تعمت الله ٤م‏ «مهدعلیا» ندارد 
و-ب» م: شده د : پیت پ- ن: آیادست وآن پاغات 
رسب - مز : جانفرصا ٩-بیت.م:ن‏ : ندارد ۰ ۱ ۵: درخشان 


۱ ۱ -ب»م»ن : «قمرطلعت اپوالفتح... شاهزاده به فهم»ندارد 


خلاصة العواریخ ۳۷۷ 
شاهی در آن دادعیش‌وسرور دادند وصحبنی‌ترتیب" یافت که در هیچ عصری هیچکدام از 
سلاطین زسان‌وخواقین دوران‌را یسر و روزی نشد,*از پی تهئیت وتاریخ ازدواج زهره وماه 
شعرایآگاه تاریخ ها پیدا کردند. از آن‌جمله این دومصراع موافق تاریخ است. مصرع ": 
« وصلت مهر و ماه داد فلک ۳».« فلک داده پیوند شمس و قمر » . 
درین‌سال از استرآباد خبرآم دکه‌ابای ت رکمان بریابوی طغیان سوار شده داعي س رکشی 
و فکر فتنه و ولایت‌گیری دارد. بنابر آن شاه عالمیان گوگچه سلطان قاجار وعلی‌سلطان تاتی- 
اغلی ذوالقدررا با فوجی از غازیان به جانب جرجان روان‌گردانید. امرای مذ کوره باچرنداب 
شاملو ومصطفی‌بیک ورساق؟ به جانب ایل والوس تر کمان یقه* درح رکت‌آمده غازیان 
رستم توان کوچ تر کمانان را" به دست‌آورده رایت ظفر و استیلا برافراختند و بعد از چند روز 
ابای‌ت رکمان به غلبة تمام به کناراردوی چرنداب سلطان ومصطفی‌بیگ ورساق آمده صورن۲ 
انداخت. غازیان ورساق" ودلاوران به استحقاق از حای خودنکنده؟ آن جماعت را به شرب 
تیرو تننگ دور نمودند. آنگاه سیف بیگ بیات به رسم قراولی از اردوی گوگچه سلطان بیرون 
رفته ابای تر کمان با سپاه فراوان به‌وی رسبده بعد از کشش و کوشش بسیار سیف بیگ دسنگیر 
شد .گوگچه سلطان وسایر'' امرای عالیشان به‌ایلغار تمام از تفای ابای تر کمان بی‌گمان د رح رکت 
آمده وی چون آگاه شدء از آن نواحی فرار نموده نزد علی‌سلطان ازیک"" والی‌خوارزم رفت 
و از وی استمداد نمود. 
علی‌سلطان بالشکر فراوان متوجه امرا شد. چون آن دوسپاه رزبخواه به یکدیگرنزدیک 
شدند»علی‌سلطان از بیم غضب و قهر پادشاه عالمیان از در صلح و وفاق درآمده اسبی چند 
برسبل تحفه به جهت ابرای عظام فرستاد" "وایشان نیز ملازم او را خلعت دادند ونزد علی- 
سلطان فرستادند. درین ائنا گوگچه سلطان بیمار وناتوان شده به صوب عالم آخرت روان‌گشت, 
جسد اورا به مشهد متدس معلی مز کی نقل نموده درآن روضهُ عرش سنزله دفن نمودند. 
سایر ابرا علم عزیمت به مقر خود برافراختند"!,وهم درین سال ابراهیم‌خان ذوالقدر حاکم 
شیراز به واسطۀ آنکه چشم های‌میرشهریا رکه از اسرای جهرم بود [ کنده] بدان‌سبب درچها رد هم 


- م: ترتیب دادند فراشان چابکک‌دست قبه وبارگاه وخیمه وخرگاه به اوج مهروماه‌برافراشتند 
شاه‌جم جاه در آن خرگاه قرا ر گرفته حکومت مجلس موی را...» 

۳ م ندارد ج م : ندارد ء- م: «ورساق» ندارد 

و- ن : «یقه» ندارد کب ام تر کمان‌را 

ب این کلمه معمولا به‌صمورت سورن آمده است ۸- م: درسیاق 

9- ن: بکنده . دب - م: «وسایر»ندارد 

, م «ازیکگوالی خوارزم... چون آن دوسپاه» ندارد ۲ ۱- م فرستاده 

۳ ,- برآفراشتند 





۳۸ شاه‌طهماسب اول 
شهر ربیع الاول سنهٌ مذ کوره مغضوب شده حکوست شیراز به علی‌سلطان تاتی‌اغلی ذوالقد رمفوض 
شد. و هم درین سال همایون پادشاه بن بابر پادشاه بن‌عمراشیخ بن سلطان ابوسعید بن میرزا 
سلطان محمد بن میرزا" میران‌شاه بن امیر صاحبقران تیمور گورکان از عالم فنا به دار بقا 
رحلت نمود. منشأً آنکه چون شهریار دلی" بربالای بامی برآمد؟» به عصا* تکیه زده به برا 
حرف می‌زد. ناگاه« خوایی بی‌جایگاه که لازۂ تریا کیان است بر وی غلبه کرده عصا شکست 
[پپ ] و به ضرب تمام از بام به زیر افتاد. مولانا" کاه ی کابلی در تاریخ این واقعه‌گوید. 


¥ 


شر 
همایون پادشاه ملک معنی ندارد کس چو او شاهنشهی یاد 
زبام قصر خود افتاد* ناگاه وزو عمر گرامی رفت بر باد 
ی تاریخ او کاهی؟ رقم کرد «همایون پادشاه ازپام افتاد» 


وبعضی دیگرگفته‌اند 2 
به یک پینکی کرد عالم خراب 
ذ کر توجه شاه ظفر مأثر به جالب‌قزوین 
وقشلاق کردن در آن بلد جنت آیین 

نواب کامیاب ۱" اعلی چون از مه مکارخیر شاهزاده عالمیان اسمعیل‌میرزا فار غگشت» 
درآذ ربایجان دیگر باعث توقنی نمانده بود چراکه مهمات حدود و اطراف بلاد روم به صلح 
منتهی‌گشته بود» رای عالم‌آرای بدان"' قرارگرفت که خطة قزوین که "!د روسط سمالک محروسه 
افتاده از حیث قشلاق ونزدیکی بسیار امصار وبلادبهترین دیگرسحال*" است» آن‌رادارالسلطنه 
نموده رایات عزوجلال همگی در آن بلده فاخره متمکن‌گشته پرتو عدالت و رفاهیت و امنیت 
بر ساحت ساکنان ربع مسکون اندازند. در آن اوان که فصل خزان بود شاه عالمیان از 
دارالسلطنهٌُتبریز متوجه خطه قزوین‌شد" : 


(- 6 : عمربن‌شیخسلطان ۲-ب»م: میرژای ۳- مز: شهردلی . م:«دلی» ندارد 
“بم پر آمده 0~ : برءعصا سب ام 2 مولانا کاهی. ۳ ءولانا کاشی 
ب ن: بیت سب هم : افتاده ۸-۹ کاشی 


7 ۱- ۵ ذکر قراردادن یلاق و قشلاق شاه جم‌جاه فلک‌بار گاه ډاب‌الجنه قروین را بعد ا 
با پادشاه دوم واحوالات ۹ فلکت ر کاب ۲ - م» ن برآن 
۳ م.۵: «ک» ندارد ع (-ب؛ محالست. م : مجالست 


ه ۱ - ل پیت 





خلاصها لتواریخ 
خزان چون درآمد به تاراجباخ 
بنفشه قد خویش درهم کشید 
خزان بس که بر لاله بیداد کرد 
برافتاد گل از لهاد" سراد 


زباد خزان مرد گلزار باغ 
زسر تابه رخ نیل ماتم کشید 
فکند از سرش افسرو داد کرد 
شدش خرین" زندگانی به باد 
به آهنگ قزوین برون‌راند رخش 


۳۷۹ 


شاه حهان‌پناه چون به حوالی‌آن؟ خمله فاخره زسید » بازار را آیین بسته سادات و 
اهالی‌آنجا به شرف استقبال وپای بوس شاه لیکو" فعال سرافراز شدند". چون‌عمارت دولتخانة 
مبارکه مجدداً احداث یافته» در" جعفرآباد وباب‌الجنت هنوز به اتمام نرسیده بود» ېسه 
دولتخانة" کهنه که سابقاً بعضی از منازل غفران پناه قاضی جهان‌الحسنی"" بود در آخر 
ذی‌حجد سنه بذ کوزه در آنجا په سعادت واقبال نزول احلال فرموده شروع در آبادانی‌سمالک 
کردند'' وهرجا که بعضی از ظلمه در ایام نننه وآشوباروام ۱۲دست تعدی و استبلابر کافة 
رعایاگشوده بودند در تغذیب و تأدیب آن جماعت درآمده | کثر حکام ظالم را از خراسان و 
غراق مرول ما دیگری را تسب فزدو دک 

چون بعد از طوی شاهزادة عالمیان اسمعیل‌میرزا در تبریز مقرر شده بود که در 
دارالسلطنةً قزوین جای شاهزاده بهرام مبرزا والکای همدان را به وی داده آن‌را به‌آن‌حدود 
فرستند»۱۳دراین اثنا شبی از شبها شاهزاده لوندپيشه به محلی به‌سیر*" رفنه پای‌قرارش*"ازجای 
ثبات بیرون رفته چند روز صاحب فراشگردید. این صداچون به‌گوش؟"شاه عالم‌آرا رسید 
انحراف مزاجی به‌هم رسانیده حکم قضا نفاذ""عزاصدار یاف ت که علی‌سلطان‌تکل و که دردرگاه 
معلی بود شاهزاده‌را برداشته به هرات برد که میرزای دارالسلطنةه"مذ کور باشد ومحصدخان 
شرف‌الدین اغلی به دستورا پم پ ۷] لله بوده نواب‌شا هزادة عالمیان‌ابوالغالب.لطانمحه‌دسیرزا که 


بدتها بود مفارفت او شاه حهانبان را محزون داشت برداشته به پا يه سریر اعلی ساند. علی- 


۱ - م خرمنی ۲ ن: نهادش ۳- م: خرمنی 


٤‏ مءن: «آن» ندارد و ۵: بازز دب م: خجسته. ن: ستوده 
0-۸ «در» ندارد 


ام ن: کرده 


6 ۱- م» ۵: په سر 


پسب» ن: ثد سب م : دواعخاژه مبار که 


20-۰ الحسینی 


“=r‏ ن: فرستد 


۲ م: ارد ام 
٥‏ - ع» ب ن: فرارش 


١ ٩‏ - م٤‏ ن: گوش هوش ۷- م: «تفاذه ندارد ۸ ۱-م: دردار السلطته 


۳۸۰ شاه‌طهماسب اول 
سلطان امتثالا لاسه‌الاعلی»در روز سه شنبه ششم رییع‌الثانی اواخر سنۀ' توشقان‌ثیل که قمر 
در حوت بود در ملازست شاهزاده بدان صوب روان شد. وهم‌درین روز شاهزاده سلطان‌حسین 
سیرزا ولد بزرگ بهرام‌سیرزا به ایالت سیستان مقرر شده. اه قلی‌سلطان‌ایجک اغلی استاجلورا 
لله فرسود". نواب شاهزادگی به رفاقت ایجک‌اغلی‌درهمین روزها به‌جالب ولایت سجستان 
روان شدند. 

پس از آن به خاطر شاه عالمیان رسي د که این همه تأییدات و توفیقات که روزبه روز 

اهر و هویدا می‌شود از باطن قد سی مواطن حضرات مقد سات مطهرات ایمهٌ هدی* علیهم التحیه 
والثنااست. خلوص عقبدت و ولای‌آن شاه مؤمنان‌پناه اقتضا نمود که ساحت مشاهد مقدسات 
بل‌حواشی عتبات عالیات سدره مرتبات که مطرح انوار فتوحات عالم بالا وقبله گاه کروبیان 
بل" اعلی است. خصوصاً روضهٌ منوره و مشهد معطر حضرت امام مفترض الطاعه واجب العصمه 
سلطان‌الاولیاء* وبرهان‌الاتقیا اقضی من‌قضی بعد جده‌المصطفی وابیه علی‌المرتضی صاحب" 
الصبر والتسلیم والرضا امام الجن والانس سلطان على بن [موسی‌الرضا] ۲ علیهما التحية والینا 
از غبار سنهیات وآلایش مکروهات منزه ومصفاباشد. چون‌دراین ایام خجسته فرجام به‌توفیق ال 
الملک المعین و به یمن امداد و اسعادهم عليه الطيبين والطاهرین ومیامن دعوات‌اجابت‌آیات 
معتکنان وخانشینان آن روضهٌ خلدآیین خاطر انور شاهی ظل آلهی از تردد حوالی وحواشی 
ممالک محروه جح فرسوده واز روی فراغ بال و اطمینان احوال در مقر سلطنت قرارگرفته"اند 
ومکرراً به مسامع عزو جلال رسیده بود که به واسطة تهاون و مساهلات حکام مشهد مقدس 
بعضی از قواعد وضوابط کلیه که جهت انتظام س رکاران آستان قدس‌آشبان احکام‌و پروانجات 
مطاعه به خصوص آن صادر شده بود تا غایت منتظم نگشته و همچنین فرامین مطاعة واجب الاطاعه 
که در بعضی امور مذ کوره ومنع‌و؟ نهی‌آن‌درآن مکان فردوس‌قرین عز اصدار یافته بود و 
معسمول نشده*۱» این‌بعنی به انواع موجب دغدغهخاطر عاطر!" نواب شده بود»ءحسن سلطان 
رومل و که حاکم آن خعلهُ طیبه بود عزل فرسوده درباب تعیین دیگر ی که سرضی طبع و قاد بوده 
باشد متفکر بودند. چنانچه درعظايم امور داب وقاعده شاه عالمیان بود» درتدبیر این امرعالی 
وتئویض این منصب متعالی رتبه‌به کس ی که عارف به معارف آن حضرت‌وعالم به‌قدر ومنزلت 
این سعادت باشد توسل"" به ارواح مقدسهُ حضرات نموده در رفع این غایله استمداد همت از 


۱-: «سته» ندارد ۲- : ب»م: برج حوت ۸-۳: فرموده 

4 - ن: هدی با خلوص ‏ ». : سلطان او لیاء - ب»م: صاحب الصبرو التسلیم 
... و الشناء, ندارد ب م: ظل از تردد ۸-۸ ن: گرفته و 

٩-)م‏ مز : «ر‌ندارد ٠‏ :م نشدهەو وو-ب»م ن: عاطردریا مقاطر 


۲ ب»م : توصل 





خلاصة‌التواريخ ۳۸۱ 
بواطن قدسی مواطن ایشان فرموده حوالةٌ آن منصب عظیم‌الشأن جلیل‌القدر از سلاء اعلى 
به شا هزادة کامکار توفیق آثار منظور نظرآلهی و ملحوظ آثار عاطف وشفقت‌پادشاهی [۳۷۹] 
ابوالفتح سلطان ابراهیم بیرزا رفع الته قدره فی‌العقبی‌شد!. چون برحسب سابقة عنایت ازلی 
ناصیۀُ حال فرخنده مال" نواب میرزاییلامع ولایح بود و در تادی آن ایام که به شرف 
ترییت و محرمیت شاه سپهر رنعت سرافراز بود : باوجود حدائت سن وعنفوان شباب آن شا هزادة 
مستطاب چون باه چهارده | کثر اوقات شریف درا کتساب محاسن اخلاق و اوصاف خصوصاً 
آثار عدالتگستری و رعیت‌پروری صرف تتبع" اوضاع واطوار همایون شاهی نموده درا کتساب 
ملکات ابدی وسعادات سربدی برحسب کریمه« وانذر عشیرتک الاقربین *» گوی‌تفوق‌ورجحان 
از سایر شاهزاده‌های عالمیان ربوده به مبادی" حقیقت انتمای«وآت ذا القربی حقه»" تفویض 
این منصب جلیل القدر بدان شاهزادة جهانبان فرموده اورا به اسر بندگی وخدمت آن آستان 
عرش نشان که واسطۀ سعادت دین ودنیا و وسیلة ارتقاء برمدارج‌علیةالبناه" اولی وآخری است 
سرافراز ساختند.,چون استسعاد به شرف این سعادت بی‌واسطة حسن قبول وجاذبه جگرگوشه 
حضرت رسول میسر نبود مقرر فرمودند که به‌شکر این موهبت‌عظمی وعطیۀ کبری مدار اوقات 
شریف به‌ادای وظایف طاعات‌و مراسم‌عبادات و کسب فضایل وحشبات‌نهاده بعداز آن‌به انتظام 
مصالح ومهام س رکاران آستان معلی اشتغال نموده به جزوی و کلی امور مملکتی ومالی باز 
رسیده دراحقاق حقوق مسلمانان و دفع ظلم از عجزه و زیردستان به مضمون* «عدل ساعة 
خير من عبادة سبعین سنه» عمل نماید ودر باب حفظ و حراست ولایت مذ کور وتوابع وسایر 
ولایات خراسان کوشیده درتشیید و تمهید آنچه تا غایت به‌واسطهُ مساهلات حکام سابق 
نقص وفتور یافته باشد دقبقه‌ای فروگذاشت نکند ودر اجرای احکام‌و اواسر شرعی و دفع‌ورفع 
مکاره ومناه ی که به‌عهده سیادت پناه شیخ الاسلامی*معز" "امیراسدانته "۱ وستولی آن‌آستان‌عالی 
منوط ومربوط فرموده‌اند غایت بذل وجهد در ابداد آن مرعی دارد و بدرای"! شرع آرای وی 


و مقتضی شرع اطهر مرتب دارد وبه نوعی به قواعد عدالت و رعبت پروری سمهدگردان د که 
رعایای متثرقة آن بلاد بلکه عامة عباد از اطراف وا کناف ممالک به اسیدواری‌آثارعدالت‌از 


روی توحه بدان آستان روی نهاده توطن واقایت اختبار"" نمایند و همواره از کیشبت‌حال و 
خصوصبت احوال آن حدود خبردار بوده. سوائح حالات‌را به هر عنوان که‌وقوع پذیردسشروحاً 


و - ب »م شده. ن: شده بود + مز : بال ۳-مز : تببع 

ع- سوره ۲ آیه ٤‏ ۲۱ وب : موادی .ظ: مدای > سوره ۱۷ آیه۲۹ 
۷ ب »۸ : عليه بنا ۸- ن: به‌مضمون عمل‌نماید 9-م»ن: شیخ‌الاسلام 

م با م ن: مقر ۽ -مز : اسداللهاء ۲ ۱- پم ن: بررآی 


۳ سم رنمایند, ندارد 


AY‏ شاه طهماسب اول 

نوشته بهذروه عرض رساند و درتحقیق حال وتفتیش احوال هریک‌از امرا وحکام وتیولداران 
وداروغگان واعمال کلانتران وارباب ‏ وکدخدایان کل ولایت خراسان از سرحد سمنان_تر تا 
هرات وسجستان اهتمام نموده در منم زلف اتان از اغال ارات سا و اجان یاوه" 
واگر به منع او متنبه نشوند[ , پم ]حقیقت احوال ایشان‌رامشروحاً به هرطریتقیکه تحقیق‌نموده 
باشد خالی از مفتریات ارباب غرض به منزله عرض رساند و به‌نفس خود متوجه غور حال 
مظلومان‌گشته به زبان تلطف ودلجویی تحقیق حال ایشان نماید و بعد از غور رسی" درجزا 
وسزای" ظلمه خودرا به هیچ وجه معاف ندارد وچون‌رتبة" هیچکدام از فرزندان کامکار از مرتبۀ 
آن فرزند ارجمند عالی ارفع واعلی نیست و نسبت آن فرزند دیگر مراتب‌علیه* ازین مرتبه 
اعلی واحق واولی» طریق عرفان بلکه مقتضی حق عرفان چنانست که در جمیعاوقات وسجاری 
اقوال وافعال حضرت مهیمن متعال عز وعلارا حاضر وحضرت امام امن ضامن را ناظر دانسته 
درکلی وجزوی امور از منهج صدق وصواب وقاعدۀ حق وحساب عدول نورزد ود رکسب 
ملکات روحانی وترك مشتهیات جسمانی ولوازم مراعات احوال غازیان ولشکریان ودر آثار 
تصفت وعدالت نسبت به عجزه و زیر دستان و حنظ عرض و مال و دما و فروح مسلمانان 
مضول حقایق مشحون این داستان بوستان همواره منظور" به نظر اعتبار بلکه دستورالعمل 
رورگار خود ساخته از آن تجاوز ننماید. داستان"۰ 


1 ۲ 


شنیدم که فرماندهی دود اند 
یکی گنتش ای خسرونیک روز 
بگفت اینتدر سترو آسایش است 
نه از بهر آن می‌ستانم خسراج 
اگر چون زنان زیلت تن کنسم 
خزانه پر از بهر لشکر بود 
سپاهی چو خوشدل نباشد زشاه 
چو دشمن خرو زر سپاهی بسود 
مخالف خرش برد وسلعان‌خراج 
مروت نباشد بر افتاده زور 


قبا هردو رو داشتی آستسر 
قبایی ز دیبای چینی بدوز 
وزین بگذری‌زیب"وآرایش است 
که زینت کنم برخود وتخت‌وتاج 
به مردی کنجا دفع دشمن کنم 
ولیکن خزینه نه تنها مراست 
نه از بهر آیین و زسور بود 
ندارد حدود ولایت تگاه 
یلک باج آن ده چرا می‌خورد 
چه دولت بماند در آن تخت وتاج 


برد مرغ دون دانه از پیش مور 


۱-م: اعمال ۲س ب : غورسی ۳- من : «رتبه» ندارد 
ن: عام وس پم : به نظر سم : «داستان» ندارد 
پر ب : اورا بس است 


AY حلاصةالتواريخ‎ 


کسان برخورند از جوانی وبخت که با زیردستان نگیرند سخت 
رعیت درخت‌است اگر پسروری به کام دل دوستان بر خوری 
به بیرحمی ازییخ و بارش نکن که نادان کند حیف بر خویشتن 
اگر زیردستی درآیسد زیای حذرکن ز نالیدنش بر خدای 
چو شایدگرفتن به‌نرمی دار به پیکار خون از مشامی میار 
به‌بردی که ملک سراسر ژبین نیرزد که خونی چکد برزمین 


پس از آن شاه عالمیان پانصدنفر از مقربان وقورچیان طهران از طوایف اویماقات 
وامیرزادهای خجسته صفات یک‌یک را به میزان اعتبار و وقار سنجیده ملازم میرزا نمود» زمام 
حل وعقد امور وزارت وریش سفیدی درخانه نواب جهانبانی‌را با جمیع مهمات" امور ملکی و 
مالی آنجا به کف اختبار و قبض اقتدار والد مولف‌این کتاب مستطاب سیر منشی‌القمی نهادند". 
شاه عالمیان میرزای کامران‌را قدغن رفتن نموده در روز پنجشنبه غرةٌ شهر ربیع الثانی‌اواخر 
سال»* مذ کور احرام طواف آن آستان ملایک پاسبان بسته از دارالسلطنه ببرون‌خراسیدند. 
والد کمترین حسب‌الامر اعلی چند روزی به جهت اتمام و انجام‌معا ملات آن ولایات[ ر ۸ ۲] 
توقف نموده حسب‌المرام از عقب اردوی نواب‌عالی توجه نموده درطهران بدیشان ملحق 
گردید وقشلاق این سال در دارالسلطنه قزوین به‌اتمام رسید. 

سال "سی‌وسيم از سلطنت آن خسرو اقایم چها رم نوروز وی یل چهارشنبه 
بيست و هشتم شهر رلیع الثانی ثلث و تسعین و تسعمارة 

شاه جم‌جاه نوروز این‌سال را؛ به‌عیش وحشمت واجلال‌در دارالسلطنة قزوین نمودند. 
درین‌سال خبر" قتل لواصات‌گرجی به‌درگاه معلی‌آوردند.مجملی از تفصیل این واقعه آنکه‌لواصات" 
ازگوری ببرون آمده به قلعٌ کواش رفت. چون این‌خبر به شاهوردی سلطان زیاداغلی رسید 
سپاه قراباغ را جمع آورده متوجه ایشان‌گردید. چون به حوالی مساکن کفار" رسید خبر ش دکه 
لواصات فرار نموده؛غازیان به یکبار از پی دشمنان تاختند چنانچه‌برسر شاهوردی؛ سلطان؟ 
زیاده از پنجاه نفر نماندند.از آن طرف لواصات به خلاف تصور غازیان با جہع ی کثبرازناوران 
بر تلی برآمده منتظر جنگ می‌بود. ازین‌جانب قلیلی از دلاوران‌جمع شده از غایت‌عجب وغرور 


ام : «مهمات» ندار د ۲ به نهادند 


۳ ۵: ذکر محاربه نمودن شاهویردی سلطان زیاداغلی بالوار صاب حاکم گر جستان و شکست 
یافتن او و درثانی شکست دادن مخالفان 4 ۵: «را»‌ندارد 
0-۵ : «خبر» ندارد ٩ب‏ : لوارصات ۷ب »ن : کفاد 


۸- ن : شاهویردی ٩ب‏ ن : سلطان زیاداغلی 


۳۸ شاه طهماسب اول 
تمام قدم درکارزار سردی ومردانگی نهاده بالاخره شکست‌بر غازیان افتاد وشاهوردی"سلطان 
راه انهزام" پیش گرفت. سپاه کفار قرب سبصدنفر از غازیان دلاور به قتل آوردها کثر ایشان؛ 
از دنبال غازیان روان شدند. لواصات با کشیشی در آن سقام توقف‌نمود. درآن اثنا *محمدبیگ 
حسینی با معدودی چند غافل به اواصات دچارگردید بی‌تحاشی برو حمله کرده به یمن دولت 
واقبال‌بی‌زوال شاهی اسب لواصات برو درآمده لواصات از م رکب در افتاد.یکی از ملازبان 
محمدبیگ ذاکرنام از اسب به زیرآمد" زخمی‌چند برآن بی‌ایمان زد. درآن اثناگبران هجوم 
آوردند ومحدییگ براسب‌سوار شده بدر رفت. گبران چندنفر از غازیان"حسینی‌را شهید ساخته 
لواصات که بای شر وفساد واصل کفر وعناد بود به‌دارالبوار واصل شد.گیران لاش لواصات‌را 
برداشنه متوجه ديار خود شدند. 

درین سال شاهزادة عال‌یان ابوالمنصور اسمعیل‌میرزا* در روز سه شنبه پیست‌وسبوم* شهر 
جمادی‌الاول‌سنه مذ کوره دردارالسلطنه هرات‌تزول اجلال فرمود ند.وهم د رین‌سال‌شا هزاده کامکار 
ابوالفتم سلطان ابراهیم‌میرزا در روز سه شنبه هفتم شهر جمادی الاول‌به شهر مشهد؛ امقدس 
معلی م زک ی که رشک بلاد عالم وغیرت‌گلستان ارم است» شعر :۱۱ 
به طالعی که تولا بدان کند تقویم به ساعتی که شود مشتری‌ازآن مسعود 
داخل شده» چه درین روز عالم افروز سادات ونقبا ومتولی وخدام وامرا و وزرا وخواص و 
عوام آن خطهٌ فاخره تا رباط علاقه بند وطرق‌به قدم استقبال شتافته به‌تقبیل انامل فیاض 
شاهزاده به استحقاق ذوات‌گرامی خودرا استعدادی۲"دیگر سرافراز ساختند و علهء‌داران آن 
آستان عرش‌بکان تمامی علمهارا ببرون آورده تاحوض تونی رسانیدند. اهل حرفت وصنعت 
بازارهارا از درب عیدگاه تادر روضهُ مقدس منوره آیین بستند. شاهزادة کاسکار [ یم ؟] با 
خیل ولشکر بی‌شهار""به در آن آستان وروضۀ جنان آمده از روی خشوع وخضوع تمام روی 
نیاز برآن‌آستان امام بنده نواز نهاده از آنجا متوجهُ حمام شاهی که در جنب قدمگاه حضرت 
امام علیه‌السلام واتع است رفته و غسل زیارت فرموده لباس پا کیزه نمازی پوشیده» پیاده از 
آنجا احرام طواف آستان ملک مطاف بسته» از روی سکینه و وقار وتکرار صلوات واذ کار بدان 
مکان شریف ومشهد؟" منیف داخل شدند. بعد از مراسم زیارت و لوازم طاعت و عبادت مضمون 
این مقال ادا فرمود. نظم ۱*۰ 
ندارم جزطوا فکوی تو چون‌مقصددیگر نبندم جزخیال‌روضه‌ات نقش‌دگردردل 
اگر صد ساله ره باشدزمن تاروضةٌ کسویت وگرباشد هزاران کوه ووادی‌درسیان‌حایل 


۱-ب »من : افتاده ۲- ن: شاهویردی ۳ انهدام 

6-م: ایشان دنبال‌از ۵-م: زمان -٦‏ مز » ب6م : آمد 

۸-۷ : غازیادرا ۸- ب» م : میرزا را 0-٩‏ میم 
۰ -مز: «مشهد» ندارد . ر و-ن: پیت. م: ندارد ۱۳ - ب )من : استعداد 


۳ب ۵: «بی شمار» ندار د ء ۱ب ن: مشهد مقدس ه 0۵-۱ : بیت 





خلاصةالتواریخ و ۳ 
کنم‌طی مراحل تا رسانم خویش‌راسویت ‏ کنم قطع‌منازل‌تا نباشم‌دورازآن‌محفل 
چوآیم جان ب کوی‌تو صدمنزل‌یکی‌سازم وگربیرون روم د رهرقدم صدجاکنم‌منزل 

پس از آن به مضمون حقبقت مشحون این بیت سترنم شد, بیت ': 

غرض وصال توبود آمدن زچندین راه وگرنه هیچ برادی در نبود سراله 

شاهزاده تشبرالافاده چون" از زیارت وطاعت فارغ شده از روضه مقد سه ببرون آمده» 
سوار شد ودر چهارباغ که حا کم‌نشین است سا کن‌گردید و چندروز در دیوان نشسته» اوقات 
خجسته ساعات به آمد وشد مردم ونوازش ايشان مصروف ساخت. بعد از آن‌ايام هفتهرا 
منقسم ساخته بعداز راتبۀ زیارت مقرر داشتند که سه روز جهت پرسش دیوان و باز رسیدن 
به احوال عجزه و زیردستان و انجام امور ملکی و مالی سعین باشد و دو روز دیگر صرف 
فضایل و کمالات ومشق شعر وخط ونقاشی وسایر هنر و کاردانی وصحبت فضلا وحکما وعلما 
وشعرا وخوش نویسان ونقاشان شده » بقيهُ هفته‌را به سیر وسواری و باختن‌قپاق وچوگان بازی 
گذرانند چنانچه از کلام در رنظامآن حضرت است. شعر": 

آلهی که تا هست ایام سا چنین باد هرصبح وهرشام با 

چون سابقاً مذ کور ش دکه شاه عالمیان؛ علی‌سلطان تکلورا درسلازست شاهزادعالمیان 
به صوب دارالسلطنه هرات ارسال داش ت که نواب شاهزادۂ عالم سلطان محمد بیرزا را 
برداشته متوجه درگاه معلی‌گردد. چه در سحل رفتن شاهزاده اسمعیل‌بیرزا از دارالایمان 
سبزوار به الکای ترشیز رفته» از آنجا به ولایت زاوه ومحولات وخواف و باخرژ وغوریان تا 
به دارالسلطنه رسیدند وبه زیارت روضه مقد سه منوره نفرموده سعادت زیارت آن حضرت‌مطلق 
وی‌را میسر نشد. اما شاهزاده ابوالغالب سلطان محمد میرزا مصحوب علی‌سنطان تکلو در 
روز جمعه چهارم شهر شعبان‌المعظم سنۀ مذ کوره از [م م ب] دارالسلطنه بیرون آبده» اول 
احرام زیارت آستان امام‌الجن والانس علیه‌السلام بسته در اوایل شهر سبارك رسضان* بدان 
بلدۀ خلدنشان داخل شدند. شاهزاد؛ قمرلقا ابوالفتح‌سلطان ابراهیم میرزا بعضی" ازسخصوصان 
را پیشتر با انواع اشربه وحلویات وتنقلات»« تا حدود جام فرستاده خود قريب به سه چهار 
فرسخ راه شاهزاده را استقبال‌نمود ونواب شاهزادگی را به شهر درآورده منوج حمام جهت" 
غسل زیارت شدند. چون به حوالی چهارباغ رسیدند نواب چهانبانیابوالفتح سلطان ابراهیم 
میرزا پیاده شده تا حمام در جلو شاهزاده روان شد. شاهزاده‌بعد از ببرون آمدن“ حمام متوجه 
زیارت شده بیرزا را در چهارباغ فرود آورد وقریب به بيست روز شاهزاده عالمیان درسشهد 


0-۱ بيت 0-۲ : «چون» ندارد 0-۳ : بیت 
ع سم عالم‌پناه و م : مبارك ندارد مان : و بعضی 


بان : جهة ۸-مز م: «آمدن» ندارد 


۳۸۹ شاه‌طهماسب اول 
مقدس اقاست فرسوده روزه داشتند و صبح وشام در آن آستان عرش آشیان به زیارت وعبادت 
مشغولی ' فرسوده ابوالفتح‌سلطان ابراهیم‌میرزا آنچه غایت" خدمت وضیافت باشد" نسبت به 
شاهزاد عالمیان به جای* آورد. و شاهزاده قبل از عید رمضان متوجه درگاه شاه عالمبان شد 
و در اواخر شوال سنه مذ کوره له اردوی همایون ازقزوین " به یبلاق دریاوك واز آنجا به 
حجلودار تا کرج ساوخ‌بلاغ نزول اجلال داشتند رسیدند. شاه عالمیان شاهزادٌ جهانیان را 
اعزاز واحترام زیاده از حدومقام نمودهءچه شاه جم‌جاه شاهزاده را نذر" حضرت" صاحب الزمان 
خلیفةالرحمن عليه صلوات اته‌الملک‌المنان فرسوده بودند وسلوك با ایشان از روی آن به‌ادب 
می‌فرسوده". پدرفرزندی وپادشاهی سنظور نبود. بعد از آن" علی‌سلطان بنابر همزبانی که 
با اسمعیل میرزا نموده بود وقرع سمع "" نواب سالک رقاب‌گشته وی مغضوب شد در سرطناب 
به ضرب لکد قورچیان* بدان‌جهان روان شد. 

وهم درین‌سال شاه بلکی‌خصال ابر فرمودند که ارا واعیا ن کل بمالک محروسه 
از جمیع مناهی‌توبه کرده مؤکد به قسم سازند واحکام وپروانجات مطاعه درین باب عز 
اصدار یافته به تمامی بلاد وامصار فرستادند. یکی از شعرا درتاریخ آن‌گنته» شعر : 


سلطان کشور دين طهماسب شاه عادل سوگندد داد و توبه خیل‌سپاه‌دین را 
تاریخ توبه دادن‌شد «توبه نصوحاً» سر آلهی‌است‌این منکر بباش اين را 


وهم درین‌سال سیادت وصدارت‌پناه امیر اسدانته شوشتر ی که"'به واسطۀُ ضعف وپیری 
رحل اقامت درتبریز انداخته» خلف صدق وی مرحومی سید "على به نیا بت‌والد بر مسندصدارت 
ستمکن بود به جنات #۴ عدن انتقال نمود و در مشهد مقدس معلی در خلف پنجره‌ای که 
پا یین پا واقع است مدفون شد؟'. ولادتش در سنه ثمان وثمانین وتسعمائة» مدت عمرش هشتاد 


وشش‌سال. 
مير مرحوم از افاضل سادات نامدار و اعاظم نقبا و نجیا*" و علمای عالیمقدار جاع 


علوم نقلی وعتلی و متتجمم فضایل و کمالات یقبنی. مولد ومنشاً وی از شوشتر است. فابا 
| کثر اوقات در مشاهد مقدسه به افادء*"علوم[ ع ۾ ې ] دینیه‌واستفادۀ معارف بقینیه اشتغال د اشت. 


۱- ب»م» ۵: مشغول بوده 0-۲ نهایت 0-۳ بوده 
6ب ن: به جا ۱ ٥‏ ن: «ازقزوین» ناخواناست 
٦‏ مز » ب :اندر .ن: دید ۵-۷: رخصت حضرت ۵-۸: می‌فر مود و 
٩‏ ن: «بعداز آن» ناخواناست ۰-هز» ب: سمیع 
۱۱١‏ ن: بیت ٣‏ م: وکه» ندارد ۳ب م ن: امیر 


۵-6 ن: شده ۸-۵ ن: نچبای ۱5 م: با افاده 





خلاصةالتواريخ FAV‏ 
حاصل که کمالات صوری ومعنوی میرزیاده از حصروحدبود وحسن عبارتو لطف‌انشاء وکیفیت 
بایشاء علاوسایر فضایل خود ساخته درا کثر"علوم تالیفات و تصنیفات دارندازجمله در زمانی 
کهدر عتبات عالیات درسلازست مجنهدالزدانی شیخ علی سرسره"بودند » حسب‌الاشاره آن‌حضرت 
رسالة العنیه " که از مولفات ایشان است به افصح عبارات والطف استعارات ترجمه کرده در باب 
علامات ظهور صاحب الزمان علبه صلوات من‌الّه‌الرحمن رساله وشته به جلاء‌العیون مسمی 

ساخته و ادله* سمعبه و عقلیه بروجود آن حضرت سلام‌الته عليه احرا فرسوده . 

و هم درین‌سال» براق‌خان‌بن سونجک" خان‌ابن " ابوالخیرخان‌بن دولت شیخ اغلن بن 
ایلتی* اوغلن* بن‌ایبه؟ بن بغنای بن بلغان بن‌شیبان بن جوجی‌بن چنگیزخان چون اراده نموده 
بود که نهری از آب شاهرخبه که مابین تاشکند و سمرقند است""برداشته به صحرای پرعلف 
و تيغ که به جانب سمرقند واقع شده حاری سازد, چرا که در زسستان میانۀ تاشکند و سمرقند 
به واسطةٌ برف راه مسدود می‌شد وبست‌هزا رکس از سردم الوس او در صحرای بذ کوزه 
قشلا ق کرده به او نزدیک باشند. اتفاقاً به واسطۀ همین به جانب صحرای مذ کور رفت. 
شبی شراب خورده طمم درپسر اتالق خود کرد. پسر پنج ضربت سیخچه کارد ازبکی بروی زده 
در همان شب فرار نمود وبراق به آن زخم درگذشت. خاقان عالمپناه مبلغ هزار توان جهت 
دفع او نذر نموده بود وآن مبلغ درخزانه عاسره تا حدات آن خسرو خحسته مخزون بود. 

سال '' * سی‌وچهارم از سلطنت آن برگزيدة خالق افلالك و انجم نوروز ئیلان‌نیل 

پنجم شهر جمادی الاول سنۀ اربع و ستین و تسعمائة 

درین‌سال شاه ملکی‌خصال نوروز را در دارالسلطنۀ قزوین نموده شاهزادة عالمیان 
ابوالغالب سلطان محمدمیرزارا به‌دستور دارایی دارالسلطنۀ هرات شفقت رده بعد از تعظیمات 
ونفقدات بی‌غایات اسر فرمودند که سندوك ۱۲بیگ قورچی باشی»: مذ کور اسمعیل‌میرزا رابرد اشته 
به درگاه‌گیتی‌پناه رساند. روز شنبه نهم شهر صفر سنه مذ کوره شاهزادۀ صاحب اقبال به سعادت 
و اجلال ازدارالسلطنة فزوین بیرون آمده عازم زیارت مشهد اقدس شدند و در شهررییع‌الاول 
بدان خطةٌ طیبه داخل شده نواب کامرانی ابوالفتح سلطان ابراهیم‌میرزا به دستور کمسر 


۱- ن: وآکثر ۲ : سر سر پر ه ۳-م ن: «العنیه» ندارد 
6-م: الفنون ۵-م: آو لیه ۲ -م: سوثچکت 
۷-م: بن ۵-۸: امیتی 4- ۵: آپیه خواجه‌بن‌بغنای 


۰ مز»ب»ن: است ۱۱ ن: ذکر شفقت نمودن دار السلطنههر اةرا به‌شاهزاده سلطان محمد 
میرژ ا و لد ارشد و روانه شدن میرزای مذکور به دار السلطنهً هر اة م. : عنوان ناخواناست 


۲ مز : سوند وکه 








۸۸ ۳ شاه طهماسب اول 
خدمتکاری! ولوازم ضیافت و مهمانداری را" برسیان بسته بعد از استقبال به استقلال تمام آن 
شاهزاد" عالیمقدار را به شهر در آورده به مراسم خدمات اقدام فرسودند وچند روزی کسه 
شاهزادهٌ کامکار در آن دیار به سر برده»‌همگی اوقات فرخنده* صرف زیارت فرموده آنگاه وداع 
نموده متوجه دارالسلطنة هرات شدند ودر روز سه شنبۀ نهم شهر رییع الثانی به هرات‌رسیدند. 
قورچی‌باشی مشارالیه در روز دوشنبه بيست وهفتم شهر جمادی‌الاول سنه مد کوره[ ۸۵ ۲] 
شاهزاده اسمعیل‌بیرزا را برداشته از ظاهر هرات تا درعیدگاه آنجا که از منشآت پادشاه سعید 





سلطان ابوسعیدگو رکان‌است نزول‌نموده در روز دوشنبه پنجم شهر حمادی‌الاول* از آن منزل 1 
کوچ ب ر کوج از راه طبس به یزدآمده از آنجا به کاشان و قم و ساوه فرسودند. چون شاه‌جم‌جاه ۱ 
را فی‌الجمله دغدغه و انحراف سزاجی از نواب شاهزادگی به‌هم رسیده وارباب غرض فرصت ۱ 
یافته چیزها خاطر نشان نموده بودند» اکثر از جماعت ی که در آن ایام که شاهزاده مذکور  .‏ 
در" اردوی همایون‌بود باوی مختلط وهمداستان‌گشته بودند مثل سلیمان بیگ پیات وشاهرخ 


بنگ ذوالقدر" سفره چی وحاحی بنگ ذوالقدر وغیرذلک؛ بعضی بەقنل و بعضی در قلاع 
محبوس شدند. با لاخره رای عالمآرای به حسس شا هزاده قرار یافته؛معصوم بیگ به این خدمت 
مأمورگشت؛ واز دارالسلطنه‌ببرون آمده به ساوه رفت وشاهزاده‌را از؟ آنجا کوچانیده در اواخر 
شهر شعبان‌المعظم سنه مذ کوره به قلعهُ قهقهه رسانید* واز بقیٌ جماعتی که ظن خصوصیت 
اسمعیل یرزا به‌ایشان۱۰ می‌رفت ذخیرۀ' 'خاطر اشرف شده بود» قاضی محمدولد قاضی‌مسافر 
اظهار این‌معنی تا حدی درسیان نیاورده متوجه یبلاق سهند شدند وقاضی‌را در عرص تریبت 
درآورده خلاع فاخر ودوات وقلم حهت او ارسال داشتند و اورا طمئن خاطر" "وفا رغ بال 
گردانیدند»« وهرروز وی‌را به نوازش‌سرافراز می‌ساختند وبه خط مبارك بدو چیزها می‌نوشتند 
ارآن‌حمله این بیت مولانا مجلسی که مناسب وقت بود بدو نوشتند. شعر *۱ ۰ 
رجوع با بود وقنی به قاضی که حاکم حق بود قاضی‌محمد "۲ 

ابا در نفس‌الامر قاضی محمد عنان اختبار به دست ناپرهیزگار وروزگار غدار داده بود 

و پرسسند غلظت "۱ تکبه زده نهر کی شهوت‌را به هرطرف در حولان‌در آورده د رشتی‌ونا همواری‌را 


اس پم 4 ت: خدمتکاری‌بر ميان بسته ۲ ب» ن به‌جایآو ر ده بعد از 


۳ ن: شهز ادهٌ عالی‌مقام ٤‏ ن: رفر خنده» ندار د ۵ 0 : جمادی‌الثانی 
٦‏ م: که در ۷ ب٤‏ م٥‏ ن: ذو القدروغیر ذالک ۸- ب» م: گشته 
و-مز» ب» م: «از» ندارد . -م: پا ایشان ١‏ ١-م:‏ وذخيره 
۲ ب؛ ن: «توپچی» ندارد ۳ مزءم ن: خاطره ء -ن: بيت 


هزم : محمد ص > و ب: غلطت 





خلاصةالتوا ریخ 4 رس 
شعار خود ساخته بود و ترك و تاجیک را از خور نجانیده بود. از صحیح القولی استماع اقتاد 
که وی در ایام استیلاو! حکومت تبریز بسی دختران با كرة مسلمانان و کدخدایان را به 
عنف کشیده در بالا خانۀ فندقیه که در مسجد جامع کبیر خواجه علیشاه در سحله مهادمهن 
واقع است ازالةٌ بکارت می‌نمود. پس از آن شاه عالیان از سهندجلوریز به تبریز آمده د رچرنداب 
نزول فرموده قاضی محمد وحیدربیگ‌را ادر فرمود که گرفتندگوش‌ویبنی قاضی رابریده درصندوق 
نمودند. یکی از شعرای زسان در تاریخ آن واقعه بیان نموده, شعرء؟ 


سر فرعونیان قاضی حول که مصر ظلم را او بود بسانی 
اگر ماندی دوسال دیگرآن شوم شد ی تاریخ او «فرعون تانی» 


اما قاضی مشأرالیه راد ر حفط و حراست بلدء تبریز به نوعی اهتمام‌سرعی‌داشته‌بود که 
شبها در قیصریه را که؟ از زروجنس سالامال بود نمی‌بستند و هبچکس از اوباش و اجلاف 
تبریز را قدرت بر امری قییح نبود . اتراك ذی قدرت‌از دست‌او * [ دم ] عاجز آمده بودند. 
درضبط محصولات وقفی و تعمیر عمارات عالی خصوصاً رشیدی* و علیشاهی وغازانی مساعی 
حمبله به ظهور آورد . قاضی درویش پیگک عشقی! این ببت را درآن باب خوش لفنه. شعر۲۰ 

یشدی مین * تومنه‌جمع وقف" غازانی۱۰ سبافر اغلی مجاور الوب بتردی! ات 

و بعد از چند روز آن خسرو عالم افروز متوحه دارالسلطنة قزوین‌شده در بلدۀ خلد- 
قرین ۱۳ قشلاق فرمود ند. و هم درین سال‌نواب‌غفران پناه سام میرزا از شاه جم جاه مرخحص ‌شده 
لواب جهانبانی ابوالقاح سلطان اپراهیم بیرزا استقبال عم تیکو خصال نموده به‌قد م تعظیم و 
تکریم آن حضرت به شعر در آورده در خانهة بالینگاه که حای متولیان عظام بود فرود آورده' 
و همه روزه از روی ادب و خدیت به لا زمت آن عالی رتبت اقدام‌می‌نمود وحشن های مرغوب 
وصحبتهای مطلوب ترتیب داده پیوسته به بباحثهة علمی ومفاوضهٌ شعری اوقات بابر کات صرف 
می‌فرمودند .۱۲ نواب سامی نیز از رویادب با نواب‌جهانبا نی‌سلولك مرعی می‌داشت .۲" ازنواب 
سامی استماع نمود که در تعریف م لکات و توصف کمالات‌و تعداد حشبات‌آن شا هزادة کثیرالافاده 
مبالغه و اغراق بسیارمی‌فرسود و ترجیح او رابراقران بلکه هم‌گنان می‌نمود. چون‌قرب دک ماه 


۱- ب : «وه ندارد ۲- ب : پا کیزه 0-۳ بیت 


4ب م: «که» ندارد ه- مز » م: رشدی :۵-٩‏ عنیفی 

۷- : «شعر» ندارد ۸- ب : عون 4- ب : وقت 

۰ ب» م: عاراتی ۱ - ب» م: سپردی ۲- ب : آلی.ن : پیت راندارد 
۱۳- ب : قزوین 4 ۱- ب : علیهم ۱۵ ب: آورد همه 


٩‏ می‌فرمود و ۷ م: «مرعی می‌داشت» ندارد 


۳۹۰ شاه طهماسب اول 
درآن آستان عرش اشتباه" آن شاهزادة آگاه اوقات به زیارت وعبادت وصحبت کثبرالبیجت 
صرف نمود وداع آن آستان و احبا و دوستان نموده سالماً صحبحاً متوجه درگاه معلی‌شد. 

چون قبل ازاین در اردوی همایون» شاه عالمیان مهدعلیا شا هزاده‌گوهر سلطان‌خانم 
صبیۀُ خودرا به عقد نکاح شاهزاده ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا درآورده بودند» هم‌درین‌سال 
درشهر ذیقعدۀ سنة مذ کوره والد ملف‌را" نواب جهانبانی به جهت آوردن شاهزاده به 
درگاه گیتی‌پناه فرستادند مبلغ یکصدتومان زر نقد به علت قالین و دیگر پیشکش و هدایا 
همراه نموده در آن باب به خدمت نواب بلقیس الزبانی مهد علیایی شاحزاده سلطانم عمخود 
نوشتند. والد کمترین در حین مراجعت شاه جم‌جاه ازتبریز در راه به‌سجده اشرف سرافرازگشته 
آن ملتمس درجهٌ قبول یافت وشرح تفاصیل آن در محل خودبیان خواهد شد ان‌شاء الته وحده, 
وهم درین‌سال سرخیل محبان خاندان صفوی محمدخان تکلو شرف‌الدین اغلی به واسطة کبرسن 
وضعف وپیری و وجود بیماری و ناتوانی به خاطرآورد که" چون اواخر ایام حیات وزندگانی: 
است اولی وانسب آنکه به هرعنوان که بوده باشد به جهت خلاصی ازگناهان»خودرا به‌آن 
آستان باید رسانید و زبان حال بدین‌مقال ادا می‌نمود که. شعر*: 
جهانی جرم داریم آزری‌وار" به سلطان خراسان بخش مارا 
باآنکه آفتاب در برج سرطان بود" آن خان ناتوان ازسر قدم ساخته در اواخرذی‌تعده 
سنه مذ کوره خودرا به طواف آن استان سملایک مطاف رسانید. سادات ونقبا[ پم ۲] و متولی و 
خدام و و کلای شاهزاده عالمبان وی‌را استقبال نموده در بنازل بالینگاه فرود آوردند. خان 
عالشان بعد از ادای مراسم زیارت و وظایف عبادت به چهارباغ شتافته به خدمت شاهراده 
ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا مستعدگشت. نواب میرزایی در تعظیم وتکریم جناب خانی و 
فرزندان‌گرامی که هفت‌نفر ملازم رکاب آن عالیجنا ب بودند» خصوصاً قزاق سلطان و تاتار - 
سلطان و احمد سلطان وعلی‌بیگ وحسین‌قلی‌بیگ ومالی‌بیگ" ومصطفی‌ییگ وسيب بیگ 
کوشیده شرایط مردمی و بزرگی به جای آورد وطرح سیرها انداخته در میدان درب ناوتان 
به‌قیق‌تازی"۱ و چوگان بازی با اولاد اسجاد خانی"! سشغولی‌نمود. خان‌عالیشان با و کلای‌آن 
شاهزاده عالمیان در پای چترواتاق۲"به تماشا قرارگرفته در آن‌روزکه نمونه‌ای از نوروز بود 
شاهزادة عالم‌افروز ب رکمبت بادپای سریع السیر سوار شده داد قدرت در آن اسر به ظهور 
رسانیدند. چنانچه سرحوبی میرزا قاسم جنابدی در تعریف چوگان بازی آن شاهزادۀ غازی 


١م“‏ ن: آشیان ۲-مز 4 ب» ن: «را» ندارد ۳ب ل: و جون 
€ ب : زندگانی وناتوانی ٥‏ : بیت ٦م“‏ ن آرزوا.ب: آرزووار 
پډ مز > ب : «بود» ندارد ۸ - مزب : سرازقدم ساخته ٩‏ ن: بالی بیگ 


. -ب: قپق‌بازی ١‏ بب: خالی ۲ ۱-ن : ارطاق 





خلاصة‌التواریخ ۳۹۱ 
در جامۀ آل تند و سر کش ابراهیمی' بیان آتش 
القصه از خان عظیم‌الشان استماع افتاد که این قدرت وحالتی که نواب جهانبانی 
راست در چابک دستی وتهور ودلاوری هبچکدام از شاهزاده‌های عالی‌سقام خصوصا سام‌میرزا 
و القاس میرزا و بهرام میرزا را نبود. چون خان عالیشان عشرة وقنه"ذی‌حجه‌را در آن‌روضٌ 
مطهرۀ سدره سرتبه به زیارت وعبادت واحیای" لیالی متبر که‌گذرانیدند» ترتیب مدفن‌شریفو 
مضجع منیف خود درگنبد میرعلیشیر داده سادات وخدام وعمله وفعلٌ آن سر کار سوهبت آثاررا 
بامدرسین وطلبه وفترا وزوار از تفقدات وانعامات وتصدفات محطوظوبهره مندگردانیده طعام بیشتر 
از وسع قدرت وحیاض وافعهٌ در صحن آن آستانه را پر از شربت قند کرده بذل آن جماعت نمودو 
از ارواح طببة آن خف اولادسید البشر سلام الته عليه وآله * استمد اد نموده وداع فرموده 
ماجرای احوال بدین مقال ادا نمود. نظم: 
برآستانة توبعد مرگ روح سرا همان ملازست صبح وشام خواهد بود 
بعد ازآن» به حانب هرات در حرکت آمد. بعد از طی مراحل وبنازل چون به حدود ولایت 
غوریان رسید» در اواخر شهر ذی‌حجة سنهٌ مذ کوره سرخ روحش از تنگنای بدن به ساحت با 
راحت" بهشت عنبر سرشت انتقال نمود. جسد اورا در همان منزل نجهیز و تکنین نموده به 
مشهد بقدس و روضهٌ اقدس نقل کرده در بکان بقرر معهود دفن نمودند. اولاد ابجاد وی در 
ملازست برادر بزرگتر قزاق سلطان*« به "جانب هرات نهضت نموده در محافظت و دارایی آن 
بلدة بهشت آسا کوشیدند. 
چون خبر رحلت خان غغران دستگاه به شاه جم‌جاه رسید»‌جای او را به قزاق سلطان 
شفقت فرموده او را به خانی ملقب ساختند وخلاع فاخره جهت او وبرادران‌ارسال داشتند. 
وهم د راین‌سال [ رم ]شا هزادسلطان سلیمان‌میرزا "را که بعدازتولدد رنخجوان‌به ابر هیم خان 
ذوالقد رسپرده به‌شیراز فرستاده‌بود بهد رگاهمعل یآو رده چون خاد م باشی روضهٌبقدسه‌منوره را بدو نذر 
گویان‌نامزدفرموده‌بودند»شاهزادة مذ کور را که‌در سن چهار سالگی‌بودبه جهت کسب و صلاحیت 
آن خدمت بدان آستان عرش نشان مصحوب چرنداب سلطان‌شاملو نزدشا هزاده ابوالفتح سلطان 
ابراهیم میرزا فرستادند که در چهار باغ او را محافظت نموده متوحه تربیت اوگرددو»" با کول و 
ملبوس شاهزاده را مبلغی معین مقرر فرمودند!۱ که هرساله آقا کمالی وزیر خراسان از وجوه حلال 





۱- مز: ابر آهیمی ۲-م ن: وقفی ۸-۲: احیا و لیالی 
4-مز ن: آل ب» م: تاراحب ٩ب‏ »من : به جائب هرات... شفقت 
فر موده» ندارد ۷ م : ازا را» ندار د ۸-م : بودند 9-م: «و» ندارد 


م -م: «و» ندارد ۱-م: فرموده بودند 


۳۹۲ شاه طهماسب اول 
رسانیده شاهزادة مذ کور اجتنابو احتراز از محرمات‌نموده لباس ابریشمی نپوشد و مقررد اشتند 
که پس از خواندن کلام‌ملک علام رساله‌های فارسی در واجبات‌خوانده مطلقابه کتب اشعار 
امرار نظرننماید. 

و هم درین سال به نقابت پناه ابرتقی‌الدین محمدین صدر سرحوم امیر معزالدین محمد 
اصفهانی که‌چندمدت د رمشهدمقدس به زیارت‌وطاعت‌اقدام داشت عازم د رگاه هما یون‌شد, بعدا زنیل 
بدان‌آستان‌معلی در بعضی از شهورسنمذ کوره به‌منصب جلیل القدر عظیم الشآن صدارت سرافراز 
شدومیرسیدعلی* شوشتری متوجه زیارت‌شده خود رابدان‌عتبۀعرش مرتبه رسانید. 

وهم درین‌سال‌سلاطین خوارزم قرب ده پانزده نفر از احناد چیگیزخان مغل ' يونس خان 
وبراد ران‌وی‌پهلوان قلی سلطان‌وحاجم خان‌وسایر بنی اعمام از دوست خانازبک که بربلاد خوارزم 
استیلایافته منهز مگشته روی به درگاه عرش اشتباه شاه جم‌جاه نهاده‌خودرا به مشهد مقدس‌بعلی 
رسانیدند. اتفافاً د رآن اوان‌شا هزاد کاسران ابوالفتح سلطانا براهمم‌سیرزا را" درچهار باغ آیین مجددی 
طرح نموده امر فرمود که از هرصنف از اهل حرفه یک د کان پراز متاع آن بازیب "وزینت 
بگشانید وه رکدام از آنها رابه س رکاری‌یکی از مقربان وسلازمان مقرر نموده‌بود. چون سلاطین 
خوارزم به مشهد مقدس آمده بودند»‌نواب عالی مکرراً در آن جشن پرنعمت ایشان را ضیافت و 
مهمانداری نمود و سیر فرمود* و*بعد از رعایت و سراقبت سرخص ساخته کس خود از معتمدان 
همراه نموده ایشان را به درگاه معلی فرسناد. آن‌جماعت‌در روز شنبه یا زد هم شهررجب المرجب" 
در دارالسلطنة قزوین به‌عز بساط بوسی مجلس بهشت آیین مستسعد وسرافرارگشتند.«آبدن 
خوارزمیه» موافق تاریخ" است وقشلاق همایون در دارالسطنة قزوین به پایان رسانید "* 

وهم درین سال‌شا هوردی‌سلطان زیاد اغلی‌قاجار باسپاه قراباغ عا زم‌گرجستان‌شد.سیماون* 
ولدلواصات ازبیم عسا کر ظفر شعار به کوه وجنگلستان‌گريخته غازیان‌جنگحو ودلاوران تندخو 
تمامی آن ولایات رااز کورم"وسوری‌وبرات لی"" را نهپ "۱ وغارت کرده مواضع‌و مسا کن کنار 
را خراب ساختند بنیاد زراعت و [ چ ب] اشجار میوه را برانداختند وغانما وسالما وسنصورا به 
ولای تگنجه معاودت نمودند. 

وهم‌درین‌سال» کامران ۲ امیرزا ابن بابر پادشاه بن‌میرزاعمرشیخ بن‌میرزا سلطان ابوسعید ۱۳ 
بن میرزا سطان محمدین میرزا میرانشاه بن امیر تیمور گو رکا ن که به دست برادر اعیانی*" خود 
همایون پادشاه مکحول شده بود و به مکۀ معظمه رفته در آنجا توطن و سکنی نموده*" بود در 
حجۀ سال مد کور رحلت نمود.ء< 


۱- (ربئی» ندارد م: «را» ندارد ۳م“ ن: بازینت و زیور 
٤ب‏ : رو » ندارد ٥‏ ن: رألمر جب» ندارد ٦‏ مز : تاریخی 

۷ب » م» ن : رسانیدند ۸-مز : سمان ٩ب‏ م: کرم 

۰ ب : «لی» ندارد. م : «لیر آ‌ندارد ۸-۱: نهيب ۲ب : کامر انی 


۳ ب : آبوسعید مير زا 6 اسب م» ن: اعیان و وب » ن۵: نموده در 





خلاصةا لتواریخ ۳۹۳ 
ذکرا شمه ایا زدوادت زمان که در بلاد ماوراءالنهر ازبکان‌را دست داده 

د رین‌سال سلطان سعیدین "ابوسعیدخان‌بن کوجم خان به اتفاق‌عبدانته خان بن اسکندرخان 
بن‌جانی‌بیک سلطان باسپاه زیادهاز چون وچنده‌توجه خطهٌ سمرقندشدند وبعضی‌از مردم‌آن بلده را 
قتل فرمودند. در آن اثنا درویش خان ولد" براق‌خان که به وفور تجمل وحشمت و وکثرت 
لشکر وبسط سملکت از سلاطین ازیک استیاز تمام داشت باسپاه بسیار از تاشکند بیرون آمده 
همت به محاربۀ سلطان سعید وعبداته‌خان‌گماشت و در موضع؟... بهم رسیدندبایکد یگرمقاتله 
نمودند. بعد ا زکشش و کوشش درویش‌خان مغلوب‌گشت" به جانب تاشکندگریخت. سلطان 
سعید برسمرقند مستولی‌گردید وعبدانته‌خان‌باسپاه فراوان متوجه بخارا شد. در آن اوان‌برهان" 
سعید نبیر عبیدخان که حا کم آن دیار بود با جوانی تعشق " می‌ورزید. شبی" پنهان به خانۀ 
آن جوان رفت. آن نابرد وی‌را به قتل آورد سرش را نزد عبدانته خان‌فرستاد وصباح سپاه بخارا 
مستعد شده خواستند که به‌عبداته خان‌جنگ کنند؟ ؛چون از قتل برهان سعیدواتف گشتند مجموع 
ایشان شهر را تسلیم نموده ملازم اوگشتند. وهم درین سال از حوادث زمان در عراق عرب و 
اصفهان طاعون عظیم واقع شد '٭ وجمعی کثبر در عراق عرب واصنهان به‌جوار رحمت ایزدی 

سال۰" سی‌وپنجم از سلطنت آن برگزیدة خالق افلاك و انجم 
نوروز يونت یل جمعه"" بیستم شهرجمادی‌الاول سنة و 

درین سال پادشاه ملایک خصال نوروز را در دارالسلطنة قزوین نموده در روز سه‌شنبه 
یازدهم رمضان سنۀ مذ کوره رایات جلال به یبلاق""فرسودند. سابقاً مذ کور ش دکه شاه عالم 
پناه نسبت به‌ابراهیم‌خان ذوالقدر سوء مزاجی پیدا کرده بودند چون رفع آن واقع شد» لواب 
مالک رقاب حکومت استرآباد را به‌وی شفقت فرمودند. مشارالبه چون‌برمسند حکوب ت‌آنجا تمکن 
خاضان نمود» ابای* ات رکمان درین سال باجمعی از اترا ک بی‌ایمان به حوالی استرآباد آمده‌به 
غارت حدود آن ولایت فرمان داد . ابراهیم خان ازین حادثه از جای در آمده حقبقت معروض 





آن.م : عتوان ناخوانااست ۸-۲ ن: سلطان ابوسعید ۵-۳ بن 
٤‏ درهمه نسخه‌ها افتاده است ۵ب م: گشته ٩-م:‏ نبیره عبدکه حاکم. ن: نبیره 
عبیدخان ۷-ن: عشق ۸ ب: «شجی» ندارد ٩‏ ب: کند م 0 افتادحاکم استر آباد 
۱-ن : ذکر آمدن پقه ترکمان برسر استر آباد و لشکر فرستادن نواب همایون‌به‌کومکک حاکم 
استر آباد م: عنوان ناخواناست ۲ب : «جمعه» ندار د ۳ب : بیلاق جلال 


4 ن: اهالی 


۳4٤‏ شاه طهماسب اول 
درگاه عالم پناه‌گردانید. بعداز اطلاع برین اوضاع شا هکامیاب اسر فرمود که به سرداری‌شاه‌قلی 
خلیفۂ ذوالقدر مهردار حا کم ولایت قم امرای عظام مثل بدرخان امیر دیوان استاجلو تیولدار 
سلطانبه وطاربین ویادگار محمد سلطان ترکمان حاکم ساوه وحسن‌بیگ فتح ' اغلی‌تیولدار" 
الکای سنقر ودینور [ , و ۲] وشاه قلی سلطان استاجلو وعباس علی سلطان شاملو و احمدبیگ 
قباپاد" اغلی قاجار وقاسم؟ بیگ ودورغوت اغلی افشارو رستم‌خان افشار حا کم" کوه کیلویه‌و 
دیگر امرا بایکدیگر ملحقگشته به استرآباد ترآباد رفته بهاتفاق ابراهیم‌خان برسرابای" و تر کمان 
اوخلو روند. شاه‌قلی خلیفه حسب‌الامر مطاع د در دوم شهر شعبان العم نة بد لون با شاه 
فراوان از قزوین بیرون رفتند" مرتبه به مرتبه امرای مذ کور بدیشان ملح ق‌گشته روانة ولایت 
حرجان شدند. ابای ترکمان چون از توجه ایشان آگاه شد خانه کوج خود را انداخته فرار 

اختیار نمود. غازیان [به ] الوس" وی که«به‌چول۰ !وت رک رفته بودند رسیده بعدازنهب‌وغارت 
در آنجا نزول نمودند. آنگاه آبای ترکمان بافوجی از جاهلان تکیت انجام اوخلو نمایان شده 
دست به جنگ بردند. چون عساکر بهرام اننقام به‌ایلغار تمام آمده بودند و اسبان‌ایشان‌زبون؛ 
بنابر آن" " النهاب نيران مقاتله تاشب امتداد یافت وابا را معلوم شد که کاری نخواهد ساخت 
به قنای ایلغار رفته در راه قطار استری" "از امرا رسیده آن راگرفته متوجه سسکن خود گردید. 
روز دیگر لشکر وحشر آن نواحی را جمع کرده به جنگ آمد. چون اسبان غازیان ا زکوفت‌ایلغار 
ببرون آمده بودند به یکبار سوار شده وبروی حمله نمودند. وی" به زحمت تمام از ن وک ليره 
افعی اندام خلاص شده راه فرار پیش‌گرفت. ت رکمانان يقه ازین مجادله ستوهم‌گشته راه خوارزم 
پیشسگرفتند وخود را به علی سلطان ازبک رسانیده از وی مدد طلب نمودند. امرای‌عالیجاه از 
عقب آن جماعت گمراه ایلغا رکرده وقتی بو د که در آن بیابان از تابش آفناب سیم مانند سیماب 


میگداخت,شعر: 
هوایش چو آه ستمدیده لسرم زبس گرمیش سنگ چون موم نرم 
چوتابه زمين آتش اشمان درو چوب‌اهی شده مسار بریان درو 
اگر بسردرم مشت بستی لیم فرو ریختی همچو سیماب سیم 


در همان شب ایلغار اتفافاً شاهقلی خلینة مهردار را که سردار بود قولنجی عظیم دست 
داد“ ادر شب هیجدهم رمضان سنه مذ کوره درگذشت . ملازمان او به واسطهٌ شدت‌گرما جسد 
او را نقل محلی نتوانستند بالاخره استخوانهای او را ازگوشت جداکرده به مشهد مقدس 
معلی آورده در آن آستان معلی نشان مدفون ساختند .امرا بعد از خلیفه اطاعت حکم یکدیگر 


۱- ب : فيج ۲- ب : طویلدار ۳ب م ن: قباد 

6 ب» م: قاسم‌علی وم ۵ : «حاکم» ندار د ٦‏ مز : آباد . ب» م : آپاء 

۸-۷: رفته ۸- ب» م: مذکوره 4-مز : مالوس.ب»م»ن : لوالواس 
م“ 6 به چولی ۱ بن : «آن» ندارد , ۲ب م: اشتری 


- ۱۳ب »م «وی»ندار د ۱ب ن: داده 





خلاصة التواریخ ۳۹ 
ننموده بدرخان "که ریش سفید وصاحب شان بود او را به سرداری قبول نداشتند و ه رکدام 
برای خود عمل می‌نمودند. بعد از چند روز سپاه عالم سوز در آن بیابان" خود را سرگردان 
وبی‌سامان "ساخته اسبان‌خود را به واسطۀ تاخت‌الوس ت رکمان مانده کردند.درین اتنا خبر شد که 
علی سلطان برادر دين محمد حتوق وانعام فراوان واحسان بی‌پایان شاه عالمیان را فراموش 
کرده بالشکرگران از خوارزم بیداعيهُ رزم به مددابای ترکمان بدین‌حوالی آمده. بدرخان‌را؟ 
چون برین حال اطلاع حاصل شد به عزم آتکه دستبردی نماید با ° آنکه شاه حهان به امرا 
نوشته بو که اگر صلاح در جنگ نکردن بوده باشد [ و ۾ ۲] موقوف داشته حقبقت عرض نمایند 
ابرا از آن ذاهل" شده ازکمال غرور به جانب ایشان روان شدند.۲ علی‌سلطان از غایت 
عجز خندقی درکنار اردوی خود کنده بود و جوالهای پراز ریگ کرده کذاشته شتران را 
خوابانیده تفنگچبان را نشانیده قلعه‌ای جهت خود بدین حبله ترتیب داده بود امرا وجوانان 
تیزچنگ وبهادران با نام وننگ حمله کرده آتش‌ جنگ بالاگرفت. چون غازیان به کنار خندق 
رسیدند » ازبکان ایشان را به‌شیبه تیر وتننگگرفنند. نظم': 


رم کرو کر ٠‏ وان ی و کشت کون 
زابروی خوبا ن کمان اد کرد زهرگوشه‌ای فتنه بنباد کرد 


در آن اثنا ابای ت رکمان بادویست نفر از دلاوران از قنای غازیان در آیده هر چند امرا به 
بد رخان‌گننند که جمعی را به‌دفع ابامی‌باید فرستاد قبول نکرد. ابای تر کمان از عقب سایسخانها 
در آمده آغاز شیبه تیر نمود. قلغچیان"" از سهم تیر تر کمانان بر سرسواران ریخنند و قلب را 
در آن اثنا رستم‌خان افشار باجمعی از غازیان جراراز خندق گذشته به بیان 
اردوی ازیکان درآمد. علی سلطان مضطرب گشته داعیه نمود که فرار نماید قضا را تفنگی‌بر 
رستم خان خورده‌گشتهگردید. ازبکان دلیر شده به یکبار تفنگ وتیر برسر غازیان بی‌ندببرریخنند. 
اسرا بی‌موجی وچرخچی رفته بودند شکست خورده [خود را] به آب‌گرگان انداختند. این قضیه 
در روز یکشنبه ببست ویکم شوال سنۀ م ذکوره سانح شد. جمعی کثیر درگرداب '' فنا غرق 
شدند وبعضی دیگر دستگیر واسبر به پنجۀ نقدیر ونتیجۀ خلاف امر ورضای""شاه جهانیان به 
ظهور رسید. القصه قرب هزار جوان به خاک وخون غلطان شدند وبسیاری از اسبان باد پیما 
در آن صحرا از زیر ران صاحبان خلاصی یافته سرگردان بودند. ابراهیم خان ذوالقدر و۱۳بعضی 


۵6۸-۱ : «بدرخان» ندارد ۲-م: پیسمان 0-۳ پشیمان 
٤‏ -مز»م : «را»‌ندارد همر : ت 0-٦‏ زایل ۷ب : شد 
۸-مز : نیک 0-٩‏ بیت ۰ -0: م قولقچیان 


( ۱ب : کلوب ۲ب : دررضای ۳ب : «و» ندارد 


۳۹۹ شاه طهماسب اول 
دیگر به قتل آمده بدرخان ویادگار محمد سلطان" موسیلو و عباس علی بیگ شاملو ومقصود 
بیگ ایمور ذوالقدر وقاسم علی بیگث دستگیر شده" علی‌سلطان ایشان را همراه به خوارزم بردو 
حسن بیگ فنح اغلی و احمدبیک قیاپا" اغلی قاجار باجمعیاز غحازیان به سلامت ببرون جسته 
به دابغان آبدند وعلی سلطان از همان مقام به‌الکای خود معاودت‌نمود. 

بعدا زاین حادنه‌علی‌سلطان‌امرای‌مغلوب را که همراه برده قرارداد که در حوض خونبهای 
ایشانمبلغ یگرفته آن‌جماعت را رها کند. بدرخان ورفقاعرضه به خدست نواب‌جهانبانی بوالفتح سلطان 
ابراهیم‌سیرزا نوشته به مشهد مقدسم زکی‌معلی فرستادند که‌معاملة ایشان به بلغ دویست‌تویان 
مقطع یافته. نواب میزرایی رجوع این خدبت به‌والد سولف میرسنش ی ؟نمودند ° وی مبلغ د ویست 
توبان دستگردان نموده بصحوب کس خود نزد علی سلطان فرستاد. علی سلطان امرا را نجات 
داده ایشان به مشهد مقدس آمدند .نوا بکامکاری بدرخان ورفقا را رعایت نموده به درگاه 
عالمیان" پناه روانه ساخت. چون شاه حقیقت نهاد با شاهقلی خلیفة [ ٩۲‏ م ] مهردارقسم خورده 
بود که بعد از وامهر" را از فرزندان او نگیرد*»بنابرین منصب‌مهرداری‌والکای" قم را به دستور 
به علی قلی خلیفه۰ "ولد بزرگ او درین سال شفقت فرموده وی‌را درمقام تریبت داشت. 

ذ کر #فتح بلده قندهار به دست شاهزادۂ عالیه‌قدار 
سلطان حسمین مور زا 

سابقاً د کررفت که د ر آن‌اوان که پادشاه ممالک هندوستان‌هما یون به د رگاه شاه جهان‌آیده 
بود قرار" ' داده بود که۲چون‌ولایات هند به حوزءٌ تصرف او در آید قندهار را به بلازمان شاه 
جم‌جاه تسلیم نماید واین وعده از حیز قوت به فعل نیامد تاآنکه همایون پادشاه فوت شد و 
حلال‌الدین اکبر پادشاه به جای وی فرمان فرمای ممالک هند شد. حکم مطاع عز اصدار 
یاف ت که سلطان حسین میرزاولد"" بهرام میرزا که حاکم سیستان وعلی سلطان تاتی اغلی 
ذوالقدر حا کم شیراز با جمعی از عسا کر نصرت بآثر به جانب قندهار رفته فتح آن بلده را 
وجههٌ همت‌سا زند. امتثالا" لاسره الاعلی» د ر ملازست‌نواب میرزا علم عزیمت بهآن جهت برافراخته» 
چون حوالی قندهار محل نزول شاهزادۂ عالی تبار وامرای ذوی‌القدر* "گردید؛غا زیان‌ودلاوران 
شروع در محاربه ۱ نمودند" ۱.شاه محمد" ' قلاتی^' که از جائب جلال الدین | کبر پادشاه حا کم 


۱- ایشانرا به عوارزم برد محمد سلطان موسیلو و عباسعلی‌بیگ شاملو و مقصودبیگ ...م۰ ن : 


ایشان‌را به خوارزم بر دوبه محمدشان‌موسیلو ٣ن‏ شده حسن بیگگ ۳ب ن: قباما 
۵-6: میر منشی قمی هسب : نموده ٦‏ ب ن : عالم ۷ م: مهرداریر | 
۸-۸ نگیر ند ٩-مز‏ » ب.ءن : الکاء . حاشیه : گرفتن قلعه قندهار از جلال‌الدین‌پادشاه 


0 ذکر تفویض نمودن و لایت‌قندهار به شاهز أده سلطان حسین‌میر ز اسجستان را به‌بدیع الز مان 
میرزا بر ادر او . در نسخه م» عنوان افتاده است سم ن : که درو لایات به حوزه 

۲ ب : که ولایت هند ۳ب م ن رو لد بهر ام‌میرز ا» ندارد 4 ۱- ب ن: ذو القدر 

۵ب م) ن : ر«ردر حار به»ندارد 0-1 : نموده ۷ م : وشاه محمد ۸ -ن: فلانی 





خلاصةالتواريخ ۳۹۷ 
آن دیار بود آغاز شجاعت کرده در مقام مدافعه درآمد. بعدا زکشش وکوشش بسیار آخر کار 
عاجز آمده از قلعه فرود آمد وقاتیح حصار را سپرده سالماً' صحیحاً روانۀٌ | کره‌گردید وبه يمن 
دولت و اقبال بی‌زوال پادشاهی" آن دیار مسخر دولت"قاهره‌گشت. قضا را در آن مع رکه 
تفنگی برعلی سلطان تاتی اغلی خورده به راه عدم شتافت. پسر بزرگش شا هولی‌سلطان که | کثر 
اوقات منصب * قیچاجی* بدو مفوض بود در آن سفر همراه پدر بود. قشون وبلازمان او را 
برداشته به مشهد مقدس مزکی آمد بعد از دفن پدر وسعادت زیارت به‌امارت شیراز سرافراز 
گشته بدانجا رفت. چون خبر فتح قندهار به‌مسامع شاه کامکار رسید فندهار را به تیول د نواب 
سلطان حسین میرزا مقرر داشته سیستان را به نواب بدیع الزمان برادر خردترین وی که در 
آن زان در اردوی همایون در ملازست شاه عالیمان بود شنقت‌فرمود او را به‌فرزندی سرافراژ 
ساخته شاهزاده پری‌خان خانم را که اعز سایر صبایای شاه"جم‌جاه بود به‌عقد وی در آورد و 
سستان را بدو داده در زمستان این‌سال از دارالسطنة قزوین آن شاهراده نازنین را مرخص 
ساخته محمدجان بیگ ذوالقدر را که سابقاً وکیل ابراهیم‌خان‌حا کم شبراز بود لله و وکیل 
نواب میرزایی‌گرد انیدند»بدیع الزمان کوچ ب رکوچ متوجه خراسان شد. چون به خطۀ سبزوار+ 
رسیده عرضه‌ای نوشته کس به خدمت‌برادر باجان برابر خودنواب سلطان ابراهیم میرزا نوشت؟. 
نواب میرزایی کس پیشتر به‌خیر مقدم آن خجسته شیم فرستاد واقسام‌سرییات" " ومیوه‌هاوحلاوه!۱ 
ارسال داشتند ومقرر فرمودند که یک‌هفته شهر را آیین بسته با اعزاز و احترامتمام برادر نیکو 
فرجام را استقبال نموده [ م ۾ ۷] به شهر آوردند""وملازبان وی را که هریک منصبی داشتند 
به منازل همان از ارباب مناصب خود فرستادند وقریب به‌ده پانزده روز آن برادران سهربان با 
یکدیگر صحبت داشته جشنهای خسروانه ترتیب دادند وسیرها وچوگان‌بازيها فرمودند. نواب 
بدیعی بعد از مراسم زیارت ولوازم خدست برادر وداع فرمود""به جانب بقصد درحرکت آمد. 
وهم درین سال از جملهٌُ فتوحات نامتناهی که از میامن اقبال شاهی سانح شده آنست 
که ابای ت رکمان به‌واسطةٌ آن عمل ی که به‌اسرا تمود بی‌سحاربه وىقاتله به جزای عمل خود 


۱- ب: سالماً غانماً. م : غانماً سالماً ۲ ن: پادشاه 

۳ب م» ن: اقبال قاهره 6- ب»م: قیجاقی و مفوض بود ۵ قیجاجی‌گری 
-٩‏ «شاه‌جم جاه»ندارد ۷- ب»م؛مز : «بود» ندارد ۸م : دوسه کس . ن : د وکس 
۵-٩‏ : فرستاد ۰ - ب»م: مربایات ( وم ن: حلواها 

۲ ۱ب م‌صابقاً مذکور شد و مقرو فرمودند ۳-م: درآوردند 


6 سب م» ن : راز » ندارد ۵ ل : فر موده 
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۳۹۸ شاه‌طهماسب اول 
رسید. شرح آن احوال برسبیل اجمال آنکه ابای تر کمان دختر خواجه محمد ولد" خواجه 
مظفر بنکچی را در حبالة خود در آورده بود".بلازمان خواجه محمد تمامی نزد وی رفته 
بلازم شدند. آن جماعت بازوجه مشارالیه در بیان نهاده باخود قرار دادند که او را هنگام 
فرصت به قتل رسانند. ابا برین معنی اطلاع یافته محب علی‌ببگک را که بزرگتر آن قوم بود با 
رفقا طلییده به او اظهار نمود که شما د رکشتن من اتفاق نموده‌اید عنقریب من انديشة ایشان 
می کنم. ایشان انکار این معنی نموده م کد به قسم ساختند. بعد از آن‌هراسان از پیش‌وی 
ببرون آمده بادختر خواجه حقیقت واقعه راگفتند. آن شبرزن ایشان را استمالت داده مقرر داشت 
که شب در حوالی خیمهٌابای اسبی چند مهیانگاه دارند وخود به در خیمه آیند وسهم این 
ناتمام را به‌اتمام رسانند. ایشان؛؟ در همان شب که شب پنجشنبه ششم شهرجمادی الثانی 
سنه مذ کور بود به در خیمه آمده پاسبانان ازییم باران نمدها برسر خود انداخته به خواب رفته 
بودند. آن جماعت بایکدیگر قرع مشاورت در ميان انداخته‌گنتند ک هکدام یک به دقع آن 
مر دک می رویم. محب علی بیگ از غایت پردلی وپهلوانی‌در خرگاه در آمده ابای" را در خواب 
یافت به یک ضربت شمشیر سرش رااز تن جدا ساخت آن سر را برداشته به‌اتفاق زن‌از خیمه ببرون 
آبدند وخود را به اسبان رسانیده مانند برق وباران روانة استرآبادگردانیدند وآن سررا از آنجا 
برداشته بتوحه درگاه عالم پناه شدندو روز جمعه بيست وهشتم که مذ کوز در قروق به نظر 
انور“ در آوردند: 

وهم درین سال قشلاق در دارالسلطنة قزوین شد وبعد ازین بیلاق وقشلاق در 

قزوین نموده مدت نوزده سال دیگ رکه شاه جم‌جاه در قید حیات بود از" قزوین بیرون نفرمودند. 
وهم درین سال شهادت حضرت شیخ سعید ثانی شیخ شهید شیخ زین‌الدین جبلعاملی 

علیه رحمة من‌الته التعالی واقع شد. مجملی از تفصیل این واقعه کار هه" و غایلٌ نازله آنکه 
رفیخ مرحوم درین سال به زیارت حرمین شریفین رفته بود. بعد ازفراغت از زبارت» بعضی از 
جهله اهل سنت به رستم پاشا که در آن اوان وزير اعظم خوندکار بود رسانیدن د که حضرت 

شيخ دعوی اجنهاد مذهب امامیه نمود و بسیاری از علمای فرق شيعه نزد وی آبده از وی 
تحقیق مسایل مشکله می‌نمایند و با او تصحیح کتب احادیث ٭ می‌دهند. رستم پاش اکس 
به طلب" "او فرستاده وی‌را"!در حرم کعبه معظمه‌گرفته [ع و ] به‌اسلام بول بردند بی‌آنکه 


١‏ ن: خلیفه مظفر ۲ب : حبالة نکاح ۳ب ن: ربود» ندارد 
٤م“‏ ن: رایشان» ندارد ۵ب : آبا ٩‏ ب» ن: اور اشرف 
۷-م: یبلاق و قشلاق از قزوین... ۸- ت : «علیه‌ر حمة من‌اله‌المتعالى» ندارد 
-٩‏ ن: کارهیه و قابله ناز ليه ۰ - نزد 


| ۱-ب: اورا طلب داشته وی‌را در حرم. م: اورا 








خلاصة التواريخ ۳۹۹ 


گرفتاری وی مسموع سلطان سلیمان شود او را روز پنجشنبه عشر'ثانی شهر رجب المرجب 
دنله مذ کوره شهید: سأختند. بعضی از علما شهادت"او را «حک‌الشهید الثانی» یافتند ارحملة 
تصانیفش شرح برشرایع که‌صد هزار بیت کا بتاست»شرح لمعه دمشقى»شرح الفیه»شرحنفلیه»قواعد 
به‌قاعدة قواعدشیخ شهید» رسالة اسرار الصلوة» مناسک‌حج و ماتیعلق بهاء کتاب‌هزار رساله(؟) 
د رباب حرمت غیبت. من 
وهم د رین سال د ردا رالساطنة‌قزوین د ر شب دوشنبه بيست وسوم "شهرجمادی‌الاول‌سنهمذ کور دوروز 
بعدازنوروز سیل به قزوین آمده د روا بهررافروگرفت وقرب" د وهزا رخانه رافروگرفته ویرا ن کرده مبلغها 
خسران ترک وتاجیک شد. وهم درین سال عمارات عالیة رقیعۀ باغ "سعادت آباد از منازل 
درون ویبرون وخیابان وعمارات"دولتخانۀ مبا رکه به‌اتمام رسید. چون شاه جهان‌و"امرا ووزرا و 
قورچیان ومقربان وسابر بار یافتگان درگاه همایون سنازل بی‌نظیر* وعمارات دلپذیر در جانب 
شمال قزوین احداث نموده سواد مصر اعظمی به هم رسبد» نواب کامیاب لقب آن خطۀ پا کیزه 
باب جنت *"نهاده ۱"مسمی به جعفرآبادگردانیدند و سرحومی قاضی محمد رازی که از مقربان و 
مخصوصان‌د رگاه عالم پناهی بود» درجواب قطعة کمال اسمعیل اصنهانی‌در رشت" انظم کشید ۱۳. 


۱ 


چار شهرند عراق ازپی تخمین گفتسسم طول وعرضش‌صد*۱ د رصدبود و کم لبود 
اصنهان‌ثصف جهان است" اد رآن نیست‌شکی در اقاليم چنان" شهر معظم نبود 
همدان جای شهان ازقبل آب و هواست که درآفاق چنان بقع خرم‌نبود 
قم به‌نسیت کم از اینهاست ولیک نگفتسم نیک نیک ارچه نباشد بدبسدهم نبود 
معدن مردمیو کان سخاشاه بسلاد ری بودری که‌چووی*!درهمه عالم نبود 
اد 
چار بودند در اطراف عسراق‌ای شهدین شهرهایی که نشستنگه شاهان بودند 
اصنهان آنکه ورا نصسف جهانم ی‌گفتند عدل عمال شه او را زحهان افزودند 
همدان آنکه علی‌شکر وسارانش درو به زرو سیم همین چترووئاق؟۱ اندودند 
قم که جسز شیعة حیسدر نبود سکن او سبب آنست که خاک فرجش فسرمود ند 
ری که هرقریۂ اوهست چولعل‌یک رگ٠"‏ حیف وصد حیف که او را به سزا نستودند 
اسان : «عشر » ندارد ۲ب »ن : تاریخ شهادت ۲ب »م ن: سیم 
4 -بءم ن: مذکوره هن : «وقرب دوهزار خاله‌رافر وگرفته» ندارد 
"سم ۵ : رباغ» ندارد ۵۰۸-۷ : «و» ندارد ۵-۸: نذیر 


۹ م۰ ن: عمارت . ۽ ۵+ پاب‌الجنت ۱ ام ۵: نهاد ۳ ن: سر رشته 


۳ -م ن: کشیده £ س ن: بیت ه -م: پر صد درصل.ن : ز صد عرصه.ب : 
صد بر صد ٩‏ وم ن: جهان‌بود درو نیست‌شکی ¥“ ب »م) ن: چهان 


۵-۱۸: دی ۱ ٩ب‏ ن: اطاق ۰ م ن: تگرگگ 





۶۰ e 
ass شاه افزود بسرین چاربلد‎ 
به‌بثل هریک ازاین چار یکی‌عنصربود‎ 
لقب ونام از آن تخت‌و ؛سبب "گرخواهی‎ 
بود قزوین چوبه‌ناپا کی بدهب! مشهور"‎ 
باب جنت لقبش آمد ونس‌امش" بشنو‎ 
سنیان همچ وکنانند و شه‌دین مهسساب‎ 
سرب چشم جهانست از آن رو سردم‎ 


شاه طهماسب اول 
کاهل تاریخ چنین تخت دگر نشنودند 
که از آن چار جهانی" شه دین بنمودند" 
برتو بکشایم" اگرچه به کسی‌تنگشودند 
ذ کرش از صفحه ایام ازآن بزدودنسد 
حعنرآباد کژو خلق خسدا آسودنسد 
تاب ناورده تمامی چ وکتان فرسودنسد 
دیده برخضاکك کف پسای شه‌دین‌سودند 


القصه باغ مذ کور که‌درغایت زیب "۱ وزینت طرح شده بود موسوم به باغ سعادت آباد شد"' 
چنانچه شعراگفتند۱۳. شعر؟" [ و ٩‏ ۲] 
باب جن ت که دل از او' شسادست در باغ سعادت آبادست 
وباغ مذ کور قابلیت"' جلوس شاه همایون پیدا کرد ومادام الحیات در باب تعمیروتزیین آن 
قطعۂ خلدبرین نهایت سعی وغایت اجتهاد بذل می‌فرمودندلاجرم فضای دلکشایش چون 
عرصة بهشت پرگل وریا حین شد وهوای روح افزایش مانند نسیم اردیبهشت" افرح‌بخش دل 
غمگینگشت. از نضارت»" ریاض خضرت آیینش سبزه زار سپهر شربساری‌برد و از لطافت آب*۱ 
عذوبت بالش چشمهٌ حبوان عرق خجالت برجبین آورد. کنگرۂ عمارات ۲۰دلپذیرش زبان طعن 
برخورنق وسدیر درا زکرده" "وقصور خالی از قصورش ۲۲ از هفت‌گنبد سپهر مستدیرگوی تفوق 
برد وسرحومی قاضی عطاءالته رازی‌برادر قاضی محمد مذ کور در یک مصرع دو تاریخ پیدا کرده 
درسلک نظم درآورده. نظم*: 

زهسی قصر بارفعت شاه عسالسسسی 
چوشه برفرازش رود عقسلگسویسد 


که شد آستانش به کبوان مقابسل 
کلیمیگرفنست در طسور اتسور 


ام ن این‌بیت‌ر | ندارد ۲ بم ن: جهان ۳ب م» ن : پیمودند 


۸-4: «و» ندارد ۸-٩‏ ن: بگشاید 


۵س ب : بعسیپ, ل: سب 


۷-ب امن : نشنودند ۸-م : «مذهب» ندارد ٩‏ م: ناموش 
0-۰ : سه بی ت آخر را ندارد 


۸-۳: گفته‌اند 


م0 : «زیب» ندارد 
۵-۲ ن: است 0-6 بيت 
۰ -: از آن مز > ن : قابلیه 

۸ب : فصارت. م: فصاحت 0-٩‏ : عذو بت آبش 


۱ب : کرد 


۸ب م » «نظم»ندار د. ن: بیت 


| ۷س پم : از بهشت 
۸-۰ عمارت ۸-۲: تصور .۵ : تصویر 


۷ سب»م» : تصورش 





١ خلاصةالةوأريخ‎ 


شه از سال تاريسخ پرسی دگفنسسسم «بهشت برین» است و «خبر المنازل» 


کناب مذ کور به خط استادی مولانا مالک" دیلمی خطاط است. مولانا مشارالیه در 
مشهد مقدس رضي رضويه على مشرفها" الف الف سلام و تحیه؟» د ركتابخانة نواب ابوالفتح 
سلطان ابراهیم بسر می‌بردو به تعلیم خط آن حضرت اشتغال داشت. شاه عالمبان"پناه جهت 
کتابت کتابة ایوان چهل ستون» دولتخانه و سایر عمارات آن بلدءٌ فاخره سولانای مذکور را 
طلب فربوده» وی بدان خدمت اقد ام می‌نمود. 

وهم درین سال در روز چهارشنبه هفندهم" شهر ربیع الاول سنه مذ کوره"» به ساعتی 
که تولا بدان کند تقویم*» از دولنخانة قدیم به دولتخانۀ مجدد نقل وتحویل فرمودند. امراو 
ارکان دولت قاهره زرها وگوهرها ساجق ونثار فرسودند و از جمیع بلاد وسمالک محروسه به 
جهت تهنيةٌ این بنیان" ساجقها به درگاه اعلی فرستادند, 

سال سی و ششم از فرسان فرسائی آن ظل آلهی بر مس‌ند پادشاهی‌نوروزا؛ 

قوی نیل روز شنبه غر شهر جه‌ادی‌الاول سنة ست وستین و تسعمائة 

درین سال‌فرخ فال شاه حمیده خصال چون‌آب و هوای قزوین به واسطۀ کثرت انهار 


آب روان وبسیاری با غچه وبوستال رشک ییلاقات جهان شده بود از شهر بیرون نفرمودند چه 
باغچۀ سبا رکه دولتخانٌ همایون وساحت‌یدان اسب غیرت افزای گلستان جهان بود, شعر"" 


لطیف ودلگشا آب وهسوایسسی با رک منزلی فرخنسده جایسی 
درخنان چون بتان قدبس ر کشی ده ز اتکی ایک به وبسی شر شاه 
نهال‌بید کز جنت سبسق داشت خط طویی لهم برهر ورق داشت 

درائنای این سال خبر آددن سلطان بایزید ولد کوچک خواندگار"" سلطان سلیمان به 


پایة سریر اعلی رسید.مجملی از تفصیل آن واقعه آنکه سلطان سلیم پادشاه روم سلطان با یزید 
را از حکومت کوتاهیه معزول ساخته آن دیار را به فرزند بزرگتر [ و و ۲] خود سلطان سلیم که 
در قهنیه *"بود رجوع نمود. سلطان‌بایزید چون آثا رشفقت وعنایت پدر را دربا رة برادر استماع 
نمود نقد اخوت‌را به شوایب بغض وحسدمغشوش سا خت‌وموردصفای‌عقیدت رابه خاشا کف" خداع 


۱- م۰ ند : «و» ندار د ۲ م: ملکک ۳-م: مشرفاً ٤‏ م: التحیه ۵- من :عالم 


٦‏ ب» م» ۵: عفدهم ۷- ۵: مصرع ۸- م ن: تولا کند بدان تقویم 

٩‏ م: نبان ۰- ذکررسیدن خبر آمدن بایزید و لدکوچکک خوندگار روم بپایه سر یر 
اعلی و خوشحال شدن نواب‌همایون از این حبر ۱ ب: «نوروز» ندارد 

۲-: بیت ۰۸-۳ ن: خوندگار 4 ۵-۱ : فهنیه 


0 سب م : باخاشاله 





fer‏ شاه طهماسب اول 
ویکیدت مکدرگردانید وخیالات باطل واندیشهای عاطل در عرص دماغ او جایگرفت و 
مخالفت برادردر اطراف بحرو برظاهر کرد واموال بسیار برعامةُ رجال واروام بدفعال بخش نموده 
در اند ک مدتی حشری انبوه بر سرخود جمع آورده بعد ازاجتماع سياه به ارادۀ دفع‌سلطان سلیم 
برادر خود به طرف قهنیه در حرکت آمد غافل از آنکه» نظم ': 
چسو تیسره شود مسرد را روزگار همه آن تن دکش نیاید به کار 
از سخنان حمار" *مروانست:«اذا انتفی مدة لم‌ینفع عدة». سلطان سلیم از اسنماع این‌حادثه از 
جای در آمده بعضی از معتمدان" سخندان به خدمت پدر خود سلطان سلیمان فرستاد و حقیقت 
راعرضه داشت نمود. خوندگار را عرق غضب در حرکت آمده فرمان داد که تااحمد پاشا امیر 
الاسرای آنادولی‌وفرها دپاشا فرمان‌فرمای قرامان* وعلی پاشا* ذوالقدر بالشکر بسیار بدال" دیار 
رفته سطان بایزیدرا گرفته در زاوی عدم سا کن سازند. چون ایشان به حوالی قهایه" رسیدند 
سلطان سلیم از قلعه بیرون آمده به*ایشان پیوست و در برابر شهر برادر سلطان با يزيد صف 
لشکر بیاراست. آنگاه فوجی از روسیان جلادت شعاراز طرف سلطان با یزید برسپاه سلطا سلیم 
تا ختند وصدایگیرودار درگندد دوار انداختند .ایشان نیزبه‌مدافعه در آمده آغاز مقاتله لمودند و 
از جانبین جویهای خون درمیان جنگگاه" روان شد. مصرع " : 
زسین از دگرسو برون""دادنم "۱ 

انا قلم تقدیر برسپهر مستدیر رقم عدم رضای سلطان‌بايزید می‌نگاشت. در آن مع رکه 

از طرفین هشت هزار سوار وپیاده به قتل آمدند. آنگاه خورشید عالمتاب رایت عزیمت به جالب 


مغرب برافراخت. نظم ۲ : 


شب نیسره چون شاه خسورشیسد چهر فسرود آسد از سبز خنگ؟' سپهسر 
دیب ند ور کپ ا یبرد که نت-وان زهم نیک وبسدفرق کرد 
فرود آسدند از دو حسانب سياه چو شیر ژینان سربه تشر کته خواه 
چو ا زکوه سرزد بلند آفتسساب سرفتاه جویان برآمد زخواب 
تفک چرخ را جساسه درنیل زد سنان چشم خورشید را بل زد 


علی الصباح که آفتاب خاوری از پیش طاق سپهر اخضری سرزد» هر 'دولشکر به‌عزم رزم بر 
یکدیگر حمله نموده » سلطان بایزید در آنروز جنگی‌نمود که داستان رستم و افراسیاب برطاق 


۱- ت پیت ۲-م: حمارست ۳ب »م: استماع پامعتمدان 
۵-4: فرامان هن : پاشای ٦‏ ن :پرآن 

۷ ب٤‏ ن : قهنه ۸-م ن: با 4-مز ب» م: جنگاه 
۰-م: ندارد 0-۱ بیرود ۲- م: دایم 


0-۳ : بیت ٤‏ ۱ب : جنگ ۵ ۱- م»ن: وهردو 








حلاص؛التواریخ ۶۰ 

نسیان ماند" ومیمنه ومیسرُ سلطان سلیم را از هم پاشید ". اما لشکرسلطان سلیم با لشکر قلب بر 
تیپ سلطان بایزید حمله نمود" وسنک تفرقه در شيشه خان حمعیت ایشان انداخت وادبار 
نصیب سلطان با یزید شده سری به سلامت بیرون آورده به طرف آماسیه گریخت. چون به آنجا 
رسید» سه‌نفر از ملازمان خود را کشته سرهای ایشان را باعرضه داشت [ ډو ] نزد سلطان 
سلیمان فرستاد مضمون آنکه * این جماعت مرابرمسخالفت تحریک نمودند واز دشمنی ناپسندیده 
که باعث برآن جهل وغرور بود از آن نادمم و امیدوارم که جرایم د ن‌گنا هکار برگشته روزگار 
را به زلال عفو شسته قدم ازسر ساخته منوج درگاه می گردم. سلطان سلیمان عرضه او را قبول 
نکرده بار دیگر لشکر بی‌سر*به‌دفم وی ارسال نمود. سلطان با یزید از توجه آن سپاه آگاه‌گشته » راه 
فرار پیش‌گرفت و کوچب رکوچ به‌ارض روم آمد. ایاز پاشا که حاکم آن دیار بود یکی از 
مخصوصان خود را با تحف بسیار برسرراه و استقبال آن نا هزاده کثیر الاختلال فرستاد. سنطان 
بایزید در آن‌حوالی‌نزول نمود. بعد ازچند روز اسکندر پاشاباچهل هزار سوار جرار به‌امر خوندگار 
به‌ایلغار رسیدند. سلطان بایزند بالشروره احمال و اثقال خود را در آن نواحی " گذاشته از بیم 
جان باده هزار کس از معتمدان راه فرار پیشگرفت. قدوز فرهاد وآق" ساق سیف‌الدین و سایر 
شجاعان جن گکنان وی‌را از آن مع رکه سالم بیرون* آوردند. اسکندرپاشا تا قاقزمان ایشان‌را 
تعاقب نمود. سلطان بایزید بعد از طی مسالک‌بهایروان رسید. حا کم آن‌ولایت شاه قلی‌سلطان 
استاجلو از آمدن او واقف شده مسرعی به جهت ایصال این خبر به‌درگاه عالم‌پناه؟ فرستاد*", 
قاصد چون به دارالسلطنۀ قزوین رسید ومضمون خاطرنشین شاه عالمبان شد و سلطان بایزید 
پیراغلی" 'آتا چاوش ۳ باشی خود را همراه نموده کتابتی نوشته بود که التماس از کرم عام 
نواب شاهی آنست که این آواره را در پناه خود جا دهند. آن اعلبحضرت حسن بیگ یوزباشی 
استاجلو را بایراق و اسباب بسیار واقمشه وزر و اسب واستربه استقبال سلطان با يزيد فرستاد 
استمالات" "نوشت‌وفرمود که شا هقلی‌سلطان از چخور سعد سلطان‌با یزید رابرد اشته به‌دارالسلطنة 
تبریز رساند. سلطان با يزيد در هیچ محل توقف نکرده روز بروزطی بنازل نموده تا خود 
را به‌دارالسلطنة تبریز رسانید. امیر حیب بیگ استاجلو که‌حا کم تبریز بود به اتفاق‌حضرات 
سادات ونقبا واشراف و کدخدایان محلات وبازار واهل محترفه واصناف به استقدال ببرون رفته 


۱- ب»م) ن: مانده ۸-۲: پاشیده ۸-۳: نموده و 

٤‏ مز »ب : «آنکه» ندارد وب : «بی‌مر» ندارد 
٩ب‏ : آنواحی ۷ب م: آقا ۵-۸ : «پیرون» ندارد 

-٩‏ ب : عالمیان یناه شد ۰ب م ن: فرستاد سلطان‌بایزید پیراغلی 


١ء‏ مز : نير علی ۲ پم ۵: چاوش خودرا ۳ م: استمالات نامها 


ء ۰ ۶ شاه طهماسب اول 
پا غلبه وازدحام تمام صحرا ودشت مملو شد وابه طریقی کثرت بهم رسید که در ایام نوروز و 
اعیاد کمتر از آن مشاهده می‌شد. بازارها وقیصر یه‌را آیین بسته ارباب ساز ومغنیان خوش‌آواز 
محلیهای طرب‌انگیز ومحفلهای عشرت‌آمیز وهنگامهای" دلپذیر راگرم داشتند. سلطان بایزید 
به‌بازار تبصر یه‌در" آمده به هیچ جانب نگاه نکرد وچشم پرمیان‌دوگوش اسب خود داشت. بعد 
از آن‌از آنجا به چرنداب‌رنته در آنجا نزول‌نمود. پس ازآن‌به جانب‌اردوی همایون‌توجه فرسود. 
چون خبر شکست سلطان بایزید وفرار او به‌الکای شاه عالم پناه به‌سسامع خوندگار رسید؛ سنان 
پاشا راکه سابقاً در قانلو چمنی دستگیر شده بود وشاه جم‌جاه اورا آزاد کرده بود باتحف و 
هدایای برغوب و کتابت صداقت اسلوب [ړه م] به خدمت نواب مالک رقاب فرسناد و 
سلطان سلیم نیز دوراق؟ ملازم خود را همراه نمود* ایشان به اتفاق یکدیگر در دارالسلطنة 
قزوین به شرف ملازست اشرف سرافراز شدند.قبل از وصول سلطان بایزید بعضی حقایق بهذروة 
عرض اشرف" رسانیدند. و هم درین سال علامة الزمانی مولانا ابوالحسن ولد مولانا احمد 
باورد ی که در فضایل جامع علوم آلهی و کلامی* و حکمی وریاضی ومجسطی " و سایر علوم 
بود وبه حدت فهم وسرعت انتقال ذهن که قصب السبق از علمای زبان برده بود و هیچکس 
از علمای۱۰ اعلام را بااو"" قدرت سباحثه نبود»در روز یکشنبه بيست وششم شهر رمضان* در 
عنفوان شبا ب که سنین عمرش به مرحله سی رسیده""از دار غرور به راحت‌آباد سرور انتقال 
فرسود. ۱۳ ازجملۀ تصانیفش اثبات واجب فارس ی که به اسم‌شا هزاده سلطانم *" وعربی‌به اسم خان* 
میرزالنسوشته» روضة الجذان درحکمت» رساله در علم منطق» شرح برفرایض خواجه 
نصیرالدین محمد طوسی» متن شوارق در علم*" کلام*» حاشیه برکلام. از بعضی ثقات علما 
اتفاق استماع ""افتاد که قوت حافظهُ مولانا به مثابه‌ای بو که‌درین اواخرعم رکه به تصحیح 
کتب رحال واحادیث اشتغال می‌فرسود. کتابت تنهذیب حدیت که هفتاد هزار ببت‌است من "۲ 
اوله الى آخره خود می‌نمود. به مجرد کتابت وامرار نظر تمامی احادیث واسناد آن به خاطر وی 
بود وقادر بود که بی‌مننسخ ۱۸ کتابت نماید. مولانا | کثر اوقات‌در دارالایمان کاشان باخان 
بیرزا؟ "ولد معصوم بیگ صفوی که به‌اسرو کالت شاه جم‌جاه اقدام داشت وصاحب تیول کاشان 





۸-۱: «و» ندارد ۲ م: هنگامها ۳ب : «در» ندارد ٤4‏ مز: وراق 

٥‏ م: نموده ٦‏ مر د: شرف ۷- بم : علوم دینیه 

۸- ب : کلام ٩‏ ب» م ن: محیعی ۰ ب : علمای‌را.ن: علمای زمانرا 
0-۱ بهاو ۸-۲ رسیده بود ۳ب : نمود 

۽ ۱ ن: سلطانم‌بدل‌او عربی.ب : بدلو عر بی ۵ -۸: علم توارق 

٩ب‏ م: اتفاق ۷ب : فی ۸-۸:مستنسخ . ٩۱سم:‏ میرزای 





خلاصةالتواريخ ۳ 
بود به سر می‌برد وخان میرزا در خدمت او به‌استفاده مشغول بود. مولانا محتشم کاشی د ر 


تاریخ وفات اوگفته. شعر' : 


لاه ابوالح ° ۵ مجر ا وحود او زین خاکدان رساند به افا کک موح‌فضل 
چون کرد روبه‌سلکك عسدم زآسسان رسید تاریخ فوت‌گشتن او «ماه اوج فضل» 


مدفنش در دارالارشاد اردبیل. وهم در شهور سنه مذ کوره شيخ محمد داود رحلت‌نمود" و در 
مشهد مقدس مدفون شد. وهم در ین‌سال سرحوبی بیرم‌خان"بهار لوکه یکی از امرای نامدار 
همایون* پادشاه بود وبعد از فوت پادشاه مرحوم و کالت پادشاه جلال‌الدین ۱ کبر ولدوی به 
او متعلق بی*بود فوت شد. در تاریخ ° فوت اوکنته اند.گویند شهیدشد محمد بیرم". بیرام*خان 
برد شیعه موالی؟ بود ورعایت سادات وسوّینان بسبار فرمودی. هر که از خراسان به آن جانب 
رفتی رعایتهایافتی. پیوسته نذورات به س رکا رحضرت امام الهمام‌مفترض الطاعه واجب العصمه‌نامن 
ضامن ۰ "ساام انته‌علیه و سادات وخدام وحفاظ وزوا روطلبه آن آستانه‌فرستادی*. بیرام خان" سيق 
خوب داشت وبه شعر نیکو وامی‌رسید. آن مقطع بیرشاهی را اینچنین ساخته "۰۱ 
شاهی یک یارباتو ننشست. 
شاهی اینچنی نگفته * 


شامی ننشست يار "" باتو لسن باچسو تویی چسرا تشیند 
ا ردان را ان سر ی 
حرفی ننوشت سی دل سا شاد نکردی مارا بسه زبسان قلمسی یاد نکردی 
آباد شد از لطف توصدخحانسة ویسران [ ب ۳۰ ] و یرانه ما بود که‌آبادنکردی 
بریساد تسو صسدبا رکنم ناله وفریاد فسریاد که یکسار سرا یاد نکردی 
آنسروزکسه بختسم به‌وصال تورساند فریاد برآرم که چه بیداد نکردی 
ای کرده فراموش زغمخسواری بیراء حسرفی ننوشتی دل باشاد نک ردی 
این اشعار نیز ازوست. شعر: 
عمیشه جسورو سلاست کشیده‌ام از تسو بلاوسحنت سار دیسده‌ام_ از تو 
زبزم عيش و فراغت ربیده چون بیرام به کنج محنت وغم آرسیسده‌ام از تو 
ت: پیت ۲-م: نموده در ۳- مز «بیر ان 6-م: ناخوانا است 
ه۔-ب» م: «می» ندارد ٦‏ م: تاریخ او ۰۸-۷ ۵: برام 
۸ پ : بیرم. ۵: وبیر ام 4- ب : والی ۰ ن: ضامن‌وسادات 


۱ - : رخان» ندارد ۲ ب عم : ساشعت ۳ مز : سگیار ,ن : یکبار 


؛ ۵-۱ : بیت 


£ شاه طهماسب‌اول 
سال" سی‌وهفتم از فرمان فرمایی‌آن خسرو اقلمم [چهارم ] نوروز پیچین یل 
روز دوشنبه دهم جمادی‌الاول سنۀ سبع و ستین و تسعمانة 

چون" سابقاً مذ کور شد که شاه جم‌جاه مادام الحبات" یبلاق وقشلاق در دارالسلطنة قزوین 
نمود مطلقاً ببرون نفرمودند» نوروز* این سال را" به حشمت‌و کاسرانی در دارالسلطنة قزوین 
گذ رانیدند.در این" اثنا خبر قرب سلطان بایزید به حوالی دارالسلطنهٌ رسید, شاه عالم پناه 
غفران دستگاه معصوم بیک صفوی را که منصب و کالت نواب شاهی بدو بتعلق بود باسید 
بیک کمونه وسوند وک بیگ قورچی باشی افشار و علی قلی خلیفۀ مهردار ذوالقدر به استقبال 
فرستادند. در آنروز قریب به دویست هزارکس از ترک و تاجیک و شهری و غریب 
حسب الحکم از شهر ببرون‌رفته غریب مجمعی بهم رسید. امرای‌عالیشان سلطان بایزیدرا سلاقات 
نموده او را برداشته در آخر روز چهارشنبه بيست ویکم شهر محرم الحرام سند مذ کوره به شهر 
داخل شده در میدال سعادت" که الحال بعضی از آن بازار و کاروانسرا ها و حمام‌شده: به‌عز 
ملاقات نواب کامیاب سلایک صنات سرافراز ساختند. شاه جم‌جاه مجلسی عظیم وجشنی قدیم" 
در سیدان ترتیب داده در آنجا چتر واتاق وخیمه و بارگاه برافراشته به‌انوا تکلفات‌وتنقدات 
اسر فرمودند. سلطان با یزید باده هزار سوار مسلح جرار از موضع نظام‌آباد اقبال راد ناصر 
آباد وشهر ستانک از حادم" زویار ۰" متوحه شده به ""میدان سعادت در آبده شاه مالک رقاب 
از خیمه واتاق بیرون آمده» باسوندو ک بیگ قورچی‌باشی وحسین بیگک چاوشلو قورچی"" تبرو 
کمان ودیگر از مقربان به استقبال توجه فرموده تامیان وسط""حقیقی میدان قدم رنجه فرسودند 
ومطلقاً از غلبه و" یراق رومیه انديشه ننموده» رومیان‌ازچها رطرف دایره وارشاه عالمیان را در 
سیان‌گرفتند. سلطان‌بايزید از اسب به‌زیر آمده با پادشاه کامیاب معانقه‌و مصافحه نموده» آنگاه‌به 
اتفاق به‌خرگاه در آمدند وبریک نمدتکه"" قرارگرفتندوآن روزو بعضی ازشب رابه عشرت وحشمت 
گذرانیده» سلطان بایزید را از راه بازار صباح وبازا رکهنه که" آیین بسته بودندبه دولتخانۀ قدیم 
روانه داشتند وخود به دولتخانۀ مبا رکه تشریف بردند!" و روز حمعه بيست و سيوم ۲ 


به تهنیت قدوم سلطان بایزید قدم رنجه‌فرسوده" " نهایت مرحمت ومهربانی باوی* " به‌جای"۲آوردند. 


١‏ ذکر داخل شدن سلطان بایز ید و لدخو ندگار روم به‌دار السلطنةً قروین و به استقبال آوفر ستادن 


ابر ا. م: عنوان ناخوانااست ۲ ن: چون شاه جم جاه سابقاً ٣‏ م: الحيوت 
حاشیه متن : آمدن سلطان بایز ید ٤-م:‏ ونوروز ٥‏ م: «را» ندارد 
م: درین ۸-۷ ن : سعادت آباد 0-۸ : فویم -٩‏ م: ماده 
0-۰ : وازجاد ه زویار»ندارد ۰ ۱۱-مز : «به‌ندارد ‏ ۱۲-ب»م: قور چی‌ترکمان 
۳ب م ن: وسطی ٤ب‏ مه ۵ : «و» ندارد ۰ مز» م: نمدتکیه 
5 ۵-۱ : «که»ندارد ۷- ب» م» ۵: برده بودند ۸ ۵: سیم 


۹ ب : رفر موده» ندارد. م : فر مودند ۰+ ن : «باو ی»ندارد ۲۱ : به جا 





خلاصف! اتواریخ fev‏ 
بعداز چند روز باز در همان میدان جشن' بزرگی‌ترتیب‌داده سلطان بایزید را مهمانی فرسودندو 
انواع اعزاز و [ ,۰ ۳۰] احترام او بجا آورده ابر او بقربانش را در سحل بناسب‌حای داده؟ 
بعد از فراغ از اطعمه و اشربه و حلاوه ءقرب ده هزار تومان از نقد و حنس بدو شفثت فرموده 
بەدست ميارك حبته سرصع برسراو زدند واو" از غایت حماقتی که جبلی ذات او بود بطلفاً زبان 

بعدازآن شاه عالمیان نصف از لشگریان اورا متفرق ساخته مقر ر کرد که هرصد* لغرو 
پیشترو کمتر به‌یکی‌از بلادمحروسه رفته ودرآنجا اوقاتگذرانند. از آن حمله‌صدنفر ازآن‌جماعت 
به مسشهد مقدس معلی به حدست نواب" ابوالفتح سلطان ابراهیم بیرزا فرستاد ند و هم چنین به 
در پایۀ سریر اعلی به‌اقطار امصار عالم منتشر شد وبعضی از ارباب شعر" تاریخها جهت آمدن 
اوپیدا کرده» مولانا محتشم کاشی تاریخی"* در سلکث نظم در آورد که آیدن «مایون پادشاه و 
لان با یز ید درآن مذدرج ات ۱ نظم': 


دولت‌چوسربه ذروۀ فنح و ظف ر کشند 
EEE‏ 

تسکین دهنده فتن آخرالزسان 
طهماسب خان» پناه جهان شاه شه‌نشان 
ازیکك طرف همای همایون که کام د هر 
از جانب دگر خلف پادشاه روہ 
تاریخ آن قران طلبیدم زعقل‌گفت 
تاریخ این بقارنه کردم سوال گفت 


وز رخ کشید شا هدامن وامان‌نتاب 
دارای آفتاب سریر فلک حنسساب 
شوینده رخ ظلفر از گرد انتلاب 
پر کاردار"" نقطه کل‌نقد بوتراب 
جست از رکاب بوسی اوگشت کامیاب 
ازپای‌بوس او سرخود سود بر سحاب 
«بوسی د کامجوی‌جهان‌شاه را رکاب» . 


«ماهی عجب رسید به پابوس آفتاب» 


القصه که خواندگار"" وولدش‌سللان‌سنیم »سنان بیگ ودورا ق آقا رابه رسالت‌جهت ۲ فرستادن 
سلطان بایزید؟ "به درگاه عالم‌پناه فرستاده بودند . شاه عالم‌پناه در مقام‌درخواه گناهان""وی از 
سلطان سلیمان شده» علی‌آقا آفجه سقال یوزباشی را که از معتمدان درگاه"" بود همراه سنان بیگ 
به رسالت نزد خوندگار وارشتیآقا را همراه دوراق آقابه‌ایلچیگری نزد سلطان سلیم"" ارسال 


اب : جشنی ۲ب : داد و ٣‏ ب» م ن: راو » ندارد 
٤س‏ ب: نگشودو ول یکصد ٦‏ ب: «نو آب» ندار د 


۷- م: شعر | ۸-م: تاریخ را ۹ : بیت .م : ندارد 


0-۰: برمسند سریروبه زیرنگین شاه ۱۱-ب» ن: پرکارو اد ۲ سم : خو ندگار 
۵ - مز »ب : کنان 


7 سلیمان 


۳ م ن: جهة 6 -م: بایزیدر ‏ 


۲ اسب 6 م ل ردررگاه» آندار د 


۸ شاه‌طهماسب اول 
داشتند وکتابات مشتمل برصداقت واصلاح ذات‌البین نوشته» حاصل پیغام آنکه بهترین اوضاع 
آنس ت که آن سلطان' سلیمان شان از سر تقصیرات سلطان‌بایزید درگذشته برادران بایکدیگر 
طریق موافقت سسلوك داشته غبار فتنه از میانه" برخیزد . 

پس‌از آن سلطان بایزید لگد بربخت خود زده به‌اغوای بعضی از شیاطین‌نسد از 
طریق‌صواب‌بیرون رفنه خواست" که به‌وسیلة* دوستی پادشاه عالم پناه غدری‌نماید" ودرفکر 
واندیشة آن می‌بود و با منافقان مثل دلو قدوز وسنان میرآخور ارادة تخلف ازم و کب همایون 
درسیان نهاده قرا اغورلو ومصطنی یساقچی وسحمود چ رکس که از محرسان آن نا کس‌بودند 
غدر آن مکار برگشته روزگار را به‌وسیلة حسن‌بیک یوزباشی به‌مسامع عزو جلال رسانیدند. 
سلطان بایزید ازآن آگاه شد» در همان شب آن سه کس را به‌قتل رسانید". شاه عالم پناه ازاین 
عمل او" واتفشده" [ , ,۳] مطلقاً این را به‌روی او نیاورده همچنان‌در مقام‌شنقت وعاطفت 
بودند تاآنکه بعداز مدتی شاه مالک رقاب درباغ سعادت آباد سبر فربوده بودند وسنطان‌بایزید 
را همراه پرده بودند. آن شیطان صفت یزید خصلت ارادهٌ مکری در خاطر آورده بود ودر فکر 
آن عمل بود که عرب محمد طرابزونی" که از شیعیان‌وسحبان بود وهم در آن اوان*" که" به 
مازندران به‌مهمی رفته آمده بود» خودرا به خدست شاه سپهر رفعت رسانیده آهسته عرض نمود که 
د وکلمه ضروری عرضه داشت دارم وفرصت فوت می‌شود. نواب کامیاب قمر ر کاب و عده به 
دیوانخانه نمود. اتفاقاً سلطان بایزید ازآن مقدمه آگاه‌گشته چون به‌منزل‌رفت‌آن بیگناه‌ر!"در 
شب پنجشنبه بیست‌ویکم رجب که همان شب قران نحسین شده اورانیز به‌قنل رسانید. درین 
سرتبه که شاه جم‌جاه"" ازاین *"عمل‌شنیم او اطلاع یافت به‌فکروانديشه افتاد. چون برعالمیان 
اثر انحراف شاه‌جهان از سلطان*" بایزید ظاهر وهویداگشت» آخرروز پنجشنبه عوام بردر خانة 
اوهجوم آورده آارطعن نمودند وسنگ بردر و بام او انداختند واگر چه این معنی موافق رضای 
شاه جم جاه نبود» اما چون بی‌اختبار ازآن جماعت سرزده بود وسلطان بایزید آزرده وخایف شده 
دیگر محل اعتماد نبود. بنابرین»صباح روزجمعه بیست و دوم شهر رجب‌المرجب سنۀ مذ کوره 
معصوم‌بیگک وا کثر امرای عظام به‌منزل او رفته اورا" ' باچهار پسر برداشته"" به‌قاعدۀ معمول به 


ب» م: رسلطان» ندارد ۲ب : ميأن ۳ ب: خواستی. ن: خواسته 

0-4 : به و اسعله ٥‏ ب» ی ند : نمایند ٦‏ ٻب» ن: رسانیدند 

۵-۷ : راو » ندارد ۸- ب» م» ن: شد -٩‏ ب: طربزو لی 

۰ م ن: زمان ۱- ن :که به مهمی به ماز ندران رفته بود. م : که په ماز ندران به 
مهمی ر فته بودند ۲ مز ؛ ب : «رآ» ندار ند. ۳ ن : عالم پناه 

0-۸ : «این» ندارد ۵ب م: راز سلطان» ندار د 


٦‏ ۱- ب ن «اور آ,ندارد ¥- م : که‌بر داشته 





خلاصةا لتوار يخ £4 
دولتخانة همایون آوردند و در عصر همان‌روز او را دستگی رکرده مقبدنمودند وملازمان مفسداو 
را در دولتخانه چون لله پاشا وفرخ بیگ وسنان بیرآخور وعیسی چاشنی"گیر وخواجه‌عنبر و 
غیرهم را به‌قتل آوردند و اورخان" پسر بزرگ اورا به‌حسن بیگ یوز باشی استاجلو وسلطان 
محمود رابه معصوم‌بیک وسلطان محمد را به‌سوندولك "بیگ قورچی‌باشی وسلطان عبدالته را به 
میرسید شریف ثیرازی که درآن اوان وزیر عراق بود سپردند وسلطان با یزید را درباغچۀ 
دولتخانه درسنزلی محبوس ساخته* جمعی از قورچیان را به محافظت او مقر رکردند و محبوب. 
القلوبی میرگنش * قمی‌را که از جملۀ ندماوظرفا بود و به غایت شیری نگووصحبت جوبود و در 
سلک فبوج" شاهی منخرط بود وسالها همزبان" وصاحب اسرار نواب همایون بود تعیین فرمودند 
که همه روزه باسلطان بایزید صحبت داشته اورا دلگیر نگذارده. سلطان بایزید تادرقیدحیات 
بود میرگنش؟ عمه‌روزوهمه شب بااو بسر می‌برد"" واین ابیات ت رکی حسب الحال‌جهت‌شارالیه 
از نایم طبع او سرزده . نظم: 

گنش کم نور عالم پرتسسوی در دمادم منزلسیی درویسش اوی‌در 

فلک محتساج در بیرپرتوینه گنش عارایلمز درویش اوینه 

وهم درین سال عبسی‌خان و لدلوندخان‌گرج ی که به کیش و آیین‌گبران و مذهب 
ترسایان بود ونهایت حسن ورعنایی وغایت صفاوزیبایی داشت» حسنی" "چنین از بلادو ولایات 
گرجستان‌به‌عرصةُ ظهور نیامده#بود. همانا که این بیت را مولانا فضولی بغدادی سرسره"!در 
وصف اوگفته بود. شعر: 
مغبچ هگون‌برقدلك ۲" چخدی کلیسادن‌بری؟۱ [ ۲ , م ] چخمد ر*! شیله‌صورت‌دورعبا دن‌بری 

به‌درگاه عالم‌پناه آمده منظور نظ ر کیمیا اثرگردیده در روز سه‌شنبه پانزد هم شهرجمادی 
الاول سنه مذ کوره به شرف اسلام مشرف‌کشته شاه‌عالمیان اورا به رتبۀ فرزندی سرافرازساختندو 
درتاریخ اسلام وی مرحوبی قاضی عطاء‌انته رازی این رباعی راگفته. رباعی : 


عسی‌نفسی چوصبح تابان ازصدق آورد به ارشاد شه ایمان از صسدق 
۸-۱: حاشی ۲ب د: ادرخان ۳ م: سوندکک قور چی 
٤‏ : ساختند ۵ ب»م : کیش. ن :کیش "هد : فتوح 

۸-۷: همز بانی ۸ : ذگذاردو 4- ب» م :کیش 


Ia‏ برد و هم درین سال عیسی‌خان. حاشیه متن : مسلمان شدن عیسی خان‌لو 
۸-۱ تاامروز حسنی ۸-۲ : قداس سره.ن: مر اسر ۳ -م: یرقدک 


ء ۱ م ن : کلیساودن‌پر ی ه ۱- م: چخمدر شیله صورت دور عبان دوریر ی 
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تاریخ چوا فرسود شه‌دین گفنسم «عیسی لوند شد مسلمان ازصدق» 

بعدازآن شاه عالمیان در تریبت ورعایت عیسی‌خان کوشیده‌او راد ر دولتخانۀ قدیم که 
سلطان بایزید می‌نشست جای داده الکا ومقرری جهت" او تعیین فرمودند وقدغن‌شد که‌به‌طریق 
سایر شاهزاده‌ها" احدی‌ا زکوزه و سفرۀ او آب‌و طعام نخورد؟ و امرشد که‌منشیان عطاردبنان" 
تفصیل این واقعه را به‌قلم خجسته رقم درآورده به‌مشهد مقدس معلی مز کی"نزد شاهزاده 
ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا فرستند. منشیان حکم همایون بدین عنوان مرقوم ساختند که: 

«فرزندی اعزی ارجمندی نصرت شعاری ابوالفتح سلطان ابراهیم بیرزاو ابرای عظام 
تابین قنبربیکک آسایش اغلی استاجلو وسلیمان بیک ملکن ۲ اغلی ذوالقدر واحمدبیگک افشار و 
سادات کرام واسرای ذوی‌الاحترام مشهد مقدس معلی میرزا ابوطالب رضوی وامپرشریف موسوی 
کلانتر به عواطف‌وبراحم شاهی سرافرازگشته بدانند که چون درین ایام خجسته فرجام تباشیر" 
ظهور حضرت امام" انام خاتم ایمةالبررة العزالعظام حجالته پین الانام قايم اهل البیت محمد - 
الهادی! لمهدی صاحب الزبان عليه و علیهم صلوات‌انته ' الرحمان بهمثابة انوار صنح صادق از 
افق غیبت در اطراف وا کناف عالم سمت طلوع انوار وصفت لموع دارد عنتریب شه‌شعه مهر 
امامت ولمعات انوار هدایت آن حضرت در عرص آفاق تابان و درخشان وآثار ظلمت‌شرلد و 
طغیان از صفحات عالم متلاشی وپریشان خواهدگشت واز علامات طلوع انوارآن مظهر' "محمود 
ومقدبات ظهورآن دولت سوعود آنکه از اوایل ایام صبی الی‌بومنا هذا که" ایالت پناه حکومت 
دستگاه فرزندی جلالا للايالة والاقبال ابوالموید عیسی‌خان میرزا وقنه‌انته تعالی لمایحب ویرضاه 
اوصله‌الی‌غاية ساتیمناه""فی‌الدین والدنیا که ذات‌اشرف اقدس اعلی را واسط حصول‌مطالب 
ومآرب دینی و دنبایی؛"خود دانسته‌همواره طریق با رگشت و آمد شد به‌درگاه معلی وبارگاه اعلی 
مسلوك داشته بود وبه‌وسیلۀ اظهار خلوص ارادت واعتقاد» خود راد ر ظل عاطفت وهمای حمایت 
همایون شاهی‌ما جای داده به مقتضای کل‌مولود*"یولد علی‌الفطره» بنابر سابقۀ تعارف ازلی و 
حسن استعداد ومناسبت جبلی وقابلیت فطری آثار ميل و رغبت تمام به بتابعت دين اسلام و 
اجتناب ونفرت از کیش وآیین کفر وآئام همواره از اوضاع و اطوار اولایح ولامع بود» از میامن 
وانفاس عبسوی‌خاصیت‌وبر کات‌بواعظ ونصایح دلپذ ی رکه به مقتضای«ادع الی‌سبیل ربكث بالحکمة 


ام : چە 0-۲ : جهة ۳-ن : شاهز اده 

٤‏ م: نخورند ھن شان ٦‏ ن: «مزکی» تدارد 

۷ ن: مکن ۸ ن: تماثیر ٩ب‏ م ن: امام قائم اهل 
البیت محمدالهادی المهدی‌صاحب الز مان ۱۰-م: الهالملكالرحمان ‏ ۱۱-م: بمطهر محمود 

۲+ م: «که» ندار د ۳( باتیناه فی‌الدین ۵-۱: دئیوی 


٣٥‏ ن: مولد وبولد 








£٤۹۹ خلاصةالتواريخ‎ 

والموءظةالحساة'» [س , س] درین مدت‌از زبان سبا رک مقال ما که ترجمان ملهم دولت"واقبال" 
است ب هگوش نصیحت نیوش اومی‌رسید» نورهدایت وتوفیق در خاطرا و که فی‌الواقع سستعسد 
فیضان؟ انوار سعادات‌غیبی‌است راه يافته بود. تا درین‌ولا که مجدداً به‌راهنمونی قاید توفیق 
روی ارادت واخلاص بەد رگاه عرش اشتباه آورده به‌دولت محالست وسعادت صحبت همایون 
فایزشد* چون صفح ضمیر فيض پذیراو در این‌سرتبه بیشتر از پیشتر مستعد قبول ایمان‌شده بود 
او را بدین حق دعوت فرسودیم وآن سعاد تمندئیز که به‌موافقت طالع بلند و بساعدت بخت 
ارجمند به قبول این سعادت اقبال نموده به تاریخ یوم‌الثلثاء منتصف شهر جمادی‌الاول که 
برحسب انفاقات حسنه روز فتح حمل وغلب حضرت قدسه امیرالمومنین ویعسوب"الدین غالب 
کل غالب علی‌ابن ابی‌طالب عليه و آله افضل‌الصلوة و السلام‌بربفاة" قاسطین عليهم- 
اللعنه الى یوم‌الدین و روز مولود محمود حضرت امام الساجدین وقبلة العابدین وسیدالزاهدین 
رابع ايمةالمعصوبين على زین العابدین عليه وآبائه افضل الصلوة‌المصلین* است» با دویست 
نفر از اتباع واشیاع به‌دولت ایمان وسعادت اسلام فایزگشت" و زبان خجسته بیانش که 
مدت‌العمر از معلم»"فابواه بهودانه‌و ینصرانه" 'تلقین «ان‌انته ثالت‌ثلثه»" آموخته بود ازصمیم 
قلب وموانقت چنان به‌ادای کلمةٌ طببة توحید رطب اللسان شده به شهادت"" فاعلم ان‌لااله 

الااته‌گویا؟"شد. نظم. ۱۰ 


آدمی‌را همه یمن نظر تریت است که به‌فیروزی اقبال سرافراز شود 
قطرۂ آب که از ابر چکد وقت‌بهار گر صدف پروردش لوء‌لوء شهوارشود 


لاجرم پنابر مراعات غیرت دين وحمبت اسلام» اعتناء لعلو" اشأنه وجايزة و حزاء 
لایمانه بر طبق کریمه «ورفعناه مکاناً علیاً»"' او را به سمت عالی فرزندی از اقران وا کفا ممتاز 
و سرافرازگردانیده پایۀ قدر وسنزلتش را به واسطهٌ شرف اسلام چون رتبهٌ حضرت عیسوی‌علی- 
نبینا وعلیه الصلو: والثنا"" به اوج ترفع واعتلا رسانيدیم و به رتبۂٌ نامی خانی سربلندگردانیده 
والکای شکی وتوابع آن‌را بالتمام به تیول او عنایت فرسوده سملکت‌گرجستان را که حالا به 
والد او متعلق است بعد از انقضای احل مشارالیه موکد به لعنت‌نامه بخصوص او فرمودیم. 


۱ سوره؟۱ آیه ۵ ۱۲ ۲- ب‌ن: و دولت ۳-ن: اقبالت 

٤‏ ن: عصیان قاس ن: فایض شده بوداو رابه‌دین حق دعوت فرمودیم 
دس ن : یعئوب بان : برپغاو.ب»م: یر بغاء من : والمصلین 
وب : فایض . «-ن: از معلم تلقین آموخته ۱ -ب : نصر ائه 
۲ - م: «اناشَئالث ثلثه, افتاده است :سوره ه آیه۷۳ ۸-۳ شهادة 
4م رفاعلم لاه اه الااله» افتاده ۵ ۱ ۵ بیت , م : دار د 


۲۰۔ب :ولعلو. ن: بعلو شأنه ‏ ۷إ ن: سوره و آیه په ۱۸-ب»م: والسلام 


EY‏ شاه طهماسب اول 
' عجالة الوقت قامت قابلیتش را به نوازشها وترییتها "که نسبت به‌اعز مشارالیه م رکوز" خاطر 
اشرف اعلی‌است بدین مواهب" عظمی و دیگر تفقدات و مراحم شاهانه از تشرینات فاخره 
وانعامات کلی مزین ومطرز گردانيديم ویوماً فیوماً به همین قاعده در تالف قلب وحدت خاطر 
دستورالعمل سلاطین زان گردد. «الحمدته‌الذی هدینا لهذا وسا کنا»؟ بايد که بدین مزده 
که مقدمة فلوحات صوری ومعنوی است مسرور وشادیان بوده مقرر دارند که‌سه شبانه روز 
[ ۽ ,۳] نقارة شادیانه زنند ولوازم بهجت و شادیانی به تقدیم رسانند وبه حهت آن ایالت 
پناه به رسم تحنه وحائزه تبر کات لایقه فرسناده وبه تهنت وپرسش او کماینیفی اقدام نما ید 
و طریق آمد شد وبودت دیلی به او مرعی داشته به عواطف بی‌د ری شاهانه مستظهر باشند,» 
وهم درین‌سال علی‌سلطان| زبک به تاخت اسنراین آیده قثبر سلطان آسایش اغلی 

استاحل و که حادم آن ولایت بود از قلعه بیرون آمده پسرش ساتلمش بی ف که در حسن 
یوسف زبان وسنظور عالمیان بود بادونمزبیک* برادر زاده‌اش که وکیل او بود با جمعی از 
دلاوران به دست ازیکان به قثل رسبدند. قنبر سلطان که‌قتل پسر و برادر زاده ر مشاهده‌نمود: 
از تیپ بیرون آمده بر قلب ازبکان تاخت. درین‌انناگرفتار شده اورا زنده به نزد علی سلطان 
بردند علی‌سلطان اورا همراه به خوارزم برده درآنجا مریض‌شد کس به سهد معلای مقدس 
فرستاد" که ببلغ صدتومان حهت خونبهای او دستگردان‌نمایند وارسال دارند. بعد از آن که 
زر بهم رسائیده بردند» بقارن آن سلطان فوت شده علی‌سلطان زر راگرفته نعش اورا به مشهد 
مقدس ۲ نقل نمودند. 

بادۂ نیشابور آبدند تا آن دیاررا تاخت نمایند. بداق"خان قاجاروملیمان سلطان ملکن اغلی 
ذوالقدر با فوجی از غازیان خویش "" به دفع ورفع آن جماعت از شهر بیرون آمده دلاوران 
جنگجوی وامرای تند خوی"باآن" ایرتاولان‌آغاز جنگ کرده ساروقرغان"" با جمعی کثیر از 
ازیکان به قتل رسیدند وفوجی دیگر از بیم‌جان‌خودرا به کاریزهای صحرای نیشابور انداختند. 
غازیان ایشان‌را ببرون آورده به قتل رسانیدند, 

وهم درین سال قلعه خبوشان؟" که مدنها از تصرف اولیای قاهره بیرول رفنه بود و 

شهریار خبوشان که خودرا به سربداران*۱ سبزوار انساب می داد در آنجا متحصن شده لوای 


1- م: تر بیتهای ۲ب : مذکور. م : موکد ۳-م ن: موهبت 
4- سوره ۷ آیه 4۳ .من : ندارد ٥‏ ۵: دو نمس‌بیگک "- ب : فرصتادند 
۷ ب» م: مقدس معلی ‏ ۸-م؛ ن: غورغان 0-٩‏ بوداق 

وم ن :«خویش»ندارد ‏ ړب م ن: تند خوی ۲ ب :به آن 
م مز : قزغان ۽ رب : خبوسان و وان : به عردار ان 





خلاصةالتواریخ £1۳ 
مخالفت برمی‌افراشت و مکرراً امرای نامدار از اسفراین و نیشایورحسب‌الامر مطاع به‌تسخیر 
قلعة بذ کور رفته‌مورت فتح به هیچ وجه میسرنمی‌شد. اتفاقاً ازتأییدات ربانی که همیشه شاه‌عالی 
را روزی می‌شد که بی‌معاونت لشگر وامداد عسکر فتوحات دست می‌داد» جمعی د ر قلعه باشهریار 
سربدار برسر نزاع وجدال درآبده»شهریار رابه قتل رسانیدند وسراورابا کلید قلعه به پا یۀُ سریراعلی 
فرستاده خطة خبوشان ونواحی به تصرف غا زیان درآمد وآمد شد ازیکان بهمان" از آن نواحی کم 
شد وباعث رفا هیت رعایای آن حدود وولایت اسنراین شد. 

و هم درین سال آب چشمه سبز ده دریاچة* عظیمی بود و کمان مردم‌این بود که 
هرگاه آب* راه‌بدررو پیدا کند ا کثر بل وکات مشهد مقدس‌و ولایات خراسان خراب‌خواهدشد» 
اتفاقاً در محلی که قمر در برج جوزا بود» آب چشمهٌ سبز رهایی یافته هرچه پیش آن واقع‌شده 
از بیخ کنده تا به‌رود خانۀُ طوس رسید وازآنجا به رودخانة مرو منتهی شد و [ه ۳۰] زورآب 
به مثا به ای بود که درختان* بل و کات‌مشهد مقدس را که چها رصد ساله وپا نصد ساله [ بود ] به‌طریقی که 
مویی از ماست کسی بکشد از بیخ کند وخرایی بسیار به‌سزروعات" وباغات رسانیده مردم بسپاراز 
صحرانشینان وسردم الوسات که برعبور آن واقع شده بودند هلاك گردانید. بعد ازآن که مردم 
بل و کات از ولایت به‌شهر تردد می‌نمودند برعبور آن سیل‌گاه ظروف طلا و قرءٌ بیشتری یافتند و 
ظروف يافته را خرج کرده در عوض ستاع هند خریده درمدت‌دوماه به‌قریة مذ کون آمدند.چون 
آن جمعیت و اسباب زیاده از وسم حال و فایدۀ تجارت و سفرایشان بو دکدخدایان بلوك در 
مقام تحقیق بیرون آبده ظاهر شد که از چشمه بیرون آمده ومردم قهپایه وصحرانشینان بسیار 
نفایس یافته‌اند. این خبر را به سمع‌شریف‌نواب جهانبانی ابوالفتح سلطانبراهیم‌سیرزا رسانیدند. 
میرژا با ارا واقبا وسایر اعیان به‌حانب چشمه بذ کور درحرکت درآمده به‌دوروز به‌آنجا که‌از 
شهر سشهد مقدس تا بدان مکان دوازده فرسخ مسافت بود شکا رکنان تشریف بردند وبه‌درون 
آن موضع که آب درویه رور ایام وشهور واعوام مجتم مگشته بود درآمده ازهرجانب که زمین را 
شکافتند اقسام طلاآلات‌و نقره آلات از صور جانوران و سایر ظروف واوانی ظاهرشد که دو" روز 
نواب جهانبانی درآن حوالي به سر بردند قرب شصت هفتاد ظرف نقره وستداری از طلای احمر 
خالص جمع آمد* آنها را برداشته به‌مشهد مقدس آوردند وحقیقت عرضه داشت نموده با اشیاء 
م ذکوره به‌درگاه‌گیتی پناه نزدشاه جم جاه فرستادند وکس به جهت حفظ آن موضع تعیین نمود ند. 


۱ب : سامی. م: شاهی ۲- ب »ند فر ستادند ۳ب ن: «همان» ندارد 
٤‏ م: این آب ۵- ب» م: درختهای 
٦‏ ب» ی ن: «به مزروعات و باغات رسانیده مر دم بسیار» ندارد 


۷-مز : درروز. م: که درآن چند روز. ن: که در چند روز ۸ب م: آمده 


۶۱ شاه طهماسب اول 
چون شاه عالم پناه برین معنی آگاه شدند» داروغه وضابطی ومشرفی به‌دستو رکان فیروزه که در 
جوارآن قريب به بلدۂ نیشابور واقع است فرستادند"والحال ازآن چشمه اند ك آبی از وسط حقیقی آن 
دره جاری می‌شود. حقیقت آن که[از] بعضی کهنسالان که از سلف‌بدیشان‌رسیده بود معلوم شد 
اینست که درآن میانة دو کوه" کهآب جمع شده بود درياچة عظیمی بهم *رسیده‌بود و از هیچ 

جانب راه بدررو نداشت وسرتبه سرتبه در تزاید وتضاعف می‌شد وقبل از زسان اسلام که کفار 
درین بلاد و ولایات بودند این آب را می‌پرستیدند و ه رکه را از ذ کور و انات هرچه میسر 
می‌شد برسبیل نذر درآن آب می‌انداختند وبه مرور اعوام نفایس بسیار درآن‌گ لآب جمع شده بود. 
چون آن آب راه بدر*رویافت !کشر آن نفایس همراه آب بدر رفته‌در رودخانه و صحراها ناپدید 
شد و قلیلی از آن درته گل مانده بود که" آن نیز به مرور سردم‌بل و کات نهانی #بدر آوردند. 
وهم درین‌سال در اوایل شهر رسضان مزاج اشرف اعلی" شاه سپهر اعتلا انحراف پیدا کرده 
مدت دوباه امتداد پیدانمود واین خبر محنت‌اثربه اطراف‌وا کناف‌رسیده انتشارتمام یافت. سا کنان 
ربع سسکون از ین الم ناتوان شده دست تضرع وابتهال به د رگاه ذوالفضل*والجلا لکشاده صحت 
آن سپهر رفعت رامسئله می‌نمودند. [ , ۳] حضرت واهب‌العطایا ترحم به‌حال مؤمنان‌نموده 
آن اعلیحضرت را شفای عاجل از خزان* رحمت کرامت فرمود وبقارن آن* خبر»خبر صحت 
مزاج وهاج به‌اقطار امصار رسید. عالمیان»مصرع*: 
حیاتی۱" یافته جانی گرفتند . 

از آنجمله‌این خبربهجت اث رکه به مشهد مقدس‌معلی رسید» همکنان به شکرانة این 
مژده تصدقات وخیرات نموده انواع بهجت‌وسرور وعيش وحضورنمودندو از توهمات‌وتشویشات 

مطمئن شدند چراً که مصرع :۱۳ 

سلامت همه آفاق در سلامت اوست۱۳. نظم؛ 


امروز تابه‌حشر براینای روزگار شکرانه واجیست به‌روزی هزاربار 
توجان‌رورگاری وجانها به‌جان‌تو وابسته اند جان‌تو وجان روژگار 


وهم درین سال میرحسن ""عسکری موسوی که ازصلحای عصر بود د رخطۀ قم رحلت 





١‏ ب: فرستادند وکس بەجهة حفظآن موضع تعیین نمو دند. چون‌شاه‌عالم‌پنا‌بر ینمعن یآ گاه شده‌بود 


و الحال ... ۲- بن که آن درمیانه. م :که‌آن میانه 
۳ پم ن: میانه‌کوه و اقع وآب. ن: دوکوه و اقع و آب ٤‏ ب» م: ربه‌هم» ندارد 
-٥‏ م۰ ن: پدررفتن‌یافت ٩‏ ن: وآذ‌را نیز ۷- م: اعلا. ن: آنحر اف 
۵-۸ : لایز ال گشاده ۵-9: این ۵-۰ ۵: ندارد 
-١ ١‏ م: حیوتی ۲ ۱-م : ندارد 0-۳۴ تست 
4 ون : وهم‌درین سال هب ن: میرحسین 


خلاصة‌التواریخ ' ۶۱۰ 
نمود. تاریخ وفاتش را«میر بهشتی» یافته اند» ولادتش را«قیاض » یافته بوده‌اند. وهم د رین سال 
در روز دوشنبه هفندهم شهرذی حجه» حسین بیگ چاوشلو قورچی‌تیرو کمان شاه عالمیان که‌از 
مقربان ومعتمدان بودوگمان تسلط واستبلا بربندگان خدا داشت در دارالسلطنة قزوین‌فوت شد. 
جسدش را به‌مشهد مقدس معلی م زکی نقل نمودند. 
ذ کر #۱ طوی عالی نواب قمر" رکاب‌جهانبانی ابوالفتح ساطان ابراهیم میرزا 
در مشهد مقدس معلی م زکی على مدفونها الف صلواة ولام 


سابقاً ذ کررف ت که شاه سکندر سپاه بنات مطهرات خودرا که هریکی آیتی بودند از 
سلسله عصمت وطهارت" نامزد اولاد امحاد برادر غفران با رگاه خود بهرام میرزا نموده بود ودر 
سنه ثیلان تيل خمس وستین وتسعمائة شاهزادة عالم آرا ابوالفتح سلطان ابراهیم‌سیرزا؟ که 
در مشهد مقدس قرارگرفت» والد مولف مير منشی را که محرم وریش سفید و وزير وی بود 
به جهت آوردن شاهزاد بلقیس صفت‌گوهر سلطان خان م که بزرگترین دختران شاه سلیمان* مکان 
بودند وبه‌قید" و کسب فضایلوعبادت ازسایر شاهزاد ها ممتاز"»شعره۰ 

آنکه دربهد جمالش وهم رانابوده‌فهم وآنکه برستر عفافش بادرا نابوده راه 

باوحود دورباش عصمت او آفتاب کس توان د کردن‌اندرساية چترش‌نگاه 

زهرةٌ زهرای دولت اختر برح شرف شمسگردون عفت سای لطف آله» 

ازمشهد مقد سه مز کی معلی بهدرگاه‌گیتی پناه فرستاده حقیقت به‌نواب مستطاب" مهد 
علیایی ناموس العالمی*"آیه رحمت آلهی" اشاهزاده سلطانم* که نواب میرزایی را از سایر 
برادرزادها دوستثر وعزیزتر می‌داشت فرستادندو" " مبلغ یکصدتوبان به رسم قالین همراه نمودند. 
والد مولف امتثالا_ لامره‌العالی» از سشهد مقد سه‌تا دارالسلطنة تبریز رفته درآن نواحی‌به شرف 
پای بوس اشرف سرافراز شد وحقبقت حال معروض داشت. علما وفضلای آن عصر راحسب‌الاسر 
حاضر ساخثه شاهزاده را خطبه نمود"!, شعر؟' 

حبذا عقدی که عقد ملک راداردنظام حبذانوری کزین‌شد رونق‌عالم تمام[ب۷, ۳] 


١-م:‏ عنوان افتاده. ن: ذکر دامادی شاهز اده عالم و عالمیان سلطان ابر اهیم میر زا ووقایمیکه 


در آن او ان به و صول پیوست ۲ب : ظفر 0-۳ : «وطهارت» ندارد 
4 -ب» م: ابراهیممیرژا نموده بود ۵-م: شاه سلیم بودند 
٦‏ ۵: تقد به کسب فضایل. م: به تقید ۵-۷ : ممتاز بود 
۸-م: افتاده است ۵-4 : مستطاب شاهزاده سلطانم ۱۰-ب؛ م: ناموس‌العالی 
۱ ۱-م: آلهی مدت دو ماهء‌که نو آب‌میرزایی ۵-۲: که مبلغ 


۳-ن: نمودبعد از آن شاه عالمیان 6 و م: افتاده است 


۶۱۹ شاه طهماسب اول 

بعدازآن شاه‌عالمبان از سفر آذربایجان به‌دارالسلطنة قزوین که مقر سلطنت بود تشریف 
آورده والد مژلف را مرخص ساخته جمیع مدعیات وبلتسات نواب میرزایی‌را ساخته خلاع 
فاخره شفقت فرمودند ومقررکردن دکه‌شا هزادهرا" بعدازاین روانۀ آن‌صوبگردانند. قریب چهار 
سال برآن‌گذشت تاآنکه شاهزاده سلطانم دیگر باره به‌سامع عزوجلال‌رسانید. شاه‌عالمیان‌پناه 
شاهزاده را مرخص گردانید. نواب علیه‌عالیه الوخان که عم شاه سلیمان‌با رگاه بودند واز اولاد 
سلطان السلاطین سلطان حیدر انارانته برهانه همین ایشان مانده بود* همراه نموده خدیجه - 
سلطان خانم که وج القاس بیرزا و والدهٌ پسران او بود اقرجک" نموده باجمعی از ریش‌سنیدان 
وایشک آقاسیان روانة مشهد مقدس فرمود." مشتلقچیان مزدة این خبرخیر اثر را رسانیده نواب 
میرزایی ریش سفیدان وعورات ایشان را باتحف و هدایا تا* بلدة سبزوار به استقبال به استعجال 
فرستادند. آنگاه که از نیشابورگذشته منوجه مشهد مقدس‌شدند. خود با ابرای تابین وسادات و 
موالی واعیان مشهد مقد سه تا موضع علاقه بند وبازهةٌ عارفی به‌استقبال مباد رت نموده درساعت 
سعید ایشان را در راه بیرون دروازةٌ سراب به‌باغ شاهی* آورده آنجا فرود آوردند. شعر*: 

درآن ایام چون آن مهد زریسن به‌پیروزی به‌شهر آسد زقزوین "۰ 

وزرا ومتربان درفکر آیین بندی واسباب عروسی درآمدند. شعر" : 

مقرر شد که تا آیین ۲ بستند خود و ارکان دولت برشستند 

بدیسن آیین بسی ایام راندند همه ره گوهسر وزرمی‌فشان‌دند 

از درب سراب تادر چهار باغ که گذرگاه آن شاهزاده بود برنهجی" وقوع یافت که 
رشک خلدبرین ونگارخانه" !چین‌گردید وآوا زه خوبی ولطافت این آیین به بلادماوراء النهروسایر بلاد 
خراسان رسید. پیر" "سپهر جهان دیده باهزاران دیده مثل آن آرایشی وعروسی‌ندیده بود وتا 
میزبانان قرص ماه ومهررا براطباق افلالك جهت مجلس نشینان حضیض خالك نهاده" ۱» مجالسی‌بدان 
خوبی وتزیبنی بدان مرغوبی ندیده بود وبهتر ازآن که ایام فصل بهار بود که سپاه ریاحین‌وازهار 
روی به اطراف بساتین ""و کنار جویبار نهاده؟ بودواطراف‌باغ بساط غبرا از ریاحین د رخشنده چون 
قبۀ خضرا پر کوا کب شده فراش صبا بسیط زمین را به‌فرشهای رنگارنگ آراسته و باغبان صنع 
چمن جهان را به‌گلهایگوناگون""آراسته . شعر"": 


۱- مز : «را» ندارد 0-۲ : افر جک ۳ب : فر موده 
٤-مز»‏ ب» م: «تا» ندارد سم «شمر » افتاده 

٦‏ ن: بیت را ندارد ۷ ن: «شعر ۾ ندارد ۸- پستند 

٩ب‏ : آئین م نگارستان. مزه ب : نگار ۱ - ن: «پیر»ندارد 
0-۲ نهاد ۳ ب» م: پساطین 4 ١‏ ن: نهادو اطر اف 


۰ ۱-ن :گوناگون پیر استه ٩‏ -م : «شعر» ندارد 





خلاصةالدو اربخ ۷ 


چمن از سیم صبامشکبتار سمن از لطافت چورخساریار 
زباد سحرگل دهن کرده باز چو معشوق خنسدان عساشق نواز 
چون پراق! عروسی به اتمام رسند» شاهزاده‌را به‌چهارباغ آورده قرب ده پانزده‌ایام ۲ 
عروسی وتشاط و کامرانی هرروز به نوعی وهرشب به‌طریقی امنداد یافت و سردم خراسان داد 
عيش وفراغت به‌دوئت آن شاهزادۀ صاحب عشرت‌دادند". زانه در تهنیت آن سورجلیل و 
وسرور [ ۸ . ۳] جمیل لبگشوده بدین اببات سترنم بود؟, شعر": 
خورشیدشادمان‌شدونا هیدمزده‌داد روح انقدس به رسم نهانی‌زبان‌گشاد 
عالم دراحتراز که یارب‌هزار شکر وایام در طرب که آلھی خجسته “باد 
قریب به سه چهارساه آن جشن وعروسی‌استداد یافت تازفاف واقع شد. بعدازآن خدیجه 
سلطان زوجة‌القاس میرزا که بدرخان استاجلو راهم پس‌سر" کرده» اراده نمو د که در مشهد مقدس 
سا کن‌گشته بقیة عمر به‌طاعت‌گذرانده*ارادۀ شوهر رفتن کرد. نقابت پناه میرزا ابوالقاسم‌رضوی 
مشهدی ولد میرزا ابوطالب که از اعبان وا کابر نقبا وسادات‌عالی‌د رجات خراسان و به کثرت 
مال‌وملک از همگنان ممتاز بود خواستگاری وی نمود اورا عقد نموده به منزل‌برد. آنگاه نواب 
علبه الوخانم اراد رفتن اردوی معلی نمود. نواب سبرزایی وشاهزادگی اورا تا كتل" تیشابور 
مشایعت کرده وی به‌جانب دارالسلطنهة قزوین:: توجه فرمود. 
سال۰" سی‌وهشتم ازسلطنت آن خسرو آفاق وپادشاه به استحقاقی نوروزتخاقوی‌نیل 
روز جمعه باست و یکم‌شهر حمادی‌الاول سنة ثمان وستین وتسعمائة 
درین سال فرخ فال شاه جم جاه به دولت واقبال در دارالسلطنهة قزوین نورور موده 
ایلچیان سلطان سلیمان مقدم ایشان علی پاشا حا کم مرعش وحسن آای قاپوچی باشی کهاز 
حمله‌یعتمدان وبحریان او بود با هفتصدوشصت لفر از بلاربان پادشاهی در روز سه‌شنبه پست‌و 
دوم شهر رجب المرجب سنه مذ کوره به دارالسلطنه فزوین داخل شده اکثر خواص ونمامی 
عوام به لوازم استقبال شنافتند ودر روز یکشنبه ببست‌وهفتم‌شهر مسطور به تقبیل بساط خلافت 
مناط سرافرازگشته تحف وهدایا""ونفایس ۱۲ اشیاء از مرصع آلات واسبان بدوواقمشۀ فرنگ که 
سلطان سلیمان فرستاده بود به‌قاعدءٌ مرغوب به‌نظر اشرف درآوردند. شاه سالک رقاب‌آن‌جماعت"۱ 
۱ پر اق ۲ب : روز ۳ ن: داده 
٤4‏ :شد ٥‏ م: ندارد ٩‏ ن: این پیت را ندارد 


۸-۷ ن : پس‌کر ده بود ۸ ن۵: به طاعت گذراند از ارادۂ شوهرکردن رفت 


۹ ن :کید ام عنوان افتاده. ن : ذکر آمدن ایلچیان خو ندگار از جانب‌روم 
به‌پا يه سر یر خلافت مصیر و ار مغان و تحفها ی‌لایق آو ردن زب ۵ هدایا ی نفایس 


۲ سم ن : راشیاه, ندار ند ۳ ن : جماعة 





۶:۱۸ شا‌طپماسب اول 
را به‌الطاف پادشاهانه ونوازش خسروانه سمتاز وسرافراز گردانیده درایوان‌چهل‌ستون‌دولتخانه 
ه رکدام از ایشان‌را درمحل سناسب جای داده بعدا ز کشیدن شیلان ولوازم آن» منازل مرغوب 
جهت" ایشان تعیین کرده مهمانداران" ایلچیان را به‌وثاق خود برده به‌مراسم‌مهمانداری‌اقداه 
نمودند. چون غرض از فرستادن ایلچیان وارادةٌ سلطان سلیمان‌آن بود که‌شاه عالم‌پناه سنطان 
بایزید را باچهار پسر تسلیم ایشان نماید ودر سکتوب صداقت اسلوب صریحاً مرقوم ساخته‌بود» 
شاه جم‌جاه۳ برطبق کریمه « وما اتیکم‌الرسول فخدوه؛» سمعاً وطاعة * گویان‌به لوازم قبول و 
مراسم اذعان تلقی نموده وظایف اطاعت وآداب انقباد به‌جای آوردند وبه‌سلعلان سلیمان‌نوشتند 
که" سلطان بایزید درسحلی که از دیار روم به‌حدود وسرحد بمالک‌قلمرو به مخلص "۲ آمده با 
شا هقلی‌سلطان‌حا کم چخور"سعد سلاقات‌نموده ازمشارالیه اسندعای عهدوپیمان از جانب سا کرده 
و" علی‌آقای قاپوچی‌باشی‌رانیز به جهت این التماس ٩[‏ م ۳] بدین صوب فرستاد تا خاطر رابالکلیه 
جمع ساخثه خود بافرزندان به‌مقر سلطنت ماتواند»" آمد. چون مدتی مدیداین‌معنی در خاطر 
خطیر در کوز '' بود که حسن اخلاص خودرا به وسیلۀ خدمتی نمایان برضمیرآن پادشاه سلیمان"! 
مکان جلوه‌گرسا زد وصدق دعوی خلوص طویت وصفای نیت را به‌شواهدو""دلایل‌مبین‌ومبرهن 
گرداند واین فرصت را بغتلم دانسته بەدغدغۀ آنکه سبادا؟ سلطان بایزید به‌طرفی دیگر رودو 
این معنی باعت غبار خاطر انورگردد» مقر رکردن د که شاهقلی سلطان ازقبل شاه جم‌جاه قسم‌یاد 
نماید شاد که به‌سجرد سوگند سلطان مشارالیه اطمینان وتسلی حاصل نموده متوجه حضورگردد. 
شا هقلی سلطان به‌قاعده‌ای که‌مآمورگشنه بوداز جانب‌شاه آ گاه سوگندیاد کرده اوراتادارالسلطنذ*! 
تبریز آوردند"". اماهمچنان در مقام دغدغه وتردد خاطر بود. دیگر باره به همین التماس عیسی 
خان چاشنی‌گیر را به‌دارالسلطنةًفزوین فرستاد"۱. چون وقت مقتضی آن نبود که‌شاه عالم پناه‌باآن 
گمراه درین باب مضایقه نماید» حسب الالتماس وی برسر خود قسم ياد فرمودند که او را 
نکشند و کور تکنند و به سلازمان سلطان سلیمان پدرش اسپارند و مرحوسی حسن بیگ را 


اسان : جهة ۲ ب : مهمان‌داری ۳ رجم‌جاه. . .گویان» ندار د 
۶- سوره ۵٩‏ آیه ۷ هب : رطاعةم ندارد *- بهم : «که» ندار د 

۷- ب » ند: ربه مخلص» ندارد ۸-۸: خحجور ۸-٩‏ : «و» ندارد 
۰ ن: تواست و ١‏ م: مذکور ۷۲ ب» ن: آن سلیمان 
و م: «و» ندارد ۰ -م: «میادا» ندارد 


۵ و بت دار السلطنه قزو ین فر ستاد (در بالا یکلمة قز وین عبار ت«به تبر یز آو رد» و شته شده است 


۹ (سم: آورد ب-م) ند : فرستاده 





EK خلاصةالتواریخ‎ 


به تبریز نزد او فرستادند که تاخاطر او را یکباره مطمین ساخته" از آنجا کوج بر کوج او را به 
دارالسنطنۀ‌قزوین آورد. از آنجا که کمال دولت واقبال خوندگار بود وعالم بی‌خبری" وغفلت 
او بود» درباب رفع احتمال سپردن او را وفرزندان او را به شاعزاده‌سنطان سلیم ذاهل " وغافل 
افتاد.« اذاجاء القضا عمی البصر؟.» اپن‌صورت به غایت نلاهر بود که یکباره‌از وبحجوب وسستور 
ماند* ودر آن ماده" شاه جم‌جاه را سوگند نداد. شاه عالم‌پناه نیز به‌جهت ملاحظهٌ چنین روزی 
در وقت قسم از آن احتمال دانسته تغافل ورزیدند واین شق رانبز بنابرهمین بلاحظه متعمدا" 
ذ کر نکردند که چون اشارة* یابشارة خواندگاری در آن باب صادرگردد و کار از دست نرفتد؛ 
باشد ود رضمن سطاوی بعضی‌از کتابات" " سابق اشعاری‌بدین نموده بود ند که ازصلاح‌شا هزاده"! 
سلطان سلیم تجاوزی نیست ومقصد این بود که چون ایلچی از جانب شاهزادۀ مشارالیه برسد 
سلطان بایزید"" را بااولاد به‌فرستاده وی تسلیم توانند نمودتااز"مقتضای‌فرسان‌آلهی «ولاتنقضو 
الایمان بعد تو تیدها؟!» تجاوز نکرده از اطاعت وانقباد حکم خواندگار نیز تخلف نفرموده 
باشند وتحصیل براضی ربانی ورضای ظل سبحانی هردو*افرموده باشیم.""چون‌در وقت"" آمدن 
ایلچبان اتاقاً ازین شبهات"" اغفالی شده بود واز جانب شاهزادءٌ مومی‌الیه کسی نمانده بود که 
ایشان‌را"' بسپارند» بنابرفحوای «الذین ینقضون عهدانته من بعدمیثاقه ویقطعون با امرالته به ان 
یوصل وینسدون فی‌الارض اولتک‌هم الخاسرون»۳۰,بالضروره این معنی‌چند روزی در حیز تأخیر 
افتاد وتعللی که‌درین اوقات در تسلیم ایشان شد بنابر ذمولیست که در فرستادن ایلچی از 
جانب پادشاهزاده ۳۱[ , وس ] مذ کور واقع‌شده"" اصلا" وقطعاً"۲ این تأخیر را حمل بر؟" تقصیر و 
مسا هله نفرما یند که غیر از اطاعت‌حکم آله ی که «واحفظوا ایماذکم و اوفوابعهدانتهاذ اعاهدتم*۲» 
امری که سبب تعویق باشد درسپردن ایشان وافع نبوده ونیست.۲۳. وچون حا کم عقل بدینمعنی 
شاهد اس تکه غرض از گرفتن و نگاه "7 سلطان با یزید و اولاده" غیر از استرضای خاطر آن 


۱ب م : ساز ند ٣‏ ب» م» ۵ : بیخرد ی ۳ ب ن: رذاهلو» ندارد 


ئم «اذاجاء آلقضا عمی البصر » افتاده سن 


۵ہ با: مانده 


٦-م:‏ ماه ۷- م“ ۵ : معتمدان ۸- ب» م ن : اشار ه خوندگار 
۸-۹ : رفته سم ن : کتاب ۱ با م: رشاهز اده» ندار د 
۲ ب : سلطان سلیم 2-۳ : «تااز ,ندارد £ ۱-سوره ۱٩‏ آیه ٩۰‏ 
ه (- ب» م: «هر دو» ندارد سب م» ن: باشند موب : درقت 

۸ ۱ب م: شهادت ۾ -ب» م: «ایشان را ندارد . ۲ سوره ۲ آیه ۲۷ 


۱ ۲ب م ٥‏ ن: پادشاه ۷۲ ب: شد , ۳ 
۲- م : «بر» ندارد ۵ سور ۱ آي ۹۱ 


۷- ب )من : رو نگاه» ندار د ۲۸ ب » من : رو او لاد ندار د. 





f‏ شاه طهما-ب‌اول 
سلطان سلیمان مکان امری دیگر صورت ندارد واگر غرض دیگر غیر آنچه معروض شد متعلق 
بودی اورا تااین برتبه از خود نوميد وآزرده نمی‌ساخنند وموازی ده دوازده هزا رکس او را 
بعضی کشته ومتفرق وپریشان نمی‌گردانیدیم. به‌ایلچیان‌, ذکور" گنتند که معروض‌دارند که 
بحمدانته تعالی که راه آمد شد" مسدود ذیست وعنقریب زمان این موعد منقضی شده عرگاه 
فرستادۂ شاهزاده سلطان سلیم خان برسد ومجددا اسر واشارة کفیل البشاره آن سلطان سلیمان 
مکان صادر شود برطبق کریمه «ان‌التّه یام رکم ان تودوالامانات الی اهلها"» سلطان با یزیدو 
اولاد را تسلیم فرستادۂ شاهزاده می‌نما نیم واز صلاح واسر آن اعلبحضرت معلقاً درهیچ مرتبه 
نجاوزی ست. القصه بعد از چندساه که ایلچبان بذ کور در دارالسلطنه مزبور؟ توقف‌فرسودند, 
خسرو عالیجاه ایشان را به خلعتهای ناخر وانعامهای وافرو اسبان تازی وزینهای کاری* سرافراز 
گردانیده جعفربیگک کنگرلوی استاجلو را که در سلک‌ابرا سنتظم بود»همراه ایشان به ایلچیگری 
به روم فرسنادند. 

وهم درین سال" سماوون ولد لواصات حا کم‌گرجستان به‌اتفاق‌گرگین ولدلوند بیگ 
گرجی به داعبة یورش تفلسس به‌حوالی قلع کوچ آمدند و به اطراف‌ولایتگرجستان کس فرستاده 
لشگری آن نواحی را طلب نمودند. به اند ک زمانی‌چندان لشگرجمع آوردند که د یدهگردون پیر" 
در ازمنۀ سابقه وقرون ساضیه در آن دیار به‌نظر نیاورده‌بود. چون خبر ایشان" به سمع شاهوردی 
سلطان قاجار زیاد اغلی رسید ازبلده‌گنجه بیرون آمده بالشگر قراباخ متوجه قلع وقمع دشمنان 
بی‌ایمان شده جمعی ر منتلای گردانید و ایشان خندقی را که گرحبان در د ربند کننده بودند؟ 
پر کرده خبر به سلطان فرستادند. وی نیز از خندق گذشته به سرعت تمام به حائب ایشان 
نهشضت فرمود' دودر موضع ''... به ایشان۲ ۲ وسیدند وغازیان‌روی نباز برخا کک نهاده از د رگاه 
صمد متعالو ۳" ذوالجلال والافضال طلب نصرت نمودند وبەمقولۀ «ربنا افزع علینا صیرا وثبت 
اقدامنا وانصرناعلی‌القوم الکافرین»؟" مناحات کردند.* آنگاه چرخچیان بر کافران جلو ائداخته 
ازحالب سماوون وگرگین از ناوران بی‌دین وسرهنگان مع رکه کین دست به تیرو کمان وشمشبر و 
سنان برده بعد از مجادلةٌ بسیار غازیان ظفر شعار مجموع آن‌بی‌دینان‌را از بشت‌زین به روی 
زمین انداختند. درین اثنا شاهوردی سلطان با لشگر قلب اسب انداخته,آن"" گبران بی‌آنکه 
جنگ نمایند فرار نمودند. نظم"": 


ولی عاقبت چرخ عالی نبرد [ و و۳] زخیل‌سخالف‌برآورده "گرد 
۸-۱: مذکوره ۲-م: آمدو شد ۳ سوره 4 آیه ۵۸ 

٤‏ ب: مذکور ۵-ن: «وزینها ی‌کار ی» ندارد ٩ب‏ : رسال» ندارد. 
۷ ب: پرور. م: پردر ۸ م: «ایشان» ندارد ٩‏ مز : بود 

۰۸-۰ :فرموده در ۱ ب٤‏ م: در نسخه‌ها محو شده ۲ ب٤‏ م: باایشان 
۳ ۵ : «و» ندارد 4 -سورد ۲ آیه ۲۵۰ -٥‏ ۸: گر دید. 


م «آن» ندار د ۷ م : «نظلم» ندار د ۸- ب : برآورده 


خلاصةالتوارهخ ۲١‏ 
در افتاده‌گبران چابک عنان یکی از خدنگ ودگ ر ازسنان 
یکی رادل اززخم پیکان فکار به‌خون غرقه چون غنچه از نوک خار 
گرگین چون روباه‌گرگین که از شیران عرین‌گریزد» روبه‌وادی‌فرار نهاد , هژبران‌قاجار ودلیران 
نصرت شعار آن سک صفتان نابکار را برخ اک مذلت انداختند وپانزدهم شعبان سنه مذ کوره 
کرگین راباهزار نفر از کفار به قتل آوردند وضدضه بیگ' را که از اسرای معتبرگرحستان بودبا 
حمعی از از ناوران‌دستگی رکرده به‌درگاه شاه دين پناه فرستادند ودر حبنی که ایلچیان روم در 
مجلس بهشت آیین حاضر بودند آن سرها واخترمها را به‌نظراشرف فرزند" شاه نجف‌در آوردند. 
بعداز آن سماوون بابقية المیفیارگرجیان‌ازآن بعر که خلاصی‌یافته به جانب‌گوری" در 
حر کت‌آمد. شا هوردی‌سلطان زیاد اغلی‌باغنايم بسبار به جان بگنجه معاودت‌نمود. چون‌لوند خان* 


مر 


ثرجی خبر قنل پسر را شنید از تنورسینه آتش به‌فلک اثبر رسانید" واز فوارژدیده آب خونین بر 
خاک ريخت وگرجيان سياه پوشیده به‌ساتم اشتغال‌نمودند", 

وحم درین سال در پانزد هم شهر شوال» رستم پاشا وزیر اعظم سلطان سلیمان خوندگار 
که داباد وی بود به‌اجل طبیعی در گذشت». گویند از حملة مترو کاتش سوای نقودو جواعر 
سی هزار پوستین "سمور بود دیگر اجناس علی‌هذا القیاس. چون این حکایت عجیب نخواهد بود 
چرا که به تحقیق پیوسته که دو شلک حکمی وزیر اعظم از سمالک خوندگاری؛ عرساله 
هشتاد هزار تومانست. بعد از رستم پاشا علی پاشا وزير اءظم‌گشت. 

وهم درین سال فخر زمان میرزا شرف" جهان ولد غفران پناه قاضی جهان که‌جامع»" 
اقسام لموم وسسنجمع انواع فضایل و کنالات بود در روز یکشنبه محل چاشت سابع شهر ذی 
فعدة الحرام در موضم ورس قهپاية دارالسلطنة قزوین رحلت فرسودند. فی‌الواقع به هر نوع از 
فضایل واستعداد که والد ماجد""رضوان دستگاه وی‌را بود مبرزای"" مرحوم زیاده از آن بدان 
متصف بود. مجمللا" تاعناصر اربعه تکون ۳" یافته ممتزجند » این‌چنین پدر و پسری ا زکتم عدم 
به‌عرصهٌ وجود نیامده . همانا که این بیت مناسب حال ایشالست. شعر*"۰ 


ذرسهر* افی‌المثل پدراست وتویی" "پسر ای نازنین تویی"" پسر بهتر از پدر 


اك ۲س مز اب م: رفرز ند ندارد 

۳ب م :کودی ٤‏ ب» م ن: رلوند» ندارد و م: رسانیده 

اس لب٠‏ ۴ ذموده ۷= م: ولو ستین» ندارد ۸ په م“ ل خوند گار 

4-م) ن: آشرف ۰ ب: جمیع | ١‏ ب)ن: جد 

۲ب » م: میرز ایی ۳ب ن: سکون 6 اسب > م» ۵: رشعرم ندارد 


ه ان :که مهر ٩-م:‏ بویی ۷ -م: «تویی» ندارد 


er‏ شاه طیماسب اول 
آن پدر' وپسر باوجود حبثیات واستعدادات بی‌نهایات به اخلاق حمیده واوصاف پسندیده در 
زمانه ممتاز وسستثنی بودند و با آنکه و الد ماجد وی متقلد منصب عالی‌و تالت شاهی بود او 
به ثبابت ۲ آن‌حضرت به‌انتظام مهام انام اشتغال داشت‌وصاحب رقم بودند. با خلق انته در کمال 
یاری ومحبت وبیربانی وانسانیت وخصوصیت ویردمی "و همگنان از فواید واحسان وریزه 
خوانشان محظوظ وعالمبان در ظل حمایتشان از مکاره زان محنوظ, نواب مبرزادر تجریدات‌با 
استاد* العلما خواجه جمال‌الدین محدود شیرازی که شاگرد بی‌واسطة مولانانا جلال‌الدین 
محمد دوانی بود مباحثه کرده وخواحه از [ م و ] شیراز آمده مدتها در اردوها وسترها رفیق 
حضرت بودند. از بعضی از علمای صحیح القول استماع افتاد که مرحومی مولانا ابوالحسن ولد 
مولانا احمد باوردی که افضل علمای زمان وعمدءٌ فضلدی دوران بود» روزی به مجلس 
افادت بیرزایی وارد شد وبه‌آن حضرت مباحثه ومشاحرة بسیار نمود. بالاخره‌خوداز روی انصاف 
درآمده تصدیق ترجیح طرف مباحثه وتصرفات آن حضرت نمودوگفت له ماراگمان* فضیلیت 
به نواب سبرزا یی از قبیل" فضایل | کابر بود» اما محض غفلت بوده و درخط و انشا و كينت 
سایشاء سرآمد اقران وا کنا وروش خواجه عبدالحی منشی‌را به‌متابۀ اعلی رسانیده بودند". چون 
رشحات افلام خجسته ارقامش در میانست‌احنیاج به‌اغراق و تعریف ندارد. «رسطری از آن 
ارباب ابصار رابه سنزله ارباب عیون وهرطوباری اعحاب‌حتبقت ووفارا حرزجان. شعره: 

ناسفته گوهریست زبحر هدایتش هرنقطه کاید؟ از قلم درفشان او 
کوهی که هست‌درید قدرت اناملش چون خامه درانامل معجزنشان او 

فطرتش به‌غایت عالی وسلیقه اش به شعر مايل وشاعری, دریای خاطر" "فباخش سنبم‌جواهر 
حقایق ومصباح منیرش مطلع انوار دقایق. از اشعار آبدار آل‌حضرت بعضی‌قصیده وغزل وقطعه 
ورباعی وساقی نامه ثبت می‌شود. قصیده" : 

مگرز خواب در آیی دلابه ننخذ حور که صبح شیب دمیدوتوسست خواب غرور"' 

خجالت تو همین بس که هر سحر باشد لب تو خاسش و تسبیح گوزبان طبور 

کنون برآرسر از خواب زانکه خواهی خفت زشامگاه اجل تا به بامداد نشور 


صدای عشق بلند و تواینچنین در خواب جهان‌گرفته شراب و تو اینچنین سخمور 
به بین زچشم جهان بین كە چون زشا هدعشق ' به رقص اده ذرات اين سرای سرور 
۱ م: «آنپدر » ندارد م وابنيات ۳-م: مرد ی 
وس م: پاستاد و ب: م : کمال سم : قبل 
م «بودندی ندار د ۸-م: ندارد. ن : بیت 9 -ن : کامد 
. ۽ ن: خاطرش ب | -نسنه‌ها: گواهر ۲- م : فدارد 


۳ب :که صبح شب بدمید وتوږی مست خواب غرور. م :که صبح شب بدمتسند مست خواب غرور. 


م :که صبح شب دمید و تور آهست‌خواب غرور ١‏ ب: «شاهد عشق»ناخوانا است 





خلاصه‌التواریخ 


ک زه 5 E‏ است حوٌ ۱ باده 


کشند رخت ملایک به خلوت توگهی 
به فکر شعر سکن صرف نقد عمر عزیز 
سپه رکو کبه طهماسب آنکه در آفاق 
بدان هوس که‌مگر نعل توسن تو شود 
زشوق اگر غزلی عاشقانه عرض کنم 
منم شکسته دلی از دیار خود مهجور 
ز درد دوری‌حانان‌احل به‌من نزد یک 
چنان ضعیف ونحیثم که آمدست برون 
نه طالعی که پی وصلی چاره انکیزم 
کسی کهسیکندم منع بیخودی ازعشق 
نظر به مردم چشمم فکن ببین روشن 
من این‌حدیث شرف بس نمی کن مگرچه 
نلک‌جنابا‌شاها» به در گهت۲ کز قدر 
ز دستبرد؟ زسانه شکایتی دارم 
به پایمردی سعیم هرآنچه بودبه‌دست 
زخوان رزق نداد ست هرگزم نانی 
درا زسردی دی هچو بیدتن لرزان 
چو زهر تلخ مرا تام جان زبی نانی 
سرای بنده زغوغای دعوی غرسا 
زخویش خوا هم پهلوتهی کنم‌چوهلال 
نیایم از پس ساهی برون وگر* آیم 
غرض ببالغةٌ شاعریست زین ورنه 
سرم مباد اگر آورم فرو هنرگر 
مرا که‌جوهر ذانیست‌همچو تیغ‌چه غم 
اگر بریده‌ام از اهل روزگار امد 


E 


همه زپردة عشق است لغمة طنبور 


که انس‌عالم قدست کندزخلق نفور 


مگر به مدحت شاه مغلفر منصور 
به زر فشانی چون‌آفتاب‌ند" مشهور 
هلال‌گرد خیالی ولی‌به‌غایت دور 
مکارم توهمانا که داردم معذور 
دلی. زمچر غین وتنی زغم رنجور 
چو رحم‌از دل‌یار ازدلم‌صبوری‌دور 
زلاغری‌رگم از پوست‌چون رگ طنبور 
نه‌طاقتی که شوم‌از بلای هجر صبور 
حمال خود بنمایش که‌داردم‌معذور 
که‌فی الحقبقه توپی‌ناظروتوبی‌منظور 
زجرم عشق‌بدارم کشند چون‌منصور 
پنامجمع ملو کست‌وسجده گاه‌صدور[ ۳ ۱ ۳] 
به عز عرض رسانم آگر دهی‌دستور 
زمانه برد ز دستم به سعی نامشکور 
زمانه تانزده سبلیم به سان تنور 
بدوش گربه د هد چرخ پوسنین سمور 
ز استلا همگی شهدقی کند زنبور 
على الدوام‌چو دارالتضابود پر شور 
زبس که‌گشته‌ام‌از اهل روزگار نفور 
هلال وارزاهل زسانه گرده دور 
بود شکایت‌دوران زمشرب من دور 
کلاه‌گوش همت بدین مناع غرور 
گرم‌به کف‌چوصدف يست لۇلۇمنشور" 


زبنده کس نبریده است روژی مقدور 


م و جوشش ۲- ب : شد در جهان مشهور ۳-م: زدرگهت 
٤‏ م: دیرزمانه و مز : ٦‏ ت ۳ منشور 





ء ۶۲ 
آگرچه هست بر أقرض ولست‌وحه کناف 
زخویش رسم طمع رفع کرام درکل 
سفید گشت چو کافور سویم از بیری 
چگونه سرد نگردد دلم زعیش جهان 
چنین که پیریم افکنده لرزه بر اعضا 
اگرچه پای کشيدم به دامن ازهر شغل 
بود بهذ کر دعای توعمرسن مصروف 
همه دعای حلال توکنته ام به سنین 
پی‌زوال عدوی تو خوانده شب واللیل 
مدام تا که در آفاق خلق عالم را 
همیشه‌شام توباداز قدر چون شب عيد' 
مباد بزم تو از نغمه طرب خالی 
وله فی‌الغزل" : 
وقت آلست که اقبال کند یاری سا 
خاد صبح طرب زنگ غم از دل ببرد 
عرض حالم که به عیش ت وکندچون بیند 


نوبت محلت اندوه رقب ات شرف 


ماییم کز ازل غم و درد آشنای ماست 
در؟ هررهید وکس که به هم همسخن * روند 
تا ر جود یگران لبود حاو منزلی 
سا از کجا و همدبی یار از کجا 
وله : 
ای همنشین که‌دوش در آن بزم بوده‌ای 
صدبارگفته‌ای که بگويم غمت به یار 
مارا به خویش هیچ گمان گناه نیست 





شاه طهماسب اول 


هزارشکر که هستم به هست‌ونیست‌شکور 
که قدر آدمی از حرف جر شود مکسور 
نهال عیشم اگر خشک شد نباشد دو 
چذین که می‌شنوم بوی مرگ زین کانور 
عیعب اگر نکند خانة حيات قصور 
آگرچه دست عمل باز داشتم زاسور 
بود به شغل ثنای توهمنم مقصور 
همه خیال بدیح ن وکرده‌ام به شهور 
دسیده فجر به اخلاص برتو سوره ور 
به روز عید بود سور و شام عید سرور 
همیشه روز تو نوروز تا به روز نشور 
نوای عبش توپیوسته بادتاده صور 


بح امي 
گریۀُ وص ل کند باز صغاکساری ما 
عزت خویش رقیبان توو خواری ما 
چند باشد به غم هجر گرفتاری سا 


ما از" برای سحنت ومحنت برای ماست 


چون‌نیکک گوش سی کنی‌آن" ماجرای ماست 
شب هر کجا که‌سست" فتادیم جای ماست 


مارابس این‌شرف که‌سکشی*آشنای ماست 


گفت و گوی مر | ڇون شنوده‌ای 
چون وفت آن رسید تغافل نموده‌ای 
پنهان زماسگ ر" ' سخنی کُر شنوده‌ای ٦|‏ ۳۹[ 


زان باه ؟ 


۱- ۵ : مصرع‌رازداد ۲- ن : «فی‌الغزل»ندارد ۸-۳ 3 

4-م: وز ۵ ب: همچنین ٦‏ م: این 

۷ م : هست ۸-م: تارایش این شر ف سگش. ن : تارایش این شرف بکس 
٩‏ ن غزل ١م‏ مکی 





خلاصةالتواريخ 


باقیست بدگمانی تودر حق شرف 


این قطعه راحهت "شاه عالمپناه‌فرمود ند ". قطعه ۰۲ 


ای شهسوار عرص دوران که تا ابد 
هرئسام بهر توسن تو رایض؛ فلک 
هسم رایض عدالتت از روی اقتدار 
بنهاد بر سرین سپهر سموس ۲ داغ 
فترااک دولت توبود دستگیر مسن 
برجان ناتوان سن آزار روزگار 
از پایمال حادثۀ چرخ شد سرم 
از ببس که سنگ جور زبانم شکست بال 
با آنکه گوشه گیر تدم چون کمان هنوز 
هستم خدنگک حادثة چرخ را نشان 
زین دانگاه دانة آز آورم به کف 
سهمانی ار زغیب رسد فی‌المثل سرا 
اخلاص من چو " هست "" فزون | زهمه چراست 
۳1 برسرم زابر عطای توسایسه‌ای 
سالی‌چنین که جو چو جواهر بود عزیز 
شد گه چنان عزی زکه یک برگ آن‌زهم 
گو یند کرده است جو واه“ سی الاغ 
سی اسب را چگونه تواند علیق داد 
اسب از چه روبه بنده سبارد کسی چومن 
در روز مفلسی چنی نگ رکسی زجهل 
"نردم زجور دور قناعت به نان جو 
سازند چون رکاب مرا پایمال ظلم 
وله‌ایضافی انقطعه اظها رالعرض حاله۱*۰ 
ای شاه" " سر فرازکه درکشور وحود 


0-۱ : به‌جهت ۲ ب : فر موده‌اند 


م: به‌زیر ٦‏ م: سایش 
۹ بم 0 : حلقەرا 


۲ م: هستم ۳ م: زآسمان 


۳ ۵ : ایمان 


۰ (- ب «چوه ندارد 


۵ ۶۲ 
با آتکه صد رهش به وفا آزبوده‌ای 


حکم تراست ابلق ایام* زیر ران 
جو آورد زسنبله وکه زکهکشان 
هم‌سایس 7 سیاستت از عدل بیکران 
کرده لجام برسرگردون بد عنان 
از جور ابلقی فلک و توسن زبان ^ 
جایی رسیده‌اس تکه‌نتوان فزون‌از آن 
یکسان بهخا ک‌تبرهد رین تبره‌خاکدان 
عنقا صفت زدیدۀ سردم شدم نهان 
هر چند برکرانه گریزم زروزگار 
بازم تشد زبانه بدمهر در ميان 
صدچشم همچو دام بود خلق! بران 
شرمندگیست آنچه کشم پیش میهمان 
قسم "' من از وال‌تو کمتر زدیگران 
افتد کشم‌چوخا ک‌رهت‌سرب ۳ آسمان 
وزبی کهیست‌قد رکه‌افزونز زعفران 
چون کهربابه عصب ربایند همگنان 
بی‌حکم برفقدر رقم ظالمی عوان 
شخصی که‌جوبدست نیارد برای نان 
از کهتران ملک توام نه زمهتران 
قرص جوم د هد که‌شود اسب راضمان 
وان نیزهم‌به‌من نپسندند این خران 
کر لطف‌توگذاردم ازدست‌چون‌عنان 


بی‌طوق طاعتت نتوان یافت‌گردنی 


سم : «قطعه» ندارد 


۷ ن سموش ۵-۸ امان 


۱ م: نیست 


6 -۸: چوگاه شبی.ن : چوکاهی شب 
۵ وم ن : «و له ایضأً فی‌القطعه اظهار العر ض خالهندارد. 


۱۹- : شاهزاده 


۶:۲۹ 
رفتم من از در تووغم نیست کررود 
لیکن بدان قرین و زیران خود سرا 
تون ی تیان رمع رین 
باشد مجال طیر خرد را چودم زند 
دل کی کند به‌گو هرکان بیل چون مرا 
گر خرمنی زعقد جواه ر کنند عرض 
وین خر طبیعتان ز" سرحرص می کنند 
آرند سرز حرص به هر کاسه‌ای فسرو 
اغراق شاعریست غرض زین" سخن شها 
رباعی : 


1 


گر می‌خوانند بت پرستم هستم [و و۳] 


عمریست که هردیم به‌نامی خوانند 


و مله فی‌ساقی تایه ۰۲ 


عجب بانده‌ام زین خم نیلگون 
جهان راست آیین نساراستیه 
برین باغ کش خار شد دلخراش 
گذرکن از ین منزل پرستیز 
گر رفت سرس‌ایه کلی"۱ زدست 
چنسهگسویی زعمر ور ایام او 
فزون جست عمر از همه سرورانل 
بود کوشش بازروی تیاس 
که گردد سحرگاہ تا وقست شام 
نه بینم د ريسن تنگنسا همدد.سسی 
به صحبت هدسه شمع مجلس فروز 


شاه طهماسب اول 
برگی زبوسنانی و خاری زگلشنی 
کارد زمانه ازپس صدقرن چون منی 
باعقل کل معارضه ناید زکودنی" 
در پیش نطق اطته از نطق الکنی 
گنج دل از جواهر معنی است معدنی 
پیش همای همت من یست ارزنی 
قصد مسیح " مریم از بهر سوزنی 
همچون* صراحی ارچه فرازندگردنی 
ورنه کجاست کمتر وضایع تر ازمنی 


کویند اگر عاشق و مستم هستم 


وین‌طرفه لدمن همان که شسلم هستم 


که صدگونه رنک آید از وی برون 
فلک زود خشم است و دیسر آشتی 
مه دل اشا کر باغ اش 
توڊدرخیز ازوتا ند یی 
غنمیت شسر پنج روز ی که ست 
مبر با چنین کوتهی دام او 
سکندرکسه کم زیست از دیگران 
چو پیودن راه گاو خراس 
براول قدم شامگاهش مقام 
کسه بردارد از خاطر ما غمی 
که رفتند ازین خا کدان همچو باد 


چوانجم شب آورده با هم بەروز 





۸-۱:کودکی ۲- م :که ۳ سم : مسیج و ۸-6: «همچون» ندارد 


کسام : «ر باعی» تدار د 0-۷ : رومنه فی ساقی‌نامه» ندار د 


۸ مرا : ناداشتی ٩-م:‏ بگفتند ۰ ۱-م :کل 


خلاصةالت و اریخ 


همه روز در بوستان ارم 
را این دید وان 
دمی چندگنتند وخسامش شدند 
یکی نبست زان عمگساران همه 
به‌بالین چسان سرنهم خوابنا ف 
ند تنج تنهائيم دل هوس 

ندارم سر همدسان پیش و کم 
دریغا که پرده نشننان راز 
بسائ و که آن کهنه شد درحهان 
دلا گر از حالشسسان 
گذشته چنان بد کدگویی نبود 

پس و پیش این راه چون‌اند کیست 
زمان‌را دوگامی اگر واپسب سم 

ندانیم ازین‌جا کجا می‌رویسم 
دریغا که تابرده راهی په‌حای 
ندانسته راه جهان می‌رویسم 
زانديشه خون شد جگرها بسی 

کس از سراین پرده آگه نشد 
شرف تا کی از اابدی سخن 
سخن چندگویی زاندوه و درد 

مجو غير عشق و ره‌عشق پسوی 
چو با عشق گردد دلت آشنا 
چه خوشگفت پیرخرابات دوش 
وزین* می که مجلس برآراستم 


EV 


چوگلها شکفته بدیدار هم 
نمی‌بیند | کنون‌از ايشان ! نشسان 
زیساد حریفان فراش شدند 
مسن و غم که رفتند یاران همه 
حرینان همه کرده بالین زخا ک 
نسدارم سر صحبت هیچکس 
وگر راست پرسی سر خویش هم 
نرفتند جایی که آیند باز 
همان کهنه پیرجهان نوجوان 
زنسانی فروشو در احوالشان 
تفاوت بود لیک‌در پیش‌و پس 
رود نیز آینده چون رفته زود 
رونده آگر پیش اگر پس یکیست 
له بس دير ماهم بد یشان رسیم 
چرا آمدیم و چرا می‌رویسم ؟ 
به‌نا کام بايد شدن زین سرای 
چنان کامدیم آنچنان می‌رویم 
ولی حل نکرد این سعما کسی 
خرد را به‌دانش درو ره نشد 
ز انیدگوی و دلم تاه کن 
سخن بشنو این طنز,را درنورد 
همه عشق را باش" وازعش قگوی 
شود از صفا جام گیتی نما 
گرت محنتی هست جامی بنوش 
بیا قبلٌ می پرستان بيا 
ولای على ولی خواستم 


واین غزل‌را درحالت ی که به‌عالم آخرترحلت می‌فرسوده‌اند*گفته‌اند" : 


۲ب : طرز 
و م: از این 


۸-۸ : «غزل» ندارد 


۳ م: جو ی 


ام می‌فر مود 





شاه طهماسب اول 


۶:۲۸ 
رفتیم واین سراچه پرغمگذاشتیم دنیا و محننش همه با ه مگذاشتیم 
روز وداع بر سر کویش زخون‌دل صدجانشان زدیده پرغمگذاشتیم [م ] 
شد حال ما به کام رقیبان کینه‌جو تا کار خود به‌یاری‌سدم گذاشتیم 
در ول لاد کی یک عفن زابعال این سلک‌را به‌عشی مسلمگذاشتيم 
صد شکوه داشتیم وتکردیم ازرقیب وین شرح جانگداز بهسحرم گذاشتیم 
دادیم جان به راه سگان توچون‌شرف نامی بیان سردم عالم گذاشتيم 


در وقتی که نعش‌بیرزا را از ورس " قهپایه به شهرنقل فرسودند» این مقطم غزل آن‌حضرت‌را 
مصنفان نقش بسته خواننده‌ها در پیش جنازه‌اش به‌قاعده می‌خواندند. شعر : 

آخر شرف براه سگان‌توحان سيرد رسم وفا به‌بردم عالم نمودورفت 

مزارش در حوار مرقد امامزاده"شاهزاده حسین عليه وآبائه السلام. بعضی از اناضل 
شعرا این تاریخ را جهت آن‌گننه‌اند. تاریخ؟: 

میرزا شرف" جهان فضل‌وتمکین سرو قدش افناد چوناکه به‌زسین 

تاریخ شدش جهان فضل وگفتند سروی" زجهان فضل شدگوشه‌نشین 

ولادتش درروز چهارشنبه بيست وهشتم شهر ربیع‌الثانی اننی‌عشر و تسعمانه. مدت 
عمرش پنجاه و هفت سال, تمه حالات میرزا وتناصیل د يوان اشعار و كمالات او درمجمم الشعرا 
ذد کر شده , 

وهم درین سال سید محمدجبلعاملی پیشنماز که به‌صلاح‌وتقوی و سداد سوصوف بود 
وخاقان‌گیتی‌ستان به او انواع اعتقاد داشت در شب جمعه دوم شهر ذی‌حجه فوت شد و در 
هندهم باه مذ کور سنة مسطور مرحوم خواجه قاسم نظری" که مدت سی‌سال اسنینای دیوان 
اعلی به‌وی متعلق بود از روی استقلال تمام وعجب لا کلام بدان اقدام داشت رحلت‌نمود . 

وهم در شب سبزدهم شهر ربیع الثانی سنه مد کوره حسن بیگ پوزباشی استاحلو که 
از اعاظم ارا ومقربان بود درگذشت. 

سال* سی‌ونهم از ساطنت‌آن خسرو اقلیم <ها رم ذوروز ایت تیل 

چهارشنبه بنجم رجب تسع وستین وتسعمائة 

در روز سه شنبه بيست و هشتم شهر سحرم‌الحرام سنه مذ کوره رایات عز وجلال 

شاه ملکی خصال به عزم شکار ماهی متوجه طارم شده تا حوالی‌خرزویل که سلنقای سفیدرود 


١‏ ب: درس ۲ م: «شعر » ندار د ۳ م رامامز اده» ندار د 
-٤‏ م: «تاریخ» ندارد و ن: شرفا ٦‏ ب» م ن: پیر ی 
۵-۷: نظیر ی ۸-ن: ذکر رفتن‌شاه جمجاه به‌جانب‌طار موخر ز ویل جهتشکار ماهی و واقعاتی 


که درآن اوان به مقتضای قضای‌رب العالمین ر وی نمود.م : عنو ان ندار د 





۶ ۲٩ خلاصهالتواریخ‎ 


وشاهرود است فربودند و چند روز در آن حدود به شکار مشغولی فرموده' باز به دارالسلطنه 
مراحعت فرمودند" و در روز سه شنبه هندهم شهرربیع الاول سنه سسطوره نزول اجلال وافع 
شدء. درین سفر مزاج اقدس " وذات انلس نواب مستطاب خورشید احنجاب ناموس العالمی؟ 
خدیجةالزمانی مهین* بانو الشهیر" به شاهزاده سلطانم که همشیرهة اعبائی" شاه جم‌جاه بود 
انحراف پیدا کرده مدت بیماری طولی یافت. آخر در دارالسلطنه در نصف شب چهارشنبه 
چهارد هم شهر جمادی‌الاول سنة مزبور" به* بهشت‌جاودانی به‌حوران ملحق‌شد. ولادتش در 
شهور سنه خهس و عشرین وتسعمائه مدت عدرش چهل‌و چهارسال. 

صباح»ءشاه بافلاح به نفس نفیس مبا رك خود تشییم جنا زه محفوف به رحمت بی‌اندا زهاش نموده 
تامزا رکثیرالانوار امامزادواجب الاحترام شا هزاده‌حسین عليه ۰ ! وآبائه التحیه فرمودندود رآن‌کان 
شریف‌به اتفاق‌علما وصلحا و فضلا برو نماژگذاردند. آنگاه نعش مبا رکش را [پ و م ] مصحوب 
میرنقیالدین محمد" " اصفهانی‌صد رو مولاناعما دالدین قاری که‌معلم آن‌حضرت‌بود» با یولقلی ۱۲ بیک 
ذوالقد رایشکآفاسی وجمعی‌دیگراز اعبان‌ومنتسبان "۱ سلسله علیهٌعالبه به‌دارالمومنین قم فرستادند. 
چون*" نواب سهدعلیایی در ایام حبات و* زندگانی سردابه‌ای حهت مدفن خود در حاير 
کربلای معلی به سعی‌بعضی"" از سادات ونقبای آنجا ترتیب داده بود» ومخطور خاطر سهر 
تنویر نقل حسد مطهرش بدان مکان عرش‌سان""بود» چون نقل آن در آن اوان ستعذر بود» 
بنا برآن» شاه سکندرشان به دارالمومنین مذ کور فرستادندکه در تحت قدهٌ مبا رکه" سمیۀ 
بنت سبدالمرسلین* صلی‌انته علبه وآله و علیهما دقن نمایند. جماعت بذ کور باحضرات‌سادات 
عظام قم خصوصاً مير محمد مهدی رضوی وبیرسیدعلی رضوی نعش غفران مال آن خجسته 
خصال‌را بدان عتبةٌ عليه وسده" اسنیه برده در تحت اقدام مبارك حضرت معصوبه‌علیها"- 
السلام والتحیه سردابه‌ای ترتیب داده به امانت دفن کردند و لوازم تعزیت و مراسم تصدقات 
به تتدیم رسانیدند"".و در تاریخ فوت آن بلقیس زبان اینچین یافته‌اند. تاریخ۲۲: 


زد پیر فلک جامه اطلس در ثیل باریست عزا که تاب آن""ناردپیل 

تقد یر نگ رکه گشت سلطانم را تاریخ وفات «بنت شاه اسمعیل» ۶ 
۵-۱ ن: فرمودند ۲ ن : نمو دند 0-۴ : اقدس نو اب مستطاب خور شیداحتجاب 
نامو س العالمین خديجة‌الز مانی ٤‏ ب: العالمین ۵-ب :م : مهیمن 


٦م‏ : بشهر بشاده. ن : تشهیر ۷ ب ) م) ن : عیانیه ۵-۸: مذبوره 

۸-٩‏ «به» ندار د ۰ : «حسین» ندارد ۱ «محمد» ندارد 

۰۸-۲ ۵: علی‌بیگگ ۸-۳ : منشیان 4 - مز »م: چه ۰ - م: «و» ندار د 
۱٦‏ ب: «بعضی» ندارد ۷- م“ ن : شان ۸-۸ بارگاه 

۹ م: سده ۰- ب : علیهما.م: عليه ۹-م: رساندند 


0-۲: بیت. م: ندار د ۳ م: «آن» ندار د 





£ شاه طهماسب اول 
عطر' فشانی‌قام خجسته رقم در ذ کر اند کی"ازحالات باب رکاتو 
میراث و خیرات آن شمسۂ آسمان" عصمت و ملک دوران عفت 
شاهزاده سلطانم اسم شریفش مهین‌بانو کوچکترین دختران شاه والامکان فردوس 
آشبان‌است. چون آثار قبد و زهد و طهارت وصلاح وخدارت از وجنات احوالش ظاهر و هویدا 
بود» شاه سکندر سپاه که برادر اعیانی وی بود در مقام اطاعت؟ او درآمده آن حضرت‌را نذر 
حضرت امام‌الهمام صاحب‌العصروالزمان و خلیفةالرحمن نمود*. چون فاضلةٌ عاقله" بود › 
جمیع امور" ملکی و مالی‌را به رای‌صوابدید ایشان منوطفرسودی‌و بی‌سشورت وصلاح و؛آگاهی‌او 
عمل نمی‌فرود اورا ملکهٌ زمان وبانوی دوران ساخته اوقات باب ر کاتش‌هميشه به‌مطالعه و 
سباحثة علوم گذشتی. دراوایل حال مقدمات صرف ونحو دیده»حکيم نورالدین" کاش یکافیه‌را 
فارسی جهت ایشان نموده چون ازآنها فایده آخرتی اگمان نمی‌بردند» مدار بخواندن! ۱* 
مصحف مجید نهاده شروع در خواندن علم قرائ ت کردند و در آن اوان سولانا عمادالدین 
علی‌قاری که در مشهد مقدس بود از عقب او فرستاده اورا آوردند و علم قرائت نزد وی 
گذرانیده مدار برگذرانیدن کلام ملک علام وتلاوت آن داشتند. اوقات باب ر کات بعد از مدد 
مسلمانان ورعایت شیعبان و موبنان صرف طاعات و عبادات و ادای فرایض و منسویات 
فرسودی» احرام زیارت مقدسٌ منوره عرش منزلت بسته بدان‌سعادات فایزگشتند و پنجرةٌ طلا 
وقپه های مرصع را" اسامان داده بار دیگر اسباب وقنادیل همراه بردند و جمیع سادات‌و علما"" 


و فضلای آنجارا رعایتها فرمودند. آنگاه همگی اوقات خجسته ساعات؟" به رعایت مساوات 


علما و فضلا و عجزه و رعایا مصروف داشته [ . س] هیچکس از تاجیک و ترلك و خردوبزرگ 
وادانی و اقاصی ومطیع وعاصی*" تبود که از مراحم بی‌غایات و رعایتهای بلانهایات آن خبرة 
زسان محروم باشد. هرساله مبلغ های کلی که حساب آنرا نگاه داشتن قدرت هیچ سحاسبی نبود» 
به وسیلهُ مولانا عمادالدین به اهل کربلا ونجف وسادات مدینۀ مشرفه و سایرعتبات عالی*" 
واعراب وجبلعامل ۱۲ وجزایر*!شفقت م کرد ند وبلغ های‌دیگر نقد و اسباب ویراق به‌آستانهای 
بقدسات و ابا کن متبر کات که‌در سمالک محروسه واقع بود می‌فرستادند و املاك نفیس که 
درشروان وارسبار" و تبریز و قزوین وساوخ بلاغ و شهریار و ری واصفهان وگرسرود»" استراباد 


جم ی رم می می سییر 


۱-ن:_ ذکر احوال‌خدیج‌الزمانی شاهز اده سلطان بیگم مسی‌به مهین بانو و خیر اتو مبر ات آن‌بانوی 


دوران ۴ ب : اندکک ۳م : «آسمان عصمت و ملکه دو ران عفت» دار د 
٤۔‏ ب» ن: اطاعت و انقیاد در آمده ۵ ب : نموده ٩‏ ن: عاقله تو به جمیع 
۷-ب: آمور ی ۸-مز : «و» ندارد :۵-٩‏ نورالدین محمدکاشی 
۰سم : اخروی ۱ سم به‌خو اندان ۲ م: «را» ندار د ۳ ۱- م: علمای 
٤‏ ۱- م: ساعات.ب : سعادات را و ۸-۱: معاصی من :عافی 


1¥ م٤ن:‏ جیلعاملی ۸- 0»2: جز آیری ٩‏ م: «ارسیار» ندارد 


خلاصةالتواریخ ۶:۳۱ 
بهم رسانیده بودند وقف بر حضرات عالیات چهارده معصوم صلوات‌الته علیهم اجمعین فرسوده 
تولیت آن‌را به شاه عالمیان و بعد از ایشان به پادشاه زسان منوط گردانیدند و مصرف آن 
سادات فاطمی اثنی عشری که سیورغال نداشته باشند" از ذ کور واناث که‌شوهر نداشته باشد" 
تعبین فرسودند وآن خبریست جاریه که تا انقضای زمان باقیست» حیث قال صلی‌انته علبه‌وآله: 
«اذامات" ابن آدم انقطع عمله‌الامن ثلثه» صدقه جاریه و علم ينتفع به‌وولدصالح *.» همانا که 
صدقه جاریه فاید؛ وئواب وآثارش بیشتراست واز آن تاریخ الى یومنا هذا که تسع و تسعین 
وتسعمائه است به دستور سادات ازآن سنتع‌اند. پس از آن از جواهر و نفایس وچینی‌آلات 
هرچه داشتند بعضی‌را ندر حضرت صاحب الزمان و خلیفةالرحمن عليه ضلوات من الته‌الرحمن 
و پاره‌ای‌را نذر حضرت امام همام ضامن ثامن سفترض‌الطاعه واجب‌العصمه عليه و آبائه - 
الصلوة والسللام والتحبه فربوده به مشهد مقدس و روضه اقدس‌فرستادند. اخراج حچ* واجبی 
و سنتی و روزه ونماز خود کرده مقرر داشتند که به‌صلحا و اتقبا"بعد از ایشان رسانند" تا 
آنکه اجل سوعود؛در رسبد و از این دنیای فانی به سرای جاودانی رحلت نمودند وچنانچه 
مذ کور شد در آستانة مقدسه سیدالنساء فی‌العالمین سلام‌الته‌علیهما در دارالممنین قم مدفون 
شدند و قرب" پیست""وسه سال درآن روضة عرش منزله داخل حوریان‌بهشت بودند"", تا در 
قوی ثيل سنة و و" "شاه عالم‌پناه سلطان محمد پادشاه مقرر فرمود ۱۳ که نقوی‌شعار مولانامعانی 
تبریزی سا کن کربلای معلی نقل استخوانهای* مطهره ایشان‌به کربلای‌سعلی نماید. مولانای 
مذ کور بدان خدمت موفق‌گشته نقل‌آن به‌حایر شریف نمود و در همان‌سردابه که خود ساخته 
بودند . مدفون‌گشتند. بیت ۱*۰ 
چه دولتی که یسر شود چنین همه را 

اللهم احشرها" "مع الشهداء المدفونین بها و تجاوز« عنها و عن اسلافها 

وهم درین‌سال ولی‌بیگ یساول‌باشی برادر امبرغیب سلطان استاجلو که به رسالت 
به روم رفته بود همراه ایلچیان سلطان سلیمان خسروپادشاه حا کم وان وسنان""آفا چاشنیگیر"۱ 
وعلی‌آقای قابوچی‌باشی با دویست‌نفر دیگر از مردم رومی در روز پنجشنبه چهاردهم‌دی‌قعده 


۱-م: مزءب: باشند ۲- ۵ : باشو آن خیر است ختار ۳ م: راذامات ان آدم 
انتطع‌عمله الامن ثاثه...و لد صالح »ندار د. 6- ب: صالح یدعواله ۵-م: حجی 

٦‏ م: ابقیا ۷- مز» ب» م :رساندند ۸ م: موعد ٩-م:‏ قریب 

۰ م: به بيست ۸-۱ ن :گرد یدند ۲ - در ذسخه‌ها ٩۸۴‏ آمده 

۳ ۱- م: فرمودند > ١‏ -ن: مصرع ه و ب م» ن: احشرنا 


و م: استان ۷- م: «گیر» ندارد 
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£۳۲ شاهطهماسب اول 
به دارالسلطنۀ قزوین داخل شدند و در روز شنبه [ و چس۳] هندهم شهر مذ کور درباغ 
سعادت‌آباد به سعادت بساط بوس مجلس خلدآیین سرافراز شده» کتابتی که خوندگار به خط 
خود نوشته بود مشتمل بر عهد وپیمان وم ٌکد به اصناف" ایمان [آوردند] وصورت آن 
اینست : 
« اعلیحضرت اوغلم" شاه طهماسب بهادر شیوله معلوم اوله که درگاه سعادت‌پنا همه 
خطنک ایله مکتوبگوندرب انواع یمین‌لرایله عهدوپیمان"ایدوب رفیع المکانم بنده لرایدن 
حسن نام قولم آغز خبرلری سنارش ایدوب ودیمش سی زکه بایزیدی دوتب* اغلان‌لری 
ایله" حبس ایلدغم خاطر پادشاه ایچون امر فرمان همایون" مخالفتم" اولمیه دیو. اما" بوننگ 
کیمی عظیم خدمتک مقابله سندن کلی آسان اومرم بیلدرمش* سی زکه چون جمیم ادیانده 
عهدویمین معتبر اولوب " کفرایله اسلام اورتاسنده"۱ عهدیمین فرق"" اولور. بناء علی‌هذا 
بوخدمننگ بقابله سنده عنایت خسروا نمدن دورت یوزسینگ آلتون وارجمند سعادتمند اوغلم 
سلیم‌خان جانبدن یوزمینگ‌آلتون سرحدارض روبه" اگوندرلر* وبغداده واقع اوئن‌ائمهُ کرام 
رضوان‌اته‌عليهم اجمعین آستانه‌لرندن ایکی نفرآد مگوندرسش. استدعااللمش احازت ورلدی 
واغلی که سنجاق التماسنک مراد الذش*. هرگاه که درگاه""سعادت پناهمهکندره‌سن انواع 
رعایت پادشاها نمله مرعی بورلب"۱دولت سعادت عظمی برله مکرم وسحترم قلینه مادام 
سزلردن تغییر وضع اولمیه""وانته ورسوله سل" بعدنسلی‌وفرعاً بعداصلی یانمزده سخالفت اولنب ' 
دوستلق ومحبت دن غيرنسبة اولمی هگ رکه سیز: "داخی بایزیدی اوغلان‌لری ایله یاری ومعتمد 
آدم لرایله ارض روم ه‌گندر رسیز""التماس النن انعامی انده تسلیم ایدلر بودر داخی‌اولمیه غبر 


۱ب م ن : موکد به انصاف اصناف ۲ م: اغلم ۳ م: عهد و پیماندب 
4- ۵: دوتوب ۵- م: رایله» ندار د -٩‏ م : «همایون»ندارد 
ب- ب : مخالفتم ایله.م: مخالفت ن. مخالفت ایله‌او لهو انانلوپیکک کمر عظمی خدمتنکک مقابله سنده 


حدارض‌روم کندر ور و و ی + م: بیش 
۰- م :او لوب‌کفر. ..عهدیمین» فدارد ۱- ب : اور مانیده ۲ م: فراق 
۸-۳ روم ا- م : کندر لر ۵ - ن : ایلیمیش 
0-٩‏ درگاه سعادت مز ه‌گو ندر سین ۷ بولیب 0-۸ او لنه 


۹ :: گرک‌سزدا خی‌بایزیدی او غلافلر ی‌ایله‌یارو معتمدادم‌لر ایلهارض رو مه گندره سز التمامر 
ایلن انعام آنده تسلیم ايده لر ۰ ۲ م: زسرواخی .ب : و سرداضی 


۱ ۸ زس 





خلاصة التوا: يخ E۳‏ 
مکتوب شریفه اعتماد ایده سیز' سوز بیراولور اولنده"خلاف‌گلمیر. بندۀ خدا سلیمان». 

ایلچیان کتابت مذ کور را باتحف وهدایای ی که از آن دیار آورده بودند به عرض 
اشرف رسانیده نوازش یافتند. چون قبل ازین که خسرو باتمکین فرخ زادبیگ ایشک آقاسی 
را نزد خوندگار فرستاده بودند وعهد نموده بودن د که هرکس از جانبین‌گریخته ملتجی‌شوند 
اوراگرفته بسپارند"» لهذا شاه عالم‌آرای به مودای «ان‌العهد کان‌مسئولا»؛ نقض‌آن فرموده 
روا نداشته* در روز پنجشنبه بيست ویکم شهر ذی‌قعدۀ سن مسطوره سلطان بایزیدرا" با چهار 
پسر چنانچه سابقاً ذ کر" اسامی ایشان رفت حسب‌الفرموده خوندگار تسلیم فرستادهُ سلطان 
سلیم خان‌نمود. سلطان‌بایزیدرا بااولاد کندیل کردهد رتابوتهایی که از آنجا ترتیب داده آورده 
بودند نهاده در مخملهای سیاه‌گرفته بر شتران حمل نموده در سلخ شهر مذ کور راه اسلامبول 
پی شگرفتند. نظم^ : 

شاها چه‌سان آید کسی از عهدهٌ شکرت برون 
کز عدل و عقلت خلق را زین‌سان بود آسودگی 
اعدای دین را سربه سر بی‌تیغ کین کردی زسر 
نی دست تو دارد خبر نی‌تیغ تو آلودگی:د 

واین مصراع در تاریخ قتل ایشان وارد شده . مصرع : «پنج کم‌از زمر عثمانیان ». 

القصه که صلاح كاف عباد در تسلیم نمودن سلطان بایزید[ ې ېس ]و اولاد بود و 
سدباب نزاع ۰" با خوندگار و فتح ابواب اصلاح و ملاحظة روزگار و بدین‌سبب وسیلهٌاسباب 
نظام و صلاح اهل عالم به‌لطف مسبب لم‌یزل از تتق غیب‌جلوه‌گر شد واز هاتف لاریب 
ندای یشارت انتمای «الصلح خیر» به مسامع جهانبان رسید واز عجایب حالات و غرایب - 
صور آنکه همین عبارت خير بشارت کلام‌مجید جل قایله الحمید تاریخ همین‌سال واقع شده 
و مرحوبی قاضی عطاءانته ورامینی بدین‌سعنی مله مگشته ودر رشتة نظم درآورده. نظم ۱۳: 


از پی آسایش خلق حهان 
صلح نمودند بهم اختبار 
خلقی از این صلح وصفا شادمان 
چون پی تاریخ گرفتم قلسم 
منهی اقبال درین کهنه دیسر 
٩‏ نا : سز ۲ ار او لندن 
6 سوره ۱۷ آیه ۳4 
۷ ان : ذکر یافت 


۰ب ل التراع 


۵ب ب» ند : نداشت 
۸-م: ندار د.ن : بیت 


1 - سوره ٤‏ آیه ۱۲۸ 


خسرو جم‌قدر و شه کامران 
شد زبیان جنگ و جدل ب رکنار 
داده بهم بزدة امن وابان 
نازده از کلک هنوز این رقم 
غلغله انداخت که«الصلح خبر» > 


ام بيار ند 
"سب : ررا» ندارد 
4 ب: را 


۲ ن: بیت . م : ندار د 


۰.۳ شاه طهماسب اول 
وهم درین‌سال دربیستم شهر رییع‌الثانی داودبیگ ولدلواصات گرجی با جمعی .از 
از ناوران" ازگرجستان به درگاه همایون آمده به شرف اسلام سرافرازگشت و منظور عنایات 
بی‌غایات وملحوظ عواطف بلانهایات" شده حکوست ولایت* تلیس به وی مرجوع گشت. 
وهم درین‌سال نواب سلطان حسین میرزاولد نواب غنران‌پناه بهرام میرژا با جمعی از 
خواص سپاهی احرام زیارت روضه مقدسة منورة عرش منزلة* رضيةُ رضویه على راقدها" الف 
الف سلام وتحیه بسته۲, چون به حوالی ولایت زاوه ومحولات رسیده این خبر به نواب 
جهانبانی" سلطان ابرا هیم‌سیرزا که برادر اعبانی‌وی‌بود وحکومت‌سشهد مقدسه"" به‌او" ابتعلق 
بود رسید؟ '» درساعت جمعی از مقربان خودرا به‌اقامت بسیار از" "مریبات وتنقلات‌ومیوه وسایر 
اشربه و اطعمه پیشتر فرستاده خود درساعت مشحون تا؟" حوالی رباط خا کستر به استقبال 
رفته برادر را به‌آیین هرچه تمامتر به موضع طرق رسانید*". آنگاه"" امر فرسود که خواص و 
عوام شهر به استقبال بیرون آمده" "گاوهای‌گردون و شعبده بازان از حدوحصر افزون بر سر 
راه آوردند. بعد از آن به اتفاق به شهر داخل شده به حمام تشریف فرسودند. بعد از غسل 
طوافه" وتغیبر لباس‌واحرام زیارت؟" آن‌عتبة گردون اقتباس به سعادت زیارت‌سرافراز شدند. 
تواب کامرانی برادر جانی‌را به چهارباغ آورده در آنجا به مراسم خدمت»" و لوازم‌ضیافت 
اقدام نمود. لواب سلطان‌حسین مبرزا همه روزه به شرف زیارت ذات‌گرامی ۲را شرفازدیاد 
داده بعد از فراغ آن سیرها و صحبتهای خسروانه و قپاق و چوگان بازی پادشاهانه اشتغال 
می‌فرسود. چون قریب ببست روزانه"" از آن گذشت اراد خاطر عاطر مبرزایی آن بودکد 
چندروژی ۲۳ دیگر در آن بلدء منور؟" به زیا رت‌و طاعات* ۲ اقد ام فرما یند. د رین اثنا؛ شاطری از" 
وی که۷ ۲ به اردوی همایون فرسناده بودند آمده۲۸ خبر رحلت شا هزاده سلطانم را مخفی به 
اب ب : لوارصات.م: لر صات.ن : لور صات ۸-۲: نادر ان 


۳ب : نهایت 4-م ۵: رولایت» ندارد هم ن: منز لت 





٦‏ ن : مرقدها 

4 ۵ : جهانبان 

۲ رسیدو 

۵ ن: رسانیده 
0-۸ زیارت 

۱ م: گرامی خود را 
۲4 م۰ د: منوره 


۷ (- م :که از وی 


۷- ب» م٥‏ د: بسته و 
۰ ۵ : مقدس 
۳ ن: و.ب : پراز 
۹ ن: آنگاه فر مود 
ن- طواف 
۲ ب :روز از آن 


م۰ ن: طاعت 


۸ م۰ ن آمدو 


۸- ب»م: رسیده 
ان بدو 
6 ۱ ن : به 
۷ م ن رفته 
۲ ن: خدمتکاری 
۳ م ب : روز 


۲ ب :که از 


خلاصةالتواريخ . o‏ 
نواب عالی رسانیده[ م م م] نواب میرزایی اظهار آن واقعه هایله به‌والد مؤلف نمود' فرمودند" 
که به براد رم اظهار مک ن کهدیگ ر"صلاح توقف نمی‌بینم. همان روز بی‌گمان وداع روضه مقدسةمنوره 
کرده بیرون فرمودند. نواب سلطان ابراهیم میرزا وی‌را مشایعت کرده مراجعت فربود و 
سلطان حسین‌بیرزا به واسطۀ دغدغه که‌مبادا توقف‌او حسب‌الامر اعلی‌د ربلادخراسان* واقع 

شود به ایلغار تمام خودرا به قندهار رسانید. 

و هم درین سال علی‌سلطان از بک بعضی از الکای اسفراین و نیشابوررا تاخته 
به جانب خوارزم معاودت نمود. وهم درین‌سال قزاق‌خان از دارالسلطنة هرات برادرخودرا 
حسین‌قلی به تاخت ولایت هزاره" فرستاد. وی آن دیار را تاخته و"گوسفند و اسوال بسیار 
گرفته به هرات معاودت نمود وقرب سه هزار اسب" در آن سنر از ایشان تلف شد. و هم در 
چهارشنبه۱۰ غر؛ شهر جمادی الاول‌سنة مذ کوره سوند ک بیک افشار قورچی‌باشی که‌از جملة 
صوفیان جیلانی بود و سنش از نود متجاوز بود فوت شد. جسدش را به مشهد مقدس مز کی 
نقل کرده و در پایین‌پای مبارك حضرت امام علیه‌السلام مین قاضی‌جهان""و میراسدالنته‌صدر 
دفن کردند و در اواسط رییع الا "خر یادگار"" محمدبیگ موسیلو ترخان""ولد مرجوسک سلطان 
بن اببرخان تر کمان که حا کم ساوه بود رحلت نمود. 

ودر شنبه بيست و دوم صفر سنه مذ کوره »میرفیض الته قاضی‌معسکر ظفر اثر و در جمعه 
هفتم شهر مذ کور قاضی عماد اصفهانی ناظر بیوتات خاصه شریفه و در پنجشنبه بيست و هشتم 
ذیقعدۂ سن مسطور مرحومی بیرزاً کافی منشی اردوبادی که به‌انواع خصایل‌حمیده و اوصاف 
پسندیده آراسته بود فوت‌گشتند وهم در شهر مذ کور سال مزبور استادی مولانا مالک دیلمی 
که از افاضل زمان و در | کثر علوم سرآمد اکناء واقران بود و در شعر وخط وحسن اختلاط 
ودرویشی قرین خود نداشت از این عالم فانی به سرای‌جاودانی رحلت فرمود و در تاریخ* 
بعضی از شعراکنته اند .شعر*۱: 


صدحیف از جهان رفت مالک یگانه عصر خطاط بود و شاغر درویش بود وسالک 
۱- ب» م٥‏ : نموده ۲ ب»م: فر مود ۱ ٣د‏ م : در 
4ب م: خراسان توقف وه ب » م: الکای‌خود نیشابورو اسفر این راتاخته. 


: الکای خود نیشابور و سفرا اينر اناخته و گوسفندو امو ال بسیار غار ت گر فته‌به‌هر اة معاو دت نمود وقریب 


سی‌هز ار اسب تازی در آن‌سفر از ایشان‌تلف شد و هم در فرةً شهر جمادی الاو ل سل مذکوره 


٦‏ ب: فراه ۷- م: رو » ندارد ۸ب م: سیهز ار 
4ب م ن: اسب تازی ۰ ۱- م : «چهار شنبه» ندار د ۳۱ ن : «جهان» ندارد 
۲ ن: ریاد گار» ندارد ۸-۳ تر جان 4 -م: تاریخ او 


۵ سس م: «شعر » ندار د 





باس ا ات ال 
ياقوت عصر خود بود روزی که ازجهانرفت تاریخ فوت او شد«یاقوت عصر مالک» 
در مقدرة مزار امامزاده شاه حسین مدفون شد. 

وهم درین‌سال شاه عالم پناه والد مؤلف‌را از وزارت نواب سلطان ابراهیم‌میرزا به‌اغوای 
معصوم‌بیک صفوی معزول ساخته خواجه میرزا بیگ سابقی" که‌وزیر»د قورچی‌باشی‌مذ کوربود 
به جای وی تعیین فرودند و مشارالبه به مشهد مقدس معلی‌آمد". مولانا معین " استرآبادی 
قصیده‌ای که به جهت والد مولف در سلک نظم کشیده بود اشعاری بدا ن کرده دوییت*ازآن 
قصیده ثبت افتاد. نظم ": 


سلیم النفس تمی مر منشی خلاف باب وی از باب ما ثست 
نمی‌فهمد عتل" بین ذلک که غصب منصب ازآد اب "ما نیست 


و هم درین سال علی‌قلی خلیفة مهردار ذوالقدر ولد شاهقلی خلیفه از حکوست 
دارالمژمنین قم معزول شد واز سی‌سال متجاوز بود که حکوست آن ولایت بدیشان متعلق‌بود 
[ع «س] واز ابتدای این سال حکومت آنجا به ولی خلیفه شاسلو مفو ضگشت. 

سال*چهلم | زسلطنت‌آن ب رگید خالق افلاك وانجم» نوروز 
تنگوزئیل روزب:جشنبه شانزدهم‌شهر رجب‌سنه . ډه 

سابقاً مذ کور ش د که سلطان سلیمان خواندگار" و سلطان سلیم ولداو تکلف ی که در 
برابر تسلیم سلطان بایزید و اولاد نسبت به خاقان سکندر شان‌نموده بودند و مقرر فرسوده بودند 
که از" ارض روم بعد از بردن سلطان بایزید و اولاد' 'آن‌وجه‌را با دیگر هدایا و تحف به 
خدت خلاصه اولاد شاه نجف آورند. چون شاه فریدون شان حسب‌الاسر خسرو سلیمان‌یکان 
سلطان بایزید و اولادرا تسلیم"" نمود» خوندگار جعفربیگ کنگرلواستاجلورا که به رسالت 
رفته بود""مشمول عواطف پادشاهانه‌گردانیده الیاس‌بیگ راکه از جملۀ مقربانش بود» با 


تحنهای خوب؟*"و تبر کات سرغوب و وجه معهود که پانصدهزار اشرفی‌قبروسی*۱ که‌عبارت 


۱- ب» م» ن: سابق ‏ ۲-م: معلی مزکی آمده ۳ م : ممین‌الدین 

٤-م:‏ وبیتی ٥‏ ن: بیت. م: ندارد -٩‏ م: عمل بین ذلکك. د:عمل 
بین بین ذلک ۷- ب: آباد. م: آیاب 

۸ ن: ذکر سوغات وار مغان فرستادن سلطان سلیمان قیصر روم جهت پادشاه صاحبقر ان سکندر 
شان.م : عنوان ناخوانااست ٩‏ ف: خوندگار ۰ ب»م»ن: «از» ندارد 

۱-م ن: اولاد اورا ۲- ن: فرستاده خوندگار ۳ ب: بود و 


٤-م:‏ نیکو ۰ ن: فرو شی 


خلاصةا لتواریخ ۶:۳۷ 
از سی‌هزار" تومان شد با چهل اسب بدو همه بازینهای مرصع و جلهای زربفت و مخمل " 
و بسیاری از نفایس و استعهٌ روم و فرنگ و مصر ویمن‌به‌درگاه شاه عالم‌پناه[فرسنادند]. 
ایلچیان "در روز یکشنبه نوزدهم شهر صفر سنۀ مذ کوره در ایوان چهل‌ستون‌دارالسلطنة‌قزوین 
تحف و هدایارا به‌نظر اشرف درآورده د ووکلمه که در باب عذرخواهی؟ مردمی و همراهی 
نواب شاهی به خط شریف خود نوشته بودند" اینست: 
« اعلیحضرت اوغلم شاه طهماسب حضرت‌لرنه سلام ودعاالندن سوز اول نسبتد که 
اومیلی" ایدی یرینه برمیشز مستدام عمراوله سبز" اسبد که صلح و صلاح قباسته دنکج" باقی 
اوله بحق النون"! والصاد. بنده خداسلیمان». 
شاه جم‌جاه از آن اشرفی"۱ه" و نحف وهدایا به‌هریک ازشا هزادگان‌عالم آرا وامراو 
وزراء و کافة طبقات سادات وعلما و | کابر و" "فضلا و قورچیان علی‌اختلاف درجاتهم چیزی 
انعام فرمود ۲و به جهت سلاطین ماوراء‌النهر مثل پیرسحمدخان حا کم بلخ و عبدانته خان 
والی بخارا و سلطان سعیدخان حا کم سمرقند نیز" برسبیل ارسغان و یادبود چیزی فرستادند. 
وهم دراین‌سال عیسیخان لوند که سابقاً شمه‌ای از ارتقاء جاه وشان او مذ کورگشت 
و به رتبةٌ فرزندی شاه جم‌جاه سرافراز شد*!» بر تمامی امرا وار کان دولت مقدم می‌نشست و 
هرساله مبلغ شش هفت‌هزارتومان از الکا وانعامات به‌واسط‌همین که ا زکفر بدر آمده به‌شرف 
اسلام فایز* "گشته‌بود» دروجه او مقر بود. اتفاقاً به‌اغوا واضلال‌بعضی از مش رکان‌بی‌ایمان 
و خدعه" "و تلبیس ایشان با خود قرار""ارتداد و فرار داده از احسان وعواطف شاهی چشم 
پوشیده» آنگاه یکدویی از سلازمان محرم او"' این‌معنی رابه مسامع عزوجلال رسانیدند. شاه‌جم‌جاه 
به ایوان آمده اس رکردند که‌اوراگرفتند"۱. قورچیان حسب‌الامرهمایون اوراگرفته‌در شانزدهم 
شهر حمادی الاول سال مد کور به قلعةالموت برده در انبار حبس نمودند"۲,وهم در سیزد هم 
شهر رجب "سن مذ کوره میرتقی‌الدین محمد[ و ۳۲] صدر ازصدارت معزو لگشته به ارد بیل ۲۲ 


١‏ ن: هزار باشد دم : مخمار بسیاهی ۲ ب» م وایلچیان حاشیه : از 
اسلام بر گے ن عیسی‌خان گرجی که. مسلمان شده بود -٤‏ ن: عذرخواهیو 

-٥‏ م : رپودند» ندارد ٦‏ م: متعلق ۷- م: راو له سیز » ندارد 

۵-۸ : «د نکج» ندار د ٩‏ م: نون ۰ م: آشرف 

۱ سس م: «و» فدارد ۲ م: فرموده ۳ «نیر» ندارد 

4 - ب» م: شده ۵ ۱-م: فایض ۱٩‏ م: دغدغه 

۷-ن: قرارداده احسان ۸-۸ ۵: «او» ندارد ۸-۹ ن :گرفته به قلع 
الموت برده حبس نمود ۰ : : نمود.ب. نموده ۱ ۲- ب» م: رجب المر جب 


۲ م: به ارده بیل 


۳۸ ۶ شاه‌طهماسب اول 
رفت و مبلغی کلی برو تحمیل نمودند و مشارالیه چندروزی* در اردو متواری شده به‌اردبیل 
رفت. در شهر ذی‌قعدهٌ سنه مذ کوره شاه عالم‌پناه صدارت ممالک محروسه و قضای عسکررا 
مبعض ساخته مملکت عراق و فارس و خوزستان"را به امیر محمد یوسف که دختر زادۀ 
مر محمد یوس مشهور بود و۲ پسر مبرحسن" استرآبادی قاضی هرات استرابادی که به 
انواع فضایل و کمالات آراسته و پیراسته ودر آن اوان تدریس اردوی همایون به وی‌متعلق 
بود شفقت فرسودند و خواجه افضل* تر که‌را که جامم معقول و منقول بود قاضی؟ معسکر 
نمودند و صدارت ولایت خراسان* وآذربایجان و شروان‌را در اواسط شهر ذی‌حجه به مير 
سید علی شوشتری مرعشی ولد سرحومی میراسدانته‌صدر عنایت‌نمودند و سیر علاءالملک سرعشی‌را 
که از افاضل زان و وحید عصر و اوان بود» قاضی معسکر نمودند". چون مشارالیه درشوشتر 
بود» برادرش مير عبدالوهاب در پایهٌ سریر اعلی حاضر بود به نیابت وی به اسر مذ کور 
اشتغال نمود. 

وهم درین‌سال سبادت پناه استادی خلینه* اسدانته متولی آستان مقدسه منورةٌ عرش 
منزله" در آن روضهُ مقدسه به جوار رحمت ایزدی پیوست. وی‌از سادات عظیم الشأن وخلفای 
رفيع المکان دارالسلطنة اصفهان بود و به انواع خصایل و فضایل آراسته در جامعیت علوم 
عقلی ونقلی از اکثر علمای مشهد مقدس رجحان و تفوق داشت ذهن" درا کش کشاف 
غوامض معارف یقینی و فهم به‌ادرا کش حلال‌مشکلات مسایل‌دینی. باوجود استجماع فضایل 
ودانش در نن‌شعر سرآمد شعرای زمان واز نظارٌ جوانان رعنا وگلرخان زیبا هميشه محظوظ 
و فرحان بود. این اشعار از افکار وی‌است. شعر؟ 

وه چه حالست که آن آنش‌سوزان زبرم"! زودتر سی‌رود! "و بیشترم می‌وزد 
و""اين بیت در جواب شعر مولانا شریف تبریزی در بدیهه از نتایج طبع اودت. 





پر 
چشمی که به‌حالم زره لطف گشودی خواه مکه به‌آن چشم نبینی‌همه کس را 
روز ی که دهم جان‌و فغانی‌نکند کس معلوم شود بی کسی‌سن ههه کس را 
اس م : وخراسان را ۲ پم : «و » ندار د ۳ ب م: حسین 
وم ن: «قاضی معسکر نمودندو » ندارد ب» م ن: خراسان را رحمت 
٦‏ م: نمود ۷-م : «منز له‌در آن روضة مقدسه» ندارد.ن: عرش در جه به جوار 
۸ ب : دهن د رکش .م : ذهن در کشف کشاف ۸-٩‏ «شعر » ندار د 
۰ ب: نبرم ١د‏ ب»م: دورتر ۲ م: («و » ندار د 


۳ م: «بیت » ندار د 6 ۱ م: «نظم» ندار د.ن : بیت 


خلاصة‌التواريخ e۳۹‏ 
واین" ابیات ازو نیز برزبانهاست: 
می‌سبرم اگر نمی‌میروم نزدیکش می‌سوزم اگر بگرد او ی گرد م 
درد دلگر برسم ینش توای‌جان‌گویم من به‌جان‌تانرسم کی‌غم‌جانان‌گویم 
تقید؟ به شرع و پرهیرگاری وی به مثابه‌ای بود که" با وحود کثرت و " ازدحام مشایخ 
و "فضا و علما» شاه جم جاه شيخ الاسلامی RS‏ به آورجوع فرسوده بودند. . سبرسرحوم 
مدت ده سال تولبت که در منزل بالینگاه آرایگاه" داشتند» چون شایده و ^ دغدغه‌در آن‌منزل 
فرموده بودند یک رکعت از صلوة خمسه در آنجا نگذاردند" وصبح وظهر وعشا را درآن روضۀ 
عرش آسا»" گذراندند' 'واز آب قنات سناباد که از صحن جاریست به‌دستور وضووغسل نفرسودند 
واز سر کار حضرت عمله ۲ " وفعلة او انگشت برطعام وشربت "۲ نزد ند و اوقات خود؟ " به محصول ی که 
در اصنهان داشت از آنجا*" آورده می‌گذرانید"" . [ و ۳۲] اوصاف حمبده واخلاق پسندیدة 
مپرسرحوم بسیاراست . وی ملکی صفت بود. فقیردر خدمت‌ویگا هی‌قضا يایشرح شمسيه مباحثه "۱ 
سی کرد . قوت حافظة بیرنهایت نداشت و تمامی عبارت کتب متداوله در ذکر او بود. ازوی 
می‌شد اتفاقاً لسخة مبحوت*۱ عنه فوت شد من به کتابت۲آن ضبحث من اوله‌ال ی آخره مشغول 
شدم .. چون بانسخة دیگر مقابله شد چیزی ترك وزاید نینتاده بود!" .سن‌شریف آن‌حضرتبین 
ستبن وسبعین . از میرهرگز ز فرزندی نشد وعقبی ازونماند در پای۲۲ پایین‌آن حضرت مدفنی‌جهت 
خود ترتیب داده مدفون سل رحمة 4 اذته عليه رحمة واسعه 
هم" درین سال مير عبدالوهاب شوشتری به‌تولیت آستانۀ مقدسه مقرر شده به‌آنجانب 
رفت . وهم دراواخر ٤ا‏ ین سال امیر غیب سلطان استاحلوبه زیارت مشهد مقدس رفت . چون‌بدان 


حالب رسید؛ نواب سرحوبی سلطان ابرا هیم سیرزاعرضه ای نوشته به د رگاه عالم پناه‌فرستاد "مضمون 


۱-ن: واین ابیات نیز از اینهاست ٣‏ م: خود ۳ ب» م ۵: قصید 
هم ن: «که» ندارد هم ن: «و» ندارد ٦‏ م: «و» ندارد 

- : شایبه دغدغه ۵-۸ : «و» ندار د ۱ ۸-4 : بگذار دند 
۸-۰ ن : آستانه ۱ ۱ب من : گذر انیده ۲ م: علما و 

۳ شربت حضرات 4 -م: خوداز.ن: خودرا از 0-۵ 0 
۰۸-5 ن: می‌گذر انیدند ۷- م: تکرارمی کردم. ن. تکرارمی کرد 

۸ب ۵ ۵ا: محمد ۹- م : محبوث ۰ب : به‌کتاب 
۸-۱: «بود» ندارد ۸-۲ ودر پائین پای ۳ وهم 


6 ۲- م: «او اخر» ندار د ۵ -م: امیر غیب بگگ ٩ب‏ م: فرستاده 





0 شاه‌طهماسب اول 
آنکه در بیماری شاه" عالمیان نذ رکرده‌ام که به گرد سرشاه فریدون‌فرگردم. شاه عالمبان اورا 
طلب کرده ایالت مشهد مقدس را به امیر غیب بیگث شفقت فرسودندو تولبت دارالارشاد اردبیل 
را نامزد نواب میرزایی کردند. مشارالیه چون به‌سمنان‌رسید بنابر ظرافتی که قاضی محمد" رازی 
شبی به‌تقریب" در مجلس خلدآیین مذ کور ساخت که باوجود قلعف قهقهه تولیت‌حظیرءٌ مقدسه 
به‌چه کار می‌آیدشاه عالم‌پناه فسخ آن عزیمت نموده حکوست ولایت قاين را بدو عنایت نموده 
حکم مطاع عز اصدار یافت که به خراسان سعاودت نماید از خطۀ سمنان مراحعت نمود* . 

وهم درین سال مولانا قطب‌الدین بغدادی که به جلنجو اشتهار داشت واین لقب را 
استاد البشر امیر غیاث‌الدین منصور که وی از جملهٌ تلامذه او بود بر؟ او گذاشته بود در روز 
دوشنبه بیست وهفتم‌شهر رجب رحلت نمود. سولانا از اجلای علمای زبان بود و" درفن انشاء 
وعبارت آرایی عربی وفارسی سرآمد منشیان بلاغت شعار ودر' شیوهُ سخنوری مقتدای سخنوران 
فصاحت آثار بود ودر خدمت شاه عالمیان پناه تقرب تمام‌داشت. نعش اورا از قزوین به مشهد. 
مقدس نقل‌فرسودند. 

وهم در آخر روزجمعه هشتم شهر شعبان سنهٌ مذ کوره حکیم نورالدین ولدمرحومی 
سولانا کمال‌الدین حسین طبیب که در علوم عقلیه فرید دهر و وحید عصر بود وهیج مسئله از 
مسائل دقیقه در بعرض‌بباحثه و مذا کره نیفتاد که از درج ضمیر اصابت تأثیرش به‌جواهر زواهر 
تصرفات‌دلپذیر متجلی نگشت وهیچ نکته‌ای ازنکات‌د رسیان‌نيامد که‌چون کمرخوبان به درولا لی 
ذهن وقادش ترصیع تیافت . حدت فهم وفطانت عالیش نه" درآن مرتبه بود که قلم دوزبان 
شمه‌ای ازآن در سلک بیان تواند آورد وسهارت وسمارست او در علوم حکمی خصوصاتجریدو 
حاشیه آن زیاده از دیگر علوم بود؛ [پ چ س] بعداز والد ماجدش به‌طبابت شاه دين پناه‌سالها 
اشتغال داشت و به‌شرف زیارت" حج بیت‌انته‌الحرام و مدینة مشرفه و مشاهده متبر که‌ائمه 
علیهم! السللام‌سرافرازگشت؛ آخرالامر استعدادوا هلیت آن‌اندازه‌در امور سلکی‌بهم رسانید که خاقان 
سکندر نشان تکلیف و کالت به‌او نموده قبول نکرد» از عالم بی‌سدار انتقال نمود. مولانا 
محتشم کاشی‌در تاریخ آن*'واقعه‌گفته: خ '' 

دلا بنگر این امحابا فسلک را که شد تاچه غایت به‌بیدادبایل 

زروی زمین‌شوری انگیخت آسان که کار زمین وزسان کردیشکل 


۱-م : رشاه عالمیان نذرکر ده‌ام ... شاه عالمیان «ندارد ۲-م: محمد راز 
۳ ربه تقریب» ندارد 6-م: برو ۵ م: «و» ندارد 
٦‏ م: بر ۷-م) ن: ندارد ۸-م : «زیارت» ندارد 


4- > ن : علیهما ۸-۰: این ۱-م: ندارد. ن: تاریخ 





خلاصة‌التواريخ 


چسان دست‌آن سنگدل 'داشت يارا 
اجل شد دلیراینچنین "هم که ریزد 
انیس سلاطین جلیس" خواقین 
مسیحا دمی کزدمش روح رفته 
سمی نبی نوردین" اه حکمت 
حکیمی که سد ستین علا جش 
افاضل پناهی که آثار فیضش 
چو شهباز" روح بلند آشیانش 
نمودند از بهر تاریخ فسوتش 
حکیمان رقم" سرور اهل عالم»! 


که خورشید را روبینداید" ا زگل 
به کام مسیح * زبان زهر قاتل 
سپهر معارف جهان فضایل 
شدی ب‌ازدر پیکر مرغ بسمل 
محمد ملک ذات" قدسی‌شمایل 
ميان حیات واجسل بوده حایل 
شدی کمترین ذره خورشید کامل 
به‌همت فکند از جنان‌جهان ظل 
ب‌دیباچه خاطر وصفحه دل 


افاضل پناهان» پناه افاضل 


٤٤١ 


سال '' چهل ویکم ازساطنت آن خسروپهر رفعت» نوروزسیچقان‌ئیل 
شنبه بیست وهفتم شهررحب احدی و سبعین ۱۲ و تسعمانة 

درین سال خجسته خصال معصوم""بیگک صفوی را که وکیل السلطنه بود با بعضی 
امرای در خانه به‌جهت تأدیب میرسر ادخان والی ولایت بازندران بدانجا فرستادند. چون 
مشارالیه؟" بدان حوالی‌سید» میرمرادخان در مقام شفاعت وعجز"" درآیده خوف و بیم بسیار 
برو مستولی گشت عرضه‌ای به‌درگاه عرش اشتباه فرستاد که مراچه حد ویارا که در برابرفوجی 
از عسا کر منصوره""درآيم. اگر مقصود شاه عاقبت‌سحمود ولایت‌سازندرانست, به‌ه رکه‌عنایت 
فربایند می‌سپارم. شعر: 

چوشد فهم ازآن ۱۸ انتیساد تمام به پاداش آن شاه گردون غلام 

قوی پایه کردش به‌طبل و علسم به او کرد تاج سعادت کرم 

بنابرآن» به‌دستور حکومت بازندران را به‌وی شفقت فرسود واو تعهد بقایای خراج 
سنوات‌نموده در سقام ادا شد. 


۱- ب» م: سنگدل بادر ا 


۲- ب» م: بیندازد.ن : زو بیندازد ۴- م: غبین 


-٤‏ مز »*ب 06 : مسیححاً ل: جیس ٦‏ مر : نور الدین 
۷ م: زاد ۸ب م: شبھا ٩‏ م: زمان 
۰ م: کمالم ۱ ت: ذکر فرستادن‌معصوم بیگك وکیل ر | برسرمر ادخان 


والی ماز ذدر ان و عجزو و اضطر ار او به‌در گاه شاه و الا مکان 
۳ب م ن: معصومر اکه وکیل‌السلطنه بود 


f~‏ عحجر ه 


۲-ب: تسعین 
6 سم : «مشار الیه» ندارد 


۱۹ م: منصور ۷ م: «شعر » ندار د ۸-۸: ازو 


شاه طهماسب اول 


EY 
وهم درین سال پیر محمدخان بن جانی بیگ سلطان که والی بلدهٌ بلخ بود با سیاه‎ 


بی شار و خوالی مشهد مقدس ا آیده! چندروز در حوالی شهر در درب‌ناوتان وسزار سیرعلی 
آمو توقف نمودند. دلاوران جنکجو وبهاد ران‌رزمجوی" بامشهدیان تندخوی" مکرراً از دروازه 
پیرون آمده دس ها لمودند. چون دحل خضاد غله و پروردن پالیز و پنیه بود» سادات عظام 
ونقبای کرا: م صلاح در صلح دیده چند نفراز سادات پیر؟ فلک وارباب را سیادت پناهین نقابت 
دستگاهین میرزا ابوطالب رشوی ومیرغیاث الدین محمد ومیرشریف موسوی نزد پیرسحمدخان 
)۸ ۲( فرستادند و به‌جهت او ارم ما کولات چیزی چند بردند. مشارالیه از آمدن نادم 
شده مق کرد که لشکری او خرابی ونقصان به‌مزروعات آن‌نواحی نرسانند واز روی اخلاص 
نذر بدان آستانة مقدسه فرستاده به‌حهت هر کدام از سادات مذ کوره سقرلاطی کبود به رسم خلت 
اسال داشت وخود طبل مراحع ت کوفته به‌جانب بلخ در حر کت آمده* وبه‌عذرخواهی این" 
بیراهی تولک بهادر خال" خود را به‌درگاه شاه‌گیتی پناه فرستاد. شاه‌عالمیان او را نوازشات 
فرموده حسین قلی‌بیگ شاملو که در آنزبان بسا ول باشی دیوان بود همراه وی به‌رسم رسالت 
به بلخ فرستاد. a‏ : 
وهم درین سال علی سلطان ازبک با برادر زاده‌اش ابوالخان‌به تاخت ونهب ولایات" 
خراسان‌آمده به‌نواحی مشهدمقدس م زکی‌رفته در موضع طرق نزول نمودند وبه‌تعیین يورت و 
مقام اشتغال دادند که امرایی" که در سشهد مقدس بودند بیرون آمده برایشان حمله نمودندو 
جمع ی کثیراز ازبکان‌به قتل آمدند. چون شب به میان آمد» غازیان به‌شهرد رآمده خوف‌تمامد رجوف 
علی‌سلطان استیلایافته صبح ‏ آن‌روز خایب"وخاسر به‌جانب دیارخود" توجه نمود. 

وهم درین سال جمعی از اعیان بلاد ماوراء‌النهر وسلاطین چنگیزی به‌عزم احرام حج 
به‌دارالسلطنهٌ قزوین آمده» بعداز رعایت مرخص شده" " به‌جالب حجازروان"" شدند ., وهم د رین 
سال سلطان محمودخاق والی بکر ابوالمکارم نامی را باائواع پیشکش و تحنه به‌درگاه‌گیتی- 
پناه فرستاد "۱ ,فرستاده وی؛ اذر روز پنجشنبه چهارد هم ذی‌حجه به‌شرف پای بوس‌شاه عالیجاه 
سرافراژ شد.آنگاه رعایت یافته مرخ ص‌گشت . سلطان محمودخان مرد شیعه بود» مطلقاً تقیه 


۱- 0: آمده ۲ ام ن: رزمجو ۳م ن: تند خو 
٤‏ بم ن: سیر فلکت ۵ب : آمد ٩-م:‏ آن 

۷ ب» م ل وان ۸ م: ولایت ۹ ب > م آمر ای 

ه امن : خالباً شا | ۱-م: شد N‏ روانه 


۳- م: فرستاده ابم «وی»ندارد 





خلاصةالتواريخ ۳ 
نمی کرد عرضه به‌نواب سلطان ابراهیم میرزا نوشته فرستاده بو د که گرم نسبت به‌سلاطین جفتای 
ن وکر وملازم اما به‌خاندان مرتضوی ودودمان صنوی کمینه غلام به‌اخلاصم وچند مرتبه 
قنادیل طلا' وشمعدان بزرگ طلابه. آستانة مقد سه عرش منزلت فرستاد "*. مرحومی میرزا 
قاسم جنابدی در وقایع حالات آن خاندان" ستوده صفات نسخه‌ای در سلک نظم در آورده این 
ابیات از آنجاست. نظم؟: 


إل ای فلک قدرگردون مقبام حریم درت كعيۀ خاص و عام 
چو خورشید نا بنده روشن ضمنسر به تيغ وبه| نديشښه اقلیم گیر 
توخسان زسانی و عسالم تسبراست همه ملک" دلها مسلم تراست 
نظ کرد شدر پسزدان تسویی کر شتت۸ شاه سردان نویی 
عجب کوکبی عرش پیراید‌ای که هم آفتابی وهم سایه‌ای 
بود قصر قدرت به‌آنسان بلسد که کوته‌بود مهررا زو کمند 
همایی که در سایسه‌ای کرده‌جای بود بر سر آسمسان‌سایه سای 
چو خورشیدسهرسلیمان تراسست زین وفلک زیر فرسان تراست 
بود نغمه در کلک من بلبلی کسه دارد تمنای وصسل گلی 
زمانی چوگل با زک نگوش هسوش که بلبل زشوقت‌برآرد خروش [ ٩‏ ۳۲] 
زکلکم به هرگوشه آوازه ای زسن گوش کنن قصه‌تازه‌ای 
زشاهان دهر آشکار و نهان سخن یادگاراست وبس درجهان 
سخن گرنبودی درین رهگ ذر نماندی زشاهان عالم اثر 
دعای سنا سخن بود ویس که می‌داد حال‌سرده رادرنفس 
رسد کوه را گر صدایی بەگوش شود" ذی حیات وبرآرد خروش 
سخن اندرین عرص بی کسران پیامی است از حسق به پیغمبران 
تبی از سخن صاحب راز شد در راز حق بسررخش باز شد 
به‌صد معجزش بود اگر دستسرس از آنها یکی‌جاودان ماند وس 
به‌فرقان نگر کاندرین تنگنای بود تا به روز قبامت به جای 
کلام آلهمی سخن تس‌ازلست سخن باه بخش حبات۲ دلست 
۵-۱: رطلای ندارد ۲-م: فرستاده ۳ م : خان 


٤‏ م : «نظم» ندارد ۵- م: ملکها دل ٦‏ م: شودی ۷- م: حیات و 


۶ ۶ 


درین کهنه ماوای دیسرین بنا 
ز روی شرف بر سیهر کمال 
اگر گفت فشردوسی نادار 
سرا این گرانمایه درهای بکر 
تعالی‌اته از غسسایت مقبلسی 
در آنروز کزطبع در یسانشان 
نخستین زشهناسه4 شاه دیسن 
چوکردم به‌معجز قلسم را علم 
دولوحم که بروجه دلخواه بود 
به‌سال همایون وبخت سعیسد 
چنان نسخه‌ای را که برداشتم 
زلوح وقلسم شوری انگیختسم 
قلم را که مشکین رقم کرده‌ام 
من امروز استاد" فردوسيسم 
اگر زانکه صنعتگران را به کار 
زعرش برین زینت وزین یت.افت 
من | کنون‌به‌وصف شه از روی‌فرش 
که بوسیده جای نبی بی‌حجاب 
دگر بارش آرم به اقلیم‌فرش 
از آن حرزجانش دهم ساز ورگ 
ز شهنابه خوانی چو پرداختسم 
هنرپیشه فردوسی هب وشمنسد 
گر" اسروز بودی چومن گنج سنج 
چوین دورگردون" بکام دلش 
زحرف شکایت زبانش خمسوش 
چه خورشید گشتی چنان فيض ناك 
گرفتم به کف کلک معجز طراز 
۱-م: خانی 


-٤‏ م: «و» ندارد 


۷م : کر دن 


۲- م: شاگر د 
۵ م: دخی 
۸ب » م: حاصل‌اش 


شاه طهماسب اول 


بسقای سخن فارغست از فنا 

سخن آفتسابی بود بی‌زوال 

ج جمعسی زدین ب رکنار 
گر آسد به ساحل‌زدریای فکر 
بەمدح على بود وآل علبی 
همی دارم ازگوهر ودر نشان 
شدم درفشان از یس‌ارویمین 

دو شهنسامه سر زد سرااز قلم 
یکی مهر بود و یکی ماه بود 
شدم شادمان از دو فرخنده عيد 
به‌دعوی سرقدرش افسراشتم 
زطاق سپهرش در آویختم 
به‌شهنایه خوانی ' على م کرده‌ام 
چه حاجت که گردون" نهد کرسیم 
زکرسی نئستن بود اعتبار 
شرفنامة قاب و"قوسین یسافت 
دعایی فرستاده‌ام زیر ترفن 
دعای سن آنجا شود مستجاب 
چو وحیی" که آیدزبالای عرش 
که باشد دلش فارغ از یادمرگ 
سخن را به گردون سرافراختم 
که بودش‌شکایت زچرخ بلند 
به‌یداحی شاه با تاج وگنسچ 
شدی کام دل از سخن حاصلش« 
زشکر آلهی دلش در خس روش 
که از دامنش ریختی زر به‌خالد 
ز لیلی ومجنون شدم تکته‌ساز 
۳-م: گردن 
٩‏ م : که 





حلاصةالتو اريخ 


قلم کرده در ساحری خاسه را 
چو آن حجت نامور شد سجل 
رساندم " سریر سخن را به ماه 
شدم‌از دوات وقلم چاره جسوی 
به دعویمراگوی‌و چوگان به‌دست 

پس آنگه در سحر را کرده باز 
سواد م که‌شد برفلک سایه سای 
در را تایه دلسم از 
به وصفش هزاران در شاهوار 
پس آنکه قلم را علم ساختسم 
ز راه شرف تسخ بوالعجسسب 

چودیدم خطابی چنان مستطاب 
بر آراستم خوان انديشه را 

پی کلک من طوطی دیکر است 
تجارت کنان از پی دوستان۲ 
گشادم درمخضسزن بی قباس 
شبی کز شرف‌چون شب‌قدر بود 
شبی اینچنین رفنه‌چشمم به خواب 
عجب آفتابی خضر نام او 
سلامش چو کردم علبه السلام 

تراشیده کلکی به‌دستسم سپرد 
در انديشه بودم که تدبیر چیست 

که آمد یکی ناسة ناسدار 

ابوالفتح بحمود خان کز سپهر 
ب‌لوح قلم کرده حرفی رقسسم 

عجب ناسه‌ای مای‌شادیسسی 


دو نوبت رقم کردم آن ناسه را 
کشد نقش آخر به از اولین 
از آن‌خوشترآید! که‌می‌خواست دل 
قدم بر قدم عسارقی را به راه 
زآ کرده چوگان و" زین کرده‌گوی 
زدم‌گوی معنی‌زهر کس که هست 
زشبرین و خسرو شدم قصه * ساز 
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عطا رد به چشم خودش داد" جای[ , م ] 


شد از فص" شاهرخ تکته ساز 
مرا سر زد از طبع دریا نثار 
یکی نسخه تازه پرداخنم 
که بود از فلک بر سپهرش لقب 
ز روی صوابش نوشنم جواب 
صلایی زدم هر هنرپیشه را 
زفیض سخن طعمه‌اش شکر است 
ز واسطه فتادم به هندوستان 
که آید خریسدارگو هرشناس 
شب قسدرین بهتر از بسدربود 
زلال با رشح ۀ جام او 
نظ کرده سویم به لطف تمام 
ببه‌سوی سخن بردتم راه برد 
درین خواب فرخنده تدبیر چیست 
ز نزدیک خان سپهر اقتسندار 
یی فخر در پایش افناده مسر 
پی بندگان خط آزاد‌ای“' 


ات م: خوشنواید ۲-م: رساند ۴۳۔ب م : «و» ندارد 
سم : غصه هم داده سم : غصه ۷ م: داستان 
۸ م: اوسط :۸-٩‏ بام ۰ -م: آزادگی 


٤ 
چنین آرزو کرده جان جهان‎ 
کنم نظم و فرسان گذاری کنم‎ 
چودیدم که فرمان خدای زسان‎ 
به‌ایید این کار بر خاستسم‎ 
که این تایه انور رن تکار‎ 
زهی‌خان "گردون اساس ی که هست‎ 
* به وصفت س هگوهرسناسب به حال‎ 
برانم کزان زیب افس رکذم‎ 
زسن این‌سه‌زر زیو رگوش کسن‎ 
ترا نام محمود وبخت ارجمند‎ 
از آنجا که اقبال‌و بختت عطاست‎ 
ترا ک و کب بخت مسعود باد‎ 
بیا ساقی این" دلبر نوش لب‎ 


زنوشین لب خود مرا چاره ساز | 


شاه طهماسب اول 
که احوال او آشکار ونهان 
بسه‌فرسان او جانسپاری کنسم 
چه وچیست " کاید فرو زآسنان 
ز اقبسال وی یسساوری خواستم 
به بایان رسانم ز آغاز" کار 
چو خورشید عالم ترازسر دست 
مسرا سر زد از طبع دریساسثال 
پس‌از هر حکایت مکررکنم 
زدریای گوهر فراموش کن 
مقام تو محمود وقدرت بلند 
ایاز تومحمود غزنی سزاست 
سرانجام کارتومحمسود باد 
بده باده‌ام بهر عيش و طرب 


که ازنقل ومی سازدم بی نیاز 


وهم درین سال شاه بااقبال تولبت مشهد مقدس معلی را پاه وزارت مملکت به‌سرحومی 
مدرسند على رضوی قمی که تصدی؟ بعضی محال خالصه وقضای دارالسلطنة قزوین ۱۰ به‌وی 
متعلق بود ی فرمودند. مشا رالیه در اوایل‌شهر زان بذ کوره احرام آن روضة !"عرش 


منزله ۲" بسته منوجه شد ., 


وهم در شب ۳" نوروز این سال‌مهدعلیاخانش*"خانم همشیرة نواب مالک‌رقاب‌اعلی 
به عالم بقاپیوست. زوحش ر *مرتضی" "سمالک اسلام‌شاه"۱ لعمت النه به لت زیارت جح مرحص 


شده متوجه بغداد شد ونعش خانم را به‌بوجب وصیتش در حاير معلی در تحت قبةه" ابراهیم 


مجاب" ' دفن نمود. چون ارادهٌ هدایت پناه 


مشارالبه آن بود که از راهبر»* به زیا رت‌رود » پاشای 


بغداد آنراموقوف به عرض خوندگار داشت‌وسحل فوت شد. بالضروره وی‌بعداز [ و ۳۳] تشرف 


اس م: چه او چیست 
سم 2 به و صف 
۸- م٩‏ ن: به وزارت 
۸-۱ به روضه 
6 ۵-۱ ن: خوانش 
۸-۷: مرتضی 


۲-م: به آغاز 

مات تا 
0-4 مفتدی 
0-۴ منز لت 
9 رو اج ممالکگ اسلام 
۸-ب» من : معالی 


۳ م: خوان 
٦‏ م: رواست ۷- م: راین» ندارد 
۰۔ ب» من : فزوین‌بود 

۴-ب» م٠‏ ن: این‌سال شب نورو زمهدعلیا 
٩-م:‏ «مرتضی» ندارد 


0-٩‏ قبر ۳-ب»م: مجاب 





خلاصة الثواریخ 33 
زیارت آن مشا هدمقدسات عود نموده در راه پهلو بریستر ناتوانی نهاد روز به روز ضعیف ولحیف 
گشته‌چون به‌ولایت همدان رسید» درصباح‌جمع‌دهم ذی حجه به عالم جاودانی" رحلت نمود. 
نعش اورا به کربلای‌سعلی نقل‌نموده درجنب زوجه‌اش در همان سکان شریف مدفون گشت*. 
ولادتش در شب پنجشنبه سیزدهم شهر شوال سنه اثنی‌عشر و تسعمائة. مداتا عمرش‌شصت 
سال. یکی از شعرادر تاریخ فوت وی اینچنین یافته. سصرع : «شاه باقی زندۀ هر دو سرای» 
سال" چهل و دوم | زفرمان فرما بی سلطان‌سلاطین نشان و کیخسروسلیمانمکان اثنی 

وسبعین و تسعمائة نوروز اودی‌ئیل روز یکشنبه ۵ شتم شهرشعبانالعادل 

درین سال فرخنده فال در شهر صفر شهریار که خودرا به‌سربداران سبزوار منسوب 
می‌ساخت‌ود رسلک وزرای علی سلطان ازبک خود را فز آورذة بود وقلع خبوشان که د رتصرف 
غازیان بود به تغلیب * به‌دست آورده مدتی درآن متحصن بود» اتفاقاً قلعه را به اقوام خودسپرده 
به دیدن على سلطان رفته بود؛ جمعی از مردم خبوشان به سرداری قمری‌از روید ولوا می‌شاه 
عالی دروازه را بسته بعضی از اقوام واتباع * شهریا ر سریدار را به قتل آورده فوجی را از قلعه 
بیرون کردند و کلید قلعه را به‌درگاه شاه جم‌جاه فرستادند. آنگاه سلطان بابعضی از ازیکان 
به‌حوالی آن قلعه آمده چون امید" فتحی ندید طبل مراجعت" کوفتّه ۲ به‌الکای خود رفت ^ وشاه 
عالیجاه به جلدوی این » پهلوان‌قمری زا سای داده الکای کلیدر وبعضی ازآن لوا زاره تیول 
اوعفاوت فرنو 3 ؟وحکوست ۰ قلعه کلیدر واسفراین ! بهایفود بیگ چاوشلو مفو ضگشت. ودر روز 
سه‌شنبه پیست‌ویکم شهرصفر سنةمذ کوره خبررفتن على سلطان ازبک به جانب ولا یت‌فسا بهد رگاه 
عالم آرارسید. حکم مطاع عز اصدار یافت که امرای عظام بغداز ضفر تسه خراسان‌شده به 
امرای نامی که قبل ازاین برسر الکای مازندران رفته بودند حکم قضا نفاذ شرف صدوریافت که 
به تسخیرخوا رزم ۱۲ که الکای علی‌سلطان است اقدام نمایند و معصوم بیگف صفوی"' بابعضی از 
امرای نامی که قبل ازین برسر الکای مازندران رفته بودند حکم ٤‏ قضا نفاذ e‏ 

از آنجا بتوحه خراسان شوند ودر روز جمعه بیستم شهر ربیع الأول سنه مذ کوره ب بعضی امرای*۱ 
عظام مثا ل امبرخان ترکمان ونظر سلطان استاجلو از دارالسلطنه بیرون ب به جاب خراسان 


اسب م) ن : جاودان ۲-م: ندارد ۳ عنوان (ن) . چنین است : ذکر 
وقایع شهر یارسر بدارمعامله هرج و مرج آنو لایتکه‌در این سال خجسته خصال روی‌نمود.۶: :نوا است . 
6 ن: به تغلب ۰- م : «واتباع» ندارد سب : «امید»ندارد 
۷- ب م: کوفت ۵-۸ ن: مراجعت فرمود ۹ بم : فررموده 
۰ ب: حکومت‌کلیدر.ن: حکومت‌کلید ۸-۱: اسفر ابین 
۲ب من : خارزم ۳ با ۱ 6 ۱- ۵: حکم قضاشرف نفاذیافت 


٥‏ پم : امر امثل 


۸ شاه‌طهماسب اول 
توجه نمودند وعزیمت رایات فتح آیات بدان حدود مقررشداما درعقدۀ تعویق افتاد. وچون 
اخبار ظلم وطغیان‌ وکفران نعمت قزاق' خان تکل وکه بعداز پدرش محمدخان‌در دارالساطنۀ 
هرات شیوع تمام یافته" بود ومکرراً حقیقت‌به مسامع عزوجلال رسید اراد خاطرعاطر فیض 
سآثر شاه جم‌جاه بدان متعلق ش د که اول امرای عظام به‌سرداری‌نواب میرزایی سلطان ابراهیم 
در ولایت خواف‌جمع شده معاملة قزاق راتنقیح داده رفع تعدی وتطاول اوا زآن بلده جنت آسانمایند 
و روز چهارشنبه پانزدهم شهر جمادی‌الاول‌سنه سذ کور احکام مطاع لازم الاتباع درین باب‌عز 
اصدار یافته" ملازم معصوم بیکک‌صفوی وکیل به خراسان‌آسد ؟ وحکم اشرف به زفاد پیوست [ ۳۲ ] 
که سلطان حسین میرزا* حا کم قندهار جمعی از لشکریان خود وبدیع الزسان‌سیرزاحا کم الکای 
سیستان به‌عسکر ظفر اثر حاضرگردند". سلطان ابراهیم سیرزاومعصوم بیگ صفوی‌وامیرخان 
ت رکمان حا کم همدان و ولی خلینة شاملو حا کم قم و شاهقلی سلطان افشار حاکم کرمان و 
نظر بیک استاجلو حاکم سلطانیه وامیر اصلان بیگ افشار حاکم* بعضی محال‌اصفهان و 
صد رالدین خان ولدمعصوم بیگک وارس سلطان رولو حا کم" ولایت ری وحیدربیگ ترکسان 
حا کم ساوه و خلیل بیگث" کرد و سایر امرا" ولشکریان خراسان در رکاب ظفر انتساب روان 
گشتند ومقرر شده بو که اول اورا بهانقيادوتسليم وسلوك‌طریق مستقیم دلالت کنند!۱.اگسر 
طوق‌طوع وحلقة اخلاص در گردن و گوش او انداخته و برقبول تقبیل آستان معلی نشا ن که 
سجده گاه سلاطین زمان است اقبال نايد وپنجهزار سوار همراه امرا نماید"" که‌ستوجه اردو 
گردند شرایط اعزاز واحترام او به‌جای آورند» واگر برخلاف‌این عمل نماید""» برسراو رفته‌در 
دفع ورفع او کوشند. نواب سیرزایی و*"معصوم بیگ صفوی‌به‌موجب‌فرمان شاهی چبزی‌به‌قزاق 
برگشته روزگار نوشته در جواب‌بوی صدقی*ازو نشنیدند بالاخره کوچ ب رکوچ تاغوریان رفتند. 

درآن اثنا که خبر آسدن میرزا وامرا به‌شهر رسید»مصطنی بیگ و"" مسیب بیگ‌برادران 
قزاق در مقام قصد او درآمده »چون کاری پیش نتوانستند برد باجمعی از دولتخواهان‌تکلو از 
شهربیرون آسده خودرا به‌صافی ولی خلینه روملو حا کم ولایت غوریان رسانیدند . قزاق‌چون 
برین معنی آگاه شد» حسین قلی‌یبگ برادر فدوی خودراباجمعیکثیر از عقب براد ران" به جانب 
غوریان روان نمود. در روز شنبه دهم حمادی‌الاخر مبانة ایشان‌محاربه دست داده .درآن اثنا 


١‏ ۵: قزراق سلطان ۲-م: «یافته» ندارد ۳ م: یافت 

٤-مز»‏ پ٬ن:‏ ندارد ۵ ب»م: میرزای -٦‏ م: گردید 
۷-م»ن : حاکم‌ری ۸-ب ه من : بیگ‌تر له 4-م: امرای 
۰ : رو اه ۱ -: کند ۲ ب»م) ن: نمایند 
۳ : نمایند 4 -م: «و» ندارد ٥‏ (-۵: صدقی نشنید 


٩‏ ۵: پرادر.م : وپرادران ۷-م: برادر ان با جمعی 


خلاصة التواريخ ۹ 
قراول امراء بدان حوالی رسیده »ستعاقب آن ولی خليفة شاملو بدان مع رکه رسیده جمع ی کثیر 
قریب به‌هزار وهشتصد کس از مردم قزاق پرنفاق کشته شده بقية السیفی سرخود گرفته 
متفرق‌شدند. این خبرچون به‌قزاق رسید» مقارن آن امرا به‌سرعت تمام در رباط پریان که تا 
شهر سه‌فرسخ است نزول فرسودند ,تم لشگرش متفرق به اطراف‌ولایات رفته‌قزاق بامعدودی‌چند 
نواب" شاهزاده عالم وعالمیان سلطان محمدمیرزا ونور حدقه جهانیان سلطان حسین" میرزا 
پسرش را برداشته به‌قلعة اختبارالدین متحصن شده جعفر بیگ ولد قزاق حیران وپریشان عاجز 
شده پدر راگذاشته باجمعی بقية السیف؛ به‌جانب بلخ گریخت. پیرسحمد خان‌والی* آنجا دست 
رد برسینهُ اید" او نهاده »بالضروره از آنجا به جانب هند روان‌شد, 

امرای‌عظام در ملازمت نواب ابوالفتح" سلطان ابراهیم بهرام به‌دارالسلطنة هرات 
در آمده در عصر روز جمعه شانزدهم جمادی‌الثانی سنۀ مذ کور به‌در قلعه رفته شاهزادهای 
عالمبان را باقزاق بدرون آوردند. ازصحیح القولی استماع افتاد که در محلی که قزاق ببرون 
آید» معصوم بیکك تکلیف نمود که اسب بکشند که خان سوار شود وی“ در جواب گف تکه 
اگر خان سوار می‌توانست شد شما نمی‌توانستید آمد. قزاق [۳۳۳] به مرض باد قتح مبتلا 
بود درین اواخر؟ به استسقا گرفتار گشته بود. در خلال این احوال‌درسلخ رجب به عالمآخرت 
رحلت‌نمود. امراسراو» ' پ رکاه رده به د رگاه‌عالم پنا‌فرستادند! " . د رتا ریخ آن ۲" واقعهگنته اند که ۱۳ 


از طور قزاق لعین وز تابعان گمرهش با ی دگرفتن عبرت وگردشکاز دل پالك؟! رقت 
از دولت شاه حهان اقبال سابر حمله بود کنران نعمت‌د رربوداز چنگآناقبال فت 
ادبارشان بگرفت‌وین* تا ریخ جستم عق لگفت دو نان کافرنعمت"" ازبهر زوال حمله گنت 


وهم در اوایل این سال» در شب پنجشنبه دوازدهم شهر شعبان المعظم» شاه آگاه 
حضرت صاحب العصر والزبان وخلیفةالرحمن علیه صلوات من النته المنان در خواب دیدند که 
اشارة بابشاره به رفع بعضی از مبآدعات"' فرسوده بودند وصباح آنروز به ایوان‌چهل‌ستون‌آمده ته‌امی 
سادات وعلما وافاضل وامرا وار کان دولت قاهره را طلب فرموده شرح رژیای صالحه را نفل 
فرمودند وتمغاوات دل سمالک محروسه را که قريب به سی هزار توسان‌می‌شد وهرساله بەس رکار 
خاصه واصل میگشت بخشید ونواب این عطیه را به ارواح مقدسهٌحضرات عالیات ایمهدی 


۱- ن: نه فرسخ ۲- ب٠‏ م: نوآب و ۸-۳ ن: حسن 6-م: رالسیت» ندارد 
م: و الی‌در م: «امید» ندارد ۷- م : «ابوالفتح» ندار د 
۸-ن: خان 4-م: آخر ۰ب »م: او را 

۸-۱ و در ۴ -م: این ۳ب م: ندارد. ن : تاریخ 

6 ۱-ب م: «راز دل‌پاك ندارد ۰ -ب : درین سم ن: نعمتی 


۷ اب من : مستدعیات 


f0.‏ شاه‌طیماسب اول 
عليهم ' التحية والثناهدیه فرسودند ودرین باب پروانجات م ؤکد به‌لعنت نامه نوشته" به‌اطراف 
واعاظم بلاد فرستاده اسر فرسودند که "برسنگ نقش نمایند و لهالحمد و المنه که اين نوع 
مکرستی که از هیچ یک از سلاطین جهان وخواقین دوران سرنزده از آنزسان* تاحال که تاریخ 
هجری به‌نهصد"ونود وچهار رسبد هىچنان دردودسان آن پادشاه عالیشان برقرار است. شعر": 
نشان نماندزتمغا بغیرارآن"داغی "که در درونة تمغاچی ازغم تمغاست! 
وهمچنین سبلغهای کلیه از وجوهات تابعه ال وخراح که از قديم‌الايام تا پیش‌ازین 
به‌چندسال داخل‌ابواب المال شده بودوعجزهٌ بیچاره" ازآن ممر پایمال عمال بودند تصدق 
فرموده سال اصناف ومحترفه | کثر بلاد را مکد به‌لعنت‌نامه بخشیدند ومبلفی دیگر از مال 
وحوه منهبات چون شرابخانه وقما رخانه وامثال ذلک مسدود فرمودند وسالهاست که رفع وستع آن 
بەدرع °` شده . 
وهم درین سال استادی سولائا نظام‌الدین '' شاه محمود زرین قلم ایشابوری در" 
مشهد مقدسة رضي رضویه على راقدهاالف الف سلام وتحیه ۳" از عالم فانی به سرای جاودانی 


انتقال فرمود ودر جنب قبر سرحومی مولانا سلطانعلی مشهدی در پایین پای حضرت علیه‌السلام 
نزدیک پنجره گنبد سیر علیشیر مدفون گشته» این اببات از اشعار ؟۱مولانااست. بیت: 

آلهی همه عمر محمود کاتب آگر چه به‌عصیان سیه کرده‌دفتر 

به عرف خطا یش خط عفود رکش به حق علی‌ابن موسی‌بن جعفر 


شرح فضایل و کمالات مولائنا*! در ند کرة الشعرا ثبت افتاده ۱۰ 
سال"#چهل وسیم از سلطن تآن ب رگزید؛ٌخانقا فلالك وا نجم سنه‌ئلث وسبعین 
وتسعه‌ائة نوروز بارس ئیل روز پنجشبه نوزدهم شهرشعبان العادل 
دراول این سال خبر رفتن ابرای عظام در ملازمت شاهزاده ابراهیم بهرام*" به هرات 
ومقارنه آن مزدة فوت قزاق نیک به‌حرام به‌مسامع عزوجلال رسد , شاه کامیاپ‌به واسطهٌ محبلی و 
الفتی که بدان بلدهٌ خلد؟" سانند داشتند »سیادت پناه" "محبوب القلوبی میرگنش۱" قمی را که 


اسم : عليه ۲ ن: نوشتند ۳-ب ام ۵ : و در ین‌باب‌که برسنگ 

سب ام : آنزمان حال ۵ م: تهصد ٦‏ : بیت. م: ندارد 
۷-م: راز آن» ندارد ۸-۸: معاست 4-م: و بیچارهآنر ابه ممر .ن : بیچارگانآنر ابه ممر 
۰ م: ملح ۱ م: عظام‌آلدین 0-۲ : از ۲ 0-۱ : التحیه 
۳ از شعر اشمار 4 ۱-م: ندارد ٥‏ -م: وی 

۵۰۸-٩‏ : افتاد ۷ ن: ذکر فرستادن شاه عالمیان‌پناه میر‌گنش قمی‌راجهت 


سمنون پختن به و لایت هرات و خلعت فرستادن جهت شاهز اده‌ها. م : عنوان مشخص نیست . 
۸ب : بهرام براه آمد. ن: ابراهیم همراه آمد.م : به همر اه آمد. 
سب »> ن خلدایین ° if‏ مب .م۰ ۵ : می کیش 





خلاصةالتواریخ 5 


قرابت تمام به‌والدین مستهام ! داشت ودر سلک فیوحج‌ومقربان[ ۽ م س ] وسخصوصان شاه عالمیان 
بود مقرر نمو د که به‌دارالسلطنه رفته جهت هریک از شاهزاده‌ها" و امرا* واهالی آن ولایت 
خلعت برده» درآن خطهٌ فاخره سمنوپزی نمایند وبه‌والد مولف میرمنشی که‌در سلک ملاسان 
درگاه عالم پناه منخرط بود امرفرسود که درین باب مسوده* حکم همایون نماید. وی امتقالا" 
لاسره‌العالی»* مضمون فرموده* اشرف" را بدین عبارت رقم‌نموده بسیار مستحسن خاطر اشرف 
افتاد , 

«فرمان همایون شرف نفادیافتآنکه چون بلده فردوس صفات‌دارالسلطنه هرات صانها انته 
تعالی‌عن الاافات که به لطافت آب و هوا و نظافت" گلرخان سمن سیما رشک گلستان ارم 
وغیرت" بلاد عالم است؟ در مبادی سلطنت روزافزون مقر عزوحلال نواب همایون بابوده و 
نهال بلند اقبال دولت بی‌زوال ما درآن آب وهوا نشوونما یافته اول سملکت ی که اعلیحضرت 
خاقان جم‌جاه فردوس‌سکان علیین آشیانی۰"شاه باباام ۱" آنارانته برهانه نامزد"' همایون‌ما کرده 
آن شهر دلپذیر وبلد بی‌نظیر بود وگوئیا آن بلد ارم نشان وطن مالوف مااست. نظم ۳!: 


شهر هری چشم و چراغ بلاد جای شهانست که آباد باد 


هر که‌نهادست د روپای‌خویش کرده فراموش زبأوای‌خویش 
کان نمک ساده رخانش همه اهل هنرپیرو حوانش همه 


وهميشه خاطر اشرف اعلی متوجه اننظام حال وفراغ بال سکنه ومتوطنه* ۱ آنجا بوده و 
هست واز تاریخ بيست وهشت"*"سال تاحال به واسطۀ ظلم‌وتعدی محمدخان تکلوو قزاق"" 
آن حرابزادهء سگک» اهل آن ملک دلشکسته وپریشان خاطربوده‌اند"" وبه‌سیرهای‌بهجت‌انگیز و 
جشنهای فرح‌آمیز که مقتضای وضع دلگشای وهوای نشاط افزای آنجا است نپرداخته‌اند و 
چون درین اوقات به یمن توفیقات آلهی و امداد حضرات*"مقدسات سدره مرتبات صلوات‌النه 
و *"سلابه‌عليهم اجمعین‌دست تعدی و تظلم آن سک حرامزادءٌ نک به‌حرام ازسر خواص وعوام 
آن شهر جنت نشان کوتاه شد»۲» انشاءاله تعالی بعداز این روز به روز بیس ۱"معدلت‌و عنایت 


کاملۀ نواب همایون ماآثار بهجت و سرور و فراغت وحضور در آن بلدهٌ فاخره در تزاید وترفی 


۱ب٤‏ م: مهنام ۲-م: فتوح ۳- م: شاهزاده 

٤‏ م: مسود ه-ب» ن : فرموددرا ٦‏ م: «اشرف» ندارد 
۷-ب»م : نظافت ۸-م) ند : عشرت ۸-4: عالمیت ۰-ب »من : آشیان 
۸-۱ : بابام ۸-۲ نأمرده 0-۳ بیت.م: ندارد 
٤‏ ۱- متوطنان ۵ (- بم: بيست و هشتم ٩‏ ۱-ب »من : قزأقو دیوان 
۷- ب »م: بودند ۸-م: حضرت ۸-۹: ندارد 


اه ۸-۱: همین 


for‏ شاه طهماسب اول 

خواهد بود چنانچه آن شهر دلپذیررشک بلاد عالم است» مردم آن‌ملکسحسود اهل ربع مسکون 
خواهندگشت. باید که اهالی واعبان وجمهور سا کنان‌وعموم متوطنان آن بلدفرح‌فزا به‌شکرانۀ 
این عطیه وتلافی وتدارك ایام گذشته هميشه به فراغت وحضور وعيش و سرور اوقات گذرانند 
خصوصاً درین ایام نشاط انگیز فرح آمیز بهار که وقت‌سرور وهنگام‌سوراست!»در باغات" به‌سیرهای 
مرغوب ودر شهر به جشنهای مطلوب مشغولی نمایند و چنانچه رسم و قاعدۀ آن مملکت" 
است» در هرمحله از محلات صحبت سمنوپزی را به‌نوعی که از زسان پادشاه مرحوم سلطان 
حسین سپرزا؟ تااین زان واقم نشده* باشد منتظم" سازند.. فرزندان اعز* ارشد کامکار وامرای 
عظام رفیع مقدار اهل آن‌بلک را هواداری نموده آنچه از اسباب صحبت خواهند مد د کاری 
نمایند وهریکک از اسرای عظام در درسحله که باشند اهل بحله خودرا به‌تعصب مدد نموده 
[ و ۳۳] تزیین وآرایش جشن ایشان نهایت اهتمام به جای آورند و از جشنهای بزرگ جدا جدا 
سمنو بخش نواب همایون" از هرمحله مصحوب به تس خودو' یک نفر از ملازم میری:۱ که 
همراهی و مد د کاری آن حمله نموده باشد فرستند که ایشان را به‌خلعت ونوازش شاهانه 
سرافراز فرموده روانه سازیم. شریعت ورفعت دستگاه قاضی قطب‌الدین حسن بونی"۱ کلانتر 
دارالسلطنهُ هرات وتوابع نهایت سعی واهتمام درین اسربه جا آورده به تفصیل بنویسند که‌در 
چندمحله صحبت سمنوپزی واقع شده هریک از اسرا د رکدام‌بحله سا کن بودند وبه‌چه نوع امداد 
و همراهی وهوا داری اهل محله خود به‌جای آورده‌اند. عامه مقیمان وحمهور سا کنان‌دارا - 
السلطنه مزبوراز اناث و ذ کور به عنایت بی‌غایت خسروانه سرافراز شده در دعاگویی دوام 
دولت روز افزون افزایند. سیادت مآب عمدة‌الندسا میرگنش که‌از اهل‌طرب وارباب نشاط است 
فرستناديم که به‌اتفاق زبده بیگهای آفاق؟آغای چبنی‌مرتب آن صحبت کثیرالبهجت باشند.» 

چون شاه" کامیاب‌خاطر همایون "از خلعت ونوازش ""اسرا واهالی آن بلدۂ بهشت آسا 
فارغ ساخت ستوجه قرار مهام آن مملکت شد وایالت آنجا را به‌ابیر غيب بیگ استاجلو که‌حا کم 
ولایت مشهد مقدس بود شفقت ۲"نمود و دارایی مشهد مقدسۀ متب رکه را به‌دستور به نواب 
شاهزادة سلیم ابوالفتح *"میرزا سلطان ابراهیم تفویش فرسود وامر مطاع عز اصدار یافت که 
نواب شاهزادگان عالم وعالمیان ابوالغالب سلطان محمدسیرزا وابوالنصرة* سنطان‌محمد؟ احسن 


۱-م: مورسست ۲سب »من : باغها ۸-۳ مملکت است 
4-م: میرزای ۰-۵ ن : شده سم : منظم 

۷-م: اعزاز شده ۸ب م : همایونما ٩‏ ب» ن: روم ندارد 
۸-۰: میرآهی. ن : همراهی و مدد ۱ ن: بوتی 

۲ «په» ندارد ۳ب : رآفاق» ندارد 4 (- 0: «شاه » ندارد 

۵ ۱ب : همان سم نوازش» ندارد ۷ سم : «شفقت نمود» ندار د 


021۸ ابوالفتم سلطان ۹ب م ۵: محمدین حسن میر زا 





خلاصةالتواریخ م و 
میرزا به‌درگاه معلی آیند وامرای عظام مذ کوره به‌همان‌قاعده در ر کاب« نصرت آیات" میرزایی 
سلطان ابراهیم میرزا به‌جانب نسا" وباورد" روند. چون امرای عظام در ملازست شاهزادۀ 
مشتری احتشام علم عزیمت به صوب نسا و باورد برافراختند در ببست و ششم ربیع الاول سنه 
مذ کوره بدانجا رفتند. ابوالخان ولد دین محمد سلطان ازبک که از قرب حنود ظفر نشان‌ایشان 
خبر یافت دائست که‌طاقت بقاوست ندارد . لاحرم به‌قلعهُ اببورد تحصن حسته در مقام قلعه‌داری 
اسرای عالی کمند همت؟ برتسخیر کنگره قلعه انداخته پس از وصول به ظاهر آن حصار آغاز 
محاصره* و بحاربه کردند. 

سپاه ابوالخان بابرادرانش پاینده محسدخان و حلال خان باغازیان دوچار شده جنگ 
نموده وشکست خورده خود را به‌قلعه انداختند. بالاخره از غایت خوف و بیم تمام صلاح در 
مصالحه" دیدند. ابوالخان به لطایف‌الحیل کس نزدارباب دول فرستاده امان طلیید وقسم یاد 
نمود که من بعد تا زنده باشد ترك یرتاولی کرده دیگربه تاخت خراسان نیا ید و هرساله پیشکش ۲ 
به‌درگاه گیتی پناه ارسال دارد. شاهزاده نامدارمظثر لوا ابوالفتح سلطان‌ابراهيم میرزا واسرای 
کشورگشا* ملتسی وی‌را سبذول داشته استمالت‌به‌وی نوشته‌الکای ابیورد را به‌دستور برو سسلم 
داشتند وحقیقت را عرضه داشت نموده پیرقلی‌بیک شاملو شکی»* ملازم نواب میرزایی بەد رگاه 
معلی آورد واز آنجا متوجه مشهد مقدس معلی شدند. [۳۳۹] 

وهم درین سال علی سلطان‌بن الوش‌ خان بن" محمد امین بن یادگارین میرشیخ اوغلن‌بن 
حاجی‌تولی*' اوغلن !ابن عرب اوغلن بن فولاد اوغلن بن ایبه خواجه بن بختای بن بلغان بن 
شیبان‌بن جوحی""بن چنگیزخان اراد تاخت استرآباد نموده چون بدانحوالی رسید در اواخر 
شهر رجب سنه مذ کوره در گذشت. در هفدهم هم شهر شعبان سنه مذ کوره ملازم خلیل خان قاجار 
حا کم استرآباد این خبر را به پایۀ سریر خلافت مصیر رسانید و بعد ازین پای از تاخت خراسان 
بریده‌شد. حاجم خان‌بعدازوی بربلاد خوارزم مستولی گشت. 

وهم درین سال غفران پناه مرحومی میرتقی‌الدین محمد صدر اصفهانی در؟*"دارالارشاد 
اردییل به‌جوار رحمت ایزدی پیوست . نعشش را نقل حایر کربلای معلی نموده ودر جنب 
والدش دفن نمودند*!» تحت اقدام شهدا" " رضوان‌انته علیهم اجمعین . و در تاریخ این‌واقعه قاضی 


اس م: نصرت‌آباپ ۲-م: نسایه.ب : ساو.ن: سایه ‏ ۳-ب: پیو.ن: پیورو 
6-م: به همت وعم) ن: محاربه ومحاصره ٩سب»م‏ : مقاتله.ن : مقابله 
۷-ب» م٠‏ ن: پیشک ۸سب م ن: کشورگشای -٩‏ م: «بن» ندارد 
۰- ن: بولن‌اغلن‌بن‌فولاد , و -ب : اوغلن‌بن فولاد اغلن‌بن ایبه خواجه‌بن یحیی‌بن طعان 
۸-۱۲ ن: جوجی چنگیزخان ۳ب م ن: بریده باشد. 6 ساب م) ن: در 
دار السلطته و دار الار شاد و -0: کر دند ٩‏ - ۵: سهندار .م‌سهندا 


4 شا. طهماسب اول 
شیخشاه اصفهانی گفته. نظم ۰۱ 


از هاتف غيب این شنیدم کز دارفنا تقی" دیسن رفت 
در صدف سیبادت اروز چون قطرءةٌ آب در زسین رفست" 
او رفت وبه‌دل هسزار حسسسرت صد حیف ازو که اینچنین رفت 
چون بود ز طبییسن اولاد سوی حضرات طاه‌رین رفت 
تاریسخ وفات او چو جسئسم کنتند بگو بزرگ دیسن رفت 


وهم درین سال در روز شنبه ببست وسیوم شهر * ربیع الثانی نواب شاهزادگی ابوالغالب 

سلطان محمد میرزا ونور حدقهٌ جهانیان سلطان حسن مبرزا* ولد او به‌دارالسلطنۀ قزوین داخل 
شده »جمیع شاهزاده‌ها وامرا واعبان وجمهور وسا کنان خط قزوین تا بید ستان استقبال فرمودند 
ونقبا وسادات مشهد مقدس معلی مقدمهم" میرشریف موسوی کلانتر مشهد* مقدس معلی در 
ما زمت شاهزاده سپهر اعتلا بودند. وهم درین سال در شهرربیع الثانی خبر فوت عبدالته‌خان 
بن تراخان" که از عم شاه" جم‌جاه به‌وجود آمده بودوخواهر آن‌شاه نیکو پریخان خانم د رحبالۀ 
او بود» از شروان به‌درگاه شاه عالمبان رسید که در همین ماه رحلت نموده, 

هم درین سال شاه ملکی‌خصال مهد علیایی فخرالنسا بیگم صبیه سرحومی میرعبد لته 
مازندرانی‌را در عقد نکاح شاهزاده بافلاح ابوالغالب‌سلطان‌محمد میرزا در آورده در شب شنبه 
دهم باه شعبان دارایی دارالسلطنه هرات به‌نواب شاهزادگی شفقت فرمودند وللگی وی را به 
شاهقلی سلطان یکان۲" استاجلو مرحمت نمودند و مقرر فرسودند که له مذ کور شاهزاده را 
با مخدومزاده ۱۲ سلطان‌حسن ؟"مبرزا*" برداشته متوجه دارالسلطنة م ذکوره گردد. 

وهم درین‌سال ارس ۱۲ سلطان روملو که حا کم بعضی از ولایات ری بود معزول شده 
به ایالت شیروان"۱ منصوب شد والکای‌ری را به پیره*" محمد بیگ چاوشلو شفتت‌فرسودند ویعتوب 
بیک یوزباشی افشار را امارت داده داروغگی‌تبریز را نامزد او فرمودند . وهم درین سال آقا 
جمالی ولدآقا کمالی کرمانی که سالها در خدمت شاه عالم آرا تقرب تمام داشت به‌واسطهٌ 


۱-: بیت.م : ندارد ۲-ب ٠‏ م۰ ن : تقی‌الاین ۳-م: این‌بیت‌ر | ندارد 
4-م: سیم ٥‏ م: و الد سم : مقدهم,ن : هفدهم 
۷سم »ن : قر اخان که شاهز ادسپهر اعتلاء بود و خودآمده‌خواهران شاهز ادة نیک و خصالپر یخان خانم. 
۸ب : شاهزاده سپهر اعتلاء ‏ هعم: سروان تم 
۱ سب : به شاهز اده ۲- به شاهقلی سلطان ۳ب ند : مخدو مزاده‌ها 
سلطان محمدساطان حسین‌میر ز | e-8‏ حسین ۰ -ب. ن: میرزارا 


٩‏ -ب: درس. م 0: اورس ۷-م: شروان ۸ ب» : بير محمد 





خلاصة التواريخ foo‏ 
[ پ۳ م] ودر روز جمعه چهارم شهردذ کور حسب‌الامر شاه عالمیان میرسید علی خطیب محنسب 
اورا تخته کلاه نموده در سیدان وبازار گردانید ودر روزپنجشنبه پنجم شا‌قلی سقا به‌واسطه ترك 
ادب ومکالمةٌ بی موقع آنقدرلت‌خورد" که به عالم آخرت پیوست و در روزچهارشنبه غرة شهر 
رجب سنه م ذکوره آقاجمالی را" باجمعی از غازیان خنوسلو" که کلمةٌ رده گفته‌بودند به‌قلعة 
الموت برده در انبار انداخنند وجمعی دیگر ازآن مرتدان را؟ بهقتل رسانیدند ود رشب شنبه سلخ 
شهر جمادی‌الاول سن مزبور* خواجه میرزابیک مشهور به تبنکوز" که وزير شاهولی سلطان 
تاتی۲ اغلی ذوالقدر حا کم شبراز بود ودر مجلس خلدآیین شاه باتمکین دخل تمام پیدا کرده 
بود به‌تبر *زدند و؟ مشخص‌شد که فرموده آقایان ذوالقدر است که باحا کم شیراز نزاع دارند! 
ومومی‌الیه در روز چهارشنبه دهم شهر حمادی‌الثانی سال م ذکور د رگذشت. خانة اورا مهرزده 
ضبط اموال او فرمودند وکس به‌شبراز به‌جهت پیروی او فرستاده برادرش محمد مقیم را طلب 
نمودند او" " ازنرس گریخته به‌عتبات عالیات رفت . وهم‌درین روز به رفاقت خواجه تبنکوزه ارشتیآقا 
که مقر ومنازع وی بود تاب اقاست بی‌او نیاورده بار رحلت به‌عالم آخرت دریست:. 

و هم درین روز خواجه ضیاء‌الدین سلمانی اصفهانی وزير عبدالته خان را به اسارت پناه 
شاهقلی سلطان یکان گیرانیدند به مبلغ هنت‌هزارتومان و ایاز خلیفهٌ غلام‌خان سذکور رابه 
مبلغ پنجهزارتومان وسایر ملازمان خان‌را به‌مرتبۀ حال گيرانيدند. 

وهم درین سال در محل ظهر روز یکشنبه بيست و سیوم شهررسضان المبارك سنه 
مسطوره علامی مرتضی ممالک اسلامی میرسید شریف باقی"!دردارالسلطنهة قزوین رحلت نمود. 
وی به‌غایت فاضل ودر نهایت ادرالك وحدت فهم بود و به وزارت عراق منصوب و در خد ست 
اشرف کمال»« تقرب"وعزت داشت ودختر زادۂ میر عبدالباقی یزدی و از اولاد؟" مير سیدشریف 
علامه بود. بذل تمام می‌فرمود ودر ترتیب اطعمه* "متنوعه تکلفات"" تمام‌می‌نمود چنانچه یک 
طبق طعام را قرب دوتوبان خرج می کرد و عنبر وسشک داخل‌می‌نمود. باوجود "۱ رسم الوزأره 
ومنافع وزارت ومحصولات کلانتری شیراز همه ساله چهارصد؟پانصدتومان قرض می کردو 
هميشه همچون دارالقضا در منزل او از غرسا و ستقاضیان غوغا بود.وی جامع‌جمیم علوم و 


حیثیات بود. «حیف سید؟ "شریف باقی حیف» سوافق تاربخست. باوجودحسب ونسب مزاجش 


ام : خورده ۸-۲: ندارد ۳-م: چبوشاو.ن : چاو شلو 
4 اه ST SO‏ 

۷- م: تابی ۸-م: تبر ۹-م: ندارد 

0-۰ : می‌نمود.م : ندارد ۱سب»م: و ۲ : بانی 

۳ب ن : تقرب داشت ودخترزاده ۰ ۱4-ب»م: اولادوی » -م: مشروبات 

٩‏ م: «متنوعه نکلفات» ندارد . ۱۷-م: و با وجود ۸-۸: «چهار صدم ندارد 


۹ب : «سید» ندارد 





٩‏ ۶ شاه طهماسب اول 
برتقریر وتصرف خلق ممالک محروسه شاهی نوشته توفیق مساعدت نمی‌نمود که به نظراشرف 
در آورد ودر هنگام احتضار وگذشتگی از روزگار غدار وصلت نمود که چون زحمتی کشیده‌ام 
شاه عالمیان امرار نظری برنسخه تقریر من اندا زد" . تعوذ بانته من اعماله و شرورانفسه "و تجاوز 
عن سیاته. نعش میرزا به‌محرای کربلا نقل نموده درآنجاگنبدی ساخته دفن نمودند واز آنجا 
به‌مدینة مشرفه نقل نمودند. وهم در روز شنبه هیجد هم شهر رحب سنه مد کوره حکایتی که 
میرسیدعلی خطیب [ ۲۳۳ محنسب از زبان قاضی جهان گرسرودی محضر نمود* اورا تخته 
کلاه کرده‌بود در دیوان پرسش شد واو را بامولانا اسد تبریزی مقبد نموده بعداز چندمدت خبر 
فوت قاضی حهان از قلعه رسدد. قاض ميرك فرا رکرده به روم رفت واو نیز درآن‌صوب فوت شد 
قاضی زادها ° به‌غایت عالم" وفاضل بودند. از ابنای‌زمان به‌حدت فهم وپاکیزگی بحث" ممتاز 
و پرهیزگار و به واسطهٌ سوء عقیدت و ناپا کی طینت در عنفوان جوانی به سخلی و صعوبت 
رحلت نمودند. وهم درروز دوشنبه هفتم ^ شهر جمادی‌الثانی سنه مذ کوره اقبال؟ پناه سرحومی 
خراسان سراحعت لموده به‌پای بوس *' بندگان اشرف شاه جم جاه سرافرارگشته درسنازل خود قرار 
گرفتند. وهم در اوایل این سال مصطفی بیگ ومسب بیگگ برادران قزاق تکل و که بهد رگاه 
عالم پناه آمده بودندبه‌شرف امارت سرافراز شدند. الکای قبلةٌ شروان به‌مصطفی بیگ شفقت‌شد. 
قری خاوهٌ ری ونواحی وخالصهٌ آنجا به‌سواجب" 'وتیول سیب بیگ مقررگشت‌وغازبان تکلورا 
جمع نموده به الکای‌خود رفنذد , وهم درین‌سال‌سحمدخان بیگ‌ذوالقد رکه از اعیان‌ذوالقدران ۲" بود 
به‌رتبة امارت سرافراز ساخته شبراز را بدو دادند وشاهولی‌سنطان تاتی‌اغلی را عزل نموده » 
مشارالیه بهد رگاه عرش اشتباه آمد ومبلغی کلیا زو به عل تآنکه به ملازمان‌چیزی‌نداده می‌طلبید ند . 

سال"" چهل‌وچها رم از فرمان+ فردا بی شاه عالم پناه برسریر حشمت وجاه 
هم Alaa‏ ۶ ۳ 5 & 
نوروز توشقان ليل بعضها اربع وسبعین و تسعمائة 
درین سال شاه‌دین پناه شاهزاده عالبجاه ابوالغالب سلطان سحمدمیرزا را بانور حديقةٌ 


۱ب : راغب نبود ۸-۲ : می‌آنداز د ۳ م: تعسر تجاوز 
#-ب» م» ن: نموده هن ژاهد سم : «عالم» ندارد 
۷- ب ام ۵ : بخت ۸ب م٠‏ : شنبه هفدهم 

-٩‏ م: اقبال شاه مر حومی. ن: اقبال مر حومی ۰-م: پای‌بوسی‌بنده 
۸-۱ ۵: به تیول مسیب بیگک و غازیان تکلو ۲-ب »۸ : ذو القدر 


به طرف خراسان 





خلاصة‌التواربخ باه ۶ 


جهانیان سلطان حسن ' میرزا مقرر نمود؟ که یکان شاهقلی استاجلو لله را" برداشته ستوجه 
دارالسلطنۀ هرات شود. للۀُ مذ کور شاهزادهای عالمبان را برداشته در ساعات سعد متوجه 
بلاد خراسان گشت. چون‌این خبر به‌ساوراءالنهر رسید» اسکندرخان‌والی بخارا فرزندان وامرای 
خودرا جمع ساخته در باب‌تاخت ولایات خراسان باایشان قرعهُ مشورت در ميان انداخت. 
فرزندان واسرا وارکان دولت به‌عرض وی رسانیدند که‌چون شاهزاده سلطان محمدمیرزا متوجه 
هرات است اولی‌آنست که سررا اوگرفته شاید دستبردی توانیم نمود. عبدانت‌خان که ارشد 
اولاد اسکندرخان بود“ 


به پیش پدر شد گشاده تیان دل آ کنسده ازکین کمربرمیان 
که شایسته حنگ شی ران منم هماورد سالار ای ران منم 


بنابر حکم پدر بالشکر بسیاراز آب آمویه‌عبور نموده به‌خراسان‌درآمد. چون خبر قرب 

وصول شامراد* صاحب اقبال به حوالی دربت زاوه شنید بدان حالنب در ح ر کت اید چون 
اک ملا زسان‌شاهزاده وآقایان لله به واسطه کوچ خود متفرق وپیش و پس بودند» بنابرین 
شاهقلی سلطان‌لله صلاح درآن دید که شاهزاده‌هارا برداشته به‌قلعۀ تربت متحصن‌گردد. در 
روز چهارشنبه چهارم جمادی‌الاول سنه مذ کوره سلطان در [ ۳۳] ملازیت شاهزادگان" به 
acl:‏ درآدده ازیکان دردوالی قاعه فرود آیدند وحصار ر شر کر وار در میان‌گرفته مداخل و 
مخارج آنرا مسدود ساختند. چون این" خبر به‌اطراف بلادخراسان رفت» امرای‌عظام خراسان از 
بالشکربیکران ستوجه قلع تربت شدندواین* خبر در یازده روز به‌پایة سریر خلافت مصیر در 
روزسه‌شنبه سیزدهم مذ کور رسید» شاه‌عالم پناه مقرر فرسود که خود متوجه یورش خراسان شده 
در تهیه رفتن وگردانیدن الاغان‌درآمدند و خلیل«ورساق" پیشتر بنه‌منزل مقرر" ' کرده فرسنادند 
که‌اگر العیاذبانته حادثه‌ای که موجب هتک عرض باشد قصد شاهزادها کرده نوعی نمایند 
که ازبکان فایق نیایند!۱. اما چون همیشه فیصل مهمات وانجاح" افتوحات آن شاه فرشته‌صفات 
از منداء فباض و امداد حضرات مطهرات می‌شد ۳و ت وکل کل به درگاه ذوالجلال‌والافضال 


۱-: محسین. ۵ا: محمد حسین ۲ م: فر مودند.ن : فر مود 

۲-ب : رلله را» ندارد 4 ن: بیت ۵ ب : شاهزاده وآقایان 
صاحب‌قران. ن : شاهزادة صاحب قران ٦‏ م: شاهزادگا ۷- م: «این» ندارد 

۸ م :ان ۹-م »ن : درثاق ° م مقر ۱ مز : آیند 


۲- ب»م: اجناح ۴ : نه بیند 





۶۰5۸ شاه‌طهماسب اول 
وفریاد رس متعال‌نموده از غایت‌به‌عجز بینوایی جبین‌نیاز" برزبین خشوع و خضوع نهاده دست 
تضرع وابتهال بەحضرت کریم بنده. نوازگشاد ٭ ومترصدخڊر خڍراثر ومزدة فتح وظفر می بود . 
آنگاه شجاع بیگ ولد مصطفی سلطان" ورساق وسلازمش برادبیگ بابیست نفر از دلاوران 
به‌حوالی قلعه آمده جن گکنان خودرا به‌درون قلعه‌انداختند. ازبکان ازاین‌معنی خایف‌وهراسان 
گشته قرب پانزده روز در جوار حصار روزگار گذرانیدند وشاهد فتح جلوه نمی‌نمود . بالضروره از 
تسخیر قلعه ناامیدگشته مرتبة اول خسروخان بی‌سشورت باعبدانته خان و رفقا کوچ کرده روانۀ 
دیارخود گردید روز دیگر عبدانخان که ملاحظه کرد که شروع در رفتن شد خود نیز طبل 
مراجعت کوفته علم عزیمت بلکه هزیمت به صوب‌بخارابرافراخت . چون بهآب سرغاب رسید"بند 
آنرا خرا ب کرد کوچ ب هکوچ؟ روانة بخارا گردید ونواب شاهزاد های‌عالمیان سالماً غانما* از 
٤‏ تنگنای مخاطرات بیرون آمده روانۀ دارالسلطن گرد یدند واین خبر در روز پنجشنبه سیزدهم 
شهر جمادی‌الثانی سنه د کون به پایة سریر خلافت مصیر آمد. شاه عالم پناه خوشحال و 
فارخ البال‌گشته سجدات شکر ایزدی‌به‌جای آورده شوری عجدب در میانۀ مردم افتاد. 

وهم درین سال سلطان سلیمان پادشاه روم باسپاه فراوان وگروه بی‌پایان به‌جانب غزای 
فرنگیان به‌طرف‌دیار کفار روانه‌گردید. در اثنای راه پرتو پاشا را بافوجی‌جنود جرار به تسخیر 
قلعدُ کوله ارسال نمود و پاشای" م ذکور آن قلعه راگرفته به‌اردو مراجعت نمود. سلطان سلیمان 
در حوالی قلعه سکت شادروان عظمت واقتدار براوج فلک دوار برافراخت. چون عسا کر جرار 
قلعه را م رکزواردر میان‌گرفتند وآن قلعه‌ای بود بربالای کوه رفیع واقع " ودر ستانت واستحکام 
در آفاق شایع ودر استواری آب روی سد سکندر برده ودر ارتفاع دست د رکمربند ناهید زده۰۸ 
چو کوه پرشکسوه عرش پایسه که بر بسام‌فلکافکند سایه 


عقابش باهمای بهر هسم پر پلنگش بانهنگ چرخ همسر [ , ع ۳] 
فلک چون پشتهة" پیرامسسن او که گرد آسد زگرد دامن او'' 


مبارزان جنود روم از جوانب هجوم کرده به‌انداختن توپ وتفنگشروع نموده" ': 

تفنگ آتش افشان درین کهنه‌طاق زدودش ۲" فلک تیره مهد رسحاق 

روسبان هرچند کوشش نموده امارات فتح وعلابات ظفر به هیچ وجه ظاهرنمی‌شد. 
پاشایان رفیع جاه و ملازمان درگاه خواندگاری"" از عدم تسخیر قلعه مضطرب‌شده آخرنقب 


١د‏ م: نشار ۲-م: پیگگ ۳_ب: رسیدندآنرا خراب‌کرد 
٤ب٤‏ م: کوچ برکوچ ٥‏ م: غایماً "سب م : پادشای 
۷-ب : واقع بود ۸ : بیت ۹م ۵: پشه ۰ 0-۱ : که‌اند رکردگر دد دامن او 


( 1- ن: بیت ۲ م: ز دوش ۳-م: خوندگاری 


خلاصة‌التواريخ £0۹ 


به زیرآن سد حدید زدند واندرون آنرا پرازباروت کرده آتش انداختند واجزای بروج از هم 


متلاشی شد: 
از آن آنش فتنه برح حصسار برافروخته هچ وگله‌ای نار 
درآن قلعه یکسر مشسوش همه چواهل جهنم درآتش همه 
حصار" چنان کرد از آتش قصور زاب تجلی فروریخت طور 


فرستادند و اموال و غنیمت بسیار به دست ایشان افتاد. آنگاه که سلطان سلیمان در حوالی 
قلعه سکتوار بود عرض مرض برجوهر ذاتش مستولی گشته زمان زمان ضعفش در تزاید می‌بود. 
لاجرم آن‌پادشاه کثیرالحشم چهارم شهر محرم سه مذ کوره در حوالی* قلاع بیچ دل برآن 
واقعهٌ ناگزی رکه لازبة ذات صغیر و کبیر است نهاده محدد پاشا راکه وزير اعظم بود طلدیده 
سنارش بلاد روم به‌وی نمود وسلطان سلیم را ولی "عهد خودگردانیده ودر روز ستوجه عالم آخرت 


گردید ودر تاریخ واقعه‌او بعضی از شعرا گفته‌اند. نظم ": 
خواندگار *جان بیمار از ترس‌شاه داده ازذرس‌شاه‌داده خواندگار*جان بیمار 
آخرد عای ابرار بر کند بیخ عمرش بر کندبیخ عمرش آخردعای ابرار 
آن طالم ستم‌کار رفت ازجهان به زاری رفت! زجهان به زاری‌آن ظالم ستمکار 
آمد" زوال خواندگار "تاریخ آن چود دم تاریخ آن* چودیدم آمدزوال خواندگار" 


مدت رندگانیش"۱ هفتاد وچهارسال بود زمان‌سلطنتش چهل وهشت‌سال. سمالک ی که 
خود بعضی فتح نموده بود واز سابق بدو رسیده"" عراق عرب و بصره* ودیار بکر وداوایلی 
گرجستان ودیارذوالقد روحلب‌وشام ومصرو قرامان وتکه‌ایلی‌وآنادول یکهعبا رتازسیواس وتوقات 
است وطرا بلس وجزیره‌وحجاز ویمن وعدن وقطیف و کنه و از استنبول‌تا قلعه بیچ درتصرفش بود. 

چون این حادئة عظمی بدوقوع انجامید» سحمد پاشافوت سلطان سلیم ۳" را مخفی د اشته 
مردیان کاردان به کوتاهیه فرستاد وسلطان سلیم راطلب‌نمود. سلطان سلیم به‌سرعت‌تمام‌به 
جانب ادرنه؟' [ روانه ] گردید. چون‌در روزنوزد هم‌ساه مذ کوربه استنبول رسید» خطبه * وسکه به نام 


۱- م: حصاری ۲-م» ن: والی ۳ : بیت. م: ندارد 

4 م : خوندگار ۵-م: خوندگار ٦‏ م: اندر 

۷- م: خوندگار ۸-م: اندر -٩‏ م: خوندگار 
۰-م: زنده‌گانیش ۱ -۸: «که» ندارد ۸-۲ : رسید 
۳م : سلیمان ٤‏ ن: اوروانه ۸-۵: و خط 


٦‏ 0-۱ : خطیه سکه 





5:۹۰ شاه طهماسب اول 


خود خوانده برسریر سلطنت جلوس فرمود. بعدازآن روانة معسکر شد چون بدان‌حدود رسید 
ا کثر سپاه به استقبال استعجال نموده اورا به‌بارگاه پادشاهی‌در آوردندو" بعدازآن ظاهرش د که 
سلطان سلیمان فوت شده سلطان سلیم پادشاه گشت والف ونون مزیدتا نکه‌زایدبودساقط شد. 
آنگاه نعش خواندگار" به‌دارالسلطنة قسطنطنیه نقل نموده" ودر ایازیه که‌سدفن آل عشمانست 
دف ‌گردید؟. سلطان سلیم چون برسریر سلطنت وفرمان فرمایی بلاد وسمالک موروثی نشس تکاری 
که کرد این بود که به‌واسطهُ حقوق [ و ع۳] وامداد شاه نیکونهاد یکی از ملازسان خود 
محمدییگف که در سلک ستفرقه منخرط بود به رسالت ورخصت سلطنت؟* به خدیت آن اعلیحضرت 
فرستاد. محمدبیگ" متفرقه به سرعت" هرچه تمامتر متوجه پایه سریر خلافت مصیرگردیده از 
قلاع بوچ به‌دارالسلطنة قزوین آید , شاه جم جاه بدین بمژده دلخواه اسرفربود که شهر وبازار نورا 
که در سیدان سعادت مجدداً احداث يافته بود آیین بسته در روز دوشنبه بیستم شهر شعبان 
سنه مزبوره* تمامی امرا وارکان دولت وترك وتاجیک وغریب" وشهری تاسونک"" وزویار 
استقبال نموده ایلچی را به‌اعزاز تمام به‌شهر آورده در همین روزبه‌عتبه بوسی‌شاه عالم پناه سرافراز 
گشت ومکتوب ی که خواندگار"مشتمل براظهار محبت وصداقت وخصوصیت نوشته‌اند از روی 
تعظیم وتکریم تمام گذرانید"'. 
شاه جم‌جاه ایلچی مذ کور را مشمول‌عواطف بی‌دریغ‌گردانیده رعایت بسیار فرسودند و 
او را در شهر شوال سنه مذ کوره مرخص‌ساخته به جانب بلاد روم روانه ساخت وکس از عقب 
شاه‌هقلی سلطان استاجلو حا کم چخورسعد فرستا د که آمده متوجه‌ایلچیگری و روان درگاه 
خواندگاری""گردد وشروع در نوشتن کتابات؟" یکی در باب پرسش تعزیت ودیگری‌در تهنیت 
سلطنت فرمودند. وهم در اوایل این سال شاه خجسته خصال به‌واسطهٌ سوء مزاجی که از نواب 
جهانبانی * "سلطان ابراهیم میرزا پیدا کرده بود به‌جهت کتابات ناملايم که‌به‌مصاحبان نوشته 
بود به‌نظر اشرف در آمده بود» اورا از حکوست مشهد مقدس معلی عزل فرسوده سبزوار را بدو 
عنایت فرسودند وایالت مشهد مقدس را باللگی شاهزادگی سلطان سلیمان میرزا به شاه ولی‌سلطان 
تاتی اغلی سرحمت نموده او را منظور"" عنایات گردانیدندوسرحومی میرسیدعلی رضوی قمی را 
فرسودن دکه از تولیت آستانۀ عرش سنزلت* معزول باشد. تولیت را دوقسم‌ساخته سرکارواجبی 


ام ن: بعدا زآن سلطان‌سلیمان فوت شده ۲م: خوندگاررا 

۳- م: نمودند 4ب »من : کر دند ۵-ن: به سرعت هر چه تمامتر 

... م: «بیکك» ندارد ۷ ب»م : منحرط بودبه رسالت ورخصت به‌سرعت هر چه تمامتر‎ ٦ 
مذکوره ٩-ب »من : عرب 0-۰ : باسوتککو دز دیار‎ :۸-۸ 
۱-م: خوندگار ۲- مب : گذر انیدء ۳ سم : خوندگاری‎ 


6 ۱- ن: کتابات نماید یکی ۵ م: جهانیان -م: منظور نظرکیمیااثر 


خلاصةالتواريخ ٤١‏ 
وسنتی را تعیین فرمودند' وحضرت نقابت پناه سیر ابوالولی انجو" ومیر عبدالته بدلا" رامقرر فرسودند 
وایشان‌بهاتفاق بتوحه مشهد مقدس معلی شدند. 

وهم د رین سال در غرة شهر ذی‌الحجة؟ الحرام سنه مد کوره مژلف را توفیق مساعدت 
نموده به زیارت عتبات عالیات سدره مرتبات سرافرا زگشت. وهم درین سال یولقلی بیگ ذوالقدر 
که‌اول ایشک‌آقاسی‌سرحومهُ شاهزاده سلطانم بود وشاه جم‌جاه او را ایالت داده دیلمان گیلان 
رابه تیول اوشفتت فرموده* بود» گیلکان جمعیت نموده در دیلمان او را به‌قتل آوردند. و هم 
درین سال توشقان ئیل»› میرگنش" قمی از سفر هرات و خراسان سعاودت نموده انیس‌بجلس 
خاص شاه کامیابگردید واو را جای۲ ملا قطب قصه خوان شفقت فربودنده در منصف شهر 
صفر سنه خمسین ؟ وسبعين وتسعماة" ! رحلت‌نمود. نعشش ۱ ' راحسب الفرمان"' هما یون‌به کرپلا"! 
نقل نموده در خیمه‌گاه دفن نمودند. خاقان اسکندر*؟۱ نشان پروانچۀ اشرف به‌اسکندر پاشا که 
درآن اوان والی عراق عرب بود نوشته فرستاد*۱» چه مقرر بود که پاشایان سرحد سالک 
خواندگاری"" به‌احکام مطاوعه در هرباب که عزاصدار سی‌یافت[ م ع ۳] اطاعت‌سی‌فرسودند. 
چون خاقان حجنت بکان جمیع | کابر واعیان سمالک محروسه از فارس و کربان و خراسان و 
عراق وآذربایجان وشروان را در دارالسلطنة قزوین جمع 2 فرموده بودند»۲ از حملة آنها نتبای 
مشهد مقدس معلی مز کی‌میرشریف سوسوی وبیرزا ابوالقاسم رضوی بود هردو درین سال بیمار 
شده مبرشریف در داراللطنۀ قزوین^' به دار بقا رحلت نمود ومیرژا ابوالقاسم به‌واسطه تغیبر 
آب‌وهوا تابسطام وهزار جریب رفته""آنجا فوت شد نعش هردو را نقل "۲ به مشهد مقدس 
نموده در دارالحفاظ مدفون گشتند رحمة عليهما رحمة ومغنرة واسعه . 


۱-ب : فر موده‌اند ۲-: رنجوی ۳ ن: بذلا 

۵6 : ذی‌حجه ۵ب م٠۰‏ ن : فر مودند سب » ن: کیش. م :کیش 
0-۷ : درجای ۸ : فر موده 4- مز : حمس 

۸-۰ : «وتسعمائه» ندارد ۱ -م: نش اورا 0۵-۲ :_ حسب‌الفر موده 
۱۳ -ن: کربلای معلی 6 -.ب »من : سکندر ه - م: فرستادند 


۱١‏ ن: خوندگاری ۷-م: بودند میرزا ابوالقاسم.ن: بودند و میرزا ابوالقاسم 
رضویبه‌واسطة تغییر آب و هوا به‌بسطام. 
۸- ب: قزوین بودند و میرزا ابوالقاسم‌رضوی بود مير شریف دردار السلطنة قزوین‌به‌دار بقا 
رحلت نمود. م : قزوین بودند و میر زا آبوالقاسم ر ضوی‌بود. هردو در این سال. 
۸-۹: رفته میرزا ابوالقاسم بواسطه تفییر آب و هوا تا بس‌طام. 


۰ 0-۲ به مشهد. 


ی 





£۲ شاه طهماسب‌اول 
سال" چهل وپاجم از ساطنت آن برگزیدة اولاد بروج مذهب‌حق 
سنۀ خمسدن و سبعین و تسعمائه بعضها لوی یل 

نوروز این سال روز پنجشنبه عاشر باه مبارك رسضان. درین سال خان احمد پادشاه 
والی گیلان سراز ربق اطاعت وفرمان پیچیده قدم حرأت‌وسخالفت در وادی‌طغیان نهاد" باوحود 
آبا واجداد عظام او راحقوق بسیار برین دودیان ولایت بکان و همه باج گذار وفربانبردار 
بودند. چون ده‌پانزده سال شاه ملکی‌خصال در دارالسلطنۀ‌قزوین رحل اقامت داشتند و از 
محل سکنای‌خان احمد تا دارالسلطنه دوسه روژه راه بود هرگز مشارالیه احرام درگاه معلی" 
نبسته باآنکه مکرراً از ارکان دولت قاهره اشعار به آمدن شد؛* وی تجاهل نموده" اغماض‌عین 
نمود وحضرت سرحت پنا هی‌قاضی‌محمد#ورامینی "صریحا قصیده‌ای‌مشتمل برین "گفته ار ال داشت . 
قصیده* » شعر: 


به روزگار خداوند گار فخر جهان 
توان بهشت‌برین خواندنش که هست د رو 
مدام تازه وخرم بود چور وضهُ"" عدن 
بنفشه گشته‌دوتا ازبی خشوع وخضوع 
چنار دست برآورده است آمین راا" 
بزرگه و خرد"* زلعاف هوادماخ تند" 
دو رسم هست به گیلان که هیچ جانبود 
گه رعیت والسسی رعیت اندهمه 
اگر بهشت برین خوانمش عجب لبود 
دلیل آنکهکسۍ ر ب هکس نباشد کار 
چه حجتی به ازین کاندرو بود والی 
ضعیف راب رهاندز جور فاقسه وفقر 
چواهل مص رکه بودند بنده"' یوسف را 
فرید دهربه کسب فضایل و اعلاق"۱ 


١‏ ن: ذکر تمرد نمودن خان احمد پادشاه و الی‌گیلدن ونامه وشتن پادشاه عالیشان در باب‌طلب 


نمودن او ومال‌کاراو. م عنوان مشخص نیست 
۴۳سم : «درگاه معلی» ندار د 


1 م: وارمنی 


#سب م٥‏ ن: آمد شدن 


۷سب : ب رگفته. م : گفتند 


به عینه همچو ' بهشت است عرصه جیلان 
همیشه فیض بهاری ونیست فصل خزان 
بدام با گل و ریحان بود چوباغ جنان 
چو دیده نرگس بینا درو شد حیران 
بهر دعاکه کند بلبل هزار زبان 
وزین سبب همه درعشر تند پیر وجوان 
که آن دو رسم نکویست‌وشيوة ایشان 
گه مجادله اسپهاهیند در مدان 
برین حدیت دلیل است حجت؟' وبرهان 
درو به هیچ جهت از مطالب قسرآن 
سپهر مشرق و مغرب سنوده احمدخان 
ازین قوی تربرهان نکرده‌اند بیان 
کنند از دل وجان بندگیش اهل جهان 
وحيد عصر به جمم فواضل واحسان 


ڭ: نهاده 
۵ م: نموده حضرت 
۵۵-۸ : ندار د 


اج ۸ برآمین 


۹-ب» نا: چو ١‏ م: چه 
۲-م: خورد ۴۳ م: ترند ٤م‏ «و» ندارد 
۵ (-م: پاد -م: پنده ۷ ن: اقبال. 





خلاصةالتواريخ 1۳ 
بودبه‌علم و ععل بسی‌نظیر درعالم بود به‌فضل وادب بی‌عدیل در دوران 
کسی‌فضایل او را چسان‌شمارکند ‏ به‌عمر و حکمت اگرفی‌الشل بود لقمان 
ولیک شمه‌ای ارحکمتش کند ظاهر که هست ناسخ اعکام فرقة يونان 
چو زین نهد به‌سمند افاده درجلوش دود هزار ارسطو به رسم شاگردان[۳ ۽ ۳] 
وگ ر اراده نماید زصدرسد رسدش ' چو سند باد وفلاطون هزار هندیسه خوان 
جسارتی" کنم وحاضرانه حرف زنم که دست ٤‏ برد به‌شطرنج غایبانه توان 
ترا به‌عون آلهی نصیب شد که‌دهی رواج مذ ھب اثنی‌عشر بدین عنوانل 
از این ° سبب‌شده روح نبی زتوراضی یقین که شاه کرم نیز هست تابعشان " 
على الخصوص که باشدحقوق‌د پر دنه به دولل ی که تپابد خلل به هیچ زسان 
حقوق‌ساضی‌وحال شما درین دولت همیشه حالی" شاهنشه است* در ازبان؟ 
به‌حق حقکه سکن حق خویش راباطل ‏ خدای را که سکن سود را بدل به زیان 
به‌استناد ببارم موافق این حال به رسم عاریه بینی رگن سلمان 
به حضرت تو حدیث نهانی است مرا عیان بگویم اگ ر باشدم مجال بیان 


تراز شاه ولایت چواین فنوح رسید مکن خلاف برای ولایت وتوسسان 
بهرچه شاه کند ار "مرحمت‌دانش بهرچه حکم کند آن سعادت خوددان 
تعوذبانته آگر غیر ازین به فعل آید . بگو"" چه حم لکن د کس دروبجز طغیان 
شنیده‌ای که‌چه بیغاره"" بایزید نمود به شاه با که فزون باد عمرش از اسکان 


شهی که‌خانهٌخودرا به‌چنگ درنارد۳ چگونه جنگ تواند به قیصر وخاتان 
از وچو نشا یغاره *" راسوال کند یکی زجملة غاصان شاه عسالیمان 
کدام خانه که آن‌نیست‌د رتصرف‌شاه حواب داد که آن خانه عرص جیلان 
چنان رسید جوا بش ؟4‌شاه‌عرش جناب معاف داشت به ایشان به‌حق خدستشان 
جواب‌د اد دگربا ر ہکا ین سخن دوراست چرا که ه رکه حقوقش بود درین دوران » 
چرا به‌حضرت اعلی نمی‌شود حاضر منارفت زچنین حضرتی چگونه توان 


حاشیه : قصیده خان احمدگیلانی 


ا« م:و» ندارد ۲ مز : زصدرسدش.ن: زصد سد ر شدش. : زصدرسدرشدش 


۳ م: صارەیی ٤م‏ : دست نرد ه-م: از آن 

-٩‏ یقین‌که هست شاه‌کرم نیز تابمشان.م : یقی نکه شاه‌کر م هست‌نیز تا بعشان 

۷ب م : حال سب 6 م: بود مب : ار بان.م : از بان 
۰ : ابر ۸-۱ مگو ۲-ب» م: بنغازه 


0-۳ : در بازو ۱-ب »م : پیفار 





٤ 


عروس ناطقه پوشیده رواز یسن معنی 
خداپگاتاگرنه عقوق خدمت را ؟ 
به یک عتیب ؟ کندییخ بش عالم 
سپهر قدرا لايق به‌حال خویش مبین 
کنی مکابره ازبهرملک و مال و بذال 
درین قصیده دو مصراع انوری بشنو 
بزرگوارا حال زمانه یسکسالست 
کنو نکه‌قوتگنتار وعرض حالت هست 
به پیش آی ومهمات خویش راوبساز 
به‌درگه ی که شود تنگ وقت برشا هان 
جم اقندا را از سن چرا نمی‌پرسی 
ترا چه‌حد که نصحبت کنی سلاطین را 
که‌عرضهداشت کنم‌حال رابدین تقریب 


شاه طهماسب اول 
اگر جوابی داری‌روان نش ' عریان 
کند ملاحظه این شاه عرصةٌ"ایسران 
به یک نهیب کند شوه بازبین یکسان 
کا وتان خی ت و هه اکان 
به یکدگر شکنی عهد وییعت و پیسان 
که یک کتاب"سخن گفتش بود آسان 
که بدچوئیک برآید زدفتر حدثان 
به دستباری الطاف وسایسه بزدان 
به‌رغم جمع بداندیش ویک برگذران 
بود حدیت فلاطون‌به‌نزدشان هذیان" 
که ای‌نهی زخرد یاوه‌گوی هرژه دهان 
ترا چه حد سخن در برابر شاهان 
به‌حضرتی که‌مصون باد ازهمه‌نقصان 


که‌شاه‌دولت‌ودین کمترین غلامان‌را[ ۽ ¢<[ روانه خواست که سازد به رسم ایلچیان 


که هرچه درره اخلاص ولایق دولت 
که گرروا بود ازقوتش به فعل آری 
سکن به قول کسان گوش وروبراه آور 
که هراراده که فرمایی ازنهال اميد 
فلکث جنابالایق به‌دولت آمدلست 
وگر چنانچه در اندیشهای دورافتی 
توانم این‌سخن آوردنم به‌موقف‌عرض 
که فکر بدنکند در حق خداوندی 
چو شاه عهد کند از ره قسم به کلام 
زدست بنده چنین کار بسرنمی‌آیسد 
چو مدعا به‌خدا وندگار شد معروض 
چوتر ملازم ترخان بود ازآن ترسم 
همیشه تاکه سراید هزار از سرحال 


۱-ب : مکنش 
٤‏ م: عیب وب م: یکتاب 
۷ب > م به رسم 


م «و نهان» ندارد 


٣‏ م :را ندأارد 


0-۸ : «به‌و جه استحسان» ندارد 


بود به‌عرض رسانم به‌وجه۲ استحسان ^ 
و گرنه باردگر خود نیاورم به زبان 
چنانچه روبره آورد خان عرش مکان 
رسد به‌حاصل وبرهاخوری زحاصل آن 
به درگه ی که محل سعادتست وامان 
که رعب‌سایه "شا هان‌به غا یتست گران 
به خدمت شه عالم پناه در پنهان 
به‌هیچ‌وجه سکد به‌لعنت و ایمان 
چوباورش نکند پس نباشدش ایمان 
اگر نه شاه مرا خواندی حسن ترخان 
بجز دعا نبود کارم آشکار ونان ۱ 
که ناگهان‌شود ازگنته‌های من ترخان 
مدام تاکه درآید به باغ گل خندان 


۳ «عرصه» ندارد 


٦‏ م٤‏ ب ناد بترد شاه بدان 





سب م: «سایه» ندار د 


خلاصةالتواریخ 39 

چوگل به‌باغ ایالت هزار سال بخند 
خان احمد بعد از بطالعه مضامین این قصیده واطلاع برتمهید سقدیات! ونصایح سنجیده 
اغماض عین از آن‌مقده ۲ نموده در جواب‌قصید ه‌ای‌در سلک‌تحری رکشیده باتحف‌وهدایا بهد رگاه 
پادشاه عالم آراء فرستاد. قصیده" وی اینست, قصیده: 


ب‌لل دولت شاهی هزار سال بمان 


فغان که سوخت مرا جان زآتش هجران 
چنین که کشتی من اوفتاده د رگرداب 
به غیرغرق شدن چاره‌ای نمی‌دانسم 
و گرنه چاره کسارم نی‌توانم کرد 
شهی که جز به طریق کنایه سرنزسد 
گرفته روم و دگسر عنقریب سی‌گیرد 
چو راه سدح شه کامیاب ديدم سخت 
به کنچ فکرت بودم؟ نشسته سر د رجيب 
رسید قاصد و ازیار مشفقی آورد 
نه نامه‌ایست که آن عالمست پرگوهر 
برابر است بهم روز وشب در آن عالم 
سفیدیش به گشایش یباض چهرة روزا 
زپای تاسر آن گشتم و ندیدم عیسب 
مگ وکدلالهة اینجا خوشست وگل دلکش 
"که لاله ساخته ساغر تهی زباد عيش 
دهان گل بهم از تشنگی نمی‌آیسد 
بسه باغ غنچه چو طنلان بی‌غذا مانده 

زظلم دی به چمن آنقدرگریسته است 
زحال مردم گیلان سخن چوپرسیدی 
درین ديار چوطنلان کسی که خانه کند 
همه چو آتش سوزنده‌اند دور از آب 
همه چو صورت دیوار ذاامبد از قوت 


ام این مقدمات 
۳ م: «قصیده وی‌اینست. قصیده» ندار د 


و م: دل ٦‏ : هور 


هزار درد مسراو تمام بی‌درسان 
زا لنگر واز کف ربود ضعف عنان 
بگر که نوح نجاتم دهد ازین طوفان 
به غبرمرحمت شاه وقت ولوح زسان 
بیان اسم شریفش زقیصر وخاقان 
خراج بلک چورو آورد به هندوستان 
کشید پای تخبل زفکر ووادی آن 
دمی که بودم از اندوه دهر بی سامان 
کتابنی که برداز دلم" غم هجران 
که منتقع زلالی" اوست‌گوش جهان 
چو آنزمان که بود آفتاب در بیزان 
سیاهیش به‌نمایش خط رخ جانان 
بغیر از آنکه د رو رفتهذ کری۲ ازگیلان 
مگ وکه‌نرگس اوتازه است‌وخوش ریحان 
زجام خویش چو نرگس فتاده در یرقان 
فتاده سوسن آزاد را زکاره ان 
سحاب راچوشده شیر خشکه‌در پستان 
a‏ هیچ آب نمانده به چشم نابستان 
حدیث چند بگویم اگ رکنی ‌اذعان 
شود زدست حوادت همان‌زبان ویران 
همه چو آب روان می‌دوند از پی نان 
نشسته اندیکایک‌به کارخودحیران[ ه ۽ ۳ ] 


۲ م: راز آن مقدمه» ندارد 


٤‏ م: «بودم» ندارد 


۷ ن : حرف .ب : دیگر 0-۸ زکام 


2٦ 


ستاده جمله زحسرت‌چوخا کٹ پابرجا 
زآه سینه‌اشان" خش کت گشته دریاها 
حزیتشان" همه‌تابت چوبال‌گیرویهود 
چرا به مدهب شیعی روندسنی چند 
چو لطف شاه به روسیه بیشتر باشد 
به‌نرد شاه اگر بایزید گنته ار 
چه‌شکک که‌دشمن جانست‌بانییبوجهل 
منم غلام على بایزید دشمن من 
تام دشمن شاهند سربسر آن قوم 
ولیک‌نسبت‌طغیان به‌بنده هر که کند 
به‌عذر ایدئم ° حرف چندمی‌گویم 
بحب صادق هرگز وصال 7 جونبود 
به روزوصل همه عاشقند "وصادق نیست* 
مو صخست خلوص طویتم برشاه 
بدین حدی تک هگفت مگرت تشفی! ليست 
دلیل آنکه زاحسان ورحمت هرگز 
حکایتی ز اوان قدیم کویسم باز 
شنیده‌ام که زسانی‌به رورگار قدیم 
نمانده راه خصویت ميال بره و شیر 
که ناگهان زقضا استر"" ضعیفی را 
سئوال کرد انوشیروان که از پی‌داد 


یکی زخیل ادب‌چون زشاه رخصت یافت 
" چو شاه‌قصه شنیدا زکمال دادد هی "۱ 


زگنج وزر بدهند آنقد رکه او خواهد 


شاه طهماسب اول 
زبس که باده صغ ت‌گشته اند سرگردان 
زاب دیده‌اشان" کوهها شده عمان 
به آنکه هیچ | ازینها نیایده تشران 
چو کار کافر وسسلم بودیهم یکسان 
مدد همی طلبند از حثیفه و عثمان 
یقین که بوده درین اسر تابع شبطان 
چه‌جای‌شبهه له خصم است باعلی‌سروان 
کدام خصم‌برین کس نمی‌نهد* بهتان 
که می‌نهند براحباب تهمت عصیان 
نکرده غبر جنون در طبیعتش طغیان 
حدیث آسدنم چون که آسده به‌بیان 
چو نبست مهر وسحبت‌به بعدوترب سکان 
مک رکس ی که بود پایدار در مجران 
چو حب ویس قرن پیش صاحب قرآن 


به‌دعای خودم هست حجت وبرهان 


کسی که عاقسل بوده نبوده سرگردان 
برای آنکه شود مشکلت از آن آسان 
کشیده بودستم ۲ از میا نسه‌تابه کران 
گذشته عهد عداوت بیان گرگ وشبان 
گذر فتاد بهزتجیر عدل. نوشروان 
که آمد است که یابد زظلم دهر امان 
به‌شرح حال ز روی‌ادب‌گشاد زبان 
شال داد که حاضرکنند صاحب آن 


خرنداستر"'وسازند؟' بعد از آن ترخان 


اسب : ایشان. ۲ب ٠م‏ : ایشان ۳مزءن : جزیشان, ب٣٤‏ م: خبربشان 
٤‏ ۵ : لمیدهد ۵ لا آمدد ام اب م: وول 
۷ ن : همه عاشقند بس صادق ۸-۸ ندار د ۹-ب» ن : تیقن 


۰ اسب :لوستم 


پە م: 


۱ اسب : اشتر 


اشتر 4 سم : 


۲سب ؛ م: دادوری 


استرساز ژد 





خلاصةالدو ار یخ 
که ه رکه از ستم دشر روبما آرد 
اگرچه رفت انوشیروان ازین عالسم 
دگربه مغلس چون‌حج نمی‌شود واحب 
مرا رسیده زفقر رسول میسرانی 
برایآمدنم "چونکه استطاعت نیست 
و رنه‌داده ررومال د هر راسه طلاق 
به‌طرزشرع نبی آن نمی‌شود که شود 
کدام‌درد بگویم چه‌شرح غصه دهم 
زان احمد ساضی کسی که می‌آمد 
که‌گرنه رویز درگاه شاه باید تافت 
گهی به زجرستانند مالشان اترا کف 
تمام‌عمر" در آن‌سلککارشان اینست 
لشند حور وحنا وبه آنقدر شادند 
یسی‌نمانده که کارم تشد به نومدی 
کنونکه می‌روداز حد بنده گستاخی 
جواب نامه یا ريست حمله این اپبات 
زلطف اهل‌سخن اینجنین نه‌پندارند 
اکر زمانی احوال شاه دين پسرسد 
مناس بآنکه ازین پس ۱۰ دعای‌شاه کنم 
همه تامتوالی رسد ژحکم قضا 
نهال زندگیش از خزان مصون بادا 


۶:۰۷ 


نشاید آنکه کشد بار محنت دوران 
پراست ا زکرم او دهان پیر وجوان 
نه وااجب است بدسن طوف درگه سلطان 
چنانکه نیست حقیقت‌به هیچکس پنهان ' 
زشاه خویش چرا حال خو دکن مکتمان 
که روز نام کنم صرف شاه از دل وجان 
على که حامی دين بود وهادی ایمان 
طبلاق داده والد حلال نرزندان 
چو عمر را به‌غم وغصه می‌رسدپسایان 
دو روز ناشده کارش رسد بدین عنوان 
همانزمان بگریزد برهنه و " عسریان 
گهی به عنف دوانند جانب دیوان 
که لت خورند وننالند هیچ چون سندان 
به بود لطف ووفا در خریطه ایکان 
اگرچه آیه لانقنطوا است * در فرآن 
زبان بیندم یاخود نیاورم" به زیسان 
بدیهه آمده یکدم بەجلوەگاە بیان 
که رده‌ام به‌فراغت تتبع سلمان 
بگویم آنچه بکنتم برای روز چنان 
چوشکر سنعم واحب شدست برانسان 
به‌پاغ نوبت عدل بهار وظلم خزان 


خوشست‌باغ جهان‌د رپنااهش آبادان[ و ۽ ۳] 
القصه هرچند درین مدت شاه سهیر رنعت‌خان احمد رابه احکام مشحون به انواع تصایح 

تنبیه نمود فایده برآن مترتب نشد""وسرازر بت اطاعت در لباس پیچیده مخالفت را برسلا 
نمی‌انداخت. ابا این‌معلی از طرز و" سل وک وی ظا هر وهویدا بود. قبل ازین در اول باه محرم 


۲ب م : آمدنت ۳ مز :عالم 


؛- مز : خویش را ۸-۵ : رو » ندارد ساب : عمرش 


۷- م: «به» ندارد ۸-م: هست ٩‏ سب : بیاو رم 


-۰١‏ م: پیش ۱ب م: شد ۸-۲ د: «و» ندارد 


۳ م0 سار بع و سبعین و تسعمائه 


۸ شاه قهماسب اول 
که کس بفرسند وسردم خود را ازگیلان بیه پس که نسبتی به‌گیلان بیه پیش والکای او 
نداشت وسلطنت آنجا' به‌مظفر سلطان واولاد او متعلق بود باز گردانند. بعد از آنکه‌سردم خود 
را از آنجا بیرون آورده باشد ۲ کس "به درگاه‌گیتی پناه* فرستاده التماس که داشته باشد عرض 
نماد" که به‌انجاح مقرون خواهد شد.غرض شاه عالم پناه ازین حکم امنحان‌خان‌احمد بود که 
بلاحظه فرسایند که در مقام اطاعت وانقیاداست یامخالفت خواهد کرد.وی از غایت" غفلت 
قبول این‌معنی نکرده پسرش را فرستاد که لشکر جمع نماید" وبه‌واسطۀ آنکه در هوا ی گرم موجه 
لا هیجان*گشته بود بیمار شد ودر همان بیماری" رحلت نمود» "وخود متعافب آن رفت ولشکر 
جمع نموده به‌الکای بیه‌پس وبه‌حوالی‌گسکر" رفت وبااین همه نافرهانی شاه عالی‌از آن اغماض 
کرده و"" کورحسن یساول مجلس بهشت آیین [را] که مرد صلاح اندیش بود فرستادند که‌اورا 
نصیحت نموده ازین خبالات فاسد باز گرداند۱۳ » سدتی او را به روی خود نگذاشت ودر 
آن اثنا کور شاه على روسلو را که مرد پیش بین بود نزد او فرستادند وحکمی نوشته بودند 
قبول نکرد. کور حسن از نزد خان احمد به‌درگاه معلی‌آمد* مخالغت اورا" ' که‌مشاهده نموده 
بود به‌سامع عز وجلال رسانید. بنابر آن‌آتش خضب جهانسوز اشتعالگرفته امبره ساسان رابا 
جمعی به گسکر فرستاد که خان احمد او را از آن دیار اخراج کرده بود. 

امیره "۱ ساسان باجمعی از دلاوران ناگهان به‌گسکر در آمدند. در آن اوان سپهسالار 
سعید که‌از جانب خان احمد والی آن دیار بود به‌قدم بقابله ومقاتله پیش آمده جنگ صعب 
نمود . امبره ساسان به‌نیروی دولت* "قاهره ودولت‌بی‌زوال براو غالب آمده سپهسالار سعیدرا با 
جمعی از ملازمان به راه عدم فرستاد . چون این خبر به شاه عالم پناه رسید» صدرالدین خان‌صفوی 
وبایندرخان طالش رابا جمعی از دلیران به‌جانب رشت روان ه‌گردانید'' . کیارستم که از قبل خان 
احمد۰"حا کم آن ديار بودو غير از خود کسی را به‌نظر در نمی‌آوردوخان احمدد روادی‌او اعتقاد 


تمام داشت» شعر!": 


aT هم‎ ۰ ۰ a ٣ے‎ 

گمانش چنان بود کورستم اسست ویا افتاب سییده دسسست»؛ 

م: آو ۲ م: ن: پاشند ۳ م: کسی 
6 سب » م : گیتی‌ستان ۵ سب » م نمایند ان نهایت 

۷سب 4 م : کند ۸-م: لاهجان 4- من : منزل 

0-۰ : کرد ۱ سب : لشکر .م: کنکر ۲ م: «و» ندارد 
۸-۳ : گر دانند 4 سب م: ۵: قلی 6 ۱ سب : آمده 

5ب م ن: اوراکه ۷-م: امیر 0-۸: بی‌ژوال 


۹ ١م‏ : کر دید ۰ ۲سم: راحمد» ندارد ۵-۱ : پیت 





خلاصة‌التواریخ ۶:۹۹ 
امرای سذ کور برسراو ريخته کیا رستم را دسنگیر نموده باجمعی‌به‌درگاه گینی پناه فرسنادند. 
شاه عالم پناه باوجود این همه اعمال ناپسند! خان احمد"؛ کیارستم و رفبقان را به خلعت 
شاهانه سرافراز فرسوده رعایت او به‌جهت آنکه حرست وسیرت خان احمددر ميان روزگار به‌جا 
باشد نمودند واز دو جهت خونبهای کبارستم " مقرر فرسودند» یکی به‌واسطۀ آنکه‌کنته بوده که 
بهرام میرزا هم به‌گیلان آمدودیگر آنکه در مقابل امرای مذ کوره درآمده جنگ نمود. ؛ 

پس ازآن [ يعس ]شاه عالیمان جمشیدخان ولد سلطان محمود خان که‌وی ازخواهرش 
خانش خانم به‌وجودآمده تربیت کرده خیل وحشم وطبل وعلم بدو شفقت فرمود. شعر": 


به‌طبل وعلم سر فرازیش داد زخلق جهان بی‌نی‌ازیش داد 
رسید از شرف تسابحایی سرش که شد سر طایر پرافسرشی 


والکایگیلان بیه پس که هميشه به‌آبا واجداد جمشیدخان متعلق بود" وشاه عالمیان چند روزی 
بنایر مقتضی۲ و مصلحت زمان بریده به‌خان احمدپادشاه داده بودند باز به‌دستور به حه‌شیدخان 
شفقت فرمودند وفرمودند که الکای موروئی‌خان احمد از و باشد و کسیم*ازونگیرند" .خان‌احمد 
جمیع‌ولایت بیه‌پس را سوا ی کوچسنان»" به تصرف و کلای جمشید خان داد و کوچسنان‌را که 
از قدیم الايام داخل الکای بيه پس است‌خودنگاه داشت . چون ندادن"" الکای مذ کور ماده 
نزاعی بود شاه عالم پناه یولقلی‌بیگك»« ذوالقدر را که سابقاً ایشک آقاسی مرحوبه: شاهزاده 
سلطانم بود ودر آن اوان به‌سلطنت وامارت سرافرازگشته صاحب پانصد نفر سلازم بود فرستادند"۱ 
که کوچسفان راگرفته ۱۳ ازوی به حشید خان‌د هدوخود واسطه‌بیانة حه‌شیدخان وخان*" احمدبوده و 
نگذارد که فیمایین نزاعی واقع شود . 

چون یولقلی بیگ را به صلاح اندیشی‌مقرر فرموده بودند» اسر مطاع لازم الاتباع چنان 
عزاصدار بافته بود که به کوچسنان نرود و در رشت" 'توقف کند و حکم اشرف را با کس خود 
نزد خان احمد فرسند . یولقلی بیگباپنجاه نفر به رشت‌آمده وزير خود نزد خان احمد فرستاد هنوز 


١س‏ م: نایسندیده ٣د‏ س م ان احمددر و ادی اواعتقاد تمام داشت کیا رستم ورفیقان را 
۳ م : «رستم» ندارد ٤‏ م: نموده ۵ ۵: بیت» م: ندارد 

۹۹ ب » م : «بود» ندارد ۷ب م نْ: مصلحت و مقتضی ز مان 

۸سب > م» ن: کسی سب > م: نگیرد ۸-۰ کوچقان 

۸-۱ ن : بدان ۲( ن : فرستاده بودند.ب : فر ستاده‌اند 


۳۳ 


۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۴ م رد  #‏ 
۳( م: گرفته بودند 4 ۱-م: خان ونگذارد ۵ سم ت درشت 





SV‏ شاه طهماسب‌اول 

َس وی" به خان احمد نرسیده" بود شکار ماهی را بهانه ساخته بدان حدود رفت وکمان و 
تیر به‌لشگریان خود قسمت نموده بازگشت» وزير یولقلی بیگ را مقید ساخته‌جمعی راهمراه شاه 
منصور" نموده برسر یولقلی بیگ فرستاد. آن بی‌عاقبت شاه منصور را باده دوازده هزار پیاده 
برسر یولقلی‌بیگ غافل ريخته وی‌را با شاه قلی‌بیگ‌قورچی اده‌غلی؟ذوالقد رکه تحصیلدار وجه“ 
کسیم بیه پس بود وبدین معاملات کاری نداشت باییست نقر دیگر در دوم شهر ذی‌حجة"- 
الحرام سنه اربع وسبعین وتسعماثة به‌قتل‌آوردند. شعر": 

پشه چو بزشد برندفیل را با هه‌سردی وصلابت که اوست 

باوجود این همه اعمال ناپسندیده و قباحات بی‌حد که در عرض یکدوسه باه از خان 
احمد متعاقب یکدیگر به‌ظهور رسبد وبعضی کتابات ناملايم به‌خط وی که به‌سولانا عبدالرزاق 
گیلان ی که صدارت او به‌وی ستعلق بود ودر درگاه معلی می بود نوشته ظاهر شد» شاه عالمبان* 
دیگر باره ترحم به‌حال او فرموده نسبت سنیهة" حضرات عالبات مطهرات علیهم السلام عمل 
نموده موافق کريمةٌ «والکاظمین الغیظو العافین عن الناس والته يحب المحسنین ''» اسر فرسودند 
که ارگیلان بیرون آمده از سمالکک عراق وفارس وکرمان ه رکدام که اراده نماید در آنجا 
توطن اختیار نموده به طریق سادات عالی‌درجات سایر مالک محروسه که | کثر"" صدتومان‌و 
یکصدوپنجاه توسان سیورغال۱۲ووظیفه دارند مبلغ پانصد تومان هرساله سیورغال بهاو شفقت 
فرسایند [ ۸ ع۳] که‌از سرفراغت خاطر در آنجا نشسته اوقات به‌فراغت گذراند وحکم همایون را 
مصحوب بیرعلی| کبر ولد میرهادی موسوی فرستادند. خان احهد در قابل‌ در آمده‌گفت‌گیلان 
ملک موروئی منست ومدت سیصد وپنجاه سالست که در تصرف داریم ؛ الحالب‌لکت خود را 
به کسی نمی د هم . ۱ 

چون این خبر به شاه والاگور رسیدءلاجرم مستحق غصب پادشاهانه گشته؟' حکہ 
جهانمطاع لازم الاتباع به‌دفم ورف او عزا صدار یاف ت که پیادۂ بسیار از بلاد آذربایجان وعراق 
ستوجه پایهٌ سریراعلیگردند*" به اتفاق امرای عظام‌متوجهگیلان‌گشته‌آن بلادرا سسخرگردانند. 
خان احمد از وصول جنود قزلباش ستوهمگشتها زکرده وگننه نادم‌گردید. ایلچیان به درگاه معلی 
فرستاد ودر مقام شفاعت وزاری درآمد واز طغیان طوفان‌به زورق خلاص پناه جست. ایلچیان وی 


۱-م : نزدخان احمد ۲ب م: نرفته بود ۴ب م: منصوررا با ده دو ازده 
هزار تفر پیاده بر سریولقلی‌بیگگ فرستاد سب ؛ م: اده اغلی. ن : ایواغلی 

۵- ب: بيه پس ۸۰ : وجه بیه‌پس ٦‏ م : ذی‌الحجه 0-۷ : بیت. م: ندارد 

۸ب م ن: عالم‌پناه ٩ب‏ : حضرأت سنیه.ن : سیه عالیات ۰- سوره۳آیه۱۳۲ 

۵-۱: حکم فرموده بود امرفر مودند ۲-م: سیورغال به او شفقت فرمایند 


۳ ت سیورغال دار ند. 6 ام : رسید ۵ ۱- : ندارد 





v1 خلاصةالتواريخ‎ 

چون به پاي سریر خلافتصیررسیدند» هرچنددر استرضای‌خاطر آناعلیحضرت ذوشیدند فایده‌ای 
برآن مترتب نشد زیرا که صورت فریب و خداع " او در ضمیر منیر شاه دين پناه انطباق و 
پرتو حبله و مکرش برآینۀ خاطر معاینه" تافته بود. بنابرآن ایلچیان را بی‌سراد ومقصود رخصت 
انصراف ارژانی داشت وفرمان لازم الاذعان عز صدور یافت که غازیان از دو جانب متوجه 
گیلان شوند. شاهزاده سلطان مصطنی مبرزا وامیر خان موسیلو؟ حاکم همدان و محمدقلی 
خلینة مهردار ونظر بیگک استاجلوللهة* شاهزاده مذ کور وحیدر سلطان‌تر کمان‌حا کم‌ساوه و ولی 
خلیفهٌ شاملو" حاکم قم واسیر غیب سلطان استاجلو حا کم کردستان ولرستان واحمد خلیفۀ 
وفادار شاملو حا کم سنقور وحمزه خلینة طالش* واز اسرای لشگر آذربایجان‌ابراهيم بیگ زیاد 
اغلی‌قاجار و لشکر قراباغ خلیفة انصار حا کم قراچه داغ " و ابراهبم خلیفۂ آلپاوت و لشکر 
چخور سعدوصدرالدین خان ولد اعتماد الدوله معصوم بیگ ولشکر طوالش وبغانات وبایندر 
خان" حا کم آستانف"" اردبیل و زینل بیگ ذوالقدر ولد ابراهیم‌خان وفرخ بیگ حاجی ار" 
وزینل بیگ اوریاد وحسن بیگ بی۳" وامرا ولشکرگیلان بیه پس‌و؟" گسکر» جمشیدخان‌حا کم 
گیلان بیه پس احمد سلطان سپه سالار بیه پس» امیر سلطان حا کم گسکر و کامران‌میرزا حاکم 
کوتم وشاهمیر سلطان سپهسالا باپیاده‌های آذربایجان از راه کوچسفان‌به لاهیجان روند. 
قبل از اجتماع امرای عالیشان» امیرخان تر کمان‌ونظر سلطان وحمزه سلطان‌طالش از دارالسلطنۀ 
قزوین در روز سه‌شنبه ,+ شهر صفر"* "مذ کوره با جنود ظفر قرین بیرون آمده در چهار فرسخی 
شهر نزول نمودند , آنگاه استماع افناد که خان احمد باسپاه بی‌حد در دیلمان نزول کرده امرای 
م ذکوره" باعسا کر منصوره برسر آن جماعت ایلفار نموده خان احمد در گرداب تفکر و غرقاب 
تحبر افتاده ازبیم جان خودرا به‌لاهیجان انداخت . غازیان خرگاه وسراپرده وبارگاه او را متصرف 
شده به‌دیلمان در آمدند. آنگاه مرحوسی معصوم بیگث صفوی وکیل حسب الامرشاه ""عالی‌در 
روز شنبه"نهم شهر ربیع الاول سن مذ کوره از عقب اسرا علم عزیمت به صوب لاهیجان 

برافراخت . 


اسب 4 : خدع ۲- م“ ن ۽ ندارد ۳ب م: یافته 


؟-ب » م: موسی‌لو هن :حاکم کردستان 

کب ۶ شاملوو ۷ب : لرا ستان ۸-۸: «تالش و از امرا... خلیفهآلیاوت» در حاشیه آمده 

٩ب‏ م: قراداغ ۰سم: جام ۱ب م: آستانة 

۲ من : حاجلر ۴۳ م: تى ؛ ب : احمد سلطان. م: سپه‌سالار 
بیه پس امیر سلطان حاکم‌گکر ۰-۵ : سنۀ مذکور د 0-٩‏ مد کور 


۷سب ؛ م: شاهی ۸ سب م : رشنبه» ندارد 





fv‏ شاه طهماسب اول 

ن یا وا ان و ی ا تن 
و لشتنشاه"را باده هزار سوار [ و ع م] وپیاده به‌استقبال اسرا ارسال‌نمود . ایشان در جایی" تنگ 
تخته بند کرده که به‌اصطلاح ایشان بیه سر* می‌گویند جمعی کثیر را آنجا گذاشتند که نگذارند 
که‌لشکر از آنجا عبور نماید مستعدقتال وحدال بوده باشند. اسرای عظام باسپاه زیاده از چون و 
چند به‌آن تخته‌بند رسبدند آن تخته‌بند را از هم پاشیده سخالفان بی‌استقبال سیف وسنان راه فرار 
پیش گرفتند وهمعنان یأس وحرمان بهلاهیجان رفتند. غازیان یکصد وپنجاه نفر" از آن قوم بدگهر 
را به‌قتل آورده سیصد وپنجاه نفر د یگر را دستگی رکرده در لاهیجان متمکن گردیدندودر آنروز یک 
کسس از غازیان ودو نفر از لشکر بیه‌پس در بیانه به‌قتل رسیده بودند وجمعی که"از عقب 
گریختگان رفته بودند برسرخان احمد می‌رسند. وی در آن‌محل طعامی که دربار داشته‌گذاشته 
به‌سیان جنگل می‌گریزد وولایات گیلان خصوصا دیلمان که دارالسلطنه است وسمام و خرگام* 
ولشتنشاه؟ و انبوه وفا را۰ ورودبارو کیسم""بی‌آنکه کسی‌از غازیان یارعیت کشته شود به تصرف 
عسا کر منصوره در آمد. آنگاه شاهزادة عالبمقدار سلطان۲"مصطفی میرزا وسایر امرا که د رعقب 
بودند بدیشان ملحق شدند. +عصوم بیگ نیز باآنکه اسرای آذ ربا یجان به‌او""ملحق‌نشده بودند 
از آن طرف به اتفاق ولذش صدرالدین‌خان وبایندرخان طالش وزینل بیکک ذوالقدر وحمزه 
خليفة طالش *" وسایراسرای آذربایجان روانة لاهیجان‌شدند. چون‌به کنار آب قزل اوزن رسیدند, 
جهت آسانی عبور عسکر به ساختن پل قبام نموده در آنجا جمشیدخان ولشکرگیلان بيه پس و 
گسکر بدیشان ملحق شدند*".از آنجا صدرالدین‌خان و زینل بیگ ذوالقدر و احسد سلطان 
سپهسالاربیه بس ۲ "وامیر سلطان حاکم گسکر و حمزه خلیفه به جهت آنکه خان در آنجا برسر 
راهی در جایی سخت تخته بندی دیگر ساخته جمعی دیگر از امرای خود را به سحافظت آن باز 
داشته بود اسرآی مذ کوره بی۱۲ملاحظه وتوقف به اند کک توجهی ایشان را شکست داده در 
همان روز به لاهیجان واردویمعصوم بیگث داخل شدند. خان‌احمد چون از توجه سپاه بی‌عدد 
آگاه شد» باآنکه هنوز*" بست هزا رکس سوای حماعتی که‌شکست خورده بودند برسر او حاضر 
بودند دیگر تاب مقاوست نباورده راه فرار به جبال اشکور؟" که بحال‌سخت ومحکمه»۲ وقلعه 


۱-ب ) م: «امیر» ندار د ۲- ن: رو لشتنشاه,»ر ام ندارد 0-۴ : ردر جایی» ندارد 

٤‏ : بیدسر -٥‏ : رسید سب + م ن: نفر دیگر را دستگی رکرده 

۷ب م: «که» ندار د ۸ب م: چرگام. ن؛: جرکام 

4 لشتنشاه‌تا ار دو باد بی‌آنکه اسم از سلطان ! ات : رو دبارکسیم 
۲م : از سلطان ۳ -م: بدو ء - تالش 

سب م ن: می‌شدند ١م‏ ن «بیه پس و آمیرسلطان» ندار د ۷سب > ۵ : «بی» ندار د 


2-۸ «هنوژ » دار د ٩‏ ۱ب م ۰ اسکو ۰ ت م َء محکم 


خلاصةالتواريخ evr‏ 
ایشانست پی شگرفت وخود را بدانجا کشانید. تیرش ' ده‌چون باز" به قصد کبوتر"جان مخالف 
پرواز می کرد چون صعوه؟ به آشیانة خفیه پنهان شد وکمانش که درکمین اعدادهن باز 
می‌نمود ازوهم خویش درکیش فرو رفت و نیزه‌اش که روز جدال به‌سرفرازی علم‌وثابت قدم 
بود سر در لحاف غلاف کشید. شمشیرش که برسر دشمن مایل بود چون‌حرزیمانی" حمایل 
گردید:. سپرش که در پیش گرزعد و حایل بود چون توشهدان کاروان به پشت حاسل‌گردید'. 
آنگاه روز د یگر معصوم بی باامرای رفیق وهمة لشگر قراباغ وقراچه داغ بهم‌ملحق‌شده بعد 
از چند روز که شاهزاده مصطفی با جمعی از امرا*"در دیلمان نشسته بودند» حسب الحکم 
[ . ۳۵] اعلی‌همه کوچ کرده از راه کلاردشت که الکای ملک اويس رستمدار یکه دامادخان 
احمد وقوم ملک بهمن بود به جانب تنکاین علم عزیمت‌برافراختند.درراه پیره بحمد"" بیگک 
استاجلو وابیر اصلان بیگ افشار واسکندر بیگ افشار وحمزه بیگ ولدخمسی بیک افشار و 
شرفحان ولد شمس الدین خا نکر د که قبل ازین اسر شده بود که از راه تنکابن به‌گیلان روند 
به ' امرای عظام ملحق شدند"" و قلاع والکای‌ملک اویس* را که‌اول به‌تسخیر وفتح آن 
سأموربود ندگرفته به ملک‌سلطان بوسعید که براد ر" "وی‌بوددادندوتمامی اموال واسباب‌وجهات‌وطا"۱ 
آلات ونقره آلات‌بلکك اویس را"' که در قلعها جم ع کرده بودجهت* س رکارخاصهٌ شریفه ضرط ۱٩‏ 
نمودند وهمگی اسرای متصور*" به اتفاق به الکای‌تنکابن رفته الکای مذ کور" " وگرجیان""و 
گلیجان ورانکوه بی‌سزاحمی و منازعی به‌تحت تصرف اولیای دولت قاهره در آوردند. القصه 
امرای عالی تبار ۳۳ بی‌سشقت ومزاحمت اغیار*" تعامی"" سمالکک‌گیلان‌را به‌طریق‌عروس‌در 
آغوش در آورده سوای دوبحل که یکی را تخته سرو یکی را اشکور می‌گویند ومحل اعتمادو 
پناه‌خان احمد بود. 
بت از آن هام عالمیان مراد عاق وله یو ران تھا مظان و ریک کیک ارت 
وامام قلی‌بیگ ولد بدرخان استاجلو وامرای خورده وامیرزاده خلیل بیگ ولد شمخال سلطان با 
سیصد لفر از ملازمان پدرش وپیره یولقلی بیگ برادر حسین بیگ یوزباشی باملازمان یوزباشی 
م ذکور ومقربان درگاه وسلمان۸" سیرزا پسر زاد عبدانته خان باتمامی تفنگچیان به‌الکای‌دیلمان 


١‏ م: «تیرش» ندارد ۸-۲: «یاز »ندارد ۴م : « کبوتر» ندارد 

٤‏ م: صعود وب م٥‏ ن: اعدادی ومن ٦‏ م: خرد ۷ب » م: تمامی 

۸-م: «گردیدم ندارد 4-م: وگردیدم تداره تب 2 ای ا 

۸-۱ ك: پیر محمد ا ار عون وی ۳م: شد ؛ ۱ب : آویس‌که در 

۵ سب م : برادری ٩ب‏ : طلاآلات ۷ سب »م : «را» ندار د ۸-م: به‌جهت 

٩ب‏ : م: جمع ۰ سب : منصوره ۱"سب: مذکوررا .۰ ۲۲ -مزاپ»م: 
کره‌جیان.ن : کره‌جان 7-۳ فیاز 6 ۲-م: اعتهار » ۸-۲: «تمامی» ندار د 


:وشا ۸-۷ گسکر بود ۸-ب م: سلیمان 





فرستادند که در الکای دیلمان و سمام نشسته" به‌هرچه اسر مطاع لازمالاتباع صادرگردد؟ 
عمل نمایند وشاهزاده مظنر لوا سلطان مصطفی میرزا با" امرای رفبق در تنکابن؟ ننسته بعضی 
دیگر از امرا در لاهیجان باشند چون آزوقه وخورش بی‌حد ونهایت است وتمامی‌ولایات گیلان را 
بتصرف‌اند آنقدر توقف" نمایند که تمام ی کوهها را برف‌گرفته سرماشود و برگ درختهای جنگل 
ريخته بعد از آن به کوه اشکوریورش نمایند وخان احمدرا بدست آورند. 

چند روز باعث توقف‌همین‌شد. در خلال‌این احوال بعضی‌ازگیلکان وسپاهیان دیلمان و 
توابع وک وکه و کيسم‌وخرگام وبعضی محال دیگ رکه‌آن‌را بابا کوه وقلع سره سر" می‌گویند و 
د ره‌هاداردد رکمال استحکام وسینقناق کرده‌بودندتاموا زی بيست هزا رخانه وارد رآنجاجمع آمده "بود» 
ازبیآزوقی" به تنگ آمده کس نزد خان‌احمدفرستادند که‌سددی به‌ایشان رساند . خان‌احمدبه داعیۀ 
آنکه به‌سیان| یشان آید» ۲س به اطراف‌وجوانب فرستاد " که خورش وآذ وق چند روزه ' ' جهت ایشان‌بهم 
رساند وخود به سقتاق!" سذ کور آمده بود. در آن اثنا معصوم بیک از آمدن اوخبر یافته بی‌توقف 
صد رالدین خان ولد خود را س رکرده ساخت و به اتفاق کیا احه‌د سلطان سپهسالار بيه پس و 
بایندرخان طالش وامیره" 'سلطان حا کم گسکر و میرزاکامران‌حا کم کوهدہ"' وشا همیر#سلطان 
حا کم شعر اسرای مذ کوره؟ "ایلغا رکرده نزدیک به صبح سیقناق [ و و ۳] رسیدند و" 'د رآنجاهر 
چوب وتخته کهبربالای‌هم اند اخته بودندویه اصطلاح ایشان کله"" بست کرده بودند از هم ريخته 
به‌سقناق مذ کور در آمدند ودده‌خان احمد شاهمیر""نام که درگاه سالار بزرگ لاهیجان بودو 
امیر بهادر عموی شاه منصوره"بادو سه‌نفر از اسرای‌او به‌قتل رسانیدند. گیلکان؟ ادر آن‌بحل۰ 
نیز تاب مقاوست واقایت نباورده وگریزان شدند . 

خان احمد در چنان محل عود د رکنار داشته بااستاد زیتون‌عودی مشق عود می‌رسانده 
مضطرب وسراسیم هگشته» عود راد ر قا بگذاشته وبه ن و کری‌داده که همراه او برداردوخود باسه‌چهار 
نفرسوار شده رو به‌گریز نهاد و چون برف عظیم باریده بوداسب او به برف فرو رفت '". بالضروره 
اسب راگذاشته وعود را انداخته پیاده با نفری"" چند خود را باز به جبال اشکور انداخت. شاه 


۱-ب» من : نشستند ۸-۲: کرد و ۳ مز ٤‏ ن: به 

4-م: تنگنای بن ۵-م : متوقف اند اسب م4 ن سر سر 
۷-م: آورده. ن: جم عآو رده ازپی‌علی‌بیگگ‌آمده‌کس نز دخان احمد فرستادند. 

۸ب : بیآذوقه‌ای ٩ب‏ : فرستادند ۸-۰: روز ۱۱-: سیتقناق 
۲ب م ن: امیر ۳ب من : کوثر 4 ۱-م: مذکور 

۰ ۸-۱: رو» ندارد. ن: وهر و چوب وتخته سپ > م ن : س رکلبه‌بست 
۷- م : شاهمیرخان ۸- م: منصورخان ۹ - وگیلکان. ن: وگیلکان را 
۰-ب» م: محل خود در کنار داشته ۱ب م: رفته بود 


۲ نقر 


خلاصدا او اریخ ۶:۷ 
منصور در آن‌مع رکه تبری برپاخورده بود از آنجا ببرون رفت‌ویه‌واسطةُ آنکه تریا کی بود وشب ! 
تریا ک‌نیافته در" میان برف وسرما مانده به‌مرض خون شکم گرفتار شد و به‌همان سرض فوت 
شد ومردم ی کهدر دره وسقناقم ذکور بودند امان طلبیده همگی باامر اواعیان که آن‌حدود بودند 
نزد معصوم بیگ رفتند وبعضی دیگر بهد رگاه شاه" عالم پناه آمدندوامیر جهانگیر ومولانا مبررحسین 
که اظهار یکجهتی ودولتخواهی نموده بود وامنتظر وقت و" فرصت بودند دراین‌محل فرصت را 
غنیمتد انسته بافرزندان و کوج ومتعلقان به اردوی‌امرا ملحق‌شدند" . بعد از چندروزکه برفهای 
عظیم بارید و برگ درختان ريخته شد» جنگلها ساده‌گشت راه گریز برخان احمد مسدودگشته 
محل آن شد که امرا یورش کرده او را بدست در آورند". در آن ایام که‌آفثاب عالمتاب*در 
سیم درجه جدی رسیده بود و" شدت سربا وبرودت به‌نهایت انجامیده» شعر "": 

کوه قا قم زبین حسواصل پوش چرخ سنجاب درکشیده بدوش 

داده قساش باد شبگینری . [سوجه آب] راگو‌گیری 
شاه عالم پناه انه‌قلی سلطان ایجک اغلی استاجلواللة شاهزاده سلطان" "مود سیرزا وخلیل خان 
افشار حا کم کوه کیلویه ۳" را باقورچیان وتفنگچیان خاصهٌ شریفه‌از دارالسلطنة فزوین به‌جانب 
جبال اشکور مأمور ساختند که رفته بالشکر ی که هراه سرادخان درحاگرود*" بودند از طرف 
بالابه "" اشکور روند و شاهزاده سلطان مصطفی‌سیرزا وسعصوم بی صنوی‌از دو طرف‌باامرای 
رفیق از پایین دره‌ها را"" جدا جدا بایکدیگر قسمت نموده هرمبری‌از دره بالا رفته به هر عنوان 
که دانند خان احمد را به‌دست آورند""و آن وادی‌دور و دراز پر از شیب و فراز بود" و 
جنگلهای بی‌عدد مخوف وپشتهای بی‌حد که زمین آن چون چشم‌ناببنا نه در روز از نور آفتاب 
بهره داشت ونه در شب از شعاع قمر حظی» نظم"": 


کسی ندیده فرازش‌مگر به‌چشم زمین 
ربیم دیو به‌دل درهمیگداخت ضمیر 
جوبشه بیشهد رو د رزهای خاروخسک 


اب ؛ م : دوشب 
۵-6 : «و» ندارد 

۷ : درآورند 

۰ نظم .م ندار د . 
۸-۳ ن :کلویه با 
۸۹ ن : وراي ندار د 


سم + ندار د 


۲سب 4 م : «در » ندارد 
و ل: 
۰0-۸ ن: «عالمتاب» ندارد 

۱ لله استاجلو 
ء ۱-ن: جاکرد 


۷ت is‏ در آورده‌اند 


کسی نرفته نشیبشمگربه پا‌گمان 
[ زبادس‌رد] به تن در همی‌فسر د روان 
چو پاره پاره درو حاسهای ریگ روان * 


۸-۳: «شاه ندارد 
"سب 4 م“ ن . کشته 
سم : از شدت 


۲ سب : سلطان مصطفی 


۵ ب» م“ ند : «به» دار د 


«و» ندارد 


۸ب » ,3 ب «بود» زدارد 


۶۷۹ شادطهه اسب اول 
در آن اثنا برفی عظیم که از سین اسب می‌گذشت" بارید" وتاغایت هرگز کسی‌ازگریوة 
اشکور نگذشته بود و تمام لشکر به یکبار از آن محل ننوانستند گذشت. انته قلی سلطان‌با 
قورچیان وتفنگچیان" پیشتر از خلیل خان‌برف‌را کوفته از آنجاگذشتند وبه‌اشکور رفتند. انه‌قلی 
سلطا ن که از اشکو ر کوج کرده از ؟ریوة سخت سرگذشته خلیل خان آن‌روز از کریوه رود بارگذشته 
به اشکور رفت ودر آن شب نیز برف* عظیمی باريد که‌هم كربو رودباروهم کریوة سخته سر" 
بند شد وخلیل‌خان در اشکور ماند ودر آنجا میرملک سپهسالار الکای مذ کور یکجهتی نموده 
به‌استقبال آسد وپیش لشکر افتاد" وچرخچی شد ویه‌اتناق الته قلی سلطان وقورچیان وتفنگچیان 
به‌طلب خان احمد روان گشت". [ ۲ ۳۵] شاهزاده سلطانمصطنی‌سیرزاومعصوم پیگک"محمدقلی 
خليقۀمهردار به‌تنکابن فرستادند؟ که در آنجا خانه کوج وستعلقان‌خان احمد با" "یلک اويس و 
مردم‌او ود یگرامراواعیانا یشان که ظا هرشده بود ند به دست‌آوردوشا هزادگی" "وامرای‌عالی والته‌قلی 
سلطان وقورچیان و تننگچیان از بالا"" اطراف و جوانب ""خان احمدرا بهم قسمت نموده او را به 
طریق جرگه؟ اشکار در سیان گرفتند. وی با دو نفر غلام و دوازده نفر تفنگچی گریخته به 
سخت سررفته*" در آنجا متواری گشت. الته قلی سلطان پیروی نموده محل و مقام او را معلوم 
کرد وبیانة ایشان چهار پنج فرسخ راه" دشوار بوده. حسام بیگ ولد" بیرام بیگک قرامانی‌را با 
شصت ننر از جوانان جلد کار آمدنی پیشتر برسرخان احمد فرستاد وخود نیز در عقب روانه‌شد. 
حسام‌پیگ باجماعت دو فرسخ راه که طی نمود به‌محلی رسید که دیگر سواره رفتن ممکن نبود 
بفابرین پیاده شد وروان‌گشت. هجده نفر کار آسدنی از آن‌جماعت‌باحسام بی مانده قریب 
به نقاره سحری بی‌خبر* برسرخان احمد آمده او در خانه می‌بوده با ته پیراهن از بیم‌جان گریختد 
به‌طویله رفت وتننگچیانی؟۲ که بااو بودند تفنگهارآگذاشته‌متفرق‌می‌گردند۲۰. حسام بیگ بعداز 
تفحص او را در طویله‌گرفته دستگیر نمودودر روز جمعه""ه م شهر مذ کور خبر به‌درگاه معلی 
رسبد وهمان شب سعاودت نموده نزد اللّه‌قلی آوردند واین قضبه در شب سه‌شنبه بيست ودوم 





۱ سب م٠‏ ن : می‌گذشت ۲ م : پار یده سم با قور چیان و تفنگچیان که 
از اشکور کو کرده. ن : تفنگچیان‌کواز اشکورکو کرده. . 4-م: برفی وب » م٠‏ ن: سخت سر 

سب م ن: افتاده ۷ ن: کشت و ۸-ب» م٠‏ : بیگک و 

۹ب م ن : فر ستاده‌اند ۰ب م ن: و ملک ۱-م: شاهزادگی 

۲-م: بالای ۳ جانب ؛ ۱- چ رکه 

۵ | سب ؛ م: رفت سب م: راه طی نمود ۷-ب» م ن : والد قرامانی 

۸-۸: بی‌خبر .ب» م۰ ن: بادونفر دیگر ٩‏ -م: تفنگچیان 


0-۰ : می‌گر دیدند ۱ جمعه ۲ 


خلاصةا لتواریخ بابک 
شهر جمادی الثانی سنه مذ کوره به‌وقوع انجاسید.«اسرایعظام که د رملازست شا هزاده عالی‌بقام 
به‌فتح گیلان سامور بودند خان احمد را با اموال" و اسباب ودفاین و خزاین در روز سه‌شنبه 
شمشم شهر رجبسنةٌ بذ کوره بهد رگاه عالم پناه آوردند 

شاه عالمیان به ایوان‌در آمده خان احد را از پایین ایوان ازحوالی محجر و سرحوض 
بارداشته» بعداز آن‌اورا به‌سید هاشم‌صفوی یوزباشی سبردند#وی قریب به دوسه ماه‌در بالا" خانه 


وی به چشم" محبوس بود. و در باب فتح گیلان و گرفتاری وی میرفارغی تاریخی پیدا 
نموده* ثبت افتاد. شعر ۰" 


گیلان چو شد سسخر شاه ملک" سياه جا کرد عیش وخوشدلی اندر جوان‌وپیر 
خان‌احمدی" که حا کم آن-رزوبوم بود شاهش ۸ به پایمردی اقبال دستگیر 
دوران‌مقیدش چوبدین‌گونه یافت گفت تاریخ قید او شده خان احمد اسیرد 


آنگاه او را روانۀ قلع قهقه گرد انیدند وحکومت بلادگیلان‌را به انته‌قلی‌سلطان ایچکاغلی استاجلو 
واسکند ربگ افشار وحمزه بیگک طالش ورینل بیگث ذوالقدر وشرفخان کرد شفقت فرمودند . 
وسولاناعبد الرزاقگیلانی که صدارت خان احمد به‌وی بتعلق بود ومدتیازقبل او در درگاه بعلی 
می" بود و در شهر رحب سنه مذ کوره که در دارالسلطنة فزوین مقيد بود به قلعة خرسک 
نمود. خان احمد درین سرتبه سی ودوسال درگیلان سلطنت"" نموده بوده باقی‌احوال وی در 
محلش *ذ کر خواهد شد" ' ,سابقا مذ کورگش ت که چون سلطان سلیم برسریرسلطنت متمکن شد 
محمد بیگ متفرقه را به درگاه عالم پناه فرسناد . شاه جم جاه مقرر نمو د که‌شا هقلی‌سنطان استاجلو 
حا کم چخور سعد که به‌وفور عقل ودانش وقاعده وآداب" و ؟ثرت شو 1ت‌وجمعیت‌امتیاز تمام 
دارد به ایلچیگری" روم ^' رفته نعزبه؟ افوت سلطان سلیمان و تهنبت جلوس سلطنت سلطان 
سلیم به نقد یم رساند ویدت هشت اه تمام شاه خسسنه فرجام اوقات صرف کتابت آن لموده 
دنابت مذ کور را سوافق سلیقة خود به‌اتمام رسانیدند وتمام تاجیکان"" از عمال ومقربان وفضار 


۱ب م: راموال و» ندارد ۲ب : به‌بالای 0-۳: «بهچشم» ندارد 
م کرده ۵ ل: تاریخ. م : ندار د م“ ن: فلکگ جناب 
۷-ب : احم دکه ۸سب : شاهنشهی. م ن: شاھی 

سب مد «می» ندار د 0-۰ ر«به قلعه» ندارد ۱ -0: «چند» ندارد 
۵-۲ : فلوئیای ۸-۳ ن: حکومت فرمود 4 ۱-م ن: مجلس دیگر 
٥‏ ن یافت -۸: آداب و.ن: آداب کثرت i-۷‏ و به‌ایلچیگری 


۸-۸ د: به روم ۵-۹ و به تعزیه ۰ب ن: تاجیکان و 








VA 


شاه #ایماسب اول 


وشعرا مسودات نظم ونثر را به‌سمع ! انور می‌رسانیدند"» هرچه از آن نوشتهاخوش‌سی‌فرسودند 
ببرون مي‌نوشنند . مولف این نسخه در خدست والد خود مبرمنشی‌قمی در آن مجلس بهشت.- 
آیین داخل بود؛ چون در سرعت کتابت دستی تمام دارد» شاه غفران پناه | کثر آن‌خدمت‌رابه 
غلامزادۂ حقیقی خود" می‌فرمود وآن مکتوب صداقت اسلوب در باب تهیه در طول هفتاد زرح 
بود واصل آن‌را که؟ شاهقلی سلطان بادیگرتحف[ ۽ و ۳] وتب ر کات مثل‌سایبان‌اندرون عناپی" 
باف مصور ببرون مخمل قرمزی فرنگی باف یزد یکویزه" سرصع قاضی کوچک مشرف که از 
شاگردان استادی سولانامانک دیلمی بود کتابت نمود." 

«بسم الله *الرحمن الرحیم کل اسرذی بال لم یبداء فيه بسم له الرحمن الرحیم فهوابثر 


شعر ۰ 


شکر وسپاس اد ذوالمسلال 
چون ر بگشسایسی‌سرد رح سخن 
برسر هرامه که نام خسسداست 


برسر هرنامه که آن نام نیست 


آن صمدلسم زل لایزال 
اولش از نام خداوند کن 


الحمدنته رب العالمین والصلوة والسلام علی خير خلقه محمد وآله احمعین . نج 


ای قبای پادشاهی راست بربالای تو 
آفتاب فنح را هردم طلوعی می د هد 
حلوه‌گاه طایر اقبال گردد هرط‌رف 
آنچه اسکندرطلب کردوندادش روزگار 


تاج شاهی را فروغ از لولویلالای تسو 
ازکلاه خسروی رخسارمه سیمای تو 
سایه اندازد"" همای چترگردون سای تو 
نکنه‌ای هرگز نشد فوت‌از دل دانای نو 
طوطی خوش لهجه یعنی کلک‌شکرخای تو 
روشنایی بخش چشم اوست‌خا کک بای تو 
جرعه‌ای بود از زلال جام روح‌افزای تو 


۸-۱ ن: به سمع‌اشرف 0-۲ : می‌رسانیدند و ۲ «خود» ندارد 


٤‏ ن: « که»ندارد هن : غیائی بافته ٦‏ ن : « کویزه»ندارد 


۷ ن: نمود لهذا چون این‌نامه در نسخه ثبت شده بود وگوش و هوش مستمعانرا جز کدورت 


و الم چیزی‌نمیافزود فی‌الحقيقة کتابتی که هفتاد زرع طول او باشد و تخمیناً پنجهزار بیت باشد و دریکک 


مجلس خوانده نشود مستمعانر| از شنیدن او چه خط و خوانندگاترا از خواندن آن چه فیض. هرعبارت 


هزار جا مکرر شده تعزیت غير مذهب را شنیدن سوارملال چیز ی‌نیست . بان حجهه نامه نوشتن نشد و السادم 
علی من‌اتیمالهدا. آمدم پر سرداستان وهمدرین‌سال سلطان سلیم پادشاه روم و اسکندر پاشا حاکم‌دارالسلامفداد 


۸- م: «بسم أله الر حمن الر حیم» ندار د 


حاشیه متن : کتابتی که به خواندگار نوشته شده 


سم ندار د 


۰ اس م: ندارد ۱ - م: اندر 





خادصة التواريخ ۶:۷۹ 


راز کس مخفی نماند با فروغ رای 'تو 
برابید لطف جانبخش جهان بخشای تو 


عرض حاجت د رحریم حرمتت محناج ليست 
خسروا پیرانه سرحافظ جوانی می کند 

قوافل صد هزاران دعا که درگلستان محبت و بوستان مودت دم از هوای" دلگشای 

رجال " «صد قواما عاهدوا ته‌علیه؟» زند* ورواحل هزاران ثنا که از روایح روح فزایش نسیم 
مصادقت وشمیم سخالصت «وین اوفی بما عاهد علیه‌انته نسیوتیه اجراً عظیما"» وزد م ذ کور 
مجلس اعلمی و سحثل بعلیاعلیحضرت عطارد فطنت قمرطلعت» حاوی شمایل «ولقد خلقنا 
الانسان فی‌احسن تقویم»" حایز خصایل«اذجاء ربه بقلب‌سلیم"»» خاقان‌والاقدر سلیمان‌سکان. 
شعر : 
سلیمان مکان شاه صاحب قران 
پسدربرپدر شاه حم اقتدار 

جهان گی رکیخسرو دادگسر 


تخلق۰" به اخسلاق سزدانش 


کا ی مامتان 
سلاطبن و فرسان ده وکامکار 
که تخت سلیمان ازو یسافت فر 
رساند به‌فر سلیما نیش 


بلند آفتابس که خورشید وباه 
مه را تیش آفتاب بلد 
همایی که بسرچتر او کرده جای 
چگویم دراو صاف آن سرفراز 
چکونه دهم شرح الطساف او 
که مشثلش زشاهان فرخنده فر 
زهسی برتو نازنده" " فهم و خسرد 
فلک تا زکتم عدم شد پدید 
درین کاخ فی روزة چسار در 
بود چا کرت والی چين وزنگه 
جهائت سراسر به زیس‌رنگین 
خدای جهان آفسریسن یاورت 
ترا حاودان بسادیسزدان پناه 
۱ م: روی 
6 سورة ۳۳ آیه ۲۳ .م: ندارد 
- سور ه۸ ٤‏ آیه .م ندار د 
سم : ندار د 


۲سب ) م: از د 


۲سب ‏ م : سوای 


۷- سورهه 4 آیه ۳ 


۰ م: به خلق و 
۳ سب » م : نگه دارد 


بجویند از سایسه او پنساه 
همه عالسم از نوراو بهره مند 
شده فرخ از ساسه او همسای 
که هست آفتاب از صفت بی‌نیاز 
که عقل است حبران اوصاف"! او 
نبودست زین پیش و نبسود دگر 
خدایت نکه‌دار" "از چشم بد 
نظیر تو صاحیقسرانسی ندید 
به اقبال تو نیست شاه؟دگسسر 


بهد رگاه تو چون سکندر هزار [ ۽ و ۳] 


غلاس‌ان تسو خسروان فرنگ 
به‌فرسان تو جمله روی زین 
هسه خسروان جهان چا کرت 
به کام توگردنسد خورشید و ساه 


۲ ررر جال» ندارد 
۵ب : زئد راحل. م : ز نداجل 


۱سب»م : از او صاف 
6 سب م:شاهی 


۸ سوره ۳۷ آیه A"‏ 








شاه‌طهماسب اول 
فلک بنده واخترت پیاربساد خدای جهانت نگهدار باد 
چوکار جهان شد بعدل توراست بمان در جهان تا جهان را بقاست 
پادشاه جم جاه صاحب قران سعادت قرین ثریا مکان» شنهشاه یکه الطاف نامنتابی آلهی 
همواره یار ویاور آن اعلیحضرت است ودر سلک جهان وعرصهٌ زمین وزمان مسند شاهی و افسر 
پادشاهی مسخر آن سلیمان متزلت. عالی تبار رفیع مقداری که پدر بر پدر پادشاه وئیکبخت و 
صاحب اورنگ وتخت است ودر سپهر اقبال ماه حلال وبر فلک سلطنت و خلافت خورشید 
رخشنده نصفت واجلال . شهریار جمشیدفر فریدون نشان خسرو همایون طلعت سلیمان مکان. 


شعر : 


fA“ 


الا شهریار فریدون نشان 
سنکاتنگری الطافی اور ایرور 
زهی شاه دانای صاحب کسال 
آتادین آتا خسسرو نیکیخضت 
جهان خسروی شاه ل.رسروری 
خلافت سیبهرنده رخشنده مهر 
سخاوت‌گویی کان جود و سخا 
زهی بخت ودولتده فرخنده‌شاه 
سلکاچرخ گردنده بولسون یکسام 
ایرور خسروا ۲ ملک و فربان سننک 
ایشک* پارچه‌ای خسرو ارجمند 
بولوبدر رای" شاه نصرت قرین 
ستکابخت ودولت بولسوب پایدار" 
آلهی بو دولتنی پاینده دوت 
جهان پارچه یاربولسون بوشاه 


جهان ایچره اول‌دایماً شادسان 
جهان ایچره شهلق مسر ایسرور 
سپهر کس‌ال اوزره ساه جلال 
باری صاحب اورنگ‌ود يهيم وتخت 
که داراب و رستم ایرور چا کری 
ایرور قد ری‌حالی بېچ وک کیم‌سپهر 
سلھ-ر کسرم اوزره ابر عطا 
زهی اوج عزت ده خورشید و ماه 
جهان ایچره حکمنک‌بیورسون تمام 
بو دوران"آراحکم و فرسان سننک؟ 
دو شویدرباری عالم ایچره پسند 
بتابع ستکا اهل روی زمین 
یمان گوزیدن" ساخله سو نکردگار" 
بو خورشید سلتنی تابنده دوت 
پناهنده ساخله سون آنی آله 


شهسوارگردون وقار اعدل اعظم عامرمعمورة العالم بآئارالجود و الکرم» لاذ اعاظم السلاطین 
فی آلافاق ملجاء افاخم الخواقین۱۰ بحسب الارث والاستحقاق» فرازنده اعلام حشمت‌و عظمت 
فروزندۀ شمع ملک و سلطنت ماه درخشان سپهر ‏ اگیتی ستانی۲ ۱ آفتاب تابان‌فلک کامرانی سلطان 


م ندار د 


م اینکک 


٣‏ م: خسرو ۳ م: به دوران 6-م: اسنکک 
تسم پر لد بدرلر! 
سب 6 ۳ کرگار 


۲سب + م : گیتی‌ستان 


۷ب عم ن : تامدار 
۸ م: بدین ۰ -م: والخواتین 
1 


۶-۱ «سپهر » ندارد 





خرادصةالتوار بخ ۸1 
سلاطین زمان خاقان سلیمان شان صاحب قران '. پادشاهی که چون منشی فلک فیروزه رنگ 
به اناسل تأسل خامۀ عنبرشمامه" برداشت» رقم مدح آن شاه والاحاه برصنحه این لوح زبر جد 
نگاشت» خسرو نامدار عالی‌گهر خورشید اثر »شهریار سپهر اقتدار فلک قدر ,شعر ۳: 


شاه فلك قسدر سپهر اقتدار 
حضرت سلطان سلاطيسن عصر 
آیتتی از رحمت؛ پد روزد گار 
شاه جوانیخت* جوان دولت اوست 
سایه چوافکند بروی زبیسن 
تا در عدل او بجهان‌درکشاد 
معدلتش بست" به‌ثیروی خویش 
ای بجهان بای اسن اسان 
گردش دوران به‌وجودت خوش است 
دیدۀ عالم به‌نو روشن ش‌ده 
پسادشه مسند شاهی تویی 
منشی این طارم فبروزه خشت 
حکم تو جاریست براهل جهان 
اختر سعدی‌وفلکک برج تو 
در نظرت هرکه مکسرم بود 


پادشاه عالی منزلتی که باز بلند پرواز همتوالانهمتش ^ ر عقاب‌چرخ دعوی هدسریست»شاه؟ 
گردون رفعت ی که شاهین سعادت قرین اقبال همایون بالش را باهمای»"همایون سپهر وطایر 


زرین جناح بهرهوای برابری. شعر : 
چرخی آلور چرخ فلک دین‌عقاب 
همتی۱۲ دیسن» قله البرزیست 
پشه اگر سایه سیده ایتسه جای 
پارچه هنر لرده عد يم النظیر 


۸-۱: صاحبقر انی ۱ ۸-۲ : شامه 
سب م: «ر حمت» ندارد 
۷ م: به تو ۸سب» م: اورا 


۱ب م: ندارد 


هسب م: چول بخت 


۲سب» م: 


خسرو عالی‌گهر نادار [و ۳۵] 
مهبط تأیید آلمی ونصر 
عالم تمکین وجهان وقار 
اصر دين و سدد ملت اوست 
روی زمینگشت چوخلد بریسن 
بیدنارزید زطوف ان باد 
گردن ده گرگ بیک موی میش 
تایه و خلت اسان 
بود همه بود ببودت خوش است 


عرصفگیتی زتسو" گلشن شسده 


سای حق ظل آلهی تویسی ۳ 


مدح تو بر لوح زبر جد نوشت 
تابع اسر تو زین و زان 
گوهر فردی وجهان درح تو 
بردیک ديد عسالم بود 
دولست جاوید بود دولتت 


بازی آلور پنجه بیلن آفتساب 
قوتی "'دین چرخ برین غه کت 
دولتنک پرتوی اینکی همای 
تخت ایساسی خسرو اقلیم گیر 


۸-۳ : ندارد 
سم : بست جو 
٩‏ م: شاهی سب م بهمای 


همت ۳-ب» م: قوت 


۰.۸۹۲ شاه‌طهما سب اول 
ملک انتک ملک سلیمان دورر 
جملۀ قانون‌سوزیدن بیل کول وکك 
یخشی ادیسن هریوزیده منتشر 


ذاتی انتک معدن احسان‌دورر 
فر فریدون بوزیدن بولکول وک" 
عدلی بیلن دنئبی و دين مفتحر . 
لطفنک ايله اولسدی سنورزسین ای شه جم قدرسلیمان نکین 
خلق جهان جمله دعا گوسنکا انس ایله‌جن پارچه ثناگو"سنکا 
سلطان صاحب سعادت عالی‌مقدار خلاصةٌ اعاظم سلاطین و" خواقین نامدار. خسروی؛ که دیباچة 
منشور فرماندهی وجهانداری آن عالی منزلت به طفرای غرای «واتیناه من لدناحکما»موشح و 
میین ° است» وتشریف شریف سلطنت و کابکا ری‌آن سلیمان «نؤلت‌به‌طراز «وآتیناه لکا عظیما» 
مطرز وسزین . شهنشاه ظل اللهی که عین عدالت وراحت ذات خجسته صفاتش سنبع عدل و 
انصاف وعرصهٌ جهان وساحت زمین وزمان حکم وفرسان آن اعلیحضرت سکندر مکان را مسخر و 
تابع قاف تاقاف. شعر". 
شهنشاهی که شد ازعدل و انصاف 
تعالی‌انته زهی فرخنده شاهی 
جهانگیر وجهاندار و جهانبخشی 


همه لطف وهمه عدل وهمه‌رای 


به فرسانش جهان از قاف تاقاف 
عجب شاهی وفرخ پادشاهمی 
چو آب‌زندگی" خلقش روان بخش 
گرفته دردل‌خلاق جهان جای 
چراغش روشن ازنور اآلهی 
به‌بال فتح ونصر تکرده پرواز 
ندیدست و نه‌بیند شاه از این‌سان 
جهان زین‌گونه سلطانی ندیده [ع ۳] 
ستاده چسون غلامی بسردر او 
غلام؟ وچاکری بهرام امش 
به خدست‌چون غرالش صدغلام است 


برافااھ ات ا 
همای بخت او در اوج اعزاز 
بسیگردید و خواهد گشت دوران 
فلگ زین‌گونه دورانی ندیده 
همه روی زبین زیر نگینشسی 
زل از بندگان کمتره او 
شده تس رک فلکك از احترامش 
به درگاهش غلاسی را که نام است 


فروغ مهسر تأید آلهسسی 
فلک نه پایة تخت بلنسدش 
شهنشاهی که چون خاقان و نغفور 
بلاذو بلجاء اهل جهان اوست 
زبانه سرسراد وبخت يارش 


بسرآرنده به تخت پسادشاهمی 


آجهان درسایۀ بخت بلندش 


به‌صد حاجت درش بوسند از دور 
به‌احسان دستگیر این‌وآن اوست 
سراد هردوعالم درکذارش 


(سب م : پوالکوا کب ۲-م: سا کو ۰ ۳-م: «و» ندارد 
6 م: خسرو ۵-م: «ومبین» ندارد ٦‏ م: ندارد 
۷- م : از نده‌گی ۸ب : کمتری ۸-4: غلامی چاکری 


علاصةالعواریخ 


زهی دارنده اورنک شامی 
مادا دولت ازدرگاه تو دور 
بظثر بادت از دولت شانه 
غمین باد آنکه او شادت نخواهد 
چنانت برهمه کار منصور 
همه برکام دل فیروزیت باد 
چو هستی سایۂ لطف آلهی 
آلهی تاجهان‌را آب و رنگ است 


شاهی که به نصرت آلهی 
از سایسه لطف حق شانی 
آ کته او کدی بت 
محتاج درش هزار خاقان 
این نه طبق رنیم الاک 
هر چاشتگهی آستانشس 
شاهی که به‌حسن رای وتدبیر 


بر 


آیین جهان نظام از و یافت 
سير فلك و جوم سيار 
هم سیر فلک بسه وثق رایت 
هرجاکه دلیست قاف تا قاف 
کس نیست زفیض رحمست تو 
تاگردش چرخ آسمسسانسسست 





۱- ۵: مصرع دو مرا ندارد 
٤‏ م: وبخت 


f ۷‏ شاهنشاه, ب : شهنشاهی 


۲-م: وجوانی 
۸-۵ : جهاندری 


۸-م: «وه ندارد 


حوالتگاه تا شتا آلھی 
مبادا تاج را بی‌فرق‌تو نور 
مبادا بی‌تسو یکساعت زسسانه 
خراب آنکس که آبادت نخواهد 
سیاهت فاهر و اعدات بقهور 
زیزدان هرچه خواهی روزیت باد 
به کامت بادهر کاری که خواهی 
فلک رادور و گیتی رادر نگ است 
aid “> 2‏ ند ۶ ۳ 
زهر چیزش فزون ده زندگ‌انی 


. شعر : 


بنشست فراز تخت شاهی 
آسوده به سایه‌ اش جهسانسسی 
بالاتر از آسمان زندتخضست 
فغفور یکیش از غسلامسسان 
بر درگه او نهاده بر خاک 
صدخان خطا کشیده خوانش 
زویافت اساس بلک تعمبر 
زیبندۂ تخت خسروانسسی 
کار همه انتظام از و یانت 
خورشید سپهر بادشاصی 
پیوسته برای تست درکار 
هم کار جهان به مسدعسایت 


از دوستی تو می‌زند لاف . 


فارغ زدعای دولت تو 


برچرخ زمهر وسه تشانست 


۳ ز نده‌گانی 
«س م: «و» ندارد 


-٩‏ م: ندارد 


SAY 


کامکار عالیمقداری که از بلندی بخت تخت *سلطنت وجهانداری" و سریر حشمت و" کامکاری 
براوج فلک عزت وفراز سبهر ش و کت نهاده» شهنشاه" عالی مکانی که به‌یمن تأییدآلهی سسند و 
تخت شاهی را به‌وحود باحودزیب وزینت‌داده 


۶:۸ 


سلطان سلیمان نشانی که از صفای ضمیر آرای عقده گشایش حل مشکلات ربع مسکون شود. 
نظم : 


باشی به فراز تخت شاصی 


شاه روشن ضمبر صافی دل 
خسرو تاج پخشر زیر حت نشین 
شده از علم ودانش و تدیر 
آسمان رفعت و فلک تمکیسن 
زان سعادت که برسرش داند 
هرچه انديشه را بر آن دست‌است 
آسمان مایه‌ای زهرگاهشی 
بهر وه بردرش کمینه غلام 
ای فلک حشمت ستاه سپاء 
فلکت خوانده از راخب 21 
هرولایت که چون توشه دارد 
در زبان توگشته روی زبین 
نظرت خاکرا چوزر سازد 
هم رکه با لطفت آشنا گسسردد 
چه" توان‌گنت سدح ازین بیشت؟ 
تاجهان باد در جهان باشی 
دولتت یاروعمرت افزون باد 
ملکت آباد ولشکرت منصسور 
هر مراد ی که آیدت . در دل 


شاه طهماسب اول 


محکوم تو ساه" تابه ماهی 


لطف او کرده حل هر مشکل 
شام دازا .باه ام آیین 
بشتری رای آفتساب ضمیر 
چرخ فیروزه‌اش به زسرنگین 
سرور هف ت کشورش خواند 


پیش بخت بلند او پست است [ ۷ ]۳٠‏ 


نه فلک پایه‌ای زدرگاهش 
اخترش تسابع و زبانه به کام 
شاه جم ش وکت سلیمال جاه 
شاه دشمن گداز دوست نواز 
ایزد از هر بدش نکه دارد 
حمله آباد همچو خلد ڊریسن 
کسار عالم به یک نظر سازد 
همه حاحات او روا گسردد 
که خدا گفت سای خویشت° 
وزید خلق در اسان باشی 
یاور ت کردگار بیچون باد 
چشم بد از تو و جمال تودور " 
بادت از فضل ایزدی حساصل 


اعظم اعاظم‌سلاطین عالم» فرمان فرمای خواقین بنی آدم» المختص بالدولةالبهية العظمی» الفایز 
بالسعادة الازلية الکبری» سکندر وقاری که نسبت رتبۂ بلندشا هان عالی‌مکان باپایة مدارج"قدر آن 
سلیمان زمان از زمین تاآسمان نمایان‌است ؛ فریدون اقتداری که فرق سد رفیع البنیان آن‌حامی 
حوزۀ دین* از حیز فرق فرقد سای سلاطین مسند نشین وپادشاهان صاحبران از آسمان تا 


زمین.شعر" : 
۱-م: به ماه ۸-۲: ندارد ۳-م:چه توان حرف زاین نبشت 
-٤‏ مز : پیشست ۵- مز : خویشست -م: چشم بد از توجمالت دور 


۸-۷: مايه مداح ۸سب» م: جوردین ٩-م:‏ ندارد 


لاصةالتواریخ 


شه آسمان قدر نصرت قسريسن 
شه تا جور خسرو شیرگی سر 
زدریای شاهی عجب گوهری 
بر اورنگ شاهی سزاوار اوست 
بود تاج ازگوهرش سربلن سد 
جهان داوران را به ظلش پناه 
فریدون وکیخسرو شهریار 
نبودنلد در عهد این پادشاه 
کمین بنده‌ات نیست راضی" بدان 
نه خاقان که باشد به‌هنگام کسار 
جهماندار آن شاه فیروز بخت 
اگر ب رکشد تیغ آیینه رنگ 
چو تیفشگشاید زب‌ان درغسزا 
زحفظ آلهی بود جسوشنشسی 
دعای خلایق زکسه تابه سه 
سپهر از کمر بستگان درش 
در ایام او فتنه را بسرده خواب 
بداندیش آن شاه گیتی فروز 
هر آنکو زصاحبقران ر کشید 
جهان عدل کسری فراموش کرد 
به لیروزی شاه صاحب قسران 
زهی تخت شاهی سزاوار تسو 
سریر سعادت ترا تکیه گساه 
تویی آن جوان دولت نیکیخت 
ترا شد چو اقبال و دولت قریسن 
جهانت بکام وفلک بنده باد [ ره ۳] 





سزین بنو مسلد سب روری 


که بی او منادا زمان و زبسن 
به‌دولت جوان و به‌تدییر پیر 
زبرج سعادت تکو اختری 
زفرهنگ شاهی نمودار اوست 


Ao 


زبختش بود بخت فیروژیند ` 


فلک را شده در گهش بوسه گاه 
بنوچهر و اسکندر نامدار 
و گرنه شدندی و را خاک راه 
که خاقان چین باشدش پاسبان 
به‌درگاه او همچو خاقان هزار 
که‌مهرو سپهرش سزد تاج وتخت 
به برق یمانی بسوزد فرنگ 
کند شرح انافتعنا ادا 
کند بکتری پیسرهن برتنش" 
شده حلقه گردش به‌جای زره 
ظفر یک سواراست از لشکرش 
به‌عهدش بداندیش را سردر آب 
نباشد مگر خوار برگشته روز 
زمانه سرش رازتن بسر کشید 
چو آواز عدل شه گوشس کرد 
زمین خرم‌است و زمان شادمان 
خداوند بادا نگه‌دار تو 
بود چتر فرق توظل آله 
که ناز دبتو دولت و تاج تخت 
جهان را تو داری بزیر نگین 
قضا يارو بخت تو فرخنده.باد . 
به کام دل از عمر خود برخوری 





جوانبخت شاهی که خورشید فتح وظفر از پرتو لمعات بارقات تیغ جهانگیر آن شاه ظفر پناه 
روش ن گردیده وسپهر معدلت وسلطنت از طلوع ک وکب طالع نصرت مطالع آن خسرو گردون 


۱-ب م: زلف مز : زلفی 





۲- مزب »ن : دربرش. م: در بر 


۶:۸۹ شاه طهماسب اول 
بارگاه مزین‌گشت هکافة عالمیان در سایهٌ لوا ی کیوان اعتلای آن صاحبقران سلیمان جاه آسوده 
و منتاح قانون عدالت آن خاقان گیتی پناه! ابواب مرحمت و رأفت برچهرۂ امانی و آمال" 
خلق کشيده درگاه سخاوت" پناه آن سلطان خورشید اشتهار سلاطین عالیمقدار را مقبل شفاه 
و بارگاه عرش اشتباه آن‌خلاص خواقبن تبار خسروان‌گردون اقتدار را مغفر جباه شاهد گلزار 
سلطنت‌وشهریا ریا ز سلسال‌معدلت‌آن جمشیدعد لگستر جوانیازسرگرفته و نوعروس بهار حشمت‌و 
کامکاری‌از فیض رشحات سحاب؛ آن دارای" دادگستر جوانی هر" لحظه طراوتی‌دیگر پذ یرفته. 
شعر : 
که برخوردارباداز تاج و از تخت 
همایون طالعی فرخ لقایی 
بساط دهر را اقبال او شاه 
لوای عسکرش را فتح سایه 
دم شمشیر او صبح جهالگیر 
فریدون را پتش بردوش گیرد 
بنوچهرش به چاووشی رسیده 
زبون پشة او پیل بدخواه 
فروزان شمعی از نور آلهی 
فکنده قیروان را جامه در قير 
به نویتگاه در گاهش کمربند 
بزرگی یسافته ملک از دراو 
دری دارد چو دریا با ز رده" 


مپارکک طلعتی فرخنده "را يسمي 
سپهر دولت او را قدر ماه 
ظفر خیل سپاهش را طلایهه 
بود قوس قضا را رمح او تیر 
که از رزمش سکندر نوش‌گیرد 
سناش در دل خاقان خلبده 
گرفته شیر را مور رهش راه 
گرامی دری از دریای شاهمسی 
شکوه چترش ازفر جهان‌گیسر 
بلندی؟ یافته تاج از سراو 
به هرحانب که لطف آغاژ؟-رده 


درش برجمله کوثرها کشاده 
کف جودش به رکس داده‌بهری 
زدرویش خطات-ا منعمم روم 
هرآن مسکین که یابد بردرش بار 
بەحشمت ملک جم زیر نگینش 
به احسان دست او معمار عالم 
دلش دریا وسوجش فیض احسان 
۱- ب ‏ م: ستان 


)سب م: به جناب 


۸-ب : اقبال او شاه 


۲سب؛ م: خلق 
وب م : دارای مراد گستر 
٩‏ م: بلند 


همه ره حمل برحمل ایستاده 
گهش شهری وگاهی حمل شهری 
کس از د ریای‌جودش نیست‌سحروم 
شهنشاهیش یابد نوبتی دار 
به‌همت بحروکان در آستبنش 
هر انگشتش کلید کار عالم 
کفش ابروعطای اعام باران 


۳ب م: سعادت 


"سم : صر 


۰ سب > م : دری‌از جوددریا بار کر ده 


۷ م: ندار د 


خلاصةالتواریخ 


جهان را همتش آباد دارد 
نی کلکش جو ریرد ۳ خام 
جهان فیض از نوال عام او یافت 
زی ملک سلیمان رم ازتو 
فکنده چتر تو بسرسهر سایه 
جهان در حاتة انگشترینست 
تویی آن شهربار دادگستسر 
اگر خاقان ار فغنور چین است 
زقد رقصرتو ایوا ن کیوان ٩["‏ ۳۵] 


قمر پروانة شمع ضمیسرت 
خدایاتا مدار است آسمان را 
آلهی تابود خورشید انسور 


درخشان باد سهر دولست شاه 


سعادت چا کرو دولت غلامش 


حهان دایم به کام شاه بادا 


چو شاخ دولت او تازه حاوید 
محبط از دستش احسان یاد دارد 
نلک جام زر از انعام او یافت 
اساس پادشاهی. محکم از تو 
فزوده تخت را بخت توبایه' 
سزاوار سریر کساسرانسی" 
همه روی زین زیر نگینت 
ترا از بندگان * کمترین است 
وثاقی سکن هندوی" دربان 
عطارد کارفربای دپیسرت 
سکن زین پادشه خالی جهان را 
فروزان بسرفراز چرخ اخضر 
در افشان باد بحر شوکت شاه 
زبانه تابع و گردون به کامش 


سی عشرت به جام شاه بادا 


SAV 





سلطان‌عدالت پناه فلگ بارگاه ,مصدوقة السطان العادل۲ غا ك 
مژدای حقبقت انتمای «بالعدل قامت السموات والارض *» منظور نظ 
ملحوظ خاطر خورشید منظرگردانیده همگی نیت صافی طویت برافاضهٌ سرحمت و اشاعةٌ عدالت 
ومکربت مصروف داشته۱۰ وهميشه فحوای"!۱ صدق موّدای «ان‌انته یاسربالعدل‌والاحسان۱۲» 
نصب العین ضمیر بنیر سهر تثویر ساخته تمامی همت فلک رتبت بررعایت"" واعانت و رأفت و 
عاطفت نسبت‌به كافةٌ برایاگماشته المرفه* "جمیع الخلایق‌به‌ميامن لطفه‌العمیم»المشرف‌ذاته. 
الکريم به‌صفت کریمة"«من اتی‌الته بقلب سلیه- ی سکندر سریر شهنشاه "!جم- 


1 


ر اصابت ؟ اثر و 


اقتدار خورشید نظر. شعر 


اسب » م: پایه ۲-م: بخت ۳ م: کامکاری 6-م : بنده‌گان ه-ب : و کیوان 


٩‏ م: هندو ۷- م : «العادل» ندارد ۸-سور۱ آیه ۰ م: ندارد 
٩-م:‏ آثابت ۰سب» م: گشته ۱۱-ب» م: محتوی 

۷۲ سوره۹٩۲‏ آیه 1م ندارد ۸-۳ به غایت 6 -م: بطر فه 

۵ سوره٩‏ ۲ آیه ۰ م:ندارد ۲- شهنشاهی ۷سب» م: ندارد 





EAA‏ شاه‌طهماسب اول 
شهنشاه عادل شه کاسران سکندر سریر سلیمان مکان 


جهان داوری شبوه‌اش عدل‌و داد سلیم‌و خردند ونیکو نهاد 
پدربر پدر خسرو و پادشاه سر پادشاهان عالم پناه 
زعدلش جهانگشته همچون ۲ بهشت به‌از عدل جمشید فرخ سرشت 
منور شد از نور عدلش جهان فراسوش شد عدل نوشیروان 
اران خو بل شدی زنده نوشیروان فی‌المثل 


براطراف آفاق گشتی تام شدی آگه از راحت خاص وعام 
براطراف عالم فکندی نظر بهرمرز و هر بوم کردی گذر 


بدیدی که از عدل شاه زسان شده محو آیین ظلم از جهان 
ز احوال عالمگسرفتسی خر زاندوه و"سحنت ندیدی اثر 
به‌عیش و" طرب خلق عالم همه زغم فارغ وشاد و خرم همه ۲ 
جهان رشک فردوس اغلی شده در فیضی از هر طرف واشده 
زبانه زعدل شه ناسدار حهان گشته آسوده و برقرار 
که از عدل آن شاه‌صاحب قران جهاندار جم حشم ت کامران 
کند کبک را باز همراز خویش خورندآب بایکدگرگرگ و بیش 
بهم رام‌گردید آهسو وشیر کبوتر سوی چرغ رفته دلیر 
چو از عدل شاهنشه آگه شدی زجان خادم و بنده شه شدی 
تبردی به‌عالم دگر ام عدل فراموش کردی زایام عدل 
شدی منفعل سرفکندی به پیش خج لگشتی ازشهرت عدل خویش 
چو او شاه عالم پناهی کجاست به اقبال او پادشاهی کجاست 
نخواهد حزاین آشکار ونمان که آسوده باشند خلق جهان 
چوبر هیچکس زو نیایدگزند کزندش نیاید زچرخ بلند 
زهی دولت سردم آن ديار که‌شاهی چنین باشدش شهریار 
ستم رازیان عدل را سود از ود خدا راضی و" خلق خشنود از و 
خدایسابرحمت نظر کرده‌ای که‌این‌سایه برخلق گسترده‌ای 
در او صاف آن سرور سرفراز که هست‌آفتاب از صفت "۲ بی‌نیا ز 
۱-م: «و» ندارد ۸-۲: همچو ۸-۳: زمانی 
۸-6: «عالم» ندارد ٥‏ م: «و» ندارد ٦‏ م: «و» ندارد 
۸-۷: زغم‌قارقو خرم‌همه ۸-مز »ان : سود او :۸-٩‏ «و» ندارد 


۰ م: صف 


خلاصةالتواريخ ۸۹ 


چه‌شرحش دهم هرچه‌درعهداوست [ , ۳] که آثار عدلش‌سراشر لکوست 

برو آفرین از جهان آفسریسین که نازد به‌عدلش زمان وزمین ‏ 

زهی داده عدلت جهان را نظام زعدلت' حهان پافته انتظام . 

جهان کسرم شاه عالی" نسزاد حهان د رحهان‌عدل واحسان‌وداد. 

زتو شاه خشنود و درویش نسز خدا داردت در دو عالم عزیز 

پر از ذ کر خیرت دهان هه دعای تو ورد " زبان همه 

سلاطین پناهی؛ که پادشاهان عالی تبا رکامکار وشاهان * نامدار صاحب اقتدارتقییل 
تراب سد؛ فلک مقدار آن شهریار جهاندار جهانیان مدار شرف روزگاروسرايةُ مباهات وافتخار 
ساخته‌اند افلکک درگاه ی کهسیارة سپهر برین‌در مقام بندگان" کمترین به دربانی درگاه رنیم آن 
سلطان" اقالیم روی زین که در رفعت مقابل چرخ هفتءین است سرسفاخرت‌برافراخته .نظم :^ 





ای به‌درگاه رفیعت‌چرخ دربان آبده 
نام هفت‌اقلیم در زیر نگینت بی‌خلاف 
کشور اسلام از لطف تورونق یافته 
باعلو منزلت کیوان زفصر هنتمین 
آمده بامور ابرت پادشاهان جهان 
گشته مالامال از لطف تودریا یکرم 
غنچۀ اميد اهل دل شکفته سربسر 


کمترین هندوی‌دربان ت وکیوان آمده 
" تابه دست دولتت ملک سلیمان آمده 
معب دکفار از قهرتو ویسران آمده 
از شرف بردرگه‌قدر تو دربان آمده 
اين "سرافرازی‌ترا از لطف یزدان‌آمده 
ابرهم ازدست‌فیض تگوهرافشان آیده 
چون نسیم دولنت‌د رگلشن جان آمده 


لبر اعظم اوج عظمت و فرمانروایی» مهر منیر برج نصفت و رفت“ به‌متتضای تواعد مصلحت‌و 
حکمت ظاهرگشته وانوار شاهنشاهی ولوامع انوار الطاف آلهی از وجنات حال خجسته مال 
آن خورشید عالمتاب فلک اقبال وسایه عنایت حضرت پروردگار روشن . شعر۱"۰ 


ای در رخ تو روشن انوار پادشاهی 

کلک توبارک انته برملک دلکشاده 
د رحشمت سلیمان‌هر کس که‌شک نماید 
در دو دبان عالم تارسم سلطنت هست 
تیغی که آسمانش از فیض خودعلم زد"" 


(-م: عدل مالم 
ا 

٦-ب»‏ م: بندگان ۷-ب» م : سلیمان 
٩-م:‏ ای ۰ سمز :رافب م: 


۲-م: شندد 


۳- مز : خود در 


در فکرت توپنهان صد حکمت آلهی 
صدچشمه آب حیوان از قطرۂ سباهی 
ملک آن تست وخاتم فرسای هرچه خواهی 
برعقل ود انش او خندند" امرخ وساهی 
مثل توکس نداند این امر را کماهی 
تنها جهان نگیرد بی‌منت سپاهسی 


۸-۳: تودرور 


۵ م : «عالی‌تبار کامکار و شاهان» ندارد 


۸-م: ندار و 
۸-۱: ندارد 


6 ۱-مز : خود ار 


£ شاه طهماسب اول 


ای عنصر تو مخلوق ازکیمیای عزت ۰ وی دولت توایمن از وصمت بلاهی" 
سلطان سلیمان شان صاحب قرانی که حهان در پذاه ظل آله از حوادت زبان و از مکاره دوران 


دم از آسودگی زده. شعر": 


ای سراز قدر .برفلك سسسوده ۰۰ عالمی در پناهت آسسوده 
از زمین بوس س رکشان جهان ۰ آستان توگشته فرسوده 


خاقان جمشید حشمت سکندر مکانی" که از یمن توفیقات آلهی به* سعادت واقبال در مسند 
شاهنشاهی قرارگرفته» فلک دوار جواهر ولاالی* ثوابت وسیار نشار مقدم آن سلطان عالیشان 


نموده . بیت": 


بسی مه برفلک منزل بسریده به عمر خود چنین شاهی ندیده 
شهنشه کاسمان تمکین از ویافت زمان زيب وزمین آیین ازویافت 


پادشاه والا قدر رفیع مکانی که زسین از بای سریر فلک‌نظیر آن‌خسرو فریدون نشان" سر 
اعتبا روافتخار از آسمانگذرانید. شهسوار عالم مدار ی که آفتاب عالمتاب باوجود سمت‌خسروی 
برآن فلک سروری به غلامیآن‌پادشاه عالم‌پناه شرف‌یافته» شهنشاه عالم پناه*انجم سپا هی که‌فلک 
بااین همه خیل وحشم از روی‌صدق واخلاص تمام لاف بندگی" آن سلطان عالی-کان زده.شعر» ': 
ای شهنشساه معدلت آییسن خادیت باه وبنده‌ات پروین 
آنتساب متیر چساکرتست شرفش از غسلامی درتست 
خورشید سپهر سلطنت ِ_ جمشیدسریرمعدلت و اقبال» آفتاب اوج‌حشمت‌و دولت» 
ماه برج سعادت و آخرت ,شعر: !۱ ۱ 
گوهر بحر جود"" وکان سخا در دریای لطسف وابر عطا 


سلطان مژید کانکار»مظهر كريمۀ «وربک یخلق‌مایشاء ویختار"'» لاذ اعاظم السلاطین 
فی‌آلافاق» ناصب ۶ اعلام النتح المبين»› رافع * 'الوية العز والتمکین» حامی حوزة"' الاسلام» ماحی- 
آثارالکثر و کاسرالاصنام» مالک رقاب الا سم سولی ملوك .الترك والعرب وااعجم» سلطانالسلاطین 


دب م ای واسمت تو امن از دولت ملاهی ٠‏ 7 ۲ب م: ندارد 

۳ب م: : مکان سب ) م : «به» ندار د وم طال 
٩-م:‏ ندارد ۷ م: رنشان» ندارد ۸-۸: «پناه» ندارد 
٩ب‏ > م بندگی ۰ اسپ » م ندارد ۱سم: ندار د 

۴-م: وجود , ۳ سوره ۲۸ آیه ۱۸ .م: ندار د 4 - م: ناصم 


و اسب م: رافع العز و التمکین ۱ سب م حو زه اسلام 


خلاصةالتواريخ ۶۱ 
فی‌العالم ظل انته فی‌الارضین» قهرمان الماء‌والطین» خاقان عالیقدر آسمان‌سریر» سلطان رفیم مکان 
سکندر نظیراعنی ظل‌انه‌الرحمن؛الذی اختاره الته من‌افرادالانسان الكريم الذی من‌انته عليه 
باللطف العظیم وشرفه‌انته بکمال‌العقل السلیم ۲» باسط بساطالامن والامان» ناشرصحایف‌العدل 
والاحسان» ماحی ماثرالظلم والعدوان»المژید" بتاییدات‌الجلیه من انته‌المنان» الموفق بالتوفیقات 
العلیه*من عندانه‌المنک المستعان» سلطان عالیشان سلیمان مکان کیخسرو فریدون فرجمشید 
نشان» سلطانالبرین وخاقان‌البحرین» خادم‌الحرمین الشریفین ثانی" اسکندر ذوالقرنین» صاحب 
خلافة‌الخافتین» حارس ارجاء المشرقین والمغربین حافظ بلادانته ناصرعداد انته‌الذی عجزت عقول 
العقلاه عن اد رالك جلاله والسنة الفصحاء عن بیان‌اوصافه وسلطنته" ودولته واقباله»معزالسلطنه" 
والتخلاقه والجلالة والعدالة والشجاعة والسخاوة والعظمة والشفقة والنصفة والدولة والش وكة 
والرأفة والرفعة والحشمة والمعدلقوالمرحمة والمكربة والمروة و الفتوة والمحبتوالمودة والعز 
والاقبال e‏ وان ژاسلطان] والخاقنن الخاقان«سطان‌ليم خان 
بن سلطان سلیمان خان. شعر 


زیر این نه رواق فام چون شود کنته این همایون نام 
آید از هریکی صسداونسدا خلت دالته بلکه ادا 


خلدانته ملکه وسلطانه واناض علی‌العالمین بره و عدله و احسانه [ ۲ س] وجعل سدة- 
السنیه لعابة السلمین حصناً حصيناً و يسرله ف ىكل يوم علی‌المشرکین نصراً عزیزاً و فتحاً 
سبیناً ویرحم انته عبداً قال آمینا ولاز الت سماء سلطنته و خلافته کوا کب لواهب مزینه و آثار 
عظمتهو حلالنه علی صفحات الکاینات منيه و رایات‌العزوالنصر مقبله‌الی‌سدة العلیا واعلام الفتح ۱ 
والظفر مظله على م وکبه الاعلی ومابرحت‌الوية الملک والدین‌سرفوعة الى ذُروة‌السماء بمعالم* 
اجلاله وابنیة؟ الحشمة والمتکین الی انقراض الد نیابميامن اقباله می‌گرداند و به مواقف عظمت»" 
وجلال‌وبه سابع عزت واقبال" "می‌رساند که‌در اسعد ساعات‌فرخنده سمات‌وایمن اوقات‌بیمنت آیات 
همای‌همایون فال‌از نشیمن دولت واحلال به بال اقبال‌طیران‌نموده مخلص‌صادق الولاومحب واثق ۱۲ 
الرجارا سبتهج و مسرو ر گردانیده دانای خجسته ادای ی که دروقت گفتار دلگشاد رگلستان سخن 
غنجه های بای بشکناند و ریاض سخنوری را به رشحات‌سحاب فضاحت پروری وزلال بلاغت 
گستری سرسبز وسیراب گرداند» از عبارات بی‌نظیرش نسایم التفات ومکرمت‌وروایح محبت و 
مودت برگلستان آمال مخلصان وزد ونسایم تأییدات آلهی وفوایح فتوحات نامتناهی به‌مشام‌جان 
محبان صادق‌الاختصاص رسد. شعر۳۰ 


۱سب» م: رفیع ۲-م: السليم ۳-م: والمۇيد 4سب» م :عليه 
٥‏ م: ثانی‌ائنین ٩‏ م: «و» ندارد ۸-۷ : رمعز السلطنه ... ... شعر .» ندارد 
۸-م: لمفانم 8- مب : آبنته ۰ -م:عظمت و جلاله 


۱ م: اقباله ۲سب : وافق ۴- م: ندارد 


£۲ 


" سخن دان دانسای روشن ضمیر 
" اداهاش مطبوع ودلکش چنان 
کلامش بسراز خبط و خلسل 
به رکشوری کو نماید عبور 
تبوده به شیرین زبالیش کس 
به‌تمکین چوآغساز کردی سخن 
سخنهاش رنگین و نامش نکو 


شاه طهماسب اول 


سخنهساش پر معنی‌ودلپذیر 
که‌گویی دهد زآب حیوان نشان 
ادایش ‏ مسراز عيب وعلسل 
فتد از عبورش بهدلا سرور 
فصیح وبلیغ وسیبحا نفس 
سخن رفتی از یاد چرخ کهن 
قدومش ببار پیامش تکو 


اعنی امارتماب رفعت انتساب بعالی ایاب شمس‌الدین محمد بیگ بتفرقه‌دام مجده 
که در ننون‌فهم ودانایی سرآمد ودر دقایق بخردی‌یگانۀ عصر وبی‌قرینۀ دوران بوده» مرآت 
انوار عاطفت وشفقت پادشاهی مبنی ب رکمال لطف واتحاد ومشکوة آثار مرحمت ومکرست 
شاهنشاهی مشتمل بر غایت عنایت و وداد ' که عبارتست از نام مشگین طراز بل نشور 
واجب الا کرام والاعزا زکه کلمات ملاطفت بیانش به حلةجليهٌ کلام الملوك ملوك الکلام" متجلی 
و از مضمون مکرست نشانش انوار کمال ارتباط والتیام متجلی بوده . شعر" 
فرخنده نشان صفحهٌ شوق‌انگیسز؟ ارقام وی از درج شرف گوهر ریز 
با دودء آن بیاض خط مشک آمسسز بر برك سمن سواد آن عنیر بسسز 
نامه مسرت فزاوصحيقة غم زد که از کمال سلاست وطراوت رشگ سلسبیل غ 
است واز غایت‌نضارت وخرمی چون بهار فرح آثار [۳ م] تازموخرم. 
بنا میزد" چه فرخ نوبه‌ارست کزو باغ ارم را خارخارست 
بود هرداستان زو بسوستانی زهر بستان ز گلزاری نشانی 
هزاران تازه‌گل دروی شکنته دوصد نرگس به مهد ناز خفته 
خط مشکین او بسرلوح کانور چو در پبای درختان سایذنور 
هرآن‌حرف ی که د روی چشمه واراست زمعنی سوج زن یک چشمه ساراست 
پبراز آب لطافت جویباری 
خوش‌آن رهر وکه بخت‌سازگارش نشاند برنب آن جویبارش 
نظر درآتش از دل‌غسم بشویسد غبار از خاطر درهسم بشوید 
ازهبوب روایح آن عنایت سلطانی ودرود آن موهبت خاقانی گلزار وداد بهجت تمام 


بهرسو جصدول از وی‌چشمه سارى 


ام : وداود .. ۲ 


سب : شوق‌انگیز شعر 


: «کلام‌الملوك ملو‌الکلام» ندارد 


ا م دار د 


۵-م: ندارد ٦ب٠‏ م: نیامیز د 


خلاصةالتواريخ ۹۳ 
وازهار اتحاد طراوت مالا کلام یافت. شعر': | 
محبت ناسه‌ای ازگسلشن راز اميد مخلصان زان تازه شد باز 
به‌هر حرفش خرد کام دگر یسافت . به‌هر سطرش دلارام دگر یسافت 
زخط آن سواد دیسده پرنسور بیاض صنصهاش نسورعلی نور 
نام عنبر شمام ه که خال ونقاط دلفرییش وصورت خط مشک بیزش نمونةُ صنحةٌ 
رخسار حورعین است» از کمال زیت وغایت زیب وآراستگی رشگ نگارستان "چین وزبان حال 
در وصف آن صحیفة مشکین بدین بیت غرای رنگین مترنم. بیت": 
ای سوادت بررخ ایام خط عنبرین غیرت فردوسی ورشگ‌نگا رستان*چین 
رسانید* ودوستان ومحبان راموجب‌افتخار وسباهات بی‌غایات گردانید و محبان‌حقیقی را 
سبتهج ومسرور ساخت وانسربهجت وخرمی به‌فلک الافلاك افراخت, شعره" 


طایری‌آمد ز برج قصرشاه جم سریر برجناحش ناه ای‌سرتا به‌سرفتح وظفر 
ارال ناف چین نامه‌چون مفتی‌شد :عا قبطن ازشمپش‌سربدسر 
چون خبرمی‌داد از اقبال شاه کامران تازه شد جان محبان حقیقی زان خبر 


اشعهٌلمعات آن برصفحات خاطر دوستان صادق‌الاخلاص ومخلصان واثق^ الاختصاص 
تافت وآب حیات لطف واحسان که در سواد ارقام عنبرفامش نهان بود مفرح جال و موجب 
سرور خاطر محبانگشت. شعر؟ * 


به‌الفاظ بلیغ روح پوور که هرسطرش بود چون عقدگوهر 
جهان افروز چون روز جوانی ‏ شاط افزا چو صبسح. زندگانی 


مورد کریم وبقدم شریفش را ب هکمال اعزاز وتکریم‌وغایت احترام وتعظیم‌مقابل و 
بقارن لموده به‌اقدام اخلاص استقبال کرد وجواهردعاو لاالی‌ثنانثار وایثار آن‌نامۀ خجسته آثاره! 


ساخت. شعر۱"۰ 
دروب شاهنشه ایدوب تال" دوام دولتینه چسوخ دعالر" 
یا را یردی چون که اولعقد لا" لی زبحسر لطف وجود شاه عالی 
اب م: ندارد ۲- م: نگار استان ۳-م: ندارد 
4-م: نگار استان هب م: رسائیده سب م: ندارد 
۷- م: عالمی . ۸سب» م: .صادق ۸-4: ندارد 
زد اما ۱-م: ندارد ۰ ۲ م: ثناگیر 


۳ : دعاگیر 





£4٤ 
محبت رشته سین قلسدی مسزین‎ 
نثار افشان تیلسوب درو جواهسر‎ 
بولوب هر لطفیده یوز معضی خاص‎ 
اکرقیلسن اونکاساجق زروسیسم‎ 


شاه طهماسب اول 
دل اندن شاد بولدی‌دیده روشن 
تاپوده ایلدك اخلاص ظاهر 
اونکا ایثار قلدق نقد اخلاص 
ایرور اندك خراح هنت اقلیم 


ولسان حال به مقال «الحمدته‌الذی اذهب عناالحزن‌ان رینا لغفورشکور»",گشودو از 
مضمون مسرت فزون بلاغت مشحونش آثار فتح وفیروژی ظاهر و [ عم ] انواز نصرت وبهروزی 


باهر گشت. نم : 
هم‌اندر اس عنبر شماسد؛ 
که‌از اقبال آن شاه جواابخت 
برآمد هر طرف را یات اسلام 
دلیران همچو شیران جنگ جستند 
زتیغ عسکر صرت مساثر 
چوشد فتح قلاع از لطف یزدان 
به‌عون ایسزدی بتها* شکستند 
برانتاد ازفرنگی بانگ ناقوس 


که مشعر بودآن برنتسح نامه 
فرنگی را نگون شد بخت باتخت 
غبار معصیت شد محواز ایام 
به آب تیغ گرد کفسر شستند 
برانتاد از جهان آشار کافر 
بنای کفر شد باخاك یکان 
در بت خالها یکباره بستند" 


این مخلص حقیقی اطلاع حاصل نمود که چون را یات نصرت آیات سلطان صاحبقران 
علیین آشیان به‌دلالت «وجاهد وا فی‌انته حق‌جهاده"» عازم غزای کفار فجار وگمرا هان‌نابکا رشده 
بودند» بلاعین کفره همه از خوف وبیم" عساکر ظفرباثر آن سلطان صاحبقران جنت مکان 
هراسان شده متحصن قلاع وجبال آن‌ولایت گشنه‌اند . اول قلعه ای که رایات‌حلال به‌دولت واقبال 
نزولاجلال فرموده‌اند نام آن سکتوار بوده که د رستانت؟ ار کان‌واستحکام بنیان در عرصه رورگار 
دیده هیچ آفریده بثل آن ندیده وگوش هیچ مسافری در دوران برمثال آن نشنیده وسحاصر آن 
فرسوده بودند. شعر' ': 


حصار ی که در پیش‌چشم‌جهسان بود برتر از هفتمین آسمان 


نمایسد بهرفعت به‌چسرخ بسسرین 


ادب م مانده 
۵-6 : بشامه 
۷- سوره ۲ آيه ۷۸ : ندارد 


4-م: میات 


۲- سورهه ۳آیه ٤‏ ۳.م : ندار د 
سم : تنها شکسته 


۰ م: ندارد 


به‌عالسم نظیرش ندید آدس ی" 
به‌نوع ی کسه گردون براهل زین 


۳-م: ندار د 
1 م: بسته 
۸ م: دو بیم» ندارد 


[ اس : عالمی 


خلاضة التواریخ 

دوصد قرن اگر نسر طایر پسترد 
چو البرز هرباره سنگی بر و 
زبالاش گنتی که درژرف چسسناه 
به سالی‌شدی مرغ ازآن برفسراز" 
چورهبان و اتباعش از بسام دیسر 
به پایین چو بینند" از برجه.ا 
ثوابت چو مسمار بسر درگهش 
نبودش گزند از حریق و غسرینق 
برآنکس که دارد در آنجا نشنت 
بثل گرکضی را ب ه‌آن ره بنندی 
نینکنده بربام تسخیر [آن] 
بروی زمین این است از ختل 
ایسد سلاطین گیتی ستان 


وفی‌الواتع آن حصاری بوده که از غایت پلندی به‌سرتبه‌ای کک 


۶۰.۹ 


بپندار -کوره به برجش: برد" 
سپهر : منقشٍ پلنگی بسرو 
فلکت دوجت ماهست باه" ۱ 
به‌باهی. رسیدی سوی زیر باز 
پرآیند و گردند بر عزم سیر 
سپهر آي اندر نظر چون سها 
هماتا شده حلقه‌ای در مهش 
نه از نفط واز توپ و از منجنیق 
فلکت ٠‏ تین سن انداز " او 
تیاب د کسی ازره چساره دست 
احل‌را از آن دست کوته بدی* 

کمند طع [ هیچ عالی مکان]* 

مگز زآسمنان تيغ بارد اجل 
بل کته زتسخير آن" 


ارتفاع واعتلا در ترقی به‌سعارج آن نردبان از طبقات سموا ات بایدساخت. ر 


ازچهار ار کان و ازسبع سمواتِ طباق 
نایدازدستش که‌پا برگوشة بامش نهد 


نردیایگرکند. ترتیب عقل. دور بین 
گرشودآنسبعه اش سبعین واین جر رین 


وشرفات بارة بروحش از طاق منطقه البروج دشته, بيت“ ` 





چون سموات البروج آن‌حصن کزهربرج‌او ‏ هندوی شب بهرناننش‌همچو یکین 
از علو کنگره ه فرق فرقد سایش ''[ ٩ ٥‏ ] ایوان کیوان در خجالت وشر سناری ا 
بنای گردون سایش قلاع اطراف واکناف عالم. ازقاف تأقاف د رمقام پستی وخا کسازی,شفر؟" 
چوعهد عاشقان محکم حصنازی تعاذ الق" زخسنتر ینسادگاری۰۰ 
طیوروهم عمسری بر پریده به‌دیسوار"" فصیلش سا رسینده : 


۱-م: بیندار لوره به بر خشن برد ۲- نسخه‌ها : چشم برخشم مامست ماه 


۳-م: سرفراز 4ب م : دهر ٥ 9 ٩‏ م: پستند 

1 م: شدی ۷- در نسخه‌ها مشخض يست‎ ٦ 

۸ب م : ندار د 4-م: از چهار : ۰ م: ندار د 
۸-۱: آسایش ٣م‏ : ندارد ۰ ۱۳۰-م: به دیواری‌طوغیش. ` 


:۹03 
ز راهش پیک فکرت خسته‌گشته 
دروگنجی گرفته ربع سکون 
زمنگ انداز او سنگ ی که جستی 
به‌جنب. او فلکث بی‌اعتبساری 
گذشته امل او را .سرزگردون 
چواشک کافران ازییم‌سلطان 
جهان در عرص بوسش خرابی 
چوقطب او ثابت ورهبان‌آن دير 
بروجش را ملازم تسرطیسسسار؟ 
فرو ٤‏ آويخته خود را پی‌قسدر 
چنان بارد*تفنگ ازوی خروشان 
بود ازسحکمی با چرخ در جنگ 
به‌عالم زآن حصار آواژه مشهور 
چنین حصنی که‌سربر آسمان سود 


شاه طهماسب‌اول 
ب‌عجسز از نیم ره باز گشته 
سر از یک برج او ب رکرده گردون 
پس ' قرنی سر کیسوان شکستی 
سحاب از خاکریز او غباری 
زعمان خندقش صدبسار افزون 
به گردش روده-ای زرف گردان 
فلکت برخندقش کتسر حبابی 
به‌گردش همچو هفت اورنگ در سیر 
درش را از ثوابت هست" سسسار 
چوفانوسی زبرج آن مه بدر 
که درفصل بهاراز چرخ باران 
به‌دیوارش چو کوه قاف هرسنگ 
ظطفر هفتاد ساله راه‌ازو" دور 
بقام ‏ مشرکان وکافران بود 


وجمعی کثیر ازطاینهة مش رکین باسرداران سلاعین درآن حصن حصببن باتوپهای بی‌عدد" 
وغایت وتننگهای بی‌حدونهایت از روی نخوت‌وجهالت وغرو رکفروضلالت متحصن شده‌بودند. شعر": 


جات موه کی دو 
گسروهی زآیین انسان نشور 
همه روی اشوی بسبار خواب 
نه‌آیین طاعت لهء' رسسم نیاز 


وآن سملاعین مردود! !دین در 


همه بد سگالان پراش جو 

چو ديو ودد از شبوءة خلق 
نداده همه عمر تشویش آب 
نه محراب وسجده له‌بانگ نماز 
زسگ بیشتر لیک کمتر زگ 

قلاع و حصون که‌به زعم باطل خودشان از خلل مصون 


دور 


بوده پای استوار محکم کرده آمادة حرب. وقتال شده‌اند ولشکر ظفر پیکر اسللام به حکم حضرت 
خاقان فردوس آشیان مشل بحر محیط۱۲ که اطراف ربع مسکون را احاطه کرده گردگرد ۳" آن‌قلعه ؛۱ 


رایحاصره نمودند*" .شعر" ۰ 
١د‏ م: پس از ۲~ 
وم پار ٦م‏ «و» 


٩-مز‏ : سپاهی‌کثیر. ب : سپاهی‌کثیری 
۳ « کر دگردندارد 


۲ : محیط گر 


وقتال‌گشتند ۰ . ۱۵مز : نموده‌اند 


ب» م : طایر ۳ : هشت ۵-م: فرود 
ندارد ۷سب : بیعد ۸-م: ندارد 
۰ : په ١‏ -م: مردودین 


6 -ب» م : قلعه‌رامحاصر هکر ده آماده حرب 


م ندارد 





خلاصة التواريخ £۹۷ 
سپاه شهنشاه از همرطرف کشیده چو البرز والوند صف 
یکی کوه آنش زاقلبم روم که گردد ازو کسوه فولادموم 
برانگیخته ابر آتش فشان که دارد زدریای آتش نشان 
سپامی‌فزون از قیاس وگسان شده تنگ از ایشان فضای" جهان 
یکی‌بحر آهن به جنبش چو ميغ همه برج آن برق رخشنده تيغ 


زآهن قبایان فولاد چنگ کران تا کران عرص خاك تنگ 
ویعدازآن» استادان" قابل وتوپچیان‌جرا رکماندار" که مهندسان روزگار و هنرسندان 
کارزار در پیش ایشان رنه شاگردی" ند اشته از روی مهارت وکمانداری مور را د رسب تار 
بردیدۀ مار به* توپ می‌دوخنند توبهای [ ب دس ] هوایی‌را از دور آن قلعه به مرتبه‌ا ی‌به‌جوش‌و 
خروش در آوردند که از صدای هيبت آن توش گردون کرگردیده وبه دستوری سنگهای‌توپها را 
برآن قلعه ریختند که‌گویی‌از منجنیق چرخ فلک سنگ براهل قلعه می‌بارد. شعر* 


توگنتی سیر پلشسد اقت_دار کر اهل آن قله را سکس از 
مگر زآسسان سنگک باردهمی جهان را برایشان سر آرد همی 
به پاشیدن توپ از هر تسران همی ریخت گویی ز چرخ اختران 


وبلاعین بی‌دین روسیاه وسشر کین لعی ن گمراه که در قلعه بودند»دل تبره" ازحان 
برداشته وخاطر برسرگ ورفتن به‌جانب جهنم گماشته آهنگ فتال" وجدال نموده‌آتش‌درتوپها 
ونننگها زدند وروی هوا را مانند دل‌سیاه خود تبره وتا ریک ساختند,شعر۸۰ 


یکی ابر رفته به‌گردون سیساه دروگم شده نور خورشند وساه 
رساندند کنار قلعه به کین فان فرنگی به‌اقتصای چين 


لشکر اسلام چون طغبان ملاعین وعنادمشر کین پی‌دین مشاهده نمودند»حسب‌الفرمان 
قضا جریان آن سلطان سلیمان نگین وآن صاحبتران کوه تمکین غازیان نصرت فرجام نامدارو 
سبک خیزان خون آشام جرار باتیغهای ادها شکار و اسباب وآلات جنگ و کارزار متوجه 
تسخیر قلعه سکنوار" شده اصلا از شرار تفنگ وآتش توپ کفارسیه روز فرنگ محابا وملاحظه 
تکرده سنگ توپ وبادلیج کافران چون۰" مکسی وگلولهای ضرب‌زن وتفنگ مشرکان چون 
عد سی در نظر ایشان می‌نمود .غازبان جان ستان چون دریای عمان در اطراف وجوائب آن‌قلعه 


اسام : استاد گان ۸-۲: کمان دارند ۳م : «شا گر دی » ندارد 
4-م: «به» ندارد وم ندار د سم : رتيره» ندارد ۷ م : جنگ نموده 


۸-م: ندارد ٩‏ م: ستکوار ۰ب م: «چونمگسی» ندارد 








تبون 











1 
1 
1 





۶:۹۸ 
حوشان وخروشان‌گشته احاطه نموده در موح وح ر لت درآمدند'. نظم ۰۲ 


شاه طهماسب اول 


اسب » م: در آمدند ۲-م: ندارد.ب : شعر 


بچنیید درسای‌لشکر زجای 
زره پوش دنبال هسم فوح فوج 
دلیران به‌حکم سلیمان عهد 
زجوش نهتکان آهن " تسا 
پیاده دلیسران در آن رزم گاه 
در آن فد ابر سان سریسر 
دلوحان پرا ز کین کافر همه 
سلاقان* و کر بان دلیر 
در آن دم دلبران روسی زکین 
همه از پی فتح اندر شتاب 
به کف تیغها از یمین ویسار 
یلان جمله‌از کینه دردست تيغ 
چکاچاك خنجر به گردون سید 
فرو رفت ویررفت" درآن برد 
بسی" سر که‌بی‌تن شدازتیغ نیز 
نه‌ازپیش راه ونه*از* پس‌امان»۱ 
نه قوت که آرند پسای ستبز 
بس ی کافران را به‌تیغ غزا 
مجال گذر تنگ شد برسپاه 
زبس کشته کافتادودیگرنخاست 
شدازخون کافر زمین لعل‌فام 
تن کافران خالك *اشد زیرنعل 
به اقبال سلملان صاحسیتران 
براعدای دين چون مظفر شدند 
خدا دادشان از عنایت ظفسر 


وزان پس به‌غارت نهادندروی 


سب م: زرعها 
۷سب : بی 

۰ سپ » م : گریز 
۳ م: نکشت 


ه- مزءن : سلاغان 
۵-۸ : «و» ندارد 
۸-۱ مصرع را ندارد 
سم : کفتاد 


به حکم جهانگیر کشورگشای 
چو دریای عمان که آید به موح 
به قلعه گشایی نمودند حهد 
ره خویش کم کرده باد صبا 
همه جان فدا پیش فرسان شاه 
زده دامن در عهسا؟ در کمر 
به‌گرز و به‌شمشیر وخنجر همه 
گسروهی چو ببرو گروهی چو شیر 
روان سوی قلعه شدنسد ازکمیسن 
همه بایل صید همچون عقاب [ ۳۷ ] 
توگنتی همه تيغ شد آن حصار 
رساندند بر کافران بی‌دریغ 
زسغسرب زمین خول به‌جیحول رسید 
به‌یاهسی نم خون ویرساه گرد 
نه دست برد ونه پای 0 
نسه جزتیر و شمشی رکس د ر میان'' 
له فرصت که حویند راه گریز 
بکشت"" آن سپاه مظفر لوا 
زبس کشته کافتاد؟" در رزیگاه 
شد از کشته‌ها پشته باقلعه راست 
نهنگان بدینسان کشندد انتقام 
EEE TE‏ 
گرفتند آن تلعه را غازیان 
سپاه از غنیمت توانگر شدلد 
برآن قوم کنار کوته نظر 
فتادند در شهر وبازار و کوی 


۸-۳: آیین 

٦‏ م: برفت 

سب : ناز 
۲-م: این بیت را ندارد 

۵ م چاك 


خلاصة التوا روخ 
گرفتند آن لشکر ارجمند 
ز زریند آلات ' وسیمین ظروف 
زگنج وزرو زیسورودمل ودر 
ز زربفت‌ودیبا وشيب و"حریر 
زنقدوزاجناس " وهر گونه چیز 
مرآلکو نشد* کشته ازتیغ وتیر 
غنیمت له چندانکه شاید*شمرد 
ز زیبا غلامان حلقه به‌گوش 
بهشتی وشان رشگک‌غلمان" وحور 
به قامت چو سرووسمننو همه 
همه لعبتان فرنگی نتاج 
فرنگی غلامان خورشبد روی 
به‌بالا به کسردار آزاده سرو 
به پسته مرصع کمرهای زر 
به رخ هر کدامی چویدر منیر 
کنیزان‌سیه چشم‌وبا کیزه روی 
به‌رخ همچو ساهی برآراسته 
خراینده قسدی چو سروبلند 
به‌خوبی پری و به‌پا کی‌گهمر 
رخش بربنفشه گل انداخته 
ز سیمین زنخ گویی انگیخته 
زمه‌طوق برده زخورشید گوی 
نه‌چندان عنیمت‌به لشکر رسید 
رسید از غنیمت بهر انجمن 
چوبرباد تاراج رفت آنچه بود 


غنیمت به چند انکه گویند چند 
نه‌چندانکه یابد بر وکس و قوف 
وت لشکری گشت پر 
زکمخا و خارا وسشک وعیسر 
که باشد به‌نزدیک سردم عزیسز 
ببردنسد شارتگرانش اسر 
سیه با بسی برده ز آنجا ببسرد 
ز زیبا کنیزان زریفت پوش 
چو خورشید رخسارشان بر" زنور 
به‌طلعت چو ماه وسخن گوهسد 
ستانده زخوبان چینی خسراج 
بسان گل سرخ در رنگ و بسوی 
به‌رخ چون بهار و به‌رفتن تذرو 
طلا دوز خلعت فکن‌ده به پسره 
به زلف دوتا کرده خلقی اسیر 
گل؟ اندامو"" شکر لب و مشکبوی 
زخوبی به نوعی که دل خواسته 
بسلسل دو گیسو چومشگین کمند 
به پیکر چو مهر وبه‌چهره قمر 
برو طوقی 
بدان طوق‌وگوی آن‌بت مهر جوی"" 
که اندازه‌ای آید آنرا پدید 


از غبغب آویخته 


به‌خروارها زر جواهر بسهین"" 


فکزد زد ۱۳ آتش درآن قلعسه زود 





اسب م: آلاف -م: «و» ندارد ۳ : «و» ندارد 

٤‏ م: شد ۵- م: باید ٦‏ م: غلامان ۷- م: «پر» ندارد 
۸-م: به ۸-4: گلندام ۰ «و» ندارد 

۱ مز : مهر جو ۲سب» م: په خروار زرو جواهر بمن ۸-۳: فکندد 


۰۰ شاه طهماسب اول 
درآن قلعه آتش چنان برفروخست که زیر زین گاوباهی‌بسوخت[م ۳] 
فزود اهل اسلام را ' خسسرمی د لکافران گشت‌از آن در غمی 

و از حرکت تیغ آبدار سپاه نصر شعار چندین هزارکفار خاکسار به مقتضی «ان 
المنافقین فی‌الدرك الاسفل من‌النار"» به‌جهنم دارالبوار شتافتند وسردار بد کردار آن ملعونان 
سیه روزگا رکه زحل وار به‌طالع نحس وبخت نگونسار درآن حصار سکتوار قرارگرفته بود قرین 
تکبت وادبار شد" ودر دست غازیان ظفر شعا راسپرودستگیر گردید؛. نم *: 


چون علم کنر نگونسار شد صاحب ‏ آن قلعه گرفتار شد 
رایت اسلام شد افراختسسه شرل زبنیاد برانداخت-ه 


و قبل‌از آنکه اعلیحضرت خاقان سلیمان شان" جنت مکان" حوالی قلعه سکتوار را 
به سعادت‌واقبال و دوات‌واجاال‌مخیم* جاه جلال فرمایند» جمعی از امرای نامدار وسنجتهای 
بااقتدار را"" بافوجی ازمردان کارازار وینکچریا ن کینه‌گذار !"وسپاه انبوه وعساکرظفرمائ ر کوم 
شکوه به سرکردگی ایالت مآب» سعادت انتساب جلالت قباب» حکوست پناه شو کت دستگاه 
حشمت انتباه دستور مکرم مشیر مفخم ملکی‌الخصال فلکی الفعال"'ممهد مصالح الامور بالرای 
الثاقب» مدانی‌الجمهور بالفکرالصایب » ضياء اللاياته و الوزارة والاقبال پرتو پادشا"'داست عزه 
و معالیه» به‌احاطه و تسخیر قلعةٌ کوله که درکمال محکمی و ستائت ودر غایت استحکام و 
حصانت از حصنهای حصین و قلعهای متین ولایایت بیچ بوده وسایرقلاع و مملکت و شهرها 
و بلاد روانه فرموده بوده‌اند؟" وآنجا" نیز دولت و اقبال آن سلطان عالبشان فردوس آشبان 
غالب وقا هرگشته جمیع آن حصارها" وقلعه ها وشهرها به‌قوت وسطوت لشکر اسلام مفتوح‌و 
مسخر شد وآن غزات سبارزت صفات به استثال فرمان واحب الاذعان«قاتلواالمش کین کافة۲۲ »به 
ضرب‌حسام خونآشام وصمصام‌شد ید الخصام‌دمار از روزگا ر کافران نا بکا رضلالت‌شعار برآورده روی 
زین را ازلوث‌وجودناپالد ایشان پاك کرده*"سرداران ایشان‌را خوار؟" وزار واسیروگرفتارنمودند. 


شعر" ۲ : 
۸-۱ : «را» ندارد ۲-سوره 4 آیه ۱:۰ ۳ب م: باشد 4-م: گر دیدند 
م: ندارد م: مکان ۷-م: «جنت مکانې ندار د 
۵-۸ فخیم 4- م: اقتداریا ۰ -م: ررآی ندارد 
۸-۱: زار ۸-۲: فلکی‌فعال ۳سب»م: پادشاه . ۰ ۱4-م: بودند 
۵ سب م: وآن نیز سب م: رهاي ندارد ۷- سوره٩‏ آیه۳۰ 


۸-۸: کرده و ۹-م: خار ۰ سب م: ندار د 





افناده ۸ شعر ۱ 


خلاصة التواريخ 

لشکر صاحب‌قران ناس دار 
بر درآن قلعة گردون شکسوه 
قلسه بکشادنسدو ویران ساخنند 


و' تمامی‌غازیان وجمیع لشکریان‌از غنایم‌غنی واز یغمای کسیب مستغنیگشتند. شعر 


بەدست غازیان استنسدر دفستتار 
زلقره آنقدر کردند غسارت 
بسی درج پر از یاقوت احمر 
زشیب" و مخمل و دیبای چینی 
زدرو کوهر و یاقوت"و الماس 
زسیم و زر در آن تساراج ویغما 
زکمخا"وز اطلسهای‌رنگین [ ٩ ٩‏ ۳] 
به دست غازیان افتاد چندان 


شاه گردون شو تست جسم اقتدار 


خصم را ستنید و آوردند زار 


طلای بغربی خسسروار خروار 
کزوسلکی توان کردن عمارت 
لبالب حقه‌هسا از لعل و گوهر 
دی ان با نان 
صراحی و قدح با تبشی و طاس 
زهرگونه جواهرهسسای ای‌اد 
که مستغنی است‌از تعریف وتحسین 
که تعدادش به چندین قرن نتوان 


سراسر 


۲ 


واسبران بسیار وغلامان وکنیزان بی‌شما رکه هریکث ازایشان در عرص حسن وخوبی 


به‌دست آمد اسیر پسش از بیش 
فرنگی لعبتان در دلسرب‌انی 
زچین زلفشان از نازنینی 
غلاسان هریکی صاحب جمالی 
غلاسانل پری رخسار زیبا 
به‌باغ سرکشی نازك نهسللان 
کنیزان سهی قد؟" سمن‌سا 
در اقلیم سخن شد سر پرداز 
زجعد عنبرین مشک افشان 


همه کافر دلان»؛ عسوی کیش 
گرو برده زتر کان خطایی 
شکست آورده در" خوبان چینی"" 
کنیزان هریکی ابرو ملالی 
همه خورشید طلعت ماه سیما 
به دام انتاده چون وحشی غزالان"' 
ب‌رخ نازکتر از گلبرگ رعنا 
به‌رعنایی چو سرو"*"گلشن راز 
نموده خاطر جمسسی پریشان 


آینی ود رکشور لطافت وزیبایی آفتی بودند از آن قلعه وسملکت و دیار به‌دست سیاه ظفر کردار 


وبعداز فتوحات قلاع ونهب وغارت بلاد» غازیان نصرت قرین از نفایس هر جنس 


١‏ م: ندارد 
٤‏ م: ندار د 
۷س م : ندارد 
۰ م: دل‌آن 
۸-۳ : غزلان 


۲سب» م: ندار د 
و م: ندار د 
۸سم: افتاد 
۱ب م: از 


6 -۸: قدو 


۳-م: ندار د 
1 م: ندار د 


۸-4 ندار د 


5 م: شیر 


۲ سم : «چینی» ندارد 





o.‏ شاه طهماسب اول 
خصوصاً در وگوهر و" زرو زیو رکه لیاقت" نثار درگاه عالم پناه داشته به نظر اشرف رسانیدند. 
عنیمت کشیدند بیش از شمار 
پراز لعل و ياقوت و در وگهر 
زهرگونه گون" تحنه های شگرف 


زدیگر تفایس به البارها 


غنیمت کشان برد ر شهریار 
بسی درحو" صندوق باقفل زر 
ز زرینهآلات* و سیمینه شرف 
زد یباوزربفت خروارها 
کزآن ماه وخور یافت بی رونقی 
گذشته زانداز؟ چون" و چنسد 


زکانی و از لقره زیبقی 

زچینی نسیج" وخطایی برند 

زر وزیور وگوهر شاهوار برون از قباس وفزون ازشمار 

بعداز آن* غلامان سیمین عذار ؟ که از 'مدلول «یطوف علبهم ولدان مخلدون» ۱ 
استدلال به‌صورت حال ایشان"" توان نمود و کنبزان ماه رخسار که«حورعین کامثال‌اللوء - 
لوء المکنون"»درشان ایشان می‌توان گفت به نظر همایون * گذرانیدند . شعر"" : 


غلامان" "و کنیزان صد هزاران 
فرنگی زادهای"" ناز پسرور 
همه ازسخمل السوان مخلع 
همه چون خسرو پرویز" "ممناز 
همه بی‌سثل درحسن وسملاحت 
زخط وخال ۲ "وزلف ۲" "وعارض ؟ "وقد 
غلامان سهی قد سرافسسراز 
ب‌گاه جلوه هر یک دلستانی 
زتاب می‌چوعارض "۲ برفروزند"۲ 


همه گلچهرها و سهعذاران 
اباس نازشان در بر سراسره۱ 
مزین چون صنمهای"*" مسرصع 
همه شیرین‌صفت در عشوه ""و ناز 
همه در عین خوبی و لطافت 
همه درکشور خویسی‌سرآبد 
چو سرو بوستان در جلوه و ناز 
بلای جان*" و آشوب جهانی 
جهانی رابه یک ساعت‌بسوزند۸" 


ام از 

عم ندار د 

۸-۸: آن که 

۱ - سوره ۲ آیه 4 ۲ 
6 م: همان 

۸-۷ : زاده‌های 

۰ -م: پروز 
۳ ندارد 


۲۹ م: آتش 


۲ب م: لفایت ٣‏ م: «و» ندارد 
سم : «گون» ندارد سم : ندار د ۸-۷ : بى چوك 
4-م: عذا ۰-م: که ز 


۲- م: «ایشان» ندارد ۳۲- سوره ۵ آیه ۲۲ 


۰ (-م: ندارد ٩‏ م: ندار د 


-۸: صحبتهای 


۲ م: ندارد 


۸-م: سر ار 
۱-م: ندارد 


4 ۸-۲: ندارد ۵ - م : ندارد 


۷-ب» م: فروزد ۰-۸ م: پسوزد 





خلاصة التواريخ 


سهی سروی بیان آن غلابان 
جوانی در کمال ناز یی 
سراپا در زروگوهر گرفته 
کمربند سرصع در کمر داشت 
زخوبی بود باغی" سربه سرحسن 
کسی چون حسن او هرگزندیده 
بنازم قدرت آن صانع پاك 
کشیده قامتی چون قد شمشاد 
فراز چشمة جان جای سروش 
یکی ازطاق ابروهای*سر کش 
ازآن طاقی" که‌سیغ ازسشک بسته 
زتبر غمزه خونرسز هسردم 
کمانش را جهانی گشته‌قربان 
جزآن ابروی چون‌باه شب‌عید 
دو چشمنیم مستش فتنه‌پسرداز 
زرعنایی نظر همسرگوشه کرده 
یکسی از چشم شوخ بی‌ترحم 
فکنده برجبین چین ازسرناز 
نوشته برجیینش خاس4ُحسن 

رخش از عارض گل آب‌برده 

دهانش غنچسه ابا نوشکنته 
بهر کاری زیزدان یاریش باد 

لب لعلو زنخدان‌هردو با هم 
ازآن غبغب چه گویم انته اه 
یکی‌از عارض گلرنک دلکش 
نقاب زلف از عارض گشاده 
رخ رخشندة آن‌شمسع کافور 
۱-م نذارد 
٤-م:‏ آبروی ه-مز : مژ گان 


۸-م: ندار د 


لمسوده 


۲ م: باغ 


6 ۰ ۳ 


چوگل پا کیزه روی‌و" پالك‌دامان 
ستاده باج از خوبان چینی 
تن چون سیم خود در زرگرفته 
کهلعل ازرشک‌او خون‌در حگرداشت 
جمالی برجمال و حسن برحسن 
خدااز محض لطفش آفریده [ ,۳] 
که خورشید آفرید از ذر خاك 
به‌آزادی" غلامش سرو آزاد 
روان آب‌روان برپای سسروش 
سبق برده زترکان* کمانکش 
کمان حسن ماه نو شکسته 
جهانی را زده از غمزه بسرهم 
به تیرش برفشانده عالمی جان 
که دیده ماه وبر روی خورشید 
فکنده یک نظر آن‌هم" به‌صد نار 
زشوخی فتنه را در گوشه کرده 
جهانی را سیه کرده به مردم 
چهره آئینه راز 
عجب دیباچه‌ای از نامه حسن 
خطش ازجعد سنبل تاب برده 
درو برگ گل و شنیم لهننه 
ملک وعمر بسرخورداریش باد 
نموده آب خضره و چاه زسزم 
طلسوع بشتری در آخسر مه 
به‌حان عالمی افکنده آتسسش 
در اقلیم نکویسی داد داده 


بود از پای تا سر شعلهة نور 


۳-م: آزادی 


کسام طاق ۷- م: اينهم 





شاه طهما سب اول 


o£ 
راقن سوه برو ته ال برو افتساده هرسو نقطه و' خال‎ 
برآن رخسارة چون حورانسوز دهانش ذرهو از ذرهکمتسر‎ 
چکویم" از دهان تنگ آن ساه که در وصفش تصو رگ مکند راه‎ 
لبش از خط نگشته عنبر آلود نشانی داده از حلوای بی دود‎ 
زهی شرمنده گلبرگ تسسرازوی حسلاوت وام کرده شکر از وی‎ 
کنیزان سهسی قد سمنبر پری رخسار"هسای ساه پیکر‎ 
به‌یلک ناز هر یک نازنینی بلایی کافری آسسوب دینی‎ 
پریچهره بتان نازك اندام زصید از بهر دلها بافته دام‎ 
عروسان زناسسویی ندیده به کابین ازجهان خود را خریده‎ 
چویکشایند زلسف عنبر افشان کنند از هر طرف جمعی پریشان‎ 


یکی از طرءٌ مشگین شبرنگک بیان چشم ودل انداخته سنگ 
یکی با تیغ مژگان کسرده انگیز که در عالم کند* آهنگ خونریز 


فکنده بادوچشم ناوك ائکن جهانی را به خاك وخون به صدفن 
جهان گردیده حیران فن او هلاك آهسوی شیر انکین او 
نموده درج یاتوتش در نساب چو عقد شبنم از گلبرگ سیماب 
فراز" لعسل درج ازنینسی در اسر ودیسی" افتاده بینی 
رخش زیسب گلستان نکویی ازآنرو یافتسه گل سرخ رویی 
زرعنایی به‌گلسزار لطسسافت دهد گلبرگ رخسارش طراوت 
دو سنبل سرزده از روی آن گل که دیده رسته از یک گل‌دوسنبل 
یکی در حسن؛» آشوب دلو" دین به‌غمزه آفت جانهای غمگیسن 
زچین ابروی طاق مقسوس شکست افکنده در طاق مقرنس؟ 
زچشم فتنه ساز عشوه انگیسسز به‌تصدخلق [ , پم ] عالمگشته خونریز 
درآن بینی بهر چشمی که بینی شود ظاهر هزاران ناز نبنی 
توگویی دفتر خوبسی گشادند برای خواندن انگشتی نهادند۰" 
و يا افتاده در گنجینسۀ حسن بلورین دستسه برآئینه حسن 
لبش داده نشان از آب حیوان رخش برده گرو از ما تابان 
نموده هرطرف زلفی چوزن از زهر سو عالمی کسرده گرفتار 
۵-۱ : ندارد ۲-م: چوگویم ۳ م : رخساره 
4-م: از ۵-م: کنند "سم: فروز ۷-م: دنیوی 


۴-۸ ندار د 4 م : مقوس ۰ب : نهاده 





حلاصة التواريخ 


ربوده دل زترکان خطایسی 
یکی خورشید نیکو افسر حسن 
هسایون پیسکری از عالم نور 
ازین مه پیکری عابد فریسی 
مقوس ابرویش" محراب پا کان 
عجب آزاده سرو" دلسربایی 
قدش هرحانشست "وخاست کردی 
صبا درگوش او يسارب چه گفته 
بدور عارض آن ماه پساره 
زک وکب‌حسن طالع بین خدا را 
چوآهسو گردنی در جلو هکردن 
زدوشش خود چگویم تاسردست" 
مخوانش بر لسب دري ا قامها 
کسی کان‌دست‌وپشت‌دست دیده 


همین باشد کمال دلربایی 
به خوبی پادشاه کشور حسن 
بهباغ خلد کرده غارت حور 
معتبر سایبان خوابنآکان 
که پود از عالسم بالا بلایی 
بلایی بهر سردم راست کردی 
که ازهرگوشه همچون؟ گل شکنته 
ببی ن کز مساه پیدا شد ستساره 
که زد پهلو به‌ماه عالم آرا 


کشیدہ باج او آهو بدگردن . 


که دستش سایۂ شمشاد پشکست 
که نور پنجۀ مه زد علمهسا 
زحدرت پشت دست خود گزیده" 


چون اعلیحضرت اسلام پناه" سکندر جاه مرتب مسند سلطانی وآن پادشاه ظل‌آله 
سلیمان سکانی به‌فیروزی واقبال ونصرت واجلال* فتح وفرصت در رکاب وبخت ودولت 
همعنان؛ مسندسلیمانی" را به زیب قدوم سعادت لزوم مزین وسشرف‌ساخته‌اند وبه‌تأییدات‌خالق 
بی‌چون جل شانه به‌عسکر همایون واردوی شکوه مقرون ملحق‌گشته عازم‌غزای فرنگستان 
شده‌اند واز وصول اعلام حشمت ونصفت لشکر اسلام را" 'قوتی تمام واز توجه رایات شوکت 
وعظمت غازیان ظفر فرجام را نصرتی" "مالا کلام ""دست داده عسا کر نصرت انجام اسلام از 
رسیدن س و کب آن سلطان سلیمان‌مقام‌ظل انته‌علی‌الانام خلدانته تعالی ملکه‌وسلطانه الی یوم‌القیام 
حان‌تازه وحیات وقوت بی‌اندازه یافته‌اند و کافران لعین بی‌سال‌وسرداران اهل کفروضلال چون خبر 
وصول عزواجلال سلطان صاحب‌قران"" به سکرفیروزی اثراستماع نموده‌اندیا رای توقف وجرأت قرار 
نداشته ستفرق وپریشا نگشتند ۲" ومثل‌ظلمات شب تا رکه زطلوع وظه و رخورشید تا بانمرتفع *"وز ایل 
می‌گردد جمعیت کفارخا کسار نابکار ظلمت شعار از طلوع مهج اعلام آن خورشید عزت وجاه 
شهنشاه عالیجاه ظل‌آله که مظرر به‌طراز نصرمن انته است تاروسا رومحو وبی قرارشده‌اند. پیت۱*۰ 





۱-م: اپروش آسب م: سروی ۳ب م: بر خواسنست 


6 م: همچو ٥‏ م: سرو دست "سم : دار د 


۷- م: «پناه» ندارد ۴-۸ جلال ۳ سب > ۴ سلیمان و سریرسلطانیر | 


۰ ۸-۷: «را» ندارد ۱-م: نصرت ۲ -م: ما کلام 


۸-۳: ندارد 4 0-۱: مر نضع ۵ اسب م: ندارد 





"6۰ شاه طهماسب اول 


چسوطالع گشت ماه یکسواره بر تیغش کجا استد ستساره 
بلسی هرجا شود مهر آشکارا سهارا جزنهانگفتن چه‌یارا[ ۲ پس] 
بهر جانب که روی آرد به تدییر رکابش باد همچون خور" جهانگیر 
سعادت. هم رکاب و بخت همراه طسر از را یتش نصسر من الته 
خسدایش یاردر کشور گشایی سپهرش رام در فرسان روایی 
همه کارش برون ازعون تحقیق درونش روشن" از انوار توفیق 
بهر کاری ز یزدان" یاریش باد زبلک و عمر برخورداریش باد 


وکفرء فجره؛سلعون برگشته بخت مشاهدءٌ شکوه و نصرت وصولت و مهابت آن پادشاه 
سلیمان سطوت سکندر صللابت آنموده‌اند از بیم حجان و انديشة سربی‌سامان" روی هزيمت و 
سربندگی و اطاعت برزمین انقیاد و"متابمت نهاده لاعلاج گردن زیر باج و پیشکش و خراج 
گذاشته‌اند. شعر"۰ 
سلاطین رابه‌تأیید آلهی مرتب می‌شود اسباب شاهی 


. رسد امدادشان ازعالسم غیب مدد از غیر ایشان را بود عبب 
چوفضل ایسزدی یاری نماید . در دولت برایشان بر گشاید 
بهر جانب عنان عزم تابند به فیروزی و نصرت کام یابند 


وهرخرجی که تاحال از روی‌نمرد وضلال به خزانهعاسرء سلما نيه نفرستاده بوده‌ا ند با 
پیشکشیهای کلی وتحف وهدایای فرنگی قبول نموده‌اند که هرساله به‌درگاه عرش اشتباه 
شهنشاه؟ عالیجاه انجم‌سپاه فرسنند, شعر ۰۲۰ 


نواحی نشینان آن بوم ویسر که بودند ازان زلرنه دورتر 
چوگشتند آگه که شاه دلیسر رها کرده برصید تخجبر شیر 
به‌درگاه جمشید خورشید تاج به‌گردن گرفتند بساج و خراج 
نه‌تنها خراحش دهنداز فرنگ ` که مهراج باجش ' افسرسند ززنگ"" 


ازین فتح تازه ولصرت بلند آوازه"" که از صیت آن اطراف وا کناف از قاف‌تاقاف پرگشته 
واز* طلوع اختر این ظفر خجسنه اثر کهازلمعات آن انوار استعلای‌اعلام اسلام‌وآثار قوت‌علت*۱ 
حضرت خیرالانام علیه‌وآله افضلالتحية والسلام در عرصهٌ هفت کشور ظاهر و منتشر شده و 


ان مز : حور ۸-۲: «روشن» ندارد ۴ م: زبادان 
6 م: قخره ٥-ب»‏ م: هر بیسمان ٦‏ ب» م: را 
۷- م: ندارد ۸- م: بودند ۵-4: ر«شهنشاه» ندارد 
ی ۱-م: تاجش ۲-مز: ونگ 


۳ م: آواز 6 -۸: ازین ۵ م: وعلت 





خلاصة التواریخ پا و 6 
احبای‌دین ودولت قاهره شادان و مسرور واعدای ملک و ملت با هره بالتمام سخذول و بقهور 
گشته‌اند. شعر !۰ 

رخشان "شداز-پهر امیداختر سراد بشگفت در ریاض امانی گل‌ظضر 

اسلام "گششت خرم و آفاق پرسرور ‏ . چشم‌حسو دکورشد*وگوش خص م کر 

اميد که هميشه برین منوال رایات عزواجلال" مقارن ظنر واقبال" وقاهر ارباب کفر 
وضلال خصوصاً قرال" بدفعال بوده‌یوماً فیوماً تأییدات تازه وتوفیقات بی‌اندازه ازمکمن" غیب 


آلهی که ناهست دورسیهر درو حلوه ماه وء" حولان مهر 
هميشه حهاندار فیروژ باد همه راینش عالسم افروز باد 


وسضمون مسرت مشحونش نوازش ناس نامی و صحيفة همایون سیمنت مقرون گرامی 
مفهوم این مخلص | س ,۳ ] حقبقی ودولتخواه" " بلااشتداه شد وامارتماب رفعت‌نصاب مشارالیه 
نیز دام عزه به کلمات مسرت نظام چنین مقررنمود که آن سلطان سلاطین نشان گردون و قار 
وآن پادشاه انجم سپاه فلک‌اقتدار به‌فیروزی واقبال وسعادت واجلال باعسا کر نصرت شعار"' 
وغذیمت بی‌حد وشمار به حکم«والشمس نجری لسبنترلها» ۱۳ به دولت وسعادت به مقر سلطنت وعقلمت 
و مسلقر شو کت ونصفت در شریفارین وقتی که آفتاب جهانتاب کسب شرف ازآن م کرد و 
لطیف‌ترین ساعتی که ماه عالم افروز اقتباس انوار سعادت‌ازآن می‌نمود به‌طالع سعدوبخت‌جوان 


لوای کامرانی واعلام کشورستانی برساحت اعلام وبرستارق کافه بنیآدم برافراخت. نظم 1 


به روزی که نیک اختری یاربود نمودار دولت پدیدار بسود 
گزیده‌ترین *روزی از روزگار چو عید هسایون به‌فصل بهار 
شهنشه برافراخت چون تاج زر ڊرافروخت تخت شھی ر به‌فر 
رست بافر شاهنشه.ی حهال‌سربه‌سر گشت او را رهی 
زروگوهرش برسر افشان‌دند وراشاه صاحب قران خواندند. 
وزان پس شهنشاه عالی نزاد حهان‌را جوان کرد از عدل‌وداد: 

اس م : ندار د ۲ب م: درخشان ۳ م: اساد 

٤‏ م: شود هس م: اقبال کسام اجلال 

۷-م: قرأق ۸ م: ممکن 4-م: ندارد . 

۰ م: ندارد ۱ م: دلخواء ۲ م «شعار » ندارد 


۳-سوره ۳۰ آیه ۳۱ ۱-م: ندارد ۶ : برین 


قضا شمع اقبال او برفروخت 
رعیت زانصافش آباد شد 
زبس گوهر- وز رکه افشاندند" 


1 قدر بخت آو را چوشد. .مشنری 


درخشنده شمعی برآسد زسیغ 


شاه طهماسب اول 


عطارد کمر بند جوزا! بسوخت 
زبرچید نش دستها باندند۳ 
سلیمان به او داد انگشتری 


ز* خور تاج بستد زمریخ تيغ 


ومسند عالی سلیمانی" وسریر متعالی سلطانی را به‌زیب قدم جات لزوم مزین‌و 


به‌فرخ طالعآن شاه ؟جوانبخت 
چوشد پرتتخت شاه ازروی تمکین 
به‌حرست مشتری از اقتدارش 
سعادت در زبان گنتا به تمکین 
جهان داور برآمد همچو خورشید 
چوخورشیدی شداو دربی مثالی 
چوصبح اندر جهانگیری شتابان 
هواگفتی که کان شد زرفروریخت 
براوج تخت شد چون آفتابی 
زدولت برسرآمد[ ع پم] اختر او 
برویش‌گشت روشن دیده بخت 
ژبین آسوده‌شد درسایس او 
بهذ کرش خطبه را زیب دگرشد 
بلندی‌یافت بخت‌ازپای ۲" بوسش 
که‌دایم شاه عاام کامران باد 


که برخوردار باداز تاج واز تخت 
سریر سلطنت زیب دگر یافت 
فلک گنتا مبارك باد بنشین 
بتغادت کرد از گردون تبسارش 
ببارك باد دولت گفت آمسین 
فروزان برفراز تخت جمشید 
سپهر از وی سریدری " 'گشت عالی 
براطراف جهان چون مهر""تابان 
طبقها شد فلک گوهر فروریخت 
حهان را داد از نو فتح بابی 
فلک بی گشت ار مرف راو 
زپایش گشت عالسی پایه بخت 
گذشت از فرق فرقد پایِۂ او 
بەنامش سنگها"" را کار زرشد 
به‌گردون بررسید آوازک‌وسش 
دلش کامی که می خوا هدچنان‌باد 


حقا که از مزده‌این خبر مسرت اثر واز استماع لويد این عطدة روح پرور چندان سيم 
فرح *" وخوشحالی به‌بشام این سحب خبرخواه ولذت‌شیرینی به‌مذاق‌این سخلص بلااشتداه رسیده که 


` ۸-۱: خودرا i‏ افشانده‌اند ۳- م: مانده‌اند 
اسب » م: چو ٥-ب»‏ م: سلیمان سریر ٦‏ م: و عزت 
۷-م: ندارد ۸ م: طالعی ٩‏ م: شاهی 
۰ م: سریر ۱ سب م: ماه ۲ م: سگها 


۸-۳ پایه 4 ۵-۱: وفرح 


خلاصة التواریخ 8 
عقل عقلا درآن حیران مانده اگرهزار کاتب سریع الکتا به در تحریرآن عمرهااوقات. صرف‌نمایند 
شمه‌ای از ذوق وفرح این دوست جانی و محب دو جهانی در سلک تقریر د رم نتوانن د کرد .گر 
هزار هزار ارباب فصاحت‌وبلاغت زبان در بیان این عیش وسرور وبهجت "وحضور که این بخلص 
موافق وخیر خواه صادق‌را روی نمودگشایند؟ از عهده"عشرعشیر"شوق این‌سوهبت عظیم وعطیۀ 
جسیم بیرون نتواند آمد .شعر": ۱ 

عقل‌از نشاط مژده‌به جان دادناگهان کاخر دلم به آرزوی خویشتن رسید 

جان نیزگفت شکر خدا را هزار بار کانچ از خدای"خواسته‌بودم به‌سن رسید 

سحدات شکرآلهی وبراسم سپاس لطف نامتناهی به‌حای آورده بلیل. ناطقه‌برشاخسار 
ثنای حضرت پرو ردگا ر جل جلاله " زبان۰ به‌شک رگذا ری حضرت ملک دیانعظم ' شأن هکشود, شعر": 


شکرة یضش چوعطای دگراست"۱ باعت حمدوثنای *"دگر است*! 
کی شود در نظرتکته شناس"" منتهی سلسلة شکرو سپاس 
ه رکه جانیش بود در بدنی گر شود هربن" سویش‌دهنی 
باشد ازهر دهنی گشته زبان سرهرموی*" به‌صد. نطق و" ' 

ابدالدهر سخن سبازکننسد پرده ازنوی ۲۰‏ وکهن باز"۲ کنند 
نتوانند که آرند بجای شکر موب زکرسهای خدای 


وازصبت‌این ۲۳ بشارت» نوید امن‌وامان به گوش هوش عالمیان‌رسیده واز میامن آن۲۳ 
دید امید خلایق وجهانیان روشن‌گردیده*" واهل این دیار از صغار و کبار ازین اخبار مسرت 
آثار به‌چندان شادان*"وفرحان وخوشحال+"وفارخ البا لگشتن د که شرح‌شمه‌ای ازآن ازهزاریکی 
یان‌توان"" نمود. مصراع*۱: 
روی نباز برژمین دہ ت دعا برآسمان 
از حضرت مهیمن متعال جل‌جلاله استدعا نمودند که آن سلطان صاحبقران و شهنشاه 


۱- م: تحریر ۲-ب» م: تمود ۳ م: ندارد ٠‏ 6ب م : کشاینده 
۵-۵ :م : «عهده» ٦‏ م: و عگیر ۷- م: ندارد 

۸-م: خدا ۸-4: جلو جلال ۰ م: و زیان 

۱-م: عظیم ۲-م: ندارد ۳ سم : د گررسست 

۸-۱: ندارد ۵ -م: دگرست -۸: تکیه سپااں 

۷ م: سربن ۸-۸: هرسر ٩‏ ۱-م: ندارد 

۰- مز : نوی وی * ۲۱-م: ساز ۲ سب » م: «اینندارد 
۳ «آن» ندارد 4 ۲سب » م : گر دید ۸-6 شادمان 


۲ب م : خوشحال ۷ -م: توانند ۸ب م : ندارد 


۰ شاه طهماسب اول 
کامکار کامران را برسریر سلطنت واقبال و مقرسعادت واجلال سالهای بسیار وقرنهای‌بی‌شمار 
به فتح ' ودولت وفیروژی ونصرت؟ الی‌یوم القرار پاینده وسستدام دارد," شعر؟ ۰ 





سپاهی و رعیت هرکه بودند 
"خلایق جملگی خسوشحال گشتند 
بحمدانته که دولت سارشه شد 
فلک یاور شد واقبال یسارش 
جهان از دواتشی خرم بر آسد" 
همه خلق جهان گشتند دلشاد 
همه عالم به عبشی وناز گشتند 
که شه را تا جهان باشد بقا باد 
سبادابی وجودشس تخت شاهسی 
جهان انسدازة عمر درازفی 
میسر بادشی از لطف آلمی 
خدایش یاورو* بختتس جوان؟ باد 


بسی زین مزده خوشحالی نمودند 
زغم آزاد و فارغ بال‌گشتند[ و پپس۳] 
دعای دوستان در کار شه شد 
مبارکباد روزو* روز گارش 
مبارکباد از عالنم برآتد۲ 
و زین شادی غم از عالسم بر افتاد 
به شکر شا‌نودمساز گشتند 
نگهدار شب و روزشس خدا باد 
به حکمش باد از مه تا به ساهی 
سعادت يارو دولت کارسازش 
بقای‌جا ودان در پادشاهی 
بهر کار ی که خواهد کامرن‌باد 


حقا که از استماع خبر خجسته‌اثر حلوس آن اعلحیضرت سلیمان شان سکندر نشان 
بر تخت سلطنت و اورنگگ حشمت‌و عظمت مخنص دولتخواه را که همشیه آرزوی این دولت‌داشت 
به چندان انساط وسرور وابتهاج وحضور روی نموده» ابواب‌خرمی وبهحت بر چهرة ابانی وآمال 
این خیرخواه که مدت مدید مترصد این سعادت بودگشود که شرح شمه آن به مدد کاری قلم 
دوزبان د رحیزبیان نکنجد و از شوق‌و شعف این مددء روح‌افزای فرح " اتمام و شادی لا کلام 
بساط نشاطی در ایوان سعادت بنیان"" و چلستون ارم عنوان گسترانید که تا بنای افلاك 
برافراشته شده دیدۀ دوران به آن هوامقام دلگشابی کم دیده و 5 آفتاب عالمتاب۱۳ از خانهة 
شرف به روی زمین تابیده: به سرمنزلی به آن لطف‌وصفاً کم رسید . فلک اسا سی که رضوان در قصور 
مقصور چنان از وصف قد ستونش طعنه برنهال طوبی وسروبهشت زده» خورشید اقتباسی که ازبرتو 
تصویر بر" "صفحات دیدارش مصوران مائی*" قلم به سان صورت در تماشای آن حیرال" "سانده 
بودند. شعر": | 


ا م: ندار د ۵-۲: «ونصرت» ندارد ۳ م: باد 
6-م: ندارد ۵-م: ندارد سب م: برآید 
۷- م : آید ۸-م: يارو 4-م: جاودان 


۰ ١د‏ م «فرح» ندار د ۱ب م: ندارد ۸-۲: «عالمتاب» ندارد 


۸-۳ «بر »ندارد 6 اسب م: مانی‌که ۵ : خیره 


3 1 م ندار د 


تعالسی‌الته عجب عسالی بنایی به غایت دلگشا دولت‌سرایی 
در و دیوارش ازتصویر و تزیین سبق برده زصورتخانة چین 
بنایی سربه گسردون ب رکشیده که مثلش دیده دوران" ندیده 
کار او ست ادان 


مصسور به نقاشی همه در دهر نا در 
زصنعت بر درو دیسوار اسوان بهر مجلسکه" و بزسی نمایال؟ 


به دیوارش رگچ گلھا بریده گل کاقوری است ار کل دنه 

وجشنی رنگین به‌جهت وقوع این شادسانی درآن ایوان آراست که ماه تمام *ازرشک 
جمال خوبان خورشید مثال برآن سپهر عشرت از حسر تکابت وبزمی" فلك تزیین بنابرحصول 
این سور" در آن مقام عالی‌از حلل؛ ولا"لی‌به زیب و زینت پیراست که وصف آن‌به زبان وبیان 
نیاید راست.٩‏ 

ازیک طرف نغمه سرایان شیربن زیان آهنگ ساز و نوا به‌لوعی نمود که از ال نیو 
صدای ارغنون بسیط ريع مسکون پرآواز؛ عشرت وحضور شده واز افغان بلبلان ونمات عندلیبان 
[ وپ۳] . هزار دستان عرص عالم پراز ءیش وسرورگشته. عشرتسراییکه‌از صدای فرح‌فزای 
بربط وعود و سرود مطربان خوش الحان شاهدان خورشید طلعت و خوبرویان قمر صورت 
بی‌اختیار در رقص وسماع بودند وازآهنگ چنگ زهره جبینان سا کنان گردون به گوش سروش 
بهجت فزون جلوس همایون استماع‌می‌نمودند*" واز یک جانب سمن‌عذاران از غدارسیمینو 
کمرهای زرین درآن گلزار پرنقش‌ونگار به خط وخال " پرحال به‌طریق آفتاب‌عالمتاب روشنی بخش 
مسند خوبی می‌گشتند و لاله رخساران از فروخ کیفیت قمز و نشا عرق که در ساغرزر 
وجام طرب‌انجام می‌ریختند از عکس چهر؛ آتشین ولعل چون ياقوت رنگین "۱ عشرت افزای 
مجلس نازو محبوبی می‌شدند ودر هرگوشه و کنارآن بساط عیش ۳"ونشاطچندان اسیاب‌شادمانی؟۱ 
و اساس کامرانی آیاده بود که هر" چیز در آن بهشت انی از تعیم جاودانی از حنس نعمت و 
نوع شربت انديشه سی کرد" درعین خوبی مشاهده می مود. شه ۰'۷ 


۰ 2 


1 م: و دوران ۲-م: زهر م ندارد ` 4-م: بدنمایان 
٥-م:‏ به تمام ی ۳ ۷ م: شور 

۸- م: خلیل ٩‏ م: ندارد ۰-ب» م: نمودند 

۱۱-ب» م: وخحط ۲ ۔ب» م: انگبین ۸-۳ : عیش افزای 

6 سب م: شادی و آسایش ۵ -م: که ه رکه هر چیز ۸-٩‏ : می کرد و 


۸-۷: ندارد 





شاه طیماسب‌اول 


عجب بزسی و تیکوصحبتی بود!  .‏ عجایب مجلسی خوش عشرتی بود 


به عشرت همچو ایام جوانی بسه نعمت چون نعیم جاودانی 

در آن بزمی که با جنت قرین بود زنعمت رشکث فردوس برین بود 

به‌عالم هر که هرچیز ی که می خواست به کام خویش دیدی" بی کم و کاست 

واز بخار بخو رکه درآن جشن پرعیش وحضور به‌جانب افلالك متصاعد می‌گردید"بوی 
دشک اذفرو شمابة عنبر به‌سشام سا کنان بلاء اعلی می‌رسید واز بوی مجمرآن بزم عرص 
افلاك پراز بخار بخور؟وعییر بود . القصه درآن صحبت‌پرسرت باصره به هرجانب که نطز میگشاد 
آنچه* مطلوب وخاطرخواه بود میدید واز شور آن سور" سامعه به هرطرف که‌گوش می‌نهاد 
دضمون این اببات دلکش واشعار بی‌غش می‌شنید. شعر": 
چو فردوس برین در دلگشایسی 


غلامان خطایی‌صف کذیده 
به‌دست ساقیان اه پیکر 
الب کرده هرد ا 
زمانه برگ عشرت ساز کرده 
زبس عیش ونشاط کاسسرانی 
شده را مشگران راهزن جمع 
به هرحا شمع کافوری نه.اده 
نواهسا نسخه سنجان سا زکرده 
خروش ارغنون و خارش چنگ 
دم نایی روان بگرفته د رنی 
نواها[ و پم ]ختلفد رپرده‌سازی 


بسراو نار 'مغنی هرسرودی 
چه‌جنی بزیگاه خسروانه 


ام «بود» ندارد 
-٤‏ مز : بخور عبیر و عنبر 
۷ ب : سو 


۰-م: برك نی 


۲-م: دید و 
۵-م: و آنچه 


۸-م: ندار د 


به غمزه قلب صنهسارا دریده 
قەزهای روان در تناس زر 
به‌خدمت ایستاده جام در دست 
عرق از دارچینی یافنسسه تسام 
فلک دره ای دولت بازکرده 
جهان را تازه شد رسم جوانی 
نشسته مجمری برپای هر شع 
بتان در بزم چون شمع ایستاده 
نشاط رفته را آواز کسرده 
رسانیده به گوش زهره آهنگ 
خروشان گشته بربط را رگ و پی» 
زده برنغمه های چنگ نالان[ پ ۳۷] 


نوازش ستفقی در جسان نوازی 


بر آهنگت ۳۹۹ بربسنه رودی 


هزاران نازو نعمت در سبانه 


۳م می‌گر دد 
٦‏ م: شو 


٩‏ م: صد 


۱ م: بروناز 





حلاصفالتواریخ 
نهاده بریساط از نقلدانها 
زشربتهای رنکارنگ صافی" 
بلورین جابها لب ریز کرده 
بهرسویی چو چشم ولعل دابر 
درواز خوردنبها هرچه‌خواهی 
زطعم وبوی‌خوش ا زکاسه و خوان 
خلایق در نشاط و کامرانی" 


زیساقوت و" زسرد بر کرانه.-ا 
چو نور از نکس در" ظلمت شکافی 
به ماء الوردعطسر آییسز کرده 
نهاده برطبق بادام و؟ شکسر 
زسرغ آورده حاضر تابه‌یامی 
طعامش قوت جسم" و" قسوت جان 
بەفىر دولست صساحترانسی 


دیدار خجسته آثار آن طایر سل زه مقام فرخنده پیام مسرت فزا ی کافة انام از خواص 
وعوام شده» قدوم میمئت لزومش بقارن فصل بهار بانند آن موسم نزهت آثار فرح بخش اهل 
روزگارگشت. شعر*: 


موسم عيش بود" وفصل بهار 
باگل‌ولاله باد در بازی 


شادی‌وخرمیست ال بهسار 
سرو آزاد درسسر افسسرازی 
در دل جوی آب می‌غلطید برلب جوی بدد می‌رقصید 
بلبلان بطربانه نغمه کسان بید رقصان چنار دست زنان 
سا کنان این دیار از صغار و کبار به آیین تازه وشوق‌وذوق بی‌اندازه رسم خوشحالیو 
قاعد عشرت ‏ وکامرانی ازسرگرفته وجوانان بهارو شاهدان""سرا پرده و'' گلزار به‌حلیه‌مای"" 
گوناگون وجلهای""الوان الوان بوقلمون‌از شادی‌اقبال آن‌پادشاه ربع مسکون‌زیور بستند. شعر؟': 
چون باد بهار باز برخاست ازسبزه وگل جهان بیاراست 
شد برج حمل چوصحن گلشن از پسسرتو آفتاب روشسن 
واز اطراف وجوانب مردم برمثال انجم در نظارۂ این‌سور پرسرور چشم با زکرده خلایق*' 
هردیار واهالی تمامی بلادوامصاربه تماشای این بزم پرحضور به‌سان نجوم هجوم آورده, شعر"': 
خلایق زهرسو فسراز آمده همه خوشدل وعیش ساز آمده 


زهرشهر مردم به ذوق۲ وسرور سیدند بهسر تماشای سور 


۱-م: ندارد ۲ب م: کاری ۳-م: او ٤‏ م: ندارد 
۵-م: چشم ٩‏ م: ندارد ۸-۷: مصرع را ندارد 
۸-م: تدار د 4-م: ندار د ۰ سب م: بهار شادان 
۱ب م: ندارد ۸-۲: به حلهای ۳۰-م: جلوه‌های 
6 ۱-م: شعر ندارد ۵ -ب» م: «خلایق» ندارد -م: ندارد 


۷-م: به شوق 





1£ 


همه مملکت گشته عشرت سرای 
چهانی به شادی شد آراسته. 


همه شهر در زی ور .زرنگار ‏ 


به‌آیین بستسه ۵ بسی,. چارطاق 


پپوشیده_ بر هر یکی زیسوری 


,همه شهر جشن وهمه شهرسور . 


۱ همه سلکت گشته آرامتد 


5 زهر نعمتی , م اندر شمار 


1 ۰ به هرمنزلی مجلسی اا 
خورشهای الوان زاندازه بیش 


شاه.طهماسب اول 


مغنی زهر پرده عشرت سننرای 
همه مرز پرزیسور و خسبواسته 
گهر پوش روی زمین از نثار 
که هریک بدی رشک نیلی رواق 
فرازش پسه هر گوشه را مشگری 

به هرگوشه صجیت به هر سو حضور 
دړوبام پر زیس‌ور و خواستسه 
فرو ریخ ہه کوهی از ه رکنار 
بهشت نوآپین بپسسرداختنسد. ۲ 
به خوانهمای زرین نهادند پیش 


زسائه در شاده‌انی ۰ گشاد 
* که‌ایام" سوزاست" وشادی‌وعیش 


جهان ر 1 هعیش وطرب مودهداد[ ۳ 
نزیبد" زکش تنذی وقهر وطبش 


نگویند با کس زچزن وچرا 


پلا فرشهری از شادی فتح شاه بشار تگسران برگرفتن دراه 
. به ه ز کشوژی * جشنها منناختند به شکرانه رایت بسنسر افراختند 


۰ 7 زجمعیلنت آنچنسان مجتمع ۰ کسه بودنند اهل جهان مجتی 

۱ زهز جنس سردم چه‌تاجیکک وترلك ` 
حوادث لکد کوب وغم پانمال ' 

5 نشاتتی کا در" دل آدشمنان 

0 از سور وفادمانی" این خبر بهجت اثر تمام شهروسملکت آیین به زیب و زینت اعلی 

بستة شده چنانچه غنچة انید دوستان از فيض مشا هدذ ۱ زک بن شادمانی و نهال کاسرانی 


ا شاد بودندو آسوده حال ٩‏ 


نانز زاندوه وغم در جهان 


ا شد ودرون پرخون حاسدان ودل* کدو رت 2 بدخواهان از دیدن و شنندن آن خسته 

شد؟ و از اتفاقات حسنهآنکه چهار سوی بازار بیدان. سعادت و بازار نوی که عمارت يافته 
که ایلچیان عظام حضرت پادشاه پناه واقع له رانا میت ری ار او 
بازار مذ کور بروجهی‌وقوع یاف ت که رشک خلدبرین ونگارخانة چین۰"گردید وآوازۀ خوبی و 





تدم شاد کامی 1 


۲- م: شور . ۳-م: رسید و 
٤‏ م:. کایکار است ۸-۵ : کشور "-م: بر 
۷ب م: سرورومانی ر ۳ ۸-م: آن دول ٩-م:‏ باشد.. 


۰-م: ندارد 


خلاصةالتواریخ و ا نع 
نظافت‌این آیین به‌اطراف وا کناف عالم رسید. وافی‌الواقع آیین بندی چنین نمودند که پیرسپهر 
جهاندیده باهزاران دیده تماشای آن می‌نمود" واز پرتو چراغان فضای آن میدان چون آسمان 
پراز اختر وا چون صحن گلستان مشتمل برگلهای زیبامنظر بود. شعر": 
زهرصنف مردم وصلیع و شریف 
جواهر فروشان به‌صد زیب‌و فر 


جدا بسته آیین به طرزی؟ لطیف 
بباویخته شده‌های" . گهسر 


بیاراسته کلسه شناهسسوار 
زیاقوت رسانی ولعل ناب 
زعقد گهرشد ثرا خجل 
ز آرایش زر گسر پر هنسر 
اگر برده" سس را به بوته به کار 
به هرسونهساده کمر خنجری 


زهرگونه گوهر فزون از شار 
زناسفتسه و سفته در خوشاب 
زدرهای پاکیزه دریا خجل 
شده کان گل کان زر سسربسر 
زا کسیرش" آورده. خورشی‌دوار 


مرصع به قیمت ترین جوهسری 


رگل‌ای پ رکارش ازسیم‌وزر گرو برده هریک زشمس* وقمسر 
نهاده. زهر سوی ت 9 ٩‏ وتاج 


درصع به ياقوت و درهای‌ناب 


کسه هریک بود. عاله‌سی‌راخراج 
زفیروزه و لعسل خوشرنک: "و آب 
به‌هم جنگ کرده ولی زرگری 
فلک چشم حسرت"" برو دوختسه 
فغان تماشایی"" از شهر بخاست"" 
گل تازه‌ای از گلستان ناز 
خجل گشته گلزار باع بهشت 
که‌از صورتش عقسل دیوانه بود 
که‌صورت صفت عقل حیران""او 


که بهزاد [ و پم] ازصورتش کرده حال 


بتان در د کانش به‌صددلبری 
زرنگ زرش چهسره افروختد 
چو د کان صحاف‌گردیده راست 
چوصحاف سروی زبسبان‌ناز 
ز د کان؟ آن سرونیک‌وسرشت 
چهد کان که رشک پریخانه بود 
جوانی"" نشسته به دا تان او 


به صورن چنان آمده بی‌مثبال 





اد م: ندارد ‏ ۸-۲ می‌نمودند ۳-م: نذازد 
6-م: به طرز ٥‏ م: گهرهای گھر ' ' ٦م‏ :برد أ 
۷-م: | کثیرش ۸-م: به شمس 4 م: شمشیرباج | 


و ندارد ۱ ۱ ١م‏ : «(جسر ت» ندارد ۲ م: تماشا ۳ 


۳ -ب» م: بحواست .بم م: زکان ۵ (-م: نقش را 


م: جوان ۷ م: خیرانه .ر ê‏ 


غبار خطش چون نماید سواد" 
به هرزیب وزینت به هرجنس و" باب 
زاشعسار فردوسی دار 
یکی شا هنامه نهاده به پیش 
به‌تذ هاب وتصویسر پرداخته۲ 
خاش فیط تابن * مرن 
هم از کار یاران مشگین قلم 
یکی مجلس از کار بهزادداشت 
زترتیب و تزیین و" افشان او 

: رصع چوروی فاک جلد آن 
زتصویر بهزاد زرین قلسسم 
درآفاق ۰ بوده غدیم المثال 
نهاده ازو مجلسی در دکان 
بسی قطعه‌های خفی‌وجلی 
نهاده بهد کان آن‌دلسربا 
زتصویر چين وخطایسی درو 
به‌دکان نقاش از هر طرف 
نشسته درآن دلبری چون پری 
به‌صورت چنین آسسده بی‌قرین 
به‌معنی خطش خوشترا زمشک ناب 
عجب دلربا چهره‌ای می‌گشود 
بتان‌پس که بودند حیران او 
زهرنقش و* اصورت که د رد هرهست 
به جایی که مأوای بزاز بود 
به‌تدییسر آن زمره ارجمند 
گرفته همه زیر و بالای آن 
۱-مز اب م :سال 
6ب م: ساختند 


۸-۷ : ندارد 0-۸ همه 


سم ندارد 


۵ب : بود. مز : ندارد 


شاه طهماسب اول 


نیارد کس از خط ياقوت یاد 
نهاده به بالای هم‌صد کتساب 
که داد سضن داده در روزگار 
وزآن داده زینت به‌د کان خویش 
مجلد به صد زینتش ساخته؛ 
سوادش بنور چو نور بصسر 
به هر صفحه‌اش بود طرحی رقم 
که بهزاد رفت وابه‌حسرت گذاشت 
شده. عقل و ادرالد حیران او 
شده باه اسان توامسان 
کد از بهسر شاهان نمودی رقم 
بسی بوده متبول اهل کمال 
که شد دیدۀ عقل حبران آن 
همه خط یا قوت و سلطان علسی 
همه چون خط دران اندرا 
نموده هسزاران پریچهره رو 
کشیسده پسریچهره‌ای چند صف 
چو بهزاد در فن صورتگسری 
که بانی بدو کرده صدآف- رین 
ب‌صورت گرو برده از آفتسساب 
توگویی له هم دست بیداد بود 
پربخنانه‌ای بود دکان او 
شده پیش دکان آن ساه پست 


زهرگونه رخت و زهسر ساز بود 


شد افراخته پارطاق بلند 
به‌دییا واستبرق وپرنیسسان 


۳ب » م پر داختند 
“٦‏ م: ندار و" 


سم : نموده 





۰ اس م : ندارد 


حلاصة التواریخ 


نسوده قماشش به پیش نظسر 
به دکان اوسخسل رنگه‌رنکک 
ارآن اطلسش بود اندر دکان 
. بگسترده در وی بساط" حریر 
همه مطربان نؤازنده ساز 
زاحلوای حلسوآگر نازنین 
طبقهای حلوای قند وشکر 
زحلوای رنگین او ه رکه دید 


به زریفت افلالك گلسسریسسزتر 
چوافلاك برروی هم رنگ رنگ 
که بود اطلس چرخ در رشک آن 
شده خوبرویان بروجای گسر 
زآواز شان زمره در اهتزاز 
شده کام " جانها همه شکریسن 
به‌د کان او* چیسده بریکدگر 
بها پیش او جان شیرین کشیسد 
زهر طرفه رودی سرودی دگسر 


01¥ 


وهریک از پسته دهنان* شکرگفتاروسیب زقنان‌گلرخسار مانند ماهتابان که دربرج 
میزان منزل سازند" در روی بازار از چیدن میوه‌های‌لطیف" الوان که برثمرات‌باغ جنان‌فایق 
بود چاشنی «فيهامن کل الثمرات» به کام‌جان مشتری" می‌رسانید» وفوا که آبدارکوثر سرشت؟ 
که از ائمار اشجار ریاض بهشت گرو می‌برد لذت فحوای [ , ۳]« فبهاساتشتهی‌الانفس‌وتلذ. 
الاعین» ۰" به مذاق دل خریداران می‌چشانید چنانچه شاعر نادر گوید درین باب بدین اببات 


شیرین واشعار رنگیں'' نکل کشند. شعر؟": 


به‌دوران‌گروهی فوا که فروش 
سهی سرو قسدان نوخا سته 
ازآن هریکی بوستانی دگر 
بدو پسته ولوز"" وامرو دوسیب 
کشاده درونارخندان دهان 
زرخسار هریک شده بس خجل 
چو برقسد بقال کردم نظر 
نهالی که شفتالواش بار بود 


به سرنا وطبل ونفیسر و خسروش 
سبدهسا زهر بیسوه ‏ آراسته 
به صد لطف و حسنسی نهاده پسر 
به‌ترتیب و آیین پذیرفته زيب 
چودرجی که ياقوت باشد در آن 
ولی غمزشان"" آفت دين و دل 
چه دیدم» نهالسی ۶ پراز باروبر 


زهر سو هزارشن خری‌دار بود 





۲سب: از ۳-م: کام کام 


۱ م: نشاط 


سم او » ندارد هب م: دهانان "سب م: ساختند وروی 


۷ب م : «لطیف» ندار د 


۰- سور ۲ 4 آیه ۱ ۷ 


۸-۸: مشتریان 4 م: پرست که ازشمار . 


۱ م: نگین 
ء ۱ب : نهاکی 


۲ ۱-م: ندارد 


۳سم: ندار د 


ON‏ شاه طهماسب اول 
کلم چون زشفتالوی اوسخن چوشکرشود زان سخنن کام من 
ازآن ذوق عشاق دل باخته زخوبسان به شفتالویسی ساخته 
رسیدم به شوخی بسی بامزه که بودش دکان' پراز خسربزه 
...همه بود شیرین ترازیکد گر گرو برده هریک زتنگ شکسر 
کنم عرضه پیش‌تواقسام آن ‏ برم یک به‌یک پیش تو نام آن 
زصبح سعاد تكن م ابتدا که از دیسدنش دل پیابند صفا 
بودهر" برش بهترازباه نو زشیرینی از قنسدبرده گس سرو 
زآب خضر چون حکایت کنم سن. از بابا شیخی روایت کنسم" 


درونش بود چون زمرد به‌رنگ زائینة دل هی برده زنسسکگ 
دهدیاد از ببوه‌های بهشت بود بوی آل مشگ علبسسر سرشت 


.... بهفالیز اوه رکه کرده‌گنذر . فکنسده چو در رنگ و و صفش. نظر 
به هربوته‌دیده؟ بە‌صدآبوتاب ‏ . که افتاده گسوی زر آفتناب 
امدور بود مثل خورشید وماه زلطف خودش آفریسده آله 
ازآن‌پاره‌ای* هر کهد رد هرخورد دگرنسام از شهند وشکسر تسرد 
علیشیری‌و بابری هرکدام . نباتیست در شيشة سبز فام 
حسمن" و زانوار ثور چسراغ بنور شده صحن بستسان و" باغ 
زقوم واله " هردو د رکاینات . زلسندت شکستند شاخ نبسات 
«نباتی" ومیرزایی؟ سرباند حلوای قندی گسرو برده‌انسد 
زابدالی "" وخنسسروی متصل تبات و"" شکر می‌شود منفعل 
اگر سبز وناز به دشت آوری به شهد و شکرضد شکست آوری 
بودسبز خط به‌زآب تبات دهسدزندگی همچوآب حیات 
از رشحات سحاب فضل آلهی وقطرات امطار فیض ناستناهی که عبارت از فیضان زلال 
جود""وجود است‌نهال؛ آنال* "عالمیان‌در ریاض عشرت سرسبزو خندان و نهال اميد جهانیان در 





۱-م: دکانی .۰ ۲-م: ندارد ۳ب م: چون روایت‌کنم . . 4-م: داده 
م تازه سم : حستی زانوار ۷- م : ندار د ۰۰ 

هه فبایی 7 ا ا 4-ب» م: میرزایی و ۱٥‏ م: ایداتی خروی 
۱-م: ندارد: ‏ مر ۳-م : جو 


6 ام «ثهال»ندارد ۵ -م: امائی ۱ 


خلاصةالتواريخ ۱ ۱9۹ 
حدایق بهجت سیراب وریان ' گردیده. انجمن چمن از جلوة کلهای رنگارنگ رونق بتخانۀ 
فرنگ شکست» و بزم گلشن" از نمایش ازهار وریاخین" رشگ نگارستان چین‌گشت . شعر؟: 
ساقیا اطراف باغ ازسبزه‌ترتازه‌شد ‏ جام می در د هکه‌دورعشرت ازسرتازه شد 
از زیاض مکرست آمد"نسیم‌زحمتی جال عالم از نسیم روح پرور تازه شد 
قص هکوته‌دوستان را نربه سر کشت‌امید ‏ ازنخاب عدل شاه .دادگستر:تازه شد 
بادروزی هردمش فیروزی‌دیگر کزو [سم فیروزید رین فیروزه منظرتازه شد]" 
ازضدای‌جلاجل اوراق اشجازمخد رات ابکا ر"گلزاز[ و رس ] در رقص‌وساع بودندو از زبان 
حال مرغان ۸‏ گلستان مضمون «فانظر الی‌آثار رحمذالته کیف یحبی‌الارض بعد موتها»" استماع 
می‌نمودند: درهر" اصحنی جشنی""ترتیب ۲۲ یافته بود؟"و درهرگوشه‌ای بزمی خصوصاً فسحت 
با وسعت وساحت باسعت باغ"سعادت‌آباد که ازجویهای شیرین وسیوه‌های: شکرین ن‌ونة روضات* 
خلدبرین است, شعر ا .ا الا ا 2 0 
«پاد در سایۀ درختااش ۰ ,گسترانیسده. فنبرش بوقلمنون 
روضة ماء نهره ا سلسال -دوحة"' سجع طير ها موزون 
آن پراز لاله‌های رنگارک ‏ . وین پراز میوه‌های گوناگون»"؛ 
وازبنای عمارات*' عالی نهاد'' وقصره‌ای۲۰ زرنگار بلند باد !۲ رشک ارم «ذات - 
العماد التىلم يخلق مثلها فى‌البلاد""» شعر:۲۳ e‏ 
زباغ سعادت چگویسم سخن , سعادت کند روی. دولست په سن 
چو باغ بهشت است آراسته“", درو میوه از هرچسنه دل: خواسته 
. زانگور آن باغ گویم نخست . کبه حب نباتست هریک ,درست 
حسینی بود به زشهد, وشکسر خجل بانده از لذتش قندتر 
بود آب‌حیوان زکشش جل . کسه طبع لطیفشی, بود مدل 





ا-م: ریا 2 ۸-۲: گلستان نم زا بل می‌داد که دور عفر 
ازسر تازه شد ٠‏ 4-م: ندارد ۸-۵ : «آمد) ندارد 4 فصرع از اصل‌نامه آورده شد 
i E aT‏ 
۱ : اش 2 8 ۲ تماشا ۹ ۱ ۱ ۱ ۴م ابوذه تداز وم 

6 اس م: رونت i.‏ -م: ندارد ۱ ۱ a‏ وج شه ۱ ۱ 


۷ اپیات از سعد ی است و جای‌بیت ذوم با سوم عوض شده ‏ ۱۸-م: عمارت "۳ 
٩‏ م: هاده . ۸-۰ : قصرها, 1 ۱ نهاده ‏ ر 
۰ - بوره ۸٩‏ آیه ۸ ۰ ۳-م: دارو - 4 اب م : هردو آر استه 


6۲ ۰ 


بود خوشه هایش ' به پیش نظر 
به‌فخری‌بود فخر انگسورها 
پیا وصف آنرا زمن گوش کن 
بود دانه‌اش به زحب بات 
بود صاحبی رشک ياقوت ناب 
ازآن صاحبی بهتراز شکراست 
ژآبی است آب خضر منفعل 
زنوری وآلوچه گویسم سخن 
زادرود وشفتالوی آبسسدار 
کنم وصف شفتالوی‌دلپذیر 
به‌طعم خوش از میوه‌های‌دگر 
به لذت گرو برده زآب ثبات 
دهد شیر اوبه خلق‌جهان 
هنوزش نیاورده‌ای موی کام 
چوخلد است‌آن‌باغ عنبرسرشت 


شاه طهماسب اول 


دایان تسر از" شدهای گهسسر 
کزو بهره باپند شاه و گسدا 
رقند مکسرر فراسوش کن 
که یابن-د ازو خسق عالم حیات 
گرو برده از لعل در رنگ و آب" 
که همرنگ لعل لب دلبراست 
چوآب خضر شیر جسان خجل 
که گردد پرآب نباتسم دهن 
درختان کند درو گوهر نشار 
که از میوه‌هایش نباشد نظیر 
لذيذ و لطيف است و مطبوع بر 
چسواب خضر می‌فزاید حیات 
زیر و بیان یق 
که از نازکی آب ۴سردد تمسام 


بود آبش از جسویبسار بهشت 


واز خبر مسرت اثر تهنیت جلوس آن اعلیحضرت سلیمان نشان, نظم؟: 


روزی که زسسویم بهاران 
خورشید زابر پرده بسته 
فراش صبا بساط رفتدید 
. آب ازسرللف وهر جویسی 
این روی به پای گل نهماده 
ازبس که دمیده سنبل تر 
هر ونی ی ابی 


بنود ابر ولی نبود بساران 
در خسرگه خیمه گل نشسته 
هر سوی شکوفهای شکنته 
سبزه به هزار تازه رویسسی 
و آن در قسدم سمن فتاده 
گویی شده خا کوی عنبر 
چون گلشن آسمان زمینسی 


خاص‌وعام به‌حسرت تام به قصد گشت وسیر" به اتفاقمطربان‌دلپذیرومغنیان بی‌نظیر" 
از شوق زفاف مهوشان برغنج ودلال وهمراهی گلرخان باخط وخال فرحان وشادان توجه به 
جانب روضةٌ [ ٢‏ ۸ س] دلگشا وحديقه روح‌افزای باغ سعادت آباد که نمونه‌ای ارگلن ارم وروضۀ 
رضوان» ومثالی‌از ریاض فردوس وبستان جنان است نمودند. شعر": 


اس م : خونبهایش ۲ب م: په از ۳ م: « و آب» ندارد 


6-ب : شعر.م : ندارد ٥-م:‏ ثر ٣‏ م: دلپذیر ۸-۷: ندارد 





خحلاصةالتواریخ + ۵۲ 
تعالی‌الته عجب خرم فضایی به غایت دلگشا آب و هوایی 
درآن آب‌و هوا جان آرسیده زروی گلرخان گلها دده 
هزاران عندلیب آواز گلروی چوزهره نغمه پرداز و سخن گوی 
وبعداز رسیدن خلایق به‌آن بهشت ثانی ونظیر گلشن جاودانی از نغمات طرب‌انگیز که 
ازآن باغ به‌گوش اهل تمیز وهوش‌میرسیدآفاق" پرآواز سرور"وعالم پراز صبت*عیش وحضور 
بود.نظم ": 
صدایش گذشته زچرخ کبسود سعادت مغنی بشارت سرود 
صبا در ریاضش شده مشگییسز زباد صبا شاخ ٦‏ را افت و خیز 
خبرداده از گل هر سو هزار ثنای چمن خوانده برشاخسار 
نسیم بهاری در اطراف باغ برافروخت از لاله هرسو چراغ 
وا زکثرت الوان اطعمه‌واشربة لذیذه وانواع میوه‌هایگوناگون بیرون از اندازه چند و "چون 
درآن بزم* عيش وطرب عقل حیران ومته‌جب بود. 
همه باغ پرخوان آراسته زنعمت درو هرچه دل خواسته 
لذیذ ولطیف ومعطر بخار ‏ خورشهای جان پرور خوشکوار 
پرازسیوة مختلف هرطبق زباغ جا ان جمله برده سق 
ودرآن باغ خلد آیین وچمن رشگ بهشت برین» خوبان خورشید وش ماه لقاصراحیهای؟ 
نقره وجامهای طلا پراز عرق قرنقل و دارچین ی کرده »مطابق کریمةٌ « ویستون فیها کاساً کان 
مزاجها زنجبیلا" ۰» به اصحاب نشاط ''د رآن بساط۲بی‌تکلفانه می‌پیمودند. شعر ۰۱۳ 
بسهدست ساقیان ماه رخسار صراحیهای فغفوری زر کار 
زبخت خود صراحی بود خشنود که دست گلرخان درگردنش بود 
زشادی جام را بانده دهن باز که بوسیده لدب خوبان طناز 
شکوفه سیمشان افشانده برسر به داسن ریخته گل پشیشان؟' زر ` 
و از هر طرف جوانان غلمان سا ن کمر خدمت بر ميان جان بسته با چنیی‌های پر از 
فوا که که مصدوقة«وفا کهة كثيرة لامقطوعة ولاممنوعة'»بود می‌نمودند. شعره"' 





-١‏ م :این ۲ب م: رآفاق» ندارد ۳سپ) م: سرور 

-٤‏ م: عیش ٥‏ م: ندارد ٦-ب»‏ م: شاه را رفت وخیز 
۷- م: ندارد ۸ ب» م: بزم عقل عقلا ۹-ب» م: صراحیها 
۰-سوره ۷٩‏ آیه ۱۷ ۱-م: نشاط تکلفهای گونا گون به دست ساقیان 
۲-ب : بساط تکلفهای گونا گون می‌پیمودند ۸-۳: ندارد 


4 ۱-م: پیششا ۵ ۱-سوره؟ ه آیات۲ ۲و ۲۳ -۸: ندارد 


رف شاه طهماسب اول 
زتازه مسوه‌های تر نایاب! سبدها باغبان پر کرده از" آب 
ذکرده هیچ نادر بين تصور کز آب آرد برون زین سان سبد پر 

چون بررأی سلطنت آرای خورشید ضیای آن شهنشاه عالی مکان ظاهر وپیدا"و روشن وهویدا؛ 
اس ت که بنای‌بوّالات‌جانبین به اعلی‌مرتبه مشید "واساس‌سصافات طرفین به اسنی "د رجه هوید است و 
قاعده اتحاد کسیع ۲ شداد محکم و ارکان خلوص اعتقاد کبنیان" مرصوص مستحکم؟» لاجنرم 
به مقتضای یگانگی ودوستی جهت مبا رکبادی" !تخت سلطنت آن""سلطان سکند رشان سلیمان 
شجاعت انتباه اعتما دی امیرالامراء۳ افی‌الزمان؛ امنظورانظا ر عنایت [ م ۸ م] بی غایت‌شا هی‌مشمول 
عواطفو مکارم نامتناهی پادشاهی نظاماً للايالة والامارةوالحکومة والشجاعةء شاهقلی سلطان 
بیگلرییگی, ولایت آذربایجان دام‌عزه*"وسجده ومعالیه که از ابتدای جلوس‌سلطنت این مخلص 
الی‌الان"ابه رتبۀ خانی سامی‌و منصب جلیل ""گرامی‌اسارت وایالت‌نامی معز زوسرافرا زو به مزید 
عنایت وبه شرف محرمیت از اقران وا کنا سستثنی و سمتاز بوده وهست*"ودایماً مکارم اخلاق 
حمیده‌اش سمتحسن وبطلوب وسوابقی خدمات پسندیده‌اش مقبول وسرغوب» دوحة؟ "اخلاصش 
از زلال سلسال به تربیت شاهانه نشوونما یافته ونهال اعتقادش از رشحات عاطفت خسروانه 
سرسبز وسیرابگشته وهمچنانکه نسبت به‌این‌مخلص دولتخواه از مومی‌الیه مراسم خدات به 
تقدیم . رنیده*۲». در شا هراه طریقت وطریق اخلاص‌و خدمت نسبت به دولتابدپیوند آن!"مزین 
سریر ""سلطانی وستمکن مسند سلطانی ابت قدم بوده کمال خدمتکاری وغایت جانسپاری به 
ظهور رسانیده چنانچه در وقت آمدن شیطان۳"بايزید و اولادبه سرحدولایات‌این مخلص* "صادق- 
الوداد که حکوست آن تعلق بدان*" ایالت پناه مشارالیه داشت» باوجود آنکه جمع یکثیراز 
لشکری همراه او بودند» اصلا محاباننموده همان ساعت با سبصد وپنجاه نفراز ملازمان که در 
یبلاق د. حوالی او حاضر بودند نزداو رفنه اصلا" به جمعیت سلازمان خود چه جای‌امرا که سابین 


ا م: پر آب ۸-۲: «از» ندارد ۳ب م: هویدا 

6- ب»م : پیدا ۵ ب» م: میشد سم : باسی , 

۸-۷: لسیع ۸-۸: که پنیان 4-م: محکم 

۰ .ب» م مپار 4 باد ۱ب٤‏ م: آن‌سکندر شان ۲ اس م: کیخسروو نشان امارت 
۰ ۳سب» م امیر الامر ایی 6 سب م: «فی‌الز مان» ندار د ۵ سم : ندار د 

سم : الایمان ۷ب م: جلیل القّدر ۸-۸ هشت 

٩‏ ۸-۱: دو چه  ,‏ ۰ سید ۸-۱: ندارد 

۲ ب» م: سرپر ومتمکن مسند سلطانی ۱ » ۳ ب»م : سلطان 


6 م:. مجلس 1 ۰ ۲-م: به آن 


خلاصة التواريخ oY‏ 
او در یک فرسخی ودوفرس‌خی ' بوده اندمقیدنشده و سضمون‌آن۲ بیت را منظور داشته ‏ که» پیت۰؟ 
روز ی که وود زدست مقصود انسوش ودریغ کی دهد سود 
وبا او ملاقا تکرده به سخنان دلپذیر وکلمات دلفریب بی‌نظیر احاطهٌ تسخیر مشارالیه نموده 
اورا به هر طری ق که بود تا قزوین رسانید" وهرمرتبه که مخصوصان او اغوا نموده‌اند"واورا" از 
آمدن نادم* ساختند» ایالت پناه مومی‌البه به‌هرگونه وسایل دفع ورفع آن‌نموده واگر ستانت‌رای 
وحسن تدبیرآن‌ایالت پناه نمی‌بود مشارالیه البته" به‌طرفی۰" بد ررفته د یگرباره فتنه وفسادمی انگیخت 
وعاقبت سوجب انفعال‌وخجالت این محب خیرخواه می‌گردید؛ بهآستان بوسی‌درگاه اعلی‌وبارگاه 
معلی فرستاده شد که بعد از ادای ثنای آن شا هنشاه عالیجاه ودعای بقای آن پادشاه سلاطین پناه 
به مراسم عرض نیاز""و اخلاص محب دولتخواه ووظایف تبلیغ یکجهتی واختصاص مخلص 
بلااشتباه قیام نموده قواعد شکرگذاری جلوس مبارك همایون وشرایط وسپاس داری سلطنت و 
خلافت ابدسقرون به تقدیم"" رساند. الحمذلله‌والمنه که‌صورت آرزویی که د رین مدت کلک انديشه 
برصفحه خیال می‌نگاشت ازپس پرد غيب روی نمود و جمال مقصود به طالع مسعود بروجه 
مطلوب از حجاب احتجاب به مدعای خاطرسحبان صادق‌و مخلصان سوافق نقا بگشود. نظم "۱ 
آنچه دل‌اندرطلبش می‌شتافت درپس این پرده نهان بود یافت[ع ۳۸] 
وصدهزاران شک رکه مالک الملک بتعال عزشانه و عظم سلطانه از بحض عنایت 
بی‌غایت ویمن مرحمت بی‌نهایت به کام دل د وستان یکجهت‌صادق وبه مراد خاطرمخلصان سوافق 
زمام حل‌وعقد اسور عالم وقبض‌وبسط فهم بنی‌آدم به قبضه‌اقندار آن سلطان عالیمقدارکامکار 
داد که تا اختر دولت از برج سعادت طالع شده دید افلاك به این ارتفاع طالع * ضاحبقران 
خورشید مکانی ندیده و بهیمن‌ذوالجلال ا زکمال سرحمت وشفقت بی‌زوال‌به مدای"" کریمۀ 
«وبشرالمومنین بان‌لهم من انتهفصلا کییرآ" »صیت تهنیت سلطنت‌وفرمان روایی‌وبشارت""وعظمت 
و کشورگشایی سلطان سلیمان مکانی را در عرص عالم منتشر ساخته وآوازۂ ابهت سکندر خاقان 
نشانی را در بسیط جهان انداخته که از بدوآفرینش*"تاحال‌گوش جهانیان به‌اين طنطنه‌صدایی 
نشینده فحمدانه" "ثم‌حمداله که‌آن خورشید اوج عظمت‌و اقبال‌ونیر آسمان۰ آشوکت واجلال 
ازعون عنایت الهی برسمند شاهنشاهی نشست, آفتاب وار افسرزردگار برفرق فرقد سای "۲ همایون 


۱- ب» م: یکک فرسخي بوده‌اند يا دو فر سخی ۲-ب»م راين 

۳ م: ندارد 4-م: ندارد هب م: رسانيدند. 

۵-1 : نموده و ۸-۷: «را » ندارد ۸ب م: نام 

٩‏ م: البه البته ۰ ب» م: به طرف ۸-۱: ندارد: 

۲- به تقد ۱ ۳ ب : شعر. م: ندارد 6 ۱- ب» م: ندازد 

۵ م: نمود ۱- سوره ۳۳ آیه ٤۷‏ ۱ ۷- م: بشارت و ۱ 7 2۱۸م: ندارد 


+٩‏ ب م : محمداله ۸-۰: آسمان وشوکت 1 ۱ب م: زسأی» ندار د 


ء 6۲ شاه طهماسب اول 
نهاده ویه‌بدعای خاطر این سخلص راسخ الاخلاص" وسحب‌صادق‌الاختصاص" روی زمین را 
به زیرنگین سلیمان آیین در آورده وبرتخت بخت وسند دولت‌قرارگرفته ابو اب سرحمت‌وبعدلت 
برروی خلال قگشاده. پس اگر به‌شکراین "موهبت کبری وتهنیت عظمی* که سنتج‌سسرت تمام‌و 
مثمر بهجت لا کلام است همیشه اظهار فرح و شادمانی نموده تهیة اسباب عیش * و کاسرانی کند 
سزاست وهمواره به شکرگذاری سلطنت بی‌زوال ودولت‌بی‌انتقال‌سفهوم این ایبات‌دلگشاوسضمون 


¥ 


این اشعار سسرت فزا ورد زبان سازد" ,شعرا: 


دلاشک رکز گردش روزگار 
خدا* ا زکرم لطف و رحمت‌نمود 
جهان را به شاه جوانبخت داد 
چودولت رخ شاه فرخنده دید 
جوان‌گشت ازاقبال او چرخ پیر 
بسی برد دور فلک انتظار 
بسی کرد سیر آن سپهر بلند 
چوبخنش براورنگ شاهی نشاند 
ورن وهای ای نوم 
همای سعادت زچرخ پلند 
زتختش ۲ زین ارجمندی گرفت 
جهان یافت زیب دگر از نوی 
نوی یافت آیین شاهی از و 
چو شد نام شه سکۀ روی زر 
شهنشاه عادل دل نیک رای 
زشاهان فزون دربلند اختری 
زالطاف یزدان*" قوی پشت‌او 
سعادت ازو دیده؟" اقبال" "و بخت 
به اقبال او بخت را صد نیاز 
چو لطف خدا شد بدد کار او 


به کام دل دوستان گش تکار 
در فیض برروی عالم گشود 
به رویش در فتح ودولتگشاد 
حوان شد که دولت به دولت رسید 
به اقبال و"" دولت شد اقليمگیر 
بسی روز ط ی کرد بس روزگار 
که طالع شدآن کو کب ارجمند 
فلک برسرش دروگوهر نشاند 
سزاوار تخت کیانی نوشت" 
برین خا کدان ظل رحمت فکند 
زنخنش فلک سربلندی گرفت 
بگر نوشد ایام کیخضسروی 
بنازید مه تابه باهی از و 
زر ازنام اویافت زیبی"دگر 
زسر تابه پا بحض لطف خدای 
سلیمان بدوداده انکشتری [ ۳۸۵] 
نگین سعادت در انگشت او 
سباهی به اقبال او تاج و تخت 
زپابوس او بخت شد سرفراز 
به هرکار دولت بود یار او 


١-م:‏ الاختصاص ۲ م: الا خلاص ۳- م: ندار د سم عظیمی 
۵ م: ندارد ٦‏ م: دارد ۷- م: ندارد ۵-۸ : جدا 
:۸-٩‏ این ۰ -م: ندارد ۸-۱: مصرع را ندارد 
۲ بخشش ۳ م: زیب 6 اس م : ریز دان» ندار د 
٥‏ -م: یافته ٩‏ م: ندار د 


خلاصة التواریخ 


بدان‌گونه این شاهی نهاد 
زلوح جهان محو شد حرف غم ` 
به عهد همایون آن دادگر 
نه‌در شهرا وبرزن نهد رکوه ودشت 
ابا در زساتش به حدی رسيد 
زرومال عالم 
خوش آن شه که چون بزم عشرت‌نهاد 
زعدلش چوایسام آرام یافت 
بهاریست عدلش که ازفبض آن 
سلیمان شکوهی که در حمله‌ساز 
جوانبخت شاه یکه‌گردون پیر 
جهان آفرین تاجهان آفرید 
فلکف خانة دولت آراستش 
به نوعی شده کار او ساخته 
کزاندیشه‌اش عقل حیران شده 
مراد ی که در خاطر آراسته 
دم ازکین او کس به‌عالم نزد 
کس از خط فرسان او سر نتافت 
چنان گشته سأنور فرسان او 
فلکث بنده و آنتابش لام 
چکویم از آن خسرو و کار او 
نهرایش به تدبیر محتاج غير 
به نیروی مردیو فرهنگ خویش 
گواهی دهد در جهان خاك وآب 
که چون‌اونبودست‌شاهی به جنگ؛ 
به‌ه رکس که روزی عطایش رسید 
به اين دانش‌و داد و آیین و فر 
کمالات آن شاه در یا نوال 
آلهی بود لطف حق کرد گار 


درین روزگار 


ود : ندارد. ۲ م : مرادی 


6- ب»م: «شاهی به جنگ ندارد 


6۵ پم : شاه 


که‌شد مردمان‌را سلیمان زیاد 
برانتاد آیین جورو ستم 
به عالم نماند از سظالم اثر 
خبانت در انديشة کس نگشت 
که ملسوخ شد رسم بند و کلید 
توگفتی ز مرد شد و چشم سار 
جهان رامی از ساغر عدل داد 
جهان ازتمنای خود کام یافت 
جهان کهنسال شد نوجوان 
شکوه سلیمان به اوگشت باز 
ندید و نه بیند مرا و را نظیر 
چنین شهریاری نیامد پدید 
میسر شدش آنچه‌دل خواستش 
سرادش" ز هرگونه پرداخته 
زحق هرچه او خواسته آن شده 
چنان‌رخ نمودش که او خواسته 
و گرزد به عالم دگردم نزد 
که همچون"قلم‌تیغ برسرنیافت 
زروی شرف چرخ دربان او 
زمانه مطیع و جهانش به کام 
که پیش از شمار است آثار او 
نه اسضای رایش بجزمحض خير 
ب هگردون‌برافراشت اورنگ خویش 
همین برفلکث چشمة آفتاب 
نهد ر نیکی وبخشش ونام‌وننگ 
دگر در جهان روی‌حاجت‌ندید 
مثالش نبودست شاهی ° دگر 
فزونست "از هر چه بندی‌خیال 
نگهدارش از آفت روزگار 


۳ مز» ب ۵: همچو 


-٦‏ م: فروبست 


o¥o 





۰۹ 


تویی در جهان شاه بیدا ربخت . 
نهادی قدم نا به تخت کبان 
تباید زشاهان بیدار بخت 
شدی سای رحمت ذی‌الجلال! 
یمان . اگررفت شاهی تراست 
سپهر شرف گشته اشرف بتو 
جهان برتراداد یزدان پاك 
بود بحروبرزیر فرسان‌ترا[ ٩‏ ۳۸] 
صف‌آرای میدان شاهی تویی 
جهاد است کار تو از بهردین 
چنان عالم آرای‌گشتی به‌داد 
زاقصای, چين تابه سر حد روم 
چه‌ایران چه توران‌چه بحرو چه‌بر 
همه پادشاهان عالی تبار 
سزد گربگویند پیر و جوان 
ترازیبد آیین تخت و^ :كلاه 
در اقلیم شاهی مسلم تویی 
تویی آن شهنشاه فرخ سرشت ۱ 
بسان "توای شاه عالی‌نژاد 
اگر جمله خلق جهان سریسر 
هنوز ا زکمالاث آن شهریار 
پس آن به که رودردء! آوریم ` 
آلھی ' به‌اسماء حسنای تو 
که شه راچواز لطفوعمر دراز 
بقاتا بود سمکن آن شهریار . 
شه‌نو جوان باد فیروز بخت 
مبادا از وتخت دولت تھی 


اس م: ُوجلال ۲- م: بلند 


شاه‌طهماسب. اول 


ترا دید دولت سزاوار تخت 
سرتخت بگذشت از, آسمسان 
کسی چون توصاحب‌سعادت به تخت 
ولی سایه‌ای کونبیند" زوال 
جهان درجهان پادشاهی‌تر است 
سرپر سلیمان مرف بتو 
زتابنده خورشید تا تیره خاك 
شده جا" سریر سلیمان ترا 
سزاوار ظل آلهی تویی 
بود پادشاه بجاهد چنین 
که‌شد ملک راعدل شاهان زیاد 
چه روس *وفرنگ" وچهازهند" بوم 
به جایی که هست از عمارت اثر 
که هستنددر ملک خود شهریار ` 
بت وکای۲ شهنشاه عالی مکان 
پنساه سلاطین عالسم پناه 
چو؟ خورشید سلطان عالم تویی ‏ 
کهعالم زعدل توشد چون‌بهشت 
که پنشست برمسند عدل و داد 
همه وصف گویند از آن دادگر 
به‌گنتن نیاید یکی از هزار 
درین عرص خوان دعا گستريم 
به عزو به جود و به آلای تو 
به شاهنشهی ساختی سرفراز 
زتخت وز افسر بو دکامکار 
به اقبالش آراسته تاج و تخت 
سزاوار او باد تاج شهی 


سم ندار د 





4-م: روشن -م: ندارد 


۷ب م :کی 


٩‏ م: هنلو بوم .ب :هنارو م 


۸-م: ندارد ۹ م: تو 


خلاصةا لتواریخ ٠‏ 5۲ 
بماناد فرسانده ! وکاسران 
مه‌رایتش عالم افروز باد شبش روزو روزش به از روز باد 

و آثار قدرت وش وکت آن ۳ پادشاه کشورستان به تازگی عهد حشمت خاقانی وصیت صولت 

سلیمانی را بلند آوازهگردانیده وآئینه ضمیرمتیرسهر تنویز آن سلطان سلاطین جهان؛ در اصابت 

رأی عالم‌آرای آیین اسکندری را میانهٌ عالم وعالمیان تازه ساخثه از شادی از موهبت عظمی 
وخوشحالی این عطیة کبری مرغان خوش الحان در تهنبت سلطان سلیمان مکان ترنمات دلاویز 

آغا زکردند وعنادل خوش آوازد ر مقام ثنا خوانی‌سکندر زمان‌نغمات؟ طرب انگیزبنیاد نمود ند.مثنوی" : 


فزون ژآنچه عادت شمارد جهان" 


گل ای بلبل گلشن معنوی 
نوایی دوزت نغمه‌ای ساز قیل 
بحمدانته اقبال اولوب کارساز" 
شهنشاه عالی‌نسب: شاه بخت 
اصالت بیله فخر .جمله کیان 
شهنشاه جم قدر عالی تبار 
اغوزد ین بری‌خان ایدی‌ابن خان 
بولب ۰ تخت ایله افسر سنجری 
ایرورننگریالطافی ۲۲ یاور انکا۱۳ 
آگرگیندی اسکندر تخت گیر 
بوایشدن جهان بولمسون د رد ناك 
زهی محض الطاف پروردگار 
بوگون لایق اورنگ وافسرانکا 
جهاننگ چوصاحبقرانی ایبرور 
ایرور بلکه ثانی‌اسکندر انکا*' 
سکندر اگر گلدی آینیه ساز 
گراول فنته یأجوجنه چکدی سد 


گراو لآب‌حیوانایچون‌سورد ی آت 


اسب : فرمان ده‌کامر ان. م فرمان ده‌کامکار ` 


م ندار د 


۱ م: فلوب 
۵ (- ب»م :گیرودار 
۱۸ م : مصرعراندارد 


۸-۵ تعمات کاس م: ندار د 
4 م: آتادل 
۲ م: الطاف 
ب) م: این مصراع را ندارد 
۹- مز : «انکا» ندارد 


دوزت کیل گینه نغم پهلوی 
شهنشاه مد حینی آغاز قیل 
بوطغرا بیاضیغه چکدیم" طراز 
سزاوار یوز افنسر و تاج و "تخت 
عدالت بیله فوق نسوشیروان 
اتادیسن آنسااول؟ خداوند گار 
قموجه به جد شاه صاحب قران 
قبلوب" ۱ تازه آیین اسکندری 
بسولوب: بوسعادت میسر انکا؟ 
جهان ملکده قویدی تاج و سریر 
چوقایم مقام اولدی پیداچه باك [۳۸۷] 
یر آتمش آنی لطفیدن کردگار*۱ 
سزاوار اقلم و کشور انکا"! 
جهانده سکند ره ثانی ایرور"" 
کمین بنده خاقان و قیصرانکا "٩‏ 
ضمیر شهن بولدی"" مرآت راز 
شهار شهتک یلکنه فننه کلمکت ازحك 


شهنک هرنسوزی‌اولدی آب" "حیات 


۲-م: فزون باد ز انچه‌عاد ث‌شمار 

۵-۷ : این مصر اع‌را دار د 
۰ م: تولب 

۴ م: آونکا ٤‏ م: اونکا 

۷- م: این بیت را ندارد. 


۰ م: تولای , .۰ ۸-۲۱: «آب» ندارد. 


68۲۸ 


گراول‌عالمآلدی! چکوب‌دارو" گیر 
گراول؛گنجلر اوزره چکدی طلسم 
ایروربخت و دولت شهه رهنمای 
ظفرغه قرین فرخ اتی شهنک 
ایرورذاتیسدن دولت آرایشی 
فلک اقنداری که ^ روی زمین 
قمو لشگری عیش‌و عشرت بیله 
سپاهی لری خرم و کابران 
جهان ایچنده ايله صاحب کمال 
چو طبعی ایرور شعرده نکته سنج 
کیشی چون‌نظر قیلسه"" دیوانیفه 
نه‌دیوان که گربخشی قیلسن نظر 
انیک حرف حرفی سراسر خیال 
نه‌ایش کیم انتک" "اپلدین کلمغای 
چو ممکن انماوصننک ایتمک ادا 
فلک قصرغه‌تا که بولغای" امدار 
اننک تابع امری اولسن زمان 
ظفر بیله اقبال یاور انکا 


شاء طهماسب اول 


بوعالم و یرورایستسه بیر" فقیر 
شدگنج بخش ایلمک‌اولدی‌قسم 
یاری* ايشده یاور در عقل ورای 
یاری‌عیب‌دین پاك"ذاتی"شهنک 
جهان امنی و خلق آسایشی 
ایرور دوریده؟ رشک خلد برین 
شهنکك دولتیدن فراغت بیله 
رءیت قمو خوشدل و شادیان 
که بیرماس مثالینی عقل احتمال 
ت وک رکلکی ھرحرفدین ' انیچ ه گنج 
تیر یوژتوبان فیص الک‌جالیغه 
ایروربیت بیتی پر یخانه لر 
یاری بیت معمورنکك"" بی‌سثال 
نه بولغای‌جهانده کیم اوبیلمغای *۱ 
قیلسن آنی اخلاص بیرلن دعا 
ایرور رع مسکونغه همتا قرار 
اننک سلطنتتختی" دایم‌سکان 
سعادت یله بخت چاکرانکا 


خسرو انجم سپاه ی که از سیم صبح دولت ابدی‌الاتصا لگلزار جهان‌را چون بهشت برین خرم 
واز اشعُ خورشید سعادت واتبال‌گلشن امال اهل روی زسین را رشگ باغ ارم" گردانید ه .شاه 
گردون وقاری که تخت بلند پایةُ جاه وجلال از تشریف شربف سلطنت وشهریاری آن خورشید 
سپهر سعادت واقبال زیب‌وزیور یافته وسهجة*"لوای سهر اعتلای خلافت‌وجه‌انداری ازپرتوانوار 
نیر طالع فیروز آن سپهر معدلت وفرسان روایی چون آفتاب عالمتاب‌سنو رگردیده. شعر؟": 





۱ م: او لدی ۸-۲: «و» ندارد 
6-م: برم :گر اول 
۷ مز : ذأتی 

۰ ب» م : حرفدن | ۱- م: «قیلسه» ندارد 
6 ۸-۱: بلمغای 


سم بر 
اس مد تاک 


٥‏ ب»م: یارور 


۸ مز» ب : «که» ندارد -٩‏ م: دورایده 


۲ م: یک 


۸-۳: ندارد ۵ ۱- م: بلغای 


۱١‏ م: بخت 


۷- م: برین. ۸0-۸ میهجه ‏ ۹-م: ندارد 





حلاصةالتواریخ 


شاه قوی طالع فیرور بخت 
درخور او افسر هر آمده 
تاج شد از دولت اوسربلند 
لطف خدا کرده به او یاوری 
شک رکه شد پادشه بحروبر 
عدلش ازانديشۀ عالم برون 
طایر زربن پر سیمین قفس 
بحر زفیض کرمش پر شده 
ابر کفش کرده حهان بوستان 
بردر او بدر غسللام مثیر 
شک رکه از دولت شاه جهان 
ضط حهان شاه جهائبان کند 
شه که شد از مرتبه جمشیدملکف 
ظل ظلیل ملک دادگر 
لشکری وشهری ازوبرسراد 
ای خجل ازلطف عمیمت سحاب 
بحر* عطا از کف حودت خجل 
چون بگشایی درگنج سخا 
مهدر عطا ازتو ضیا" یافته 
ریز خوان* کرست قرص ماه 
ای زتو آمایش خلق جهان 
عقل سراپای جهان را بدید 
ملک جهان‌رابه تو بخشیده‌اند 
کیست چوتو لایق فرماندهی 


زيب ده افسر شامی و تخت 
لايق او تاج سپهر آست‌له 


تخت شد از مقدم او ارحمند 


۰۲ ٩ 


یافت زحق سرتبة سروری [ ۳۸۸] 


شاه سلیمان صفت دادگر 
جودش از اندازة حاتم" فزون 
برسر خوا ن کرمش یک مگس 
قطره به رایش " به‌صدف در شده 
شسته سواد از رخ هنضدوستان 
درون او دهرگدای حقیر 
اسن و امان یافت زمین و زبان 
بشکل عالم همه آسان کند 
سای حق آمد؟ و خورشید سلف 
مملکت افروز بود چون سحر 
لشکری از بخشش و شهری زداد 
خلق جهان ا زکرم ت کامیاب 
کسان سخا ازکرست منفعل 
از تورسد فیض به شاه وگدا 
ماه سخا از تو صغا" 
حانم طی سایل این بارگاه 


يافته 


سای يزدان به سر بندگان؟ 
وز ' همه شاهان ترا برگزید 
زآنکه ترا لایق آن دیده‌انسد 





۸-۱: این مصرع را ندارد ۲ م: بعدد ۳ م: بذاتش 
٤‏ م: آبد ۵- مز : بهر ٦‏ م: صفا 
۷- ب م: صبا ۸-م: ماه ٩-م:‏ بنده‌گان 


۰ب م: از 


98۳۰ 


فضل خدا کرد ترا کامکار 
ملک جهان چو ن که به کام توشد 
خطبة اقبال تو تازنده گشت 
سکه به اقبال توتایافت زر 
لايق این دولت والاتویی 
ای که درین‌دایره دوران تراست 
درخور این موهبت واین کرم 
شکر گذارة ا زکرم بسی‌نیاز 
ملک سلیمان بتوزینبده* باد 


برهمه آفاق نویی شهری‌ار 


شاه‌طهماسب اول 


برسر آفاق شدی شهریسار 
سک اقبال به نام تو شدا 
پایۂ منیر زفلکف برگذشت 
عزت و افرز" خدا یسافت زر 
قابل این نصرت عظمی تویسی 
موجب‌شکراست" که‌دوران تراست 
شکر همی باید و شکرانه هم 
می‌خور و می‌بخش به عمر دراز 
کشور شاهی بتو پاینده باد 
باد پناه تو خداوند گار 


وعرصهٌ جهان از طلوع یر اقبال روزافزون زیب وبهاگرفته وساحت زمین از نور ظهور" دولت 
ابد مقرون صفت « اشرقت‌الارض بنورربها"» پذیرفته منشیان عالم بالابه کلک مشیت از لی 
وارادت لم‌یزلی منشور سلطنت هفت کشور را به‌اسم سامی اعلیحضرت سلطانی‌ظل سبحانی‌سزین 
ومحلی نموده‌اند ونشان خلافت ربع مسکون را به القاب هما یون" حضرت شاهنشاهی* 'سکند رجا هی '' 
مشرف ومعلی فربوده, 
پادشه اسکندر دارا حشم 
بح رکرم در دخی"' کان عطا 
سالدی خداسایهة رحمت‌انکا؟' 


داور دوران شه صاحب کرم 
شاه و شهنشاه اتادین اتا" 
روزی ایدوب"؟" تخت سعادت انکا 
فتح وظفر دولتنه کار ساز 
سکه قدریغه کوا کب درم[ ٩‏ ۳۸] 
پا مرا تمد نة طتراقیلوب 


سکه و خطبه اریدین سرفراز 
زر" یوزی القاب اتیب محترم 
خطبۀ جاهین قدرانشا قبلوب 
خطبه جاهکنی اخوب مشتری 
سهربولوب سایه نشیننک سننکك 


کرسی نه پایه انیکث منبری 
ای یوزیده مهر و تکیننک لکد 
ا- م: این مصرع را ندارد 


۲ م: عزت افسر ۳ ب» م: «امست» ندارد. 


4 م :گذاری ۵ ب» م: زی بنده ٩‏ م: ندارد 
۷- م: اند ۸-سوره۳۹ آیه۳۹ ٩-م:‏ همیون 


مد جي 
۳ م: آقا 


۸-۱ جایی 
6 - م: ایکا 


1 م: یقته ابیات را تا: «برر ای عقده‌گشای. ..» ندارد. 


۲- م: دردجی 
۰ م: ایدوت 





خلاصة التواریخ 9۳ 

یمن قدم نینک بیله‌ا ی کاسران اولدی کهن سال جهان نوجوان 

هرنه کمالیده دیسین بی‌نظیر پارچه سیدر بیریبریدن دلپذیبر 

یدی اتاسی بیله درت امهات تابدر پلر اکان بیله سیر و تبات 

د ھرگوزیگورہدی بو باه تک ملک نشان برسدی بو شاه تک 

تا که فلک دورقیلور سال‌وساه 

هرنه .مرادات که قیله هوس 
بررای‌عقدهگشا یگردون اعتلای‌ضمیر قمرتنویرخورشيد انجلایآن‌سلطان‌عالی‌مکان‌ظ لآلهوآن خاقان 
کشورستان عالم‌پناه ظاهر است که این محب حقیقی وسخلص یکجهت تحقیقی هميشه ازسر' 
صدق نیت وصفای طویت مستدعی انتظام اسباب سلطنت و کامرانی والتیام مواد فرساندهیو 
کشورستانی آن اعلیحضرت سکندرمنزلت سلیمان مکانی بوده وبحمدالته تعالی که شاهد مقصود 
بروجه دلخواه دوستان از پردۀ خفا چهره شهودگشوده پرتواشراقات این مدعابه یمن " تأییدات آن" 
عالم بالا وسحض توفیقات حضرت بیچون نقدس وتعالی مانند آفتاب* طالع فیروزاولیای‌دولت" 
بی زوال لامع وتابان" ویرمثال" ک و کب اقبال احبای" حشمت ابدی‌الاتصال‌ساطم" ونم یان‌گردید. 

شکرلله که صبح دولت را 

قاف تاقاف عرص عسالم 

کارشاه جهان زلطف آله 

کامران شد به‌منتهای امید 


دوردی سورسن بوالغ پادشاه 
تابسون اننکث غایتینه دسترس 


آفتاب از افق نمایسان شد 

همچو فصل بهار خندان شد 

برسراد دل محبان شد 

هرچه‌می خواست | زخدا آن‌شد 
وتاج وتخت ازفروغ طلعت همایون آن پادشاه جهان پناه جوانبخت مزین و منورگشت. شعر' : 


حهاذبخشر آفتاب هفت نشور که تاج و تخت از وی شد منور . 


نهاده برسرش حق‌تاج *" دولت 
شهنشاهی که آمد چون سلیمان 
به‌عزم پای بوسش قاف تاقاف 
زيمن بقدم شاه جوانبخت 


منور تاج وتخت از دولت اوه" 


نشانده ا زکرم برتخت '' عزت 
همه روی زمینش ۳" زیر فرمان 
ميان بسته شهنشاهان" زاطراف 
زرفعت بر؟ " گذشت از آسمان تخت 


زتایسد حق آسد نصرت او 





اس م: ازسرنیت صدق و صفا۲- ب٠‏ م :مین ۳ پم : «آن»ندارد 
6 م: آفتاب عالم فروز 


۷- م: حیا: ء 


۵- ب م: «دو لت» ندارد ٦‏ ب٤‏ م: نير مقال 


۸-م: سامع -٩‏ بهم : ندارد 


۰-: تاج و ۸-۱ تخت و ۲-م: زمین آأش 


۳ شاهنشاهان 6 ا- م: «بر» ندارد ۵ - م: راو » ندارد 


8۳ 


به دولت سای لطف آله است 
زهسی چنربلند گوهرینش 
حهان در سایه او آرسیده 
زایس‌وانش فلک را سربلن‌دی 
فلك در عرص قدرش پیاده 
دلش گنجینسۂ سرالهسی 
کدامین عل م کودردل ندارد 
خرد پیش دل هشیار اوسست" 
نهال خابه‌اش‌ابرگهربار[ , ]۳٩‏ 
جهان خرم شد از باران جودش 
دوان آوازه او؟ اوقساف ناقاف 
در آسایش زالطافش جه‌انند 
برویش دیسده دولت منور" 
منورکرده عالسم را زا لطاف 
گه‌بخشش هزاران حاتم طی 
خرد آنچ از همه شاهان پسندید 
چگویم در وصفش سفتنی نیست 
بدین لطف کمال و دانش وداد 
بسی سال است کین پر کار افلالك 
کزین سان آفتاب عالم افروز 
از آن تساير دوران کهنسال 
فلک زد چرخها از شادسانی 
جهان" کهنه ازنو زندگی یافت 
حهان زنده بدین صاحبقرانت 
شهنشاهی که دوران کهنسال 
جهاندارو جهانگرد و جهانگیر 


ا م: «ندار دی ندارد 
4 م: «اوه ندارد 


۷- م :گر دیده 


۲ م: نیست 
۵- «منوز ») ندار د 


۸- م: جهانی. 


شاه طهماسب لول 


جهان را سای لطنش پناهست 
که ظل‌انته بود سایه نشینش 
چوسردم در سواد شهر دیده 
زین راز آستانش ارجمندی 
خدایش آنچه می‌بایست داده 
ضمیرش بطلع انوار شاهصی 
کدام اقبال کو حاصل ندارد! 
فلک‌با کاخ قدرش عرصه ای پست 
به‌باغ دل همه" عیش آوردبار 
گلستان عالم از فيض وجودش 
[میان بسته شهنشاهان زاطراف] 
زعدلش خاق در مهدا مانند 
زخلقش روضهُ جهانها معطر 
گرفته صیت عدلش قاف تاقاف 
کرم آموخته در مجلس ازوی" 
چو آئینه همه در ذات او دید 
سخن بیرون زامکان گفتی ليست 
نینداری که باشد آدسی‌زاد 
بسر گردیده گرد مركز خاك 
براوح ساطنت گردید " فیروز 
بشارت داد عالم را به اقبال 
به دولت داد دوران را ضمانی 
زفرطلعتش فرخندگی یافت 
درین شک‌نیست؟ کوجان جهانست 
بدو داده نويد فتح و اقبال 
که از بختش جوان شدعالم پیر 


۳ مز : ندار د 
-٦‏ م: روی 


۹ مر : ندارد 





2۳۳ 


نوحوان اول‌پیر کن‌دوران ' که حانان‌دوری دور 


شاد اول ای خسته اول کیم‌درده درمان دوری‌دور 


گز مکز' عالمده سرگردان ایاپروانه لر 


خوش‌بنور"دور"جهان شمع شبستان دوری‌دور 


ناامید اولسته جهانده‌ای گدای بینوا 


د رگه‌سلطان‌دوا ر کیم ؛ لطف" احسان دوری درو 


محنت" دئبی‌دن ایدل پاك اولوب سورگل مراد 


خرم اول غم چکمه غم کیم ظل‌سبحان‌دوری دور 


koko 
چوشد باک سلیمانش مسلم به کام دوستانش شاه عالم‎ 
فلک چون خاتمش زیرنگین باد کلید عالمش در آستین باد‎ 
ایا" سلطان اقليم معالسی جهان هرگزمبادا از تو خالی‎ 
تمتع‌یابی از اقبسال و از بخت مبادا بی‌وجودت افسرو تخت‎ 
خداوند زبین و چرخ اخضر نهاده برسرت از مهر افسر‎ 
سبارکبادت ای ظل آلهسی نشستن برسریر پادشاهی‎ 
به‌تو نازنده شد ملک سلیمان به اقبالت تفاخ ر کرد دوران‎ 
کستان شد به‌اقبال تو عالم ترا شاهنشهی گشته مسلم‎ 
زعدلت ساحت ایام گلشن زلطفت دید احباب روشن‎ 
فروغ دولتت از بخت فیروز چوباه نوفزاید روز برووز‎ 
: رباعی"‎ 
یارب که ترا بخت همایون هرروز رویت زی نشاط گلگون هسرروز‎ 
همچون بهنوقدر توعالی هرشب چون فصل بهار روزت افزون هرروز‎ 
kkk 
اآلھی تانشان باشد زعالم مبادا ملک عالم بی‌تویکدم‎ 
همږشه بخت‌ودولت پار بادت همه بابخت‌و دول تکار یادت‎ 


مرادت‌را سعادت‌راهبرباد* '[ و  ]۳‏ زتو هر روز ت‌اقبال دگر باد 


مظفر'' باد بردشمن سپاهت نیفتداز سردولست کلاهت 
۰ م: دورانی ۲-کر مسکر ۳ م: دور 
سم دارکیم و ۵-م: لطف و ٦‏ مز»ءب»0: دور محنت دلیی‌دو1. 
م: محنت دنیاو دون...سرکون‌مراد ۷- م:کنم ۸-م: ایام 


٩‏ ب» م: ندارد ۸-۰: باد رهبر ۸-۱ مظفر باد برردشمست شاهت 


شاه طهماء ب اول 
همیشه برجهان حکمت روان‌باد سعادت بندۀ آن آستان' باد 
به گیتی داری و عالم پناهی همهگا رت‌چنان‌باد ا که خواهی 
خدا دایم نگهدار تو بادا 


ساطان فلک قدرگردون وقاری که از انوار اطف ومرحمت آن عالیشان عرص جهان وصفحٌ زمین 


ب هکام توه ه کار تو بادا 


وزمان منور وروشن واززیب ذات عالی صفات وعز قدوم سعادت‌آیات آن شهنشاه دوران افسر 
سلیمانی" و مسند کامرانی مشرف ومزین واز پرتو خورشیدابد مقرون آن خسروگردون شکوه دیدۀ 
محبان پرنور وخاطر دولتخواهان مبنهج وسسرور است" وخناش صفت چشم حاسدان وبدخواهان 
از اشع لمعات آن خیره و کور و تیره وبی‌نور. خسروگردون شکوه ملک اقتداری که پایهٌ کمال 
رفعت ودرجه عالی منرلت دولت روزافزون آن عالیحضرت بیرون از حداد راكووهم است واز 
اذیال* اجلال" اوصاف ذات عدیم المثال آن صاحب اقبال"کوتاه وقاصر. دست عقل^ و فهم 
است؟. پادشاه فریدون حشمت جمشیداقتداره! خسروسلیمان منزلتگردون‌وقار , شعر'': 


آن شه کردون شکوه"" نابدار 
پایُ*" قدرش برون ازحدوهم 
فر" ' تاج ازفرق‌گردون سای او . 
تخت شاهی زآن شه والاگهر 
برفراز تخت شاهی‌چون نشست 
چون‌نشست آن شاه برتخت مراد 
پرتو لطفش به‌هر کس کوفتاد 
عالمی از لطف او شاد آمدند 
دولت واقبال شاه کامران 
پیش درگاه شه مسکین‌نواز"" 
عدل‌اوروی زسین را" زيب داد 


عدل ودادش د رجهان مشهورشد 


آن فریدون حشمت و ""جم اقتدار 
قاصر از دابان وصفش دست فهم 
بسرفراز تخت شاهی جای او 
یافته از مقدمش فری ۳ 
یمن اقبالش صف‌اعسدا شکست 
دست احسان برخلایق برگشاد 
حاحتش دیگر نیاسد هیچ ياد 
اهل عالم از غم آزاد آمسس‌دند 
شد پن‌اه خلق عالم در جهسان 
پادشامان را بود روی نیساز 
تسا قیامت امنی از اسیت داد 


۱- مز»ب ‏ ن : آسمان 
م: آزار بال 
۸- ب٤‏ م: باعقل 


۱ب م ندار د 


٣‏ ب»م: سلیمان ۳- ب»م: باد 6-م: حدو 


٦‏ م: و جلال ۷-مز د: اقبال و 
4-م: «است» ندارد ۰ م: «اقتدار » ندار د 
۲ م: رشکوه» ندارد ۳-م: 
4 -م: «پایه قدرش بر ون از حدو فهم a‏ شد نیاه خلق عالم در جهان» ندارد 


۵ب : فرق 


«و » ندارد 


٩‏ -م: نوراذ ۸-۷: زیب را زيب داد 


حلاصة التواریخ 


عدلش ارگردون بریده راه آه 
عدل اواز عدل نوشروان‌گذشت 
ازشرف خواهد کهگردد آفتاب 
تیغ اژدر پیکرش روز مصاف 
فتنه در ایام تیغش ناپدید 
ای تسوشاه کامکار سرفراز 
بردرت گردتکشان بحرویرا 
شد همای فتح و لصرت رام نو 
از هجوم عسکر نصرت اثر 
ای‌شهنشاه سلیمان منزلت[ ٩۲‏ ۳] 
برسریر سلطنت سلطان تویی 
از فروغ رای توساه بنیر 
آنچه رای عالم آرایت بود 
روزشب ای خسرو انجم سپاه 
آستانت بوس ه‌گاه خسروان 
اهل عالم جمله در فرمان تو 
تابع حکمت همه روی زین 
نصرت‌وفتحت‌قرین باتخت‌وبخت 
کاین؟ سعادت رتبت تاج‌سهیت 
یافت عالم چون زلطف تونسق 
یارب این اقبال راپاینده‌دار 
تاابد باد این سعادت برسزید 


لال زانصافش زبان دادخواه 
پایهٌ تخت وی ازکیوان گذشت 
شمسةُ' ایوان شاه کامیاب 
در دل اعد افکنده صد شکاف 
گنج هر مقصود را کلکش کلید 
عالمی را بردرت روی از 
جمله بهر خدتت بسته کمر 
عالسی آسوده در ایام تو 
شد بلاد کسافران زیس‌روزیتر 
تا ابدیادا ببارك ننزلت 
شاه دورال سایه سبحان تویی 
شد چو خورشید فلک روشن ضمیر 
دور گردون تابع رایت بود" 
پاسبان " آستالت بهر و ساه 
گشته درگاهت پناه خسروان 
سر به سر آفاق پر احسان تو 
چون سلیمان عالمت زیر نگین 
دایماً برتو مبارك تساج و تخت 
منشاء آن شاهی و فرباندهیت 
باش یارب در پناء لطف حسق 
کامرانی حاصل و توفیق ار 
کسوری احباب شیطان بایزید 


oro 


حضرت مالک‌الملکک ذوالجلال وایزدلم یزل‌و*لایزال ابواب سلطنت وجهانبانی‌برچهرۀ آمالو 
امانی سلطان عالیشان وخاقان سلیمان مکان میگشای د که کشتزارمال" عالمیان از جویبار 
عدالتش چون ریاض بهشت سیراب وخر مگردد» وعرصةٌ جهان از فیض رشحات مکرمتش رشگ 
گلستان ارم شود»شعل* تیغ جهانسوزش خرمن عم رکفار نابکار راسوزد ولمعات آفتاب سهجُعلم 


۱- م: برو بحر ۸-۲: این بیت را ندارد ۳ب م: پاسپانی 


4 مز :کین 


۷-م: ندارد 


-٥‏ م: ندارد ٩-ب‏ : ر«مال» ندارد 


۸م وشعله 





۳ و شاه طهماسب اول 
افروزش چراغ م نیو برافروزد وسیقل تین ای زنگ 8 از چ چهرة آئينة 
بلند پایۂ سلطنت وجهانداری ومسندابدی پراية حشمت؟و کامکاری را ازفرذات همایون صفات 
ووحود فایض الجود آن پادشاه حورشید اشتباه سلیمانی سزین ساخته منشورجلی النورش و کت‌و 
عظمتش رابروفق مصدوقة° « اه اي 7( خلیفة؟» مشرف و 
و ساحت زمین^ و زبان علم فرمانروایی" و" پرچم رایت نصرت آیت عظمت ‏ وکشور گشایی 
آن شهنشاه ه عالم پناه برسفارق عالم وعالمیان افراخت. 


بالک‌الملکک واجب التعظیم 
مملکت می د هد بهد ین داری 
که زفیض عدالتش عالم 
علم معدلت برافروزد"" 
چون که باطالعم ببارك فال 
عقل شاهی چو او ندارد ياد 
از مرادات هرچه خواسته دل 
روی‌زرشدمزین ازنامش | ٩‏ ۳] 
یافت از نام شاه دين پرور 
در غزاکرده روسلیمان وار 
زیر شمشیر وتیرش ازهمه روی 
آب تیفش غبارفتنه نشاند 
فتنه درخواب شد زصولت او 
علم عدل‌وداد ساخت بلند 
بس که د رسلک‌تخم احسان کشت 
از سحاب عدالتش عالم 
شکر کزیمن عدل شاه جهان 


صالغ وقادر و علیم و حکیم 
نیکبختی »> حمیده آٹناری 
چون بهشت ارم شود خسرم 
خرسین عمرکافران سوزد"" 
رفت برتخت شاه نیک خصال 
دست او پای ظلم را بشکست 
دهر بانند او ندید و نزاد 
نقتش سکه سوافق ک‌امش 
سرمنبدرچو روی زران‌ور 
بسوده فتح از یمین ظفر زیسار 
کافران بی‌اسان شهادت‌گوی 

آتش ظلم فتنه جوی نماند 
عدل بیدار"" شد به دولت او 
پرتو لطف درجهان افکند 
کشت خرم جهان بسان بهشت 
کشت چون گلشن ارم خرم 
آنچنان گشته عالم آبادان 


٩‏ م: ملکت ۲- م: عالم افروزش ۳-م :کفار 


۳ ۰ م: ندارد ۵-۵ : مسد قه ٩-سوره۲ آیه‎ ٤ 


۷ ب» م: ندارد ۸ب م: ندارد ۹- م: فرمای 


۰ م: ندارد ۱ب : آفر ازد ۲ م: همه سور 


2-۳ : پیدا 


کهگر آفاق سربه سرگردی 
همه بیلی درون معموری 
گرکنی فی‌المثل سوال ازبوم 
درچه جایست آثیانة تسو 
کند افغان که ليست ویرانه 
دست ‌جور' ودر عدالت وداد 
ستم‌گرگ برگرفت از میش 
پیش عدلش میان اهل جهان 
عالم از عدل او قرارگرفت 
خسرو تاجح بخش تاج نشان 
گوهر شب چراغ عزوجلال 
وارت" سلکت سلیسانسی 
آفتابیست کز بلندی جاه 
چرخ را جود ا و گدا سازد 
چون جهان زوگرفت فیروزی 
همه روزش خجسته باد به‌فال 
چرخ آگه چوشد زسروریش 
گفت تا ملک" وعمر راست مدار 


شهر و صحرا و بحرو برگردی 
وزپی اتحان بعموری 
از حد شام تا نهایت روم 
که برد ره به سوی خانة تو 
آنقدر جا که من کلم خانه 
آن" یکی‌بست و این‌دگر بکشاد 
[باز را کرد با کبوتر خویش] 
ظلم بنمود عدل نوشیروان 
ملک خوش روز روزگار گرفت 
برسر تاج و تخت گنج فشان 
اختر صبح ودولت و اقیال 
جم اول سکندر ثاانی 
سایه‌اش" آفتاب راست پناه؟ 
سایه‌اش بوم راهما سازد" 
فرخی بادش از جهان روزی 
پادشاهیش را بب‌ادزوال 
دید در رتبۀ سکندریش 


باشد از ملک و عمر برخوردار 


سلطان‌ملکک قدر سپهرنزلتی که از فیض نسیم عمیم انعام عام آن اعلیحضرت سکندرجاه غنچۀ 
تمنای جهانیان برگلشن مراد به‌احسن وجهی‌شگفتهگردیده »خاقان‌گردون منزلت خورشید ش وکتی 
که از پرتو آفتاب عنایت واحسان آن جمشید رتبت سلیمان بارگاه درخت‌بخت عالمیان دربوستان 
مقصود بروجه سرغوب سربه‌فلک صعود" کشیده؛ شهنشاه آسمان رفعت‌بلند همت ی که از اسواج بحر 
بیکران سخای آن سنبع جودو احسان خلق جهان‌هریک به نصیبی کامل و حظی شامل رسید هاند و 
ازبکرست بی‌غایت وسرحمت* بی‌نهایت» اهل عالم درظل عنایت‌وسایه رعایت آن معدن‌لطف و 
کرم آرسیده وخسر وکامکار آفتاب اشتهار عدالت شعار ی که ازصرت معدلت وطنطنۀ نصفتآن 


فریدون حشمت آوازة عدل انوشیروان؟ از صفحات ایام محوگشته وا زکمال جودو سخاوت آن 


۱- ب: جوروعدالت ٣‏ ب» م: وان ۳ م: وارس 


٤‏ م:سایه‌اش بوم را هما شاه -٥‏ م: آهن بیت را ندارد -٩‏ م:علم ملک ر است مدار 


۷- ب٤‏ م : سعود 


۸-ب»م: رحمت بانهایت -٩‏ ب: نوشیرو ان 





58۳۸ شاه طهماسب اول 
بحرمروت و مرحمت حهانیان را نام حاتم‌و ذ کر مکرستش ازیاد! رفنه . شعر "۰ 
سعادت قرین شاهصاحبقران[۳۹۳] جهان پرزنیضش کران تا کران 


شهنشاه جم‌قدردارا سریر 
شه آسمان" قدر فرخنده بخت 
زسین‌گلشن ازپایة تخت او 
حوانبخت ودانا ودانا پسند 
ندیده به‌صد دیده دور سپهر 
بود موجی از بحر لطفش سپهر 
چوخورشید رخشنده ازفیض نور 
کفش ابرودر ابر باران جود 
همه عالم ازفیض اوگلشن است 
مراعات خلق جهان کار اوست 
جهان بندة لطف واحسان او 
به‌احسانکند خاطر خلق‌شاد 
زاحسان آن شاه عالی‌مقام 
بود خاتمش چون‌سلیمان‌به‌دست 
کف او کلید درگنج جود 
بود لطف شاه حهان آفتاب 
به لطلف وجوانمردی وسردمی 
چنین خسروی عادل نیک‌رای 
سعادت قرین و ز مانه غلام 
عجب نیست‌گر بخشش روزگار 
توآن‌شهریا ری که د رعدل وجود 
زشاهان تویی لایق سروری 
تویی آنکه دولت شده یارتو 


که درجاه وحشمت ندارد نظیر 
که چرخ برینش بود پای تخت 
زمان روشن از پرتو بخت او" 
به دانش بزرگ و به همت بلند 
نظیرش در آینثه ساه و مهر 
زنور دل اوست یک لمعه مهسر 
جهان کرده روشن زنزدیک ودور 
زباران شده سبز باغ وجود 
به او دید عالمی روشن است 
در آن کار لطف خدا یار اوست 
خلایق همه آفرین خسوان ۰او 
جهان یکسر؛ آباد دارد به داد" 
مراد خلالق بسرآید تمام 
کزوشد روا حاحت ه رکه هست 
که يارد جزاو قفل این در گشود 
همه خلق عالم از وفيض یاب 
ندید ه کسی بثل او آدسسی 
برآرند کسام خلق خدای 
هم هکار دولت مهيا به کام 
به کام دل خود شود ک‌اسکار 
نظیرت نیاید دگر در وجود 
تسرازیند آیین اسکندری 
ب هکام توگشته هم ه کار تو 


هم اقلیم بخش و هم اقلیم گیر 


۱- م: از دیاد م: ندار د ۳م: آسمان تخت 


4-م: این مصراع را ندار د ه- م: اکثر -٩‏ ب»م: به باد 


۷ پم : بیاد 


خلاصة التواریخ 


به دوران‌تویی‌صاحب تخت‌وتاج 
جوان وجوان دولت و"سرفراز 
فلک سایه چتر جاه توشد 
زعدلت ینور زمین و زبان 
> زمین را چو باران عدلت‌بشست 
زباران فیضت جهان تازه شد 
. چنان شهره شدعدل‌تودرجهان 
جهان کرد محکم سخای نوپی 
جهان‌سربه‌سرخوان احسان تست 
جهان پیش دستت به هنگام جود 
نظر گرب هکمتر گدای یکنی 
آله یکه‌این دولت * پ رکمال 
فلک چا کرو دولت‌و بخت یار 
بماناد جاوید در عزو ناز 


موافق نواز و مخالف گداز 
زمین و زبانل در پناه تو شد 
شده روشن از نور عدلت جهان 
دگر باره خار جفایی ترست * 
زعدل تو عالم پرآوازه شد 
که منسوخ شد عدل نوشیروان 
زساں و زمین زیر فرسان تست 
ندارد چوبک پرکاهی وجود 
به یکی دیدنش پادشاهی کنی 
مياد زاسیب دوران زوال 
به هر اختری سال عمرش هزار 
به کسام دل دوستان سرفراز 


تاسسند سلیمانی وسریرگیتی سثانی از وحود باجود [م و س] وذات خجسته صفات آن وارت تخت 
کیانی وحارث حوزۂ مسلمانی" زیب "وزینت‌یافته» عندلیب زبان جهانیان‌به هزاردستان شکر کرم 
ملک منان‌می‌سراید وتاظل سرحمت آن خاقان جم‌قدر فلک رفعت وساي رأفت آ نکشورگشای 
بلند همت برسر سا کنان ربع سسکون انتاده»‌طوطی ناطقه عالمیان به سپاس نعیم اح دکریم ترنم 
می‌نماید. مسووّل از درگاه حضرت واهب‌العطایا وامید ا زکرم خالق البرایا آنست که‌دیدهٌ جهان 
از شعشعة آفتاب عالمتاب دولت روزافزون آن" یر آسمان عظمت واقبال وآن خورشيد سپهرابهت 
واجلال تا انتراض دوران روشن» وعرصهُ هفت اقلیم از فرش وکت ابد مقرون آن مزین سریر 
پادشاهی ومتمکن تخت شاهنشاهی تا نهایت زسان مزین باشد. غزل": 

منت‌ایزد را که‌شه برتخت سلطا نی نشست 

شکرته کزره اقبال برتخت سراد 


شد "چوفردوس برین | زمقدمش سلک‌جهان 


برسریر سلطنت نقد سلیمانی ىسەت 
برسراد دوستان ازلطف سبحانی نشست 
چون به تخت خسروی اسکند رثانی نشست "۱ 


۲ م: «به‌تو» ندار د 


-١‏ م: بود ۳ م: ندارد 
PE‏ ف ٩‏ - م: سلیمانی 


۷- م: ندارد A‏ م «آن» ندار د 4- م: ندارد 


۸-۰ شه ۱- مز : «تشست» ندارد 





6۶ ۰ 


صبحدم از مشرق دولت برآمد آفتاب 
بهر آسابرسپهر سلطنت تا جاگرفت 
دید خاق جهان یعتوب آسانوریافت 
شد سریر سلطنت نورانی از مهر رخش 
کلک قدرت‌زد به نامش‌سکه‌شاهی رقم 
بودچون‌صاحب قران آن خسروعالی تبار 
از مدد کاری لعلف ایزد و بخت بلند 
شد چو نورانیز فیضش مسندجاه وجلال 
گشت در عالم زا کسیر سعادت کامیاب 
داشت‌دردل چون‌عنان سهرشاه تاج بخش 


شاه طهماسب اول 
تاسلیمان زمان برسسند خانی نشست 
ازتفا خربرد رش کیوان‌به دربانی نشست 
تابه‌مصرسملکت آن‌یوسف‌انی نشست" 
برفراز تخت چون‌خورشید نورانی نشست 
طرح‌مرغوبی "چنین | زلطف یزد انی نشست 
ازره عز وشرف برتخت‌ساطانی نشست؛ 
برسر تخت شهنشاهی‌به آسانی نشست 
دشمن‌شاه ازحسد د ر چاه ظلمانی نشست 
آنکه اوراازره شگردی به پیشانی* نشست" 


کوهرنظ & به‌جای نظم خاقانی لث 5 


از جلوس سلطنت همایون آن خسرو زین وزان وظهور خلافت ابد" مقرون آن سالک رقاب 
عالمیان که هر آینه مثمر فیضان اہ طار معدلت واحسان برگلشن آىال‌وسا کنان عرص خاو 
و ورودانوار*رآفت وامتنان برساحت احوال سایه نشینان قبهٌ افلاك است"ویسیط جهان وعرص 
زان نشر مأثر سروروبهجت وانتشار آثار فرح‌ومسرت شد» هاتف غیبی‌ندای غم زدای مبار کباد 
آن شاه سکندر اشتباه به‌گوش هوش افراد عبادوسکان‌تمامی مالک ویلاد رسانید. غزل ۱۰۰ 

ندا آمد سحر از هاتف اقبال ی‌زدانی که ملک نومبارك بادبر اسکندر انی 

شهنشاه عطا سیر ت که از اقلیم تأییدش عطای‌ایزدی‌هرروزبلکی" !دارد ارزانی 

شه غا زی لقب سلطان سلی م آن گزپی‌احسان جهان‌رانور بخشد ازفروغ تاج سلطانی 
شهنشاهی که‌شا هان پیش تختا و کمربسته [ب و م] چومورانند"' پیش پایۀ تخت سلیمانی 


ند یده‌چشم انجم د رجهان چون‌اوجهانداری 
شعاع تیغ خونبارش آگر ب رکوهسار افتد 
جهانش چا کروگردون غلام *" و بخت همزانو 


اب م : سریر ۲- مز : ندارد 
-٤‏ مز : «نشست» ندارد 

-٩‏ مز : رنشست» ندارد ۷ م: اید 
۸-٩‏ «است» ندارد 
۲ سم مار انند 


۵ - م ندارد 


۰-م: ندار د 


۳ ب ام : اطوار 


دراطوار" جهانگیری در آیین حهانبانی 
ببخشد؟" کوه را خاصیت لعل بد خشانی 
فشاند ابرتابر سبزه گوهرهای عمانی 
مرادش‌حاصل و کامش رواا زفضل یزدانی 


۳ مز : مرغوبی .م: مرقوبی 
٥‏ م: نیسانی 
۸ م: وانوار 
۱ م: ملکث باد 


6 اس م: بجنید 





خحلاصة التواريخ o٤١‏ 
وچون این لطیفه متضمن مصالح جمیع عباد وباعث معموری کل بلاد وسبب جمعیت ممالک 
واهب‌العطایااند به شکرگذاری آنکه غبار کلفت‌وگرد کدورت به‌بنان‌احسان آن‌سطاع نوع انسانی 
از صفح زسان مرتفع ومندفگردیده همگی یکدل ویکزبان , ع :۲ 

روی نیاز برزمین دست دعا برآسمان 


شکر نعمت امن‌واما که شامل حال اهل زمین وزان است به‌تقدیم رسانیده همیشه‌از روی 
خشوع تمام وخضوع لا کلام به‌دعا استدعا می‌نماید که بقای بنای دولت بلند آن سلطان" 
با سعادت صاحبقران ودوام خیام فلک سانند سلطنت ارجمند آن خاقان جمشید منزلت سلیمان 
مکان مبین *در امتداد مقاد یر زان و محدد بر"جهان عالم کون و مکان باشد. شعره" 
جهان کهنه را از نام هستی تا نشان باشد بات دولتو اقبال شاه نوجوان باشد 
جهان از پرتو عدلش به گلزار جنان اند الهی سایهٌ جاهش‌به گیتی جاودان باشد 
به کام دوستان با دولت و اقبال‌سلطانی هميشه برسریسر پادنا می کامران باشد 
به یمن لطف اوچون هست کام‌دوستان حاصل به‌رغم دشمنان دایم به کام دوستان باشد 
نشان تاباشد از نقش جهان برسنحة هستی جهان دایم به کام‌آن شهنشاه جهان باشد 
الهی تسابود آثار مهر و ماه بدرگردون دوام حشمت شاهنشه کشورستان باشد 
به ه رکشو رکه‌آن شاهنشه عادل عنان تابد ‏ سعادت‌در رکاب‌وفتح ونصرت‌همعنان‌باشد 
به خاطرخواه او بادا ب‌عالم هرچه او خواهد ‏ مبارلك خاطرش هرچیزمی‌خواهد چنان‌باشد 
سبادا بی زمان دولت او یک زسان عالم زان دولت او باد یارب تا زبان باشد 
زچشم بدخدایش در پناه خود نگهدارد آلهی از بدایام دایم در اسان باشد 
زبان تادر دهن حان دربدن باشد محبان را دعای دولت شاه حهان ورد" زبان باشد 
چون از مضمون حقیقت مشحون «الارواح جنوده مجنده فماتعارف منها ایتاف و سا تفا کرمنها 
اختلف» مستفاد می‌شود که توالف جسمانی فرع تعارف روحانی است و محبت ظاهری" نتیجۀ 
مودت معنوی آشنایی ارواح واشباح بایکدیگر امریست که در بدایت فطرت مقرر شده و دوستی 
بنی‌آدم با همدیگر»"حالتی اس تکه در آغاز ایجاد""و خلقت.قررگشته؛ لاجرم این سحب صادق 
الا خلاص و دولتخواه بلااشتباه واثق الاختصاص کیفیت غایت حب و وداد و کمال‌دوستی واتحاد 





۱- ب م : «که» ندار د ۲-م: ندار د ۳ب م: سلطانی 
4ب : «مبین» ندارد ۵- ب» م: «بر» ندارد ٦‏ م: ندارد 
۷-م: وردر دهان ۸ مز : خود ٩‏ ب٤‏ م: ظاهرة 


۰ ب»م: همدگر ۸-۱: اتحاد 


۰:۲ شاه طهماسب اول 
که نسبت به آن‌سرور سلاطین عالم [ ۹ ۳] و ملاذ" خواقین بنی‌آدم دارد بنابر آنست که در روز 
«الست" بریکم » راح روح افزای"محبت اعلیحضرت سلیمان مکانی از ساغر مژالفت چشیده وجام 
غمزدای مودت حضرت سلطان سکندر شانی از دست ساقی؟بزم ازل کشیده ویقین است که این نوع 
محبتی مقرون به‌دوام‌ومشحون به کمال استحکام خوا هد بود و شا هدصادق‌این دعوی وبینهةُ عادلة 
این مدعا آنکه برحسب «للقب من القلب *روزنه "» »صورت اخلاص‌دوستان حقیقی و یکجهتان 
تحقیقی برمرآت خاطر عاطر ملکوت ناظر" جلوه‌گر شده آثار کمال عنایت وعاطفت وانوار غایت 
شفقت وملاطفت از مظهر مکارم* شاهانه و مطلم عواطف خسروانه مشاهده و محسوس محبان 
جانی می‌گردد ولله الحمد؟ والمنه که آنچه منتهای مطلوب ومدعای‌دعاگویان ونتایج‌دعا واستدعای 
دولتخوا هانست یومافیومابه حصول موصول ده و می‌شود. شعر' ': 


بحمدایته ۲ که دولت کردیاری ك ضايع طریق دوستداری 
مراد ی کز خدا بقصود بابود به کام دل حمال خویش بنمود ۱۲ 
به‌هر رای که‌این مخلصآقدم زد ید قدرت به آن معنی رقم زد 
تمنایی که مخلص داشت دردل به کام دوستان گردید"' حاصل 
برای شه دعای دوستانسه اثرها کرد آخ-ر در زمانه 


وچون بنیاد عهد ومیثاق ازلی از طرفین نه ' به نوعی‌محکم اس ت که تا انةراص دوران امکان اختلال 
داشته باشد» دنیای محبت ابدی از جانبین نه به‌طریقی" "مستحکم است که‌تا انتهای زان تخیل 
تزلزل آن"" توان کرد. ۷ اسید چنانس ت که به یمن‌سوافقتازلی‌ومصادقت‌لم یزلی پرتو آفتاب التفات 
آن سلطان کیوان پاسبان جهان مدا رگیتی‌ستان کامکار بروجهی برساحت اخلاص دوستان یکجهت 
تابد که اشعه لمعات آن کالشمس‌فی‌وسط النهار برعالم‌وعاامیان سمت ظهور یابد وچون سرقوم 
کلک سودت‌سلک منشیان سعادت نشان فصاحت بیان شده بو د که‌مضمون « الحب یتوارث»۱ 
م کد؟" اتحادو دوستی‌قدیم‌شده بنیان یگانگی ووداد استحکام تمام پذیرفت واشعار بدان‌فرسوده 
بودند که همواره فیمایین طریق محبت ومودت مسلوك باشد. از هبوب نسیم ابن لطف بی‌حدو 
غایت و ورود شمیم این نوازش‌والتقات بی‌عددو نهایت که مخبر ا زکمال مکرست وولاو مشعر بر 


۱-م: بلاد ۲- مغ «الست»ندارد ۳م : ار ای ٤‏ بم : سأمی 
۵ ب : قلب. ٦‏ م: للقلب من‌القلب روزنه» ندارد ۷- ب»م : ناظره 
۸- ب» م: ناظر جلوه‌گر شد. ..مکارم شاهانه» تکرار شده‌است. 

-٩‏ م : والحمالله ۰ م: ندارد ۸-۱: بحمله 

۲- م: بنمو ۳ م :گر دیده ٤‏ م: «نه» ندارد 

۸-0 به طر یق سم : «آن» ندارد ۸-۷ :گر دانید 


۸-۸ «الحب یتوار ث»ندارد ۹-م: ندارد ۰ :م عنایت آفریده 





خلاصة 'لتواريخ of‏ 
یوم‌القرار بود" غنچهٌ ابید وامانی در ریاض کامرانی شکفته شده برجمیع سلاطین روی زسین 
خصوصاً هند وماوراءالنهر انواع مباهات وسفاخرت‌نموده لوای سرافرازی به دستیاری مخلص نوازی 
آن شاه شاه‌نشان وخسرو والامکان برافراخت وسواد حکم همایون لازال مطاعاً فی‌الربع السکون 
را نوشته به‌اطراف وا کناف عالم فرستاده آنرا ميان اهل روزگار[م و م] سرمایۀ بلندی‌وافتخار 
ساخت وتمامی دوستان شاد وسبرور وجمیع دشمنان کر وکورگشتند. 

در مقابل این لطف واحسانکه زبان ازبیان شکر آن عاجز و بنان ازنگاشتن آن قاصر 
است» به‌وظایف دعای" اجایت انتمای مبرا" ازشایبۀ ریب‌وریااشتغال نمودیم,فی‌الواقع چون‌نیت 
خير ماثر وتوجه خاطر عاطر؟ ملکوت ناظرآن سلطان عالیشان ظل‌آله به‌مقتضای الشفقةعلی خلی- 
الته» بر تمهید قواعدشفقت ومرحمت نسبت ب هکافۂ انام وجمیع اهل اسلام خصوصاً ابن مخلص 
حقیقی ودولتخواه یکجهت تحقیقی بلااشتباه واهل این دیا رکه تعاق به‌اين محب صادق" الولا 
دارد معطوف ومصروف‌گشته, هرآینه‌الطاف ربانی واعطاف سبحانی مد دکارآن خسر و کامکار 
گردون اقتدار خورشید اشتهار شده موجب خواری" وزاری دشمنان وباعث امیدواری محبان و 
دوستان‌گشت ونقش آرزویی که برلوح ضمیر ارتسام می‌یافت زمانه آنرا برطبق مقصود برطبق 
حصول نهاد وصورت امیدی که در آینة دل روی می‌نمود رورگا ربه همان‌منوال بەمنصۀُ ظهور 


جلوه داد . نظم ": ۱ 
لله الحمد که‌آن نقش که خاطرمی خواست آسد آخر زپس پرده تقدبسر یدید 
خارهر کید که بازید براه تو فکند خجری گشت که حزیر جگر او خلید 


این محب خیرخواه همیشه از حضرت عزت عزشانه اسندعا* می‌نمود وپیوسته آرزومند ! این 
سعادت بود که چون منشور ملک ودولت وطغرای‌این حشمت و سلطنت‌به توقیع خاتم فرمان- 
روایی آن پادشاه اسلام و آن شهنشاه سلیمان جاه عاليمقام ظل‌انه‌علی‌الانام ایدانته تعالی بره و 
احسانه الی یوم القیام موش حگشته به‌دولت واقبال برتخت" سلیمانی‌وسسند سلطانی متمکن گردزد 
بنیان محبت ویگانگیو قواعد عهد""ودوستی که تاقیام‌قیامت‌استوار"" و به‌مثایة سبانی سبعاً شدادا 
محکم و پایدار است تشیید و تمهید پذیرفته زیاده برایام سابق ابواب آمد شد و ابلاغ رسل و 
رسایل مفتوح باشد .شعر"" : 

بوسوزلر که لطفینه اولمش بیان ایرور پارچه بهبود اهل جهان 

شهنک خاطرن ده بوئیت کسه وار شهه*" یارایرور لطف پسروردگار 


۸-۱: «بود» ندارد ۸-۲: وجای ۳- پم : مشیر | 

م: «عاطر » ندارد ۵ پم : صادق الوداد کسام «خواری» ندارد 
۷- م: ندارد ۸-م: استدعا نموده ٩-م:‏ آرزومندی 

۰ م: به تخت ۶-۱: «عهد» ندارد ۸-۲: ندارد 


6-۳ ندارد 6 -م: شه 


o£‏ شاه طهماسب اول 
بوایشارنی هر کیم شعار ایلدی انکاتنگری لطفی نی‌یار ایلدی 
جهان حالتیدن چو آگساه سن زهی روزگاری که سن شاه سن 
جهسان اهلنی ایتمک ابیدوار جهانده عسدالتنی قیلدی شعار 
بودولتده حق یاربولسون سنکسا قمودشمنکك خوار بولسون سنکا 
زمین و زسان خاك پائیک سننک شواول تخت" فیروزه حائیک سننک 
قالوب سن سن‌اول شاهدین یادگار سلیمانی تختنده دوتنک قسسرار 
سنلک دولتنک استراید کف سدام دعا و نا برله هر صیح و شام 
سزننک برله اول‌شرط وعهدی که بار[ و وس] تیاستفه جه بولغویی استوار 
ارامزده چون دوستلق‌اولدی ریش گرك متصل اوله واریش" گلش 
چون از علو مثزلت و سمو مرحمت مدح وثنای ذات قدسی صنات آن دربحر سلطنت‌و احسان 
دریایی است" بی‌پایان وزبان سخن سنجان وبنان" واصفان عاجز از تقریر"وقاصراز تحریرآن» لهذا 
طی آن بقدمه؟ آموده شروع در دعای دوام دولت وخلود ساطنت آن سلطان سلاطین روی زسین 
می‌نماید. هميشه تاازگردش زمان وسیر آسمان شعشعهٌ نور ماه وهر از سطح سپهر برعرصهُ جهان 
تابد» مهجة رایت آن سلطان سلیمان شان عالیمکان تاانقراض زمان‌به‌مثابة آفتاب‌عالمتاب عرص 
جهان‌را منورگرداناد»" وسریر سلیمان مستقر جاه وجلال آن‌خسرو فلک قدرسکندر نشان" ! ومسند 
اسکندری وبقر سلطنت وابهت آن سلطان صاحبقران تا روز محشر باد . شعر" : 


چودریای مسدحت ندارد کنار ثنارا کنم بردعسا اختصار 
آله ی که تاهست دور زسان نه‌بینی بد ازگردش آسمان :۱۴ 
بسود تامدار سيهر بلنسد مبادت زآسیب دوران گزند 
به‌چرخ وفلک تابود باه و هر به کام توگردد همیشه سپهر 
ازآن بشت رکاوری درضمیر مالک ستان‌باش و آفاق گیر 
به‌هرجاً که روی آوری دوستکام بودچاوشت؟" فتح ونصرت‌غلام 
زان تازمان از شیر بلند به فتح دگر باش فیروزمند 
بود تانشان از سپهار بریسن اثر تابود از زمان و زسین 
هميشه به‌لیکی ونیک اخت-ری بمان برسرتخت اسکندری 
زسلطان سلیمان تویی ی‌ادگار همه *۱عالمند ازتو امی‌دوار 
۱-م: شکا ۱ ۲-م: بخت ۵-۳ بهر 
٤‏ م: رویش ۵-م: داریس‌گلشن ٦‏ ب : دریاست است 
۷-ب : بیان بنان ۸- ب : تقریرو تحریر وب : مقدمات 
۰ ۱ب »م :گر ناد ۱ شان ۸-۲: ندارد 


۳ب : روژگار 4 ۱- پم : حاستت ۵ سم : «عالمنداز تو)ندارد 





به حای سلیمان بمال سالها 
بود لطف یزدان نکهدار نو 


آمين ' رب‌العالمین .شعر" ۰ 


«به راه تکلف مرو سعد پا 
تومتزل شناسی و شه راه رو 
چه حاحت که نه کرسی آسمان 
مگو پای عزت برافلاك نه؛ 
به طاعت بنذه چهره برآستان 
اگر بذده ای سربرین در بذه 
به‌درگاه فربان‌ده ذوالجلال 
که پروردگارا توانگر تویی 
نه کشورگشايم نه فرباندهم" 
چه برخیزداز دست و کردار سن 
تو بر خیر باشی و هم دست رس 
دعا کن به شب چوننگد ایان‌به روز 
کمربسته گردن کشان بردرت 


زمی بندگان" را غسداوندگار 


به دانا دل ی کشف کن‌حالها 


خداوند عالم مدد کارتو 


اگر صدق داری بیارو با 
توحق گوی و خسرو حقایق شنو 
نھی زیر پای قزل" ارسلان 
بکو روی اخلاص برخاك له 
ها ناب اسان 
کلاه خب‌داوندی از سرباسه 
چو درویش پیش توانگر بنال" 
تواتا" و درویش پرور تویسی 
یکی از گدایان این درگهسم 
مگر دست لطنت شود یار سن 
وگرنه چه چیز آید از من به کس 
اگر میکنی پادشاهمسی ره روز 
توبر آستان عادت سرت 


خداوند را بندۀ حق گذاره « 


6۶: 


این ایبات در آخر کناب مسوده شده بود آخر بعضی یاران صلاح دیدند که احتیاج 
نوشتن نیست دراصل کتابت نوشته نشده [ , , ع] چون در سسوده داخل‌بود بدر تکردیم . 

شاهقلی سلطان باجمعی از ملازبان بایراق واسباب وخیل وحشم وطبل وعلم روانهةً 
روم شد ودر "" بلدُ ادرنه‌با سلطان‌سليم سلاقات‌نمود!وتحف‌وهدایاراگذ رائید. خواندگار"۱شفقت 
واحسان بی‌شمار باو ی کرده بعد از چند باه به‌درگاه عالم ۲۳ پناه آمد. وهم درین سال شاه جم جاه 
کتابات؟ " تعزیه و" "تهنية خواندگار ۲۳ را بافتحنام گیادن و صورت" حکمی که د رهرباب قبل از آن 


۱-م: آمین یا ۲ م: ندارد ۳ م: غزل 

وم ندار د م: مذال م: توانای 

۷- م: به‌کشو رگشايم به فرمان دهم ۸-۸: بنده‌گان 4-م: مصرع را ندارد 
۰ سم رو در » ندارد ۸-۱ تموده ۲ م: خوندگار 

۳- ب ‏ معالمیان 4 ۱- م :کتابت ۵ - ب»م: «و» ندار د 

٩‏ م: خوندگار ۸-۷ : سوره 





۶:۹ شاه طهماسب‌اول 
بخان احمد والیگیلان‌نوشته بود به وزرا وفضلا امر فرسود" که قريب به هفتاد نسخه از 
منقول عنه به‌طریق کتاب در جزو کتابت نمایند واز جملۀ آنهایی " که بد ین خدست اشتغال 
داشته کسترین ایشان والد سرحوم ملف" ومولف بود که به سرعت کتابت و کسب فضیلت ؟ 
نزد اعلیحضرت موصوف شده بود" وازآن نسخها هریک نزد میرزاهای نامدار وامرای‌عالی‌بقدار 
که در ممالک محروسه بودند فرستاده شد. وهم درین سال‌سلطان سايم پادشاه روم" اسکندر 
پاشا" حا کم‌دارالسلام بغداد وبیگلربیگی" عراقعرب‌را مأمور ساخته بود که بالشکر آن‌حوالی 
تسخیر جزایر نم‌اید. منشاء آنکه اعراب آنجا تاخت بربصره آورده بودند.چون اسکندر پاشا"جمع 
لشگروتهیۂ اسباب سفرا کشتی وحشر"" نمود وبه آن صوب توجه فرسود»اول کس "انزد حکمای 
ایشان امیر علی ومحمدین الحارث۲" وجعفردجلی "۱ فرستاده*۱» کنابتی‌مشتمل برتخویف وتهدید 
نوشته *" ایشان‌را به" "بمطاوعه دلالت‌نمود."۱ آن حماعت رسولان کاردان نزد پاشای*۱ بسیار 
دان فرستاده »آخرالامر؟ اقبول اطاعت نموده مبلغ هزار فلوری که عبارت‌از یکهزار ویکصد - 
تومان باشد قبول‌نمودند که به‌خزانة خواندگاری» "واص لگردانند. بنابراین اسکندر پاشا ۲۱ به‌بغداد 
مراجعت نمود وصورت حال را برین‌نوال‌عرضه داش ت کرده""مصحوب کس خود به‌پای سریر 
خلافت مصیر شاه آفتاب نظیر فرستاد. کنابتی که خود به‌اهل جزایر نوشته بود وجواب آنکه 
اهل جزایربه او قلمی‌نمودند۳" به خدمت شاه*۲ کامیاب‌فرستاده* " ترجمه آن‌لفظاً باللفظ ثبت""افتاد 
و کتابت اسکندر پاشاء «بعدازحمدوصلوة "۲ بداند امیر على ومحمدبن*الحارث وجعفردجلی؟"و 
سایر مشایخ که بالشکر خداييم وخدای تعالی»"مارا از خشم خود آفریده و مساط ساخته 
ب رکس ی که غضب وی برآن کس‌نازل شده. پس آن کسانی کهگذشته اند ذر زمان سابقازبرای 
عبرت ۳ شما کافی"" است وآنچه ماگفتيم از برای انزجار شما وافی. از دیگران عبرت‌گیرید۲۳ 
و زمام امور خودرا به ما تسلیم نمایید؟" پیش از آنکه پرده از روی کار برداشته شود وخطای 


۱- هز ءذ : فرموده ۲ بم : آنهای ۳ب م: موعلف بودکه 

-٤‏ م: فض لت وامرای عالی مقدار ۵ ب: بود و از سخنها م روم و 
۷- بم: پادشاه ۸-ب »م۵ : بگلربگی -٩‏ ب .م: پادشاه 

۰-: چسر ` 0-۱ :کسی ۲ب امن : حارث 
۳ ب .من : وحلی ۱٤‏ ن: فرستاد ٥-ن:‏ نوشته و 

0-1 «به» ندارد 0۰۸-۷ : «نمود» ندار د ۸-۸ ن : پادشاه 
-0۰۸: آخر الامور ۰- م «ن : خوندگار .ب : خواندگار ۰۵-۱ :پادشاه 
۲-مز :کرد ۳ ب من : نموده بودند 4 0-۲ : پادشاه ۵ 0-۲: فرستاد 
۲۹ ب» ند: ابت ۷ -بم : صلوات ۸-۲۸ ن۵: ابن ۸ ب: وحلی 
۰ ۲ رتعالی» ندارد ۱ پ »من : انز جار ۲ ب ن: وافی 


۳ ن : گیر ند ۳- ب »ند : نمایند 





خلاصة التراریخ ov‏ 

ما برشما داخ ل‌گردد' به‌درستی که ماب رکسی رحم‌نکنيم وبه‌شکایت" کسی دلهای با نرم 
نگردد زیر که‌از" دلهای ما خداوند؟* تعالی رحم*بیرون برده؛ پس‌وای بر کسی‌ودیگر باره وای 
بر کسی که بامادر مقام حرب‌د رآید . به تحقیق که‌ماخراب[ و , ۽ ] کنندۀ بلادیم ویتیم" کننده 
اولادیم وبردارندة" رسم" عناديم. از شما گریختن واز سا طلب کردن آیا د رکدام زسین شما را راه 
خواهد" بود وکدام‌بلده شمارا پناه خواهد داد و شما را از شمشیرها"" خلاصی‌واز تیرهای ما 
گریزگاهی نیست. اسبان ما دونده و شمشیر"" ما برنده است"۱ و نیزه‌های ما گذرنده وگرزهای‌با 
کوبنده وکسی"۱ که از ما طلب‌امان نمود سالم ماند وکسی که اراد حرب ماکرد پشیمان 
شد . کسی‌قصد ملک ما نتواند*" و نزدیکان سا را ذلیل نتواند ساخت. پس اگر قبول شرایط 
با کردند واطاعت‌امر با نمودند»*۱در منفعت ومضرت‌باما شریکگشتند"۱ واگر سخالف تکردید'' 
واز اطاعت ما ابا نمودید"" وب رکردار خود باقی ماندید» پس‌آگر بدی به شما رسید سلاست 
نکنیدالانفس خودرا؛ زیرا که آن بدی خود کرده شما است. به تحقیق که هر که پیش از مژاخده 
بترسانید عذر خودرا تما م کردوه ر کس که" پیش از عقوبت آگاه کرد انصاف داد""و حصارها 
بانع ما نتواند شد ولشکر هااز مقاتله "ما برنتواند گشت . دعای شمارا خدای تعالی اجابت 
نکند و نشنود زرا که شما حرام خوارانید و در سوگنددا۳" خیانت کنید. بدعتها را ضایع 
گذاشتید؛ "و فسقهارا حلال دانستید وحسدوطغیان میان شا فاش شد. پس بشارت باد "شمارا 
به خوا ری وبی‌مقداری پیش ما. به" تحقیق ثابت شده که‌شمافاحرانید وسساط ساخته مارا برشما و 
آنکسی که به دست" اوست تد بير امور ونقد یر احکام,عزیز شما پیش ما“ خوار است ویسیار 
شما پیش ما "٩‏ اندلك. کسی که با مامقاوست کند عذاب‌وخوف‌قرین او باشد»و کسی که‌سطیع راه 
ماباشداسن وامان وسرحمت شامل اوگردد. سا مالک زمينيم از مشرق تا مغرب وصاحب غارت 
و تاراجیم و «یأخذ کل سفینة غضباً "». پس بای د که به عقلهای خود تفکرنمائیدو"۳ هدایت وراه 


صواب را اختیا رکنید؟۳ وزودحواب بما اعلام نمایید پیش از آنکه آتش جنگف برافروزد و 


۱- ب »م :گر ددو ۲ م: شکایت .ن : و از شکایت ۳- مز »ب »م : «از»ندارد 
٤‏ ن : دا ۵ ن: رحم را ٩‏ ن: ستم ۷ب ن: برآور نده 

۸- : رسم و - م: خواهد داد وشما.ن : خواداد واز شمشیر خلاصی 

۰ سب ام : «ها» زدارد ۱ ۵: شمشیرهای ۲ب ن : دست 

۳ ب نم :کس ؛ ۱-ن : اتواندکرد -٥‏ م ۵: نمودندو 
٩-ب‏ »من : شریکند ۷- ف : کر دند ۸ ان : نمودند 

۹ب من :کس ۰ ۲ب ن :ه رکه ۱ با ن: دادو ۲ من : مقابله 
۳ ما ٤‏ ۲- ن : گذاشتند ۵ ۲- م۵۰ : «باد» ندارد 0-٩‏ «به» ندارد 
۷ب ن : در دست 2-۲۸ 0: پیشمار ۹ ۵ : بیشمار 


۰ آیه۸ ۱سوره ۷۹ ۱ -0: زود جواب ۲ ۳- ن: نمائید 





۸ ۶ 6 شاه طهماسب اول 
مشعلةٌ آتش حرب زبانه کشد. آنگاه گرفتار شوید به عظیم"تر بلیه‌و به سوزنده‌تر آتشیو"شمارا" 
نزد ما عزتی نماند ودر حوار ما پناهی؟ نیابید" واز برای شما ندای فنا درد هند وبه تحقیق که 
ماانصاف دادیم ونصیحت شما کرديم پس جواب کتابت را روانه نمابید پیش از آنکه عذاب 
متوجه شماگردد. شما عاقل باشید پس درکار خود به‌ملاحظه‌باشید وچو ن کتابت" مارابخوانید 
اول سوره نحل وآخر سوره ص را" رلاحظه نما ئید» . حواب کتابت؟ مذ کو رکه‌اهل حزایر 
نوشته اند 

« بسم لته الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک‌توتی الملک من تشاء» ۰امکتوبی که" از 
حضرت خانی‌وسد؛ سلطانی "۱ اسکندر پاشا "وارد شد؛' بیناگر دانا وخدای تعالی او را به رشد*" 
خبرمی د هد که ایشان مخلوقند از خشم‌خدا وساطند""برکسی که غضب خدا برآنکس نازل 
شده باشد دلهای ایشان به شکای تکسی نرم نشود و برگريهُ کسی رحم نکنند وخدای تعالی 
رحم‌را از دلهای ايشان بیرون برده بايد که بدانید که اینها که مذ کور شد از جمله عیبهای 
شمااست[ ۲ , ۽ ] زیرا که‌اینها صنات شیاطین است نه اخلاق" اسلاطین. همین ۸!صفاتی*۱ که از 
برای‌خود پسندیده‌ایدو*" بهآن‌گواهی‌سید هید کافی است‌از! ۲ برای‌و عظ شا وآنچه از برای خود 
برگزیده‌اید کافی است از برای نهی‌وزجر ۳" شما «قل یا ایهاالکا فرون. لااعبدما تعبدون. ولاانتم 
عاپدون با اعند, ولاانا عابد ماعبدتم . ولاانتم‌عابدون ما اعد لکم دینکم ولی‌دین»۲۳ 

از جهت‌اکنته بودید که شما ظاه رکرده‌اید بدعتها را وضایم‌گذاشته‌ایدجماعتهارا؟" و 
شکسته اید سوگند ها راوحلال د انستهایدفسوق وعصیان را. سا به اصول‌شریعت‌گرویده"" وسأموريم, اگر"۲ 
د رفروعی "٣‏ از فروع مسا هله‌واقع‌شود بالك نداریم .ما مژبنانيم برحق تعالی. در افعال‌ما عیبی لیست 

ودر اعتقاد ماشک‌وریبی‌نه.قرآن کریم نازل برماست‌وپروردگار رحیم*"دایم بااست.معنی تفزیل 


۱ ند تعظیم‌تر همیه و ۲ب ن: رو » ندارد ان : رورا ندارد 

٤‏ بن: تباهی ۵ 0: نمایند ٦‏ ب :کتاب 

۷ ۵: «را» ندارد ۸_حاشیه صفحه ۳۹۹ متن : این‌کتابت محقق طوسی از جانب‌هلاکو 
بعد از فتح بغداد بوده است و همان عبارات است که تر جمه‌کر ده‌اند». ٩‏ ن: کتابت اسکندر پاش 
بسم‌الهالر حمن ۰ سوره ۳آیه ۲ ۱ ۱- مز»ب» م : که حضرت خاقانی 

۲ مزع ب»م : سلطانیه 0-۳ پادشا ٤‏ ن: شده خدای تعالی 

0 امن : پر سد ۱۹ پم ۵ : مسلطاند ۷ ب »م۵ : ناخلاق 

۵-۸: «همین» ندارد 0۰۸-۹ صفای ۰- ب : «و» ندارد 

۸-۱: از برای نهی وزجر شما ۲ ز جرماگفته بودید 

۳ سوره ۱۰۹ آیه تا ٦‏ 6 ۲- ب »مد «ر ا» ندار د ه ۲ن : «گرویده» ندار د 


۹-ن: واگر ۷- 0: فرعی ۲۸- ن :کريم رحیم 


خلاصةالتواريخ 99۹ 
او را دانسته‌ايم وعالم به تأویل اوگشته ایم. به د رست ی که آنش‌دوزخ از برای شما مخلوق شده ' 
و از برای بدنهای" شما افروخته گشته", العجب العجب هرگ زکسی شیران زنده را از آهوان 
ترسانیده * وشجاعان را از محاربه و مجادله تخویف نموده. اسبان ما برق رفتارند و خنجرها و 
شم‌شیرهای" ما یمالی وسصری. گرفتن" وبستن ما به مایت شدید است و وصف وآوازه" آن در 
شرق‌وغرب عالم بنتشر شده, سواران با در کارسواری شیرانند واسبان ما؟دروقت دویدن‌به خصم 
رسند"" گانند. شمشیرهای ما' 'در وقت مضاربه به غایت برنده"۱. گرزهای‌ما در وقت فرود آمدن 
به غایت کوبنده وزره‌های ۳ ساپوست بدنهای ما است و سینه‌های ساجوشنهای ما شدت وسخنی 

دلهای با را از جانبرد و تهدید و تخویف جع ما را پریشان نسازد؟" و به قوت وبازوی خدای 
تعالی از ترسانیدن کسی نترسیم و از لرزانید ن کسی‌از جای در نيائيم. اگر سا معصیت‌شما کرد یم 
این بحض طاعت است*" و اگر جمیع‌شما را بکشیم عین فایده وبضاعت. و اگر احیانا کشته شویم 
سيان ماو بهشت یکساعته"!راه است. دیگر" گفته بود ید که‌دلهای ساسثل حبال‌است‌وعددلشکربا 

مشل رسال* " است. بدانید که گوسفند بسیار رایک قصاب کافیاست‌وهيمة بی‌شمار را اندكآتشی؟' 
وافی.مانه‌آنیم که‌از مردن فرا رکنیم‌ یا به خود خواری‌وفروتنی‌قرارد هیم»«الاساء ما یحکون» ۲۰. 
گریختن از ننگ" "و عار مناسب است‌اسا از ردن مناسب‌ولایق نیست . هجوم وکثرت‌بلیات۲"نزدما 
غایت سراد""ونها یت بقصود است؟۲ زیرا که اگرزنده بمانیم سعید انیم واگ ر کشته شویم درسلکك 
شهدا ۲ «الا ان حزب اله هم الغالبون»< ۲ , چنین معلوم‌شد کهازما۲۲اطاعت می‌خواهید, نه"۲اطاعت 
می کنيم ونه‌از شمااین حکایت می‌شنویم. گفته بود ید که امورخود را به‌ما تسلی مکنید پیش از آنکه 
پرده از روی کار برداشته واز با برشماها خطاها *۲داخل شود. این کلامی‌است که نظمش 


۱- ۵ : گشته 0-۲ بدیهای ۳ ن: شده ۶ ب: ترسانیده 

٥۔‏ ن: شمشیرها یمانی ٦‏ م ن: وگرفتن ۷ ن: از ۸ م ن: درگاه 
0-4 : رماي ندارد 0-۰ رسند ۱ نت: رماي ندارد ۴ - ب٤‏ م : بردند 
۳ پم ن : زرهای 6 ۸-۱: بسازد ٥‏ ب»م ن۵: بلاعتست 
- ب»م۵۰: یکساعت ۷- م: ودیگر 0-۸ زمال 

٩‏ ب هم ن: آتش ۰ سوره ۱ آیه ۵٩‏ ۰۸-۱ ن: نام و ننگ 
۲ ۲- :و بلیات ۳ب »م0 : »ردو 4 ۲- ب»م : مقصودات‌است.ن : مقصود آنست 
NET‏ شهدا چنین معلوم شد ٩‏ ۲- سوره هآیه 4 ۷ب ن : «ما» ندار د 


۸- ب: ما اطاعت می‌خواهید پیش از آنکه ماطاعت می‌کنيم. ن: «هاې ندارد 





00۰ شاه‌طهماسب اول 
رکیکك" و سست است و در معنیش بسی تشکیک". بگوئید کاتب خود را که این مقاله را 
ترتیب داده واین رساله را تصنیف نموده که تقصیرنکردی" و اقتصار بجای آوردی. [۳ , ء ] 
این مکتوب‌تو* پیش دا زیاده از آواز" پرسگسی"نیست و به تحقیق که تو استخناف نعمت 
کردی وستوجب عقوبت‌گشتی.» 

و" هم دراین سال شاهزاده سام‌سیرزا که مدت شش‌سال در قلعهُ تهقهه محبوس بود 
در" شهر جمادی الثانی سنه مذ کوره ازین؟ مرحلة فانی رحلت فربود»". مجملی از تفصیل 
مجاری" "حالات واوقات شاهزادهٌ حمیده صفات سابقاً مذ کور شد که چون شاهزاده سام سیرزا 
در قندهار شکست یافته به طب سگیلکی رفت»شاه 'سکندر سپاه‌پروانچه‌ای به خط مبارك مشعر 
پرقسم ومعاهده به‌وی۳نوشته بود که قصد او نکند» مصحوب قراسلطان شال و که‌در آن اوان 
حا کم طپ س گیلکی بود فرستاد؟" . سام‌میرزا به‌اردوی همایون حاضر شد و او را به‌حرم برده 
نوازشات فرمودند ومقرر نمودند که سی‌نفر از قورچیان از جمیم اویماقات بلازم وی باشند و 
در اردو"*"ملازم رکاب ظفر انتساب‌بوده از مطبخ خاصه وبیوتات سعموره طعام وملبوس و 
ما یحتاج او را سال به سال رسانند . نواب میرزایی قرب دوازده سال به این وضع "!در اردو 
بسرمی‌برد تا وقنی که القاس‌میرزا یاغی شده"' به روم رفت. 

در معاملة پیچین"* یل ست وخمسين وتسعمائة نواب میرزايی' 'التماس نمود*۳ كەم 
دیگر تردد نمی‌توانم کرد؛ اگر عنایت‌بی غایت شا هانه شامل‌حال ای ن کمینه گردد» سحلی تعیین ۲۱ 
فرمایند که در آنجا توطن نموده به طاعت" "وعبادت ودعاگویی"۲دولت اقدام نمایم. 

شاه عالم پناه ملتمس او را مبدول داشته در اواخر این سال تولیت حظيرة مقدسه 
را به‌نواب طویی لهم و حسن سآب شفقت فرسودند » حکوست دارالارشاد *"را نیز علاوه آن *۲ 
نموده وی را بدان مکان بلایک آشیان فرستادند .نواب‌مبرزایی سدت‌دوازده سال بتمادی در 


اردبیل بسر برده مقرر فرموده بودند که در فصول اربعه هرفصلی در کدام محل" بسر برند 


۱ بان : رکیکک است ۲ مز : نامشخص است ۴ ن: نکرده ٤‏ م ن: ترا 
٥‏ ن : رآو از » ندارد کمن : مگس ۷- ب من : «و »ندار د ۸- ب»م : ودر 
۹-م: از این ۰ : فرموده ۱- م٠‏ ن: مجازی ۲ ب٣‏ م: شاهز اده 
۳ ب»م) ن: بروی ٤‏ 0-۱: فرستادو ۵ - ن: اردوی .م: اردوو 
٩‏ ب)ن: موضع در آورد ۷- م٤‏ ن: شده بود 0-۸: پیچی 

۹- ن: میرز ای ۰ - 0 :کرد ۸-۱: تعین 

۸-۲ به طاقت ۳ :گوی ۶ب م ن: دار السلطته و دار الارشاد 


۵ ۲ ن: او ٩ب‏ ن: محلی 


خلاصة | لتوار يخ o01‏ 
و اوقات با بر کات صرف چه سازند و جمعی کثیر از علما و فضلا و شعرا در مجلس وی 
بسر می‌بردند و در اوایل حال به نوشتن تذ کرةالشعرا که موسوم است به تذ کره سامی اشتغال 
فرمودند والحق آن نسخه‌ایست پا کیزه و بر" استعداد وحالت‌نواب‌سیرزایی" شاهدی است قوی 
و" الحال‌آن نسخه در اطراف وا کناف ربع مسکون منتشرگشته ود رسنۀ اودئیل ؟نهصدو شصت و 
یک» خلف ارجمند سعادتمند خود رستم‌سیرزا را که به‌حسن وجمال وفضایل و کمال از سایر 
شا هزاده‌ها ممتاز بود ودر سن شانزده سالگی‌بود او راداماد نمود"و طویی‌در آنجا نمود که‌چشم 
روزگار" مثل آن نوع ^ سوری در هیچ قرنی سشاها» نکرده بود. ۱ کثرد راری" حرم با احترام شاه 
مشتری احتشام وشا هزادهای عالی‌مقام درآن صحبت حاضر بودند وسدت شش ماه آن‌عروسی 
استدادیافت تا زفاف واقع شد وجلیلۂ ‏ احلیلة آن شاهزاده یکی از بنات شیخاوندان"! بود. بعد از 
وقوع زفاف شاهزاده را بیماری طاری شده بربستر مرض افتاده درآن سن و سال‌وحسن وجمال" 
ندای «ارجعی الی ربک راضية مرضیه"»۳"رالبیک اجابت‌گفته به‌عالم بقا ارتحال فرمودندو آنچنان 
سوری‌متصل به‌ماتم شد. نظم * [ ۽ . 6] 

درین محنت سرای آبنوسی گهی ماتم بود گاهی عروسی 

زمانه در واقعه* "این قضيٌ هایله سياه پوشیده و روزگار روی خودرا از غصهو غم 
می‌خراشید. چون شاهزادة آگاه وصیت نموده" "بود که نعش اورابه مشهد مقدس معلی مز کی 
فرستند که در زمین موسوم به غسلگاه"" که حضرت امام همام علیهالصلوة والسلام از اجرت 
کتابت کلام ملک علام آنرا"' خریده# وقف بقابر ممنین لوده اورادفن نمایند» نواب‌سامی 
به‌یوژجب وصیت عمل کرده"۲او را بدان بلدةٌ جنت مانند فرستاده" "در آن زمین که رشک بهشت 
برین است دفن نمودند وتختی ومحجری برآن ترتیب دادند ودر یلان‌ئیل نهصدوشصت‌وپنج 
نواب میرزایی رخصت زیارت آن حضرت حاصل لموده هدراه سوندوك بیگ قورچی‌باشی افشا رکه 
به هرات از عقب شاهزاده اسمعیل میرزا می‌رفت خودرا به‌طواف وعابه‌بوسی آن ""آستان عرش 


١‏ ن: پر ۲ 0: میرزای ٣‏ م ند : رو» ندارد 

٤‏ ب» مان: اودی لیل هب م» ۵: و درسنه : نمودد 

۷- ب» م: روز ۸- ۵ : «نوع» ندارد ٩‏ ب» م٠‏ ن: در 

۰ ۱- ۵: خلیله شاهزاده ۱ -۵: شیخ آوندگان 0-۲ : و جمال 

۳ سوره ٩‏ آیه ۲۸ 4 - ۵: بیت 0-۰ قضیه این و اقعها یله 
0-1 فر موده 0-۷ : قبلگاه 0-۸ : «کلام» ندار د 

۰۸-۹ ن: او را » ۸-۲ ن: جاء مۇملين ۱ ب» م : نموده 


۲ 0-۲: «فرستاده» ندارد ۳ : «آن» ندارد 


11 شاه طهماسب اول 
نشان رسانید'. درآن اوان" شاهزاده عالم" آرا ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا که حاکم آن 
ولایت بود مهمانداریها وخدمات پسندیدمٌ؟ لایقه به‌تقدیم رسانیده" قرب یکهاه کهدرآن بلدۀ 
جنت آسا" تشریف داشتند همگی واب میرزایی به‌صحبت وسیر وچوگان بازی وبحث شعر وشاعری 
در ملازست عم بزرگوار اشتغال" داشتند. نواب سای باوجود مرتبة ابوت نسبت بدان حضرت 
هميشه ادب" ملاحظه می‌فرمودند". از کمال فروتنی وخاق جبلی تواضعات فردوده"" حرف 
می‌گفتند از مشا هدة آن مجلس بهشت آیین ۱۱ ومحفل خلدتزیین" " مجلسیان را انتعاش طبیعت 
وخرسی وبهجت حاصل ی‌شد. نواب سامی بعداز وداع زیارت آن حضرت""وفرزندد لبندش کهدر 
آن‌خطه فاخره سدفون بود؛"»رخصت و*"خیرباداز نواب شاهزاده ابوالفتح ساطان ابراهیم میرزا 
نموده متوحه درگاه گیتی پناه شد. 

قبل از استسعاد به سعادت پایبوس۱۲اشرف نواب شاهی روزی از روزها در"" دیوانخانة 

مبار کدیر*" زبان الهام بیان گذرانیدند!" که ظاهراً سام‌سیرزا از ما به حضرت‌امام عله السللام 
شکوه نموده» امشب در خواب یکی از ایمه را ديدم که سام میرزا همراه""او بود نزد »ن 
آورده به سن می‌گوید که دل خودرا به‌اوصاف کن» دغدغه ازاومکن که او پیش‌از تو فوت 
می‌شود وئوبت ساطنت به‌او ذمی‌رسد. چون سام میرزا به‌قزوین آمد "اورا روانۀ دارالاشاد نمودند 
وچند سال دیگر"" در اردبیل به طاعت وعدادت وعيش وعشرت ۲۳ وفراغت مشغول بودند و 
به‌اندك وجهی که از تجارت بهم می‌رسانیدند "در ایام منب رکه طلبه و [ و , ۽ ] سستحقین را از 
آن رعایت می‌فرسودند وقبل از آنکه به‌سشهد مقدس تشریف برند روزی در آستانة مقدسهة صنية 
صفویه برسرمقبرة آبا واجداد*" خود به تلاوت" کلام ملگ علام اشتغال داشتند به این آیۀ 
کریمه «والذین یکنزون الذهب و الفضة ولاینفقونها فی‌سبیل الته فبشرهم بعذاب الیم» ۲۷ 
رسیدند *۲به غایت متأ ثر گشته ایشان را رقت شد و وزراو ‏ وکلای خود را طلب کرده از ایشان 
پرسید که از وجه تجارت سا چه مانده , قریب به سبصدنومان نقد بود و بعد از آن 


ام ۵: رسانیده ۲-م: او ام ۳ ب .ن: عالم را 
نی تب هن : رسانید.م: رسانیده و ٩‏ م: اسار . ن: آثار 
۷- استقبال ۸- ۸ ن : ادب فر مودند و ٩‏ ب : فر مودند 
۸-۰: فرمود وطبیعت خرمی ۱ ب: «آیین» ندارد ۲- ب: برین 
۳ ن: آنحضرت فرز ند 6 ۸-۱ ن: بود و ۵ 0-۱ : «و» ندارد 
-۸: پابوس ۷ب : ازرن: ازدیوار آن خانه مپارکه ‏ ۱۸-ب مءن: به 
۹- مز » م : گذرانیده اند ۰ب ن: به قزوین آمد او ر ارو انه دار الارشاد 
۱ 0 : آمده ۲ : در ار ده‌بیل ۳- ب» ن: فراغت وعشرت 
ان رسفا تاد ه ۲ ب »من : اجداد عظام ۰ -: بتلاوت قرآن اشتغال داشتند 


۲۷ سوره 4آیه ۲ ۸- م : ار اینجاتا«از دولت‌ وچشمت او به‌غیر »"دارد 


خلاصفالتواریخ oor‏ 
شروع در تقس‌یم آن ندود تا روز دیگر آن بلغ را به فقراو مستحقین قت نموده یک دینار 
نگذاشتند . آنگاه در ارد بیل به درویشی اوقاتی میگذرانیدند و چون سنع‌سادات شیخاوند ازبعضی 
نامشروعات وستم که در سردم می کردند می‌فرمودند سادات شرخاوند در .قام مخاص‌ت باوی 
درآمده همگی بد وی م یگفتندتا درسئة پیچین ثیل نهصد! وشصت وهفت که‌شاه سکندرپناه در 
قزوین بیمارشد جهت وی ساختند که او از استماع بیماری شاه عالی از اردبیل ایلغار نموده که 
به‌اردو آمد» چون در ساطانیه خبر صحت ذات اشرف را می‌شنود مراجعت,ی کند. نسبت این 
این حکایت را به‌عبدانته خان استاجل وکه درآن اوان حا کم شروان بود نمودند که اوعرضه 
داشت کرده شاه کامیاب اظهار ابن معنی به معصوم بیک وکیل نمودند. معصوم به مسامم 
عزوجلال می رساند که این محض کذب وافتراست» چرا که نزدیک به پانصد نفر از ملازمان و 
اتباع بنده در حظیرة مقدسه می‌باشندواهل اردبیل را تماسی" بامن بازگشت است. اگر سام‌سیرزا 
به شما شبی می‌آمد مرا واقف می‌ساختند چه جایآنکه به سلطانیه آمده بر گشته باشد. حهت تحقیق 
این خبر موحش کاذب قورچی نزد عبدانته‌خان فرستادند که از وی معلوم نمایند که خبر آبدن 
سام سیرزا وسراجعت او برتو چون ظاهر شد؟ عبدانته خان در جواب نوشت که یکی از شیخاوندان 
تقریر نمود", پس از آنکه‌اسم آن شیخاوند مذ کور شد معصوم‌بیگ عرض نمود که آن شیخاوند 
پسری داشت خونی کرده بود شخصی را به‌قتل آورده» نواب سامی می‌خواست که اورا حبس 
نما یداوگریخته به‌اردو نزد من آمد و کذب این حکایت کهاز روی غرض مذ کور ساخته‌بودند 
برضمیر اشرف ظاهر شد, باوجود این همچنان در مقام افترا نسبت‌به مشارالیه می‌بودند ونواب 
سیرزایی همگی از استه‌اع این عکایات ناملایم آزرده؟ و دلتنگ می‌شد تادر" تخاقوی‌ثیل 
تهصدوشصت ونه | , £ ] که‌نواب شا هزاده سلطانم بیمار شده بدان پیماری رحلت فرسودند» 
سام میرزا او را وسیله ساخته به‌اردوی سعلی‌آمد و در اردو ازبارنتگان عتبۀ اعلی التماس نمود 
که جای سن در اردبیل نمانده وبه‌آنجا نمی روم مرا به مشهد مقدس فرستند که د رآنجا سا کن 
گشته به طاعت وعبادت ودعاگویی دوام دولت ابد پیوند قیام نمایم. مرتبٌاول این التماس 
درجه قبول یافت بعدازآن به واسطة سخنان* دشمن رد" این ملتسی‌شد وآن حماعت خاطرنشین 
فرمودند که بودن نواب سام میرزا در حانب خراسان لايق دولت نیست او راگرفته بادوپسر" 
که درسن ده دوازده الک بودند به‌قلعهٌ قهقهه که نواب اسمعیل میرزا ودو پسر القاس میرزا 
درآنجا محبوس بودند فرستادن د که در آنجا بسر برند وجهت ایشان از سطعوسات ومشروبات 
هرچه خواستند حاضر نمایند. وی مدتی د رقلعه بود تاآنکهازعالم دنیاداری وعاقبت‌اندیشی ياآنکه 


۱- مز»م؛ن : نهضت ۲ب : تمامی‌را ۳ ب: نمودند 
۶ ب: ازراوی ۵ ب : از -٩‏ ب: روای ملتمس 


۷- ب: بادو پسر القاس میرزا در آنجا محبوس بودند ۸- ب : خواهند 





4 شاطهماسب اول 
به واسطه ایام تنهایی به‌خاطرش خطو رکرد که قصیده‌ای جهت‌اسمعیلمیرزا د رسلک نظم در 
آورد! مضمون شآنکه چون نوبت سلطنت به تورسد می‌خواهم کهگوشه ای‌جهت‌من تعیین نمایی که 
درآنجا باشم ورعایت من به واجبی نمایی. چون شا هزاده‌ها که"در قلعه محبوس بودند بایکدیگر 
ملاقات نمی کردند نواب سای این قصیده را نزد نواب میرزایی فرستادند همچنان در ميان 
کاغذ های وی‌بود. حسب الحکم‌مطاع ۲ بقرر بود که‌دوات‌وقلم و کاغذ سنید به نواب اسمعیل 
بیرزا ندهند حت ی کتبی که به‌او می‌دادند که بخواند حواشی آنرا قطع می‌نمودند که کاغد سفید 
نداشته باشد. حبیب بیگ استاحل وکه کوتوال آن قلعه ونگهیان نواب اسمعیل میرزا بودبه او 
می‌رسانند که نزد اسمعیل بیرزا که | کثر ایام دوات وقلم و کاغذ می‌باشد. خود بزل که 
نواب میرزایی درآن می‌نشستند رفته تمامی کاغذ پاره‌ها ودوات وقلم نواب میرزایی رابرداشنه 
در کیسه نهاده سرآنرا مه رکرده مصحوب قورچی که بهقلعه رفته‌بودند به‌درگاه‌یتی‌پنا‌فرسناد. 
چون شاه عالم پناه برآن اوراق امرار نظر فرسودند؟» قصیده‌ای که‌سام سیرزا جهت اسمعیل‌بیرزا 
فرسوده بودند به‌نظر اشرف درآمد وآن باعث زیادتی غبار خاطر اشرف درباره نواب میرزایی شد. 
آنگاه محمد بیگ قوینچی اوغلی را با سی نفر قورچی در خلوت طلب نموده فرسودند که من پنج 
دشمن در قلع قهقهه دارم چه‌می کنید ایشان را, محمدییگ باقورچیان عرض می‌نمایند که 
مادشمنان شاه عالمیان در زیرخاك نهان‌می‌خواهيم. آنگاه حکمی‌به کوتوال قلعه نوشته تسلیم 
بی‌نمایند که محمدبیگ با سی نفر قورچی‌به قلعه فرستاده شد [ پم ۽ ]سخن او سخن ماست .چون 
وی به‌قلعه رسید مقررنمود که پسران القاس میرزا را نیز نزد نواب سام میرزا وفرزندان آرند که 
حکم اشرف شده که همه در یکجا باشند. چون ایشان‌را در یک منزل جمع نمود» اول‌د رطعام 
ایشان زهر داخل نموده می‌فرسند. ایشان‌از وضع تفرس نموده طعام نمی‌خورند. سه‌چهار روزبراین 
منوال گذرانیدند و از طعام بیرون تناول نفرسودند و اوقات به شیرینی و بعضی ذخیره‌ها که 
در سنزل داشتند گذرانیدند؟ تا محمد بیگ بی‌علاح شده شب ی که سام میرزا برسر سجاده بوده 
وفرزندانش در خواب وپسران القاس میرزا همچنان در خواب غفلت به‌عالم آخرت می‌فرستند . 
بعداز آن شروع در اولاد سام میرزا نمودند یکی‌را به‌دستور در خواب خفه" می‌نمایند. دیگری 
بیدار ش د که خود را به‌عقب پدر می‌رساند"» اوراهم‌از آنجا کشیده ازهم می‌گذرانند. بعدازآن 
شروع در دفع سام میرزا نمودند. نواب بیرزایی بنابرنجاهده که شرعاً واجب است‌عصابی 
برداشته برآن جماعت زد قورچیان طنابی در حلق او انداخته او رابدان گذرانيدند. آنگاه آن 


۱ب : آو رده ۲ ب : «که» ندارد ۳- ب : «مطاع» ندارد 


4 ب : فر موده‌اند ۰ ب :گذر انیدند و از طعام پیرون تناول نفر مودند تامحمد بیگک 


پی‌علاج ده ٦‏ ب : خفته ۷ ب : می‌رسانند 





خلاصة الت و ار يخ ooo‏ 
پنج کس را در قلعه دفن نموده* حقیقت به نواب اعلی عرض نمودند. نواب‌اعلی اظهار نمودند 
جمعی از اینجا بی آنکه مراخبرباشد رفته‌اند وسام‌سیرزا بادوپسر ودوپسر القاس میرزا به‌خودسر 
کشته‌اند و هرچند مردم قلعه گنته‌اند که چون این کار می آنید مهم اسمعیل میرزا را هم 
بسازیدقبول آن‌معنی‌نمی کنند'. وبعضی دیگر چنین نقل نمودند که Th‏ 
آگاهی یافت» به‌دیوانخانه آسده فرمودند که در قلعه زسین لرزه شده" خانه برسرسام‌میرزا واولاد 
وپسران القاس میرزا که در یکجا خوابیده بوده‌اند فرود آمده‌اند در عزا" امرا مراسم تعزیه بجا 
آوردند و نقل ثانی به صحت اقرب می‌نماید. مشهوراست و از جمعی* صحیح القول استماع 
افتاد که درآن شب که آن مظلوبان را آن جماعت سیاه دل ازهم میگذرانیدند» سرد علاقه 
a‏ به غایت درویش وعابد وستقی بوده در اردبیل به خواب می‌بیند که در ببرون شهر اردییل 
خیمه‌ای اصب نموده‌اند"وجمعی سواران آنجاایستاده‌اند. آن‌شخص از کسی‌سژال بی کند" که 
این سواران کیستندوآن کس می‌گوی د که‌اینها حضرات‌ايمةً معصوبین صلوات الته‌عليهم اجمعین اند 
که آبده که چون پنج سید وسید زاده د رین شهر فوت شده‌اند نعش ايشان را نقل به مدینۀ 
مشرفه زاده انته شرفاً وتعظیماً نمایند واین خیمه جهت آن زده‌اند. آن درویش چون ازشکاف 
خیمه ملاحظه می‌نماید می‌بیند که پنج تابوت بزرگ و کوچک در سخملگرفته آنجاگذاشته‌اند. 
صباح خواب را به حضرت میدالمحققین عمدةالمجتهدین شيخ الاسلام وسطاع المومنین میرسید 
حسین که درآن اوان شیخ الاسلام اردییل" بودند نقل نموده بعد از پنج شش روز خبر قتل 
نواب سام بیرزا بااولاد وپسران القاس میرزا در دارالارشاد انتشار یافت. بعداز چند بدت‌حکم 
اشرف شد که احساد سطهر ایشان‌را از قلعه نقل کرده به‌قریةٌ کلخوزان کهمقابرآباواجداد عظام 
ایشان درآن مکان‌بدفون است دفن ذمایند,"ولادت نواب سامی روز سه‌شنبهة بیست‌ویکم شعبان 
سنه لمث وعشرین وتسعمائة [۸ , ع] مدت عمرش پنجاه یکسال تمام. 


کجارفت سام و فس‌ریدون جم شهان عرب خسروان عجسم 
همه خالد دارند بالین و خا خنکک آنکه جزتخم نیکی لکش“ 


خردیندآن به که چون به دیدۀ اعتبار در حقیقت" حال نگرد» بدین چند روزه بقادردار 
دنیا به خود مغرور نشود و به مستی آن از جای در نیاید و بربقتضای نص آلهی؟ « 
أ سواعلی‌سافاتکم ولا تفرحوابماا تیکم*۱» از دولت وحشمت‌او به غير انفعال به خود راه ندهد وبقا 
فذای اورا ۲عثبار نکند. 


۱- مز : نمی‌کند ۲ ب: شد ۳ب : عزا گذاشته 
6- ب: جمع ۵ -ب :کر ده‌اند -٩‏ ب : می‌کنند 
۷- ب : «اردبیل» ندارد ۸- ب : دیده 4 ب: رصی 


۰ ۱ سوره ۵۷ آیه ۲۳ ۱ ب : آنرا 


9۹ شاه طهماسب اول 
ندوخت جابة کامی به‌قد کس "گردون که عاقت به‌مصیت نکرد" یکتایی 


نواب سامی* شعر" را به غایت‌نیکو؟ می‌فرمودند واز اشعار ایشان‌تیمناً" قصیده وبعضی 


اپیات در نسخه" مسطور شده. قصیده"۰ 
خوش اس تکشت*چمن بانگار فصل" بهار 
به سوی باغ گذرکن نظر به سرو فکن 
چوبلبل از برگل یکننس مشو غافل 
چرا که عمر چوباد ارک درد 
سفیده دم گذری کن به سوی‌باغ و" ببین 
گل است خسرو خوبان *" وبلبلش ساغسر 
بسهگرد عارض گل قطره قطرۂ بساران"۱ 
دگر به‌باغ زخجلت شکوفه سر زد 
زبان گشاده ب هگل بلبل این سخن^'م یگفت 
دمیده سبزه تر درچمن چو؟' خط بتان 
جهان بین صفت اسا چسود چون خاطر 
دمی فراغت خاطر نبوده است مرا 
زحادثات۳" حهان چند درد و رنج کشم 
برم پناه به شاهی که از شرف؟"مه وسهر 
شه سریر ولایت علی ابوطسالب 
خلیل جان و"" مسیحادم و "محمد خلق 


کهگشت روی زسین چون بهشت"۱ دیگربار 
کهیاد می‌دهد از قد یار گلرخسار 
چوسرو از طرف جوی پای "" باز سدار 
غنیمت است دمی صحبت گل و" گلزار 
که روح بخش بود چون مسیح باد بهار 
زهی طراوت*" حسن و لطافت گفتار 
چوگلرخان که ببندند "" لوهء‌لوه شهوار 
اگر زند مه من گل به‌گوشه دستار 
بیا که عهد چمن تازه کرد باد بهار 
به تا زگی است چمن را طراوت رخ یار 
مراد می‌نشود*" فارغ از غم"" و آزار"؟ 
هميشه درغم و درد است خاطر و انکار 
به‌مقندای جهان حال خود کنم اطار 
براستانة قدرش نهاده ليل و نار 
که کرده‌اند سلاطین به شاهیش اقرار 
کلیم دست و سلیمان مکان و خضرشعار 


ام : آو ۲ ب» م:نکر ۳ مز : شعرا 

4 ن: نیکو داشتی از اشعار ۰- ۵: «تیمناً» ندارد ۸-٩‏ ن: دراین 

۷ م: ندارد ۸-۸: فصل ۸-٩‏ :گشت. ن : وگشت ۰ ب» م ن۵: بهار 
۱ باز 0-۲ «و» ندارد ۳ مز»م؛ ن : «وه ندارد ۵-۱: خوبان و 


۰ -۸: تطاوت ٩‏ ب» م» ن: بارانی ۷- م: به بینند ۸-۸ ۵: چنین 


۰۸-۹ ۵: ز ۰ ب: نبود ۸-۱ غمم ۲ ب» م٤‏ ن: اغیار 


۸-۳ ن: حادثان ۶4 ب» م: شرف بود ۰ 0-۲ : «و» ندارد 


۲٩‏ 0: «و» ندارد 


سکندر آیت و جمشید قدر و ' ماه علسم 
حدیث لحمک لحمی به‌شان او آسند 
بحبت تسواگر دردل همه بودی 
آگرچسه» گشت مطول سخن بیا ساسسی؟ 
اگرچه‌گفتن بسیار یست"۱ نیک ولی*۱ 
شها گناه بسی کرده‌ام د ريسن عالم 
که روز حشر شنیعم شوی ز روی کرم 
هميشه تا به چمن گل زندسراپرده 
محب آل علی باد سرفذراز حهان 
وله "فى المقطع ۱۶ 
پابوس به یک" ' یار نکویی هوسم نیست 
ایضاً 5 
حاصل عمر نشار ره یاری کردم 
ایشا ۱۷ 
ایضاه ۱ 
کند سکت ۲" زوفا ميل دوستداری سا 
ول‌نی الرباعی ۲۰ 
خون در جگرم زلعل جان پرورتست 
هرتار زکا کلت حسدافتنه کر پات 


۱ ۵: «و» ندارد 


٤‏ م :کسی 


۲ :«و» ندارد 


ee‏ ن نبوده 


98 

ستاره خیل واسلایک‌سپاه و" کوه و قار 
نشد زبهر کس* دیگر این سخن تکرار 
نبوده چون تو شهی در مهاجر وانصار 
یقین که خالق عالم نیافریدی نار 
کسی چگونه کند وصف" ای شه ابرار 
زشعر "" حالی این بیت حسب حال بیار 
چودر ثنای تو باشد نکو بود سار 
ولیک هست امیدم به‌حضرت غفار 
جرا که هست گناهم برون زحد شمار 
مدام تا که شکوفه درم کند ایثار 


عدوی آل علی باد پست وزار و نزار 
دارم هوس اسا چکنم دسترسم لیست 
شاد م از زندگی خویش که کاری کردم 
که نیست چارهٌ آن غیر مرگ آخ رکار 
عجب که عار نمی‌آیدش زیاری سا 


تنگی دلسسم زحق گوهرتست 
حاصل که تمام فتنه‌ها درسرشت ٩[‏ . 6 ] 


۳ مز »م۵4 : «و» ندارد 


٦ہ‏ ب٠‏ ۴“ ن کر ده 


۷- مز ام: وصفت ۸ م: چو ۵-4: ساقی 
١‏ ن: نه شعر 0-۱: نیک نیست ٣‏ ن: ولیک 
۴- م: «و له فی‌المقطم» ندارد 4 ن: بیت ٥۵‏ ن: سگی 


2-1 0 : بیت . ب : ندارد 


٩‏ م: یکت .ن: سکنت 


0-۷: بیت.ب : ندارد 


۸ -ب »من ندارد 


۰ ب : فی رباعی.م»ن: ندارد 





99۸ شاه طهماسب اول 

وهم درین سال شاه جم جاه میر سید على رضوی قمی را که متولی مشهد مقدس رضوی 
علی ساکنها الف الف سلام ونحیه بود واز آنجا مغژولگشته به‌دارالسلطنه قزوین آمده بود» 
به‌وزارت دارالسلطنه مذ کوره وتصدی خالص4‌شرینه سرافراز[ گردانید] ' و والدملف‌سیر منشی - 
الحسینی قمی نیز" به‌وزارت مشهد" مقدسةُ رضویه على راقدها الف الف صلوة؟وتحیه سرافراز 
شد ودر اواخر شهر صفر سنة ست وسبعین وتسعمائة سال مذ کور احرام آن عتبة عليه وسده سنیه 
پسته مئوجه شد. 


سال" چهل و ششم از سلطنت آن اعلیحضرت مشتری حشمت 
سن ست وسبعین وتسعمائة بعضها عام ثبلان ثيل 

نوروز این سال روز جمعه بیست‌ودوم شهر رسضان. د راین "سال شاه نیکو خصال مقرر فرسودند 
که بعضی از امرای آذربایجان لشگر جمع کرده برسرگرجستان روند. تفصیل این اجمال آنکه 
چون سیماون والی گرجستان پا از جاده سداد وقدم از طریق رشاد بیرون نهاده دست به سرحد 
مالف ومسالک‌د را زکرد"ود ر بلده‌تفلیس که به سب آب وهوا وکثرت گدرخان سمن سیمااز 
سایرآن ولایات ممتازاست, پیت 

که‌در بوستانش هد کل اس به کوه اندرون لاله و" سنبل است» 

خرابی بسیا رکرده اهالی آن‌دیار صغار و کبار را پایمال و بال لموده ؛ بنابر آن فریانل 
واجب الاذعان عز صدور یافت که‌شمخال سلطان چ رکس وابراهیم" " خلیفه‌الپاوت" ' وعلیقلی 
بیگ قاجار به‌اتفاق داودبیک متوجه گرجستان‌گشته سیماون راگرفته‌به درگاه عالم پناه ارسال 
نمایند. امرای‌عظام مذ کوره بالشگر ظفر اثر علم عزیمت به‌جانب گرجستان برافراخته» بعداز 
قطع مسافت بدان حدود داخل شدند۱۲. سیماون طریق حزم رامسلولداشته خود را به کوهی که 
درارتفاع پاچرخ اخضر دعوی "۲ برابریو*۱ هم‌سری نمودی » شعر "۰ 

درپیش وی آسمان نمودی چون برشتری جل کبودی» 

متحصنگردید۱۳. غازیان عظام چون قضای مبرم متوجه آن کوه محک مگشتهگبران‌نیز 
آغاز حدال۲"وقتال نمودند. غازیان دست به‌تیر و کمان برده آنش‌قتال را مشتعل ساخننده". 


۱- مز اپ م گشت. ن: شد م“ ن : «نیز » ندارد ۳س م: مشهد مقدس .ن : ضيه 
م : سلام هن : آغاز سال خجسته مآل يونت يل سنة سبع و سبعین و تسعمائة که 
سال چهل و هفتم از جلوس‌میمنت منوس شاهی ظل آلهی است و بعضی و فایع‌متنوعه 
٩ب‏ : شاه نیکو حصال درین‌سال ۷- من : کرده ۰۸-۸ن: ندارد 
4- م: رو 4 ندار د ED‏ ابر اهیم ۱ ب م خلیفه السادات 
۲ 0 : شده و ۳ ب» م:دعوای 4 ۱-مز»ب»ن:«وه ندارد ۵ ۱-م: ندارد.ن : 


بیت ٩‏ ب م۰ ن :کر ده 0-۷ قتال و جدال ۸ ب »من : ساخته 


خلاصةالتواريخ 99۹ 
در آن اثنا سیماون از غایت غرور با معدودی چند برسپاه منصور' حمله نموده یکی از غازیان 
را به قتل آورد. آنگاه یکی از دلاوران و متهوران! سیماون را از م رکب عزت به‌خالك مذلت 
انداخته وی را دستگیر نمود. گبران باگرگین " ولد | کبرلوند که به‌واسعه تعلق خاطر درآ ن کارزار 
همراه و رفیق سیماون بود راه انهزام پیشگرفته؛ لشگری" او بعضی به قتل آمده و بعضی دیگر 
گرفتارگشتند. چون به‌سيامن توفیقات آلهی وتاییدات نامتناهی‌لشگر اسلام ب رکنار نابکار غالب 
آمدندء امرای عالیشاناز حزای‌گرجستان مراجعت کرده سیماون‌را بهد رگاه عرش اشتباه فرستادند , 
و هم‌درین‌سال فرخ‌فال مقترن‌به‌سعادت»‌شاهزاده[ , و ع] کامکار نامدار لصرت شعار 
جوانبخت برخوردار» سمی‌حضرت صاحبقران المسطور به‌عواطف الملک المنان ابوالغالب سلطان 
حمزه میرزا ابقاه انته تعالی فی‌ظل‌ظلیل والده" السلطان بن"الس‌لطان و*الخاقان بن الخاقان‌بن؟- 
الخاقان" "ابوالمظفر سلطان محمد بهاد رخان در دارالسلطنة هرات در شب یازدهم" "شهررییع- 
الاول سنه مذ کوره به‌انق هرات به‌طالع "۱ دست داد و مسمی‌به اسم‌عم رسول خدا۳" و سیدذهدا 
گشته سلطان حمزه میرزا وی را نام کردند و*" شاهزاده سلطان حسن میرزا برادر بزرگترنواب 
سیرزایی را که از نبایر دختری" "سرحومی قاضی جهان حسنی به‌وجود آمده بودبه‌درگاه معلی‌طلب 
داشته نزد خود نگاه داشتند""والکای بازندران‌را نایزد وی فرسودند. 
وهم‌درین سال سیادت"" واقبال پناه اعتماد الد ولةالهلیله*"معصوم‌پیگ‌صنوی!۱ كە مدت 
چها رسال امیردیوان وشانزده سال‌و کالت شاه‌عالم *"پناه نموده بود به تحریک‌ولد ش خان‌میرزا که 
از افاضل زان بود""مرخص شده احرام زیارت حرمین شریفین زاد هماالته شرفاً وتعظیماً بست۲۲. 
چون طی منازل ومراحل نموده در وقتی که محرم‌گشته بود»در روز پنجشنبه ششم۳"شهرذی. 
8 حجةالحرام سنه مذ کوره*" در منزل موسوم به وادی فاطمه رومیان غافل در اثنای راه برسرش 


۱- ۵: منصوره ۲- ب» م: مشهور آن ۳ ب ام : کبرکین. ن :کبرو کین 
6 ن۵: گرفت هم ن: لشکر ۸-٩‏ :و الداه ۷-م: اہن 

۸- م: «و » ندارد 0-٩‏ : رین‌الخاقان» ندارد ۰ ب : رالخاقان» ندار د 
0-۱ : پانز دهم ۲- ۵: طالع سعد ۳- ب »م : خدام‌سيدالشهداء. ن:خدا سید شهدا 
6 ۱ م۵ : «و » ندار د » ۱ ن: دختر ومرحومی. ب: دختر مر‌حومی 

۵-۲ :داشت ۷- ۸: سیاست اقبال ۵-۸ : العلية العالیه 

9۹ م0۰: صوفی ۰- ب »م۵4 : عالمیان 0-۱ بودو 


۷۲ ب» م بسته ۴ Ûd‏ «ششم» دار د 4 ۲ب م۵ : مذکوره رو ميان غافل 
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آیدو! او را باخان میرزا" و تدم و توابم " و رفقا؛ ‏ م بشارت بیگ تر کمان به‌قتل آوردزد 
ر روا و تيع و دوابع ' و رفقا" خصو ر تر قدل اور 
ودر همان"موضعسدفون گشتند وآوازه افتاد که قطاع " الطرايق عرب این عمل شنیع نموده‌اند". 


سلطان سلیم به‌واسطةٌ عذرخواهی این فعل قبیح علی آقای" چاوش باشی را به درگاه عالمیان 


پناه فرستاد. شاه جم جاه از کمال محدت وی را؟ تواخته رعایت فرسودو مرخص ساخنه روانة زوم 


گردانید . مولانامحتشم کاشی در تاریخ واقعة هایله وقضيهٌ غایل !!مرحوم مشارالیه وخلف"۱ 


اواین ابات راگنته ۱ 

نظم ۲۳ : 

ایتر اعدل اعظم پناه ملک و مدل 
نلک موا کب و انجم سياه وسهرایت 
رفیع رتبت و*" گردون وقار و" مهر شکوه 
سپهر ک و کبه" معصوم بیک آنکه رساند 
زملک خود سفر حج گزید با خلفس ی" 
سلالة نبسوی شمع دو دة صفوي 
سرآسد علما'" تاج تارك نضلا" 
لطیف طبع‌و*"ز کی فطرت و صحیح ذ کا 
فرشته هیأت و "۲ خوش زنط و" فصیح کلام 
رفیع مرتبه خسان سیرزا که پیر خسرد 
درآن سف رکه بجز اهل خدمت ایشان را 
لباس حج چو در احرامگاه پوشیدند ۲۰ 

سنان‌وتیغ ازآن‌چشمهای" "جان‌پرور [ ۱ ۱ ع] 


0-۱ : آمده و 
6 پم : در قفا 
Î: û ۸‏ ٩-م:‏ وزیرا 
۲- ن : خلف‌این. م : خلف‌واین 
0 ۱-هز »من : «و»‌ندارد 
۸ ب» م : بساط .ن : شارت 
۱-ن:فضلا ۲۲ن علما 
ه ۲ ن: این بیت را ندارد 


۸ ۲- مز اب »م : «و»ندارد 


۰۰ ب»م: پوشیدن 


۳م ن: میرزا و تبع تبایم ورفقا 
۵- م“ )6 آن موضع 
۰- من :گر دانیده 
0 : 


٩‏ ۲-ب‌هیأتو 


۳ 


ملاذ اهل زمین کارسازاهل زان 
فلک سرادق و کرسی بساط عرش ایوان 
سریع نصرت و کشو رگشای‌و"" ملک ستان 
صدای کوس تسلط*" به گوش عالمیان؟" 
که سثل اوگهری در صدف نداشت‌جهان 
صشای طینت آدم خلاصه اسان 
دلیل‌وادی دين هادی ره" عرفان 
دقایق آگه و روشن دل و حقایق دان" 
بلیغ لفظو""معانی رس و بدیم بیان 
به‌حسن فطرت او در جهان ندادنشان 
نبودیکک کس ازانصا رویکك کس از اعوان؛" 
به جای خود و زره بی خبرز تیغ وسنان 
بدان ججسته زمین حون۲"فشالد چون‌باران 


۳ م: تابع 
۷- م“ ن : کر ده 


۱ ب.ن: غألیه 


٦‏ م : قطاعت 
۳- م: ندار د 4 اس مزاب : «و» ندارد 
0-5 :وملکگ 
اهل جهان 


۳ «ره» ندارد 


۷-ب »م :کو به 
۰ خلقی 
4 ۲ - مز ءن : «و»ندارد 
۷ مز ءن : «و»ندارد 
- 0: نبود نیست نباشند یکس از اعوان 


«ی» ندار د ۲ م: «خون» ندارد. ۵ : پر 


حلاص الدواریخ 
هم‌از شهادت ایشان فلک دگر بسسازه 
هم از مصیبت آن سروران به نوحه نشست 
درین قضیه و تاریخ خواسنند زسن 
نمود واقعۂ کربلا باردگر" 
توای رفیق زهر مصرعسی بجو تاریخ 


۱ 

نمود' واقعۀ کربلا به پروجوان 
زمانه بادل بریان و ديدء گریان" 
زغیب دادیکی این دو مصرعم به‌زبان 
عجب که تابه‌ابد نوحه بس کنددوران 
که‌سن به گریه رفیقم سراچه فرصت آن 


دیگری از شعر | دوبیتگنته وخوب یافته وسناسبت بسیار دارد. بیت؟: 
دوستان صدحیف از معصوم بیگ آنکه دادی ملک شاهسی را سق 
شد شهید آن سید و تاریخ شد «حیف معصسوم شهید راه حسق» 
۰ خان میرزا ولد معصوم‌بیگ مباحثه تجریدیات" با سولانا ابوالحسن نموده بود ومولانا 
بدتی د رکاشان باوی بسر یبرد واوصاف وفضایل خان میرزا بسیار است گاھی فکر شعر نیز 
می‌نمود وغباری" تخلص داشت این مطلع ازوست. شەر" 
کاشکی افزون شودهرلحظه استغنای تو تازسر بیرون" کند اهل هوس سودای تو 
وهم درین سال به‌وساطت مرحوبی سیرهاشم موسوی قمی نواب مستطاب اسلامیان 
پناهی میرغیاث‌الدین محمد میربیران اصفهانی سبلغی کلی به‌جهت صدارت قبول کرده در روز 
جمعه هفتدهم" شهر ربیع الاول پای بوس کل صدارت نمود وسیرسید علی صدر میرمحمد یوسف 
صدر هردو معزولگشتند وقضات معسکر کهمیر علاء الملکك" امرعشی! "وخواجه افضل ت رکه" 
بودند معزول‌گشته "' به سرحمت پناهی؟" سیر عنایت‌انته نقیب اصفهانی مفوض *اگشت واو نیز 
سبلغی تقبل نموده بود. 
وهم دراین سال میرابوالفتح که از سادات شرقه"" بود در اردییل به‌فجاء متوجه‌عالم 
آخرتگردید .سیر جامع علوممعقول وحکمی بود از شاگردان‌مولانا عصام ۲" الدین اسفراینی وتحصیل 
در ماوراءالنهر نموده بود و بعدازآن مدتی در مشهد مقدسه به افاده اشتغال‌داشت. چون ارباب 
غرض بعضی حکایات د رباب مذ هب به‌وی ذسبت می‌نمودند» به د رگاه معلی‌شاه سپهر اعتلا آمده 
از آنجا توطن دارالارشارد اردییل"۱+ ,ود" اومدرس آستانة مقد سه حظیره‌گشت. از جملةً 


مصنفاتش حاشیه برتهذیب سنطق» م ".بر کنز" ۲ العرفان» حاشیه برتهذیب اصول‌فقه» حاشیه 





۳ ن : چوبارد گر ۵۵-6 : بیت 
۷- ب : مطلع. ن: بیت. م: ندارد 
۰ پم ن :على آلملکک 
۳ب ن : گشتند 


۵ ب: مفو. م: منقور. ۵: مقرر 


١‏ ب) م : نموده 0-۲ بیت را 


۵-۵ ن: تجریدات ٦‏ ب٤‏ م٤ن‏ غبار 
۸-م: بیرد. ن: بیرو ن‌کنند 4 م > ن : هفدهم 
۱- م۰ : میرعیسی 0-۲ :ت رکف 
4 0-۱ : «پناهی» ندارد 


۷ ۵ : عضام 


۱١‏ ۵: شر نه 


۰۸-۸ ن: در اردبیل ۹- م: نموده ۰ ب» ن :کر 
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بربحث بجهول مطلق »حاشیه برشرح مطالع» رساله‌در اصول فقه» شرح برشرح حادی عشرفارسی» 
شرح در آیات احکام. 

وهم درشب " شنبه یازدهم شهر رییع الاول سنه مذ کوره» غفران‌پناهی بیرمحه‌د مهدی 
رضوی قمی که از اعاظم سادات و علمای زان و" به کثرت فضایل و تمالات وحید دوران بود 
در دارالسلطنه قزوین رحات نمود. میرحضوری قمی‌در تاریخ فوت"اوگفته*. تاریخ °: «حشراو 
باعلی واولادش». نعشش را "به دارالمومنین" نقل کرده در سنزل وی ثه در جوار حضرت سمیه 
سيد ة النساء العالمین؛ سلام‌النه علیهما؟ واقع است وآنرا وقف نموده به بقع ' 'محمد ډه موسوم‌ساخته 
بود دفن نمودند . 

سیرجامع علوم معقول ومنقول‌وحاوی فروع [ ۽ و ع ]و اصول بود از شاگردان‌مولانا احمد 
اپیوردی" " بودو" !در کاشان‌به مطالعه اشتغال داشت. بعضی‌اوقات نیز نزدوالدش سیرمحسن تحصیل 
کرده بود. خط" رقاع و ریحان به دستور استادان می لوشت. سلیقه اش د ر انشاءوتفنن *!عبا رات بی نظیر 
بود ودر خدست شاه سبهررفعت "۱ از تمامی افاضل وعله‌اممتاز وسستتنی بود ورنبه وشانش ریاده 
از صدور بود. اگر چه به‌صدارت مایل بود" "و در اوایل حال‌سنتظر آن سی بود» شاه جم‌جاه عذد 
خواهی‌وی باآن کرد که من ترا ازسس که می‌خواهم» نمی خواهم که به بناصب دنیا آلوده‌گردیاز 
جملهُ مصنفاتش شرح ارشاد۱۷» شرح جعفریه*۱» رساله بر" ' رعایت صله رحم وسادات. حواشی و 
تعلیقات '" بشیاری ب رکب فقهی دارد. با وجوداین حالات» به غایت رذل بودو از وی‌جمعیت و 
اسباب'" بی‌نهایت‌باند که به‌تاراج رفت و توفیق زیارت حج‌ومدینه مشرفه و" عتبات عالیه‌نیافت. 

وهم درین سال سلطان قوم ازبک سلطان‌به ناخت‌ولایت"" سرخس وزور؟" آبادوجام 
آمده بیرحسین سلطان تباد کانی که‌حا کم ولایت سرخس وزورآباد بود به‌اتفاق زینل‌سلطان 
ولد ابراهیم خان ذوالقدر حا کم جام به‌جهت دفع ایشان متوجه شده*" بع از محاربه ومجادلۀ 


بسیار میرحسین تباد کانی چون روش جنگ ازبکان ر|۲۱ بی‌د الست صلاح د ردء قف‌دید ۲۲ زینل 


۱- د: «شب» ندارد ۲- ن «و» ندارد ۳ وفات ٤‏ ب ام ن :یافته 
۵ ۵: مصرع. ب : ندارد ٩ب‏ : ورا ندارد ۷ i‏ دار المومنین قم 


۸ م لد للعالمین ٩‏ ۵: د: علیها ۰ م ن۵: بقعه محمد 


۱ ب»ن: آهوردی . ۱۲ ب: وه لدارد ‏ ۱۳-ن: خط و 4 - ۵: تعین 

۵ سب م٤‏ ن : اعتلا ٩‏ : «و» ندارد ۷ ۸ ارشاد و ۸ جعفر یه و 
٩‏ ب؛ ند: په ۰ 1 تالیفات ۱ بم : اسبانی 

۲ م: «و » ندارد ۳ 1 : «ولایت» ندارد 4 ب» م روزآباد 


۵ ب.»ن : شد ۰ب م» د: :ورا ندارد .۰ ۸-۲۷: ردید» ندارد. ن : ندید 





خلاصة‌التواريخ o۳‏ 
سلطان‌گفت تاجیک است ومی‌ترسد'. میرحسین ازین سخن بر" آشفته جلو انداخت"؛ زینل‌سلطان 
به تغلیط؟ افتاده او نیز حلو انداخت° ودرآن مع رکه هردو به‌قتل آمدند. چون این خبر به پایۀ 
سریر خلافت مصیر رسید» شاه عالمیان حکوست جام را به‌هیبت" آفا ذوالقد رکه مرد روزگار 
دیده وسسن بود" شنقت * نمود؟+چه"۱ مکرراً امر لازم الاتباع عزاصدار یافته!" بو د که چون 
یرتاولان"۱ ازیک به‌حوالی قلاع هریک از ولایات"" خراسان آیند*" حکام بیرون رولد و 


سرخس وزورآباد را به برادر و"' پسر سید حسین تباد کانی"" مرحمت فربودند. 


سال "*#چهل وهفتم" از سلطنت‌آن ب رگز یدۂ خالق افلاك‌وانجم» نوروز يونت یل 
سه‌شنبه دوم شهر شوال بعضها عام سبع و سبعون"" و تسعماة 

در اوایل این سال شاه معدلت خصال به‌واسطه ظلم‌وتعدی‌بعضی" امراتغییرو" ۲ تبدیل 

در تیولات ایشان داده» ولی‌خلیفة شامل و که حا کم قم واردستان بود"" او راعزل کرده الکای 

مغائات را به‌وی عنایت فرمود" وحید رساطان ترخان؟۲ ت رکمان که حا کم ساوه بود به حکوست 
قم سرافرازگشت وحکوس تگیلان لاهیجان" را بهانه‌قلی سلطان ایچک اغلی شفقت فرسودند. 

وهم دراین سال به‌س‌ایع عزوجلال رسید که الکای گرسسیرات"" جرون به واسطۀ 

ظلم والیان"۲ آنجا از نظم ونسق افناده*۲ وپریشانی بسیار به‌عجزه وسکنه آن سملکت راه یافته‌و 

اف مسنمین آنجا از ظلم وتعدی‌آن‌جماعت‌متضرر؟ "و ستفرقند. لهذا رای عالم‌آرای۰"به تغیرا" 

الکای آن جماعت عازم وجازم شد. والی کرمان یعقوب سلطان‌افشاررا اسر فرسودند که بالشکر 

بسیار بدان حدود رفته‌ایشان‌را به‌حزا وسزا رساند. چون [ س ب ۽ ] یعقوب سلطان بد ان‌حوالی رسید 


۱-مز : میر سد » ب :«می‌ترسدې دار د ٣م ٩‏ : «پر » ندار د 

۳ ن؛ انداخت و در آن مه رکه سم تقلید ۵ مز »ب : انداختند 

٦‏ مز هب اد :بہت ۷ 0 : ربود» ندارد ۸ : مشقت . ٩۹‏ : نموده 

۰ جون ۱ ب : یافت ۲ ب» د:ترتاولاد 

۳ب »من :ولایت ؛ ۱- ن: «حکام بیرون نرو ند» ندارد 

٥‏ ب» ن: رو » ندارد ۱ب : بقادکانی ۵-۷ : آغاز سال‌حجسته مال 


۸ ب: هشتم ۹ ن : «ر»ندارد. ۰ ۵ : پعضس ۱ و » ندارد 
۲ م ب : بوده ۳ ب : فر موده.ن : فرموده حیدر ۲- م: برحان 
۰ ۲- ن؛ولاهیجان ۹ ب:م نه که مير اث ۷- ب من : و لیان گیلان 
۸ افتاد ۲- ۸ : «متضر ر ند و » ندار د ۰ من : عالم آرای 


۱ ۸-۳ : صفیر 





۹۶اه شاه طهماسب اول 

آن جماعت به‌واسطهٌ شناعت!" اعمال وقباحت افعال خایف وبتوهم شده به‌قلعه#نیا و" تزرك و 
شمول که تا غایت به واسطه حرارت هوا وباد سموم دست تصرف هیچ احدی از سلاطین 
روزگار بدانجا نرسیده‌بود غازیان ظفر شعار به‌نیروی دولت واقبال‌بی زوال شاه کامکار آن قلعه را 
مرکزوار در میان گرفتند و پیش از ترتیب اسباب تسخیر حصون و حصار» آن جماعت چون 
مرت لشکر ظفر اثررا" مشاهده نمودندو از مقدمات احوال خود کمال‌ضعف‌وانکسار احساس 
کردند واز مدادی کار وبارخویش دلایل‌عجز و فتور دیدندء دت در دامن اضطرار زده سپر 
مقاومت انداخته باتیغ وکنن از قلاع مذکوره به‌زیر آمده اسان یافتند و"غازیان آن قلاع را 
متصرف شده دست آن حماعت را از سر عجره آنجا کوتاه ساخنند. 

وهم درین سال پادشاه وندیک جمعی ا زکفار را به‌تاخت الکای سلطان سلیم پادشاه‌روم 
فرستاد ند“ وحا کم دیار خرسک قاسم بیگك نام به‌اتفاق فرهادبیگ به استقبال شتافته با آن؟ 
ملاعین خاسرین وگروه مشرر کین مقاتله نمودند. کفاربد کردار بعداز قتال وجدال مغلوب شدندو 
روسیان* "ایشان‌را تعاقب کرده پنج‌قاد رغه ' 'وبیست قالیان""ودو پارچه را"' گرفتند. درآن‌اثنا از 
سرداران فرنگیان باچسته نام لعین بی‌دین با سه‌هزار نفر؟" کفارضلالت آیین به جنگ رومیان 
آمده سپاه روم برایشان هجوم آورده ایشان را مغلوب گردانیدند. و هم دراین‌سال سیادت پناه 
سرحوبی میرمحمد یوسف صدر باآنکه در اول حال که میرمیران اصنهانی صدارت را می‌خرید 
شاه جم‌جاه به واسطهُ رعایت خاطروی و فضیلت""فرسودند که"'. بیت" ': 

مایوسف خود نمی‌فروشیم تو سیم سياه خود نگهدار 

آخرالاسر که وی معزول شد"۲ ازین دولت ناامیدگشته؟' موجه زیارت عتبات عالیات 
واز آنجاعزم زیارت‌حج نمود "واز دارالسلطنة‌بیرون رفته طفلی[ که ] ازاود رہ زار شاهزاده حسین 
بدفون بود نقل‌آن نمود"" 5هدیگر رجوعی‌ودلبستگی اورا به‌دیار عجم نبوده باشد. بالاخره بعداز 


۱- ن: شاخت ۲- ب»م: نیابد ترک وسمول. ن: نیایند تروکک وسمول 

۳ ن : «رآ» ندار د ٤‏ مز ام : «و»ندارد هو ن: مساوی ٦‏ د: «و» ندارد 
0-۷ «و» ندارد ۸- : رفته ن: بدان 

۰-م90 و ومیان ۸-۱ ن : قأدرعه ۵-۲ :قپان 

۳( ن: وراي تدارد 6 0-۱: «ثفر » ندارد » 1-۱ : «فضیات» ندارد 

٩ب‏ ن : «که»ندارد ۷ م: «بیت» ندار د ۸ ب »> م٤ن‏ : گشته 


٩‏ مب ن: شده ۰ ۲ : نموده ۱ 0 :کر ده 





خلاصةالتو اريخ 


0619 


کاشی برادر میرحید ر بعمایی " که علابه زمان بود" در دریا غرق شدلد. مولانا محتش م کاشی 


قطعه‌ای در تاریخ میرحعفرگفته ثبت افتاد۳ که تاریخ فوت‌صدارت پناه یذ کور* لیز همان است . 


تاریخ : 
به‌اوح سیادت" مر حعفر 
بهم لک دانش ازنوسکه‌ای زد 
چوبادآنگاه راه کعبه سر کرد 
بروبارید چندان ابر رحمت 
پس از طغیان طوفان حوادث 
سرشگ بحربر افلاك زد »سوح 
چوتاریخش طلب کردند گفتم 


زعلم جعفری چون کامجو شد 
که نقد علم "از آن تاز رو شد 
وزان خاك و حودش مشگبوشد 
که غرق لجه لا تفنطوا شد" 
چو پسونس سیر بحرش آرزو شد 
۳5 موحش دام مرغ اوج اوشد ۱۰ 
«به‌دریای اجل یونس فروشد » [ ع ‏ ء] 


مير مرحوم میر محمد یوف صدر پسر میرحسن قاضی هرات است واز دختر مرحوم 
«یرسحه د دیریوسش است که سابقاً ذد و اوگذشت .در تاریخی که عبیدخان هرات راگرفت و 
میرحسن '' را بهقتل رسانید» میرسحمد یوسف کوچک بود . اورا به بخارا برده""بودند مدتی‌در آنجا 
بسر برد"'واز آنجا باز به خراسان وعراق معاودت نمود ومدتی شاگردی شيخ مرحوم شيخ ٫‏ حمد 
داود نمود ودر شهورساءُ ستين وتسعمائة در دارالمء‌ژمنین قم که شیخ مذ کور سعتکف بود وی 
پیش شيخ مباحثه ی کرد. شيخ دختر خودبه‌او داد. بعداز رحات شیخ تد ریس اردوی همایون 
بهاو مفوض شد ودر مسجد پنجه علی واقعه در دارالسلطنة تزوین اشتغال داشت. یکمرتده 
میرمیل منصب احساب فرمود مرحوسی قاضی اغلی این بیت را برایشان خواندند. € ت٠٠‏ 

هرچه درین پرده لشانت د هند گرنیسندی"' به ازآنت د هند 

بعداز اندك زمانی نصف صدارت به‌وی مفوض شد؛ چنانچه سابقاً. ‏ کور شد شش‌سال 
ص »کرد وهم درین سال 'در دارا( لاطنه مولانا شرف‌الد ین على بافقر از احناد* "بولانا 
شرف الد ین على بافقی که از احنادبولانا شرف الد ين مورخ بود رحلت نمود. در تاریخ فوت 
وی‌گفته اند: نظم*۱ 
0-۲ : مغمایی ٤‏ م ن :که در 


۱ م: نموده ۳ ن: بودو 


»- ن: مذکور است سم «تاریخ » ندار د ۷- م: سعادت 


۸ ن: علم رازو تاز روشد ۹ م: شده 0-۰: این بیت را ندارد 
۱- ب م ن: حسین 0-۲ بر دند ۳- م: «بر د» ندارد 6 ۱- ن: خواند 


۵ - م: ندار د ٩‏ م: پسندی ۷- م: «سال» ندارد 


۸ب ان او لادو احفاد ٩‏ ۱- م : ندارد 


شاه‌طهماسب اول 


9-۹ 
سمی‌علنسی مهب راوج شرف که بود از رخش نور دولت جلی 
به‌جنت " شد واز پی زاد راه به خود برد" سهر" على ولی 
چوتاریخ او جستم از عقل گفت؟ خد یی اپنود* بت علي 


باقی۲ حالات واشعار مولانا در مجمع الشعرا! تفصیل داده" , 
سال '' چهل وهشتم* از فردان فرسایی‌آن پادشاه عالی» نوروز قوی یل 
یکشنبه چهاردهم شهرشوال بعضهائمان و سبعین و تی‌عمانة 

درین سال حاجی کوتوال !"سلطان قم" ازبک سلطان را که قاتل امیرحسین تباد کانی 
وزینل‌ساطان‌ذوالقدر بود بەقتل آورده در روز حمعه بیست و سيوم" "شهر دی حجه سنه مد کوره 
این خبر به پا يه سریرخلافت مصیر سید . تراه جم جاه سلطنت و الکاء! به‌وی شفقت کرده اسب 
وخلعتهای فاخر بدو عنایت نىودو آنچه درین سال فرخ فال از ورای استار میت به ظهور 
آید» بیلاد پا اسعاد شاهزاده کایکار ونوباوهٌ پستان* سلاطین نابداره الموسوم به اخ سبط" الرسول 
وخلاصهٌ احفادالبتول» الموفق بالتأییدات الملك الاعلی العلی» ابوالمنصور سلطان عباس میرزا 
ابقاهانته تعالی فی‌ظل ظلیل دایم التظلیل والده الخاقان المعظم‌مالک رقاب‌الامم» السلطان‌بن ۲ 
السلطان‌بن*السلطان؟ "والخاقان‌بن ۲۰ الخاقان‌بن "۲ الخاقان"" المعظم»مالک رقاب الامم » السلطان 
بن السلطان بن الساطان والخاقان بن الخاقان‌ین الخاقان» ابوالمظفر شاه ساطان محهداس ت که در 
دارالسلطنه هرات در شب شنده ۲۳ غرۀ شهر رمضان ببارله۲۶ سنه دذ کوره به افق هرات په 
طالع سنبله دست داد «پادشه هفت اقلیم» سوافق تاریخ ولادت آن اعلیحضرت. و این از 
الهامات غیبی و"*"عالم لاریبی نازل شده و افش دفثر مورخ به‌آن فایض شنه, رحاء واتق واسل 
صادقش است که‌از ورای استار"" بشیت غيب مد ق آن به ظهور رسا چنانچه این بیت از کلام 





۱- ۵: نخست او بشد ازبی ۲ ب : «برد» ندارد ۳ ب: علی وول 

٤‏ ن :گفتا ۵- ن: «بودې ندارد ٦‏ م: این دو بیت را ندارد 

0-۷ : وباقی ۸- ب »ام 0 : «الشعر أ ندار د. ۹ ب» م٤‏ ن: پافته 

۰- ن: آغاز سال‌خجسته‌مل پیچی تیل موافق تسع وسبمین و تسعمائة سال چهل و نهم ازسلطنت 
پادشاه و الاجاه ۱- ب»م»مز : بین‌کوتوال وسلطان افتادگی دارد. ن : کوتوال سلطان 

۲ مز) : قوم م ۱۳-ب م: سیم م“ ن: الکای 

۵۰ ب: بساطین ۹ م۰ ن: سبط رسول ۷- م: ابن ۸- م: آبن 

0-04 «الساطان و » ندارد ۸-۰ این ۸-۱ ابن ۴ ۲ ب ۵ : «بن 
الخاقان» ندارد ۳ «شنبه» ندار د 6 ۵-۲ ن: المبارک 
حاشیه : و لادت‌مقترن به سمادت شاه‌کامیاب سلطان عباس خان و ۲- ۵: «وي ندارد 


۷ ل: اسیاء 


حلاص التواریخ ۹۷ 
حتایق انجام امیر معزی‌نسایی بەذ کر آن ناطق است- 
بنجمان جهان حکم کرده‌اند که او همه "حوبان بگشاید چنانکه؟ اسکندر 
چون در هرات بیان شاهزادۀ نامدار ساطان" محمد پادشاه که درآن اوان سیرزا بود 
وشاهقلی؟ سلطان یکان استاجلو که بیگلربیگی هرات‌وللة نواب قد سی سمات سلطان محمدمیرزا 
بود اندك رنجشی واقع شد» شاهقلی سلطان لله عرضه داشتی مشتمل برنا سازگاری" شاهزادة 
عالی۲ بەد رگاه گیتی‌پناه [و ]٤ ١‏ فرستاد. حکم جهانمطاع عزاصدار یافت که شا هزاده سلطان 
محمد میرزا را با ولدا کبر سمی صاحبتران ابوالغالب سلطان حمزه میرزا به دارالملک شیراز 
برده در؟ آن صوب باصواب تشریف داشته باشند*!. 
درآن اوان ولی سلطان قلخانجی اغلی‌ذوالقد ر حا کم‌شیراز بود. وی راللۀ نواب عالی‌فرسودند و 
شا هزادة جوانبخت نامدا را بوالمنصور' "سلطان عباس را مقرر فرسودند که برتخت دارالسلطنةً 
هرات به‌للگی شاهقلی سلطان یکان قرار داشته‌باشد. چون‌توجه‌شاه کامیاب مظهر لطف‌آله۲"به 
شا هزاده کیوان‌وقار برخوردار بیشتر از سایرفرزندان وفرزند زاد ها بود» اوراتنهادرسمالکک خراسان 
گذاشت وآن نوباوۂ سلطنت را قايم‌مقام خود ساخت ودیگرشاهزادها که درسشهد مقدس بودند 
مثل سلطان سلیمان میرزا و ساطان ابراهیم میرژا به‌دارالسلطنة قزوین طلب فرودند, در"؛ 
همین سال نواب‌سپهر رکا ب سلطان ابراهیم سیرزا رابه دارالملطنة قزوین طلب فرمودند در 
همین سال نواب سپهر رکاب ساطان محمد ررزا بااختربرج سلطنت و کامکاری سلطان‌حمزه میرزا 
ونواب مهدعلیایی بیگم‌از دارالسلطنه هرات از راه کرمان به شیراز*تشریف برده در آن بادۀ 
جثت مالند رحل اقاست انداختند. 
وهم" 'د رین سال سلطان سلیم پادشاه روم اراده تموده آب‌اتل"" را به آب‌تین ۲۲ کهاز 
معظم آبهااند بایکد یگرسنضم سازد*'. ابر فربود تاعسکری؟" خان‌تاتار به اتفاق پاشای"۲ کفه 
باعسکر بسیار وحشر بی‌شمار وقرب ده‌هزار نفر'" بیلدار جرار به‌قربان یازی‌آمده" "شروع د رکندن 
نهر نمایند وآبهای مذ کوره"" را بایکدیگر ضم نمایند وبعداز اتمام آن‌د رکشتیها نشسته روانۀ 


۱- م: هم ۲- م: چنانچه ۳ ب : محمدمیر زا وس پم : اندکک 
ربخثی واقع شد ه- ب»ن: ر«یکان استاجلوکه بیگلر بیگی هرات و » ندارد 

٦‏ ب: سزگاری. ن : ست رکاری ۷- ن : «عالی»ندار د ۸ب »من : شاهز اده مير زا 
باو لد اکبر ٩‏ ب: و.د: به 0-۰ : باشد ١١‏ ن: ابوالمظفر 

۲ ب» م ۵ : آاهی ۳ 0 ودر 4 ۱- ن: به شیراز رفته در آن 

٥‏ ب : انداخته - ب» من :و تل 0-۷ : طین ۸ 0 ساز ند 

۹- ب م۰ ن: عسکر خاقان ۰- 0 : پادشاه 0-۱: «ثفر» ندارد 


۲ب م: آمده و ۳ مذکور 





9۹۸ شاه‌طهما سب اول 
حاجی ترجان شوند وآن باده را مسخرگردانند. چون این خبر به‌والی آن دیا رکه ازتبل پادشاه 
اروس حا کم آن بلده بود رسید» مضطر بگشته تحفه های مرغوب به خدمت عسکری‌خان فرستاد.! 
چون عسکری خان ازگرفتن حاجی‌ترخان" پشیمان شد ومرضی طبعش لبود حقیقت به سلطان 
سلیم عرض نمود که‌اگر آب اتل به نهر تین" ملحق شود آن آب به قرا دنگیز* متصل است بیم 
طغیان دریا دارد ویحتمل که اثرآن به‌استنبول رسد و باعث خرابی‌گردد. بنابرین‌سلطان سلیم 
فرمان داد که برطرف باشد وعسکری‌خان وپاشای" کفه هردو به‌الکای خود مراجعت نمودند. 

وهم درین سال سلطان سلیم لشکر به سر" اهل جزیره قبرس فرستاد. تفصیل این اجمال 
آنکه چون کنار" جزیرۀ قبرس که سالها خراج گذار پادشاه روم بودند بنابر شرب شراب قوت 
دولت و مستی قدرت حکوست دماغ ایشان مخبط^ گشته سراز ربق" اطاعت و""روی از قبل 
مطاوعت برتافتند وقطع طریق و تعذیب عباد' 'م یکردند» بنابرآن سلطان سلیم پادشاه"" روم 
وارکان دولت واعیان وی قرع مشاورت در میان انداخته". امرا به‌دلایل سعقول نسخیر آن 
قاعه را به‌نظر پادشاه آسان نمودند. لهذا آن سلطان عالم آرا پرتو پاشارا که وزير ثانی[ و و ع ] 
واحمد پاثا*" وزیر ثالث وحسین پاشا*" اسیرالاسرای روم ایلی ومصطنی"۱ پاشا للهوعلی‌پاشا 
حا کم مرعش وقاسم پاشا"" فرمان فربای آنا دولی و بهرام پاشا"" والی سیواس باسپاه بی‌قیاس 
به تسخیر قلاع سپهر اساس ارسال نمود. پاشایان باجنود نصرت نشان و کشتیهای کوه بنیان 
علم عزیمت به‌طرف قبرس" " برافراختند. 

بعداز وصول بدان حوالی‌ستوجه تسخیر نواحی آن دیار ندند وقرب هفتاد حصار مسخر 
گردانیدند. بعداز تسخیر آن* "سرزسین باسپاه سنگین و اسباب تسخیر باتوپ‌وتفنگ""بی‌شهار در 
حوالی‌قلعة یعقوبیه نزول نمودند. سرداران فرنگ آغاز انداختن توپ وتفنگک کردند. عسا کرظفر 
قرین آن حصار را چون نگین در سيان گرفتند و به ضرب توپ و بادلیج بروج قلهه را ویران 
ساختند. ابادلاوران فرنگ به واسطه نامو ننگ کوششهای‌ببارزانه سی کردند وحمله های‌دلیرانه 


۱- 0 : رفرستاد چون عسکری خان»ندارد ۲- ت: پر جان ۳ به نهرین 

٤‏ قر ار دیسکیر ۵- ن: پادشاه ٦‏ پم 0 : پرسر 

۷- ن :کفاره ۸س ب» م: محیط 4- ۵: ریقه ۰ ب : رو» ندارد 
۱ ب »من : بلاد ۲ ب»م: پاشای.ن : ندارد ۳ هز : انداخت 

4 ۱- م: پاشای ۰ - م:پاشاهی - ب» م۰ ن : مصعلفی‌پاشای لله و علی پاشای حاکم 
۸-۷ ن : پاشای ۸- ب»م: پاشای. - ۵: قارس 


RD‏ «آن» ندارد 0-۲١‏ تفنگ کر ده f‏ تفنگ کرو ند 





خلاصةا لعوار یخ ۰:۹۹ 
می‌نمودند. قرب‌دوسال کفا رید روزگار حصار را نگاه داشند و مبارزان رورگارمتوجة کارزارشدند 
افواج وامواج بمصاف به تلاطم آید ۱ و سياه روم به‌ ضرب نوپ وتننگ و ضربزن بروج" حصار را از 
هم متلاشی‌گردانید ند و به یکبار بالای "برج حصار برآیدند وسپاه کفار از بیم نين آبدار راه فرار 
پیش گرفتند. رودیان اهل و عبال ایشان‌را اسي رکرده؟ غنايم بىشمار° به‌دست آن سیاه خونخوار 
در آمد. پاشا بعد از لهب آن بلاد از روی خشم وکین با توپهای سنگین متوحه تله 
ساغوسه شدند وآن حصاریست سربرفلک کشیده ود ر ارتفاع مثل او جسم رورگا ر"ندیده ودست 
تصرف غیراز سرادقات آن کوتاه و۷ حبوب ذخایر سکانش از حوشه پروین و داه, حا کم آن 
حصار پای ثبات فشرده بنابر اعتقادی که به‌قوت و شو دت خویش داشت ابواب حصار را به“ 
ا ۲ اندایز. : یش ۰ OEE WMS‏ از و وقا ها 

ردسان هشیار سپرده به‌انداختن توپ وتفنگ شروع نمودند. از سهم تننگبرق افروز وقارورهای 
نفط عالم سوز و ضربزنهای پر آشوب و توپهای دشمن کوب هیچکس را مجال نمی‌دادند که 

پیرامون بروج آن‌قلعه گردد. میاه روم آن قلعه را مر ذزوار در میان‌گرفنند.۰" 

در آن اوان والی و ندیک! ۱ هیجده نی پراز باروت و بسیاری‌از قوت برای اهل‌آن 
قلعه ارسال‌نمود"۱. قلیچ علی کشتیهارآگرفته فرنگیان را به قثل آوردوبه‌ضرب قزقالهای"اسنگین ؟۱ 
بروج آن حصن حصين ر فرود آوردند اما فایده‌ای برآن بثرتب نشد. کفار لعین نقب عظیم‌در 
زیر خیام جنود آنادولی زدند و اندرون آن پر از باروت کرده آنش زدند و بدان جمعی رومیان 
برخاگ هلال افتادند. ع ': 

زهر طرف که شود کشته سود اسلام اس 

چون ایام محاصره به قرب یکسال تمام کشید» با روط" ' کافران کم‌شده علابات‌عجز! و 
انکسار به احوال خود مشاهده کردنده" یقین دانستند که مقاوست‌باجنود روم نمی‌توانند کرد. بعداز 
عهدوپیمان وسو گند به" 'قرآن قلعه را تسلیم کرده نزد پاشاها آمده چنان‌قرار دادند که‌اموال و 
اثقال خودرا در کشتیهاگذاشته [پ و ۽ ]نوجه وندیک‌گردند . 


درآن ائنا شخصی از اسیران رومیان فرارکرده آمد معروض گردانید که کناز لعین از 


ام ن: آمده ۵-۲ : وبروج ۴ ن: بربالای ٤‏ ب» ۵ ن : کر ده 

۵ ب» م» ن: «بی‌شمار» ندارد ٦‏ ن: فلکک ۸-۷ ن: وسایر سکانش 
#۸ ب» م: بر ۹س ب م : بیم ۰ ن : ودر ۱ - م: و ندکک 
۲ب م ن : نمودند ۳- ب : قر افانهای .من : قر افانهای 


4 - ب»م» ن: سنگین و اسباب تسخیر باتوپ و تفنگ بروج‌آن حصر 
۵ وم ن :مصرع. م: ندارد ۸-5 ن: باروت ۷ م عجزد 


۸ ب : کره. ن :کر ده 0-4 : و به 





0۷۰ شاه طهماسب اول 
غایت‌خشمو کین قرب سیصد نفر از رومیان را به‌قتل آورده" بنابرآن آتش غضب مصطفی پاشا 
اشتعال یانته حا کم آن قلعه راپوست کنده باقی کفار را به‌قتل آورده وبعداز فتح آن دیارسلطان 
سلیم پرتو پاشا وعلی‌پاشا را بالشکر آراسته وحثژری پیراسته به تسخیر کرفوس ۲ ارسال نمود. 

ایشان استثالا لامره‌العالی متوجه شده جزیرة کرفوس‌و" کفاله وا کنه و کریت* را 
تاخته چهار قادرغه* وسه‌پارچه از فرنگیان گرفته مظفرو سنصور باغنایم نامحصور به استنبول 
مراجعت نمودند. 
وهم درین سال در دارالسلطنه قزوین در شهر جمادی‌الاول سنه مذ کوره زینب سلطان 
خانم همشیره عمادالدین شروانی والدۂ نواب جهانبانی ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا که بعداز 
فوت بهرام میرزا در حبالهُ شاه جم‌جاه بود فوت شد . شاه عالم پناه نعش او را مصحوب سلطانقلی 
بیگ‌برادر زادۀ عمادالدین بیگ" به‌سشهد مقدس معلی فرستاده درآن روضة۴خلد آسا مدفون‌شد. 
سال" چهل‌ونهم از ساطنت آن اعلیحضرت؛ سپهر رفعت؛ نوروز پیچین ' یل 
روز سه‌شنبه بيست وپنجم شهر شوال سنه تسم وسبعین وتسعمائة 
چون قبل ازاین شاه باتمکین حکوست گیلان‌را به انه‌قلی۰ سلطان اسناجلو مرحم تکرده 
بودند» وی درین سال معدودی‌چند رادر لاهیجان‌گذاشته متوجه یبلاق‌گردید. سپا هیان‌گیلان 
آغاز مخالفت کرده سردحسین" "نامی را برخودحا کم ساخته""» اوجمعی کثیررا برسرخودجمع 
ساخته بدان بغرورگشته در مقام غدر و مکر درآمده و منتظر وقت می‌بود. آنگاه با آن لشکر 
برسر صوفیان که در قلعه لاهیجان"" بودند ريخته جنگ‌در پیوست. بعداز مجادله ومقابلۀ بسیار 
گیلکان غالب شده آن‌جماعت را با زنان‌وطفلان‌به قتل‌درآوردند و از آنجا برس بیگتش ٤‏ ' بی 
ولد النته‌قلی سلطان مذ کور آمده وی‌جنگ نا کرده‌گریخت؟۱. درآن اوان اسیره" ساسان* رابه‌قتل 
آورده وی به‌مشقت بسیار از تلاطم دریای زخار"" به‌ساحل نجات رسیده" .چون این خبربه مسامع 
عزوجلال رسید!"» شاه د ین پناه د رین باب‌بااسرای" "عظام قرعه مشاوره" "در میان‌نداخ ت۲۲ آرای۲۳ 


١‏ ن: آورده بعد از فتح آن دیار 0-۲ :کر قوس ۴ من : رو ندارد. 

6 ن :کر بت ۵ ۵ : قادرعه ٦‏ ب »ن : «بیگک» ندار د 

۷- ۵ : گفتار در بیان عصیان و طفیان گیلگان بی‌ایمان باالنه قلی‌سلطان و شکست یافتن ایشان 

۸- ب: علیحضرت -٩‏ ب : پیچی ۰- ن: به‌اله قلی گذاشته متوجه ییلاق‌گر دید 
۱ ب» م»ن: حسین نام شخصی را ۲ م: ساخته‌اند ۳ ب : لاهجان 

4 ۱- مز : تبکیش ۵-۰ :گریخت و ۵-5 امیر 

۷- م۰ ۵: بخار 0-۸: نجاة رسیده ۹- بم»ن: شاه دين پناه رسید 
»۲ ن : په امر ا ۱ب م» ن: مشاورت ۲ 0 انداخته 


۳ ب > م ۰ رای 


خلاضة التواریخ 2۷۱ 
صوابنمای برآن قرارگرفت که جمعی از امرا را به‌دفم ایشان فرستند. آنگاه حکم اشرف عزاصدار 
یاف ت که محمدقلی خلینة ذوالقدر مهردار وامیر غییب بیگک" استاجلو پادیگر سرداران‌بر 
مخالفان روند وقورچیان استاجلو وغریبلر نیر رفاقت نمایند. امزای مذ کوره باقورچیان بتوجه 
گیلان شدند و" دربن اثنا میا قورچیان سخن از شجاعت و بهاد ری‌واقم شد. صدوسی‌نفرازآن 
جماعت یی رخصت اسرا پیشتر" متوجه‌گیلان گشنند. چون گیلکان از توح قورچیان واقف شدند 
بایکد یگ رگفتنذ که فرصت غنیمت باید شهرد وکاراز پیش پاد برد. [م ع] هرچند سبادرت 
امائيم وخود را زودتر به‌ایشان رسانیم | کثر قورچیان‌را دسنگیر خواهیم* کرد آثار شجاعت‌و 
حلادت به“ صفحه روزگار خواهد باند, به‌این اندیشه باطل به‌حانب غازیان ستوحه شدند 
قورچیان زره تو کل پوشید ه دست اعتصام در دام کرم ملک ذوالجلال‌والا کرام زدندو" باوجود 
بسیاری لشکرگیلکان ‏ و کمی خود انديشه ننموده مضمون « کم سن‌فثة قليلة غلبت فثة کثيرة 
باذن‌انته»۱ به خاطر گذرانید ند. وسانند بحرجوشان وخروشان درحرکت‌آمده روبه‌دشمنان نهادند, 
جماعت گیل افوج فوج از عقب هم رسیده" احمله ها کردند" "و قورچیان"" پای‌ثبات قایم کرده 
جنگ مردانه نمودند ودرآن کارزار جوی خون ازگیلکان روان شد وسرهای ایشان چون‌گوی 
درمیدان غلطان‌گشت وقورجیان به‌یدن دولت واقبال شاه عالمیان؟" دشمنان"" را زبون‌گردانیده 
قرب هزارنفر از آن‌قوم کریه منظر را به‌قتل آوردند وآن حش رکه زیاده از بيست هزار نفر بودند 
از پیش آن جماعت که اندلد نفری بودند""قرار را بر فرار دادند. غازیان مظفر ومنصور باغنادم 
نامحصور در خط لاهیجان" انزول فرسودند"" و سرهای‌ایشان‌رابه‌درگاه گیتی‌پناه فرستادند وامرا 
نیز ب‌اودت نمودند. 

وهم درین سال سلطان سلیم پادشاه روم‌سنان پاشارابالشگر مصر وینکچریان؟" غالی و 
امرای عالی به‌تسخیر بلاد یمن مقرر فرمود. سنشاء آنکه مستظهر لنگ برآن بلاد بعداز رحلت 


۱- ب» م» ن پیگ وغریب لر نیز رفافقت نمایند ۲- ن: رو» ندارد 

۳ ت : «پیشتر » ندار د 6 ب: خواهيم . م» ن کر ده ٥‏ ن : رو » ندارد 

٩ب‏ ن: بر ۷- ب ٠م‏ : ملکک‌منان و ملکک ذو الجلال.ن : ملک المنان‌وذ و الجلالو الاکر ام 

۸- ۵: «و» ندارد -٩‏ سوره ۲آیه ۲٤۹‏ ۰ ب» م» ن :گیلگان 

۱ب م» ن: رسیدند ٣‏ ب» م ن :کرده ۳- ب: قور چیان به 
یمن دو لت و اقبال شاه 4 ۱- ۵ : عالم پناه ۱ -م: «ردشمنان را» ندارد 

۹ ۱- بن: بودند برفر ارقر ار دادئد ۷ ب : لاهحان 


۸- ب : فرموده. ۵: فر مود ٩‏ ب؛ م: پنکچریان و امرای 





ovr‏ شاه طهماسب اول 
سلطان سلی‌ان مستولی شده بود. پاشای' مذ کور باعسا کرمنصوریدان دیار رفته بعداز محاربه 
قلع ۀک و کیان را بهتصرف‌در آورده قرب چهل هزار حصار"چه را تخیر کرد. 

وهم درین‌سال دولتگرای‌خان‌تاتار والی نواحی کفه حسب‌الاسر ساطان سلیم " عزیمت 

به جانب اروس ٤نود‏ .والی‌آن ولایت الغ بیگ چونا زتوجه جنود وی خبردا رگردیدایوان" بمکه را که 
'اسیرالاسرایش "بود بافوجی ا زکفار فجار به استقبال ارسال" نمود. ایشان کنار آب تلوخوله* را 
گرفته‌سانع عبورلشکرتاتارگشتند؟ و قرب‌نوزده روز جنگ‌وجد ال وحرب‌وقنال‌سیان‌ایشان گذران بود. 
روز بیستم دوات"" گرای خان!۱ مانندبرق وباد در حرکت آمده کوششهای مردانه نمود. 
اسیرالامرای م ذکور بعداز جدال وقتال راه فرار پیشگرفت. چون‌غلبۀ لشکر تاتار به الغ بیگ‌نابکار 
رسید» خیمه وخرگاه را انداخته همعنان یأس وحرمان‌از بیم‌جان‌فرار نمود. سپاه تاتار به یکبار 
به شهرسسکاو ریختند و اهل آن خطه را از پیر وجوان وقوی وناتوان وشیوخ واطنال و نسا 
ورجال‌به‌اسرری‌گرفتند و کفار آن دیار آنچه‌در سالهااندوخته "" بودنداز در"" و جواهر و زیور به باد 
فنا داده لشکر تاتار آتش در شهر زدند. چون خانهای؛"آن بد کیشان از چوب بودتمام بسوخت 
و ایوان بمکه* " باقرب"" دویست‌هزارنفراز کفار بداختر قبل از آتش دوزخ به‌عقوبت بسیار[ ٩‏ ع] 
به‌آتش دنیاسوختند". دولت‌گرای خان بعد ازفتح‌چنان» مظفر ومنصور با غنایم نامحصو رکه از 

آن جمله نود هزار اسیر بود"" بهد یار خود مراحعت نمود" ". والتا نید من الملک‌المعنود. 
سال"" پنجا هم از سلطنت و پادشاهی آن خسرو روی زمین» نوروز تخافوی یل 
روز چها رشنبه ششم شهر ذی‌قعدة الحرام بعضها عام ثمالین وتسعمانة 

درین سال فزخ فال شاه خجسته‌اقبال از روی فراغت وشادمانی‌در مقر سلطنت و 
جهانبانی متک نگشته خاطر از حدود وجوائب سمالک محروسه‌مطمئن ساخته بودند؛ چه سلاطین 
روم وهند وتوران کمر اطاعت وفرمان برداری آن پادشاه بربیان جان بسته در هرباب که حکم 
مطاع لازم‌الاتباع شرف صدور می‌یافت "۲ اسرای سرحد مطاوعت می‌فرسودند.. جون‌بعداز رحلت 


۱- ۸ ن: پادشاه .ب : پادشاء 0-۲ : حصار و حصار چه ۳-م: علم 

6 ن: اروس مور والی آن ولایت نموده ٥‏ م: ایوان یکه -٩‏ ۵: امیر الامرای 
۷ : روی نمود 5-۸ : تلو له -٩‏ ب :گشته ۰ ن: دون 

۱ جان حاشیه متن اصلی : گرفتن مسکاو . 0-۲ : انداخته 
۳ ب :ژر ۱- ب »م : خونهای 0-۵ : یمکه 

- 0: تأقرب ۷ 0 بسوختند ۸- م : منصور ٩‏ ب» م)د: بودند 


۰ نمود به تایید ملک‌المعبود 
2۱ و قایع تخاقوی يل سنه ثمانين و تسعمائة‌سال پنجاهم از جلوس سلطنت پادشاه جهان 


به‌توفیق ملک منان ۳ ب» م٤ن‏ : صدور یافت 





علاصة التواريخ ovr‏ 
معصوم بیگ صفوی وزیری جهت دیوان تعیین' نشده" و شاه‌دین پناه به نفس نفیس متوجهجزوی 
وکلی مهات می‌شدند» درین سال سرادت پناه شجاعت‌دستگاه سیرسیدحسین را که از اجلای" 
سادات فراهان؟ و قم بود وسالها خدست این آستان خلافت مکان کرده بوددر روز سه‌شنبه م , 
شهرذی حجهُ سنه مذ کوره* » چهار دانگ وزارت سالک محروسه از خراسان و آذربایجان و 
شروان به‌مشارالیه منوض شد و دو دانگی" دیگر به خواجه جمال‌الدین"* علی تبریزی که از 
اقوام خواجه محمد لوله بود رجوع نمودند وبه‌جهت هریک پالصد توبان از خزانة عامره 
مواحب تعین نمودنده و مقر رکردند. که آنچه دو شلکات وبنافع مناصب ایشان باشد! جهت 
خاصهُشرینه ضبط نمایند و استیفا را به میرزا شکرالته عذایت نمودند و به دستور پانصد تومان 
جهت خرج"" او مقرر نمودلد و استیفای‌دفانر بقایارا به سیادت‌پناه میرشاه غازی!۱ که‌از سادات 
دارالسلطنهة اصفهان بود سرحت فرسودند و دویست توان مواجب‌جهت او تعین نمودند. ۷۱۲ 
بذابرقاعدة مورخان‌و طریق ایشان اند کی‌از بسیاری"" احوال؟"خیرمال سیادت‌وشجاعت پناه 
آصنجاه اقبال‌پناه میرسیدحسین مذ کور می‌سازد. 

وی در اوان جوانی وسردانگی دوازده سال در ملازست شاهزاده القاس میرزا بسربرده 
و در خدمت‌وی کار را به‌رتب*"اسمارت رسانید""و قلعه دراب که از قلاع معتبر شروانات‌است"۱ 
سیرزا در حین*" توجه به‌جانب چ رکس به‌وی سپردوهنتصد نفر سلازم تعین نمود که در خدست 
اوباشند و به‌واسطه استحکام و متانت قلع مذ کو رکه طاير وهم وخیال از پرواز بروج آن منکرو 


دست‌حوادت روزگار از دامن خالك ریزش کوناه وقاصر ,شعر ۰۱۲ 


طیور وهم عمری سر پری‌ده به دیوار فصیلش نارسیده 
زبرج آن کند و هم کوتاه بود یک روزن از دیوار آن ساه 
جهان در عرص بومش خرابی فلک بر خندقش کمترحبابی 


در وکنجی"" گرفته ربع مسکون سراز یک برج اوب رکرده‌گردون!۲ 


۱- م: طعین ۲- بم ن: نشده‌بود ۳ ن: اجله ٤‏ ۵: فرهان و 

0-0 : «و» ندارد. ٩ب‏ م ن: و در دود انگ ۷- ب : جماالدین تبریزی 
۵۵-۸ : فرمودند 4- ۵: بوده باشد ۵۰ ن : خراج 

0-۱ : تاضی ۰۸-۲ ن :نموده ۳ ب» م» ن بسیاری : حرمال 
با ن: ر«احوال» ندارد و ان : راتبه ۱٦‏ ن: رسید 

۷ ۵: شیروانست 0-۸ در جن -٩‏ 0: نظم .م: ندارد 


۲۰ م :گنج 0-۱: این بیت را ندارد 


9۷ شاه طهماسب اول 
ازکذار الکای آغداش تا حوالی. باد کویه! جمیع مردم بدان قلعه متحصن شدند و 
ترب هشت هزار خانه از مردم [ , ۲ع] سالیان ومصودآباد در آنجا مجتمع گشته بودند. شاه 
جم‌جاه سکندر شان چون متوجۀ تسخیر شروان‌گشتند ایغوت" آقای یوزباشی چاوشلو راکه‌از 
صوفیان قدیم و یکجهتان صمیم" بود به‌رسالت به‌نرد سیادت؟* پناه مشارالیه فرستاد" واو رایه 
ملاژست همایون ترغیب نمود. چون سیادت‌پناه مشارالیه را خلوص اعتقاد نسبت به‌شاه‌باعدل‌و 
داد بیشتر از القاس میرزا بود و"به‌یقین می‌دانست که اراده القاس" میرزا در باب سلطنت‌باوجود 
شاه فایض الجود امری است محال» از روی‌اخلاص و یکجهتی قلعة مذ کور را بااموال بسیارو 
جهات بی‌شمار به غلامان درگاه عرش اشتباه سپرد و آن مقدمهٌ فتح شروان از جانب ایشان‌شد. 
وباز چون نواب همایون در صحرای علی* چوپان که دامن کهسار خورد" لاهج است نزول 
اجلال فرسودند» مردم آن نواحی که به‌سختی وسخت‌گویی" اوجلادت وا امردانگی مشهور و 
موصوژند "۲ دستبرد تمام به حوالی اردوی"" همایون*" نموده قطع طریق کردندو*" به مثابه‌ای 
رسید که آمد و""شد بالکلیه مسدودگشت وبه واسطهٌمتانت و حصانت کوهسار دفع و رفع ایشان 
مشکل بی‌نمود و مدت سه سال برین سنوال"" از ابتدای تسخیرشروان سردم الکای مد کور 
اطاعت وانقیاد ورعیتی*" نمی کردند و هميشه در سقام خلاف وجدال بودند. چون قبل‌از آن 
سیادت پناه سشارالیه از جانب شاهزاده القاس بیرزا به ضبط و دارایی آن محال مأمور بودو؟" 
به وع ی که تاليف قلوب ایشان و رعایت همگنان "موده بود از غایت حسن تدیبر و احسان 
قلیل و کثیر» که هرچند القاس میرزاد ر مقام تغییر سبادت پذاه مشارالیه‌شدا هالی‌آن‌ولایات*" تمکین 
ننمودند و معروض بارگاه" "میرزایی‌گردانیدند که به‌غیراز شجاعت دستگاه مشارالیه سلوك با 
د یگری‌نمی توانیم کرد. شاه کامیاب‌به همان قاعده احکام‌سطاعهبه شجاعت پذاه موم ی الیه‌فرستاد"" 
که به‌طریقی که القاس‌سیرزا آن ولایات۲۳را بدو سپرده؟"ما نیز* " به همان‌قاعده""عنابت‌فرسودیم 


۵-۱ + بادکویه ۲سن: ایفوب ٣‏ : ضمیم ٤‏ م: نزد سیادت 

م“ ن: «فرستاد و او را...سیاد ت پناه» ندارد م ن: «و» ندارد 

سم ن : به القاس ۸ب م د: غل‌جویان 4 ب : خورد لاهیج. م: خورد 
لامج .ن : خرد لاهیج ۰ ن:گوی جلادت ۱ م» ن: رو» ندارد 

۲ب م د: مصروفند ۳( اردوی قطع طرق کر دند 

6 ۱- ب» م: همایون قطع طر ق‌کر دند ۵ - ب» م: «و» ندارد 

۲ مز٬ن:‏ «و» ندارد ۷- ن : بد یمئوال ۸- م: رغبتی 

- ب» ن: رو» ندارد ۰ ب ن: ولایت ۱ب م: بارگا 

۲ م: فرستاده به طریق .۵: فرستاده به طریق ۳ ۸: ولایت 4 ۲ ۵ : سیر د 


ه ۲ ند : تانيز ۲ب م٠‏ ن : قاعدة احکام مظاعه به شجاعت پناه مومی‌الیه فر مودیم 








حلاصة التواريخ ovo‏ 
و" پانصد نفر ملازم نگاه‌دارد. آن سیادت" پناه متوجه آن محال‌شده رعایا در مقام‌اطاعت و 
رعیتی درآمدند وقلعة سلوط وبیقرد " نیز به استصواب وی فتح شد . 

وهم درآن اوان به یمن دولت شاه جهان؟ شبی در بسقال که از توابع خوردلاهج" 
است هشناد نفراز مردم آنجا برسر وی ريخته» مشارالیه در آن شب" داد شجاعت و مردانگی‌را 
داده باچهار نفر تمامی آن جماعت را مغلوب ساخت واز در ی که زور می‌آوردند آن قوم را از 
ناوك پر کش برخال هلاك می‌انداخت و کم‌اینچنین جنگی" وفتحی کسی را میسرشده ,شاه 
جم‌جاه بکرر ه رکه" را نفرین می‌فرمودند این عبارت بر زبان الهام بیان می‌ساخنند که آلهی: 
به تیر سید" حسنگرفتار شوی,۱۰ وتوجه شاهی نسبت‌بدان سیادت‌پناهی‌پیشتریه واسطۀ شجاعت و 
مردانگی بود نه به‌اسر نویسندگی ‏ وکاردانی. بعد"" از آمدن وی از" "شروانات۲۳» چون‌شاه سکند ر 
شان به واسطة مصلحتی [ و ۲ع] چند روزی*"به احوال وی نپرداختند» ایشان‌بی‌رخصت منوج 
خطة فاخره" قندهارگشتند. درآن اوان شاهراده عال‌یان سلطان حسین میرزا"" ولدغفران‌پذاه 
بهرام میرزا که در آنجا حا کم بودند دلالت ملازمت شجاعت‌پذاه مشارالیه کردند وی‌از آن ابا 
کرده قبول ننمود ویکچند مدت آنجا بود تاآنکه نواب میرزایی‌را که این آرزو"" همگی درخاطر 
بودو از حانب مير این مدعا رخ * نمی‌نمود دیگر باه به خاطر آورد که این استدعا نماید و 
اسبی که قیمت نداشت از اسبهای سلطان بایزید وشاه جم‌جاه جهت سیرزا فرستاده بودوامرنموده 
که این اسب را به هیچکس ند ه.۱۱ که اسب روز جنگ وسواری اوست. سیادت پناه مشارالیه 
را به خاطر رسید که‌گرفتن اسب‌چون اسری‌است‌محال» امر دلازست را موقوف"" به‌آن باید داشت 
که به‌عمل نیاید و کوفت خاطر نواب""مررزایی نگردد. نواب شاهزادگی""از غایت‌تعلق و 
عشةبازی اسب را باتاج‌و لمر ودیگر جهات عنایت فرمودند وشجاعت پناه مشارالیه در سلکک 
ملازسان منخرط۲۳ گشته به جانب الکای #شال‌مستان؟۲از جانب‌شا هراد *۲عالمیان رفتندودر آنجا 


١‏ ن : «و» ندارد ۲سان: وسیاوت 0-۳ : «بیقر د‌ندارد 
4- ب٠‏ م : جھانی. ن: جهانبانی 0 ل خور لاهیج ۵۰۵-٩‏ : رشب ندارد. 

۷ م ن: فتحی و جنگی ۸-م:کرا 4 : سيد ندارد ۰ ب: شوید 
0-۱ : و بعد ۲ روی از ندارد. ۳ 0 شیروانات 

۵ -م) ن. : چندروز . ۵-۱۵ : رفاخره» ندارد ۰۸-1 ن : میرز اد رآ نجاحاکم بودند 
۷ ۵ :روز ۸ ۸: «رخ » ندارد ۹ 0: ندهند 

۰ ب» م ن: به آن موقوف بايد 0-۲۱ : «نواب» ندارد ۸-۲: شاهزده‌گی 


0-۳ منتظم‌گشت 6 ۲ب م ن: سال ستان ه ۸-۷ : شاهز ده 





"و شاه طهماسب اول 
قلعه ای زیباتر از خیبر" بنیاد" کرده در اند زمانی‌ساخنند وپانصد لازم به هم رسانیده چذان‌شد که 
آن سرحداز بیم حوادث ونهب وغارت اطراف وجوانب سحنوظ ومأسون‌گشت. چون خبراستیلای 
وی به سسامع عزوجلال رسید» شاه جم جاه انلهار فرسوده که وی درآن مرتبه در شروان" ابداد؛ 
القاس‌میرزا می‌نمود و" الحال به حوالی هندوستان رفته که" تسخیرآن ممالک‌جهت ۲« سلطان حسین 
سیرزا نماید. بعضی از" احبای سیادت پناه مشارالیه غبار خاطراشرف را نوشنه مصحوب مسرعی* به 
قند هار فرستادند وی به‌واسطه محض خاطر ورضای اشرف به‌معاملات آنجاوجمع اسباب" و جمعیت 
ملازمان‌مقیدنشده" اعازم‌درگاه شاه جم‌جاه‌گشت. چون به حوالی د ارالسلطنۀ قزوین که مقرساطنت و 
اجلال بود رسید» شاه کامیاب‌خلاع فاخره" جهت وی‌فرستاده۲ سنمول‌ومنظورنظرعنایت بی کران 
کیمیا اثرگشتند وبعدازمدنی‌باز به وزارت استرآباد ودارایی"! آن سساکت‌ایشان*" را فرستادند که‌آن 
حوالی را از یقه‌تر تمان ژگاه دارد.""وی بعداز دوسال که آن‌خدست نموده استعفا" " کرده به 
درگاه عالم‌پناه حاضر شد وچندسدت وزارت الکای شروان که جع آن دوازده هزارتودان است 
(ردند"" که شب وروز د ر مجلس بهش ت ‌آیین در هلازمت‌اشرف بسر می‌بردند وآخرالامربه منصب 
عالی وزارت اعظم دیوان اعلی سرافرازگشتند. وهم درین سال‌سرزا علی بیگ نایمان*' از تلیم*۱ 
خان ازب که والی بلخ بود روگردان شده به بخارا نزد عبداته "٥‏ خان رفته ارادۀ تسخیر بلخ 
نمود. بنابرآن با"" سیاه فراوان ازآب آسویه عبور نموده در حوالی بلخ‌شادروان عظمتو اقتدار 
برفلک دوار برافراخت. تلیم ۲۳ خان در دیوار بست متحصن شده قرب هشت ماه آن طایفه گمراه 
با یکدبگر [ ۲ ۲ ع] محاربه نمود وابصال این خبر رابه شخصی‌از ملازدان خود رجوع نموده 
در روزجمعه پیست وششم شهر ربیم الثانی سنه مذ کوره به‌پاية""سریر خلافت مصیر لواب اعلی 
رسالید *" . بالاخره تلیم*۲خان بعداز عهدوپیمان‌و سوگند قرآن‌از قاع هدوان"۲ بیرون آمده باخان 
سلاقات نمود. خان" حکومت بلخ به‌سیرزاعلی‌بیگك*"نایمان رجوع نمودو خود با سپاه زیاده ازحد 


اب : شیر ۲ ن نبا ۳ ن: شیرو ان 4 ن: آمدو و ن :که 
ن : «رکه» ندار د ۷ : داز » ندارد ۸ب م ند : مصرعی 

۸ م ن: واسہاب جمعیت ۰ ن نشد ۱ مزب »م : فأخر 

۲ 0 فر ستاد ۳ 0 رو دار آیی»ندار د 6 ۱- ۵: «ایشان را ندارد 
۵ : دار ند ۹ مز : اسشمدا .ن: استحفا ۷ م: گر دید 

۸- 0: بایمان ۹- مز » ب :یتيم ۰ ۲- 0 : عبیدا نله 

۱م“ ن : وبا» ندارد ۲ ۲ مز ۶4 : يتوم ۳ «به پایه» ندار د 
۰ 0-۲ می‌رسانید ۰۵ مز : یتیم ٣۹‏ م» ڼ: هندوان 


۷ 0: رخان» ندار د ۸ 0-۲ : «علی‌بیگت» ندارد 


خلاصةالتوار يخ پاپاه 
ستوجه اند خود! وشبرغان" گردید".او زنیک؛ سلطان والی‌آن دیار چون از توجه آن پادشاه 
عالی تبار خبردارشد بی‌منت" جنگ و مقاتله عروس آن مملکت را طلاق داده به خدمست"خان 
شتافت‌و ایالت آن قصبه را" به‌یکی از ملازان رجوع کرده روانۀ بخاراگردید. 

وهم درین*سال سلطان سلیم پادشاه روم پرتو پاشا وعلی‌پاشا را با کشتیهای‌بسیار و 
وتوپ‌وتفنگ بی‌شمار باطبل و کوس به‌تسخیر جزیره کرفوس؟ ارسال فرسود. پاشایان ىذ کور 
با قرب سیصد کشتی همراه روا قلع مذ کور شدند و اطراف آن بلاد لوای استیلا برافراختند۰ 
وبعداز نهب آن دیار در جزیره انجیل لنگراقاست‌انداختند" "و" "از آن‌جانب‌والی‌وندیک وحا کم 
اسفانیه ۲ "واری قلی‌پی‌شدیه؟ ۱ که از جمیع سلاطین کفره و حکام فجره به‌واسطة وسعت" "ولایت 
و"۱ کثرت سپاه استیاژ تمام داشت و"" آن جوان را باصدو هشتاد قادرغه""وشش‌بادنه" "و هزار 
توپ وبادلیج و" "در دایرة د هان هرقزقانی‌توبی پنداری ۲۱ که اندازءٌ دایرهٌ‌عظیمه انق است که کره 
زسین را به جای سنگ رعاده"" دردهن سی‌دارد»یاآنکه ثقبةٌ ۲۳ وسیع صبح اس ت که *" حجرالمنجنیق 
آفتاب را به‌دولاب چرخگردون به آن سمر از درون*"چاه مغرب برون"" می‌آرد وجمیع قادراندازان 
درآن‌سناین‌سوار بودندودر توپ‌اندا زی‌چنان‌ا ه رکه د ر یک‌میل راه کشتی راحباب وارد ر روید ریا 
به سنگقزغان"" زد ندی وکوه البرز رابه‌سنگ‌بادلیج قطعه قطعه‌سا ختندی, به جنگ رومیان‌فرستاد . 

چون پرتوپاشا*" وعلی پاشا رو زی چندد رآن‌جزیره مکث نمودند»قراخواجه را باچندقاد رغه" " 
به‌قراولی فرستادند تا ازگردش هفتاخترونه سپهر" "از خیرو شروافع وضرر پدید ۲۱ آید خبر د هند. 
قراخواجه از دور سپاه وندیک"" را دید» جنود اسغانیه "را معلوم نکرد که همراه ایشان است 
بعاودت کرده به عرض پاشا رسانید که صلاح در آن است که متعرض ایشان نشویم زیرا که 


۱- م : اند و خود ۲ : روشبرغان» ندارد ۳ ن:گردید و 

۶ ن او ز یک ۵ ل :- پسیب ۵ : به نزد ۷ 0 ر«را» ندارد 

۸ م: «این» ندار د 4- ۵: کر قوس 6۰ ن : بر افر اختند 

۸-۱ ن: آنداخت 0-۳۲ : «و» ندارد ۳ب م: استفانیه 

4 -0: بی‌شدید ۵ م: بیعت -۸: «و» ندارد ۷- 0: «وه ندارد 

۸-۸ ن: قادر عه ۹ ب : ماو نه .ن: باذیه ۰۰ 0 رو »ندارد 

۱ ب» م: بیندازی .ن : نیذازی ۲- م: رحاده. ن :ر جاده ۳- م : گفته 

۲ب م: که‌گره زمین‌که فخرالمنجبیق . ن :که‌کره زمین فخرالمنجیق ۵ سب م: 
دون وخېر دهند ۰ م: بیرون ۰۸-۷ ۵: مرغان ۲۸ ب : پادشاه علی پاشا 

- ب : قأورغه ۰- ب» ن: سپهر حادثه از خير وشر ۱ م: پدیدانید. ن : دیده 


۲ ودک 0-۳ و استانیه 


OVA‏ شاه‌طهماسب‌اول 
ینکچریان به اوطان خود رفته 'اند ویراق حنگ از توپ و تفنگ کم شد" و قادر"غهای ما در 
جنب ماد ن فرنگیان چون زورق هلالی است د ر پیش دايرة افق . علی‌پاشا قبول نکرد و گفت نظم؟: 


که ای شیربردان رستم شعار مدارید اندیشه از روزگار 
چسرا پا کشیم از ره کینه پس نخسبد شب کور در خان هکس 


رومیاب سخن وی را به سمع رضا اصغا* کرده د رگرداب بلا ولج فنا افتادند [۳ ۲ ع ]و 
کشتیها را به‌حر کت آورده به‌طرف مخالفان روان شدند. باراول علی‌پاشا به‌فرنگیان حمله‌نمود 
و آن جوان با کشیتهای کوه ارکان از عقب رومیان در آمده آغاز قتال وجدال نموده‌وازجانبین 
چون سحاب بهاران به‌جای قطره‌های باران سنگ قزغان"فرنگی وتننگ‌ریزان شد.نظم :^ 

چوسنگی" توپا زکشنی جهان" اگشت هزاران کوه در دریا روان گشت 


تفگ شد زخون ساقبی بزم‌جنک کهدر آستین داشت نقل فرنگ 


واز آتش قزغانهای سطبر هموار واز صدای توپهای صاعته کردار حالت موعودبه ظهور 

آسد و از تصاعد بخارات ضریزن وتوپهای گوناگون بحر نینگون در زیر فلک بوقلمون نمایان شد. 
نظم ' : 

زدود تنگ"" اندر آن رزمگاه ۱ مه نو چو ابروی خوبان سياه 

وسرداران" "مش رکین ودلاوران کفار لعين به‌ضرب توبهای سنگین سفاین رومیان را 
پا ره پا ره‌گردانیدند. در ائنای داروگیر جمعی‌از فرنگیان بی‌دین که؟"د رکشتی*" علی پاسامحبوس 
بودند خلاص رده سرعلی پاشارا از بدن جدا کرده" برسر"" [میل کشتی] آويختند. بنابر آن 
سپاه روم راه انهزام پیش‌گرفتند. 

فرنگیان کشتی پرتوپاشا را شکستند. پاشای مذ کور درآب افتاد*" ورئیس*"خاکی‌از 
غایت چستی وچالا کی به چنگال وی‌را به دشتی خود درآورد""وقایج‌علی روسی سه‌عدد کشنی 
فرنگیان راگرفته سالا ازآن بع رکه بیرون رفت. کافران رومیان را تعاقب‌نموده قرب صدوهنتاد 


اك يراق ۲ ن شده ۰۵-۳ ن: قادرعهای, ب : قاو رعه 

- مزب م : که هب م: اصقا -٩‏ ن: در آورده 

۷- م : قرعان ۸ ن۵: پیت .م: ندارد ٩ب‏ م٤‏ ن: سنگ 

۰- : چنان 0-۱ :بیت .م:. ندارد ۸-۲ : فلکث ۳ ن: سروران 
وک داد ۵ - م : کشتی‌ها ۹ ن :کر دند ۷- پرسر او ریختند 


۸- م:افتاده.ن: افتاده ازپس چستی ۹- مز »بن : ریس ۲۰٠‏ ن: درآوردند. 





حلاصة التوار يخ ۷۹ 
کشتی‌راگرفتند. قراخواجه ورئیس ' قاسم ورئیس صالح ورئیس قرامان‌را باجمعی کثیر ازرومیان 
به‌قتل آوردندو پرتو پاشا پریشان وبدحال به‌اسلامبول آمد . ۱ 

وهم درین سال عسکری خان والی دیارقرم به‌اتفاق فرزندش دولتگرای‌خان باطبل‌و 
کوس به‌تسخیر اروس درحرکت آمد. والی اروس کناز ایوان که به الغ بیگک‌اشتهار یافته 
جنود آن دیار را جمع کرده به‌جانب ایشان توجه نمود"و ازآب آغه عبور کرده" در بلدۀ سکه 
که سرحدش بودئزول کرده خاطر؟ بررزم وپیکار نهاد. چون‌خانان*بدان حوالی رسیدند» دوقول 
آراسته از دو جانب حمله نمودند وآتش‌حرب افروخته"گشت. عسگری"خان‌باجمعی‌قادراندازان 
فرودآمده" آغاز شیب تیر نمودند. تیرجگر دوز چون نور بصر وچون‌عقل‌در دماغ جای می‌گرفت 
وفرزین صفت سوار را برزین وپیاده را برزمین می‌دوخت. نظم" : 

خدنگ زره دوز ااعتماد زخون دلیران شده سرخ باد 

تفنگ مرگ آهنگ به‌آنش زخم" اشرار از زمین ناورد به'' پروین می رساند ودر اثنای "۱ 
ستیز وآویز دولت‌گرای‌خان نیز کوششهای مردانه وحملهای دلاورانه نمود. اروسیان هجوم کرده 
وی را دستگی رکردند؛ لذا۳عسگری‌خان فرا رکرد. کفار* ایشان راتعاقب کرد" جمع ی کثیر را 
به‌قتل آوردند. 

وهم درین سال در چهاردهم شهر جمادی‌الثانی» شاه‌عالی امیرخان موسیلو را که‌مدت 
برست سال حکومت همدان به‌او و والد ۱۲ اوستعلق بود [ع م ع ] بنابرظلم‌وزیادتی که به اهل*۱ 
آن‌بملکت؟ ۱ نموده بود عزل فرسوده از روی غضب حکویت سمنان‌و خوار به‌او داد وسقر رکرد۲۰ 
کهد رخوار"۲ که‌به‌هوای بد سوصوف است یلاق وقشلاق نماید وفولاد خلین شاملو را به 
حکوست همدان مقر رکردند. در شهر رجب المرجب سنه مذ کوره که آفتاب در برج قوس بود 
در حوالی بنات نعش ۲" وجنب قطب ۳ شمالی*" آتشی در آسمان برابر به زهره بلکه ازآن‌بزرگتر 
ظاهر شد ونامدت نه‌ساه امتداد پیدا کردو"" از نظرها"" غایب‌شد. قبل‌ازاین در زمان زانش۲۲ 


١‏ : رئیس خواجه ۲ د: نموده ۳ ب« م : کر ده‌بجانب ایشان توجه نموده 
نزول‌کرد. ن: بجانب ایشان توجه نموده نزو ل‌کر ده. سب : وخاطر بز رم وپیکار نهاد. م: خاطر 
و پیکار نهاد . د: خاطر پیکار نهاد. و ن : ر«خانان» ندار د. سم ن: آفر و ختند. 

۷ب م٠‏ ن: عسکر خان ۸- 0۵: آمدند 4 ت بیت . م: ندارد 

0-۰: زخم شیر را از زمين باد به پروین ۱ب : مأوزو به پروین ۲ ۱-م : ثثای 

۳ ب» م: لهذا 6 ۸-۱ ن :کر ده ۸-۰ ن : «کفار » ندار د ۹ 0 :کر ده 

۷ ن ولد ۸-۸: تااهل 0-0 ملک » ۲-ن :گر دانید 

۱ب م٥۰‏ ن خار ۲ النعش ۳ «قطپ» ندارد 

4 سب »م ن: شمال ۵ ب م : « و » ندارد ۲۰ ب م ن : نظر های ما 


¥- م ز ايش 


۸۰ شاه طهماسب اول 
پادشاه روم که معاصر قباد پدر" نوشیروان بود این نوع علامتی در قطب شمالی" واقع‌شد وسدت 
هفت باه" امتداد یافته؟ آخر به‌طریق خا کستر فروریخته وبعدازآن علت؟ طاعون در بلاد روم 
واقع شده . 

وهم دراین‌سال در بلدۀ قاين شبیه بگندم چیزی باریده" که‌سردم ازآن نان پختند. 

وهم درین سال فضایل پناهی قدوة العلماء" المتبحرين سولانا مصلح الدين لار ىكه 
کهاز شاگردان سرآمد سرحومی میرغیاث‌الدین منصور شیرازی بود وفات؛ یافت؟. وی بعد از 
تحصیل به‌بلاد هند رفته صدر پادشاه مرحوم همایون پادشاه‌گشت"". بعدا زفوت‌آن پادشاه‌عالیجاه 
متوجه زیارت حرسین شریفین "۱ گردید در"" اثنای راه کشتی وی شکسته قرب چهارصد جلد 
کتابش به آب رفت. سولائا به‌مشقت تمام از تلاطم دریای ژخار"" به ساحل نجات رسیده ازآنجا 
به‌استنبول شتافت. سلطان سلیمان پادشاه روم وی‌را رعایت بسیا رکرده درآخر به بلدۀ آمدش 
به تد ریس فرستاد. چندمدت‌د رآنجا؛ ‏ بسربرده از آنجابه بغداد آمدویا*" اسکندرپاشا" بیحدربیگی ۱۷ 
عراق عرب به سر می‌برد وبایکدیگر سباحثه‌و مذا کرسی‌نمودند . فقیر مولف در سنه اربع وسبعین 
وتسعمائة که‌به"" زیارت عتبات رفتم در بعدادوی را در خدمت پاشای مذ کورسلاقات#نمود؟" 
و در آن اوان تاریخی جهت آل عثمان در سلک تحریر در می‌آورد. تصا نبفش» حاشیه برشرح 
سواقف وحاشیه برحاشيه قدیم مولانا جلال‌الدین محمد دوانی» وحاشیه برشرح جامی» وحاشیه 
برانوار شافعی»وشرح‌شمایل ۲۰ ترمذی» برحد یث‌وتفسیر«سورة «اناانزلنا»» تا ریخ آل‌عثمان* که‌الان 
پادشاه روم‌اند و رساله‌در شطرنج وساله در بیطاری. ایام حیانش قرب نودسال . 

وهم دراین‌سال در روز جمعه یازدهم ذی حجه» خواجه محمود جام ی که از اعیان 
ولایت جام بود در دارالسله‌انۀ قزوین فوت شد. در حین احتضار شاه عالم‌پناه میرهاشم ومیرسید 
علی قمی را باجمعی از نویسنده‌ها برسر مشارالیه '"فرستاد که آنچه به‌دیوان‌اعلی" "می‌د هد تمسکك 
بنویسد۳"وهیچکس از اکابر واعیان ممالک محروسه خصوصاً خراسان نبود که درآن اوان‌در 


١ ۰‏ م: وپدر ۲ شمال ۵-۳ : «ماه» ندار د ٤‏ ۵ :یافت 

هم ن: به علت -م ن: بارید ۷- ن: العملما والمتأخرين 

۸ م“ ن: وفات وی ٩‏ ب: يافته ۰ م“ ن :کشت و 
۵۰-۱ : «شریفین» ندارد ۳ ودر ۳ مز »ب»ن : ذ خار ۱- م: بدأنجا 
۰-۵ :به ۲ ت: پاشای ۷ م: بگلرنگی ۸ 0 : «به» ندار د 
٩‏ ۵: نمودم ۰ ب»م: شرح شمایل‌ثیر برحدیث. ن: شروح شمایل نیز بر حدیت 
۱ او ۰۸-۲ د: اعلی تمسکث می‌دهند تسکت بنویسید 


۳ ب : بنویسند 


حلاصةالتواريخ ۸۱ 
درگاه‌هه‌ایون به‌وسیله‌ای از وسایل جع نشده بودند. تمامی‌آن‌جماعت‌غریب و دور از خانمان‌و 
عیال وفرزندان در قزوین به صد حسرت وناتوانی به‌جوار رحمت ایزدی پیوستند. حشرهم الته 
مع الشهد اء والصالحین. 
سال "پنجاه ویکم ازسلطنت [ه ۲ ء] آن‌خسرو اقلیم هفتم» سنه احدی و ثمانین 
و تسعمائة بعضها ایت‌ثیل روز پنجشنبه هفندهم شهر ذی‌قعدة الحرام 

درین سال شاه" حمیده خصال به‌دستور در دارالسلطنة به‌بهمات سمالکث محروسه قیام 
و اقدام نموده سیدییگ ولد معصوم بیگک صفوی ده حا کم استرآباد [بود] او را" عزل نموده 
بهد رگاه‌گیتی پناه طلبیدند وجای اورا به شاهولی* سلطان تاتی* اغلی ذوالقد رکه حاکم مشهد 
مقدس‌معلی بود دادند وایالت مشهد مقدس"معلی را به ایالت پناه مرحوم" ولی خلينة شاملو 
که حا کم مغان“ بود دادند. وی در روز سه شنبه بيست و ششم" شهر ذی حجه سنة مذ کوره 
متوحة مشهد «قدس ''شد و امام قلی بیگگ ولد بدرخان استاحلو را که‌به‌دارالمرز فرستاده‌بود زد 
خبر رسید که در پنجم شهر رییع الثانی سنه مذ کوره به‌دست ملک سلطان محمد به‌قتل آمد و 
چون الکای خوی وسلماس به‌وی متعلق بود جای اورا به‌مصطنی سلطان برادر زادۀ بدرخان 
شفقت نردند. 

و''هم دراین سال در روز جمعه عاشر" 'شهر رجب المرجب شاه جم‌جاه را درد کمری و 
ابتدای بیماری پیدا شد اما زود به‌صحت سبدل گشت"۱. 

وهم دراین سال در غرة شهرذی قعده» نواب اعلی اوقات صرف‌ترویج وتنسیق آستانهةً 
مقدسهُ منورةٌ سدره*" مرتبه رضي رضویه على سا کنها الف الف سلام و تحیه نموده مير على 
مفضل استرآبادی را*" که متولی آن آستان""عرش‌نشان بودعزل فرسود"" تولیت را دو بخش 
نمود» واجبی وسنتی. واجبی رابه سیر کمال‌الدین*" استرآبادی وسننی را به میرابوالقاسم اصفهانی 
شفقت فرسود' '. 3Ë‏ 

وهم دراین سال سلطنت پناه خان احمد حاک ميلان که در قلعةُ قهقهه محبوس بود 


۱- ن: وقایع سنه ایت ایلاحدی و ثمانینو تسعمائة سال پنجاه‌و یکم از سلطنت آن‌پادشاه اقلیمچهارم 


۲ ن : «شاه» ندار د ٣‏ ب» من : «اورا» ندارد 4 ن: باشاهولی 

٥ه‏ ب» ن: تالق ٦‏ م ن: مقدس را ۷ ب» ن :هر حومی ۸- ب : دمغان 
۵-٩‏ ۲۰۲ 0-۰ مقدس معلی ۱- م: «و» ندارد 

۲ ب»م 0 : «عاشر» ندارد ۳ شد 6 ۱-م: صدر ۵-۰ : «را» ندارد 


١م“‏ ن: آستانه 0-۷ فر موده ۸- مز : کمالدین 6-۹ ۵ فرمودند 


۸۹۲« شاه طهماسب اول 


یرون آورده" به قلع اصطخر بردند. و سم در رور جمعهُ ۱٩‏ شهر جمادی‌المانی سنه سذ وره 
مراد ورجه" که از بلاحده انجدان بود از زادان که در 5شیکخانة" دولتخانة همایون" 
بودگریخت . مجملی از تفصیل احوال‌وی آنکه‌قبل ازین "جمعی از اسه‌عیلیه در انجدان می‌بوده‌اند 
که بریدان در هند داشته‌اند واز آنجا جهت ایشان همه ساله ببلغهای کلی * نذر می‌آورده. 
چون" اعتقاد آن جماعت بلاحده در هندهمچنان باقی است» هه وقت جهت ایشان به‌دستور نذر 
می‌آوردند وسراد اگر چه از اولاد ایشان نبودوغلاسزاده‌ای بود» چون‌خالیاز حسنی نبود ودرآن 
محل* می‌بود* ' به سیب آنکه یکی‌از آن سادات‌به سادروی دخول کرده بود اومتولد شده. وی 
چون به سن لمو رسید» مریدان به خدست‌او آمده زر واجناس بیشتری به‌جهت‌او""آوردند. حقیقت 
حال را اولاد سرحوم بیرشمس دیلجانی" عرض نمود. چون این خبر به‌مسامع عزوجلال رسید 
خاقان سکندرشان به‌اسیرغان موسیل و کهدرآن اوان حا کم همدان بودحکمی نوشت‌صورت آن‌ثبت 
افتاد, 
«ایالت پناه اسیرخان به‌عنایت سا امیدوار بوده بداند که‌عرضه‌ای‌د رباب ملاحده"' پسران 
میرشمس نوشته بودند جهت آن غرض دیدن؟" نو کر به‌تو فرموده بودي م که‌سحل رسیدن حکم 
سهیا باشد. درآن اثنا ایلچی [ ۲ع] بغداد آد وچند روز به‌تعویق افتاد. حالیابحل است. 
در روز که این حکم برسد""اول به"" این الکاپیشتر به*"بهانةداروغگی‌این قدرآدم که د رآنجا 
مهما باشند بفرستد ؛ کمره صدذفر»جردبادقان پنجاه نفر» فراهان؟ ' پنجاه نفر. بعد ازآن خودبتوجه*" 
شود و" "آن قلعه‌موضع ک مره" "که آن ملحدآنجا اس تگرفته آن""ملحد رابه دست آورده قین 4" وشکنجه 
کند که تمامی مریدان را به‌دست دهد ودرآن حوالی هرجا مریداو باشد به دست‌آورده از ترك 
وتاجیک وعرب" وه رکه باشد تمامی را به‌قتل آورده» سال‌واملاك راتمامی به وقوف"" شاهقلی۲۷ 
یساول قور ولد حسن‌علی خلینه که ناظر اموال صونکک"فرموده‌ايم ضبط کند وآن ملحدرا بادو 


اب مز : «آوروه» ندارد ۲ ۵ ۱۰۹ ۴ ان :در وه 

4 مز » ب» م: «بود» ندارد ۵ ن :کیشکگ انه *-ن : همایون بو د گر یخته 

۷ ان : قبللزین ۸- ن: کلی می‌آو ر دند 4 ن: «چون اعتقاد آن جماعت 
ملاحده ... .می‌آ ردند» ندارد 0-۰: می‌بوده است آنکه ۱ب م؛ ن :وی 

۲- ب؛ م: دیلجایی. ن : دیلجای ۳ مز ) ب» م: ملاحدها 6 -۸: دیدند 

۰ م: آن 1 0: رسد ۷ م : با ۸ م: «به» ندارد. 

۰۸-69۹ ند : فرهان ۰- ن: متوجه شودکه موضم کمره است و آن ملحد آنجا ست 

۱ « و» ندارد ۲ ۲- مز بان : « کهاندارد 0-۳ رآن» ندارد 

4 ۲- ۵ : «قین» ندارد ۵ - با٤‏ م» ن: عرب وعجم -٦‏ ب: توقف.0: بموقف 


۷ ۵: شاه‌قلی سلطان ۲۸- ب» م : صبویکگ ۵ :سونکک 


۱ خلاصه‌التواریخ ول 
نفر مرید صاحب وتوف درگاو صندوق نهد ومحل آیدن پیش با آورد ؛ مردانه" باشده مردانه؟ 
ناشد مردانه باشد چنانکه امیر نیمور د رشام باآل‌يزید کرد که این عجب ثوابو جهاد" است و 
چنان کنید که پیش از ساه رمضان این مهم سایان؟ یابد که در هاه“ رمضان پرسش جرایم 
نمی‌نماييم‌وآن روز که از همدان بیرون روددونفر آدم به‌قد غن به د رگاه فرستد و لويس د که به چند 
روزبدان قلعه می رود تا به قلعه رسیدن هر کاغذ" که درین باب می‌نویسد" به خط خود نویسده 
که خبر به‌آن حرامزادۀ ملعون نرسد "و قدغن کند'' که کسی به بندگی"" غلام وکنيزنگ 
اس TE‏ و" بداند که به‌سنزلۀ فرزندها است وغازیان ت رکمان پنجاه‌وپنج‌سال‌است۱۳ 
که پدرایشان چا کر ' وسلازم سااند وفرزندان آنها حکم‌خانه زادة*"من‌دارندچنان کنند که‌اهل 
عالم را درمادء""شما سخن وزبان درازی نشود ویک دینار در بیانه فوت نشود وهمه به نظرآید 
که مال شما وحرست شما وذاسوس شماهمه ازسن است‌واز هند جهت آن حرامزاده ملعون سال‌و 
اسباب بسیار بسیار"" زیاده | زحدونهایت است که همه ساله نذر*" آورده‌اند؟ ' خوب‌پیروی»دنماید*" 
که زرها همه به‌دست آید و بداند که الکای او تغییر نیافته تادوازده سال از اوست‌والکای قم را 
جهت تدبیرنوشته 9 بدان بهانه بدانجا رفته خدستکاری نمایی" ۲ .مر کب‌این کثابت 
پاك نبود وسحل ۲"دیر می‌شد جهت آن زودنوشته فرستادیم هربا رکه‌این کاغذ۲۳دست نهد دست را 
به آب بشوید.» ۰ 

بعداز توجه امیرخان به‌آن‌صوب» وی متواری‌شده بودتاآنکه بعضی از قورچیان وی را 
به دست آورده به نظر اشرف رسانیدند "۲ و مقررگشت که درکشیکخانهای قورچیان که در 
جنب حوض کنار ایوان است ورا محافظت نمایند. آخرالاسر بعضی ازصاحب نذاقان* او" "را 
گریزانیدند"و عاقبت باز به‌دست درآمده به‌قتل رسید وبه‌شوبی او محمد بقیم که وزير شاهولی 
سلطان تاتی‌اغلی ذوالقدر بود""ودر درگاه معلی بسرمی‌برد به واسطه مصاحبت‌او؟" او را نیزاز 


۱- م» ن: و مردانه ۵-۲: «مردانه باشد »مر دائه باشد» ندارد 

۲ب م ن: جهادیست ٤‏ ۵: پایان هم“ ن: در زمان پر سش 

ب» ن په کاغذ ی 0-۷ : نویسند ۸- ب» د: نویسند 

٩‏ م ن۵: رسد ۰ ب ن دکنند ۱ ن : بنده‌گی 

۲ ب» ن: رو ندارد ۳ پنجابست 4 سم ن : «چاکر» ندارد 

: ۵. ن: زاد ۹- ب» م ن: باره ۱۷ ن: ربسیار» ندارد ۸- م: آندر‎ ٥ 
آورده‌اند و ۰ ب م: نمایند ۱- ب» م ن: نماید‎ 0-٩ ندار د‎ 

۷۲- ن: محل آن ۳ ب م۰ن : کاغذی را 4 ۲- ۵: «وی» ندارد 

۵ - ن: رسانید م ن: وی ۷-گر دانیدند 


0-۸ : «بودو» ندارد ۰۸-۹ ن: اورا 





OAS‏ شاه‌طیماسب اول 

حلق کشیدند. وی تعلیق ونسخ تعلیق' را هردو" خوب می‌نوشت واز بعضی سازها نیز وقوفی 
داشت. 

وهم درین‌سال قنل احلاف دارالسلعانة تبریز" واقع شد. تفصیل ابن اجمال آنکه‌چون 
شاه جم‌جاه حکوست تبریز را [ پچ ع] به‌انتمقلی بیگ ولد شاهقلی سلطان اسناجلو؛‌حا کم ایروان 
شفقت فرمود مردم درب ویجویه ملازم اوراگرفته ایذای" بسیا رکردند . خدمتش به‌واسطه قلت 
اعوان وانصار تنزل نموده به‌تضرع وزاری سلازم خودرا خلاص" نمود. بعد از چندروزسجرمی 
را به‌قتتل آورده اقربای مقتول وی را در مزا رکجیل دفن کردند. الته قلی‌سلطان سذ کوراراده کرد 
که لبش قبراو کند؛ جمعی از رنود" واوباش به منع آن بدبعاش مشغول شدند. حضرتش به 
استعمال سيوف ورساح راه پیشگرفته در خانه متحصن‌شد. اجلاف شمشی رکین از غلاف‌بیرون 
آورده بعضی از ملازبان اورا مجروح و بی روح ساختند. 

چون شیاطین احلاف از شیشه‌ضبط بیرون‌آبدند» دست به‌غارت ونهب درا زکردند وزنان 
را در پیش شوهران واقربا و غلمان"را در پیش اسهات و آباء آلوده زنا" ولواط روسیاه و رسوا 
می‌ساختند و سادات و قضات واعیان واشراف و وضیم وشریف وقوی وضعیف وتوانگر ودرویش و 
غریب و شهری چنان از بیم ایشان سراسیم هگشتند که شرح آن بهگنتن ونوشتن راست نیایدومواسا ۱۰ 
وبدارا در ميان سردم نماند. درهرکوچه یکی از آن"" اجلاف لوای‌استیلا" ' بر افراخت؛ پهلوان 
پاری دردرب سنجاران ونشمی "!در درب و یچویه*" و شرف پسر مصطفی‌در درب سرده*"و پسر 
شال دوز درمهاد" "مهند وآقا محمددر درب نوبر"" پهاوان عوض د ر میدان‌و پهلوان اصلان*" در 
درب اعلا»آ سیرزای سلکانی"'د رکوچه و محلة شتربانان وعلای حسنجان"۲درشش گیلان. قرب 
دوسال دربیان این‌قوم بداختر جدال وقتال‌بود'". باآنکه چند نوبت‌امرا وا رکان دولت به‌عرض 
رسانیدند که دفع این طایفة بی‌دولت از واجبات است» شاه دین پناه سخن ایشان گوش نکرده به 
اندیشۀ آنکه شاید ترك فتاه و فساد کنند""تار عایا مستحق قتل‌نگردند جهان ویران""نشود» 


۱- ب : «تعلیق» ندارد. ۵-۲ ن: هردو را ۲ ب» م: تبریز را به اله قلی‌بیگ 
ن: تبریز به‌اله قلی بیگک 4- ب» م» ن: استاجلوکه شاه جم جاه او را از عکومت‌ایرو ان آورده 
و حکومت تبریز را بدو شفقت فرمود مردم درب ویجویه ۵ م» ن: ایزای 

٦‏ م: اخلاص ۷ ن: او باش ۸-م ن۵: غلامان را 

٩‏ ب: زنان را در لواط, ن: زمان رادرلواط ‏ ۱۰ م٤‏ ن:مداراومژاسا 

۱ م : «آن» ندارد ۲ استیلای ۳ ۵: قشمی ۱4 -ن:ونحوبه 

۵ب ب» م: سرد ۱۹ ب؛م ن: مهند 0-۷: توپ‌رو 


۸ سن : -اصلوان -٩‏ ن: م«ملکانی» ندارد 0-۰ على حستخان 
م“ ن: «بو ده ندار د ۲ ب »من : کند ۳ ب م: وی را 


خلاصةالتواريخ OA‏ 
آن برگشته رورگاران مطلقاً متابه' نشدند وا زکمال شقاوت وجهالت‌برطغیان وعصیان تحریص 
می‌نمودند". تاآنکه شاه دین بناه یودف بیگ استاجلو را که باعقل و کیاست و فهم وفراست از 


اقران بمتاز بود. نظم ۳ 


چوفکر اهل حکمت دور بینی چ‌وطبع آخر انسدیشان امینی 
چورای خرده دان درکارستی به‌یک تدییر صدلشکر شکستی 


بدیهۂ او در نظم لطایف چون در خوشاب و نظراو در حل *دقایق آتشی بود در عین 
التهاب» به حکومت تبریز فرستاد وحضرتش اجلاف را قسم داد که دیگر سخالفت‌نکنند وایشان 
را به" کد خدایان‌ضام دادند. بعداز چند ماه پهلوان‌یاریآغا زسخالنت کرده دوسه‌نفرا زملازمان 
حا کم را" به‌قتل آوردند بنابراین احلاف بنیاد" فننه و" فساد نمودند. شعرء" 


زیک فتنه‌انگیر شوریده کار : بسی" افتنه برماست!۱ ازهر کنار 
هزاران ۶دایی‌به جوش آردتد چو پیل دان در خروش آمدند 


بنابرآن یوسف بیگ عرضه داشت به پایۀُ سریراعلی فرستاد"" که عدد آن قوم‌زیاده از 
چهارصد نفر نیستند ونیز | کابر واهالی آن بلد جنت نشان شکوه [ ۲ع] دارند وسعروض 


مید ارند۱۳ 5 


که ای عالم آرای اقلیم گیر زبیداد اینها برآسد نفیسر 
خرابی این ماک ازیشان بود ازیشان جهانی پریشان بود 


علمای اسلا م که در مجلس بهشت آیین بودند به‌قتل ایشان‌فتوی دادند. بنابرآن 
فرسان همایون شرف صدور یافت که سهراب بیک و لدانصار خلینه باجنود بسیار بهمدد یوسف 
بیک روند واز صلاح اوتجاوزنکنند؟. 

چون آن سپاه یصال کرده به‌میدان صاحبآباد" آمدند؛ یوسف بیگ نیز با جمع""اهل 
ستیز به‌ایشان پیوست »دود حيرت و وحشت"' به دماغ احلاف راه یافته احاسره یاری* مانزد 
وحوش‌شکاری به‌هر جالب که رو آوردند "' راه خلاص *"مسدوددیدند و از بیم جان در نقبها و 





-١‏ :تبيه ٣‏ ب» د: پر می‌نمودند ۵-۳ : بیت. م: ندارد 
سم : رحل ۵ ب٣‏ م: بر ٦‏ ن: «را» ندارد ۷- ب »من : «بنياد» ندار د 
۸ : ډو ندارد ۹ ن پیت . م : دار د ۰-م: پس 
۸-۱ ن: خواأست ۲- ب »من : فرستادند ۳ بیت 


6 - م4 ل ننمایند 0 «صاحباباد» دار د م0 جمعی از 
۷- : «ووحشت») ندار د 0-۸ و ار و ی ۹- ۸: آور ند 


۰ م: اخلاص 


۸۹ شاه طهماسب اول ۱ 
سوراخها خزیدند. یوسف بیگك صاحبان خانهارا گرفته آغاز تشدد نمود. ایشان" تفحصکرده ‏ 
اکثر ایشان به دست در آمده" به قتل آبدند" و ازسرداران و پهلوانان رنود؛ و اوباش قلاش 
بدسعاش* که از دار" عبرت آویختند مثل گوگجه* و نشمی" و شرف و شیخی گازر» و حسن 
چکمه دوز وحاجی دراز وشاه علی حرسکث" و میرزای باباقلی و حسین* سبزی فروش»سوای 
اینها سوازی‌صدوپنجاه " به‌قتل آمدند ویاری '' وپهلوان‌عوض وعلاء"" حسنجان۳ د رخانه سهراب 
بیگ محبوس بودند. ایشان‌سهراب بیگ راخدستی کرده وی حمایت‌آن جماعت کرد. بالاخره یوس 
بیگ به دلایل عقلی و نقلی سهراب*" را ملزم ساخته ایشان را تسلیم «لازمان بوسف بیگ 
نمود. بعدا زکشته شدن آن حماعت سرهای ایشان رادر *"میدان تبریز بردار زدند و آتش فتنه 
وفساد آن قوم شریر به یکبار فرونشست. ۱ 

وهم دراین سال پادشاه عظیم الشان جلال‌الدین اکبر پادشاه عزیمت دیار" "گجرات 
وگوشمال حکام آن بلاد نمود وباارای خود در ميان نهاده به سرعت‌تمام ایلغار فرسود ودر 
ائنای طی راه محمد ابراهیم سیرزا که از نبایر پادشاه مغنور سلطان حسین سیرزا بایقرا"" بود 
دچار خورده جنگی عظیم به‌وقوع انجامید. سحمد*" ابراهیم‌میرزا ازهراس وبیم دلی*" به د ونیم راه 
فرار پیشگرفت. پادشاه مذ کور در بلدۀ احمدآبادنزول ۰" فرسودوحکومت‌آن دیار را به‌میرزا عزیز 
ک و که رجوع نمود وبه شهر اکره علم مراجعت برافراخت. 

در ائنای. غیبت شاه حمیده خصال محمد حسین میرزا والی‌گجرات باسپاه بسیار همه 
پیل افکن وشیر شکار به‌عزم جدال وقتال به حوالی‌احمدآباد آمدند. چون‌این خبر به‌شاه والاگهر 
رسید» ازا کره بیرون آمده ایلغار نمود چنانچه در مدت نه روز به‌احمدآباد رسید.در آن اوان سیرزا 
عزی زک وکه که با محمد حسین میرزادر زدوخورد "" بود رسید"" و طرفةالعینی‌دسار از رورگار آن 
سپاه نابکار برآورد "و صاعقهٌ شمشیر آتشبارش لشکر او رانیستان؟۲ وار درهم سوخت و محمد 
حسین میرزاگرفتار شد. درین فتح غنایم بسیار و نعمت بی‌شمار از زروجوهر به‌دست لشکر ظفر 
اثر افتاد. پادشاه حکومت آن دیار را ب‌عزی زک و که رجوع فرسود وبه کره مراجعت‌نمود.منشیان 


۱- ن: ایشان از تفحص ۲سا م: در آورد .ن: درآورده ۳ ن : آو ردند 

٤‏ م: ربود -٥‏ م: «معاش» ندارد ٦‏ ۵: وار ۷ب ن : یشمی 

۸- ن : حریکک 4-م نا : حسن ۰ - ب٤‏ م» ن : پنجاه نفر 

۱ باری 0-۲ : «علاء» ندارد ۳ : سنجان 

6 (-م: سهراب بیگگ ۵ هس م : از ۱۹ 0: «دیار » ندارد 

۷- مز » م: بایفر ‏ 060-۸ : «محمد» ندارد 0۵-٩‏ ن :دل 

۰ من : نزول. اجلال ۱ ب: خور ۲ ب »من : رسیددر آن او 


ان مير زا به طرفة العینی ۳ ب» ن: آورده ۸-6 ن: سنان 


خلا صةالتواريخ OAV‏ 
بلاغت [ ۷و (٤‏ بیان به‌موجب فرسان واجب‌الاذعان فتحنامه‌ها نوشته به اطراف هندوستان 
فرسنا دند,! 

وهم دراین سال در دارالارشاد اردییل" مرض طعون پیداشده اشتداد تمام نمود و 
قرب سی‌هزا رکس از شهر ونواحی تلفگشتند از جملۂ آنها سیادت وفضیلت پناه امیر سید محمد 
رضوی قمی اس ت که از اناضل وعدول وصلحای" زان بود واز تلامذهٌ شیخ الطایفه شهیدثانی 
شيخ زین‌الدین جبل “عا لی ودر سفر حج همراه بوده. حالات پسندیده وصفات حمیدءه میربسیار 
است. وی بادو پسر طالب علم پاکیزه در نواحی دارالارشاد مذ کور بد جوار رحمت ایزدی 
پیوستند رحمهم الته. 

وهم دراین سال قدوة المحققین وافضل‌المتأخرین مولانا" عبدانته یزدی در عربستان از 
عالم‌فانی انتقال فرسود وسولانا از شاگردان مولاناحمال‌الدین محمود شیرازی بود وحاشیۀ قدیم 
بروخوانده بود* از جملۀ نتایج قلم خجسته رقمش حاشیه بر حاشية قدیم سولانا جلال‌الدین" 
محمد دوانی وشرح بر* تهذیب منطق . 

سال" پنجاه ودوم از سلطنت‌آن برگزیدة خالق افلاك والجم سنه 
ثنی وثمالین و تسعمائة بعضها تنگوزئیل 

نوروز سلطانی روز جمعهٌ بیست وهنتم ذی‌قعده سند مذکوره چون نقطةٌ انجم به‌نقطة 

اعتدال ربیعی پیوست" اولاله و سمن وسبزه در باغ وراغ دمیدن‌گرفت, شاه عالم‌آرادر 
ایوان چهل‌ستون برآمد جهان را ازبهار عدالت وجهانیان را از غمام E‏ نشوو نما داد و 
همگی‌متوجه" " احوال ملک وممالک بودند. 

دراین سال شاه عالم پناه در شهر ربیع الاول» سیادت وشجاعت پناه میرحسن فراهانی و 
خواجه جمال‌الدین سرمری را از وزارت دبوان اعلی معزول .اخت و بقرر نمود که میرزا 
شکرانته مستوفی «تو کلت علی‌الته التاریخ» برظهر احکام‌نوشته هر مسودء دیوان اعلی‌در محل 
خواندن برآن زنند ودو شلک و کالت را جهت خاصه" شریفه ضبط نمایند". 


وهم دراین‌سال در ماه ربیع الثانی احمدبیگ افشا رکه تورچی باشی بود به واسطه لفغلی 


۱- ب» م٠‏ ن: فرستاد ۲- 0: ارده‌بیل 0-۳ صلحاست از تلامز ه 

٤‏ ن: «جبل» ندارد ۵-م: بود ٦‏ ب» م٠‏ : ومولانا جمال‌الدین محمود شیر ازی 

۷ م ن: جمال‌الاین ۸- ب من : «بر » ندار د ٩‏ ۵: وفایع سال تنگوز ئیل 
خجسته دلیل سنة اثنی و لمانین و تسعمایه‌که‌سال‌پنجاه دویم از سلطنت آنپادشاه اقلیم چهارم اثنی و تمانین و 
تسعمایه بعضها تنگورئیل .. ۱۰ ن: پیوسته 0-۱: «متوجهي ندارد 

۲ : خواصه ۳ ن : نماید 





OAR‏ شاه طهماسب اول 

گستاخانه که در باب کثرت ایل افشار اظها رکرده بود مغضوب‌گشته او را به‌قلعهٌ الموت بردند 
وپسرو اقوام او نیزگرفتار شدند.! 

وهم درین‌سال* در و ," شهر محرم‌الحرام نواب شاهزادة عالمیان سلطان سلیمان میرزا 
را که در مشهد مقدسه" به‌امر خادم باشی* اشتغال داشت به دارالسلطنۀ قزوین حسب‌الحکم 
داخل‌شدع. 

وهم دراین سال در شهر رمضان المبا رك سنه مذ کوره شاهزاده ستوده صفات ابوالفتح 
سلطان براهیم میرزا که سالها آرزوی‌سجاورت درگاه عالم‌پناه داشت حسب الالتماس از سبزوار 
به شرف بساطبو سی شاه جم‌جاه سرافراز شد وروز چهارشنبه هشتم‌شهر مذ کو رکه وی‌داخل 
شهرمی شد جمیع * شاهزادهای کامکار خصوصاً سلطان‌حید ر میرزا » سلطان‌مصطنی‌سیرزا وسلطان 
حسن میرزا به‌استقبال* آن شاهزادهٌ نیکوخصال شتافتند وشاهزاده سلطان سلیمان" رز که 
سمت خادمی آستانة مقدسه [ , م ۽ ] سور رضي رضویه بااو بود" به استقبال نرفت . 

وهم دراین سال در دوم شهر رجب مزاج وهاح اشرف از حادة اعتدال به سرحد اعتلال 
انحراف نمود وتب محرق برذات حمیده صفاتش" استیلا یافت؟» دلهای شیعیان هراسان و 
خاطرهای مؤمنان پریشان گشت ومیان ادرا وارکان دولت خصومت وفتنه ونزاع چند نوبت 
ظا هر شد, ۱۰ ۱ 
اگر فتنه گیرد سمکث تاسماك چوایزد نگه دارد از بد چه باك 

ذات همایون به‌دعای بژمنان صحت کامل يافته. بیت '' : 

دعاهای ی که برلب اری ده نويد فاستجناها إشنيده 

به‌حمام رفته روز سهشنبۀ دوازدهم شهر شوال سنۀ مذ کوره به ایوان بزرگ درآمدندو 
جمیع شاهزادها وامرا وارکان دولت واعیان سالک و" !قورچیان‌به‌ایوان۱۳درآمده به پایبوس 


اشرف اعلی سرافرازگشتند وتهنیه به‌تقديم رسانیدند. شعر*": 


امروز تا به حشر برابنای روزگار شکرانه واجب‌است به روزی‌هزاربار 
زیرا که عین باصرهٌ اشرف‌است او*! درعین صحت"" از اثر لط ف کردگار۷ 
توجان روزگاری وجانهابه‌جان‌تو دانسته‌اندجان تودرجان"" روزگار 
۱- مز »ب»م: شد ۲ 1۹4 ۳ب »من : مقدس 
4 ن: باشی‌گری : .هس ب من : «جمیم» ندارد -٩‏ ب٠‏ ن: سلیم مير زا 
¥ م“ ن: «بوده ندارد ۸- ۵: صفات او -٩‏ م: یافته .ن : یافت و 
۰-م : ندارد ۱ب م: ندار د ۲ مزاب م : «و» ندارد 
۳ ۸ ن: ناتوان 4 ۱- ب. ن : بیت .م : ندارد ٥د‏ ب» م: رآو» ندارد 


٩‏ ب» م: صحبت ۷ :0 این بیت را ندارد ۸- مز م: وجان 


خلاصة التواریخ ۸9۹ 

چون دراین سال فرخزاد بیگک قراداغل و که سالها خدمت ایشک" آقاسی نموده بود 
به جوار رحمت پیوست» شاه جم‌جاه در روز پنجشنبه ب + شهرذی‌قعده منصب ایشک "آقاشی‌باشی 
دیوان‌اعلی را به‌شاهزاده سلطان ابراهيم میرزا؟ مرحمت کرده چماق مرصع شفقت کردند و 
مهمات دیوان منوط به‌وی شد. 

وهم دراین سال پادشاه< فرنگ دان سبستا* که به پرتکال اشتها ردارد ایلچیان‌باتعف 
وهدایا" که دید اهل بصارت از ریت" آن خیره سی‌شدنده به درگاه عرش اشتباه فرسناد. 
قبل ازین چون به‌سسامع عزوجلال رسیده بود که بیادبی چند از آن جماعت سرزده مشل انهدام 
مساجد واحراق مصاحف شریف» بنابرآن ایلچیان منظور نظ رکیمیا اثر نگشته امرا را به‌تأدیب 
آن قوم" بی‌دولت نامزد*" فرسودند . 

وهم دراین سال در ششم شهر رسضان المبارك در بلد؛ استنبول سلطان سلیم پادشاه‌روم 
فوت شد وزیر اعظم محمد پاشا فوت اورا از اسرا وا رکان‌دولت پنهان کرده »سلطان مراد راغافل 
به‌شهر در آورده برتخت! اسلطنت نشاند" وسایر برادرانش را که چهار نفر بوذندملاك کرد""و 
چون‌این خبر در روزدوشنبۀ هیجدهم شهرشوال سنه مذ کوره؟ به‌درگاه معلی رسید» شاه‌جم‌جاه 
محمدی بی ٭ تخماق"" را که یکمرتبه""به‌ایلچیداری به‌روم رفته بود طلب فرسود که باز 
به‌تهنیهٌ حلوس سلطنت نزد سلطان مرادفرستند". 

وهم دراین‌سال سیدسرحوم سیرسیدعلی رضوی که از سادات تیب" بلدة قم بود*" وازدختر 
مرحوبی مولانا غیاث‌الدین محمد شهیدی حاصل شده بودو به‌انواع فضایل و معارف"۲آراسته» 
سه سال"" تولیت مشهد مقدس وشش سال وزارت وتصدی دارالسلطنه قزوین کرده ازمقربان 
درگاه [ وس ع] عرش اشتباه "" و به صفت۲۳ رشد ‏ وکاردانی از اقران ممتاز بود» در روز دوشنبه 
سیزدهم*" شهر جمادی‌الثانی سنه مذ کوره*" عالم فانی را وداع کرد* نعشش به‌بلدة قم لقل 


۱- ن: ایشیکک ‏ ۲۲:۸۲ ذیقعده.ن: ۲۰۰ ذی‌قعده ۳ ن : ایشیکک آقاسی‌گری دیوان 
4- ۵: «میرزا» ندارد . هب : وان سپستا.ن :و آن سینا . . ٩‏ ن: هدایای 
۷- ب» م: رایت خیره ۸- ب »نم :می‌شود ۵-4 :.قوم بی‌آدب دویست نفر 
پنهان کر ده فر مودند ۰- ب م: پنهانکر ده ۱ به‌تخت 

۲ پم ۵ : نشاندند ۳-: کر دند چون .ن :کر دند و چون 

4 ۱- مزاب : مذکور ٥‏ ۵: یخماق - ۵: یکمرتبه دیگر 
۷- ب.م: «فرستنده ندارد .ن: روائه نمایند 0-۸ : نجیب ۹- ۵: بود از 
۰ ب» من : سعادت و معار ف 0۱ رسه‌سال» ندارد 


0-۲ اشتباه بود ۸-۳ نصفت ۵6 ۱۰۱۳ ۵ ۲ -مزءب‌ن : مذکور 


۰ 0۹ شاه طیماسب اول 

کرده در جوار حضرت معصوبه عليها' الس‌لام دفن کردند". تجاوزانته عن سیاند. 

وهم درین سال محمدییگ منشی دیوان اعلی که دو" مرئده به منصب انشاهء‌سرافراز 
گشته بود»در روز یکشنبۂ ششم شهررسضان المبا رك رحلت نمود. مولانا جان صدقی‌در تاریخ او 
«منشی بی‌مثل»؟ یافنه. 

وهم دراین سال‌سرحومی بیرزا قاسم گونابادی که از مشاهیر زمان ونوادر اوان* خود 
بود مرغ روحش از" قنس قالب" شکسته به‌ریاض قدس بروازکرد* چون مشارالیه از نظم 
شاهنایه فارغ شده بود جایزه‌اشس نداده بودند" این چند بیت درشکوه‌گاند. نظم': 


زدونان طمع عین بی دولتیست کال زبودی ودون همئیست 
درین باغ دوران که‌بی‌برگ نیست عطای لئیمان کم از*" مرگ‌نیست 


از منظوماتش شاهنامة پادشاه" "جلیل سلطان شاه اسمعیل»شاهرخ ناسه» لیلی وسجنون, 
وقایع حالات سلطان محمودخان"" حا لم بکر, گوی و""چوگان به اسم سامی شاهزاده سلطان 
ابراهیم‌سیرزا واین بیت در تعریف سیرزا از آنجاست. نظم*": 

درجامۀ آل تند وس رکش ابسراهیمی بیان آتش 

وهم از خوییهای اين سال فرخ فال ولادت شاهزادة نامدار عالیمقدار ابوالفتح 
ابوطالب. میرزاست که بعداز آنکه نواب قمر رکاب سالک رقاب" "سلطان‌محمد میرزاد ر دارالملک 
شیراز قرارگرفتند آن سرو بوستان""چمن سلطنت در روز سه شنبه بيست وسيم رسضان"۱مبارلاسنة 
مذ کوره به افق ^ 'شیرازس رکشید' ۱. منهیان‌خبر این مولود عاقبت محمود به‌درگاه‌گیتی پناه‌رسانیده 
شاه کامیاب آن شاهزادهُ مستطاب را بدین اسم سسمی ساختند۲۰. 

سال پنجاه وسیم از سلطنتآن شاه عالم پناه فى بعضه' ثلث و ثمانین و تسعمائة 
ویعضها" سیچقان‌ئیل روز شنبه هجدهم شهرذی حجه 
دراین سال شاه حدیده خصال که محمدی بیگک تخماق"" را به‌ حهت ایلچیگری طلب 


اب م: علیها 5 ۰ ٣‏ م» ن :کر دندو ٣ہ‏ ب» م٤‏ ن: در 

4 ب» د: تمثیل ٥‏ ن: دوران بود ٦‏ ن: راز» ندارد ۷- ت قالب را 

۸ ب : بوده‌اند ۹ ب» د: بیت. ن : ندارد ۰ به از ۱ ب» م: 
پادشاهنامه 0-۲ «خان» تدارد E‏ «و » ندارد 4 0-۱ بیت .ب»م : ندار د] 

۵ ۱ب م: وقار -0: دوستان سلطنت ۷ ب» م» ن: رمضان المبارکک 

۸ ب« م: به آرض ۹ب م ن: به طالع حوت درگلشن شیر از س رکشید 

۰ 0 ساخعت ۱ پم ۰ فی‌سنه ۲ 0-۲ : رو پعضها. ندارد 


۰-۳ ن: یخماق 





خلاصة التواريخ ۹۱ 
نموده بو د که به روم فرستد در روز شنبه بیست‌وهفتم شهر جمادی‌الاول به‌درگاه‌گیتی پناهآمده 
بعداز چندروزکتابات تمام شده باتحف وهدایا در روز جمعه پیست وسیم شهر رجب‌المرجب 
روان آن صوب‌گردید. وهم درین سال در روز شنبه هشتم شهر ذی حجه* روز نوروز شا هزاده 
سلطان‌بحمد باقرولد سلطانبحمود میرزا به‌وجود آید. 

وهم" دراین سال عبدانته‌خان ازبک عساکر بلخ وبخارا وحصار" شادمان راجمع آورده 
کوچ ب رکوچ متوجة ت ر کستان‌گردید. د رکنار آب کوهک‌نزول نمودواز آن‌جانب باباسلطان 
ولد براق" خان به‌اتفاق برادران باجنود زیاده از ریگ‌بیابان به‌صوب اعادی نهضت نمود. چون 
کنار آب [ م ] کوهک محل نزول سپاه نصرت پناه‌گردید» ازبکان‌به امر باباسلطان جسر؟ بسته 
عبورنمودند. چون این خبر محنت اثر به‌عبداته‌خان رسید پای استقامتش لغزان‌گشته راه فرار 
پیش گرفت واز ترس سپاه باسطوت در دیدۂ مور راه می‌جست واز هراس لشکر مار شماربه کردار 
مور سربر آورد». باباسلطان‌بنا برنفاق براد رش د رویش خان‌به‌دیار خودسعاودت نمود به استصواب 
امرا وارکان دولت درویش خان‌را گرفته ولایت تاشکند" را متصرف شد. 

وهم دراین سال‌حاجم خان والی خوارزم" که به زیور حسب "وحليه نسب*وقدم‌خاندان 
شرف دودمان؟ آراسته بود فرزند خود محمدقلی‌سلطان را به پاي سریر اعلی فرستاد. شاه عالم پناه 
شاهزاد های عالی سنزلت وامرا و ار کان‌دولت‌را به استقبال تابید ستان" افرستاده وی‌را به‌اعزاز 
واحترام به‌درگاه شهریارگردون غلام آوردند. شاه جم‌جاه خلعتهای زر دوز وتاج و کمرشمشیر"۱ 
واسب واستر وزر به‌مشارالیه شفقت فرمود. 

وهم دراین سال سیادت وسلطنت پناه میرسراد خان والی‌ما زندران دعوت‌حق رالبیک"" 
گفته به‌جوار رحمت ایزدی پیوست. جسدش را به کربلای معلی‌نقل کردند. بینت۱۳: 

چنین است آیین این خا کدان بنای جهانکی‌بود جاودان 

وهم 'در اوایل شهرربيم الاول سنة مذ کوره »شاهولی سلطان‌تاتیاغلیذوالقدرحا کم 
استرآباد* فوت شد وجای اورا به محمد سلطان ذوالقدر داد“ " 


teas e ome E trae, 


(- پم ۵ : «وهم» ندار د ٣‏ ن: «وحصار» ندارد 
۲ ب: بیراق .ن: پیر بوداق 4 ب »م۵ : وچسر بسته عبور نمودئد ,بر اتفاق 
بر ادرش» ندارد هب م: باسکند.ن: ماماسکندرراگرفته متصرف شد 
-٩‏ ب»م: خارزم ۷ ب» م : حس حسیب. ن: حسن و حسب 
۸ب م٤‏ ن: نسبت 0-4 ودو دمان ۰ ن : هندوستان 
0-۱ و شمشیر 0-۲ لبیک اجابت ۳ - م: ندارد 


۵-6 ن: ووهم» ندارد 


o۹۲‏ شاه‌طهماسب اول 
وهم" دراین سال نواب مالکث رقاب ساطان محمد میرزا: را پسری‌شد موسوم e‏ 
کشت. چون پنج‌ماه ویازده روز" بعد از ولادت‌او شاه جم‌جاه جنت بارگاه رحات‌فرسودند آن‌حضرت 
موسوم به اسم آن فردوس منزلت به‌طهماسب میرزا گشتند . ولادتش در روزچهارشنبه چهارم شهر 
زسضان سنه مذ کوره به‌انق شیراز به طالع دلو, 
سال؛ پنجاه و چهارم از سلطنت آن خسرو عالی و وداع آن" اعلیحضرت 
ازعالم فالی به صوب مماکت جاودانی سنۀ اراع و ثمانین وتسعمائة 
دراین‌سال پرسلال عرض سرض* برجوهر ذات ملکی صفات شاه جم‌جاه مستولی‌گشت 
قهرمان طبیعت که مدر مملکت قالب" بود از صلاح مواد وتعدیل مزاج عاجز گشت وروح 
حیوانی که حامل قوای‌جسمانی‌است فتور یافت وروز به روز آثا رضف‌وناتوانی‌بیشتر" ظاهرمی‌شد. 
حکمای مسیحادم واطبای حذاقت شیم مثل حکمت‌پناه سولانا غیاث‌الدین علی کاشی‌وابونصر ولد 
صد رالشریعت: "گیلانی از معالجه عاجز آمدند. شعر+"۱ 
چوبرگ آیدت از مداوا چسود 
واز صدای فلکی وندای ملکی این ندامی۲"شنید: * نظم ۲۳ : 


بهد نیا گر کسی پاینده بودی ابوالقاسم محمد زنده بسودی 
kkk‏ 

زین ششد ربی ثبات فانی رو آر به ملک جاودانی 

برطارم آسمان علسم زن دروادی لایکان قدم*" زن 

در مملکت قدم*۱ قدم نه کان پرده سراترا حرم‌نه [۳۳ع] 


لاجرم آن صاحب تاج" "وسریردل برواقعةٌ نا گزی رکه لا زب برناوپیراست در شب 
سه‌شنبه پانزد هم" شهر صفر سنه مذ کوره نزدیک به نصف شب اللهم الحقنی^' بالرفیق الاعای 
گویان شاهباز روح پرفتوحش ازین‌تنگنای قفس بی‌بنیاد به‌عالم قدس پروازنمود* اللهم احشره 


۱- م٤ن‏ : «وهم» ندارد ۲- نسخه‌ها ندارند ۳ ن: از ولادت اوگذشت شاه جمجاه 

٤‏ ۵: آغاز سالپ ر ملال او دی‌ئیل مو افق ار بع‌و ثمانین و تسعمایه سال پنجاه و چهارم از سلطنت 
آن پادشاه به استحقاق فی‌سنة اربع و ثمانین و تسعمائة ۵ ب : رآن» ندارد 

٩‏ ۵: ملال ۷-مز : بدتر ۸- ب»ن: غالب بوده و اصلاح مواد. م : قالب 
بود اصلاح 0-٩‏ : بیشترشد و ۰ ۵: صدرالشریعه  ۱١  .‏ م: ندارد 

0-۲ : «می» ندارد ۳ : پیت. ب»م: ندارد ۶6 -م: قلم 


۵ - ۵ : عدم ۱١‏ ب : «تاج» ندارد ۱7 ۸ ب: الحضی 


خلاصةالتو اریخ 


8۵۹۳ 


معامیرالمژمنین علی‌ابن ابی‌طالب مولاه موای المومنین ". 


پیرگردون زین‌مصیبت جاسٌ جان چ اک زد 
قاست گردون دو تا شد چهرهٌ به‌شد سياه 


خسرو انجم کلاه خسروی برخالك زد 
برق این‌آتش مگر برقب افسسلاك زد 


ایام حیات آن حضرت شصت وچهار سال ویکماه ونوزده روز بود ومدت سلطنتش پنجاه و 


سه‌سال وش باه وپرست‌وهت 0 روز".نظم ؟: 
آگرصد سال سانی در یکی روز 


بباید رفت ازین * کاخ دلفروزه 


از پادشاهان اسلام غیراز مستنصربانته‌علوی کسی دیگر اینقدر سلطنت تکرده بود. 


نظم ۲ 


ای دل" به حهان ثدات امریست محال 
هر کوب مسعود که بنمود حمال 


پیوسته سرور اوست مقرون به‌وبال 
پس زود کمال' او پسدیرفت زوال 


وشعرای نظم آفرین در تاریخ وبرئیة آن اعلیحضرت"" نسخها پرداختند ازآن حمله 
افصح المتأخرین ۱۱ بیرحید ر معما یی کاشی سلمه الته» المتخلص به رفیعی در مرئيهة‌آن فردوس‌مکان 


گفته . شعر ۰۱۳ 

آسمان افکند شوری ناگهان در رورگار 
رس خیزی کش پیدا ناگهان کرد هشت 

آتش ۲۳ پرشعله‌ای افروخت چرخ د هر سوز 
وحشتی افتاد برایرانیان ناگه که داشت 
شاه عالم خيمه گویا زد به سرحد عدم 
وه چه‌حااست‌این که برا هل زسین ' ' بگریستند 
تاج زر بر خاله زن ای چرخ چون‌افکنده‌ای 


کز شمار افتاد"' شور انگیزی روز شمار 
وعدة وصل قرار افناد* بادارالقسرار*" 
آنچنان کز هرشرارش شد جهانی"" پرشرار 
وحشیان را از چریدن باز در دشت تتار*" 
کزددار افتاد عالم آه از آن‌عالم مسدار 
سا کنان عرش اعظم‌های‌های و زار زار 
افسر" "شاهی ز فرق تاج بخش و تاحدار"۲ 


داد ازین بیداد اندر" ملک ایران کردای 
ملک ایران را به مرگ شاه ویران کرده‌ای 
ای فلک سهل است دادخلق از پیداد تو 
پیش سلطان عرب روز جزا خواهند کرد 


هست دادت غایت بیداد وداد ازداد نو 


دادخواهال عجم فریاد از بداد تو 





۱د ب» من : ومولی ۲ ن: مولاه‌للمز منین 
4- ۵:بیت م: ندارد م 


م: زین > م: دل افروز 


۳ ن: روز بود 
۷ ۵: بیت 
0-۱ المتکلمین 


~٤‏ ب ن : افتاده 


۸ م۰ ن: اری ۹ م: زوال ۰- م٠٤‏ ن: عالیحضرت 
٣ن‏ : مرثیه .م: ندارد 
٥‏ وبا زار ان 

۹- ب : «زمین» ندارد 


٣ ٣‏ ن : کندر 


۳ م افتاده 


۱۹ ن: آتشی ۷- مز ب»ن : جهان 0-۸ : تیار 


۰ ۲ب : آفسری ۲۱ ت: این بیت را ندارد 


KE 
از اجل این کار سرزد وزتو' می‌دانیم سا‎ 
ناپشیمانا پشیمان نیستی زین فعل بسد‎ 
چون تواز بنیاد کندی بارگاه عمر شاه‎ 
چون‌چنین کردی‌همان بهت رکه هر صاحب‌حیات‎ 


شه طهماسب اول 
رونق کاراجل چون ليست بی‌امداد تو 
این چه‌دل سختی‌است فریاد از دل‌فولادتو" 
سهل باشد گر براندازد خدا بنیاد تو 


رخت هستی راتاف سازد" به مرگ آباد تو 


| زحیات! ینچنین صدبا رسردن بهتراست [ع ۳ ع ] 


ای احل دری غمیها گرچه گردیدی علسم 
در هلاك شاه هم کوشیدی و شرمت نبود 
تاجداری کزسلاطین جهان گسردید طاق 
کامیاب خطه نصرسسن‌الته کز ازل 
شمه ایوان سلطان نف طهب‌اسب شاه* 
خسرو تخت عجم چون سربه زیر خاك برد 
هاتف غید 


۳ همانا شیعیان را این سخن 


قصدجان عالمی کردی و هیچت نیست‌غم 
تابه‌این غحایت کسی بی‌شرم می‌بودست‌هم 
سرفرازی کز شهنشاهان عالم شد عاسم 
برسر آیات او اافتحن‌اشد رقم 
محرم خلوت سرای خسرو مولد حرم 
گرعجم ویران نگردد خاك بر فرق‌عجم" 
بی‌رساند از ربان شاه اقلیسم عدم 


من خود از باغ جهان رفتم به گلزار جنان 
لیک ازین انديشه دارم داغ بردل‌لاله‌سان 


تا چسان خواهد گذشتن بی سن ایام شما 
صاف و راحت نوش می کردیددر دوران من ۲ 
لازم شاهی بود قهاری و" من از پدر 
کارها را کرده‌ام برخود چو نا کامان‌حرام 
آنقسدر دادم رواج سذهب اثنی عشسر 
مصطئی در بارژ است گمان دارم که کرد 
ماند ازجان آفرین خشنودی و از روح سن 


تاچه خواهد بود بعد ارم سرانجام شما 
ساقی نو نا چه خواهد ریخت درجام شما 
مهربانتر بوده‌ام با خساص و با عام شما 
تا به کام خویش برناورده‌ام ام شما" 
کز فلک بگذشت در دوران من نام شما 
با شما آنها که من کرده در ایام شمسا 
وارت تخت من ارکود.. درا کرام شما"" 


من چو یعقوبم" به کنعان عدم گشتم روان 
یوسف زندانی من باد در بصر حهان 


من چورفتم گاهی از دوران من یادآورید 
پادشاه عادلی چون پرسش دیس‌وان کند 
ه رکجا کزحاتم و نوشیروان را نند حرف 


در حقوق فت فرمان من اد آورید 


از من و از پرسش دیوان من یاد آورید 
حرفی از عدل من و احسان سسن یادآورید 


۱ ت: از تو ۲ ۵: این بیت را ندارد ۲ن: دار د ۵-۶ : وجودی 
۵- مز » م: «طهماسب شاه» ندارد ٦‏ ن: ندار د 0-۷ ما 
۸- 0 وو بندارد :۵-٩‏ این بیت را ندارد ۵-۰ این بیت راندار د 


۱- م: مز » ب»ن : یعقوب 





خلاصة! لتواریخ 

عهد۲ وپیمان شهنشاهی آگر باید شکست 
با وجود ش و کت تخت و شکوه ظطاهمری 
گرمعاذاته فتد در م ذهب اسان خلل 


وربه‌اولادنبی‌خواری رسد وین خود باد 


6۹ 


باید ازعهد من و پیمان من یاد آورید" 


گاهی از درویشی پنهان مسن یادآورید 


عزت آن جمع در دوران سن یادآورید؛ 


ازن و دوران فربانم* شما را یاد باد 


روح" من ای از شما تاصبح محشر شاد باد 


چون" شه روی زسین شد سا کن زیر زسین 
هست از بهر کدابین روز آه شعله بار 
دست بگشائید تاد ر جیب جان چا کی زلیم 
بحر خشک دیده را آمادۀ طوفان کنیم 
سین افسرده را نزدیک آن آتش بریسم 
بی‌وجو شاه بیزاریم ازاین هستی رکه هيت 


مابدین حالیم و می‌جوییم از خوابی نشان 


آنچنان شاهی که می‌بودش غم با اینچنین 
هست از بهر چه شبها شعله‌های آتشین 
ان ایکا از ام 
تارساند سوجة اول برین چرخ برین 
کاتش دوزخ زتآثیرش شود دوری درسن 
جان فکار وتن نزارو سینه سحزون دل حزین 


کاندران یا م وصل خسروحلت نشین 


تابه خاك افنیم برسرخالمهجوری کنیم 
واندران‌حالت سخن از محنت دوری کنیم 


کای قضا قدر قدر مقدار در آفاق طاق 
تاقضا بربام عمرت کوفت طبل الوداع 
چون دل نیلی لباسان تو یعنی نه فلکث 
درعجم دیا رکی باند چنین کاصل عجم 
نقد جان بهرنثارت ب رکف اینکک می‌رسد"" 
چون سخن رانیم کاندرسلک ايران پست شد 
شاه فرماید که شد بانو عروس تخت جفت 


وی فریدون فردارا راد" خاقان"" طمطراق 
تاقدر زد بر در وصل تو دوس الفراق 
کشت هفت اقلیم ویران خاصه اقلیم عراق 
بهرپابوست بهم دادن-د دست اتاق"" 
بادرون پرزنوق و بادل پراشتیاقن 
قصرهای سربه کیوان سوده گردون"" رواق 
آنکه سازد رش نه طاق سپهر این چارطاق 


باازآن شادی چوبگشاييم چشم از خواب غم 
غلغلی یابیم کافناد ست در باک عجسم 


(- م: این بیت را ندارد 


ا این بیت را ندارد 


۷ : از این بیت تا «کای قضا قدر قدر مقدار 


0-٩‏ :رادی ۰ ب : خان 


۳ مر :هیر سند 


۲- م : عهد پیمان ن: عهد پیمانی 


ون از من‌و فرمان و دور انم 


۳مز»ب : «و»ندارد 
ات مز دم : «ای» ندارد 
۰ ندارد ۸-م: روزه 


0-۹ این بیت را ندارد 


۳- م :کیو انبر .ن :گر دون بر 


9۹ 
دور باد خسروان خیزد" ده جم اينک رسید 
کشت بیدا چتر شاهنشاه گردون احنرام 
شاه ایران وارث سل حهان از روی شوق" 
آنکه پیش ازشاهی عادم زصیت پردلی 
آنکه روز داوری در جنب عدل و داد او 
آنکه حاتم شدگ‌دای درگه او سی رسد 


شاه طهماسب اول 
رایت کیخسرو بلک تسج ا 
وارث تخت شه یثرب حرم اینک رسد" 
باجهانی؟ حشمت وخیل وحشم اینک رسید 
در بیان پادشاهان شد علم اینک سید 
عدل کسری در نظر باشد ستم اينک رسیسد 
و آنکه وقف آستانش شد کرم اینک رسد 


باشد از جان آرژومند عدم اينک سید 


رفت اگرازملک عالم آن شه جنت مکان 
شکرلله کامد این شاهنشه گیتی ستان 


یارب آن جنت مکان تاحشر روحش شاد باد 
تا جهان یابد نصیب ازسلسییل و" وصل‌او 
از رعایای جهان چندانکه او غافل نود" 
برفلک چندانکه او بیند رسوم داد و عدل 
تارسد از مزرع رضوان به او تخم نشاط 
تابه قید طایران خلسد باشد جان او 


بهرطول عمر" "این و روح وی" "چندین دعا 


وین ° شهنشاه جهان| چندانکه عالم باد باد 
از زلال لطف اين باغ جهان آباد باد 
لطف ایسن را از رعیت پروریها ياد باد 
عدل این در نخت* گردون مانع پیدادباد٩‏ 
خرمن خوشحالی بدخواه این" برباد باد 
بلبلان باغ این را دل زقید [آزاد] باد 


باد بر؟" حرف جهان ویادبر"" صدر جهان"' 


باد تاتخت"'جهان این باد ساطان‌حهان 


شاه جم‌جاه رضوان بارگاه پادشاه دانا""و؟"قاهر وصاحب ش وکت‌وداهر بود. عدل تمام 


و ۰" سیاست بالا کلام داشت ٭. مال و حقوق دیوانی را"" موافق قانون شریعت نبوی در 


١‏ م: خیرید 
شوق» ندارد ٤‏ ب» د: باجهان 
۷- مز :بود 
۸-۰: «این» ندارد .ن: او 
۳س ن: زاد 6 ۱ ن: تا 
بادا بر صدر جهان 


۹ب ند: «و» ندارد 


۲ ب : این بیت را ندارد ۳ مز : 
۵ م: ای. ن: این 
۸- ب : بدبخت.م: بدلخت 
0-۱ عمرو این روح 

0-۵ :او 
۷- مز : بخت جهان 


۲۰ ب م ن: «و» ندارد 


«وارث ملکک جهان از روی 

کس مان «و » ندارد 
۵-4: این بیت را ندارد 

۳ و چندین 

سب م: باد حرف جهان 
۸ ب» م۵۰ : دانا قدر 


۱ب ن :و 


خلاصةا لتواریخ 9۹۷ 

سمالک محروسه باز یافت می‌نمود و تمفاوات" و" مال بازارها و مواشی" و سراعی وحوکه؛ و 
نحاله و سایر مطالدات از رعیت را ده در شرع مقرر نبود مسدودگردانیده بود [ س٤‏ ]و از" 
بس که توحه به رعایا و زیردستان داشت» مال وتفاوت ممیزان را قرب" بیست سال در سمالکث 
بحروسه گذاشته بود که رعایا صاحب جمعیت و بلاد آبادان کرده* و بیشتر مخطور! خاطر 
انور"" آنهارا به‌رعایایی ۱۱ که شیعی باشند ببخشند. توجیهات و مطالبات"" از رعایابه نوعی 
بسدود ساخته بودند که حکام وعمال و لایات را قدرت و بارای آن نبود که یک دینار توانند 
رسد توجیه به کسی رسانند ود ر سمالکک بحروسه‌مقرر بود کهاز عمال"! اگر احدی‌یک‌دینار بر رعایا 
به خلاف*؟ !حکم* !جهان سطاع حواله نماید پنجاه توان ازو حریمه باز یافت نمایند. رعیت در 
زبان وی درسهداین و امان آسوده بودندوراهها"در اوان‌او به‌مشابه‌ای بود که بی‌رفیق از اطراف 
وجوانب سمالکک محروسه تجار""و سردم بی‌دغدغه متردد بودند. احکام! وی تمامی برلهج 
شریعت مصطنوی و قانون ملت مرتضوی بود وبی‌صيغة عرییه" "و وکیل نبیل*"نایب ال وکاله 
دادوستد وبیع وشرایی" "درآن سر کار نمی‌شد. محللان‌و مطهران درهمه کار خانهاوامل علم در 
جمیع کا رخانهاوبیوتات صباح تاشام برپا ایستاده به‌لوازم خدمات آنها موافق شرع اطهر عمل 
می‌لمودند وبی فتوی وسأله در هیچ اسری از امور دنیوی شروع نمی‌فرسودند.علما وفضلاو 
دانشمندان بسیار همیشه"" در مجلس اشرف حاضر بودند وجمعی کثیر ازآن طبقَ۳" جلیاه را 
رعایتهای کلی می‌فرمودند؟" وهميشه آن جماعت در مجلس می‌بودند ویبشتر اوقات بابر کاتش 
صرف صحبت ایشان می‌شد وپیوسته برسر مسایل*" علما بحث می‌فرسودند .سیورغالات‌زمان او 
بیشتر از زمان سلاطین سابقه بود. اخراجات س رکار عتبات عالیات که همه زرنقد از خزانة عامره 
قريب به‌پنج شش هزار تومان به مشهد مقدسه" "رضيهُ رضویه على مشرفها الصلوت""والتحیه‌و 


۱- ن: تمغادات ٣‏ ب» ن: «وې ندارد ۳ من : مراغی ومواشی 

٤‏ مان: جوکه ومجاله ۵- ب: بودید ٦‏ ب» م: زپس 

۷- ۵ :قر یب ۸- ب :گر دد ۸-4 نو محظور نظر کیمیا 

۰ ب: انور آنکه ۱ ب: رعایایماکه 

۲ ب» م٤ن‏ : مطالعات آن نبودکه یکت دینار تواند رسد 

۳ ب م: اعمال ۴ ب»م ن: به خلاف حساب ۵ ب» ن: وحکم 

٩‏ ۱-ب :و اهستها 0-۷ : «تجارو» ندارد ۸ ب »من : حکام 

۹- ب»م۵۰: عربی ۰ب م ن: «نبیل» ندار د 0-۱ : شرای 

۲- ۸: وهمشیه ۳ طایفه ۰ ۲ ب»م ن: می‌فررمودند ۸-۲۵ ن: مثایل 


٩‏ 0: مقدس ۷- ن: الصلوة 


9۹۸ شاه طهم‌اسب اول 
آستانه بتد س معصویه قم و استانهة اسام زادة واجب التعظيم و التكريم امایزاده عبد العظیم 
عليه التحية والتسايم وحظيرة بقدسة صنویه " حفت بالانوارالقد سيه وآستانة " مقد سه شهابیه "واقعه 
در اهر که نذر سنتی‌آن اعلیحضرت بود می‌فرستادند وتامباغ ده‌هزارتوسان دیگر از سیور غالات 
و حاصل سوقوفات ونذورات درآن آستانها بهم سی رسید که * به مستحقین واصل‌بی‌شد". از اطعمه‌و 
اشربه و لباس چه‌چی ز که" میسر ومقدور بود" صرف نمی‌شد و کدام گرك یراق مقرر می‌ش دکه 
اول سفره و دستار خوان و پرده* و فروش از قالیهای ابریشمین و حاجیمهای" سقرلاط عمل 
بنات و قنادیل طلا تعیین ۰" می‌شد ومکرر به‌عتبات عالیات واما کن‌ستبر کا ت‌همیشه از آنها 
می‌فرستادند وبه حهت ایتام در هر شهری بعلم ومعلمه تعیین فرموده بودند که تا" آنها به حد 
تمیز نرسیده باشند به‌چیزی خواندن اشتغال داشته باشند و انواع اطعمه لذیذه و السة فاخره 
حنی دسئنه‌ال حهت ایشان تعیین نموده بود وهرساله ببلغهای کلی زر نقد از خزانه" عامره به هر 
شهری جهت اخراجات ایشان می‌فرستادند و هرساله ببلغهای کلی زر مولود حضرات چهارده 
معصوم به سادات مشهد مقدس و سادات"" قم و [ پ٤‏ ] سادات سبزوار وسادات سرعش 
قزوین وات استرآیاد وغیره؟ "میداد ند و سبلغهای کلی دیگر زر" " به جمعی هن 
داده بەمدینۇ زه وعتبات عالیات می‌فرستادند که به سادات وصاحای‌آن"" اما کن متب رکه 
رسانند وهای حمعه وروزها مبلغهای کلی به‌جهت علما وسادات‌وا کابر شیعه تصد ق سی فرمودند 
و مدلغها به‌بداحان وتبرائیان که مقرری"'ایشان بود عذا یت می فر رمودند. اخماس وز کوة" "وا از 


س رکار خاصۀ شریفه‌در ا از بلاد سمالکك محروسه مقرر و سعین ساخته مشایخ و علما 





قسمت برارباب استحقاق می‌فرمودند. نان*" تصدق درا کثر بلاده‌قرر بود که‌قسمت می‌فرسودند 
و ابر به معروف ونهی از منکر به‌واسطهةً زهدوصلاح و تقوای‌آن‌پادشاه عالیجاه به‌مثابه‌ای‌بود که 
هیچکس مرتکب نامشروعات" نمی‌توانست شد. ابواب اعمال شنیعه وافعال قبیحه‌بالکلیه 
مسدود '"بود و غبار منهیات ونامشروعات بالکلیه از ممالک سمحروسه پاك ومصفی ساخته‌بود. 


اس م: صفیه ۳ م: په آستانه ۳ : شهابیه‌سبب تندرستی آن اعلیحضرت بود 

سپ م» :و وب من : شد ٦‏ ب» ن: رکه ندارد ۷ ب : تو 

۸- ب م٤‏ ن: از پرده 4- ن: جاجمها ۰۸-۰ ن: طعین 

۱ 0: :متا ندارد ۲ 0: خزانه حضرات چهارده معصوم ۳ ب: به سادات 
مشهد مقدس وسادات قم و سادات سبزه و ار ٤‏ - ب»م : غیر ۶ ۱ب م: زرنقد 

۱٦‏ ب : آنجا ۷ : مقرر ۸- مز : زکوت 0-0۹ ن: ونان 
تصدق. ..قسمت می‌فر مودند» ندارد ۰ بم ن : نامشروع ۱ ۲ 0 : «مسدود بودو غبار 


مذهیات و نامشر و عاتندارد 





خلاصةا لتوار يخ 9۹۹ 
در باب ساز آنچنان قدغن بود که ه رکس که ساز می‌نواخت دست‌او را قطع می کرد د' وپیر 
وجوان از ارتکاب به‌دیگر نامشروعات تایب " بودند. تماسی اتراك" در مقام؟س‌أله‌دانی و 
طاعت و عبادت وتقید* و پرهیزگاری‌و مدار | کثر سلاطین ناسدار برسطالعة کتب فقهی سیگذشت. 
| کثر جوانان ایشان ملا وفاضل بیرون آمدند. به یمن همت" وتوجه وی‌وتألیف قلب کفار چندین 
هزار هزار"از سرد مگرجستان وچ رکس به‌شرف‌اسلام‌سرافرازگشنند و مقیدوپرهیزگار ومسأله‌دان 
بیرون آمدند. پا کیزگی وتقید" آن شاه جنت سکانی زیاده از طاقت بشری بود. در مجاهدات 
و ریاضات"" نفس و" ترك هوا وهوس به‌طریق آبای عظاء "۱ و امه کرام علیهم "۱ السلام‌عمل 
می‌فرسودند. 

هرساله تصدقات و خیرات و مبرات؟ "ایشان زیاده از بیست‌هزارنومان می‌شد"". اگر 
در مقام عمارت در می‌آمدند یحتمل که"۱ازسرحدبکرو"۱ هندوستان تااتصای ایروان*وقسق *۱ 
گرجستان ععارات عالی توانستی ساخت. اگرسورخان عالم تمامی حیات یابند نتوانند که‌عشر 
عشیری از اوصاف حمیده و اخلاق پسندیده و افعال مستحسنه واعمال مشکوره آن پادشاه عالیجاه 
را در حیز تحریر در آورند"".عقل وتدبیر آن پادشاه بی‌نظیر چنان‌بود !۲ که‌مدت بيست سال رحل 
اقاست در دارالسلطنة قزوین انداخت"۲ که احتیاج به سفر وکوج پیدا نکرد و تمامی سلاطین 
روی زمین "۳ همه اطاعت او لازم می د انستند احکام‌اودر بلاد روم به اسم پاشایان و بگلربگیانل*؟ 
و وزرای اعظم که صادر می‌شد همه نافذ بود."۲ زروملک و حسعیت و اسباب آنقدر بهم آورد"۲ 
که در مخیلةً هیچکس نمی‌گذشت. زر نقد وجواهر و طلاو نقره از هزار هزار تومان ستجاوز بود. 
اجناس بیوتات آنقدر بهم آمده بود که باوجود هفت‌هزار شتر تمامی‌برزمین می‌ماند"". کدام 
شهروبلده نبود که از ستاع“" خزانه و کارخانها مملو نبود. دویست؟" هزا رکس از طوایف 


ان مزءبان :هی کرد ٣‏ ت: نایب ۳ ن: ادرا ک ۶ب : مقامی 
۵- ن: «وتقیدې ندارد ٦‏ : توجه وهمت ۷- ن: «هزار» ندارد 

۸- ن : رو مقیدې ندارد 0-4 بقید ۰ب م ن: ریاضت 

۱ ن: «و» ندارد ۲- مز ۰ وعظام ۳ ¢ ن عليه السلام 

yT‏ مر اتب (- ن : «می‌شد اگر در مقام عمارت در می‌آمدند یحتمل» دار د 
0-1 : رکه ندارد ۷ ب» م٠‏ ۵ : رو ندارد ۸-۸: پروآن .ن.شروان 
۹- :سق ۰- م: در آوردند ۸-۱: «بود» ندارد 

۸-۲ ن: انداخته ‏ ۵-۲۳: «روی زمین» ندارد 4 ۲- ن: ینکچریان و بیگلریگیان 
۵ ن:بود و ۰ ن: رسانید ۷- ب : می‌نماید 


۸- ۵: مطاع ۹- ب: پست.ن۵: و بشت 


oo‏ شاه‌طهماسب اول 
اویماقات وقزلباش مواجب خوار' بودند که‌در تمامی [ م ع ] ممالک محروسه مواجب "جهت 


ایشان مقرر نموده" بودند. نظم؟: 


دریخ‌آن شهنشاه صاحب قران جم تاجبخش مالک ستان 
دریغ آنکه دیگر نبیند سبهر نظیرش در آئینة باه ومهر 


دریغ آن شهنشاه پاك اعتتاد صلاح و" پناه" بسلاد و عباد 

صرف عنان قلم ازین بقوله که حد و نهایت ندارد نموده به کریمه «لااحصی 
ثناء علیک »ختم نمود". 

ذ کر نتم بعضی از وقایع بعد از رحلت آن فردوس منزات 

چون‌حکیم ابوالنصررا ستهم‌ساختندبه اینکه در معالجه خیانت کرده» اوراق‌بقا را به باد فنا داد" 
واوراد رادنخانهای حرم ۲۰ که پناه بدانجا برده" " بودگرفته به‌قتل آوردند. مجملیازتفصیل آن۱۲ 
قضیۀ کار هه" آنکه چون ضعف وناتوانی شاه عالی از حدگذشته بود و مدت پنجاه روز بو که 
بەحمام نرفته؟۱ وسوی سرمبارك بهمخابه‌ای رسیده که شانه فرمودند*۱»اتفاقا به حمام‌بیل کرده"! 
نور هکشید. بعداز بیرون آمدن اعضای مبا رکش سوخته بودو"" بعضی‌گمان کردند که درنوره 
چیزی داخل کرده‌اند وجمعی‌دیگر ادای شهادت دادند که از ذ کور واناث شاهزادها وخواتین 
حرم هشت نفر اتفاق کرده به استصواب حکیم بذکور زهر س که دفعة قاتل نیست‌درکارآن 
پادشاه عالی‌تبار خیرمدا رکردند. در سر یکدوسه داه هیچکدام ازآنهاازعمر بهره ندیدند. بالاخره 
دارالسلطنهُ قزوینی*۱ که به‌عیش وطرب‌چون صحن ۱۲ ارم خرم وخندان بود به یکذ صدمڈ صورصفت ۰" 
چون عرص قیاست در جوش وخروش ""آسد. فزع "۲ روز | کبر وعلادات دشت محشر در سيان 
طوایف بشر مشاهده رفت. خروش وزلازل در سنازل همگنان افتاد ودیدة خلایق‌از فراق آن 
پادشاه به استحقاق خوناب می‌پاشیدورورگار به ناخن حسرت‌چهرة آسمال سی خراشید ۲۳ , عالمیان‌د ربحر 
حيرت افتادند» قوافل غم والم در ضمیر برنا وپیر بار بکشاد؛ سادات و تضات وعلما وعابه؟" و 


۱ ب : مواجب خور ۲ ن: مواجب ایشان ۵-۳ : فر موده بود i-4‏ 
پیت .م : ندار د ٥‏ ۵ : «و» ندارد ٦‏ ب م٤ن‏ :ملا ۷- ب م ن : «که» ندار د 

۸- : ختم نموده و چون حکیم ابو النصر -٩‏ ب٤‏ م6ن : داده 

۰- ن۵: حرم‌یافتند که در آنجا 0-۱: پناه بر ده 0-۲ این 

۴ ن: ر«کار هه» ندارد 4 ۱- ند : نرفته بود ۶ با م: فرمودی 

٩‏ : فرموده ۷ ۵ : «و» ندارد 0-۸ : قز وین 

:۸-٩‏ سحن گلستان .ب : صحن‌گلستان ۰ ب )من : «رصفت ندارد 

۱ «وخروش» ندارد ۲ بم : «فز ع روز اکبر....وزلازل» ندارد 


۸-۳ ن: می‌تر اشید ؛ ۲- ن: فضلدء وعامة رعایا 





خلاصة‌التواريخ 1٠١‏ 
کافۂ برایا چون زبانۀ ' شمع برحیات* خویش لرزان‌بودند تا روز رشتۀ زندگانیاز سقطع مقراض 
سیاست " رنود" و اوباش چگونه خلاصی یابند. اسا شمخال سلطان چ رکس و بسیا رکس 
از اسرا به‌ارادۀ آنکه دستبردی؟ نمایند به میدان اسب آمدند. امراوارکان دولت و اعیان و 
اعالی و ادانی سنازل‌خودرا سحکمگردانیدند؛ تا زمان ی که‌شیرسوارگردون تیغ لعل پیکر ازنیام 
بر کشید وسپر* شنگرفی از روی سیهر زنگاری بزدود وبه‌نیزةٌ زرین از میدان فلک حقه سیمین‌داه 


بربود." 
دم صبح کاین شاه آیین ستیز کشید از میان افق تيغ تيز 
برآورد از خیل انجم دسار ز اخگر گریزان شدند آن شسرار 
به اسباب قتال وجدال اشتغال نمودند و منتظر ایستادند تااز غیب ۲ چه ظاهر شود. 
بیت*۰ 


فلک تا کرا کاری سازی کند ستاره به خون که بازی کند 

درآن شب غم اندوز تمامی شاهزاده‌های عالی‌مقدار به‌منازل خود رفته الاشاهزاده 
خوش لقا سلطان حیدرمیرزا که در آن شب در حرم محترم‌نزد والد ماجده* خود بربالین پدرجا 
گرفته داعية سلطنت وارادة تاج و [۹ م ع] تخت داشت .گمان‌لشگر استاجلو وگرجیان آن‌بود که 
«سرح البحرین یلتقیان" '»فراهم آنده‌اند» هنگام کارزار معاون و جانسپار خواهند بود. بنابرآن 
زری چند که در دولتخانه بود به قورچیانی"" که هواخواه او بودند بخش کرده انتظار آن 
داشت که شا هد نقاب" "عروس ساکث‌را در بغل کشد ساروقو تاح‌شاهی برسر نهاده وصیت‌نام» ای 
که درست نموده بود به قورچیان نمود مضمون آنکه شاه دین پناه ولایت عهدبه من تفویض 
کرده: | ۶ثرسردم تابع اوگشته اظهار موافتت نمودند. 

ابا در آن شب که قورچیان افشار و روملو و قاجار و بیات و ورساق د ر؟شیک بودند» 
در دولتخانه""را مضبوط ساخته کس نزد اسرا فرستاده ایشان را از این قضیه و داعیه آگاه 
گرداندند. درآن اثنا ایالت پناه حیدر سلطان ترخان؟"تر کمان وامیر اصلان بیگ افشاروسحمد 
قلی خلینة بهردار وسحمودییک""افشار وسلیمان بیگ‌ولد سهراب خلینة ترکمان ودلوبوداق 
روسلو وخان ولی‌بیگک بهارلو باسپاه فراوان و امرای عالیشان متواتر و" "ستعاقب‌نزدهم آمدند. 








۱ ۵: زان ۲ب : سیادت ۳ ن: ربود 

4ب م : دستبرد وب ن: سر ٦ك‏ بیت .م: ندار د 
۷- م: رفبت ۸ م: ندار د 0 : «ماجده» ندارد 
۰ سوره ههآیه ۱٩‏ ۱ 0 قو رجیان ۲ «نقاب» ندارد 
۳ ب م : دو لتخوانه ۱- ب م ل «تر خان» ندار د 


۵ب م : بیگ‌بهار لوباسیاه فراوان ۰ مز» ب ڼ: «و» فدار د 


۰ شاه طهماسب اول 
درآن اثناء خبررسید که اسرای استاحلو متوحه دولتخانه شده‌اند که شاهزادۀ صفدر سلطان حیدر 
را بیرون آورده برتخت سلطنت نشانند!. اسرای عالی‌شان رسولان سخندان نزد شاهزادۀ 
عالی‌مقدار »سلطان مصطفی میرزا وحسین بی یوزباشی فرسناده پیغام دادند که‌دولت‌واقبال‌و 
عنایت ملک" ذوالجلال والافضال باشاهزاده۳ عالمیان اسمعیل میرزاست ونفوس کافه خلایق 
با اوست چرا که م وکب همایون آن حضرت به‌هر صوب که توجه فرسوده جنود فتح وظفر از 
یمین ویسار عنان* برعنان همراهی نموده وعنایت ازلی" اعلام نصرت اعلام آن شاهزاده را 
در" مع رکه افراخته به هر جانب که روی نمود به تا پید ملک بعبود"ابواب فنح برچهرة اقبالش 
گشود*. جنگ پادشاه شروان برهان وجنگ قارص* و احمد پاشا وارض روم و اسکندر؟ پاشا 
بربهادری‌آن حضرت‌شاهد عدلند. ازشایبۀ چرخ مصون,» عیاذا باه که‌اگر آن‌حضرت پرسریرسلطنت 
ننشیندسپاه قزلباش زودضا یم شوند وسخالفاند ین و دولت را ازاطراف‌و" !حدودفرصت به‌دستد رآید . 
آن جماعت در جواب گفتند که '' از پای تخت تا قلع قهقهه""بسافت بعید است و شاهزاده 
سلطان حیدر باسپاه بیشتر در پای تخت است. به توهم نسیه نقد "'حاضر را؟' گذاشتن وسوجود*! 
مضمون این مقال به‌ادا رسانیدند. نظم۸: 

دوشعله زیک شمع دارند رنگ یکی نور صلح و یکی نار جنگ 

بود نور صلحش شبستان فروز ولی نار جنگش بودخانه سوز"" 

وفایده‌ای برآن مثرتب نشد وآن قوم باخود قرار ساطنت داده بودند. 

القصه رسولان بی‌سراد ومقصود از پیش آن حماعت سراجعت رده نزد اسراآمدند. ایشان 
دانستند که حل‌این مشکل‌جز به" بیان قاطع شمشیر به فیصل نمی‌رسد ودفع این حادثه حزبه"۲ 
برهان خنجر تیز سر"" انجام نيابد .بنابرآن مستعد[ , ۽ ع] جدال وقتال‌گشته» بعدازآراستن سپاه 
ومکمل شدن بهادران رزسخواه بانشگری که کوه وصحرا"" راگرفته ونفس*"صبا درسینة فضا*" 
شکسته زیاده از صنوف"۲ یا جوج کوا کب بروج. شعر:"۲ 





۱ ب» ن: نشاند ۲س ب دولت واقبال ۳ ب» م0 : پادشاهز اده 

4 م: از اعیان بر عنان .ن: از اعیان همراهھی ٥‏ ن: ازیی 

٦‏ ب : «در»‌ندارد ۷ م“ ن: المعبود سل مزب »م : قارس 

۸-4 ن: روا سکندر پاشا» ندارد .ب: «پاشا» ندارد ۰ 0: «و» ندارد 
0-۱ : «که» ندارد ۲ مز » م: قهقه ۳ 0 و ند ٤‏ م» ۵: «را» ندارد 
۵ -: موجودات 0-5 : راجح 0-۷ : ایلچیان از پابوس 
۵-۸: بیت .م: ندارد ٩‏ مز: چارسوز .ن: چاره سوز 

۰ م“ ن : ربه‌ی ندار د ۰۱ : ربه» ندارد ۲ 0 : «سر »ندار د 

۳ ب »ن : وصحرا ء ۲- ن۵: نقش حبا ۵ ۲ ن: قضا 


1 0 : -خسوف ۷ : بیت .م : ندارد 


علاصةالتوار بخ ا 


زیاده ز اسواح بحر محیط فزونتر زباران فصل بهار 
چوبرگ د رختان فزون از عدد چوریگ بیابان برون' از شسار 


تمامی این" جماعت علم عزیه‌ت به‌جانب دولتخانه برافراشتند. حسین بیگ یوزباشی 
ولد سرسماق» فوجی از قورچیان شاملو را قبل از توجه عسا کر ظفر مآثر به تحقیق خبر فرستاد ". 
دراین اننا که به تحقیق پیوست که اسرا جمعیت نموده‌اند» در ساعت به‌اجتماع لشکرفریان داد 
بعضی ازآنها مثل صدرالد ین خان صفوی و حمزه بیکک طالش وعلیخان بیگکگرجی خال‌شا هزاده 
سلطان حیدر و زال گرجی نزد وی آمده قرعهُ مشاورت در میان انداخنند. آنگاه خبر رسید که 
غازیان عظام شاهزاده ساطان حیدر میرزا را* در دولتخانه نگاه داشته راه بیرون شد اورامسدود 
ساخته‌اند. حسین بیگ واین جماعت ازین خبر متألم‌گشته, جهان‌فراخ در نظر ایشان تنگ‌تراز 
حلقة میم‌شدو رخسارشان زردی زعفران پذیرفت. اما جهت رعایت ناسوس رخسار خودرابه 
سیلی روزگار سرخ می‌داشتند. صدرالدین خان و سایرحید ریان‌گنتند که مرد ثابت رای آنست که 
چون برگ بید نباشد که به‌وزیدن‌هربادی ترك سکون" و قرار"گیرد که| کابر گفنه‌اند. بیت:" 
اگرخواهی چوهشیا ران‌طریی جزم ورزیدن نمی با ید به‌هر بادی چوبرگ بید لرزیدن 

اولی‌آنست که با باجمعی از اهل جلادت بتوجه دولتخانه گردیم و به‌ضرب شمتیر 
آبدار وسنان"آتش‌بار دمار از دشمنان برآوريم و نواب شاهزاده سلطان حیدر را بیرون آورده 
به سلطنت نشالیم. بنا برآن شاهزاده سلطان مصطفی‌سیرزا وحسین بیگ یوزباشی بالشکر بی کران 
برای دفع معاندان وقلع وقمم ایشان تيغ رخشان از بیان برآورده وسنان فتنه نشان برگوش 
تکاور راست کرده مانند صوارم هندی" به‌آهن مستغرق به‌جانب دولتخانه به‌حرکت درآمدند. 

قبل از این اراده به ساعتی‌نواب ساطان ابراهیم میرزا" از خانة خود سوار شده به‌در 
خانة حسین بیگک آمده شاهزاده سلطان مصطفی و حسین بیگ را در محل "اسوار شدن که‌جلو 
کشیده بودند ملاقات کرده‌گف ت که صلاح دولت چنان اس تکه ترك قتال‌وجدال ترده د رخانهای 


خود مقیم‌شویم که درخت دشمنی میوةٌ پشیمانی بارآورد وتخم نزاع ثمرة انقطاع دهد, نظم ۱۳۰ 


۱- م: فزون ۴ ب» م : آن ۳ ن: فرستادند 4 ب من : «رآ» دار د 
٥‏ ن: سکون نمایدکه ٦‏ م: «وقرارگیر دکه» ندارد ۷~ م : ندار د 
۸- م“ د : روسنان» تدارد -٩‏ م“ ن : هند ۰ ت: «مپر زا ندارد 


0-۱ : محلی‌که جلو 0-۲ بیت. م: ندارد 





“٤‏ شاء‌طهماسب اول 


بود دوستی شمع مجلس فروز خصومت بود آتش خانه سوز 
فروزان مکن آتش رستخیز مبادا شراری" فتد در تو نیز 


آمدن من" لزد شما بنابر" صلاح مسلمانان است که‌در میانه ضايع نشوندوالا مرا به 
سلطنت کاری‌لیست هرچند آن شاهزادهُ بسیاردان بنابه رفاهیت مسلمانان این سخنان [ پ ۽ ۽ ] 
می‌گفت‌چون‌خواطر؛آن‌جماعت از نفاق پر بودنصیحت واب‌میرزایی را به‌سمع رضا اصغا ننموده 
روانه شدند و نواب میرزایی به‌خانة خود آسد.آن جماعت چون به در دولتخانه که‌سقارن مسجد 
پنجه‌علی است رسیدند» بعضی از بهادران و دلاوران که در عقب آن درگاه بودند آغازقتال و 
جدال نمودند وباتیر مردافکن * و سنگ دشمن شکن آن گروه را متلاشی ساختند. بیت": 


تفک رخنه دران ۲ چوپیکان زده هزاران گره بررگ ال زده 
برون جست تیرا زکمان برق وار گریزان شد از ادها تیر مارا 
شیده کمان تیر باران رسید مه از هاله‌پیچید و باران‌رسید*" 
رگردی که بسرچرخ افلالك شد خلا و بلا عالم خناك شد 


ایشان دستیاچه و هراسان متوجه‌درب آله""قاپی شدند.محافظان""آن باب اعلی با 
آن‌حماعت ۳" همد استان‌شدهد روا زه‌رابررویا یشا نگشود ند . حید ریان روانۀ د روازه‌ای که معروف‌است 
به‌قراداغیان شدند. حسین بیگ به شکستن‌آن در فرمان داد بعضی از قورچیان وقاپوچیان و 
کشیکچیان که درآن دروازه بودند دست تهور از آستین جلادت‌بیرون آورده آن قوم رابه تیر؟۱ 
تفنگ‌گرفتند. آن جماعت به‌ضرب"" تبر قرب یک" 'گز" 'د ر را شکافتند و تورچیان ستونهای ی که در 
آغوش نگنجد در پس‌درانداختند و ازآن‌سوراخ ایشان‌را به تیروتفنگ""مجروح وبی‌روحگرد انیدند 
حیدریان خصوصاً زال‌بیک کوششهای مردانه نمودند چنانچه پیران سال دیدد انگشت‌تعجب 


به‌د ندانگرفتند. مصرع ‏ : 


۱- ن۵: مبادا فتد آتش در تونیز ۲ب م ن: ما ۳ م ن : «بنابر » ندارد 

4 م ن: خاطر ۵ ب» م ن: مردانگی ٦‏ ب: نظم .م: ندارد 

۷ ن: جان ۸- ن: این بیت را ندارد 4- ب: اژدهای د مان (تیرمار بالای 
اژدهای دمان آمده) . م : تیر باز ۰ ب: مصرع را ندارد.ن : بیت را ندارد 

۱- ب: الی قاپی . ن: علی قاپی ۲ ب» م : زبحافظان 

۳ به آنجماعت 6 سم ن: تیرو 6 ن: به‌ضرب تین 

1ب : یکز .ن: یک دروازه ۷- م :که در را ۸ -ب»م: تفگ 


٩‏ م: ندار د 





حلاصةالتواریخ 1.0 
چون سعادت نبود کوشش بسیار چه سود 

درآن اثنا قورچیان‌ذوالقدر وسایر بهادران ظفر اثر به در رسیدند وآن‌گروه همعنان‌یأس و 
حرمان به‌شرمندگی تمام به د روا زد یگر شتانتند [ وچون ] آن‌را نیز مانند ابواب د ولت‌برروی‌خود بسته 
دیدند از روی اضطرار از" سنره خانه خود را به دولتخانه انداختند" و هفتده " نفر از آن 
جماعت از ونور جلادت وبی‌با کی و از غایت تهور و چالا کی خودرا به باغچۀ حرم رسانیدند 
ویکنفراز قورچیان شاملو را به‌قتل آوردند. خلفا و شمخال سلطان‌و غازیان‌و اسرا که درسیدان؟ 
اسب بودند خود را به باغچۀ حرم انداخنند.شاهزاده سلطان حیدرمیرزا" از خوف عساکرخودرا 
در میان خواتین انداخت".شمخال سلطان وغلامان شاهزاده سلطان سلیمان وی‌را از بیان زنان 
در حینی کهتغییر لباس داده بود" بیرون آورده در آخر" روز چهارشنبه شانزدهم؟ شهر صفر اورا 
به‌قتل آوردند و هیچ رحم برجوانی‌و پا کیزگی او نکردند. در هنگام بهار وقت‌گل آن گلگلزار 
خوبی را که رشک‌گل وسمن بود از لباس حیات عاریتی عریان وبرهنه ساختند* و زمانه در 
عزای آن شاهزاده یگانه به‌دین بقال مترلم بود. نظم"۱: 


گل می‌شد و با صباش پیغام این بود کاغاز چه حاصل چو' "سرانجام‌این بود[ ۲ ۽ ۽ ] 
پس گفت صبا به‌گل که ای راحت جان ما را چه‌گنه حساصل ایام این بود 


از جمعی استماع رفت که شاهزادۂ بی‌سروت سلطان سلیمان میرزا که از خسواهر 
شمخال به‌وجود آمده بود فرسود که زیر جابه از بدن همچو نسترن آن شاهزادۂ بی گناه بیرون 
آوردند و در حین تردد پابرسینة آن یگانه می‌نهاد که خون بیرون می‌آمد و آخر روز پنجشنبه 
هفتدهم "" شاهزاده سلطان ابراهیم میرزا به دولتخانه آبده علما را حاضر ساخت"" و تجهیز و 
تکفین شاه‌جم‌جاه؛ " غفران پناه نموده وی را" د رحجره‌ای | زشربخانه" ! به‌امانت‌دفن کردند وشاهزاده 
سلطان حیدر را نیز غسل«داده چهارنفراز بیلدا ران‌برد اشته بهد ر آستانه مقدسۀسنوره سدره"' مرتبه 
امامزاده* حسین؟ " عليه و آبائه السلم بردند که‌سادات آنجاهرجا که‌خواهند وی‌را دفن کنند. 





۱-م ن: «از» ندارد ۲-م: انداختند از آن مير از آنجماعت ۳ ن : هفده 

6- م: میدان وموکب خود را هب : میرزا را کسام ن : انداختند 

۷ ب م ۵: بودند ۸ م ن: آواخر 4 م: ۱۰۱۰۲:۵۰۱۲ 

0-۰ : پیت . م : ندارد 0-۱ : چه ۲- ۵ : هفدهم 

۳ 0 ساختند 4 ب» مه ن : رجمجاه» ندارد ۵ با ن: واورا 
۱١‏ ب» ند : شر بتخانه ۷ ب ‏ : صدر ,م : صد 


۸- م : امزاده,ن : امیرز اده ۸-6 حسین عليه لسلام بر دند. ن : حسین پردند 


۰ شاء‌طهماسب اول 
سادات اورا در آستانه بر سر راه دفن کردند و بعد از دوسال والده معظمه وی بش حسد مطهر 
او نموده به آستان ملایک" آشیان امام الجن والانس سلطان ابوالحسن على این موس الرضا" عليه" 
السلام نقل فرمود* عليه رحمة من‌الته الودود*. 

او صاف"حميدءٌ خسروانُ آن شاهزاده بسیار است نشوونمای او در عنفوان جوانی به 
صلاح "شده بود. هميشه دوشنبه و پنجشنبه*روزه داشتی و باعلما وفضلا الفت تمام پیدا کرده 
وهرگز نماز صبح که داب" سلاطین است به واسطة " خواب‌از وی فوت نشدی و دایم به‌طهارت 
بودی"". ولاد تش در شب جمعه سیزد هم شهرذی‌قعده سنة ثلث" وستين وتسعمائة به‌دارالسلطنه 
قزوین مدت عمرش بيست" سال‌وسه ماه وسه روز . القصه چون‌خبر قتل شاهزاده مد کور به سلطان 
مصطفی سیرزاوحسین بیگ یوزباشی‌رسید» دست وپاگم کرده به‌سنازل خود رفتند و شب چون به 
سردست؟" در آمد آن جماعت بالتمام راه فرار پیش گرفته»سیرزا وحسین بیکک به راه لرستان*" روانه 
گرد یدند وخلفا و بعضی امرا که در باغچۀ حرم بودند باخود قرار دادند که شاهزاده سلطان 
محمود میرزا که او نیز آفتابی بود از برج شاهنشاهی برداشته از شهر بیرون رفته به جانب 
آسیا رود"" روند. اما بعضی از قورچیان صلاح دیدند که لحظه‌ای توتف بايد نمود که تامعلوم 
شود که حال طایفۀ اسناجلو چیست. در آن‌اثنا سواری رسیده"۱ تقریر نمود که از آن‌جماعت در 
دارالسلطنه دیار نماند. بنابرآن خلفا میرزا را برداشته به‌خانة خود آمد۸. شعر'': 
صبح که برحاشیة ابن چمن زد علم نور فشان نسترن 
جهان از پرتو سهرعالم افروز روشن گردید» حمزه‌بیک طالش و زال‌گرجی‌با برادرش ۲۰ 
فرخ دستگیر شده به‌قتل آمدند وعلیخان بیگک‌گرجی فرا رکرده مطلقاً اثری ازو ظاهر نش ده که مال 
او به جا انجامید وبقیه که ازآن سلسله بودند گریزان و" انتان‌وخیزان آواره شدند وخانۀ 
حسین بیگ وبراد ران وصدرالدین خان وخویشان را تالا ن کرده اثر آبادانی"" درآن نگذاشتند و 
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4-م : )فرموده .۵: فرمودند ۵-م ن: من الودود ٦‏ ب» ن: واوصاف 
0-۷ : صلاحی ۸- م: بلاقار ره 4 ب: دب 

۰ - م :که‌در خت کواب ۰۸-۱ ۵: ولوای ۲ 0 ثلاث 
۸-۳ ن: بيست وده : ۱- ن: «به سردست در آمد » ندارد ه ۱ ن :کر دستان 
۵-٩‏ آسیارو ند ۸-۷ ن: رسید ۸- 0: آمدند 

۹- : بیت .م ندار د ° م بر ادر انش -۲١‏ مز اپ ام : « و دار د 


۲ : آبدانی 


خلاصةالتو اريخ 1۷ 
سامائی که سالها معصوم بیکک در ایام وکالت به هم رسانیده بود به‌یک طرفة العین جمعی 
بی‌نام ونشان بردند و عورات [ ٤‏ ۽ ] ايشان سرو پابرهنه به خانۀ پریخان خانم پناه "بردند 
ودیگر خانها مثل علیخان بیک‌گرجی را تالان کردند". 

وهم دراین روز حسین‌قلی خلنا* روسلو و بسیاری از صوفیان واسرای تابع‌در ر کاب عالی 
شاهزاده سلطان محمودمیرزا به در آله قاپی*در آمد مد سلطنت شاهزاده اسمعیل میرزابه همگنان 
دادئد وبعضی از اسرا مثل سرحوم حید رسلطان ترخان تر کمان باپسران و لشگر و قشون و سایر 
تر ؟مانان به حانب قلعهُ قهقهه به خد ست شاهزاده شتافتند وقبل‌از آن امیر اصلان بیکث افشار 
ولد خودرا فرستاده بود و روز به روز مردم شروع در رفتن نمودند و"امن وابان در دارالسلطنه 
پیدا شد خوف وهراس از میانة سردم برخاست * و ستنظر ورود مو کب همایون اسمعیل میرزا 
بودند. روز جمعه هیجدهم شهربذ کورشاهزادهای" عالی‌قدر خصوصاً سلطا" ابراهيم میرزا و 
سلطان سلیمان میرزا و سلطان محمود میرزا و سلطان احمد میرزا به‌اتفاق امرای عظام به مسجد 
جامع رفته خطبه به‌نام نامی نواب مالک رقاب شاه اسمعیل خواندند وخطابت میرسخدوم شریفی 
نمود و" کس از عقب شتران خاصه که در پیلاق بود فرستادند که تا بیوتات شاهی را به 
استقبال برند. 

وهم‌در این روز شاهزاده پریخان خانم خانهای حرم را مهر کرده به‌بنزل خود رفت و 
ساطان سلیمان میرزا خود را جان فدا نام کرده اوقاتی‌ضایع می‌ساخت و روز دو شنبه بیست‌ویکم 
ابرای‌تکلو*+ مشل سولاخ حسین اردوغدی خلیفه از گیلان به شهر داخل شده در روز حمعه 
ه ۲۲ اشهر مد کور غافل برسر خانه انته قلی استاجلو'' ایچک اغای رفته ۲۲ او را باعلیخان‌بیکك 
پسر پیره محمد"۱ چاوشلو و جمعیکثیر از استاجلویان به‌قتل آوردند و خانهای ایشان‌را تالان 
کردند . 

وهم در این“ "ایام پرآلا م که‌خبر انتقال شاه زمان‌از عالمگذران به پیری‌بیگ قوچیلو*! 
استاجلو که درآن اوان حا کم ورامین"" بودرسید» از روی خشم وکین متوجه قزوین‌شد د راثنای 
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eA‏ شاه‌طهماسب اول 
راه' بعضی ا زگریختگان بدو رسیده خبرهای هایل چون زهرهااهل بدو دادند. وی" دانست 


که شاهزاد» ساطان حیدر د یرزا از جام ناگوار رورگار غدار شربت فنا چشیده است ورخت هستی 


به دارالبقا کشیده فریادو فغان از نهاد او برآید۳ از بیم‌جان بافوجی از معتمدان براحعت نموده 


”ون مارسوراخ می‌جست‌وبالشگرسنگین خود را به‌ورامین انداخت ویه‌اتفق جمعی کوته اندیش 


کوچه بندان قصبه نمود؛.درآن اثنا امیرخان ترکه ن و حسین خان سلطان خنوسلو بالشگر 
بی کران در حوالی ورامین نزول نمودند* رسولان کاردان نزد" پیر ناتوان فرستاده گفتند که" 
بایدترك خصوبت کرده متوجه درگاه عالم پناه‌گردی, نظم*: 


که آمد برین در زروی" نیاز "له برهر دو عالم نشد سرفراز 
برین آستان هر که سایدحبین به اقبال و دوات شود همنشین 


وی جواب داد که آبدن من دراین ایام متعسر پلکه" "متعذر است. امرا باردیگ رکس 
فرستاده" "پیغام دادند که جه‌اعتی[ ع ع ع] که داغ عداوت این خاندان سلطنت آشیان 
برناصيهٌ ایشان کشیده و "رعابت وحمایت‌گرفتن از صوفیگری دور است.صلاح دولت‌در 
آنست که آنهارا؟ "گرفته تسلیم ما کنی و خود متوجه‌درگاه عالم پناه گرد ی که*" چون کشتی 
رای خطاگرای‌او شکسته بود درگرداب اضطراب ودجلهٌ اندیشهای ناصواب افتاد. بنابرآن"" 
ابواب اجابت برروی دولت جهان‌گشای مسدود ساخت ومتوجه درگاه عالم پذاه‌نگشته ۲ املاحظه 
تمام داشت.اما محمدبیگ قوین‌چی اغلی راگرفته تسلیم امرا نمود.بنابرین اسرای‌عظام باسپاه 
بهرام انتقام برسرشآمده به‌ضرب شمشیر آبدار وسنان آتشبار دار از خویش وتبارآن نابکار 
برآورده قرب بیست نفراز اقوام""او را به‌قتل آوردند" وچند نفر دیگررا دستگیر کرده همراه"" 
به‌درگاه معلی آوردند. پیری بالاخره مضطر!۲ شده چنار درختی که درخانه‌اش بود پناه ساخته 
جنگی رستمانه باآن جماعت نموده که مثل آن هرگ زکسی نشیند؛ تا آنکه تبرهایش ۲" آخرشد 
بی‌علاج به‌ضرب شمشیریکی از آن مردم از ه مگذشت ۳ وهم د ر عشرئالی‌شهرربیم الاول حسین بیگ 
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حلاصفالتواریخ 1.۹ 
یوز باشی که" با هفتصد" ملازم شاهزاده سلطان" مصطفی میرزا به‌جانب لرستان؛* رفته بودند 
مرتبه مرتبه از لشگری‌حتی " از شاهزاده جدا افتاده گرفتارشد و اوراعریان‌وبرهنه پارچه نمدی" 
برسربه دارالسلطنه آورده مردم "از بامها خالك برو می‌ريختند. 
گفتار" در بقی احوال‌شاه غفران پناه و مایتعلق بها 

ممالک محروسة شاه عالم پناه »آذربایجان »شروان باشکی» عراق عجم!» فارس ۱ کرمان"۱ › 
خراسان" وگیلان. در ایام سلطنت‌دو جنگ کرده؛جنگ اول با امرای‌استاجلودر سکسنج وکث» 
جنگ دوم در رود جام باعبیدخان و سایر خانان ازبک. از آثارش باروی بیرون و اندرون مشهد 
مقدس رضویه و باروی طهران‌وس‌جدواقعهدرصاحب آباد دارالسلطنه تبریز و دیگر مساحدمتفرقه 
و مسجد پنجه‌علی واقعه‌در تزوین "' و باغ سعادت آباد و عمارات آن واقعه در قزوین و عمارات 
امامزاده عبدالعظيم در ری و شاهزاده حسین در فزوین‌و دیگر بدارس و رباطات+ وحمامات. 
اولاد ذ کورش اول پادشاه عالم‌و عالمیان شاه سلطان محمدخدا بنده .دوم اسمعیل‌میرزا. سیم 
ساطان براد میرزا که همراه همایون پادشاه به قندهار رفته بود در آن بلده در صغر سن از عالم 
رحلت نمود. چهارم ساطان سلیه‌ان میرزا واحوال او ذ کر خواهد شد. پنجم‌ساطان حیدر میرزابعد 
از فوت شاه جم جاه دعوی سلطنت کرده درآن‌غوغا کشته شد چنانکه‌م ذ کورگشت.؟"ششم سلطان 
مصطفی میرزا و هم در سن" ام ذ کوره به فرمان شاه اسمعیل به‌قتل رسید. هفتم سلطان محمود 
میرزا ذ کر او نیز مذ کور می‌شود"!. هشتم امام‌قلی میرزاء احوال او نیز ذ کرخواهد شد. نهم 
سلطانعلی میرزا, وی در ایام حیات شاه جم‌جاه حا کم گنجه و بگلربیگی قرا باغ بود؛ دراین 
سال به فرمان [و ۽ ع] اسمعیل سیرزا مکحول شد. چند سال در شیراز او را داشتند الحال 
سه سال شد که در درگاه معلی همراه است. دهم سلطان احمد میرزا. احوال اونیز ذ کر 
خواعد رفت. بازدهم زین‌العابدین میرزا در حیات پدر رحل ت کرد سنش"*" شش هفت سال 
بود و درخانة فرخزاد بیگ ایشک آفاسی می‌بود» در سنه ثمانین و تسعمائةنعش او را به‌قم 
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11° شاه‌طهماسب اول 
آورده د ر سردابۀ شاهزاده سلطانم دفن کرد ند. دوازد هم موسیمیرزا د رمنزل‌شا هوردی بیگ روملوی 
جارچی 'می‌بود او نیز درهمان ایام فوت شدودر سنۀم ذکوره درسردابه "مذ کوره مدفون گشت. 
اولاداناث آناعلیحضرت هفت‌اند؛ اول گوهرسلطان‌خانم . او را به نوابابوالفتح‌سلطان 
ابراهیم‌میرزاداده بودند در دارالسلطنة قزوین در عشراول شهرربیع الاول سنه مذ کوره بعدار قتل 
ژوجش د ر به روی‌خود بست وابواب مصیبت ومحنت و مشقت برخود گشود تاآنکه‌بعداز اربعینی" 
به‌جوار رحمت‌ایزدی پیوست. اسمعیل بیرزا اورا به‌قم فرستاده درسردابۀ شاهزاده سلطانم‌دفن 
کردند. بعدازیکسال صبیه‌اش شا هزاده‌گوهرشادییگم نقل نموده به‌مشهد مقدس معلی‌همراه 
تعش پد رش ساطان ابراهیم‌یرزا برد. دوم پریخان خانم معقوده شا هزاده بدیم الزمان میرزا بود 
احوال او بعدازین مذ کور می‌شود. سیم شهربانوخان که شاه جم‌جاه در ایام* حیات اورا" به 
جمشنیدخان گیل که سمت خواهرزادگی" شاه جم‌جاه دارد دادند. وی" دو پسر ازاو دارد. 
چهارم فاطمه سلطان خانم که خاقان سکندرشان اورانامزد شا هزاده سلطان حسین میرزا کرده‌بود 
بعد از فوت میرزا شاه عالم پناه او را به امیرخان موسیلو حا کم تبریز داد و بعد از دو سال فوت 
شد. پنجم مریم سلطان‌خان مکه‌اورا هم‌شاه عالمیان‌به خان‌احمدحا ک مگیلان دادنداواز او دختری 
دارد و ششم‌صفیه‌خانم» اورا هم به‌سلیمان خان‌استاجل وکه‌سمت" قرابت‌این ' دودمان خلافت مکان 
دارد دادند. وی‌بعداز اندك زمانی در قزوین رحلت نمود. هفتم مهدعلیایی زینب بیگم که‌بهترین 
بنات شاهی‌اند. شاه اسمعیل اورا به‌ایاات پناه علیقلی‌خان شاملو نبیر دورش خان‌داده عتد 
نمودند چون میائة ابرای خراسان وعراق نزاع بهم سید آن ازدواج صورت لبست‌وهمچنان در 
حبالة اواست . 
و هم در دوشنبه نهم ذی قعدهٌ سنة مذ کوره» سبدالاعظم جاع الفضایل و الحکم 
حلال‌مشکلات الدقایق کشاف معضلات الحقایق» امير فخرالدین‌سما کی در دارالسلطنه‌قزوین 
به جوار رحمت ایزدی پیوست. میرزا از تلامذه"" استادالبشر امیر غیاث الدین منصور شیرازی 
بوده از جمله نتایح قلم خجسته رقمش‌حاشیه برشرح‌حکمت العین وحاشیه برالهیات» شرح تجرید '' . 
وهم در اوایل شهر صفر م ذکوره »خاقان جنت آشیان‌تغیبر زر داده» بیست""دیناری که 
رایج‌بود بادویست دیناری" طلا به‌واسطةٌ  [‏ ۽ ع ] قلبی‌وناتمامیعیا ربرطرف ساخته هزاردیناری 
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خلاصة التواريخ 11۹ 
طلا ویکصد دیناری نقره زر جدید امر فرسودن د که در دارالضرب سکول گردانند وازآن زرها 
ه رکه داشته باشد به‌خزانة عامره برده زر نو بازیافت نماید!, 
وهم در روز یکشنبه شنم شهرصفر سن م ذکوره خواجه امیر بیک مهردا رکه درقلعة 
الموت محبوس بود فوت شده در" روز سه شنبه هشتم منه‌این خبر به شاه نیکو سیر رسید. فضایل 
واستعداد خواجة مشارالیه بسیار است واین مطلع از نتایج طبع اوست. نطم": 
چیزی جز آب حسرت در چشم ترندارم غیراز خیال مردن فکری‌دگرندارم 
واز عرایض یکه در حالت مجاورت قلعه به‌درگاه‌گیتی پناه نوشته بود یکی ثبت‌افتاد. 
«به عرض؛ نواب کامیاب پیرغلام گنه کار" امیر می‌رساند که عنایت نامه پادشاهانه" مشتمل 
برارشاد و نصیحت" مرشدانه که به‌اسم این پیر غلام قدیمی عزاصدار یافته بود به‌بلاحظه" و 
مطالعه آن سرافراز شد. در مقدمه‌یکی درباب" فوت غلام زاده۰ ۱ یکی د رباب اخراج زری' "چند که 
درین ایام عمربدفون و مدخرساخته بذ کور بود به نظر تأمل وتدبر ۲" بلاحظه نمود. اولا درداب 
غلامزاده» ابارت مآب""حاجی محمدبیگ‌گواه است و د رحضور قورچیان عظام‌ادای‌شهادت مود 
که چون بنده خبر رفتن او به هند شنید» به‌امارت ماب مشارالیه گف ت که او ازاین‌سفر معاودت 
نخواهد نمود واز عمر برخورداری نخواهد دید زیرا که بعداز ارادت و اخلاص سیصد سالة؟" 
این آستان» ترك غلامی این سلسله کند وبه جهت کسب مال تا "حصول منصب‌و جاه ازاین 
دولت ابد پیوند به ملک دیگر رود و تاج وهاج را گذاشته در بیان بلاعین سنیه بسر برد" 
مستلزم و مستحق شقاوت ازلی و موجب محروسیت از سعادت دنیوی و اخروی خواهد شد 
هزارجان گرامی فدای یکساعته بقای نواب کامیاب. شعر"": 
تن‌شاه باید که باشد د رست من و جمله‌راگر* شود پای سست 
وآنچه در ترك متابعت ابلیس وتوبه وانابت از شیوهةٌ مکرو تلبیس‌مرقوم رقم منشیان 
عطارد نظیر؟ "شده‌بود"" برضمیر منیر آفتاب اشراق پنهان نبست که‌آن هم درا"نشاء دئیاپرستی 
مطلب جاه و" آمنصب فانی به‌چه قاعده گذ شته و عمل که بود" غایتش, مصرع *: 
زین ميان حافظ دلسوخته بدنام افتاد 
إن : نمایند ۲ب ۵ : نیز ۳ : بیت رب م: ندار د ٤ن‏ : عریضه 
۵- ن : کهنه‌کار 1- م: پادشاه. ن,پادشاهی ۷- مز» ب» م : نصیحت ار شاد 
۸ ن : په مطالعه و ملاحظه 0-4 : «پاپ»ندارد ۰س ب: علامز اده 


۱س بم 
ن: زر ۲ ۵ : تدبیر ۳ امارت پناه 4 - ن: سال ٥‏ ب ن :یا 
۲- مر » م : پرده ۷- 0 : بیت.ب : نظم.م: ندارد 
۸-۸ :گوشو.ن :گوپشو ۹ - م: نظیر بر ضمیر ۲۰ ب : «پوده‌ندارد 


۱ 0 :درین ۲ بو » ندارد ۳ ن بوده 6 ۲- ب »م: ندارد 
م 
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استغفرالته ر ی کرای وولا" و فعا وخاطراً و ضمیرآ, ای امیدگاه عالم و ای 
بلاذ و ملجاء بنی‌آدم» اسرو زکه یازدهم صفرسنه ,و" است؛ بيست وهفت سال شد که بنده 
به شومی‌عمل خود از پرتو؟ عنایت شاهی بی‌بهره و بحروسست و درچاههای ضلاات محبوس 
واز حیات و ملاقات فرزندان و اهل و" عبال مأیوس. باد پای عمر ناپایدار و زندگانی مستعارا 
بی‌اعتبار در مرحلۀ هفتاد وچهار نزول نمود و قوتهای ذاتی و عرضی"از شهرستان وجود ميل 
به صحرای عدم کرده‌انده ۰[ ع ع] باصره از دیدن فضای‌عالم وآفتابی که هرگز نمی بیندعاجز 
شده وهاضمه ازهضم تتماج" بی‌قاتق‌وابانده" "و دست ازگرفتن ابریق‌جهت وضو به شکایت آمده' و 
پا از ایستادن جهت نماز بهتكيُ دیوار محتاج شده . چون ضعف بدن را که قورچی رافع عریضه 
دیده به مرتبةاعلی رسیده و بدن از جام ۀکهنه محمدی‌لر وعیسی‌گرجی به‌تنگ آمده و به‌جان 
رسیده فرزند رشید به‌قاعده‌ای که‌در حکم‌جهان سطاع مس طوراست شربت فنا چشیده» د رین اوقات 


که, شعر "۰ 
نا کامی عمرخود اگر شرح دهم دشمن به‌دعا زندگی‌من خواهد 


بعداز تمادی ایام‌گرفتاری و قطع تعلق ازدنیا ومافیهادل‌در مالی ۲۳ که هرگز نداشته*" 
بستن وباحرص وآرزوهای نفسانی درکنج حرمان و زاویة ناامیدی نشستن " "وال را ازمرشد 
کاسل ولشگر اسلام دریغ داشتن و برای فرزندی که موجب"انص قاطع »انه لمس‌مناهلک 
انه عمل غیرصالح «۲ از اهل بنده نیست گذاشتن وخوده" باخسارت دنیا وآخرت از دنیارنتن 
به‌متتضی کریمة«هذاما کنزتم لانفسکم ۳۲« مستحق عذاب آخرت شدن هرچند پیروعقل وهوش 
شده باشد این مقدار می‌داند که این‌عمل کار ذوی‌العقول نیست. عالم‌پناه‌ها برنواب ظاهراست 
که سناصب بنده در ایام عمل دیوساطان قابل ذخیره نبود وبنده هم‌ازآن قبیل نبود ۲۰ که د رقام 
جمع مال‌باشد. دوسال"" که‌د ربغداد بود با غازی‌خان الکای او و" "سنایع بنده را می‌دانند وچهار 

سال که در خراسان بااو بود» لواب پیروی فرموده"" که محصلی‌مرحوم‌حسن بیگک واصل خزانهٌ 


اس ند : «قولا" و فعلد؟ وخاطرآو ضمیر آم ندارد ك ۷ بیست 

۳ب من هفتم -٤‏ م: «پر تو» ندارد ۵ ۵: «و» ندارد 

٦‏ ب٤‏ م: مستعاد ۷ ب م“ ن: عرض ۸- م“ ن «کر ده» ندار د 

۹ مر : نراماج, ب»م:ترلاح * بت ن : قاتق مائده ١إ‏ ت آمده و باز ایستاده و به 
جهت نماز ۲ پیت .ب : نظم .م: ندارد 0۰۵-۳ : درمانی 6 - من : نگذاشتم 

۵ ۱- من بستن مال از مر شد ۱ : به موجب ۷ سوره ۱۱آيه 4٩‏ 

۸ ب ان : و جود ۹- سوره 4آیه ۲۰۵ ۰ 0 نبوده 


۱ وسال ۲ ۲ سم : رو ۾ ندار د ۳ لد : نموده 


خلاصةا لتواریخ ۳ 
عامره شد!. بعدازآن ایام که به‌تولیت آستانه مقدسه مأمور شد» معاش آن‌ایام یز برنواب‌پوشیده. 
لیست ودر ایام وزارت خرام‌ان عمل "و تصرف بنده را ازاهل خراسان معلوم فرمودند و وزیر. 
و وکیل بنده که مقرر و معارض بودند نیک وبدرا پوشیده نداشتند", امیر اسمعیل که‌صاحب. 
دفتر و معتمد بنده بود به سعی مهتر جمال که قوم او بود نفیر وقطمیر سر کار بنده حتی‌املالك 
بوروئی به قلم دیوانیان داد؛ و اصل" دیوانیان ساخت". یکمرتبه دیگر قبل ازاین»در طی۷ 
عرضه داشت عرض نمود* باز به‌تکرارآن جرات می‌نمایدهرگاه یک دینار از ذخیره و دفینٌبنده 
ظاهر شود اگر فقیر در حیات باشد به‌عقوبت‌گوتاگون بنده را به‌سیاست رسانندواگر ودیعت‌حیات 
را سپرده باشد بغرمایند که خطباء" اسم بنده را درسلک عمر وعشمان‌وابابکر در آورده هر جمعه 
بربالای منابر به لعنت ابدی نمایند تا موجب عبرت اربا ب اخلاص و""اهل ارادت این‌آستانه 
شود وبدانند که دعوی مریدی سیصد ساله و اخلاص ۲ "مایه و تقصیر مال با مر شد کامل لاف 
وگزاف و دعوی خلاف است. بیت": 

لاف‌عشق وگله‌از پارزهی لافو دروغ عشقبازان چنین مستحق هجرانند 

دیگر دو کلمه از احوال خودعرض‌می‌نماید؟. د رين سن وسال [ ۸ ۽ ۽ ] وضعف‌حال*۱ که 
ئه قوت طاعت" 'مانده ونه‌قدرت‌و۲ استطاعت» در میانۀ جمعی‌واقع است که نهدل در نماز حاضر 
می‌توان' داشت وله‌خودرا ازبیم زیان؟۱ ایشان می‌تواند ساخت. امیدواراست که به روح پرفتوح 
ایمۀُ هدی صلوات انه" علیهم اجمعین» کنج عزلتی دراین'" قلعه به بنده شفقت فربایندکه 
به ""فراغت خاطر به‌عبادت و دعاگویی ۲۳ دوام دولت‌ابد پیوند قیام تواند نمودوقوت لایموتی*؟ 
که‌قوت طاعت ازآن حاصل شود متررفرمایند .شعر"*" 


کرم گسترا عاجز و مضطرم بگستر سحساب کرم بسر سرم 


به‌ضعف وفقیری وپیریم "بین ز اسباب قسوت قیریم "۲ بیسن 

۱- ن: می‌شد ۲- م٤‏ ن: معلوم فررموده ووزیر ووکیل ۳- ۵: ننمودند 
٤‏ ب: داد و ه- ن: واصل دیوان‌گردانید یکمر تبه دیگر ٣‏ ب»م: ساخته 
۷ ب امن : «طی» ندارد ۸- ب»م 6 : نموده و -٩‏ م: يعقوب 

۰ ب»م : خطاء ۱- ن: وتقصیر مال با امرشدکامل ۲- ب» م اخلاص و تقصیر 
۳ م: ندارد . 6 - ب» م»ن: بايد مود ۰۵ ب : همال.من : همان 
۲ ب»م: طاقت ۷ ب »م : «و» ندارد ۵۸-۸ : توانند 
۹- مز : زیانی ۰- م: «اله» ندارد ۱ مز» ب »0 :درین 
۲- م: «به» ندارد ۳ ن: دعاگوی 4 ۲- ب»م د: لایموت 


۰۵ ۵: بیت م: ندارد ۲١‏ 00 :بمیرم به بین ۷ م ن: فقیرم به‌بین 





1£ شاه‌طهماسب اول 
نه دستی که کاری برآیدازو نه‌پایی" که راهی گشای دازو 
بچز درگاه لطف و مرحمت امیدگاهی ندارد؟ ,«هنگام دستگیری "و وقت‌عذایت است»؟ 
جز آستان توام در جهان پناهی ليست سربرا* بجز ایین‌در حوالسه گاهی‌ایست 
شاه‌جم‌جاه باوجود مطالعهٌ این عرضه مطلتاً در مقام رحم بااو درنيامد و" اعتقادش‌هم 
آنکه مشارالیه زر دارد شش سال دیگر سشارالیه در حبس‌باند که سیو سه سال بوده باشد 
عمرش هشتاد و دوسال۲. و هم دراین سال در شهر ربيع الاول شيخ علی ماشاره در دارالسلطنة 
اضفهان فوت شد. وی فقیه خوب و شیخ الاسلام آنجا بود. در اصفهان در بقع منسوبه به 
نام" الساجدین ۰" وقبلةالعا بدین ""علی ۲" زین العا بدین عليه الصلوة والسلام مدفون‌گشته وهم در 
شهرذی قعدهسنهمذ کوره میرمراد خان‌والی‌ما زندرانازء الم رحات‌نمود . جسدش رابه تربلای‌بعلی 
به حضور آنجا دفن کردند. 


2-۱ ن پناهی ۵-۲ : مصرع ۲- ب٠‏ م: دستگیر 

ان بیت ۵-م: مارا ٩‏ ن: واعتقادآنکه مشار الیه زر دارد 

۷- م: دوسال در شهر ر بیع الاو ل ۸ ن: منشاء ۰۸-٩‏ ن: «به‌امام» ندارد 
۰ ب : الساجدین و العابدین ۱- ب : قبلة الساجدین .ن : قبلة السالکین 


۵-۲ :-«علی» ندارد 


